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حمد و ثنا و سپاس» شکر بی‌سد و فیاس ایزد پا کی راکه فضل فراوان و لطف بي‌کران 
بی‌علتش را کارداران دارالضرب فضا و فدر در دیوان ازل نصیبه لاریبی اين اضعف ضعفا 
و خادم ففرا فر مو دند سلام و صلوات بر مظهر احد؛ جلوه صمد: نازنین کبرباخاتم انبیاء 
محمد مصطفی که مابه ظهور هستی و فافله سالار خداپرستی است باد. 

سلام بی‌انتها و نغایت و صلوات بی‌پایان ر نهایت بر آثینه تمام نما ی کبریاه غرت بخش 
انییاء علی مرتضی که شافع محشر و سافي کوثر است باد. 

و درود فراوان بر بضعهٌ خواجه کائنات» مام مهتر موجودات!" مرکر سپپر رسالت» 
نقطه داثر؛ُ جلالت؛ سوختة فراق حضرت مصطفوی و ناصر ایام مظلو میت مر تضوی انسیة 
حورا فاطمه زهرا و بر فرزندان احمدمختار: جانشینان حبدر کرار ائمه اطهار خاضه 
صاحب الععر والاهر و الزمان که آثینه حمال سبحان و حقبقت ظهور رحمانند باد. 

نوشتن دربارة انسانی که با بال و پر عشن از مرز عبودیت گُذ؛سته به ماوراء وجود مطلنی 
و ما سوی الله راه یافنه به راز خلت رسیده که هرچه هست: نیت «هست نمار یعنی عدم 
محض است پس «جمله معشوق است و عاشق مرده‌بی» کاری بس دشوار می‌باشد؛ زیرا 
نخست باید خویشتن را چون آن از خلنق گسسته بحق پیوستهء از قید و بند هستی که 
نمودی فریبنده پیش نیست برهاند و آنگاه بجنان در راو به آرزو رسیدن عشق به ورزد که 
به نیرو و فوت ,عشنی» پران شود و بسوی وجود حقیفی پرواز کند. 

زیرا کشنی آرزو آنگاه به ساحل دریای اد تسیز که ملاح به پارمندی و دستگزاری 
عشق دربای فراق را طی کرده به ضیافت خانة «کل مَنْ لها فان یی وَجه نک 


۱- رسول خدا صلوات الله علیه مکرراً فاطمه اطهر سلام الله علیها را به ام ابی‌ها شرافت بخشید. 


۸ مینار نیشابوری 
ولا واوگزام» ۱ رسیده. نالا اف لوق وج هه "که نصی ازلی او بو به 
عنابث بی‌عت تحفه‌اش دهند. 

نابراین. عشتی فرض راو رسیدن به آرزوهاست: و بی‌عشق چون خسی خسته به 
اقبانوس متلاطم امید فتادنست و ره به جايي نبردن. 

باد دارم ۱۴ /مهرماه |۱۳۵۸ که به تربت بوسی خواجهة احرار فریدالدین عشار به نیاز 
رفته بودم دي به «رضاء داده تمنا داشتم ار غیرت او مججال دهد با «معصومیبات ا وکه از 
«اولیاء غیر ممصوم است» ولو برای لحفله‌ای هم خانه شوم» جمال و کمالی را که بحر 
بي‌کرانی است در کوز؛ کوک تصورم ای دهم. 

باورم کردند گردابهای این آرزو نهنگان به کام خود کشیده؛ نهنگی هنوز به عمق 
عمینی آن نرسیده؛ پس خس بی‌سر و پا چه کند؟ 

یادم» کلام نجم‌الدین رازي را برایم خواند که او فرموده: ٍ کمالبت دین در کمالیت 
محبت, " است. باید دولت عشق آید تا عاشق مقبول افتد. 

چو ذره گرچه حقیرم؛ ببین بدولت عامق 
که در هوای رخت چرن به مهر پیودتم 

عاشن آنگاه که مهیای فدا کاری و جان تباری گردید جلوة معشوق عاشق‌نوازی را 
مي‌آغازد. بس عاشن باید مستعد توجه شود نا معشوی فاصله براندازی نموده دمن کیم 
لیلی. لیلی کیست من)» بظهور نشیند. ولی نا گفته و ناشنیده پیداست که این کمال و جلال 
یز به فنا و نیستی عاشق بستگی دارد نا عاشق پر و با بودٍ خود را به نار عشق نسوزاند 
مقبول نظر معشوقی نمی‌افند. و این مُردن به محبتِ محبوب و عشنٍ محب بسته است. 

که اگر دو سری بودن محبت در هر عشق‌ورزی دیده نشود جز غم بر غم و اندوه 
براندوه نهادن نتییجه‌ای نیست. 

چه خوش بی‌مهربالی هر دو سر بی 
که یک سر مهربانی: دردسر بی 


۱- سورة الرحمن آبه ۷ و ۷ ۲. 
۲-سوره بقره آیه ۵ مهرجای که روی کنید همان جا رو به خداسستهه. 


۳ مرصادالعباد ص ۱۵۴۲ و ۱۵۱ به تصحیح جناب دکترامین ریاحی 


٩ پیشکفتار‎ 

اهل سلوک بر این اعتقادند که حضرت خواجه کاثنات صلوات الله علیه فرموده‌اند: 
«اذا اجب الله عبد! عشقه و عشق علیه؛ فیقول: عبدی انت عاشقی و محبی انا عاشق لک و 
محب لک آن اردت اولم ترد... او بند؛ خود را عاشی خود کنده آنگاه بر بنده عاشق شود و 
بنده راگوید تو عاشق و محب مايي و ما معشوق و حبیب نوابم.. اگر تو خواهی و اگر 
زه ۱ 

ابن همه دانستنی که راز رسیدن همراه داشت را با دفت و نازکک بینی بارها و بارها با 
حسرت سوزناکك و جان شکاف تا سحر روز دهم خرداد ۸ جون «نیکانٍ» محبان 
فریدالدین عطار عزيزش داشته به بقین رسیده بردم که عشل کیمیا کار به همت این معصیت 
کار فراهم باید؛ بل به افاضت و عنایت پروردگار است. 

درپی اين بقین دیده بر ابواب مرحمت و مکرمت رب‌العالمین دو خته داشتم تا نه از 
سر استحفای و لیافت بل به عنایت بی‌علت عاصی‌نوازی فرموده «جفت خوش حالان» 
شوم. تا اين که در آخرین ماه‌های چهل و هنت سالگی مستعد فبول فیض این سعادت 
نبوده را به عنایت نه لیافت ضعف عشق را که با نقصانم توام شده بود از شفاخانه بنده 
بروری دوانمودند تا بی‌سعادتی بریدی به اقبال با بر بدی تبدیل افتد. 

گولی برای لحظه‌ای دیر را فرشته دیدله که امیدواری به مر نست. آرزوثی 
روحانی با رصلت رحماني در حجله انس رباني هم رتبه شدند مستانه پیمانه و صال زدند. 

گمان دورماندگی و جدائی بهمت عزیز اهل راز فاضل باذي افاضل نواز آقای حاج 
داود شیرازی از میان برداشته شد کبک خرامان عشق سی‌مرغ آفرین ما به کوه سبنة ما قدم 
نهاد و بر چشم لشست. که چه خوش نشست: 

نحر یر ساعت ٩‏ بعدازظهر روز مبارکک بیست و هفتم رجب ۹ مطایق با 
۹ آنرمه/ ۱۳۷۴ 

خا ک پای شیعیان 
حسین حیدرخانی مشتاق علی 
عفی‌الله عنه یکرمه و وفقه لشکر نعمه 


۱- تمهیدات ص ۱۱۲ 
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روزگار عطار 

دور؛ گرانباری است که ایران اسلامي به عنوان فرن سم در حافظه دارد؛ هرحند از 
ادوار مهم و از فصول برجسته شعرو ادب فارسي عجین شده با معارف غنی اسلامی است 
و بسیاری از امهات متون علوم و فلسفه و عرفان و تصوف محصول يا تأثیر باه همین 
برهه از پیشینهٌ ادب می‌باشد لکن در عبن حال متلاطم و پرآشوب و بحرانی است. 

خبرهای خوش و سرورانگیز فتح مرزهای غیراسلامی و پیشرفت معارف اسلام به 
دامنه‌های هندوکش تا رودخانهٌ جیحون و دریاچة آرال و کرانه‌های دریای خزر و دربند 
ففقاز خلامه رسیدن به اجتماعات بشری آمبای صغیر و تمام شمال افریقا و ابالات 
جنوبی اسپانباه با کشمکشهای سیاسی بین امرا و سلاطین سلسله‌های مختلف ترام شده 
شبرین را با تلخ مخلوط نموده مذاق امن و آسايش را تلخ و شیرین نموده در ایران 
سرزمین علم و فضیلت» عاطفه و عطوفت. رشادت و شجاعت؛» حریت.... آن روزها 
خو اررمشاهان بر فسمت اعظم بلاد تسلط داشتند و دارالملکشان خوارزم ( گرگانج) در 
ساحل جبحرن و درجنوب دریای آرال بود. 

سلسله‌های محلی دیگر از جمله سلغریان در فارس» اثابکان در آذربایجان و هزار 
اسبی در لرستان سکومت می‌کردند و در مجاور ابران نیز سلجوقیان روم وابوبیان در شام 
بیش از دیگران قدرتمند بودند. 

هنوز درد و غم تاخت و تاز صلیبیان به مرزهای غربی ممالکث اسلامی در اواخر قرن 
پنجم فراموش نشده بود که درهای فتنه و بلائی صعب‌نر بروی مسلمانان گشوده گردید. 

چنگیزخان جهان‌گشای مغول به بهانهُ اين که جاسوسان تاجر بیشه‌اش در ابران به 
دست عمال سلطان محمد خوارزمضاه به قتل رسیدند هجوم به ایران را آغاز کرد. 

این فوم وحشی و ویرانگر. ملتهای مورد هجوم را بهمراه میراث نمدنی و 
فرهنگی‌شان به سختی نکان داده؛ بافت سیاسی؛ اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی آنها را به 
کلی درهم ریخت بطوری که تا مدت‌ها از هویت تاریخی خود جدا شدند. از مرا کز علمی 


۱۲ مقد مه 


جز ویرانه‌هاتی بر جای نماند آثار عالمان علوم محتلف اسلاهی و غیراسلامی و عارغان 
همه و همه به آتش سبرده شد. 

عالمان و عارفان و شاعران چون نجم‌الدین کبری؛ فریدالدین عطار و... عرص شمشیر 
شدند جنانکه جوینی مورخ دستگاه مغولان با وجود رعایت جانب فائحین مغول 
مي‌نو بسل: ببه سیب تغییر روزگار و تأثبر فک دوارگردش گردون دون و اختلاف عالم 
بوقلمون؛ مدارس درس مندارس و معالم علم منطمس گشته و طبقه طلبةٌ آن در دس 
لگدکوب حوادث پایمال زمانةٌ مدار و روزگار مکار شدنه و به فتن و محن گرفتار و در 
معرض نفرقه و بواره معرض سیوف آبدار شدند و در حجابت تراب متواری ماندند؛ هنر 
اکنون همه در خاک طلب باید کرد ز آنکه اندر دل خاکند همه باهنران» ". 

وحشی‌گری مغولان به اندازه‌ای بود که ابن‌اثیر می‌نویسد: واگر گوینده‌ای می‌گفت: 
جهان از زمانی که پروردگار بزرگگ و منزه آدم را آفرید تا امروز به چنین بلاثی گرفتار 
نشده راست مي‌گفت.! 

چنین آتشمي سوزنده که بر ايران بارید مرا کز علمی و حتی شهرها را از شخصیت‌های 
عالی‌رتبه علوم خالی نمود جوپنی که دیده‌هايش را به فید تحربر در آورده مي‌نو بسد: «بر 
ر حملاٌ مغول؛ همه مناطق به ویژه خراسان که منیع علماه و فثملاء و خردمندان بوده از 
این پس از وجرد آنها خالی ماند و اثری از هنر و ادب به جا نماند.م" 

مسلم است جالی که حیات برای قومی بی‌ارزش باشد؛ مردمان را از دم شمشیر 
بگذراننده و حتی به خود : رحم زنمایند "عم و ادب غنواني است که بکار نیابد و برایش 
حرمتی فائل نمی‌شوند. و متفابلا صاحبان علم و ده فضیلت برای اين که فرهنگگ و سنن 
وس رنه اه اند خویش را اهر خلدتهای دوز وشته تا بسلات اف دز مد 
فرهنگ قرمی و مذهبی طایفه‌ای از نابودی و نیستی مصون مانده به آیندگان سپارند. 


۱- تاریخ جهانگشای جوینی: ۳۰۴/۱ ۲- تاریخ کامل مترجم: ۱۲۵/۲ 
۳- نار ه جهاکاای جویی : ۴/۱ ۳ 

۴ چاه در تواریخ ضبط است سران لشگر را خواسته می‌پرسیدند مواقعی که از کشتن منصرفب 
توب ویر موی پستان مادر جدا کردم به آسمان پرتاب نمودم تا وقتی 
کاب زمین برمی‌گردد گردنش رابزنم ولی بچه خندید از کشتش منصرف شدم دستور دادن گردن امیر 

را زو‌ند. 


شرح حال عظار ۳ 


نا گزیرند چن نجم‌الدین رازی فرار را بر فرار پسندیده! و اگر چنین تصمیمی را چون 
تجم‌الدی نکبری نهذ برند و معتقد بردند که تمام عمر در خوشی مردم سهیم بوده‌ايم» روز 
ناخوشی ننها گذاشتن آنها از جوانمردی بدور است. ناگزبرند شهادت را پپذبرنه" در 
غیراین دو صورث به زندگی ذلت بار تن دردهند چنانکه دربارةً فاضی وحیدالدین که از 
فضلا و مشاهیر آن عصر خونین است وفنی اسیر تولی (تولوی) پسر چنگیز ش. از او 
پرسید تو چه کسی هستی؟! جواب مي‌دهد: ,من آدم بيچاره‌اي از جنس دانشمندان و 
دعا گویان هستم," وقنی به لحاظ چنین ذلنی از کشتن آنان صرف نظر می‌شد به شنلهائی 
چون جسد شماری کشته شدگان" یا افسارداری چار پایان * گماشته مي‌شدند. 


دور؛ علمی عطار 

هرچنه روزگار سیاسی سی مرغ آفرین ما از نظر اجتماعی فساد و تباهی و انحطاط در 
آن به پایه‌ای رسیده بود که خود رساله‌ای را تدوبن می‌نماید؛ لکن همین دوره از نظر 
علوم و فلسفه و ادب و تصوف و از همه بهمتر عرفان اسلامی که مسلماً با تصوف 
جداست از ادوار درخشان تاریخ ايران و اسلام است. 

گر تمصبات مذهبی و اختلافات فکری میان ملل و نحل مختلف از مذاهب اهل سنت 
و جماعت ر شیعه و فلاسفه و متصوفین و حضرات عرفای اسلامی بدرجة اعلی از شدت 
و حدت رسیده بود؛ زمینه به کمال رسیدن حقایق غریب افناده را هم مهیاً کرده به قول آن 
عزبزالوجودٍ شیفته عطار جناب دکترملایری ,فقها و فلاسفه و متکلمان و عرفای ایرانی 
پاسخ‌های مختلف بدان داده بودند؛ شرح و تلسیر فلسفة بونانی - که با و حود ان‌رشد به 
بالاترین حد خود رسیده بود ‏ به وسیله فارابی و ماخوان الصفاء با شربعت اسلامی الفعی 
یافت و ابن سین واسطه آشتی میان فلسفه و عرفان شد و کوشش‌های این دانشمندان» رنگی 
فلسفی به عرفان داده برد؛ همه اینها که برشمردیم به ندریج تا عهد عطار پرورش یافت» 
کلام اسلامی با وجود دانشمندی همچون محمد غزالی راه کمال در پیش گرفت و اندبشة 


۱- مقدبه مر صادالعاد ص ۴ به قلم جناب دکترامین ر یاحی. 

۲- دو رساله عرفاني از نجم‌الدین کبری ۳- طبقات ناصری: ۱۲۳/۲ 
۴- تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز ص ۲۱۷ 

۵ تاریخ حیبالسیر: ۲۸/۳ 


۱۴ ممّد مه 


عرفانی "که از ابوهاش مکوفی " شروع شد راه درازي پیمود و سرانجام هم از حهت فکری 
و هم از لحاظ ذوفی ساخته و پرداخته و غنی گردید و در پیش روی عطار نهاده شد.»" 


۱ - البته میه‌های عرفان اسلامی از قبل دورة ابوهاشم کوفی در اسلام بود سرچشمة آن فرآن و عترت 
علیهم السلام مي‌باشد. منظور آقای ملایری تصوف است که از عصر ابوهاشم کوفی به اسلام راه یافته و ت 
زمان عطار اسمی از آن نوده است. نه عرفان اسلامی که روح اسلام ناب محمدی می‌باشد. 
۲ - در اواخر زمان بنی‌امیه فردی بنام عثمان‌بن شریک کوفی که به ابوهاشم کوفی مشهور بود با اين که 
مدعی اسلام می‌بود همانند رهیانان مسیحی جامه‌های پشمینه درشت می پوشید (حد بقة‌الشبعه ص )۵۵٩‏ 
شیخ شام موب مي‌شد (طبقات صوفیه تصحیح افای سولالی ص )٩‏ و مانند نصاری به حلول و اتحاد 
قاثل در ظاهر اموری و جبری و درباطن ملد و دهری بود (حدیقه الشیعه س  )۵۰‏ راه از اهلبیت 
عصمت و طهارت انامان شیعه جدا نموده روش محالفت با وارثان آسمانی رسول خداصل ات الله علیه 
را پیش گرفت چنانکه سید نعمت‌اللّه جزایری +حسن بصری. سنیان ثوری و ابوهاشم کوفی؛ را از 
مخالفین ائمه طاهرین دانسته است (بژوهشی در بیدایش و تحولات تصوف و عرفان س ۱۵٩‏ از 
انواراللممانبه علامه جزایری) 

اين ابوهاشم کوفی راء‌اولین مختر ع تصوف (ر بحانةالاادب ج ۷ ص ۲۹۵) و نخستین کسی می‌دانند 
که در دور» اسلام به صوفی مشتهر گردیده است» اطبقات صونبه تصحیح آفای مولاگی ص ٩‏ نفعات 
الانس ص ۲۱ و ریحانةالا دب ج ۷ص ۳۹۵ و روضات الجنات فی احوال علماء و السادات مترجم ج 
۴ص ۰ ۲۰ و داثرةالمعارف نشیم ج ۱ ص ۴۴۸و تعریفب صوفی و تصوف جواد نوربنش ص ۷) و 
مهم این که برای اولین بار امیری تر سا برای او خانقاه بنا کرد (نفحات الانسر, ص ۳۱ طرایق‌الحفایق ج ۱ 
ص ۸۰ تاریخ تصوف ص ۷۲۵ و لفت‌نامه دهخدا). 

شیخ عباسعلی کیوان قزوینی معروف به منصورعلی هم می‌نویسد: واول کسی که زیر با این ننگ و 
بداعت رفت ابوهاشم کوفی بود که رنج‌ها بخود راه داد تا عراده صوفی راه افتاده (استوار نامه ص و 
ملف اصول الدیانات هم می‌گوید ومنظور ابوهاشم از وضع اين مذهب آن بود که دين املام را برهم 
زند, (حدیفه الشیعه ص )۵٩۰‏ 

امام حسن عسکری علیه‌السلام می‌فرمابند از امام صادق نسبت به ابوهاشم کوفي سثرال کردند 
حضرت فربود: انه فاسد العقیده جد او موالذی ابندغ مذهباً بقال له لتصوف و جعله مفرا لعتیدته الخیثه 
یعنی ابوهاشم جدا فاسدالعقیده است او به بدعت مذهبی اختراع کرد که به آن تصوف گفنه می‌شود و 
آنرا بسوی عقیده ناپاک خود محل فراری قرار داد (ناعشر به شبخ حرعاملی ص ۲۲ و حدیقةالشیعه ص 
۴ )و اگر بعضی به روایاتی از قول رسول اکرم و علی امبرالممنین در تاثید تصوف و صوفی اشاره 
کنند که در تالیفات خود نموده‌اند از قببل ,لا تطعنوااهل التصوف والخرق فان اخلاقهم اخلاق الانبیاء و 
لباسهم لباس الا نباء, با «من سره آن یجلس مع الله فلیجلس مع اهل التصوف» با «التصوف اربمة حرف تاء 
و صاد ...»در للثالی المصنوعه فی الا حادیث الموضوعه جاب مصر صر ۱۴۲ و ۱۴۳و ۴۲ و ۴۳ 
تحقیقات لازمه را کرده‌اند نتیجه گر فته‌اند از جمله احاد بث ساختگی و همه آنپا مجعول است حتی 
مرحوم دکتراسداله خاوری که از اراد تمندان به ذهب اغتشاشیه می‌باشد در ذهبیه تصوف علمی - آثار 
ادبی ص ۶۲ اشاره نموده‌اند. 
۳ کیهان فرهنگي سال دوازدهم فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ صفحٌ ۳۷ ما جناب دکتراحمد 


شرح حال عطّز 0 

به استداد پاورقی همین صفحات انچه از زمان ابوهاشم کوفی صوف پوش حرکت 
آغاز کرده تصوف بوده است نه عرفان که با ظهور اسلام تولد یافته و روح نیع یعنی 
همان اسلام ناب محمدی می‌باشد. 

مهمان ناخوانده ابوهاشم کوفی که برای مفابله با عرفان اصیل اسلامی شیعی در معنا 
معارف آسمانی غد برخم وارد جامعة اسلدمی شده بود برای این که بهتر و بدون سر و 
صداثی پیش رود بوسیله حامیانش لعاب اسلامی خورده هم دوش و متأسفانه در بعضی 
از ازمنه هم رنگ با عرفان اسلامی شیمی راه آینده را طی می‌کرد که با تیزهوشی رهبران 
علمی اسلامی نقاب از چهرف ممجون تصوف برداشته شد و معلوم گردید که تصوف با 
عرفان " دو فرهنگ جدا گانه‌اند. از همین موضم تاریخ بود که صوفیان پیرو جنید بغدادي 
مطالب صو فبانه را از غبر خود پنهان داشتند شیره عابدانه زاهدانه را پیش گرفتند و پیروان 


محمدی ملایری تحت عنوان اندیشه عرفانی فطار. 

۱- در آين زمنه به‌ضی از محققان عربی مانند گلدزیهر آسین بالاسورس» اتف گنت نیکلسون 
معتقدند منشاء تصوف زهد و عرلان مسبحی و فلسفهٌ وافلاطونی اسکندربه و حکمت اشراقی فلوطین 
است (درسهائی درباره اسلام عترحم ص ۲ فقل ووحی در اسلام مترحم ص ۱۱ ۱) و قده‌ای هم 
مانند ,ر.دوزی و کارادو و ادگار بلوشه, سرچنممه تصوف را دین زرتشت و آئين مانی شیوهٌ تفکر 
خسروانی که شهاب‌الدین سهروردي در کلمةالاشراق خویش به آن اشاره می‌کند می‌جوبند و تصوف را 
واکنش آریایی در قبال عرییت و اسلام سامی به شمار می آور ند و بر اين اعنقادند که مبنای حکمت اشراق 
صوفیه؛ همان فلسفه نوافلاطونی است که بدست حکمای ایرانی دست کاری شده است. برخی هم چون 
«ر.هار تمن» ما کس هور تن تصوف رااز منابع هندو بعی فلسفه و دانتایا بودایی بو گاسوترا؛ 5 فته شده 
می‌دانند و بعضی «.فون کرامر: گلدزیهره معتقدند نموف به مرور از چند منبع آب خورده و در سبر 
تکاملی‌اش عناصر متفاوتی رابه تعلیلی برده است؛ ز هد و رغبانیث مسیحی در اغاز و عقاید افلاطونی و 
بودیسم پس از آن» و به قول مجی.سی.کویاجی؛ همانندیهای تصوف کهن ایرانی با آموزشهای 
دائو گرایان» بسیار چشمگیر و قابل توجه است و سرچشمه‌های اصلی تصوف دورانهای بعد را نمایان 
می‌سازد (آآیین‌ها و افسانه‌های ایران و چین باستان مترجم ص ۰ .۰ ۱ میکّوئل آسین بالاسپوس به 
همین اعتبار بعضی از مشایخ صوفیه را نمایندگان جریانی مسیحی در چارچوب فر هنگ اسللامی می‌داند و 
سیر و سلوککث آنان را مأخوذ از سنن و طربفت رهبانان نصرانی مشرق زمین می‌پندارد.. (برای اطلاع 
یشتر به مقدمه مرحوم کبوان سمیعی بر شرح گلشن راز ص ۳۷ ۰ ۳۳۱و ترجمه تصوف ونشیم از هاشم 
معروف الحتی ص ۴۰۷ و تاریخ تصوف در اسلام صس ۱۵۷ و ۱۱۴ و پژوهشی در پدایش و 
تحولات تصون و مرفان ص ۲۹ - ۳۰ و عشق صوفبانه و مقاله یگانگی با دوگانگی تصوف با عرفان 
از جناب منوجهر سها ص ۸۲ مجله کیهان اندیشه شماره ۵۴/خرداد و تیر ۱۳۷۳ و در صنحهٌ ٩٩‏ 
همین مجله مقاه سیری در عرفان و تصوف از جناب رنجبر حقبقی رجوع نمائید). 


۶ مقدمه 
بايزید بسطامی چنان روشی را چون بر مصلحت اتخاذ شده و حفیقی نبود نوعی حله و 
تزو بر قلمداد کرده کلام باپرید بسطامی را بصورت شعار درآوردند که .از نماز جز 
ایسنادگی تن» ندیدم و از روزه جز گرسنگی ندبدم. آنچه مراست از فضل اوست نه از 
فعل من," و «لیس فی جبتی سوی الله, با بسبحانی ما اعظم شانی» را سر دادند جنگ 
صوفیانه «صحویان, و «سکربان, آغاز شده صوفی علیه صوفی فیام کرد. 

تیجه این درگیربهای صوفبانه سر به دار شدن منصور حلاح و شهادت شیخ 
شهاب‌الدین یحیی سهروردی و شمع آجین کردن عين الفضاة همدانی بود. 

و عفار به گفتك جتاب دکتررضا اشرف‌زاده ,وارت مجموعه عرفان و تصرف اسلامي 
است» ". که البته تصوف را نمی‌توان مسیحی با بهودی با زرنستی و خحلاصه اسلامی 
خواند زبرا تصوف معجونی است از هم ادبان گر فته شده در اینصورت تصرف همان 
تصوف است و در هر گروهی به مذهب آنان اشنهار یافته است. 


نبا کان عطار " 

تحقین پیرامون حقاین زندگی انسانی که چهره‌اش در پس ابرهای ابهام قرار گرفته. 
رنگ و نبرنگ افسانه‌های خیالی با همفدل‌انگیزی‌هایشان» حقیقت‌ها را در خود حل 
نموده‌اند. دفت نظری عاشفانه عارفانه می‌طلید تا نویسنده از هر آنجحه که می‌نواند در راه 
شناخت قهرمان برگریده‌اش استفاده کند مستفیض شده نتیجه گیری نموده به عزیزان تاریخ 
ندوین کن از طایفه محقفان لااقل ران ملحی رانحفه دشد. 

گاهی هم اگر یافته‌ها نوانائی نتبجه گیری را از محفن گرفتند لااقل ندو بز یافته‌هایش 
مجموعه‌ای از نقل‌ها بوده باشد تا زحمت جستجو در کوچه پس کوجه‌های تاریخ راء 
آنهائی که راهش را ادامه می‌دهند تحمل ننمابند. 


۱- تذکر تالاولیاه: ۱۵۵/۱ 

۲- کیهان فرهنگی سال دوازدهم فروردین و اردیهشت ۱۳۷۴ مقاله تاز بانه ال مل وک ص ٩‏ 

۳ بنظر می‌رسد در آن عصر مانند زمان ما +عطاره کسی را گفته‌اند که همه اصناف داروها را سازد و 
بفر وشد مانند فار ماسیه حالبه در اروپا با طب متلازم بوده است و غالباً دواسازها طب می‌دانسته‌انه و به 
معالجه اراض می‌پرداخته‌اند (مقالات قروینی: ۱۳۰۲۱/۵) طب گیاهی ما نز همین گونه عمل 
می‌شود گیاه‌شناسی که طبابت سنتی آموخته دارد داروساز نسخه دهنده است. 


دربار؛ پیشینه قومی فریدالدین عطار نیشابوری تا حدودی که مأخذ در دسترس بود؛ 
بهر «مند شده؛ لکن هیچکدام دودمان مستفیض حیدرکرار شیخ عطار را به شجره‌ای طببه 
اتصال نداده‌اند مگر مولانا محمه قدرت کوپاموی که می‌نوبسد؛ منسب شریفش به جند 
واسطه به حضرت اسماعیل‌ین امام صادق علهالسلام منتهی می‌شود.,! 

با این که شاید اکثر به اتفافی دوسنداران عطار که آثاری را نیز پبرامون زندگی با افکار 
عارفانه او تدوین نموده‌اند اشاره‌ای به چنين شرافتی ولو بدون نحقیق نکرده‌اند. 
بی‌توجهی تقریباً همذ عطار شناسان و توجه مژلف نتایجالافکار بر آنم داشت» هزم را 
جزم نموده به لور همت که چون شمعی ممکنست هر حادثه‌ای حاموشش کند بدنبال 
چنین انتسابی به جستجو روم. 

حضرات فقهای امأمیه روض تحقیقی بسبار جالبي دارندا گر در مسیر استنباط) فرغی 
فقهی با فتوایی برخورد نمایند که با ال استنباطی ایشان مطابقت نداشته باشد با حرمت به 
آن برخورد می‌کنند» زیرا معتقدند حتماً صاحب جنین استنباطی بر اساس بینه‌ای فتوای 
داده است!. 

اگر محفق در مسبر تحقیی با مسئله‌ای مواجه شد که تا کنون مطرح نبوده است باید به 
روش حضرات فقها تأسی جوید زیرا حتماً ویسنده به اسانیدی برخورد داشته است که 
موضوعی را مطرح نموده. در مورد مسئله انتماب فریدالدین عطار به اسماعیل‌بن حضرت 
امام جعفر صادق علیهالسلام نیز نمی‌بابست گفت ون در گذشته و حتی در عصر ما از 
نامه محفنان اشاره‌ای ه جنین مسثله‌ای نشده و مظرح‌کنندة چنین مهمی هم سندی اراله 
نکرده است نمی‌توان پذیرفت. 

در این زمینه باید به دو مسثله توجه داشت اولاً اینکه عبدالرحمن جامی نزدیکترین 
رجال‌شناس این طاینه با ثیعیان میانه خوبی نداشته و حتی ازعنوان کردن مشایخ شیعه 
مذهبی نظیر امیرسیدمحمد نوربخش خودداری نموده است؛ طبعاً چنین شخص متعصبی 
ار هم بقین به مسئله انتساب عطار: به اسماعبل‌ین امام صادق علیه السلدم می‌داشته عنوان 
نمی کر ده است. 

ثاثباً بابد توحه داشت در عصر ما عده‌ای از نویسندگان هستند که عادت نکر ده‌اند 


۱- تذکره نتایج الافکار ص ۴۵۲ 


۱۸ مد مه 


بهدگام نفن اقوال دیگران اراه سند و مأغذ نمایند و این دلیل نمي‌شود که مطالبشان 
سندیت ندارد. در ابنصورت باید به آنچه که موف تتایج الافکار اشاره کرده است 
هرچند ارائه سندي ننموده توجه نمائیم شاید به نتبجه‌اي برسیم. طوایف اهل سلوک 
علاوه بر آنچه که دیگران دربار؟ آنان نوشته‌اندگاهی هم با اصل موضوعی که نرد آنها 
مظرح است مغایرت دارد" خود دوین شده‌هائی در اختیار دارند که نسل به نسل به 
بکدبگر سپردهاند و می‌تواند در خیلی از موارد چون آبی گوارا تشنگی محقق را برطرف 
سازد و جراب گوی جستجوی او باشد. 

در این مورد هم در تدکره‌ای که دربارة مشایخ و تربیت شدگان و معاصران شیوخ 
کبرو به نوشته‌اند متذکر شده‌اند: ابویعقوب اسحاق فرزند ابوطاهر ابراهیم نامی بوده است 
که در مجاررت حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السارم به سیادت و کش و کرامت 
شهرت داشته که نسب او را به ,تاج‌الدین بحبی, مي‌رسانند و آن بزرگوار فرزند معین‌الدین 
هاشمبن کلیم‌الدین موسي‌بن قوام‌الدین جعفربن فخرالدین صالح‌بن حانم‌بن زین‌الدین 
علی‌بن صدرالدین ابراهیم‌ین علی‌بن محمدین اسماعیل‌بن امام الانام جعفرالصادق 
علیه‌السازم است. 

اسماعیل فرزند مهتر حضرت صادق علیه‌السلام از فاطمه بنت حسین‌للاثرم‌بن 
حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام که در سال ۱۳۸ با ۱۴۳۵ در عربض که دره‌ای 
نزدیک مکه می‌باشد درگذشت و در فبرستان بفیم به خاک سپرده شد؛ اين مسأله که 
امامث پس از حضرت صادق حق کدامیک از پسران اوست انشعابی در میان یعبان 


پدید آورده که از مهمترین رویدادهای تاریخ شیعه بشمار می‌رود. به اعتفاد شیعیان 
دوازده اسمی اگرچه امام صادق علیه‌السلام اسماعیل را بسیار دوست می‌داشتند و در 
مرگ او جندان اندوهنااک گردبدند که با بای برهنه در پی جنازه او روان گشتند» اما در 
حیات اسماعیل هم به امامت حضرت امام مرسی کاظم علیه‌السلام که فرزند چهارمشان 
بو د نصریح کرده او را به جانشینی و د برگزیده بووند. ۲ 

۱- برای نمونه بدیع‌الزمان فروزانفر: شیخ‌الوری اسماعیل فصری را از خلفای ابونجیب سهروردی 
می‌داند (شرح احوال و نقد و تحلیل آثار فریدالدین عطار ص ۱ در حالی چنین بست بابر اعتراف 


همه تد کره‌نویسان او از خلفای محمدین مانکل بوده است. 
۲- داثر فالمعارف تشیم: ۱۹۸/۲ 


شرح حال عطار 1۹ 
پدر عطار 

براهبم " ابوبکرین ابویعقوب" اسحاق با به قولی مصطفی‌بن شعبن " کدکنی 
نیشابرری " در حالی که به عطاری اشتغال داشت * حلقه ارادت قطب‌الدین حیدر را که 
سیدی جلیل القدر و عظیم‌الشان بوده سری پرشور و دلی پرنور داشت و در تشیع‌اش کس 
را مجال گفتگو نیست؛ نسبش به چند واسطه به ساحت قدس امام موسی کاظم می‌رسد" 
بگوش کشیده جون پیرش از مجذوبان عبر بشمار می‌رفت " 

مجذربانه دست بکار طبابت و دل به بار داشته است به لحاظ همین سبر و سلوک او را 
؛مردی ببدار دل و دارای نوعی مذاق زاهدانه," عارفانه دانسته‌اند یکی از الطاف خفیه 
الهی که راز مرفقیت فریدالدین عطار نیز بشمار می‌رفت مدت دراز زیستن پدری وارسته 
و اهل معنا و معرفت چون او مي‌باشدکه ظاهرا زمان به نظم آوردن اسرارنامه در حالی که 
فرزندش عطار شصت سال از عمرش گذشنه بود! او حدوداً هشتاد سال داشته است و 
میان سالهای ۵٩۱‏ و ۱۰۰ رخت از جهان برسته ", 

شیخ نیشابور در منظومة اسرارنامه مرگ پدری خداشناس و طربقت‌دان که تمام عمر 
معزز و محنرم زیست را چنین به نظم کشیده است "۱ 

به پرسیدم در آن دم از پدر مین . که چونی گفت چونم ای پسر من 

ز حيرت پای از سر می ندانم.. دلم گم گشت دیگر می نداننم 

مگر در اینن کمان کار دید به بازوی چو من پر می‌کشیده 

چنین دریا که عالم می‌کند نوش ز چون من قطره‌یی برناورد جوش 


۱- ابن الفوطی اشتباهاً بوسف نوشته است. 
۲ آتشکده آذر؛ ۱٩۹۵/۲‏ و رباض‌الساحه ۳۹۴ 


۴- شعرالعجم: / 
۵ - شعرالم‌هم: ۲ و شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۳ 
1- آثارالعجم: ۷۴۳ ۷ شمرالعجم: ۷/۲ 


۸- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۴ 
-٩‏ اسرارنامه عص ۱۵۵ 

۰ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار فطار ص ۴ 
۱ اسرار امه ۱ 


و۲ معدمه 


بدو گفتم که چیزی گوی آخر که سرگردان شوم چون گوی آخر 

جوابم داد کای داننده فرزند به نضل حق بهر بابی هنرمند 

ز قفلت خود نماییدم همه عمر چه گویم ژاژخاییدم همه صمر 

به آخر دم چنین گفت آن نکوکار خسداونسدا مسحمد را لکسو دار 

بدر این گفت و مادر گفت آمسین ۱ وز آن پس زو جدا شد جان شیرین 

در گورستان کدکن به خا کث سیرده شد که به «مزار شیخ ابراهیم, پا «پیرزروند, 
معروف است و زبارنگاه مردم آن سامان می‌باشد.! 


مادر عطار 

همسر اراهیم عطار شهیر شهر نیشابو رکه دست به کار دنیا و دل به امور عقبی داشت 
نیز برای ابراهیم چون رفیی شفیق و جلیس صدینی بود که با او طی طرین وادی عم را 
مي‌نمود, آنقدر در راه عبادت ح و محبت: او اخلاص تمام ورزید که عارفه عصر و 
بگانه زنان زمان خود شد. 

روزه‌داری و شب زنده‌داری را جنان دوست می‌داشت که بیست سال آخر عمر 
خو یش را روزه‌دار بود و چون شب فرا می‌رسید به آوازی اندومگین ندا می‌کرد» شب 
آمد و تاریکی‌ها پدیدار شد» هر دوستی با دوستش جای گرفت و من ای محبوب من با تو 
حخلوت می‌کنم. 

نتیجه سوز ‏ وگداز شبانة او در خلوتخانة بار همین بس که در زهد و تفری و نضیلت و 
معرفت و منزلت ضرب‌المثل زنان عصر خود بود و فرزندی چون فریدالدین را تریبت 
نموده. و در ببان عظمت و جلالت او نیز کلام فرزند دلبندش کفایت می‌کند که او را «ثاني 
رابفه, دائسته است. 

اگرچه رابعه صد تهمتن بود ولیک او ثانی آن شسپرزن بسود 

رابمة ثانی با باه سحرگاهی عرش‌گداز, خود تا سه سال بعد از وفات همسرش برای 


سی‌مرغ " آفرین ماه پدر نیز مي‌بود. 


۱ - کتاب شناسی شبخ فریدالدین عطار نیشابوری از آقای علی میرانصاری ص ۲۱ 
۲ بنظر مر سد که چون ءسی‌مرغ, اصالت خلقی ندارد بلکه خلق شدهٌ ذوق عطار می‌باشد با نوشتن 


شرح حال عطار ۲۱ 
و نم فراق بدری عارف را مادری عارفه از دل ابوسامد برمی‌داشت. و بدنبال آمین 
آخرین دهالی که همسرش در حی فرزندشان کرده بود پیوسته می‌کو شید شوفی زندگی و 
ذوق شعر سرودن؛ و در کنار ابنها اشتیاق عطاری را در فرزند نازنین خود زنده نگاه بدارد 
تا در اجابت دعای «خداوندا محمد را نکودار» همسرض سهیم باشد. 
ولی بخت جندان یاری نکر د تفریباً در سال ۵۹۸ با ٩۰۳‏ "او نیز فرزنه خود را تنها 
گذاشت و فر بدالدین سرود ": 


سرا گر ون انسی در زمسانه 
اگرجه رابعه صد تهمتن بود 
چنان پشتی قوی بود آن ضعیفه 


اگسرچه عسنکبوتی ناتوان بود 


نه جندانست بر چانم غم او 


بیساتااه ازسن ضم برنیسارم 
چو محرم نیست این غم با که گویم 
اگر بااو رسم بااو بگویم 
نبود او زن که مرد معتوی سود 
صسجب اه سحرگاهیش بودی 
جوسالی بیست؛بیستاکنون زیادت 
ز دنا فارغ و دولت گ‌زیده 
بسنو آورده روی ای رهنس‌ایش 
تو میدانی که در درد تو جون بوه 
بسسی در گسریه و در بیقراری 
به پشتی تو صمری کار کرده 


به مادر بود و او یفت از مسائه 
ولیک او نانی آن شسیرزن بود 
که پشت شسرع را روی خلیفه 
ولیکسن بر سر من پیلبان بود 
کسه پستوان کسره هرگز ساتم او 
غشمش در دل کشسم دم برئی‌ارم 
سرا او بود محرم با که گویم 
ضمی کز مرگ او آمن برویم 
سحرگاهان دعاي او قری بود 
زمر آهی بحق راهیش بودی 
که نه جادر نه مسوزه بود عادت 
گر ننه گوشه و عزلت گزیده 
بسسي زد حلقه پسر در درگشایش 
که‌رویش‌هرسحر پراشک و خون بود 
شبانروزی سرا خوانده بزاری 
ز شسوفث روی در دبوار کرده 


+سیمر غ, که گوبا اسم یک پرنده‌ایست که اصالت خلقی داره فرق می‌کند و در نگارش بهتر می‌باشد 
«سی‌مر غم که حکایت از سی برنده می‌کند بصورت «سی مر ۱۶ نوشته شود نه «سیمر غ, که میرساند 
مرغی بلاین نام وجود دارد. ۱- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۵ - ٩‏ 
۲ - خرونابه: ۲۹۱ 

۳- شانه‌های مادر وفادار و عارنة فر بدالدین» مرا به یاد بانوی وارسته بحق بيوسته‌اي که چهل و هفت 


۳۲ متدمه 


خدا به حرمت مقربان بارگاهش. هرکس به چنین نعمتي دولتمند می‌باشد روزهای 
کمتری از دررآن عمر را بدون او سبری کند رابن دها را از همه خلت جهان آمین بادم, 


زادگاه عطار 

شهر نیشابور زادگاه عطار یکی از چهار شهر امهات خراسان" آبادترین و 
پرجمعیت‌ترین و بزرگترین شهرهای ايران بوده است که بسياري از فشهاه: محدئین» 
مفسرین؛ لغویین؛ شعر او حکما: ریاضی‌دانان و متکلمان در آن نریبت شده و به نشر علوم 
و ادب. تربیت اشلاقي و تهذیب نفرس مشغول برده‌اند. 

مجالس درس و بحث و وعظ و خطابه همه روزه در مرا کز علمی داير و طالبان دانش 
و علوم مختلن تلمد نموده علم و معرفت مي‌اندو ختند تا حدی که نوشته‌اند «دو هزار و 
چپار صد و سي تن در اين شهر درس خوانده پا درس گفته‌اند و این عده شامل کسانی 
است که از صدر اسلام تا اواخر فرن چهارم به نیشابور سفر کرده و علم آموخنه یا از 
دیگران دانش اندو خته‌اند. 

عبدالناخر فارسی که کتاب سباق را ذیل آن تاریخ کرده و علماء فرن پنجم تا ربم 
نخستین از فرن ششم را در تاریخ خود پاد می‌کند شرح حال هزار و مُشصد و سی تن را 
آورده که اکثر از طبف فقپاء و محدئین و از ادپاء و شعرا و علمای شیعه بو ده‌اند؟ و دو 
بازار بالمربعة الکبپره, و «المربعةالصفیره, که از دیگر بازارهای شهر بزرگتر بود و از 
شمال به جانب جنوب ادامه می‌یافت " مرکز تجارت بود و هر روز کاروانی بزرگ با 
کالاهای ارزنمند از فارس؛ سنده کرمان: ری. طبرستان وارد شهر شده گرمی بازارها را 
فراهم میآوردند و متقابلا بعد از فروش مال الثجاره خود از اهل نبشابور پارجه‌های 
دست بافت پنبه‌یی و ابریشمین و فرآورده‌های کشاورزی و دامی خرپداری نموده به 
شهرهای خود مراجعت می کر دند. 


سال نفس به نفس لحظات عمرم را با او به جای مادرم خانم معصومه کاکوئی به جوانی صورت به 
خاک نهاد طي کردم مي‌اندازد گوئی عطار هفت قرن پش وصف او راکرده است و در ابیات انتهائی 
شرح پریشان حالی این دردمند را که از ۲۳ / آبان / ۲ ۷ روز پرواز خاله عارفه عابده زاهده خانم اما 
كاكوئي نا ابشب ساعت 1 ۷ نیمه شب روز چهارشننه رمضان المبارک سنة ۲ مهابن ۴ بهمن 
۴ ادامه دارد نموده است. ۱- سفرنانه ان بطوطه: ۶۴۲ 

۲-رساله تثیر به مرجم ۱۷ ۱۸۰ ۴ همان: ۱٩۱‏ 


شرح حال عطار ۳۳ 


نیشابور از لحاظ سياسي از روزگار طاهریان قرارگاه امیران خراسان گردیده در دوره 
سامانیان اگرچه بایتخت آنها بخارا بود لکن نیشابور اهمیت خاص الخاص داشت 
پیکارها و نبردهای خونین سامانیان با آل‌بربه از يکك سو و با آل‌زیار هرگر نتوانست 
لطمه‌ای به این شهر وارد آورد. 

امیران نامور چغانبان (آل محناج) و نیز (سیمجوریان) اين شهر را فرارگاه خویش 
ساخته و حافظ اهمیتی بودند که از دیرباز به نیشابرر مخصوص شده بود و چون «نصرابن 
ناصرالدین, برادر سلطان محمود غزنوی پیز در شهر نیشابرره وظایف سپهسالاری 
غزنویان راء ابفاء می‌کرد نبشابور را پایتخت دوم غزنویان هم به حساب آورده‌اند . 

مذهب مردم این شهر تاریخی شیعهء شافعی؛ حنفی بوده است " خلاصه این که نیشابور 
با رل آقی نعمت‌الّه فاضی «ابرشهره یا «یرانشهر, "در ردیف مرو و بلخ و هرات يکي 
از چپار شهر خراسان محسوب می‌شده که در عهد سلاجنه و خوارزمشاهیان از بلاد 
بسیار معتبر آباد بوده است که چهار بار بر اثر زازله و استیلای غارتگران بخصوص ترکان 
غز صدمات فراوان دیده است . 


کدکن 

اپن منعقه از اطراف نیشابور از سمت شمال به طرقبه و قدمگاه و از سمت مشرق به 
فریمان و از جنوب به ببخش حوهه باختر و نسمتی به نبشابور و کاشمر محدود می‌شود 
سابق جزو نیشابور بوده لکن اکنون از بخش‌های تربت حیدریه مي‌باشد از دو دهستان 
بالارخ و پالین‌رخ تشکیل بافته که , کدکن, است و دارای ۱۳۱ آبادي م باشد. زادگاه 
شیخ سی‌مرغ آفرین نیشابور می‌باشه * خلاصه جه آنان که معتقدند , کدکن, و جه کسانی 
که «شادیاخ»" که مقارن استبلای مغول در جنب نیشابور قدیم بنا شده برد زادگاه 


۱-رساله قثیریه مترجم: ۱٩‏ - ۱۷ ۲ همان؛ ۱۷ 

۳- بسوی میمر ع: ۱۱۳ ۴ تاریخ مغول: ۵۵ 

۵- تاریخ ادبیات ایران ذبیحالله صفا: ۸۵۸/۲ شعرالعجم: ۰/۲ جسبتجو در احوال و آثار فرپدالدین 
عطار نبشابوری ص کث 


- شادیاخ, نخست بوستانی بود اواسط سده سوم پثرمان عبداللابن طاهرین حسین (ذوالیمینین) ترییت 
بأمون (۱۹۸ - ۲۱۸) در آنجا برای سپاهیان وی خانه ساخته و در سال ۵ ۱۰ زلزله عظیم وافع شد آنجا 


۳۴ مقدمه 


فریدالدین می‌باشد! آنچه مسلم است عطار در سرزمینی زاده می‌شود که مرکر علماه و 
دانشمندان و صوفیان و عارفان و فقبهانی می‌باشد که صیت شهرت هر یک به اقصی 
بلاداسلامی ر‌ سبل ۵ است 9 


تولد عظار 

در خانه طبیب عارف و داروفروش روشن‌ضمیر شهر در سال ۵۱۲ با بقولی ششم 
شعبان ۵۱۳ بروزگار سلطان سنجر ۲ مطابق ۱۱۱٩‏ میلادی* پا به گفته‌ای سال ۵۱۴ 
مطابق ۰ ۱۱۲ میلادی" با بقول دیگر ششم شعبان ۰ ۵۳ با ۵۳۷ با در نیمه اول سدة 
ششم یعنی اواخر دوره سلجوفبان شاید در حدود ۵۴۰" خلاصه با رد و قبولهای رادوارد 
براون» قبل از سال ۵ با ۰ فرزندی فدم بعرصة وجود نهاد که بعدها منشاء یک 
ساسله حوادث علمی و معنوی گردید. 


نامگذاری فرزند ابراهیم عطار 

ابراهیم؛ عطار نیشابور و همسر صالحه ر زاهده و متفیه‌اش از مدت ارادتمندی و 
شیفتگی و دلباختگی که به خواجه کائنات محمدین عبدالله صلوات الله علیه داشتند الهام 
گرفتند فرزند دلبند خویش را به شرف نام مبارک و عزیز ختمی مرتبت شرافت بخشند. او 


را هم وبران ساخت سلطان محمد خوارزمشاه )٩۱۷ - ۵٩۹(‏ دستور داد از نو نیشابور را عمارت کردند 
و بمد از فةُ غر که نبشابور ویران کشت شادیاخ, آبادان گُردید و هنگام هجوم مفول با خا کل برابر گشت 
بعد از چندی عمار تش کردند و دوباره ززلهٌ سال ۹۹۹ وبرانش نمودتا به امر غازان‌خان عمارت گر دید 
ولی ,شادیاخ» همانطور ویران و متر وک ماند. ۱- تدکره دولتشاه سمرقندی: و تاریخ مفول: ۵۵ 
۲- پانصد خزل تألیف جناب معنمد بیمان: مقدمه ص ۱۴ 

۳- مجمم‌الفصعاء ٩۲۰/۲‏ ریاض‌العارفین: ۱۷۲ 

۴ تدکره دولتشاه سمرقندی؛ ۱۴۰ هفت اللیم: ۲ تدکره روز روسن: ۲ تذکره نتایج 
الانکار: ۳۵۲ تذکره حسینی ۲۰۲ 

۵- تاریخ ادبیات ایران ص ۸۳۸ شعرالمجم: ٩/۲‏ 

۲ تاریخ ادیات ابران از سنائي تا فردوسی ادوارد , اون ص‎ ٩ 

۷- جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار نیشابوری ص ۵ 

۸ تاریخ ادبیات ایران رضازاده شفق: ۲۳۰ ٩‏ تاریخ ادبیات ایران از ادوارد براون ص ۱٩‏ 


شرح حال عفر ۲۵ 


را «محمد» نامیدند و «ابوحامد»" با بقولی «ابوطالب»" کنیه‌اش کردند و بعدها فرزند 
ابراهیم عطار خود در آثارش به این شرافت و سعادت اشاره نموده ات 

آنسچه را آن صوفیان گویند نام ختم شد آن بر محمد والسلام 

من محمد نام و ایین شیوه لسیز.. ختم کردم چون مسحمد ای عسزیز 

و از حضرت ختمی مرثبت صلوات الله شلیه نیاز مندانه و عاجزانه استدعا مي‌نماید " 

وز گنه رویم نه‌گردانی سیاه .. حتي هم نامي من داری نگاه 
دانش آموزی 

این که از جه زمانی و نخست در کدامین مکتب محلی فراگيري مقدمات را آغاز 
کرده‌اند منأسفاله ابرهای ابهام چنان جزثیات زندگی او را پوشانده‌اند که راء به مقصود 
بردن را محال نموده‌اند. لکن آنجه مسلم است به سرزمینی که در آن زاد» شده و 
می‌بایست رشد نمابد؛ مر کز علم و فضیلت بوده علماء و دانشمندان: عارفان و نیلسوفان؛ 
فقیهان و محدئان؛ متکلمان و مفسران, و خلاصه ریاضی‌دانان حوزه‌های پر تلامذه‌ای را 
داشته‌اند که صبت شهرت پرورش یافتگانشان بر اقصی نقاط بلاد اسلامی رسبده بود و 
مهمتر این که محیط پربار خانوادگی او زمینه‌های شکوفابی استمدادش را فراهم آورده: 
شوق تلمد نزد شخصبت‌های علمی علوم مختلفه را در او افزون مي‌نمودند. درایتمورت 
«بدون شت و شبهه عطار از آغاز عمر به تحصیل علوم و فنون مشفول شده و در بسياري 
از آنپا اطلاع وسیع بدست آورده بود و در عبن حال وی از آن کسان بود که درس و 
بحث و نقض و ابرام و فیل و فال مدرسه عطش و استسقاي باطنشان را فرو نمی‌نشاند و 
سیراب نمیکرد.* با گذشت زمان در فنون ,حکمت و فلسنه: کلام و تفسیر؛ طب و 


۱ ندکره دوللشاه سمرقندی: ۱۳۰ مجالس المومین: ٩۹/۲‏ ندکره روز رون ۲ ۵۵؛ 
ریحانة‌الادب: ۱۴۵/۴ آتشکد؛ آذر پاورقی: ۱۹۵/۲ رباض‌السیاحه: ۳٩‏ تاریخ گزیده ۷۴۰ و 
هدیه‌الا حیاب ۱۱٩‏ و روضات الجنات فی احوال العلماء والادات: ۰۱۹۱/۴ 

۲- ریاض لعارفین: ۱۱۷۲ مجمع‌الفصحا: ۲۳ آتشکده آذر ۱۹۵/۲ مقالات قزویی: 
۱۷۳/۵ ۳- یصیت‌نامه: ۳٩۷‏ 

۱٩۳ : منطق‌الطی‎ ۴ 

۵ شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۱٩‏ 


۳۶ مقدیه 


داروشناسي و نجوم ۳ بسیاره بالثه بو در علوم ديني خاصه تفسیر و حدیث استاد, 
گردید اکه‌اطلاعات وسیع او را در زمینه‌های یاد شده می‌توان در آ ثارش بخویی پی برد . 


علم دپن فقه است و تفسیر و حدیث 
مرد دین صوفیسث و صقری و فقبه 
این سه فلم پاک را مفزنجات 
این سه علمست اصل واین سه‌منیع اسث 
ان سخن حقاکه از تهدیه نیست 


من در این هر علم یوئی پسرده‌ام 


هرکه خواند غیر این گردد خبیث 
گرنه این خوانی منت خوانم سفیه 
حبسن اخلاقست و تبدیل صضات 
هرچه بگذشتی ازین لاینفع است" 
ایسن زدیسده میرود تقلید نپست 
پیش هر رنگسی رکسوئی بسرده‌ام 


قابل توجه این که به عقیده او ففه و تفسیر و حدیث علمی نافع بوده و جز آن بي‌فایده. 
از آثارش استفاده می‌شود که به حل اسرار فلک و آگاهی از سیر چرخ و ستارگان 
علافه وافری داشته و در ستاره‌شناسی و نجرم کنجکاو بوده است. 
در مشوی اسرارنامه " لغزی بنام کوا کب دارد و از بروج فلکی مضمون می‌تراشد که 
بسار لطیف و دلنشین است و نشانة تبحر او را در بکار گرفتن مسائل علمی در صنعت 


مثنوی سازی بشمار می‌رود. 


جای دیگر با استفاده از عفائد منجمین نام هفت ستاره را در شعر مي آورد خبالات 
شاع انه را با احکام خداوندان علم نجوم درهم می آمیزد که بسیار استادانه عمل کرده 


است و براي افراد عادی میسر نیست": 
زهره دایم خاک روبسی بر درش 
هسم زکین مسریخ دشمن سوز او 
و در اسرارنامه" نیز مي‌سراید: 
بسی کوکب که بر چسرخ بربنست 
بیاید سی هزاران سال از آاز 


میستری اتضی القضا: لشگرش 
شم عطارد طفل نواآموز او 


صد و ده بار مهتراز زمینست 
که تا هر یک به جای خود رسد باز 


۲ - تمست‌امه ص ۵۵ 


۳- اشاره ه حدیث نبوی »اعود بالله من دعاء یسمع و فلب لایخشم و علم لاینفع» است. صحیح 


سلم ۲۰۷/۵ 


۵ مصت‌نامه: ۲۱ 


۴ ض ۱۰۵ به بعد 
۱ ص: ۱۱۵ 


سرح حال ععنار 


ار مسنگی بیندازی از انلاک 


زمین در جنب این نه سقف مینا 
و در منتت‌العلیر! نیز می‌گوید: 

دیده باشی کان حکيم بی‌خرد 
یی کند آن تخته برنفش و نگار 
هم نلک آرد پدید و هم زمین 
هم نجوم و هم بروج آرد پدید 
هم نحوست: هم سعادت برکشد 
جون اب نحس کرد و سعد از آن 
برفش‌اند. گویی آن هرگز نبود 
صورت این عالم پرپيج پیچ 


چو خشخاشی بود بر روی دریا 


تخته خاک آورد در بیش خود 
شابت و ساره آرد آشکسار 
گه بر آن حکمی کند گاهی برین 
هم انول و هم عروج آرد پدید 
ضانه سوت و ولادت سرکشد 
گوشه آن تخته گیرد بعد از آن 
آن همه نقش و نان هرگز نبوه 
هست همچون صورت آن تخته هیچ 


۳۷ 


در همین اییات اشاره به تخت خاک دارد که آنرا تخت حاسبان و تخت محاسبان و تخت 
میل و تختهُ حساب شناسان نیز گویند و آن تخته‌ای بوده است که محاسبان و منجمان 
شا ک بر آن ريخته به میل آهنین با جوبی حساب بر آن مي‌نوشته‌اند و باصورت افلاک و 
محاسبات نجومی را بر آن نقش می‌کردند و افول و عروج و حضیض و مقارنه ستارگان را 
در آن نمودار مي‌نمودند و خانه‌هایی راکه در نجوم مرسوم بوده است بر آن میکشید‌ند 
و پیشگوئی م‌کردند. 

اندیشه پی بردن به حرکت افلا ک و سیر انجم خاطر شبخ نیشابوریان را به خود 
مشغول داشته و سرانجام در حبرت مانده سر ازگریبان عجز درآورده گفته است" 

ز دیسری گساه من دربسند آنم ...که سحر صحن گردون بازدانم 
خسروش و گریه طفلان انجم 
بسرین گنبد اد سیر از نظاره 


که تافت از بیخ و بار هفت طارم؟ 
دصمی این جوز زربسن ستاره 


مگر ما را درین ره طفل دانند 


۱- تصحیح دکتر گوهرین ص ۲۰۳ 
۳ کنابه از هفت آسمان است. 


۳۸ 


بگو تا کی حلال سعر" کردون 
گهی مه دراق و گاهی در آماس 
گهی در خوشه" چون از سیم داسی 
که دانند کسین کله‌داران انلای؟ 
که داند کین هزاران مهره ژرین 
دربن دریا چسرا ضواص گشمتند 


مقد مه 


نماید هر شبی لمبی دگرگون 
گهی گشته سبر گاهی شده داس 
گهی در گاو" چون زرین خراسی 
کمر بسته جرا گردند در خاک 
چرا گردند در نه حقه جندین 
سماعی تیست چون رقاص گشتند 


و با این که از فلسفه وفوف کافی و کامل داشته معذلک با اهل فلسنه سخت دشمن 
بوده و پیوسته به آنان اعتراض می‌کرده است دز مصیبت‌نامه * می‌گوید: 

ره او و با( اسرار گرد وز خیسال فلسفی بیزار گرد 

نسیست از شرع بی‌ماشمی دورتسر از فسلسفی یک آدمسی 

شرم فرسان پیمبر کردنست .. فلسفی را خاک ببر سر کیردنست 

فسلسفی را شسسیوه زردشت دان فسلسفه بسا شرع پشت پشت‌دان 

مخالنت فریدالدین عطار نبشابوری و شهاب‌الدین ابر حفص سپروردی" دو پروردة 
مکتب کیرویه نخست حنماً به لحاظ این بوده است که به زمانشان همه از فلسفه و 
حکمت بونانیان بیزار بوده و آنرا مایه ضلالت می‌دانسنند و ثاناً نمی‌توان تأثیر جهل و 
تعصب نابخردانه عامهٌ مردم آن عهد را در عطار و هم عصرانش نادیده گرفت؛ ثالاً چنان 
مخالفان فوی دست بودند که به شستن کتب فلسفی و شفای بوعلی و به آتش کشیدن 
آنها ۲ اکتفا نکرده به کشتن شخصیتهائی جون عبن‌التضاة همداني و شهاب‌الدین بحبي 
سپروردی هم دست ز د‌اند, 


۱- چادر سیاه گردون که هر شب بلعجبی پدید آورد. 

۲ مجموعه ستار گانی است بصورت خوشه انگور که به عربی ثریا و به فارسی پروین نامند. 

۲ برج دوم از دوازده برج منطغه‌البروج که در اصطلاح نجوم آنرا ثور گویند این ؛ىجموعه بعد در 
صورت حمل فرار گرانه و بصورت گاوی نیم ننه وه گت ی عقیش بطرف مغرب و جلو بطرف 
مشرق .ست و از ۱۴۱ کوکب تشکیل می‌گردد: 

۴ - کنابه از سنارگان است. ۵ص ۵۴ 

٩‏ - کتاب رشف التصایح الا یمانیه و کشف الفضائح الیونایه را تالیف کرده است که خوشبخنانه چاپ و 
در دسترس می‌باسد. 

۷- رف النصایح الا یمانیه و کشت الفضائع لونانه که در رد فلسفه نوشته شده است. 


شرح حال عطار ۳۹ 


باید در جنبن دورانی امثال عطار برای حفظ جان و حیثیت خود از فلسفه ببزاری 
جسته مذهب پیرزنان را مذهب خود بدانند. 
چو جز در زیر کی نبود ترا دست . زکسوزه آن تسراود کساندرو هست 
بگسویم اعنقاد خویش بانو اگرچه کی شود این پیش با تو 
همان مذهب که مشستی پیرزن راست مرا آن مذهبست اینک سخن راست" 

همین ایبات گویای گریز از مرگ می‌باشد: زیرا معلوم می‌شود تحت فشار بوده که 
چنین سخن گفته است. 
وست به کار و دل به بار 

آنچه در راه تحقبق نسبت به زندگی مادی خانواده عطار بدست می آید: ابراهیم عطار 
پدر فریدالدین را مردی معرفی مي‌کنه که دارای تمکن مالی بوده حتی بعد از نوت او 
همین عدم احتیاج در زندگانی فرزندش اثر مهم به جا گذاشته. نصور می‌رود که همین 
بی‌نیازی سبب شده است مناعت نفس او محفوظ بماند و برای طلب روزی مداح اپن و 
آن نشود. به دربارها نوجهی نداشته قريحه خود را در راه هدایت و ارشاد خال و نشر 
فضل و دعوت مردم بسوی خدا و کمالات معنوی بکار برد" 

چون زنان خشک گیرم سفره پیش ترکنم از شوربای چشم خویش 

من نخواهم نان هرناخوش منش . بس بود این نانم و اين نان خورش 

شکر ایسزه را کسه درباری نیم بسته هسر ناسزاواری نسیم 

من ز کس پر دل کجا بندی نهم ...نام هسر دونی خنداوندی نهم" 

طبابت عطار می توانست این استغنای مکنت پدری را نقویت نموده و برسحال بی‌نیازی 
و آزادگی ار بشتوانه‌ای باشد؛ بهمین لحاط همان گونه که از کلماتش استفاده می‌شود به 
طبابت و فن عطاری مشغول بوده و در داروخانهً بسپار معتبر پدر که مطب نیز محسوب 
می‌شده به ورائت شغل پدر را اداره مي‌کرده اسث و گاه تا بانصد مریض در دارو خانه 
حاضر می‌شده‌اند. " 


۱- اسرارنامه ص ۴۸ ۲ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ۱٩‏ 


۳ منعلق‌الظیر دکترجواد مشکور مس ۳۷۲ ۰ ۴- خسرونامه: ۳۳ 


۳۰ مقدمه 


به داروخانه بانصت شخمی بودند که در هسر روز نبضم می‌نمودتد 

بعضی جنین عدد مریفض را ویزیت کردن؛ مبالغه آمبر دانسته‌اند و معتندند اگر سه 
دقیقه برای هر مریض صرف می‌کرد بیست و پنج ساعت وفت لازم داشت که یک ساعت 
از ساعات شبانه روز زیاد مي‌شود . 

فروینی مطلبی دار دکه این معضل را حل مي‌کند او معتقد است عطارخانه‌های نیشابور 
همگی متعلق به آنها بوده است". مجموع بیمارانی که در وعطارخانه,هاي نیشابور ویزیت 
مي‌شدند این نعداد بو ده است. خلاصه در همان ایام که دست بکار طیابت و داروسازی و 
نسخه‌یجی داشته؛ دلش را به حضرت دوست داده ثمره امن دلدادگی دو اثر 
«مصییت‌نامه, و رالهی‌نامه, می‌باشد که خرد فر موده : 

مصیبت‌نامه کساندوه جهسانست الهی‌ن‌امه کاسرارش عیسانست 

به دارودخانه کردم هر دو آغاز چه کویم زود رستم زین ر آن باز 

از انتهای مصرع بدست می آ ید که زمان بسیاری را صرف سرودن اشعار مصیبت‌نامه و 


الهی‌نامه نکر ده است. 


گوئی از غب آمده بو د 

در همان اوقات که محمدابوحام. عطارزاده نیشابور در کنار پدر به طبابت مشغول 
بود و دست به فن عطاری داشت دل به فرشتة الهام " داده: طبع خروشان و فربحة پرموج 
خوبش را در اختیار الهامانی نهاده بود که فرشتة ماوای گریده القایش می‌نمود. 

شاید مصیبت‌نامه و الهی‌نامه همان جهره‌های خیالی باشند که بهنگام طبابث و عطاری 
,محمدایو حامد, عطارزاده نیشابور به آنهپا جان مي‌داد و در رشته می‌کشبد» سخنی 
موزون از آنها پدید می‌آورد که مجموعه‌ای از اندبشة ژرف‌گرای و تابناکك عطار را 
تدوین می‌نمود. 

ولی آنچه مسلم است و کوچکترین نبازی به ارائه سند ندارد مسئله توجه 


۱- شرح اسوال و نفد و تحلیل آثار عطار س ۴ 
۲ مقالات قروینی: ۱۳۰۳/۵ ۳- خسرونامه: ۳۳ 
۴- بسوی سیمر غ مص: ۱۲ ۱ 


شرح حال بطار ۳۱ 


ابو حامد محمد فر زند ابراهیم هطارنیشابور به طبابت و عطاری است ز با آنروزها از عمر 
ابوحامد بیشتر از هرچیز صرف شغلش می‌گشت و هرگاه فرشته الهام بخش او را بارور 
می‌ساخت از دهانش در و گهر فرو می‌ربخت. گوئی سه سال چنان سرگرم طبابت و فن 
عطاری بود که به الهامات فرشته شعرآفرین توجهی نمی‌داشت که ناگهان یکروزگوئی از 
یب رسیده‌ای خطابش کرد: 


په من گفت ای به‌معنی عالم افروز 
طب از بهس تن هر ناتوان است 
سه‌سال‌است این زمان تالپ به‌بستی 
اگرجه طب به قانون است اما 
چو پر کردی زهر چیزی جهان را 


جنین مشفول طب گشتی شب ر روز 
ولیکن شعر و حکمت توت جانست 
به زهد خشک در کنحی شستی 
اشارات است در شعر و مسعما 
همم امشب ابتدا کن داستان را 


این کلمات اندک اندک عطار نو جوان نیشابور را واداشت پيشنهاد آن غریبه با آشنا را 
ذره شکافی کند. سرانجام شیفته و دلباخته‌اش نموده دست بسوي قلم درا ز کرده و دوباره 


سرودن و نوشتن آغاز کرد ": 
چومنز آن دوست پاسخ این شنیدم شدم شوریده چون شیرین چتیدم 
چو بر من الحق او حق داشت بسیار. پذیرفتم سسخن ز آن مرد هشیار 


فشلم را سر برون دادم ژ پسنجه .. به ماندم همچو کاغذ در شکنجه 
چه می‌گوئيم که هر بیتی که گفتم چو گل از شادی او بر شکفتم 
نهادم سر به کاغذ هر شب و روز فلم راندم به درهای شب‌انروز 


بدین ترتیب پس از سه سال مفارفت با قلم دوباره سرودن آغاز کرد. 


درباره سیب گرایش علاز به سیر و سلوکث به احتمال قوی از زمان عیدالرسمن 
جاهی. داستانی مبداه و منشاء تحفیق‌گران رو بدادهای زندگی فر بدالدین عطار گر دیده 


| - خسرو نابه: ۳۱ ۲ - خسرونامه: ۳۲ 
۳- چون بعد از بلباب‌الالباب, و ,تاریخ گزیدهه که سنه ٩۱۷‏ و ۷۳۰ نوشته شده و بیار مختصر 
درباره عطار نوشته‌اند, جز نفیحات الانس هلا در ده بیسسه, 


۳۱ مفد مه 


است او می‌ویسد: , گویند سبب توبه وی آن بود که روزی در دکان عطاری مشغول و 
مشموف به معامله بوده درویشی به آنجا رسید و چند بار شی الله گفت وی به درویش 
نه برداخت» درو یش گفت تو حگونه خواهی مُردن؟! عطار گفت: جنانکه تو خواهی مدا 
درویش گفت تو چون من می‌توانی مرد؟ گفت بلی؛ درویش کاس چوبین داشت زیر سر 
نهاد و گنت الله و جان بدادا عطار را حال متغیر شد و دکان برهم زد و به اين طریفه 
درآمد»!. 

پرفسور مبلی نعمانی اين داستان را به صورتی دیگر می‌نویسد معتّد است: عطار 
بیکک روز در داروخانه‌اش نشسته بودکه فنیری آمد جلو دکان ایساد و اشیاء و اثائه آنوا 
تا مدنی بغور نگریست: خواجه درهم شده گفت: چراوقت را ببهوده تلف می‌کنی؟ از پی 
کاری که داری برو فقبر گفت اشکالی ندارد اینک ببین که دارم می‌روم این بگفت و روی 
زمین افتاد., ۲ 

سعید نفیسی به گفتهٌ نویسنده‌ای فرانسوی بنام «لوی دوبوه استناد می‌کنه: «درویش 
نگاهی خیره بدکان کرد و جشمش بر اک شده و آه بلندی کشید» عطار گفت جرا خیره 
7 0 ۷۷ 
که جز این زنده چیزی ندارم: اما تو بااین ننگها و کيسه‌هاي پر از دواهای گزانبها چون 
گاه رفتن شد چه می‌کنی؟ من می‌توانم بشتاب از این بازاربیرون روم؛ اما و هم بهتر است 
از پیش در صدد بستن بار خود برآیی و بهتر آنست که اندکی در کار خود اندبشه کنیء " 

بعضي هم این فصه را ساختگی و بی‌اساس می‌دانند": زیرامعتفدند بو حامه محمه از 
کودکی به کلمات این طایفه مشموف بود؟ ‏ در اين حالتکتابهائی تدوین نموده از جمله 
مصیبت‌نامه و الهی‌نامه و شغل طابت را از دست نداد,۱ 

بدون تردید فرزندی که در دودمانی عارف ر سالک متولد می‌شود محبط پرورشش 
معبدگونه است که مانم دلدادگی به دنا و بی‌خبری از راز خلقت می‌گردد. از طرفی همه 


۱- نفحاث الانتن مص ۵۹٩‏ ۲ شعرالمجم: ۱/۲ 

۳ جستجو در احوال و آثار فربدالدین عطار نیشابوری ص نه 

۴ شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۱۷ و تاریخ ادبیات در ایران ذبیج‌الله صفا: ۸٩۰/۲‏ 
۵- شرح اسوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۱۷ 

1 - شعرالیجم؛ ۱/۲ 


شرح حال عطار ۱ ۳۳ 
متفقاً بر این اعتقادند که ابراهیم عطار از جمله ارادئمندان قطب‌الدین حیدر بودو از طاپنة 
اهل سلوک بشمار می‌رفته است؛ چگونه اکان دارد پرورش بافته جنین شخصیتی و 
مادری که عطار خود. او را رابعه ثانی می‌داند» جنان با مسائل سلو کی غریبه باشد که جنین 
تحولی بخواهد او را از فلت به خود آورد؛ مبداء و منشاء ظهور حالات عارفانه او 
گردد. بذیرفتن جنین افسانه‌هائی صوفیانه که اغلب ساخته و برداخته خیال آنهاست 
موقعیت معنوی مردی بیداردل چون ابراهيم عطار و زنی از خود رسته به حق پیوسته که 
فرزنش مرگش را سخت‌ترین فاجعة دوران حيانش دانسته است زیر سژال می‌بردنه نها 
محتق خیر را وادار به صراف وفت گرانبهای خرد پیرامون خرافات صوفیانه مي‌نماید 
بلکه تازه آبندگان شيفته به تحقیق و پژوهش رادر کوچه پس کوچه‌های تاریغ سرگردان 
و حیران نموده آخرالا مر دچارگیجی و بهم‌ریزی وه نتیجه گیری در پی تحقیقاتی طافت 
فرساً می شود. 

بدون تردید از همان ایام که ابوحامد محمد عطارزاده نیشابور در کنار پبر «طبیب 
بدحالان, بوده است به لحاظ سرغار بودن جان مادر و پدرش از معنوبت ,«جفت خوش 
حالان, نیز می‌بوده است. با آنچه که فریدالدین عظار ترببت شده و ایام عمر را پشت سر 
گذاشته نمی‌نوان فصه‌هایی را که امثال عبدالرحمن جامی ساخته‌اند و پرداخته‌اند 
پذیرفت. 
سری پرسودا 
۳ دلی سو زیر ور 

فیل و فال علوم مدرسه‌ای عطش و استسقای باطنشان را مرو نمی‌نشاند ر سیرايش 
نمی‌کرده بدین جهت با وجود اطلاع وسیع از علوم رسمی و حکمت بحثی؛ روی از 
مدرسه به وادی سبر و سلوک آورد تا از زلال معرفت الهی و حکمت ذوقی و روحانی 
رفع نشنگی نماید. کاوش و خار خار بخت چون و چرا را فرو نشاند" 

دلدادگی به عرفان و مشرب اهل طریقت که از کودکی با آن آشنایی کامل داشت 
اندک اندک و جودش را پر نمو ده تصمیم گرفت تمام دانسته‌ها و اندو خته‌های علمي 


۱- شرح اسوال و نقد و تحلیل آثار فطار ص ۱٩‏ 


۳۳ مدمه 


خود را در سایه باورهای روحانیش درآورده؛ عقل يعني علوم برهانی را در راه رسیدن به 
مصود عارفانه نه صوفیانه که مقصد اقصی اهل و لابت است فدا کرده در خدمت دین و 
فهم رموز شرع که راهگشای به حریم عشق مي‌باشد درآمده از روی حقیقت نه مجاز 
قدم بر طریق سیر و سلوک نهاده با ذوق البي بسوی مطلوب حفیفی و محبوب قلبی 
رهنمون گردد. 

عقل را در شرع باز و پاک باز بعد از آن در شوق حق شو بی‌مجاز 

تا چو عقل و شرع و شوق آید پدید آنچه می‌جوبی بذوف آید پدید 

رفته رفته صنعت عقل را در مقابل عشق احساس کرده در غزلبات خویش کرارا به 
دتعفل با ما مت ونوانایهیش در مفیل عشق اشاره کده فهاست: 

عقل در عشق تو سرگردان بمائد. چشم جان در روی تو حبران بماند 

عاقبت پشت به عقل داشتن و روی به عشن نمودن, عقل را فانی و عشن و دل را برای 
او جاودان نمود. 

مسسرغ دل آوارهُ دیسرینه سود بازیافت از عشق حالي آئبان 

در پرید و عشن را دربر گرفت  .‏ عقل وجان را کارد آمد به استخوان 

هقل‌فانی گشت و جان معلوم معدوم عشق و دل ماندند با هم جاودان 

چون عشنی در وجودش خیمه برافراشت آتش بر هستی‌اش زده ماسوی الله را 
بسوزاند و خا کسترش را برباد داد و درب دل را به روي هر غیری مسدود داشت. 


در حضور حکیم الهی 

شینتگی به عرفان اسلامی زمینه توجه به معنریت شریمت از معیر طریقت را به او 
بخشیده به روح مذهب بیشتر متوجه‌اش نمود. بهیمن لحاظ عبادتي را مفبول درگاه 
معشوق مي‌دانست که از سر صددق و خالی از ربا صورت گبرد. 

نفس رفت‌وجان نماند و دل بسوخت ذره‌ای نه روی ماند و نه ریا 

خالما و جهالله آنچه و ظیفه عبردیت می‌بود در رابظه با جلب توجه و رضابت معبود 
حقیقی انجام داده. همین عبودیت مخلصانه که مر جبات دوری او از مباحث فلسفی را 
نیز فراهم آورده بود به آستان ربوبیت پیشکش نموده» نخست از روحانیت بزرگانی 


شرج حال عطار ۳۵ 


چون ابو سعبد فضل الله‌بن ابی‌الخیر مبهنی (متوفی: ۱)۴۴۳۰ مستفیض گردید. 

از دم پسوسعمید مسسی‌دانسم دولشی کاین زسان همی یبایم 

از مددف‌ای او بسهر نسفسی دولسسی ناگهان همی بابم 

دل خمسود را ز سور مسینه او گسنج این خاکدان همی بایم 

پس از مدتی بقین حاصلکرده فیض گیری از بزرگان گذشته نمی تواند کاری را که از 
عهدة دلیل راه برميآید به تنهائی انجام دهد بلکه د رکنار اپن الطاف توجه و هدایت‌ها و 
ارشادات حکیم الهی نیز از جمله ضروریات سفر روحانی عبودیت است. ۱ 

رسیدن به این راز موفثیت او را به جستجری مردان خداثی که قطم مالک ناسوت 
نموده. فدم بر بساط توحید ناب گذاشته‌اند واداشت تا کوچه به کوچه در پی حکیم الهی 
خود باشد شاید ا زگوشه‌ثی کوکب هدایت برون آبد و راه بی‌نهابت را به کرشمة عنایت او 
به انتها ر ساند. 
توبه عطار 

نار عشن هیزم تعلی هر غیری را آرام آرام در او سوزاند: جز درد طلب حضرت 
دوست که دامن جانش راگرفته بود برایش نمانده ثاب صبوری از کف داده بی‌اختبار به 
نرد رکر‌الدین اکاف که در آن روزگار از جمله فقهای زاهد ۲ عارف و محثق ۴ بود و به 
وعظ و هدایث و ارشاد هم اشتغال داشت رفته بدست شیخ توبه " کرد" با آنجه که از سیر 
و سلوک آشنا شده بود و طول تمام کته عمر را با آنهمه معنویت پشت سر نهاده؛ 
عاشفانه در راه شناخحت و به ظهور رساندن ندو خته‌هايش فیام لله نمود. از این روزگار 


۱- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۳۲ - ۳۳ 

۲ شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۳۰ 

۴- تاریخ ادییات در ايران از ذیحالله صفا: ۸۱۰/۲ - ۸٩۱‏ 

۴ سنت این توبه به دو لحاظ است گاهی انسانی چون فضیل عیاض و بشرحافی توبه از معاصی مي‌کند 
مپس راه رسیدن به محبوب را آغاز می‌نمابد و گاهی چون عطار توبه از عبادتی می‌نماید که برای رسیدن 
به بهشت و فرار از دوزخ است؛ در معنا از عبادت به رسم تجارت توبه نموده تا اگر فیض گیری از ولایت 
تصیشان شود همانگونه که صاحب ولابت مطلقهٌ اللهیه فرموده‌اند ته بطمع بهشت و نه از ترس دوزخ 
عادت کند, 

۵- خزیبة‌الاصفیا ۲۱۲/۲ ریحانة‌الادب: ۱۴۵/۴ تذکره دولتشاه: ۱۸۸ ننایج الانکار ۴۵۴ 
جسنجو در احوال و آثار فریدالدین عطار نیشابوری ص مه ص مد 


۳۶ مد مه 


طبابت و ان عطاری هم ریاضت و مجاهدت در راه رسیدن به آرزو شد و هر آنچه به 
الهام همان فرضته آسمانی در اندیشه‌اش نهاده می شد و حیات به آن می‌داد برای تمامی 
آنان که راد عشق الهی را شناخته و صراط رسیدن به محبو ب بافته‌انده ناز بانه سلو ک بود. 


درک حضور قطب‌الدین حیدر 

در آن عصر یکی از بزرگان طالفه اهل سلوک قطب‌الدپن حبدر بشمار می‌رفت که 
نسش به امام‌زاده عبدالله‌ین امام مو سی کاظم علیه السلام مي‌رسد, سید‌ی جلیل الفدز ۲ 

مس عم 

عفلیم‌الشان سری پرسوداو دلی پرنورداشته و در تشیع او کسی را مجال کنتخر لیست,! 
وی را شاه ابدالان, می‌خواندند آثار غریبه و آمور عجیبه‌ای از او سر می‌زد. اصلش از 
تون و جماعت حیدریان به وی منسوبند" ابراهیم: عطارِ معروف نیشابور پدر ابوحامد 
محمد حلقه ارادتش را بگوش داشته و نزدش وادی طریقت را طی مي‌کرده است 
عطارزاد؛ به نار عشق سوخته پس از توبه بدست رکن‌الدین | کاف و جند سالی مستفیض از 
افاضات او " با این که تمام عمر را با کلمات و نقل گفته‌های فطب‌الدین حیدر آشنائی 
داشت در بی توبة سالکانه براي سلوکك و ارادت ورزی به حضورش زانو زده زیر 
حرارت بگاه‌های مبحذو بانه عاشقاله ار صاحب نظر کر دید بهمین لحاظ قط‌الد ین 9 
نگاه‌هائی فراهم آورد. و او نیز حیدری نامه را شاید به باس حنین عنایتی برای مرضد 
عزیزش ندوین نموده است* البته بدبع‌لزمان فروزانفر این دو دیدار را نمی‌پذدیرد" بلکه 
معتقد است او ار بیروان سعداللاین الفضل‌بن الر پیب " مي‌باشد. این ار تباط را هم آقای 
نعمت‌الله قاضی با افامهُ ادله‌اي رد می‌کند" لکن جون در سیر سلوک: سالک به سبر و 
سیاحت آفاقی می‌پردازد هرکجا صاحب معنالی را در گور خفته بیند از تربتش فیض 


۱ - آثارالعجم: ۷۳ ۲- خرونانه مقدمه ص ۴۲ 

۳ هفت افلیم: ۲۲۷/۲ 

۴- مجالس العشاق: ۲ هفت اقلیم: ۲ بان الساحه ص ٩۰۱‏ 

۵ زر باض‌الساحه: ۳٩۳‏ 

۳۲۱ ۰ ۳۰ شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار:‎ ٩ 

۷ همان: ۲۳ - ۳۴ ۸ سوی سیمرغ: ۱۱۷ ۱۱۸۰ - ۱۱٩‏ 


شرح حال تعطار ۳۷ 


می‌گیرد و اگر در حیات باشه نهمت درك حضورش را توشه راه و گاهی رفع موانم 
سلوکث می‌شمارد و سنت اهل سلوک چنبن بوده است ناآشنایان با سلوک عملی فقط به 
ضوابط تحقیقی توجه داشته و بهمان مبنا نتیجه گیری می‌نمایند در صورتی که‌می‌بایست 
آشنالی تحقبت رب آگاهی سل وکی عملی توام نمودتااز پا کنده گوی‌های تاریخ نتیجه‌ای 
مشکلگشا گرفت. 


اویسی بودن عطار 

چنین اصطلاح و عنوانی در جمم صویبه بصورتی و تزد عارفان به حفیقتی مطرح 
مي‌باشد که منشاء و مبداً آن به لحاظ فیض‌گیری غیابی بار شهید و وفادار علی 
امیرالمژمنین حضرت سهیل یمنی اویس قرنی روحی له الفداء می‌باشد, 

اریس‌بن عامرین جزء‌بن مالکث‌بن عمروین سمدین عصوان‌بن فرن‌بن ردمان‌ین ناحیةین 
مرادبن ملک‌ین بداین مذحج " از بزرگان و مشاهیر تابعین " صحابه و از جمله چهار نفر 
زهاد پرهیزکاری می‌باشد که در ارادنمندی و عشو‌ورزی و احقاق حقوق ولایت زبان 
زد خاص و عام از فرق اسلامی است. صوفبه از شهرت ایمانی این چهار نفر ربع‌بن خیشم 
و هرم‌بن حیان و اویس فرني و عامربن عبدفیس استفاده کرده برای شأن دادن به حسن 
بصری معلوم الحال و اسودبن یزید و مسرق‌بن اجدغ و ابومسلم‌ین خولانی آنها را در 
کنار جهار تی نخست فرار دادند که به فرمرده محدث عظیم‌الشأن حاج شمیخ عباس فمی 
چهار نفر اول از اصحاب حضرت امپرالمژمنین علیه‌السلام و زهاد و اتقیا بودنه و چهار 
دیگر بر باطل بودند." 

اویس قرنی شتربان بمنی در حالی که مادرش سخت عزیزش داشته زندگی آرام و 
زاهدانه‌ای را می‌گذرانید که بدون راهنمائی احدی به صرف الهام ربانی محبت حضرت 
ختمی مرتبت(ص) در دلش جابگزین شد و دیش را پذیرفت» نار عشتی دیدار رسول 
خدا صلرات الله علیه چنان هر غیری را در او سوزاند که تاب صبوری از دستش ربوده از 


۱- اعیانالشیعه ط جدید: ۵۱۲/۳ 

۲- تابع و تابعبن در اصطلاح رجال شناسان به کسی گویند که زمان حضرت رسول الله را درک نموده 
لکن شرف حضورش رانبافه بلکه صحابه آن بزرگوار را دیده است. 

۳- هدیهالاحیاب ۱۴۷ و ریحانهالادب: ۳۹۵/۲ 


۳۸ مقدمه 


مادر اجازه دیدارش را خواست. مادر که گوئی فادر نبود دوری فرزنه را بش از همان 
زمان شتربانی تحمل کند گفت فرزندم هرگاه به مدینه رفتی و رسول خدا مدینه تشریف 
نداشت نیمه روزی بیشتر توفف نکن, اوبس راه طولانی میان بمن و حجاز و مدینه را 
پیمود اما هنگامی که به خانه رسول خدا آمد پیامبر اکرم مدینهنبودند. عرض کرد: سلام 
مرا به حضرتش ابلاغ کنید و بگولید مردی از یمن اویس نام به زبارت شما آمده بود و از 
مادر اجازه توفف بیشتر نداشت. پیفمبر بخاه برگشت پرسید کسی بخانه ما آمده؟ عرض 
کردند؛ آری شتربانی از یمن بنام اریس» درود و سلام بر شما فرستاد و برگشت حضرث 
فرمودند آری این نور اویس است که در خانه ما بهدبه گذاشته است ". 

بار دیگر جهت زیارت رسول‌الله به مدبنه وارد شد لکن توفیق زبارت نصیبش 
نگردید که این بار خواجة کائثات فرمودند: «لاجده نفس الرحمن من قبل الیمن» نسیم 
رحمت از جانب یمن مي‌بابم. . 

خلاصه تا رسول خدا در حیات بودند توفیق تشرف آستان بوسی حضوری نصیب 
اویس نگردید ولی آوازة او چنان در جهان اسلام آن روز پیچبده برد که عبدالرحمن‌بن 
ابی لیلی می‌گوید در جنگ صفین مردی از اهل شام فریاد زد اویس فرنی در مبان 
شماست؟ گنتیم آری از اویس چه خواهی؟اگفت از رسول بزرگوار اسلام شنیدم اوپس 
فرنی بهترین تابعین است پس عنان اسبش را گردانید بطرفف لشکر امیرالممنین و جزو 
لشکربان و طرفداران آن حضرت شد ۴ 

در پی غدبرخم و توطثه سقیفه بنی‌ساعده که بدون تردید بهود بوسیله امثال 
کمبالاحبار طرحش را ریخته و از دور ادارء‌اش می‌کردند. اویس فرنی مشعل فروزان 
ولایت را چون سلمان و ابرذر. کمیل و حذبفه؛ میثم و عمار: مالک اشتر و حجربن 
عدی» زیدبن صوحان و صعصعه فنبر و بلال و اصبغ‌ین نباته " برافروخته در دل ظلمت 


۱- مجالس البژمنین؛ ۲۸۰/۱ ۰ ۲۸۲ ناسخ‌التواریغ امیرالممنین: ۱۳/۲ 
۲- بحارالانوار: ٩۳۷/4‏ ۳ حلةالاولیاء ۸٩/۲‏ 
۴ علی امپرالمژهنین علیه‌السلام در وصف باران باونایش که تا سرحد شهادت او را؛ در حقیقت 
سعادت بشر راالی بوم القيامه پاری کردند می‌فرمایند؛ «هم والله ربوا الاسلام کما یربی الفلومع غنالهم 
بایدیهم السباط والسنتهم السلاط , سوگند به خدا! آنها اسلام را هم چون فرزند در دامنشان پرورش دادند 
۳ دستهای گش.ده و پر سخاوت» و زبانهای گُویا و منطق کوننده با این که نیاز مادی به آن نداشتند 


شرح حال عطار ۳۹ 


آفرينی‌های مقابله گران غدپرخهم محل ظهور اراد الهی براي رهبری جامعه اسلامی پیش 
می‌رفت نا بشریت را از راه شبطانی بهود و مسلمان نمایان منافق فرصت جرکه بر علیه 
اراد خدا و رسولش راه از غدیرخم جدا کردند به صراط مستفیم فرآن یمنی ولایت 
غدبری هدایت نمابند. و جنبن اسقاق حقی و سعادئي را زمینه‌ساز استمرار ولاپت تا 
ظهور حضرت حجهبن‌الحسن العسکری روحی فداه گردانیده به آنان که در راهند و 
میآیند بسپارند. 


نمس الرحمن در عرفان 

شابد اگر این عاشني دلباخته یمنی رسول خدا دوبارنامراد از مدینه به یمن باز نمی‌گشت 
برای همیشه چنین شرف و منزلتی در ح بنی آدم به شرافت ظهور نمی‌نشست. نخست که 
برسه به قدمگاه رسول خدا(ص) زد نامراد به بمن بازگشت: پیامبر به او شرافت بخشیده 
در خانة حضرتِ نورالانوا رکه هر نوری ازاو منیر است نور اویس را مطرح فرمود" و بار 
دوم سفر عاشقانة دلباخته‌ای شیفته و دلداده‌ای برافروخته را پیامبر برای همیشه در تاریخ 
زنده نگاه داشت فرمود «ای لس روخ مان من طرّ الیمن» نسیم دل‌انگیز و 
پرنشاط خدای رحمان را از جانب بمن استشمام مي‌کنم. 

سلمان پرسبد ای رسول خدا این شخص که بوی خوش او را استشمام می‌کنی کیست؟ 
فرمود: در یمن شخصی هست که نام او اوبس فرنی است در روز فيامت یک تنه (چون 
یک امت) محشور می‌گردد؛ جمعیت بسياري همانند تعداد افراد دو فببله (ب جمعیت) 
ربیعه و مضر زیر پوشش شفاعت او قرار مي‌گيرند. 

سپس فرمود؛ من ۵ کم یز نی لام ولا فره آنْ َعُولی» آگاه باشیده 
کس ی که از شما او را دبدا رکرد. حتماً سلام مرا به او برساند و از او مطالبه کندکه برای من 
دعا نماید., " 

رسول خدا(ص) اویس را هش الرحُْن» یعنی دارای نفس قدسی ملکوتی یاد فرمود 


(نپج‌البلاغه حکمت )۴٩۵‏ 
۱- مجالس المژمنین: ۲۸۰/۱ - ۲۸۲ ناسخ‌التواریخ جلد حضرت امیرالمومین: ۱۳/۲ البته اویس 


۲ - مجالس المومنین ۲۸۰/۱ 


6 مقدمه 


در حقیقت اهل اشارت ر بشارت داد که همه انسانها دارای این گوهر باطنی یسب 
مي‌بایست با رباضت و مجاهدت با نفس او را بظهور رسانند بمنی آنگاه که نفسی. از 
ندمت شیطان درآمد جهرهُ فدسی ملکوتیش جمال جمیل خود را می‌نمایاند. 


اویسیال در عرفاد 

از این زمان تاریخ هر عاشق شیفته بیفرار که در سفر عبودیت با صاحب روحانیتی 
محاذات باطنی پیدا می‌کرد و از فیض توجه باطنی او مستفیض می‌گشت. حال فیض‌گیری 
خابانه او: حون شباهت به حال عباشقانه عارفانه اویس قرنی داعت او را او بسی 
می خو اندند. 

این ارتببط معنوي همانند کلام سارک خو اجه کائناث صلوات الله علیه که به باد 
اویس فرنی ميافتد می‌فرمود «تفوخ رواخ الْجنة من بل قزن وشوة [لبک وش 
رن و من فيك لاه نی آللام:بادهای خوشبوی بهشت از سوی قرن (یمن) می‌وزد؛ 
آه چقدر مشتانی دیدار تو هستم ای اویس فرنی! آ گاه باشید ه رکسی که با او ملانات کرد 
سلام مرا به او برساند.»" 

در ابن ارتباط معئوی نان فاصله خاکی بين رسول خدا و او یس برداشته شده بود که 
اوصافف اویس را از ختمی مرتبت جنان می‌شنیدند که گوئی سالياني دراز اویس شرافت 
حضور داشته است. 

آنگاه که درباره‌اش سئوال می‌کنند چه کسی است؟ می‌فرماید: وچشمانی سیا مایل به 
کبودی و چهره‌ای گندم‌گون و تفرباً سرخ و سفید دارد؛ فاصله بین شانه‌هایش طولانی 
است قامتی معتدل و جانه‌ای کشیده دارد؛ دست راستش رابر دست جپش می‌گذارد؛ 
قرآن تلاوت می‌کند» اشکش همواره (از خوف خدا) روان است؛ دو جامة بی‌ارزش از 
بیراهن و ردای موبین می‌بوشد در زمبن گُمنام است در آسمان معروف باشد» اگر در 
موردی سوکٌند به خدا باد کنده سوگندش پذیرفته است»۲ حاضرین از اينهمه دقت نظر به 
تعجب عرض می‌کنند شما را دبده است؟! مي‌فر مابند: بدیده ظاهر ندیده است ", 


۱- بحارالانوار: ۱۵۵/۴۲ ۲ اعبان الشیعه ط جدبد: ۵۱۳/۳ 
۳ کثف‌المحجوب ص و ۱ 


شرح حال عطار ۱ِ۴ 


این آشنای دو جانبه بوده است زیرا آنگاه که عمر با زحمتی به حضور اویس شرفیاب 
شد؛ به او عرض کرد: چرا نیامدی پیامبر را دیدا رکنی؟ اویس پاسخ مي‌دهد. آ بات پیامر 
رادیده‌ای؟! عمر عرض می‌کند: آری دیده‌ام. 

اوپس می‌فرماید: بلکه لباس پیامبر را دیه‌ای اگر خودش را دیده‌ای بگو بدان ابروی 
آن حضرت پیوسته بودیا باز و گشاده؟ عمر از پاسخ به این سئوال درمانده شد! این 
دلالت بر دیدار باطني اریس از جمال خنمی مرنبت می‌نمابد. 

این نردیکی و دیدارهای پنهانی باطنی که گوبای راز معنوی «در یمنی پیش منی» 
است چنان عاشقي چون اویس را به معشوفش رسول خدا نزدبک کرده بود که فرموده 
بودند: باویس فرنی از این امت خلیل و دوست من است» از این مرضم تاریخ» او بسیان 
در تاریخ عرفان راه آغاز نمودند و فدم بر جای قدم آن سهیل يمني اوبس فرنی نهادند و 
به او یسیان مشهور شدند. 


اویسیه در صوفیه 

مر فای عظیم‌الشان اسلامی میعی جون راز تولد علی امیرالمومنین علیه السلام:را در 
کعبه شناخته بردند و یقین کر ده‌اند که راه توسید را از مسر ولابت مي‌بابست طي نمود تا 
به مقصد اقصای عبودیت رسید. با صوفیه که منندایانشان در صدر اسلام مذهب صاحبان 
ولایت را نداشته‌اند " در ممنا نه این که ففط راه از ائمه اهلبیت علیهم‌السلام حدا کر ده‌اند 


۱- مجالس الممنین: ۸۰/۱ ناسخ‌التواريخ جلد حضرت امیرالمومنین: ۱۳/۲ 

۳ طبقات این سعد: ۱۱۳/۲ 

۲- سفیان ثوری که در سال ۱۱ هجری/ ۷۷۷ مبلادی در گذشته» فردی است که به پوشش امام 
صادق علیهالسلام ایراد گرفنه و در عین حال از آن حضرت احادیث مجعولي روایت کرده است و به دلیل 
اینگونه کار ها از طرف وستداران اهل یت به نحوی مطلوب از وی باد نشده است و در فقه پیرو مذهب 
دیگری بوده همیشه با المه اهل بیت و مذهب آنان محالفت می‌کرد (تنقیح المقال ج ۲ ص ۲٩‏ - ۳۸ 
سفینةالبحار + ۱ ص ۱۳۱ - )٩۳۲‏ جنید بفدادی مذهب سفیان ثوري را داشت و شا گرد وی بود 
(ننحات الانس ص ۱۳۲ کشف‌المحجوب ص ۱۱۱ طبقات صوفیه تصحیح آقای مولایی ص ۱۹5 
تاریخ يافعي ح ۲ ص ۲۳۱ و فیات الاعیان ج ۲ ص ۳۲۳ صنوالصفوه ج ۲ ص ۲۳۱) ذوالنون 
مصری مالکو بوده است (نفهات: ۸۷) داود طائی شا گرد ابو حنیفه (نععات الانس صس ۵ او بز بد 
بسطامی پیرو نذهب حنفی (نفحات ص ۱۱۰) ابواسحاق ابراهیم شهربار کازرونی مذهب حنلی داشته 
(طراین ج ۲ ص ۴۹۱) و دیگران؛ که خود کتابی جداگانه می‌شود. 


۴۳۲ مقد مه 


بلکه کارگزاران سقیقه بئی‌ساعده را بر غد بر ۴ غدیر بان ترحیح داده‌انبد در شساخت 
او سیان که فیفی‌گیران باطنی از صاحبان نفس فدسیه ملکونیه رحمانیه‌انده هم 
سوءاستفاده نموده با بفته‌های خيالي بی‌سند که گاهی حتي معارضات حقیفی تاربخی؛ 
بی‌اعتباري عنوان کرده‌های آنها را برملا می‌سازد" از عشق‌ورزی عارفانة اویس فرنی 
سو ءاستداده نمو ده او را مفتدای فر فه صو فبانه‌ای فرار داده‌اند که ای کاش این ادعا با همان 
مبانی باننه شده خیالی صوفیانه مطابقت می‌نمود. 

این اواخ رکه شاید هنوز فرنی را پشت سر نگذاشته‌اند عده‌ای پیدا شده‌اند فرقه‌ای را با 
تحربف حقایق مسلم تاریخ تصوف" تأسیس کرده او یسیه نامیده‌اند " و حضرت اوپس 
قرنی را در رأس فر قه خو بص فرار داده‌اید, 


۱- در وفع از تشابه اسمي روزیهان وزان مصری و روزبهان بقلی شیرازی استفاده نموده برای این که 
فرقة خود را به اویس قرنی برسانند با کمال... برخلاف آنچه جم‌الدین کبری دربارة خود فرموده که 
خرقه اصل از دست شیخ‌الوری اسماعیل قصری پوشیده‌ام و خود این افراد در تذکرةٌ اقطاب اویسی جلد 
۴ص ۱۵۲ و ۲٩۷‏ و ۲۹۹ هم عینا نوشته‌اند باز می‌گویند شا گرد روزبهان بقلی شیرازی بوده است که 
اسلا روزبهان بقلی شیرازی با نجم‌الدبن کبری ملاقات نداشته است به (مقدمه دو رساله عرفانی از 
نجم‌الدین کبری و مقد به اواتح‌الجمال و فوائم‌الجلال و مقدمه تحفه‌البرره فی سائل الشره و مقدمه 
مناظرالمحاضر للمناظرالحاضر چاپ کتابفروشی مروی ناصر خسرو رجوع کنید), 
۲- با این که نجم‌الدین کبری خود شخصا می‌فربابد علم طریقت را از روزبهان و زان مصری که پدر 
همسرش هم بوده و عشق را از قاضی امام‌بن العصر و علم خلوت و عزلت را از عمار باسر بدلیسی و خرقه 
را از اسماعیل فصری دربافت داشته و حتی در اجازات سیف‌الدین باخرزی و سمدالدین حموی و 
رضی‌الدین علی لالا هم نوشته است (می‌توانید به کتاب ذهبیه تصوف علمي - آثار ادبی ص ۲۱۲ و 
مقدمه فوائح‌الجمال و تحفةالبرره فی مسائل العشره رجوع کنید.) 

از همین گروه حقیقتی راکه علاوه بر شخص نجم‌الدین بیش از چهل نفر متذکر شده‌اند و در دست 
است تحریف کرده مطالبی بی‌اساس را به صورت حقیقت مطرح می‌کنند و از تشابه اسمی روزبهان وزان 
مصری پدر همسر نجم‌الدین کبری استفاده کرده روزبهان بقلی شیرازی را مطرح می‌کنند تازه بر فرض 
که این روزیهان‌های دو شخصیت سداگانه که روضات‌الجنان و جنات‌الجنان و نفحات‌الانس و 
ریحانه‌الادب و.... به این دو شمخصیت ودن اشاره دارند یکی هم راشیند نجم‌الدین میگ بد خرقه از 
اسماعیل تصری دارم برای اراثه سند به صفحه 5۴ مقدمه همین کتاب رجوع نمائید. 
۳- عنقای قاف عناص ۳۴ و ۱۳۹ ۱۳۷ تدکره طلعت ص ۰ ۱۵ حماسه حبات مذامیر حق ص ۲۱ 
سح ص ۲۳ خفیف شبرازی ص ۱۸۱ جذبه حق ص ۲۵ تذکره اقطاب اویسی ج ۱ صس ۱٩‏ سحر 
حجر ص ۱۸ زوایای مخفی حیات ص ۱۰٩‏ فنچه باز صس ۱۲ البته تمام کتابها از یکث گروه است و 
هبچمکدام از صوفیه چنین فرقه‌ای را نپذ یر فه‌اند زبرا معتقدند اویه فرله‌ای نیست. 


شرح حال مطار ۳۳ 


احصی- 


یا اویس صوفی بود؟ 

تمام کسانی که نسبت به تصوف تحقیقی محققانه دارند و حقایق تاریخ را فدای 
دسته‌بندیهای صوفی‌گرانه نکرده‌اند؛ عارف را با صوفی دو شخصیت جدا گانه شناخته‌اند 
و از زمان و علت درهم آمیزی عرفان اسلامی شیمی و تصرف همه جائی تحقیقاتی مدون 
شده را به اهل انصاف تحفه داده‌اند معتقدند نخستین کسی که بابه تصوف را در اسلام 
گذاشت و خانقاه ساخت" و مورد سرزنش امام صادق علیه‌السلام وافع شد عثمان‌بن 
شریک معروف به ابوهاشم بود که در فرن دوم مي‌زیست " پس انتساب شخصیتهای 
اسلامی به تصوف تهمتی بزرگ و نابخشودنی به ساحت فدس آنهاست از جمله حضرت 
اویس فرنی می‌باشد که عده‌ای فرمایشات عارفانه رسول خدا نت به اویس فرنی و 
زندگی ساده و بی آلابش و پشمینه‌پوشی او را بهانه فرار داده پیشرو مرام صوفی خود 
دانسته و با تحریف حقایق مسلم از تاریخ تصوف فرفه‌ای به نام اویسیه را بوجود 
آورده‌اند. 

ولی برای رفع اين شبهه که اویس فرنی صوفی نبوده است چنانکه سعید نفیسی هم 
می‌نویسد: باساماً مق نیست که اویس قرنی متصوف بوده باشد و در اسناد سلسلة 
تصرف به او نردید اسب" بطور مختصر از لحاظ تاریخ و مبانی اعتقادي صوفیه به 
مطالبی اشاره می‌کنيم. 

اول: از نظر تاریخ همان گونه که گفتیم تصوف به معنی اصطلاحی و فرقه‌بندیهای 
کنونی از فرن دوم پابه گذاری شده و مزسس آن عشمان‌بن شریک ابوهاشم کوفی است و 
حضرت اویس در اين زمان شهیدی در راه ولایت بشمار می‌رفتند دوم: از لحاط اصول 
اعتنادی صرفبه همانطور که جناب استادحلال همائی فر موده‌اند: رو به اهتفاد همه 
محتقان صوفیه انتقال منصب قطبیت و مقام خلافت به قطب بعد در زمان حیات امام و 
قطب وفت و به عبارت دیگر وجود دو ناطن بالفعل نایب و منوب عنه در یک زمان 


۱- فقط به آرای صوفیه اکتفا مي‌کنيم طبقات الصوفه ص ۸ نفحات الانس ص ۱ ۲ سدائق السیاحه: 
۸ تعریف صوفی و تصوف از جواد نوربخش ص ۷ بعتقدند اول کسی که بنای تصوف رادر اسلام 
نهاد ابوهاشم کوفی بود. 

۲ - سفینه‌الیدار: ۷۵۱/۲ ۱۳ و به صفححه ۴ ۱ همین کتاب رجوع کنید. 

۳- جستجو در احوال و آثار فر بدالدین عطار ص ۸٩‏ 


2 مقد مد 


ممکن نبست».! و تاریخ گواهی می‌دهد که اویس فرنی در جنگ صفین پس از آنکه تا 
سرحاه شهادت با علی امیرالمژمنین تنها وصی رسول خدا پیعت کرد " و دعا فرمود «الله 
و مد رو وه ۷ 

ارزقنی شهادة توجب لی‌الجنة» " خدایا مقام شهادنی را که موجب شود به بهشت روم 
نصیبم گردان. و در حالی که می‌فرمود: «هیچ عبادتی نزد من بهتر از پیروی تلی نیست» ! 
پیش روید» پس از چهل و چند زخم و ضربت و تیر که بر بدنش رسیده بود شهید شد و 
علی امیرالمژمنین بر جنازه او نماز خواند؟ و در همان سررمین صفین به خاک سیرده 

در اینصورت بنابر آنچه در تصوف مبنای کار می‌باشد چون اویس فرنی فبل از علی 
امیرالمژمنین شهید شده است نمی‌تواند مقندای فرفه‌ای قرار گیرد. 

تبیو ۵ ار لبحافل احوالات شخصی هر حئل بسمینه هی بو مسبده اننت لک پر حلافب 
پیروان تصوف که نوعاً طرفدار انزوا هستند و همواره با امور اجتماعي و جنگ با دشمن " 

۰ ۰ ِ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ ب ۰ ۵۱ 

و مبارزه بصورت امر به معروف و نهی از منکر ببکانه‌اند. او پس فرنی چنین روشی نداشته 
اهل امر به معروف و نهی از منکر بوده حتی سفارش می‌فرموده «نباید از اجتماع امت 
اسلامی جدا شد که موجب خروج از دین است»" و خودنیز در راه احفانی حن و دفاغ از 
حریم رهبریت اسلامی بدرجه شهادت رسید. 

چهارم: و اگربه لحاظ پشمینه پوشی چنبن نسبتی را به او بدهند جهات گوناگون داشته 

۰ ۱ 8 ۰ م2 ۳ سم .۰ ۳ 

مهمتر از همه آنها نوعی مبارزه با دستگاه تجمل گر و پرزرق و برق بنی‌امیه بوده است» 
عده‌ای ار صحابه و مسلمین به خاطرمبارزه با آنها لباسهای ساده و موبین می‌پوشيدند. 


۱- مصباحالهدایه و مفتاحالکفایه ص ۲۰ مقدمه 

۲ - امیان‌اشیه: ۵۱۲/۳ ۳- اعپان‌الشیعه: ۵۱۲/۳ 

۴- مراقدالمعارف ۱۱۷/۱ مجالس المژمنین ۲۸۱/۱ 

۵- اعیاناشیعه: ۵۱۲/۳ - ۵۱۳ مجالس‌المومنین ۲۸۲/۱ فاموس‌الرجال ۱۳۱/۲ 

۱ المنجد فی‌الاعلام که امروزه شهر «رقده در سوربه ناسیه شرقی قرار دارد. 

۷- الته در مورد نجم‌الدین کبری؛ مجدالدین بفدادی» فریدالدین عطار» شیخ علاء‌الاوله سمنانی» 
سید علی همدانی» خواجه اسحاق ختلانی؛ امپر سیدمحمد نوربخش و نظالراین افراد که در راه دفاع از 
حریم دین و وطن شهید شده‌اند مطلب برخلاف همه آنهاست که فقط ناشر عشق هستند. 

۸- اعیان‌اشیعه: ۱۱/۳ ۵ سفارش را به هرمین جان کر ده‌اند. 


شرح حال مار ۳۵ 


پنجم: و اگر به شجره‌های ساختگی که در ببضی آثار صوفیه مو جود است اسنناد شود 
اولاً تماما بي‌سند و ثانیاً آنجه که امروز اوبسیه بعنوان شجره فرقة خود ارائه می‌دهد در 
دو جاي آن به اعتبار صوفیه اغتشاش در آن دیده می‌شود یکی زمان عبدالقاهر جهرمی 
که اویسیه معتقد به اصطلاح قطب بودن او هستند؛ اولاً جایی ضبط نیست در صورتی که 
اگر چنین شخصی با اين رتبه و مفام بود حتماً متذکر ميشدند و ثانیاً آگر هم سندی یافت 
شود حتماً درویش کار کرده با نامی بوده است. و دیگر در زمان نجم‌الدین کبری که از 
تشابه اسمی روزیهان بقلی شیرازی و روزبهان وزان مصری سوءاستفاده نموده‌اند. 

و عجیب این است که خود در تذکرة افطاب اویسی جلد ۳ صفحة ۲٩۷‏ اعازه 
نجم‌الدین کبری به رضی‌الدین علی لالا را درج کرده‌اند که به ایس قرنی نمی‌رسد و 
املاً نامي از ار در اجازه‌ای که مشایخ آن معنعی نام برده شده‌اند وحود ندارد برای 
اطلاع جامع پیدا کردن از اپن ماجرای جعل سند تاريخي به دو رساله عرفانی از نجم‌الدین 
کبری و تحفة‌البرره فی مسائل‌العشره مجدالدین بغدادی و فوائح‌الجمال و فواتح 
الجلال " رجوع کنید. 

و مهمتر اینکه تمامی اکابر صوفیه عقیده دارند مراد از او یسیان نه آنست که به اوریس 
قرنی منسوب و فرفه‌ای داشته باشند بلکه مراد کسانی هستند که از عالم باطن منجذب 
شده‌انل , 

و عجب اینکه تمامی صوفیان معتقدند انتسابشان به حضرت علی امیرالسژ‌منین 
علی‌السلام است لکن در مورد اریس قرنی نوشته‌اند: «موسی راعی از حضرت اویس فرنی 
و او از امیرالمژمنین عمر و امیرالممنین علی," خرقه رسول الله راگرفته است. و خرقه از 
دست عمر گرفتن با پوشیدن بی‌اعتباري دیگریست که بر بی‌اعتباری صوفیه اویسیه اضافه 
می‌شو د. 


۱- از کابفروشی مروی اصرخسرو. 

۲- نفحات الانی ص ۲۰ و تذکرةالاولیاء صس ۴۳ - ۳۴ و روضات الجنان و جنات‌الجنلن ج ۱ص 
۰ ۱و طرایق الحقابي ج ۲ ص ۳۱۰ 

۳- روضات الجنان و جنات‌الجنان ج ۱ ص ۵۴ محالس المومنین ۲۸۰/۱ تذکره اقطاب ويسي حج ۱ 
مس ۲ ٩‏ 


۳۶ مقدمه 

و ار می‌گوبند عطار اویسی است نه ابن که معتقدند جزو فرفه ساختگی اویسبه 
می‌باشد بلکه به سنت اویسیان او را فیض‌گیر از باطن مشایخی می‌دانند که از دنبا 
رفته‌اند. فروزانفر هم می نو بسد: بابراین گر اویسی بوده است گمان مکنب از روحانیت و 
شخصیت معنوی و جاویدان ابوسعید ابوالخیر برده است" نه اين که در فرقه‌اي بنام 


او بسیه فرار گرفته است. 


مربی معنوی عطار 

با مسلم شدن اين که موضوع ,اویسی, بردن عطار نظریه‌ای ناپذیرفتنی است. و از 
طرفی آثار بازمانده او لبریزاز مسائل و موضوعاتی است که شأن و منزلت پیر را در سفر 
عبودیت معین می‌نماید چنانکه درسی مرغ آفرینی؛ هدهد را نمایندة پیر قرار می‌دهد و 
در سراسر منطق‌الظیر ان هدهد است که دلالت راه و راهبری مرغان در حنیقت اهل 
سلوک را می‌نمماید, 

و فدرت حساس پیر را در سیر و سلوکث به فدرت رستم تشبیه کرده که می‌نواند تمام 
مشکلات و موائع سفر عبودیث را از مسیر راه بردارد. 

تسرا پس رستمی باید درین راه ‏ که اين سنگ گران برگیرد از چاه 

تسرا زین چاه ظلمسانی برآرد... بسه خلونگ‌اه روجانی درآرد 

ز ترکستسان پسر بکسر طبیعت  .‏ کستد روبت به اپسران شریعت 

بر کیشرو روحت دهد را . نهد جام جمت بر دست آنگاه 

که تازان جام یک بک ذره جاوید برای العین می‌بینی چو خورشید 

ترا پس رسستم این راه بیرست که رخش دولت او را به گیردست" 

با جای دیگر او را جون کبریت احمری مي‌داند که سالک می‌بایست خاک پاپش را 
تونیای چشم کند زیرا سالک در سفر روحاني چون کوری مانه که بی‌عصا توان راه رفتن 
ندارد. 


۱- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۲ , ۳۳ 
۲ - الهی ابه" ۴ ٩‏ 


شرح حال عطار 


پسبر ره کسیریت احمر آمدست 
هر که او کحلی نساخت از خاک بیر 
راه دور است و پبرافت ای بصسر 
گرتو بی رهسبر فسرود آلسی براه 
کور هرگز کی نواند رفت راست 
گر تو گوئی نیست پبری آشکار 
زانکه گر پیری نماند در جهان 
سالک القصه جر پیری زنده بافت 
جانش از شادی او امد بجوش 
سایه پيرش جنبان بر جان فتاد 
نور ظاهر گشت و ظلمت می‌گریخت 
صدهزاران گل که درناید بگفت 


مسینه او بسحر اخضر آمدست 
خواه پاک و خواء گو ناپاک میر 
راه رو را صی ببساید راهر 
گر همه شبری فرو افتی به چاه 
بی‌فصایش کور را رئنن خطاست 
تو طلب کنن در همزار اندر هزار 
نه زمین بسر جای ماند نه زمان 
خویش را در بیش او انکنده بافت 
از بیان جانش شد حلقه بگوش 
کافتابش در تنورستسان فساد 
عشني آمد عقل وحشمت می‌گربخت 
در گلستان دل سالک شکفت! 


۴۳۷ 


عطار خود نیز وقتی جاره دردش را در این می‌بیند که از منیث خود بابد درگذرد تا از 
مهجوری رها شود و فانی در حضرت محبوب حقیقی گردد و سعادت جاودانی پیابد 
یقین می‌کند که «رسیدن به اين مقام نیز بی‌مساعدث پیر میسر نیست., 

ترا چون پیر رهیر. دستگیر است ‏ مریدی کن که اصل مرد پیر است 

چو در حق, پیر محو مطلق آمد به شینه کار او کار حن آمد" 

بهمیی اعتبار آن عده از عطارشناسان که با مسایل سلوکی آشنائی دارند نیذ یر فنه‌اند که 
عطار پیری نداشته بلکه معتفدند که ,در عرفان اصطلام بی‌پیر, در حکم ناسزا و دشنام 
است» کس ی که بی پیر است دست کم باید عقاید خود را در آثارش بیاورد و اين همه از پیر 
7 


یگ ید 


سمد‌الدین ابو الفضل 

در راه ساخعت حکیم الهی عطار هر محققل جستجوگری با دلاللی به بتیجه‌ای رسیده و 
5 ۱ 7 ی ۰ ۰ ۰ 
شخصی را بعنوان مربی معنوی عطار برگزیده است بدیم الزمان فروزانفر بر این عقیده 


۱- مصییت‌نابه: ٩۴‏ ۲ مافر س رگشته: ۵۸ 
۴- کیهان فرهنکی سال ۱۲ شماره ۰ ص ۸ تازینه اهل سل وکک به فلم جناب دکتر رضا اشرف‌زاده. 


است: «وصف عطار و ستایش‌های او از سعدالدین که هنوز او را نشناخته‌ام بصورتی است 
که مریدان نسبت به مشایخ و پیران طریقت به جای می آورند و ذکر او پس از ابو حنبفه و 
شافعی دلیل آنست که عطار او را از پیشوابان و رهبران دینی و معنوی می‌شمرده است و 
با ابن مندمات این معنی در خاطر تقویت می‌شود که مگر عطار مرید سعدالدیین 
ابوالفضل‌ابن الرییب بوده و چون از اشارات وي جنین برمی آید که او از اولیاء مستورین و 
نهنتگان قباب لایزالی بوده است؛ ارباب تذکره وی را نشناختهنند! جای دیگر 
می‌نویسد: وشیخ ما ابن‌الربیب را قطب بح می‌داند و فیام آ فرینش را بوجود او می‌بندارد 
و به فقیده وی ابن‌الربيب کسی است که بر توح محفوظ احاطه دارد و اوتاد و ابدال فیض 
او می پذبرند» بواسطه‌اش احوال برایشان مکشوف می‌گردد و ابن‌ها همه صفات قطب 
المدار و غوث است.... و پیر او به احتمال قریب به یقین سعدالدین ابوالفضل‌بن الربیب 
بوده است» . 

متقابلاً آفای نعمت‌الله فاضی در اثر خود «بسوی سیمرغ, به برداشت بدیملزمان 
فروزانفر ابراد وارد آورده می‌نویسد: ,تنها مستند استاد فروزانفر همین اشعار است و جز 
این اییات هیچ سندی و مدرکی در دست نیست؛ در صورنی که اینگونه ابیات از 
سروده‌های عطار را بهیج و جه نمی توان مستند قرار داد و به استناد آن عطار را پیرو شیخی 
و سر به استان سودهْ فطبی خواند» زیرا ستابش از بزرگان صوفیان» در منظومه‌های عطار 
هیچ روی جنبه اختصاصی ندارد و بصورنی تمام درآمده است و عطار تقریباً از تمام 
مشاهیر مشایخ و بزرگان صوفیان با ستایش یاد کرده و بوجوه گوناگون؛ آنهاراستوده و 
بزرگ خاش ات۳2 سبس به نقل شواهدی از میان آثار عطار مي بر داز د. 

لبته آنچه ملف محترم «بسوی سیمرغ, بعنوان ادلة نپذدیرفتن استنباط بدپم‌الزمان 
فروزانفر آقامه نموده‌اند با توضیحی کوتاه پاسخ داده می‌شود که بدون تردید همانطو رکه 
اشاره کرد‌اند تجلیل و تکریم از حبیب خجمی و رابعه یا جنید بغدادی یا ابوالحسن 
خرفانی و ابوسعید ابی‌الخیر و بوعلی طوسی و ابویعقوب خواجه بوسف همدانی و 
خواجه محمد معشوق طوسی در منطق‌الطیر عنوان شده است چون با عطر معاصر 


۱- شرح احوال و نقد و تحلبل آثار عطار ص ۳۲ - ۳۳ 
۲- همان: ۳۷ ۳- سوی سیمر غ: ۱۱۸ 


شرح حال عطار ۴۹ 


نبوده‌اند هر محق خبیر و وارد بکار تحقیقی پی می‌بر که نجلیل از مقام و منزلت است 
نه درک حضور ولکن دربارة سعدالدین ابوالفضل ابن‌الرییب که می‌گو بد؛ 
بحق امروز تطب ارلیا؛ اوست حریم خاص را خاص خدا اوست 
اگر اوتاد و گر ابدال امروز. ‏ ازو دارنسلد کشسف حسال» امسروز 
و حتی آخر در حقش دعا مي‌کند 
خسدایا قسادري و مسي‌توانسي__._. ‏ به اوج نعمت خویشش رسانی 
مسر در خسرمن او خسوشهجین‌دار ز سور او دلم را راه سین داز 
نان می‌دهد که او را درک کرده و از حضورش مستفیض شده است. 


عطار و کبروی مشربان 

شیخ شهید نجم‌الدین کبری که از مشاهبر و اعاظم و مجاهدین طایفه اهل سلوک 
بشمار می‌رود تکامل افتهةٌ عده کثیری از مشایخ عصرش از جمله روزبهان وزان مصری 
پدر همسر که با روزبهان بقلی شیرازی دو شخصیت جداگانه‌اند و عمارین یاسر بدلیسی 
و با بافرج تبریزی و فاضی امام‌العصر دمشتی بهره‌ها برده است و ماقبت‌الامر از دست 
شیخ‌الوری اسماعیل فصری خر فه ارشاد بوشیده است. 

جلالت شأن و منزلت نجم‌الدین کبری ابرمرد تاریخ عرفان اسلامی موجب شده 
آنهائی راکه در پی او آمده‌اند و رجال‌شناسان اين فوم هم محسوب شده‌اند از طرفی 
شا گردانش طرینه سلوکی او رام کبروبه» بخرانند تا تحلیلی از جانفشانيها و مبارزات او در 
مقابل فوم خونخوار مغول محسوب شود. 

ارتباط عطار با کبروبه, را مي‌نوان در قدیمی‌ترین کتاب رجالي صوفیه بافت که 
می‌نو بسد: ,وی مرید محجدالدین بغدادي است,.۱ و آنگاه دبگر محفتانی جون حافظ 
حسین کربلانی " و علامه محقی میرسبدمحمدباقر خوانساری "و رضاقلی خان هدایت " و 
فاضي نورال شوشتری * و صنیم‌الدوله محمدحسن‌خان" و امیر دولنشاه سمرفندی " و 
۱- نفحات‌الانس: ۵٩٩‏ ۲- روضات‌الجنان و جدات‌الجنان ۳۲۸/۲ 
۴- رو ضات‌الجنات فی احوال العلماه والسادات مترجم: ۷/۲ 
۴- ریاض العارفین: ۱۷۲ و مجیم التصحا: ۱۳۰/۲ 


۵- بجالس المژمین. 
1 مطلع امس ۱۷۱/۳ چاپ منگی ۷ ند کره دولشاه ۱۴۰ 


0۰ مقدمه 
فلام سرور صاحب " و میرزازین‌العابدین شیروانی " و امین‌احمد رازی "و مولانا محمد 
فدرت الله گویا" و علامه‌میرزامحمدعلی مدرس * و عبدالرفیع حفیقت" و احسا‌الله 
استخری " ر سیدمحمدنصیر حسیثی فرصت الدوله " و رحیم علیخان ایمان" و مولوی 
محمددمظفر حسین صبا" "و علی اکبر دهخدا! و دکتر مجمد معین "او منوچهر محسنی ۲۴ 
دکترذییح الله صفا "" و پرفسورشبلی‌نعمانی "و پرفسورادواردبراون *" ورضازادهشفق "!و 
سعید نفیسی "۲و د کتر اسدالله خاوری! "و احمدسهیلی خوانساری " "واحمدخوشنویس ۲ "و 
خلاصه عظار خود نیز در رساله «مظه الصفات» مي‌نو بسد: م کنت عند شیخی و سندی 
الشیخ نجم‌الدین الکبری قدس الله سره لبله حدثتی هذا الحدیث تفلب علیه الوجد و 
الحال القوی فبکا وبکیت محقرت الدنبا فی اعیننا شبی در خدمت شیخ و سند خود شیخ 
نجم‌الدین کبری بودم اين حدیث را بر من بخواند و وجد و حال بسیار وی رارری نمود 
و گریست من نیز گربستم و دنا را به چشم خیش کوچک بافتم, ۲۲ 


ایرادکنندگان 

بدیعالزسان فروزانفر با كلماتي مانند «بسبار مسنبعد است» و باين انندیشه بخضاطر 
می‌گذرد, و ببه احتمال هرچه فوی‌ترم که کو چکترین سندیت حتعی و بقینی ندارد کناب 
,مظهرالصفات, را از حبلیت می‌اندازد *۲ در صورتی که کناب مظهرالصفات عطار را شیخ 


۱- خز بنه‌الاصفیا: ۲۰۱۲/۲ ۲ رباض‌السیاجه: ۳۹۲ و ستان‌الساحه: ٩۰۰٩‏ 
۳ هفت اقلیم: ۲۲۷/۲ ۴ تذکره ننایج الافکار: ۴۵۳ 

۵ ریحانه‌الادب: ۱۴۵/۴ ۱- تاریخ عرفان و عارفان ایرانی: ۴۷۲ 

۷ اصول تموف: ۲۰۲ ۸- آثارالعجم: ۷۱ 

0- تدکره منتخب اللطائفب: ۲۷۱ ۰ - تذکره صبح روشن: ۵۵۲ 

۱- لغت‌نامه دهخدا. ۲- فرهنگد ممین: ۱۱۸۲/۵ 

۳ - تحقیق در احوال و آثار نجم‌الدین کبری ص ٩۱‏ 

۴ - تاریخ ادبیات در ایران: ۸۱۰۱/۲ ۵ - شمرالعجم؛ ۷/۲ 

۲۳۰ تاریخ اولی ایران ص ۱۹۲ ۷ - تاریخ ادییات ایران ص‎ - ٩ 

۸- جستجو در احوال و آثار عطار: ص: لو ۰ ٩۱-ذهیبه‏ تصوف علمی - آثار ادبی: ۲۱٩‏ 
۰ - خسرونانه: ص ۲۸ مقدبه ۱ - مظهر العستایب ص ۲۱ به نفد 


۲- جسنجو در احوال و آثار فر بدالدین عطار ص: لو 
۲- شرس احوال و نفد و تحلیل آثار عطار: ۲۸ - ۲٩‏ 


شرح حال ععار ۳ 


سلیمان‌ین شیخ ابراهیم معروف به خواجه کلان فرزند شیخ محمد معروف به باباخواجه 
حسینی بلخی قندوزی که گوب از مشایخ نقشبندیه بوده است در کتاب یناییم الموده در 
سال ۱۲۹۱ بنام سلعلان عبدالعزیزخان آل‌عشمان نگاشته است نام برده و عبارات او رانفل 
نموده است.! 

فروزانفر باز مي‌نویسد: «در هیچ یک از آثار مسلم‌الاسناد عطار نامی از نجم‌الدین 
کبری با اشارتی حاکی از ارتباط وی به طربنه کبرویه مشاهده نمی‌شود و جر در یک 
مورد از تذکر ةالا ولا که جامي بدان استناد می‌کند نام مجدالد بن بغدادی نیامده است و 
آن نیز دلیل ارادت عطار به مجدالدین بغدادي نتواند بود زیرا ملافات مشایخ با یکدیگر 
امری است معمول و متداول» البته فروزانفر به این توجه نداشته است که در حین همین 
ملاقات بوده است که اغلب مشایخ اجازات خویش را نکمیل کرده‌اند و با به یکدیگر 
داده‌اند, 

آقای نعمت‌الله فاضي نیز مي‌نوبسد: باین دو صوفی بلند آوازه شبخ نجم‌الدین کبری و 
شیخ مجدالدین‌بندادی خوارزمی هر دو تقریب هم سال عطار و از معاصران وی برده‌اند و 
عطار در آنزمان خودازاعاظم رجال علم و ادب بشمارمی‌رفته و فدری عظبم داشته است» " 

آفای دکنررضا اشرف‌زاده می‌نویسد؛ ,آنچه مسلم است شاگرد شیخ نجم‌الدین کبری 
نبوده است البته در برخی کتابها که منسوب به عطار نبشابوری هستند مانند لسان‌الغیب یا 
مظهرالمجائب وی را شا گرد نجم‌الدین کبری می‌دانند... البنه شیخ مجدالدین بفدادی و 
پدر مولوی سلطان العلماء بهاء و لد هر در از شا گردان شخ نجم‌الدین کبری بودهانده عطار 
نیشابرری و شیخ نجم‌الدین هر دو در یک سال به دست مفولان شهید شدند نجم‌الدین 
کبری در سال ٩۱۸‏ در خیوق با خبوه با خوارزم عطار نیز در همان سال در نیشابور در 
قتل‌عام مغولان کشته شدند هم‌چنین سن عطار به مراتب بیشتر از نجم‌الدین کبری بوده 
چنان که عطار بهنگام مرگت نزدیک به ۷٩‏ سال داشنه و نجم‌الدین کبری ۷۲ سال این 
شواهد با همه زیر و بالایی که دارد نشان می‌دهد که عطار نمی‌توانسته شاگرد شبخ 
نجم‌الدین گبری بوده باشد., " 


۱ همان؛ ۲۸ ۲ هبان؛ ۲۸ 
۳ سوی سیر غ: ۱۲۱ ۴ کهان فرهنگی سال ۱۲ شماره ۱۲۰ص ۷ 


۵۱ متدمه 

هر دو استناد عزیزالو جودانمان قابل پاسخ است. اولا نا نبوده است دردطلب حقیقت 
که بمدها دامن جان عطار راگرفته و به لحاظ مریدی پدرش بنزد قطب‌الدین حیدر رفته 
است در همان سالهای شباب بوده و آغاز سیر و سلوک شده باشد. اناً هم سن بودن استاد 
و شاگرد راامروز درتمامی مراکز از حوزه‌های علمی اسلامی گرفته تا دانشگاه‌ها حل شده 
می‌بنيم چه بسا شاگردانی که از لحاظ سن؛ پدر استادی هسثند که تدربس می‌نماید. 

علاوه باید به این مهم توجه داشت آشنالی باروش علمی و سنتی با آشنالی فرهنگی و 
تحفیفی اگر توام نباشد نتبجه گیری‌ها نافص خواهند بود. 

مشایخ اهل سلوک‌گامی در حالی که مردان پخته و کامل عیاری بو ده‌اند و ارادتمندانی 
هم داشته‌اند دست ارادت به برر گی داده اجازه از او دریافت داشته‌اند این دلالت بر آن 
ندارد که اجازه گیرنده از فراگیری حروف الفبا نزد اجازه دهنده تلمذ کرده است و چنین 
روشی حنی در اجاز؛ روایت و اجنهاد هم دیده می‌شود بزرگانی در حوزه‌های ایران به 
مرانب اجنهاد رسیده‌اند وقني به نجف رفنهاند مراجع تقلید نجف‌اشرف به آنها اجازه 
داده‌اند و ابنکه بنا نیست اجازه دهنده حتماً از اجازه گیرنده برتر باشد جنانکه عده کثیری 
از فقهای امامیه فدس الله ارواحهم از علام؛ محدث حاج شیخ عباس قمي فقدس سره که 
مرجعیت هم نداشته‌اند در روایت مجاز بوده‌اند, و در تاریخ زندگی شیوخ اهل سلوک نیز 
چنین شباهتی برخورد می‌کنيم سید محمدبن مبارک علوی کرمانی(منوفی ۷۷۰ که از 
جمله شا گردان بلاواسطه شیخ شهاب‌الدین ابو حفص سهروردی است می نویسد: «دیدم به 
خط شبخ شهاب‌الدین که نوشته بود.... محمدین مانکیل خرفه بوشانید اسماعیل قصری و 
از خر فه بو سانید شیحخ مرا که بدر نیکو ئی‌هاست نام او احمدین عمر صوفی است 
(نجم‌الدین کبری) و او خرقه‌پوشانید این فقیر را." در حالی که شبخ شهاب‌الدین نزو 
ابونجیب سهروردی تمامی مراتب سلوک را طی کرده است بهمین لحاظ تذکره‌نو بسان به 
این مقطم از زندگی سهروردی که رسیده‌اند متذکر شده‌اند شیخ شهاب‌الدین سهروردی با 
این که تربیث و تلقین ذکر از ابونجیب سهروردی داشته خرقه از دست نجم‌الدین کبری 
بوضیده است " نسمت خرقه‌اش به کمیل‌ین زیاد می‌رسد. 


۱- سرالاولاء ص ۳۲۵۳ ۲ - تدکره بهاء‌الدین رکر با ملتانی: ۱۰۱ 


شرح حال عخار 0۲ 


دراینصورت چنين ارتباطی بوده است که به شخصی چون شهاب‌الدین ابر حفصس 
سهروردی شیخ‌الشبوخ بغداد که تمام مراحل سلوک را نزد ابونجیب سهروردی طی کرده 
عاقبت‌الامر از دست میخ شهید نجم‌الدین کبری خرقه پوشیده باشد. 


مشایخ خرقه عطار 

اگر به‌ایرادات بسیار فراوان تحقیفی که ب انشساب مشایخ به المه آل‌ست علبهم السلام 
وارد است" را بتولیم پاسخ بگوییم و ان که چرا مشایخ اولپه صوفیه مذهب المه طاهرین 
را نداشته‌اند" و جه طور امکان دارد با بودن امام معصوم علیه‌السلام شخصي مدعی 
اجازه‌ای از امامقبل از او باشد و اینکه اصولاً این نقل شده‌های تاریخ که مسلماً ساخته و 
پرداخته امثال عبدالرحمن سلمی است و او متهم به غیر مسشند بودن می‌باشد . 

و پا دکترمحمدرضا شفيعي کدکنی معنفه است: ,صوفیان خود مدمی‌اند که الباس 
خرفه از پیامبر آغاز می‌شود ولی طبیعی اس که اين مسئله دروغ است و در مورد پیامبر 
بر صحابه و تابعبن خرقه جز به معنی صحبت معنی ندارد.," 

و با عبدالبافی گولپینارلی مي‌نویسد: باين روایت که در هیچ یک از کب حدیث سنی 
و شیعه مرجود نیست و از همان آ غاز جعل شده و بدون کو چکترین تردید از سوی ارباب 
طربفت مورد فبول وافع شده است در حالی که هم تلقین ذ کر از جانب پیغمبر به اهلبیت با 
یکی از صحابه مجعول است و هم خرقه پوشاندن, * 

اگر این ابرادها پاسخ داده شود مسئله انتسا شیوخ بدون ايراد خواهد بود در 
غیراپنصورت نقل فولی است که ثا کنون به تاگید نرسیده است. 

آنچه مسلم است عطار از نجم‌الدین کبری مسس طريقه کبرویه یا شاگرد کامل 


۱- علاوه بر کتاب مولویه بعد از مولانا ص ۲۵۱ نصوف در یکصد پرسش و پاسخ ص ۴۸ مقاله 
تحقیفی جناب منوچهر صدوقی سها درج در کیهان اندیشه سال ۲ شماره ۴٩‏ مرداد ر شهر بور ص 
۴ اولین اراد تمامی کسانی که در این زمینه تحقیتی دارند همین است. 

۲.به صفحه ۴۱ همین کتاب رجوغ شود و اغلب نذکره‌های اولیه. 

۳- خطیب بغدادی در تاریخ خود ج ۲ ص ۲۳۸ چاپ تاهره می‌نویسد: ب کان ابوعبدالرحمن السلمی 
غیر ثقه وکان یضع للصوفبه الاحادیث:. ۴- اسرارالتو سید؛ ۲ / .۴٩۳‏ 

۵- مولویه بعد از مولائا؛ ۲۵۱ 


رژه مقدمه 


حیارش مجدالدین بغدادی خرقه پوشیده و نسبت معنوی به شیوخ ایشان درست می‌کند و 
تذکره‌نوبسان نسبت خرفه مشایخ کبروبه را چنین ضبط کرده‌اند: فریدالدین ابوحامد 
محمدبن ابراهیم عطار نیشابوری خرقه از شبخ مجدالدین بفدادی یا شیخ نجم‌الدین کبری 
پوشیده است و نجم‌الدین کبری علم طریقت را از روزبهان وزان مصری که پدر همسرش 
یز بوده" و عشت را از فاضی امام‌بن العصر و علم خلوت و عرلت را از عمار پاسر بدلیسی 
و خرقه را از اسماعیل فصری (مدفون در دز فول) پوشیده" و او از دست محمدین مانکیل 


۱- با روزیبان بقلی شیرازی دو شخصبت جداگانه‌اند به نفحات الائس جامی و روضات‌الجتان و 
جنات‌الجنان حافظ خسین كربلاگي و ریحانةالادب مرحوم مدرس رجوع شود. 

۲- مسانید و مدا رک اینکه‌نجم‌الدین کبری خرقه از اسماعیل قصری دارد نه دیگری لول اجازاتی است 
که به جهت سعدالدین حموی و سیفی‌الدین باخرزی و رضی‌الدین علی لالا نوشته‌اند درج در دو رساله 
عرفانی از نجم‌الدین کبری و ترجمه تحفةالبرره فی سائل‌العشره ص ۱۹۷ سیف‌الدین سرگذشت 
سیف‌الدین باخرزی ص 4 شبخ شهاب‌الد ین در سیرالاولیاء ص ۳۵۴ روضات‌الجنان و جنات‌الجنان ج 
۱ص ۲ ۳۴ به نقل از علاء‌الدوله سمنانی و کمال‌الدین خوارزمی درجواهرالاسرار و زواهرالا نوار ج ۱ 
ص ۱۱۸ و سیدعلی همدانی در رساله فتوت‌نامه شماره ۴ ۷۷ کتابخانه مرکزی از ص ۷۸ تا ۸۴ که در 
روضات‌الجنان و جنات‌الجنان ج ۲ ص ۲۵۲ آمده است و روزمهان‌نانه ص ۱۸ مقدمه و 
سید محمد نوربخش در ساسلةالا ولیاء چاپ در جشن امه هانری کرین ص ۴۸ و ترجمه روضات‌الجنات 
فی احوال البلماه والسادات ع ۱ ص ۴۰۳ و ۴۰۴ و شیم اسماعیل یی در روضات‌الجنان و 
جنات‌الجنان ج ۲ ص ٩۷‏ و شبخ بااخرزی در اورادالاحباب ص ٩‏ و ۲۷ خلیفه سیدمحمد گیسو دراز 
چشتی در کتاب العقابد ص ۸ شدالرحمن جامی در نفحات ص ۸ و سافظ حسن کربلائی ذهبی 
در روضات‌الجنان و جنات‌الجنان ج ۱ص ۳۸۰ و ۵۷۵ و عبدالله یافعی در تارپخ مرآتالجنان ج ۳ 
ص ۴۰ و ابی‌فلاح عبدالی در شذرات الذهب ج ٩‏ ص ۷۹ مپرسیدمحمد باقر خوانساری در 
روضات‌الجنات في احوال العلماء والسادات ج ۲ ص ۷ مترجم و محمد داراشکوه در سفینه‌الاوثا ص 
۴ و شیخ محمدطبسی در آثار درویش محمد طبسی ص ۲۲۷ و حاج ملا سلطان گنابادی در ولابت 
نابه ص ۲۴۱ حاج شیخ عباس فمی رحمفالله علیه در ترجمه الکنی والالفاب ج ۴ ص ۲٩۴‏ و 
سید عبدالحسین خاتون آبادی در وقایم السنین والاعوام ص ۳۱۲و شیخ محمد کبوترآهنگی در مرآت 
الحق س ۱۳۰ و عبدالعزیز شیر ملکث واهظی در رساله سیر شاه نعمت‌الله ولی درج در مجموعه شرح 
احوالي شاه نجمت‌الله تصحیح ژان اوبن ص ۰۹ معصوم علیثاه در طرایق الحقایق ج ۲ ص ۸۲و این 
محمد حکیم در رضوان الععارتب ص ۱ و محمدتفی منصورعلیشاه در آداب المسافرین نسخه خطی 
شماره ۲۴۰٩‏ کتابخانه برکزی دانشگاه ص ۴ و سیدمحمدکاظم امام در ماهیت و مظاهر تصوف 
ص ٩۳‏ و مولوی غلام سرور در خزینة‌الاصفیاء ج ۲ص ۱۳ و ۱ و احمد فال فریدی در تذکره شیخ 
بهاء‌الدین زکریا ملتانی ص ٩‏ و بوگنی ادواردویج در تصوف و ادیات تصوف ترجمه ایزدی ص 
۴ علیاکیر دهخدا در لغت‌نامه در شماره مسلسل ۱ص ۲۵۱۱ و محمد قروینی در شدالازار صس 
۷ ححمد مین ریاحی در مدمه مر صادالعباه ص ۳٩‏ و احسان استخری در اصول تصوب ص ۲۰۰۱ 
و دکتراسدالله خاوری در ذهبیه تصوف علمی آثار ادبی ج ۱ص ۲۱۳ و مسعود قاسمی در مقندبه آداب 


شرح حال عطار ۵۵ 


و او از دست شیخ محمدین داود خادم الففرا و او از دست شیخ ابوالعباس ادریس و او از 
دست شیخ ابوالقاسم‌بن رمضان و او از دست ابویعفوب طبری و او از دست ابو عبدالله 
عمروبن همان مکی و او از دست ابویعقوب نهرجوری و او از دست ابویعقوب سوسی و 
او از دست عبدالواحدین زید و او از دست کمیل‌بن زباد نخعی و او از دست حضرت 
علی‌ابن ایطالب امیرالمژمنین و او از دست محمدین عبدالله صلوات الله علبه پوشیده 


است, 


مشایخ صحبت ععار 

بدون تردید ابوحامدمحمد عطارزاده نبشابور جهت تکامل هعتوبت خود عده 
کثبری از بزرگان عصر خویش را ملاقات کرده که حتی اشاره به نام آنها ننموده است و اگر 
بمضی را هم چون سعدالدین ابرالفضل‌ابن الربیب نام برده از او اطلاعی دفیق در دست 

فصیح خوافی مي‌گوید: عطار مرید شیخ جمال‌الدبن محمدبن محمد نفندری" طوسی 
معروف به امام الربانی بوده است او به صحبت شیخ شرف‌الدین الرداد رسبده و او به 
صحبت خال خود شیخ صلاح‌الدین اسمدالا ستاد او به صحبت شیخ نورالدین منور او به 
صحبت خواجه ابوالفتح طاهر او از جد خود شیخ ابرسعید فضل‌ابن ابوالخیر " او از 
ابوعبدالرحمن سلمی " او از ابوالقاسم نظر آبادی او از بلی او از جنید بغدادی او از سری 
سقعطي او از معر وف کرخی و ار از دست جعفرالصادق, " چطور چنین اشتباهی را نویسده 
اسرارالتوحید نموده است زیرا تمامی صوفبان معتفدند معروف کرخی در سه سالگی تا 
پنج سالگی بدست علی‌ین موسی‌الرضا علیه‌السلام مشرف به اسلام شده است آنوفت 


صوفیه ص ۱۴ و عبدالرفیع حقیقت در تاریخ نهفت‌های فکری ابرانیان بخش دوم .۵٩۷‏ 

۱- دهی است از دهستان شاندیز بخش طرفه نزدیک خراسان. 

۲ - مجیع تصیحی: ۲۳ - ۲۸۵ 

۳ همان اردی که گفته‌اند نزد اهل حدیث ثقه بست و ه جعل مطالب شهرت دارد و سلله انتساب 
مشایخ به ائمه معصومین علیهم السلام هم به او یر سبد یعنی او اولین کسی می‌باشد که چنین مطلبي را بدون 
اراله سند نطرح کر ده است. 

۴ - اسرارلتوحید تصحیح جناب دکتر کدکنی: ۴۰۴/۲ 


۶ مقد مه 


حگونه امام صادي علیه السلام را درک کر ده‌اند ار همان ایرادات واردي است که اهل 
تحقیق بر اتسابات صوفیه وارد می آورند. 


سیر و سیاحت سالکانه 

در بی حادثه‌ای ابوحامد محمده عطارزاد؛ نیشابور شدیداً تحت‌تأثیر فرار گرفت 
«غلیان و انقلاب رو حی عطار رفته رفته شدت گرفته و به روش صوفیان او را سفری کرده؛ 
از سفرهای او جز مشتی اطلاعات کلی چیزی در دست نیست و اصولاً مشخص نیست که 
تمام سفرهایی را که در شرح حال او آورده‌اند رفته باشد و اگر توفیي رفس به این سفرها را 
داشته در جه سنی بوده است.م" 

گویا نخست از وطن به طوس سفر کرده است و حدوداً هفده " سال با بنابر فتة 
خودش سیزده سال از رحمات و برکات بارگاه حضرت علی‌بن مو سی‌الر ضا علیه السلام 
برخوردار برده؛ مستفیض از فیوضات مجاورت گردیده که سروده است: 
شه من در خراسان چجون دفین شد هسمه مسلک ضراسان انگبین شد 
به وقت کودکی من سیزده" سال .. به مشهد بوده‌ام خوشوقت و خوشحال 

سپس به مسافرتهای دور و دراز در کشورهای شرقی و غربی اسلام پرداخته "و به 
ری؛ کوفه؛ مصر؛ دمشق: مکهء هنده ترکستان سفر کرده* به گفته مان رپکاء از 
کشورهای شرقی و غربی اسلام دیدن نموده:۱ است و چون خود گفته « که با نجم‌الدین 
کبری و مجدالدین بندادی دیدار کرده است و آن هر دو در خوارزم بوده‌اند قطعاً سفری 
به خوارزم رفته, ۲ بعضی بر اين عقیده‌اند که به مکه نیز مشرف شده است* و از مکه تا 


۱ بانصد فرل با رح وازه‌ها, تصیرات» کنایات» اسطلاحات عرنانی از عطار تالیف جذب محمد 
بیمان ص ۲۸ مقدمه. ۲- تاریخ ادیپات ایران: ۳۹۸ 

۳- فروینی می‌نو بسد: در اصل نسخه ابنطور است بمورد سال؛ و این محتمل است که سبزده خو اند » 
شود و محتمل است که «هیژده, باشد (مقالات قزوینی ص ۱۳۰۴ 

۴ تاریخ ادیات ایران: ۳۹۸ ۵- تاریخ ادبی اپران ادوارد پرادن: ۱٩۴‏ 

۳۹۸ تاریخ ادیات در ایران؛:‎ - ٩ 

۷- جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار ص؛ تز. 

۸- ند کر ه دولتشاه سمر قندی: ۱2۸ 


شرح حال مطار ۵۷ 


ماوراء‌لتهر بسیاری از مشایخ را زبارث کرده " البته بدیم‌الزمان فروزانفر می‌گوید: تشرف 
حح عطار مورد تأمل است زیرا شیخ ا وقتی که اسرارنامه را نظم کرده توفیق زیارت مکه 
و مدینه را نیفته بلکه در آرزوی چنین سفری بوده است چنانکه می‌گوید؛ 


مسنم در نرقت آن روضه پاک 
اکر روزی بدان میدان درایم 
سه حاجث خواهم از درگاه تو من 
که بیثر از مرگ این داده درویش 


که بر سر هی‌کنم از آرزو خاک 
چه گویم زین خم چوگان برآیم 
که هستم سخت حاجت خواه تر تن 
به بیند روضه پاک تو در پیش" 


سپس می‌نویسد در این هنگام کمتر از شصت سال نداشته و پس از آن نا وقتی که نظم 
خسرونامه را آغاز کرده است مدت مه سال منزوی و گوشه گیر و به طب مشغول بوده و 
نظم خسرونامه در حدود ۱۰۳ شروع شده و از ان پس عظار سخت پیرو ناتوان بوده و 
معلوم نیست که استطاعت بدنی برای سفر حح داشته است»" بهرحال همانطو رکه پرفسور 
شبلی نعماني هم شاره کرده است از نگارشهای وي برمي‌آیه که مدتها مشغول 
جهانگردی و سر و سیاحت اقعلار جهان بوده است در لسان‌الغیب می‌نویسد: «چار افلیم 
جهان گردیدهام, ‏ 


مسر پبرآورده ببه محبوبی عشن 
کوفه‌رری تا خراسسان گشته‌ام 
ملک هندوستان و ترکستان زسین 
عافین کردم به نیشابور جای 
در نیشابورم به کنج خلونی 


سیر کرده مکه و مصر و دمشق 
سیحن و جیحون را به بربده‌ام 
رفته چون اهل خطا از سوی چین 
اوفتاد از من به عالم این صدای 
با خدای خویش کرده وحدتی 


در همین سفرهای آفاقی است که سالک با مردان خدای از خود رسته ملافات نمو ده 


از خرمن فضیلت‌ها خوشه‌چینی می‌نماید شایسته بزم حضور می‌شود. 


۱- تاریخ ادییات در اپران ذبیح‌الله صفا: ۲(/ 12۵۱+ 


۴- شمرالعجم: ۱۷/۲ 


۲ شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ٩۷‏ 


۵۸ مقدمه 


رسیدن به مقصود 

اپن عاشنق سوخته و معشوق مملکت سرّ و نهان که با شمع شریعت بشاهراه طریقت 
قدم نهاد؛ با کشش غیبی و کرشش شخصی در اندک زمانی نوانست از گربوه‌های بی‌شمار 
و کوهسارهای بی‌فرباد و وادي‌های بی‌امان این راه هولنااک که یکه‌تازان طریقت در آن 
نان و چنگال ریخته‌اند بگدرد و بقول خودش با بالی شکسته ر پری آغشته به خون دل 
مخور و مست و کوفته و مجروح خود را به دروازه حفیقت کشاند و بدیدن روی 
حضرت دوست که تنها بار دلارام است ائل آید: 


راه طی کسردم بسدیدم گنج دل از پسری گنج من گشستم خجل 
راه طسی کردم بدیدم روی یار پیش یار خویش کردم جانثار 
وصل او در کنج خلوت دیده‌ام گرجه راه بسی‌کران پسیمودهام 
وصسل او در کنج خلوت یافتم راس‌تن راه کسران انسداخستم 
درنیش‌ابورم به کنم خسلوتی __ با خدای خویش کردم وحدتی 


بار با من همنشین است در سفر 
خوس رادر این رباضت سوختم وصلهبای در بر شود دوختم 
و چرن با صدق و امحلاص بی‌مانندی که لازمه سالکان طربقت و ببروان سقیفت است 


تسابسه‌بينم روی آن زیب‌اقمر 


طی طریل نمود توانست فاصلةٌ بین عبودیت و ربوبیت و جودی خویش را به انداز؛ وقاب 
فوسین, رساند از عطار جسم به عطرفروشی عالم جان رسیده ,سلیمان ثانی» "و به فرمردة 
امیر سیدحمد نوربخش ,از کمل اولیاء محشفین و مکاشفین: ۲ گُردیده او را ایو سامد 
محمبد فریدالدین عطار خواندند و خود مابه فتوحات بسیاری از جانهای مشناق و ارواح 
بی‌تاب و مضطرب گردید و بهر نو سفری که شوق دیدار و ذوق وصال دامن جانش را 
گرفته است با تدوین | ثار اندیشمند خود (پرده از روی) راز رسیدن به دبار مفصود و پی 
بردن به مر منزل سیمرغ حقیقت را برداشت که سالها باید ,با فدم توکل طی مراحل نموده 
و از عقبات صعب سلوک گذر کرده, جرن او :از بین هزاران سالک که در این راه 
بی‌زینهاره جان و دل باخته‌اند این توفیق رفیق راه او شد, فسمت رفیفشان شود تا بتوانند 


۱ آتشکده آذر: ۹٩۲/۲‏ 
۲ - سلله‌الاولیاء درج در جشن نامه هانری کربن ص ۳۹ 


شرح حال ععار ۵۹4 
جون فر بدالدین « کیفیت این راه دراز را بیان کنند و از بست و بلندیها و نشیب و فرازهای 
آن سخن گویند و سالکان طریقت را از چگونگی این طریقت دشوار با گاهانند, ۱ 


مذهب صوفیان 

صوفیه تا آن زمان که در پی نخسنین طبقه از صوفیان دویده‌اند کمتر دیده شده است 
شیعه بوده باشند. هرچند این اواخر صوفیان هم مانند تمامی مردم مابلند فهر مانان 
زندگیشان دارای ویژگی‌های مخصوص بخودبوده از هرگونه عیب و نقص جنجال آفرین 
پاک باشند و آنچه آنان را از عرشی بودن تنزل دهد مبرا سازند برای نمونه جنید بغدادی 
که مذهب ابائور را داشته است" به شیعه بودنش اکنفا نکرده " او را نایب خاص حجهاین 
الحسن السکری روحی فداه معرفی کنند " با محبی‌الدین عربی که در آسمانها مرتبة 
ابربکر را افضل بر علی علهلسلام* و شیعه را بصورت خوک" دیده است. امثالفرعون 
را مومن تمام و کامل والمتوکل از بنی‌عباس را که به دشمنی با اهلبیت شهرت دارد او را 
قطب دانسته" شیعه ناب می‌سازند. 

ولی با این ادعاهای بی اساس که نمی‌نوان حقایق تاریخ را از بین برده هرچند این اواخر 
نو بسندگانی یافت شده‌اند با کمال کُستاخی با تحریف حفایق مسلم تاریخ کوشیده‌اند 
دامن صدرنشینان صوفیه را لااقل از نداشتن مذهب اهلبیت عصمت و طهارت 
علیهم‌السلام پا ک سازند. 

این گونه مدافعان بي‌انصاف خائن به تاریخ و رجال آن باید بداننه جعلیات و 
مدافعات بی‌اساس آنان رمق ایستادگی در مقابل نيروي حفاین تاریخ را نخواهد داشت؛ 
حتماً روزی بافته‌های خیالی بدست محققانی خبیر که مجاهداني جان بر کف خواهند بود 
شکافته گردیده. و قیامت حقيفت‌هاي قربانی شده که به خاطر حفظ شخونات و منافع 
شخصی صورت گرفته برپا خواهد شد تا «سیه‌روی شود هر که در او غمی باسد», 


۱- اسرارنامه: مقدمه صس ٩‏ ۲ به سبانید آن قبلاً اشاره شد. 

۳ امول تصوب ص ۱۱۴ ۴ طرائق الحقاین: ۴۸۹/۲ 

۵- فتوحات نکیه: ۸/۲ و البته غزالی نیز ابویکر و عمر را افضل از علی می‌داند. احبءالعلوم 
٩ ۱ ۰‏ فتوحات مکیه جزه دوم ص ۸ 


۷- فتوحات مکبه جزء ثانی ص ٩‏ 


ناآشنالی که امروز تحریف‌ها را به عنوان حقیقت‌های اصیل تاریخی می‌پذیرد حتمً 
باگذشت زمان که با تاریخ‌سازان قوم و طایفه آشنا شود به حقیقت‌های فربانی شده پی 
خواهد برد و اگر ضوابط را فدای روابط نکنه حتماً دست از حمابت ناحق برداشته با توبه 
و انابه سر بر آستان ولابت هی‌ساید. 

و این مسکین دیده‌ام این گروه از آدمییان راکه پس از يقین به مسثله‌ای برای رسیدن به 
مقاصد دنیای دون خود را به تجاهل زده با بی‌اعتقادی کامل سخن از اعنفاد و ایمان 
دارند. اینجاست که روسای چنین قوم و طایفه‌ای ناگزیرند برای حفظ اسرار خویش به 
عده‌ای کرنش باطنی داشته باشند. عزیزی برايم مي‌گفت در مسیر طریفت «یکك دروغ را 
باید با جهل دروغ دیگره حفظ کرد و عاثبت‌الامر هم دست غیبی از استین حقیفت به 
درآمده پرده از روی جنين روشی برمی‌دارد: دوست و دشمن پی می‌برنه که در مجلس 
رندان خبری نبست که نپست. 

این گروه هرکجا حنای چنین تحریفی به رنگ نه‌نشیند یعنی آتش بزیدی را که 
بایزیدی درست کردن است کل نیفتد مسئله شوم‌تر از نضست را مطرح کرده‌اند برای نمونه 
بدیم‌الزمان فروزانفر معتقد است هرچند اگر فلان صوفي «نبعیت ار در فروع مذهب از 
امام امل رأی ابر حنیفه نعمان‌بن ثابت و با امام مطلبی محمدین ادریس شفعی (است) 
منافاتی با ارادت و اخلاص عاشفانه‌اش به حضرت مولی‌الموالی علی ندارد بر فرض آنکه 
وی را سنی بشماریم.,! 

ابن گروه از ناشران و مدافعان چنین تفکری حتماً ندانسته‌انه که طرح اینگونه مدافعات 
سست و بی‌رمق سئوال‌انگیز خواهد بود از چالهبه چاه پرتاب شدن همراه خراهد داشت. 

اگر عبودیت آنجاکه محبت و عشن به علی امیرالممنین علیهالسلام است» شریعتش با 
آنچه در مذاهب اربعة حنفي؛ شافعی حنبلی؛ مالکی بکار گرفته میشرد؛ بکارگرفته شود؛ 
نتیجه‌اش منحرف شدن از صراط مستفیم قرآن که صاحب ولا یت مطلقة الهیه و انسان 
کامل قرآن است می‌باشد در معنا «روی به سوی ترکستان بدعت‌ها داشتن و پشت به 
توحید اب نمودن أست*. 


۱- شرع احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: 24 


شرح حال عار ۱ٍِ۶ 


چطورامکان درد سالکكهراهعودیت را با نوشه و معاشی که غیر از هلبیت عصمت 
و طهارت و حتی فرآن فراهم آورده‌اند طی کند و به مقصد برسد؟!] 

بنظر می‌رسد طرح اینگونه مسائل که به بهای تحریف حقایق صورت می پذپرد فقط و 
فقط به لحاف اینست که صوفیه می‌خواهند نسبت خوپش را بهر طوری شده است به سیدنا 
امیالممنین علی علیهالسلام برسانند زیراامام عارفان تنها علی مرنضی(ع) می‌باشد نه 
کودنا گُران سفیفه بنی‌ساعده و مراب شدگان از دست آنها جنانکه گفتهاند: بفان انتساب 
جمیع المحفقین والمکاشفین من الاولباء والاصفیاء.الی علی رضی‌الله عنه بالصحبه و 
خر فه, 

وٍ عجیب است که واسطه ابن دست در دست بردن تا دست علی عمرانی در بعضی 
شجره‌هاي در دسترس ما کسانی می‌باشند که نه تنها مذهب اهلبیت عصمت و طهارت را 
نداشتهاند بلکه پیر و مذاهب مقابله گران ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین بوده‌اند 
بدیمالزمان فروزانفر هرچند کوشیده است بین شریعت حنفی و شافعی: مالکی و حنبلی و 
طریقیت مرتضی علی علیه‌السلام که عینً فریمت مصطفوی : صلوات الله علیه است یکت 
همستگی ؛ ر خویشی برفرار سازد لکن گاهی جنان شخصاً بافنه‌های خویش را شکافنه 
است که جز حمایت غیبی برائی اهل سیر و سلوکث که بر طریته ولایت ائمه آل‌ببت 
می‌باشند نیست. مي‌نویسد: «بر فرض آنکه وي را سنی بشماریم بدون شک پیر و هیچ یک 
از المه اریعه بالاختصاص نبوده و اطلاق حنفی یا شافعی. حنبلی يا مالکی بر او روا نیست 
زیرا صوفیه در فروغ دین تابع هیچ یک از این چهار تن (به تنهایی) نبوده‌اند بلکه در هر 
مسأله از مسائل فروع دین به مصلحت حال عملکرده‌اند و فتوای یکی از این جهار تن را 
ترجیح می‌داده‌اند و مفید به تبعیت شخص بخصوص نبوده‌اند و سند ما در این باره گفتة 
مجدالدین شرف‌بن المژید بندادی است «اما مهب الوم یالمَال ۳ عیه فان ما 
من هم آن یَحمفوا و بوَقو) ن القذجب افتحله و آقاویل المْجتّهبین یعون و 
ون ژایمیلون الی فا اختّض به واجذ منْأَة والمْجْتهدین» ۲ فروزانفر در شرح و 
توضیح این روش فنهی خاص صوفیه می‌نویسد: «احکام ظاهر نزد اصحاب معرفت 


۱- تحفه‌البرره فی‌المسائل العشر ه. 
۲ - شرم امعوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۵۸ به قل از نحفه‌البرره فی مسائل العشره 


پآ متد مه 


چندان اهمیت ندارد و اعتبار به عمل باطن و صدق نیت 9 اخلاص قلبي و تهل یب نفس و 
تکمیل روح است تا بدان حد که تغاوت ادیان را هم در این مرنمه معتبر نشناخته‌اند» ۱, 

مین حوض‌های بانگی یاس موجب می‌شود که محقایچچون داهرف 
کامل عبدالباقی کولپنیارلی هم می‌نویسد: «در تصوف مل‌هب معینی لیست»" 

بدیعالزمان سپس می‌افزاید: ,پیداست که حکم بر چنین کسان که محیط فکرشان تا 
بدین ماپه از وسعت و عذر رسیده است به مذهب و با آئين خاصی در معاملات ظاهر 
نوعی از ظاهربینی و هدول از وافم و حقیقت فکری تواند بود, " 

در ابنصورت به اعتبار اینگونه شارحان کلمات صوفیه و شخصیت‌شناسان تصوفه 
صوفیه مذهب خاصی را نپذیرفته‌اند و دربارة چنین فومي نحقیق بسپار مشکل و مهم 
است که بید با بی‌نظری و بدون تعصب صررت پذیرد تا نتیجه بتواند مابه تحقیتی تازه 
نفسان از راه رسیده جامعه محتقان باشد فرموده‌اند «تو که نوشم نیی نیشم چرائی» باید 
کوشبد اگر در مسیر تحقیق نمی توان نتیجه‌ای کارساز و مشکلگشا بدست آررد لااقل 
مشکل آفرینی در راه نحفیق بوجود نیاورد. 


دربار؛ مهب عطار 

هرچند بعضی از دو ستداران عطار که شهرت عطارشناسی هم بخود گرفتهاند در مسئله 
مذهب او جنان شرافت مذهی او را فدای شخصیتش کرده‌اند و نوشته‌اند: «عطار بهر 
مذهب و کیش که پندارند مردی مخلص و موّمن راستین بوده خدا! را می‌سناخت و 
می پرستید» . 

ا دیگری می‌نویسد: ,شیخ را بهر مذهب و آئین و عقیده که پنداریم عارفی ممن و 
مخلص پاک دین بودهء اینگونه گفتن و نوشئن دربارة مردی که بخوبی حقایق زندگیش 
را می‌توان بافت و به علاقمندانش پیشکش کرد» جفاست که او را از مذهب جدا کنیم 
بگوییم «ممن و مخلص و عارف و معتقد بوده است». 

۱- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۵٩‏ 
۲ تصوف در یکصد پرسش و پاسخ: ۱۰٩‏ ۳ شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطا,: ۵٩‏ 


۴ شرح احوال و نقه و تحلیل آثار عطار: ٩۱‏ 
۵- خسرونامه: مقدمه ص ٩۱‏ 


شرح حال مطار ۶۳ 


بعدها نمی‌پرسند عطاری که با مذهب آشنايي نداشته با از شدت بی‌اعتنایی معلوم 
نیست پیر وکام مذهب و لین بوده است. مومن به چی بوده است؟! و عارف به ح چه 
کس ؟ 

بنظر می‌رسد این همان ضرر و زبان علمی است که از پبروی سبکهای فيراسلامي 
ایرانی عائد می‌شود. 


اختلاف نظر دربارة 
مذهب عطار 

شناخت مذهبی جامعه‌ای که ابو حامد محمدعطار زادهٌ نیشاپور در آن با بعررصه وجود 
گذاشته و رشد کرده است لازم و ضروری می‌باشد زیرا بدون تردید در روحية مذهبی 
عطار حتماً بی‌تأثبر نبوده است, ,از لحاظ مذهبی باید دانست که بیشتر ساکنان شهر 
نیشابور از پیروان سنت و جماعت و بر طریقه‌ی رامام شافعی» بودند و اندکی از مردم آن 
سامان هم به طریقه‌ی رامام ابو حنیفهء گرویده بردند که از آن میان گروهی نیز از مذهب 
وشیعه, پیروی مي‌کردند و جمعي نیز از (کرامیان) بودند که درین شهر زندگی می‌کردند 
که در روزگار پادشاهی سلطان محمود غزنوی؛ به قدرت رسپدند و با شیعیان به سنیزه 
برخاستند و دشمنان خویش را آزارها کردند. از غیرمسلمانان نیز گروهی درین شهر 
می‌زبستند که مردمی بهودی يا مسیحی بودند چنانکه محمدین المنور نویسند؛ کتاب 
اسرارالتوحبد نوشته , کلیسا هم درین شهر و جود داشته است:. 

در چنین محبطی بدنیا آمدن و رشد کردن زمينة اختلاف نظر دربار؛ مذهب مطار از 
هر حیث فراهم است. 

سعید نفیسی در پیروی او از اهل سنت کوچکترین شکث و تردیدی نداشته تصریح 
می‌کنه: در ابن که عطار در فروع در طريقة نسنن می‌رفته است شکی نیست در مقدم 
خسرو وگل سه فسمت اشعاری دارد در مد امام اعظم ابو حنیفه و مدح امام محمد 
فریشی و مدح امام اعظم شافعی ". 


۱- بسوی سیمرغ: ۱۱۴ 
۲- جستجو در احوال و آار عطار نیشابوری ص فج و فد 


۶۳ مقدمه 


بدیع الزمان فروزانفر می‌نویسد: باطلا حنفی پا شافمی و حنبلي يا مالكي بر او روا 
نیست زیر صوفیه در فروع دین تابع هیچ یک از این چهارتن (به تنهائی) نبوده‌اند بلکه در 
هر مسئله از مسائل فرعی دین به مصلحت حال عمل می‌کردند و فتوای یکی از این جهار 
تن را ترجیح می‌دادند . 

پرفسور ادواردبراون او را سنی موّمن بی‌داند . 


نشانه‌های تسنن عطار 
از ظ اهر آنجه بعنو ان آ ثار فر بدالدین عطار به ما رسیده است حنین استفاده می‌شود 
که او مذهب اهل سنت را داشته, اظهار عشق و علافه‌اش به خلفای سه کانه " مدح و 
ستايش شافعي و ابوحنیفه " در مثنویات و آثار مسلم او بهترین گواه سنی بودن اوست. 
بان ریپکا می‌نوبسد: ,با وجود آنکه پرورش وی تحت تاثیر مذهب نشیم انجام بافته 
در آ ثار دوران کمالش نشانه‌هابی از تسنن به چشم می‌خورد و شاید هم دلیل آن فقط نقیه 
رده بشد یا در ان صریح ه تشم ار کن.. 


نشانه‌های تشیع عطار 

همانکو نه که نشانه‌هاي تجلیل از مذاهب اثمه امل سنت در آثار عطار به چشسم 
می‌خورد و موجب مي‌شود که محفق او را سنی مومن بشناسد. اشعاری در دسترس است 
که در پروی او از مذهب حته تشیع هرگرنه تردیدی را از میان برداشته صربحاً به نیم 
عطار گواهی مي د هند. 


نشانه ارل: 

عطار آنجا که در فضیلت تنها وصی آسماني پیامبر اسلام حقایقی را به صورت شعر 
بیان می‌کند تمام دلائلی است که شیعیان برای افضلیت و حتانیت عل امیرالمومنین 
علیه‌السازم اقامه می‌نمایند. 


۱- شرح اسوال و نقد وتحلیل آثار عطار ص ۱۰ - ٩۱‏ 

۲- تاریخ ادبی ایران: ۱۹۷ 

۲- شسرونامه: ۰۴۰ ۲۱ ۲۲ مصیت‌نامنه: ۲۳۱۳۱۱۳۰ و اسرارنامه: ۰۲۳ ۰۲۴ ۲۵ 
۴- خسرونامه: ۰۲٩‏ ۲۷ ۵- تاریح ادییات ایران: ۳۹۹ 


شرح حال عار ۶۵ 


لافشتی الاعسلی از مصطفاست وز خداوند جهانش هل اتی است 

از دو دستش لافتی آمد پدید وز سه قرصش هل اتی آمد پدید" 

در جنگ خیبر رسول خدا پرچم سپهمالاری لشکر را به ابوبکر عنابت فرمود به 
جنگ اهل خببر فرستاد با جمعي پس منهزم برگشت روز دبگر رایت را به عمر شففت 
فرمود؛ او نبز مثل ابوبکر برگشت و در اين چند روز علی علیه‌السلام را درد چشمی 
عارض شد: بود پس حضرت فرمود که فردا رایت را می‌دهم به کسي که دوست دارد 
خخدا و رسول او راو او خداو رسول را دوست دارد که کرار است نه فرار. بس روز دیگر 
علی علیهالسلام را طلبید و به آب دهان مبارکر خود چشم او را شفا داد و عم را به او 
داده به جنگ فرستاد " صحابه به رأی‌العین شجاعت‌های علي امیرالمژ منین علیهالسلام را 
در جنگ دیده و از جبرئیل شنیدند که ندا سر داد ,لافتی الاعلی لاسیف الاذوالففار,۲ 
اعتقاد به چنین موضوع مهم تنپا به جمله ,لافتی الاعلی, نیست بلکه اعتفاد به تصام 
رمینه‌سازی‌های ظهور جنین شرافتی است که با سنی بودن منافات دارد زیرا بکی از 
مطاعن اولی و دومی همین موضوع خیبر است که می‌خواستند رسول خدا را از جنگ با 
بهودان قلعه خییر منصر ف نمایند. 


نشانه دوم 

در همین بیت به مسئله ایثار افطار خاندان وحي و نزول | به اشاره مي‌نماند. که اصل 
آن چنین جهتي دارد حسنین علیهماالملام مربض شدند و رسول خدا به اتفاق اصحاب از 
آنان دیدن کردند حضرت ختمی مرتبت به امیرالمو منین فرمودند؛ برای شفاء دو فرزند 
نذری کنید. نذر سه روز روزه کردند. روز نخست موقع افطار مسکین بدر خانه آمد 
طلب کمک کرد جمع اهل روزه حصٌ نان را به مسکین دادنه و به آب افطا رکردنده روز 


۱ - مصیت‌ذبه؛ ۳۵ 

۲- ند احمد: ۸٩/۳‏ حدیث ۸۷۱۴ فضایل احمد: ۱۰۳ و ۱۰۱ و ۱۵۰ و ۱۵۱( اندکی 
اختلاف) صحیع مسلم: ۱۷۱/۱۵ فتح‌الباری: ۸۷/۷ محیح بخاری: ۲۰۷/۴ صواعق محرقه: ۱۲۱ 
نورالا بصار شلنجی: ٩۰‏ مناقب ابن مغازلی: ۱۷۱ حدیث ۲۱۳ مناقب خوارزمی: ۱۷۰ تاریخ اين 
صاکر: ۲۱۹/۱ ۰ ۲۲۵ کنرالعمال: ۱۲۳/۱۳ حدیث ۰۳۱۳۹۳ احقاق الحق: ۳۹۹/۵ - ۴۹۸ 
۳- نقض: ۰۲۵ تاریخ طبری: ۱٩۷/۲‏ ریاض النضره: ۱٩۱/۲‏ 


۶۶ مقدجه 


دوم موفع افطار بت بدر خالة آمد دوبار؛ حصه نان خوپش را به او دادند و به آب افطار 
کردند روز سوم بهدگام افطار اسپر آمد خواست باز ایثا رکردند و به آب افطار نمودند که 
جبرائیل نازل سل «بطصبونالطعام علی حبه مسکینأو تیماو اسیرآ رابر رسول خدا خو اند 


نشانة سوم 
در بی همین شرف فضبلت‌گوئی مولی‌المو حدین علیه‌السلام سروده است! 
چو نبی موسی: علی هارون بود 
گسر برادرشان نگوثی جون بود" 


اشاره به حدیث نبوی است که رسول خدا فرموده‌اند: بعلی منی بمتزلة هارون من 
موسی الانه لانبی بعدی, یعنی ای علی جایگاه تو نسبت به من همچون مفام هارون است 
به موسی جز آنکه پس از من پیامبری نیست, 

بنظر فاصر از مهمترین نشانه‌های تشیع عطار همین بیت است زیرا پذبرفتن این مرتبه 
رای علی علیه‌لسلام که رسول خدا بصورت رمز بیان کرده‌اند باه لانبی بهدی» + یعتی 
اگر بنا می‌بود بعد از من پیامبری بياید علي شایستگی آنرا داشت و این رتبت را پذدیرفتن در 
معنا علی را بمد از رسول خدا افضل صحاله دانستن است و در امتداد نبوث انبیاء فرار 
دادن مجنانکه شیخ مفیددر اين باره در ارشاد مي‌فرماید: بای سخن رسول خدا متضمن 
چند چیز است تصریح به امامت و پیشوایی علی و معین کردن او به جانشینی اش فضیلتی 
را برای علی اثبات کرد و هیچکس را در آن فضبلت با او سهیم نکرد». 


نشانه چهارم 
چون نسی شهر و علی درآسده است 
پس به دامادیش در خور آمده است" 
عطار در این بیت استناد به روایت رانا مدینة‌العلم و علی بابهام* نموده؛ الته وسمت 


۱- تفس جلاه‌الاذهان: ۲۳۹/۱۰ و تفسیر لاهیجی: ۱۱۰۰/۴ و تفسیر روان جاوید: ۳۱۶/۵ 

۲- مصیت‌نامه: ۳۲۵ ۳ جابع صغیر: ۱۳۰/۲ 

۴- مصت‌نامه: ۲۵ 

۵- در ادامه حدیت آمده است «پس هرکس علم خواهد بابد که از دروازه در آبد, جابع الا صول؛ 
۸۹ سدیث ٩۴۸۹‏ و صواعق محرقه: ۱۳ حدیث ٩‏ حلیالاولیاء ۱۴/۱ تاریخ الخطفاه 
سیوطی: ۱۰۷ سندرک حاکم ۱۳۷/۳ حدیث ۴۹۳۷ و ۴۱۳۸ شرح نهح‌البلاغه ابن ابی‌الحدید؛ . 


شرح حال طار ۴۷ 


عظیم‌تر و مهمثری را از روایت استتباط کرده است؛ باب بودن بطور مطلی را برای علی 
مرتضی بیان کرده و لفظ «علمء که بز بهتنهالی جامعیت دارد را بکار نگرفتن گویای چنین 
امتفادی است که منصب الهی خلافت و انامت بوجب گردیده خلی علیه‌اللام شان 
دامادی رسول خدا را داشته باشد و برای این استنباط مسئله دعوت عشیره به اسلام که در 
پی نرول آیه مبارکه «وآنلر یرتک ال فین» صورت پذیرفت رسول خبدا بنی 
عبدالمطلب را نصیحت کرده سپس فرمود «ه رکدام از شما که ابتداء قبزل کند و معین من 


گردد. برادر من و وصی من و وزیرمن و وارث من و خليفة من بعد از من خواهد بود بس 
هیچکس از آنها اجابت ننمود پس علي‌ین ابی‌طالب برحاست و گنت یا رسول الله من 
فبول دارم و معین نو بر این امر مي‌شوم...م" 


نشانه پنجم 
او چو قلب آل باسین آمدست 
قلب قرآن یا و سین زین امدست 
تلب قرآن قلب پرقرآن اوست 
و ال من والاه اندر شأن اوست". 

«یسن, از جمله نامپای رسول خداست بسلام علي آل باسین," را هم ابن‌عباس 
می‌گوید آل‌محمد می‌باشند" عطار معتفد است قلب آل‌س‌حمد. علی امبرالمژمنین 
می‌باشد. 

سپس به دو موضوع در مصرغ ,قلب فرآن قلب پرفرآن اوست, اشاره نمیده نحت 
حدبث «علی مع‌الفرآن و الفرآن مع علی لن بفترفا حتی پردا علی الحوض, و اين که بر 


۹ شواهد التنریل: ۱۰۴/۱ حدیث ۱۱۸ لسان المیزان ۶۸۳/۱ ذخائر‌لعقبی ۷۷ 
کفایةالطالب: ۲۲۰ ۲۲۱ مناقب خوارزمی: ۸۳۲ سدیث ۹٩‏ ناریخ بفداد؛ ۳۸۴/۴ جامع الصفیر 
حدیت ۲۷۰۴ و ۲۷۰۵ 

۱- تفسیر طبری؛ ۱ تفر بر مان ۳ - ۱ شواهدالحریل: ۱ تریخ حبیب 
لسبر: ۳۱۰/۱ تاریخ کامل ابن‌اثیر: ۲ / ۱۳ احقاق‌الحن: ۵۱۰/۳ و ۴۲۳/۱۴ ۱۱۹/۲۰۴۳۰۰ 
والغدیر: ۲۷۸/۲ - ۲۸٩‏ و مدارک زیاد دیگر. 

۲ مصیبت‌نامه؛ ۳۵ ۳- صافات؛ ۳۰ 

۴ معانیالاخبار ۱۲۲ - ۱۲۳ مجمم‌الییان: ۴۵۷/۴ و مجمع‌البحرین: ۳۱۳/۵ 

۵- صواعق میحر فه: ۱۲۳ 


8۳۸ مقد مه 


اثر پر بودن قلب علی علیه‌السلام از فرآن بوده که در صفین می‌فرماید قرآن ناطتقی من 
هستم فریب نخوربد. 

و سپس به حساسترین فراز تاریخ اسلام که غدبرخم است اشاره می‌فرماید که با نزول 
آیه مبارکه «با ایهاالرسول بلغ ماانزل الیک من ربک»" علی مرتضی را به جانشینی و 
امامت نصب فرموده در پی چنین امر خطیری برای این که به مردم بفهمانند در جمع ما 
کسانی هستند خلعت این منصب الهی را برای خود دوخته و آماده دار ند بعنی در سقیفه 
بنی‌ساعده آن بنای بی‌بنیاد بر علبه خبدا و رسول و علی کودتا خواهند کرد فرمودند: «من 
کنت مولاه فملي مولاه اللهم و ال من والاء و عاد من عاداهء هرکس که من مولای اویم 
علي هم مولای اوست. خداوندا دوستدار آو را دوست بدار و دشمن اورا دشمن دار" 


نشانه س_ 
که گر در باه بسم الله ز اسرار 
کنم تصنیف بیش از ده شتر بار" 
عطار دراين ببت اشاره به اسرار نقطه نموده است و باید دانست از آن جهت آنرا نقعله 
نامپده‌اند که نخستین نقطه‌ای است که به وسیله آن وحود مطلق نعین بافت و و جود 
میاف نامبده شد. و آن همجون نقطهٌ ,باء, است که نخستین نفطه‌ای است که «الف» به 
وسیلهٌ آن در مظاهر حروفی خود تعین بافت و بصررت ,باء, درآمد: محبی‌الدین معتقد 
است ,به وسیله باه و جود آشکار گشت و به وسیله نقَطهُ آن عابد از معبود نمیز داده شد» . 
اهل معرفت که اسرار حروف شناخته و بدان آ گامی کامل دارند رسول خدا را ,باءم 
دانسته و علی را نقطة تحت ,باء, که تعیین «با, را به نقطه می‌دانند" و اين فرموده را 
می‌توانیم با روایتی که ازناحیه خواجه کاثنات شرف صدور یافته به تائید برسانیم ریا علی 


٩۷ مائده:‎ -۱ 

۲- آنقدر‌شهور است و در کتب اه سنت و جماعت وارد مي‌باشد که نیازی به ارائه مدرک نیست. 
نکن در پاورقی‌های لسان‌الغیب متذکر شدهایم. 

۳- خسرونانه: ۲۳ ۴ جامع الا سوار و مبع‌الانوار؛ ۴۱۱ 


۵ النبی کالا و علی کالنقطه تحتهالان الباء لا یتعین الا بالنقطه. 


شرح حال عطار ۶۹ 


خدا را نشناخعت جز من و تو و مرا نشداحت جز خدا و تو و ترانشناحت جز خدا و منب! و 
در حقیفت اگر اصول اعتقادی اسلامی که توحبد و معاد و نبوت است به زبان ولایت 
مطرح نشودو به فرهنگ اهلبیت عصمت و طهارت شرح نگردد از مسبر اصلی الهی 
خودش منحرف می‌گردد یمنی همان اسرالیلیاتی می‌شود که پشت کنندگان به غدیرخم از 
سراب سفیفه بني‌ساعده گر فته‌اند و زیربنای تفکرات فرق غیرشیعه گردیده است. 

بگذریم حافظ برسی با ستفیض شدن از روایات بر اين اعتفاد است که «ببر القرآن 
فی‌الفانحه و سرالفاتحه فی مفتاجها وهی بسم الله و سزالسمله فی الباء و مّالباء فسی 
النقطه+ . 

و علی امیرالمو منین علیه‌السلام فر موده‌اند ,اناالنقطة تحت الباء, من همان ننطهُ تحت با 
هستم " حتی عطار نیشابوری در مصرعغ: , کنم تصنیف بیش از ده شتر بار, اشاره به همان 
فرمایش علی مرتضی علیه‌السلام دارد که با گر می‌خواستم هفتاد شتر را از (تفسیر) باء بسم 
لله الرحمن الرحیم بار می‌کردم," 

با کمی دقت متوجه می‌شویم عطار حتی حریم احاطه به علی امیرالم منین را بر حقایق 
بگاه داشته در مقابل هفتاد شتر گفته است ده شتر. 


نشانة هفتم 
چر دنسارا طلافی داد جبانش مگ انگشستري مساند از آنش 
خسداونسد یکی سایل فرستاد . که آمد در نسازش پیش استاد 
که در دین تو دنیا بند جانست تومیدانی که این خاتم از آنست 
جو شد زین سر عالی مسرفراز او به سایل داد خانم در نماز او9 


۱ - شناحت بیغمیرخدا اسرار نبوت در توحید وولایت: ۲۳ 

۲ - مشمارق انوارالیقین: ۲۳ 

۳ اسرارحکم سبزواری: ۵۵٩/۲‏ مشارق انوارالیفین: ۲۳ و تفسیر روان جاوبد: ۴/۱ 
۵ خسرونامه: ۲۳ ۲۴ 


۷+, 


ثلانا لارجعة فیهاه به تعییر حضرتش دنیا راسه طلاقه کرده است ۱. سپس به انگُشتر بخشی 
آن بزرگوار اشاره می‌نماید که در حال نماز به سایل مرحمت فرمودند و آیه مبارکه بانما 
ولیکم الله و رسوله والدین امنوا این یفیمون الصلوة ویوتون الرکوة و هم را کمون»" 
نازل شه و ابن را جمیع مفسرین خاصه و عامه متفقاًقللند که در چنین موفعی نازل شد " 
بد نیست ابماره به این موضوع هم بشود که عمر می‌گوید بوالله لقد تصدفت باربعین خاتماً 
و انا راکم لبنزل فی ما نزل فی علی‌بن بیطالب فی نزل, قسم بخدا من چهل انگشتر در 
جهل مرتبه درنماز که در حال رکوع بردم تصدق نمردم که برای من هم آبه‌ای نازل شود 
آنطوری که در حق علی‌بن ابیطالب نازل گردیده ولی نازل نشد, ؟ 


نشانه هشتم 
اگر آبیش بی‌باید که جان خورد 
ز دست سانی کوثر توان خورد" 

رسول خدا عده‌ای را خطاب کرده فرمودند: می‌دانید کوثر کجاست و چیست؟ عرض 
کردند: خداو رسول عالم‌تر است. فرمودند: جوئی است در بهشت و حوضی که خدای 
وعده داد که امت (رسول) بر کنار او روند بعدد ستاره آسمان و در کنار او ادانی و اقداح 
باشد. گروهی به کنار آب کوثر فراز آیند» فرشنگان ایشان را برانند من گویم امت من‌اند 
گویند از پس نو احداث کردند. آب کوثر از اصل سدرةالمتتهی بیرون می‌آید: طول او از 
مشرق نا مغرب است ب رکنار او زعفران رسته است ریگ او درو مرجان و بافوت و خاک 
او مشک....۱ 


۱- نهم‌البلاغه کلمات تصار ۷۷ و مناقب خوارزمی ص ۱۷ کامل ابن اثبر: ۳۰۱/۳ بحارالا نوار 
اه ۲ سوره مائده: ۵۵ 

۳- تفسیر طبری: ۱۱۵/۱ اسیاب‌الترول: ۱۳۸ نفسبر فخررازی: ۴۳۱/۳ نفسر خازن: ۴۹۶۹/۱ 
تفسبر نیشابوری: ۴۱/۱ فصول‌المهمه ۱۲۳ مطالب السئول: ۳۱ تفسیر لاهیجی ۱۹۹/۱: البدایه 
والنهایه: ۲۸۷/۷ تفسیر روان جاوید: ۲۳۱/۲ صواعق ابن حجر: ۲۵ ورالا,صار: ۷ تفبر روح 
المعانی: ۳۲۹/۲ ۴- تفسیر صالی ذیل آیبه ۵۵ از مائده. 

۵- در باورقی لسان‌الغیب به مسانید و مصادیق آن اشاره شده است. 

1 خسرونامه: ۲۴ 


شرح حال مر ِ« 

اخبار بسیاری تقل شده است که در روز فبامت علی‌بن اببطالب علیه‌السلام صاحب و 
ساقی حوض کوثرند و مژمنان را از آن آب می‌نوشاند . 

عطار صاحب چنین مرتبه‌ای علی امپرالممنین را می‌داند و می‌گوید: ‏ 

سسوار دیسن پسسر عنم پسپمیر .. شجاع صدر صاحب حوض کوثر 

با این دور ست می‌فهماند که شین دارد در معتشدان رف حولافت و امامت علی‌بن اببطالب 
هیچ کس از کوثر سیراب نخواهد شد یمنی بهشت را درک نمي‌کند. 


نشانه نهم 
عسلی‌القسطع انضل ایام او بود 
هلی‌الحق حجهالاسلام او بود؟ 

دربارة افضلیت علی علیه‌السلام روایاتی از رسول خدا(ص) رسیده از جمله آن 
بزرگوار «اسامفین زید, را در مرض موت بر ابربکر و اکثر صحابه امیر نمود پس راسامه, 
افضل از ابوبکر خواهد بود و علی علیه‌السلام افضل از ماسامه, بالاجماع و افضل از افضل 
از کسی: افضل است از آن پس علی افضل باشد از ابویکر. 

ابن‌مسعود نقل مي‌کند رسول خدا(ص) فرموده‌اند: رقسمت شد حکمت برده جزه 
پس داده شه به علی نه جزء و به سایر مردم یک جزء" 

ابن عبدالبر از خدری نفل کر ده که پیامبر فرموده‌اند: بقاضي‌ترین امت من علی است؛۵ 
پعني در فضاوت افضل‌ترین است. سلمان از رسول اکرم نقل کرده که فرمود: راعلم امت 
من علی است».. 


این افضلیت را حدیث سد ابواب هم به وت می‌رساند که رسول خدا صلوات الله 


۱ - ینابم الموده: تا ۱۳۴ و اهاه علوم‌الدین: ۴/ ۴۵۵ و فصل‌الخطاب: ۷۹ 

۲ - اسرارنامه: ۲۰ ۲ اسرارنامه؛ ۲۰ 

۴ حلیةال ولیاء: ۱۵/۱ مناقب این مغازلی: ۲۸۱ حدیث ۳۲۸ مناقب خوارزمی: ۸۲ حدیث ٩۸‏ 
بنایم الموده: ۷ و ۲۳۷ و ۲۵۴ احقاق‌الحن: ۵۱۷/۵ زان الاعندال: ۱۲۴/۱ حدیث ۴۹۹ 

8۵ مناقب ابن شهر آشوب: ۱۷۰/۲ بحارالانوار؛ ۱۸/۴۰ دبل حدیث ۱۰۲ 

۰ - منالب خوارزمی: ۸۲ حدیث ۱۷ کفایت الطالب: ۳۳۲ 


۷ مقدمه 


علیه به امر حتي تعالی ۲ مأمور شدند" تمامی درهالی که به مسجد باز می‌شود مسدود دارند 
مگر باب علی علیه‌السلام " را 

و باز فرمایش ضربة علی بوم الخندق افضل من عبادةاللقلین» فهماند که شمشیر زدنش 
هم در راه خدا افضل است از عبادت ثفلین ". 

اقرار ,لولاعلی لهلک عمرء * افضلیت علی علیهالسلام را بر عمر می‌رساند. خلاصه اين 
که علی را تنها شیعه به استناد فرمایشات رسول اکرم اعلم و اقضای امت مي‌شناسد . 


نشانه دهم 

ای گرهرکان فضل و دریای علوم . . وزرای تو در درج گردون منظوم 

بر هقت فلک ندید و بر هشت بهشت . نه چرخ چو تو پیش روده معصوم 

عطار در اين رباعی «مختارنامه, به عصمت امام علیه السلام اشاره می‌نماید یکی از 
نشانه‌های عصمت. غیر خدارانیر ستیدن است زیرا نص و«لابنال عبدی الظالمین, امامت که 
عهد و خلافت منست به ظالم نمی‌رسد پس محلت نصب امام منم ظلم است که از 
مختصات اعتقادات شیعه امامیه است" اپن‌بسعود از رسول خدا روابت می‌کند: باتهت 
دعوة ابراهيم الی امام لم - سجد لصنم قوذ و لذا جعلني الله نیا و جعل علباً وصبی یعنی 
رسید اثر دعای ابراهیم بهامام ی که سجده نکرده باشد از برای بتی هرگز پس از این جهت 
حق‌تعالی گردانید مرا پیمبر ‏ گردانید علی را وصی من 


۱- اتع‌اباری: ۱۸/۷ مجمع الزوائد: ۹ سند احمد: ۴۹۱/۵ حدیث ۱۸۸۰۱ خصاثص 
نسائی: ۱۳ صواعق المحرته: ۱۷۲۴ مناقب ابن مغازلی ۲۵۵ حدیث ۳۰۴ مستدرک حاکم: ۱۳۵/۲ 
حدایت ۲۲ 

۲- خصائص نسایی ۱۲ احقاق‌المحق: ۵۴۷/۵ فضالل الخمسه: ۱۵۰/۲ کشف الیقین ۲۰٩‏ 

۳- سنن ترمذی: ۵۸44/۵ حدیتث ۲۷۳۲ حلیهاولیاء: ۱۵۲/۴ مناقب این مغازلی؛ ۲۵۸ حدیث 
۷ فضالل الخسه: ۱۴۹/۲ - ۱۵۲ 

۴- شرح تجرید توشچی ۲۸۳ شرح المقاصد: ۵ تنابیع الموده: ٩‏ ۱۰ واحتاق الحق: ۴/۱ - 
۱ والغدیر: ۲۰۹۱/۷ ۵- شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحد ید: ۱۸/۱ 

.۸۲ اسدالفابه؛ ۵۲۰/۵ مناقب خوارزمی ۸۱و‎ - ٩ 

۷ انوارالسکوت: ۲۰۴ کشف‌المراد: ۲۲۷ ۸- ماقب این مفازلی: ۲۷۹ حدیث ۴۲۲ 


نشانه پازدهم 
افرار به امه آئنی عسضر 

در همین رباعی ,مختارنامه, می‌فهماند که به امامت دوازده امام ممصوم علیه السلام 
که از مختصات متحصر به شیمه است معتقد می‌باشد که می‌گوبد: «نه چرخ چو تر پیش رو 
ده معصوم؛ سلمان می‌گوید داخل شدم بر پیمبر اکرم صلوات الله علیه حسین‌ین علی بر 
رانهای آن حضرت نشسته بود و آن حضرت جشمها و دهان او را می‌بوسید و می‌فرمود: 
«نو سید پسر سیدی تو امام پسر امامی و بدر نه امامی تو حجت پسر حجنی و پدر 
سمحت‌هاي نه کانه‌ای که نهم ایشان قائم ایشان است.»! 

در اینصورت عطار به روایت وارده در اين زمینه اشاره دارد که ائمه بعد از رسول خحدا 
دوازده نفرند چنانکه جابربن سمره می‌گوب. آن بزرگوار فرموده‌ند: ,می‌باشد بعد از من 
دواز ده امبر, ". 

پا حضرت در جواب ابن‌مسعود که از سرکردگان امت سئوال می‌کند می‌فرمایند: «مثل 
نقبای ی سرائیلند بعنی دوازده, " نفرند. 

در معراج نیز حق‌تعالی به رسول خندا خطاب فرموده‌اند ملتفت شو به جانب راست 
عرش پیغمبر می‌فرماید ملتفت شدم پس دیدم علی و فاطمه و حسن و حسین و علی و 
محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علي و حسن و مهدی راکه در نوري مثل آب 
تنگ ایسناده بودند و نماز می‌کردند و مهدی در میان آنها مانند ستاره‌ای درخشیده بود 
حنتعالی فرمود ای محمد این‌ها حجتند و اين مهدی از جمله عترت تو بازیافت کننده 
خون و خونخواه است ای محمد به عزث و جلال خودم فسم که اوست حجت لازم از 
برای دوسنان من انتقام کشنده است از دشمنان من ". 


۱- مقتل خوارزمی: ۱۴۱/۱ مناقب‌این شهر آشوب: ۷۰/۴ و ۷۱ بحارالانوار: ۲۹۵/۴۲ حدیث 
۵۹۱ 

۲- صحیح بخاری: ۱۲۷/۸ تار یخ‌الکیر بخاری: ۲ قسم اول مسند احمد: ٩۵/۷‏ حدیث 
۷ ۷ و حدت ۲۰۳۴۶۹ و ۰۲۰۴۶۳۴۳ 

۴ سنداحمد: ۱۵۷/۱ حدیث ۲ بای الموده ۲۰۷ و ۳۰۱۸ و تاریخ‌الخلفاه سوطی: ۱۰ 
۴ مقتل خوارزمی: ۱۴۱/۱ مناقب‌این شهر آشوب: ۷۰/۴ - ۷۱ بحارالانوار: ۲۹۵/۴۲ 


۷۴ 1 
نشانه دوازدهم 
مرتضی او را به جان دلدار شد 
لهیک لحمی از آن در کار شمل! 

در این زمینه رسول خدا صلوات الله علیه فر مایشات فراوانی دارند برای نمونه در 
دعای ندیه حدیث بانت اخی و وصی و وارئی لحمک لحمی و دمک دمی و سلمک 
سلمی و حربک حربی, وارد است. 

و بصورت ,فعلی منی و انامنه. لحمه لحمی و دمه دمی,»" نیز از ناحيهة ختمی مرتبت 
وارد شده است. عطار در اين جا شرافتی را که شیعه برای علی مرتضی علیه‌السلام فائل 
است را ببان فر موده. 


نشانه سیزدهم 
مصطفی و صرتضی هر دو یکیست 
مسن ندانم تاکرااینها شکسست 

در این بیت نیز به حقیفتی اشاره می‌نماید هرچند که سنیان نیز روایت را نقل کر ده‌اند 
لکن با اختیار نمودن غیر علی‌ابن ابطالب به مقام خلافت و جانشينی نشان داده‌ان که فبول 
ندارند. 

رسول خدا فرموده: هل انا مین ور واجلب»" من و علی از یک نور خلق 
شده‌ايم. و به صورت: «خ اوانت ین وال تعالی» ای علی «من و تو از نور خحدای 
تعالی خلق شده‌ایم,. و بصورت: «انت و انا شُحَرة »۰ * ای علی «تو و من از یک 
درخت خلق شدیم, و بصورت: نت منی و آا بناك»۱ تو از من هستی و من از نو هستم. 


۱- استر نابه: ٩٩‏ ۱- کشف‌اليقین فی فمالل علی ام رالمژمنین: ۱۲ 
۳ امالی صمدوق: ۲۳۱ ۴ فرائدالسمطین: ۴۰/۱ 


۵ فضائل الخسه: ۱۷۱/۱ عن مستدرلالصحیحین؛ ۲۴۱/۲ 
۱- نائل الخسه: ۲۴۰۱/۱ عن النائی فی خصائه: الا والییهقی فی سننه: ۲۲۱/۱۰ 


شرح حال ععار ۷۵ 


نشانه چهاردهم 
مرتضی اسرار اجمد گل بیافت 
گرچه در آخر از انسان ذل بیافت! 

عطار در اين بیت اشاره به روابتی دارد که از حضرت امام بافر علیه‌السلام واردشده 
است آن حضرت می‌فرمایند: «ولایت خدا موضوع پنهان و از اسرار نهانی بود که خدا هم 
بعنوان سر در اختیار جبرئیل گذارد و جبرئیل هم به امر خدا آنرا بطور نهانی در دست 
پیغمبر | کرم فرار داد و آن حضرت سر ولایتی را در اختبار علی گذارد و آن حضرت در 
اخثیار کسانی که خدای خواست بعنی المه بس از خودش در آوردهء»؟ 


نشانه پانزدهم 
مرتضی او را به جان تصدیق کرد 
جان خود در ورطه تنحفیق کرد" 

هرجند علی همواره در رکاب ی خن مت 3 ان بر نمام 
سختی‌ها که پپامبر در مکه متحمل بودشرکت کرد و بیشتر بار سنگینی آن حضرت را بر 
دوش داشت. لکن در دو مورد رسول خدا را به فیمت جان حمایت کرد. 

یکی در محاصرة شعب ابوطالب که از بیم آزار فرش در آن داخل شده بودند و 
فریش آنان را در محاصرة خود در آورده بود چون ابوطالب از هجوم مشرکان بر جان 
پیامبر پیم داشت علی را در بستر پیفمبر می‌خوابانید » 

دیگری ماجرای بلیلةالمبیت, و خوابیدن علی در بستر بیخمبر می‌باششد که گوبا علی 
علیهالسلام در محاصرة شمب ابوطالب از پدرش ابوطالب فرا گرفته بود که چگونه 
جان خود را فدای رسول خدا صلوات‌الله علبه کند. شبی که فریش تشصمیم گرفتند 
شبانه در حالی که پیامبر در بسترش آرمیده بود بر او هجوم برند و او را بکشند همان 
شب دستور هجرت داده شد. علی جامة سبز رنگ پیغمیر را بوشید در بستر او 
و ابید ۵ 


۱- اشتر نامه: 44 

۲ - روضات‌الجنات فی احوال العلماء و السادات مترجم: ۴۳۴/۳ 

۳ اشت نانه: ٩٩‏ 

۴ . سیر معصومان از سید محسن امین ترجمه دانشمند کرامی جناب علی حجتی کرمانی: ۱۹۳/۱ 
۵ لصو ل‌المهمه: ۳۳ و اسدالغانه: ۲۵/۴ کفایت‌الطالب باب ۱۲ تذکر ةالخواص الامه: ۲۱ 


۷۶ مقدمه 


عطار در اين بیت به چنین فدا کاری و جانفشانی علی مر تضی امیرالمژ منبن علیه‌السلام 
امماره می‌نماید. 


نشانة شانزدهم 
گرنه او بسودی نبودی مهر و ماه 
راه و شرع مسصطفی پشت و پداه" 
عطار به حبدیث قدسی اشاره دارد که هیچکدام از اهل سنت به آن اعتقاد ندارند. 
حق‌تعلی رسول مکرم را خطاب مي فرماید: زخمذ ز ندش اند و نی 
ما خلفتک وه ا فاطِمَة له خلقتکفا» بعنی: ای احمد اگر تو نبودی افلااک و جهان را خلق 
نمی‌کردم و اگر علی نبود ترا نمی آفریدم و اگر فاطمه نبود تو و علی را خی نمی‌کردم. 
نشانه هندهم 
خواجه حق پیشوای راستین کوه حلم و باب علم و نطب دین 
مساقی کسوثر امام رهنم‌ای .. آبسن عم مصطفی شیر خدا 
مرتضای مجتبا جفت بستول ‏ خواجه معصوم داماد رسول 
مقتدای بی‌شک به استه‌عقاق اوست مفتی مطلق علی‌الاطلاق اوست! 
در این سروده عطار به چند مهم از اعتقادات مخصوص شبعیان نسبت به منصب 
دارخلافت و امامت اشاره می‌نماید. 
الف: علی مرتضی را پشوای راستین مي‌داند در معنا برگريدة سقیفه بنی‌ساعده پیشوای 
راستین نبوده است جنالکه ابوبکر می‌گوید: , کاش در سقبفه بیعت با یکی از آن دو مرد 
پعنی عمر و آبوعییده کرده بودم؛ که او امبر می‌بود و من وزبره "و به منبر رفته گفت: «مر | 
شیطانی هست که به من برمی‌خورد پس اگر درست براه رفتم مر اعانت کنید و اگر از را 
بدر رفتم به راه آریدا و باز گفت که دست از بیعت من بردارید! که من پشیمان شدم؛ چرا 
که من خلیف؛ شما شدم و حال آنکه بهتر از شما نیستم در حالی که علی در میان 
شماست؛ ". 


۱- اشترنامه: ٩٩‏ ۲- منطق‌الطیر: ۲۰ 
۳- مروج‌الذهب: ۲ ۳۰۱۹ عفدالفر ید: ۲۵۰۱/۴ والامامه و السیابه: ۳۹/۱ ۱۲۷ 
۴- شرح نهج‌البلاغهاین ابی‌الحدید: ۴ /۴۵» ۴۷ تاریخ طبری؛ ٩۱۹/۲‏ الامامة والسیاسه؛ ۳۹/۱ 


در صورتی که رسول خدا نسبت به علی علیه‌السلام دربارةژ وصایت بعد از خود 
می‌فرماید: «انک لاف العیقة غدٍی» تو پس از من برترین خلیفه و جانشینی! جالی 
دیگر فر مود «ئ خائه لا ییاه و نت یا لب خات الاوصا الی وم الذ پن» من خانم 
یمرن و توا علی تا روز فیامت خانم اوصیاءمی‌باشی " جای دیگرمی‌فرماید: دی 
و خلیفتی فی ی و خیرم آثرک بفیٍی. وصي و جانشین من در خاندانم و بهترین 
نج که پس از من باقی می‌گذارم "جای دیگر می‌فرماید: « انعم مهو وصیتی واعلم 

نی بفدی لیب آییطالب» وصی من که پس از من رن متم یره 
و۳ است," جای دیگر می‌فرماید: «60 بل و جنده غلیٌ فقال هسذا 
یلو ین اين بهترین اومیاء است * 

ب: به مسئله باب رسول خدا بودن اشاره کرده است که مایق روابات وارده از ناحیه 
مقدسه ی مي‌خمد مصطفی صلوات الله علبه شرف صدور بافته: «ان 
قدینة یلم و ملی باه بصورت «[ الة ول باه بصورت میزان ام 
ی بانها» "بصورت «میزان َجنة وغل لا بصورت هآ ذازالملیم ول بهاء ۱۰ 
بصورت ناه ول با ۱ در پی ا کر زکلمات رسول خداافز وده‌اند: «فمَنْ 
ارادالیلم قیاتِ باه هر که علمی خواهد باید از دروازهُ شهر علم درآید و جای دیگر 
فرموده‌اند: من را ات لب آلبَاب» ه رکه خواهد بخانه‌ای درآید باید از در وارد 
شود جای دبگر فرموده: «وبابی ری أَوئیبِه» از آن در بنزد من باید آمد ۳ 

ج - پس از اين که فبول دارد علی مرتضی ساقی کوثر است و امام راهنما و ابن‌عم 


معجم‌الکییر طبرانی: ٩۲/۱‏ عقدالفرید: ۲۵۰/۳ مروج‌الذهب: ۳۰۸/۲ 


۱- امالی صدرق؛ ۱۲ ۲. فرائد السمطین: ۱۴۷/۱ 
۳- بحارالانوار: ۱/۳۸ و 
۵- همان ۲/۳۸ 1 من شهر علمم علیم دراست (الغدیر: ۷۹/۹) 


۷ من خانه حکمت و علی در آن خانه است (الغدیر: ۳+۰۹ 
۸- من نرازوی علمم و علی دو کفه آنست (همان) 

٩‏ من ترازوی علمم و علی زبانه آن ترازو است (همان) 
۰-من خانه علمم علی در آن خانه است (الغدیر: )۸۰/٩‏ 
۱ س شهر فقه هستم و علی دروازة آنست (الغدیر: /۸۱) 
۲ الغدیر ۷۹/۱۰ - ۸۰ 


۷۸ ۹ 
رسول اکرم می‌باشد به حدیث شیر «علی اسدالله فی ارضهء " علی شیر خداست در زمین 
اشاره نموده است. 

د - پس از اینکه ابربکر و عمر از فاطمه زهرا سلاءالله علیها خواستگاری کردند و 
حضرت می‌فرمودند منتظرم به‌بینم فضای الهی دربار؛ او چه حکم می‌کند. و روز یکه به 
فاطمه فرمودند: من از خدا خواسته‌ام ثرا به همسری بهترین و محبوبترین بندگانش دهم" 
و بهنگام زفاف علي را به طرف راست و فاطمه را در جانب چپ خویش گرفت و هر دو 
را به سینه‌اش چسبانید و پیشانی آنها را بوسه داد دست فاطمه راگرفت و در دست علی 
گذارد و گفت: خداو ند بر تو ای دختر رسول خدا برکت نهد فرمود ای علی چه حوب زنی 
است همسر تو و به فاطمه فرمود: چه خوب شویی است شوهر تو " 

یونس بن ظبیان می‌فرماید از امام ششم شنیدم می‌فرمود: «لولا ان الله خلق 
امرالممنین لفاطمه ماکان ها کفو علی‌الارضء اگر خدا امیرالممنین علی را نمی آفرید 
در روی زمین کفو و همتائی برای فاطمه(ع) نمی‌بود. " 

۵- به مهمترین مسئله اشاره می‌کند که بهترین گوبای تشیم عظار است. مسثله عصمت 
که از شرالط اساسی امامت می‌باشد بدین معن ی که امام باید در ابلاغ احکام الهی و تفسبر و 
بیین شریعت نبوی از هرگونه خطای عمد یا سهوی مبرا باشد و از دیدگاه شیعه بعتوان 
شرط ضروری است چنانکه علامه حلی می‌فرماید: «علمای امامیه معتقدند که امام پاید 
معصوم باشدم * 

حضرت سحاد علبهالسلام هم می‌فر مابد؛ «ألامام من ایکون [۷ َو ما + اسام از 
خانواده ما نیست مگر آنکه معصوم است". و آنجا که خصاتهای امام علبهالسلام را 
می‌شمارنه فرموده‌اند: ,عشر خصال من صنات‌الامام: العصمة والتصوص؛ ر آن یکون 
اعلم الناس و أتقاهم لله» واعلم بکتاب الله و آن یکون صاحب الوصية الظاهرةء و یکون له 


۱- کشف‌ایقین: ص ۴ شماره ۰۱۷۷ 

۲- فی رجاب اثمه اهل الییت الامام علی مترجم: ۲۰۸/۱ بحارالانوار: ۱۱۲/۴۲ جبرثیل می‌گوید: 
خدایت امر مي‌کند که دخترت اطمه را به همسری علی در آوری (سارالانوار: ۱۱۱/۴۳) 

۳ همان: ۲۱۱/۱ ۴ بحارالا نوار؛ ٩۷/۴۳‏ 

۵- کشب‌المراد: ص ۲۸۱ مفصد ۵ معله ۲ 

۱- محجهالیفا: ۲۳۲/۱ و ببارالانوار: ۱٩۴/۲۵‏ 


شرح حال ععار ۷۹ 
المعجزة رالدلیل, ده حصلت از ويژگيهاي امام است: معصوم بودن» تعبین شدن وی 
(توسط پیامبر و با امامان قبلی): آ گاهترین و نیز بانقواترین مردم؛ در راه خدا بودن؛ 
داناترین مردم به کتاب خداوند؛ دارای وصیتی ظاهر و آشکار؛ دارای معجزه و برهان 
روشن» . 

و: علی امیرالمومنین را امام و خلینه‌ای می‌داند که شکی در چنین منصب الهی او 
ندارد و سپس به استحقاق او هم اشاره می‌نماید؛ و این استحقاق پعنی حق مسلم را ابوبکر 
هم برای علی مر تضی فائل است که می‌گوید: بچرا من خلیفه شوم و حال آنکه بهتر از شما 
نیستم در حالی که علی در مبان شماست»" آنوفت در اين بقین خليفة اول به عدم 
استحقاق براي رسیدن به خلافت بعد از رسول خدا متقابلا علی امیرالم و منین با فی نکامل 
می‌فرماید: له جَبی اما له قرش عَلیْالتقدیز فی تفیی و نطنمی ومَْبی و 
ملس ي یفام لاس کی َفیّدیالفز بففری, ولایطنی نی ناه خداوند مرا امام و 
رهبر خن حود فرار داد و بر من تقدیر و اندازه لازمه را در مورد نفس من. و خررا ک؛ و 
نوشیدنی و پوشاک مرا همانندناتوانان و ضعفاء مردم واجب و لازم فرمود از برای اي ن که 
فقبران و تهی‌دستان بمن افتداء کرده و از من بیروی کنند.و ثروت و دارائی ثروتمندان 


آنان 1 سرکشس ۴ طاغی نکر داند, ۳. 


نشانة هجدهم 
گشته اندر کعپه آن صاحب تسول 
بت شکن بر پشتی دوش رسول 

عطار دراین جا به فتح مکه اشاره می‌کند؛ آنروز که رسول خدا وارد بکه شد و به 
کمبه درآمد مملو از بت بوده دبت‌ها را از درون کعبه بیرون می‌ریخت چرن دست 
مبارکش به شهايي که در بام کعبه گذاشته بودند نمی‌رسید علی را فر مود تا پای بر دوش 
مبارک گذاشته و بالا رفت و آن بت‌ها را درهم ربخت و شکست.»" اين مسلم است که 


۱- تجلی امابت ص ۱۱ - ۱۲ به نقل از بحارالانوار: ۱۴۳۰/۲۵ 

۲- تاریخ طبری: ۴۵۰/۲ انساب الاشراف بلاذری: ۵٩۰/۱‏ صراط المستقیم ییاضی: ۲۹۴/۲ 
۳- اسول کانی: ۴۱۰۱/۱ 

۴ تاریخ ابوالفداه: ۱۴۳/۱ تفیر ابوالفتوح رازی: ۲۹۸/۵ تفسیر طبری: ۱۲۵/۲ 


۸۰ مقدمه 


علی هیچگاه به بت سجد.ه نگرد بلگه حر بیت‌الله را هم از بت‌ها پاک کرد در صورنی که 
برگریدگان سفیفه برای خلافت حتی بعد از اسلام هم با بت سر و سرّی داشتند. 

زیرا سلیم‌بن قپس مي‌نویسد ,ما (اولي ر دومی) بت بزرگ را نگه می‌داریم و او ر 
عبادت مي‌کنيم زیرا ما در امان نیستیم که ابن ابی‌کبشه (پیامبر) پیروز شود و آن وفت ما 
هلا ک می‌شويم. این بت را نگاه می‌داریم تابرای ما ذخیره باشد اگر قریش به پیامبر غبه 
کرد پرستش این بت را آشکار مي‌سازيم و به آنها اعلان مي‌کنيم که دین ما از دين شما 
جدا نپست و اگر دولت و پیروزی به پیامبر برگردد و او غلبه کند ما در عبادت این بت 
مخفیانه بیداری می‌نمائيم. 

در این موقع بود که جبرئیل نازل شد و ابن گفتگو را بهپیمبر خدا خبر داد پیامبر هم 
این موضوع را بعد از آنکه عمروبن عبدود راکشتم بمن خبر داد. آن دو نفر را طلب کرد 
و فرمود: در جاهلیت تجفدر بت پرستید؟ گفتند: ای محمد بر آنجه در حاهلیت گذشته ما 
را سرزنش مکن. حضرت فرمود؛ دراین روزها چقدر بت می‌پرستید؟ گفتنه: فسم به آن 
کسی که ترا به حق به پیامبری مبعوث کرده از آن روزی که اظهار گرایش به دين تو کردیم 
غیر از خدا چیزی نپرستبديم پیامبر فرمود ای علي شمشیر را به گیر و به فلان موضع برو و 
بت‌هائی که این دو نفر می‌پرستند را پیرون بیاور و خورد کن و اگرکسی میان تو و آن 
بت‌ها مانع شود گردنش را برن. آن دو جون وضع را چنین دیدند به دامن رسول الله 
چسبیدند ر گفتند با رسول الله گناه و عیب ما را به پوشان,!. 


نشانه نوزدهم 
اسیر دیسن و دنب | مسرتضی دان 
ورا بر حش ز بعد مصطفی دانْ" 
جای دی پرده اهر از رو اد خود رات صریتر ما 
ز مشرق تا به مفرب گر اسامست ‏ امیرالمومنین حیدر تسامست" 
این دو بیت خود تالید غدبرند و ی‌اعتنادی عطار را به آنجه در سفیفه گذشته 
می رساند. 


۱- اسرار آل محمد: ۱۱۸ - ۱۱۷ ۲ - هیلاج نامه: ۱۵ 
۳- الهی‌نامه: ۲٩‏ 


شرح حال معفار ۸.۱ 


سلمان می فرماید از رسول خدا شنیدم «علی امام مثقین و قائد غرمحجلین و امیر بمد از 


هی اه 
جای دیگر پیامبرا گرم فرموده‌ان: معلی‌بن ابی طالب وصی من و امام امت من و خلیفه 
یه ۲ ۵ 


جای دیگر می‌فرماید «او خلیفه بعد از من است,۴ 


رسول خدا می‌فرمابد: «بودیم من و علی نوری پیش خدا که نور تسبیح و تفدیس خدا 
می‌کرد پیش از آن که خدا آدم را خلق کند به چهار هزار سال و همیشه با هم بودیم تا آن 
که در صلب عبدالمطلب از یکدیگر جدا شدیم پس در من نبوت و بعلی خلافت,* جای 
دیگر مي‌فرماید: «علی از من است و من از اریم,". و دربار؛ اين که علی ففس محمد 
صلوات الله علبه است اشاره به ماجرای میاهله است که در سال دهم هجرت میحیان 
نجران که طایفه‌ای مهم پودند به اسللام دعوت شدند آنها در جواب دعوت رسول خدا 
حاضر شدند با او وارد مذاکره شوند و از هدف و مقصود وی آ گاه گردنده بهمین منظور 
جمعی از دانشمندان و بیشوایان نجران که تمدادشان سدود هفتاد نقر مي‌رسید و جمعی 
هم ناظر که فریب سبصد نفر می‌رسید و در رأس آنان دو تن از رهبران بزرگشان بنام 
«عاقب, و ,سید, دیده مي‌شدند نا اینکه کار به بحث و جدال کشیده شد آبه «فمن 
حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل نعالوا ندع ابناءنا و ابناه‌کم و نساء ناو نساء‌کم 


۱- بارالاتوار: ۳۳۱/۳۷ حدیث ۱۱٩‏ 

۲ - مناقب ان مغازلی: ۴۵ حدیث ۱۸ مناقب این شهر آشوب: ۲۱۱/۴ 

۴- کفابه‌الغالب ۱۸۷ و اسدالغانه ۲۸۷/۵ و بحارالانوار: ۱۲۷/۳۸ حدیث ۷۲۷ لسان المسبزان: 
۱ مان الاعتدال: ۱۸۸/۱ و اصابه: ۱۷۲۱/۴ 

۴- هیلاج نامه: ۱۵ 

۵- منانب ان مغازلی ۸۷ سدیث ۱۳۰ فردوس الاخبار: ۳۳۲/۳ حدیث ۴۸۸۴ کفایة‌الطالب 
۵ نذک نالخواص ۴۱ 

۳۷۱۲ حدیث‎ ۵٩۰/۵ جامع‌الامول: ۳۷۰/۹ حدیث ۱۴۸۰ سنن ترمذی:‎ ٩ 


وانشناو اشسکم ثم نبتهل فنجمل اعتةالله علی الکاذبین» پس آن کسانی که با تو در آن 
بحث و جدال می‌کنند بعد از آنکه تو علم به آن داری پس بگو ما و پسرانمان (حسنین) 
و زنانمان (فاطمه) و خودمان (علی - انفسنا) می آثیم شما هسم پسرانتان و زنانتان و 
خودنان بیائبد آنگاه مباهله کنیم بمد از آن لعنت خدا را بر درو غگویان م‌فرستيم! روز 
مباهله پيامبر اسلام با هیبتی خاص و منظره‌ای جالب میآید او با فبافه‌ای جذاب و گیرنده 
و چهره‌ای ملکوتی و مطمثن با آرامش خاطر بطرف جمعیت میآید و پشت سر او 
جهار نثر دیده می‌شوند دو دست او در دست دو سر بحه خردسال و زیا؛ زنی بشت سر 
او و جوانی هم پشت آن زن دیده مي‌شد. 

که حسنین و فاطمه زهرا و علی امیرالمژمنین علیهم‌السلام بردند وقتی اسقف باچمنین 
منظره‌ای مواجه شد سخن خود را پس گرفت " که در این ماجرای مهم مانفسنا - علی, 
است. باید در نظر داشت ادب افتضا می‌کرده است که حسنین علیهماالسلدم را بدرسان 
علی‌بن اببطالب علیه‌السلام همراه داشته باشد لکن رسول خدا صلوات‌الله علیه با این نحوه 
حرکت هرگونه توجیه را از دشمن خنثی کرده‌اند اگر علي مرنضي فرزنهانشس را همرا 
میداشت می‌گنننه برای حمل حسنین در مباهله شرکث نموده لکن اين سبک ورود به 
صحنه مباهله گو بای اینس که علی علیهالسلام مستثملابه لحاظ شأن ,انفسنا, حضرر دارند. 


نشانه پیست و ی 
اعتقاد عطار به امام مان 
فربدالدین محمدعطار نیشابرری در شرح سئوالی که حذینه بار باوفای حضرت 
علی‌بن اببطالب از آن بزرگوار کرده و حضرت جواب فرموده‌اند می‌گوید: 
کي جهان بي‌قطب باشد پایدار. . آسیا از تسب بساشید بسرقرار 
گر نماند در زسین نسطب؛ جهان کی تواند گشت بی‌قطب آسمان ؟ 
قطب که مرکز عالم و جود است و بهمین اعتبار اطلاق بر غیر امام معصوم ودر عصر 
" ما بر غیرحضرت حجهابن‌الحسن روحی فداه اسائه ادب بساحت قدس آن بزرگوار 
می‌باشد و غیرمعصوم را در ردیف معصوم علیه‌السلام قرار دادنست که هیچهکس در هر 
رتبه‌ای هم باشد به چنین شرافتی زیبنده نیست. بهمین جهت عده‌ای از بزرگان عرفا نظیر 
شیخ سعدالدین حموي شاگرد برجسته نجم‌للدین کبری اطللاق اینگونه القاب را بر 
غیرامام معصوم علی‌السلام جائز نمی‌داند " 


۱- آل‌عمران: ٩۱‏ ۲- ذخالر العقبی: ۰۲۵ صحیح سلم؛ ۲۳۹/۲ 
۳- مصیت‌نامه: ٩۳‏ ۴- المصباح فی التصوف: ۳۳ 


سرح حال عطار ۳ 


برای پی بردن به حساسیت چنین منصبی در عالم و جرد می‌توانیم از کلام امام صادق 
علیه‌السلام مستفیض شویم که به مرد شامی فرموده‌اند: همانطو رکه وجود انسان ,لا پدمن 
القلب» است در غیر اینصورت برای رفع اعضاء و جوارح پقین حاصل نشود «چطور همه 
را (خدا) در سرگردانی و نردید و اختلاف واگذارد برای ایشان امامي که در تردید و 
سرگردانی خود به او رجوع کنند فرار نداده ام عطار برای بکار گرفتن این تعبیر از «فطب» 
ستفدهکردههمانطو رکه شیعیندوازدهمامیمعندندم‌گوید کی جهانبیقطب باشد 
پایدار, و به تعبیر و استدلال امام علیه‌السلام انسان بی‌قلب نمي‌شود. 

حسین‌بن ابی‌العلاء از امام صادق علیه‌السلام سوال می‌کند: ممکنست زمین باشد و 
امامی در آن نباشد فرمود؛ نه ". 

موضوع دیگری که عطار به آن اشاره دارداینست که زمین برقرار نمی‌ماند و کی تواند 
گشت بی‌قطب آسمان, و اين همین نتیجه‌ایست که ابن ابیالعلاه در پاسخ سژال زمین 
بدون امام باقی می‌ماند؟ از حضرت صادق شنیده که: نه " ابوحمزه ثمالي می‌گوید از 
حضرت صادق سژال کردم فرمود: «اگر زمین بدون امام باشد فرو رود (نظمش از هم 
باشد) آ, 

مولی‌الموحدین علی‌بن اببطالب در منبر مسجد کوفه فرموده‌اند: لول الازض 
باه 1 اجان حة له لاخ باهلهاه اگر لحظهلی زمین از حجت خدا خالي بماند 
سا کنانش را در خود فرو می‌برد.٩‏ 

ابن‌سینا در فصلی که راجم به امام و خلیفه گفتگر می‌کند و درجات اخلافي و علمی 
انسان را گزرش مي‌د هد می‌گوید: «و من فاز مع ذلک بالخو اص النبوية کادان بصید 
بأان‌انیا.... ر هو سلطان از الارضی و خلیفذاللهفیه," و روشن است که مراد از والالم 
الارض, جمیع کاینات ارض است که تحت استبلای ولایتی امام است. جنانکه از ببا 
نی صاحب تأثیر بودن است در تربیت صورت نوغبه. 

خحواجه تصیرالدین فیلسوف ؛ و رباضي دان بزرگک مشرق هم در جمله معروف خود 
.الا که فیح ی و شکهم لالم ما سول کی رم ۱۳۹/۱ 
۲- اصول کافی مترجم: ۲۵۱/۱ 


۴ - همان ص ۲۵۲ حد بت ۱۰ ۵. قوس ری 
۰ شفا: بایان الهیات, 


رز هقد مه 


و جوده لطف و تصرفه لطف آخر و هدمه مناه بهمین حفیفتها نظر داشته است. و عطار به 
نکنه‌یی بسیار مهم اشاره دارد که آثار وجود امام را نباید تنها از جهت ر بیت اجتماعات 
مورد لحاظ قرار داد. حجت و ولی از نظر ناموس تکوین و پیوسنهای درونی آفرینش 
دزم اسن که وجود داشته باشد؛ زیرا شداوند مىناي عالم هستي را پر اسیاب و وسابط 
فرار داده است» حتی فیض رجود و اصول نعمت‌ها باید بوسیله‌یی فابل از مدا هالم 
کسب شده به کاینات برسد. پس تربیت مردم یکی از چندین اثر وجود حجت است و در 
صورتی که روی موانعی عملی نگشت: باز سایر آثار بر وجود ولی ترتب است: و خود 
فیض پپاپی ر تحقق مراحل افاضات اشرافیه, وابسته به وجود اوست که چون آینه‌ی 
ان درا مل انار یکرن زلیست زگرد و فروغ حیابخش هستی را رجا 
کائنات منعکس سازد. 
عطار به نیت امام زمان اشاره کرده می‌گوید؛ 
پیر هم هست این زمان پنهان شده 
ننگ خلقان دیده در خلقان شدها 
در پنهان بودن در حالي که مردم او را نمی‌شناسند ملهم از فرمایش علی‌ابن اببطالب 


عیهالضالام بوده که می‌فرماید: «ولِنالْجُة یرف القاش ولایففهه اما حجت خداه 
مردم را می‌شناخت؛ اما آنان و جودش را انکا رکرده او را نمی‌شناختند, ". 

این که اگر ایراد کنند که منظور عطار «پیر طريشت است» اولا علی امبرالمژمنین 
علیه‌السلام را هم پیر پیران مي‌دانند و حثی بعضی گفته‌انند: «مرا پیر طریقت جز علی 
نیست» ز نیا در ادامهُ همین اییبات جدا سازی مرتبه پیر را هم نموده است: 

سالک القصه جو بیری زئده بافت خویش را در پیش او انکنده یافت 


درست تعییر امام معصوم و امام غیر معصوم را در اینجا ملاحظه کنیم. 


الیته آزجه نل کردیم سیاز مختصری است از زیادهائی که بافته‌ایم. اگر بخواهیم 
و آنچه گویای تشیع اوست و گواه سنی بودنش می‌باشد نموده: نتیجه گیری کنیم 


۱- مصبت‌نانه: ٩۳‏ ۲-کتات القية نعمابی باب دهم 


سرح حال عار ۸۵ 


که به فریدالدین عطار جفا هم نکرده باشیم نخست می‌بایست سروده‌هایش را حمل بر 
تفیه کنبم که بعضی معتقدند وحم آن به تقبه مکابرة باعیان است," در صورنیکه نند و 
صریح برد تمجیدها نمی‌نواند طرح موضوع را در زمان تفیه که شکل مطرح نمودنش و 
نحوة اقامهاش با شخص مکلف است از حدود فقهي تقیه خارج نماید. 

در ازمنه مختلف بصورتهای گوناگون با نشیم و شیعیان برخورد شده است و هر 
عصری بزرگان شیعه به وظیفه خود چنان عمل فرموده‌اند که مقنضی آن دوره بوده است 
در اینسورت ما بعد از هفت قرن نمي‌توانیم موقعیت زمان تقیه کننده‌ای را درک کنیم تا 
به آنچه مطرح است قضاوت کنیم. 

دوم: در پی موضوع تفیه اگر با چنین موردی برخوردیم که خلفای سه گانه مدح 
شده‌اند ن مبانی فقه چهارگانةً اهل سنت هرچن که فقیهی از فقهای مذاهب اربعه هم مدح 
شده باشد ستايش و مدح کننده نمی‌تواند از آن طایفه باشد زیرا عمل و تائید فقه آنها؛ 
موضوع را از جنبه تقیه بیرون می آورد. و بقیناً چنان فردی هم مدح فقهای مذاهب اربعه 
را نماید و هم به فقه آنان عمل کند حتماً فردی سنی است. البته استثنا هم داریم که به 
صلاح دید امام علیه‌السلام با ولی فقیه مانند علی‌بن بقطین عمل مي‌نمابد. یعنی در تقبه 
حنماً نقه آنها را هم بکار گرفته باشد چنانکه علی‌بن بفطین به روش فته آنها رفتار 
می کرد. 

درابنصورت با شواهدی که عنوان کردیم بدون تردید ابوحامد محمدین ابراهیم 
فریداله پن عظار نیشابوری شیعه و کبروی مشرب بوده است. 


از دشمنی تا حکم قتل 

آنگاه که لفافه گولی‌های شیعی بودن عطار آشکار گردید؛ تبر حملات ستیزجویان 
دشمنان اهلبیت عصمت بسو بش بار پدن آغا زکرد و فصه‌اش همه جا گفته شد؛ می‌دانست 
او به لحاظ دنبال کردن غدیر و محبت فغدیریان بر دل عده‌ای متأسفانه گاهی دوست هم 
نمی‌نشیند. محبت‌هایشان را آتش بغض و عداوت خاندان عصمت و طهارت آب خواهد 


کرد. بهمین جهت دوستان دیروز اغلب بر اثر انحراف از صراط مستفیم دشمنان امروزند. 


۱- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۵۷ 


مر مدمه 


پیش سنی این جنین قومی ردند ‏ گر یکی باشد از ایشان ور مسدند 

پیش سنی این چنین قومی ردند . کن یفینت؛ همچو ملعون مرتدند" 

همه آنهائی که راه از غدبر و علي سجدا کرده بو دنل آنگاه که فهمیدند فر پدالدین 
مدتهاست بر طریقت ولابت طی عمر می‌کنه بر دلش مهر مرتضی و آل او خیمه زده‌انده 
تصمیم گرفتند به جرم حب علی علیهالسلام باایذا و اذیت محبتهای گذشته‌شان ا نه تن از 
او دریغ دارند بلکه با ظلم و ستمی که بر فریدالدین وارد م‌کنند» شیربنی محبتهای گذشته 
را تلخ کنند 

در چفای مسن بکوشیدند همه جامه ایین ظلم پوشیدند همه 

جمم گشته جمله بهر فتل سا چرم فطار است حب مرتضی" 

دشمنان عطار با او چنان کردند که پیش از او با نمام اهل ولا کرده بودند به حدی که از 
زندگی این چنانی دل زده شده آرزوي خطاب «ارجعی الي ربک, را می‌کشید نا شاید از 
ملاء اعلی بگوش جانش رسیده. اجازه پرواز بسوی دوست بیابده آنقدر بال و پر بزند تا 
به جایگاه قدس فدسیان در «مقعد صدف ملیک مقندر, ماوای گر پنل. 

چند گویم حال درد خویش را در جهان با دشمن و با آشنا 

جور بی‌حد از خوارج دیدهام . زین سبب خول می‌رود از دیده‌ام 

در تن من جز رگ و جز پوست نها در درون جان بغیر از دوست نه" 

جنان در دشمنی نمودن و عداوت ورزبدن کوشیدند که عطار سرخته دل سروده 
است: 

پسایمال امن سگان اینجا شدم 
پیش ظاهربین بسی رسوا شدم" 

تنها در نبال آنهمه دشمنی صبرری و شکیبائی داشت» می‌دانست که اگر لب به شکوه 
بازدارد جابة صبوری را ردا کند و دراعة شکیبائی را به کنار افکند مبادا خطاب پرعتابش 
کنند که ای مژّمن می‌توانی همه جیز را با او که بفض علی در دل دارد بدل کنی؛ ابمانت را 
بذل او کن ر کفر او را بستان؛ حبت را بده وبغض او را بگیر. در چنین زمانی نصیحت و 


۱- لسان الغیب: ۱۲۸ ۲- لسان‌الفیب: ۱۷۱ 
۳ همان؛ ۱۷۲۰ ۴ همان: ۱۷۱ 


شرح حال عطار ره 


پند را بهترین مقابله کننده با دشمنی‌ها هی‌دانست» هی‌گفت؛ 
پنض پردار و محب دوست شو وین نصیحت راز من اینجاشنو 
بسفض مردان خدا لیکو مدا این ندا باستو زگفتار اسان 
بسنض بسردار و با این راه رد داز طسريق سر جان آگاه شو 
بخض بردار و به مظهر کسن نگاه تسا بسه‌بینی انسدرو سس آلاه 
بغض ویرانی اعضای تو است دوزخ تابان بقین جای نو است 
بنض بردار و محبت پیشه کن اندر اين معنی یکی انديشه کن! 
و آنگا که پند و نصایح مشفقانة خویش را موثر نمی‌یافت و دشمن را بر باطل خویش 
استوار می‌دید می‌فرمود: 
اي ندیده«خواجه خود را عبان 
تا اند ماندی تو در بمند گران 
خواجه خود را کنم خدمت به جان 
سرنهم هم چون سگش بر آستان" 
بدین نرتیب هرچه دشمنی‌ها پررنگ‌تر می‌شد نیروی مقاومت او نیز بیش از پیش 
مي‌گشت متقابلاً دشمن وفتی به اين یقین رسید که ایذاء و اذیت نتوانسته او را از نشر 
فضائل خاندان وحی بازداره تصمیم گرفت کتاب بمظهر العحائب» " را به فنوای فقیه 
بي‌ولابت سمرفندی جمع نموده به آتش سپارد با شنیدن جمع آوری ,مظهرالعجائب, و 
تصمیم سرزانیدن آنء بر فضائلی که عین قرآن شرافت دارد غمگین و عصبی شده پیام 
فر ستاده است. 
نو یزید عصر مائی ای پلید ‏ می‌کنی نقد حسین اینجا شهید 
مسی بسوزی جملگی مسدح ورا از خدا ثسرمی بدار ای بی‌حیا؟ 


۱- لسان‌النیب؛ ۱۷۹ - ۱۸۰۱ ۲- همان: ۱۸۵ 

۳ مرحوم فزوینی در انساب مظهرالمجاكب به عطار یفین حاصل نموده وعلت تردید بعضی را هم 
می نوبسد: هرکس منعق‌الطیر و الهی‌نامه و خسرو و کل و دیوان عطار را مطالعه کرده باشد برای او قدری 
مشکل است اعتفاد کند که ماحب نظهرالعجائب با آنها یکی بوده است و ظاهرا علت اید اعطاط خمود 
طبع است در صن کپولت (مقالات: ۱۳۰۱/۵) 

۴ لسان‌النب: ۱۸۵ 


۸4۸ مقدمه 


لکن دشمن سرمست از پفض و عداوت اهلبیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام نه به 
پند ونصایح توجهی داشت و نه از ابنکه کسی او را یزید بخواند احساس شرم می‌کرد.و به 
فتوای فقیهی از دودمان سقیفه ی‌ساعده کناب مظه العجالب را به | نش کشیدند. آنگاه 


که خبر به فریدالداین مي‌رسد مي‌سراید: 
تو بسوزی مظهرم کین گفت اوست شافل از سر خداو دید دوست 
ملهرم سوزی که مدح مرتضی أست پیش‌مااین مدح و این دفتر هبا است 


مرتضی اندر فجانب مظهر است 
ای سمرقندی تو ایدجا سوز شش 
چون بسوزی مظهرم بعد از ونات 
چون بسوزی آیت و گفت رسول 
در کدامین مذهب این معنی رواست 
رد حق از شرغ بیرون رفتن است 
رد حق بخض علی صرتضی است 
لعمنت حق باد بر مسوزنده‌اش 


اسم پاکش حیدر حیدر در است 
مسی‌کنی از آتش ایدجاپوددش 
از عذاب نارکی با بی‌نجات 
کی بود ایمانث ای بسی‌دین نبول 
سوزش مظهر که این وجه خداست 
بیخ تفوی را یقین بر کندنست 
گفته رحمن حدیث مصطفی است 
زانکه بزدان از در خود رانده‌اش ۱ 


با بجنین عمل اجرامی که بعد از رحلت رسول خدا تا عصر ما ادامه داشته و دارد؛ علی 
مظلوم تمامی ادوار ناریخ بوده است؛ عطار را نسبت به راهش راسخ تر و گوباتر گردانید به 
حدی که خشم دشمن او را به محاکمه نزد حکومت براق ترکمان " کشانید و فقیهی از 
فقهاي ذی جاه و مفندر درباری سمرفند که برای محا کمه و استنطاق حاضر شده‌بود عوام 
و اتراک را بر او شورانیده خلاصه به چرم اطاعت ار رسرل خدا وپذیرفتن فرمان 
بو مالغدیر نتوای دادند." 


در طریق مرتضی دارد فدم رانعی دارد در اشتصا مسخترم 

او طسریق مییسسان بگ‌ذاسته بهر امسل رفص بر بسر‌خاسته 

مسرتضی را سدح گسفته درملا ...رد گشسسته از طریق انبیا 
۱- لسان‌الفیب: ۱۸۴ 


۲- بعضی مهتقدند ممکنست براق ترکمان, همان قلق سلطان براق حاجب باشد که از اولاد گورضان 
بزرگی و از امراء خوارزهشاهبه بود و در سنه ۱۱۹ انح کرمان کرد. 
۳- مقالات زونی؛ ۱۳۰۱/۵ 


شرح حال عطار ۸ 


روز و شب در مدح آل مر نضی است رافضی را در جهان این بی‌وفاست 
کشتنی مطلق است در پیش ما مال و خون او بود بر ما حلال! 
بعضی معنقدند این محاکمه با حضور عطار برگزار گردیده است و در چنین لحظه‌ای 
که فقیه سنی درباری رأی خویش را اعلام می‌دارد عطار نیز بدون ابن که پروائی داشته 
باشد فر موده است: 
چور و درد من ز حب مرتضی است 
برمن این جور و جفااین جا رواست 
بیاد دارم کجا دبدم که ره خاطر سپردم» مردی نزد خواچه کائنات محمد مصطفی 
ازدشمنی‌هائی که بر اساس اعتفادات براو روا داشته بودند» سخن داشت. حضرت 
فرمودند؛ خدا را دوست داری؟ عرضه داشت؛ آری. فرمودند: منتظر بلا باش. سپس 
سئوال فرمودند: من را دوست داری؟ عرض کرد: بلی با رسول الله. فرمود: در انتظار 
دشمن‌ها باش. آنگاه اشاره به علی مرتضی نموده فرمودند: او را دیست داری؟ عرض 
کرد: بلی فرمود: منتظر شهادت باش. 
عطار بخویی مي‌دانست بفراز و نیب بیابان عشق دام بلاست؛ و به جان یفین کرده 
بود ,بلا را با ولا هم خائه کرده‌اند, بهمین لحاط با فثوای فقیه سني درباری سمرفندی به 
خود مرحبا گفت زیرا معتقد بود دبلایی کز حبیب آید هزارش مرحبام باید گفشن. 
فقبه سمرفندی صریحاً فتوای داد: 
کشستن عطاردر دین من است 
فتل او ایمان وٍ نلقین من است" 
در اجرای حکم اشاره نرفته است که چگرنه دست عنایت غيبي از آستین حضرت 
ذوالفقاری درا مده از دست دژخیمان دربار ,براق ترکان, نجات يافته است " 
مائیت ما را ز دست این سگان  .‏ حق خلاصی داد بی وهم بی‌گمان! 
در بلایم کرد دستگیری بسی  .‏ نعمتم داده در این. پیری پسی 


۵ 


۱- لسان‌الفیب: ۱۴۷ ۲- لسان‌الفب: ۱۱۴ 
۳ مقالات روینی؛ ۱۳۰۷/۵ ۴ لسان‌الفیب: ۱۷۱ 


2 مقدمه 
و آنچه مسلم است عطار از رهگذر رنج و رنجوری؛ ستم و ستمدیدگی یک تصفیه 
وعین حال بکث نوع اجتناب از لذایذ دنیوی و هم‌چنین طاعات و عبادات ظاهری؛ به 
فصد لفای باطنی با خداو ند نصیبش گردیده جنانکه می فرماید: «خداو ند دوستدار خود را 
گرسنه نگاه می‌دارد تا از جان خویش به کلی سیر شود و چون از جان خوبش سیر شد؛ 
گرسنة بی‌فرار جانان می‌شود.» 
دوستان را هر نفس جانی دهد 
لیک جان سوزد اگر نانی دهد! 
ار به اين یفین رسیده است که در رنح و بلا الطاف بی‌شمار و نشانه‌هایی از فضصل 
بروردگار نهفته است. 
هر بلا کین قزم را حق داده است زیر آن گنج کرم بنهاده است" 
از اين رو رنج و دردی که برای او فراهم آورده بودند نشانه‌ای از رحمت و لطتف 
بروردگار بود. 


درد دلهای فطار 
دردهای دل مردي که آوازه‌اش از مرزهای و طنش گذشته مي‌تو اند تر سیمی ازحفاي 
روزگارش باشد که سي مرغ آفرین نیشابور را به فغان درآورده؛ 
نمی‌دانم, نمی‌دانم نمی‌دانم الهی 
تو دانی و تو دانی تا چه خواهی" 
دردهایی که گاهی چنان بردرش جان انسان سنگینی می‌کنند: او را زیر فشار غم و 
اندوه‌ها: از پای درمی آورند, بر دوش بوده؛ نتوانسته‌اند با همت عالی او مقابله نموده از 
۳۷۳ و ۱ م 
گفتن و نوشتن بازش دارنده تنها تأثبری که می‌گذاشتند. کلامش را غمنا ک وشعرش را 
سوزنا ک مي‌نمودند عطار با تمام نمی که از رخ‌داده‌های دردناً ك زمانش بر دل داشت و 
مسوزی که وجودش را می‌سوزاند هم دوران زنده بودن را با هر بری که می‌شد پربد؛ 
می‌برید و با هر پویشی که می‌شد راه رفت: راه حیات را طی می‌کر ده گاهی مستانه و گاهی 


۱- مصیت‌نامه؛ ۷۸ ۲ - مصییت‌نامه: ۷۸ 
۴ الهی امه: ۳۳۷ 


شرح حال عطار ۱ 


هشیارانه» گاهی با رندان در میخانه و گاهی روی بر در بتخانه داست و از آنجه رخ می‌داد 
و رنج می‌برد زمان‌ها را بهم پیوند می‌زد. 
گهی بوده گهی دابوده بودی. گهی گشتيم و گه هیچی درودیم 
بسی در پسویه ایسن راز گشستيم کسنون بسر ناامیدی بازگشتيم" 
او هیچگاه به کام دل نخوایید: تا بوده در این غم بوده» محنت‌نامه‌های زمانش را که 
حوادث می‌نوشتند» او هم مي خواند و از هر مژه‌ای خون بر رويش روان می‌شید» آگر جام 
شربتی خورده بود در عوض هراران شربت زهردار سرمی‌کشید و عمرش با خوز دل به 
سر می‌رفت, 
بک‌ام دل دمسی نسفنودهام من درین ضم بوده‌ام ‌ بوده‌ام من 
چو محنت نامه گردون بخواندم . ز یک یک مژه جوی خون براندم 
دمسی دم نازده نرسوده گشتم شبی نابوده خسوش نابرده گشتم 
اگر یک جام نوش از دهر خوردم . همزاران شربت پر زهر خوردم 
بخون دل بسر بردم همه عمر .. دمی خوش برنیاوردم همه عمر" 
این سروده می‌رساند که پای جانِ شیخ ما از حسرت در غم مانده می‌گو بد اگر 
می‌خواهی یک جهان غم و اندهه به‌بینی زمانی در کنارم بنشین» آنگاه خواهی دید که غم 
و اندوه من جندان است که گویی صد کوه بر دلم سنگینی می‌کند هر ساعت هزاران درد 
مانند باران بر دلم می‌بارد. 
گرت اندوه می‌باید جهسانی به نزدیک دلم بنشین زمانی 
که چندانی فم و اندوه دارم که گوئی بر دلی صد کوه دارم 
سرا دردست هر ساعت هزاران ..."که بر دل درد می‌بارد جو بباران" 
از زندگی که صد کوه بر دلش سنگینی کرده است دل برداشته بر مردن راضي گردیده. 
بسه مردن راضیم زین زندگانی 
اگسر بازم رهمانی مسی‌توانسی 
ز سر تا پای من جای نظر نیست 
که‌بر وی هر زمان زخمی دگر نیست" 


۱ اسرار نامه: ۱۱۵ ۲ اسرار ناه: ۱۱۸ 
۳ الهی‌نامه: ۳۷۲ ۳ الهی‌نابه: ۲۸۰ 


۲ مقدمه 


می‌فرماید اگر به سر نا پای من بنگری جای نگاه نمییابی زیرا هر زمان زخمی دیگر به 
آن می‌رسد. 

گاهی از شدت سوزهای جانسوز به رب‌العالمین پناه برده است: 

خدایا من چو آن رند گدايم . که برتن نیست بی‌صدزخم جایم 

ز سر تا پای من چندان که جوئی ‏ جراحت پر بود چندان که گوئی 

دمی هسرگز بسراحت برنیسارم .که مسر از صند جراخت پرنیبارم 

اگر خود پای تاسر عین دردم ز دردی کافرم گر سیر گردم" 

با تمام این با گران که بر دل داشت افسوس می‌خورد که چرا جان دیگری ندارد تابر 
باي نم ریزد. 

درینسا جان ندارم صد هزاران 
که در پای فمت ریزم جو باران؟ 

و خلاصه آنجا که از شدت غم‌ها» گوئی جان بر لبش رسیده است کوچکترین امیدی 
به خلق ندارد مناجات‌گونه به خدای تعالی عرضه می‌دارد: 

خدایا دست این شوریده دلگیر. ‏ خلاصم ده ازیسن زندان دیگر 

در آن ساعت که جان آید به حلقم تساند هیچ امیدی به خلقم 

تنم را روشنسائی لحد بخش  .‏ دلم را آشضائی ابسد بسخش ۲ 

اشاره‌هايش را با نو خته‌هايش توام کرده بح جاویدانی حتی او را سوگند می‌دهد و 
۷ 

چسه دارم. درد بسی‌انسدازه دارم ز مال و مسلک قلبی تازه دارم 

مي دل دارم خسرابی و کبایی. ‏ چه می‌خواهی خرابعی از خرابی 

اگر تو عجز می‌خواهی بسی هست . ندانم تا چو هن عاجز کسی هست" 

و از اینگونه سوز و گدازها در آثار عظار فراوان دیده می‌شود. 


0 هدان: ۲۸۱ ۲ الهی‌نامه؛ ۲۸۱ 
۳ همان ۴ همان: ۲۷۹ 


شرح حال عطار ۳ 
سال‌شماری حوادث 
عصر عطار 

دانستن آنچه که در دورة زندگی عطار بوقوع پیوسته می‌نواند» روزگار زیسث عطار 
را در نظر ترسیم نموده؛ تا بیشتر به عظمت روحی و معنویت او پی بربم. که چگونه با 
آنیمه رخ‌ددهای تلاطم آفرین مردافکن راه زمين تا سمان را سناخته و والسته از 
ناسوت ناملکرت پر و ا زکند, و نایم یکه گاهی جنان‌با فشار از راه رسیده‌اند که رنگ سياهي 
موی را به سفیدی کشیده‌اند» بر جمال دلنشین و دوست‌داشتنی جوانی. جلال پیری 
نشانده‌اند و مستی عشق را دو صد جندان کر ده‌اند. 

قادر نبوده‌اند او را از اریکهٌ صلابت و استقامت و پای‌داری پائین آورند بلکه 
سخن‌هایش را دربارة طریفت و حقیفت و عشق دلنشین‌تر و جذاب‌تر نموده« شور و 
حالی بخشيده ا نجربهٌ محو شدن و از میان برخاستن را می آموزد. 


۲ - ۵۱۳ 
اگر می‌شد به گفة آنهائی که سال تولد عطار را ,۱۲ ۵ - ۱۳ ۵, نوشته‌اند؛ بی آنکه 
دودلی بخاطر بدود؛ اعتماد کرد نخستین ی که بر دل عطار از رخ دادهاي زمانش 
نشته قما پرغصهة شهادت عین‌الفضاة میانجی همداني است. ابوالفضایل مسحمدین 
عبدالله میانجی معروف به عین‌الفضاة همدانی بی‌هیج نک از درخشانترین جهره‌های 
علمی ابرنی اسث و بدون هیچ مبالغه می‌توان گفت که اين پرخاسته از «سهرورد, زنجان 
ايران با انديشه نبوغ بار خویش یک شمه ره صد ساله رفته است و گر امان می‌یافت برای 

حکمتی که در سینه دامٌته بنیادی نو ابحاد می‌کرد و مکنبی جهان‌گیر بل ید می‌آورد. 
لکن قرمالدین اپوالقاسم دره گزینی وزبر طغرل‌بن محمدبن ملکشاه که با وی سابقة 
عداوت داشته بي‌پروائي او را در بیان انکارش بهانه ساخته مجلسی از علمرء متنفذ 
درباري ترنیب داده, کتب او را به نظر آنها رسانید؛ به بهانه اینخه در کتاب خوده خدای 
تعالی را موافی اصطلاح کلی (پرخلاف اصرل دیانت که اسما الله توفیفی است) 
واجب‌الوجود نامید که این چنین نامی در آثار دینیه وجود ندارد متهمش کرده» حکمی 
شرعي در اباحه او صادر و به استناد آن به بخدادش اعزام نموده در آنجا زندانش کردند. و 


۲ ده 


عاقبت شب چهارشنبه هفتم جمادی‌الاخر در مدرسه‌اش به دارش کردند. سپس بزبرش 
آورده» بوست بدنش را کندئد ودر بوریائی آلوده به نفتش بیحیده و سوزآندند و 
خا کسترش را به باد دادند." 


سال ۵۴۳ 

عطار به حادثهُ قحطی نیشابور اشاره دارد که مردم چهل شبانه روز را در گرسنگی بسر 
بده‌اند "و حالت سگهای هار را پیداکرده؛ حتی‌گاهی به گوشت سگک و علف‌های بیابانی 
برای دفع گرسنگی پناه می‌برده‌اند" به اعنقاد بعضی از عطارشناسان فحطي این سل 
نیشابور را عطار ندیده است," 

لکن در سال ۵۳۳ که بار دپگگرانی و سختی زندگي در اکثر بلاد به حد اعلی رسیده 
برد و خراسان و اصفهان و دبار فارس و جزیره و شام هم مبتلا بودند * عطار سه ساله بوده 


ی( 
م۱ : 


سال ۵۴۸ 

در اين سال طایفه‌ای از ترکمانان باغی با سلطان سنجر به مخالفت برخاستند و در راه 
رسیدن به مقصود فجایع سنگینی به بار آوردند. آتش زدند و کشتند؛ به خاک و خون 
کشید‌ند. 

بود وقت مسر زهسر مسو مبرده ...و او نسداد از بی‌نیسازی گسرده" 

با هجرم اين طایفه خونخوار و وحشی نیشابوریان هر کدام به جايي می‌گربخت و 
خود را پنهان می کرد. 

وقت فزخاقی به جان درسانده. ‏ هرکسی دستی زژ جان انشانده 

رخت می‌کردند پنهان هر کسی پیشوابان گم شده در هر بسی؟ 


۱- ر بحانه‌لادب: ۲۲۹۱/۲ ۲- بصیت‌انه: ۲۱۷ 
۳- تاریخ کامل ابن‌اثیر سال ۵۳۳ ۴ شرح احوال و نقد و تحلیل آثار ععلار: ۱۴ 
۵- تاریخ کامل ابناثبر سال ۵۵۵ ۱ النه اگر سال ولد را ۵۴۰ بدانیم. 


۷- مصیت‌نامه: ۲۵۱ ۸- مصیبت‌نامه: ۴۳ ۱ 


شرح حال ععار ۹۵ 


در اپن واقمه رکن‌الدین ا کاف به اسارت درآمد و با شفاعت سلطان سنجر آزادش 


کر دند.! 


سال ۵۴۹ 

رکن الدین ابوالقاسم عبدالرحمن‌بن عبدالصمدین احمدین علی!کاف که از اعاظم 
وعاظ و اکابر زهاد بود در غلبه ترکان غزو غارت نیشابور دستگیر شده؛ از همان زمان 
مریضی دامنگیرش نموده عاقبت در شوال ۵۴۹ از دنیا دیده برگرفت. 


سال ۵۵۲ 

جهل هرار خانه‌وارتر کمانان که به غزان مشهوربودند و در ختلان و چغانیان و حدود 
بلخ و قندهار و بقلات افامت داشتند سالینهبیست و چهار هزار گوسفند جهت شیلان! 
سلطان سنجره سلیم خان سالاران کرده به فراغث روزگار می‌گذرانيدند. سالی تصمیم 
گر فتند نه تنها به عهد بسته شده وفا نکنند بلکه ف ستادة خان سالار را هلاک نمایند جنان 
کردند که تصمیم گرفته بودند. ۱ 

آنگاه که سلطان سنجر از وافمه مطلم گردید تصمیم به تأدیب غزان گرفت آنان نیز 
پیغام دادند که اگر سلطان مراجعت نماید برسم چرمانه و خن بهاء امر فماج مبلغ صد 
هزار دینار و صد غلام ماه پیکر تسلیم مي‌کنيم. امراء سلطان را از پذبرفتن چنین جرمانه 
بازداشته. صلاح را در این دبدند که غزان به خاطر بی حرمتی گوش مالی شوند. 

در پی ابی ماجرا جنگ درگرفته غزان سلطان سنجر را دستگی رکردند و سه شبانه روز 
مرو را غارت کردند و به لحاظ بدست آوردن منخنیات» اشراف و اعبان را به بازجولی 
کشیدند و سپس به نبشابور شتافتند و در هر جا هر چیز دیدند متصرف گردیدند و 
مسلمانان را به خاک نمک شکنجه کردند سلطان سنحر جهار سال در دست غزان اسیر 
بود شبها او را در ففس آهنبن می‌کردند و روزها بر تخث ساطنت می‌نشاندند عاقبت با 
متوسل شدن به حیله و ترویر و کمک حاکم بزد پس از چهار سال نجات بافته به مرو 


۱ خرونامه: ۳۷ 
۲ سفرة طمام. سفرف بزرگ که انواع خوراکها بر آن چیده شده باشد. 


۶ مقدیه 


بازگشث آن دبار را در کمال خرايی و رعیت را در نهایث بدحالی یافته غم و اندوه بر 
مزاج او مستولی گشت منجر به مرض شده در پیست و پنجم ماه ربیع‌الاول درگذشت . 


سال ۵۵۳ 

در این سال نقیب علوبان بازار عطاران شهر نیشابور را طعمه حرینی گردانید و معلوم 
نیست که عطار نیشابور و فرزندش ابو حامدمحمد در ابن حادثه متضرر شده باشند " زبرا 
عظار در آثار خود اشاره‌ای به اين ضرر و زیان نکرده است. 

در شوال.همین سال مزیدالدین ای ابه که از نرس غزان به خبوشان (قوچن) رفته بود» 
هنیشاپور بازگشت و به جمع سپاه موفقی گردید و در آن نواحی به تاخت و تاز پرداخت تا 
آنکه در ذی‌القعده بين او و ابوالقاسم صلح شد و محمود نیشابور و طرس را به او 
واگذائت,* 


سال ۵00 

در اين سال عطار زاده نبشابور که می‌رفت در طبابت و فن عطاری مهار تی کسب کند 
به سن پانزده سالگی با صحنة زازله بشابور برخورد داشته مدتها خاطره‌اش با غم و اندوه 
فرین بوده أست. 


سال ۵۵۶ 

در جمادی‌الا خر سال ۵۵٩‏ خاقان ابوالفاسم محمود خواهرزاد؛ سلطن سنجر که 
جانشین او شده بود با لشکریان غز به محاصره نیشابور شتافت ولی در حین محاصره از 
قبد غزان گربخت پیش مژیدالدین ای‌ابه رفت؛ سپاهیان غز چون از فنح نیشابور عاجز 
شدند به غارت طوس برگشتند. 


۱- تاریغ حبیب‌السپر؛ ۵۱۰/۲ - ۵۱۱ ۲ ناریخ کامل ابن‌اثیر حوادث 9۵۳ 
۳- ناریح ایران از پیرنیا و اقبال ص ۳۹۴ . 


شرح حال عطار ۷ 


سال ۵۵۷ 

در ماه رمتمان این سال مژبدالدین آی‌ابه؛ خاقان رکن‌الدین محمود را کور کرد بر 
اغلب بلاد این سرزمین جبره شد " و بهمین حال به اتفاقی بسرش در حبس او بودند تا جان 
سرد و میدلدین آ‌ابه خطب لت بام خود وان 


سال ۵۵۸ 

در این سال ایل ارسلان که از بدو خوارزمشاهی ولایت گرگان و دهستان را تحت 
فرمان خود آررده بود با میدالدین آی‌ابه بر سر تصرف این نفاط و نواحی دیگر خراسان 
اختلاف پیداکرد و در سال ۵۵۸ با لشکری فرایان نیشابور را در محاصره گرفت ولی از 
عهدة گشردن آن برنبامد پس به مصالحه با مزیدالدین به خوارزم بازگشت, ۲ 


سال ۵۶۸ 

بس از ایل ارسلان بسرکو جکش ساطان شاه محمود به خوارزمشاهی نشست و تکش 
والی جند که پسر بزرگتر بود زیر بار فرمان برادر نرفت باثقیل پرداخت خرج سالائه ه 
فراختائنان از ایشان یاری گرفت سلطان شاه و مادر او ترکان خاتون را از خوارزم یرون 
کرد در ۲۲۲ رییم‌الاخر / ۵۱۸ به خوارزمشاهی نشست و سلطان شاه و مادرش به نزد 
مزیدالدین آی‌ابه گریخننده ترکان خاتون بزور جواهر و نفایسی که با خودبرده بود 
مژیدالدین را فریب داد او را به تسخیر خوارزم نشویق کرد و مژیدالدین لشکری فراهم 
آورده بهمراهی ترکان خاتون و سلطان‌شاه عازم خوارزم گردید ولی در بیست فرسنگی 
جرجانیه تکش بر آنها هجوم آورد و مژبدالدین اسر گردید و در هم | ذیحجه / ۱٩‏ به 
دستوز تکش کشته ۳ 


سال ۳ - ۵۸۲ 
در اين سال علاء‌الدین تکش خوارزمشاه برای سرکوبی منگلی‌پیک انبابک 
سنحجر مادین طفانشاه که با مردم نیشایور به عنف و استمداد رفتار می‌کر د بك خراسان 


۱- تاریخ ده هرار ساله ایران؛ ٩۷/۳‏ ۲ تاریخ ابران از پر نیا و اقبال: ۳۹۵ 
۳- تاریخ ده هار ساله ایران: ٩۷/۳‏ ۴ همان 


۸ مدمه 


حرکت نمود و نیشابور را در محاصره گرفت اما موفق به تسخیر آن نشد و سال بعد 
دوباره به یشابور رفت منگلي بیکک را اسیر کرد و کشت و سر خود ناصراندین ملکشاه 
را حا کم نیشابور نمود.! 


سال ۵۸۷ 

شهاب‌الدین یحبی‌بن حبش‌بن امپرک سهروردی که ملقب به شیخ اشراق و شبخ 
مقنول ر شهید و مکنی به ابوالفتوح حکیم معروف و محبی حکمت اشراق که اصول و 
فقه را در حوزة مجدالدین جبلی و فخررازی در مراغه فرا گرفته بود در علرم حکمی و 
فلسفی سرآمد شد و به فوت ذکاو حدت ذهن و نیک‌اندیشی بر بسباری از امور علمی 
اطلاع بافت او حکمت اشراق را احیاء کرده به کمال رسانید» فلِسفه او التقاطي است و در 
آن آثاري از اصول عقاید حکمای یونان بخصوص افلاطون و نوافلاطونبان و حکمای 
فدیم ابران (فهلویون) و اصول دین زردشت بخویی نمایان است او را به انحلال عفیده و 
تعطیل متهم کردند چون به حلب رسید به سبب همین عفیده فقها به روزگار حکومت 
ملک‌الظاهر صاحب حلب در پنجم رجب همین سال در سن ۸ سالگی سهید کر دند, 
جسد او چندین روز به دار آویخته بود. البته بعضی هم معتقدند وفتی صلاح‌الدین به 
پسرشص ملک‌الظاهر نوشت اورابه فتل رسانند خبر را به سهروردی دادند از 
ملک الظاهرخواست او را در مکانی حبس کند و نان و آب از وی بازگیرد تا بدین صورت 
کشنه شود و او جنین کر د. 


سال ۵۸٩‏ 
با مرگ سلطان شاه در آخر رمضان این سال, تکشی از جانب برادر که بیست سال در 
زحمت بود آسوده خیال شده مرو و سرخس و طوس ضمیمه خوارزم شد و پسر ارشه 
خود ناصرالدین ملکشاه را حاکم مرو و سحمدبن مسلکشاه را به حکومت نیشابور 

منصوب کرد.؟ 


۱- تاریغ ده هزار ساله ایران: 4٩ - ٩۸/۳‏ ۲ ناریخ اپران از پیرنیا؛ ۳۹۴ - ۲۹۵ 


سال ۵٩۴‏ 
تکش که در سال ۱ در سرکوبی ترکان فجافی به ماوراء سیحون شتافته بود و در 
سال ششم جمادی‌الاخر همان سال شکست خورد در ابن سال بدست پسر محمد حا کم 


بشابور اپ شکست را جبران نموده؛ رئیس ترکان فبچافی را اسیر کرد و به خوارزم 
آورو,۱ 
و د, 


سال ۵۹۶ 

در اين سال چند واقعهُ مهم تاريخي رخ داده است نخست اينکه اسماعیلیه که محرک 
اصلی لشکرکشی‌های خوارزمشاه به قلاغ خود نظام‌الملک وزير را می‌دانستند در 
ربیع‌الاخر " با بقولی در جمادی‌الاخر " به ضربکارد کشنند. تکش که نسبت به آن وزیر 
صالح و دیندار محبت فراوان داشت از این عمل خشمگین شد به پسرش قطب‌الدین 
دستور دادکه با لشکری کالی به قلاع فهستان حمله ببرد و خود نیز با این که بیمار بود از 
خوارزم بسوی خراسان حرکت کرد ولي به تاریخغ /۱٩‏ رمضان | در بین خوارزم و 
نیشابور جان سپرد " و به تاریخ ۲۰/ شوال فطب‌الدین محمد با لفب علاءالدین به جای 


بدر پست‌تنت: 


سال ۵٩۷‏ 
سلطان محمد خوارزمشاه به یک حمله در ذی‌الحجه همین سال در نزدیکی نیشابور 
غوربان را مغلوب ساخت و چون غیاث‌الدین و شهاب‌الدین طلب عفو کر دند خوارزمشاه 

هم بر ابشان بخشود و غوریه خراسان را خالی نمودند.* 

در همین سال فریدالدین عطار منظومه بالهي‌نامه, را که مشتمل بر ۱۵۱۱ بیت 
می‌باشد و از نوع مثنوی است سروده و هدفش در طرح اين منظومه مبارزه با خرافات 
بوده که بخویی از عهده آن بر آمده است. 


۱- همان: ۳۹۵ ۲- تاریخ ده هزار ساله ایران؛ ۱۰۱/۴ 
۳ تاریخ ابران از پیرنیا: ۳۹ ۴ تاریخ ده هزار مالهُ ایران: ۱۰۱/۴ 
۵- تاریخ ايران ار ببر نیا ۳۹۹ ۲۸ 


۱۰ مقش یه 


سال ۶۰۰ 

در اين سال فریدالدین عطار خسرونامه را سرود که در میان مثنویانش» منظومه‌ای 
است مانند مویس و رامین؛ فخر گرکانی و بخسرو و شیرین» و ,لبلی و مجنون؛ حکیم 
نظامی از ماجرای عشن دو دلداده و داستان زندگی دو شاهزاده سخن می‌گرید. اصل این 
داستان شیرین و دلنواز چنانکه خود شبخ در آغاز کتاب" بدان اشاره کرده افسانه‌یی 
باسنانی است به قلم بدر اهوازی که احوالش مانند بمیاری از داستان‌نوبسان مجهولست. ! 


سال ۶۱۳ 

قطب‌الدین حیدرین تیموربن ابوبکربن ساطان‌بن سلطان خان‌السالور ی که نسب وی به 
عبد‌الله این امام موسی کاظم علیه السلام بی‌رسد وی را شاه ابدالان مي گفنه‌اند زادگاهش 
زاویه تون می‌باشد و جماعت حیدریان نسبت خویش را به او درست می‌کنند. در این سال 


از دنا رفنه ۳ 


سال ۶۱۶ 

شیخ مجدالدین ابوسعید شرف‌بن موبدبن فتح با ابوالفتح محمد بغدادی خوارزمی؛ 
برادر هاءالدین محمدین مّید بغدادی کانب سلطان تکش خوارزم " که در علم طب‌ 
ابدان مسیح زمان و نادر کیهان بشمار مي‌رفت و در خدمت ملوک و سلاطین روزگار 
قربتی نمام یافته بود* از مشاهیر شاگردان برجستة شیخ نجم‌الدین کبری بوده" بطرر یکه 
خود مرقوم داسته خرفه از دست شیخ ابوالجناب نجم‌الدین کبری بوشیده او از 
شیخ‌الرری اسماعیل فصری او از محمدین مانکیل او از داودبن محمد معروف به 
خادمالفقرا ار از ابوالهماس‌بن ادر پس او از ابرالغاسم‌ین رمضان او ار ابو یهقو ب طبری او 


۱- شرونامه: ۳۱ ۲ - همان: ۴ مقدمه 

۳ همان: ۴۲ مدمه ۴- تاریخ گزبده: ۱۳۵ 

۵- لباب‌الالبات: ۳۳۰ 

۱ مجمم‌الفصجا ۱۲۴۰/۲ خزینه‌الاصفیاه: ۲٩۹۱/۲‏ شدرات الذهب: ۸۰/۵ تذکر ةالشعرا؛ 
۵ برات‌الجنان: ۴۱/۴ سفینة‌الاولیاه: ۱۰۴و ۱:۵ 


شرح حال عطار ۱ 


از ابو عبداللهبن عشمان او از ابو یعغوب نهرجوری او از ابویعقوب سولی او از عبدالواحدبن 
زید او از کمیل‌بن زیاد نخمي او از امیرالمومنین علی‌بن اببطالب علیه‌السلام" 
در این سال " بدست سلطان محمد خوارزم‌شاه ره شهادت رسید ". 


سال ۶۱۷ 

سلطان محمد خوارزمشاه که از شدت ترس جنگیز خان جهان‌گشا خوارزم راترک 
کرده می‌گر بخت تا بالاخره به مازندران پناه برد و جون شنید مغولان در تعقیب او پند به 
جزیره کوچک آبسکون در مقابل دهانة نهر گرگان در بحر خزر رفت و آنجا در شوال 
۷ از شدت کوفنگی: اندوه و بیماری جان سپرد. در حالی که کنن نداشت و از جامه‌ی 
یکی از همراهانش برای او کفنی ترتیب داده شد." 

هنگٌامی که خوارزمشاه از جلو سپاهیان مغول می‌گربخت جلال‌الدین و غیاث‌الدین و 
رکن‌الدین به خدمت پدر رفتند: ساطان در جزیره آبسکون جلال‌الدین را به جانشینی 
خود برگزبد؟ و برادران دیگر را به قبول فرمان او واداشت و در این تاریخ هنوز پایتیبخت 
خوارزم بدست مغولان نینتاده بود پسران خوارزمشاه از مازندران به خوارزم رفتند و 
جلال‌الدین منکبرنی فرزند ارشد بنابرانتخاب پدر به سلطنت رسید. 


سال ۶۱۸ 

در این سال نخست شیخ نجم‌الدین کبری در جنگ با مفول به درجه شهادت رسید و 
در حمله مغول به سهر نیشابور و فتل‌عام مردم آن دیار؛ فریدالدین عطار نیشابوری نیز 
شهید گردید. 


۱ ترجمه تحفةالرره فی سائل العشره ص ۰۱۷ 

۲ البته سالهای: ۰٩‏ ۵۱۰۷ ۵۱۱۹۰۱۱۳ ۱۱۷ را نقل کرده‌اند لکن سعبد نفيسي ٩۱‏ را ترجیح 
داده استا. 

۳- به مقدمه کتاب تحفه‌البرره فی مسائل‌العشره چاپ اننشارات مروی ناصر خسرو رجوخ شود. 

۴- تاریغ ده هزار ساله ایران: ۱۱/۳ ۵ تاریخ ایران از پیررنیا؛ ۳۰۷ 


۱ مقدمه 


دیدارهای عطار 

آوزة سي‌مرغ آفرین نیشابور که نفس کافر را به اطاعت درآورده؛ مسعتقد بود 
هیچکس مانند خود انسان دشمن او نیست» طبقات مختلفي از جامعةٌ عصر خودش را 
متوجه نیشابور نموده بود. 

می‌آمدند تا درد خود را مرهم نهند و پیاموزند که جگونه بر ماتم عمر رفته بهنشینند. 
وقنی به او می‌رسید‌ند با انديشة روشن خرد هدابتشان مي‌کرد تا بخدا روی آورند و در 
سایه عودیت پناه گیرند. دلشان آرام آرام ان عشن گردد؛ بتوانند پاسبانی حرم دل را 
نموده نااکسان بر آن راهي نداشته باشند. آنهائی که او را دیده بودند و در سصوث اخلاقی 
و هیمنه‌ی بزرگ منشی و فروغ پندآموزی او پرورش یافنه: آموخته بودند که در بر 
نا کسان زانو نز نند؛ به نانی جانی را بی حبثبت ننموده بر خواني بر سغله سر فرود نیاو رند. 

از طرفی آواز؛ بزرگ‌منشی و مردی؛ فضبلت دوستی و دانش‌پروری او از مرز 
نیشابور ذشته» تا دو ردست نربن نقاط اجنماعات بشری رسیده؛ بزرگان سیر و سلوک که 
مقام هادبان جامعه؛ پیشوایان حقءرهبران ملت و آموزگاران دلسوز بشربت بودند را 
برای دیدار انسانی بزرگ: آموزگاری خردمنده پزشکی جان‌بخش. زهرشناسی پادزهر 
فرست؛ نبشابور را قبله مقصود فرار مي‌دادنه و چه بسا در اين جمع بزرگانی نامدار به 
چشم خورده‌اند. 


دیدار خواجه نصیر 

فبل از فتة مفول زمانی که خواجه نصیرالدین طوسی در نیشابور سکونت داشته و از 
تلامذه حوز؛ علمی «قطب‌الدین مصری, بشمار می‌رفته در بیست سالگی شیخ سی 
مرخ‌آفرین نیشابور را ملاقات کرده و گفته است: , کان شیخنا مفوهاً حسنالاستتباط و 
المعرفة لکلام المشایخ و العارفین و الالم‌السالکین»! 


خاک و خون کشند بهاءالدین ولد به فصد زیارت بیت‌الله الحرام بلخ راترک نموده عازم 


۱ - خسرونامه: ۵۰ مقدمه. 


شرح حال مطار ۱۳ 
مک معظمه می‌شود و در مسیر راه به نیشابو رکه می‌رسند به زبارت فربدالدین ابر حامد 
عطار رفته» شیخ مثنوی اسرارنامه را به جلال‌الدپن محمد مولوی خراسانی هدبه مي‌دهد 
و به مولانا بهاء‌الدین سلطان‌العلماء بلخ مي‌فرمابد: بزود باشد که این بسر تو آنش در 
سوخنگان عالم زندم.! 


دیدار جلال‌الدین 

جلال‌الدین تبر پزی (۵۳۱ - ۱۳۳) که از ترییت‌شدگان شیخ الشبوخ شهاب‌الدین 
ابو حفص سهروردی است بر اثر انس و الفتی که در ایام سلوک با شیخ‌بهاه‌الدین ز کر یا 
ملتائی بیدا کرده بود. آنگاه که پیرو مرادشان دستور مي‌دهد شیخ بهاء‌الدین از بغداد به 
زادگاهش ملتدن بازگردد؛ او تفاضامند می‌شود که در این سفر بهاء‌الدین را همراهی نماید. 
پس از اجازه دادن سفر را آغاز می‌نمایند در مسیر راه به نیشابور مسی‌رسند. شیخ 
جلالالدین تبريزي برای گردش بشهر می‌رود رفتی بازمی‌گردد. بهاءالدین زکریا از او 
می برسد: که در اینجا چه ديدي؟! 

جلال‌الدین می‌گوید: به خدمت فریدالدین عطار نیشابوری رسبدم از من پرسید که در 
بغداد چه کسانی مشغول تبلیع ه‌تند ولی از فرط احترام و هیبت زبانم بند آمده برد و 


تواستم جواب بدهم. 
بهاءالدین زکریا می‌کوید: چرا اسم مرشد خود شبخ‌الشبوخ شهاب‌الدین سهروردی را 
نگنتی؟! 


شیخ جلال‌الین تبر بر ی حواب می‌دهد: که من جنان تحت‌تأثیر عظمتش وافم سشده 
بردم که لحظه‌ای مرشد خود را هم از بلد بردم." 


جایگاه هرا عار فان 
لذاتی که از چارچوب عالم ماده تجاوز نمی‌کننده چون ناجیز و ناپابدار و بی‌محتوای 
هستند؛ آدمی را افناغ نکر ده بل کدورت باطن و پریشانی خاطر را فراهم می آورند. هنوز 


۱- ندکره دولشاه سمر قندی چاپ لندن: ۱٩۳‏ 
۲ - احوال و آثار شیغ بهاء‌الدین زکریا ملنانی ص ۳۵ از فوایدالفواد: ۲ ۲۵ 


۱۴ مفل مه 


جام هوس از باده امیال پر نشده؛ بزم را خالی کرده و لذت آوران مي‌روند. در پی این 
نااکامی؛ نا کامان فقط لب نر داشتة لذت به جان نرسیده؛ نا گزیرا برای بر کردن این خلو اگر 
خسته و مانده از راه بازنگردنده شوریدگی نا کام خویش را از لذتی ناپایداره به آخرش 
لذت آنی دیگری می‌برنده که درست فرار از چنگال پلنگگ و پکام نهنگ است به فول 
مولانا جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی به امید راحتی به آغوش آفتی پناه بردنست. 

گر گسریزی سرامید راحستی زآن طرف هم پیشت آبد آفتی 

در چنین موقعبتی تنها خلوتگاه حق آرام کننده است و آوای مردان شدا که اصحاب 
صفا؛ و مستان باده ولایتند بهترین مسکن آلام دردهای نهانی است. 

عارفان نه صوفیان که گل سرسبد. خلفنند در مقام شهود حقایقی برابشان مشهود است 
و جهان و جود را بر طبی آن شهود موجرد می‌بابنده یافتةٌ بقینی خویش راکه دور از هر 
بافئة خبالی است به حلهٌ نظم و دراعة نثر که توام با کنایه و اشارات می‌باشد از دسترس 
نامحربان دور داشته: تا اهل بشارت که اشارت دانند از سرجشمةٌ زلال و آبشخور 
مالا مال شهود نوشیده؛ بی‌خود شده‌انده خاک‌نشینان جهان امکانی را تحثه دهند و به آن 
از مجاز گذشته به حقبقت زسند. 

چون به چنین شرافت ی که مستعق ,تاج کر منامست شرف بافتند جهان را از دیدی دیگر 
مشاهده کردند و دانسنند که غیر از عشق, از دیدنی گراته تا شنیدنی باز یه است وچون 
لهر و لعب می‌باشد باطلي خواهد بود که قبله گردیده؛ و عاشق همان موحد حفیقی است 
که به تعبیر عظار «جون خود دان (گردیده) حي‌دان, سده است؛ 

عارف کاملی واصل با اين بقین؛ دوام انسان را بستگی به فناي در حق می‌داند و بهر 
«نظم, و «نثری» زمینهُ چنین مرتبه‌ای را در درون عاشق شیفته خود می آفربندکه چون حق 
پایدار و جاو بدانست: عاشق با فنای و جود مجازی و اعتباری خود در آن وجود حقیقی 
ابدیت می‌پابد و نامش که همان هویت وجود اوست بر جرید؛ جهان بافی ثبت می‌ماند. 

درابنصورت جایگاه میراث عارفان ,در دلهائی است که تزاحم و اصطکاک و نصادم 
جهان مادی را شناخته‌اند و به جان بقين کرده‌اند نوش آن بی‌نيش و خمر آن بی‌خمار و 
گلشن آن بی‌خار نیست. بهمین اعتبار جویندة لذت باقی از این عجوزه هزار داماد جز 
آنکه عرض خود برد و زحمت خویش دارد نفعی نخواهد برد. 


شرح حال عطار ۱۵ 


مراث درخشان عطار 

خواجه احرار فربدالدین عطار از آن بازگشتگان سفر لاهوتی است که دو جهان را در 
خود بازیافته. درر حفایق و غزر دفایق را در شاهکارهای بسیار بلند عرفانی خود چون 
گنجی در دل حروف و کلمات تعبیرات و اصطلاحات. کنایات و تشببهات بنهان داشته. 

آنجاکه ماجرای دل‌باختن «شیخ صنعان» را خانی می‌کند و دلدادگی او را به زیباچهرة 
ترسامذهب با کلمات دلنشین ترسیم می‌کنده پرده از راز عمُق که فرض راه عبودیت است 
برمی‌دارد؛ می‌فهماند انسان تا عاشق نشود؛ عارف نمی‌شود در معنا هکس معنی هشق 
زمهمیده در جهان هیچ جیز ندانسته و مهمتر این که عشن به مظاهر پلی است که سالک را 
به حقیقت که حنی حفیفی است می‌رساند. و آنجا که «ترساء‌ی دل برده از شبخ صنعان 
برای به کام رسیدن او فیدها می آورد به سالک مي‌فهماند که نفس اگر با شیطان هم‌پیمان 
شود؛ موجودیت بقینی سالک در نگنای تعلفات و دلبستگی‌ها مورد نهدید فرارگرفته. 
می‌بایست از اين ورطه هولنااک که چاره‌ای جز گذشتن از آن نیست با تهذیب و صافی 
کردن درون و بیرون راندن شبطان و وساوس او از دل نجات یابد. و آنجا که سفر هزاران 
مرغ را به جبل قاف به نظم می‌کشد و «سی‌مرغ» آفرینی مي‌نماید مي‌فهماند بابد سالها 
طی مراحل نموده از عقبات صعب سلوک گذر کرده تا به دیار مقصود رسد و این نه در 
توان همهٌ مرغان بود بعنی از هزاران طالب سالک که در این راه» بي‌زینهار جان و دل 
باخته‌اند, او در ححلهٌ انس ربانی» عروس آرزو را در آغوش می‌کشد که از ظلمات 
گمراهی آفربن گذشته باشد. 

ابوحامد شیخ فربدالدبن عطار نیشابوری توفیی رفبق راه او بوده تا بنواند کیفیت این 
راه دراز را در فالب قصه‌آفرینی‌ها یا حکابات گذشتگان بیان فرماید و از پست و 
بلندی‌ها, نشیب و فرازهای آن سخن گوید. سالکان دلباخته عاشق را از چگونگی این 
طرین دشوار با گاهاند. در همین مقصود کتب و رسالات فراوانی که ۱۱۹۰ با بقولی 
۴ و بابه تحفیقی ۴۰ معتغدند تدوین فرمرده است. 

سلسله عشتی الپی که بر گردن عطار انکنده بودند هر زمانش بشکلی در شور و 


۲ مجالس المومنن: ٩٩/۲‏ ۳- تدکره دولتشاه سمر فندی: ۱۴۴ 


۱۰7۶ مهد مه 


غوفایش مي آوردند؛ صلای عشق حق می‌زد؛ باده از خم قدیم بر حلفوم نشنه‌اش 
می‌ریخنند؛ نعره مستانه از دل برمی‌کشید! آن آه‌های آنشین که سنگ را می‌گداخت و 
هنوز هم می‌گدازد جون به فالب حروف ربخته شد» «خسرونامه» «مختارنامه»؛ 
بالهی‌نامه,» «اسرارنامه»؛ بجو اهر نامه,» ومصیبت‌نامهم؛ راشتر نامه,» ,منطق الطیرم: «دیوانم» 
مشرح‌الضلب," « کشف‌الاسرار و معرفةالنفس والرب:؟ «بلبل‌نامه»: ,حیدرنامهبه 
رشاهنامه». ,هیلاج‌نامه»؛ ب«لسان‌الغیبه؛ رمضاح‌الفتوح,» «بی‌سرنامه»۰ «,منصورنامهی) 
رخباط‌نامه»: «سی‌فصل» « کنزالاسرار»: , کترالحفایقه؛ «معر اج‌نامه,؛ وو صلت‌نامه ‏ 
«غبیر نامهم بارشادالمیان»؛ «خر دنامه»: ,سیاه‌نامه,. ,رزهدنامه,: ,ربندنامه,» بصد سند»» 
معشاأی‌نامه,: رهد‌هدنامهن؛ رهفت وادی, *. 

بعصی معتقد ند از (بلبل‌نامه) به بعد مسلماً از عظار نیست ۲ برخی هم در انتساب آنها به 
شیغ تردید کرده‌اند . 

و شیخ نیشابور خود نیز | ثارش را جنین می‌شمارد: 
مصییت‌نسامه زاد رهسردانست . الهی‌نامه گنج خسسروانست 
جهان ممرفت اسرارن‌امه است . که مسرغ عشق را معراج چانست 
جو خسرونامه را طرزی عجیب است ز طرز او که و هه بسا تعصیب است"* 


۱- در مصببت‌نامه صفحه ۴ هم آمده است: 
این چه‌شورست از تو در جان ای فرید نعر‌زن از صد زبان هل من مزید 
گر کند شخص تو یک یک ذره گور کم نگسردد ذرة از جسانت شور 
گر توبا این شور قصد حق کنی ... در نخمتین شب کنفن را شق کنی 
چون بود شورت به جان پاکث در سر درین شورآوری از خاک بر 
هم درین شور از جهان آزاد و خوش . . در قیسامت مسی‌روی زنسجیرکش 

۲ کتاب‌شناسی عطار نبشابوری به کوشش جناب نادر کر یمیان: ۱۸ 

۳ - جستجو بر تصوت ابران: ۲۰۱۷ 

۴ منطق‌الطیر تصحیح دکتر محمد جواد مشکور: ۱۳ - ۱۵ 

۵- کتاب‌شنامی عطار؛ ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ ۰ ۳۱ 

1 تاریخ ادبیات در ایران ذییح‌الله صفا: ۸۱۲/۲ و منطق‌الطبر تصحیح دکترجواد مشکور ۱۳ - ۱۵ 

و شرح احوال و نقد و تحلیل ار عطار از فروزانقر: ۷۳۴ 

۷- تاریخ ادیت ایران سال دوم دیبرستان: ۱۳۹۷ صس ۲۰۷ 

۸- خسرونانه: ۳۰ 


شرح حال عطار 


در جای دیگر گوید: 

رفسیفی داشستم عسالی ستاره 
ز شعر من چو بیتی گوش کردی 
ز شعرم بادداشت آن صعب داعی 
زگفت من که طبع آب زر داشت 
غزل نرب هزار و قطعه هم نیز 
جواهر نامه مسن پسر زباد داشت 


۱۷ 


ولی چسمون آفتساب شسعر پاره 
ز خوشی خویش را بیهوش کردی 
فزون از صد قصاید هم زیر داشت 
ز هر نومی مفصل بیش و کم نیز 
ز شرح القلب من جان‌درمیان داشت" 


پرگوئی عطار 

آنجا که گفتن‌ها از عرش حقایق می‌آیند و نوشتن‌ها از قلم توفیتي ربانی» شکل 
میپ برنده کم گولی عبب و پرگونی خسن است که هزاران خسن با خود همراهمی آورد. 

پرورد؛ طريقة ماه عیب پرگوثی را که دیگران‌گوش زدش کرده بودند با دل در میان 
م‌نهد و او را خطاب می‌کند: ای پرگوی! چند از این پرگفتن؟ باری خموش باش و طالب 
اسرار شوا 

در جواب از دل می‌شنود: من خرف آشم مرا سرزش مکن! اگر نگویم خواهم 
سوخت. درباي جان صدها موح می‌زند؛ حگونه می‌توانم ساعنی خاموش بمانم! من با 
این سخن گفتن برکسی فخر نمی‌فروشم» فقط خود را بدان مشغول مي‌دارم. 


بادل گفتم که اي بسیارگوی ‏ . چند گوبی؛ تن زن و اسرار جصوی 
گفت فرق آنشم صیبم مکنن . می بسوزم گر نمی‌گویم سخن 


بحر جانم می‌زند صد گونه جوش 
بر لسی فخر نمي‌ارم بدین 
گرچه ازدل نیست خالي درد ایس 


چون توانم بود یک ساعت خموش 
توش را مشفول می‌دارم بسد ین 
چند گویم چون نیم من مرد این" 


در الپی‌نامه " نیز می‌فرماید: به من می‌گویی دیگر سخن مگوا چه کنم اگر نگوبم 


میسوزم! همواره از من سخن می پرسیدء اخر از سوز من نمی ترسید؟ 


۱- همان 
۳ ۳۱۷۴۳ 


۲ منطق‌الطیر؛ ۲۴۹ یت؛ ۴۴۹ 


۱+۸ مقدمه 


مرا گوئی مگوا دیگر نگويم چه سازم من بسوزم گر نگويم 
ز من دایم سخن پرسید آخر ‏ ز سوز من نسمی‌ترسید آخرا 
گاه هم که دل مجبور به پرگولی نیست چون همدم و هم نفسی در تنهائي نداشته است» 
کلمات را مونس جان دردمند» فلم و کاغذ را انیس هم راز قرار می‌دهد, 
چون ندیدم در جهان محرم کسی 
هم به شعر خود فرو گفتم بسی" 
شبخ ما با این که غزت «زرء را در صامت بودنش می‌داند و می‌گوید: 
بسا آنت که گویا از زسان یافت  ..‏ جوصامت بود زر عزت از آن بافت" 
با این که شأن و منزلت خاموشی را می‌شناسد و معتقد است سوسن را از آن رو آزاده 
نامیده‌اند که با ده زبان لال و خاموش مي‌باشد: 
از آن سوسن به آزادی رسیدست 
که او با ده زبا گنگی گزیدست" 
سپس برای برگوئی خود دو علت بیان می‌دارد: جون مست و بیقرار است نمي‌تواند 
خموس باشد و دیگر چون هم دم و هم‌نفسی ندارد. 


چون‌خموشی این همه مقدار داشت 
چان من چون بود مست و بقرار 
گردمی‌تین می‌زدم از جان پاک 
از ازل چون عشی با جان خوی کرد 
از شراب عسق چون لایمقلم 
کاشکی جان مرا بودی قرار 
آنچه در جان من آگاه هست 


چود نمی‌بیلم به عالم مرد خویش 


لک دو دایم بر گفتار داست 
بسرئمیزد 4 نفس از درد کار 
می برآمد از خموشی صد هلاک 
شور هشقم این چنین پرگوی کرد 
۳ تواند شد ضموشی حاصلم 
تا همیشه تس زدن بودیم کار 
می ندانم تا بدائها راه فست 
مي فرو گویم بدانجا درد خویش" 


جای دیگر به رازی اشاره می‌نماید می‌گوید اينهمه گفتن از غمی سرچشمه می‌گیرد که 


۱- الهی‌نامه: ۳۷۳ 
۳-الهی‌نانه: ۴۷۱ 


۲- منطق‌الطیر: ۲ ۲۵ 
۴- الهی‌نامه: ۳۷۱ 


شرح حال عطار ۱۹ 


در درون دل دارد و اوئی را که شاپستگی راز شنوی را داشته باشد نمی‌شناسد بهمین 
لحاظ در ننهائی با خود می‌گوید و خود می‌شنود و گفته‌ها و شنیدن‌هایش کتاب می‌شود. 


چو هر همدم که می‌بینم حجاپست مرا پس هر دمي همدم کتابست 
مسسرا در نسفز دل دردیست تنها کزو می‌زاید این جندین سخن‌ها" 


آنگاه که عیب کننده این‌ها را هم نمی‌فهمد پاسخش را چنین می‌دهد: 


کسی کو چون منی را عیب جویست 
ولیکسن چون بسی دارم معانی 
گهر آخسر بسدیدن نیز ارزد 
برو برخوان و چون خواندی دعا کن 
جهان پرعیب و خلقی عیب جویست 


همین گوید که او بسیار گویست 
بسی گویم نو مشسنو می‌وانی 
چسنین گفتن شسنیدن نیز ارزد 
زمانی عیب این مسکین رها کسن 


که بی فیبی ؛ خدای غیب‌گوست؟ 


بر ميرسد عیب‌جویان با نگونهاسخگوی‌ادست از طلن برنداته‌اهکه شخ مکرر 
در مکرر به جنین مهمی پرداخته است نا گفته نماند عطار بر سخن اسث اما به ورطه 
سیخافت نمی‌افند عفت کلام را مراعات می‌کند و مداح کسی یست؛ . 


آزاد؛ موحد نیشابوری مست بادة معرفت. چون دید طمع از اقبال خلق برداشته و از 
ادبارشان هراسی در دل نداشته با خود حدیث نفس نموده که شعرت حجاب توگردیده؛ با 
این «بت, از خدا بازخواهی ماند و آنگاه به خودی خویش خطاب می‌کند؛ خرد بسیاری 
از بت‌ها را شکستم اما اکنون در پیش شعر خود بت پرست مانده‌ام. 


حجاب تو ز شمر افتاد آضاز 
بسی بت بود گونا گون شکستم 
هسزران بسند چسوبین بسرفکندم 
بسپرم گر بسترک پسند گسیرم 
به پت چون از خدا می بازگردم 
بلائی کان مرا در گردن امد 


۱ الهی‌امه: ۳۹۸ 


۳ . الهی‌نامه: ۳۷ 


که مانی تو بدین بت از خدا باز 
کنون در پیش شعرم بت‌برستم 
کسنون از بسند زربسنت بسندم 
وگسرنه مسرنگون در بسند میرم 
چگونه با ضدا هم راز گردم 
بفین دانم که آنهم از من اند" 


۲ خر‌نایه: ۳٩۳‏ 
۴ الپی‌نامه: ۳۷۰ 


۱۱۰ 


مقد به 


و این بازماندن از خدا؛ همان ,حسنات‌الابرار سیثات المقربین» است که اهل سلو کث 
باید در شداخت آن همتی مردائه کنند تا از صمد برستی غافل نشوند که هر غافل‌کننده‌ای» 


صمد پرست را به صنم پرستی وا می‌دارد. 


غرور و خودأگاهی 


با آنکه شجاعانه خویش را به تاز بانه سلوک می‌بندد و از خویش: عارفانه و عاشفانه 
اننقاد می‌کنده ولي از شعر خود با فرور و خود آگاهی جشمگیر باد می‌نمابد؛ و بی‌میحابا 
می‌گو ید ه رکه مرا سلطان فن شعر نداند؛ من او راگدایی بی‌سر و پا خواهم خواند. و بر آن 
عقیده است شبوه‌ای که عقّل از شوقی آن مست می‌باشد جز او کسی را دست نداده. 


یسعلم اللسه گسر سسخن گفتار را 
در سخن اعجوبه اناق اوست 
هر که سلطانم نگویم در سخن 
شیوه کز شوق او ند عقل مست 


بود سئلی با بود عطار را 
خاتمالشعرا صلي الاطلاقی اوست 
جز مرا هرگز کرا دادست دست" 


در جای دیگر کسی را همتای خود نمی‌شناسد فردوسی و سنائی را به میدان 
می آورد؛ و در کنار هر مدعی به مبارزه می‌طلبد می‌گوید اگر مرد میدان نیستی به انگشت» 


کاس‌لیس م باش. 
همجو شسردرسی ففع خواهم کشاه 
زین مسخن کامروز آن ختم مت 
ترک خور کاین چشمه روشن گرفت 
باد سحروم از زبورم چسز سه خلق 
گر خوش آرازی جهان آور بسجوش 
ور تو زیبامي‌نویسی می‌نویس 
مسن محمد تامهم و این شیوه نیز 


جون سنائی بی‌طمع خواهم کشاد 
نیست کس همتای من این روشضنست 
از زیسسور پسسارسی من گسرفت 
خرده‌دان و خوش خط و داود حسلق ‏ 
ورنه میدانی چه کن بسنشین خموش 
ورنه ز آن الگشت بنشین کاسه‌لیس 
ختم کردم چون محمد ای صزیز" 


ابنگونه سروده‌های شیخ چنان فراخنای گفتن و نوشتن را تن مي‌کنند که متاخت 
صافی دل و ب ک نهادی او را به زیر نازبانه انتقاد انداخته و براي با کیره ساختن ساحت او 


۱- مصیبت‌نامه: ۳۹۴ 


شرح حال تعفار ۱۱۱ 
چاره‌ای جز نقادی و خرده گیری لبست. لکن چون فریدالدین عطار عارفی دانشمند و 
صاح‌نظری رو شن اندبشه بوده با این گونه خودآ گاهی‌ها سالکان را از دسایس ظاهر 
فريبانه‌اي که هشتی ربا کار و دکان‌دار برای خود فراهم آورده‌اند که ساخته؛ بهمین 
لحاظ از بیان عقاید انتقادی خویش نه تنها نپراسیده بلکه مدد گرفته؛ابلیسان آدم روی را 
شناسانده است. 


افکار عطار در آثار عطار 

آنجه که عطارزاد؛ نیشابور را واداشت دست بکار طبابت و فن عطاری داشته باشدء 
طی طریق نموده تا به فرب رسد: انديشة بلندپرواز او بود که بر شاخسار تعلق حیات آرام 
نگرفت؛ به تعبیر رسول خدا دلش چون عصفوری بود که بدنبال معاش حقیقی می‌گشت؛ 
تابه آن قطع مسالک ناسوت نموده به ملکوت اعلی پروا زکند, در مسیر این گشت و گذار 
عاشقانه» به دریافتهای مارفانه که نصیب ازلیش بود و حقيقت حفایق جاری بشمار 
مي‌رفت دست یافت. 

او خواسته دنیالی را زنجیری بر بای ابناه زمان بسته شده می‌داند و اهواء نفس را په 
حجبی ممثل می‌کند که در پیش چشم‌های باطن آویخته شده‌اند و دلباختهٌ دیدار را از 
رویت جمال یار محروم می‌دارد. بهمین لحاظ او برای رسیدن به فرب ح که نایل آمدن 
به دیدار جمال حقاین است معتقد بهء از همه چیز گذشتن و رعونت و خودبینی را در 
اولین فدم زیر پاي نهادن و در فید نام و نگ نبودن و خلاصه رنج فراواز تصفیه را 
پذیرفتن است از بازمانده‌هایش که مجموعه‌ای از افکار اوست؛ برمی آید که مانند 
کبونری بهربام تعلقی نشسته نا بتواند برای بافتن دانة مفصود بهرجا نظر افکند بهمین 
جهت دام صیادان را خوب شناخته ناپختگان خام را از هزاران دانه و فریب و رنگ 
نبرنگ آفرین برحذر داشته است. 

این عاشق سوخته جان بل معشوق مملکت سرّ و نهان با «سی‌مرغ, آفربنی به راز 
گذشتن از هشت منزل پرخوف و خط رکه لازمه‌اش تحمل مشقات و ناکامی‌های بسیار 


۱ مقدمه 


و در فص رشیخ صعان, که زرناب از زرناسره جدا می‌شود میآموزد که در سراسر 
زمین کسی را نمی‌توان یافت که دیو نفس در کمینش نه‌نشسته باشد و دام در رهش 
نگسترده باشد و اين که خلاصه باکشش غیبی و کوشش شخصی باید فاص بین عبودیت 
و ربوبیت ذاني که به تعبیر امام صادق علبه‌السلام لوب جَوْهرُة کنهها و۱ 
برداشته تا به کمال توحید که نفی صفات " است بر سد. 

در مثتری «مصیبت‌نامه, سالک را به سعي و نلاش وا می‌دارد تا براي رسیدن به حق 
بهر دری متوسل شده از هر کس و هر جیز استمداد طلید: افکار عطار در آثار او طالب 
دپدار را به جستجو وامی‌دارد و هرکجا که نباز راهنمای داشته باند بطرز شکُفْت آوری 
او را راهنماثی نموده نا به مقصود رسد و او که از منزل طلب توام با جستجو می‌گذرد به 
تکابوی مر حله دبک وامی‌دارد. 

در جان ابیات «اسرارنامه» حقایق سفر روحانی عبودیت را نهاده پرده از رخسار 
شاهدان معانی عرفان اصیل اسلامی برمی‌دارد؛ درست است که هر مشاله‌اي» حعابتی ۲ 
افسانه‌ای بسیار دلکش است ولی شرح و تفسیر معضلات کلام طاثنه اهل سل وک می‌باشد 
که با ترکیبات بدبع و تلفیغات بسیار دل‌انگیز و همیشه تازه که به زبانی ساده و در عين 
سال راه برنده به مقصو د سروده شده است؛. 

و در «الهي‌نامه» با آفر بدن داستانی که مش برادر بدر سالخورده را براي رسیدن به 
,دخترشاه پریان»: «آموختن جادوگری در جستجوی ,جام جم, بردن و در پی ,آب 
حبات, بر آمدن و رانگشتری سلیمان, را یفتن و شناختن و « کیمیا گری, فراگرفتن به باری 
می‌طلبند و بدر به آنها می‌فهماند که آرزولی خام دارند و به سراب افتاده‌اند هدف اصلی 
عطار مبارزه با خرافات است تا سالک فریب ظاهر دلفریب فصص + حکایات آنرا 
نخورد و از صراط عبردیت منبحرف نشود بدنبال مجعول مطلق براه افتد, 

در «مخنارنامه» با رباعیات عارفانه دستاوپزی برای آ فرینش مضامین بار یک سالکانه 
که همه آنها دلنشین و شورانگیز است و فص حالات شخصی او مي‌باشد می‌رساند که 
بهترین نتیجه سیرو سلوک حال اوست. 


۱- بندگی خدا جوهری است که باطن و مغز آن ریوبیت است؛ مصباح‌الشر یعه باب - ۱۰ 
۲ - علی امیرالمژمنین علیه‌السلام در نهجالبلاغه می‌فرمایند: , کمال التوحید نفی صفات عنه.. 


شرح حال عار ۱۱۳ 


خلاصبه عطار با بکارگیری هنر سرودن تخیل سرشار و اندیشه‌های فراوان نا گهانی خود 
را که مجموعه‌ای از ضروریات وادی فقر و قناعت است تدوین نموده به سالحان راه 
توحید اپ تحفه می‌دهد. به مقلد راه سلوک می‌تازد و با ازیانه برهان او را متنبه 
می‌سازد و فرباد می‌زند که هرکس باید خود جستجو کند و خود در مفام یافتن باشد. 

چون تو بر تفلید خواهی رفت راه . کوه باشی نه جوي ارزی نه کاه 

کسره خسر بسر شریمت کی رود بارود جز بر طبیعت کي رود 

کته خسسر کسز پس مادر رود جون به تقلیدی رود هم خر رود" 

خلاصه ما هرفدر بخواهیم به افکار او در اشعار او اشاره کنیم بحث به درازا می‌کشد و 
تازه یک از هزار به فلم نيامده است؛ همان بهتر که طالبان را به «دریای جان: تالیف 
هلموت ریتر که ترجمه شده است حوالت دهیم. 


هدف عطار 

هدف مردی از خود رسنه و بهمه جیر دیا پی‌اعتنا؛ که سرايي جهان فانی را لمس 
کرده؛ بدون تردید فقط شعرگفتن نیست. عارفي که مراحل سیر و سلوک را طی کرده؛ 
دلربائی‌های فتنهانگیز علالتی دنیا را شناخته» مستفرق بجر فنای حق بوده و جر حلوات 
بی‌چون در آثنه دلش متجلی نمی‌گردیده: هدلش جز نشر فضیلت و دعوت مردم بسوی 
حتی و شوق‌نگیزی و ذوق آفرینی برای کسب کمالات معنوی نبوده است» تا در پهنة 
روزگار و صحنة این جهان بازماند. 

عطار و مدف او را می‌توان به مرغی مانند «نفنس, دانست» اگر او زمانی آمد و زمانی 
دگر شده مرغْ جان اوه در آتش سوخت و از آن مردان خدا زاده گشتند. سخن عطار و 
هدف او را نیز می‌نمایاند با اینکه هدف او شاعری نیست بلکه به معنی توجه دارد و رلفظ 
آن چنان که باید برگریده و شاعرانه نیست, ولی ,آنقدر توانمند و غنی هس تب که سخنی را 
به عاریت از دیگری, نمی‌گیرد " حکایت‌ها مي آفریند و به تمثبل مقصود می‌پردازد. 

عصارة معارف سلوک را در بوی گیسوی «لیلی؛ و آه دل ار مسنم» و بوي پپرآهن 
«بوسف: و نس با ک ,داود, که همه را در خود هم دارد نهاده, ابنهمه آدمیان را 
سرخوض و سرمست نموده است 


۱- عصیت‌نانه: ۳۸ ۲ بانصد غزل از عطار: ۳۸ مقدمه 


۱۴ مقدمه 


یا نه از گیسوی لیلی اثری یافت سح که سوی مجنون زین گونه اثر می‌آره 
5 مگر اه دل رتم دستان این دم نوشد اروابه سر کشته پسسر می‌آرد 
پا مگر باد به پیراهن یوسف بگذشت ‏ بوی پبراهن او سوی پدر می‌آرد 
با نه داود زبور از سردردی برخواند. جبرئیل آن نفس پاک به پر مي‌آرد" 

درخشش ناله‌های سحرگاهی خلوت عطار آنگاه که با نفحات الهي در هم شده 
سروش‌های عالم علوی را با کلمات عالم سفلي بیارایده« آنانی را که دردٍ طلب دیدار 
دامن جانشان را گرفته به آثار این شمع هميشه سوزان عشق و عرفان متوجه ساخته تا 
نخست از معاصی ترکث فرائض و ارتکاب منهیات طلب بخشش کنند. جنانکه هدهد در 
ای نمی فا 
سپس دل به طاعات دهند عطار ترکک دنبالي را که شباهت به رهبانیت مسیحیت داشته و 
ار ۱۳ 
علی علیالسلام بسیار از دنی بد گفت: علی فرمود: که دنیابد نیست؛ بد تويي اگر از خرد 
دور باشی: دنیا مثل کشتزاری است که باید شب و روز در آن کار کرد تخم امروز فردا 


بر می‌دهد, . 


زبان عطار 

عطار با زبانی ساده و بی بیرابه و عموماً یک نواخت معارف عالی سیر و سلرک راکه 
مشحون به اسرار معرفت می‌باشد و غالبا باخذ آن به چشم نمی آید را با کلمات فقبر 
چنان بی تکلف و ساده و روان بیان مي‌دارد که کاملاً از گفتارش مشهود است. 

در زبان عطار از الفاظ نامأنوس کمتر نشانی دبده می‌شود و از عبارت‌پردازی 
تصویرگری در آن خبری نیست بلکه زبان ار ان کننة آرمانهاه دردهاء رنجهای رو حي 
انسانها و اعتلاء دهندهٌ فرهنگ عوام و بیش توده‌هاست. زیبائی این زبان همه فهم در 
همان عامیائه بودن و ساده بودنش است. 


۱ - دیوان عطار تصحیح آفای تفضلی: ۷۲ - ۷۰۳ 
۲ مطق‌الطیر: ۱٩‏ ۴ مصییت‌نامه ۲۱۴ 


شرح حال عطار ۱۱۵ 


عطارشناسان معتقدند «بهرمقدار زبان مثتویهای عطار ساده است زبان غزلیات و 
رباعیات او فاخر ‏ استواره مثبن و محکم است» زبان عطار با کنده است از لفات زیبای 
فارسی و ترکیبات بدیع دلنشینی که مخصرص به خود عطار است و بس, و آنگاه 
«پرمایه‌تر و رساتر مي‌شود که از یکث طرف با استعارات و کنایات لطیف می‌آمیزد و از 
طرف دیگر از معانی بلنه قرآنی و غنای گفتار رسول خدا و اولیاء دین و بزرگان شریعت و 
طریفت و تعبیراث زیبای عامیانه مابه مي‌گیرد..۱ زبان عطار بدرجه‌ای صاف است که 
گوئی این شبوه به او ی پیدا کرده است و در عين حال یکت سیر تکامل درون را با 
لطبف ترین الفاظ فارسی و بلندترین افکار عارفانه و شیراترین تعخبلات شاعرانه به رسنة 
گوهرفروشان معانی و صبرفیان بازار ادب عرضه مي‌دارد. 


گذری و نظری بر تذکرةالاولیا 

دوستداران عطار که اغلب دراعةٌ عطارشناسی را بر دوش همت افکنده‌اند, در افعار و 
اندیشه او از اولین قدم تا نهایت و از مبداء حرکت تا منتهای غایت سبر و سیاحت نموده‌اند 
ار زرفای درباي اندیشه‌اس در و گو هر نثار صاحبدلان گر ده‌اند, 

ثر تذکره را در شیرینی و سادگی و فرش در روانی و انسجام و جزالت به تابنا کی 
زهره به آسمان ادب پارسي نورفشان شناحنه‌اند و بطور حتم و یفین آنرا از جمله آثار 
عطار دانسته‌اند و معتقدند: ,انشاء کتاب از جهت شیرینی و سادگي هم. کم‌نظیر است و 
بخصوص عطار در شرح حال باپزید و شبلی سخن را به سرحد اعجاز کشانبده و داد 
نصاحت داده و فلم سحرانگیز او در تراجم احوال ابن اشخاص سخت شررانگیز و 
مستی‌بخش است»" و با نوشته‌اند: بو دیگر از حیث بیان مقامات عارفین و مناقب صوفبه 
و مکارم اخلاق مشاب طریقت و سيرة اولیاء و صالحین و شرح مجاری حالات و 
چگونگی اوضاع ابشان در زهد و ورع و ریاضات شافه و مجاهدات بسیار سخت و 
سخنان حکمت آمیز و نصایح و مواعظ بسیار سودمند به حال هیت اجتماعیه و عامهٌ ناس 
که از ایشان منفول است. و از اين حیلیات ابن کتاب اهمیتی بسیار عظیم و تأثیری بسیار 
فوی دار د بلکه می‌توان گفت در این باب عدیم‌النظیر است ". 


۱- فرهنگگ نوا در لغات آثار عطار نیشابوری ص ۵ ٩‏ 
۲- شرح احوال و نفد و تحلیل ۲ثار عطار. ۳ بقالات قزوینی؛ ۱۳۱۹/۵ 


۱۱۶ مدمه 


و خللاصه به اعتبار نفحص آقای احمد سهیلی خوانساری «در نسبت آن به شیخ هرگز 
کسی شک نکرده است,! لکن در این گذری که پیش آمد به دو موضوع بسبار مهم و 
قابل توجه مواجه می‌شویم. 

اول: تمامی عطارشناسان که به قدم ارادث راه دلکش ۴۴۵٩۰‏ بیت از «دیوان؛را طی 
کرده‌اند و باب مرغان در مسیر ۴۳۴۵۸ بیت ,منعق‌الطیره هم سفر بودهاند و یا بر سر گنج 
خسروان بالهی‌نامه, در درون ۱۵۱۱ بیت در و گوهر دیده‌انند و یا سالکان از 
عطارشناسان با رهروان دیگر از معاش روحانی ۷۵۳۵ بیت «مصیبت‌نامه, فوت و نبروی 
طی طرینی گرفه‌اند و مغ عشتی را با ۵ ۳۳۰ ببت دانه ماسرارنامه, به معراج جان رسانده‌اند 
و خلاصه طرز عجیب بخسر و نامه, را در ۷۸۳۸ بست دیده‌اند. 

او را از جمله ,نوابغی دانسته‌اند که با صدق و اخلاص بی‌مانندی که لازمة سالکان این 
طریفت و پیروان حقیفت است در تکامل اين مکتب عظیم,؛ ,فسمتی از عمرعزیز را 
صرف علوم ظاهری و کسب معارف اکتسابی نمو ده, و در راه بیان حفایق «باید اذعان کرد 
که هیچ یک از گذشتگان؛ این مضامین دلکش و تعبیرات لطیفی را نتوانستهاند مانند عظار 
درهم مرح کنند و معجونی روح‌پرور و آدمی فریب چون منطق‌الطبر بسازند و تحویل 
اهل زمانه دهند," و یا معتقدند: ,نخستین چبزی که از مطالعه آثار عطار محفق مي‌گردد 
احاطه و وسعت اطلاع ارست در علوم دینی بخصوص تفیر فرآن و حدیث و فصص و 
روایات مذهیی و کتب او مشحون است به مضامینی که از یات فرآن با حدیث سرجشمه 
ی 

و با می‌تو بسند: «در فلون حکمت؛ فلسفه؛ کلام؛ تفسبره طب: داروشناسی و نجوم 
تبحر بسیار داشته و درعلوم دینی خاصه تفسیر و حدیث واخبار استاد بوده است و 


در علوم دبنی سخت استاد بوده.," 
از چنین شخصیتی که احاطه به مسائل مذهبی و علوم و معارف دینی هم داشته 
جملات زیر از کتاب تذکر قالاولیاه سوال‌انگیز است. 


۱- خسرونانه ص ۵۸ مقدمه ۲ - منطق‌الطیر مقدمه بقلم دکتر گوهرین ص ۱۷ 
۴ شرح احوال و نفد و تحلیل آثار عطار: ۴۸ 
۴ خسرونانه ص ۱۳ نقدمه 


شرح حال عار ۱۱۷ 


6 دربارة حسن بصری می‌نوپسد هفتاد سال طهارت ار در طهارت جاي باطل می‌شد! 
یمنی او در طول ۷۰ سال اصلاً نخواییده با خواب را باطل کنند وضو نمي‌دانسته؟! 
۵ باز می‌نویسد؛ بر بام صومعه نماز می‌کرد در سجده چندان به گریست که آب از ناودان 
فرو چکیدن گرفت " 
۵ دربارژ مالک دینار مي‌نویسد: در سفر دربائی عده‌ای می‌خواهند او را به دریا 
بی‌آندارند می‌گوبند: «پایش گیریم در دربا اندازيم هرحه در آب ماهی بود همه سر 
برآوردند هر یکی دو دپنار زر در دهان کٌ فته» مالک دست فرا کرد و از یک ماهی دو 
دینار بسند و بدیشان داد.," 
۵ باز می‌نویسد و که مالک وقتی در سابه درختی خفته بود ماری آمده بود و یک شاخ 
نرگس در دهان گرفته او را باد می‌زد» " 

می‌نریسد که حبیب عجمی روی آب زاه می‌رفته است.؛ 
6 دربار؛ٌ مکه رفتن رابعه می‌نویسد در میان راه کعبه را دید که به استقبال او آمد," 
نسیت به ابراهیم ادهم می‌نویسد: وقنی به کعبه می آمد خانه را ندید گفت آه چه حادثه 
است مگر چشم مرا خللي رسیده است هاتفی ندا داد کعبه به استفبال ضعیفه (رابعه) شده 


ار ۷ 
یی و 


6 در مورد رابعه می‌نویسد به کوه رفته بود خیلی از آهوان و بزان و گوران گرد او 
در آمده بودند و درو نظاره می‌کردند و بدو تفرب می‌نمودند.* 

8 دربار؛ حسن بصری می‌گوید: سجاده بر سر آب افکندگفت ای رابعه با تا اینجا دو 
رکمت نماز به گزاریم و رابعه سجاده در هوا انداخت ", 

6 با می‌نویسد: رابعه جراغ نداشت پف کرد بر انگشت خویش آن شب نا روز انگشت او 
چون چراع می‌افروخت. " 


۱- تذکرةالاولیاه تصحیح نیکلسون با مقدمه قروینی چاپ دنبای کناب ص ۲۷ 


۲- همان: ۳۰ ۳- همان: ۴۱ 
۴- همان ۴۲ ۵ همان: ۵۴ 
-٩‏ همان: ٩۱‏ ۷- همان ٩۲‏ 
۸ همان ٩۴‏ *- همان؛ "٩۵‏ 


٩۵ همان؛‎ -۰ 


۱۱۸ مدمه 


۵ ابراهیم ادهم در سفر زاد راهش تمام شد به کسی لگفت و چل روزگل خورد تا رنجی 
از وی به برادران وی نرسد." 

و باز می‌نویسد در ابراهیم نفقه نماند پانزده روز ربگ خورد.! 

مي‌نویسد: جمادات اطاعت از ذوالنرن مصری میکرده‌اند و تخت او برگرد خانه‌اش 
گشتن گرفت." 
۵ دربار؛ ذوالنون مصری می‌گوید: در کشتی نسبت دزدی گوهر به او دادند ناگهان 
ءهزاران ماهی از دربا سر برآوردند هر یکی گوهری در دهان ذوالنون یکی را به گرفت و 
بدان بازرگان داد.م" 
۵ دربار؛ احمد خضروبه می‌نوپسد هزار نفر با و نزد بایزبد بسطامی آمدند در حالی که 
هر هزار نفر بر آب می‌توانستند رفتن و در هوا می‌توانستند پربدن.* 
۵ بایزید بسطامی به شفیق بلخی می‌گوید روزه بگشای و مد یک ساله بستان.۱ 
6 در تذکرةالاولیاء آمده است: وقتی لشکر اسلا در روم ضعیف شده بود نردیک بود 
که شکسته شود از کفار» آواز شنبدند که با با یزید دریاب» حال از جانب خراسان آتشی 
بیامد جنانگ هراسي در لشکر کفار افتاد و لشکر اسلام نصرث بافت.۲ 

ا آوردهاست: مادر عبدالله مبارک وارد باغْ می‌شرد او را می‌بیند خفنه در سایه گلینی 
و ماری شاخی نرگس در دهان گرفته و مکّس از وی مي‌راند." 

جعل و کذب بودن اين گونه مطالب صوفبانه همان بس که مار مالک دینار و مار 
عبدالله مبارک هر دو از گل نر ۹1 استفاده کر ده‌اند, 

دربارة سمیان ثوری معلوم‌الحال ضد اهلبیت عصمث و طهارت و اعتراض کننده به 
حضرت امام صادق علیه‌السلام می‌نویسد: به دعای او کاخ خلیفه و اطرافیانش بر زمپن 


فرو شدند,۱ 

۱ همان؛ ٩۳‏ ۲ عمان؛ 4٩‏ 
۲-همان: ۱۱٩‏ ۴ همان؛ ۱۴۸ 
۵ همان: ۱۱٩‏ ۱- همان: ۲ ۵ ۱ 
۷- همان: ۴ ۱۵ ۸ همان: ۱۷۹ 


*- همان؛ ۲ ۲۰ 


شرح حال عطار ۱۹ 


۵ مولف تذکرةالاولیاء هر كسي که هست جعل روایت از ناحهةٌ رسول خدا هم نموده 
زبرا مي‌نوپسد آن بزرگوار دربار؛ ابوحنیفه فرموده‌اند هوسراح امتی " 

و با جهل سال ابو حنیفه نماز بامداد به طهارت نماز خفتن گزارو. ! 
۵ دربارة شافعی می‌توبسد: بر سر آب سجاده انداخت," تکرار چنین موضوعی برای 
دیگران هم در تکرةالاولیاء تقل شده است. 
0 نست به عدالله تستری می‌گوید: باد دارم که حق‌تعالی می‌گفت الست بربکم و من 
گفتم بلی و جواب دادم و در شکم مادر خویشتن را باد دارم * 
6 و همین مبدالله تستری هفتاد روز» روزه بود و گاهی چهل شبانه روز مغز بادامی 
خوردی.*. 
۵ و خلاصه با داشتن مربد مرد گبری را به جانشینی اختیار می‌کند.۱ 
0 دربار؛ معروف کرخی می‌نوبسد: از بغداد می‌رفت مکه تا از آب زمزم بخررد" و 
اینکار به یک روز صورت مي‌گرفنه است. 
۵ احمد خضرویه هزارمرید داشت که بر روی آب می‌رفتند و بر هوای می‌پریدند* 
6 با دربار؛ ابن‌عطا می‌گوید: آنقدر گریه می‌کند که صومعه‌اش تر می‌شود.۱ 
6 ابربکر کنانی در مکه مجاور بود از اول شب تا آخر نما کردی و فرآن ختم کردی و 
در طواف درازده هزار ختم فرآن کرده بود و سی سال به زير ناودان نشسته بود در اين 
سی سال در شبانه روز یک بار طهارت تازه کردی و درین مدت خواب نکرد "۲ هم طواف 
هم ختم فرآن امکان دارد لکن زیر ناودان نشستن با طواف کردن مغایر است. 

درباره همین ابربکر کنانی می‌نو بسد: طراری آمد در نماز ردا از کثف او بردتا در 
بازار بفرو شددستش خشک شید,۱۱ 


۱ همان ۲ ۲۰ ۲ همان: ۲ ۲۰ 
۴ همان؛ ۲ ۲۱ ۴ همان: ۲۵۳ 
۵ همان: ۲۵۳ 1 همان: ۲۹۷ 
۷- همان: ۲٩۹۹‏ ۸- همان ۲۸۷ 
-٩‏ هىان؛ ۱۸/۲ ۰- همان: ۱۲۲/۲ 


۱- همان: ۱۲۲/۳ 


۱۲۰ هل ید 


۵ دربار؛ منصرر حلاج هم مي‌نویسد: دلفي داشت که بیست سال بیرون نگرده بود 
روزی به ستم از وی بیرون کردند گزنده بسیار در وی افناده بود يکي از آن را وزن کردند 
نیم دانگ بود," 
۵ و این که دوازده سال عفربی برگرد حلاج می‌گشت او را آسیب ر سانید." 

اینهمه خرافات از احیه مردی که توصیفش را نوشته‌اند و خوانده‌ايم در صورتی که 
اساس مثنوی خسرونامه را بر مبارزه با خرافات گذاشته است آنوقت جگونه شخصاً ه 
چنین دروغ‌های عجیب و قریب شأن و مقام می‌بخشد. 

این گونه مطالب عاری از حفیقت و بی‌اعتبار نه تنها حفیر را بلکه عده‌ای چون استاد 
قروینی را بصدا درآورده می‌نویسد: ماين کتاب اگر از حیث نظر تاریخی ملاحظه شود 
متلوم خواهد شد که در ضبط وقایع و صحت مطالب خالی از مسامحه نیست و اعتماد 
بدان نمی‌توان کرد و مطالب ضعیت و مشکوک بلکه مکذوب و غیر مطابل وافع و 
احادیث موضوع و امور بسیار غریب (با فطع نظر از خوارق عادات و کرامات) و اغلاط 
تاریخی در آن بسیار یافت می‌شود.»" 

آقای نعمت‌الله قاضی هم می‌نویسد: ,تذکرةالاولیاء مشتمل است بر شرح احوال 
هفتاد و دو نن از اولیاء اقطاب؛ پیروان و مشایخ صوفیان که فسمت‌هائی از آن ابد؟ ارزش 
تاریخی و تحقیفی ندارد و از این جهت س اسر اشتباه‌انگیز است و خواننده با بوهنده را 
سخت سرگردان می‌سازد و آنچه از احوال و اقوال بزرگان مشایخ درین کتاب آمده گه 
گاه با هیچ مأخذ و منشائی همراه نیست و در بعضی صفحات آنقدر مطالب باور نکردنی 
هست 6 عقل به حبرت مي‌نشیند.," 

جای تعجب اس که شخصیتی جون آفای دکترسسین الهی فمشه‌ای ابن خیالات و 
خرافات و اوهام و در بعضي از مارد جعلیات بی‌اساس و ساخته‌های بی‌اعتبار راکه اصلاً 
انفاق نیفتاده است و بدون تردید برای تضعیف کرامات و خارق‌الماداتی است که از 
معصوم علیه‌السلام دیده شده اسث بیان گُردیده را ء‌بادنامه مردان خدا و قصه عاشقان, ٩‏ 


۱- همان؛ ۱۳۸/۲ ۲ - همان: ۱۳۸/۲ 
۳- تد کرةالاولیاه چاپ منوچهري: ۱۸ مقدمه. 
5 بسوی سیمر غ: ۰۱۳۲ ۱۳۲ ۵ هفت مهر عشق: ص ۷۱ 


شرح حال ار ۱۳۱ 


مي‌دانند و عجب تر ابنکه معتقدند؛ رچنانکه بعضی حمله کتاب را خرافات و بالات 
باطل و مشحون از بداموزی دانسته و آن رایرده بندار خو انده‌اند اما حقبقت اینس تب که 
سخنان این طایفه را به دلالت ظاهر نباید گرفت و صورت این دانتانها را باید پیمانه معانی 
دانست و بوست رااز مغز و که را از دانه جدا باید کرد" انشاء‌الله ایشان و امئال آقای 
عبدالکر یم جربزه‌دار که تذکرةالاولیاء را بپسندیده و پذیرفته," و مصمم هستند دربارهة 
«تعبیرات تذکرقالا و ليام" تحقیقانی داشته باشنه حل این معضلات را هم که به تأیید عفل 
و سرخ نمی‌رسد بنمایند. 

دوم؛ اغلب حزیزالوجودانی که نسبت به عطار و رویدادهای زندگي؛ افکار؛ آثار او 
تحقیقاتی داشنه‌اند به اعتبار سبک‌شناسی که البته خود تخصصی بسیار ارزشمند و ا و که به 
چنین دانشی وفوف دارد بلند پایه و گرانمابه است. تمامی آثاری که به نوعي تشبع 

همین آفاپان که تذکر الاو لیاه سراسر خرافات را به لحاظ نثر دلنشینی و گاهی توام با 
چند سطری مسجع که آن چنان را آنچنان تر کرده است: از عطار می‌دانند. 

چه الگوئی از نثر فربدالدین در دست دائته‌اند که سبک تذکرةالاولیاء را به آن معتبر 
شناسائی نده. ارائه داده و نثبجه گر فتهاند که به بقین تذکرةالاولیاه را از جمله آثار مسلم 
معتقدند پس از عطار ,شخصی که تا کنون ناشناس مانده است بیست و پنج باب دیگر به 
(عنوان ذ کر متأخرین مشایخ) بر آن افزوده و آنچه اکنون به نام تذکرفالارلیاه عطار 
معروف است شام اين نود و هفت باب است» " 

علاوه آن عده از عطارشناسان که انس بیش از حد معفول؛ با آثار عطار را بهترین 
مدرک تخصص عطارشناسی می‌دانند و معتقد هم هسنند تذکرةالاولیاء به حتم از آن 
عطار است. انهمه کر امات و خارق‌المادات را هم خوانده‌اند. 

هتو جه شده‌اند کسانی بو ده‌اند که سجاده بر روي آب با پر هوا ازداخته‌اند؛ بر و از به 


۱- همان: ۲ - تعیبرات غرفانی از زبان عطار نبشابوری: ٩‏ 
۳- همان: 
۴ مقدما آفای استعلامی به جزوه‌شماره ۲۸ سری ,شاهکارهای ادبی فارسی» ص ۵از انتشارات امی رکبیر 


۱۳۲ مقدمه 


آسمانها نموده‌اند» از اشک حشمانشان آب از ناودانها جاری شده و یا بر الر گربه‌شان 
صومعه‌تر گردیده با در سفر زیارت بیت‌الله الحرام قبل از آنکه به مکه برسند کعبه به 
استفبالشان آمده» ماهی‌های دریا برایشان زر آورده‌اند باسوزن تا دریدگی جامعه خود را 
بدوزند. 

چطور نمی‌توانند باور داشته باشند که ابرحامد فریدالدین عطار نیشابوری هم در 
لسان‌الغیب آنجا که فر موده: 

شمر حافظ خوان و با قاسم نشین . زأنکه ايش‌انند ببا سولي قرین 

بعد من اسرار ايشان گوش کن ‏ رو زخم عشقشان مسی‌لوش کسن 

بشارت به آمدن خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی و شاه قاسم انوار داده است؟! در 
صورتی که به اعتبار همین رباعي می‌گویند لسانالغیب از عطار دیگری است. 

پا آنجا که می‌گوید: 

زانکه مسن عطار ثانی آسدم دروجود خویش فانی آدم 

و استناد می‌نمابند که عطاری دیگر در بی فریدالدین نیشابوری بوده «لسان‌الغیت؛ را 
سروده است. 

اینگونه استدلال کنند که عظار ال شیخ ابراهیم ابوبکر پدر فریدالدین بوده و عطار 
ثانی فریدالدین شود را لب نهاده است. 

نظر اي مسکین بي‌بضاعت بدون تردید تذکرةالاولباء از فریدالدین ابوحامد عطار 
نیشابوری نبست و این به هیچ دلیلی که ثابت کننده باشد نیاز ندارد زیرا شخصیت علمي و 
معنوی آن بزرگوار خود بزرگترین و فاطع‌ترین ادله محسوب مي‌شود که از شخصیتی 
محدث مس ففیه؛ حکیم فیلسوف طرح چنین موهومات و خرافات و جعلیات که 
بیشتر صوفیان برای اعتبارسازی خود درگذشته بیان کرده‌اند و هنوز هم در آثار بتأخرین 
این طایفه هیده می‌شود غیر معکن مي‌باشد. 

و اگر بخواهيم بدانیم به چه علت چنین نوشته‌ای را به عطار نسبت داده‌اندابید بگوییم 
به همان دلاثلی که حضرت اویس فرنی و کمیل‌بن زیاد نضمی و سلمان فارسی را صوفی 
دانسته‌اند در حالی که هیچکدام از رجال‌شناسان شیعی چنین ادعائی را تائید نکرده‌اند. بل 
این صوفیان بوده‌اند که خواسته‌اند با چنین نسبت‌های یک طرفه بزرگان و شخصیت‌های 


شرح حال عفار ۱۳۳ 
ديني را از خود معرفی کنند تا کسب وجه و اعتباری شده باصد. 

به این سبک که نخست شخصیت علمی و مرلبت معنوی فرپدالد ین عطار نیشابوری را 
به استتاد آثارش مطرح کرده و جامع علوم بقول خودش ظاهر و باطن معرفی نمرده‌اند 
سپس با وین تذکرةالاولیام؛ مقابله کنندگان با مباني اعتفادی اسلامی خاصه تشیم را در 
جامعهُ اسلامی شأن و منزلت داده رفته رفته بعنوان مشایخ طریقت اسرائبلبات آنها راکه با 
ظاهری فریبنده و دلنشین به قصد اینکه خرافات را در حقالق الهی معارف اسلامی با 
شیمی به گدجاند در لابهلای مطالب مطرح کرده‌ند که نف نمونه‌هالی را نعوده و گر 
بخواهیم همه علوان شده‌های تذک ةالاولیاه را با آباث و اسادیث شناسائی کنیم تمامی 
مطرود و بی‌اعنبار خواهد بود. و خود به وفتي و رساله‌ای جداگانه نیازمند است. 


۱۳۴ مئد مه 


هجو 

مغولان به نیشابور 

در سال ۱۱۲ قمری که چنگیز؛ ان جهان‌گشا و لکشریانش وارد ماورالنهر شدند 
قصهٌ فدرت‌نمالی بی‌رحمانه آنها که انسائیت را فدای بي‌رحمی و درنده‌خویی مي‌کرد از 
شهرها می‌گذشت تا به خوارزم رسیده آوازة چنین و حشیان که همه چبز را فدای لحظه‌ای 
عيش و نوش می‌نمودند محمد خوارزمشاه را دگرگون کرده تا حدی که خیر 
تصمیم‌گیری‌های عجولانه و شابد بدون مراعات شدن تاکتیک‌های رزمی خوارزمشاه 
هم از مرزهای خوارزم می‌گذشت همسایگان او را ملتهب نموده لکن برای خحان 
جهانگشا نوبد تزلزل وترس و وحشت خوارزمشاه را همراه داشت. این آ گاهی از وضم 
نابسامنی ساطظان محمد خوارزه‌شاه موجب گردید که مغولان فبل از اینکه به خوارزم 
برسند عده‌ای را به لحاظ تعقیب پادشاه خوارزمشاهی اعزام دارند و چنان هم کردند. اين 
تعقیب‌کنندگان سلطان محمد خو ارزمشاد سفیران مرگ و نابودی هم محسرب مي‌شدئك 
و هرکجا که به جسنجوی سلطان محماء می‌رفتند جز خون؛ اجساد روی هم ریخته؛ 
دودهای شهر را پوشانیده از خود باقی نمی‌گذاشنند. 

در همین ایام که مغولان محمد خوارزمشاه را جستجو می‌کردند او در شب دوازدهم 
صفر سال ۱۱۷ در حالي که رعب و وحشت و هراس وجودش را پ رکرده بود" وارد 
نیشابور گردید و مردم را از تاثار می‌ترسانید و بر اثر النهاب و وحشتی که او رااحاطه کرده 
بود به جای تشویق به ایستادگی ترغیب به مقاومت؛ مردم را به جلای وطن و کوج به 
اطراف تحریص می‌نمود و می‌گفت کثرت جمرع مانع و دافع لشکر مغول نمي‌تواند 


باشد. " 


۱- سیرت جلال‌الدین هنیگرنی مترجم به تصحیح مجتبی مینوی: ص ٩٩‏ 
۲- تاریغ جهانگشای جوینی 9۱۴۳/۱ ۱۱۱/۲ - ۱۱۰ 
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فرار خوارزمشاه از نیشابور 

نبشابوربان که جدگجویان سلحشوری هم در جمع خود داشتند در مقابل چنین 
ضیف و ترس و وحشت سلطان محمد خوارزهشاه ایستادگی نموده او را دلداری 
می‌دادند تادر مقابل جنین دشمنان دین و دیاب شرف و انساثیت ایستادگی کند. 

حا کم نیشابور در مقابل ناراضبان از خوارزمشاه حاضر شده با انها هم صدا و هم 
دستان و هم درد گردیده گفت سلطان خوارزم فقط او را مأمور فراهم ساختن وسائل 
طرب و خوش گذرانی کرده و او هم چاره‌ای جز امتال امر ندارد! به اين شکل سلطان 
دست از حزم ملک داری بکشید و به غیر از شراب و شاهد و لهو نمی‌شناخت و 
نمی‌طلبید " در همین اوقات خبر عبور سپاه جستجوگر مغول به فرماندهي یمد و سبتای از 
رود جبحون رسید که به لحاظ بافتن خوارزه‌شاه مأمور شده‌اند؛ سلطان محمد با شنیدن 
این خبر به هانه شکار نبشابور را ترکك کرد. 


برخورد نیشابوریان 
۳ پیش فر او لان مفو ل 

یمد و سبتای که به سفارش چنبگر در جستجوی سطان محمد خوارزمشاه بودند و 
مي‌خو استند همانطور که خان جهان‌گشا خواسته است بهر قیمتی شده بادشاه خوارزم ر 
دستگیر نمایند و بهمین لحاظ یک دم از تعقیب باز نمی‌ایستادند؟ در مسیر جستجو به 
نیشابور رسبدند. نیشابوریان در صدد نبرد بر آمدنه و مشغول عمارت بارو های شهر شدند 
لکن مجپرانملک حاکم نبشابور آنها را فانع کرد که با مغولها کنار ببایند. پیش قراو لا ن که 
به سپهسالاری یمد و سبتای به نیشابور رسیده بودند چندان توقفی در شهر نداشته بلکه به 
اطاعت نیشابوربان و گرفتن تعهدی از آنها بسنده نموده به راه خود ادامه دادند و سفارش 
کردند که هر مغولی بشهر نیشابور رسید از او پذیرائ ی کنند و مایحتاجش را تأمین نموده و 
از بستن دروازه‌های شهر خودداری نمایند." 
۱- تاریخ جهانگشای جوینی: ۱۳۴/۱ 
۲ مجیع الانساب تصحیح رهاشم محدث ۱۴۱ 


۳ جامع التواریخ تصحیم آفای دکت گر بمی: ۴۹۵/۱ 
۳ مجمع‌الانساب ص ۲۴۰ 


۱۳۸ متضیه 


خبر دروغ 
و فریب نیشابوریان 

با گذشت چند ماهی از رفتن بمد و سبنای؛ اوضاع شهر نیشابور آرام می‌گذشت تا 
جال که می‌رفت مردم مغولان را فراموش کنند که نا گهان در شهر شایع شد ساطان محمد 
خوارزه‌شاه در عراقی پیروز شده است. 

این رسیده به دروغ مردم را دچار وسواس کرده هر کجا بهم می‌رسیدند کلماتی 
غرورآمیز و عصیانه گرانه ببن خود رد و بدل می‌کردند؛ همین رشادتها و شجاعت‌هال ی که 
زائیده خاطر جمعی از مغول خونخوار بوده رفته رفته زمینه سرکشی نیشابرربان شده 
تعهد خود را زیر پاگذاشتند به نصیحت‌های شحنة مغول‌ها در طوس توجهی نکرده بلکه 
جوابهای سختی از نبشابور بر او پبغام کردند و بیغام فرستادند که نه نتها حاضر به پذیرش 
حکومت مغول نیستند بلکه آماده کارزار می‌باشند ". خبر سرکشی نیشابور بان که تقریبً به 
شهرهای طراف هم سرایت کرده بود به چنگیز رسیده شدیداً خشمنااک شده گفت: کار 
ممالک ابران زمین هنوز فرار نگرفته و به یک نوبت ایشان را از روی زمین چنان فهر باید 
کرد که از ایشان نام و نشان نماند. فرمان داد تا پس رکهترش «تولی, خان با لشکری چون 
عدد مور و ملخ و چون کوه آهن به استخلاص ممالکک غریی حرکت کنند,! 


هجوم به نیشابور 

تولی فرزنه چنگیز برای سرکوبی شهرهای یافی عازم خراسان گردید و پس از فنح 
مرو» سبزواره طوس و فتل و غارت بي‌حد تصمیم تهاجم به نیشابور را گرفت ابتداء 
«تفاجار گورکان, داماد چنگیز را با ده هزار سوار بشهر فرستاده نیشابوریان هم تصمیم به 
مقاومث ر مقابله گرفنند بهمین منظور صد هزار نیشابوری با سیصد منجنیق و سه هزار 
چرخ " آماده مقابله با مغو لان بودند. 

نفاجار گورکان شهر را محاصره کرد و درگیربهای پر کنده‌ای نیز بین طبرفین در 
جریان بود روز سوم محاصره " ناگهان تبری به تغاجار داماد چنگیز خورده منجر به مرگ 


۱- مجمع الا نساب اف ۲ - مجمع الا نساب ۱۱ 
۳ شبانکار «ای: ۲۴۱ ۴ ناریخ ایران از پیرنبا: ۴۳۳ 
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او شد این حادثه باث تسجیع و تحریک مضاعف مغولان گردید و برای انم خون 
تغاجا رگورکان به شهر حمله کردند ولی عوام چنان استفامت و مقاو متی کردند و رشادتی 
از خود نشان دادند که مغولها عقب نشستند در نتیجه این وضع چنگیز پنجاه هزار مرد به 
مدد ابشان فرستاد.! 
در ,دهم صفرء " با بفولی روز دوشنبه پانزدهم صفر " یا بفولی روز چهارشنبه نوزدهم 
/ ۲ ۳ 
صفر ‏ یا بقولی ,در اواخر سال 1۱۸»* یمنی اواخر ذیحجةالحرام گردا گرد شهر راگرفتند. 


ورود مفول به نیشابور 

پس از جند روز دیگری که نبشابوربان توان ایستادگی را از دست داده تصمبم گرفنند 
برای مصالحه شخصي را نزد تولی فرمانده کل سیاه مغول اعزام داشته امان بخ اهند, به 
این منظور فاضی ممالکی» رکن‌الدین علی‌بن ابراهيم مغيثي را که از خاندان قدیمی و 
صاحب نام نیشابور بود به نزد تولی فر ستادند. 

قاضی به نزد تولی رفت و برای اه نیشابور امان خواست و تفیل مال فراوان کرد ولی 
این و ساطت‌سودی‌نبخشید مغیثی هم جازه‌بازگلت‌نیافت؛شهررا گشود سپس جنگ اصلی 
شروع شد و به قتل و وبرانگری مبادرت کردند مجیرالملک حاکم شهر نیشابر رکه در 
نقبي پنهان شده بود او را بافتند و نزد «تولی» برده به وضع خواری کشته شد خلاصه تولی 
مردان نیشابور رکشت و زنان را به اسیری فرستاد و از نرس آنکه مبادا در مین کشتکان 
نیمه‌جانی باشد امر داد تا سر همه مقتولین را بریدند و شهر را با کف دست براب کر دند.۱ 


شهادت شیخ 

دربار؛ نحوه وزمان شهادت شیخ فریدالدین عطار گوناگون نوشته‌اند فخرالدین علی 
صفی (متوفی: )٩۳٩‏ می‌نویسد: «چون هلاکوخان در نبشابور قتل‌عام کرد یکی از 
مفولان تاتار دست شیخ عطارگرفته بود و می‌برد که او را در مقتل‌عام سر از تن بردارد و 
شیخ در آن حال وقت خوش کنند. 


۱- سیرت جلال‌الدین منبگرنی: ۸۱ ۲- تاریخ مغول: ۵۱ 

۳ سوی مبمرع: و( 

۴ تاریخ جهانگشاي ۱۴۰/۲ طبقات ناصری تصحیح قندهاری ۱۱۱/۲ و تاریخ و صاف: ۵۷۳ 
۵- سیرت جلال‌الذین منکرنی: ۸۱ ۱- تاریخ ایران از پرنیا: ۴۳۳ 


۱۳۰ مقد مه 


توجه غلیه کرده روی به فاتل کرد و گفت: به این که تاج نمدی بر سر نهی و تیغ هندی 

و وج وی ی وم وی پنداری ترا نمی‌شناسم پس در آن 
آن لشکری تیغ از نیام برکشهد و شیخ بر سر پا نشانید شیخ فدس سره بالبداهه این 

دلدار به تیغ دست برد ای دل بین. بربند میبان و بر سرپای نشسین 

و آنگه به زبان حال مبگو که بنوش . جام از کف يار و شربت بازپسین 

علامه سیدنعمتللهجزایریمینوبسد:بوقنی سلطا وفت کفریات شیخ عظار را شنید 
که مسلمین را اغوا می‌کنند. جلادی فرستاد تاسر او را بیاورد و قتی جلاد بر او وارد شد و 
مأموربت خودرابازگوکردعطاربه‌قاتل خودگفت: تو خدای منی بهر شکل ی که می خواهی 
در آی (من ترا می‌شناسم) کر اراده کشنن مرا نموده‌ای من آماده‌ام سپس و راکشت,! 

در بعضی از مدارک هم آمده که به فاتل خود در حبن کشته شدن کُفت 

کله بر نرق بگذاری تتاری مرا در تبه شک خواهی گذاری 

تو هستی خود خدا و خالل مين بزن گردن مرا ای حي ذوالمن 

شبخ بهائی می‌نویسد: ,وقتی لشکر تأنار به نیشابور رسید و اهل نیشابور را قتلي عام 
می‌کردند ضربت شمشیر بر دوش شیخ عطار رسید با همان ضربت از دنیا رفت نقل 
کرده‌انه که وفتی خون از حراقش می‌ربخت و مرگش نزدیک شده برد شبخ با انگشت 
خود از خون خود بر دیوار اين رباعی رآنوشت. 

در کوی تو رسم سر فرازی اینست . مستال ترا کمند بازی اینست 

با این همه رتبه هیچ نمی‌بارم گفت ‏ شاید که ترا بنده‌نوازی اینست" 

شبلی نععانی می‌نویسد: «در جریان فتل و غارت یک نفر مغل ار راگرفته و خواست 
بکشد بغل دیگر گفت نکش که من او رابهزار رو پیه می‌خرم؛ خواجه گفت مفروش که 
فیمتم یش از ابنهاست در این بین یکی دیگر پیدا شد و گفت این غلام را به یک توبره کاه 
به من پفروش» خواجه گفت فوراً فبول کن که بهاي من از این نيزکمتر است آن مغل این 
اختلاف را محمل بر مخربه و استهزاء نموده به فنلش رسانید., " 


۱ آخرین گفتارها در پایان زندگی ۲۰۱/۴ 

۲- آخرین گفتارها در پایان زندگی ۲۰۱/۴ ۰ ۲۰۲ از روضات الجنات: ۷۰۷ 
۳ سقده مظهر العحاب عطار: ۱ مقدمه از ککول شیخ بهائی. 

۴- شمرالعجم: ۷۰۸/۲ بستان‌السیاحه: ۱۰۷ 


شرح حال عطار ۱۳ 


میرزا زین‌العابدین شیروانی ماجرائی را در پی شهادت شیخ فریدالدین اضافه مي‌کند 
که به افسنه بیشتر شبیه است می‌نویسد: «وفتی آن جناب بعز شهادت رسید سر خود را به 
دو دست گرفته بفدر نیم فرسخ دوبده تا نجاکه مرفد اورست ت اپستاده آنگاه از پا درآمد,! 

البنه نظیر این داستان را دربارة عین‌القضاة همدانی هم نوشته‌اند: که روفتی عین الفضاة 
را سر بریدند و بدن او را در میان میدان معروف همدان که | کنون به میدان ذغال معروف 
است افکندند در اين موق که تماشاچیان دور بدن او را فرا گرفنه بودند باباطاه عریان از 
آنجا می‌گذشت جون واقعه را ملتفت شد نز دیک امده سرپالی به بدن وی زده گفت 
,مردان خدا چنین نخسبند, عبن‌الفضاة فوری از جای برخاسته سر بریده خویش را زیر 
بغل زده رو به فرار گذاشت ت تماشاحیان بدنبال او دو بدند, البته چنیه ن برخوردی امکان 
ندارد و آنهائی که معتفدند عبن‌الفضاة اکثر اوقات خود را به صحبت باباطاهر عریان " 
صرف می‌نموده و از جمله معتقدان با اخلاص وی بوده است " بدون شک اشتباه کر ده‌اند 
زیرا بابا در سال ۵۵۷ شهرت داشته و ولابت عی‌القضاة ۴٩۲‏ بوده است. 


سرنوشت نیشایور 
بعد از شهادت عطار 

در انای قتل‌عام شهر بود که خاتون تغاجار دختر چنگیز هم به انتقام شوهر خود با 
خیل و حشم به شهر در آمد و شمشیر در بفیة‌السیف نهاد هیچکس از نبشابوریان جان 
یرون نبردند مگر چهل نف رکه ایشان را جهت هنرمندی به ترکستان بردند و مدت هفت 
روز آب در شهر بسته جو کاشته و در بعضی تراربخ است که دوازده روز شمارکشتگان 
نیشابور کردند." 

خاتون تفاجار هرکس راکه باقی مانده برد کشته سرهای کشتگان را از تن جداکر دند 
پس از آن و فتی که ,تولی, عزم هرات کرده انجام آخرین فرمان چنگیز راکه در پی کشته 
شدن تغاحار داده بود ,شهر را از خرابی جنان کنند که در آنجا زراعت نتوان کرد تا سگث 


۱- گردش افغانتان و باکستان: ۱۵ ۲ شرح احوال و آثار عبن‌القضاة ص ۸۱ 
۳ مقدمهة دیوان باباطاهر ضمیمه سال هشتم مجله ارمفان, 
۴- تذکرة حسینی: ۱۵ ۵- تذکرة حبني: ۱۵ 


۱۳۲ مقدمه 


وگربه آن را به قصاص زنده نگذارند, به عده‌ای که در نیشابور گماشت وا گذار کرد تا اگر 
زنده‌ای یافتند بکشند ! شهر را با خاک یکسان کردند و در ضمن این کار بسیاری از مردم 
که به سرداب‌ها و نقب‌ها بناه برده بودند زنده زنده مدفون شدند, ۲ 

در پي ویرانی کامل شهر عده‌ای که کوج کرده بودند بشهر بازگشتند و در نیشابور 
سکونت گربدند» و از ناحیة مغول برای این شهر و بقیه خراسان «جرماغون, که از امیران 
مفول بودفرمانروایگماشته‌ولی در همین مرقع بود که سلطان جلال‌الدین جانشین سلطان 
محمد خوارزمشاه که در پرخی مواضع مانند نبرد «هروان, " ضرباتی کارساز بر مغول 
وارد نموده و از ناتوانی ,جرماغون, استفاده کرده نبشابور توسط امرای ار در سال 
٩۲۸ ۲‏ تصرف شد. 


مدفن عطار 

می‌نوبسند وقتی فاتل عطار او را به شهادت رسانید از مجدو بزرگواری وی باخبر شده 
توبه نمود و بعد مجاور فبر خواجه بود تا از دنیا رفت.؟ 

و هم نوشته‌اند فاضی بحبی‌بن صاعد بر سر فبر عظار عمارت ساخت * سپس نظام‌الدین 
امیرعلی شیرنوائی بر سر روضه منوره شیخ که ملتجای زوارست عمارتی ساخته که در 
دلگشا لی پرنورتر از روضه رضوان و در فرح بخشی جان فزای‌تر از مرغزار جنان است," 

و در زمان حکومت نیرالدوله در عهد مظفرالدین‌شاه بنائی بر مزار ساخته شد.۷ 

و بوسیله آفای محمود علمی مدیر پیشین ابنیهُ اربخی مزار تکمیل و اصلاحاتی از 
طرف انجمن آثار ملی صورت گرفت.*اين فشرده که تقریباً فهرست‌وار تدوبن گردیده 
و شاد در بعضی از موارد تکرار مکررات باشد به خامه این اضمف ضعفاً حسین‌ین 
حسن‌بن مهدی‌بن هادی‌بن پیرحیدر سمنائی در سحر روز بیستم ماه مبارک رمضان 
۲۱ مطایق با ۱ بهمن ماه ۱۳۷۴ به اتمام رسید. 


۱- سیرت جلال‌الدین مشکرنی: ۸۳ ۲- سیرت جلال‌الدین منبگرنی: ۸۲ 
۳ تار ی ايران از پیرنیا: ۴۳۵ 

۴- جستجو در احوال و آثار فربدالدین عطار: ص - ع و عا 

۵- ممست‌نامه ص ۷ مقد مه ۰ خسرونامه ۱۷ مقدمه 

۷- خسر ونامه ۱۷ مقدمه. ۸ همان: ٩۱٩‏ 
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ای که بس از لا همه الا توئی 
لسم یلد و واحد و یکتا توئی 
بذات باکت بمظست و کبریایت و بمزت و حلالت و به شارقات تحلیات ذات و 
صفانت و به والهان انوار نعوت جمالت ز به خاضان درگاه راز و نیازت و به پیوندگان . 
طریق کب ر صالت و به سالکان مسالک فنای توحید ذانت و به عا کفان فنای کوی فرب 
و جوارت ر به ماشقان حسن آفناب جمالت و به واصلان بارگاه جنابت و به سوشتگان 
آتش مهر لین لفایت که دلم به شارقات مکاشفه جلالت روشن گردان و روانم را بهانوار 
مشاه جمالت منور ساز و فلم را در راه ولایت از ه رکوناهی و کجی مصون دار. آمین با 
غایّة آمال المشتافین و با معهی اشواق السالکین والعارفین 
کتاب شریف لسانالغیب منسوب به خواجه احرار شیخ فریدالدین عطار یشابور ی که 
ابقاً عارف معارف سبحانی حاج میرزا محسن عمادالفقرا حالی تخلص اردییلی (منوفی 
۴ با خط خود استنساخ کرده و سپس فرزند دانشمنبٍ عزیزالو جودش جناب احمد 
خوشنویس که خداونه عمرش را به بلندای آفتاب فرماید از غربت کنج کتابخانه به گنج 
خانة سین ارباب معرفت نهاده تا نزد صاحبان بصبرت از بینات تشسبع عارفي ولی از 
چا کران امام علی علیه‌السلام شناخته شود و باشد روزی حقیفتش قاف تا قاف فالم را 
فرو گیرد و هم در سینه بي‌کینه عارفان با وفا نه صوفیان بی‌صفا از فطاع طریق و مطموص 
منکوس آمن و امان بماند و طرین مطموره عدم و نیستی نه پیماید, 
و آنروز که در دارالفنا جز نامی از او نمی‌مانه صاحب دلی با صاحب دلانی به 
رحمت دعائی به دارالبقا بادش فرمایند. 
سنت نبوده است اگر عزپزالوجودی زحمتی را به له اخلاص بیجیده به ارادتمندان 
مولفی تحنه برده همان زحمات را به بازار نشر آورند, 
علاوه بر ارادتمندي مخلص به جناب ایشان؛ صبیة محترمة معظم له که گلهای وترمهم 
وفا و نواد؛ مکرمه ايشان «شها‌ی طایفه خوشنویسند همر دو از باده‌نوشان جام ارشاد 
مشایخ طريقه فقیرنده پس اگر دعوت مدپر عزیزالوجود کتابخانه سنائی پذبرفته شد تا 
گذری بر بوستان همیشه با طراوث ولسان‌الغیب, بنمائیم و با نظری معطر آن گازار سویم 
فقط تفرج بر گلستانی بوده که جناب ایشان باغبانیش را نموده‌انذ ولاغبر. 
حسین حیدرخانی مشناق‌علی عفی عنه 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


در نوحدد 


اسم توحید ابتداي نام اوست 
اسم ترحیدم بنام دات بود 
اوست کوبای" لسان‌الغب" را 
اوبجسموجان‌ما چون باده است 
مقصد و مقصود کل کاف و نونست؟ 
شاهباز مسند دست خود است 
در لسان‌الفیب ما گفتار اوست۵ 
باب فتح سر ما بکشاده است 


مرن روم جملگی در دام اوست 
در بيانم عین تحقیقات بود 
اوست بینای" دل بی‌عيب را 
باب فتع غیب را بگشاده است 
عاشقان مست را او رهنمونست 
گاه هشبار است و گه مست خود است 
در درون عین ما دیدار اوست 


او بجام سر ما چون باده ات 


۱- گوبائی (ط) 

۲- یعنی ,لسان‌الفیب, گوپاي اسرار نهانی و پنهاني راز ناشناختة خلقت» نازنین کبر یاه ناصر انبیا 
حضرت علی مر تضی عله‌السلام است که رسول خدا را خلیفه و جانشین آسمانی و فاطمه طاهره را 
ه‌سری بسرگزیدة الهسی و ائمه طاهرین را پدر و مژمنان را و ستقیان را سولاء عارفان نه 
صوفیان را امام است. زیرا صوفیه بر طریقه امامت لو نبوده‌اند و خلافت آن سه تن را بر او تمرجیم 
داده‌اند بلکه از ثرن هشتم و نهم دیده مشود مذهبت سران صوفیه بذهب انامیه بشمار میررد. آنهم با 
طرح ولایت قمربه و شمسیه باز شباعت کامل به تشبع ناب که روح اسلام راستین مي‌باشد ندارد. 

۳- بینائی (ظ) 

۴ حکایت از بکن» می‌کند که در آیه مبا رکه «انما قوئنا لش اذا اردناه آن شقول له کن فیکون» 
(سوزه نحل آبه ۴۲) یعنی‌جزاین نیست که هرچه را خواهیم گوئیم ,باشم پس میشود و در سورة ممن 
آبه ۷۰ میفرماید «فاذا قضی امراً فانما بقول له کن فبکون» چون قرار دهد امری را می‌گوید بشو پس 
فصو د. 

۵- پعنی آنجه در لسان‌الفیب آورده‌ام همان «کن فیکون» می‌باشد. 


لسان القیب 


مست اریم در لسان‌الغیپ من 
در لسان‌الفیب گویائی اوست 
اوست در عین حقبقت دیده‌ام 
من لسان‌الفیب عرش اعظمم 
تاج شاهی بر سرم بنهاده اوست " 
در لسان|لغیب دید احمدم 
در لسان‌الغیب شاه آن ماست 
در لسان‌العیب مظهر گفته‌ام 
در لسانم نکته گفتار اوست 
پادشاه ملک بینش گشته‌ام 


یا الهی در لسان‌الفیب من 
ابتدای نامه من اسم تست 
ابتدا ر انتهانی در وجود 
در دو عالم غیر دیدار تو نه 
از لسانم غیر تو نبود سخن 
از تو گویائی عطار آمده 
در لسانم گرش بر آواز تست 
هستی اشیاء تو پیدا کرده 
جوهر انسانست فیض مظهرت 
جوهر مظهر ز گنج غیب تست 


او بهشیاری بپوشد هیب من 
دید اشیاء ز بیناثی اوست 
دید او را بدیده دیدهام 
از بیان شرح و نطق آدمم 
باب رهمث در جهانم زو بجوست 
نقطف سر بیان سرمدم 
معدن سر الهی جان ماست 
شمه از سر حیدر گفته‌ام 
در حیائم حالت دیدار اوست 
خاک درگاه ولایت" سر مدام 


نطق گويائي و سر این سخن 
نقطه سر بفینم پسم تست 
زانبلایک کرده بودندت سجرد 
در حقیقت غیر گفتار تور نه 
در حقیقت هم جدید و هم کهن 


زانسبب بینای اسرار آمده 


مر جانم باز در پرواز تست 
چشم نابینا تو بینا کرد 
بازگشت جمله باشد بر درت 


سر بنهانی بزیر جیب تست 


۱۳۷ 


۱ اشاره ه آیه مبارکه بو لقد کرمنا نی آدم» می‌باشد. 

۲- ولایت منصب اعطائی الهمی به حضرات ائمه طاهرین و صدیقه طاهره فاطمه زهنرا 
صلوات‌الله علیهم اجمعین است در اینصورت خاک درگاه ولایت یی خاک در » معصومین 
علیهم‌السلام, که حنماًمنظور حب آن ذوات مقدسه و اوامر و نواهی ايشان و دوست داشتن دوستداران 
ابشان و براری جستن از دوستداران دشّمتان آن زوات مقدسه می‌باشد بعنی آنجه مربوط به ولایت 
است روی دیدگانم. 


۱۳۸ 


در لسانم گفته سرّ نهان 
هرچه گویم او ز گویانی تست 
پادشاها خيل و احشام توئیم 
رحمتت عام است و ما شرمنده‌ا یم 
عجز داریم و نیاز و گمرهی 
دستگیر ما توئی اینجایگاه 
در لسان‌الفیب امیدم توئی 
عانقان سر باختند در راه تو 
بارفاه لامکانت 
گردشم بهر تو است اینجایگاه 
بادشاها 2 نمودی هست را 
قل هراللهست مدحت ایحکیم ! 


دیده‌ام 


عطار نبسابوری 


در نهانم کفتة راز عیان 
بینیش جمله ز بیناثی تست 
جملکی خرسند انعام توئیم 
واندرین دبر کهن درمانده‌ايم 
ایدلیل و رهنما بنما رهی 
در حققت جمله را بشت و بناه 
بادشاه ملک جاویدم توئی 
این چنین سر لایق درگاه تر 
همچو جاسوس فلک گردیدهام 
کن در این سر گشتة پیدل نگاه 
بستدی از وی تمامی هست را 


اهدنا منک الصراط المستقیم " 


۱- اگر بخواهيم به زبان ساده دربار؟ سورة توحید که کلمه آن با «قل هوالله: آفاز می‌شود 
مطلبی بگوئیم و معنی , کذالکک الله ربی, را هم بدهد که دستور است در رکعت دوم قبل از قتوت در 
نماز بعه ار تلاوت سورذ توحید سه بار بکولیم بهترین و جامع‌ترین اینست که سورة توحید شناسنامه 
معبود حفیفی و محبوب وائمی ماست که هر روز در بهترین وظایف و مقا.سترین حالات در عزیزترین 
اوقات شباه‌روز به آن اقرار مي‌کنيم بهمین اعنبار توحید یکی گفتن و یکی دانستن و یکی در دل اعتقاد 
کردن است. که انسان سالک موفعی به توحبد حقبقی مبرسد که فاني شود در ولاء او از هواه خود و 
در وفاء او از جفای خود نا فانی شود کل به کل که مرنبه +محوء آثار بشری است, 

۲- در مورد صراط المستقیم قرآن آرای گوناگونی را در تفاسیر شیعه و سنی مشاهده مي‌کنيم. 

مراد از صراط المستقیم طریق واضح و روشن و آشکاری می‌باشد که هیچگونه اعوجاج و کجی 
در آن وجرد ندارد وحتی علماء لفت‌شناس عرب هم از صراط همین معنی را بد برانه‌اند بفسرین برای 
شناختن طریق واضح و روشن و بدون اعوجاح مظاهری را نقل کرده‌اند که هم صراط الستفیم هستند 
و هم معیار شناخت صراط المستقیم می‌باشند. 

محمد حنفیه معتقد است «دینی است که از عبد غیر آن پذیرفته نشود که دین اسلام است؛ (تفسیر 
محثش ج اص ۲۰۶) 

عبدالله عباس و جابر بن عبدالله همان اسلام را دانسته‌اند (تفسیر ابوالفتوح رازیج ۱ص ۵۲) 

ابو بريده اسلمی معتقد می‌باشد راه محمد و سعید جبیر راه بهشت و حارث اعور کتاب خدا را 
صراط ستفیم مدانند (تفسیر گازر ج ۱ س ۲۴ و ابوالفتوح رازی ج ۱ ص ۵۲) و فضیل عباض حح 
را صراط مستقیم قر آن می‌داند (تفسیر فنع القدبر ۱ص ۲۲و لفسبر فرطبي ج ۱ ص ۱۲۷ 

۹ 


اسان الب ۱۳۹ 


شس توس ی سس 


پیروی احمد مرسل کنم ‏ بندگی خواجه قلبر کنم 
احمد مریسل__ ترا بشناخته شرع را بهر سیاست ساخته 


اجمد مرسل حبیبت ساختی کسوت شرعش ببر انداختی 


+ داود دن فر قد از حضرت امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که صراط المستقیم ایرالمومنین 
علی علیه‌السلام است ( تسیر محقل ج ۱عصس ۲۰۵و نفسیر فمي ص ۶و مهانی‌الاخبار ص ۳۲و معبادر زیاد 
دیگر) 

و این ن‌چنینبر داشت کر دن‌استکه‌سایرائمه‌طاهر ین علیهم السللام صراط المستقيم نیستند بلکه بعد از 
ناطمه ز درا سلام اه علیها به احتبار فرمایش حضصرت انام سجاد علیه السلام که موده‌اند بسن خداوند و 
حجت وی حجابی نبست, مائیم ابواب خداوند, ماییم صراط مستقیم مائیم تراجم وحی پروردگار؛ 
مائیم ارکان و موضع سر خداوند, (نفسیر محقنج اص ۴۰۷ المه معصومین علیهم الس لام صراط 
الستقیم هستد بلکه بهتر است بگوئیم در عصر امامت هر کدام از معصومین صلوات‌الله علیهم 
اجمعین تمامی ماقبل آن معصوم علبه‌اللام جزء صراط المستقيم هستند و اگر نباشند صراط المستقیم 
تمام و کمال نیست و در زمان غیست کیری استمرار ولابت که به ولایت فقیه آل محم صلوات‌الله 
علیهم اجمعین است از جمله تکمیل کننده حقیقت صراط المستقیم می‌باشد. و چون فرآن بی‌ولابت به 
حکم کلام مبارک خواجه کاثثات «علی مع‌القرآن و القرآن مع علي لن یفترقا حتی پردا علی الحوض: 
(صواعن المحرقه ابن حجر ص ۱۲۳) و حدیث شریف ثقلین کفایت نمی‌کند و همینطور به استاد 
روایت رسیده از امام باقر علیهالسلام که برای اسلام پنج بایه مشخص ارموده‌اند و توجه شیعیان را به 
ولایت معطوف داشته‌اند تمامی فرو ۶ ديي که حج هم از آن جمله است قبولیشان به ولایت می‌باشد که 
مجموع تمام اینها صراط المستثیم است که به بهشت ختم می‌شود در اینصورت قول صراط المستفیم 
بهشت هست هم معتبر مي‌باشد یعنی تمام آنچه گفتیم به صراط المستفیم است, 

آنگاه حسن بصری که صوفبان او را واسطه بیز مشایخ خود و حضرت علی امیرالمومنین مي‌دانند 
ومعتقدند که خرقه از دست علی مرتضی پوشیده است بر این عفیده بود که صراط مستقیم رسول خدا 
و خلفاء راشد ین بعد از او می‌باشنده (تفصیر محفش ح امس ۲۱۰) 

۱ - از لرادتمندان خاص امیرالموّمنین علی علله‌السلام است که ذکر حضر تش در اخبار بسیار شده 
است و مولايش وصي بلافصل و آسمانی رسول خدا دربار‌اش فرموده ائی اذا ابصرت شبثا منکرا او 
قدت اری و دعوت قنبراً و زمانی که حجاج بن برسف ثقفی جلاد معروف تاریخ ننزدیکان علی 
مرتضی را شناسالی می‌نمود و به شهادت میرساند آنگاه که به قنبر عله‌اللام دست بافت به او حرض 
کرد نو در خدمت علی (علیه‌اللام) چه میکردی؟ فرمود: آب وضویش را حاضر می‌ساختم پرسید که 
علی(ع) چه می‌گفت؟ فرمود: چون از وضوی خویش فارغ می‌گشت این آیه را تلاوت میفرمود: بفلما 
نسواما ذ کروا به فتحنا علیهم ابواب کل شثی حنی ازا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذاهم ملسون فقطع 
دابرالقوم لین ظلموا و الحمدلله رب‌العالمین, حجاج گفت: مان مي‌کنم که این آیه را بر ما تأویل 
می‌کرد. قتبر فرمود: بلی حجاج گفت: چه خواهی کرد اگر سر تو را بردارم. فرمود: در این هنگام من 
سعیل خواهم بود و تو شقی پس حکم داد تا قنبر را گردن زدند. 


۱۳۰ 


ای دادی ره معراج خودش! 
مصطفی را تاج تقوی داده 
برگزیدی بر تمامی انبیاش 
او ترا اندر حقیقتها رفیق 
از تر میخواهم لسان‌القیب را 
پوششی بر عیب این بیچاره پوش 


ععار نبشابوری 


غیر او کردی درین منزل ردش 
کرسی_. شاهنشهی_. بنهادهة 
کرد سردار جمله اولیاش 
در طربقت داده او را طریق 
پوشش و دفع نهان عیب را 
کن لسائم را ز ببهوده خبرش 


۱- دربار؟ حضور علی ابن ایبطالب امیرالمژمنین عله‌السلام در معراج مطالبی از ناحيا شخص 
رسول خدا صلوات‌الله علیه بقولهای مختلف نقل شده است. 

اول: شیخ طوسی از ابن عباس نقل میکند رسول خدا فرمودند جبر گیل مرابه آسمان برد و درهای 
آسمان و حجاب‌ها را برای او کشود که او بسوي من نظر می‌کرد و من بسوی او نظر می‌کردم پس آن 
حضرت گریست. ابن عباس مي‌گوید مرض کردم پدر و مادرم فدای تو باد؛ چرا گریه مبکنی» فرمود: 
ای پسر عاس) اول سخنی که خداوند عالم با من گفت اين بودکه هان اي محمد نظر کن به زیر پای 
خود نظر کردم دیدم که حجاب‌ها شکافته شده و درهای آسمان‌ها کشوده شد و علی را دیدم که سر 
بسوی آسمان کرده و بسوی من نظر میکند پس علی با من سخن گُفت و من با او سخن گفتم و 
پروردگار با من سخن گفت: عرض کردم یا رسول‌الله چه سخن با تو گفت؟ گفت: ای محمد 
گردانیدهام علی را وصی نو و وزیر تو و خلیفة تو یمد از تو اعلام کن او را که این سخن ترا می‌شنود. 
پس من در همان جاثی که در خدمت پروردگار خود ایستاده پودم آنچه فرمود به علی گفتم و علی مرا 
جواب گفت که قبول کردم و اطامت تو نمودم پس خداوند عالم امر فرمود ملالگه را که بر علی سلام 
کنند و همه سلام کردند و علی جواب سلام گفت (انوار جلیه ص ۲۶۵ ۲۶۵ 

دوم: رسول خدا میفرمایند چون به زیر عرش رسیدم علی بن اییطالب را دیدم که در زیر عرش 
ایستاده است گفتم: با علي تو پیش از من آمدی. جبرثیل گفت با محمد باکی سخن مي‌گويي گفتم با 
برادرم علی؛ گفت با محمد این علی نیست ولبکن ملکی است از ملائکه رحمان که او را بصورت علی 
خلق کرده است و ما ملالکه مقربان هرگاه مشناق مشویم به لقای علی (ملیهالسلام) اين ملک را زبارت 
می‌کنيم. 

سوم: حسن بن سلیمان نقل مي‌کند رسول خدا فرمود چون به مرتبه قاب فوسین رسیدم در آنجا 
صورت علی را دیدم و حق تعالی مرا ندا کرد که ایتمورت می‌شناسی فرض کردم بلي اینمورت علی 
بن ایطالب است وحی فرنود که فاطمه را به او تزویج کن و او را خلیفه خود گردان. 

چهارم: سید بن طاوس روایت می‌کند نماز در معراج خواندم به جانب راست خود نظر کردم 
پدرم ابراهیم خلیل را دیدم که دو حله سبز پوشیده بود و در جانب راستش دو ملک و در جانب چپ 
دو ملکث ایستاده بودند و چون به جانب چپ خودنظر کردم پرادر و وصی خود علی بن ابیطالب را 
دیدم که دو حله سفید پوشیده بودند و در هز طرفش دو ملک ایستاده بودند. 

پنجم: رسول خدا (ص) به علی امیرالمژمنین مبفرماید یا علی بدرستی که حق تعالی نرا اضر 
گردانید با من در هفت موطن تا انس یافتم اول در شبی که مرا به آسمان بردند (حياة القلوب ج ۷۲ص 
۳۳۳۰۳۰۱۷۰ 


لسا نابایب 


جون‌لسان تست‌در گفتار ماست 
پرششی بر عیب‌این‌عطار پوش 
تو لسان‌الشیب او را داده 
تو ورا در دل نهادی راز خوریش 
چون در غییش ز خود بکشادة 


هم عیان تست در دیدار ماست 
جبه تقوی بر این اسرار پوش 
بجر ابرار خود اورا داده 
در حقیقت کرده انباز خویش 
در درونش جوششی بنهاده 


۱۳۱ 


مناجات 


بادشاها بنده 
رهنمائی کن مرا امروز تو 
اي مرا پشت و بناه و جان و دل 


درمانده‌ايم و از تمام کاروانها مانده‌ایم 
تا ز تاریکی ببینم روز تو 
دیگرم بینائیی در شیب گل 
نیست ما را از چنین سلطان گله 
از تو می‌یابند اینجا زندگی 
در ته خاک سیه بگداختند 


شبر تو نبود شبان این رمه 
سالکان ملک دنا جملگی 
مرردگان اینعا ترا نشناختند 


سخن در پدروی از شریعت احمدی 


رو براه احید میختار کن 
چاه در راهست تو چون کور دنگ 


حب" فرزندانش با خود یار کن 
اوفتاده ور نه جه بای لگ 


۱- فر آن درباره حب بهترین‌ها را فرموده است آنجا که دوست داشتن‌ها شر و فساد تولید 
مي‌کند میفرماید «و عسی ان تحبو شیف و هو شر لکم, (بفره: ۲۱۱ و آنجا که عملي برابري با محبت 
ورزیدن بخداست به پیروی از رسول خدا اشاره میماید بقل ان کنتم تحبون‌الله فاتبهونی بحببگمالله.., 
(آل همران: ۱ و آنجا که سخن از دوست داشتن خداست میفرماید؛ «و الکاظمین الفبظ و الممافین 
عن‌الناس و الله يحب المحسنین: یعنی خدا آنهاثی را که خشم وغضب خود را فرو می‌نشانند دوست 
دارد (آل همران: ۱۳۶) و آنجا که مان الله یحب الذین یفاتلون فی سیبله صفا...» را بیان می‌دارد ملمنان 
در صف جهاد با کافران را دوست می‌دارد (صف: 6۲ و با «لایحب الله الجهر بالسوه من‌القول؛ (نساه: 
۸ میرسان که دا دوست نمی‌دارد کسی را که به گفتار زشت به عیب خلق خد! صدابلند کند. 


مسج 


۱۳ ععثار نیشابوری 


چاه در راهست تو چون این بصیر واي بر تو گر نداري دستگیر 
دستگیرت حب لست بر آل او فرعه بخت تو دارد فال او 
فال او در دل بود آن فال گیر دنیی و عقبیش را پا مال گیر 
دین و دلیا کن فدای روی او تا دم آخر به بيني روی او 


۵« [ن. ن دوستی را در درجه نخضست به خدا وبظاهر او میتوان شناخت که علی مر تضی میفرماید: 
«حب الله ار لابمر علی « شیثی الااحترفی و نورالله لما بطلع علی شلی الا اضاء, دوستی خدا (چون) 
آتش است بر هرجهبگذرد بسوزاند و نور خداوند بر هر چهبتبد روشن و نورایش کند (بحارالانوارج 
۷ص ۱۲۳ 

این محبت را ائمه طاهرین همیشه می‌طلیده‌اند حضرت علی بن الحسین علیهم السلام سیفرماید: 
داللهم اني اسلی آن تملا قلبی حباً لک. .و خداءا از تو می‌خواهم که فلبم رااز مخت و تبرس و 
تصدیق و ابمان بتو و بیم و اشتیاق بنو سرشار گردانی, (بعارالانواري ٩۵‏ ص )٩۳‏ و محبت دوستداران 
خدا را چون رسول خدائی صلوات‌الله خواسته بوده است که میفرماید: ,اللهم اني استلکك حبک و 
حب من یحبک...» خداا محبت تو و دومتی دوستانت را خواستارم (کنزالهمال ج ۲ مس ۲۰۱) 

لکن منظور ناظم از حب در بیت دوستی آل بیت رسول خداست که به اعتبار آیه مبارکة «قل لا 
استلکم عله اجرا لا المودة فی‌الفربی» (شوری: ۲۴) دوستی ايشان بر امت اسلامی واجب است» این 

محبت ایمان و نابودنش کفر مي‌باشد زیرا امام محمد بافر لام همفر مایند: دخننا انمان و سغفنا 
کفرم دوستی ما خاندان نبوت ایمان: و دشمنی ما کفر است (اصول کافی ج ۱ص 6۳۵۵ و در یوم‌المسحشر 
از نختین چیزی که سئوال میکنند دوستی مظاهر توحید ائمه طاهرین است زیرا علی بن موسی‌الرضا 
علیهالسلام یفرمایند باول مایسال عندالعبد حینا اهل البیت» نمخستین چیزی که (در روز قیامت) از بندم 
خدا پرسیده مپشوده محبت ودوستی ما اهل بیت نبوت است (بحارالانوارع ۷ص ۲۶۰) این حب عین 
دین است که امام صادق علیه‌اللام فربوده‌اند: ءالاين هوالعب والحب هوالدین, یعنی دین همان 
دوستی؛ و دوستی خود دین است. (محاسن برفی ص ۲۶۳) و ایمان جز عمین حب و بغض نیست که 
امام صادق عله‌السلام میفرماید: ,و هل الایمان الا الحب والبفض؟ آیا ابمان غیر از حب و بغض و 
دوستی و دسمنی تواند بود (سفبنه‌البجار ماده حسب) 

در اینصمورت اساس ایمان همین حب و بغض است که متأسفانه ابروز این دو یار همیشه با هم از 
فروغ دین بدست فراموشی سپرده شده‌اند و «تولا و تبراه میروند که از یادها بروند. انام صادق 
علیه‌السلام میفرمایند ب کل من لم یحب علی‌الدین ولم بیخض علی‌الدین فلادین 4 بعنی ,هر کس که بر 
اساس دین حب و بفض ندارد؛ دین ندار دب (بحارالانوار ج ۶ص 4 

بهمین لحاظ موقعیت حب و بغض در راه خدا فریضة واجب شناخنه شده است: مالحب فی‌الله 
فریضه و البخض فی‌الله فریضه, رسول خدا فرموده‌اند: بحب و بنض در را خدا فریضه و واجب است 
(کنزالممال ج ٩ص‏ ۱۱) در اینصورت دین آدمی بهمین حب و قرف توا بان وروی 6 
بخاطر خدا دوستی و دشمنی نکرد دین نداردگه امام صادق علیه‌السلام میفرماید؛ و کل من لم یسحب 
علی‌الدین و لم یینض علی‌الدین فلا دین له؛ (رسائل ج ۶ص ۲۴۰ اصول گافی ج ۲ ص )۱٩۷‏ هر که 
بخاطر دین دوستی و دشمنی نکرد دین ندارد. 


لسانالغیب 


او بدئبا آمد و دادش طلاق 
ترک دنیا گیر و راه حق برو 
تو بماندستی و پاران رفته‌اند 
توجرا واماند؛ از کاروان 


تو گرفتی اینجهان چرن اهل عاق 
وین نصیحت را بجان من شنو 
اندر ین ره همچو توبر خفته‌اند 
غالیا بر دستت ابتخواب گران 


هر که در اینراه مانده هالک است ‏ راهبراو را بدوزخ مالک است" 
پیروی از ال دبی 


ای پسر بشنو نصیحت از پدر 
اژ کلام و از حل بث مصطفی 
نیست راهی بهتر از راه نیی 
تا شوی واقف ز سر کاف و ون 


رشته‌ام سو سته اسرار اوست 
رشته ما سر دمسي غیب باف 


گر ه‌خواهی خلاصی از سقر 
با تو مي‌گويم ایا ای بی‌وفا 
لیک باید رفت آنره چون علی 
اهل معنی را تو باشی رهنمون 
اندر ین پیرستگی‌ام رسته است 
سالکان را تا قبامت گفتگوست 
کان بنتواند کسستن از گزاف 


اوستادم اندرین رشته علی است 


۱۳۳ 


۱- چون سخن ناظم پیرامون شریمت نبوی صلوات‌الله علیه می‌باشد و وحب, را آبرو و اساس 

شر یعت احمدی فرض داشته‌اند که فر موده‌اند: 
از شریعت این ولایت مقصد است ورنه شرع بی‌ولایت مرئد است 

وصاحب ولایت مطلقه اللهیه خود نیز فرموده ,انا صلوة المومنین و صیامهم, من نماز ممنین و روزه 
ایشان هستم (مشارق‌الانوار الیفین ص ۱ و به فرمودة فقیه آل ببت عصمت و طهارت آبهالله العظمی 
امام‌خمینی ندس‌الله روحه‌العزیز ,بعلی‌قامت الصلوة, به وجود نازنین علي نماز برپا شد (سرالصلوة ص 
2 
و ار کسی در این راه وامانده باشد یعنی از نعمت حب علی امیرالممنین علیهالسبلام محررم باشد آن 
بی‌محیتی آل بیت راهبر او به دوزخ است. 
محمد.بن فضیل از امام کاظم عله‌السلام نقل کرده است » کل من تقدم الی ولایتنا تاخر هن سقر و کل 
من تاخر عر ولاینتا تقدم الی سقره هر کس به ولابث و دوستی ما نزدیکك شود از دوزخ دور گردد و 
هر کس (هر قدر) از دوستی و ولایت ما دور شودبه دوزخ نزدیک خواهد شد (بحارالانوارج ۸ مس 
۳۷۲( 


۱۳۳ 


مطار نيشابوري 


سلسله اشست تا روز شمار 
شاه مصر خویش را نشناختی 
در بدر افتاد چرن بی‌کسان 
از چنین حالث بکن خود را خلاص 
گر به ننیوشی جهان بفریبدت 
هست ایمان رهبر این راه تو 
رو بایمان باش و در ایمان بمیر 
نیستایمان انچه‌در بیش تو است 
بخل و ظلم و فسق کردی ورد خود 
کرده مال کسان بر خود حلال 
لقمه دونان برستی روز و شب 
در پی جور فقیران رفته 
بت برست مال و جاهی ابجوان 
غافل از باد حق و فرمان او 
اینچنین کس بازمانده از طریق 
ترک کن گفتار این کس ای مربد 


چرخ این رشته است درلیلو نهار 
چرن گدایان خویش را درباختی 
عور مانده بر مثال مفلسان 
هم‌نشینی کن چو من با مرد خاص 
جهل خاک مرگ اینجا بیزدت 
چون برفتی عرش منزلگاه تو 
جونکه ایمانست آخر دستگیر 
بغض مردان خدا خو یش تو است" 
کرد شیطان در این شاگره خود 
شرمی از خلاق حی ذوالجلال 
بهر دونان کشته در تاپ و تب 
شاخ عمر خویشتن ببریده 
بهر این جمعیتی اندر نفان 
این چنین کس نیست جز نادان کو 
با شیاطین‌گشته اینجا که رفیق 
نه به پاپ اهل حقی اینجا کلید 


۱- چون امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند؛ بو هل الا بمان الا الحب و البغض, آیا ایمان غیر از 
حب و بغض و دوستی و دشمنی نواند بود (سفینذابحار ماده هب) و اینگه رسول خدا فرموده‌اند: 
«راس الا یمان الحب فی‌الله و البغض فی‌اللهء سر آغاز ایمان دوستی برای خدا و دشمنی بخاطر خداوند 
است (مستدرک -الوسائل ج ۲ ص ۲۶۸ می‌گوئيم ایبان همان حب و نفض است؛ چون این حب و 
بغض می‌بایست به خاطر خدا باشد پس بغض مردان خدا را در دل داشتن حکایت از بی‌ابمانی می‌کند. 

امام صادن علیه‌السلام میفر ماید «من احب کافرا ند البغض الله و من البغض کافراً فققد احب الله ثم 
فان صدیق عدوالله مدوالله, هر کس کافری را دوست دارد محققا خدای را دشمن داشته و هر که با 
کافری دشمنی کند به یقین با خدا دوستی کرده است» سپس فرمود دوست دشمن خدا دشمن خداست 
(سفینه‌البحارج ۱ص ۱۹۸) و از این روابت بر عکس موضوغ هم استفاده مشود, 

حضرت علی امیرالمژ منین میفر مایند: ,ایا ک ان تحب اعداهالله او تصفی و دک لغیر اولاءالله فان 
من اجب قوب حشر معهم, از دوستی با دشمنان خدا بر حذیر باش و از خالص کردن دوشتی و محبت 
خود با غیر دوستان‌خداوند به پرهیز زیرا هر کس کسانی را دوست دارد با آنها محشور گردد (فررالحکم 
ص ۱۵۳) پس بغض مردان خدا از بی‌ایمانی و دوست داشتن آنان عین ایمان است. 


لصانآنفیپ 


درگشا بر اهل معنی یکدمی 
تو چو عطاري و در حکمت تمام 
خرش درا عطار در میدان او 
در کلستان معبان سیر کن 
کور بی‌معنی مبین اینجایگاه 


زین شفاخانه بدهشان مرهمی 
زانشده بیماره صحت والسلام 
بشکن اين لشسگر بکن میدان او 
مسجد بی‌قبله گانرا .دیر کن 
چون ندیدسنند ابنجا شاهراه 


شاهراه حقیقت 
شاهراهی دارم اینجا سوی دومست رفتئم اینجا حققت سوی اوست 


راه بسپار است سرگردان مشو 
فرصتی داری و پاری در نظر 
تا به‌بینی انچه دائا دیده است 
رو نو چسم جسم بکشا یار بین 
او نگجد هیچ جا همجا هم اوست 
اوست آن بادی که بر بادت دهد 
آپ بدهد نخل جسمت را لباب 


ائهبه در کار در جسم تواند 


همچو کوران بیسروسامان مشو 
یکدمی در روی يار خود نگر 
این چنین دیدن نه حد دیده است 
کفر و ایمان را بمان دلدار بین 
بادوخاک و آتش و دریاهم اوست 
اوست آن خاکی که بنیادت نهد 
آتش عشقت کند اینجا کباب 
گاه لیلف و گاه در خشم تواند 


ستایش حضرت رسالت و شاه ولایت 


کرد؛ او را ستایش در کلام 
قدر او را کس نداند در چهان 
مصطنی را معجزات سر اورست 
مرتضی راهم ولایت داده 
هر دو اینجا گوهر بر تواند 


ملک دنبا را بدو دادی تمام 
جز تو ای دانای سر غیب دان 
در میان قدسیان این گفتگورست 
باب غیبی در دلش بکشاد 


رونی بازار این شهر نواند 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


مصطفی را مرتضی بشناخته 
هردو یک گوهر درون یکصدف 
هر دو از یک نور ذات مطلق‌اند" 
سر تحقیق حقیقت دید‌اند 
دیدن ایشان نه همچون دید تست 
دیده‌اند ذات حققت در بقس 
بشرای راستانند در جهان 
پشوایند و اعام و مقتدا 
تو از ایشان جوی راه وحدتش 
عبن حکمت اینجهان و آخرت 
در لسان‌الفیب کویای حفقند 
دید؛ حق بین بحق بگشاده‌اند 
واصل ذات خدا ایشان شدند 
در لسانم هست گوبائی‌شان 
در میان جان من بنشسته‌اند 
این‌کتاب مصطفی و مر تضی است 
من نیم گویندة گفتار او 
من نیم محرم در اسرار اله 
من نیم گوینده اسرار او 


عطار نمشابوری 


مرتضی را مصطفی بشناخته" 

سرّ این معنی بخوان‌از من عرف 
در حقیقت پیشوای بر حقند 
اجرم اندر شریعت دیداند 
هب اپشان مرجع توحید تست 
هم ز سر اولین و آخرین 
مي‌برندت اي بسر سوی جنان 
گفته این معني بصد جا گه خدا 
زانکه ایشانند سر قدرنش 
ابن حقیقت کشف گردد عافیت 
در پس این پرده بيناي حق‌اند 
رو برادی عیان ببنهاده‌اند 
بر نهان و آشکارا آگهند 
در عیانم هست بینانی‌شان 
وین لسان‌الفیب را بنوشته‌اند 
مد متا سلطان و شاه اولیاست 
او بگوید در لسان عطار کو 
لیک پی‌بردم‌ازایشان‌سری شاه 
اندرین معني تامل کن نکو 


۱- رسول خدا صلوات‌الله عله در مورد اين شاخت که ناظم به آن اشاره داشته میفربایند: وبا 
علی مرا نشناخته کسی جز خدا و تو و ترا کسی نشناخته جز خدا و من وخداراکسی نشناخته کما هو 
حقه جز من و توه (شناخت پیضمبر خدا حضرت محمد خاتم آلنبین ص ۲۰۷) 

۲- سلمان علیهالسلام میفرماید: «شنیدم از یب خود محمد رسول خدا صلی‌الله علیه و آله 
می‌فرمودکه: «بودیم من و علی نوری پیش خداکه آن نور تسیح و تقدیس خدا می‌کرد پیش از آن که 
خدا آدم را خلق کند به چهار هزار سال و همیشه با هم بودیم تا آن که در لب عبدالمطلب از 
یکدیگر جدا مدیم پس در من نبوت است و در علی خلافت, (منافب ابن مغازلی ص ۸۷ حدیث ۱۳۰ 
و فردوس‌الا خبار ج ۳مس ۳۲۲ حدیث ۲۸۸۲و ئفابهالطالب مس ۵ نذکر:الخواص ۶ تاریخ ابن هسا کر ي 
۱ص ۱۳۷) 


لعان ایب 


این لسان‌الغب اشان گفته‌اند 
غیر را نبود در این معنی نصیب 
پیش نابینا کتاب ما بد است 
شيشه مکسور است پیش کور دل 
رد بود پیشم مقلد در جهان 
من رخ ایشان بمعنی دیده‌ام 
خوانده‌اند برصن کتاب عشق را 
کننه‌اند بنویس اینجا گه لسان 
یک کتابي بهر ما اینجا نویس 
رو بکو اینجا لسان‌الفیب را 
سره پینش بکش بر چشم دوست 
کن ز غیب آگه دل شب زنده را 
کن خبر اهل دلانرا از خدا 
ده خبر از سرٌ ادم در چهان 
ادم خاکی ز حق جان بافته 
او صدف بوده است و در در اندرونش 
رو صدف بشکن که مقصودت‌در است 


آن صدف راجوکه‌دزش جون لسانست 


بر دل اهل دلان بنوشته‌اند 
همچو بیماری که ماند بي‌طبیپ 
و آن کزین دور است اینجا گه رد است 
پیش خورشیدند خفاشان خجل 
چون نمی‌بینم رخ ایشان عیان 
والضحی" وهل اتي" خوانیدهام 
شسته‌اند از من تمامی فسق را 
تا بگیرند فیض از و خلق جهان 
کوری جچشم حسودان خسیس 
حاجت اهل دلان را کن روا 
مغز اسرارش برون‌آور ز پوست 
زير خاک افکن تن بژمرده را 
جون درین آثینه بیدا شد صفا 
جون ز غیب آورده ایندم نشان 
هم ز درد دوست درمان یافته 
اجرم شیطان شده اینجا ز بونش 
چون درین دریا صدف بی در پر است 


همچو خورشیدی در اینعالم عیانست 


۱۳۲ 


۱- سلیمان دیلمی از حضرت صادق علیهالسلام درباره تاویل آبات بوالشمس و ضحجها و القمر 
اذاتلها..., سلوال می‌کند و پاسخ می‌شنود ,شمس رسول خدا است پروردگار واضح و روشن نمود به 
آن حضرت دین حق را برای مردم و حضرتش فرمود مثل من میان شما مردم مثل خورشید است در 
وسط النهار وعلی علیه‌السلام مانند ماه است هر گاه آفتاب غروب کند بنور ماه راهنمائی یابید و نهار 
امامان ار ذریه فاطمه سبلامالله علیه است» (تفسبر چامع ج ۷ص ۰۴۲۱ ۲۳۲۲) 

۲ اب شه رآشوب و رازی گفتهاند در تفسیر اهلییت مراد به ءانسان؛ امیرالمژمنیر علیه‌السلام و 
هل به بعنای مای ثافیه است يعني پیوسته و جودمقدس امیرالمژمنین معروف و مذکور ومشهور بود 
چگونه مذکور و مشهور و معروف نباشد آن کسی که امش با نام خدا و رسول بر سای عرش و بر در 
بهشت و سرادفات و اوران و اشجار نوشته شده پیش از خلقت آدم, (نلسیر جامعج ۷ص ۳۰۱ و 
تاسی رگازر ج ۰ص ۲۳۷) 


۱۳۸ 


رو صدفب بشکن که گردد تا عیان 
اینصدف جای بلا و محنت است 


لیک‌دربطن صدف بنهان دز سس 


عطار نیشابوری 
آنچه پنهان بوده از چشم زمان 
معدن رنج و بلای قربت است 
گوش از آن‌سیار: تابان خوریست 


چشم بصیرت 


چشم بکشا روی جانان کن نگاه 
لون دیگر باید اندر پوششش 
تو بخود واماندهة ایکور دل 
باي‌بیرون کش از این قارون زمین 
سرمه پینش بکش در دیده‌ات 
دیده معتی کشا در روی بار 
تو باین دیده کجا پینی ور 
گر تو پیوندی کنی با اهل راز 
لوح دل را پاک باید ساختن 
من نظر در خوبرویان کرده‌ام 
خط او دیدم نوشتم لوح دل 
تو به تقلید خط غیر اندری 
در سياهی روز کی پیدا بود 
بکذر از تقلید اگر مرد منی 
پیش درویشان بود لوح سقیهء 
بشنو از پیر طربقت بند را 


بفکن از رأس خود ابنجا که کلاه 
جوش دیگر باید اندر جرششش 
پای تو رفتست اینجا گه به گل 
گر همیخواهی تو سرخی جبین 
تا شود روشن عیان دیده‌ات 
تا خزانت گردد اینجا گه بهار 
گر هزاران سال باشی دیده را 
در شود از وصل بر روي تو باز 
تا توان بر او نظر انداختی 
لوح زشتی را ز زشتان شسته‌ام 
تا کنم این لوح را زانخط مجل 
با خط خوبان نداری تو سری 
چشم نابینا کجا بینا بود 
زانکه کفر است پیش ماما و منی 
همچو طفلان پیش مولانا روید 
دور کن از چشم خود آن گند را 


پاکیازان 


پاک کن چشم خود از آلودگی 
با کبازان ره بیابان برده‌اند 


تا شری آزاد ازین پالودگی 
سر در اینمیدان‌جه گوی افکنده‌اند 


لسانالنیب 


پا کبازی کار شیران نر است 
پاک کن زآلودگی جان و دلت 
من بپاکی اپن جهان بگرفته‌ام 
از صفای دل شدم اسرار دان 
در دو عالم او لسان‌الفیب ماست 
مقصدم در اینجهان باری بود 


آنکه باشد پاک آن‌چون‌گوهر است 
تا چو عیسی عرش باشد منزلت 
در دل اهل صفا بنشستهام 
شرح این اسرار گفتم در لسان 
روشنی دیده بی‌عیب ماست 
و از کسان ناکسم عاری بود 


خود نیاسی 


ای بسر بشناس اصل خویش را 
تا تواني اندرین منزل ممان 
ره مکن گم گر نه گمراه تو 
راه گم دارند خلقان جهان 
حسرت داندوه و درد بيكسي 
از جهان نادان نبرده غیر جهل 


کن و سال دوست وصل خویش را 
چونکه داری همرهان کاروان 
باش از سر یقین آگاه تو 
غیر واویلا ندارند اینزمان 
غافل از حالات روز واسی 
طی کن این وادی که اینوادیست سهل 


۱۳۹ 


۱- انسان یک حقیفت است لیکن حقیقتی که دارای مراتب و درجاتي از وجوه می‌باشد. آنجا 
که می‌گوید: موزن و شکل منء از مرنیةً جسمانی خویش خبر می‌دهد آنجاکه می‌گوید: غذا و رشد و 
نمو من از جسم نامی حکایت می‌کند آنجا که می‌گوید: حرکت و شهوت و غضب من ازمرتبه حبوانی 
خویش خبر می‌دهد و آنجا که می‌گوید فکر و اندیشه وعقل من ازمرتبه‌عالی انساني خویش خبر 
مي‌دهد پس همن: ها و ءخوده‌های گونا گونی دارد. ,خوده جسمانی ؛خود؛ نباتی؛ «خوده حیوانی و 
,خوده انسانی اما اصالت و ارزش آدمی به خود انسای اوست؛ آن چیز که انسان را انسان کرده بر سایر 
حیوانات برتری داده همین روح مجرد ملکوتی و نفخه الهی اوست مراد از خودشناسی؛ بدبن معناست 
که انسان مقام وافعی خودش را در جهان آفرینش دریابد وبفهمد که یک حیوان خاکی نیست 
بلکه پرتوی از روح الهی می‌باشد که لیافت داشته خلیقه خدا و امانت دار او شود موجودی است 

تی که آ گاه و مختار و آزاد آفر بده شده‌تا بسوی کمال نامتتاهی سبر و صعود نمابد. در اینتصورت 
شناسالی خرد دارای اهمیت بسباری است چنانکه امیرالملمنین عله‌السلام سیغرماید: «سعرفةالنفس 


نطار نیشابوری 


پند و اندرز 


ای برادر بشنو از عظار بند 
پند درویشان شنیدن دولت آست 
رحمت حق باد بر اهل یقین 
همره تست آنچه میخراهی بسی 
ناکسی تو ز ادانی تست 
همنشین خرد نمي‌بیند بصیر 


دستگیر جملگی اینجا توئی 


تا نباشی همچو احمق ریشخند 
رهمت آندر رحمت اندر رهمت است 
گر تورحمت‌خواهی‌با ایشان نشین 
گر نمی یا بیش باشی ناکسی 
در تراب اباد ویرانی تست 
يا الهی کوردل را دست گیر 
کور دل را داروی بینا توئی 


حکایت حال خویش 


سرمٌ در چشمم اینجا گه کشید 
بافتم او را که میجستم همه 
خویش را دریانتم عطار رفت 
لب بدندان دوختم گشتم نهان 
دوست خود از حال من آگاه بود 
ترک کردم گردش دور فلک 
ترک کردم صحبت اهل جهان 
کنج عزلت کردم اینجا اغتیار 
گشت دنیا پیشم اینجا خاکراه 
جب اریم دره در دل نماند 
حب او چون دره در دل نبود 
تو ورا در تن چو دل بنهفتهة 
بازی بازی در زمین در می‌کشد 
او ندارد با کسی اینجا ونا 


دیدم آن نوریکه می‌بایست دید 
خویش رادیدم شبان این رمه 
دوست را بشتاختم گفتار رفت 
تا کنم با دوست حال خود عیان 
در همه منزل مرا همراه بود 
پای در دامن کشیدم چون ملک 
پا کشیدم از جمیع همرهان 
تا نگیرد آینه دیگر غبار 
دیگر اندر وی نکردستم نگاه 
عشق پیدا آمدو عاقل نماند 
کم کنم از بهر او دیگر یحو د 
با وی اینجا عهد و پیمان ستةٌ 
تا بدار عبرتت بر میکشد 


9 چو جانش پروربدستی ولا 


لسا نآلغیب 


چند گویم من بتو ترکش بگیر 
پیش از مردن بمیر و" زنده شو 
گر بمبری تو ز خود زنده شوی 
با خود ایا فکر کن ایجان من 
بهر تو خوانی کشیدم قاف قاف 
خوان جنت راست کردم پهر تو 
خوان چنت بهر بیجانان بود 
اینچنین خوان مرغ باغ جنت است 
همتی باید ز دنیا بیشتر 
همره احمد شو و تجرید باش 
دید؛ حق بین گشا بر روي ما 
من نیم عطار گویا در دنیست 
من ز خود برخاستم گفتار کو 
دیده دیگر در اینجا دیده‌ام 
از سر کنتار خرد برخاستم 
مهر بر لب ایکمم گشته لسان 
عبن گفتارم همه تجرید دید 
هر که آو تجرید شد توحیدیافت 
بگذراز تقلید ایجان جهان 
بکثر از تقلید تا یابی تو راه 


زنده جاوید شو در خود بمیر 
نه چو لحم کلب اینجا گنده شو 
شاه شاهانرا یکی بنده شوی 
چون لسانت یافت این احسان من 
جنی و انسي بگردش در طواف 
چونکه هستی اینزمان مهمان او 
این چنین جان بهر جان جان بود 
برش او از کمال همت است 
تا دهد اثبارش اینجا گه ثمر 
در طریق مرتضی توحید باش 
چند بینی خویش را ای بی‌وفا 
اندرین کفر نه اسلام و دینست؟ 
چشم را بوشیدهام دیدار کو 
و از لسان‌الغیب بشنیده‌ام 
تخم این اسرار در دل کاشتم 
تا بماند در دهانم این زبان 
در حقیقت لمع توحید دید 
حبه اسرار معنی را شکافت 
تا شری واقف بر اسرار نهان 
این ندا باشد ز درگاه آله 


۱۵۱ 


۱- از رسول خدا نقل کرده‌انه که فرموده است: »موتوا قبل ان تموتواه یه‌نی به‌میرید پیش از 
آنکه به‌ببرید (المنهج الفوی ج ۴ص ۱۳ مراد از اين ترکث تصرف و اختبار باشد به تلم و تفویض 
کار به حضرت پروردگار هر که بدین صفت متصف گٌُردد او را منکف شود آنچه اموات را بعد از 
موت منکثیف می‌شود از امور آخرت. 

تر به ميراي خواجه فبل از مردنت 
۲-اين بیت غلط بنظر می‌رسد و مفهومی ندارد. 


تانه‌ینی زحمت جان کندنت 


وژدل 


فا 


عطار نیسابوری 


ذم ایمان تقلیدی 


بگذر از تقلید و در توحیدا 
هر که از تقلید روی خود بتافت 
خلق دنیا کشته در تقلید بند 
خلق در تقلید رسوا گشته‌اند 
نیست از تقلید غیر گمرهی 
جهد کن تا وارهی از نگ ونام 
ننگ و نام ایتجهان رسوانی است 
جهد کن خود را از اینفم وارهان 
ای پسر ابنخانه جای با شش است 
مست دنیا را خبر از خوبش نه 
ترگ مستی کن بخود ‏ یکدمی 
ترک مستی کن بیا هشیار باش 
ماجوئو میم لیکن مست دوست 
مستی تو مستی شیطان بود 


تا شوی دانا و پاک و مقتدا 
سر جانان در درون خویش یافت 
نشنود چون دنگ اینجا گاه بند 
پر سر کوي بلا پنشسته‌اند 
جهد کن تا تو از اين کم وارهی 
جبرئیل آورده از حق این پیام 
آه و درد و سوزش فردائی است 
نا شوي امن و درآئی در امان 
نیست دیناراندرین‌دنیاخش است 
این‌چنین مستی دو روزی بیش نه 
جونکه بنیادی ندارد شبنمی 
یکدمی در کلب عطار باش 
نه خبر از لحم داریم نه ز پوست 
اندرین حالت کجا رحمن بود 


جهاد" با دفس اماره 


ای ز یزدان بیخبر در این جهان 
بگذر از شیطان نفس شوم خوبش 


چند گردی گرد اين شیطائیان 
بر تو چون کژدم زند اینجای نیش 


۱- نفض آنجاکه همواره با عقل در جنگ و ستیز است از وسوسهای شبطان فرمان مبکٌیرد و با 
سپاهیانش بر عفل می‌تازد تا او رامنزوی و خاموش سازد و خود؛ یکه‌تاز میدان تن باشد یعنی فرشتگان 
را از کشور نفس بیر ون رانده آنرا در اشغال کامل شیاطین قرار دهد. 
برای سرکوب کردن اين دشمن غدار که کار آمانی هم نیس قاطعیت و پایداری و مقادمت و 
حتی جهاد لازم است. آنهم نه یک مرنبه و دو مرتبه» پا یک روز و دو روزه با یک سال و دو سال» 
سس 


لسان النیب 


نفس شومت میل زیبالی کند 
نفس شرم خویشتن گردن بزن 
ترکي سودای خیال خام گیر 
این چنین سودا برون کن از دلت 
حاصل دنیا نماید بعد تو 
هر چه ميگويم ترا نشنودة 


رد کنی گفتار ما چون بیرزن 
حب دنیا معحهرت در سر کند 


مر ترا در پیت نگذارد دگر 
با چنین کس میکنی همصحبتی 
ای دنی بيحياي بوالفضول 
با تو آخر چون زنان غیر جو 
در نگر خلق جهان عبرت بگیر 
جمله را رسوا کند اندر جهان 
مال ایشان را برد زنشان برد 
رد کند اینجای اهل مال را 
هر که با اهل جهان بازی کند 
که دهد بازي بدنیا شاه را 
راهزن باشد جهان را پیر زن 
ای پسر اینجا مجال گفت نیست 


همچو حیزان زیب و رعنائی کند 
پیش از آن کت خون بریزد پیرژن 
در خرابات جهان اینجام گیر 
تا شرد عقبی در ابنجا حاصلت 
میوه‌اش اینجا ندارد رنگ و بر 
لاجرم چون مغز بیدی بوده 
نیست ما را با تو دیگر این سخن 
بیر گرداند ترا چون خر کند 
کوست بیر و احمق و نادان و خر 
ترک او کن گر نه اینجا کودکی 
کرد او را تو اینجا گه قبول 
میکند آخر معاش نا نکو 
کوبه نگذاره یکی پرنا و پر 
بعد از این بیرون برد زینخا کدان 
که برد سرشان روانی از جسد 
ره دهد سوی خود اهل حال را 
که مر ایشان را بخود سازی کند 
گه به بندد بر وزیرش راه را 
در نگر ایتعال دیگر دم مزن 


سوزن عیسی جانرا سفت نیست 


۱8۳ 


+ بلکه جهاد مداوم و تا آخر براي مهار کردن نف و کنترل غرایز باپد سحت به جنگید چنانکه 
علی امیرالممنین علیه‌اسلام میفرماید: «ملکوا انفشکم بدوام جهادهاء با تداوم جهاد بر نفس خودتان 
سلط شوید (فررالحکمع ۱ص ۱۳۴) این جهاد آنفدر مهم بوده است که پیامبر گرامی اسلام آن را به 
عنوان جهاد اکبر معرفی نموده است. امیرالمژمنین علبهالسلام میفرمایند رسول خدا صلی‌الله علیه و آله 
سپاهی را به جنگ دشمن فرستاده هنگامی که از جنگ برگشتند به آنها فرمود: آفرین برکسانی که 
جهاد کو چکک را انجام دادند ولی جهاد اکیر هنوز بر آنها واجب است گفته شد: با رسول‌الله جهاد اکبر 
کدام است؟ فرمود: جهاد با نفس (وسائل الشیمه‌ج ۱۱ص ۱۲۴) 


رز 


عطار نیشابوری 


پند و اندرز 


بشنواز من این نصیحت ای پسر 
پند ما را چون دری در گوش کن 
ترک دنیا گیر و شو آزاد و فرد 
پادشاهی کن تو بی‌خیل و سپاه 
بادشاهي آن بود کورا خدا 
بادشاهي خشت در زیر سر است 
خشت هم ناید بکار این سر بنه 
در جرد بادشاه شجده 
در تجرد پادشاهی پافتم 
کرد حضرت این داي ما قبول 
پیرو ایشان شدم دین یافتم 
شاد وخندان میروم تا حشر گاه 
در پناه مصطنی و ال باش 
کرس نصرت را در این عالم بزن 
بادشاه اهل معني آمدي 
همره ما میروی تا سوی دوست 
هبرهان ما درین منزل رسند 
من نه این ارشاد از خود گردمت 
اب ندای عالم غبی بوه 
گر ترا نیکیست پندم گوش گیر 


پند پیر مشفقي از جان بخر 
مي ز جام ساقی جان نوش کن 
تا رهی از اه و واویلا و درد 
پاک شو از کفر و ایمان و گناه 
میدهد از عالم معنی ندا 
این مراتب حالت بیفمبر است 
پای همت بر سر قیصر بنه 
هم خزان و هم بهار و هم ديی 
حکم خود بر ماه و ماهی بافتم 
چونکه هستم پیرو آل رسول 
در محل مرگ تلقین یافتم 
چرن نبي بگرفت ما را در پناه 
بر رخ خوبان مثال خال باش 
ملک شاهی را بگیر از اهرمن 
بر سر مجاده نقوی آمدی 
در طریقت این چنین راهت نکوست 
باد«۱ از دست شه منزل کشند 
این جنین دردانه از خود سفتمت 
گر کنی ردم ترا عیبی بود 
ورنه مشنو از من و بیهوش شو 


۱- در مورد ابن شراب علی آمیرالم و منین ملیه‌السیلام فرموده‌اند؛: وخدای تسبارک و ثعالی ر 
شرابی است خالص دوستان که چون نوشند مست شوند و چون ست شوند به طرب درآیند وچون به 
طرب درآیند سرخوش گردند و چون سرخوش گردند بگداز ند و چون بگدازند پاک شوند و چون 
پا ک شوند به دوست رسند و چون رسبدند پیوسته شوند و چون پیوستند میان ايشان ر «وست ارفی 
نماند, (جامعالاسرار و منبعالا نوار ص ۵ کلمات مکنونه ص ۷٩‏ خزینه‌الجواهر ص ۲۵۹ صحیفةالرضا 
مس )٩۲‏ 


لسانالفیب 


گفته‌ام بگذار کار خود بکن 
گر به باطل گفتمت گردش مگرد 
سوز درد من جهان بگرفته است 
من در او پیوسته‌ام پیوند اوست 
لاف این گفته بسی معکم بود 
رشته سر حقایی یافتم 
جون نداري رشته دوک رشته 
تو نهادي پیش خود چرخ زنان 
ذکر تو افساله دئیا بود 
حالت افسوس است و کارانسانه است 
نیست عاقل این چنین کس‌در جهان 
عاقلان رخت خود از زندان کشند 
از سر خود دور گشته چون دلیر 
مرد آنست کو ز سر بگذشته است 
مرد آنست کو کشد رخت از جهان 
دست از دنیا بدار و گوشه گر" 


زانکه نبود دیگرم با تو سخن 
گفته باطل ندارد هیچ درد 
نننه آخر زمان را فتنه است 
ز آن زنم من لاف منصوری دوست 
کی درو تأمحرمی محرم بوه 
در صدف چرن در معنی بافتم 
در بی چرح زنان سرگشتة 
کته ممهو من از بهر دونان 
در فسانه شورش و غوغا بود 
این جنین کس بیش ما دیوانه است 
باشد او دیوانه و مسخ زنان 
پند باران سوی این میدان کشند 
پا درینمیدان نهاده همجو شبر 
در بروي غیر حق دربسته أست 
بای در دامن کشد جون واصلان 
و از لسان‌الفیب اینجا توشه کیر 


8۵ 


۱- بعلور کل نمی‌توان دربارٌ دنیا اینطور تصمیم گرفت زیرا دنبائی منشأً گمراهی و ضلالت 
است که آدمی‌را از بندگی خدا به بندگی خود دعوت کند و آن را از عبد الهی به عبدالشبطانی بکشاند. 
شناخت دنیا و نوغ برخورد با آن حکایت می‌کند که نقش صوفیه برای نابوه‌ی دیانت حفه این 
بوده: تحت ترکیه نفس و تهذیب آن تزهد را رایع موده و رهبائیت مذموم مسیحبت را به اسلام 
بکشانید هرچند همین صوفان خود از دنباداران‌ودنباخواران درجه یک بوده‌اند و هر کدام فبل از 
رپاست زارع و ... بوده لکن پس ازگذشت اندک زمانی برای رسیدگی به درآ مدهای املاکک و داراثی 
خود همیرزاه و امروز محساب رس» می‌گرفتهاند منازل مسکونی بیش از صد ملیونی محل عبادت کسی 
استکه مدعی زند کی علی وار می‌باشد. بهرحال ار شنیده‌ايم اسلام دنیا را مذموم مي‌دارد و زهد در 

آن را سفارش می‌کند باید بشناسیم دنبا چیست و زهد کدام است. 
آیا دنیا دبار تست از موجودات این جهان مانند زمین و خورشید و کواکب و حیوانات و گیاهان و 
درختان و معادن و انسانها؟ در برابر آخرت و عقبی یعنی سرای دیگر؟ بنابراین زندگی دنیائی عبارت 
می‌شود از کار کردن و خوردن و آشامیدن و استراحت کردن و ازدواح کردن وجز اینها که مربوط به 
زندگی در این جهان می‌باشد. آبا اسلام ازاینها مذست کرده است؟ مسلماً چنین نیست» زیرا همه اینها 
سو 


۱۵۱ عمزار نیشابوری 


بعد از آن زن تو قدم در راه چست در چنین راه یقین مي‌باش رست 
اندر این ره میتوانی دید یار از چنین راهی چرائی در کنار 
چرن کنار راه بی‌پایان بود ادروئه پا و سر نه جان بود 


آفریدگان خدا هستند و ار بد بودند آلریده نمی‌شدند» خدا همه اینها را از نعمت‌های زببای 
الهی می‌داند که مسخر انسان گشت‌اند تا از آنها استفاده کند» روت ومال نه تنها مذموم نیست بلکه در 
فر آن به عنوان خیر معرفی شده است وان ترک خبر | الو صبة للوالدین والافرین؛ (بقره: ۱۸4۰( از کسب 
و کار و تحصیل روزی حلال نه ها مذمت نشده بلکه در ده‌ها روایت از بهترین عبادت‌ها شمرده شده 
است. حضرت صادق علیه‌السلام میفرمابند: ,الکاد علي عیاله کالمجاهد فی سییل‌الله, کسی که براي 
تحصیل روزی خانواده‌اش بلاض کد مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند (اصول کافی ج ۵ مس 
۸) این ابی بعفور میگو ید خدمت امام صادق علیه‌اسلام عرض کردم: ,مادنیا را دوست می‌دارییم. 
فرمود: با لموال دنیا چه میکنی عرض کردم بوسیله آنها ازدواج می‌کنم به حج می‌روم: برای خانواده‌ام 
خرج می‌کنم؛ به برادرانم کمک می‌کنم و در راه خدا صده می‌دهم. فرموده این که دنا نیست این 
آخرت است؛ (بحارالانوارج ۷۴ص ۶۳) و اگر اين گونه محبت‌ها به امورات نقل شده مدموم بود خدا 
انسان را چنین نمی آفرید انسان برای زنده بودن نیاز به اين امور دارد و چنین آفریده شده که طبعاً ب 
آنها تمایل داشته باشد امپرالمومنین علی مرتضي میفرماید: ,اللاس ابناه‌الدنیا ولایلام الرجل علی حب 
امه, مر دم فرزندان دنیا هستند و کسی را بر دوستی مادرش ملامت نمی کننده (نهج‌البلاغه کلمات تصار 
شماره ۳۳ جای دیگر فر موده است: «دنیا صرای صدق و راستی است برای کسی که او را تصدیق کند 
و خانه امن و عافیت است برای کسي که حقیقت آنرا دریافت و سرای توانگر شدن است برای کسی که 
از آن توشه گرفت و خانه پند است برای کسی که از آن پند گرفت دنیا مسجد دوستان خدا و محل 
نماز فرشتگان الهی می‌باشد. جای فرود آمدن وحی و محل تجارت اولیاء خدا می‌باشد در دنا به فضل 
و رحمت خدا ناثل گشته و بهشت را سود بردند, (نهج‌البلافه کلمات فصار شسماره ۱۳۰) در صعنا 
همانطور که امام باقر فر مو ده‌اند. +نعم‌العون الدنیا علی الاخرةه دیا بهترین کمک است برای آخرت 
(بحارالا نوار ج ۳ص ۱۳۷) 

در ایتصورت دنا مذموم جست؛ غلاژه و مت به دئبا که زر امن همه کناهان قرار گرفته کدام 
است. فرماش علی مر تضی امام العار فین بهترین کُره گشای این معضل استکه فرموده‌اند: «دنیا خلق 
نشده نا خانة دام باشده بلکه گذرگاهی است تا بوسیله عمل صالح توشه‌ای برای متزلگه جاویدان 
خودنان فراهم سازیده پس برای کوج کردن از دنیا عجله کنید و برای مغارفت مرکبها را آماده سازید) 
(نهم‌البلافه ختلبه ۱۳۲) و جای دیگر میفرماید: «دنیا سحلی حبور است نه خانه قرار ومردم در آن دو 
گون‌اند: یکی مردی که نفس خودش را با اشیاء بی‌رزش دنیا معمله میکند و آن را در دلت و هلاکت 
می‌افکند و دیگر کسی که نفس انسانی خودش را بی‌خرد و آنرا میسازد, (نهع‌البلاغه کلمات فصار 
شماره ۱۳۳) در ابنصورت دنبا مذموم نیست بلکه علاقه به دنا مذموم می‌باشد چنانکه در قرآن آمده 
است: ,علاقه و محبت و شهوات و خواسته‌های نفسانی برای مردم آرامش یافته است که عبارت از میل 
به زتان و فرزندان است و همیانهای طلا و نفره و اسهای نشاندار و چهارپایان و مزارغ» این متاع حیات 
دنیا دنیاست لیکن با زگشت نیک نزد خدا می‌باشد (آل عمران: ۸۱۳ 


لمان‌الاسب 


سلوک در راه شرع اجمدی 


پی براه راست بر با راهبر 
راه احمد گیر و چرن مردان برو 
راه شرع مصطفی ایمان بوه 
شرع احبید گر و راه مر تضصی 
هر که را باطن بوه چون ما مصاف 
ال پاکی میزند آن پاک رو 
لاف مردی میزند مرد خدا 
مرد حق کنج یقین بنشسته است 


زانکه گمراهان بسی دارند خطر 
در شریمت گفت پاکان می شنو 
شاهد این صورتم قرآن بود 
تا بیابد باطن پاکت صفا 
میرسد او را چو من اپنجای لاف 
کر تو پاکی لاف او اینجا شنو 
بشنو از او گر نمیخواهی بگو 
و از جهان و قید او وارسته است 


دم دل بستگی بجهان 


هر که دارد در چهان دل بستگی 
هر که دارد او بدنیا وصلتی 
هر که وابسته باین دنیا شرد 
هر که را آلودگی این جهانست 
۹ ۷ 
هر که در قید جهان بي وفاست 
ای پسر زنهار گرد او مگرد 
چند گویم ترک او گیر ایجوان 
چند گویم مار زخمت میزند" 


کی دهندش نعمت وارستگی 
کی بعقبی باشد او را حرمتي! 
هبچو دونان در جهان رسوا شود 
بر سر او معجر عار زئان است 
جرن حیاز لگ زیر کل بود 
جای او دانم که آخر در کجاست 
حاصل او نیست غس از آه و درد 
رحم کن بر خویشو بر خوان این لسان 
جأن از این جسم عزيزت میکشد 


یز 


۱- حضرت امام صادق علیه‌السلام مفرمایند: ببن اجتهد لدناه اخذ بأخرة و من اثر آخرته 
تاهالله رزقه و سعد للقا ربهه هر کس برای دنبای خویش تلاش کند به آخرنش زیان رسانیده است و 
آنکه آخرت رابر دنیای خود ترجیح دهد خداوند روزیش را می‌دهد و سمادتمند به ملافات 
پروردگارش نائل خواهد شد (مشکا:الانوار ص ۲۹۰ 

۲ . حضرت علی اتیرالم منین عله‌السلام فرموده‌اند: »فانما مثل‌الدنیا مثل الحية بن مسپا 


۱0۸ 


عطار نیشاپوری 


پنبذ خفلت بکش از گوش خویش " 
غفلت دنیاً جو تو برگشته است 
غذلت دنب ز حق دورت کند؟ 
حب اين دنیا طر بقی از خطاییت ۵ 
حب سلطان ازل باید ترا 
با جهانداران نزاع و جنگ کن 


واره از سود و زیان و زهر و نیش 
اين رسن از بهر قلبت‌رشته است؟ 
خوار و سرگردان‌و رنجورت کند؟ 
وانکه کرده رد چو ور عین ماست 
با جهانداران جدل باید ترا 
مر تن ایشان بزبر سنگ کن 


هرکه تن بروردجان در باخنه است رحت را در هاو به " انداخته است 


+ قاتلسمهاه بعنی دنا همانند مار است که لمس کردن آن نرم و زهر آن کشنده است (نهح‌البلاغه 
کتاب ۶۸) 

۱ منظور حذر کردن از غفلت است که مولی الموحدین علی امیرالموّمنین میفرمایند: ,اعذروا 
الغقلة فانها س‌فسادالدین, از غفلت‌و بی‌خبری حذرکنید که از موجبات فساد دين است (فررالهکمع ۱ 
صس ۱۴۱) 

۲- مقصودشیطان از استخدام نفس حب دئیارا در آدمی جا انداختن است و اين به لحاظ مرکز 
وجود است تا به دنیا به میرد. رسول خدا میفرمابند: بلاتجالسوا السوتی فتموت فلوبکم والموتی 
المولهون بالدنیا, بامردگان هم‌نشيني سکنید که دلهایتان می‌میرد و مردگان شیفتگان دنبایند (سجموعه 
ورام ج ۲ص ۱۱۶) 

۳- امیرالمژمنین علی علیهالسلام میفرماید: »الذنیا مطبعة المژمن علیها پر تحل الي ربه فاصلحوا 
مطابا کم تبلفکم الی ربکم, دنیا مرکب سواری مین استکه با نشستن بر آن بوی پروردگارش کوج 
می‌کند پس مرکب‌های خود را اصلاح کنید نا شما را به پرورد گار تان بررسانند (شرح ابن ابی‌الحدید م ۱ 
ص ۲۱۷) و اگر این م رکب اصلاح نباشد همانطور که ناظم اییات اشاره کرده انسان از خدا دور می‌شود. 

۴ حضرت علی امیرالمومنین در نامه‌ای به برخی از یارانش نوشت ,دنیا را ترکك بگوی زیرادنی 
دوستی کور و کر و لال می‌کند و گُردن‌ها را ذلیل و خوار میسازد. «فارفض الدنیا فان حب‌الدنبا بعمی و 
بصم و ییکم و یذل‌الر قاب, (سفینذالبحارج ۱ص ۴۶۵) 

۵- چراراه خدا بیمودن است جون حب دنا 4 استناد کلام علی امیرالموّمنین بحب‌الد نیا بو چس 
الطلمه دوستی دنا موجب آزمندی و است (جامم احسادپث الشسبعه ج ۲۳ص 6۵ و به اعتار 
فرمایش هحب‌الدنیا فانها راس کل خحليبة و باب کل بلية و عنان کل فبة و داعی کل رزنةه سرجشمةً هر 
خطا و لغزش و دروازة هر گرفتاری و افسار هر فتته و فراخواننده هر مصبینی (تحف‌العفول ص )۲۳٩‏ و 
به اعتار +سب فساد العقل حب‌الدنیا: دوستی دنیا سب فاد و تباهی عقل است (جامع احادیث الشیعه 
ج ۱۴ص ۵) و خلاصه به استناد فرموده امام صادق علیه‌السلام: مواثله ما احب الله من احب‌الدنیاه هر 
کس دئیا را دوست بدارد خدا را دوست نخواهدداشت (جامع احادبث الشیعه ۲ص ۱۵) که وافعاً در 
اینصورت حب این دنیا طریقی خطا بشمار میرود. 

۰ طبقاً هفتم از طبقات دوزخ استکه پایین ترین طبله است. 


اسان انغیب 


هر که تن‌ور شد و تن پرور ! است 
دل پرور میدهد دل زو خبر 
وانگهی کنج قناعت" کن قبول 
این چنین حالت به از ملک جهانست 
سوی خلوتگاه دل بنشین چو من 
محر اسرار درویشان دل است 
سری خلوت باش با دل همزبان 
سوي خلوت دل بود همراز تو 
دل بدلداری بده دلدار بین 


زاویه دارد بسی بیمار ثن 


خشت مرگش عاقبت زیر سر است 
بشنو از من اینحدیث چون شکر 
تا رهی از همرهان همچو غول 
پیش صاحبدل مراينمعني عیان است 
باز ره از همرهان اهرمن 
سوی سلطان ازلشان منزل است 
گر همیخواهی حیات جاردان 
ور شریکست او بودهمباز تو 
نه بکنج زاویه بیمار بین 
دور شو عطار از تیمار تن 


۱۵۹ 


در درون هاو به مأوا کند 
تا درابد اندرو نور عیان 


در گنهکاریت بدهد او مزا 


نفس شومت را از اینخانه بران 
نفس شومت " میکند رسوا ترا 


۱- انسانی که خود نواز و خودیرور است و این حالت را دارد خود برورش می‌دهد و می‌نوازد. 
و چنان سنغرق مشود که تن وی معبود وی می‌گردد در معنا چنین کسی و به لحاظ جد و جهد نداشتن 
میشود به مردگان تشیهش می‌کرد. 

۲ - اارهبهفرمایش امیرالممنین علي علیهالسلا که میفرمیند لاکنزا نی من‌الفناعة» هیچ 
کُنجی بی‌نباز کننده‌تر از قناعت نیست (بجارالانواري 99ص ۴۱۱) 

۳- آات و روایاتی که دربارة نفس انسان وارد شده-دو دسته است؛ دسته‌ای از آنها ذفس را 
بعنوان يک گوهر گرانبها و شریف نلکوتی که از عالم ربوبی آمده و منشاء همه فضائل و ارزشهای 
انسانی است توصیف مي‌کند. قر آن میفرماید: ,و سئلونکک عن‌الروح قل‌الروح من امر ربی و ما اوتیتم 
من العلم (ا فلبلا) ای محمد ترا از حقيقت روح سئوال میکنند در پاسخ بو روح از (عالم) امر 
پروردگار من می‌باشد و آنچه از علم به شما دادند اندکی بیش نیست (اسراه: ۸۵) ملاحظه کنیدکه 
چطور به توصیف آن پرداخنه از عالم (مجر د) که بالاتر از عالم ماده است دانسته چنین گوهر گرانبهائی 
را علی امیرالمومنین میفررماید بان‌اللفس الجوهرة مينة من صانها رفعها و من اتبدلها وضهاه نفس 

سری 


۱۹۰ عطار نبشابوري 


نفس پرور را به پیشم راه پیست ‏ میشوه زوه اندر آنجا گاه نیست 
نفس پرور را نشان دوزغخ است   .‏ پر فسرده‌تر در اینجا از یغ است 
نفس پرور اين بیان نشناخته همچو ابکم او زبان در باخته 
در ریاضت کوش و دل را ده صفا تا بيابی در حقیقت دید ما 
این رباضت " عیش درویشان‌بود زان خلاصی شان ازین زندان بود 


« گوهری است گرانبها» هر کس که آن را نگهداری کرد اورا به مقام عالی خواهد رسانید و هر 
کس که در نگهداریش کوتاهی نمود او رابه پستی خواهدکشید (فررالهکم ص ۲۲۶ و اینکه در مورد 
آفرپنش انسان خدای حکیم فرمود: ,تبارک الله احسن‌الخالفینه بواسطه همین روح ملکونی است و 
همین شرافت موجب گردیده که به فرشتگان خطاب سیفرمابد: «فاذا سوبه و نفخت فیه من روحی 
نتم اه ساچد ین ه هنگامی که آدم را آفر یدم و از ررح امسوب به) خودم در آن دمیدم شما بسویش 
سحجده کنیل (ححر ٩‏ دسته * دیگر از آیات و روابات نف را بعنوان یک موجود شریر و دشسمن 
اسان‌ها و منشاء بدی‌ها معرفی می‌نمابند که بید با او جنگید و سرکویشی ساخت و الا اسیاب شقاوت و 
بدبختی انساز را فراهم خواهد ساخت از باب نمونه بو اما من خاف مقام یه و نهی‌النفس من الهپوی 
فان الجنة هی لماوی. اما کسبکه از مفام پرورد گارش بترسد و نفس ر ااز خواسته‌هاش باز دارد بهشت 
جایگاداو جو ابید ود (تازعات: ۴۱) و از ژ بان بو سف علیه السلام‌نفل نمود:: بو با ار ی نفسي ان النفس 
لامارة بالسوء سا ای ی جر مک وی او وت 


9 5 ید .که جاا : سِ رک ۹۹ 9۳ زری ترس ات مد 2 اش ۱ ۱ 


س ب ۱ ‌ ۴ هب ف‌ِ « به ۵ ۰ بر ‌ ۳۳ ۰ نت ۱ بح سس( ‌ ۰ 0 - که هه ۰ ۳ ‌ ِ_ ۳ یه ۳ ۳ 
ز م۷۳ 3 ِِ ۳ حج_ بج ‌ من مت ۹ ۳ ۰۰ 5 بر شت ی 3 ۲ و اه 9 ۰" بسوسی کف 9 مس ت‌ ۹ صص- ۳ موز ی ۳ ‌ ۳ و ۰ 
ک-2 اب سر ری یس ده ۳ ‌ ه#- د 4 9 ۰ -< ید م۱ ۰۰ گت رو مه ۱۳ ما ره و وه 
۰ ۰ ۸ ۰ جح _ ت ۳۷ ۰ رد اس ت ‌. ۰ ۰ + وت و 20 ری ۳ سا ِ ‌- ۵ و ۰ 
س من ی یتوس 5۳ ِ ت _ ی هگ ت 3۳ ی ده ح ایی _ ۳ 0۳ 6 ۳ 3 باه - 2۷ مدز ای 
و ه ۵ ۳ به و ۰ یا مخ ات سس ۳ م۳۳ هی ۰ 4 "ارو 9 و ‌ _- ستف ‌صي 3 ۶ "- م رخ سح باعل ۰ 0 ‌ وت ات 2 لف‌ِ 
ب‌ را ك ض سوت ومد ۹ 0 مج تس 0 9 موز ِِ ۰ 7 پگ وت 0 مه س سای ۰ سر وه ط 0 و 2 ۹ تب ۳۳| 
۵ ی ی طضفه ۳ بر مر رِ ی ۰ ت مس ۰ یه ضگ‌ هه ۳ ِِ ۴ ی دس 
ی ۰ ۵ تس 1 نت .۰ ی به م۳ ۳۳ ۰ ِ ۰ تا ۳ ۰ ۰ ت سس پم س ار وت و ۵ و چ بت + اش ی ۰ ات من ۲ و اه ۰ 
میگ ی رم .۰ ۳ ضَ‌ ند و وس هت ردو 7 مشه- سای ری ۰ تا دب ورگ فد تا ۰۰ مکی سر وه _ض مه د وجصمسم م۳ ِ< وس هر ور یه 
2 0 زمیج ی ناسون 2 2 ی شک يد خر ره رن مک ره مت مر 
نش ی تک ام زر یی ۱55۳ ی 
یه ج ۰۰2 » ت-: ۰۰ ئ _ ۳-۹ ۹ ۳ کی ۳ : ما ۳ ‌ ۳۹ ۰ . چد 3 ۳۳ ح ۳ ۱۳ با _ 4ج هت تشد ت. ت و وم 
4 و *۰. ث_"-: 6 مط یر ِِ ۰۰ مي ‏ ۰ 4 تا < ی سس ت 4 ۰ وه عي ‏ هه 4« فك و و ۰ ها .۰ 
و و 2 7 ۰ ۰ 7 0۳ ی( او هراس 2 ی 
۰ ۳۹ ت‌ ها ۳۳۹ تسه تسه هو ۰ 2 ی ۵ ۰ 
1 ال : ء مج مر ۳ 0 تا را ار 9 
الا 9 ی 5 سر بو وت را2۶* 2 ۳ ارف و۳ 3 ود هه 2 6 لیم ...اد | ,0 ایا ۹ 
کِ" ۹4 ۰ ی سس ۱۷۷6 : ره "؛ ۵ موه یه فص ۱ 
۱ و 0 ۱ ۵ ۱۱ بدا اک ۱ ان هم دنه مت کف 
1 کار کی مر مود 7ج ص۱۳۵ ۳۵ سا ۱0 
۹ ‌ ض ۰ سب وی ۶ ‌. 


5 دا مي بامید زفز راب خر ۵3 ور تفای بج6 1 


نع 7 ۳-۹ نت ی ِ ی و : ی ۲ 5 سوه 
مت یش ۱۶ یت 6 دیتباونیر یه برد زر زایخانه مر وی 


حدم ای ۳ وم 
ِ ۰ 3 9 1 ا فت خبه مصو یمک یز ۸ 0۳۳ ی ۳ و بِ- در ؛میط رما اهب بم تلو کی 
تین هر زاو 0ب 3 9 ۱ ۱ ۱ 
ك الا عفن اه کر ) بیان ره بزاونیب نی خی هد هرز 


درد وی با مد تراد نذا یرباص : ذراو ۳ 3 تیلب مس ی ۲ ۷۷ 
و ۰ ۳ ۳ تمالکه مه ۳ 2: اا ۱ ۱ 


مت پایشت به این اخقکامال بشیوز اصتي بوحززدارای آثار یی دتنن وروی 


اه ها و وت وت 


۰2۰ ۹ 


ظ ف ت ی ان کهتجخ فان وج ها زرا بر دهاز یذ 
۰ 
دوک نا پیت ۳ 3 رو نجینوگی 1 1 ت_ نان مرخ 


وا ون و ون ار انا ار 0 ار ون وال وان ام ام و و ون 0 و و و و 


اب ساب 


, .4 

۱ ۲ کدی مدز و 2 که رن ۰ ۱ ۸ رک هه ۹ ید ان 
ا ۱ 1 م اه 2 5 

۳ ری جانقاو می. :نله و اینان ؛ ۳ نی تا : و ماش نیون بو ا بای گراز ِ بمُرارز 


4 و هه ت ه و و و مب 6 ۰ 


لسان‌الفیب 


حب این دنیا چه کردی ترکی تو 
هر که دنا را ز دست خود فکند 
اصل کار آنست ترک خود کنی 
اصل کار آنست کاری تخم خیر 
تخم نیکی کار و بدرو حاصلش 
پهتر از نیکی نباشد هیچ چیز 
هرکه‌نیکی کرده‌است در این جهان 
این نصیحت بشنو و کن گرش تو 
تا بیابی حشمت دنیا و دین 


۱۱ 


هن رت تا 


الوداعی کرد پیشت مرگ تور 
گردن خود را گشاده. از کنند 
در جهان پس لاف تجریدی زئی 
آندرین کهنه سرای پر ز دیر 
تا شری ایدوست اینجا واصلش 
پشنو این پندم اگر هاری تمیز 
بیبرندش پیش حق گرویبان 
در کم آزاری و نیکی کوش تو 


در بفس ما سری اسرار بین 


دیده بیا 


تا به‌بننی جملگی سر خدای 
گر ز خود افکنده باشد بوست را 
تا به‌بینی هستبی لیل و هار 
او بگوید سر این توحید را 
عکس دبدارش در این آبیته است 
کن نظر در شورش و غوغای او 
پیش بیناکور نابینا خجل 


دیده اسرار بین خود کگشای 
دیده بینا به پیند دوست را 
دیدهٌ بیتا گشا در روی يار 
دیدة بینا به بد دید را 
دیده بینا خدا را دیده است 

بینا بود بینای او 


دید؛ بینا ندارد کور دل!" 


6 
دیده 


خدمت کرده‌اند تا نفس غدار اسیر شیطان را نسلیم کرده‌اند؟ حتما چنین نبوده است بلکه بنظر 
قاصر اين مسکین بهترین ریاضت اطاعت کامل از اومر الهی و دوری بعلور جدی و کامل ز نواهبی 
الهي و مراعان مستحبات و بکار نگرفتن مکروهات و اجتناب از مياهات است و بطور حتم و یقین 
چنین کسی ز هد و فضیلت اسلامی در او به ظهور می‌شیند. و این همان دنبا را فدای عقبی و آخرت را 
فدای دنیا نکردن است. حضرت امام بافر علهالسلام میفرمابد: بلیس منا من ترک دنیاه لأخبرته و 
لالاخرنه لدنباه+ کسی که دنبای خود را برای آخرت و با آخرت خود ,را برای دنیا ترک وید از ما 
نبست (مسایل مج ۱۲ص )۲٩‏ 

۱- حق نسان و انسان شناسان الهی به آين مهم وجه داده‌اند که قلب و روح انسان نیز چشم و 


۱۹ مار نبشابوری 
دید؛ بپنا عیان نور اوست بر سر دار فا منصور اوست 
دید؛ کو را ندیده دیده تیست! انجنان دیده ز سر افکند پیست 
دید: بکشا در جمال دوست تور اینچنین بینش بود اینجا نکو 
ذ ند 4 در نگر عطار ر گرش کن اسرار این گفتار و 


بهر تو بسیار گفتم من سخن 
تا تو گردي واقف اسرار دوست 
غیر دید او نه‌پینی بینشی 
برد بردار و جمال او به‌بین 


از عیان اول و سر کهن 
واندر آن دیده به‌پینی جمله اوست 
نیست پر اعیانش اپنجا پوششی 
گنج خود بردار از زیر زمین 


برحذر میباش از این ویرانه دیر 
بت پرستان را مقام نازش است 


گنج پنهانست پیش چشم فیر 
زیر وبرانه نه جای با شش است 


+- گوش و زبان دارد. اما چشم و گوش و زبانش از شخص خودش می‌باشده نفس انسان 
موجودی است مرموز و در باطن ذات زندگی مخصوص دارد: نفس« خود عالم ویژه‌ای دارد؛ در آن 
عالم هم نور هست و هم ظلمت. هم صفا و پاكي هست هم کدورت و آلودگی: هم بینای و شنوالی 
هست هم تابینالی و ناشنوائی, اما نور و ظلمت آن عالم از سنخ نور و ظلمت عالم دنیا نیست؛ ایمان به 
خدا و معاد و نوت و قر آن نور عالم نفس می‌باشد. چنانکه خدا به ما خبر داده که اسلام» نرآن؛ ایمان؛ 
احکام و املام همه نورند و بیروی از آنها قلب را نورانی می‌کند (اهراف: ۱۵۷ مائده: ۱۵ زمر: ۲۲ 
ابراهیم. ۱( 

بگذریم امام صادق علیه السلام میفرمایند؛ دان للقلب ادئین» لب دو گوش دارد (بسارج ۷۰ص 
۳ و امام سجاد علیه‌السلام می‌فر ماید بالا ان للعبد اریع اعین؛ عینان یبصر بهما امر دینه و دنیاء و هینان 
ییصر بهما امر آخرته» فاذا ارادالله لعبدی خبراً فتع له العینین اللنین فی قلبه فابصر بهما الضیب و اسر 
آخر ته و ادا ارادیه عبر دالك ترک القلب نما فه+ اسان چپار چشم دارده با دو چشم (ظاهر) اسور 
مربوط به دين و دنیا را می‌بینده و با دو چشم (باط) امور مربوط به آخرت را می‌بیند» پس هرگاه که 
خدا خبر بنده‌اش را بخواهد دو چشم قلبش را باز می‌کند تا بوسیلةٌ آنها یب و امر آخرت را مشاهده 
نماید و هرگاه خیرش را اراده نکند قلبش را بهمان حال رها می‌کند (بحارالانوارج ۷۰ص ۵۳) ق رآن در 
دو آیه به ابن کوری اشاره فرموده است «بدرستی که چشم ( کفار) کور نیست لیکن چشم قلبشان کور 
است» فانها لا تعمی الابصار و لکن تعمی القلوب التی فی‌الصدور (حج: ۲۶) 

جای دیگر میفرماید: وو من کان فی هذه اعمی فهو فی‌الاخرة اعمی و اضل سیلاه هر کس در اين 
دنیا (چشم باطنش) کور باشد در آخرت نیز نابینا و گمراه‌تر خواهد بود. (اسراه: 0۷۲ 

۱- حضرت امام صادق علیهالسلام میفرماید: «شرالعمي عمی‌القلب, کوری قلب بدترین نوع 
کوری است (بحارالانوارج ۷۰ص ۵۱ و این کوری بر اثر بی‌تقواشی و بدون ورغ زست کردن 
مي‌باشد زیرا علی مرنضی امیرالممنین علیهالسلام بپفرماید: بو من قل ورعه مات قلبه+ هر کس ورغ و 
تقوایش کم باشد قلبش خواهد مرد بو من مات 4 دخل الذاره و هر کس قلبش به‌میرد داخل دوزخ 
خو اهد شد (نهج‌البلافه) 


اسان لفیب 


ترک تعلقات! دنبا 


ثرک این کهنه سرای دیر کن 
اینجهان پر یاد دارد مردمان 
هر که او دست از جهان افشانده است 
جونکه رهبر داری ایدل راه رو 
ره بر نزدیک یار خویش تو 
این جهان‌دونان‌بسی پرورده است 
عاقبت بکشد بزاری جمله را 


همچو احمد سوی عقبی سیر کن 
گر تو مردی ۲ دست از دنیا نشان 
اوبعقبی " چرن علی بی برده است 
بر بقین سر حق آگاه شو 
واره از زهر و زیان و نیش تو 
بعد از انش بر زمین افکنده است 
در کشد در خاک و خون آلرده را 


۳ 


۱- یکی از موانم بزرگ راه عبودبت نعلقات دنیائی است مانند علافه به ثروت علافه به خانه و 
اسیاب زندگی علاقه زن و فرزند و شوهر, علاقه به جاه و مقام و رباست. حتی علاله به علم و دانش که 
انسان را از حرکت و هجرت و سلوکك بازمی‌دارد. قلبی که با محسوسات انس گرفته و شیفته و دلیاخته 
آنهاست جگونه میتواند از آنها دست بردارد و به عالم بالامیر و صعود کند دلی که جایگاه امور دنیوی 
است کجا میتواند مرکز تابش انوار الهی باشد؟ رسو لخدا میفرمایند: اولین چبزی که بوسیلهٌ آن 
معصیت دنا انجام گرفت شثر صفت بوده علاقه به دنبا: علافه به ر باست» علاقه به زن. ملائه به غدا؛ 
لاه یه حوابت: علراژه به راحتی: (بحارالا نوار ج ۷۲۳ص ۴«( 

۲ براسنی دست از دنیا افشاندن مردانگی می‌خواهد و این از جمله خصوصیات معصوم 
علیه‌السلام است که علی امیرالممنین ابوالم‌صومین علیهم‌السلام مپفرماید: بای دنیاء ای دنیا از من دور 
شوء آبا برای فریب دادن من؛ خود را عرضه میکنی و به من اظهار علاقه می‌نمائی! این گاه وفت نو 
نیست: ههات! دیگری را بفریب که مرا به تو نبازی نیست» من تو را سه طلاقه کرده‌ام که در آن 
بازگشت نیست؛ (نهج البلاغه کلمات قصار شماره ۷۷) 

و در جای دیگر می‌فرماید: «ای دیا از من دور شو که مهارت را بر گردنت انداختم ورها ساختم از 
چنگالت رها شده‌ام: از دابهایت فرار کرده‌ام و از رفتن در لغز شخاههایت دوری جسته‌ام, (نهم‌البلاعه 
نامه ۲۵ این سعادت نصیب سالک زمانی خواهد شد که مستغیضص بل مست فیض ولات باشد و این 
فیخی را بیتوان به محبت اهلبیت و دوست داشتن دوسنداران آن ذوات مقدسه و بیزاری از دشمنان و 
بفض دوستان دشمنان امامان را داشتن و قر آن ر در دست راست؛ سنت و سیره معصویین را در چپ 
داشتن کسب کرد. 

۳ امیرالمو‌منین مبفرمایند »دنا محل عبور است نه خانه قراره الدنیا دار سمر #دار سقر 
(نهح‌البلافه کلمات فصار شماره ۱۳۳) در معناً دیا فانی و زائل و گذراست, خانه بن راه و محل عور 
است» دار فرور و فربب و نیرنگ است. انسانها برای اینجا خلق نشده‌اند بلکه برای جهان آخرت 
آفریده شده‌اند. انسان در اين جهان آمده تا با علم و عمل, انسانیت خویش را پرورش دهد و برای 
جهان آخرت توشه‌ای تهیه نماید. 


و 


عطار ببشابوری 


اینجپان جرن تر بسی کشته نزار 


او نکرده یا کسي آینجسا قرار 


انجپانت همجر قارون"! در کشد تاج قاروني ّ بر سر کشد 

اینجهان جای تفرج آمده کس ازو پهره در اینجا نستده 

اینجهان‌جای خر و خرس است و خوک اندرو دارئد مسکن اهل سوک 
بی‌اعذباری دنیا 

واقف از رفتن شو و بنگر چو من دور کن از خویش لحم و شعم تن 


همرهان رفتند تو هم میروی" 
بر سر گورشهان بنگر تو گور 


در سم این خمارانست شاه 


با شش خود کرده بهر آبخور 
خاک او بر باد رفته همجر گاه 


تو جرا معذور خود اینجا شدی نه بماند کهنه اینجا نه نری 
اینجهان باز بیجه خلقان بود با شش حنزان و نادانان بود 


۱- تارون که به لت عبری او را قاروح مي‌گفتند به سیب وفور خسن صوری» منورش 
می‌خواندند و به روایتی پسر عم حضرت موسی علیه‌السلام بود؛ در اوائل کاملا اطاعت ار موسی 
می‌کرد خداوند ثروتی عظیم به قارون ارزاني داشته بود چندان که چندین نفر زورمند زیر بار کلیدهای 
مخازن و دفترهای حساب ثرونش زانو می‌زدند ولی در عوض شکر آن نعمت پیوسته ثروت خود را به 
رخ بنی‌اسرائیل می‌کشید روشن دلان بنی اسرائبل از سر نصیحت با او می‌گفتند که به مال دنیا دل شاد و 
مغرور مباش زبرا خدا کسائی را که دلباخته مال شوند دوست نمی‌دارد. در همین گیر و دارها بود که 
قارون علم طغیان افراشت و از اطاعت موسی سرباز زدو او را استهزاء نمود تا این که سرانجام بوسی به 
امر الهی دءا کرد زمین قارون و اموالش را فرو برد (تاریغ حبیب‌السیرج ۱ص ۹۵و فصص فرآن تالیف 
صدر بلافی) گویند آن کنوز به فعر زمین فرو میرود و همواره در حرکت است از این جهت گاهی گنج 
تارون را به گنج روان نیز تعییر مي‌کنند. 

۲ - در نظام هستی و در ذره دره موجودات مرگ, ساری و جباری است و انسان نیز از آن 
مستثنی نیست» زندگی آدمی با مرگ و ولادت پی‌درپی به تواتر و تداوم بدون انقطاغ جریان دارد و 
این خلع و لبس آنقدر سریع انجام میشود که به تعبیر شمس‌الدین لاهیجی «در هر طرفهالعینی به حسب 
اقتضای ذانتی ممکن؛ که لازم امکانیت است انسان را واقم است» (شرع گگشن راز ص ۲۸ اگر بخواهیم 
با مثال خارجی مطلب را مجسم کنبم درست مانند نوار یک فیلم که سرعت آنها مجموعه‌ای از تصاویر 
را بر پرده سینما می‌نشاندو بینندهبیش ازیکد تصویر رانمی‌بن. چنین تولدومرگی در تفسیر ,کل شسی 
هالک, (نصص: ۸ آمده که دای هالک دائماً لا انه هالک فی وفت من الاونات» (شرح گلشن راز س 
۷۳۳۶( 


لسان‌الغیپ 


با چئین جمعی در او آلوده 
رو از او دست خودت کوتاه کن 
جهد کن در گرد نادانان! مگرد 
گرد نادانان خافل گشته است 
گرد دانا گیر و شو همراه او 
منزل جانان ببین و جان بده 
بنده درویش سلطان جهانست 
رو خدا بشناس !۲ ایمرد حکیم 


زانسبپ در خاک و خرن الود؛ 
به چو آن سگ بازی روباه کن 
تا نکردی غیر ایندریای برد 


تا رسی در منزل آنشا: تور 


پای خود را بر سر کیوان بنه 
حکم او بر دنیی و عقبی روانست 
تا رهی از روزگار خوف ؟ و سم 


۱۹۵ 


۱- چرن نفس انسائی خو پذیر است» دوستی و مصاحبت در روحية انسان موثر می‌باشد و شاید 
مذزثر ترین تبروئی می‌باشد که در انقلابات روحی و تطورات حیاتی انسان دخیل بوده و اساس تحولاث 
اخلاقی بشمار می آید و چه بسیار از معاشران صالح که در روحيه فاساٍ دوست خود اثر بخشیده و او را 
ز نجلاب فاد اخلاق و هلاکت در اجتماعبیرون کشیده‌ند و تالا چهمعاشران ناايستة و ناصالح 
که در روح پاک و لطیف همنشین خود اثر نموده و او را هم مانند خود در گرداب بدبختی و فحشاء 
غوطه‌ور ساخته است بهمین لحاظ قانون بالمجالسه مو ث ة ز محاله, همنشینی و رفافت خوهی نخواهی 
در روع انسان مور واقم مشود را بذبرفته و به آن توجه کرده‌اند؛ بهمین لعاظ در آیات و رواپات به 
مماشرت و دوستی با دانشمندان ۳ حکیمان و دانایان سفارش شده است رسول خدا صلر ات‌الله علیه 
میفر مایند: +سائلو العلماء و خاطوا الحگماه و جالوا الفقراء, با دانشمندان تماس به گر بد با حکما و 
کاردانها بححث و گفتگو نمائید و با فقرا و نیازمندان معاشرت کنید (بحارالائوادي ۲۳ص ۱۳۲) 

و متقابلا اسان را از معاشرت با بلهان و بی‌خردان و نادانان برحذر داشته‌انند اسپرالمژمنین 
مالسلا میفرماید با کث و قرین اس فنه کالسیف المسلول یروق منظره و بقبحا تر هم بیادا با نادان و 
بی‌خرد رفاقت کنی و طرح الفت و محبت بیفکنی که بمانند شمشیر آخته برق و جىلا دارد ولی اشر 
شت و منکر باقی میماند. 

۲ - فر مودهاند: ءاول | لدین معرفته, اول دین معرفت حق سبحانه و تعالی است و مکمال سعرفته 
التصديق 4 کمال بعرفت او تصدیق کردنست ب او و » کمال التصدیق ه توحیدم کمال تصدیق باو 
توحبد اوست یعنی یکی دانستن و گفتن و , کمالالاخلاص نفی الصفات عنه لشهادة, کسمال توحید 
اخلزص است یعنی خالص سوی او بودن و کمال اخلاص او نفی صفاتست (اخلاق محتششمی ص ۱۰) 

بنای این معرفت به اغتبار +من عرفف نفسه فقد عرف ربهه کسی که خود را شناخت» پروردگارش را 
شناخته است. (نهالبلاغه ابن آیی‌الحدید ج ۲ص ۲۹۲) می‌باشد وطین خود شناسی نه اینست که بداند در 
شناسنامه‌اش چه مشخصاتی است بلکه اشاره به شناخت مقام واقعی است که به انسان در حهان آفر ینش 
اختصاص داده شده است: او را از حیوان خاکی جدا نموده پرتوی از روم الهي معرفش کرده‌اند. 
بهمین فضیلت و شرف موجودی است ملکوتی که آ گام و سختار و آزاد آفر بده شده تاه سوی کمال 
نامتناهی سیر و صعود نماید رسد به حریمی با حرمت که بين عبودیت و ر بویت او فاصله‌ای جز وقاب 


صق 


جر احت آن تا ابد زد" 


۱۹1 عطار نبمابوری 


کشته عطار دارد بار شم از خوارج دیده است اینجا الم 


+ فوسین: نباشد. 

پس انسان باید خودسازی کنده بخود, انسانی خویش را بسازد و پرورش دهد که هدف پیامبران 
چنین بوده. انسان را در خودسازی و پرورش جله انسانی تنقوبت و کمک کنند. بهمین جهت 
خو دشناسی که در بی آن خودسازی است در اسلرم از ارزش خاصی بر خوردار است امیرالمژ‌منین علي 
مر تضی علیه لسلام میفر ماید: «معر فه النفس انقع المعار فه معرفت نفی سودمند ترین منافم می‌باشد 
(فرر الحکم س ۶ و هر کس به ابن شرف» شرافت یافت به فرمودة امامالعارفین علی علیهالسلام «من 
عرف نفسه جل امره, کارش بالا گرفت (فررالحکم ص ۶۲۸) پس معرفت نفس در نهان گنجی پنهان 
دارد که معر فت بروردگار است و اين همبستگی به لحاظ حقبقت اوست که روح مجرد بلکونی و 
نفخ الهی است. بهمین موقعبت می‌باشد که اگر معرفت نفس تحقق پذیرد ؛سعرفت پروردگاره 
بظهور می‌نشبند اپن کونه شناختن را علی مر تضی علیه‌السلام لازم و ملزوم دانسته که میفر ماید: بعجبت 
لمن یجهل ننه کیف یعرف ربه, در شگفتم از کسی که خود را نمی‌شناسد چگُونه می‌خواهد 
پروردگارش را بشناسده (وسائل ج ۵۳/۳) پس هرگاه انسان به چنین نعمتی بارور شد به کامبابی دست 
باته است. زبرا علی امپرالمنین عله‌السلام میفرماید: ,الفوز الاکبر من ظفر معرفةالنفی» بزر گتر ین 
کامیابی از آن کسی است که به خودشناسی نائل شود (همان مدرک) 

۳ هرچند متوان دربارة ,خوف, با ستفیضص شدن از آیات و روابات مطالب ارزنده‌ای را 
تدوین نموده به دوستداران معارف الهي تقدیم داشت لکن در اين موضع یعنی سبک و ررش ما در 
تمحیع کناب تنها به یک جنبه سیار مهم از اين بسحث اشاره کسردن کافی است. وقتی انسان به 
معرفت‌اللفس یعنی شناخت پروردگارش شرافت یافت به مرتباٌ دوستی حدا ميرسد پعنی از وخوفه 
رهائی پیدا می‌کند که فرآن میفرماید: .الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولاهم بحزنون؛ (برنس: ۶۲) 
ری باشید که دوستان خدا هرگ هیچ ترس (از حوادث آبنده عالم) و هیچ اندوهی (از وقابع گذشته 
جهان) در دل آنها نیست. لکن باز به حکم »حسنات‌الابرار سیثات المقربین, از عظمت خالق اگرچه 
معصیت او را نکرده باشد چون معرفت به او پیدا نموده است می‌ترسد. این همان مرته از خرف است 
که حضرات ایا و اولبای معصومین و علماه و عرفا داشتند, 

ابام صادق علیه‌السلام میفرماید: +من عرف الله خاف من» هر که خدا را بشناسد از او سی‌ترسد 
(بحارالا نوارج ۶۷ص ۰۰ و موفعی خدا انسان را دوست می‌دارد که از او پروا داشته باشد زیرا رسول 
اکرم فرموده‌اند باذا اردت آن بحبک الله فخنه و انقه, چون خواستی که خدایت دوست بدارد از او 
بترس و از ار بروا کن (جامم احادبث الشبعه ج ۴ص ۱۶۳) 

چنین خوفی موجب با موالیان بودنست, چنانکه ابوبصیر می‌گوبد به امام عرض کردم: فدایت شوم 
آیا شیعیان شمابا شما خواهند بود؟ فرمود؛ آری در صورتی که آنان از خدا بترسند و مرافب ار باشند و 
ار او پروا کنند و فرمان او بر ند و از کناهان خو د هراس نمابند (سا احادیث الشیعه ‏ ۴ص ۱۶۵) 

ی و 0 
برخاستند و به امیرالممنین اعتراخض کردند که چرا به حکمیت گردن نهاده‌ای اینان فرقه‌ای شدند و به 
مخالفت با علی مر تضي علبه‌السلام پرداختند ابندا این عده اهمیت چندانی نداشتند ولی روز ه روز به 
شمار آنان افزوده شد و سرانجام در ,خروراه گرد آمدند؛ علی(ع) با آنان جنگید و خوارج شکستی 


سس 


لسانالفیب 


کشته عطار دارد نو به نو 
کشته عطار در عالم بسي است 
کشته زار او ز بذر مصطفی است 
کشته عطار اینجا آب داد 
جهد کن تو بذر نیکوئی بکار 
تو نهال ظلم کاری در جهان 
تخم ظلمت در دلم انداخنی 
تاختی کردی و کردی بل اسیر 
لاف شیخی ! جهان اینها زدي 
کرد؛ اینجا تو بخض شه" قبول 
میروی از اینجهان با صد بلا 
بر من بیدل نهادی بار عم 
سوختي عطظار را از جور خوبش 
در جذايش سعي بیحد کرده 
كردي همچون ظالمان اینججا جفا 
هر چه بوده از قلیل و از کثیر 


تا که برخوردار گر‌ی زو درو 
بهره بردارد ازو هر جا کسیست 
آب این مزروع از نهر خداست 
این لسان ز آن کشت آورده سراد 
تا مر بابی ازو در روزگار 
بار او در آخرت گیری قران 
اين فرس از بهر ما پرداختی 
یاد کن اين را ژ حال موت و میر 
لیک کمتر از سکان و از ددی 
راه گم کردستی اینجا همچو غول 
سوی عقبي میدهد نارت سرا 
شادی تو بود اینجا یار غم 
کرد؛ اعضاش را بسیار ربش 
نقد دنیایش بفارت 
حاجت الم ز ما کردي روا 
گفته با ظالم که آن از وی بگیر 


داده 


۱۹۲۷ 


«- سخت خوردند لیکن بنای اعتقاد آنان در اسلام باقی ماند و رفته رفته برای خود بصورت 
فر قه‌اي در آمدند. 

به خلافت غاصبانه ابویکر: عمر و عئمان معتفه بودند و تا موقمی که امیرالمومنین علی عله‌السلام به 
حکمیت تن در نداده بود معترف و موافی آن حضرت بودند ولی بعد از موضوغ حکمیت با آن 
بزرگوار مخالفت شدید داشتند ثانً بخلافتی معتقد بودند که انتخاب خلیفه از روی اختیار مردم و از 
میان مسلماناز خواه فریش و عرب و خواه از هر قوم و ملت دیگر صورت گیرد. 

۱- با در نظر داشتن اینکه در مطلع قسمت دوم سجن از بخوارجه است حتماً شیخه لاف زن 
کسی است که نزد خوارج مور تکریم و تعظیم است یعنی منصب روحانی اين طایفه را درد. 

۲- شه در این پیت منظور علی مرتضی امیرالمژمنین علیه‌السلام است که شیخ خوارج بنض آن 
ذات مبارکث را در دل دارد. مسثله حب و بغض شاه اولیاه علی بن ابیطالب علیه‌السلام و صدیقه طاهره 
ناطمه زهرا و المه طاهرین صلوات‌الله علیهم اجممین همان دو بار هميشه با هم» فراموش شدة از فروع 
دين می‌باشند که ,تولا و تبراه خوانده شده‌اند و عبادات به اين دو پذیرفته بیشوند این مسکین در کناب 
راهی به حریم کبریا مختصر اشاره‌ای نموده‌ام. 


۱۹۸ عطار نبشابوری 


بر تو این باشد حلال از پیش ما انکه او بوده مب مرتصضی 

ای لعین بر من گذشت این ظلم تو ماند تا روز ابد این گفت و گو 

لعنتی بر خود نهادي در جهان  .‏ مائد از تو بادگار این جاودان 
هِب" 


بگذر از بفض" علی مرتضی تا ز رنع هاویه یابی فا 
هر که با آل علی بوده بجنگ؟ خوبش را انداخته درزیر سنگ 
هر که با آل علي دار ٍِ نزاع روضه فر دوس را کرده وداع " 


۱- دربارة بغفس علی بن ایبطالب نفی فیس رسول اکرم صلوات‌الله علیه میتوان رساله‌ای مستقل 
تدوین نمود که چرا بغض اپن وجود نازنین اساس بدبختی و انتهایش بقول ناظم اییات رنج هاوبه که 
این ترین مرت جهنم است گردیده شخصیتی که در خلقت نوری رسول خدا سهیم بوده و صادر اول 
می‌باشد: معرفت به مرتبت مقام نورانی او معرفت به خداوند محسوب میشود؛ بوم‌الغدبر به لحاظ او 
برقرار گردیده قرآن به محبت او امر می‌کند و فضائل بیشماری که از نخستین روز خلقت تا زمان ظهور 
جسمانیش به کسی اختصاص نیافته و نخواهد یافت مخصوص او گردیده: سلماً بخض او شمره‌اش 
اسقل‌الساللین دوزخ است و رسول خدا بصورت‌های گوناگون اشاره فرموده‌اند «حب علی حسنة 
لا بضر معها سیثة و بفض علی سبه ٩‏ تنفع معها حسنة, دوستی عل علیه‌السلام حسنه و ثرابی است که 
هیچ سیثه و گناهی به او ضرر نمی‌رساند و دشمنی علی گناهی است که با وجود آن هیچ عمل خیری 
نفع نمی رساند (مناقب شوارزمی اخر فصل ششم: یناببع السوده باب ۲۳و ۵۶ ص ۱۸۰کنوزالدفایق 
عبدالرژف منادی صي ۹ مصادر زیاد دیگر از اهل سنت) و بصورتهاي گو نا گون از رسول خدا رسیده 
است: بلا یفن علیا مومن و لایحبه منافق: (فشائل الخسه من‌التصحاح السته صلامه سید مرتضی 
فیروزآبادی ج ۲ از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۲ نقل صورنهاي مختلفب حدیث) 

۲- رسول خدا صلوات‌الله علیه دربارة علی امیرالمژمنین فرموده‌اند: بحرب تو حرب با من است 
با علی» (شرح نجربد فوشچی ص ۸۰ منافب ابن مغازلی ص ۵۰ حدیث ۲۳) که مححارب رسول ملعون و 
کافر می‌باشد و اين تا بومالقيامه مصداق دارد اک عصر ما زمان علی مر تضی علیه‌السلام نیست فرهنگ 
و معارف شیعه چون باز کشتش به رسول خدا و علی مر تضی علیه‌السلام و با استمرار ولایت آل محمد 
صلوات‌الله علیه است؛ همه و همه همان حکم را دارد زیرا آنچه شجعه سعنقد است و بدان سفتخر 
می‌باشد عبا همان غدیر و شرالت و منزلتش همان شرافت و متزلت صاحب ولایت مطلقه الهیه است 
که علی و آل او در معنا آل رسول می‌باشد. بهمین لحاظ زبان حال شیعیان انی سلم‌لمن سالمگم و 
حرب لهن حاربکم, (زبارت عاشورا است) و اگر اين زبارت عاشورا که حدیثی «فدسی, است اشمه 
طاهرین صلوات‌الله علیهم اجمعین خوانده باشند که خوانده‌اند آن ذوات مقدسه هم با حارب جد 
بزر گوارشان ذر حرب خواهند بود. 

۳- محمدین فضیل از حضرت ابوالصن امام کاظم علیه‌السلام نقل کرده‌اند »کل ما تقدم الی 
ولایتا تاخر عن سقر و کل من تاخر عن ولایتنا تقدم الی سفره هر کس به ولایت و دوستی ما نزدیکک 
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اسانالفیب 


هر که با آل علی در آشتی است 
هر که با ال علي پیوند کرد 
هر که دارد باعلی‌صدقی جو من 
هر که با شاه ولایت آشناست 
تو ز حیدر در جهانی زنده دل 
تو چرا وامانده دنیا شوی 
سالها در حیرتم از بینشت 
در جهان از بهر چه دل بستذ 
مسر د ایت جو خاشاك روان 
ماز عالم دست خود افشانده‌ايم 
ما چویفلس از چنین عالم رویم 
منلس دنیا غنی آخرت 
حال ارل را در آغر کب نگاه 


همچو بوذر" او درایدجامنقی است 
دیو نفس خویش را در بند کرد 
همرهم با او بزیر این کفن 
با فریدالدین درون‌این قباست 
پای در کش اندر این میدان کل 
بیخبر از عالم عقبا شری 
رهم مي‌آید مرا بر دانشت 
در تک رود روان بشستة 
رحم کن بر خویشتن ای بیزبان 
ما خود اینجا سر مردان بوده‌ایم 
فارغ از هر کهنه و نقش نویم 
در نگر امروز حال آخرت 
زانکه میپرسند آخر از گناه 


۱ 


«- شود از دوزخ دور گردد و هر کس (هر قدر) از دوستی و ولایت ما دور شود به دوزخ نزدیکک 
خواهد شد (بسارالانوار ج ۸ص ۲۷۲) 

۱ از بزرگان و نازنینان صحابهٌ رسول خداست که در طول عمر اصر و معین ختمی مرتبت 
صلوات‌الله عله و در پی رحلت آن حضرت چون نور غدیر؛ در ظلمات سقیفه شی‌ساعده بو عصر 
فاصبان خلافت غدیری علی بن ابیطالب علیه‌السلام مبارزی جان برکف می‌بود که غاصیان؛ حق مسلم 
وصی برحق و داماد و پسر عم رسول خدا از امر به معروف و نهی از منکرش در مان نبودند عاقبت به 
زمان عثمان که فساد حکومت مرکزی را در جامعهُ اسلامی مطرح می‌کند و مردم را به قیام بر علیه 
فاسد کننده اجتما اسلامی و حیف و میل کردن حقوق امت اسلامی دعوت مي‌کرد: به «ریده؛ تسیل 
گردید پس از ۶ به عالم قدس پروار فرمود دخنر تنهایش بر سر راه فافله عراق نشست نا فافله‌ای 
آمد. خطاشان کرد ای کُروه مسلمانان ابوذر مصاحب رسول خدا وفات پافته اشان که مالک اشتر در 
جمعشان بود گریستند و به تفیل جسد مبارکش پرداختند و آنجا هرچند به مرگ طبیعی دنا را وداع 
فرمود لکن چرن در راه حمایت از رمول خدا و علی مرتضی آل بیت و دفاع از حریم فرآن و امت 
اسلامی در بیادنهای مریذه» دیده از دنا برگرفت و فرموده‌اند هر کس با محبت اهلبیت در بستر هم به 
میرد شهید مرده است شهید گر دید مالک اشتر با حله‌اي که چهار هزار درهم خربداری کرده بوه او را 
کفن نمود عبدالله بن مسعوه بر او نماز گذارده در همان یابان ربذه به خاکش سپردند. (مننهی‌الامال 
۶ ۱۳۷) 


۱۷۰ 


چرن گکنهکاران مکن انکار تو 
در نیاز و نامرادي کن نگاه 
پند نیکو بشنو از دلدار خویش 
بشنوی پند و نمیکردی تو کرد 
بد مکن اندر بدی اینجا مسر 
روز حشر از مالک‌دوزغ بترس 
این ندا از آسمان آید بدوست 
مصطفی پیفام حق آورده است 
پیروی او نجات دوزخ است 
پیروی احمد مرسل نکوست 
پیروی کن مرتضی را در جهان 
پیروی کورا نباشد حب شاه" 


عطار بيشابوري 


ظلم و بیباکی ز خود بردا رتو 
تا دهد دلدارت اینجا که پناه 
در درون دیده بین پس يار خویش 
رد کنی اینجای تو اینکار رد 
بشنو اي نور دو دیده بند پیر 
بشنو از اینکاروان‌بانگ جرس 
نيكوئي میدان که پیش ما نکرست 
بیروآن‌خویشرا این‌گفته است 
نار نزد پیرو او چون یغ است 
آب مردان خدا اینجا بعوست 
تا رسی در وادي کروییان 
باشد او در روز محشر روسیاه 


۱- هرچند جاي دارد به لحاظ ابیات قبل از اين یت نیز به حقایقی الهی اشاره کرد که هر محب 
وافعی از آن برخوردار است لکن چون بنای بر اختصار و نقل مواردي ضروری می‌باشد از فبض نقل 
آن محررم و انشاالله با توجه و عنایت صاحب ولایت مطلقه اللهیه جائی و زمانی دیگر نصیب این بندة 
گنهکار محتاح به توجه چاکران با رگاهشان بفرماید. 

دربارة حب شاه ولایت علی‌ابن ابیطالب امپرالمژزمنین علیه‌السلام شیعیان علاوه بر شرف نقل آیات 
و روایات, به شیرینی ولایت جان را هم مصفا نموده‌اند؛ اهل سنت با تمام کوشش و جدیتی که دارند 
تا در این زمینه مطلبی نه گفته باشند حقیفت وجودی علی امیرالممنین عله‌السلام ناخودآ گاه آنان را 
وادار به نقل حقایق کر ده است. (مسند حنبل ج ۵ ص ۳۵۰ خعبالص نسالی ۲۵ سنن بيهقيع اص ۳۳۲ 
مجممالررا: ی ٩ص‏ ۱۳۸ حلپ‌الاولیاه ج ۱ص ۶۳کنزالعمال ج ۶ص ۱۵۲ رباض‌النضره طبری ج ۲ص 
۷ و ۱۳۰ ی ۱۵۲ و ۱۵۵ و ۶ و ۲۱۳ و مستدرک الصهیهین ج ۲ص ۱۲۲ تاریغ بغداد ي ۴ص ۲۰ 
اسدالغابهح ۴عي ۳۸۳ اصابه ي ۶ قسم ۱ص ۲۰۵ کنوزالحفایق صس ۱۸۸ محیح ابن ماجه صس ۱۲ صحیم 
ترمدی ج ۲ ص ۲۹٩‏ مشکل الاثار طحاری ج ۱ ص ۵۰ دخهاثر العقبی ص ۴۳و استیعاب ج ۲ص ۲۶۴ 
نورالابصار شبلنجی ص ۲ فی ض‌الهدیر ج ۶ صس ۱۸ سرفا:السفاتیح صلي بن سلطان ج ذص ۵۷۳ 
میزان‌الاهندال ذهبيج ۱ص ۳۲۳ ناریغ بفدادج ۳ص ۲۸٩‏ اسر رسول خبدا نسبت به حب صلی 
امیرالمهنین و بغفی ار و اذیت و سب ار که اذبث و سب رسول خداست ر اپنکه بفض آن بزرگوار بی‌شراکت 
ابلیس نیست روایاتی نقل کردهان ). 


لساناتغیب ۱۷۱ 
دوستی با مصطفی و مرتضی(ع) 


دوستی احمد و حب علي" میکند آییئه دل منجلی 
پیرو ایشان حیاتی يافته دست بوجهل زمان برتافته 


۰ ۰ ۲ ۰ ی ۰ ۰ 
میروداوشادو خندان‌در بهست چون‌گل خود را ز حب او سرشت 


۱- اکبد فرآن بر محبت علی: فرآن بر محبت علی امیرالمیومنین تا کید می‌نماید: آنجا که 
می‌فر ماید ءاز الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن وداب کسانی که ایمان آورده‌اند و 
عمل صالح انجام داده‌اند خداوند رحمان محبت آنان را در دلها می‌افکند (سوره مریم آیه ۱۶) و به این 
مهم از بزر ن اهل سنت اشاره کرده‌اند (نفسیر فرطبیج ۱۱ص ۱8۱-۱۶۰ تفسی رکشاف ج ۲ص ۴۲۵ 
چاپ دارالمعرفه پیررت و تفسبر درالمنثور چاپ فاهره ي ۴ص 6۲۱۵ 

محبت غلی اجر رسالت: وفتی که پیامبر اکرم وارد مدینه شدند و پایه‌مای اسلام بحکم گردید 
مار گفنند ما خدمت رسول خدا می‌رسیم و عرفض میکنیم اگر مشکلات مالی پیدا شد این اموال ما 
بدون هیچگونه شرط در اختیار تو قرار دارد هنگامی که اين سخن را خدهنش عرض کردناه این آبه 
نازل شب دفل لا استلکم عله اجراً الا المودة فی القربی: (شوري: ۲۳) بگو مزدی از شما در برابر 
رسالت جز بحبت نز دیگانم نمی‌طلبم که منافقان از این آیه ناراحت شدند می‌گفتند هدفش اینست که 
ما را بعد از خود در براير خویشاوندانش دلیل کند. 

فخر رازی که از مفاخر اهل سنت می‌باشد در تفیسر خود از زمخشری که از مشاهیر کبار اهل سنت 
بشمار میرود نقل می‌کند: بوقنی این آیه نازل شد عم ض کردند: ای رسول خدا خویشاوندان تو کبانند 
که مودنشان بر ما واجب است؟ فرمود: علی و فاطمه و دو فرزندشان؛ (نفسی رکشافاج ۳ص ۲۲۱۰۲۲۰ 
و نفسیر فخررازیج ۲۷ص ۱۶۷) در اینصورت حب غلی بن ابیطالب واجب شده است چنانکه خطیب 
خوارزمی در مناقب و شیرویه دیلمی در فردوس الاخبار نقل کرده‌اند جبرئیل آمد به نزد رسول خدا با 
ورقه‌ای از آهن سبز که نوشته بود در آن با خط سنید ,انی افترضت محبة علی بن ابیطالب علی خلقي 
تبلفهم ذلکک عنی. بدرستی که من فرض و واجب نمودم محبت علی‌ین ایبطالب را به خلت خودم پس 
برسان به آنها اين فرض و واجب را از طرف من (منافب ص ٩۳و‏ مفتل الحسین ج ۱ص ۲۷) 

۲ - جایر میفرماید با حضرت رسول خدا صلوات‌الله غلیه در مسجد مدینه نشسته بودیم که بعضی 
از اصحابش بهشت را یاه کردند. یغمبر فرمود: اي ابو دجانه آیا ندانسته‌ای که هر کس ما را دوست دارد 
و به دوستی ما گر فتار آید, خدایش در بهشت با ما همنشین کند؟ آنگاه این آیت را تلاوت فرمود افی 
نقعد صدق عند ملیک مقتدر, (قمر -۵۵) در جایگاه صدق و راستی در پیشگاه پادشاهی تو انا (المیزان 
۱٩‏ مس ۱۰۱) 

و در بورد محبت غلی امیرالمژمنین هم فرموده است: ان له تعالی جمل علیاً فاثدالمسلمین الجنة 
ید خلون الجنه و به بدخلون النار و به یعذبون بوم‌القيامه قلبا..., بدرستی که خدا قرار داده علی را 
پیشوای سلمانان در بهشت. مردم به علت او میروند به بهشت و به جهت او مبروند به آتش و به جهت 
او معذب بی‌شوند در روز فیامت. جابر می‌گوید: عرض کردیم ابن چطور میشود با رسول‌الله حضرت 


سسکا 


۱۷۳ عطار نبشابوری 


گر هزاران سال طاعت کرده؛ بی‌ولای او نه ابمان برد" 
گر ترا عمری بود چون عمر نوج" وین جهانرا میکنی پر از فتوح 
بی‌ولای مرتضی مردود تور در شریعت کمتر از نمرود" تو 
مرنضی را تو مگر نشناختی خویش را از گمرهی درباختی 
مصطفی را بن عم و داماد بود بپیک حضرت را بحق استاد بود 
احیدش خوانده برادر" بارها  .‏ گفته اندر پیش او اسرارها۵ 


فرنود با محبت او داخل بهشت میشوند و با دشمنی او داخل آتش مپشوند (أئینه همدابت در 
اثبات ولابت ص ۳٩‏ ۳از تذکره ابن جوزی ص ۲۰) 

۱ - رداینی از حضرت امام باقر عله‌اللام منصود ما را تأمین می‌نماید حضرت میفرمایند: ببه 
خدا قسم اگر مردی تمام عمر در میان رکن و مقام ابراهیم خدا را عبادت کند. آنگاه به‌میرد و از ولایت 
با دور باشد خدا او را بر پیشانی در جهنم ساقط بی‌کند, (مجمم‌المبان فرجمه ج ۱۶ص ۵۵) و در 
خصوص علی مرتضی علیه‌السلام هم یفر ماید: و حب علی بن ابی طالب برائة من‌الثاره دوستی و محبت 
علی بن ابي طالب برائت از آتش است (آثینه هدابت در اثبات ولایت ج ۲ ص ۴۵از منزذالساثرین فی 
احادیث سبدالمرسلین تالیف سید محمود فریشی) 

و رسول خدا میفرمایند .لو اجنمع الناص علی حب علی‌ین ابی‌طالب ما خلق‌الله عزوجل الناره 
هر گاه مردم در محبت و دوست‌داری علی بن ابیطالب با هم بودند و بر آن اجتماع می‌کردند خداوند 
هزوجل آنش را خن نمی‌کرد (مقتل الحسین خوارزی مج ! ص ۴۸و نزعذالمجالس صفوری ج ۲ ص 
۵۸ در معتابی ولایت و عب علی مرنضی عله‌السلام آتش دوزخ نصیب میشود. 

۲ - انام ستجاد علیهالسلام میفرمابد: با گر مردی به اندازة نوح در میان مردم عمر کند ٩۵۰‏ سال 
روزها روز: بدارد و شب‌ها شب‌زنده‌دار باشد در همین محل بعد خدا را ملاقات کند بدون ولایت ما 
این اعمال ار را ذره‌ای سود نمی‌بخشد, (بحارالانوارج ۷ترجمه جلد ۵ص ۱۲۳) 

۳ لفب عام ملوکک سریانی می‌باشد لکن اینجا منظور ناظم اییات از نمرود دابن کنعان بن کوش 
بمضی هم نمرود را فریدون دااسته‌اند که ضحا کث را شکست داد (اخبار الطوال نرجمه ص ۶ )٩‏ پادشاه 
اساطیری بابل است که دعوی خدائی کرد و در عهد او حضرت ابراهیم خلیل به پیامبری سبعوث 
گشت. خلق را به پرستش خدای یگانه دعوت نموده بت‌های بابلیان را درهم شکست به فرمان نمرود 
آتشی برافروختند ابراهیم را در آتش افکندند به خراست خدا آن آتش برای ابراهيم خلیل گلستان 
کت (برای دانستن جز ئیات داستان ابراهيم علیه‌السلام به کتاب ناریخ و قصص الق رآن رجرع نمائید. 

۴ حضرت رسول خدا در بوم‌القدیر فرموده‌اند ,یا معاشر اللاس هذا اخبی و وصي و واعی 
علمی و خلیفتی علی من آمن بی...» این برادر من و وصی من و نگهدار علم من است و خلیفه منست بر 
انان که بمن ایمان آورده‌اند (الفدبرج ۱ص 6۲۱۴ ۲۱۶با نفل ۴۰ مدرک از اهل سئت) اين عسمر از 
رسول خدا تقل کرده است که به علی فرمود بانت اخی فی‌الدنبا و الاخره, (صواهق محرقه ص ۱۳۲۴) 

۵- محدث بحرانی در کاب شریف نمایة‌المرام شانزده حدیث از طرق عامه و خاصه بنابر نقل 
محمدین عباس نقل نموده که علی مرتضی امیرالمنین علیه‌السلام صسندوقچه اسرار و وارث تمام 
علوم رسول خدا صلوات‌الله علیه بوده است. 


لسانالفیب ۱۷۳ 


محرم راز نهان من توئی واقف سر عیان من توئي 
گفته‌ام سر بقین دوست را با تو اندر اینجهان ای پیشوا 
تو جرا با او بدي در اعتفاد ظاهراًاز مادرت هست‌این فساد 
تر چرا کس بر علی بکزیدة غالبا گفت نبی نشنید؛ 


۱- منظور نام دربارهٌ اپنست که ارادت و اظهار محبت به حضرت علی مرتضی عله‌السلام و 
اولاد طاهر ینش؛ دامن با ک و زمه‌ای سالم دار د. 

رسول خدا صلوات‌الله علبه میفر مایند؛ وبا علی لابحیک الا طاهرالولادة ولا بغصک الاخیت 
الولادة, اي علی کسی که ترا دوست می‌دارد ولادتشس باکیزه است و کی که بخض ثرا در دل دار د 
حتماً ولادتش آلوده و خبیث است (بنابیع المودة ص 2۷۶ جای دیگر فرموده است بولا یحبا الا من 
طابت مولده: و جز حلال‌زاده و کسی که طیب ولادت داشته باشد ما را دوست ندارد (ضال شبعه 
صدوق ص ۸) جاي دیگر میفرمایند: ,من احبا اهل‌البیت فلبحمد الله علی اول النعم: قال و ما اول العم 
فال طیب‌الولادة ولا یضنا الا من طابت ولادته, هر کس ما اهل بیت را دوست دارد خداوند نبارک و 
تعالی را به اولین نعمتی که به او تفضل فرموده سپاسگزاری کند, مرض کردند اولین نعمت چیست؟ 
فر مود: با کیزگی ولادت و کسی ما را دوست ندارد؛ مکر آنکه ولادتی باکیزه داشته باشد (امالی صدوق 
ص ۲۸۳ 

امام صادق علیه‌السلام میفرمایند: وان لولد الزنا علامات ادها بخضبا اهل‌البیت و انبها ه بحق 
الحرام الذي خلق منه و الئها الاستخفاف بالدین و راببها سوه المحضر للناس ولا یسیی محضر اخوانه 
الا من ولد ملی عبر فراش اببه او حملث به امه لی مها بعتی زنا زاده نشانه‌هائی دارده دشمني با 
دودمان پیامبر. دلدادن به حرامی که خود از آن بدید آمده است (یعنی به زا ععلاقه می‌دارد) خوار 
داشستن دین خداء بدرفتاری با مردم جر زنازاده و با کسی که بادرسش در ایام حیض بدان آبتن شده 
است» کسی با برادران خویش بدرفتاری و اساز گاری نمی‌کند (آشارالصادفین ج ۷ص ۰۴۳۵ ۴۳۶ از 
خصال صدرق ص ۱۷۰ و بحارالانوار ‏ ٩9ص‏ ۲۲۷) 

و کی که از اين نعمت برخوردار می‌باشد یعنی رسول خدا و علی مرنضی و فاطمه زهرا و المه 
طاهرین صلوات‌الله علیهم اجمعین را دوست می‌دارد باید شاکر ابن نست باشد. چنانکه رسول خدا 
فر موده‌اند. ,با علی من احبنی و احنک و احبالابمه من ولدک فلیجمد اه علی طیب مولده؛ علی 
جان هر کس مرا دوست بدارد و هم چنین تو و امامان از نسل تو را دوست بدارد خدا را به خاطر طیب 
بودن ولادتش سپاسگزار باشد. (بحارالانواري ۲۷ ص ۱۲۶) 

حک‌ایتی کنمت بشنو و شناسا شو . . که ایم حدیث ر پیر شریعتم یاد است 
مجو طهارت مولد ز دشمنان عسلی ‏ که حمل مادر این قوم از دو داماد است 
یکی بدر دگر ابلیس کرده است دخول ز اخبلاط دو آب این عدوی حق زاد است 

۲- بوالفاسم خسکانی در کتاب شواهد التنز پل به اسناد خود از ابن عباس روایت می‌نماید در 
تأویل این آبه شریفه مو اتقوا فتتة لابصین الذین ظموا منکم خاصه, گفت وقتی اين آیه نازل شده 
حضرت رسول خدا فرمود: هر کس ظلم نماید به علی بن اببطالب(غ) دربارهُ جانشینی من در ولایت 


له 


۱۷۳ عطار نیشابوری 
مصطفی‌او را وصي خویش خراند از همه اصحاب او را پیش خواند 
گفت او را روح و جسم و جان خویش ‏ دیگر آنکه واققي بر سر نو پیش 


يار جان و نور عین اين بدن 
گلت احمد گوش کن ابخارجی 
دشمن او دشمن احمد" بود 
اینگمان اینجا تو پیدا کرد 
تو به رسوائي علم در عالمی 


حول ببر‌وی دوستان بنو کته سِ 


نیستی غایب دمی از پیش من 
بگذر از بخض علی گر قابلی 
بیش قهار جهان او بد بود 
خویشتن را خوار و رسوا کرده 
گر سکندر روزی و گر حاتمی 


کلبه احزانت ویران کرده تو 


ترک کن اين فعل شومت رابمان ورنه میگرده بایمانت زیان 
ای لعین رحمی بکن بر خویش تور ترک کن بر مازدن این نبش تو 


تو مرا کردی نشانه بهر تیر 
عاقبت دنیا بخواهی ماند تو 


اینزمان برخیز و بی‌ایمان بمیر 
سوی عقبي میروی بی‌ ابرو 


تبر دردت بر دلم بلشسته است 


« بعد از وفات من پس مانند کسی است که انگار کرده پیغمبری مرا و نبوت پیامبرانی که قبل از من 
بودند (اثبله هدایت در اثبات ولایت ج ۲ص ۵۲) 

و ان مغازلی در مناقب از حضرت ابی‌ذر مفاری روایت می‌کند که حضرت رسول خدا 
صلوات‌الله علیه فرمود‌اند «من ناصب علیاً فی‌الخلافة بعدی فهو کافر و قدحارب الله و رسوله, هر 
کس بعا. ز من با علی در سر خلافت مدعی و دشمنی نماید پس او کافر است و به تحقیق جنگث کرده با 
خدا و بیفمیر او و هر کس در خلافت و ولابت علی شک نماید کافر است. (آئینه هدابت در اثباث 
رلایت ج ۲ مس ۵۱ - ۵۲) 

۱ - بر احادیث وارد از ناجیه رسول خدا صنوات‌الله علیه به چند مهم برخورد می‌کنيم که 
بصورت روایت در سانید روالی اسلامی ثبت است. 

بسن آذی علیاً فقد آذانیه هر کس اذبت کند علی را من را اذیت کرده است و هر کس من را اذیت 
کند خدا را اذیت کرده است (اسنبعاب ج ۳ص ۲۷صواعن محرفه ص ۱۲۳ مجمعالزرالدج ٩ص‏ ۱۰۸ - 
٩‏ ناریغ بغداد ی ۱۲ص ۳۲ متافب ابن مغازلی صس ۲۰ ها بث ۷ من سب علیاً فقد سبنی و من 
سبتی ففد سب‌الله, هر کس علی را سب کند من را سب کرده است و هر کس من را سب کند خدا را 
سب کرده است (در السمعلین ۱۰۵ - ۱۰۶ کفابةالطالب ص ۸۳: خائرالهقمی ص ۵۶) 

«من احب علباً فقد احبنی و من ابغض علیاً لد ابفضی؛ هر کس علی را دوست بدارد بن را دوست 
داشته و هر کس علی را دشمن بدارد پس مرا دشمن داشته (مسندرک الصحبحین ج مس ۱۳۰) 


لسان الفیي 


بر من آنچه کرد بگذشت زود 
بر من آنجه کرد اي بیخیر 
بر من آنچه کرد؛ اندر جهان 
بهر جاه خویش بر من این کنی 
سگ به است از آنکه دل آزرده است 
سگ به هر حالت به از اهل نفاق 
هسث بر بی‌رهم تیغ اینجا روا 
هست‌بربی‌رهم کشتن پیش شرع 
آنچه بر خود تو نمیداری روا 
ترک این گیر احشساب خویش کن 
ترک کن تو کشتن اصحاب وصل 
ترک کن آزار دل تا جان بری 
برحذر میباش کاندر این جهان 
اهل دل از خلق پنهان گشت‌اند 
چشم دید آن نداری روسیاه 
تو بدین دانش بدانا کرده جنگ 
خاطر دانا ز خود آزردهة 
گشته‌اند خلفی درا ین ظلمت هلاک 
کرد‌اند تقلید" خلقان جهان 


زود باشد کز تو آید بوی دود 
با بی‌آن در روز محشر بیشتر 
نیست آن در شرع جایز ایفلان 
وآنگهی دضعوی داد ۴ دين کنی 
نی بسوی اهل دل پی برده است 
چونکه پیش پار ما گشتند عاق 
چونکه او رسی ندارد از خدا 
چونکه گشته مسخ چون اصحاب صرح 
بر کسی دیگر نباشد آن عطاا 
این چنین پندی خطاب‌خویش کن 
کر بدریای الهی کرده سل 
و از چنین ترک یقین ایمان بری 
اهل دل باشند در صورت نهان 
با خدای خویشتن بیوسته‌اند 
تا کلی فرق سیاهی را ز ماه 
بر سرش اینجا زده بسیار سنگ 
در درون این سياهی مرده 
ابنجمامت را از این صورت چه باک 
وای بر اين قوم دیره پیشگان 


۱۲۵ 


۱ - این بیت را میتوان از جمله حقوق مسلمانی بر برادر مسلمان خود دانست که حضرت رسول 
خدا صلوات اللهعلیه نز به آن اشاره فرمودهاند بان للمسلم علی اخبه المسلم من المعروف سنا یسلم 
علیه اذا لقبه و بموده آذا برض و بسمته اذا عطس ز یشهده اذامات و بجیه اذا دعاه و پحب له ما بجب 
لنفسه و یکره له ما یکره لنفسه, رسول خدا فرموده‌اند: مسلمان را بر برادر مسلمانش در کارهای 
بسندیده مش حق است چون ن او را به‌بیند سللام گویده در ییماری عیادتش کند» وقنی عطسه زند به او 
بگوید: خدابت پیامرزد و بهنگام مررگش حاضر شود, و چون وی را بخواند اجابتش کند هرچه را برای 
خور دوست دارد, ی را ی 
( تج بالعفول مس ۴۶) 

۲ انسانبه تقلیدسیار ی‌از صفات و آداب و رفتار رااز انسانهای دیگر که با آنها در ارنباط است فرا 


۱۳۹ 


وای بر ایثقوم و بر فردایشان 
وای بر حالات ایشان روز حشر 
ور جنین رسوای مانی تا اید 
جهدکن تا رد نگردی سوی دوست 
رد ندارد جای جز دوزخ عیان 
رد کنش عطار دست از او بدار 
رد کنش عطار نی مقبول تو 
رد کنش عطار در اسرار تو 
رد کنش عطار جون رد کردنست 
رد کنش عطار چون شیطان در است 
رد کنش اینجا و در خلوت نس 
ره کلش ابنجا خوارج را بسر 
رد کن اینجا جمله بعص مرتضا 
خلق گمراهند و گمراهی بد است 
تور ز خلق ایدل مجو اینجا وفا 


عمار نتابوری 


حق کند اینجای هم رسوایشان 
بسته باشد شان زبان ازسوز حشر 
چونشوی در پیش آن یکتای ره 
روي رد گشته بفایت نانکوست 
اینمعانی روشن است ایمردمان 
کو ندارد با خدای خویش کار 
با خداي خویش شو مشغول نو 
بکدمی در خلوت دلدار تو 
بر سر بازار باره کردنیست 
طوق‌درگردن مر او را زان نشست 
تا بیابی تو امام همنشین 
گر ز شرخ مصطفی داری خبر 
تا شود حاجاتت ابنجا گه روا 
جای گمراهان یقین در آتشست 
بر پناه خریش پیش کبریا 


احتراز از همنشیتی بدان! 


از بدا آیمن مباش اندر جهان 
از بدان ايمن مباشی اي پسر 


زانکه هستند دشمن اهل عیان 


تا بماند برتنت اینجای سر 


- می‌گیرد و در واقع هم رنگك: هم خوه هم رفتاره هم کردار آنان میشود بهمین لحاظ در خیلی از 
موارد تقلید را مذموم دانسته‌اند. هر آموخته تفلیدی که انسان را از صراط عبودیت منحرف نموده به 
راه گناه بکشاند مذموم بوده باید از چنین افرادی دوری کرد زیرا این تقلید انسان را به طلمت افگنده به 
شر ملحق میسازد علی امیرالمژمنین میفرماید: بايااک و مصاحبةالفساق فان الشر بالشر یلحقء از دوستی 
با افراد فاسق جداً اجتتاب کنید زیرا شر به شر ملحق خواهد شد (فررالحکم ص ۱۲۷) 

۱- چون انسان موجودی خوی‌پذیر می‌باشد و معاشران میتوانند بر او تأثیر بیشتری بگذارند 
نسبت به هم نشینی و هم‌صحبنی او توجه کامل شده است تا مبادا معاشرین بداخلاق و گناهکار او را به 
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لسانلفیب 


از بدان ایمن مباش ایخورده دان 
از بدان ايمن مباش و شاد شر 
ازبدان هر کس که او دوری گرفت 
از بدا هر کس که دامن برکشید 
از بدان هر کس که بگریزد چو پیل 
از بدان ای نور چشمم کن کنار 
از بدان اینجهان هر کو گریخت 
از بدان ایمره دانا دور پاش 


از بدان عطار خوش بگریخته 


ور نه میبرد سرت را با زبان 
و از شم و اندوه دل آزاد شو 
او بروضه بهر خود حوری گرفت 
بیشکی جامی ز کوثر درکشید 
میرسد اندر مقام جبرئیل 
تا نریزد خونت اندر زير دار 
او بجام روشن دل باده ریخت 
در درون خلوت جان ور باش 


در زمین دوست بدری ریخته 


وفژ 


فاد و بداخلافی کشانده به همان اخلاق ردیله و گناه که خود مأنوس هستند او رابه گناه حانه 
سوق داده شیفته گناهش کنند. امیرالمومنین علی علیهالسلام میفرماید: «انسان مسلمان نباید با شخص 
ناسق و کناهکار دوستی کند زیرا دوست گناهگار کار های بدش را خوب جلوه می‌دهد و میل دارد 
دوستانش همانند او باشند. دوست بد نه در امر دنیا 4 انسان کمک می‌کنده و نه در اور آضرت و رفت 
و آمد با او سباب بی آبروثی ميیشوده (اصول کافی ع ۲ص ۶۴) 

بنابراین کسی که در صدد تهذیب نفس است اگر دوستان و هم‌نشینان بدی دارد باید حنماً معاشرت 
با آنها را ت رگ کند زبرا انسان را بهلاکت رسانیده به آبروی آدمی لطمه میزند چنانکه مولی‌الموحدین 
علی امیرالممنین میفررمایند؛ ماحذر مجالسة قرین اوه فانه پهلکک مقارنه ويردي مصاحبه, از همنشینی 
با دوست بد جداً اجتتاب کن, که هم‌نشین خود را بهلاکت می‌رساند و به آبرویش لطمه مي‌زند 
(فررالحکم ص ۱۳۲) و اگر انان خویش را قانع سازد که مس خوی‌پذیر نستم به کلام رسول خدا 
ملو ات‌الله توجه نماید که فر موده‌اند: بالمرء علی دین خلیله و فرینهه انسان بر دين دوست و هم نشین 
خود خواهد بود (اصول کافی ج ۲مس ۲۲۳۲ 

خوثب‌خانه با متفیض شدن از فرآن و روایات دربارة ضروریات هم‌نشینی و هم صحبتی بسیاز 
نوشته‌اند و خوشبختانه در دسترس عامه قرار گرفته است. ولی به خاطر داشتن اين مهم که چه کسی یار 
بد می‌باشد بتواند به اندازهُ همان تدوین بانته‌ها مزثر والم شود. زیدبن صوحان از علی امیرالموهنین 
دربارة نشانه بار بد سئوال می‌کند. حضرت میفرمابند: والسزین لک ممصیةالله, آنکه نافرمانی و 
معصیت شدای را برای تو یکو جلوه داده و آراست کند (بحارالائوارج ۴ص ۳۷۷۲) 

وقتي چبین شخصي بار زندگي و هم‌نشین و هم صحبت گردید باید تنهائی را ترجیح داده از او 
کنار گرفت که علی مرتضی فرموده‌اند: «الوحدة خیر من رفیق السوه» تنهائی بسر بردن بهتر از پار و 
رفیق بد داشتن است (شرح نهح‌البلاغه ابن ابی‌الحدید ج ۲۰ ص ۳۲۳) 


۱۳۸ 


مار نیشابوری 


شرح حال عطار 


در جهان گشتیم و دیدیمش بجان 
ایئزمان در کوشة بنشسته‌ايم 
در لسان‌الفیب دادندم دمی 
چون مسیحا تا دمی با هم زئیم 
ایسیا دم بیا نزدیک ما 
دم غنیمت دان چو داری یکدمی 
همدم اهل دلان میباش تو 
چون:درابندم عارفان‌رامنزل است 
آدم اینجا گه جمال يار دید 
منزل جانان چرا کم کرد؛ 
ای جر آدم منزل .خود کرده گم 
در نگرابندم چهان دون دون 
بار نادیده از ابندئیا روند 
کاسه‌ها بين جمله مکسور اندر او 
صد هزاران کاسه در وی ربخته 
کاسه رأس شهان بر خاک شد 
چشم مخبررش ز باده بیخبر 
ايشه دنبا ز خود آگاه شور 
چون سلیمان تخت خود بر باد ده 
واقف حال جهان و خوبش شو 


هر چه پنهان بود بر ما شد عبان 
در اسرار خدا را سفته‌ابم 
ای پسر بنشین تو با من یکدمی 
گردن فیور نادان بشکنیم 
تا بهم گوئیم اسرار خدا 
واندرین دم داري ایئجا محرمی 
ترک کن همراهی اوباش تو 
مقصد ابشان از ایندم حاصل است 
در دم دیگر ندائی هم شنید 
هم‌تو آدم راهها پیموده 
چونکه جان داری دمي در خویش جم 
کاسهای سر در او گشته نگون 
چشم خود نگشاده نایینا روند 
نیست آب کوثر و نور اندرو 
خاکشان با یکدگر آمیخته 
خالی از ما و می آن تاک شد 
کو شده همکاسة آئنکاسه گر 
بر سریر فقر اینجا شاه شر 
بوسفب جاه خرد را داد ده 


0 


مرهم درد دل دروش شر 


در بیوفانی دندا 


اینجهان دارد هزاران قرن باد 
میهمان در اینجهان پر گشته است 


تخت شاهانرا بسي داده بباد 


بر سر خاک کسان بنرشته است 


اسان الغیپ 


نیست او را پاک از مردم کشی 
نیست او را باک از مهمان خود 
او ندارد دره بروای کس 
خون‌مهمان خوردهو برواش ثیست 
او بود دزد و بگیرد کاروان 
هر که خورده لقمه از احسان او 
با چنین کس چون نشیند کس بذیر 
از چنین فرهاد کش دوری گزین 
باز ره از قید این دنیا دمی 
هم نشبینی کن تو با وارستگان 
خلق را آگاهی درگاه پست 
خلق چون از صحبت شه مانده‌اند 
خلق عالم نیستند قابل بدان 
رو گریز از صحبت جاهل دمی 
صحبت اهل جهانت گیج کره 
صحبت اهل چهانت خوار کرد 
با خلایق همنشینی کم کنی 
ابنحهان دارد بسي مائنم زده 
این جهان بسیار دارد مکرو شید ؟ 
گر تو مردی از جهان برهبز کن 


در خوشی خویش دارد ناخرشی 
گرچه بنهاده است اینجاخوان خود 
این ندا در کاروان داده جرس 
در این جنگی چنین پراش نیست 
جون جرس بردارد او ناگه فغان 
در عوض‌داده است اینجا جان او ! 
بگذره از او درین وادی بدیر 
تا بحور آنجهان گردی قرین 
کاندرین دنبا تور نقد اآدمی 
بگذر از باز نو نورستگان 
در هس حاودانشان راه نیمست 
لاجرم از بارگاهش مانده‌اند 
لمل مي‌باشد ولي در کان کان 
یکدمی بنشین به پیش محرمی 
زار ماندستی لا آیهیج مرد 
واندرین عالم ترا مردار کرد 
ور نشیلی گربه و ماتم کنی 
خان و مان جمله را بر هم زده 
بهر تو بر تن کمر بسته بکید 


بهر قتلش تیغ تقوی تيز کن 


از 


۱- اییرالمژ‌منین علیه‌السلام میفر ماید : «بخشنده‌ای است که بس می یرد بوشاننده‌اي است که 
می‌کند (نپچالبلافه مرحوم فبض‌الاسلام خطبه ۲۲۱) آگر چند روز به کسی روی آورد و چیزی در 
اختیارش گذاشت بزودی از وی چهره برمی‌تابد و اعراض مي‌کند و هرچه بخشیده می‌ستاند. 

۲ - امیرالمو‌منین علیه‌الساام میفرمایند ,فاحذروا الدنیا فانها نحدارة خدوع سعطیا منوغ علبة 
نتزوع..., از دنیابه پرهیز ید که بسیار مکرکننده و فریب‌دهنده است بسیار بازي می‌دهد (نهج‌البلافه 
فیضالاسلام خطبه ۲۲۱ص ۷۲۴ 


گو تر مرد او نف بگریز از او 
عاشت در خاکت اندازه بجور 
هرچه جان دار است قربان و بست 
واصلان‌چون‌گری‌ازاینمیدان پرند 


عطار نیشابوری 


روز و شب میباش در پرهیزاز او! 
او نه مسلم میگذارد هم نه گور 
حکم غزرائیل فرمان ویست 
جان فدای صاحب این جان کنند 


پیش واصل اینجهان چون ذره‌ایست نه فلک باچرخ‌گردون قطره‌ایست 
این مراتب هست ایشان را بدهر تو پرا غافل شدی از نیش زهر 
سوی همراهان خرد رو ایجعل زانکه شستی بهر سرگین در جدل 


ایجعل سرگین برستی در چهان 
نه عبان ظاهرت نیکو بود 
در سیه‌روتی بمانده سال و ماه 
رحم کن برخو یش ‌وبر سر کش کنید 


زان نداری ذره اینجا عیان 
رو بجهل خویشتن کرده میاه 
چون درین واهی نداری هیچ دید 


۱- حضرات ائمه طاهرین علیهم‌السلام انسان را از دلدادگی به دنا شدیدً برحذر داشت‌اند و این 
دوری‌گزینی نباید کوچکترین شباهتی به رهبانيتي که در ادبان و انزوالی که نزد صوفیان مرسوم است 
داشته باشد. زبرا دنیائی که در خدمت فرد و جامعه باشد آن مفید و حتماً فریب ایمانی و ترویر داربائی 
نخواهد داشت. بلگه با دقت به کلام محهسورم علیه‌السلام چهره دنیای مذموم را نشان می‌دهد و آدمی را 
از آن برحذر بی‌دار د. 

منظظور دنیالی است که دام شیطان باشدء زیرا اسباب فساد و تباهی در ایمان را فراهم می‌آورد که 
امیرالمومنین علیه‌السلام میفرماپند: ءاحذرالدنیا فانها شبکة‌الشیطان و مفسدةالایمان؛ (غررالحکمج ۱ص 
۳۳ جای دیگر از دوستی دنیائی بنی آدم را برذر می‌دارد که ریشه هر لغزش و معدن هر گرفتاری 
بشود باياک و حب الدنیا فانها اصل کل خطليثة و معدن کل بلية (فررالحکمج ۱ ص ۱۵۰) جای دیگر از 
دنباگی برحدر می‌دارد که به شهوات بسجیده شده باشد ولانی احذر کم الدنیا ذانها حلوة خضرة حفت 
بالشهو ات (سفینه‌البجار ج ۱ص ۶ رسول خدا صلوات‌الله علبه انسان را از دنبانی برحذر می‌دارد 
که غم و اندوه را زیاد نموده و شکم بارگی آوره و دل را سبخت کند «انکم آن رغبتم الی الله نغنمتم و 
ان رغبتم الي‌الدنیا خسر تم هلکتم, (ناسغ التواریغ ج مس ۱۱۲) جالی دیگر دنیائی را مذموم می‌دانند 
که کور دلي و سیاه دلی همراه داشته باشد من برغب فی‌الدنا فطال فبها املة اعمی الله قلبه علی فدر 
رغبة فیهاه (بحارالانوارج ۷۴ص ۲۶۲ و متقابلا دنیا را سرآفاز هر عبادتی و خوش گماني بحخدا 
دانسته‌اند میفرماید: وحب الدنیا راس کل خطلبثه و راس العباده حسن‌الظن بالله, (جامع احادیث شیعه ي 
۳ص ۴) ۱ 

۲- دربارةٌ بی‌ارزشی دنیا ائمه طاهرین مثالها زده‌اند و خواسته‌اند آنوا با اینگونه تشیه‌ها در نظر 
انسان خوار جلوه دهند که آدمی فریفته دلربائی آن نشود. 

در جائی امپرالمژمنین هلی علیهالسلام حیثیت دنیا را به آب دهان گاو نشبیه کرده‌اند که بصورت 

قطره‌های متصل از دهانش به زمين می‌ريزد. 


لسن الفیبي 


پند سالک طریقت 


ای شده سرگشتة راه دراز 
راه کوئافست مرد راه نه 
جند بنمابم ترا راه بقین 
ره بکوری رفتهٌ در اینجهان 
جهل را تو حشمت خود کرده 
جهل درد بدواي دل بود 
بگذر از جهل و بعقلش! کار کن 
| بنجهان جون تو بسی زابنده است 
من از او بسیار دیدستم جفا 
او سر ببریده دارد در بفل 
تو مکن بر اینچنین جا اعتماه 
یک پر کاهی نیرزد اینجهان" 
تو گمان بردار تا یابی یقین 
این لسانم سر مردان خداست 
این لسانم بینش عین‌الیقین است 


راه کوتاهست اگر داری نیاز 
کس ز کوتاهی او آگاه نه 
گرنه کور ای پسر ایلره بین 
تا ابد در جهل ماندستی بدان 
نه ز حهل اینجهان برخورده 
همره شیطان درین منزل بو 
خوشتن را واصل دلدار کن 
استخوانش بعد از ان‌خاینده است 
او ندارد با کسي ابنجا وفا 
با چنان سربازیی دارد دغل 
تری کن بهر خدا این اعتقاد 
این بقینست و در اینجا نه گمان 
یک پابی بینش عین‌الیقین 
در طریقت پیشوا و مقتداست 


زبد اسرار سر ماء و طين است 


۱۸۱ 


۱- ثر آن‌من ماید: ,ما الحیاةالدنیا الالمب‌ولهم وللدار الاخرة خبرللذین یتفون افلا نعقلون 
(انعام. ۲ دبا جز بازیچه و هوسرانی چیزی نیست و سرای آخرت برای پرهیزکاران است؛ آیا تعغل 
و اند شه ندار ید 

۲- در این که دنا بی‌ارزش است معصومین علیهم‌السلام آنرا به مصداق‌های خارجی به بنی آدم 
تفهیم کر دهاند. امام صادق مله‌السلام میفرمایند؛ «رسول خدا(ص) به بزخالة گوش بریده مرداری که 
در میان زبله افتاده بود بگذشت و به اصحاب فرمود: ان بز غاله به چند می‌ارزد؟ عرض کردند: اگر 
زنده می‌بود به يکك درهم نمی‌ارزید رسول خدا فرمود؛ فسم به آنکس که جانم در دست قدرت 
. اوست دنبا در بیشگاه الهی ار آنن بر غاله بست‌تر و فر وماه‌تر استه (سفینه‌البحار ج ۱ص ۳۶۲) جای 
دیگر رسول اکرم صلوات‌الله علیه میفرمایند: «هذهالدنبا مثل ثوب شق من اوله الی آخره نیقی متعلق 
بخیط فی آخرة پوشک ذلکب الخیط آن بنقطع, این دنیا مانند بارچه‌ای است که از آغاز تا پاپان پاره 
شده و بر یک نخی که در پابان آن مانده آويخته باشد و نزدیک است آن نخ نبز پریده شود (مجموعه 
ورام صس ۶) که مقصود حضر تش اینست چنین بارچه‌ای بی‌ارزش است. 


ول 


مار نیتابوری 


(- درباره مستی دنبا رسول خدا(ص) به ان مسعود اشاره‌ای دارند مضر مابند: ,اباک و 


در لسانم فهم اسرار دل است 
از لسانم بشنو اسرار کهن 
تو چرا چشم عنایت بستة 
تا نمایه سری خوبشتن جاي تر 
چشم بکشا لمع دیدار بین 
پار با تو همنشین در یکقباست 
بار سلطانیست بروی حکم نیست 
روز هستی بگذر اینجا نیست شو 
در فنا مردان حق جان باختند 
در فنأ سرباز تا جانت دهند 
در فنا عطار جان در باخته 
در فنا دبدار جانان دیدهام 
دیده بینش گشا در عين من 
شین وغو ای من است‌در ابنجهان 
در لان‌الغیب گفتار حقم 
از لسان ما شنو سر یقین 
در لسان ما در بحر وی است 
بشنو این گفتار جانرا تازه کن 
بشنو از من پند جانرا بند کن 
ای پسر گفتار درویشان شنو 
اهل حق با حق کند پیوند خویش 
با خدای خویشتن خلوت کند 
باخدای‌خویش باش ابخودپرست 
هر که مست_ بادهٌ دنبا بود 
مست دنیا" دین خود بفروخنه 


شیب آوراهمنشین جون‌مقیل است 
با تو میگویم در اینجا فهم کن 
در ره معتي زیانت بستة 
اینچنین بسته ز هم بگشای تو 
هم ز خود برخیز و در خود بار بین 
گاه در سوی فنا که در بقاست 
هست جمله می‌کننداینجای نیست 
تا سای اندر ابنجا جان نو 
تا خدای خویش را بشناختند 
منزل موسی عمرانت دهند 
تا عبان غیب خود را بافته 
اهلی جهانرا 
تأ به‌یینی صد هزاران شین من 
ظاهراستاین‌شین و غوغای لسان 
تانی منصور بردار حقم 
پیشتر زانکه در آئی در زمین 
گوشوار حاتمان و چون کی است 
یک فکر خویش را اندازه کن 
وین لسانرا با دلت پیوند کن 
در شریعت باش با ایشان گرو 


بکسلاند رشته‌های بند خویش 


زانهمه دید دام 


رو بخرمای بر رحمت کند 
گرنة از بادهٌ دنیا تو مست 
پیش عاشق مرو را كي جابوه 
خرقه کفر شیاطین دوخته 


لسان‌الغیب ۱۸۳ 


مست دنیا هوفیار گور شد چشم ظاهر بینش اینجا کور شد! 
ظاهر ر بان ندارد سست جاه  .‏ غیر لاحول ولا از وی مخراه 
او به لاحول و ولاجان داده است تن بز بر خاکدان بنهاده است 
او بلاحول ولا خورده جهان ایئزمان در لا شده لالش زبان 


اندرز به دنباپرستان 


بشنو از من یک تصیحت از کرم ترک کن در ابنجهان حب درم 
هر که حب ایندرم با خود برد خلعت رحمت بقین بر خود درد 


+ سکرالحيطة فان للدنیا و الخطيثة شکر کشگر الشراب. از مستی گناه به پرهبز زیرا دنا و گناه را 
هنم چون مستی شراب ستی و بی‌خبری است (مجموعه ورام ۲ص ۱۵۵) و مستی دنیاه مستی 
دلیستگی‌ها و تعلقات دنیائی است والا سبزه و درخت و آب و مناظر دل‌انگیز طیعت نمی توامد ستی 
بی‌خبری از خدا را فراهم آورد. امیرالمژمنین علی علیهالسلام به مستی آفر ین‌ها اشاره داز تند میقر مایند: 
«یتیغی للعاقل ان یحتر من شکر المال, و شکرالقدرة و شکرالعلام و شکرالمدح و سکرالشباب فان 
لکل ذلکك ریاح خیثه تسلب العقل و تستخف الوقاره شایستهُ شخص عاقل و خردمند است که از مستی 
مال» و مستی قدرت؛» و مستي علم و مستی ستایش؛ و مستی جوانی اسنراز کند. زیرا هر یک از این 
مستی‌ها بوئی زشت و بلید دارد که عقل را می‌برد و وقار و شخصیت آدمی زا سیک میسازه 
(غررالحکم ج ۲ص ۸۶۲) 

۱ ختمی مرتبت صلوات‌الله علیه آنجا که به ان مسعود مپفرماید: +مستی گناه مانند مستی شراب 
بلکه سخت‌نر از آنست» و بفرمود؟ امام مىادق علهالسلام «راس کل خطبثة حب‌الدنیا,(بحارالانوار ج 
۳ص ۷ درست داشتن و علاقهٌ به دنبا رأس هر خطا و کناهی است. 

می‌دأنیم همانطور که امام مبادق علیه السلام فر بو دهاند: براس کل خطيتة حس‌الدناه علافه و 
دوست داشنن دنیا راس هر خططا و گناهی است (بحارالانوارج ۷۳ص ۷ و ختمی مرتبت صلوات‌الله 
علبه آنجا که به «اين مسعود, از مستی گناه سخن می‌فرمابند و آنرا همانند مستی شراب بلگه سخت‌تر از 
آن میدانند اشاره می‌کنند که از «مسني گنه به پرهیز, زیرا خداي تعالی فرموده است مصم کم عمی 
فهم لا یرجعون, (بقره: ۱۸) بعنی مستان گناه از مستان شراب بدترند زبرا ه کران و گنگان و کوران 
هستناهه احذر سکرالخطية فان للخطية شکراً کسکر الشراپ بل هی اشد سکراً بقول الله تعالی صم 
بکم عمی هم برجعون, (بحارالانواري ۷۲ص ۱۰۲) از این کلام مبار ک نبوی مستفیض میشوبم که 
مستی ناه که دوستي دنیا راس آنست آدمی راکر و گنگب و کور می‌کند. 

۲- چرا پول دوستی را مذموم دانسته در صورتی که مایحناج زندگی بنی آدم بهمین پول فراهم 
می‌آبد. آنچه قابل اعتنا می‌باشد» توجه داشتن به پول دوستی فننه آور است که موجب هلاکت می‌شود 
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۱۸۳ 


عطار نیشابوری 


هر که در حب درم رفت از جهان 
حب دنیا در جهنم اردت 


حب دنیا گر نکردی ترک تو 


ترک دنیا کن تو بشنو ایندمم 
ترک دنیا کن چو مردان ایجوان 
هر که ترکش کرد بر خوردار شد 
تری او کردن چو کار من بود 
ای تا اب 
اینجنین ترکی نه عار من بود 
ما کلاه عار از سر می لهیم 
تو به ننگ ونام خود درمانده 
ننگ ونام این جهان بر باد رفت 
نام و ننگ اینجهان دارد غمی! 
مرهمی از ترک ساژ این ریش را 


ار بمالک داده است این ثیم جان 
زانکه بزدان کرده اینجا گه ردت 
اجرم یابی بلای مرگ تو 
تا بعزرائیل ندهی جان بغم 
تا خوری بر از حیات جاودان 
همره محمود نزد 
اینچنین تركی نه عار من بود 
ما زترکش بفکنیم اینجا کلاه 
ترک او کردن چو عار من بود 
ننگ را در شیوه‌شان سر میدهیم 


یار شد 


۲ آن ر‌ درگاه ید خود رانده 
خاطر دانا از اين غم شاد رفت 
کاندرین تن نیست کس را محر می 
تا به صحبت باز پینی خویش را 


مرهم درد دل پیمار شو اندر این تب شریتی از یار شو 
هم 8 ۰ 
سخان شیخ 

شربتی بستان ز عطار ۳۹ ۳ کان بو ۵ ابتجا شفهای ذر دسر 


اندر این بازار عطاران درای 


بوی عطرش بشئو و با خویش ای 


و رسول خدا فرموده‌اند: ,الدنیا والدرهم اهلکان کان من قبلکم و هما مهلکا کم, دبار و درهم 
مردم پیش ز شما را به هلا کت کشانیده و شما را هم بهلا کت میرساند (بحارالانوارع ۷۰ص ۲۳) چرا 
چون دوستی بول فننه آفرین است. امیرالمو مین علی عله‌ال لام میفر ما یند: تن ثلاث حب‌النساه و 
هو سیف‌الشیطان. و شرب‌الخمر و هو فیالشیطان و حب‌الدینر و الدرهم و هو سهم الشیطان, فته بر 
سه قسم است. زن دوستی که * شمشیر شیطان است. شرابخواری که دام شیطان است؛ بول دوستی که تبر 
شیطان است (سلب‌البحارح ۱ص ۳۴۵) 

۱ میل به این دنیا نام و ننگگ همراه دارد که هر آن دو را اندوه و غصه همراهیش مي‌کند رسول 
خدا فرمودهاند: ,الرغبة من الدنیا یکثر الهم و الحزن و الزهد فی‌الدنیا بریع القلب و البدن» اظهار 
رغبت و میل بدنیا اندوهو ضصه‌را فراوان میسازد و بی‌میلی با‌نیا قلب و بیدن را راحت ممی‌دارد 
(بحارالانوارم ۷۰ص )٩۱‏ 


لسانالفيمي 


بوی عطر از خویشتن بشنو دمی 
چرن تو اي عطار حکمت آن تست 
حکیتی داری درین عطار تر 
حکمتي داری ز حکم آن حکیم 
تو شفائی در جهان بیمار را 
از دم سر مسیحا گویمت 
چون مسیح دوع آید در برم 
ساغر شرقم پر است از شرب دوست 
من در اینجا گه که خمم پر شراب 
یکدمی بنشین بپای خم حکیم 
هست در او شربت کوثر بسی 
روتو هم زین شربت عرفان بنوش 
مست سر متصور وار ایمرد دین 
ما بباي دار معنی رفته‌ایم 
لاف داناثی زده در این جهان 
رسته‌از گفت و شنود و عقل و علم 
هبچو منصور از درون خلوتم 
هستم ایندم همچو منصور زمان 
ما از این دار جهان برگشتهابم 
ما خبر آز سر بار خود دهیم 
جان بجانان وصل کردیم و برفث 
ظاهر و باطن مرا یکسان شده 


کان برد درد ترا خوش مرهمی 
داروی حکمت همه بر جان تست 
ز آن نمي‌گر‌ي دمي پپمار تو 
لیست مثل تو حکیم. مستقبم 
چون مسیحا همدمی آن یار را 
رز عنایتهای مولا گویمت 
خضر جانان داد اینجا ساغرم 
جرم مستی و فریادم از اوست 
گر خوری از وی ترا باشد ثواب 
تا به‌یینی اندرو سر قدیم 
میخورد دایم بر غمم با کسی 
نا شوی از مستی عقبی بجوش 
زن اناالحق دوست را درخود بیین 
خویش را در پای داري بسته‌ابم 
نعر؛ با هو شنیده ز آسمان 
سر نهاده سوری خلوتگاه حلم 
آیده فرباد کین دم حضرتم 
جرن صفی بگرفته چارم آسمان 
رو بدارالملک عقبی کرده‌ايم 
وین چنین صوری بعالم در دهیم 
حال ما مانده بدئباً سر گذشت 
و آن فقیه ! کور دل حیران شده 


۱۸۵ 


۱- قبل از نقل مطالب ضروری باید توجه داشت که فقیه کوردل از نظر ناظم فقیه خوارج است 


عقل و هوشت جمله بغض مر تضاست 


در شریمت دوزخ و نارت سزاست 
سزه 


که بخض علي مر تضی علیه‌السلام را در دل دارد و اتوای داده است لسان‌الغیب را جون به اغتقاد شیعه 
نوشته شده است بسوزانند و ناظم قسمتی از یک کاب رابه او پرداخته می کوید: 


۱۸۹ عطار نیشابوری 


آنفقیه کور دل را دیده نیست کوش اوسر پقین نشنیدنی است 


+ ای خوارج در شریمت مسحکمم پیش بویکر و علی پر مریم 
در همین کاب به او برداخته است. دانشی که تمام جز یات زندگی شمخصی و اجتماعی انسان سلمان 
به آن ارتباط پیدا می‌کند و وظبفه مسلمان متعهد را معین می‌نماید که چگونه به یک زندگی الهی 
برسد. بهمین لحاظ در آئین و روشی که چنین علمی نباشد خیر نیست زیرا علی امیرالمژ‌منین 
عله‌السلام صفر مایند: باپهاالناس لا خبر فی دین لا تفقه فیه؛ ای مردم در دینی که فهم و فقه نباشد 
خبری نیست (محاسن برفی مس ۵) این خبر در زندگی شخصی و اجتماعی و در دین حکم ستون را 
دارد که اگر نباشد اساس بنا فرو مبریزد و همه جیز به نابودی کشبده مشود که رسول خدا هم اشاره 
مو ده‌اند. ,لکل سیی عماد و ماد عذاالدین الفنه, هر جبری سونی دار د و سئون این دین فته است 
(بحارالا نور ج ۱س ۲۱۶) آموخنن این دانش بر تر بن عادات است که ختمی مر تست فر دوده‌اند: بافصل 
العبادة الففهم بر رین عبادت فقه می‌باشد (منبةالمرید ص ۳۷۴ جای دیگر فرموده‌ااند؛ «ظیل الفقه خبر 
من کتیر هد العنادد, اندکی فقه بهنر از ععادت سر اسب (مجچه‌البیقساه ‌ اس ۱۵۵) بر این داش با 
تمام عظمت و منرلت و جلالتی که دارد به انهائی اختصاص داده میشود که ر سول خدا بر موده‌اند بادا 
ارادالله بعید خی نقپه فی‌الدین و زهده فی‌الدنبا؛ چون خدا خبر بنده‌اي را بخواهد به او فنهم دین 
می‌دهد و او را به دنیا بی‌رغبت می‌گرداند (کنزالهمال ج ۱۰ ص ۱۳۷) بهمین اعتبار است که حضرت 
ایهالله العظمی امام خميني قدس‌الله روحه‌العز یز در نشانٌ فقیه حریص نبودن بدنیا راشمرط تقلید 
دانسته‌اند ار ساله نوضبح‌المسائل مسئله ( 
در اینصورت وجود فقبه آل محمد خبر و رحمت و برکت است که به بر ترین عبادات اشتغال دارد و 
حتماً سرمست باد؛ ایمان بوده است که به چنین عنایتی الهی سرافرازش کرده‌اند زیرارسول خدا 
صلو ات اله فر موده‌اند: بخمس لا یجتمعن الا فی ین حقا بو جب‌الله له بهن البنه النور فیالقلب و 
افقهفی‌لسلاموالورع فیالدی و لمودة فی‌ثاس و حسن السمت فی‌الوجه,پنج خصلت است که 
حقاً تنها در ممن جمم میشود که خدا به سیب داشتن آنها بهشت رابر مژمن واجب می‌فرماید نور در 
دل و فقه در اسلام و بارسائی در دین و دوستداری مردم و چهرف گشاده و نیکو (بحارالانوار ج ۱ص 
۰۶ آنان که اپن دانش را در سینه دار ند به افتبار کلام مبارکك رسول خدا که فرموده‌اند: ءالفقهاه 
اساء‌الرسل: نقها امین و مورد اعتماد پیامیر انند (اصول کافی مترجم ج ۱مي ۵۸) و مقامشان مئل متام 
پيامبران بنی‌اسرائیل است ,منزله الفقیه فی هدا الوفت کمنزله الانساء فی ی‌اسرائیل» (ولایت فقبه ص 
۳ از هوائدالابات من مهمان ارلذالا حکام از ملا احمد نرامی ص ۱۸۶) 
و در زمان غیت کی کش این المن السکری روحی ژد امام فر مو ده‌اند؛ و آلان جهت من بر 
شمایند و من حجت خدایم (کمالالین و انمام‌النعمهج ۲ص ۸۴ مفتجر به منزلت شریف و میارکک. 
«ثانهم حجنی علیکم و انا جح الله , بعنی اینان فقهائی هستند که رهبری سیاسی و اجتماعي» مر ریت 
دینی و ولاپت معنوی در زمان غیبت به آنها تفویض شده است و مسئول اجرای احکام و حدود الهی و 
تصدی امر مسلمین در یک کلام حاکم مسلمین قراز داده شده‌اند چنانکه معصوم علیه السلام فر موده‌اند 
بالعلماه حدام علی‌الناس» علماه حاکم بر مردم‌اند (مستدرک الوسائل ج ۷ص ۳۱۶) و اگر ما وک به 
جای فتها و حکام بردم بودند علماه حکام ملوک می‌باشند که امام صادق علیه‌السادم فر موده‌اند. 
«المل وک حکام علی‌الناس و العلماه حکام علی‌الملو کت بادشاهان حاکم بر مر دم‌اند عالدن حاکم بر 
پادشاهان (ولایت فقیه ص ۳۸از بحارالائوارج ۱ص ۱۸۳) 


لسان النیب 


آننقه کور دل حیران شده 
او بدنیا داده فقل و فهم خویش 
از براي این جهان جان میکند 
ام تقلیدند ابنجا راه گم 
بگذر از این جاه و منصب ای فقبه 
علم شیطان بیحد و بیمر بود 
در چنین منصب برفتی از جهان 
نیست اینحالت در ایندئیا نکر 
وای بر آنان که جور ما روا 
وای بر آنان که اینجا رفته‌اند 
واي بر آنان که جان داده در این 
واي‌بر آنان که حانشان در بلاست 
در فناشان آن بقا حاصل نشد 
. بشنواز من بند و حال خویش بین 
پیش بین شو نه نظر کن در پست 
پیش بین شو دوست تا یابی نگار 
پیش بین اخر ندار داه و درد 
غم ندارد ذرة در این جهان 
او ز شادی و غم دنیا برسث 
بت برستبدن نه کار عاشقان است 
پاي در دنیا نهادند و برفت 
فارغند از سوزش ابن در جهان 
فارفند از کفر و از ایمان و قید 
باز رسته از همه درماندگی 
یافته سلطان خود را همزبان 
با ملایک وصل کرده خویش را 


چون ستمکاری که بی‌ایمان شده 
خاطر دانا دلانرا کرده ریش 
در چنین آلودگی جان میدهد 
زآنکه کردند خویشتن در راه گم 
تا نباشی تو بشیطانی شبیه 
ز آن جحیم انجاش سوزان‌تر بود 
جان ز بهر او بدادی رایگان 
هر که رفته در هوایش وای او 
داشتند اینجا نه با شرم از خدا 
با عزازیل لعین پیوسته‌اند 
وین زمانباشند در زیر زمین 
روز اولشان در ابندنیا فناست 
از چنین رفته یکی واصل نشد 
در جهان میباش اول پیش بین 
زآنکه وامانده در اینعالم بست 
زانکه نادیده بسی مانده‌است زار 
نه دریتمالم غمي بیهوده خررد 
چون بشادي ثبست او را اپنمکان 
چون نبوده در جهان آو بت پرست 
وصلت دنبا ه وصل واصلانست 
فارغند از سوزش این نار نفت 
رانده از خود سهم را همچون کمان 
باز رسته از ففان بکروزید 
یافتند فیفی حیات و زندگی 
باز رسته از مکین و از مکان 
مرهمی کشته دل درویش را 


۱۸۲ 


۱۸۸ 


عطار نبشابوری 


اتصال باهل دل 


وصلت اهل دلان سری خداست 
وصل کن خرد را بواصل در جهان 
وصل را دریاب بشنو این سخن 
وصل‌جانان‌با بدم‌نه‌خوردو خواپ 
وصل جانان باب و کار از پیش بر 
میا سر تسلیم خوش بنهاده‌ایم 
گفت و گویم در زمین و آسمانست 
در لسانم نطق اسرار دل است 


غضر از این دانستة حبله هیا است 
گر در اینجا ذره داری عیان 
گر خبر داری ز اسرار کهن 
مرد در خوایست ابنجا در عداب 
تا شود بیدا خورت همچون قمر 
همجر گوئی ور ممان انتادهایم 
پیش مرد واصل اینمعنی عیان است 
پیش کوران خواندن این مشکل است 


مستوری حشیقت نزد اغیار 
مشکلست سر حقیقت پیش غیر ‏ گر همیخواهی که دانی کن نو سیر . 


مشکلست راز لسان خاشقان 
مشکلست آنجه بما ببرسته است 
مشجلست پیش کسي کو جاهل است 
هر که در دنیا نداردحالتي 
هر که دانا او بعلم يار شد 
اینچنین کس را نباشد غیر دوست 
او شده فارغ ز دنیا و ز دین 
فارغ از آزار و از بیزار هم 
نه ز سر پروا نه از تاج سرش 
درنگر احوال اهل دل دمی 
ال دل سوي دل آوردند روی 
اهل دل فارغ ز مکر و ظلم و کید 


پیش این جمع مقلد ایفلان 
در لسان‌الفیب اندر سفثه است 
کر سواد لوح مرد قابل است 
پیش دانا باشد او چرن نصرنی 
در دو عالم سالک انوار شد 
زین لسانم‌گوش‌کن مقصود اوست 
ز آنکند سلطان بحکم او نگین 
بر سر كوي بلا پاشیده دم 
نه پبزمش میل نه با منظرش 
تا شوی آزاد از اه وغمی 
جملگی جستند زین دنیا چو جوی 
باز رسته از لباس اهل شید 


لمان‌الفیب 


رفته‌اند از قید ایندنیا برون 
در جنون خود را مکمل ساخته 
در جنون بابی مقام آمن دوست 
درجنون عاقل زخودگم گشته است 
من جنون دارم مکن عیبم در این 
من هم از اهل جنونم در سخن 
تو مکن در گفت من بسیار عبب 
نیست گفتارم چو اهل عقل هیچ 
جونکه ستم و اله‌وشیدای دوست 
در چنرن بردیم اینجا ره بدو 
من ندارم عقل دنیا دره 
خلق انجا کرده‌اند از من کنار 
من ندارم بهره از اینجهان 
یک شکم سیری نخور دستم در او 
بهرة لبود مرا از وصل او 
بهره نود مرا از بازکان 
چون نصیب مادر اینعالم فم است 
در فراق یار جان در باختم 
هرجه از آن بار آمد مرهم أست 
هرچه آید بر سرم احسان اوست 
در شریعت خاگراه دوستم 
بگذر از خوه اي سبر دادار پین 
هر که با ما همنشینی کرد رست 
مردمی خواهم که اینحالش بوه 
دوست را خواهد نخواهد هیچ چیز 
بینش اهل بقین ابنجا خداست 


گفشته‌اند صصص‌اهل چبرن 
خانه عقل و خوشی برداخته 
اندر اینمیدان سر نادان‌جو گوست 
تا در این دیوانگی بی برده است 
کس به دیوانه نکرهه هیچ کین 
نهم درگفتار ابن دیوانه کن 
ز آنکه دارم این جنون از سر غیب 
روز پیشم عاقل افسانه هیچ 
در جنون گفتار درویشان نکوست 
عقل نبود پیش من اینجا نکو 
نه از خوان و لقمه اویهره 
خاطرم ز اینجال گشته برقرار 
جمله را انداختم پیش سگان 
از چنین چوعیست ما را آبرو 
ز آنکه بر سنگی ز دستم من سبو 
در چنین غم میروم از اینجهان 
از فراق بار اینجا مائم است 
تا وصال و فیبتش در یانتم 
اینچنین تریاک اینجاگه کم است 
جان من در قدرت فرمان اوست 
در حقیقت جان برای اوستم 
همنشین ما شو و دلدار بین 
و از چنین دریای بی‌پایان گذشت 
کفر و دین اینجای پامالش بود 
اپن بود مرد حقیقت را تمیز 
هر که ابن بمنش ندارد او عماست 


۱۸ 


۱۰ مطار نیشابوری 


بینش اهل پتین را دیددام واندرین سیر فلک گردیدهام 
اندر ابن سیر است ما را گردشی  .‏ واندرین فرش است مارا با ششی 
بهر کاری آور یدندم بدان يکدمي بنشین واینصورت بخوان 
تا ترا مملوم گرد سر دوست  .‏ کاندر این میدان هزاران سرچو گوست 
مرد میدان سخن اینجا لسانست ز آنکه اسرار نهانی‌اش عبانست 
بهر کاری آمدم از پیش یار تا ترا واقف کنم از سر کار 
بهر کاری آمدستم در جهان تا چرا غافل زمائی ابجران 


دوری از غفلت و ترک دنیا 


فلت " از خود دور کن ای مرددل . . بای بیرون کش از این میدان گل 


۱- بی‌خبری و فراموشی اگر در ارتباط با انسان و خدا باشد عاقتش اولثک ما وانهم الساره در 
آتش دوز ج جای گرفتن است (یونس: ۷) 

اگر فرابوشی و بی‌خبری از وظایف عبودیت باشد به اطامت مفسد درآمدن است که امام حسن 
مجنبی عله‌السلام میفر مایند ءالففله تر کت المسجد و طاعتکک المفسد, فلت آنست که سجد را 
ترک و از شخص مفد و تبهکار اطاعت و فرمانبرداری کنی (بحارالانوارج ۷۵ص ۱۵ 

اگر بی‌خبری و فراموشی از خویش چنان آدمی را پر کند که انسان نداند روزش چگونه به شب و 
شبش به چه حالنی به صبخ پیوند خورده جز زبان هایدی نصیبش نخواهد شد که علی امپرالم و منین 
علیهالسلام فرموده‌اند: بمن حاسب نفه ریح و من غفل عنها خسر, (فررابحکم ص ۲۰۸) 

اگر اين بی‌خبری و فراموشی بر بنی آدمی چبره شود دلش می‌میرد که علی مر تضی علهالسلام 
فرموده‌اند: +من فلب علیه الغفلة مات قلله, غفلت و پی‌خبری بر هر کس چیره گردد داش مسي هیر 2۵ 
(غررالحکمج ۲ص ۶۵۵) انسان در چنین حالتی فراموش مسکند که در دیا مسافر است» کو جبدن را از 
یاه برده دل بدنیا می‌دهد مویل لمن غبت علیه الففلة فسی الرحلة و لم یستعده (فررالحکم ج ۲ ص 
۲۱ در اینصورت بی‌خبری و فراموشی زبان آور توبن دشمنان اوقات است »الغْفلة اضرالاعداو 
(غررالحعم ج ۱ ص .)۲٩‏ و باید دانست چشم پیداری ولی دل بی‌خبری به حال اولاد آدم سودی 
نخواهد دافت ماناه‌العیون لا ینفم مع غفلة القلوب, (فررالحکم ج ۱ص ۷۸ 

اگر فرحناكي و شادمانی کاذبی که همراه بی‌خبری و فراموشی است اغفلة طرب, (فررالحکم م ۱ 
ص ۱۲) دل را پر کرد خود بی‌خبری» خدا فراموشی را بوجود آورد فساد در دين قوت مي‌گیرد و امیر 
علیه‌السلام هشدار داده‌اند که باحذروا الغفله فانها من فساد الدین, از غفلت و بی‌خبری عذر کنید که از 
موجبات فساد دین است (فررالحکمج ۱ص ۱۴۱) بهمین جهت است محدث خیر علامه قمی میفرماید 
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ترک دئیاکن تو اینجا بیوفا 
ترک دئیا کن که تر کش رسمنست 
ترک دنیا کن تو ای فرسوده عم 
ترک دنیا کن اگر مرد منی 
ترک دنیا گیر و در زحمت مشو 
در نصهت برده‌ام اینجا نیسر 
لیک اتف " لیستی از گفت ما 
سالها با تو بگفتم سرّ خویش 


از و زخم و طعن وزحمت دیده‌ام 


تا شود ظاهر ثرا اسرارها 
دوستان را اين نشان جنت است 
مپدهد پر پادت آپن بیهوده هس 
صافب شو از درد در دبودنی 
وین نصیحت را ز من اینجا شنو 
خوانده‌ام بر تو بسي برخیر و شر 
خوبش را بر باد دادي چون گیا 
تا که كردي مرهم ابندره ریش 
پس بسال غم بخون غلطیده‌ام 


۱۱ 


+ بلی‌الخبران اهل‌الجنه لا بجتسرون علی شی فاتهم منالدنیا کتحسرهم علی ساعة مرت » من فیر 
د کرالله؛ در خبر است که بهشتبان بر هر چه از دنا از دست داده‌اند حسرت و افسوس ندارند ولی برای 
ساعتی از عمرشان که با غفلت و بی‌خبری از باد حدا گذشته باشد افسوس بسیار دارند (سفینةالبحارج ۲ 
ص 7۲۳ ولي اگر این بی‌خبری از خویش و خدا فراموشی پس از معرفت باشد ضرر و زیان آن دو 
صد چندان خواهد بود و اهل سلوک نسبت به چنین بدبختی هشدار داده‌اند که مبادا پسر از ترک ناه 
خانه و هم‌نشینی گناه دوستان. دوبار ره میل بسوی آنان موجب شود که روزنه‌ای براي ورود بلای غفلت 
باشد که رسول شدا از اي حالت برای امت ترمیدهاند ,اخاف علی امتی من بعدی ثلاناً ملالة الا هواه 
و انباغ اشپوات ۶ فی البطون و الفروج و الغفله هد المعر 4+ (نهجالفصاحه ی ۱۸ ش ۱۰۸) در چنین 
هنگامی که وسوسه بازگشت به گذشته آلوده به معاصی به تحر یک آدمی برداخت بابد بکوشد که 
کلام ببارکث مولی‌الموالی علی مرتضی جان را پر کند: ,فافق ایهالسامع من سکرنکث و استیقظ من 
غفلتکك. و اختمر من عجلتک, اي شنونده از ستی خود بهوش آی, و از خواب غفلت و بی‌خبری 
خویش دار شوه و از شتاب خود کاهش ده (نع‌اللغه لب 6۱۵ بدا همانطور که حضرت ام 
باقر عله‌السلام فرموده‌اند به سنگدلی تبدیل شود ,ابا والففلة فقیها تکون فاوة القلب, (تعف العقول 
ص ۳۲۷ که انگار بی‌خبری و سنگدلي متفقاً بخواهند بفرییند به دو حالت آدمي را مبتلا میساز ند میان 
انسان و بوعظه و بند حجاب و پرده‌ای از نومی نفلت می‌افکنند »بینکب و بین‌الموعظة حجاب 
من‌الففله, (فررالحکم ج ۱ص ۳۴۵) و با آدمی را با خود مهلت دادن سرگرم میسازد که علی مرتضی 
میفر مایند: ءابااک و الففلة والاعترار باطر لة فان الغفلة تفسدالاعمال والاجال تقطع‌الامال, ار غفلت و 
بی‌خبری و فریب خوردن با مهلت (بخود دادن] به برهیر که غفلت کارها را نباه می‌سازد و اجل‌ها 
آرزوها | قطع مي‌کند (غررالحکمع ۱اص ۱۵۵) 

ار انسان سالک پس از نعمت معرفت دوباره مستی غفلت او را از خود غافل نماید و بیهوشی 

جایگرین هشباریش شود فورا خویش را در جمع کسانی بی‌افکند با نزد صاحب دلی بنشیند که دلش 
بیاد خدامی نید که چنین فردی در جمع بی‌خبران ن مانند زنده‌ای در میان شردگان است زیرا رسول 
الله(ص) میفر مایند ,ذاکر الله فی‌الغافلین کالحی بیز الا موات: (مبحجهالبیضاه ج ۲ ص ۲۶۷) 


۱۹۲ 


شکر حق دارم که چرن تو نیستم 
هست دنیاخاکدان پر ز غم 
اصل کارانست که تو ترکش کنی 
درجهان‌بهتربدان‌زین برگ نیست 
ترک دنبا کرد عطار و برست 
ترک دنیا کرد عطار از خفاش 
دیدم و تحقیق کردم حالتش 
اینزمان وارسته‌ام از سرزشش 
گشتهام ایندم خلاص از سوز او 
از جفای سوزش و زاری خلاص 
شکر گویم حضرت جبار را 
شکر گویم هر دمی من صدهزار 
یاد ما کن چون بگیری اين لسان 
بهد من یادم کنند مردان غیب 
گر بقاهر میروم از اینجهان 
همزبانم با تمام غییان 
در سخن همتا ندارم ای بسر 
هیچ مبدانی کیم در این جهان 
مرتضی و مصطفي را بنده‌ام 
بی رر ایشان منم آندر بقین 
هجو جد خویش با ایشان منم 


عمار نبشابوری 


کر جفای تو بصد غم زیستم 
هر که ترکش کرد وارست از الم 
بهر خود از حرض کوثر جو کنی 
و آنکه ترکش کرداورامرگ نیست 
همچر مردان‌در تک خلوت نشست 
ز آنکه دیده بود اینجا گه بلاش 
ز آنکه بودم در درون آتشش 
همجو خم در عشق دارم جوششش 
دفع کردم تير جوشن دوز او 
در وصال محرمان خاص خاص 
کر بمن داده است کنج غار را 
جان بجانان کرده‌ام اینجا نثار 
تا شوی از جمله روحانیان 
ز آنکه در باطن ندارم هیچ عیب 
سوي باطن بنگرم چون خود عیان 
گر همیخواهی که دانی خود لسان 
همچو من نامد پدنیا یک بشر 
و از کجا گویم ترا اینداستان 
با حسین مرتضی پیوسته‌ام 
از زمان اولین تا آخرین 


داغدار هب ابشانست تنم 


۱- علاوه بر مواردی که قبل از اين صفحات دیده میشد و نشانة تشیع ناظم ابیات می‌بود از 
مرتضی و مصطفی را بنده‌ام تا پیت آخر نیز دلالت بر شیعه بودن سراینده دارد و بنظر میرسد مصرغ 
از زمان اولین تا آخرين؛ منظور یعنی از آغاز امامت علی‌ابن اببطالب علیه‌السلام تا سضرت بثیةالله 


اا عطم حیجه بن الحسن السکري ارواحنا فداء می‌باسا.. 


بسا نآلفیب ۱۳ 
ترغدب بخواندن لسان‌الغیب 
همچو برذر راست" گوپم حق گواست راستگوئی همچو من اینجا کجاست 


در لسان خود را عیان کردم بتو 


ما برفتيم و لسان بگذاشتيم " 


ما برفتيم و لسان اینجا بماند 
یادگار ماست در عالم لسان 
رو بخوان گفتار ما در صبح و شام 
رو لسان ما بجان پیوندساز 
از لسان بینا شوری جون سالکان 
در لسان اسرار بزدان گفته‌ام 
گنته‌ام ترک جهان در وی بسی 
گفتهام بهر کسی کاو راهدان است 
کیست دانا آنکه از دنبا گذشت 
کیست دانا آنکه ابنجا دوست شد 
کیست دائا مرتضی اینجا بدان 
مثل او دانا نیابی گوش کن 
مصطفی را او بدانائی" نوات 


تا بجویی تو مرا زین گفتگر 
در زمین غیب تخمي کاشتیم 
مرد غیبش خواهد اینجا گاه خواند 
گر تو مردی این معانی را بدان 


تا شود کار تو در دنیا تمام 


9" شود کشف همه اسرار راز 
در مکان واقف شری از لامکان 
بر دل اهل دلان بیوسته‌ام 
خوش بودگر واتفش گردد کسی 
پیش دانا آنجه میگویم‌عبان است 
همچو من در کلبةٌ احزان نشست 
مفزجان گشت و برون‌ازپوست شد 
در لسان‌الخسب او گشته عبان 
جام کوثر زو بگیر و نوش کن 
دشمن نادان چو بخ اینجا گداخت 


۱- اشاره به روایتی است که حضرت ختمی مرتبت صلوات‌الله علیه در حق جناب ابوذر غفاری 
بیان کر ده‌اند و عبدالله بن حمر نقل کرد که از رسول‌الل*(ص) شنیدم فرمود: ,ما اظلت الخضرا ولا اقلت 
الغبراه علی ذی لهجة اصدق من ابی ذر بعهش وحده و یموت وحده و بیمث وحنده یدخل الجتة 
وحده, آسمان سایه نیفکند و زمین برنداشت کسی را که از ابوذر راستگو تر باشده او تنها زیست 
می‌کند تنها مي‌میرده نها برانگیخته می‌شود. تها داخلل بهشت مي‌شود (اعبان‌الشیعه ج ۴ص ۳۱۳) جای 
دیگر صدوق از حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌اللام روایت می‌کند که رسول‌الله فربوده‌اند: 
ءابوذر صدبق هذه‌الامةه ابوذر راستگوی این امت است (اهیان‌الشیعه م ۴ص ۳۳۶ بنقل از 
عیونالاخبارالرضا) 

۲ - ابن عدالیر مروی نقل می‌کند که رسول خدا فرموده‌اند: ءعلی مهندس است در ذات خدا 
یعنی دانا و با خبر است» (استیعاب ج ۳ص ۵۱) و جای دیگر فرموده‌اند: «علی بن‌ابیطالب اعلم امتی و 


سچه 


۱ عطار نیشابوری 


حضرت حق بر کلامش برستوو هر که این معنی نداند شد جهوو ! 
کمترازسگ‌دشمن آنحضرت است دوستانش را لوای نصرت! است 


+ اتضاهم فیما اختفوا فیه من بعدی» معني کرده‌اند؛ «علي‌بن ایبطالب داناترین افراه امت من و 
داور تر ین آنان است در اموری که بس از من اختلاب کنده (آثار الماهدفین جلد اس ۲۳۳ از 
بحارالانوارج ۲۰ص ۱۲۴ و ارشاد مفید) و اين کلام مبار ک نیز به طرق مخطف از رسول خدا رسیده 
است که «نا دارالحکِمة و علی باب‌هام من خانه حکمتم و علی درٍ آن است (صراهق محرقه ص ۱۲۲) 

۱- بهود؛ بهودی معنی کر ده‌اند. 

۲- لوای نصرت رابه پرچم باری و با پرچم پیروزی معنی کرده‌اند به اعتبار معناثی که لغت 
شناسان نموده‌اند میتوابیم شواهدی برای آن نفل کنیم: 

رضایت رسول خدا(ص) بهترین لوای نصرت است و اين به شیعیان اختصاص دارد که دوستان 
علي مر تضی عله‌السلام هستند ابرالمژمنین علیه‌اسلام به یار وفادار خویش آنبر روحم فدایش باد 
میفر مایند: «بشره وابشر . وامتشر. فوالله لقدمات رسول‌الله و انه‌لاخط علی جمیم امه الا الشيعةه شما 
را بشارت باد بخدا قسم رسول اکرم(ص) از دنیا رفت در حالی که از همه ات خشمگین بود به جز 
شمیعیان که از آنان خشنودی داشت (بجارالانوار ج ۶۵ ص ۱۴۷) این خشنودی به لحاظ وفاداری شیعیان 
به امر خلافت و امامت و دوستی آنان بوده است و در ادوار بعد نیز چون شیعیان, دوستداران علی و 
او لاد او می‌باشند و معتقدان به خازفت و امامت امیرالممنین علبهالسلام هستند حتماً مورد عتات 
ختمی مرت صلوات‌الله علیه خواهند بود. 

خشنودی خدا از هر بنده‌ای بهترین پیروزی اوست که این بشارت را رسول خدا(ص) به علی داده 
و فرموده‌اند: «انک ستفدم علی الله ات و شیعتکك راضین مرضبین: تو و شبعانت به پیشگاه خدا 
حاضر شوید در حالیکه از خدا راضی باشید و خدا نیز از شما خشنود باشد (الفدیر ج ۳ص ۸ 

آمرزش الهي نصیب هر بنده‌ای شود بهترین لوای نصرت را در دست داره که رسرل خدا این 
سعادت راه دوستداران علی(ع) بشارت داده‌اند: ریا علی آن الله قد غفرلک و لذریتک و لولدک و 
لا هلک و شیعنک و لمبی شیعتکد, با علی همانا خدا ترا و فرزندان و کسان و شیعیان و دوستداران 
شیمیانت را آمرزیده است (الغدیرج ۲ص ۸۷۸ ۱ 

معذب فبودن یعنی خدای تعالی عذاب را از هر کس بدارد بهترین عنایت و رحمت و مرحمت 
است که این لوای نصرت هم به دوستداران علی مرتضی علیه‌السلام اختصاص دارد. پیغمیر اکرم(ص) 
فرمودند: جبر ثیل به نرد من مد و گفت پا محمد! همانا خدای عزوجل به تو سلام فرستاده و میفر ماید: 
وبشرا خاکک علاً بنی لا اعذب من تولامٌ ولا رحم ن عاداهه برادرت علی را بشارت بده که سي دوستان 
او را عذاب نکنم و به دشمنان او رحم نفرمایم (بعارالانوارج ۵ص ۱۱۶) 

کاميابي از رحمت دا بهثر ین نشانه رسگاری است که این پرچم پیر وزی هم به دوسنداران علی 
امیرالممنن عله‌اللام اختصاص دارد زیرا رسول خدا(ص) فرموده‌اند: «شیعه علی هم‌الضاترون» 
شیعیان علی کامیاب «از رحمت خدام می‌باشند و همه رستگارند (دعائم الاسلام ج ۱ص ۷۶) 

حسرت بر این عنايتي که به لحاظ دوسنداري علی و اولاد طاهرینش غلبهم‌السلام نصیب شیعیان 
گردیده از جمله لواهای نصرت است که به فرقه ناجیه اختصاعی دارد؛ امیرالممنین میفرمابند: وان اهل 


سس 


لسانالفیب ۱۹۵ 


روز دانائی او طغافل مشو ‏ کوست اهل هید را چرن ماه نو 
تو ز دانا غافلی چرن ابلهان  .‏ کور در چشمی و لالی در زبان 


ستایش شاه اولیاء علی علیه‌السلام 


کیست دانا آنکه مدحش مظهر است ‏ در حشفقت او لسان بوذر است 
کست دانا شهسوار لو کشف!  .‏ آنکه با بنهد احمد را یکتف؟ 


+ الجة لینظر ون الی منازل شبعتا کما بنظر الانسان الی الکوا کب فی‌السماه, بهشتبان به جایگاه‌ها و 
منازل شبعیار ما نگاه می‌کنند چنانکه انسان‌ها در آسمان به ستارگان می‌نگرند (بعارالانوارج ۶۵ ص 
۸( 

گواهی شیعیان در یوم‌المحشر بهترین سرافتی است که دوستداران اهلست عصمت و طهارت 
علیهم السلاه دارند امام صادق میفر مابند: «نحن‌الشهداه علی شیعتناه و شیعتتانه شهدا علی الباس و 
بشهاده شیعتا بجزون و بعاقبون, ما گواه بر شیعیان می‌باشیم و شیعیان گواه بر مردم هستند و بوسیله 
شهادت و گواهی شیمیان ما مردم پاداش و کیفر می‌پینند (بعارالانوارج ۷ص ۳۲۵ 

قرب به حق در روز لیامت ازجمله‌افتخارات شیمیان می‌باشد که خود وای نصرتی است امام صادق 
علیهالسلام یفرمابند: ءشیعتنا افرب الخلی من رس‌الله بوم‌القبامه بعدناه شیعیان ما بعد از ماء در روز 
قیامت نز دیکتر ین افراد خلق به عرش الهی می‌باشند (محاسن برفی ص ۱۸۲) که البته اين افتخار به لحاظ 
اینست که امام بافر علیهالسلام به آن اشاره فرموده‌اند لا تهب بکم المذاهب فوالله ما شبعتنا الا من 
اطاعالله عزوجل: روش‌ها شما را از راه بدر نبرد مخدا فسم شیعه ما نیست مگر کسی که فرمان‌بردار 
خدای عزوجل باشد (جامع احادیث الشبعه ع ۱۴ص )٩۱‏ و شیعیان همانعلور که امام صادق علیه‌السلام 
فرموده‌اند: باید پا خودداری از محرمات و اجتناب از معصیت خدا و پروی از خشنودی او؛ وسیله 
دعوت مردم بسوی موالیشان باشند زبرا آن بزرگوار فرموده‌اند ءوقتي که شیعیان ما به این دستور باشند 
مردم بسوی ما شتاب گیر ند و جذب ما شوند, (دعائم‌الاسلام ج اص ۵۸) 

۱- بلوکشف الفطا ما زددت یقیناه کلام منسوب به حضرت علی امیرالمومنین علیه‌اسلام است 
که در پاورنی‌های.قبل به آن اشاره کر ده‌ایم. ۱ 

۲ به رواپت خطیب خوارزمی حنفی مذهب در اين زمینه اشاره کرده‌ایم و این نقل دبگری که 
ابوهریره بگوید در روز فتح مکه رسول خدا(ص) به علی(ع) فرمود: آیا بت را بر روی خانه کعبه 
نمی‌بینی ؟ مرض کرد: آری يا رسول‌الله می‌بینم. فرمود: من ترا بلند می‌کنم؛ تو آنرا برگیر. عرض کرد 
ا رسول‌الله من شما را به دوش می‌گیرم. رسول خدا فرمود: بخدا قسم که تمام فرزندان خاندان رییعه و 
مضر (دو طایفه پر جمعبت و نیرومند عرب) بکوشد که عضوی از مرا در حال زندگیم حمل کنند 
نخواهند توانست پس آن جناب دو ساق پایش بدست مبارکث گرفنند از زمین برداشته بلنه کرد چنانکه 
زیر بغلهایش نماپان شده سپس فرمود: با علی چه می‌بینی؟ عرص کرد: مي‌بینم که خدا عزوجل بوسیلا 


0 


۱۹1 مطار نیشابوری 


کیست دانا آنکه در کعبه بزاد! چشم را بر روي احمد او کشیاه" 


« تو به من شرافت بخشیده تا آنجا که بخواهم دست به آسمان بسایم؛ آسمان را لمس بی‌کنم؛ 
پیفمبر فرموه: یا علی بت را به گیره علی دست دراز کرده بت راگرفت به زیر انداخث پس رسول خدا 
از زبر جثه علی خارج شده پاهايش را رها فرمود که بر زمین سقوط نموده به‌خندید. بیغمیر فرمود: 
برای چه می‌خندی؟ ترا چه به خنده آورد؟ عرض کرد: از بالای کعبه به زیر افتادم و چیزیم نشد. 
رسول خدافرمود؛ و چگونه آسیبی به تو رسد در حالی که محمد ترا برافراشته و چبر گیل امین ترا بزیر 
آورده است (آئارالصادقین ج ۱ص ۴۸۴ از منافب ابن مغازلی ص 6۲۰۳ 

۱- درد زایمان فاطمه بنت اسد که از نخستین زنان سلمان بشمار میرفت و زن هموی پیامبر اکرم 
صلوات‌الله علیه نیز بوه را گرفت به کمکك همسرش حضرت ابو طالب علیه‌السلام به کنار کعبه آمده در 
پشت دری که ففل نود به حمد و تا پرداخته سیس خدارابه حق کعبه و کسی که او را ساخنه است و به 
حق فرزندی که در شکم دارد سوگند داد تا زائیدن را بر او آسان کند. عباس عم رسول اکرم مي گوید: 
چون فاطمه این دعا را عرضه داشت. دیدم خانه راکه از طرف پشت شکافته شد و فاطمه داخل خانه 
کشت. و شکاف خانه به حال اول در آند. 

کوشیدیم در خانه را گشوده ت بعضی از زنان ما نزد فاطعه روند و او را پاری کنند موفني نشدایم و 
از اینجا دانسشیم که این آمری است از جانب خداء سه روز فاطمه در خانه ماند؛ روز چهاره در خانه به 
امر الهی مفتوح شد از همان موضع که فاطمه داخل شده بود بیرون آمد و علی»ع؛ بر دستش بود 
(منافب ابن مغازلی ۷نهج‌الحن ۰۲۳۳ احقاق‌الحن س اس ۵۶بحارالانوارج ۲۵ص ۳۶ حدیث ۴۲په نقل از 
خاشه بشبار:المصطفی ص ۸ نظم درر السمطین صي ۸۱ روضذالشهداه ۱۳۶ نذکر:الخواص ص ۱۰ 
مروجالذهب جع ۲ص ۸صولالمهمه ابن صباغ صس ۰ فایهالطالب ص ۲۰۷مستذرک حاگه جلد ۳ص 
۰ ذیل حدیث ۶۰۴۲) خلاصه محدث حافظ حاکم ایشابوری معتقد است این به تواتر رسیده که 
قاطمه بنت امد امیرالمهنین علي بن اپیطالب را در داخل کعبه به دنیا آورد (الامام غلی‌ین اییطالب ص 
۳۳ 

فاطمه بنت اسد مي‌فرمایه: «همین که خواستم از خانه بیرون آیم هائفی از قیب ندا داد که ای 
فاطمه نام اين فرزند را علي بگذار به درستی که منم علی اعلی نام او را از نام خود برگزیدم و او را به 
آداب خودم ادب نمودم او را به وم مخفی و مشگله آ که ساختم» اوست که بث‌ها را در خانه من 
می‌شکند و همه را به زیر خواهد انداخت. اوست که بالاي کعبه اولین اذان را خواهد گفت د ... (امالی 
صدوق ص ۸۰ بحارج ۴۵ص )٩‏ 

۲- کاشفی می‌نو بسد: «رسول خدا صلي‌الله علبه و آله به خانه ابوطالب آمده نزدیک مهد شد نا 
علی را ب‌بیند فاطمة بنت اسد گفت: ای فرزند دلیروار نزدیک گنهواره مرو که این فرزند شیر 
خصلئست روی پدر و چهر؛ مرا به‌خراشد مبادا که نسبت به شما جرأتی کند سید عالم گفت: ای مادر 
علی با من هرگز این شیوه پیش نبرد آنگاه فراپیش مهد شد و در روی علی نگریست و علی در خواب 
بود چون رایحه گیسوی معنبر آن حضرت به مشام علی رسید دیده باز کرد و چون نظر علی بر جمال با 
کمال سید کالات علیه افضل الصلوة افتاد در روی مبارگ آن حضرت خندید. آن حضرت وی را از 
گهواره یرون آورد و در کنار گرفته روی به روی وی نهاد و زبان مبارک در دهان او کرد وی مدتي 
زبان آن حضرت را مکید و از رشعات لعاب آن دهان که سرچشمه اسرار و ماینطق عن‌الهوی بود 
شربت سیات رهدا العاب رسول‌الله فی فمی؛ می چشید (روض‌الشهدا ص ۱۲۸) 


لسانالغیب ۱۲ 


کست دانا آنکه دانای مب است هم بشهرستان احمد را در است ۱ 
کست دائا آنشه ولدل ۲ سوار افتی ور شان او با ذوالفتار ۲ 
کست دانا فاضی انس و پری دیگر آنکه کنده از خیبر؟ دری 


۱- رسول خدا در شأن علي‌ابن ایطالب علهالسلام فرموده‌اند: نا مدینةالعلم و علی بابهاه من 
شهر دانشم و علی در آن است (منافب‌ابن مفازلی ص ۸۲) جای دیگر ار موده است »انا خزانه العلم و 
علی مفتاحه فمن اراد الخز انة ظلیات المفناح, من گنجینه دانش و علی کلید آنست پس هر که را گنجینه 
باید کلید را دریابد (بحارالانوارج ۲۰ص ۲۰۱) 

جای دیگر فرموده است: وانا مدينة الجنة و انت بابها با علی؛ کذب من زعم انه یدخلها من غیر 
بایهام یا علی من مدینه فاضله و شهر بهشتم و تو دروازه آن هستی» دروغ گوید هر که مان برد که از 
غیر دروازه داخل شهر شود (بحارالانوارج ۴۰ص ۲۰۰) و بصورت وانا مدینه‌الجنه و علی بابها فمن اراد 
الجنة فلیانها س بابهام من شهر بهشتم و علی دروازه آن؛ هر کس بهشت خواهد از دروازهاش وارد شود 
(بنافب ابن مفازلی ص ۸9 

۲ - ییفمبر در روز خنین بر استری سوار بود که خظابش فرمود «دلدل: و ابن مرکب را به علي 
امیرالم و مین بخشبده بود (ناسخ‌النواريغ علی امرالمومنین ع ۴ص ۳۲۸ )۳۲٩‏ 

۳- حدیث شناسان به حدیثی اشاره دارند که به محدیث نداه مشهور است مي‌نویسند در جنگ 
احد که حضرت علی مرتضی شصت جراحت پرداشته بود و رسول خدا به ام سلیم و ا عطلیه دستور 
فر مو ده بود که مداوایش کنند. آن دو می‌گفتنه: هر زخمی را معالجه می‌گردیم زخم دگری شوه 
مي‌شد و براستی علی بکسره زخم بوه که پیابر دست مالیدن روی زخمهای علی را شروع کرده 
میفر مود این مرد این زخمها را در راه خدای برداشته از جانب آسمان صدائی شنیده شد؛ ولی شخص 
آواز دهنده دیده نمي‌شد و پیابی آواز می‌داد ,لا سیف الا ذوالفقار و لافتی الا علی؛ از رسول دا 
صلوات‌اله علیه سئوال کردند آواز دهنده کیت؟ فرمود: اين جبر لیل است که چنین جار مي‌زنه 
(مناقب لبن مفازلی ص ۱۹۸ البته حسفلانی و خوارزمی و طبراني هم به حدیث ئدا اباره دارند) 

۴ در واقعه خیبر رسول اکرم عمر را به میدان فرستاده با بارانش از میدان گربخته؛ به نرد رسول 
خدا آمد؛ یاران خود را ترسو معرفی مي‌کرد و بارش او را ترسو معرفی می‌کردند این ماجری بر 
رسول خدا سخت گران آمد؛ شب را اندوهگین بسر برد و بهنگام صبح پرچم بدست به میان سردم 
تشریف آورده فرمود؛ امروز پرچم اسلام را به بردی دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خداو 
رسولش نیز او را دوست می‌دارند؛ همیشه به پیش ناخه مکرر حمله کند و هیچ‌گاه از میدان جنگ 
نگریزد؛ تمام مهاجرین و انصار چشم به پرچم دوخته بودند که مگر اين فضپلت نصیب آنها شود که 
فرمود: ملی کجاست؟ گفتند؛ یا رسول‌الله به دره چشم مبتلا است, پیغمبر اکرم جناب سلمان و ابوذر را 
به دنبال او گسیل داشت آن دو همراهی کرده هلی را بخدمت آوردند که از دو چشم سخت ناراجت 
بوه و توان باز کردن چشمان خویش نداشت چون به رسول خدا نردیک شدء آن جناب آب دهان 
مبارك در چشم علي ریخته و عرض کرد: خدایا ز مت گرما و رنج سرا را از علي بدور فررموده؛ او را 
بر دشمش پیروز گردان؛ چه او بندة تست» ترا دوست دارده و پیابرت را محبوب مي‌دارد هیچگاه از 
معرکه جنگ نگربخته است سپس پرچم را بدست علي مرحمت فرمود حسان ابن ثابت در اين لحظه از 


زد 


۱۹۸ 


کسمت دانا آنکه در مکه باه 
کست دانا بر سر این سالکان 
سالکان اینراه را طی کردهاند 
بی بجانان بر اگر مرد رهی 
بی بجانان بر ممان در راه تو 
گر از اين منزل شدستی پیخبر 
گر تو باشی همشین یار ما 
حاجت عطار را میکن قبول 
پی رر آل نبی عطار شد 
زانکه بر اوجرر کردند انسگان 
میبرد عطار اين با خود بگور 
نو بچشم دیگران منگر ورا 
تو مکر عطار را نشناختی 
تر مشر غافل ز عطار ایجوان 
تو مشر غافل دلا از حال او 
تو مشر غافل ز سر کار خود 
غفلت دئبا بد است بگریز از او 
غفلت دنبا ترا غافل کند 
روز خلنان کن از اینجا گه کنار 
روز غقان جهان پرهیز کن 


عطار نیشابوری 


روی هر محراپ جان خود بداد 
در طریق شرع در سر نهان 
سوی منزلگاه حق پی برده‌اند 
چند میگردی بگرد بيرهي 
شو از این منزل دلا آگاه تو 
روز روشن باشدت از شب بتر 
میشود حاجاتت اینجا گه روا 
آنکه هست او پیرر آل رسرل 
و از خوارج در جهان بیزار شد 
از پرای حب حیدر در جهان 
او غنی رفتست از دنیا نه عرر 
زانکه حق داده است او را آن عطا 
انیت خود را بچه انداختی 
فهم کن آسرار اینمعنی بدان 
فرعه زن هر جهان زین فال او 
تا نه‌یینی دشمنت را بار خود 
از سر هستی بیا برخیز از او 
همجو کلب مرده زیر گل کند 
تا بگیری دلبر خود در کنار 
در کتابم این قلمرو تیز کن 


ترغیب بنوشتن لسان‌الغیب 


رو لسان‌الغیب را بنویس زود" 
این ز تو ماند بدنیا یادگار 


ز بیابی گو هر درباي جود 
بر دمد از خاکت اینجا گه بهار 


+ رسول اکرم رخصت طلییده شعری گُفته است, (آثارالصاه‌فین ج ۱ ص ۲۷۸ به نقل از بحاالانوار 
ج ٩۳ص‏ ۱۵) 


اسان الفیب 


از بهارث خرمی دل بود 
از لسان باغ دلت خرم شود 
از لسان بابی لراب آخرت 
تو لسانم را نویس و ده بکس 
تو لسانم را بکس اینجا بده 
فیض او عام است بر خلق چهان 
هر که از سر لسانم برخوره 
خر که از سر لسان آگاه شید 
هر که شد واقف ز اسرار دلم 
واقف دم باش زو فافل مشو 
دم نگهدار و ز دم آگاه باش 
غیر این دم نبست در عالم دمی 
روح انسان از دلم دلدار ماست 
دم شد ایندل تا دم از جانان زدم 
آشکارا گفته‌ام سر لسان 
هرچه‌از غیب است گفتار دل است 
گر تو از اسرار دل واقف شری 
واقف اسرار شو ایمرد پاک 
واقف اسرار شو ایهوشمند 
واقف اسرار شو از دید خود 
روز تقلید جهان بر گرد ۳ 
هم‌بذ کردوست‌شو مشغول دوست 
قلب‌خود را صاف اگر سازی ز غیر 


گرچه مأوایش مکان گل بره 


خرمي مر درد را مرهم شود 
همرفی نیکو بود در آخرت 
تا شود همراه مرئت آن نمس 
تا شود هر روز تو از روز به 
ای پسر امروز از و فیضی رسان 
گوی از این میدان سر گردان پرد 
روز محشر روی او چون ماه شد 
او بود در دید معنی کاملم 
روز عطار آين نصیحت را شتو 
واندران دم واقف الله باش 
گر ترا ایندم بود خوش همدمی 
تو نمیدانی که ایندم از کجاست 
طبل این اسرار را پنهان زدم 
هرچه ظاهر گشته از وي غیبدان 
مسر بسر دیدار اثار دل است 
اینجهان را میفروشی یک جوي 
پیش از آنروزی که یزیر خاک 
بعد از آن بر گریة دنیا بخند 
بگذر از گفت خود و تقلید خود 
تا در اپنره کس نه‌بیند گرد تو 
ز آنکه این‌گفتار درمعنی نکوست 
دل بباید کندن از این کهنه دیر 


۱۹۹ 


*- رولویسی بود با گرفتن اجرت رونویسی می‌نمودند و به این وسیله نوشته‌ای را تکثیر مي‌کر دند. 


عطار تیسابوری 


ترغیب بزهد از دنیا 


دل از این وبرانه باید کند زود 
دل پباید کند از اين بی‌وفا 
دل‌آزاين‌دنياي‌دون‌برکندنی است 
جاي بودن نیست بکساعت در او 
تا سبوی جسم خود را نشکنی 
از خران کمتر برد آن ناشناخت 
از خران کمتر پود آن بیخرد 
در تهیدستی ندارد آن بری 
از تهید‌ستی ز پا افتاده تو 
از تهیدستی شده بیدست و پا 
این تهیدستی خدا داده ز دست 
از تهیدستی گداي بی‌صفا 
دل درین دنیا و تن در زیر خاک 
تو شری پامال اندر راه مرگ 


زانکه دارد اپن زیان پسبار سود 
زانکه او دارد بسی مکر و دغا 
خانه افتاده وبران کردنسست 
رو بسنگ نيستی زن این سبو 
در جهان میدان پقین گاو و خری 
کوسر خود را در آین‌میدان بیاخت 
کو بر دنیا از این دنیا نخورد 
آن فرومانده بمانده ابتری 
نیست حال تو در این دنیا نکو 
اینچنین مفلس نباشد با خدا 
آب اپن هستی ترا از سر گذشت 
میروی از اپنجهان با صد جفا 
حبه حب ورا کرده تو خاک 
چون نكردي حب اینجا را تو ترک 


حب او را هر که از دل کرده دور او همی یابد درین دنیا حضرر 
دوری از جهان 
هر که از حب جهان دوری گزید او بروضه بهر خود حوري گزید 


هر که از حب جهان بر کند دل 


ترک حب اینجهان بر تست فرض 
ترک دئیا گر کنی جان میبری 
ترک دیا هر که کرد او خیر بافت 


او خلاصی يافته از زير گل 


بر تو این نکته بسی کردیم عرض 


از جهان تحقیق ایمان سیبری 


لیک باید روی از خلقان بتافت 


لسانالنیب 


ترک کردن کار هر نامرد یه 
ترک باید کرد کلی از جهان 
ترک دئیا گیر و اهل ترک باش 


درد این درمانست آترادرد نیست 
اینعدیث از احمد مرسل بدان" 
تا گریزه از تدت اینجا بلاش 


ستاش نارکان دنبا 


هل نر کند میرا اين باغ نو 
اهل ترکند از جهان برخاسته 
اهل ترکند جمله نزدیکان حق 
اهل ترکند همنشین واصلان 
ال ترکند در میان خود اولنا 
اهل ترکند در حفیقت. راهرو 
اهل ترکند کفر را بگداخته 
اهل ترکند در حقیقت پیشوا 
اهل ترکند ترک کرده از جهان 
اهل ترکند مرغ باغ لم یزل 
ترک دنیا کن که ترکش کردنیست 
ترک دنیا کن جو مرد کاردان 


چون نداری ترک از چشمم برو 
روضهٌ رضوان ز خود آراسته 
بشنو از گفتار عطار این سبق 
گوش کن این راز این معني بدان 
صورت و معنی ایشان با سفا 
در شریعت گفته ایشان شنو 
گوي حبرت در میان انداخته 
میب ایبشان را خدا داند خدا 
خویش را دیده بچشم سر چان 
آنکه ترکش نیس تگشته چون جعل 
و آنکه ترکش نیست او همج دني است 
جونکه واقف گشته از مکر جهان 


۳ 


۱- فیض‌گیری از آنچه از ختمی مرتبت صلوات‌الله علیه دربارةُ دنیا رسیده است بطور مطلق 
ترک كلي ار آن استشمام نمی‌شود. بلکه از فیوضات ارمایشات آن بزرگوار در اين زمینه مستفیض 
مبشویم فر دئیائی که با آدمی ساحرانه رفتار کند آدمی را از خدا غافل نمابد بابد ترک مطلق نمود که 
فرموده است: ,اتقو الدنیا فوالذی نفسی بیده انها لاسحر من هاروت و ماروت. از دنا به پرهیز ید؛ قسم 
به آن کس که جان من در کف اوست که دنیا از هاروت و ماروت ساحرتر است (نهجلفصاحه ص ٩‏ 
شماره ۳ در غیر اینصورت به اندازهُ نباز که کفایت مایحتاج انسان را بنماید به آن سفارش فر موده‌اند: 
وان زکواالدنیا لاهلها فانه من اخذ منه فوق ما یکفیه اخذ من حتفه و هولایشعره دنیا را به مردم واگذارید 
زبرا هر کس از دنیا بیش از حد کفابت برگپرد در هلاک خویش می‌کوشد اما نمی‌داند (نهج‌الفصاحه 
ص ۷می ۳۲) در اینصورت اعتدال در بر خورد با دنی سفارش شده است سر صی در دنیاداری را منم 


کر ده‌ایل, 


رز 


اینجهان با کس ندارد الفتی 
این جهانرا تیغ اندر آستین است 
اینجهان دارد جفا و ظلم و زود 
اینمهانرا ترک گیر ایمرد خاص 
از غم دنیا توخود را پاک کن 
اين غم دنیا ترا خواهد بکشت 
ابنجهان دارد چو و پر نوحه گر 
ما در ایندنیا ز خود بگذشته‌ايم 
ما ز خلقان گشته‌ايم اینجا جدا 
خلق از ما میگریزند همچو تیر 
گشته‌است مقصر دما حاصل از این 
گر چه خواری پر ز دنیا دیده‌ام 
اي پسر از این کناره کن چو من 
همچر من باید کناره کرد از او 
مرد عاقل مست وحیران آمده 
مرد عاقل در درون خلونست 
عقل داری این سخن در گوش گیر 
عقل داری خویش را رسوا مکن 
عقل داری همنشین بار شر 
در درون بنگر بقین ببرون منم 
جوشش دریای معنی آمدم 


مار نیشابوری 


چونکه الفث داشت دارد نفرتی 
بهر قتل نا کسان او در کمین اسث 
نه از و مسلم رهیده است و نه گور 
تا شوی از اینغم دنیا خلاص 
هجو عسی سیر در آفلاک کن 
چند گیری‌اش سروسامان بمشت 
ترک اینماتم بگیر و جان بیر 
در بروی خلق اینجا بسته‌ایم 
زان ندارد هیچکس پروای ما 
دوریی دارم من از برنا ر پیر 
پخته گشته این حلا و از انگبین 
اینزمان بگذر در او آسوده‌ام 
ورنه میدوزد برای تو کفن 
و از می معنيش پر کرده سبو 
بر سر بازار گریان آمده 
بر سرش باران فیض رحمت است 
پیش درویشان زمانی هوش گیر 
بر سر بازار اين غوغا مکن 
همجو ما با جوشش اسرار شو 
در حقیقت گردش گردون منم 
در شریعت راه تفوی آمدم 


توجه به پار وعالم دلدار 


در جهان کردیم با دلدار سیر 
غیر را در این چهان نشنا خیم 


هیچ جا گه ما ندیدستيم غیر 
لاجرم اینجای خود را باختیم 


لسان انقیب 


هر که اه غیر است او را رد کنیم 
با بیار خویش گشته همنفس 
ما بیار خویش در خلوتگهیم 
ما بیار خویشتن گفتیم راز 
بار مهمانست «ر خلوت گهم 
پار اینجا سایه‌ام بر سر فکند 
چون هماي از اینجهان پرواز کرد 
پار با ما جور کرده لطفب هم 
پار با ما چون نظر انداخته 
یار ما را کرد بدنام جهان 
گو چه بد نامیم در دام وییم 
کام‌ما ازدوست حاصل گشته است 
فطر ما واصل درياي اوست 


غبر آن دلدار در کس ننگریم 
قافله بانگی شنیده از جرس 
که برون آن در خلوت زئیم 
کر شریعت کو طریقت کو مجاز 
ز آسبب بر کل سلطانان شهم 
پادشاه فقر گشتم سر بلند 
همچر عیسی بر سما پرواز کرد 
سکه حکمی زده بر ایندرم 
کسوت عشقم ببر انداخته 
اسم نیک ماست اینحالت بدان 
آهری سرگشته و رام وییم 
قطره با درباش چون پیوسته است 
در مپان واصلان اين گفتگرست 


اتصال با یعشوق و فدا در او 


هر که با دریای چانان وصل شد 
هر که او را دید او دریا دل است 
هر که ما را در حشقت ار شناخت 
هر که ما را او نداند کافر است 
جهل بردار ویقین ما بدان 
ما خدا را در بقین بشناختیم 
راز سرّ لو کشفب دانسته‌ایم 
در طریق ! مرتضی ره بافته 


در محبط ذات بزدان غسل شد 
روضه رضوانش اول منزل است 
خویش را در بوته جانان گداخت 
همچر بوجهل لعین او جاهل است 
تا شود دور از تو ای نادان گمان 
جان براي احمدش درباختیم 
از جهان و زرق او وارسته‌ايم 
رو ز راه دیگران برتافته 


۳۳ 


۱ صوفیه براین عقبده‌اند که اسان نمی‌بایست کسي را لعن کند چون «صوفی هیج شفیده‌لی را 


غلط نمي‌شمارده (ناریغ تصوف در اسلام ص ۴۲۰۲۲٩‏ این صلح کل بودن را میتوان هم اکنون در بین 


۳ عطار نیتابوری 
تس یس سس سر ۷ 
۱ ۱ ۲ 
در شریعت گشته کامل چون فرید بت" بسیار کرده بر یزید 


درویشانی که مولابشان را علی بن ایبطالب میدانند ملاحظه کرده فرقه نعمه‌اللهیه مونس علیشاهی که 
مرکز بتش در انگلستان معلوم‌الحال است ابن اواخر دیا علی؛ سرسوم بین دراویش را از زبان آنها 
برداشته .با حقه به زبانشان گذاشته است و چندان تعجب‌انگیز نیست زیرا نسپت خرقة نععةاللهیه به 
غزالی میرسد که ملاسعد تفتاژانی در شرح مفاصد دربارة غزالی که منع کرده است یزید را لعن نکنید 
می‌گوبد؛ به این لحاظ است که مبادا به سبب لعن بزبد مردم جرات کنند و پای بالا کُذارند و خلفای 
ثلائه را نیز لمنت کنند چنانکه شعار رافضیان است (شرح العقاصد ج اص ۳۱۱ امپرشیر نوالی باسغ 
زیبالی دارد به ابنگونه دوستداران لعنت شدگان: 

اي که توثی بر بزبد و آل او لنت مکن . زانکه شاید حق تعالی کرده باشد. رحسمتش 

آنچه بر آل نی کرد او اگر بحشد خیدا ."هم به بخشاید ترا گر کرده باشی لعنتش 
(الغدیر ج ۴ص ۱۳۲) 
کمنر صوفی را می‌بینيم که صلح کل نباشد مگر این اواخر که صوفبان خواسته‌اند فاصلً بين نشیم و 
تصواب رای دار ند اگزیرا لعن هم به فلم و لسان آررده‌اند تا تشیم خویش رابه اثبات رساند. 
لکن انس با کلام‌الله حفیقتی را که بوسیله صوفیان و طوائفی نظبر ایشان تحریف گردیده روشن میسازد 
و بیان میغرماید که خداوند کافران بان‌الله لعن‌الکافرین واعدلهم سعیرآه (احزاب: ۶۴) و کسانی که از 
فرمان خدا و پیغمبر او سرپیچجی می‌کنند ,ان‌الذین بذون الله و رسوله لمنپم‌الله فی‌الدنیا والا خرةم 
(احزاب: ۵۷؛ و كسي که مژمنی را از روی عمد بکشد علاوه بر اين که کیفر او دوزخ است مورد لعن 
الهی هم فرار می‌گیرد بو من یقتل مژمنا منعمداً نجزاوه جهنم خالداً نها و غضب الله علبه و لمنة, 
(نساء: )٩۳‏ و کسانی را هم بواسطهٌ کفرشان مولکن لمنهم الله یکفر هم ..., (نساء: ۲۶) و کسانی که 
عهدسان را شکستند ,نیما نقضهم میاقهم لعناهم, (مائده: ۳ و شطان را لعن کرده است از بنی آدم 
هر یک نیز » علت‌های نقل شده شناخته شوند بدون نردید مورد لعن قرار خواهند گرفت. 
در لسان رسول خدا و المه طاهرین صلوات‌الله علیهم اجمعین نیز طبقاتی لعن شده‌انده کسی که 
شخصی را به لحاظ ثرو تس مورد احترام قرار دهد قال رسول‌الله لعن‌الا» من اکرم الغنی لغناه, (لیالی 
الا خبار مي ۱۲۸) بدر و مادری که فرزند خویش رابه نافرمانی خدا وادار مي‌کنند «با علي لعن‌الله 
والدین عملا و لوهما علی عفونها, (وسالل‌الشیمه ج ۵ص ۱۱۵) و کسانی که در راه ور مردم و سایة 
درختانشان بون و غائط کنند ءاتقوااللاعنین قالوا و ما اللاعنان با رسول‌الله؟ قال الذی بنخلی فی طریق 
الناس و ظلهه (سنن بیهفی ج اص 6۷ و مردی که همانند زن لباس پیوشد ملع الله الرجل بلس لبسةه 
و همینطور زنی که لباس مرد پپوشد (نهجالفعماحه ص ۴۷۳ و كسي که ند درهم و دینار باشد دلعن 
عبد الدینار و لعن عبدالدرهم» (نهالفصاحه ص ۷۵ لعنت شده‌اند. 
ولی آنجوه مورد دقت است در کلام رسول خدا صلرات‌الله علیه هم آمده است «المومن لیس بلعان: 
مومن لمن کننده پیست (صحجه‌البیضاه ي ۵ مس ۹ احیاءالملوم ع ۳ص ۲ و مهمتر ابنکه 
فروده‌اند: بائی لمالبعمث انا و انما بهشت رحمةه من برای لعنت مبعوث نشده‌ام بلکه سبعوث سرای 
رحمت میاشم (کنرالممال ج ۳ص ۶۱۵و صحیع مسلم جع ۲ص ۲۰۱۲) 
از این کلمات گهربار چنین مستفیض میشویم که ممن برای منافم شخصی يا عصییت خودی» کسی را 
مورد لعن فرار نمی‌دهد چون اغلب در چنین موارد به لحاظ مسائل خصوصی خود زبان به لعن و طعن 
دیگران می‌گشایند و اين نتيجه از کلام مبارک رسول خدا صلوات‌الله علیه و حضرت انام صادق 


اسان الفیب ۳۰۵ 


چون حسین مرتضی دیده جفاأ ی 


علیه‌السلام استفاده میشود مان اللعنة ادا خرجت من فی: صاحیها ترددت بینه و بین‌الذی یلعن فان وجدت 
مسانما و الاغادت الی صاحبها و کان احت بها فاحذذروا ان تلعنوا مومناًفمحل بکمه همانا لعنت چون از 
دهان لعنتکننده پیرون آید ميان وی و میان لعنت شده رفت و آمد کند ار جائی بافت فبها و ار نه به 
لعنت کننده که به لعنت سزاوارتر است برمی‌کُردد: پسر حذر کنید از آنکه ممنی را لعنت کنید تا بر 
شما حلول نماید (بحارالا نوار ج 4ص ۲۱۸ با کی اختلانف در الفاظ از رسول خدا در اصول کافی ج ۲ص 
۷) از این حدیث چنین بهره‌مند مبشویم وقتی لعنت جالی برای خود نیافت بعني لعنت کننده به لصا 
دشمنی شخصی و عصبیت خصوصي کسی را لعن کرده در صورتی از روی هوای نفس هم بوده است 
زیرا لعنت جانی داشته« يعني لعنت بی‌جهت بو ده اسب 

در اینتضورت بابد لعنت کننده یقین داشته باشد که کسی سراوار لعنت است و اين سزاواری را باید در 
پشگاه خدا و رسول و اثمه طاهرین علیهم‌السلام احراز نمابد یعنی او که باید من شود براستی مورد 
لعن خدا و رسول باشد چنانچه از زبارت عاشورا چنین می آموزیم می‌خوانيم ,اللهم العن اول ظالم ظلم 
حق محمد. و آل محمدد و اخر تابم له علی ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین و شایمت و 
بایمت و تابمت علی فتله, و عجیب است که در پی آن دوباره میفرماید باللهم المنهم جمیما, 

اللهم لعن را بران لعن شده تجویز کرده است و لعن کننده نیز چون علت لهن؛ شخص لعن شیده را 
بزرگ می‌داند 4 لسان خدا او را لمن می‌کنده یعنی مسلم است که مورد لعن هستی زیرا خدا هم ترا در 
زمرف لعن کنندگان قرار داده است به این معنی که از جمله لعن شدگان فرآن هستید, 

و به لطیفه‌ای توجه کمتر شده است که در چنین شرائطی لعن بر سلام مقدم مي‌باشد چنانکه در زیارت 
عاشورا لعن بر سلام مقدم وارد شده, که این برای اهل اشارت؛ رمزي بلکه رموزی در بر دارد. او که 
مي‌خواهد در دعالی به جمعی لمن فرسند و به گروهی سلام و اگر از عمرش به همین مقدار باقي مانده 
است لعن را بفرسند بهتر است از سلام» به رخ دادی در زندگی حضرت جعفرین محمد الصادق 
علیهماالسلام برخورد کردم که در سیر مسجد آن بزرگواز مرد نابینائی قرار گرفه بود حضرت هر 
روز بهنگام رفتن مسجد به او سلام می‌کرد و مورد عنایت فرارش می‌داد. یکروز بدون اینکه به مرد 
نابنا توجهی بنمایند به سجد رهد. نیا از حاضرین سلوال کرد مگر جعفرین محم علبهم‌السلام 
امروز به مسجد نرفنه‌اند؟ گفتند: چراء گفت: در مراجیعت مرا به او کاری هست. در مراجعث از 
حضرت سئوال کرد که چه از من سرزده بود سزاوار محبت شما نبودم: سلامم نکردید؟ فرمودند: هر 
روز بر محمد و آل او درود می‌فرستادی (صلوات) اگر به انا جواب سلامی از صلوات غافل 
می‌شد ی بانی نداشت. امروز به فاصبین و اتلین جد و جده‌ام لعن می‌فرستادی؛ حاضر نشدم انداره 
جواب سلامی از آن غافل شوی. 

۱- دربارةٌ دودمان پزید متذکر شدن بعضی از مسائل تازیخی که میرود بدست فراموشی سپرده شود 
بد نیست که امبال غزالی با حمایت از بز یدب مدافع چه دودمانی بوده‌انك. 

مادر ابو سغبان زنی بوده است به نام »حمامه, که مادر بز رک معاو به بدر بر بد است و در دوران جاهلت 
از جمله زنان #سده معروف بشمار بر فته که برای چنبن همل فسادی بر بالای بام خان؟ خود عم بر با 
کر ده بوده است (شرح نهج‌البلافه ابن ابی‌الحدبد جع ۲ ص ۱۲۵ کامل ابن اثبر ج ۴ص ۱۹۴) فساد چنان 
رگ و بی این دودمان کتیف را بر کرده بود که زمخشري چهره شناخته شاده و سبار متعصب اهل 
سنت در مورد پدر معاویه که مشهور می‌باشد به ابوسفیان می‌نوید: ,معاوبه نسبت داده می‌شد به چهار 


۳۰۹ عطار نیشابوری 


جرر بر دستم از اين مشتی لمین ‏ داه میخواهم ز رب‌المالمین 
هست عطار ! اینزمان مجروح و زار رم کن اورا از این زندان برار 


کس؛ مسافر ابوعمر و: عمارةین الولید؛ عباس پن عبدالمطلب و صباح که مغني همارزین الولید بود. 
گویند که ابوسفیان بد شکل و کوتاه قامت بود و صباح جوانی خوش صورت بود پس هند او را به خود 
خواند و او با هند مقاربت نمود. گویند که عتبة بن ابی‌سغیان نیز از صباح است (ریی‌الابرار زمخشریج 
۳ص ۵۵۱) 
بزید در چنین خانواده‌ای کثیف و بی‌حرمتی در سال ۲۵ هجری بدنیا آمد و با پدری معلوم‌الحال که 
گناهی از گناهان عمر بن خطاب شمار میرفت زیرا او را استقلال و قدرت بخشیده +کسرای هرب 
لقب داده بود (اصابه م ۲هي ۲۱۳و استبعاب ج ۱اص ۲۵۳) روزگار گذ رانیده جنان ر شراب مأئوس 
شده بود که لحظه‌ای مفارفت برايش امکان‌پذیر نوده قماربازی حرفه‌ای نیز به شمار می‌رفت داستان 
سک‌باز یش از جمله قمه‌هانی ود که ین امت اسلامی: وفاداران تجدیر مسطرح میشل زرا در نامه 
شدیداللحن امام حسین بن علی علیهماالسلام به معاویه هم نوشته بودند: متو آکنون کودکی را برای 
ابارت اختبار کرده‌ای که همواره شراب می‌خورد و با سگها بازی می‌کند , (بحارالانوارع ۴۴ص ۲۱۲) 
ارادتمندان و وفاداران به خاندان رسالت آینده اسلام را پا وجود چنین جرئومه کثیفی که جز شهوت و 
عباشی نمی‌شناسد دو خطر احاس می‌کردند که پدرش معاویه بن ابی سفیان با اين که اطلاغ کامل از 
حال فرزندش یزید داشت برای جانشینی خود انتخاب کرده به او گفت اگر اهل مدینه با خلافت تو 
مخالفت کردند مسلم بن عقبه زا که آدم جناتکاری است برای سرکوبی آنان بفرست زبرا که وی 
خر خواه توست. 

پس ز بدرک واصل شدن معاوبه و روی کار آمدن بزید و شهادت امام حسین عیه‌السلام مردم 
مدبنه در سال ۱۳ شورش کردند برای سرکوبی قیام اهل مدینه در سال ٩۳‏ مسلم بن عقه را عازم شهر 
رسول خدا صلوات‌الله علیه کرد. اين جنایت کار کثیف وقتی استقامت و وفاداری مردم مدینه را به 
خاندان وحی دیده لشکریان خود را سه روز آزادی داد تا هر جنایتی که مل دارند انجام دهند در نتیجه 
این آزادی بیش از سیصد نفر از دوشیزگان مورد تجاوز وافم شدند و زنان زیای که شوهر نداشتند از 
زنا حامله شدند و مدینه رسول‌الله راکه بیامبر آن را طیبه نامگذاری کرده بود به فاد کشيدند. این جبار 
خونریز تُروه زربادی از قریش و مهاجر و انصار و فرزندانشان رافتل ام کرد که تعداد آنها حد‌ود هزار 
و هفتصد نفر بود و نزدیک به چهار هزار نفر هم از سایر مردم را کشت و از مردم مدینه به عنوان 
بردگان پزید بیمت گرفت و هر کس امتناع می‌کره اين جماني اسر مي‌کرد او را سي‌کشتند (السامة 
رالساسه م ا ی ۲۳۷ معجم‌البلدان س ۲ص 4 فاهءالوفاي ۱ص ۱۳۲ ر البدایتواللهایه ي ۸ص ۲۳۱و 
کامل ابن انبرج ۴ص ۱۱۷و تذکرذالخواصي ۲۸۹) و اسبان در مسجد رسول خدا جولان نمودند و در میان 
فبر و منبر پول و سرگین کردند (وفاهءالوفاه ج اي ۶) و بعد از اين واقعه بود که در سال ۴ «سئور 
لثکرکیی به نکه را داده و در آن جنگ خانة کمه سوخت و حجرالاسود باره پاره شد و ديوارماي 
کم از هم ریخت تا آنکه پزید به جهنم واصل شد و بعد از آن لشکرش مراجمت نمودد (وفاءالوفاء 
جم ۱ مس ۱۲۶ ر ۱۲۷ والبداية واللهایه ج ۸ صس ۶ ۲۳۷ زر تاریغ الخسلفاه سبوطی ص ۲ و ناریخ 
مروح‌الذ هب ج ۳ صص ۱ اریخ‌الاسلام ذعبی ج ۶ص ۳۳ الامامة رالسیاسه ٍ ۲ص ۱۷ و مات در 
چهاردهم ریم‌الاول سال ۴ به من ۳۸ سالگُی به درک واصل شد. 


لسان‌الفیب 


هست عطار نقیر اینجا خراپ 
قسیت علار اندر ایعا سو خنه 
ظبیسبت عطار اشزمان در گوشة 


میاجا 


یا الهي دردمندان توئیم 
ده خلاصی‌ام از این زندان و بند 
پادشاها حکم وفرمان آن تست 
بخششی کن میهمان خویش را 
کن خلاصش از غم و اندوه دل 
بخشش نو فست انمام هبه 
تام شاهی شهان از بیش تست 
لیک فقر من زیاده از کسانست 
رهم کن بر حال من اي پادشاه 
جمله را بشت و پناهی در جهان 
جمله را درمان دردی ایعکیم 
بخش اینجا گه گناهش از کرم 
در باه تست عطار اینزمان 
در بناه تست شاها سر من 
میا سر تسلیم را بنهاده‌ايم 
نو بنو آید مرا انعام تو 
ای. بما انعام و پیفام توعام 


روی او پنهان شده زیر تراب 
جامه خود را ز دردت دروخته 


دارد از خوان نعیمت توش 


پای بند بند و زندان توئیم 
رحم کن بکشای این صید از کند 
این کدا یک لحظهٌ مهمان تست 
از کرم کن مرغنی درویش را 
اندر این دنیا مکن او را خحل 
کوس سلطائیست بر بام همه 
حانمان با کرم درویش تست 
پیشت ای سلطان معنی این عیانست 
اینچنین سرگشته را بنماي راه 
از تر میگوید در اینجا گه لسان 
وارهانم در جهان از درد و بیم 
تا شود آزاد از ایندرد و الم 
اندر ین شک نیست‌ای‌امن و امان 
در خلا و در ملا و در وطن 
چشم بر انعام تو پگشاد‌ايم 
گوش ما باز است از پیغام تو 
از شراب کوئرم دادي تو جام 


۳۰۲ 


+ کب از هم ریخت تا آنکه بزید به جهنم واصل شد و بعد از آن لشکرش مراجعت نمودند 
(وفاءالوفاهج ۱اص ۱۳۶و ۱۲۷ رالبداية والنهایة ج ۸ص ۲۲۶ و ۷ تاریخ الخلفاه سبوطی ص ۲۰۱٩‏ و 
تاریخ مروح‌اناهب ح ۲ص ۱و تاریخ‌الاسلام ذهبیع ۵ص ۳۳ الامامة والسیاسهي ۲ص ۱۷) و غاشت 
در چهار دهم ربیع‌الا ول سال ۴ به سن ۸ سالگی به درک واصل شد. 


۳۰۸ 


ار نبشابوري 


بند, را زین باده گردستی بجوش 
بنده را از خویش کردستی تو شاد 
من پیاد تو از اين دنیا روم 
شکر وحمد تو خداوند کریم 


شکرکن‌ایدوست چون داری تو دوست 
چون‌وراتودوست داری غم مخور 
تومغور لقمه چر اهل روزگار 
گر خوری لقمه بحکم دوست خور 
تو بامر حق بکن اینجای کار 
در بدی اینجا نکوشی ای پسر 
از نکوبی سوی جنت هیروی 
و از بدی رسوای مرد و زن شوی 


مست و ایعقل نداره عقل رهوش 
میکنم ایدوست اینجا از تو باد 
در درون جنت‌الماوی روم 
داداهل جهانرا این نعیم 


خوش برون آ اینرمان از عین پوست 
زينهاری لقمه مردم مخور 
تا نباشی همچو شیطان سرگوار 
تا برآبد از تنت صد ماه و خور 
تا نباشی روز محشر شرمسار 
تا شری آزاد از قعر سقر 
و از بدی در قعر دوزخ میشوی 


در حقیقت هیمةٌ گلخن شوی 


دیکونی بامردم 


گر تو نیکو زیستی نیکو روی 
در تکویی گنج معنی میدهند 
نیکوئی بهتر ز فعل بد بود 
نیکوئی باشد ترا راهی بحق 
نیکوئی در حشر همراهت بود 
نیکونی را ساژ دایم همر هت 
نيکوئي باشد ترا همراه نیک 
از بدي بگذر تو نیکوئی گزین 


وز تمام رنجها نیکو شوی 
بعد از آن در سوي مولی میبرند 
زانکه بد در پیش رحمن رد بوه 
از نکوبی می نگردانی درق 
آبروی و حشمت و جاهت بود 
تا نگهدارد ز قفوم گمرهت 
در بدی رویت شوددرتحت دیک 
تا شوی با حور جنت همنشین! 


۱- در مورد بمخشش‌های حسی و روحی که نعمت‌های ابدی و لذائد اخروی ست و به 
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لسان‌النسس ۳۹ 


حق ز تو آگاه باشد زیر خشت 
ایت‌عنین گفتند اینجا انسا 


نیست سودی در بدی ا# زیان 


۵ شمه حور باشي در ری؛ ‌ 
ترک بد کن گر هسیخواهی خدا 
بد برد رسرائی هر دو جهان 


نکوهش بدی با مردم 


در بدی" کمتر کنی اینجا نشست ‏ تانیفتی همجو ماهي زیر شست 
در بدی اسود شود رویت بقین دور گردد از نو هم اسلام ودین 


در بدي کم میکنی اینراه تو 
در بدي زنهار دست خرد مزن 
در بدی نلهی تو اینجا هیچ گام 


در بدی کردن ز رحمن شرم دار 


مي در افتی در درون جاه تو 
تا نماند بای و دستت در رسن 
تا نیفتی همجر رحشی زیر دام 
گر هميخواهي که یابی باز بار 


+ پرهیز کاران اختصاص دارد در صفحات پیش اشارانی نمودیم از جمله زنان جنث که سوره‌های 
ناه آبه ۱۲۴ و 
سوره‌هاي دخان آیه ۴ رحمن ۷۲۲ وائعه ۲۵ ر ۷ به آنها اشاره فرموده‌اند چون به مقدار ضرورت 
به فید تحریر در آمده از تکرار همان مطالب ولو بصورت دیگری خودداری ميشود. 

۱-,بد, نقضی خوب است و ضد نیک چنانکه مولانا هم چين اشارتی دارد: 

ند ندانی تا ندانی نیک را ضد رااز ضد توان دید ای فتی 

بدی آدمی را از مرکب انسانیت به زیر می‌افکند چنانکه امیرالملمنین فرموده‌اند: الشر یکبوا بر کبه 
بای هم چون مرکبی است که راکب و سوار خود را بر زمین می‌افکُنل (غرر الحکم + امس ۱۸) در 
ابنصورت هر کس از بدی دور باشد انسان و عزیز است که امام صادق علیه‌السلام میفردابند: ومن بری 
من الشرتال العزه هر کس از بدی بدور باشد به غزت رسیده است (الامام الصادق جزه اص ۲۷۸) پس 
می‌بایست به بدی توجه کامل داشت و نگذاشت در انسان جای خوش پیابد و رشد کند وجود را فرا 
به گیرد رسول خدا هم فرموده‌اند: لا تحفروا شیا من الشره بی را هیچ وقت کوچک و ناچیز نشمار بل 
(بحارالانوار م ۷۶ص ۴ زیرا بدی تباه کننده است چنانکه امیرالموزمنین میفرماید: لیس شسی؛ افسید 
تلامور ولا ابلغ فی هلاک المهجور من الشر, هیچ چیز چون بدی تباه کننده‌تر برای کارها و بالغ تر و 
ملثرتر در نابود ساختن ملت نبست (غررالحکممج ۲ص ۸۵) و مهمتر اپنکه هر کس قلبش را از بدی دور 
نگاه دارد دینش سالم می‌ماند «من غری من الشر قلبه سلام له دینه و صدق بفینه, هر که البش را از بدی 
باکک سازد دینش سالم و بقین وی راست گردد (غررالهکمج ۵ص ۳۷۸) 


بس آبه 1 زخرف ۷۲۰ در قرآن از آن باد شده است و حوریان جنت که در 


۳۱۰ 


در بدی کس را نبوده هیچ گام 
در بدی کردن شوی در نار تو 
در بدي ماني هميشه نزد نار 
در بدی کردن سیه‌بختی شری 
در بدی کردن نباشی یکجهت 
در بدی کردن شوی اینجا هلاک 
در بدی‌نه حق‌نه‌ایمان نه عیانست 
نه حقیقت نه طریقت نه مجاز 
در گداز است او که نشناسد بقسن 
در گداز است او که حق نشناخته 
در گداز است از بدی روی زمین 
در گداز است آنکه ناپاکی در ارست 
خویش را بگذار تا پاکی شوی 
خویش را بگذار ورنه سوختی 
دانشت داری که پاک از بد شوی 
هست دانش تا نرنجانی كسي 


دانش انست پیش عطار ای بسر 
دانشت ترس خدا و رحم خلقي 
اثبیا رفتنل ور با کبزگی 


نازک دنیا شدستی در بدي 
در بدي کردن نگردی نیکنام 
این بدی را نیست قربي پیش درست 
نشنوی تو پند پیر خویش را 
چند گویم با تو از آزار ترک 
ابدعنین ترکی ندارد هیچ سود 


عطار تیتابوری 


گرچه دارد کوس شاهی سوی بام 
می نیابی لمع دیدار تو 
هیمةٌ پوسيده‌گی بیند بهار 
در شی نله این تختی شوی 
تا برآید ماه دولت از جهت 
نفرتی بابد ز تو ناپاک خاک 
نه تن و گفتار و نه جان ولسانست 
همچو مجرم سوی آتش در گداز 
سوی دوزخ میکشندش در زمین 
در بدیها خوبش را در باخته 
کی شود خالص باین سوزش بقین 
این گدازش پیش دانایان نکوست 
در ره مردان حق باکی شوی 
آتشی بد بهر خود بفروختی 
و از من این پند ونصیحت بشنوی 
ان دهی بهر خدا اینجا بسي 
عمر خود را کن در ایندانش بسر 
گوشة عزلت بیک پاکیزه دلق 
ترک کردستند اینجا نازكي 
پیش حق دانم که کمتر از ددی 
چون له مر زیرکی افتی بدام 
با تو میگویمکه‌این‌بس نانکوست 
اجرم از رنع کي یابی شنا 
ميکني این ترک اندر پیش مرگ 
ماند؛ در جهل خرد کور و کمود 


لسان‌الفیپ 


ترک ازار ‏ 


ترک گیر آزار و خوش آسوده شر 
ترکی گیر آزار مردم بیگناه 
ترک گیر ازار عطار ای پسر 
ترک گیر آزار عطار ای لعین 
ترک گیر آزار عطار ای پلید 
ترک آزار دل عطار کن 
تو چرانی بد بدین پیر فقیر 
تر ز بهر قتل او پیچیده 
کرده پا او بسي جور و جفا 
درد پر دارم ز تو اندر جهان 
مهم دین مرتضی داده یما 
کار تو هیچست و بنیاد تو هیچ 
گیج و مسخ و مرتد و پیدین و کور 
تیست آزارنده را اسلام هیچ 
نیست آزارنده را دنیا و دین 
نیست آزارنده را صورت نکو 
یست آزارنده را عقبی بدان 
هر که آزار لسان من کند 
هر که مظهر را بیندازد ز دست 
هر که مظهر را کند اینجای رد 


پیسمب 


در حقیفت نور هر دو دیده شو 
تا نباشی همچو شیطان روسیاه 
زانکه زین شیوه نمی‌يابی مر 
چند باشی بهر قتلش در کمین 
تانه بر کوره برندت چون حدید 
از جنین مستی دلت هوشیار کن 
چون ورا حیدر شده اینجا امیر 
رشته بیخ ویش ببریده 
چند بیشرمی کنی ای بیحیا 
با هزاران ناله و آه و ففان 
دین جراحتهاي ما کرده دوا 
در چنین هیچی بماندستی تو گیم 
اینچنین بدبخت رفتی سوی گور 


در دو عالم نیست او راکام هیچ 
مرگ دارد روز و شب بر او کمین 
در ضلالت مانده است ابواي او 
بسته از توحید دارد او زیان 
راس خود را چرن سر بی‌تن کند 
تیر جباریش از جوشن گذشت 
شربت زقوم! دوز میخورد 


۳ 


۱ زقوم خییث‌ترین (مفردات قرآن ص ۲۱۳) درختهای جهنم است که تلخ و بد مزه و بد بو 
می‌باشد (مجممالبحرین مس )۳۴٩‏ و قر آن درباره‌اش سیفررماید: «ان شجرت الززقوم طعم‌الاثيم» ابوجهل 
در همان اثاء که آیه فوق نازل شد فورا فریاد زد » کنیز مقداری برای من و دوستانم زقوم بیاور؛ 


سب 


۳۲ عطار نبشابوری 


از دم تیغ خدا گردد علاک متظهر ما را از ین خواری چه بای 
گر بسرژی و بیندازی ورا او ندارد بای چون دارد خدا 
با خدا کار خود اینجا گه بکن ررنه این شاخت ندارد هیچ بن 
تو چرا با حق کني اینجا نزاع میکنی گویا تو رضوان را ودام 
با خدای خویش داری داوری اجرم از سگ در اینجا کمتری 
هر که بر حق گشت عاصی وای‌او ‏ یشکی دوزم بود مأوای ار 


+ کنيزک فوری سبا.ی از خرما که قدری تلخ بود هیا کرده وقتي مهبا شد به مهمانان گفب: نز قم 
کنید با این که محمد ما را مینر ساند از آن و خبال می‌کند که آتش درخت می‌روباند در حالی که آنش 
درخت را میسوزاد: در همین لحظات جبر ئبل نازل شد عرفض کرد: ,یا محمد حق لام میرساند و 
میفر ماید به آنها یو ,انا جعلنا هافنة للظالمیی» (قران بر نراز آسمانها ص ۲۲۳) 

امام باقر غلیه لسلام میفرمایند: ,زفوم درختی است که از فعر جهنم بیرون مي آبد و نمرهٌ او مانند 
رس شیاطین می‌باشد از زشتی صورت و کرهات عفونت و چرک به سر شیطان نشبیه کردهاند و 
شاخه‌های آن درخت اشراب شده و پرورش یافنه است از آتش جهنم: میوژ آن نیز آتش می‌باشده 
برگهایش از آنشس خلق شده است. پهنگام تناول کردن از آن: آن را تلخ‌تر از صبر و بدبوتر از مت 
متعفنه و سخت‌تر از آهن می‌بابند (کفایةالموحدین ج ۳ص ۸۸ علالاً طبرسی شخصیت علمی 
سرشناس شیفه در این زمینه مي‌فرمابد: مزقوم میوهٌ درختی است که مکروه شمر ده شود و در عرف هم 
مي‌گویند نزفم کرد اين طعام راه وفنی که اخذ کند آنرا روی کراهت و مشقت و نیز گفته‌اند مبوة 
درخت است که در آتش آنرا دوزخیان (اهل آتش) چیده تا تناول کنند, لحظه‌ای که بدان دست 
میزنند و لمس مینمایند آنرا زبر و خشن می‌یابند و بوی گند هم دارد و نیز باز گفته‌اند: از درخت‌های 
مشهور دنیا است که اعراب آنرا می‌شناسند و عده‌ای هم گفت‌اند که عرب‌ها آنرا نمی‌شناسند بدلیل اين 
که لحظه‌ای که آبه زقوم نازل شد قریش گفتند: ما آنرا نمی‌شناسيم تا آخر تفسبر آن (مجمع‌البیان ج ۴ 
ص ۴۲۵ چاپ صبدا و متوانبد به تفسبرهای دبگر هم رجوع کنیل المبزان ج ۱۷ هربی ص ۱۲۶ تبیان ج ۸ 
ص ۵۱۲ روح‌البیاز ج ۷ص ۲ و ۲۶۵ درالمنشور ج ۵ص ۲۷ و مقنئیات الدرر ج ص ۱۱۷ ۱۱۸۰ 
نسقي ج ۵ ص ۲ ۲۱ مر ص ۳ منهحالصادفین ج ۸ صس ۶ و شاف ج ۳۴ص ۴۲۶و سریف 
لاهيجي ج ۳ص ۷۷۶ پیضاری ص ۱۵۷ قرآن الحکیم مٍ ۳ص ۷۱ تفسبر عمادزاده جع ۴ص ۶۸٩‏ تغسبر 
نهاوندی ج ۴ص ۲۶ روان جارید ج ۶ص ۲۲۴ تفر جامم ی ۶ ص ۲۸٩‏ جلاه‌الاذهان گازر ٍ 4 مي ۷۳ 
پر نوی از فران ج اص‌ ۱و جلالین ص ۳۷۶و بیان السعاده فی مقاماث العباده ج ۳ص ۲۹۷ و صافي مس 
۴ ساب فدیم و محی‌آلدین پن عری ج ۳ص ۲۴۰۱ جاب پبررت ر فیضالاسلام ج ۳ص ۲۲۱ یر فعر 
رازی ج ۷ص ۲۵۲ تسیر برهان ج ۲ص ۱۶۳ و ۲ تفسیر اسوالشنوح رازی ج ۰ ص ۱۲۲ و تلسیر 
روح‌المعانی ج ۲۵ صس ۳( آنججه مسلم است این درخت سوه‌ای تلخ دارد که تناول آن شکل 
می‌باشد. ظالمان مجبورا می‌بایست از آن بخورند تا شکمشان بعد از خوردن بترکد مانها شجرة تخرج 
فی اصل الجهیم, که ریشه آن در فعر جهنم است خوراک دوزخیان خاصه ظالمان می‌باشد. «صافات: 
۷« 


هر که او پرگشت عاصی در جهان 
ترک کن تو. دشمنی اهل دل 
ترگ کن ایثکار و دیگر دم مزن 
ترکی کن آزردن مرد خدا 
آنکسانی که بدی کردند رفت 
در جهان بر خویشتن آتش زدند 
از بدی کردن نگردی نیکنام 
از بدان مردان حق بگریختند 
از بدي میکن تو پرهیز تمام 
مرد حنی را نیست اینجا با ششی 
مرد حن از دام و دانه فارغست 
ایشده شافل ز خود از دوست هم 
در ره جانان ز سر بگذشته‌ایم 
ای پسر از حال ما غافل مشو 
اندر اینجا میکر مردان مباش 
منکر مرد خدا ملفون بود 
گر تو مردی پیروی شرع کن 
از حفقت دوست را بشناس تو 
پیش يار خویشتن بنشین دمي 
پیش یار خویشتن بنشسته‌ايم 
بار ی ر تا بناهی داده است 
یارم اینجا از بدان کرده خلاص 


تور ورا آزاد از دوزخ مدان 
تا شری آزاه از زندان گل 
تا نگوئیمت که هستی کم ز زن 
نیست در کل مذاهب او روا 
اینزمان در سوزش نارند تفت 
اینچنین مردم در ایتعالم ردند 
گر کنی حکم از هری تا ملک شام 
تا کنی در عالم علوی مقام 
نه برای مرغ حرصش پاششی 
اهر و باطن درونش خالقست 
کی بیابی راه در سوی حرم 
با شهید کربلا پیوسته‌ايم 
تا رهی از کهنه و بابی تو نو 
تا نباشی کمتر از کلبان بلاش 
عافبت جایش تک گردون بود 
بشنو از پیر طریقت این سخن 
دور کن از پیش خود وسواس تو 
تا نهد بر درد ربشت مرهمی 
در بروی خلق عالم بسته‌ايم 
باب فبضش بر رخم بکشاده است 
گنته ای عطار هستي مرد خاص 


یار با ما همنشین و همزبان است 


در درون دیده‌ام عس عیان ات 
نعمتش از جانم ایتجا نیست کم 


وش 


۳۱۳ 


عطار نيشابوري 


بر سر خوان وییم ایلجا هبه 
تو چرا داری گله از کار خویش 
من نیم بد نو بدی خویش بین 
ابندل ربشم بخون بیوسته است 
بر دل ریشم نهاده مرهمی 
مرهسی دارم بداندل از لاه 
ملکت شاهی مرا زین مرهم است 


تاج شاهی شه نهاده بر سرم . 


پادشاهم در همه روي زمین 
بادئاهی کم ازاران کنم 
بادشاه ملک معنی کشنهام 
در سلوک سالکانم هر زمان 
همره سالک منم در راه دوست 
هر کجا اسرار آری بر زبان 
آن منم در من نظر کن سوی دل 
اندران اسرار ظاهر کشته‌ام 


رشته‌اع۱ پيوستةٌ آل نبی است 


ییست ز انمامش مرا اینجا گله 
غافلی اینجا مگر از بار خر بش 
و از سنانت ایندلم را ریش بین 
با یکی زاهل جنون بنشسته است 
اینزمان دارم آزین مرهم دمی 
به برد آن مرهمم از ملک شاه 
بی‌سران را اینجنین‌شاهی کم است 
پادشاهان سر نهند پیش درم 
نیست با خلق چهانم هیچ کین 
تاج و تخت ظالمان ویران کنم 
سبر در وادی مولي کردهام 
ذکر ایشانست ما را در زبان 
شو دراین منزل تو هم آگاه‌درست 
یا بدل مخفیش داری هبو جان 
تا برون آبی دمی از آب ر گل 
واندرو بیوسته است این رشته‌ام 


رهبر شرعم دراینجا گه‌علی " است 


۱- در اینجا مرشته« معنی لغوی خود را ندارد بلکه منظور ناظم ایات همان انتساب برید و مراد 
است که معنفن نا به معصوم علیه‌السلام میرسد و البته در اين زمینه مطالبی در دسترس محقفین فرار 
گُرفته که انسال رشته‌ای صوفبه بدون تردید به معصوم علیه‌السلام نمی رسد (مقدمه دی رساله عرفانی از 
نجم‌الد ین کبری ریا ض‌السیاحه چاپ اننشارات سهدی مقدمه منافب سعروف کرخس و اخباره ص ۲۵ 
عقامه) 

و حتی از آثاری که بر رد صوفه نوشته شده است از قبیل ,فضایح الصوفیه, و ونحفهالاخیار, و 
وخیرائیه, و والبدجة و التحرف؛ و +یژوهشی در بیدايش و تحولات تصوف و عرفان؛ و جلوه حق 
میتوان امتفاده کرد. 

و بلف تصوف در یکصد پرسش پاسخ در ص ۴۰ می‌نویسد »احادیثی هم که دربارةٌ خرثه 
پوشاندن حضرت ییغمبر به عحضرت علي و ارسال بکی از خرفه‌های ود به اویس قرئی نقل کرده‌اند 
همه ساختگی است روایاتی نیز که دربارهُ خرقه پوشاندن حضرت علی بر حسن بصری و کمیل بن زیاد 


۳ 


لسان!لفيب ۳۱۵ 
در طر باقت محکمم در رام او در حقبقت دح ۷ الله او 
واله ودیوانه و صست ویم در مقام نستتی هست ویم 


مررتضی را دارم و بشناختم هستي جان پیش او در باختم 
۱ ۰ ۱ ۷ ۱ ۳ ار 
هن مرید اویم و شیخم" ویست._. حب ملک سنجر و ویسم کي است 


* آورده‌اند چنان است+ و همان مولف در کتاب مولوبه بعد از مولانا ص ۱ ۲۵ می‌نویسد: «به 
عقبدة صولیان محمد(ص) به علی(ع) ذ کر جهری (ذ کر با صداي بلند و آشکارا) و به ابوبکر (هنگامی 
که به مدینه می‌رفتند در غار ذکر خفی (ذکر مها) را تلفین کرده است ...این روایاث در هیچ یک از 
کب حدیت سلی و شیعه موجود تست و از همان آغاز که جعل شده تکذیب محدثان هر دو مذهب 
رابه دنال داشته است» دون کو چکترین تردید از سوی ارباب طریفت مورد قبول واقم شده است در 
حالی که هم تلقین ذکر از جانب پیامبر به اهلییت با یکی از صحابه مجعول است و هم خرته بوشاندن 
وی 

و در مورد اسلام جناب معروف کرخي بدست علی بن موسي‌الرفا علیه‌السلام و دربانی آن 
حضرت نیز مي‌بایست به مقالهٌ بسیار نحقیقی دانشمند محقق جناب منوچهر صدوقي «شها, تحت عنوان 
«نست سللله‌های صو فیه به ائمه ال البیت؛ که در کبهان آندشه شماره ۴٩۰‏ مر داد و شه بور ۱۳۷۲ 
چاپ شده است رجوع شود. 

۲- منظور ناظم ۱ بیات فهمیده نشد. علی القاعده می‌بایست از بکار گرفتن + گه» خودداری 
می‌نموده است بگر ابنطور شرح دهیم که منظور جنابش چنین بوده در آن مواردی که نیازمند به وانستن 
وظایف شرعی‌ام می‌باضم به فله امامیه رجو ع کنیم که فقهای عظیم‌الشأن آن مستفیضان بل مست فیضان 
قرآن و سنت عترت می‌باشند. 

(- منم که صوفیه نیت بزرگان خود رب چهار اام یلام یرساند. موی لو سین 
علی امبرالمژمنین بواسعلاٌ کمیل بن زباد حضرت علی بن الحسین یا امام باقر بواسطه ابراهیم ادهم و 
حضرت انام صادق علیه‌السلام بواسطه طیفور بن فیس معر وف‌به یز بدبطامی حضرن‌امام‌رضا 
علیهالسلام بواسطه معروف کرخی درست می‌کنند: و منظور ناظم اییات ینست که به استناد آنچه نزد 
صوفیه معتبر می‌باشد (و ما گفتيم بر اين اعتبار صوفیانه محففان با ادله و برهان اپراد کرده‌اند) رشته 
تصوف به فلی ابن ابیطالب علیه‌السلام بیرسد. و «من مرید اویم و شیخم ویست؛ به اين معنی مصطلح 
بین صولیه یست که پیر پیران علی مرنضی امیرامژمنین را مي‌دانند ولی با مانند ونقشبدیه, خرقه به 
بوبکر و چون انشعابات معروفیه به امام رضا علیهالسلام و بر اثر ناچاری به حسن بصری معلوم‌الحال 
میر سانند. بلکه منظور ایشان اینست اتصال شیوخ طر یقت با اجازةٌ صوفی نه‌ام به علی عایه‌السلام 
بر سد. 

۲ جون در کنار نام +سنجر ه بادشاه سلجو لیان قرار گرفنه و هر دو بسوند حب ملک شده‌اند 
بدون تردید نمی‌تواند «ویس, معشوفه رامین باشد که فخرالدین گرگانی فص این دو شیفته و وال 
یکدیگر را منظوم کرده است (دهغدا واژه ویس) بلکه باید گفت منظور از «ویس» در نظر ناظم ابیات 
اگر برئیس خانه؛ رئیس ده رئیس طایفه: ریس کشور, (ابران در زمان ساسانیان ص ۲۱مقدمه و ۱۲۰ 


سخقق 


۳۹ 


ما مرید حیدر و آل و سیم 
غیر خیدر نیست ما را پیش رو 


عطار نيشابوري 


مست وحیران واله حال وییم 
جان خود کردیم در حبش گرو 


هرکسی راهی گرفته سوی دوست ‏ غیر راه او دارم کوی دوست 
هر کسی راهي بخود سر کرده‌اند واندران راهي چنان سر ماندء‌اند 


رٍ ۵ اسرده در رهش واماندگان 


گوش کن این معنی از سر لسان 


احنیاج به رهبر در سلوک 
راه بی زهیر تیرده کس به دوست گر تو این دانسته راهت نکوست 


راهبر باید در این منزل بدان 
رابری ۴ رهبری بابی جر او 


یا نماید راه گم کرده عبان 
ورنه سرگردان بمانی هبچو گر 


چند گردي چونخری بی‌پار دم 
هی خود ر بدانهمراه ده 


رهبر دانا گزین ایراه گم 
رهبری بگزین و پا" در راه نه 


+ متن) بٍ در اصطلاح آربالی‌های ایرانی رئیس تیره نباشد باید استنباط مرحوم لغت شناس 
معروف علی اکبر دهخدا را پذیرفت که معتقد است: «ویس در اوستایی به معنی ده و قریه است» ده و 
طایفه و قیله و میرویس یعنی بزرگ قبیله در زمان ساسانیان, و همو اضافه بی‌کند مشکل حکومت در 
ایران قدیم ملوکث الطوایفی بود از چند تیره عشیره یا فیله ترکیب می‌یافت و محل سکنای آن بلوک 
خو انده میشد. چند عشیره فوی را بوجود می‌آورد و نحل سکنای آنان ۱ ولابت (دهدو) می‌گفتندم 
(فرهنگ دهخدا واژه ریس) 

در ابنصورت وحب سلکك سنجر و ویسم کی است؛ یعنی عیلافه و دوست داشتن سلطنت 
وحکومت و ریاست بر طایفه و قییله‌ای نمودن در من نیست بلکه «حب حیدر و آل وی» در منست. 

۱ البته صوفیه و امل سلوک که بر طریقه آل ببت عصمت و طهارت علیهم‌السلام می‌باشند 
مسلماً یکی نیستند دو طایفه در دو مسیر با دو مشرب فکری و نوشه راه می‌باشند به این معنا که صوفیان 
با آنچه از فرفه‌های غیر آسمانی و ادبان تحریف شده فرا گرفته‌اند و ناچاراً در کشورهای اسلامی با 
آداب و سنن از آئين مقدس اسلام مخلوط کرده‌اند بنوان مبانی رباضات و مجاهدات نفسانی بر 
طایفه اه تصون‌فانون‌وسنت قرار داده‌اند ولی آنجه سالکان سالک حضرات معصومین علیهم السلام 
سبنای ترکیه و تهذیب فرار داده‌اند تقاوت داشته زبرا مالک الی‌الله در دستي قرآن و در دست دیگر 
هم و جدائی‌ابذ بر رسول خدا در دل طلمات 
نفس اماره صراط عبودیت را طي نموده تا به برکات فبوضات قرآن و سنت آل الرسول به مقصد 
اقصی که فرب حضرت رب‌لارباب است رسیده بر لب ایوان فصر بلند معبود علی‌الاطلاق حقیقی 


سوه 


سنت آل بیت را داشته به نورانیت این دو امانت همیشه ا 


ان القیب ۳۱۲ 


تا خلاص از رهزن" ایلره شوی  .‏ بر سریر ملک هستی شه شوی 


+ بوسه زند و در حجلةٌ انس ربانی عروس ارزو را در آفوش کشد. 

لکن آنچه در سفر روحانی بین اه سلولٍ صراط مسنفیم قرآن و صوفیه وجه اشتراک دارد داشتن 
دلیل راهي کاردان و طي طریق کرده می‌باشد که به گفته مولانا ان 
جمله بابلیسان آدم روی؛ محسوب شود این کار همانطور که موسی را حق تعالي به بنده‌ای از بندگان 
خود حوالت داد مي‌بایست تمام 1 
دلیل راه, و نظایر اين آمده است نه تنها باید با آنجه قرآن و مرت در این زسینه سبان ثر موده‌اند 
مطابقت داشته باشد بلکه باید از کوچکترین بکا رگیری آرای غیر اسلامی در مهنا یر الهسي در راه 
شناخت دلیل راه خودداری کرد تا از صراط ستقیم فرآن بمنی ولایت متحرف نشد. این بی‌بمافت 
مطالبی را به اندازه استطاعت در کتاب ,طلب نجستین وادي سلو کد: هتل کر شده‌ام. 

ابا رسول خدا صلوات‌الله علیه در اين باره نیز فرموده‌اند: بالرفیق ثم‌الطرین» (نهمالفصاحه ص 
۸ شش ۱۳۱۶) و علی امیرالمژمنین نبز فرموده‌اند: «سل عن الرفیق بل الظریق, نخست از همراه به 
پرس آنگه از راه (نحف‌العقول ص )4٩‏ 

۱- در اين زسنه مطالب فراوان میتوان به فید تعححر بر در آورد اما جائی که انساني مستفیض از 
قرآن و سنت آل ببت علیهم السلام توانائی آنرا داشته بانشد که انسان را ار خطر آفريني نفس و شیطان 
و دنبا و مجالس گناه حفل فر مایه. حتماً و بدون تردید در حضور قرآن بودن و دستورات آنرا بکار 
گراتر ن,؛ و به منت امه آل بیت که خاندان وحی‌اند تمام " شئون زندگی را ونق دادن؛ حضور در سباجد 
بهنگام اقامه جماعت. مجالست با عالمان دین و مردمان منقی و تلمذ حضور مرییان اخلاق میتواند بدون 
واسطه انسان را شیر و ملکوتی نماید. و اين چه روش خسرانه است که شائق ملکوت اعلی با اتخاب 
رفیق راه عبودیت نرک حضور افاضه کنندگان آسمانی را نموده راه فیض یابی را منحصر به همان 
ارشادات دلیل راه بداند و چه بسا دیده شده است مدعبان ارشاد همان کسانی هستند که فیر‌باد جون 
خواجه شبراز را در آورده‌اند؛ 

دردم نسهفته به ز طبیبانمدعی باشد که از خزانة غییش دوا کنند 

بر فرض اپنکه دلیل را آفت نفس شناس باشد و بینای عیوب: این نعمت را به خود نیاته و باکسب 
نکرده است بلکه اگر راهرو فرآن و عترت باشد دور از بافندگی‌های صوفانه دست نیاز ملشمسانه به 
دامن پر راز قران زده باشد و برای خاکساری بی‌شمار مر آستان ملاشکك باسان عرشان خاک نشین » 
انسانهای آئنه تمام نمای رب‌العالمین اعنی حضرات معصومین صلوات‌الله علیهم اجمعین که به استناد 
کلام مبار کب سرت موسی‌بن جعفر علیهماالسلام مان الله جعل قلوب ال ثمه مورد الارادته 8اشاه 
شبلا شاوه و هو قوله و ماتشاژن الا ان بشاءالله, خداوند دلهای ائمه را جایگاه اراده خویش قرار داده 
است پس هرگاه او چیزی را بخواهد آنها نیز خواهند خواست (بحارالانوار مجلسی ج ۲۴ص ۳۰۵ 
قطع مسالک اموت را ننموده قدس حفقیشت در او تجلی نکند. علاوه باید به فنته‌ای که در ارادتمندی 
مراد و مرربدی همشه آمادة بر وز می‌باسلد نو ججه داشت چه سا دیده سل و است که معلم راه تمورت 
بتی درآمده مالک را از صمد پرستی به صنم پرستی کشانده خود «رهزن, شده یمنی او همان نفس 
یقن همان همنشین بدی آفرین, و خلاصه همان دنيایکه مصستش راس کل 
خطه است گردیده 


ت 


۳۱۸ ععذار نیشابوری 


لزوم مراعات شریعت" در سلوك طریق فقر 


شه شوی گر شرع داری همچو من وارهي از کفر و از عصیان تن 
شرع‌میدان‌پوشش‌دنیا و دینست  .‏ رهنمای کاملان وصالحین است 


« علاوه در مصرع دوم بیت قبل ناظم ابیات فرموده: بهستی خود را بدان همراه دهه و اين نیز از جمله 
سوداگری‌های صولیانه است که چون دام شبطانی همیشه در صراط سلوک به گوش سالک خوانده 
شده و عهب اینکه به کلام مبا رک خواجه کائنات استتاد کر ده‌اند » کلمیت فی بدالفسال؛ اگر چلین 
کلامی به لبان مبار ک خنمی مرتبت صلوات‌الله امده باشد می‌بابا. داست که سالک تا چه اندازه‌ای 
می‌بایست مهستی, خویش را به همراه خود سپارد. 
ابلیسان آدم روی از اين کلام رسول خدا توشه اغوا گرفته و برای نفس خویش نواله فراهم آورده‌اند و 
گفنه‌اند باید مطیع دلیل راه بود. و آنچه دل ننگشان خواسته بهمین عنوان از اطاعت مرید به کف 
آورده‌اند. 
در صورتی که اگر چون مولانا جلال‌الدین حراسانی گفته‌اند «ییر را ه گزین عين راه دان, اگر چون 
ناظم ایات فرموده است »هستی خود را بدان همراه دهم آنجه بسنگی به معالجه روحانی او بیدا م‌کند 
و در سفر عبودیت چراغ راه و توشه دوای آفت و مقابله کننده رهزن است منظور بوده و لاغیر و 
لاغیر و لاغیر. 
خانه روبی دلبل راه. فراهم آوردن مابحتاج روزانه دلیل راهه خدمت خصوعی دلیل راه چه ربط به 
سیر و سلوک دارد؟ 
دوازده سال خدمت مداوم سالک شائن ملکوت اعلی نست به زندگی خصوصی دلیل راه که در 
ناسوت دست و پا زدن است با هم چه سنخیتی دارد؟ کجایند مردان خدا که بدون مصلحت‌اند پشی به 
خاطر سعادت فرد و جامعه گنته‌اند و عمل کرده‌اند و از هر اقبال و ادباری نهراسیده‌اند» دیده از 
مجیت‌های دنبای خلق برداشته و به ابواب عابات بی‌غلت الهی دوخته‌اند کجابند آنانکه خوش را 
شمع و پروانه با هم کرده‌اند و از ذلبل نفس» عزیز مسر نشین حقیقت ساخته‌اند. کجایند آنان که 
براستی از شر «خوده نجات بافته‌اند و ,خودی شیطانی خو بش را گم کر ده‌اند. کجایند آنان که خدا و 
رسول خدا و ائمه دين را خرج خواسته‌هاي خویش نکرد‌اند. 
کجاش آنان که ماد قانه زیستند و عاشقانه تسلیم شدند و عارفانه گونه بندگی بر خاک نهادند چه 
خوش فرمود ,و اشوفا لرژیتمه 

۱- حضرت حق تعالي میفرمایند: ملکل جعلنا منکم شرعة و منهاجاء ما براي هر فومی شریعت و 
طریقه‌ای مور داشتیم (ماند» ۲۸) 

راغب از اب عباس نقل می‌کند که می‌گوبد: ,فرق میان «شرعة, و «منهاج, آنست که وشرعةه به 
آنچه در فرآن وارد شده گفته میشود و ؛منهاج, به اموری که در صنت پیامبر وارد گردیده. 

رای بعضی از بزرگان مفسرینِ که معتفدند دین و شریمت با هم تفاوت دارد با دليلي که اقامه 
فرموده‌اند بسیار دل پسند می‌باشد. آن ذوات مفدسه بر این عقیده‌اند «دین: عبار تست ار اصل توحید و 

۰ 


لسانلفیب 


شرع باشد همره نیکوی تر 
هر که او از شرع بیرون رفته است 
هرکه‌شر ع مصطفی را خوار داشت 
از شریعت ئو قدم ننهی برون 
شرع باس قلعة جسم تو است 
شرع نبود اینکه خلقان مروند 
شرع نبود آنکه گردی گرد بد 
شرع نبود آنکه آزاری دلی 


شرع نبود آنکه آری مال جمع 


شرع نبود آنکه اري ظلم پیش 
شرع نبود آنکه کاري تخم بد 


در حقیقت اوست آب روي تو 
در تن این خاک بس مانده است 
در ره گوری‌دو چشمش‌خار داشت 
نا نگردی غرق ایندریای خون 
در نکونامي بقین اسم تو است 
در طریق دوسث بیجان میروند 
گفت احمد را کني آیتجای رد 
يا بزوری دست گيري مئزلی 
با خوری خمری بنور روی شمع 
با زنی بر اهل دل اینجای نیش 
یا کني اهل دلی انجای ره 


۳۹ 


اندرین دنیاکنی بر خود بحل 


در حقیفت ثسست آبنمعنی روا 


شرع نبود آنکه مال اهل دل 
شرع نبود آنکه بفروشی ور 
نقره گیری و فروشی چون زرش میروی بر باد چرن خاکسترش 
میفررشی دین ز بهر درهبی می‌نشینی بر پلاس ماتمی 
دین بدنیا" میفروشی ای پسر از خداوند کریمی بیخبر 


+ اصول دیگری که مان تمام مذاهب مشترک است و لذا دپن همیشگی است ولی »شریعت؛ به 
قوانین و احکام و مقرراتي گفته میشود که در مذاهب ا هم تفاوت دارند. 

رسول خدا میفرمایند: +جبر یل به نرد من آمد و گفت: ای احمد اسلام ده 
کسی است که از آن سهم بهره‌ای ندارد سهم نخستین آن گواهی به یگانگی خدای نعالی و همان 
سخن جامع و کاملی است. و دوم نماز است که همان پاکی و طهارت می‌باشد و سوم زکوة است و آن؛ 
دین فطری اسلام می‌باشد و چهارم روزه که سپر آتش دوزخ است و پنجم حح که از بزرگترین احکام 
شریعت است و مشیم جهاد و همان عزرت دین و سبب پیروزی بر دشمنان است و هفتم امر به ععروف 
که وفاه بمهد خدا است و هشتم نهی از منگر که اتمام حجت بر مردم است و نهم نماز جداعت که 
موجب الفت و دوستی است و دهم اطاعت و فرمانبری است که آن مردم را از ارتکاب گُناه بماز 
می‌دارد (بحارالانوارج ۶ص )۱۰٩‏ که بنظر می آید در این روایت به استناد استتباط مفسرین بزرگواری 
که دین و شریعت را یکی ندانسته‌اند سهم نخستین دین و از دوم تا دهم شریعت می‌باشد. 

۱- حضرت علی مرتضی امبرالممنین علیه‌السلام میفررمابند: ,عامل الدین للدنیا جزائه عندالله 


- 


۳۳۰ 


بیخبر از عالم معنی توئی 
دين ز بهر اینجهان بر باد رفت 
ای فقیه" اینجا عجب شرع روی 
شرع احمد کرده ابنهای ز 
شرع احمد نیست این منزل مرو 
راهرو باشند رهدان نیستند 
نیستند اهل ضلالت در دو کون 
مرد بکرنگی است خوش همراه ما 
گر خدا خواهی پیا یکرنگ باش 
گر خدا دانی بینی دوست را 


معلار نیشابوری 


زانکه داری پیش خوداینجا دوئی 
ذکر توحید خدات از باد رفت 
همچو کلب مرده؛ُ در این کوی 
از خدا شرمي بدار ایراه گم 
گرچه دارد او هزاران راهرو 
در جنین وادی همی دان نستند 
از دوئي هستند ابنجا لون لون 
اندرین روشندلی دیده خدا 
نه چو نادانان احمق؟ دنگ باش 
چونکه داری مغز بفکن پوست را 


هر که نشناسد ورا غافل برد 
مرد دانا بایدم از خود نهان 


حي شناسي کار اهل دل برد 


+ الناره کسي که دینش را برای بهبودی دنیابش بکار گیرد پاداش او در یشگاه خداوند آتش است 
(فررالحکم ج ۲ص 6۵۵ بلکه می‌بایست به دنیا در حفاظت از حریم دین قیام نمود زیرا آمیرالسژمنین 
علی علیه‌السلام فر موده‌اند: «و من دینک بدنیاک ترجهما ولا نصن دنا ک بدینک اتخضسرهاء دین خود 
را با دنیایت حفظ کن از هر دو سودمند میشوی و دنیایت را بوسیل دینت آباد مگودان که از هر دو 
زبان می‌بينی (مسندرلالوسائل ج ۲ص ۳۷۲۵ و اگُر کسی به آنجه فرموده‌اند بی‌توجهی نموده تحت 
تأثیر هوای نفس و وسوسه‌های شورانگیز شیطان دین خود را تابم دنیای خود فرار داد دین و دنیایش را 
تباه کرده زبرا حلی امپرالموزمنین فرموده‌اند: ,ان جعلت دینک تبعاً لدنبااک اههلکت دینک و دنیاک و 
کنت من الخاسرین: ان جعلت دنياک تبعاً لدینکک احرزت دینک و دنباک و کنت في‌الاخرة من 
لفاترین, اگر دین خودت را تابم دنیایت کردی دین و دنيایت را تباه کرده و (در آخرت) از زیانکاران 
خواهي ود و ار دئیای خود را تابع دینت قرار دادی» هم دین و هم دنا رابه چنگ آورده و در روز 
قیامت | رجمله رستگاران مي‌باشی (فررالحکمج ۱ص ۲۷۸) 

۱ منظور به کسی است که دانش دینی خوارج را آسوخته دارد و فتوای سوزاندن کتاب 
مظهر العجائب و لسان‌الخیب را داده است. 

۲ احمق دنگ را باید بی‌عقل یا کم خرد و با ساده‌لوح پر صدا معنی کنیم. 

۳۴- حضرت رسول خدا صلوات‌الله علیه دمتور میفرمایند باصرم الاحمق, با احمق آمپزش 
مکن (نهعالفصاحه ص ۶۲ ش ۳۱۶و جامم‌الصفیرج ۱ص ۱۶۴ ش ۱۸۵) و اين ت رکث سجالست به 
لحاظی که خود فر مو ده‌انل: وان‌الاحمق تصیس بحمقه اعظم ص نجورالفاجره احمق بو اسطة حمافتش 
بیشتر از مردم بدکار گناه می‌کند (نهج‌اللصاحه ص ۱۲۱ ش ۶۰ و اگر بخواهد به همنشین خود نفعی 


۳" 


لسان‌الفسب 


دو میت دانا در جهان باشند ۳ 
در دریای یقین نشناختند 
تو در اين عالم ز بهر دانشی 


بو در این عالم میدانی خد| 


بو در اینمالم بخود درمانده 


تو در اینعالم شدی مست جهان 
تو شدی مست شراب حرص خویش 
گر صررت آدمی اما ددی۲ 
رد بود آنکس که حي نشناخته 


لیکی نشنامند خرمهره ز ف 
خویش را در قعر چه انداختند 
به براي خورد و کرد و باششي 
سوی بزدان نیستت حاجت روا 
همجر کلبی در پس در مانده 
کي بیابی دوست را اندر عبان 
زانخوری هر لحظه‌اینجازخم نیش 
پیش انکس کو شناسد حن ردی 
دین ز بهر درهمی در باخته 


۳۳۱ 


خطاب بفقیه جاهل 


بهر این جیفه کنی هر جا نشست * 
با خوري یک لقمه نان بیغمی 


ای فقبه ابنجا شدستی بت برست 
تا بگیری شاد ابنجا درهمی 


برساند ضرر میزند و مهمتر اینکه آثار سوء اعمال و حرکات او که از افراد گناهگار بدتر اسث 
دامن‌گیر آدمی می‌گردد زیرا رسول خدا فرموده‌اند: بایاک و مصاحبة الاحمق فانه یرپدان ینقعك 
فبض رک از مصاحبت احمق به گر یز که می‌خواهد بتو نفع رساند ضرر میرساند (نهچالفصاحه ص ۳۲ 
ش ۱۰۱۵) 

۱- اهل لغت آنرا به مروارید بزرگ که واحد آن »درةء است معنی کرده‌اند (مهذب‌الاسماء) 
لکن نرد اهل ایمان بک سنگ شفاف سفیدی است که گاهی درون آن شکستگی دیده مشود و به 
مقتضای درشتی و کوچکی سنگ در آن موی رویت می‌گردد. این سنگ را اختصاص به نجف 
می‌دانند و 4 در نجفی معروف است در شرف و فضیلتش نوشته‌اند «بهر نظر کردنی به آن خداوند 
عالمیان زیارئی یا حجی یاعمره‌ای‌در نامه عمل‌اوبنویسدکه‌ثوابش شواب پیغمبران و صالعان باشده 
( حلیذالمنقن ص ۰۱٩‏ ۲۰) 

۲ - چرن ددده را به جانور درنده مانند شیر و پلنگ و گرگ معني کرده‌اند منظور ناظم ابیات 
اینست که چون مست شراب حرص شده‌ای حالث تو به انسان شباهت ندارد بلکه چنان دچار حرص 
شده‌ای که برای بدست آوردن‌ها به سعبت عمل بی‌کنی. 

۳ بنظور همان دانش دین شناسی خوارج است که چون راه از صاحب ولابت جدا کرده و 
برای رسیدن به نان و نوائی حقاین را تحریف می‌کند و هر کجا که باشد می‌نشیند تا به مت اضفال 
خلق و منحرف کردن معتقدان از صراط مستقیم لقمه نانی بکف آورده و به غم بخورد. 


۳۱۳ 


اين نباشد راه شرع دید دوست 
ای شده در چهل آغشته بخون 
تو چرا مخرور دنیا گشتة 
درنگر در حال خلق روزگار 
مالشان درماتم ایشان خورند 
جملگی رفتند ز اینجا زار زار 


عطار نیشابوری 


ره کلی مغز وروی‌درسوی پرست 
در درون هاوبه رفته نگون 
خویششن را زار و رسوا کرده 
کاندرینجا مانده+ تو خاکسار 
چون سگان‌برخاک‌ایشان می‌زئنه 
این چنین مستی بسی داردخمار 


جملگی رفتند آخر از جهان غیر حسرت هیچ نبرده زینمکان 
مابة دنبا ز حسرت ساخته آه واویلا در او انداخته 
تفکر درجقیقت انسادیت 


در نگر تا تو چرائی در جهان 
درنگر تا تو ز بهر چیستی 
درنگرخود را تو گم در خویش شو 
در نگر او را به‌بین شیطان دگر 
در نگر عين یقینت باز کن 
در نگر نور محمد را به‌بین 
درنگر ور ولایث همره است 
درنگر چون یار باغ جنتی 
درنگر خوه را خلاصی ده ز دهر 
درنگر بر اینجهان بی‌وفا 
درنگر شاهان ز تخت افتاده‌اند 
درنگر کو حشمت و درگاه او 
درنگر این خواجگان دهر را 
درنگر ای کور بخت اینجا تو گور 
درنگر جالیت در آخر جون بود 


باکه همراهي و باکه همعنان 
واندرین منزل برای کیستی 
مرهم درد دل درویش شو 
ره بکن در سري رخمن در نکر 
با خدا در خلوت دل راز کن 
تا کند بر تو ملایک آفرین 
بر ضمیر سر جانت آگهست 
اندرین ویرانه پر در زحمتي 
ورنه مینوشی در او صد جام زهر 
میدهد بازی ترا ای بتلا 
سر بجای پای خود بنهاده‌اند 
جملگی بر باد رفت از دست او 
جمله رفتند از جهان واحسرتا 
ز بر آنی طعبةٌ ماران و مور 
نصرتث از او دل پر خون بود 


لسان الغیب 


درنگر دنیا و دنیا را بمان 
درنگر بر اینجهان ایرد پاک 
درنگر ما را در اینجا گاه بو 
درنگر ‏ دئیا ‏ نداردحالتی 
درنگر دنا که‌اوجوندوزخی است 
درنگر اینجا و کرری دور کن 
درنگر دانش در ابنجا پیشه کن 
درنگر گر کور و نابینا نة 
درنگر کوری ز خود بردار تو 
درنگر روشن دل معنی به‌بین 
درنگر امروژ اي نادیده روز 
درنگر در اندرون دیده‌ات 
درنگر اینجا بغیر از دید نیست 
درنگر امروز فردایت به‌بین 
درنگر امروز چون روز تو نیست 
درنگر در خودکه نقد ابنجا توای 
درنگر در خود مکن خود راتو گم 
درنگر امروز بین بهبود را 
درنگر امروز گنج فقر تو 
بر در فقر اً بفقرت شاد شر 
بر در فقر آ و فخر خوبش بین 
در نگر فقر و چو احمد فخر جر 
احمد اندر نقر تاج است بر سرم 
فقر من از اوست اینجا ای فقیر 
در جهان باشد صدای فقر من 


اینچنین تیری رها کن از کمان 
بهر اوخود رانگردانی هلاک 
چند با شیطان شری همراه تو 
همچو باغی باشد او در غارتی 
بر سر گور للیمان آوخی است 
دید معنی خود پر نور کن 
ذر؛‌از حال خود اندیشه کن 
پا چو کنگی بی‌سر و بی‌پا نة 
تا شود صحبت یقین بیمار تو 
تا نمانی کور در روي زمین 
زانکه فردابت ندارد سود سوز 
تا به‌بینی عین نور دیده‌ات 
سود زین دید تو در توحید نست 
بشنو از عطار این عین‌الیقین 
کهن پوسیده زیر آن کویست 
در ظهور ظاهری پیدا توای 
تا ندوزند چرن حمارت باردم 
در زیان خویش بین این سود را 
زانکه باشدگنج فقر اپنجا نکو 
و از جهان و قبد او آزاد شو 
تا شوی ابدوست با ما همبشین 
تا شود حال بو انلجا که نکو 
در حقبقت اوست اینجا باورم 
ز آن بزرگ دینم اینجا چون کبیر 
از لسان‌الفیب بشنو این سخن 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


عطار نیشابوری 


شرح حال شیخ فریدالدین عطار 


شهر شاپررم تولدگاه بود 
مرقد اثنا عشر رفتم بچشم 
در حرم چند سال گشتم معتکف 
غرطه اندر آب زمزم کرده‌ام 
بحر و بر همچون مدینه منزلم 
مشرقي و مغرب مقام من بود 
عاقبت کردم به نیشابور جا 
چون رسی در شهر نپشابور و 


در حرمگاه رضایم راه بود 
دشمنان را کنده‌ام از پوست شم 
تا بقینم گشت سرّ من عرف 
راه قدس دوست را بیموده‌ام 
عرشیان خوانند اینجا حاکس 
ظاهر و باطن عیان من برد 
اوفتاد از من بعالم این صدا 
بوی فقری بشنوی از خاک او 


اشاره بفقر و درویشی و فنا 


نقر میدان زندگی دل نود 
فقر پاکی دل است و نرر جان 
فقر خری گفت شاه اولباه 
رو بفقرم دست زن ای مرد پاک 
رو صفای خویش را از فقر گیر 
نقر سلطان دل است و شاه تن 
پیشوای اهل فتر است مر تضی 
فقر با عطار گشته همنشین 
فقر با عطار گشته همزبان 
پیش تو عار است فقر اهل دل 
خواجگی بگذار و درویشی گزین 
همنشین فقر در جنت بود 


لد انخ: وید یطاق یه 
لیک خود را کرده از خلقان نهان 
از من است و او ز من گشته جدا 
تا نگردی اندرین ویران هلاک 
تا شری واقف ز اسرار امیر 
نیست در فقری چنین کس‌را سخن 
فقر را گیر و باو کن التجا 
ظاهر و باطن تو بگشا چشم و بین 
گوش کن اسرارش ایندم از لسان 
ای غنی این خواجکی‌اینجا بهل 
با فقیران باش اینجا همنشین 
از خدا حقا بر او رخسمت بود 


قسسستشي. 


ذم اغنیا و توانگران دنیا 


اغنیا را نیست از حق بهره 
اغنیا را نیست پیش درست سا 
اغنیا آنندکه زر دارند دوست 
اغنیا آنندکه دنباشان خوش است 
اغنیا آنندکه شبطانشان سر است 
اغنیا آنند که کردند مال جمع 
اغنیا آنندکه کمتر از سگ اند 
اغنیا را نیست از دین بهره 
انیا غرقند در درياي کبر 
اغنیا دارند باهم کر و کید 
اغنیا مرشان کور خانه‌اند 
اغنیا را ای پسر بگذار تو 
اغنیا را تو مکن همراز خر بش 
اغنیا کوران مسخ‌اند در جهان 
اغنیا اندر تب مر گند همه 
اغنیا جون مرش مانده زیر دام 
اقنیا در ناأله و دردند .همه 
اغنیا دان ریشخند عالمند 
اغنیا پیش تو دارند اعتبار 
اغنیا قوم بدند و بد سرشت 
اغنیا را پیشوا فرعون بود 
اغنیا دین را بدنا داد‌اند 
اغنیا را سوی جنت جای نیست 
اغنیاً همجون سگان ماده‌اند 


خورده اندر بحهر دئبا غوطه 
زانکه رفتستند در عين بلا 
پیش ابشان جیفه دنیا نکوست 
نع حب جاهشان در آتش است 
خلمت رد خداشان در بر است 
واندر آنمالند سوزان همچو نمع 
روز و شب از بهر لقمه در تک اند 
کی چشند از آب کوثر قطرا 
خانمان خوبشتن کرده جو عبر 
همچو شیطانند اندر بند و کید 
همچو برفی پیرو ویرانه‌اند 
شو از ایشان در جهان بیزار تو 
تا نگردد خاطرت اینجای ريش 
در چنین کوری بمانده جاودان 
بر مثال انسگ و گر کند همه 
چون فرس‌شان بر سر است اینها لگام 
زیر سنگ آسیا گردند همه 
از ژنان بیوه کرد اینجا کمند 
پیش ما باشند کمتر از حار 
عنصر ایشان مگر شیطان سرشت 
پیش بتهابود ایشان را سجرد 
ز آن بدنیا در حرام افتاده‌اند 
در حریم وصلشان مأوای نیست 
در پی جمع ددان افتاده‌اند 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


اغنیابا اسب و زین و جامه خواب 
اغنیا روی از خدا گردانده‌اند 
اغنیا محر وم درگاه و تنل 


اغنیا را مرگ صید خود کند 


اغنما از مرگ و مردن غافل‌اند 
جهل ونادانی و حب این جهان 
زینهار از اغنبا دوری گزین 
چند کردی تو بگرد اغنیا 
ما ازین قومیم سرگردان خویش 
دارم از اینقرم زخم دل بسی 
آنکسی کو یار جمع بیکسانست 
۹ 
مرهمي بگرفت عطار ای حکیم 
چون شفا از درد او من یافتم 
باب فتع از پیش خلقان بسته‌ایم 
این لسانم را گلایی ز آن گل است 
باغ دارم از پرایت میوه‌دار 
میوه‌های لون لون او بگیر 
جهد کن در گوشه بنشین چو من 
کنج عزلت کره‌ام اینجا قبول 
شکر ايزد کرده‌ام در ایئزمان 
از پریشانی فکنده دورم او 
هر دمي صد بار شکر وی کنم 
با جهان و باجهانداران نیم 
پی بر اهل یقینم بی‌گمان 
پیرر عطار ز آن در پیش شد 


عطار نیشابوری 


فتل ایشانست پیش ما صواب 
آیت لوح بتان برخوانده‌اند 
چونکه شیطان را فتاده پیرواند 
بیخ عمر و چاه ایشان بر کند 
چون بتان مر خویشتن را مابلند 
میبرد کسرا بدوزخ بیگمان 
ورنه میگردی بمالک همنشین 
رو سبه گردی و دید بر بکا 
در تحیر گرشه وبران خریش 
مرهمش ننهاده اینجا گه کسی 
گاه ظاهر کشته او گه بی‌نشانست 
از دلم برداشته صد بار غم 
بوده آن مرهم شفای بس عظیم 
روی از خلق جهانِ برتافتم 
همچر شاخ کل ز بستان رسته‌ایم 
نغمه‌هائی از زبان بلبل است 
لون لون و رنگ رنگ و بیشمار 
ایجوان بشنو تو اینجا بند پیر 
تا رهی از دست مشتي افرمن 
كوري چشم حسود بوالفضول 
نیستم همصبت‌این عاصیان 
کرده اینجا ناصر و متصورم او 
نه حساب ساوه و نه ری کنم 
یک اعلالله را اندر یم 
داده است دلدار ما را این بیان 
اهل معنی را بمعني خویش شد 


لسان الفیپ 


هر که اینجا پیرو مردان شود 
روضه رضوانست جای اهل دل 
پاي خود در کش قدم در راه نه 
تا دهندت روضه رضوان ثرا 


بیشکی در روضه رضوان شود 
تو جرا ماندی در اینجا با یک 
گنم معنی در دل آگاه نه 
یک بایدکرد ترک ‏ ماجرا 


شرح حال عاشقان حق 


روضه‌فر دوس جای عاشقان است 
عاشتان ابنجا جفای خرد کشند 
عاشقان را بين مبین دئیا و دین 
عاشتی دریاب و مرد کار شو 
عاشقی دریاب و کن او را سلام 
عاشقی دریاب وحال دین بپرس 
عاشقي دریاب و با او پار شر 
عاشقی دریاب و در او کن نظر 
عاشقی دریاب و شو اسرار دان 
عاشتی دریاب ایدنیا طلب 
عاشقی دریاب و کار از پیش‌بر 
عاشقي مردانه خواهم یار خود 
عاشتی مردانه مرد کار ماست 
عاشتی مردانه بیسر آمده 
عاشقی مردانه همدرد ملست 
عاشقی خواهم گذشته از همه 
عاشقی خواهم ز دل نزدیکتر 
عاثقی را اینچنین من یافتم 
عاشق عاشق شدم کو مرد عشق 


بر سر گردون ثناي عاشقالست 
جان بیک لحظه فدای او کنند 
تا چو قارونت نگیرد این زمین 
و از یئین خویش برخوردار شو 
تا بیابی معنی وسر کلام 
از سر اخلاص این تلقین بپرس 
همچو منصوری روان بردار شو 
تا بیابی از بقین خود خبر 
تا شود کشفت همه سر لسان 
تا به‌بینی منزل شاه عرب 
یکدمی در سر حال خود نگر 
تا باو گوبم دمي اسرار خود 
همنشین دلبر عیار ماست 
در درون عين انور آمده 
از دوئی برخاسته فردمن است 
تا کنم با او ازین وپران گله 
تا ازو واقفب شوم بر خبر و شر 
منزلش را در دل خود ساختم 
تا شود بامن دمی همدرد عشق 


۳۳۲ 


۳۳۸ 


درد هشق دوست را درمان کی است 
عاشق حیران و سرگردان منم 
جان بجانان داده‌ام دل نیز هم 


ععتار لیشابوری 


عاشقان ادرجهان درمان کی است 
در توکلي پیرو عمران منم 
نیست در دنياي دون دیگر غمم 


نصیحت عزیزان 


ای عزیز من دمی هشیار باش 
ای عزیز من تونی در در صدفب 
در گرفتاری دنیا جان دهی 
در گرفتاری دئیا مانده 
در گرفتاری دنیا دین رود 
این‌جهان‌دارد بسی همچون تو یاد 
جمله نوشیدند جام موت را 
جای با شش نیست ایندنیای دون 
با چنین کس زندگانيی میکنی 
اي پسر بسیار در دنیا مج 
چون سبد در آب باشد ابنجهان 
اینجهان باشد سراب چشم تو 
برد در سوی آبت تشنه لب 
می بمیرد در شم آن آپ زود 
در زیان رفتی و سودت این برد 
دین نداری گر درم گیری بدست 
درهم دنیا تو کردی جمع پر 
چون بمبری آن نصیب دیگرانست 
میخوره گوید که لنمت بر تو باد 
لعنت حق اغنبا را از خداست 


و از جهان و هستیش بیزار باش 
چند کردی بر روی دریا چو کف 
دجرم ز اينجاي بی‌ایمان روی 
همجو شیطانی ز درگه رائده 
مرد دنباً از جهان غمگین رود 
خاک شاهان جهان داده ساد 
کس نمیداند یقین این صوت را 
بگذر از وی جئد باشی در جتون 
اتشي در حاصل خود مبزنی 
زآنکه دارد او بدست خوبش هیچ 
چون براری اش نيابي قطره زان 
مي‌کشد از تشنگیت ا, از او 
تا برپزد خونت اندر عین تب 
زان زیان ایدل نداری هیچ سرد 
اندر این منزل ترا کی دین بره 
چنل گویم با تو آپدرهم پرست 
این زمان برخیز و بر بالاش مر 
پیش اهل دید ابنمعنی عبأن است 
با چنین تکبیر آرند از تو یاد 
دوزخ و زقوم ایشان را سزاست 


جهان 
فت از 
یت ی موب 0 
7 ۰ و 
رسای برض 
۱ بکشا کاسه‌های نی 
را ِِ کهنه‌اند 
دنه 
1 دئیا مست ۱ ۱ ۳2 
۱ نیا فراو ۱ 
شر ۱ 
_ وی ۹ 
۱ ۱ نم ۲ 
5 زبا ر نود ِ_ 
دنه ۱ 
: و صرف تو 
ون 42 
5 و زار 
۱ دش ز دئیا ِِ ۱ 
7 را نکردی را 5 
کار هقبی _ 
اه مر‌دان ۳ / #۷ 
۱ انداختی 1 
وه غره بناز ۳ 
دّ ش داري ب 
‌ ر «ر و۳ 5 
َ مغرور از ّ ‌# 
:۱ ۱ از دستت ی ِ 5 
۳ راست ی و 
4 نو شوم 
۱ ۱ این 
1 ی 1 حسل 
۱ و ۳3 دارند ر‌ 
فقبران ر 
لس لاه 


۶ بدان 
۱ آزاه از نب 
تور ووا ۱ 
یداب ۷۳ 
نیو داده ین ۷ 
مد ری 
۱ و ر دداند 
2 ۳ یدام 
هب ی 
۵ 2 
۳ ۳ رویشان 
7 ز مرد جمم 
۰ ۳ دوری از ۳ ۷ 
تایب را بدار ۳ 7 
۱ نه مر 
۱ احتهای خود 5 
۱ زیر گل 
0 ون رفته در رن 
مر ون ان 
كت ابرم 
ند 
ِ مجروح دل را ض 
ده ز نو مه یزیا ۱ 
شسنش ‏ 6 
۳ حیران بزیر ٌ 
۰ نی نو بروای ۱ 
جان میکنی 
/ از ابنجهان « بز 
۳ شهلان ترا # ۷ 
2 ش ایند 
ام کوئیش ا؛ 
سا 


نکوست 
سحانه 
۱ ۲ 
۵ 
ی او ِ 
( ۴ 


بر فقبران میکنند ینجا هجوم 
له آن لیب مب 4 ۱ ۵ 4 ۱ 
۱ زُ درثاه حد 
۱ اند ایشان ز درگا 
رانده رز 


سل 
میکشند نقیران از 
۵ ۰ جان ۰ 


۳۳۹ 


سبه 


اینچنین افعال پیدا کرهه‌اند 
ای بافعال بدی درماند 
از بدی کس را مراد دین نشد 
بد برد افعال شیطان لعين 
بد فعالی دارد اینها اه ترک 
بد فمالی دارد اینجاگاه بار 
بر فتیران نیش دندان میزند 
گر تو مردی مرهمی بر درد له 
با مراد دردمندی _ را برار 
ورنه چون اهل جهان درمانده 
اهل دنما سر سیر افسرده‌ائد 
هیچکس دیدی برون ز آلودگی 
هیع دیدی تو بدنیا آنکسی 
من چو انشان ترک دنا کردهام 
من ندیدم مرد وارسته چر خود 
لیک حیرت دارم از افلاک ثن 
ما در این سر زار و حیران آمدیم 
من درین دم آگهم از سر دوست 
من دریندم آگهم از دید پار 
ما به پیش يار مقبول آمدیم 
ما بدانستيم ان دلدار را 
تو مشو منکر بقین دوست بین 
لیست اندر مذهب ردان" بدی 


از بدی خوبش شو ابنجا بدر 


عطار نیشابوری 


خویش را پدحال و رسواکرده‌اند 
بر مثال اهل خیبر مانده 
هر کس از بد دور شد نغمگین نشد 
گر تو پاکی از بدان دوری گزین 
می‌در اند او کسانر! همچو گرگ 
میزند او نیش دندان همجو مار 
درد بر جان فقیران مي‌نهد 
يا تهي ناني به پیش مرد نه 
تا بگیری حور جنت در کنار 
همچو شیطان مرز درکه رنندة 
از طریق بار ما واماند‌اند 
غیر از آن اثنا عشر ابمتقی 
کو ندارد در جهان دل واپسی 
بی به ایمان هویدا کرده‌ام 
تن بپوش جوشن و سر زیر خود 
کو چرا در بر کند هر دم کفن 
چشم بر دیدار جانان امدیم 
ز آن ز بحردوست‌این آبم بجوست 
گرچه پیش تو نیارم در شبار 
پی روان شاه مقتول آمدیم 
تو مباش اينجاي در انکار ما 
روغن این مغز عین پوست بین 
دور کن از خویشتن اینجا ددي 
تا بیابی از کلیم حق نظر 


۱- قبل از آنکه کار برندی» به ابتذال کشد و سفهوم آن رفنه رفته به سوی فحشاه و منگر سیر 


لسانالفيس 


احتیاج بارشاد پیر در سلوک 


هر که از پیر طریقت راه یافت 
هر که او بیری ندارد در جهان 
هر که با بیری ندارد اعتقاد 
پیر باید در شریمت همچو من 
پیر باید در شریعت اوستاد 
پیر باید در شریعت محکمت 


او عکیم و خالق و رحمن شناخت 
اوندارد پیش اهل‌الله جان 
داده است ایمان خود اینجا بباد 
سر فدای دوست کرده همجو من 
گر نه استاد است ایمان شد بباد 
تا شود در خلوت دل محرمت 


۳۱۳۱ 


پیر باید کر شریعت رو بود 
پر باید بر طریق مرتضی 


در طریقت" همجو ماه و برد 
0 دهد آثینه دل ۳ جلا 


کنده رندی میدان و فضائی دیگر داشت چنانکه به هر پارسا مرد بااخلاص که در کارهای نیک 
شیوه‌های پنهاني به کار می‌برد رند می‌گفتند. 

آن مرد از دنا گذشته پنهان‌کار که شام شب خود را در دستار می‌بست و از بام خانة همسایاً مستمند 
بر درون خائه می‌آو یخت آزگام تا سحرگاه جبین ارادت بر خاک می‌سود عنوان رند داست. 

آن پاکباختهةٌ عاشق به خالق و خلن که هیچگاه بدین صفاتش نمی‌شناختند و چون پری از خلق 
گر بزان؛ اما در بزمگاه احسان هميشه حاضر بود و خلاصه آنکه کر دارش به کر دارهای غیبی می‌مانست 
و در اذهان با جنبٌ تقدس جلوه می‌کرد رند نامیده میشد. 

مبذهب رندان راه و رسم قلندرانی بود که با شیوه بهلوانان درهم آمیخته از این دو چیری ساخته 
بودند به نام رندی آزادنشی و جوانمردی همراه با زیر بازوء جرات و جسارت توام با امیال نفسانی و 
شهوی: لاقیدی ننست به موازین شرع و عرف تاروپود رندی را تشکیل می‌داد و این مجموعهُ رندی 
اگر در کسی جمع می آمد او رند نامیده مبشد. برای اطلاغ بیشتر پیرامون این رندی به رساله حافظ رند 
پارسا نوشته آفاي یدالله کامرانی رجوغ شود. 

۱- چون ناظم ایات سخن شریمت و طریقت را آغاز نموده اشاره به روایتی از رسول خدا 
صلوات‌الله علیه دور از هر سلیقه‌ای میتواند منظور از شریعت و طریقت و حقیقت را به ما نیز بفهماند 
فرموده‌اند: بالشریعه اقوالی و الطريقة افعالی و الحقيةة احوالی و الممرفة راس مالی و العقل اصل دینی 
و الب اساسی والشونی مرکبی والخرف رفیقی والعطلم سلاحی والحلم صاحبی و الشوکل زادی و 
القناعة کنزی و الصدق منزلی و الیقین ماوای و الفقر نخری و به افتخر غلی سایر الاساه والمرسلین؛ 
شریعت و دین گفتار من؛ و طریقت کردار من و حقبقت احوال من است و معرفت سرمایهٌ من و عقل 
ریشه دین من می‌باشد و محبت پایه و اساس و اشتیاق مر کب سواری من و ترس از خدام همراه من و 
دانش جنگ الزار من و حلسم و بردباری من مصاحب من است و توکل زاد و توشة من ولباس مسن؛ و 
قاعت گنج. و راستی منزل من و یفین مکان من میاشه و فقر و احتیاج افتخار من است که بدان بر 
ساثر بیفمیر آن لحر می‌فروشم (اتار الصادفین ج ٩‏ ص ۲۳ از مسسندرک الوسائل ج ۲ صر ۲۲۹) در 


۳۳۲ 


اینچنین پیری بود لایق ترا 


پیر را هر کو نیابد در چهان 


تاییاید پیر خود را در بقین 
وارهد از نام و از ننگ جهان 
او به‌بیند آنجه مردان دبده‌اند 
هر که دارد ترک ابنحالات اوست 
هر که داره ترک کی ترکش کنم 
آندرین دیریم یار خویش او 
نه در این دیر فنا خود امد یم 
او پیاورده مرا خود گوید او 


عطار نیشابوری 


بشنو این گنتار را ابجان ما 
ار لسان‌الغیب را گیرد روان 
راه یابد سری رب‌العالمین 
گردد اسرار دو عالم را زبان 
اوبخواند آنجه رندان گفته‌اند 
ذکر جانان نغمةٌ طامات اورست 
چون رفیق این کهن دیرویم 
عوریان و خسته و دروش او 
وینهمه لاف ولایث میزدیم 
خویش راگم دارد و خود جرید او 


نجلیات معشوق 
گام ظاهر گاه بنهان در دلست گاه سردار او شر یف وغافل است 
گاه مجنونست پیش عاقلان گاه جون بر پست در سوي کمان ! 


اینصورت هر کس در هر درجه‌ای باشد؛ و بخواهد به کمال نز دیکک گردد خواه از اوتاد با از ابدال و 
خواه سایر فرق‌بالا خره‌هر انسانی در هر کوش عالم بخواهد راه راست را طي کند الکو یش در همه امور 
باید رسول خدا باشد» شربعت» طریفت» حقیفت اسوه اوست» ممکن نیست کسی بتواند به کمال 
نسانی راه پیدا کند جز از مسیر پیروی رسول خدا چون فرمود: تو بر صراط مستقیمی و کمال جز 
صراط مستنیم یست, (تفیر موضوصی فرآن ج ۸ س ۳۶) 

۱ اشاره‌ای به ی مبارکه «مارمیت آذرمیت رلکن الله رمی: اين تو نبودی پاشیدی بلکه خدا 
باشیك (انفال: ۱۷) 

حضرات مفسر ین معتقدند در جنگ بدر وقتی قريش با تمام وسائل نخوت و تکبر آماده جنگ 
صدند (ریان جارید ج ۲ص ۵۱۸) لشکری مجهز به اسان و اسلحه و مردان جنگی و آذوته را تار مار 
سازند چون عدد ايشان چند برابر است و نیروی ایشان قابل مقایسه با ثیروی این عده نیست جبرئیل نزد 
حشرت سیدالمرسلین آمده گفت: یک کف از خاک بردار و به طرف دشمنان بیفکن. و رسول خدا 
به علی فرمود مشتی از خاکث و سنگیزه از زمین بردار و به من بده علی علیه‌السلام چنین کرد و پیامبر 
آنها را بسوی مشرکان پرتاب کره و فرمود ,شاهت الوجوه: رویتان زشت و سیاه باه و نوشه‌انه این کار 
اثر ممجزه‌سائی داشت و از آن گرد و غبار و سنگک ریزه در چشم دشمنان فرو ربخت وحشتی از آن 


سه 


اسان الغیب ۳۳۳ 


گاه ششرست قتل درآمده گاه در دربای خون فسل آمده 


* بهمه دست داد و اصحاب در بی قتل ابشان النادند و اشان با نهایت خوف رو به گریز گذاشتند؛ 
سلمانان آنها را نعقیب نمودند می‌کشنند و اسیر می‌گراتند و چون مراجعت نمودند مفاخره می‌نمودند 
که کشنيم و اسبر کردیم پس این آیه نازل شد. دو مارمیت, و نباشیدی (تو ای محمد آن مشت خاک و 
سنگریزه را) .اذرمیت» وقنی که پاشیدی (زیرا پاشیدن تو به متاه‌ای نبود که در چشم و دهال و بینی 
همه کفار برسد) «ولکن الله رمی؛ بلکه خدا پاشید وخدا می‌خواست مژمنان را به اين وسیله ه خوبی 
بیاز ماید. (نفسبر مجمع‌آلبیان ج ۸۳/۱۰ - ۱۸۴و تفسیر المیزان ترجمه ج ۱۷۲ص 9۱و تفسبر لاهبجیي ۲ 
ص ۱۷۲ و تفسیر روان چارید ج ۲ مس ۵۱۸ و تفسیر نمونه ج ۷ص ۱۱۵) در همین جنکٌك بوده است 
عبدالله بن مسعود گفت بر ابوجهل گذشم وفی که در خون خود می‌غلطید گفتم خدا را شکر می‌کنم 
ترا ذایل کرد» سرش را بلند کرد و گفت خداوند عبدالله بن ام عبد را خوار و دلبل کرد از کدام 
دسته‌ای گفتم من از حزب خدا و پیخمبر و کشند؛ تو هستم و پای خود را بر گردنش گذاشتم سرش را 
بریده در سپر خود نهاده حضور پیخمر آوردم (تفسبر جامعع ۳س ۲۷) 

سه روایت در این باره از امام سجاد و امام صادق علیهماالسلام نقل کرده‌اند که در هر سه لید شده 
علی بن ابیطالب آن فبضه را به رسول خدا داد. 

محمد بن کلیب اسدی از پدرض روایت می‌کند که حضرت امام صادق علیه‌السلام درساره بو 
مارمیت اذرمیت ولکن الل» رمي, حضرت علی قبضةٌ منگر بزه به رسول خدا داد (تفسیر برهانع ۲ص 
۷۰ بحارالانوارج ۶ س ۲۶۷و تفسیر صافی‌ج ۱ص ۶۵۲) و هم عمروین ابی ماندام از حضرت علی بن 
الحسین روایت کرده که رسول خدا یکی قیشه خاک از علی‌بن ابی طالب طلب فرموده به صورت 
هش رکین باشید (بحارالانوارج ۱۵ ۳۹-۳۸۰ نفسیر بردان ‏ ۲ص ۷۱ تفسبر صافی ج ۱ص ۶۵۵و 
9۵۶ 

و ابن شه رآشوب از ثعلبی از ضحاک از عکرمه از ابن عباس نفل کرده که رسول خد! از علی ابن 
ابی‌طالب مشتی تراب گرانه به صورت قریش ریختند (تفسیر برمان ج ۲ص ۲۰ 

در هر سه روایت قید شده است که مولی‌العارفین علی‌ابن ابیطالب امیرالمومنین ملیه‌السلام آن 
قیضه خاکل و منگربزه رابه رسول خدا دادماند میشود گفت: »اشاره به لقب بدالله است برای حضرت 
یر عله‌السلام, (روان جاویدج ۲ص ٩۵۱نالیف‏ آیةالله ثنفی) و اين به گفتة آذای سید علی اکبر قریشی 
+تکمیل یر آن در صورتی بود که بدست علی در دست مبارک آن حضرت قرار می‌گرفت» 
(قاموس فرآن ج ۴ صس ۵ سیون اول) 

اين آبه از جمله آیاتی است که قائلین به و حدت وجود برای اثبات نظر خویش به آن اسئدلال 
کرده‌اند که لبته پاسخ آن نیز در خود اين آیه بطرز لطیفی منعکس می‌باشد وزیرا اگر منظور بیان این 
باشد که خدا و خلق یکی هستند نباید نسبت فعل را به صورتی برای آنها اثبات و به صورتی از آنها 
نفی کند اين نفی و اثبات خود دلیل بر تعدد مخلوق و خالق است و اگر فکر خود را از پیش 
داوری‌های نادرست و تعصب آمیز خالی کنیم خواهیم دید که آبه ارتباطی با هیچ یک از مکب‌های 
انحرافی ندارد بلکه به نها به مکنب واسطه و پامر بين الامرین: اشاره می‌کند آنهم بخاطر یک هدف 
تربیتی بعنی از بیان بردن آثار مرور که معمولا بعد از پیروزی‌ها دامنگیر افراد می‌شود (تفسیر نموه ج 
۷ص ۱۱۵ - ۱۱۶) 


۳۳۳ مار لیتابوری 


م‌مس و 


گاه دوزد بهر خود بر خود کفن گاه چون منصور آید در رسن 
گا, در دربا رود همجون سحاب گاه بنوسد ز خون خود کتاب 
گاه زنجیرم ز غم بر پا نهد اه تاج شاه بر سرها نهد 
گاه رو چون نوح در دریا نهد گاه بار خویشتن بر خر نهد 
گاه دیران میکنددنیا چو بوح گاه موسی میشود او گاه دی 


گاه دنيا را کند آرایشی ‏ گاه در وی مبکند اسایشی 
گاه وبران میکند آباه خر بش گا هرهم مي‌نهد بر روی ریش 
گاه در برده صدای نی کند گاه چون مستان خم پر می کند 
گاه دست خویش بر سر میزند گاه دیگر حلقه بر در میزند 
گاه چون احمد بناری" میروه گاه صدیقش بماری میزند 


۱ - دارالندوه مانند مجلس شورائی بود که سران مکیان در سواقع حساس کرد هم جمع 
می آمدند در مسائل جاری مکه به تبادل افکار می‌پر داخنند و در مقابل روی‌دادها تصمیم نوع برخورد 
با آن را می‌گر فتند. در ماه ربیم‌الا ول سال سیز دهم بعئت: جاسه سران ,دارالدوه منعقد گردید. 
نخستین یشنهادی که داده شد مسئله نقشه به شهادت رساندن رسول خدا بود؛ بیرمردی ناشناس که 
م‌گفت بنجدی» هستم با پاسخ اینکه چنین نقله‌ای عملی نیست نخستین پیشنهاد مجلس مشورنی را رد 
کرده؛ معتفد بود بنی‌هاسم تاتل محمد را زنده نمی‌گذارند. در همین انا ,ابوالبختری: گفت: صلام 
اینست که پیامبر را زندانی کنیم. دوباره همان پر مرد «نجدی, برخاسته گفت: این فکر دست کم از 
سایق ندار د. 

شخص سومی پيشنهاد داد بهتر است همحمده را بر شتری چموش و سرکش سوار کنیم هر دو 
پايش را به‌بندیم و شتر را رم دهیم نا او را به کوهها و سنگگ بزند و بدن او متلاشی شود. 

پیرمرد نجدی این نظر را نیز به دلائلی رد کرد. همه در فکر فرو رفته بودند که نا گهان ابوجهل و به 
اعتباری همان پیر مرد نجدی پیشنهاد دادند از تمام قبائل افرادی انتخاب گر دند و شبانه بطور دستجمعی 
به خانه ار حمله برند و او را قطعه قطعه کنند. همین فکر به اتفاق آراء حاضرین در «دارالندوه, تصویب 
شد (سیره ابن فشام ج ۲ص ٩۳ ۹٩۳‏ چیاپ دارالفکر ترجمه ج ۱ص ۴۵۸ به پعد سیرة النپوبه ابن کثیر ج ۲ 
ص ۲۲۷به بعد ترجمه کامل ج ۲ص )٩۲۶‏ 

رأی گرفنه شد که نیمه شب به خانةٌ وحی هربزند و نقشه خویش را عملی کنند ولی ابولهب 
مخالفت کرد و گفت زنان و فرزندان بنی‌هاشم در داخل خانه هستند بهمین لحاظ از آن نصمیم 
منصرف شده بنا را بر اين نهادند که بامدادان در هوای روشن نقشه خویش را به اجرا بگذارند 
(بحارالانوار ی ٩۱ص‏ ۳۲۵) 

جبرایل رسول خدا را از تصمیم مشرکان آگاه ساخته و گفت +امشب در بستر خود مضب که 
دشمنان تصد هلاک تو دارند, پیامبر اکرم تصبم به هجرت گرفنه به علی فرمود: »یا علی امشب در 


۳1 


لسان الغیب ۳۳۵ 


گاه چون حبدر در از خیبر ۲ کند  .‏ گاه در محرایش" از خنجر زند 


+ فراش دن بخواب و آن پارچه سبز رنگگ (برد حضرمی یمانی که مخصوص خود پیغمبر بود) به 
روی خود بکش؛ زیرا از طرف مخالفان؛ توطه‌ای براي من چیده شد» و من باید به ,مدینه؛ مهاجرت 
کنم, خدداوند به جبرئیل و میکالیل وحی فرستاد که من بين شما برادری ابجاد کردم و عمر یکی از شما 
را طولانی‌تر فرار دادم» کدام یک از شما حاضر است ایثار نفس کند و زندگی دیگری رابر خوه 
مقدم دارد هیچ کدام حاضر نشدند به آنها وحي شد اکتون علی در بستر پیغمبر من خواییده و آماد شده 
جان خويش را فدای او سازد به زمین بروید وحافظ و نگهبان او بشید (بحارالانوارج ۱٩‏ ص )۳٩‏ 
هنگامی که جررثیل بالای سر و مکالیل بالين پای علی نشسته بودند جبر ئیل می‌گفت: «بهبه آفرین به 
تو ای علي خداوند بواسطه تو بر فرشتگان مباهات می‌کند, و در اين هنگام آیه ,و من الناس من یشری 
نفسه ابتغاه مر ضات‌الله والله روف العیاده (یفره: 6۲۰۱۷ نازل شد (نزهة‌المجالس صفرری ج ۲ص ۱۲۱۱ 
تذکر :الخواص مص ۱ مسند احمد ‏ ۱ ميس ۲۲۸ ترجمه تاربغ بمقوی ج ۱ص ۲۹۷ ترجمه تاری ع کامل ابن 
اثبر ج ۲ ص ٩۲۸‏ ترجسبه تاریغ طبریج ۳ ص ۱ فصول المهمه ص ۲۳کفابت‌الطالب باب ۶۲ 
ینابیعالموده باب ۲۱و اسدالفابه ج ۴ص ۲۵) 

همان شب که علی علیهالسلام در بستر رسول خدا(ص) خواببد آن حضرت از خانه درآمد مشتی 
خاک برگرفت و گفت بر آن تا آیات نه سورةٌ پس را خواند و دمید بر سر ايشان افشاند و خرد برفت و 
حتي تعالی دیده‌های ايشان را کور گردانید او را ندیدند (سیره ابن هشام مترجم‌ع ۱ص 6۸۳ و به غار 
دورو که در جنوب مکه است راد کفار مکه وفتی با صحنة تعجب‌انگیز داخل حانه وحی مواجه 
شدند و علی هلیه‌السلام را در بستر رسول خدا خوابیده دیدند به جستجو پرداختند بر ایشان معلوم شد 
که بسوی »ثوره رافته‌اند وقتی به مقابل درب ورودی فار رسیدند دیدند که بر در غار کونر آشیان 
ساخته و عنکبوت تتیده و چهل ذرغ بیش نمانده میان آن حضرت و ايشان که خود را به غار رسانید و 
در این مقدار مسافت کبوتر آشیان ساخت و عنکبوت بر آن تنید و حضرت سق شر ابشان را ار آن 
حضرت دفع کرد؛ زیرا که چون به آنجا رسیدند گفتند که ممکن یست که در این چند سال کسی به 
اینجا درآمده باشد و در آن حیران و سرگردان ماندند, (کشف‌الخمه فی محرفالانمهع ۱ص ۳۶) 

۱- بهودیان خیبر: غطغانیان را برای جنگ بر ضده پیامبر باری می‌دادند شمار مسلمانان در این 
جنگ به یک هزار و چهار صد تن و دویست اسب می‌رسید که در جمادی‌الاول یا محرم سال هفتم 
هجری به و قورع پیوست و این نبرد ضعفی سپهسالاران انتخاب شده را پرملاه ساخته به رشادت‌های 
علی مر تضی علیه‌السلام سلمین انح شدند معاویه به سعد وفاص اعتراض نمود که چرابه علی ناسزا 
نمی‌گولی؟ او در پاسخ وی چنین گفت من هر موقم به باد سه فضیلت از فضایل علی می‌افتم آرزو 
می‌کنم ای کاش من يکي از این سه فغیلت را داشتم, اول روزي که رسول خدا او را در مدینه جانشین 
خود فرار داد و خود به جنک نوک رفت و به علی فرمود تو نسبت به من همان منصب را داری که 
هارون نسبت به موسی داشت جز این که بعد از من پيامبري نخواهد آمد (صواعل مجرقه صر ۱۲۰) دوم 
روز خیبر فرمود فردا پرچم را بدست کسی میدهم که خدا و پیامبر او را دوست دارند و فردای آن 
روز پیابر علی را خواست و پرچم را به او داد و خدا در پرتو جانبازی علی پیروزی بزرگی نصیب ما 
نمود. و سوم روزی که قرار شد رسول خدا با سران نجران به مباهله پردازد» دست هلي و فاطمه و 
حسنین را گرفت و فرمود ,اللهم هولاء اهلی؛ (صحیع مسلمج ۷ص ۰( برای دانستن جز لیات جنگ 
خیبر به تواریخ اسلامی رجوع شود. 


۳۳۹ عطار نبشابوری 


گاه گوید با شهید کربلا خسل در خون کن بیا نزدیک ما 

۰ ت 4 هه ۰ 6 ۸ هه ۹ ۱ 
کا: بنهاده انیت بای دار سر 3 سی کرده بانگشتی دمر 
گاه سر را گوی" میدان می‌کند گاه قد سرو چوگان میکند 


مه 


گاه بو سفی ر خر بدار آورو؟ گاه مسصوری سس دار آورد 


۳۹ اشاره به شهادت علی بن اببطالب علیه‌السلام است که در سال ۰ هجری در ماه رمضان در 
شب نوزدهم شب چهارشنبه در محراب مسجد کوفه ضربت خوردند و در شب جمعه شب بیست و 
یکم به شهادت رسید, 

طبری و ان اثیر برخلاف قول فوق که شیعه بدان عمل می‌کند معتقدند حضرت در شب جمعه 
نوزدهم رمضان؛ ضربت خورد و در شب یکشنبه وفات یافت. عمر آن حضرت شصت و سه سال بوده 
است؛. 

۱- خدای سبحان برای رسول اکرم معجزاتو فراوان اراده فرمود اين معجزات انجا که «قولیه 
هسنند برجسته‌ترین آنها ءقرآن عظیمه است و آنجا که سخن از معجزات «فعلی؛ به میان می آید بعضی 
را در قرآن خبر داد و بعضی را سنت قطعی و تاریخ سئله ءشق‌القمر که قرآن میفرمبد هاقتربت 
الاعة و انشن القمر +(فمر: ۱) از جمله معجزات فعلی رسول خدا صلوات‌الله عله می‌باشد که در قرآن 
آمده است برای پاسخ به آنهائی که مسئله «ماضی, و +مستقیل, را در تحقق یافتن شق‌القمر مطرح کرده 
به رد و تائید آرالی پرداخته‌اند. به بحث محققانه دلنشین حضرت آبالله جوادی آملی ارجاع داده 
علاوه بر مبحث علمی پیرامون موضوع حساس شن‌الفمر در خانمه به موضوع »متصرفات انبیاه در 
جهان, اشاره داشته میفر مابند: ءانسان کامل می‌تواند به جایی برسد که به اذن خدا در عالم طبیعت چیزی 
را خرق کند و بدین وسیله دين مردم را تقویت کند و مردم را به دینداری علاقمندان‌سازد و آن که 
می‌خواهد پراهه برود و متنبی باشد و در برابر انبیاء علیهم‌السلام قرار گیرد اهانت داسنگیرش 
می‌شود..., (نفسیر موضوعی فرآن ج ٩ص‏ ۶۳). 

۲ - نمونه‌هالی برای نقل کردن داریم از جمله مسثله شهادت حضرت کمیل بن زیاد که 
مولی‌الموالی علی امیرالمژمنین علیه‌السلام به او بشارت داده بودند حجاج بن بوسفب ثقفی شفی سر 
مبارکش را از بدن جداکرده جلوی کودکان می‌اندارد با آن چوگان بازی می‌کنند (مشروح ماجرا را در 
کمیل محرم اسرار امیرالمومنین تألیف حقیر مطالعه پذرمائید) 

۳- از فرآن مستفیض می‌شویم قافله‌ای که پوسف را از چاه درآوردند؛ او را در مصر فروشتند. 
قصه چنین است کاروان به مصر ميرسد سالار از ترس ابنکه خظری پیش آید در اولین فرصت همراه 
جلودار: یوسف را به بازار برده فروشها می‌برد: خلاصه تا چهار روز خریداران بوسف او را مي‌دیده 
دلباختهُ او می‌شدند لکن قسمت خریداری نصیبشان نمی‌شد. پیرزنی در میانه می آمده کلافه ریسمان در 
دست گرفنه بود گفتند: کجا میروی؟ گفت: بخریدن بوسف. گفتند: ای پیرزن آنجا خروارها مشک و 
عود و کافور و عتبر بهم نهاده‌انده تو با این بضاعت مختصر کجا میروی؟ گفت: اگر نگذرندم کی 
بخرم باری بگذارند کمی بهبینم. (السنین الجامع للطائف البسانبن ص ۲۳۶) در همین گیرودارهای 
خریداران بود که ارب زرینی در کنار بیدان متوقف ی‌شود و عزیز که او را قطبفریا فوطیفار یا انفبربن 


س 


لمان‌الفیب ۳۳۷ 


گاه طنل مهد را گویا کند ‏ گاه کوری بي‌بصر بیتا کند 
گاه سلطان را دراندازد ز تخت اه مفلس را دهد ابنجاي بخت 
گاه کنم مسجدی بنلسته است  .‏ گاه باب دیر را بگشاده است 
گاه سنگ مکه بر دل مینهد  .‏ گاه غار قدس کهگل میزند 
گاه پر. دیر را آرد برون گاه شهر لوط" کرده سرنگرن 


«- روبخت يا انفرین روحیب نوشته‌اند پیدا شده نردیک یوسف می آید به چهرةٌ دلنشین او خیره 
می‌شود لحظه‌ای نمی‌گذرد که خطوط چهره عزبز باز می‌گردد زير لب زمزمه مي‌کند آثار نجابت از 
چشبهایش هویداست یک نجیب‌زاده واقعی است؛ جفدر هم زیباست؛ یک دنیا ملاحت دارد؛ 
باورکردنی نیست» عجب وفار و شکوهی از هر جهت فابل اعتماد بنظر می‌رسد بعد رو به بسنجون؛ 
کرده از قیمت سئوال می‌کند؛ او می‌گوید: تقدیم مبارک است پیشکش باشد. واقعا برده به اس ظرافت 
در خور مقام صدارت است. بعد از تعارفاتب معمولی منجون به غرض رساند که قسم خورده‌ام او را از 
هزار درهم کمتر نفروشم البته مقام صدارت صاحب اختبار است. 

فوطیفار می‌گوید فردا به خزانه‌داري مراجعه کنید و حواله هزار درهم را به گیرید لازم نیست قسم 
خود را بشکنید من ترتیب آنرا می‌دهم سند خرید را هم فردا بپاورید اینکك من برده را مي‌برم: سنجون 
با تشکر در برابر صدراعظم خم میشود و دست او را می‌بوسد. عزیز به ازابه خود سوار می‌شود و 
بوسف هم در کنار ارابه‌ران می‌ایستد ارابه بطرف پارک عزیز رهسپار مي‌گردد بعد از ساعتی وارد 
پارک می‌شود. عزبز از ارابه فرود می‌آید دست پوسف را گرفنه یکسر به اطاتق خانم می‌روده اتغاقً 
زلیضا در اطاق است همین که چشمش به بوسصف س‌افند واله و حیران خشکش می‌زند دهانش از تمجب 
باز می‌ماند عز یز پوسف را معرفی می‌کند (بوسف صدبی ص ۶۲ به بعد) 

۱- وقنی فیسی بدنبا آمد تفر بطیان به مریم قدیسه گفنند: .یا اخت هرون ماکان ابوک امرا سوء 
و ما کانت امک بفیأه نو خواهر یکث برادر شایسته و نرزند یکث شایسته‌ای, سابقه سادرت هم که 
طهارت بود این فرزند را چگونه آوردی حضرت مریم علیهاالسلام به اذن خدای سبحان ملهم شده به 
کو دک خود اماره کر د. 

تفریطیان که تهمت زده بودند گفتند ,فالوا کیف نکلم من کان فی‌المهدصیا (مریم: ۲۹٩‏ چگونه 
کودک در گهواره سخن می‌کوید؟ ممکن است فرزندی در دوران کودکی سحن یکوید اما نه سخن 
حکیمانه و عمین ولی کودکک نوزاد چگونه سخن می‌گوید. 

که عیسی در گهواره به تکلم آمده فرمود: بقال انی عبدالله انانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی 
مبار کام (مریم: ۲۱) 

۲- فارابي مي‌نویسد: واسم لوط عربی است اصل آن از لوط به معنای لزوق و چسبندگی است و 
به اين مناسبت ,لوط, نامیده شد که دوستی وی به قلب حضرت ابراهیم(ع) چسید او پسر هاران فرزند 
تارخ پسر برادر ابراهيم بود (انملة صس 43 حضرات لوط همانند ابراهیم و اسحاق و یعقوب از اماست 
و رهبری ویژه الهی برخوردار بود و انجام امور به استاد آیه بو جعلناهم المة بهدون بامرنا و اوحینا م 
(انبیاه ۳ بهاو لها میشد و ازحکم و علم خاص‌الهی متتهم یود وو لوطاً آتناه حکماً و علمای (انبیاه: 

تس : 


۳۳۸ عذارنیشابوری 
گاه سوزد خرمن هر شاه را گاه آرد بهر پیری ماه را 
گاه بیماری بحکمت نیک کرد گاه نادانی بعالم پیک کرد 
گاه بیمار است شبها تا سحر گاه مست خراب را خورده جگر 
گا در سیر است جرن سبارگان گا در کنجی نئسته بیزبان 
گاه چون بونس ( بحوتی همنشین گاه چون موسی بخضری " راه بین 


۷۲) 
این پیابر بزرگوار الهی همانند دبگر یاه در تحمل سوائح سنگین تبلیغ, صبر و استواری داشت 
لکن به رخ داد بی‌سابقه‌ای مواجه شد که همانا ناه کُروهی و جمعی بی‌سابقه نوم وي بود که فرآن 
میفرماید: و لوطاً از قال لقومه اتانون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من‌العالمین انکم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساه بل انتم قوم مسرقون و ماکان جواب قومه الا ان قالوا ای یی 
اناس یتطهرون: (اعراف: ۰۸۲ ۸۰) در بین آناز با استقامت و نستوهی مخصومی در برابر آنگونه 
نا گوارهای زشت ایستاد نا این که قوم طاغی ار اخراج و نبعید او را در سر می‌پروراندند و فرشتگان 
خاص اهی به منظور تعذ یب آن کُروه منحرف نازل شدند و به حبات دنباگی آنان خانمه دادند و شهر 

را ویران کر دند. 

۱- سضرت یونس علیه‌السلام در ارتباط با قوم خوده چون دید آنها دعوت او را نمی‌پذیرند و 
گرفتار تکاثرند و خوی استکبار آنها را بهنباهی کشانده است در حالی که نسبت به آنها ضضبنال و 
خشمگین بود محل مأموریت الهی خود را ت رک گفته به سفر دریائی رفت» کشتی پر از جمعیت که در 
حرکت بود ناگهان ماهی بسیار بزرگی در مقابلش قرار گرفته راه را بر آنان بست و طعمه طلب می‌کرد. 
در مقابل خواست ماهی و سماجت او؛ ساکناز کشتی تصمیم گرفتند یکث نفر را به قید قرعه روزی 
ماهی کنندء قرعه بنام بونس علیه‌السلام اثابت کرد او را از كشتي به دریا انداختند و ماهی پونس را در 
کام خود فرو برد. (فساهم فکان من المد حضین فالنقمه‌الحوت و هو ملیم (صافات: ۱۴۲-۱۲۱) ماهي 
او را یکث لقمه کرد و در کام خود فرو برد. پونس وقنی وارد شکم ماهی شد خدا را بعنوان قادر بر همه 
موجودات خواند و ندا داد بفنادی فی الظلمات آن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؛ 
(انبیاه: ۸۷) یعنی هیچ موجودی جز نو نیست, همه اين ظلمات را تو که نور سماوات و رضی مي‌توانی 
روشن کنی و هیچ پناهگاهی جز تو نیست من ستم کردم و از قوم خویش گریختم, 

آنگاه خداوند میفرماید ,فاسنجینا له و نجیناه من الفمه او را اجابت کرد و به توبه و انبه اش پاسخ 
داده او را از غم رهانید. به ماهی دستور داد او را در کنار دربا بسلامت بیندازد. بو کذلکک ننجی 
الملنس: بونس در حالی که رنجور بود به سرزمینی تهی از درخت و علف فرود آمد و چون درخت 
کدو دارای برگ پهن است و زود سبز می‌شود و پربرگ هم می‌باشد به عنوان سایهبان بسرای او 
رویاندند بو انبتتا علیه شجرة من بقطین: (صانان: ۶ و دوباره او را برای هدایت بهمان منطقه اعزام 
فر مو دند آنها هم ایمان آوردند ,و ارسلناه الی مالة الف او بزید.ون فامنوا فمتعناهم ای حین, (صافات: 
۱۳۸ 

۲ به بسان وحي در آبات سورهُ کهف معارف عمیقی پیرامون مصاحه و ماظره حضرت 


لسان !لیب ۳۳۹ 


گا: در معراج اجید ۱ را رفق گاه میگ خاره و کرده عنيقي 


*- موسی و حضرت خضر علیهمالسلام بیان کُردیده که میتوانمد برای انسان سالک در سفر 
عبودیت بهترین اسوه باشد برای نمونه آنجا که دربارةُ خضر میفرماید: «فوجدا عبداً من عبادنا آتنا 
رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما؛ (کهد: ۵) بنده‌ای از بندگان ما (خضر) را یافتند که ما به او از 
نزد خود رحمت داده‌ايم و او را از پیش خودمان عالم کرده‌ایم بعنی رحمت خدابا علم راستین 
همراهست و علمی که رحمت الهی آن را همراهی نکند نافع نیست و علم نام چیزی است که 
پرهی زکاران گرششان را وقف آن نموده‌اند و سالکان صالح از علم غیر نافم به خدا پناه می‌برند. 

۱ باجرای سفر به آسمان رسول خدا صلوات‌الله علیه را در پاورقی همین رسائل مطرح 
کرده‌ايم و اسان سالک باید به دو موضوع مهم در سفر معراج رسول خدا صلوات‌الله علیه توجه کامل 
داشته باشد یکی نیروی ولایت که موجب ظهور عبودیت در سالک میشود و او را تا مقصد ربوبیت 
عروجش مي‌دهد و به قول شیخ اجل میرسد به جاثی که به جز خدا نبیند و چون زمان نمازه زمان عروج 
انان و جایگاه نماز محل حرکت است و اين نداز انامه نمی‌شود مگر به حب علی ابن ایطالب وفمن 
اقام چب علی فقد افام الصلوة» (مشارق! نوار الیفین ص )1۵٩‏ و با فر موده‌اند «بعلی تات الصئو: 
(سرّالصلوة آبةالله العظمی امام قدس سره ص 0۸) و دوم اینکه حضور علی امپرالممنین علیه‌السلام 
در معراج برای اهل اشارت بشارت دارد عبودیت بهترین اثر اطاعت از قرآن و عترت است که انسان را 
همانند وحارئه بن مالک عروج می‌دهد و اسان را ملگوتی می‌کنك. 

رسول خدا فرموده‌اند: «من وقتی هم مراحل را طی کرده از آسمانها گذشتم و به بت معمور و 
نزدیک سدرالمنتهی رسیدم «معی آنا من من اصحابی, بعضی از اصحابم مرا همراهی می‌کردند. آنها 
که لباس لو در بر داشنند وارد شدند و آنها که نداشنند ماندنده عده‌ای را بهمراه خودم بردم و عده‌اي به 
همراهم آمدند و عده‌ای در آن مراسم حضور داشتند. آنها اهمل بیت عصمت و طهارت بودنده 
مومتانی بودند که به دنبال پیغمبر آن مقام را طی کردند تفر موفومی وچ ام ۶ و گفتیم که 
خطاب شد: باي محمد چه کسی از خلق را دوست داري؟ عرض کرد پروردگارا علی بن ایطالب را 
فرمود: به کنار خود بنگره همین که به قسمت چپ خود نگریست چشمش به جمال علی ب ابیطالب 
اثتاد, (نفسبر برهان ج ۲ ص ۳۴ 

و با وقتی رسول خدا صلوات‌الله علیه از معراج برگشتند از حضرتش سئوال کردند که شما وقتی با 
خداوند سبحان در معراج محاوره و مناجات داشتیده سخن می‌گفتید و می‌شنیدید» لهجهُ گوینده شبیه 
به لهجةٌ چه کسی بود؟ خدابا چه زبانی با شما سخن می‌گفت؟ رسول اکرم فرمودند: آن لهجه‌ای که من 
می‌شنیدم لهجةٌ علی‌بن ابیطالب (سلام الله علیه) بود (نفسیر موضوعی فرآن ج ٩ص‏ ۷۸از شرع صحیفه 
سججادیه مر حوم سبد علی خان) 

خلاصه می‌بينيم که رسول خدا صلوات الله علیه فرآن و عترت را برای ممنان امانت میگذارند و به 
اطاعت آن سفارش می‌کنند. اگر انسانی بهخواهد ملکوتی شود و به ملکوت اعلی راه پابد می‌بایست به 
نور قرآن و نبروی ولایت مسافت بين عبودیت و رپوبیت را طي کند والا ءترسم نرسی به کعبه ای 
اعرابی: است زیر | راهی که بی‌نعمت ولابت طی شود به اين معنی که قر آن بی‌همراهی ولایت اطاعت 
گردد یعنی علی علیهالسلام را که ومع الق آن, می‌باشد و مهمتر اينکه قرآن نیز عم علی» است (صواهتی 
محرفه ص ۱۲۴) حبش و ولایتش در سفر عبودیت سالک را همراهی نکند حتما به ترکستان رسیدن 
است نه کب ارزو که حجلةٌ مفصود می‌باشد. 


گاه داده مرتضي را سر یب 
گاه دلداری اهل دل کند 
گاه با نور دو چشم مصطفي 
گاء با عهار خیم آلود؛ 
گاه با اوهمرهی در هر بلا 
غیر او در منزل او نیست کس 
ای پسر غیری نمی‌بينم بیا 
غیر می‌پینی از آن در غيرتي 
پرده بردار از رخ ان ماه تو 
ابخدا خوان تر خدا نشناختی 
کل شیثی هالک شنیده 


مطار نسابوری 


گاه گنتد طاهری از کل هیب 

گاه از خونی تن او گل کند 
مي‌نشینی در مقام کربلا 
گاه خونش را ز تن پالودة 
گاه درد ار کنی اینجا دوا 
دم ز تو دارد در اینجا همنفس 
تا بگويم شرح حال او بیا 
اندرین تیره مکان در نفرتی 
تا به‌بینی وجهالالله تو 
خویش را چون جاهلان در باختی 
توازو خود را چرا ببریده 


ای سر در جهل ماندی تا ابد 
رد کنی مرد خدا را در جهان 
وای بر آنکس که او را رد کند 
تو مشو ابنجای ما را بار بد 
تا خلاصی یابی از این جاهلی 
کاهلی کار خردهندان مدان 
چند گویم ترک کن خود روئیت 
چندگويم با تو بشنو راز من 
تو مگر دنگی نداري این خبر 
پند اهل فضل را در گوش گیر 
رد مکن گفتار پیر خویش را 
گفت پیر خویش را از جان شنر 
تا به‌پینی منفعت از او بسی 


جون ندانستی ز اسرار صمد 
لاجرم گیرد بمرگت این لسان 
بیغ اسرار دل خود را کند 
توبه کن تو زود رو سوی احد 
لیک بایه ترک کردن کاهلی 
گفته‌ام با تو بسي در این لسان 
دیگری زین ظلمت پر کوئیت 
واندرین اسرار شو همباز من 
زود باشدکت نماند اس اثر 
با خود آی و یکزمانی هوش گیر 
بر خود اینجا بر مزن أبن ریش را 
با چنین اسرار بي‌پایان گرو 
وارهی از دیدن خار و خسی 


پند و اندرز 


ای پسر بشنو تو سنٌ راز دوست 
نو مبین عظار را اندر میان 
من درین هستم زبأن زار دوست 
من در این دیر فنا افتاده‌ام 
من در این دیر فا مست ویم 
ما فنائیم و بقائیم عیان 
تا سلامت تا ملامت تأفقر 
باز ایشان را بچاه افکنده‌ایم 
ما آزین دنیایشان بیرون بریم 
زرپرستان کافران مطل‌اند 
تو خدا را می‌شناسی از زبان 
تو خدا را می‌شناسي در سخن 
تو ز خود برخیز آنگه حق بدان 
در ژبان ما شده بنهان ظهرر 
چشم بگشا گر نژ کور ای نجس 
غین بگشا نیست کور آن دیده‌ات 
چشم بگشا در لسانم کن نظر 
در جهان بنوشته‌ام گفتار پر 
در جهان بنوشته‌اند بهتان و نکر 
در جهان بسیار دیدستم کتاب 
در جهان بسیار بشنیدم سخن 
در جهان بسیار دیدم مدرسه 


اینهمه معنی که میگویم از اوست 
کر همی گرید ز اسرار نهان 
گر زبان دانی‌دراین‌معنی نکوست 
عارفان را چام معنی داده‌ام 
شاهباز دست ویم 
امد از بهر کار ایجهان 
اه بدعت" را شده اینجا اسیر 
باب فتع ملکشان برکنده‌ايم 
افکنیم 
در حقیقت دورمانده از حق‌اند 
لیک غافل گشتهُ از دید جان 
غافلی از سر اسرار کهن 


تا شوی شایسته روحانیان 


قدرت 


ور درون‌هاو به‌شان 


زانجهت غرقیم در دربای نور 
میبرد اینجایت این اب ارس 
با مگر چرخیست بر گردیده‌ات 
و از لسان دیگران میکن حذر 
لیک نشناسند خر مهره ز در 
از بیان و از لسان زید و بکر 
عاجزم اینجا ز شرح آن ساب 
از بد و از نیک و از اسرار کهن 
اندر و بس پیرو دنگ و مسخره 


۳۳۱ 


۱- بدعت (بکر با لنح عین) چیزی نو که در دین پیدا شود و به زمان حضرت رسول 


صلوات‌الله علیه نوده باشد. 


روف 


جمله از تحصیل ظاهر گشته گیج 
گشته سرگردان رقف ظالمان 
از حشفت ذره واقف ند 
جاه و منصب درست دارند چون هوام 
اصطلاع نحو و صرف و هر جهت 
لیک از علم حقیقت بهره نه 
از علوم قال اینجا حال نیست 


سار نیشابوری 


میزنند بر خویشتن صد تأب و پیج 
در چنین آلودگی دادند حان 
بهر جیفه طالمان و در بی‌اند 
مرغ این حیلت گرفته زیر دام 
نیک دانسته فقیر اندر لفت 
در چنین بحر حیاتی قطره نه 
همجو قارونی که او رامال نبست 


در جسنجوی غلم حقیقت 


علم حق را لیست پابانی بدان 
در بقین ایلجا جمال دوست بین 
هر که در علم حقیفت راه بافت 
در شریعت باش دانا ای پسر 
علم و دانش از شریعت آمده است 
از در فرع اندر و دوست بین 
در شریمت تو خدا را می‌شناس 
در حقیقت تو خدا اشناس باش 
تا چر فطره واصل دریا شری 
لاف معنی آید ابنجا گه بکار 
اف دانش میزنم اندر سخن 
در سخن همتا ندارم در جهان 
در لسان‌الفیب نطق دوستم 
بشنو از من تو کتاب دل بخوان 
رو کتابی گیر در معنی دل 
رو کتابی گیر از علم طربق 


خویشتن را کن دریندریا نهان 
بگذراز صورت‌نه‌اینجا پوست بین 
او خداوند همه اشا شناخت 
تا ز جان جان جان يابی خبر 
سر بینش در حقبقث امده است 
تا کند عطار بر تو آفرین 
پوش در قد طربقت این لباس 
تخم نصرت در زمین خود بباش 
انزمان تو لاف دریائی زنی 


گر تو مردی لاف مردي فهم کن 
از لسان‌الغیب بشنو این بیان 
مغز اسرار دل بی‌پومتم 
تا شود حاصل ترا سر لسان 
صورت خود را دریندریا بهل 
تا شوی عیسی مریم را رفیق 


لسانالغیب ۳۳۳ 
رو کتابی گیر از علم الست" ‏ بگذر از گفتار علم قبض و بسط " 
رو کتابی گیر از علم سخا تا شود حاجائت اینجا که روا 
رو کتابی گیر از شرح لسان تا شود کشف بقیئت بیگمان 
رو کتابی گیر کاسمش مظهر است ‏ گوهري از بهر سر حیدر است 


۱ - به اعتبار اینکه لغت‌شناسان علم را «دانستن, گرفن‌اند مي‌گوليم «ملم است, بعني دانستن 
آنچه در عالم ذر رخ داده و چون به بععرفت, هم معنی کرده‌اند بعني به آنچه که در عالم ذر قبل از 
خلق اجساد به ارواح خطاب شد آبا من پروردگار شما نیستم؟ پاسخ دادند بلی شناختی پیدا کند که به 
معرفت خلقت نوری رسول خدا و علی مرتضی یمنی صادر اول نائل آمده و به این بعرفت بتواند 
شرالتی را که در کلام مبارک «معرفتی بالنورانه معرفت‌الله و معرفت‌الله معرفتی, کسب نموده به 
مرتبت و منزلت ,معرفت‌الله» رمیده باشد (برای شناخت عالم ذر به تفاسیر ذیل آبه سبارکه هالست 
بربکمه مورهٌ اعراف رجوغ کنبد) 

۲ - آبض در لغت به معنی به پنچه گرفتن و گرفتگی است و در اصطلاح صوفیان گرفتگی دلست 
از هییت و عتاب؛ بسط در لغت به معنی گستردن است و در اصطلاح صوفیان واردیسث غیبی بر قلب 
مبالکک که در آن حالت خود را در انبساط و گثایش و توح می دینك . 

سهروردي در تحلیل پیدايش اين دو بدیده و توجیه آنها می‌گوید: ,بدان پیدایش قیض به سبب 
ظهور صفات نفس و غلبه آنهاست و پدید آمدن بسط به علت ظهور صفات قلب و چیرگی آنهاست و 
نفی تا زمانی که لوامه و نکوهشگر است گاهی الب و زمانی مفلوب است و قبض ر بسط نغس به 
همین لحاظ است» اما صاحب قلب به سبب وجرد فلبش؛ در زیر پرده‌ای نورانی فرار دارد هم چنان که 
صاحب نف به علت وجود نفسش در زیر پرده‌ای تاریک جای گرفته است و چون از مرتبه قلب بالا 
رود» و ز حجاب آن بیرون آبد؛ بروز احوال او را مقید نمی‌سازد و دستخوش حالات مختلف 
نمی‌گردد و از زیر نفوذ قبفی و بسط برون می‌روده پس تا هنگامی که رها از وجود نورانی است که آن 
را قلب مي‌نامند و بدون حجاب نفس و فلب در مرتبه قرب جای گرفنه است» او را فبض و بسطی 
نیست» و چون از فنا و بقا به وجود بازگت کند به وجود نورانی که همان قلب است عود خواهد کرد و 
در این موقع قبض و بسط نیز به او باز می‌گرددو هرچه در فنا و بقا خالص‌تر گردد؛ او رااکمتر فبض و 
بسط خواهد بود.ه 

بطوری که از گفتار سهروردی بر می آبد منظور او اینست که قبض از طریق نفس لوامه که در زیر 
حجاب تاریکی قرار دارد به انسان دست مي‌دهد و این حجاب عبارت از تأْثیراتی اسث که بر نفس 
وارد می‌گردد و بسط از طریق ظب است که در زبر حجابی نورانی واقم است پس هنگامي که انسان 
حالت قض فرا می‌گیرد؛ نتیججه تأثیرات ظلمانی و تبره‌ای است که نفس را احاطه کرده است و زمانی 
که انسان منسط می‌شود انبساط او بر اثر پرده نورانی است که بر قلب مي‌تابد و هرگاه انسان از نفس» 
مجرد شود و به مرتبه فا و لقا برسد دیگُر قیض و بسطی برای او نیست به عبارت روشن‌تر فیس و بط 
به تعبیر سهروردی تنها در مراحل نخستین ایمان خاصبی که اولین مرتبه فا» في‌الله اسث به انسان دست 
می‌دهد و چون به نهایت اين مر تبه که عبارت از فراموشی نفس و عدم احاس آنست برسد» دیگر او 
را تیض و بسطي نمي‌باشد. 


روف 


رو کتابی گیر و کنج خلرتی 


رو کتابی گیر در ایمان خریش 


عار نيشابوري 


تا ز فیض او بیابی وحدتی 
برنگردی از سر پیمان خوبش 


رو کتابی گیر بر خوان حال خود تا خبر یابی ز ماه و سال خود 
رو کتابي گیر از گنت ثبی . بشنو این معنی اگر نه جاهلی 
رو کتابی گیر و ختم دوست کن ‏ نه نظر در صورت این پرست کن 


ختم سر غیب بر عطار شد 
ختم کردم بر کتاب غیب خویش 
اين کتاب من شده ختم‌الکتاب 
ختم کردم بر لسان‌الغیب من 
سالها باند بدنبا این لسان 
سالها ماند بدنیا این سخن 
عارفان یابند اینجا بهره زو 
گر ترا چشمی است اینجا برگشا 
گر ترا چشمیست بر من کن نظر 
من ترا چشم بقین بگشادهام 
من ترا ایدوست پیفام دلم 
دانش می از کتاب سر اوست 
دانشي دارم ز احمد در جهان 
در لسان من ثثای مرتضي است 
در لسان من‌علی کنته مخن 
کوش کن گنتار شاه اولیا 
گوش کن تا گوشة جنت دهند 


چونکه از خراب گران بیدار شد 
چون در آو ذره‌ند پدم‌غیب خویش 
گر بخوانیش همي یابی صواب 
زآنکه زو بهتر نگفتم یک سخن 
تیر یب اوست دایم در کمان 
چونکه او راضیست از سر کهن 
آب رحمت دارد اینجا که بجر 
تا به‌بینی سر لوکشفالغطا 
نا شری واأقف بر اسرار بثر 
سر اسرار لسائت 
بر بقین سرت اینجا کاملم 
همچو روی احمد مرسل نکوست 
کرده‌ام در این لسان او را بیان . 
ظاهر و باطن لقای مرتضي است 
ای پسر گر گوش داری فهم کن 
9 بیابی هبجر بیماران شفا 


صد هزاران بهر بر رحمت دهنل 


داده‌ام 


لسان الغیپ 


گوش کن تا عين بینا گرددت 
گوش کن در گوشة خلوت دمی 
گوش کن ای نور چشم و سر جان 
کوش کن گفتار مردان خدا 
گوش کن گر هوش داری ذرة 
گوش کن گر نوش خواهي کولرش 
گو شگبرو گوش درویشی خوبش 
گوشه گیر و نوش کن این جام می 
هر که گوشه کرد خلوتگاه خویش 
هر که کرده همجو من کنجي مقام 
تو بزرگ دین مائی در جهان 
رو فریدالدین از این خلقان گر یز 
کنج ففری گیر و حق بشناس تو 
چون‌شنیدم این حدیث از مرتضی 
هستی خود را ز خود انداختم 
در زدم آتش بخرمنگاه کبر 
گرچه در صورت آسپرم هم فقیر 
در بنین سر جانم کن نظر 
سالها باشم بیاران همربان 
صورتم را در لسان‌الفیب بین 
بشنواز وی‌خوش حدیثی‌هدچو در 
پاک شر تا پاک بینی پاکباز 
پاک شو چون زر خالص در جهان 
زر چو قلبست میگدازندش بذم 


در درون دل فویدا گرددت 
تا ز داروخانه یایی مرهمی 
آنچه میگویم ترا در اين لسان 
تا شود دور از سرت ابنجا بلا 
و از بیانش گیر اینجا بهرة 
گیر این باده ز دست حیدرش 
تا نمانی دردم زنگار نش 
اینجنین هشیار نادان تا بکی 
خویش را کردهخلاص‌از زهر نیش 
حورپان او را کنند اینجا لام 
زنده با ماثی و با ماثي عبان 
خاک این وبرانه را اینجا مییز 
بشئو از من این سخن راراست تو 
کردم آبن دنبای دون از خود رها 
خانژ دل را از او پرداخم 
لوح دنیا را کشیدم خط عبر 
گشته اندر دست این دونان اسر 
نا شود روشن دلت همچون نمر 
در چنین صورت ئیابیام نهان 
اندرین محنی دلا با او نشین 
تأ شود روشن ضمیرت همچو خور 
در درون بوته تن میگداز 
تا نبارندت ببوته بیگمان 
گر تو قلبي دور اینجا از برم 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


تهلار ليتاپوري 


اشاره بر ابنکه در طردق سلوک سالک بادد پدوسته 
در نیاز باشد 


بر نیاز اینجا سرت بر خای نه 
در نیاز اینجا تو جان و دل بیاز 
در نیاز ابدرست باشي در دمنل 
در نیاز اینجا نماز دوست کن 
در نیاز اینجا خدا اشناس باش 
در نیاز اینجا شریعت را بدان 
در نیاز اینجا تحمل کن بدرد 
در نیاز اینجا دا میباش تو 
در نیاز دردمندان کن نظر 
در نباز دردمندان حق بود 
در نیاز اینجا پیابی کام خویش 
در تباز اینجا محمد دید دوست 
در نیاز اینجا علی جان باخته 
درنبازاینجا حسین از جان گذشت 
در نیاز اینجا تمام اولیا 
در نیاز اینجا فریدالدین رسید 
در نیاز ایدل توانی یافت جان 
در نیاز ایدل شوی مرد خدا 
در نیاز اینجا جنان بگرفته‌ام 
در نیاز اینجا منم سرباخته 
در نیاز اینجا شدم دانای راز 
در نیاز افروختم شمم جهان 


در نیازت داده‌ام شمعي بدست 


بای همت بر سر افلاک نه 
در درون بوت معنی گداز 
تا نباشد اینجهان بر پات بند 
فکر مغز صورت این پوست کن 
نه پفمل آن عوام‌الناس باش 
تا نباشی همنشین عاصیان 
تا نبیری در میان ناز برد 
بذر جودی در کرم میباش تو 
ثا ز سر حالشان يابي خبر 
اندرین دریا بسي زورق بود 
وارهي از قید پا از گام خریش 
بهترین آفرینش زان هم اوست 
تا یقین جان جان بشناخته 
مغ روحش بر سر کیوان نشست 
سر نهاده بر سر راه فنا 
چون رخ زیبای جانان را بدید 
گر کني ترک متاع اینجهان 
گر بیشگ تن نریزی دوغ را 
راه شیطان را ز خود برپستدام 
وین لسانرا ز آنسر اینجا ساخته 
لاجرم بر خلتی گشتم سرفراز 
لیع او شعله آخر زمان 
تا ز تاريکی توانی در گذشت 


اسان الفیپ 


در ئازت آفتاب قدرتم 
در نیاز ابنجا جهانرا سیر کن 
در نیاز اینجا بری این گوی را 
در نبازت داده‌اند اینجا بهشت 
در نیازی باب دین بگشایدت 
در نیازابنجا شدستی در گداز 
در نیازم اینزمان نزدیک یار 
در نیازم پیش ناز دلبران 
در نیازم سر نهم بر پای او 


در نیاز است پیر بینش ایجوان 


بر سرت اینجا لوای نصر تم 
هم بقدر خویش اینجا خبر کن 
سوي خمخانه بری این بوی را 
چرنکه کردي ترکابن‌افهال زشت 
مادر گیتی بمردی زابدت 
با جنین دردی دلا ابتجا بساز 
در چنین حالت شدستم بیقرار 
گر تو داری عقل ایسعنی بدان 
یست جز در اینسرم سودای او 
خیز و سر شیغ صنعان " را بخوان 


۳۳۷۲ 


۱- بری است از پیران صوفبان که عاشق دخر ترسا ساکن «یرانس؛ می‌شود. و به خاطر وصال 
او ایمان می‌دهد و ترسائی را می‌پذبرد و چنان در عشق ظاهر گرفتار می‌شود که بنایر شرط نهاده شده 
برای رسیدي به وصال خمر می‌خورد؛ زنار می‌بندده خولبانی پیشه مي‌کند دست از اسلام و مسلمانی 
می‌شوید» مریدانش که چهارصد صاحب کمال بوده‌اند سعي می‌کنند تا با پند و اندرز پیر خمراه شده 
خود را به راه آورند و چون از تغبیر وضم ایمانی شبخ خود مأیوس می‌شوند از او فطع امید مي‌کنند به 
حجاز برمی‌گردند. مریدی که در اين سفر پیر و مربدان را همراهی نکرده بود علت غیبت پیر خود را 
جوا می‌شود تا همراهان سفر قصة دلدادگی پیر رابه دختر ترسا بازمی‌گویند. مربد بازمانده در حجاز 
آنان راکه ملترم رکاب بودند سرزنش می‌کند که چرا پیر خود را در چنان حالی رها کرده‌اند و به استناد 
آنچه در حکایت شیخ صنعان نقل نمودهاید» مرید در حجاز مانده در سرنوشت پیر خود به زاری و 
تفرعپردشت که خواجه کات را در خواب مي‌بیند و ماجراي دلدادگی بیرش به دختر ترسا 
«بیزانسی» را با او در میان مي‌گذارد و عرضه می‌دارد: 


رهنمای خلفی؛ از بهر خدای شیخ ما گم راه شد راهش نمای 
مصطفی گفت ای بهمت بس بلند رو که شیخت را برون کردم ز بند 


(منط‌الطبر تصحیع جناب گوهرین ص ۸۴) روز دبگر به انفاق همه مریدان عازم روم می‌شونده پیر را 
که زنار بریده از نومسلمان شده است را با خود به حجاز می آورنده ابا دختری که باغث آنْ ماجری 
شده بود پس از مراجعت میح صنعان احوالش دگرگون می‌گردد و عاجز و سرگشته دیوانه‌وار سر در 
بی شیخ مي‌نهد و بدست او اسلام می‌آورد و جان شیرین را سر ایمان خود می‌نهد. 

دربارةٌ شناختن شبحخ صنعان و اين که جناب ابوحامد فر یدالدین عطار ماجرای عشقبازي ار را از کتاب 
منحفةالملوک فزالی, گرقه است و حقیقت امر چیست نبازی به تحفیق عسمیق دارد که فرصت و 
حوصله را با هم می‌طلبد و انشاالله با وق و ذوق ایرانی» ایرانیانی که بهمت اسلامی شبعی فقوت و 
نیروی نحفیق دارند و هیچ نیاز به تحفیق داشته‌ای را نگذارند در تاریخ نگ بماند و عالبت تحریف 

سوه 


۳۳۸ 


درنباز است پیش یرسف آن عزیز 
در نبازند بیش آن سلطان همه 
در نیاز است آسمان و هم زمین 
در نیاز است هرچه اینجا دیده 
در فنایند عاقبت جمله بدان 


مار نیشا‌وری 


عشق پیدا کن اگر داری تمیز 
در حقیقت هم شبان وهم رمه 
پیش ذات پاک رب‌العالمین 
تو نیاز و این فنا نشنیده 


در بقا رو سوره آسرا بخوان 


ای پسر اینجا بقای خریش جو 
ای پسر بشناس خود را چیستی 
ای پسر میگویمت اینجای پند 
ای پسر یکدم بحال خویش آ 
ای بسر تا چند باشي مرده دل 
اي پسر این نیست حال اهل راز 
ای بسر از لدذت دنیا بر 
ای پسر تا چند نازی از جهان 


چون فنای بی‌بقا نبود نکو 
واندر اینعالم برای کيستی 
نشنوی پند پدر چون آن لوند 
شو به پیر منزل دل آشنا 
اینچنین مرده دلی اینجا بهل 
باپ حی خضر کن بر خریش باز 
کیسة معنیت را پر کن ز در 


میبری از وی بسدحسرت‌چو جان 


«- شده‌ای | بی‌اساسی با با‌ای در کنار حقایق با اصالت بماند اما از اين ماجرای دلدادگی شیخ صنعان 
که به رسوائیش کشید و در پی او داستان رسوائی این شوریدگی و دل‌با* 
میتوان یک برداشت معئوی نموده انسان سالک باید بداند در نهان مییزانسی, دارد که شهوت‌سرای 
اوست و دحتر ترسائی در آن برحسب ظاهر به بندگی و خدمت اشتغال دارد که همان نفس اماره است 
اگر سالک از فرآن و عترت دور شود که در ماجرای شیخ صنعان حکم حجاز را دارد حتماً به آنجائی 
یرود که شهوات تفویت مبشوند نفس یعنی دختر نرصاکه از نم بی آلتی افسرده است وقتی سالک را 
از ظل فبوضات و برکات و عنایات فرآن و عترث دور دید به اغوای او سی‌پردازد تم او را از 
صمدپرستی به صنم پرستی وادارد؛ سالک اقر دست به کاری نزند که غصه سرآید چنان از صراط 
مستقیم معبودیت مرف میشود که آرام آرام دلیستگی‌های نفسانی او را اسیر تعلقات حوانی نموده 
عافبت‌الامر روی به شیطان و جنودش می‌دارد سبوي سکرات» مستی آورهای فلت را بصورت 
توشانوش سر می‌کشد و صحیفهٌ عنایت بی‌علت الهی را که حکم همان عنابات قرآن را دارد مانند شیخ 
صنمان به آنش شهوت میسوزاند و باطنی مانند «خوک؛ کتبف پیدا می‌کند که خوده «خوکن, وجود 
خویش را هر روزان و شبان مي‌چراند. 


بصورت قصه در امده 


امن انفیب 


ای بسر فکر مکان خویش کن 
ای پسر چون زینجهان خواهی گذشت 
اي پسر فکری بکن اینجای تور 
ای پسر هرچند داری سروری 
اي بسر سلطان دنیا مفلس است 
ای اسر دنا کند هرت بجام 
ای پسر دیدی سلاطین جهان 
ای پسر دبدی جهان بگذاشتند 
ای پسرگر اینجهان در حکم تست 
ای پسر در این جهان پپری بگیر 
ای پسر دنیا بد است و فکر او 
ای پسر خود را رها کن از جهان 
ای بسر دل را بدنیا داده 
ای پسر چندین نصیحت کردمت 
ای پسر پده فقیران گوشدار 
ای پسر در بند دنیا بند تو 
ای بسر دنیا سر خلقان خورد 
ای پسر عمرت در او ضایع مکن 
اي پسر اسباب دنیا شوم دان 
ای پسر دئیا ترا مغز خر است 
ای پسر ابن لقمه از حلقت بکن 
ای پسر با مسخ همخانه مشو 
ای پسر مسخند اهل این جهان 
ای پسر بر خود تو زخمی میزنی 
ای پسر دیدی جهانداران شوم 
اي پسر دنیات خواهد سوختن 


ز این بیان ذکر لسان خویش کن 
در تک اینضا کدان خراهی نشست 
پیش از آن وقتی که گویندوای تو 
با کفن میدان کز ابندئیا روي 
سیر ميخواهی اژو بردار دست 
نعمت خود را کند بر تو حرام 
بیکفن رفتند بیرون زینمکان 
تخم عدلی اندرو نه کاشتند 
بفکتی آخر در او چون مار پوست 
نا شود در آن جهانت دستگر 
رک او گیر و پترس از مکر ار 
تا نیفنی در عذاب جاودان 
همجو کوران اندرو افتاده 
بر لب آب حیاتی بردمت 
تا شود آسان ترا روز شمار 
با ثیاطین است از آن پیوند تو 
زیر خاک تبره نی ایمان برد 
کوش کن پند مرا بشنو سخن 
اندرین ویرانه همچون بوم دان 
همچو مرغی ایستاده بر در است 
گر ترا چون زهر باشد دربدن 
چونکه هشیاری و دیرانه مشو 
خویشرا 
اینچنین زخمی ندارد مرهمی 
بر دثیا گاه سختند گاه مو « 


آویخته بی‌ریسمان 


دارد این شعله نی اف وختی 


۳۳۹ 


۳0۰ 


ای پسر با توچه گویم کودکی 
ای پسر گشتی تو مردود دو کون 
ای پسمر رو را بمردی کن روان 
اي پسسر بر آستانه یه لو سر 
صاحب اینخانه را میکن سجود 
صاحب خانه ترا داده است جان 
صاحب خانه ترا اندر بر است 
صاحب اینخانه را نشناختی 
صاحب اینخانه جانت میدهد 
پشنو از من همنشین پار شو 
تو برای زر بماتم اندری 
ماتمی داری ز بهر خویش تو 
ماتم تست در جهان شادي ما 
ترک کن حب جهان و درد او 
درد داری اندرو بسمابه 
اندر این دردی بمانده خوار و زار 
اندرین دردی بمانده آی فقبر 
دردرون‌دردرفتی از جهان 
هسبت حیوان را شرف بر آنکسی 
هست حیوان بهتر از آنکس که او 


عطار نیشابوری 


سین فرهاد کش را می‌مکی 
همجو رانده گشته اینجا دولون 
نا چو خضر اینجا بسانی جاودان 
تاج شاهی را از آنخانه بخر 
تا نه‌بینی در تنت آتش جر دود 
برفکن اینصورت خود از میان 
دولت شاهست با تاج سر است 
خریشتن را در بدر انداختی 
در جهان سر لسانت میدهد 
نه ز پهر درهمي بیمار شر 
زار و بیمار جهان ابتري 
زان خورد مال ترا این خریش تو 
زن تو باج اینجهانر! پشت پا 
کاندر ابنجا که نباشی مرد او 
زان ندارد ابر دینت سایه 
جهد کن خود را ازین نفرت برار 
چون طبیبت نیست اینجا گه بمیر 
برتو داره صد شرف ابنجا سگان 
کو بیازرد اين دل سوزان بسی 


با فقیران کرده اینجا گفتگر 


در بیان آنکه فقر در معنی شاهی اسث 


ما فقیريم و ز جورت دردمیل 
ما فقيرانيم پیش انیا 
ما فقیرانیم و شاهي آن ماست 


فمجر صبدی اوفتاده در کمند 
نیت ۳ را حاجت ابشان روا 


دیو و جن و الس درفرمان‌ما است 


بان ایس 


ما فقيرانيم و سلطانی کنیم 
ما فقیرانیم و سر بر خاک راه 
ما فقبر انبم و سرگردان دورست 
ما ففيرانيم و الناده بغم 
ما فقيرانبم و سامان نیست مان 
ما فقيرانيم و آتدلبر بماست 
ما فقيرائيم و کر اهل دلي 
ما فقیرانبم و وارسته ز خریش 
ما فقیرانیم و از زندان خلاص 
ما فقبرانیم آزاد دو کون 
ما فقيرانيم و مست و عاشقیم 
در بلا ماثیم وحکم ما بلا است 
ما بلاها ز اینجهان پر دیده‌ایم 
جو ن‌بلای دو ست بنجانمت است 
همت خطار بگرفته جهان 


نی مثال اغنیا جان می‌کنيم 
نه یکس امید لقمه نه ناه 
در نگر کین گوی در میدان اوست 
و از جهان و مردمش داریم الم 
درد بر دار یم درمان نیستمان 
اجرم این یه تنمان قباست 
تا کند حل بر فقیری مشکلی 
دیده احوال خود اینجا گه ز پیش 
جون شد ستیج بنده و مرد خاص 
نه خبر ازصورت ایئجا نه ز لون 
بر سر کوي بلا ز آن میرویم 
مرد این میدان نمیدانم کجاست 
ابنزمان در گوشة بنشسته‌ايم 
خوردن او از کمال هبتست 
کرر ظاهر بین نمی‌بیند عیان 


صفت مردان حق 


مرد آنست کو بدل بینا بود 
مرد میخواهم که چون مردأن بود 
مرد میخواهم که در مردی رود 
مرد میخواهم در این میدان سوار 
مرد میخواهم که باشد پاک دین 
مرد میخواهم کز اين دنياي دون 
سرد میخواهم که جان بازد چو من 


فر طریقت همنشین ما بود 
اندرین میدان نظر با خود کند 
نه در اینمیدان بنامردی رود 
تا برارد از دل بیدین دمار 
تا کند مطار بر او آفرین 
بگذرد از وی بچشم تر ز خون 
اسب همت سوی او تازد چو من 


۲۱ 


۳۵۲ مار نیشابوری 
مرد.میخواهم که در دین جان دهد نه بشیظان" لمین ایمان دهد 
مردآن‌دانم‌که شرعش محکم است در طریق راه یزدان محرم است 
مرد میخواهم براه مر تضی تا به‌بیند او جمال مصطفی 
مرد میخواهم چو خود آزاد و فره ۳ برآرد اژ دل در باش گرد 


مرد میخواهم که فرد آید برون 
مرد میخواهم که باشد مرد خو 
رو که تو مرد چنین میدان نه‌ای 
رو که تو در بند من پگرفته جا 
رو که تو را نیست بلیاد نکو 
با منت نبود دگر کار ای پسس 
با منت حالی در اینعالم نماند 
بعد از آنت مالک دوزخ عذاب 
تو بمالک مي‌سباري جان خویش 
تو از اين دنیا برون رفتی چنین 
تو از این منزل برون رفتی بغم 


تا کید اين دار گردون سرنگون 
نه چو حیزان گیره اینجا رنگ و بو 
همچو گوئی در خم چوگان نه‌ای 
خویشتن را کرده از ما جدا 
هیچو حیوانی مرید این کلو 
جونکه از عالم شدستی بیخیر 
نیع عزرانسل خواهد بر تو راند 
میکند اینجای از بهر واب 
کرد رخنه در اين ایمان خویش 
با ابوالخناس" گشته همنشین 
عمر ضایع کرد اینجا به کم 


۱- کلم «شیطان, از ماده «ضطنه گر فته شده است و شاطن: هم به معنی خبیث سی‌باشد و 
شیطان به موجود س رکش و متمرد اطلاق مي‌شود اعم از انسان و با جن و با جنبند گان,دیگر البته به معنی 
روح شریر و دور از ح نیز آمده است که در حفیقت به یک معنی بازگشت مي‌کند. البنه این تذکر 
ضروری است که #شطان» سم عام (اسم جنس) است در حالی که اپلیس اسم خاص (علم) می‌باسّد. در 
اینصورت شبیطان بهر موجود موذی منحرف‌کنده و طافي و سبرکش خواه انسان با غیر انسان 
می‌گویند, لکن ابلیس نام آن موذی؛ طاغی» سرکشی بود که آدم را فریب داد. 

و فر ان شیطان را به موجود خاصی اطلاق نفرموده لکن به انسانهای شرور و مفسد نیز اطلاق نموده 
است ‏ کذلکك جعلنا لکل نبي عدو! شیاطین الانس والمجن, (مائده: ۱ بدین گونه» براي هر پيامبري 
دشمنی از شیطانهای انسانی و با جن فرار دادیم. 

و اگر به ابلیس هم شیطان اطلاق میشود به لحاظ فساد و شرارتي است که از زسان خلقت آدم 
علیه السارم ار خود نشان داد. 

۲ - خناس را شیطان معنی کرده‌اند (تاج‌المررس و لسان‌العرب و منتهی‌الارب) که وسومه کند 
(مهذب الاسماء) و در مرنبه بعدی بنی آدمی که حال شیطان بعنی سرکشی و طاغی و مفسده انگیزی 
داشته باشب نیز خناس بشمار میرود. با اين کو تاه پابو الخناس۱ بدر این وسوسه کنندگان سرکش و طاغی 
است که نظر میرسد منظور بیس لمن باشد 


لسبان ایب 


تو از اين دئیا نبردی جز عذاپ 
تو بمال خویشتن سر گشنة 
کی شریمت گفت دنیائی نکوست 


دل ز سوز تست در آتش کباب 


از طریق شرع چرن پرگشتة 
اولیا را کی چنین آبی بجوست 


مضمون حدیث نبوی صلی‌الله علیه و آله 
که الدنیا جیفة و طالبها کلاب" 


گفته‌است امد مر این معنی عیان 
جیفه دئیا نداري دوست تو 
اولیا کردند ترک این جهان 
نی چو سگ در کاسه سر انداختند 
جمله از مال جهان بگریختند 
ترکی دئبا کرده‌اند مردان راه 
ترک دنیا کن اگر مرد منی 
ترک دنیا کن که دنیا جای نیست 
ترک دنیا کن اگر خواهی بهشت 
ترک دنیا گیر و بگذار از برش 
ترک دنیا کن که ترکش به بود 


طالب دنیا بود همچون سگان 
تا نسوزی در درون پوست تو 
نه نهادند کاسة پر روی خران 
هستی خود در جهان درباختند 
خاک بر فرقي سر او ریختند 
پاک کرده خوبش را از این گناه 
سوری عقبی رو اگر فرد منی 
اندر او جزشورش‌وغوغای نیست 
بگذر از گفتار و از رفتار زشت 
برفشان دامن از اینخاکسترش 
جون کمان ترک او بر زه بود 


۳0۳ 


۱- بصورنی که ناظم اییات عنوان نموده در تعلیقاث حدیقه الحقيقَةٌ صفیعهٌ ۱ ۴ ۵ وارد است در 
مسانید روائی به صورت فوق دیده نشد مگر از علی امیرالممنین که فرموده‌اند: «الدنیا جیفة فع اراد 
فلیصبر علی بخالطة الکلاب, دنیا مردار است پس هر که خواهان آن باشد باید بر آمیزش و درگیری با 
سگان صبر کند (کنزالهمال ج ۳ص ۲۹ و در نامه‌ای هم که به فرزندشان حضرت امام حسن مجتبی 
علیه‌السلام مرقوم فرموده‌انند: «فبانما احلها کلاب عاوته...: هممانا دنیا دوستان همچون سکانی 
فربادکننده... (نهچ‌البلاغه از کناب ۳۱ جای دیگر هم میفرماید: «انماالدنیا جيفة والمتواخون علیها اشباه 
الکلاب فلاتمنعهم اخوتهم لها من التهاوش علیهاه نیست دنیا مگر مرداری و جمعی که برادر یکدیگر 
شده‌اند بر سر آن مانند سگانند. پس باز نمی‌دارد ابشان را برادری ایشان از برای آن از گزبدن و 
دریدن یکدیگر بر سر آن يعني, چنانکه سگان با یکدیگر برادرند اما بر مرداري که رسیدند برادری 
ایشان باز نمی‌دارد ايشان را از گزیدن و دریدن یکدبگر (شرح غررالحکم و دررالکلم ج ۲ص ۸۰) 


وی 


هر که ترکش کرد وارست از همه 
من گله از بخت خود دارم بسی 
ترک کن اینجا گله عطار تو 
تو چرا اینجا گله از خود کني 
شکرمیکن چونکه حق بار نو است 
دشمانت را خدا داده سا 
گرچه کردند بر تو اینجا جور پر 
شکر حق میکن بهر دم صد هزار 
از دیار کفر برون 
شکرها واجب بود در اینجهان 
شکر میکن ای پسر هر صبع و شام 
جمله غرق جیفة دنیا شده 
قاضیانشان جهل دارند جملگی 
گرد برگرد جهان گردیده 
این سفر از جور دشمن کردهام 
ماقبت دیده بکام خویش شان 
دشمنان رفتند از ایندنیا چو سگ 
اینجپانرا از نظر انداز تو 
این جهان جای نشستن نامده 
اين جهاترا نه نظر با هر کسی 
این جهان دارد بسی فمچو تو پاد 
هر که‌خودرادر جهان دانسته است 


رفته 


هر که او اندر جهان تجرید شد 


۱- اين بیت دلالت دارد که به عصر ناظم ابیاث مردمان سصبر و شام اشتهار به «نیاخواری 


داشته‌اند, 


ار نيشابوري 


کی کلم دیگر ازو من این گله 
غافلست از حالم اینجا گه کسی 
زانکه هستی واقفب اسرار تو 
ترک کن اینجا گه اینجا بیخردی 
باطلان در شرع بردار تو است 
نازل ابشان شده اینجا بلا 
اینزمان اندر صدف امن جر در 
نیستی باری تر اندر آن دیار 
و از جفای مردمش دارسته 
انکسی را که خلاص است‌از بدان 
نیستی از مردمان مصر و شام" 
از بقین سورع بی بر وا شبده 
در طریق شرع دارند گمرهی 
ظاهر و باطن در اینجا دیده 
اینزمان چون آسمان پنمودهام 
بر زمین افتاده چون قارونیان 
جونکه بر ها بوده‌اند اینجا شک 
اندرو چون شمع دل بگداز تو 
از چنین راهی گذشتن نامده 
قابلان را دوست میدارد بسي 
جهد کن تا خویشتن ندهی بباد 
او ز گمراهی او وارسته است 
او عیان دیده توحید شد 


لسان‌الفیب ۳۵۵ 
وصف دانابان رموز الهی 


هر که او دانسته سر خویش را او خواهد دید اینجا گه فنا 
هرکهدانستست‌سر دل ! که جیست او بتعقیق و بفین اینجا ولی است 


۱- شناخت حقیقت ظهوراتی است که به آن توصیف شده است. و قلب رابه آن شرافت 
خوانده‌اند فرموده‌اند: «قلب الملّمن عرش الله الا کبره (مجمعالبحرین ابرقوهی ص ۳۲) و «قلب‌العارف؛ 
«عر ض‌الله از عظم: (صالحیه صس ۲۳۰ و «قلب امن عرص الر.حمن؛ (هرشیه عص ۲ تحهیداث ص 
۴ و مناهج اوارالمعرفه) و «قلب‌البوّ من مرات‌الله, (صالحبه ص ۱۳۶) و »القلب بیت‌الل: تسمهیدات 
ص )٩۳‏ و بثلب‌الممن بیت» (نمهیدات ۳٩و‏ عرشبه ۱۴۳و مناهج انوارالسعرفه ص ۵۱۱ و «القلب 
بیت‌الرب, (للولوالمرصوع ص ۷۵ 

اسان آنگاه که به چنین سری آگاهی یافت و :است این بتخانة وجودش را که دل می کُو بد 
دیت‌الرب) است که دبیت‌الا هناد گردیده؛ +عرش‌الرحمن: می‌باشد که »فر ش‌الشیطان: صده است. 
شائق خانه تکانی دل شده می‌خواهد غیرالله را از حرم‌الله ببرون افکند که فرموده‌اند: ,قلب‌الموّمن 
حرم‌الله و حرام علی حرم‌الله ان بلج فیه غرالله, (رساله عینیه درج در آثار فارسی فزالی تصحیع صدیق 
محقتق جناب مجاهد ص ۲۲۲ تا اين بیت از تصرف غیر مجاز نغاصب درآمده به صاحب حقیقی‌اش 
سپرده شود. 

غاصبي که به فرمودهٌ میسی بن مریم علیهالسلام قلب را پاره پاره کرده است «القلوب اذالم تخر قها 
الشهوات اوبدنسها الطمع او تمیشها التعیم فسوف تکون اوعية الحکمه: نا وقتي که شهو نها تلب‌ها را 
باره نکند و طمع آنرا لوده نسازد و نعمت‌های دنا آنرا سخت نگرداند (للب‌ها) ظرن حکمت 
خواهد بود (بحارالانوارج ۱۳ص ۴۲٩‏ و ار غاصب شهوات آفرین بیرون رانده شود چرن فاسد؛ 
مفساه‌انگیز اخراج گردیده نیست که به اعضاه و جرارح امر به زشتي‌ها و ناپسندها و بدی‌ها کند تمام 
وجود از سیطره سا کمی غاصب که جز شرارت و شطنت اثری نداشته خللاصی می‌بابد که رسول خدا 
صلوات‌الله علیه فرموده‌اند: ,الا و ان فی‌الجسد مفنعة اذا صلحت صل‌الجسد کله و لذا فضسدت 
شدالجسد کله الا و هی‌القلبه هان که در تن آدمی پارچه گوشتی است که اگر صالح و شایسته باشد 
تمام بدن از صالحیت برخوردار گردد و چون فاسد شود (همهٌ تن فاسد و تاه خواهد شد و آن پارچه 
گوشت قلب است (مدیتةالبلافه ج ۲ ص ۵۲ که به اعتبار فرمایش علوی علیه‌السلام کتاب اندیشه 
القلب مصحف الفکره (فررالعکمم ۱ص ۳۶ و خزانه زبان ,القلب خازن اللسان: (فررالهلمع ۱ص 
۷ و عقل و خرد در آنست »العقل فی‌القلب» (ئهع‌البلاغه شرع ابن ابی‌الحدیدج ۲۰ص 6۲۵۸ وقتی 
قلب صالح به اعضاه و جوارح امر کند جز خیر و صلاح نیست و انسان از صراط بندگي به راه شیطان 
کشیده نمی‌شود, اگر اعضاه و جوارحی به حرام رفنه نشانه خرابی قلب است و اینکه شیاطین احاطه‌اش 
کرده‌اند والا چنین نبوه زیرا رسول خدا فرموده‌اند: «لولا ان الشیاطین بحومون علي قلوب بمنی آدم 
نظرواالی الملکوت,ا گرشیطانها در حومه قلب‌های آدمی‌زادگان نمی‌بودند البته به ملکوت می‌توانستند 
نظر کنند (بحارالانوارج 9۷ص 6۵۱ و چنین بي جایگاه توجه خداونه است زبرا امیرالمژمنین 

‌ 


۲۵۱ مطار نیشابوری 


هر که او دائا شود بر سر دوست روي اودر صورث ومعلی ذکوست 
هر که دانا نست اینجا مرده است همچر زیلی بر تراب افسرده است 
هر که دانا کشت بر اسرار غیب همجو موسی گشت راقف از شمیپ! 


+- فرمود‌اند: «قلوب المبد لطاهره مواضع نظراله, دلهای پاک طینتان جایگاه توجه خداوند 
است (فررالهکم ج ۲ص ۵۳۸) اگر قلب مورد توجه رحمت الهی قرار گیرد هر کس يا هرچه در او 
سکونت داشته باشد رحمانی است که امام صادق علیهالسلام میفرمایند: «الفلب حر‌الله فلاتسکن 
حرم‌الله فیرالله, قلب حرم خدا است پس در حرم خدا جز خدای را جای مده (بحارالانوار ج ۶۷ص 
۵ وفلي چنین ر تبلی و منزلنی که از آن قلب بوده است به او باز داده شد؛ صاحب دل به این سر دل 
می‌رسد که رسول خدا فرموده‌اند: ,قلبالملمن اجذفبه مراح یزهر و قلب الکافر اسود منکوس؛ قلب 
ممن صاف است و در آن چراغی نورانی وجود دارد و قلب کافر سیاه و وارونه است (پحارالانوارج 
۷ص 6۵٩‏ کافر نه اینکه منظور ففط غیر موحد است بلکه دل آن موجودی که در اخنیار شبطان و 
جنودش قرار دارد هر چند زبان اقرار به مباني ايماني دارد لکن دل به آنچه زبان می‌گوبد ممن نیست و 
بهمین لحاظ کفر میورزد حضرت امیرالممنین عله‌السلام چه زیا توصبف این موقعبت را کرده‌انید 
میفرمایند: ,لالصورة صورة انسان والقلب قلب حیوان, صورت. صورت آدمی و قلب» قلب حيواني 
است (فررالحکمج ۴ص ۳۶ و اين در صورتی است که دل از تفوی تهی شده و از فتنه‌ها لسریز 
گردیده علی مرتضي فرمودهاند: ,خلواالقلب من اتقوی یملاٌ من فتن الدنبا, (دل چون از تقوی تهی 
گردد از فه‌های دنبا لبریز و سرشار شود (ناسخ‌النواریغ ج 9ص ۱۸۲) 

در اشصورت رسدن به »سر دل:ر بي بردن به ان حقایق است و شناخت این راز نشانگر آنست که 
خداوند به اجسام و بدنها و صورتها و ثروت‌ها و نظیر اینها توجهی ندارند بلکه به آنچه در دل 
می‌گذرد و صورت آن دل نظر می‌نمایند ,ان الله لاینظر الی اجسامکم ولا الی صورکم و اموالکم و 
لکن بنظر الی قلوبکم و اعمالکمه همانا خدا به اجسام و بدنها و صورتها و مالهای شما نظر نس‌کند ولي 
به دلها و کارهایتان توجه دارد (ریاضص‌الصاحین ص ۷) 

پس دل ظرف توجه خدا می‌باشد امپرالمومنین علیه‌السلام هم به چنین مهمی اشاره دارند میفرمایند: 
مان‌الله عز وجل فی ارضه آنية و احب آنالله اليه مارق و صفا و آنةالله فی‌الارض فلوب العباد 
الصالحین, خداوند عزو جل در زمن ظرت دارد و بحبوب‌ترین ظرف‌ها در پیشگاه او آن ظرف است 
که رقیق و صاف باشد و ظرف خدا در زمین دلهای بندگان صالع می‌باشد (کنزالعمالج اص ۲۳۳) و به 
داود نبی علبهالسلام خطاب فرمود: وبا داود فرغ لي بت سکن فیه فقال و کیف یارب فال فرغ لی 
تلبکد, ای داوه برای من خانه‌ای آماده ساز که در آن سکونت نمایم داود مرض کرد (آن خانه) 
چگونه (خانه‌ای) است؟! فرمود: قلبت را در اختبار من بگذار (منهاج انوارالمعرفه ص ۱۳۷) به اهتبار 
فرمودة ختمی مر ست صلوات‌الله علیه این دل رحمانی جایگاه حل‌است واين الله فی‌الارض او ۳ 
السماه؟ قال فی قلوب عباده‌المژ منین: گفته شد خداوند در کجا است» در آسمان با در زسین است؟ 
فرمود جایگاه خداوند در دلهای بندگان صالح او باشد (محجالبیضاءج اص ۲۶ 

به گفنة ناطم اییات ,او به تحقیق و یقین اینجا ولی است». 

۱- شمیب بن صیفون بن عیقا بن ثابت ن مدین بن ابراهیم: مادرش بنام «مکیل» دختر لوط و 


سس 


لسانآلفیب 


هر که دائا شد بر اسرار وجوه 
هر که دانا گشت مثل ادم است 
این جهانرا حال از اهل دل است 
کاملان را در جهان نشناختی 
همچو نردی بر سر نخته روی 
خویش را در باختی ای ناپسند 
خویش را اینجا به غل انداختی 
خویش را دراین‌جهان‌کردی زبون 
خویش را رسوای عالم کرده 


قدسیانش میکنند ایدبما سجود 
در حریم بارگاهش محرم است 
هر که این حالت نداره‌جاهل استث 
مهرة قلبی بطاس انداختی 
اندر این بازیچه کی ماتی شوی 
در چنین زندان بماني زیر بند 
ز آنکه این نردی چنین کج باختی 
چون سر بی تن شدی در زیر خون 
هستست در آش ماتم داده 


و 


+ لقبش خطلیب الانبیاه است و از جمله پیامبرانی بوده که بسبار به او مراجعه مي‌کردند و برای هر 
عده‌ای که می آمدند سخنرانی می‌فرمود. شعیب در مسیر سئولیت رسالتش برای اصحاب ؛مدین؛ و 
وابکه, از طرف خود نمابنده فررستاد آنها را بخدا دعوت نمود. لکن اطامت نکردند اصحاب «مدین؛ به 
صیحه جبرثیل با آسمانی هلاک شدند و «ایکه, به عذاب بوم‌الظله نابود گردیدند بو اخدت الذین 
ظلموا الصیحهه (هود )٩۳‏ عمر شعیب را تا چهار صد سال (دجمع‌البحرین ماده شحیب. دوائرالهلوم ص 
۲ نقل کرهه‌اند لکن ابن عباس روایت کرده که حضرت شعیب ۲ ۲۴ سال عمر کرده یکث مرتبه پیر 
و فرسوده شد دعا کرد که جوان شود: خداوند او را جوان نمود نرد فوم آمد باز آنها را بخدا دعوت 
کرد به او گفنند آنروز که پر مردی بودی به تو اعتماد نکردیم اینکك که جوانی بطرق اولی حرف نو را 
نخواهیم باور کر د. 

عرضه داشت مربنا افتح بینتا و بين قومنا بالحق و انت خیرالفاتحین, (اهراف: )۸٩‏ خدایا تو بر ترین 
فانح و گشابنده گره‌هایی پس بین ماو قوم که اهل اسنکبارند بهترین وجه گره بگشا و پیروزی را به نفع 
توحید و علیه شرکک برقرار کن. که خطاب رسید ای شعیب من صد هزار نفر از قوم ترا عذاب مي‌کنم 
چهل هزار نف از بدان و کفار و شصت.هزار از نیکان: شعیب عرض کرد: پروردگارا بدان مستحق 
عذابند, نیکال را چرا عذاب مینمائی؟ خطاب شد: به بسبب مداهنه و مجامله‌ای که با بدان داشتند و 
بدی‌ها را دیدنه و نهی نکردند و پرای غضب من غشب نکردند. . . 

سرانجام مردم «ایکه, بر اثر طغیان گرفتار عذاب الهی شدند جنانکه قوم لوط بر اثر تبهکاری نابود 
شدند ,فجملن عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارة مز سجیل, (حجر: ۲۴ منازل و آثار ويران شده هر 
دو گروه در کنار جاده اصلي حجاز به شام در معرص تماشاي رهگذران است. 

و مردم «مدینه بر اثر کم‌فروشی و داهه آرادی بی‌جا داشتن و رهایی مذموم را با آزادی ممدو 
خلط کردن و افساد در زمین بعد از اصلاح آن گرفتار چنان عذاب ویرانگر الهی شدند که گویا اصلا 
مردمي با سایفه در آن سرزمین زندگي نمی کر دنه. :و با قوم اهملوا علی بکانتکم انی عامل سوف 
تعلمون ... و لما جاء امرنا نجینا شعیباً والذین آمنوا بعه برحمة منا و اخدت الذین ظلموا العسيحة 
فاصب‌حوا في دیارهم جائمین کان لم یغنوا فیها الابعد المدین کما بعدت نمود, (هود: ۳۰۹۵ 


۳۵۸ 


ععار نبابوري 


احتراز از گرد کردن مال 


تم دنبا تو داری بهر مال 
نوحه و زاری و ماتم ای پسر 
خوره مالت را بماتم نوحه گر 
مال بگذاری چو بیرون ميروي 
مال درد و آتش دوزخ بوه 
مال تو ماریست از زخمش حذر 
مال زنهاری نداري جمع تو 
نو نمی‌یابی ز مال خود تمس 
گر ترا مالي بدست افتد تمام 
در عمارات دل و هم آب و گل 
بذل کن او را که تا گردی خلاص 


کی رسد مال تو اینجا گه بسال 
داري اندر اینجهان از بهر زر 
برد رضت و مالت این داده تمر 
با دل غمناک برخون میروی 
در بلای ماتمش آوخ بود 
صرف کن او را و جان خود بطر 
میخورند آنرا بنور شمع تو 
من ترا دادم از اين معنی خبر 
کن نثار اهل معنی والسلام 
کن تمامش از میان آب و گل 
ورنه میمیری بتر از عمر وعاص ! 


۱- نگاشتن پیرامون زندگی شخصی که پدرش دشمن دم‌بریده رسول خدا می‌بود (طهقات ابسن 
سعد ج ۱ص ۱۱۵و معارف ابن فنجه ص ۴ و تاریخ ابن هساکر ج ۷ س ۰ و مادرش رای او پنج 
پدر معرفی می‌کرد (تذکرةالخواص ابن جوزی ص ۱۱۷و محاضرات راغب ص ۱۷۲ و مقدالفرید ج ۱ص 
۴ ر تاریخ ابوالفداه ص ۱۹٩‏ جلد ۱) خود رساله‌ای جداگانه ثیاز دارد شخصي که مهاجرین حبشه را 
تعقیب و معمم بود آنها را از نجاشی تحوبل گراه به مکه بررگرداند به اتفاق کفار شکنجه و عذاب 
کند (الفدپرج ۲ ص ۱۳۶) شخصی که در سال هشنم هجری ناچار از ترس شمشیر اسلام اختیار کرد 
شخصی که رسول خدا او رالعنت نموده است (شمع ابن ابی‌الحدبدج ۴ص ۲۸۸ چاپ مصر) و درباره 

تجمع او و بعاویه فرموده‌اند هیچگاه به خیر جمع نخواهند شه (صفین ص ۱۱۳ و هفدالفرید ج ۲عس 
٩‏ شخصی که ابز عباس درب ره‌اش می گوید ,از نو بی‌حیاتر ندیدم که دین خود رابه معاو به فروختی؛ 
(شرح ابن ابی‌الحدید ج ۲ ص ۲۸۸) شخصی که روز صفین به امر او فر آنها رابر سر نیزه‌ها کردند و 
لشکر الهی امبرالملمنین را به عفب‌شینی مجبور نمودند (کشف‌الهاوبه ص ۳۱۸) شخصی که 
امیرالمومنین در قنوت نما صبح درباره‌اش فرمود؛ اللهم العن معویه و عمروین العاص و...» 
(تذکر:العواص مص ٩‏ شرح ابن آبیالحدید ج ۱ص ۱۰۰و اسدالغابه جع ۳ ص ۱۲۴ و مجلی ابن سزم صس 
۵ و کنزالیمال کتاب صلوءة باب فنوت) شخصی که میدانست رنول خدا در بارة جهنمی بودن او و 
معاو به بشارت فررموده‌اند (تذکر:الخواص الامه ص ۵۲) شخصي که در ماجرای حکمین با حیله و تزو یر 
انتجاب شده علي‌بن اببطالب علیه‌السلام را فریب داد (روضن‌الصفا ص ۲۸۰ تذکرة خواص الامه ص ۵۸و 
حبیب‌السیرج ۱ص ۲والامامة رالسباماج ۱ص ۱۵۶و اریخ طبریج #ص ۲۵۶۳ و تاریخ کامل ابن اثیر 


۳ 


لسان!/لیب 

بذل کن او راکه به از بذل نیسست 
بهتر از بذل و کرم چیزی مدان 
چون ترا خوان کرم افتد بدست 
زینهار از جور گردون دور باش 
دست از ظلم جهان کرتاه کن 
دست از ظلم فقیر اینجا پدار 


هر که اوراداشتمحکم‌اهل نیست 
کرده‌ام در دهر او را امتحان 
کن ز جور مردمان کوتاه دست 
خاطرم اما مکن اینجا غراش 
در حقیقت خدمت الله کن 
تا شوی در سری عقبی رستگار 


۳0۹ 


جع دص ۰۳٩۱و‏ تاریخ پانعیج ۱ص ۱۰۲) شخصی که عمار یاسر او را دشمن خدار رسول خدا 
معرفی کرده است (تدذکر:الخحواص ص ۷ شخصی که معاو به و حود را در مقابل آمام حسن عله‌السلام 
حق می‌دانست و حضرت ار را تکفیر فرمود (شرع نهج‌البلافه ج ۳۲ص ۱ و جمهر:الخطب جح ۲ص 
۲ شخصی که حتی عایشه بعد از هر نماز او رالعن می‌کرد (تاریغ ابوالفداه ج ۱ص ۱۸۸ تسلکرة 
خواصالا مه عص ۸۲ تاریخ طبري ج #ص ۰ تاریخ ابن اثبر ي ۳ص ۱۵۵ تاریخ ابن کثبرج ۷ص ۴سشرح 
نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید ج ۲ص ۲۳ شخصی که چون عثمان او را از حکومت مصر عزل کرد مردم را 
بر علیه هئمان مي‌شورانید و آتش فنتنه بر علیه عشمان را نه برای رضای خدا بلکه به لحاظ دشمنی 
شخصی خودش روشن کزد. (شرح ابن ايي‌الحدیدج ۲ص ۱۰۱) شخصی که ابام حسن درباره‌اش فرمود 
تو ملعون پسر ملعونی و آیه «ان شانتک هوالایتر, دربارة پدرت نازل شده و حضرت امیرالموّمنین 
علیه‌السلام در نامه‌اش به او نوشت من عبد الله علی امیرالممین الي الابترین الابتر (شرح این ی‌الحدیدج 
۲ص ۱لخدیري ۲ص ۱۳۰ بنفل از جمهر:الوصائل دکتر احمد زکی) شحصی که عبدالله ان عاس او را 
به لحاظط حسارتی که به عبدالله ین جعفر کرده ابثر بن الابترم خواند (الغدیرج ۷ص ۱۳۸) شخصی که 
ابوالاسود او را توبیخ کرده است (تاریغ ابن هساکر ج ۷ص ۱۰۴) شخصی که در مبارزات زمانی که 
احساس می‌کرد شکست خواهد خورد فوراً عورنش رابیرون مي‌افکند (لسرح نه‌البلافهآبن ای لحدید 
ج ۲ص ۱۱۱کتاب صفین ص ۴۳ ناریخ ابن کثبرج ۲ص ۳۰) شخصی که علي امپرالمژمنین را در حضور 
عبدالله جعفر سب کرد (شرح ابن ا‌الحدید ع ۲ص ۱۰۴) شخصي که زمان خلافت عمر دزدی کرد 
(کشف الهاویه مص ۳۷۴ از ازال‌الخفاء شاه ولي‌الله دهلوی) شخصی که رسول خدا را استهزاه می‌کرد و 
سنگگ ریزه بسویش پرتاب میکرد و هودج زینب بنث اللبی را با نیزه زده بطوری که آن بزرگوار بچه 
خود را سقط نمود. (شرح ابن ابی‌الحدید ‏ ۲ص )4٩‏ شخص سنگدلی که محمد بن ابوبگر را در حال 
تشنگی مفرط داخل صوف حمار مرده‌ای کرد و آتش زد (ناریغ ابوالشداء ج ۱ص ۱۸۸ تدکرة 
خواص‌الامه صس ۸۲) 

ناظم اییات آشاره فرموده اگر دنیا را پذل نكني از ,عمر وعاصء بدنر می‌مبری. می‌نویسند وقنی 
شب عید فطر سال ۴۳ در حالیکه ٩۰‏ یا ٩٩‏ سال عمر داشت و پنجاه سال آثرا در بت‌پرستی سپری 
کرده بو به پسرش گفت «دوست داشتم که در جنگ ذات السلاصل مرده بودم چه آنکه پس از آن در 
اموري داخل شدم که نمی‌دانم در نزد خدا چه حجت دارم پس نظری به کثرت اموالش نمود که ۷۰ 
بوست او مملو زر داشت گُفت کاشکی اینها پشکل شتر بود. کاش سي سال قبل از این مرده بودم 
دنبای معاو به را اصلاح کردم و دین شود را فاسد کردم (تاریخ بمقوبي ج ۲ص ۸ و در ناسخ‌التواربغ 
ایام حسن مس ۰ مسئله زر عنوان ده است ) 


۳۹۰ معر ابشابوري 


دست خود کوناه داری از بدی گر همیخواهی نشان سرمدی 
دل ز آزار کسان بردار تو ‏ ورنه رفتی در جهان بر دار تو 
اندر اینجا محرم راز مني ‏ روز غمها شادي و ناز سی 


اشارهبه امامثانی عشر" مهدی آل پیفمبر(ص) 


در چهان بسیار پیر و پیشواست غیر مهدی من نمیدانم کجاست 
هر کسی پیری گرفته در جهان دست ما و دامن صاحب زمان۲ 


۱- حضرت رسول خدا صلوات‌الله علیه بعد از اين که سفر آسمانی معراج را به اتمام بردند و 
در مراجعت آنچه بر آن بزرگزار گذشته بود بیان می‌نمودند فرمودند که حق تعالی خطابشان کردند 
وملتفت شو به جانب راست عرش پیغمبر فرمود که ملتفت شم پس دیدم علی علیه‌السیلام و فاطمه 
علیهاالسلام و حسن علیه‌السلام و «حسین؛ علیه‌السلام و بعلی+ علیه‌السلام و بطم و صله‌السلام و 
+جعفره علیه‌السلام و «موسی؛ صلیهالسلام و بعلی» علیه‌السلام و وسحمد؛ علیه‌السلام و بعلی؛ 
علیه‌السلام و بحسن؛ علیهالسلام و «مهدی» علیه‌السلام را که در نوری مثل آب تیگ ایستاده بودند و 
نماز مي کر دند و مهدی هلیه‌السلام در میان آنها مانند ستاره‌ای در حننده بوه. بس حي تمالی مود ای 
محمد اینها حجتند و اين مهدی از جملةٌ عترت توه بازیانت کننده خون خونخواه است؛ ای محمد به 
عزت و جلال خودم نسم که اوست حجت لازم از برای دوستان من و انتقام کشنده است از دشمنان من 
(مفتل خوارزس ج ۱ص ۶ صراط المستفیم بياضي ج ۲ صس ۱۳۳) و (فراندالسمطین ج ۲ صس ۲۱و 
جاي دیگر از سلمان روایت کرده‌اند که گفت: «داخل شدم بر پیغعبر(ص) و حسین بن صلی 
علهمالسلام بر رانهای آن حضرت نشسته بود و آن حضرت چشمها و دهان او را می‌بوسید و می‌گفت 
که تو سید پسر سبدی تو امام پسر امامی و پدر نه امانی؛ تو حجت پسر حججتی و پدر حجت‌های 
نه گانه‌ای که نهم ایشان فاثم ایشان است (مفتل خوارزمی ج ۱ص ۱۳۶ مناقب ابن شه رآشوب ج ۴ص ۷۰ 
و ۷۱بحارالانوارج ۲۳ص ۲۹۵ حدیث «۵) 

۲- نزد اهل طریقت آنچه بسپار حالز اهمیت می‌باشد و رکن اصلی سیر و سلوك دانسته‌اند مسئله 
دلیل راه است که به اسم‌های گوناگون از او پاد کرده‌اند و سالکک راء او را به عنوان خضر و هادی 
خویش انتخاب مینماید. 

ناظم اییات» حضر سجةابن الحسن السکري روحی فدا را که اسام و پیشواست خضر راه و 
هادی سیر عبودیت شناخته است؛ در حفیقت آنچه که یشینیان او در ضرورت پیر گنزینی به آن 
استدلال کرده‌اند آبذیرفته» بلکه معتقد است با افاضات و عناباتي که بر اثر توجه و توسل به ساجت 
قدس ملالک پاسبان امام زمان روحی فداه نصیب سالک لاله میشود و مبتواند او را به مقصد اقصی 
آرزو برساند و انسان سالک را از داشتن شیخی که خانقاه دارد بی‌نیاز سازد. 

زیرا چنین مقندالی که امام حی قالم است و از نسل علی علیهالسلام میباشد نه از نسل همر و مظهر 


اسان لیب ۸ 


او بوو ۱ اینجا امام و پیشوا حکم این کرده دا در ائیا۲ 


* عینیبنما لیم له و رسوله, مبشده منترض الطامه است و مطیع و متقاد او بودن خوه 


علاوه کدام پیر طریفت و مرشد راهی نازنین‌تر از حضرت اوست که به حکسم «انسا بریدالله 
لیذهب عنکم الرجس, از هرگونه ناپاكي که گناهان و نافرمانیهاء اطاعت از شیطان و نفس مصادیق آنند 
پاک می‌باشد. و با کدام دلیل راهی را بيتوانيم پید| کنيم که بالحفیقه از هرگونه «رجس در سد دون 
مقام بعصوم علیهالسلام پاک باشد و براستی بتوان او را ملومنی دانست که در آلینه ممن فوق خود 
جمال باطني خویش را دیده است تا سالک مومن خود را در آئینه قدس ایمان او مشاهده کند. 

الب برای رسیدن به معرفت‌الله راهی جز معرفت معصوم علیهالسلام نداریم و فقط از طریق عرفان 
به صاحبان ولایت که هیا کل توحیدند می‌توان به حقایق و اسرار عوالم هستی پی برد و همه حقایق و 
اسرار وجود در ذات آن ذوات مقدسه جلوه‌های نوری ءالله نورالسموات؛ که تورالله فی‌الارضین 
هستند در حقیقت خود آن مظاهر ربوبی نقش بسته است و صورت هستی هر حقیفتی در لوح حفیقت 
آنان کتاب شده؛ صورت علمی عوالم وجود می‌باشند. 

در ابنصورث وجود آنان بزرگترین نعمت حق و ظهور حفایق نوری آنان در هیاکل بشری از ملن 
بزرگ اوست تا با شفیع قرار دادن یا صراط قرار دادن آنان و جلب نظر اسرار آمیز شان از حذب خاص 
لهی بهره‌مند گردیم و راه نزدیکتر؛ مهمتر ان که صراط مستقبم فرآن که ولایت است را از دست 
ندهیم سالک بابد اين راز را از زیارت جامعه بباموزد که مي‌خوانيم ,اسب آن تدخلي فی 
حجلةالعارفین بهم و بحقهم و فی زمرة المرحومین بشفاعتهم انکث ارسم الراحمین» بعنی پروردگارا از 
تو مي‌خواهم مرا از آنها قرار دهی که به مقام حضرات معصوین و به حق آنان معرفت دارند و مرا در 
زمر آنها که با شفاعت معصومین مشمول رحمت خاصه تو می‌شوند داخل کنی پروردگارا توبی 
ارحمالراحمین و 

رابماً بدانیم که افاضات از مقام ربوبی به مقام ولایت مي‌رسد و از مقام ولایت به مرت اعلی و 
مراتب عالیٌ ذات سالکب رسیده و از اين مرانب نز به مرائب نازلهة ذات او می‌رسد در نظر ابتدایی و 
سطحي افاضاتی که به سالک میرسد از مرانب عالهٌ دات اوست ولی در پشت پرده از مقام ولایت 
مي‌باشد و اگر جان مستله را در نظر به گیریم همه ااضات از مقام ربوبی است به لحاظ توحید و به 
لحاظ نادیده گرفتن اسیاب و علل و با وسائط فیض همه آنجه به سالک الی الله انامه مسی‌گردد از 
جائب مبدامتعال بوده و مبدا همه افاضمات مقام ربوبی است و ار اسباب و علل و وسائل راکه مجاری 
فیض هستند در نظر به گیریم آنچه به سالکک الی‌اله افاضه میشود به یکث نظر از ملالکه به یکک نظر از 
مراتب عالیٌ ذات خود سالک و یک نظر از مقام ولابت است. اگر حجاب اول را بهبينبم افاضات از 
ملائکه به سالک میرسد و اگر حجاب اول را کنار زده و از آن بگذریم و به باطن آن منوجه باشیم» 
افاضات را از مراتب عاليهٌ ذات خود سالک خواهیم دید و چنانجه از این حجاب گذشته و به آن سوی 
آن نظر کنبم افاضات را از مقام ولایت مطلقه خواهیم یافت و در اینجا اگر به باطن امر نتوجه باشیم 
فاضات رااز مقام ربوبی خواهیم دید ,هوالاول و الاخر والظاهر و الباطن؛ 

و در زیارت جامعه می‌خوانيم «بکم یسلکک الي‌الرضوان؛ بوسیلاً شما و به توسط شما حرکت و 

۰ 


۳ مطار نیشابوری 


هست عطار اندر اینجا پی روش حب دنیالی نبوده یک جوش 
در طریق اوبسوی شرع رو تا ز ظلمت رخ نماید ماه نو 
من در این‌راهم هرا او پیشواست! چونکه‌بعداز مصطفي‌او مقتداست 


- سلوک به سوی رضوان خدای متعال انجام می‌گیرد بعنی سلوکث سالکث بسوی رضوان و به 
سوی لقاء به سبب آنان تحقق می‌یابد. پس آنجه از جذبات و هدایت‌ها و عنایت‌ها و اشارتها و انوار 
الهی و افاضات ربوبی از همان اول شروع به سلو تا آخر آن به سالک الی‌الله می‌رسد و آن مددها 
که قدم به فدم از جانب حضرت حق به وی میشود همه و همه از طریق آنان و به توسط آنان می‌باشد. 
آنکه به اذن الله دست سالک را می‌گیرد و یش می‌برد آنان هستند که دست خدا میباشند و آنگه به 
اذن الله در هر فدم و در هر منزلی بابی بسوی مقصد اعلی به باری سالک صادقو دردمند باز مي‌کند؛ 
آنان هستند زیرا باب‌الله می‌باشند. و خلاصه سخن هر فیضی که به سالک از مقام ربوبی میرسد از 
طریق آنان برسد و هر قدمی که سالک بسوی مقصد برمی‌دارد به توسط آنان و به کمک و ارشاد و 
راه گشابی آذن برمی‌دارد و اين به مشیت خود حضرت حن و به آذن خود اوست. 

۲- منظور از بانماه آبه مبارکه ءانما ولیکم الله و رسوله» (مائده: ۵۵) و ممکنست آبه هانما 
بریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت, (احزاب: ۳۳) باشد از مصررغ نخست بیث برمی آید که آبه 
ءانما ولیکم‌اله و رسوله, منظور است ولی چون طهارت و عصمت روح آیه نخست می‌باشد میتوان 
هر دو را منظور داشت بدین معنی: چون بانما بو بدالله لیذهب عنکم الرجس؛» بوده‌اند «انما ولیکم الله 
و رسوله, اند در زبان و ادبپات عرب کلمه «انماء از وي‌ثر ین ادوات حصر بوده و ما بمد خودرا اثشات 
و غیر آن را نفی می‌کند مثلامی‌گوئیم: «انما افقبه علی+ همانا فاقط علي فقیه است و بس, نی اثبات 
فقه بر علی و نفی آن از غبر او. 

ملف ولسان‌العرب, ابن منظور در معنای لغوی «انماه می‌نویسد بانما کارش اثبات چیز ی که پس از 
آن آمده برای کسی و نقی آن چیز از غیر آن کس می‌باشد؛ مثلا گفته می‌شود: انم یدافع ص احسابهم 
انا و مثلی یعنی ما بدافع عن احسایهم الا انا او متلی, (لسان‌العرب ج ۱۴ ص ۳۱ چاپ بیروت) بنابراین 
حصر در لفت دارای دو مدل است: مدلول ایجابی و مدلول سلبی و معنای حصر با این دو مدلول تمام 
است. پس در پرتو چنین معنالی از حصر؛ معنای آیه کریمه ,انما ولیکم الله و رسولهم اثبات ولابت 
خدا و رسول و به حکم آیه مبارکه «اطیعوالله و اطعواالر سول و اولی‌الامر منکم, (نساه: )۵٩‏ برای 
اثمه طاهرین و در زمان غیبت کبری نیز به اعتبار وو امالحوادث الواقمه فارجعوا فیها رواة احادیشا فانهم 
حجتی علبکم و انا حجاله علیهم, (جواهرج ۰ص ۱۸) رای فقه آل محمد است. 

و در پرتو چنین معنائي از حصر معنای آیه کریمه تطهیر چنین می‌باشد اثبات تطهیر برای آل پیت 
به اراد خا‌اوند و نفی این که خداوند اراده تطهیر غبر اهل بیت را کر ده باشد. 

۱- در عصر امابت هر امام معصوم علیه‌السلام که در حقیفت خلیفة‌الله است» پیشوای بعد از 
رسول خدا اوست و در عصر ما حضرت حجهّاین الحسن العسکری روحی فداست که اطاعتش یعنی 
در عصر نواب خاصه» اطاعت آنان و به ایام غیبت کبری اطاعت نواب عامه رستگاری است. و دوستی 
آن ذات اقدس که دوستی اجداد طاهرینش امه معصومین علبهم‌السلام م‌باشد مایه نجات از دوزخ 
است که از رمول خدا نقل کرده‌اند: «هوکه خواهاء زند گانی کند مل زندگانی من و به میرد ثل مردن 


س 


بیروی عمرع احمذ کرده‌ام 
حکم احمد گر نداری گرش تو 
حکم احمد کردهام انا فرل 
شکر حق گویم که دارم راه راست 
راه‌سرگردان در اینعالم بسی است 
گرنه گمراه راه رامیت 7۳ 
تا حیات و زندگی یابی چو خضر 
کقتة رهبر در اینجا که شنر 


پي براه راست اینجا بردهام 
جوشش زقوم باشد نوش تو 
نیستم از جاهلان دم غرل 
میروم اییراه یا جانم بجاست 
ه رکه گراهست اوه مچون‌خسی است 
در چنین راه ای پسر اینجا بمیر 
بگذری از چرخ دولابی چو خضر 
تا شری ال یقین را پیشرو 


احتراز از مجالست جاهلان و گریز از بدان 


پیش نادان اندرین دنیا مرو 
پیش نادان عمر خود ضایع مکن 
هر که بانادان بسر برده شبی 
هر که با نادان شيي بنشسته است 
هر که‌بانادان نشست و خاست کرد 
هر که با نادان کند همصحبتی 
دوزخی دارم ز دست همنشین 
تا بدانی حال اهل درد را 
من ندارم با کسی اینجا نشست 
از بدان ايمن نباشی هیچ وقت 
از بدان مرد خدا دوری گرفت 


زانکه پیش اوست اینجا جان بجو 
گفته‌اند پیران دانا این سخن 
جان او مابد اینجا بر لبی 
تا بروز مرگ او دلخسته است 
خویش رابر دار دزدان راست کرد 
پيشکي گردد بعقبی دوزخی 
گر نميداني يكي اینجا به بین 
ترک گیری صحبت نامرد را 
غصهُ پر از بدان بر من گذشت 
گر همیخواهی که باشی نیک بخت 
رفت کنج خلوت و حوری گرفت 


۳۹۲ 


من و ساکن شود در جنت عدن که پروردگار من آن را به من وعده کرده است» بس باید که 
تول کند علي‌بن اببطالب و ذربه او را که بعد از اوبند» پس به درستي که اشان این امت رااز طریق 
هدایت برون نمي‌برند و به وادی ظلالت نمی‌افکنند (منافب خوارزمی ص ۷۵ حدپث ۵۵ مستدرک 
حاکم ي ۴ص ۱۳٩‏ حدیث ۰ (با اندگی اختلاف ) کنزالهمال ی ۱ ص ۶۱۱ حدیث ٩۳۳۹۵و‏ ۳۲۹۶۰ 
حلیذالاولیاه ع ۱ص ۸8 (با اندکی اختلاف) فراندالس‌طین ع ۱ص ۵۵ حدیث ۲۰) 


۳۳ 


از بدان هر کو کناره کرده است 
از بدان اینجا نباشی ایجوان 
از بدان تو روز نیکوئی مجو 
از بدان هرگر نجرئی هیچ چیز 
از بدان آزرده گشته انبیا 
از بدان جور فراوان دیده‌ام 
از بدان دلخسته‌ام در این جهان 
از بدان دارم دلی پر درد و سوز 
از بدان ویران شده ملک دلم 
از بدان کرده خلاص اینجا ویم 
از بدانِ جانان مرا کرده خلاص 
از بدانم در جهان آزاد کرد 
از بدان در راستی یابی امان 
رو تو اینجا با خدای خویش باش 
بر فقبر و زیردستان رحم کن 
زینهاری پند من در گوش گیر 
زینهاری کنج کوهي کن تو جا 
زینهاری تا توانی گوشه گبر 
زینهاری دل نه‌بندی در جهان 
در جهان غیر از بلا ودرد نیست 
تمغ بر دست و ستاده بهر آن 
از براي راستان استاده است 
ظالبان را میکند اینجا تصاص 
من ورا دانستم اینجا نزد خود 
مرهم او بود ما را ذوق جان 
مرهمش اینجا شفای درد بوه 


ععار نيشابوري 


حکم او بر سنگ خاره کرده است 
چاهلان را هم ز پیش خود برآن 
راز دل را نیز با نادان مگو 
نیستند ابنقوم از اهل تمیز 
جور پر دیدند از ایشان اولیا 
در دل شبها بحق نالیده‌ام 
با فغان و درد و زاری همزبان 
در سیاهی است ما را دیده روز 
لیک جانان گشته اینجا واصلم 
ورنه گشته بود خشک اینجا نیم 
در لمبانم او نهاده سر خاص 
خانه ویران من آباد کرد 
کوش اندر راستی اینجا بجان 
تخم نیکوئی در اینعالم بپاش 
تا ترا ایمان بود بشنو سخن 
شربت نور صفاتم نوش گیر 
تا ز غم بابی نجات و از بلا 
وین نصیحتهای ما را توشه گیر 
بگذر از وی روی کن سوي جنان 
لیک واقف باش کو بی‌مرد نیست 
تا کند قطع سر نادان روان 
کهروانرا دل بخون بنهاده است 
ظاهر است بر ما و تو ابمرد خاص 
گفت این مرهم بنه بر درد خود 
آن شفای دل بماند جاودان 


شربت از دست خودم‌درخورد بود 


لسان‌القیب 


مرهم دلدار ما را شد شفا 
روی آن دلدار دیدم روبرو 
در سبری خم خود اندازمی 
این لسان از آنسبو دارد شراب 
پس مي از جام لسان ده خلق را 
در خرابات چهان بنشین دمی 
پر حریفان‌جهان پیمای می 
بعد از آن زین دایره بیرون مرو 
مست شو اندر سماع و چرخ زن 
در بی جرخ زنان بنشستة 
پر ۱ زال دهر را کردي نکام 
د‌ ولاتش ۱ ورنه‌خونت ممخررد 
او نهد بالش نرمت هر زمان 
خویش را در صورت آرایش کند 
همجر طفلانت کند اینجا بخراب 
سخورد مالت که مبراث من است 
روي از آن گردان اگر مرد منی 
روی خود گردان ازو دلشاد شو 
یار کرده آگهم از سب او 


بار بنموده مرا اینجای را 


گشته‌ام آئينة کیتی نما 
گت اي عطار پر کن این سبو 
بشکن اینجام جم ور خمهای کی 
تا خورند رندان بدلهای کباپ 
پاره گردان خرقه‌های زرق را 
پاش درد بیدلانرا مرهمی 
از دم عرد و زئالشهای نی 
وین ندا از صرفیان دل شنو 
ورنه بنشین در پی آن چرخ زن 
همجو نامردان در و دل بسته 
نیست این کاره از اهل صلام 
گر سخن گفتی زبانت میخورد 
تا سرت برد ز تن با خود زبان 
بر سر بستر ترا مالش کند 
بعد از آن خونت خورد همچون شراب 
بهر روع دیگران چسمت کم است 
ورنه اندر دست او جان میکنی 
و از چنین بند گران آزاد شر 
دور شو عطار از این رنگ و بو 
پاک کرده جسم مارا از گناه 


۳۹۵ 


۱- بکار گرفتن این اصطلاح مستفیض شدن از کلام مبارک حضرت علی علیه‌السلام اسث که 
میفرماپند: ,یا دنا یا دنیا! الیکك عنی؛ ابي تعرضت؟ ام الی تشوفت؟ لاحان حبنک؟ هبهات! ضری 
غبري؛ لاحاجه لی فیک ند طلقتک ثلانا! لا رجعة فها! فعیشک قصیر و خط رک بسیر واملک حقیر: 
آم من قلة الزاد و طول الطرین و بعدالسفر ,و عظیم المورده ای دنیاه ای دنیا! از من دور شوه آیا برای 
فریب دادن من؛ خود را عرضه می‌کنی و به من اظهار علافه می‌نمایی! این گاه وقت تو نیست» هبهات! 
دیگری رابه فریب که مرابه نو نيازی نیست من ترا سه طلاقه کرده‌ام که در آن با زگشت نیست» پس 
زندگی تو کوتاه و ارزش تو اندک و آرزوی تو ناچیز است» آم از کمی توشه و درازی راه و دوری 
سغر و عظمت منزل (نهم‌البلاخه کلمات قصار شماره ۷۷ 


۳۹ مطار نيشابوري 
راینموده‌است مارا سوی خویش ‏ غم ندارم از هزاران زهر نیش 


پار را بشناس اگر غافل نا 
بار را بشناس در خود کن نظر 
پار را بشناس از اوغافل مشو 
هر که او خود را شناسد " در جهان 
نیست بهتر از شناسائی خویش 
تو ز نادانی شوی رسوای خلن 
هست رسوا آنکه او در جهل مرد 


همجر اهل کثر پر باطل نة 
گر ترا هست از درون خرد خبر 
ورئه شیطانت کند ابنجا گرو 
او برد قطب زمین و آسمان 
بگذر ای نادان ز رسوائی خویش 
پاره گردان بر تن ای سالوس دلق 
بر شده بیمانه‌اش اینجا ز درد 


۱- حضرت مولی‌الموحدین علی بن ابیطالب سلام الله علیه بیفرماید «من عرف نفسه فقد انتهی 
الی غاياة کل بعرفة و علمه يعني هر کس خوو رابشناسد به آخرین درجهٌ هر معرفت و هر علمی نایل 
آمده است (غررالعکم) از اين بیان مبارکث مي‌توان اين حقیقت را استفاده نمود که هر علم و هر معرفتی 
از جانب خداوند به حقیقت اصلی و به ذات يشت پردة انسان تعلیم و افاضه شده امست؛ انسان در داث 
پشت پردٌ خود؛ از هر علم و هر معرفتی برخوردار بوده و به آنچه دانستنی است احاطا علمي دارد و 
اصل دات او به عوالم وجود و اسرار و دقاین هستي: علم دارد و صورت وجود در او نقش بسته است و 
در نتیجه آنچه برای انسان در مقام مکاشفه معلوم می‌گردد و از خود او و از مراتب عالیهٌ ات خویش به 
او می‌رسب و خود اوء خود را به اذن‌الله تسلیم می‌کند و به عبارتی؛ انسان در منزلهای پالین‌تر از خود در 
منزلهای الا تر تعلیم مي‌گیره و «من؛ نازل؛ از ۲ عالي استفاهه مي‌نماید. 

مولاا جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی هم میگوید: 


رو زمره : نکسه وان دل ط لب کین دل منه بر استخوان 
کال جمال دل جمال باقي است در لش از آب وان سسافی است 
خود هم او آب و هم او ساقی و مست هر سه یک شد چون طاسم تو شکست 
آن یکسی را نسو نسدانسی از یاس بسسندگي کنسن ژاز کسسمخانساثناس 
(دفتر دوم مشنوی) 


بهمین لحاظ است که فرموده‌اند. » کفی بالمر+ معرفة آن بعرف نفسه, (فررالحکم) برای مرد در تحصیل 
شناخجت و معرفت همین بس که خود را بشناسد. این شناخت مقدمٌ معر فت‌الله است و اگر سالک این 
مرنبه از شناخت را نداشته باشد به مر نبه بالا تر راهی ندارد که امام علی هلیه‌السلام فرمود:؛ کیف یعرف 
غیره من بجهل نفسه» بعنی: «چگونه فیر خود را خواهد شناخت کسی که خود را نمی‌شناسد» 
(فررالحکم) در اینصورت برای رسیدن به معرفت حق و برای تحصیل علم و شناخت اسرار وجود؛ 
راهی جز شناخت ,«خودم وجود ندارد و فقط از طربق عرفان »خوده می‌توان به حقایق و اسرار عوالم 
هستی بی برد و همه حقایق و اسرار وجود؛ در ذات خود انسان و در حفیقت خود او نقش بسته است و 
صورت هستی در لوح حقیقت او کتابت شده و اصل او: صورت علمی عوامل وجود بی‌باشد و این 
بدان معنی است که هرچه به انسان در مراتب نازلة او تعلیم می‌شود از آسمان سقیقت خود اوه به او 
می‌رسد و معلم او به اذن‌الله خود اوست. 


سان‌افيب 
بگذر از جهل و بزن صیقل دلت - 


بگذر از جهل و بدان اسرار دل 
بگذران خود را ز جهل اینجهان 
هر که از اهل جهان برخاسته 
سالها رفتی بجهل و حال نه 
مال گردایست افتاده در او 
اینجهان باکس ندارد آشتی 


اینمهان بسیار دارد گس‌هان ‏ 


ما پرای دانش اینجا آمدیم 
نو ز دانش غافلی ایمرده دل 
تو نهٌ آگاه از حال دلم 
باطنم گرئی ز سوزی گفته‌ام 
در زنم در خرمشت آتش شبی 
یا کنم رسوای خلقت در جهان 
راقف خود باش و اینکار عظیم 
رو بسوی هاویه کردی بجهل 
کار بد از جاهلان پیدا شود 


ور جنین رسوای ماند 9 ابد 
حال ال در ۳ داند لیم 
حال اهل دل نمدانی بر و 
حال دل دانستة اینجا که چیست 
تو شناسای دل بیننده شو 
هر که بشناسد بقین خویش را 
تو برای دانش اینها آمدی 


گر هميخراهي که یابی حاصلت 
تا نباشی پیش حق سبحان خجل 
نا شود حاصل ترا سر نهان 
باغ چنت را ز خود آراسته 
جان بداده پهر مال و مال نه 
جان بسختی عاقبت داده در ار 
انکند کس را درون آتشی 
میکند پر دانش اینجا امتعان 
کام خود از دانش اینجا بستدیم 
چند باشی همجو نادانان خجل 
ز آنسپب گوئی در اینها باطلم 
بهر نو 
يا نهم بر داغ قلب تو تبی 
با کنم همچون سگکت در ریسمان 
کرده بر خودحرام اینجا مقیم 
پیش دائایان شود اینکار سهل 
همچو مردودی که او رسوا شود 
اینچنین گمراه کی بیند احد 
میرود از اینجهان با خوف و بیم 
گوشة گیر و حشیشش میدرو 
ست‌الله است و ملک هرولیست 


۰ ۰ 0 4 و ‌ 
واندرو پنهان چو شب دزدنده شو 


اش عجایپ پخته‌ام 


او بداند آخرین خویش را 
نه برای ظلم کردن امديی 


۳۹۷ 


۳۹۸ مار نیشابوری 


در توبه" که باب الابواب سلوک و طریقت است 
از بدی کس میرود در سوی نار از بدی رو توبه " کن صد زینهار 
رو ز تربه خویش را احیا بده" ‏ تاکه باشد روزت از هر روز به 


۱- توبه عبارتست از ندامت و پشیمانی از اعمال گذشته زیر رسول خدا صلوات‌الله هلبه 
فرموده‌اند: وندامث و پشيماني توبه است» (حفائل ص ۲۸۶ در اینصورت کی را میتوان تالب نامید 
که واقعاً و قلاً از گناهان گذشته‌اش یشیمان باشد. 

۲ - افبار و اوهام که بر دل حاکم گشتند در هر لحظه دل را به سویی سی‌کشانند و از حالی به 
حالی می‌اندازند؛ چنان میشودکه انسان را در دو لحظه به یک حال نمیگذارند و حتی لحفظه‌ای دل از 
اسارت آنها و از سیطرژ آنها نمی‌تواند خود را آزاد نموده و کنار بکشد و بالاخره دل؛ دل نست» زیرا 
آنهمه اغیار و اوهامی که نه خود معنی دارند و نه اسارت به آنها مفهومی دارد و نه خوش رز ناخوش بود 
با آنها را می‌توان توجبه نمود» جز اپن که از مقصود باز بدارند و خسران و هلاکت بار بیاورند ثمره‌ای 
نداشته عاقبت دل را از حبثبت بی‌اندازند حرم خدا را بتخانه میسازند. 

عاصی آلوده به معاصی با حصول یفظه‌ای ضلالت‌ها و انحراف‌ها در مجمو غ؛ مسیر هللاکت بار و 
درد آوري که پیش گرفنه و هم در پیش داشنه روشن می‌گردد. از همین مقطع بیداری است که یقین 
می‌کند نمي‌تواند به راهی که در پیش داشته ادامه دهد. شافل بیدار شده باید ‏ فرصت از دست نرفته 
یعنی حال باز گشت به گناه فراهم نيامده است از آنچه موجب هبوط او گردیده توبه کند و در نجات 
خویش کوش نماید و اگر توبه ننموده کار امروز را به فردا افکند به خویش ظلم کرده است مو من لم 
ینب فاولتک هم الظالمون, و آنان که توبه نکنند: ظلم بر خوّد کرده‌اند و نسبت به خود ظالم هستند 
([حجرات؛ ۱۱) 

غافل آنروز که دل به غیر الله سپرد و خانه الهی را به رجس هر آلوده‌ای ناپاک کرد بر خود ستم 
و ظلم نموده بود که در دعای شریف کمیل هم مي‌خوانیم «ظلمت نفسی, این ظلم و ستم بر نفس بر اثر 
نادانی بوده است که فر مو ده: بو تجرات بجهلی: ولی اگر در بی تاش ور بیداری دست به کاری نز ند 
که غصه هو مط از جنت‌طهارت سر آیده دیگر جهل نیست» بل سماجت بر گناه اندوزی است. پس 
وظیف؛ غافل بیدار اینست که خود را از راهی که تابه حال در پیش گرفته بوده است برگردد؛ پشت به 
گناه خانه و هم نشینان گناهکار نموده روی به خدای متعال آورد. در همین لحظات جهاد اکبر است که 
وسوسه‌های ابلیسی آهسته آهسته انسان غافل را پر کرده بهر نوعی که امکان‌پذیر باشد مانع بازگشت به 
خدا را فراهم می‌آورده نخستین حالی که در چنین زمانی به وسوسهُ ابلیس بعنی القاه میشود بز رک 
دیدن ناه و مأیوس شدن از آمرزش خداست در سورتی که راه سیر و صعود الی الله و اصلاح نفس 
هیچگاه مسدود نمی‌شود زیرا خداوند مهربان راه توبه و بازگشت را باز نموده وحتی از آنال که به گنه 
مبتلایند خواسته که بسویش باز گردند و به سجحاب رحمتی که بر اثر توبه از آسمان توجه به عبد باریدن 
می‌گیرده لوح نفس از آلودگیها و پلیدهای گناهان شویند و اين عنایت و مکرمت را بصورت منشور 
جاوبد در قرآن کریم بیان فرموده: قل یا عبادی‌الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمةالله ان 
الله ینفر الذُنوب جمیعاً انه هوالغفور الرحبم, به بندگان من که بر خودشان ستم کرده‌ان بگو: از 
رحمت خدامأیوس نشوید که خدا همه گناهان را مي آمرزد و او بخشنده و مهربان است (زمر: ۵۳) 


ح‌ 


لسان‌الفیب ۳۹ 


اولت ! منزل در اینره توبه است رو براه توبه کن کین ره بهست 


- پلکه ار نافرمانی نموده به گناهی آلوده شده‌اند بسوی باکی و طهارت باز گردند و تویه کنند «و 
ذا جاک الذین بمنون بآیاتافقل سلام هلیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة انه من عمل منکم سوءا 
بجهالة ثم ناب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم, هنگامی که مژمنین نزد تو آمدند بگو: سلام بر شما 
باد خدا رحمت و مهربانی رابر خودش لاژم دانسته است هر یک از شما که در اثر نادانی کار زشتی را 
انجام دهد آنگاه وه ند و بسوی خدا رده و خودش را اصلاح کند اه که خدا آمرزنده و 
مهر بان است (انعام. ۵۳) 

۳- منظور از احیاه آنست: آنجه دل در بی تابش نور بیداری می‌طلید همان است که در امسل 
داشته و بر اثر طنازی و دلربائی آرايش داده شده‌های شیطان و وسوسه‌های نقس رفته رفته از دست 
داده و از ,من بلک بودم و فردوس برین جایم بوده کوچکترین نشانی باقی نمانده است. و به فراق آن 
گرفتار شده و حال که به تابش نور بقظه سرماية اندوختةٌ وجود عاریتی را دیده» بطرف من ملک 
بودمء مجذوب گردبده: روی به جانب حق آورده همان را می‌خواهد که قبل از افتادن در وادی 
هجران داشته است و آن اینگه در منظر دل فقط او بود و دل مستفرق در او و میتهج به او و فارغ از یر 


او. 
بیان شوق چه حاجت که شرح آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد 
هوای کری تو از سر نمی‌رود آری ریب را دل سرگُشته با وطن باشد 


در اینصورت اظم ابیات بهترین واژه را به استخدام کشیده و منظور رسانده که بو به احباء‌کننده است,: 

۱- بعد از بیداری اولین قدم در سلوکث الی‌الله نویه از دلدادگي‌ها و دلبستگی‌هائی است که 
«تلکك, بودن را از انسان با زگرفته از ءفر دوس بر ینه 4 »دیر خراب آلوده هوطش داده است. 

چون یفظه بیدار شدن و بخود آمدن است و نمی‌شود آنرا قدم اول محسوب نمود بعضی گفنه‌اند 
توبه اولن قدم در سلول الی‌الله است. 

یکن به اي توجه باید داشت غافل همانند کسی که در خواب باشد و سپس بدار گردد بخود آمده 
و ببدار گشته ر نست به روشی که در یس گرفته, آگاه شده به ضلالت و انحراف خود پی برده است؛ 
او می‌بیند که از صراط مستقیم ربوبیت به را باطل کنیده شده و انچه را در پیش داشته جز راه باطل 
بوده» همه سعی و کرشش او در جهت اوهام و خیالها انناده و همه حزن‌ها و شادی‌های او جز غبث 
نبوده. همةٌ وئت خود و فوای جسمی و روحی خود را در طریق خیالها و باطلها ضایم کرده است. 
معمم می‌نودبه بند 

هین رون کن از سر این تخیل‌ها هین بروب از دل چنین تبدیل‌ها 

را جامة عمل پوشد و از راهی که یکک عمر با جدیت و اختبار خویش انتخاب نموده و جز هلا کت و 
خسران: حسرت فوق تصور و عذاب دردناک عوافب و نتابج دیگری نداشته است بازگشته روی جسم 
و جان بسوی حضرت دوست دارد. چون بای .طلب؛ به میان می‌آید. بخود آمدن و بیدار شدن را 
نخستین قدم ندانسته بلکه طلب را اولین وادی و نختین قدم به حساب می آوریم و در چنین صورتی 
چون غافل بیدار به قصد طلب رضایت دارد و سپس دیدار او حرکت سلوکیش را ااز مینماید. 
نازیر می‌بایست با آنچه سرگرم بوده دل مشفول داشته وداع کند بعنی توبه نماید به این اعتبار توبه 
دم دوم خواهد بود. 


وف عطار ایشاپوری 


توبهٌ کن هىچو مردان خداا ‏ تا برند کروبیانت بر سا 


* اگر نپروی طلب در تمامی منازل موجب حرکث نگردد برای سالکك سکون م ی آید و همینطور به 
حکم وحمنات الابرار سپلات المقربین, اگر از آنچه در هر وادی گاه محصوب مبشود توبه شود و 
درک منزل بعد حاصل نباید و اگر عشن به مرتبت و منتزلت پیشتری که نزدیکی به قرب مقصود است 
نباشد» ذون و شوق سلوک می‌ببرد و همین طور تمامی رتبت‌های قبل» اگر در منزل بعد بکار گرانه 
نشود سفر عبودیت انجام نمی پذ‌یرد در اینصورت توبه در تمامی منازل هست نسبت به منزل بعدی نیز 
دم اول و نتین منزل موب می‌شود. 

۱- نور بیداری نعمنی است الهی که از طریق مقام ولایث نصیب فافل گردیده و با تابش خود او 
را با ظلمت آفرین‌های درون آشنا میسازد و به دنبال آن غافل به راه می‌افند نا خویش را از طلمت 
ببرون برد. و اين بر اثر دوستی خداست که نور بقظه با خود آورده است بالله ولي‌الذین اننوا بحخرجهم 
من‌الظلمات الی‌النوره (بفره: ۲۵۹) پسا کر رحمتلطف الهی نباشد غافل ظلمت نشین می‌داند در دعای 
صباح هم از زبان ولی‌الله الا عفلم امیرالمو‌منین سلام‌الله علیه می‌خوانيم ,الهی ان لم تبندشی الر حسبة 
منک بحسن التوفیق فمن السالکک بی الیکك في واضصحالطریق, پروردگارا گر در ابندا از تو رحمت و 
عنایتی که نوفیق خوب از جانب تو را در بر دارد به سراغ من نياید و اگر قبلا لطلف و نظری از تو نباشد 
کیست که مرا در طریق واضح و روشن بوی تو بیاورد و غافل باید بداند که خداي مهربان او را یاد 
کرده است و به حضور در فرب فرا خواده شده لست که در دعای عرفه می‌خوانيم «انت الذا کر قبل 
الذاکرین و انت البادی بالاحسان قبل توجه العابدین, بعنی وبروردگارا توئي باد کننده فیل از اینکه یاد 
کنندهگان به یاد تو افتند و نوئی که ابتداه به احسان و به انعام می‌کنی قبل از اينگه عبادت کنند گان بسوی 
تو متو جه کُردنده 

نمونه‌های زیادی از فراخوانده‌های بسوی طهارت را می‌توانیم نام به‌بریم که مردانه توبه کردند و 
در زمره مردان خدا قرار گرفتند. بُشر که لقب «حانی» بخود گرفت از جمله آنهاست گنته‌اند ماو در 
زمان حضرت ابوالحن موسی بن جعفر سلام‌الله علیه در بغداد میزیسته است. در اول آمر خود مردی 
غوطه‌ور در دنیا و فرق در اوهام و اهل عيش و نوش بوده است؛ در یکی از روزها که او با مأنوسان 
خود در منزل خویش مجلس عشرت برگزار نموده و مشفول بود» در همان حال گر آن حضرت از 
کار منزل وی افتاد و صدای ساز و آواز و نی و رقص از آنجا شنید؛ در همان هنگام هم کنیزی که 
خدمتگزار بود از داخل خانه وی برای بیرون, ریختن خاکروبه خارج شد. امام به آن کنیز فربود: 
صاحب این خانه آزاد است يا بنده؟ کنیز گفت: آزاد است. امام فرمود: راست گفتی» زپرا اگر بنده بود 
از مولای خود می‌ترسید. این مکالمه نا حدودی موجب تأخبر در برگشست همان کنیز خدهنکار گردید 
و طعاً وقتی داخل خانه شده بشر در حالی که در سر سفره بوده پرسید؛ چه چیز باعث گردید که دیر 
آمدی؟ او جریان گفت و گوی خود با آن حضرت رابرای وی نقل کرد. (مفالات ج +ص ۵ 
جملاتی که امام فرموده بود چنان در وجود «شرء و در دل او اثر گذاشت که از همان سر سفره با 
سرعت وبا پای برهنه بیرون دوید و به محضر آن حضرت شتافت» همین که امام را مشاهده نمود گریه 
کرد و شرمده شد و عذر خواست. به دست شربف امام توبه نمود از همان لححظه چون پای برهنه 
بسوی امام دویده بود تا آخر غمر پای برهنه راه میرفت. مولانا جلال‌الدین محمه مولوی خراسانی چه 
دللشین اين برتبت را توصیف فرموده است: 


سقة 


لسان انفیپ 


هر که او در راه توبه رفته است 
توبغ کني پس قدم در راه نه 
توبة‌ کن همچو مردان ایجوان 
توب کن دست از عصیان بدار 
توب کن پاک شو از هر گناه 
توبة کن چون نصوع ! اندر جهان 


جانهای مرده اندر گور سس 
گوید این آواء ز آواها جداست 


بیشکی نزه‌یگ جانان زنده است 
وین لسان را بر دل آگاه نه 
تا بماني از شیاطین در اسان 
تا نباشي روز محشر شربسار 
تا شری وافف باسرار الاه 
تا شری ابمن ز خوف این بدان 


بر جهد ز آوازشان اندر کگفن 
زنده کردن کار آواز خداست 


۳۷۱ 


این نمونه همان است 4 در زبارت جابعه می‌خو انیم باللام علی الم الدضاة و .. صراط نسوره و 
برهانهء پعنی سلام بر امامان بزرگواري که دعوت کننده بسوي خدا و ... صراط او و تور ار هستند. 
انسان سالک مي‌باید رابطةٌ توسلی خوبش را با دارندگان مقام ولایت لحظه به لحظه بیش از پیش کند تا 
از اناضات زیوبی و به تعییری از برکات و جودی آنان که همان فیوض الهی است حظ و نصیب یشتری 
4 برد زیرا همانطور که زمین به نور آنها روشن مشود بعنی خورشید همانطور که ماه از او منبر می‌گرد 
از نور مقام ولایت روشن می‌گردده نور دل هم از نور آن ذوات مقدسه است چنانکه در زبارت جامعه 
می‌خوانیم: ,و اشرقث الارض بنورکم و فاز الفازون بولایتکم». یعنی ,و زمین: چه ارض ظاهر و چه 
ارض دل؛ با نور شما روشن گشته و آنها که به مقصمد رسیده‌انده به ولایت شما رسیده‌اند,. در حقیقت 
نور آنان نور وجه حن است و حقاین نوری آنان جلوف تام وجه حق است بلکه به لبعاظ صادر اول 
بودن در ازل و به لحاظ فناء فی‌الله بودن بهنگام ظهور و زندگانی جسمانی همان وجه حق است. 
آب خواه از جو بجو خواه از سبو کاینِ سبو را هم مدد باشد ز جو 

۱- فرآن میفرماید «یاایهالذین آمنوا توبوا ال‌الله توبة نصوحاً عصی ربکم ان یکفر عنکم 
میثانکم و بدخلکم جنات تجری من تحتها الانهاره ای ممنین بسوی خدا توبه کنبده توبه نصوح (با 
خلوص و دوام) شاید که خد! کناهان شما را محو کند و شما را داخل بهشتی نماید که زیر درخنانش 
نهرها جاری است (تحریم. ۸) 

از حضرت ابوالصن امام هادی دربار؛ٌ معنای نوبه نصوح سوال شد؟ نوشتند؛ مان یکون الباطن 
کالظاهر و انضل من ذلکث, پعنی: ,باطن و درون (نوبه کننده) چون ظاهر و برتر از آن باشد» 
(معانیالا خبار صدرق هلبه‌الرحبه مس ۱۷۳) 

و از خلیفه رسول‌الله علی امیرالمژمنین علیه‌السلام سئوال کردند تو به نموح چیست نود وندم 
بالقلب و استففار با للسان و القصد علی آن لایمود‌یعنی وبا دل پشیمان شدن و با زبان آمرزش خواهی 
کردن و تصمیم بر ترک آن گرفتن, (نحف‌العقول: ۲۳۲ 

و هم روایت فرموده‌اند: ان تویةالنصوح هو آن یتوب الرجل من زنب و پنوی ان لا بعرد ليه اب 
یعنی داز گناهی توبه کند و نصمیم گیرد که برای همیشه به آن برنگردده. 

در مورد فضیل بن عیاض با چنین توبه‌ای آشنا میشویم او در اول مر خود راهزن بود و فطع طر بق 
می‌کرد به نی عاشق شد. بهوای او فصد منرل وی نموده در همان حال که از دیوار به قصد او بالا 


مسق 


۳۳۳ 


نی ییاهن 
توبکن ای پسر مثل فرید 
توبهکن همچو عطار ایجوان 
توب مردانه میخواهم ز تو 
هر که توبه کرد می‌دان پاک شد 
توبه‌کن ایندم که جای توبه اسث 
توبه کن تا راه یابی نزد یار 
نوبه کن در توبه محکم باش تو 


توبه کن از هرچه توبه کردنی است 


عمار نبشابوری 


تا شری ایمن ز هر بیگانه تو 
تا شوی غایب ز پیش آن پلید 
تا دهندت اینجهان و آنجهان 
تا بري از اینچنین میدان تر گو 
سین دشمن ز نیشش چاک شد 
زانکه بی‌توبه مثال مرده است 
زانکه اهل توبه را نبود شمار 
تا به‌بینی صورت نقاش تو 
هر که او بی توبه رفته‌آودنی است 


دين بایسان کن درایتصورت توی 
تا نباشی کمتر از کلبان لاش 


توبه کن تا شربت کوثر خوری 
توبه کن از شر شیطان امن باش ! 


مي‌رفت از کسی که در آن نزدیکی مشغول تلاوت فرآن بود اين آیه را شنید »الم یان للذین 
آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله و ما نزل من الحق یعنی ,آبا برای آنان که ایمان آورده‌انه وفت آن 
نرسیده است که دلهایشان روی به خداي متعال آورده و به باد او بوده و پذیرای حن و سقیقت 
گردند؟!ه (حدید: ۱۶) او همین که اين آیه را شنید گفت: بیارب فد آن» یعنی «پروردگارا وفت آن 
رسیده اشت, سپس از همانجا منصرف شد و بررگشت و راه عادت و زهد و مجاهدت در یش گرفت 
(مقالات ج ۲ص 0۹ 
- این در صورتی است که توبه» توبه نصوح باشد پعنی به مرتبت کلام مبارکث خواجه کالات ماسلم 
شیانی ببدی, رسیده باشد تا از شر شیطان در امان بماند ولی کسي که کلم استغفار را بر زبان جاری 
می‌سازد؛ قلب از ناه پشیمان نیست و نسبت به آبنده تصمیم بر تک نداره با گناهان قابل جبران را 
تلافی نمی‌کند؛ چنین فردی توبه نکرده و نباید انتظار امان بودن از شر شیطان را داشته باشد. زیرا 
شیطان آنقدر مکار و فریبکار است که گاهی انسان را حنی در مورد توبه هم فریب می‌دهد با اینکه 
اسان قلبا از گناه پثیمان نشده و نه تصمیم دارد که در آینده مرتکب گناه نشود ففط بر ار موعظه‌ای 
أثیر پیها کرده فطره اشکی هم ربخته شیطان چنان «به می‌کند چه جایی پیدا کردی را القاه می‌کند که 
اسان می‌بند رد توبه کرده و از گناهان پا ک شده در صورتي دیده شده حتی بس از چند ساعتی دوباره 
با همابن گناهان محشور گردیده است. امرالممنین سلامالله علیه به شخصی که در حضورش کلمة 
بر زبان جاری ساخت فر مود: 


مي او 
نمم ولکن ال اعاننی علیه فاسم» (مسند احمد ج ۱ص ۲۵۲+ ۲۸۵و ۷ مسنمج ۸ص ۱۳٩‏ با اختلاب 
در تعبیر و بصورتی فریب بهمبن مضمون در جامع‌الهغیرج ۲ ص ۷۵و احیاه‌الملوم ج ۲ص ۲۱و تفسیر 
کشف‌الاسرار میبدی ج ۵ ص ۵۸۵ بصورتی دیگر وارد است) 


اسان ایب ۳۳ 


+ ,مادرت به عزایت پشیند, آپا مپدانی استففار چپست؟ استففار درجمة علین می‌باشد. استغفار 
اسمی است که به شش معنا اطلاق می‌شود. ۱ - پشیمانی از گناهان گذشته ۲ - تصمم بر نرک گنه» 
برای همیشه ۳ .این که حقوق مردم را ادا کنی چانکه وقتی خدا را ملاقات مي‌کنی حفی بر گردنت 
نباشل ۴ کاملاً توجه کنی هر واجبی راکه رک کرده‌ای قضاکنی ۵ - آنقدر بر گناه اندوهناکك بای 
که گوشتی را که از خوردن حرام بر بدنت رولیده آب شود و پوست بدنت بر استخوان بچسید و 
آنگاه گوشت جدید بروید. ۱ -درد و سختي طاعت را بر بدنت به‌چشانی چنانکه فبلا شیربنی معصیت 
را به او چشانیده‌ای بعد از آن بگولی استغفرالله, (رسائل ج ۱۱ مي ۳۶۱) از اين کلام مبارکگ حضرت 
ولنالله الا عم امیرالمو منین سلاملله علیه مراحل توبه بدست می آبد که توجه انسان سالک و بکار بستن 
آن او را از خطر مجده غفلت زدگی که منجر به اطاعت از شیعان و جنودش مي‌باشد در امان می‌دارد 


اول؛ ندامت که می‌بایست حتماً واقعي و به معنی کلمه ر یشه‌دار و جانگاه باشد بعنی آتش ندامت که 
از دل سر زده بر دل زند که فهر انسان بر خویش اشد یعنی حفیقت متعالی انسان؛ خود او را موره 
عتاب قرار داده بچنان باش که این آتشس حکایت از آتش قهر ربوبی کند. و برای اپنکه آدمي بداند چنین 
آتش ندامتی بر دل او زده شده است یا خیرء رجوغ به خود نموده گر چنان نفرت و انزجاری نسبت به 
اعمال گذشنه در او پوجود آمده که نه تنها مانع از نکرار آن اعمال می‌گردد بلکه حتی راضی به تصور 
انجام دادن دوبارة آن هم نیست در غیر اين صورت ندامت سطحی و صوری است. 

دوم: عزم داشته باشد که هیچگاه فکر بازگشت به گناه و هم عمل شدن با گناهکاران مشغولش 
ننموده بلکه هر گونه عاملی چنین باز گشتی را س رکوب کرده خلاصه ثعمیم جدی بر ترکك معصیت 
آنهم الی‌الابد گرفنه نا برای همیشه دل از یاد گناه و جمع گناهکاران در امان بماند و چه به جاست که 
سالک دست نیاز به ادعة وارده از معصوم علی‌السلام دراز نموده تا فطع كلي ارتباط دل و گناه بخواند 
باللهم و انه لاوفاء لی باتوبة الا بعصمتکب ولا استمساک بی عن الخطایا الا حن قونک» فقونی بقوة 
کایه و تولي بعصمة ماع الهم یماعبدتاب الیکک و هو فی علم الغیب عندکک فاسخ لتوبة و عائد فی 
دنه و خطیه؛ فانی اعوذیک ان اکون کذلك فاجعل توبتی هذه توبهٌ لا احتاج بعدها الی توبة» توبة 
موجبة ملحو ما سلف والسلامة فیما بقی+ پعنی «خدابا وفا برای من و وفاي به توبه و ثبات در آن نیست 
جز با حفظ توء و توانایی خودداری از خطاها وجود ندارد جز به توانایی توء پس به من وانایی کافی 
مطا فرماء و با عصمت باز دارنده‌ای مرا تحت نظر قرار بده؛ خدایا هر بنده‌ای که بسوی نو بازگشت 
نموده و توه کند در حالی که او در علم غیب در نزد تو نقض کننده توبه خویش و برگلت کنندة 
بر گناه و خطای خویش اس پس من به نو پناه مي‌آورم که اين چنین باشم, خدایا توب مرا توه‌ای فرار 
ده که موجب محو گناهان گذشته و موجب سلامتی از ناهان در آبنده باشده (صحیفه سجاه‌به) 

سوم؛ اداي حقوق: در اين مربه باید به جبران هر حقی که از هر شخصی با بهتر است بگوئیم از 
هر مخلوقی تضییع کرده قبام نماید. 

بررسی را از صحیفه خود و خدا آغاز کند کوتاهی‌ها را جبران نموده سبس آنچه موجب ایذدای 
حضرات معصومین خاصه ابي‌الوقت مولي‌الزمان عجةابن الحسن العسکری روحی فداه گردید شناخه 
و بهتر ین جبران آن‌اینستکه‌برای هميشه ترکک نموده که خود عالیترین و با معرفت‌ترین طلب آمرزش و 


‌- 


۳۷۲ عطار نیشابوری 


توبه کن‌ازهرچه کردی پیش اژاین تادهد ره در" خردت اینجازمیی 


بخشش است و آنگاه فرآن که خدای متزل در کلام است را و سپس مساجد که بیوث‌الله‌اند 
حقوقشان را نادیده گرفته به استغفاری جبران کنند و در پی آن عالمان دین که حماة شربعت مصطفوی 
صلوات‌الله علیه می‌باشند حفوقشان را در رابطه با جامعاً مسلمین و شخص خودش نادیده گرفنه در 
جبران آن وسیله‌ای بافته: آن حق را نیز اداه کند. که اکّر چنین نشود انسان نزد رت حق مورد 
ماخذه فرار می گرد که اين خود حجاب آفرین است و مادامی که چنین حجابی از میان برنخیزد و 
برطرف نشود مانم از فرب و وصول به مقصد خواهد بود. چه زیبا و دلنشبن عارفي بحق پیرسته که در 
گفتن حفابز ,شجاهیه است فرموده: «در بیان دیگر هر یکک از صاحبان حفوق در باطن امر و سر راه 
انسان قرار گرفته و هر کدام بنحوی مانم وی می‌باشند و نمی گذارند در صراط الي‌الله پیش برود و به 
جوار فرب و به لقای او نایل گردد» 1 اين که از انسان راضی گردند و مخاصمه از میان برهيزدم 
(مقالات ج ۲ ص ۱۰۹) 

کار که بدین جای کشید این بیچاره؛ دل پاره حسین بن حسن بن هادی بن پیر حیدر سمنانی که جز 
ظلم بر نفس خویش نکرده است و بی‌مهری به خدا و موالیان خویش و عزیزانش را تنها توشه عمر 
می‌بیند در کجی خلوت بوم‌الجمعه کلام ,شجاعي, که به قصد فربت در قالب حروف به ظهور نشسته 
او را بفله‌ای کردیده بخود آمده کلام سبدی و مولالی علی بن الحسین علیهماالسلام را رمز مه کنند 
,اللهم و علی تبعاتِ فد حفظتهن و تبعات قد نسیتهن و کلمت بعینک النی لا تنام و عملکک الدی لاینسی 
فعوض نها هلها و احطط عنی ورزها و خفف عنی تثقلها و اعصمی من ان اقارف ملهاء پرورد کارا بر 
من تبعاتی از جهت حقوق مخلوفین هست که آن را باد دارم؛ و تبعانی هست که آنها را فراموش نموده 
و همه آنها جلو چشم تو که هرگز به خواب نمی‌رود و در علم تو که هیچ وقت فراسوشي ندارد 
می‌باشد. پس در برابر آنها به صاحبان آنها عوض ده و آثار سوء آنها را از من بردار و سنگینی آنها را 
از من برظرف کن و موا بعد از اين از نزدیکک شدن » مانند آنها حفظ فرما, (صحیفه سجاده) واين دعا 
را از همه خن جهان آمین باده ۱ 

وخلاصه از دورانی که ذهن خاطره‌ها را مدون نموده و با حافظطه شیرازاش کرده است: اگر در آن 
دفتر ادیت و استهراه: توهین و وهن. تحقیر و سرزنش: عبت و تهمت» بهتان و افتراء تندی و خشم) 
ظلم و ستم نسبن بهر کسی را بافت که موجب ضرر و زیان و حرمان و هنک حرمت و حیثیت گشته 
همه و همه را جبران نماید زیرا رضای قلبی آنان که آدمی را شناخته‌اند در سفر عبودیت بهترین دعای 
بدر قه راه مسافر است. 

چهارم: قضاي واجبات: اگر واجبی در گذشته از انسان ت رک گردیده حتماً در اجرای آن ترکث 
شده همتی عاشقانه داشته باشد که فرموده‌اند لیقضی ما فاته کما فاته+ پعنی فرائض فابه بهر نحوی که 
بوده و با خصوصیاتی که داشنه باید فضا گردد. که اين فضا واجبات خود توب عملی است و پوزش و 
آبرزش طلییدن از ولی نعمت بشمار رفته موجبات نزول رحمت و نعمت را فراهم می آوزد. که امام 
صادق علیه‌السلام فرموده‌اند: وقال الله تبار ک و تعالی ما نجست الی عبدی با حب مما افترضته علیهم 
خدای متعال فرموده؛ بنده من با چیزی محبوب‌تر از آنجه بر او واجب نموده‌ام محبت مرا بخود جلب 
نمی کند (اصول کافی کتاب ایمان و کفر پاب اداه فرالض) 


لسان الفیب 


توبه کن ایندم که دم همراه تو است 
توب گرگی" ترا خواهند داد 
توب گرگی مگر نشنیده 
توبهٌ گرگی دهندت در جهان 
هر که بی‌توبه بمیرد پاک نیست 
هر که بی توبه رود او بست پاک 
هرکه بي‌توبه بزیر خاک رفت 
هر که بی‌توبه جهان بدرود کرد 


واندل جون آینه آگاه تست 
دارد از دانا دلان این نکته باد 
یا طریق این ددان بگزید 
وای پر حالات تو ای بیزبان 
جای او میدان که در اين خا ک نیست 
ار بجهل اینجهان گشته هلاک 
ار بدوزخ همره ضحاک رفت 


در حقیفت حد میت نمرود کرد 


۳۷۵ 


پنجم: ترس از گناهان به اين معنی که عاصی باید از آنچه موجب هصیان او گردیده شدیدا ييم و 
هراس داشته باشد برای محو آثاری که گناهان بر جا گذاشته‌اند نگران بوده به استغفار توام با انابه در 
محو كلي آن کوشا باشد زبرا اگر گناهان گذشته در جای خود یعنی عالم باطن آدمی محفوظ بماند و 
قلم عفو بر آن کشیده نشود هرگاه که انسان روی به محبوب حقیقی می آورد نفس دارقة شیطان در 
داطن در شت برده در همان حال عبادت» آن چپره‌های مخالفت با حق را به حرکت می آورد و مانم 
عروج و سعود بسوی حضرت حق می‌گردد که در اين مرتبت از برکت و نعمت شفاعت معصو ین 
صلوات‌اله و سلامه علیهم اجمعین استفاده نمودها خود را شاسته مورد توجه و عناتشان ساخته دست 
توسل به ساحت ملک باسبانشان زده عاجزانه و ملتمسانه بخواهد که برای سخشش گناهان وی در 
پیشگاه حضرت ارحم‌الراحمین شفاعت فرمایند. که اگر عاصی در چنین مر تبت از پیداری مورد عنایت 
ممصومین قرار گیرد: چون آن ذوات مقدسه حامل عفو و مغفرت ربوبی هستند نالةٌ شبگیر و بيداري 
سحرش شایم نشود و حلاوت بخشش رایگان روبی را چشیده مورد عفو و بخشش آرار ميگیرد. 

ششم: سختی طاعت فرالض برجانی سنگینی می‌کنند که در مسر عبودیت نباشند. چون مأنوس با 
بندگی نستند از فرالض خته شده با برایشان خمنگی می‌آوره و متقابلً هر سختی و شاری را برای 
لذت لحفه‌ای و کوتاه گناه تحمل مینمابنده بهمین لحاظ در ارتکاب معاصی دلشاد و آنرا حتی به بهای 
رک با ضیم واجب فراهم می آورند در اين مرتبه از مراحل توبه باید برای شکستن آن «خودی, که 
یذیرای لت هان است و انسان بدون چون و جرابهر ولت و ساعتی به خواسته این ,خود, جواب 
مثبت می‌دهد؛ حاضر میشود واجبی ترك گردد و حرامی را مرتکب شود قیام کند. 

نها یرو ی که چنین بتی را درهم می‌شکند تحمل مشقت و سختي طاعت حضرت حق ست و گر در 
این مرتبه طاعت و انجام فراتض سحختی آور و شقت آفرین می‌باشد؛ فقط به لحاظ دابستگی‌هائی 
است که عاصی آلوده به معاصی قبل از تجلی نور بیداری به لذت گناهان داشته متقابلاًهیچگونه تمایل 
و تعلقی به طاعت حق نداشته است به اپن لحاظ برای تائب در نخستین روزهای توبه بندگی کردن و 
ده بودن فیر قابل تحمل بوده برای کسی که شبرینی گناه را چشیده است جز تلخی همراه ندارد. - 

در چنین شرائطی توبه کننده از شر شیطان ابمن خواهد بود. 

۱- در موردی گفبه می‌شود که کسی عادتی زشت داشته؛ و امید به تبرك عادنش نباشد 
(ضرب‌المثلهای معررف ایرانی ص ۲۱) 


۳۳۹۱ 


عطار نیشابوری 


هرکه‌بی توبه‌برفته‌چون سگانست 
هر که بی‌توبه پرفته هالکست 
توبة کن از خطای کفر دین 
توب کن ای لعین در ابن جهان 
توبة کن زانچه با ما کرده 
توب دیگر کن از بغض علی 
توب کن تو ز بفض بوتراپ 
توبه كي تو ز هر چه کرده 
توبة کن از جفای مژمنان 
توبهکن زود از یزدان بترس 
توبة کن رو به احمد آر تو 
غبر از انم نیست با تو ای پسر 


اینزمان همراه فرعون زمانست 
در گرفتاری به پند مالک است 
تا بری از اینجهان ایمان یفین 
تا نباشی هنشین عاصیان 
ناله و درد مرا ثشتبده 
ایخوارج ترک کن این جاهلی 
ورنه مي‌یابی ز بزدان صد عذاب 
خان و مانم را بغارت برده 
دیگر این قصه به بیش ما مخوان 
تا بدوزغخ در برندت در مرس 
بعد از آن شو پیرو کرار" تو 


گفتگی در عالم معني دگر" 


۱ - از القاب امیرالمومنین علی‌ابن ابیطالب سلام‌الله علیه است چه آن حضرت در جنگ بر صف 
دشمنان بارها حمله می‌فرمود و هیچ ترس و بیم بخود راه نمی‌داد. 

۲- تطهیر باطن از چیزهالی که رنگهای جهنمی را در روح انسان می‌نهد نه تبها نمی‌شوه با حمل 
این رنگها صراط عبودیت را طی کرد و بسوي عالم قدس و طهارت در حرکت بود بلکه اگر برای رفع 
آن اقدامی صورت نگیرد بر اثر مرور زمان رنگ جهنمی رنگین‌تر و شاید ثابت گردد؛ در چنین 
موقعیتی انسان بطور کلی از جنس جهنم شده یعنی حال انقیاد در برابر نفس و شیطان پیدا مي‌کند. 

اهل معرفت حب دنیا را امالردائل و همانطور که رسول خدا فرموده‌اند براس کل خطلبته» می‌دانند 
و حرص بر ا کل و شرب و خواب و نکاس که موجب فساوت قلب و مانع از تحول و رشد آن بی کرد 
و چون نمی گذارد قلب فیوضات الهی و افاضات ربوبی را بپذیرد و تحت ربوییت خاص فرار به گیرد و 
تربیت شود مصببتی بسپار بزرگک می‌شمارد و تکلم بی‌فایده که بدبال خود گُرفاریها می‌آورد وقت 
را تضییم نموده مانع از ذکر و فکر و سیر می‌شود و حب جاه و شهرت که انسان را بسوی سهلکه‌ها 
سوق می‌دهد و موجب مطرود شدن را فراهم می آورد و حب مدح و ثنا که بزرگان عرفا و انفیاء و 
علماء همیشه از آن فرار می‌نمودند و آرژوهای طولاتي که مانع پیشرفت سالک است و زنجیرهای 
نامر ثی اسارت می‌باشد که بر دل سالکك زده مانع روح در صعود الی‌الله میشوند و غرور و اغترار که با 
اشکالگون گون در وجود اسان خود را نشن ده و غضب و تندخوبی که اتاط بطنی سالک را 
با حفرت حن بهم میزند و سوه خلق که تیرگی فلبی و در باطن امره حرکتی است بسوی آتش و 
عجب که از شرکک خفی شأت می‌گیرد و سالکک رابه دو گرفتاری مبتلا می‌سازد. اول این که عبادات و 
مجاهدات خود را چیزی در مقام عودیت مي‌بیند دوم اين که عبادات و مجاهدات و موفیتهای مودي 


سوه 


اسان الفیب 


غیر از اینم نیست پندی در طریق 
بند ما را در دلت پیوند کن 
چند گردی گرد بغض اهل دل 
چند گردی گرد آزار کسان 
چند گردی بهر قتل بیدلی 
چند گردی در پیم چون ظالمان 
در نگر اینجا مکن تو ورد خویش 
درنگر در اینجهان حق را بدان 
هر که ناحق کرد و بی‌توبه برفت 
هر که دارد ترک از آزار کس 
هر که دارد او دل بیکیر و کنن 
هر که دارد با مين بیدل کرم 
هر که با من کرد اینجا گاه رحم 


در جهان از بهر باران رفیق 
وانرفیقی بغض را در بند کن 
عاقست گردی در این عالم خجل 
شرم دار از خالق هر دو جهان 
۳ بازاري در اینجا مقبلی 
بسته گردد در دم موتت زبان 
تا نگرده جمله اعضای تو ریش 
چند گردی گرد ناحق ایجوان 
اینزمان در نار او دارد نشست 
او شود با حور جنت همنفس 
سوي جنت شد باحمد همنشین 
هرهم در سوی جبت ‏ میرم 
کی. بسوزد مرو را در تار لحم 


خودداری از آزار صاحبدلان 


هر که کرده شفقتی بر اهل راز 
هر که دارد با خدای خویش کار 


او نیابد در ره کوره گداز 
او نیازارد دلی را هوشدار" 


۳۳۲ 


+ را از خود می‌بیند و حزن و تالم دنیاثی که هر کدام به جای خود حجابی است از حجابهای 
ظلمانی و اصله‌ای بین اسان و حضرت مقصود می‌باشد. و سستي که مانم فیام به عبادت و اقبال به 
ذکر و فکر می‌شود و کبر و تکبر که منازعه با حصرت کبریالی را فراهم مي آورد و سب می‌گردد 
انسان برای خوه امتباز و فضيلتي قائل شود بزرگی و عزت برای خود به‌بیند که انتهای چنین حالی 
مهجور ماندن از قرب امت و حد که قلب را همیثه مشفول و محجوب نگاه می‌دارد و به ار تباط قلبی 
انسان سالک و خدا لطمه می‌زند. 

برای تمامی اینها توبه قائثل شده‌اند لکن ناظم ايبات فقط فقیه خوارج را به توبه از «بفض» علی بن 
اییطالب علیه‌السلام و اين که به جرم اعتفاد به علی مرنضی علیه‌السلام و دوست داشتن او خان و مان 
اظم را به غارت برده است پند. می‌دهد و می‌خوامد که توبه کند, 

۱- بندة خدا در مقام عبودیت و با حرکت عبودی به جايي مبرسد که محبوب خدای متعال 


۰ 


۳۷۸ 


هر کد دارد آرزوی جدتش 
بار دل بردار از اهل دلان 
بار دل هر کس که بردارد ز دل 
بار دل از جان نادان دور کن 
بار دل نیکو بود برداشتن 
بار دل دارم ژ جور مردمان 
بار دل بسیار دارم ز آن لعين 
بار دل پیش خدا بردم از او 
بار دل مردان کشیدستند بجان 
بار دل بردار اي مرد خضدا 
بار دل هر کس که پردارد بلطف 
بار دل بر جان دانا ميئهي 
میشری همباز شبطان در جهان 
طلم باشد آزجه بر خود دیده 
تر مرو دنبال شیطان ای جوان 
تو مرو دنبال شیطان زینهار 
اندرین دنیا شیاطین پر بود 
میفریبند خلق را اندر جهان 
میفریبند اهل صورت را بدم 
اهل صورت را بصورت بستگی است 
تو بسي صورت پرستی کرده 
صورت داناست نفس جاهلی 
نفش دنیا را کشد شیطان بزر 


مطار نیشابوری 


از دلی برداشت باید محنتش 
تا کشاید بر رخت باب‌الجنان 
او پروز حشر کي ماند خجل 
چون سلیمان خدمت آن مور کن 
تخم یکی را بعالم کاشتن 
با که گویم اینچنین جور ایجوان 
از برای گفتن مظهر بقین 
چون بسی تبر جفا خوردم از او 
خاصه از بهر ولای خاندان 
از دل سوزنده مجروح ما 
کی بشوید روی او شیطان بتف 
جاهلان را خلعت اینجا ميدهي 
میکند بر تو خدا لعنت بدان 
خویش را در طروق لعنت کرده 
ورنه می‌افتی بلمئت جاودان 
از چئین را بلا شو برکنار 
جملگی‌شان صورت جان خور بود 
غافلند از بادشاه قهردان 
در جنس غفلت ندارد هیچ شم 
۱ بن چنین صورت مقام جاهلی است 
در چنین صورت ز عالم رفتة 
بر تراش این نقش اگر تو کاملی 
بعد از آن آنرا کند بهرت کمر 


+ گفته, وجود او محلاای اسماء الهی و مشاعر او مظهر انوار ربوی می‌گردد؛ حق تعالی چنین 
شرافت بافته‌ای را دوست خود می‌داند رسول خدا میفر مایند: خدای متعال فرموده: «من اهان لي ولیاً 
فقه ارصد لمحاربتی» هر کس به يکي از اولیای من امانت کند در حقیقت به مقام محاربه بامن آمده 
است (اصول کافی ج ۴ کتاب ایمان و کفر) 


لسانالفیب 


آن کمر در ماتست بدهد بکس 
آن کمر در گردنت محکم کنند 
هیچ میدانی چه میگویم بتو 
همره شیطان مشر غافل از او 
با تو شیطان همرهست از غافلی 
بري یوسف بشنو أي یعقوب پیر 
بوی برسف آندرین پیراهن است 
یوسف و پعقوب و پیراهن توای 
ازتو بیرون نیست " ابنجا هیچ چیز 


با تو میگویم نگهدار این نفس 
همچو اوبت سوی آن زندان برند 
فافل از سنگي که بشکستت سبر 
در زمان میسازدت بي‌آبرو 
دور شو از او اگر نه جاهلی 
تا شود روشن ترا عین بصبر 
چشم بگشا کاین حیات‌این تن است 
نار و ابراهیم و این گلشن توای 
آنچه هست اینجا توئی ای با تمیز 


۳۷۹ 


۱- انسان عکس صفات الهی و مظهر صفات حن است؛ آئينة تمام نماي حق است تا آنچه در 
الک یب و خورشید روح می‌باشد درو منعکس شود. چشمی غیب بین باید تا آنچه در اين منعکس 
است به‌بیند مزیزالدین نسفی می‌گوید: هانسان عالم صفیر است و هرچه غیر انسان است جمله به يکك 
بار عالم کییر است هرچه در عالم کبیر است نموداره آن در عالم صغیر هست؛ 

این انسان همان مخلوفی است که بالا تر از همه مخلوقاث و بالائر از ماده و زمان و محان و بالائر از 
عوالم مثالی و عوالم تجرد و بالاتر از ملائکه و همه و همه بوده بهمین لحاظ از سعه وجودی خاصی 
برخوردار است. این موجود که او را بانسان» می‌نامیم در آن سوی ححاب‌ها دارای چنان منزلت 
وجودی مي‌باشد که در اين سوی حجاب‌ها بعنی مرن حیات دنیوی اوء فاقد آن منزلت و جمال و 
کمال خویش شده است و هر مقدار که باین‌تر می آید بهمان اندازه هم چهره اصلی محدودر شده از 
کمالات و خصوصیات وجودی آن کاسته می‌شود در حقیقت به زیر حجابها مي‌رود و سحجوب 
مي گرد در صورتي که ورای حجاب‌ها اینست که امام صادق علیهالسلام فر موده‌اند؛ بو ان روح‌المژمن 
لاشد اتمالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بهاءه بعنی «و حقیقت اینست که روح ممن به «روح 
خداه اتصال ر ار تباط بشتر و شدیدتر از اتصال شعاغ آلدات به آختاب دارد, (کافی جع ۲ص ۱۶۶) در 
حقیقت آنجا که حجاب بدن کنار زده می‌شود و موجودیت او نسباً کامل می‌گردد در واقع به مرت 
بالاتر خود و ذات و حقیقت خود می‌رسد و خود را در مرتبه بالاتری می‌بابد و به اصطلاح ومن, اول و 
نازل را کنار می‌زند و به «من» بالا تری نایل می‌شود همبنطور حجاب ,من,‌ها را کنار زده تا اصل خود را 
ورای آن حجابها می‌یابد که از مبدا متعال سر می‌زند و حجابی بین او و مبدا متعال نیست مگر حجاب 
«خودش, که حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام میة مایند؛ «لیس پینه و بین خلقه حجاب الا خلفه. 
فقند احتجب بغیر حجاب محبوب و استتر بفیر ستر مستور (ولایت نامه علامه طباطبائی ص ۸۳) در 
اینصورت همانطور که ناظم اپپات اشاره داشته از انسان هیچ چیز بیرون نبست و جز حرکت و سیر در 
مراتب ذات خود نمی‌کند به تعبیر دقبل نره این سیر و حرکت جز سیر و حرکت در «خوده چیز دیگری 
نیست. زبرا این مراتب که انسان در آنها حرکت می‌کند. مرانب خود او و صورتهایی از خوه اوست و 


س 


۳۸۰ 


عطار نبشابوری 


تو چرا اینجا کنی خود را بگم 
مد کی بای وال اف نیت و 
مرده آنانند کز خود فشافلند 
مرده آنانند که نادان رفته‌اند 
مرده آنانند که دنباشان خوشست 
هر که را دنیا شده با او قرین 
تو بابن دنیا مکن دل بستگی 
تو در ایندنیا شدستی در گرو 
تو در ایندنیا چرائی بیزپان 
تو از اين دنیا نداری غیر آز 


هستی دنب نداره عتبار 


هستی دنیا کند اینجات نیست 
هستی دنیا مرا در نیستی اسث 
هستی خود را ز خود برداشتيم 
هستی خود کرده‌ام زیر و زبر 
هتیم اینجا فلگ درهم شکست 
هستی ما را فلگ در چرخ برد 
زیر چرخ ایندو سنگ آمیا 
در چنین ری جوان بخت ویم 
عدل او بگرفت روی این زمین 
حال من بنگر دمی خوشحال شو 


گرله مرده روان بر خویش جم 
گر نیندازه ژ خود این بوست را 
پیش دانایان معني جاهل‌اند 
در کمند صید شیطان گشته‌اند 
کرده‌اند در آبنچنین جائی نشست 
هبچو قارون میرود زیر زمین 
تا نماند در دل تئو خستگی 
آنچه کشتی اندر او میکن درو 
گر خرد داری ببر از این مکان 
برهذر میباش ازین کهنه گراز 
او بذات یاک خود پیوسته است 
جهدکن خود را از این ظلمت برار 
دان‌که‌این‌هستی ترا چون دوزخی است 
در چنین‌وارستگی صدآ گهی است 
ملکت دل را باو افراشتيم 
یکدمی در نيستي‌ام کن نظر 
در زمین نبستی این طاق بست 
زبر این چر خ‌اینچنی نگشتیم خورد 
مر سییدم شد ز گرد حنطه‌ها 
لابق تاج و سر تخت ویم 
نصرت‌الله است با من همنشین 
و از چنین خواب گران بیدار شو 


+ اگر دقت بشتري به کنیم خواهيم یافت که حر کت و سبر انسان؛ حرکتی است از +خوده و در 
«خوده و بسوی «خوده به عبارت دیگر فرار از خوده است به سوی وخوده و فرار از «خوده نازل است 
به سوی ؛خودء بالا تر 

زیر دیوار وجود ونوه تولی گنج گهر گنج ظاهر شود ار تو ز مبان برخیزی 


لیبانالفیب 


حال دئیا را بسي آشفتگی است 
حال دنا مردن و بيماري است 
دیگ آب مرده داری بیار 
دیگ نو پر از خیال خام شد 
تو در ان دیگی فتاده همجو خام 
اسم خابی از دلت بردار تو 
بر پئه در راه تسلیم الاه 
سر بنه تا وارهی از سرکشی 
سر بنه بر آسمان همچون فلک 
سر بلن‌ي حال درویشان بود 
سربلندی تاج سلطان دل است 
سربلندی همت یاران بود 
بارماشر چونکه جانان بار ماست 
از لسان من شنو آواز هو 
مظهر سر عجایب این لسانست 
جان ز جانان زنده دارم تا ابد 
حکم و اسرار همه پیش ویست 
ما فقيرانيم و در دنیا به‌بند 
ما در این دیا بغم بنشسته‌ايم 
هیچکس را دیده اینجا مقیم 
تا در آخر حال آنها جون برد 
از چثین فتنه کسی آگاه نیست 
هر که اژ فتنه شود اننجا خلاص 
واقف خود باش و شو از کفر دور 


۲۸۱ 


مرو را مرداری و آلودگی است 
آوخ و فریاه و داد و زاری است 
همجو مستي داری ابنجاگه خمار 
صحبت از آین‌روزهمجون‌شام شد 
چون شود پخته بود بر تو حرام 
تا شوی زین پخته برخوردار نو 
تا دهد سلطان معنیات باه 
تا بکی گردی بگرد ناخوشی 
تا شری همسایه حور و ملک 
نه فلک در بنجه ابشان برد 
فقر حاصل کن که‌اینش‌منزل است 
نهمتم از برکت ایشان بود 
وین لسان سررشت؛ اسرار ماست 
از زمین و آسمان و کوبکو 
ورد اوراد تمام حاملانست 
غیر اين در پیش عطار است رد 
حشر و نشر و کارخانه دربي است 
چشم بر آزادی آن هوشمند 
شادی او را بدل پیوسته‌ايم 
رفته‌اند جمله بزیر آين گلیم 
عقل از این فکر چون مجنرن بود 
چون درین پرده کسي‌راراه نیست 
چون مسیعا باشد آنجا مرد خاص 


تا چو موسی ره دهندت‌سوی طور 


لت «جه 


۸۳ 


عطار نیشابوری 


اشاره بندای غیبی 


شب ندائی آمدم اینجا بگوش 
پوشش جمله ز عدل اینجا کنیم 
اهل جنت را دهیم اینجا نجات 
یک جماعت را پيامرزيم ما 
حکم‌این قسمت به حیدر " داده‌ایم 
ما خداوندیم پرسش پیش ما است 
ما به حیدر داده‌ایم اسرار یب 


پوشش جمله ز پیش ما نیوش 
دوزخی را باب دوزغ را کنیم 
دور گردانیمشان از تن ممات 
آنکه باشد ظلمشان اینجا روا 
اینچنین بابي بر او بگشاده‌ايم 
پیش غیر ما نه‌این پرسش رواست 
خادمش کردیم همچون صد شعیپ؟ 


۱. پس از اینکه فاطمه بنت اسد در کمبه فرزند ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم را بدنیا آورد 


انا الذی سمتنی امی حیدره 


اتامت چهار روزه‌اش در بت‌الله؛ تمام شد. بیرون آمد در حالی که و زندش را به ابو طالب میداد 
ه فانه حیدرة» حضرت علي‌ابن اییطالب در غزوه خیبر به «مرحب؛ بهودی میفرماید؛ 


ضرغام آجام و لبث فوره 


من آنکسم که نامم را مادرم حیدر نهاده است؛ شیر بيشه هستم؛ چنان شیری که زورمند و پنجه‌انکن 
باشد. می‌نو بسند مرحب از شنیدن کلمهُ بحیدره لرزه بر اندامش التاد زیرا در خواب دیده بود که شیری 
او را پاره می‌کند و چون اين را به مادرش گفت» مادر مرحب را از مبارزه با شخص ,حیدره ننامی 
بر حذرش داشت. 

۲- صد چون «شعیب, یعنی صد پيأمبری چون شعیب که مانند موسی ضدمت ار را کرده‌اند. 
اشاره به نضیلتی که گویای انضل بودن امیرالمنین علیه‌اسلام بر نیاء است میتواند شرحی بر اين کلام 
باشد می‌نوبسند: در پی ضربت خوردن حضرث علی امیرالمومنین سلام‌الله علیه تجیع صحابه را 
متوجه شدند به فرزندشان امام حسن علیه‌السلام بر مودند اجازه دهید بیابند مرا به‌بینند» وثی وارد شدند 
اطراف بستر حضرت راگرفتند آهسته به حال آن حضرت گریه می‌کردند که با کمال ضعف فر مودند؛ 
«سلونی قبل آن تفقدونی و لکن خفوا مسائلکم» بعنی «سئوال کنید از من هرچه مي‌خواهید» قبل از 
آنکه مرا ابید و لکن سئوالهای خود را سبکك و مختصر کنید. 

از جمله سئوال کنند ان +صعصعة بن صوحان» بود که از رجال بز رک شیعه و از خطباه معروف 
کوفه و از روات که علاوه بر علمای شیمه» کبار علمای امل سنت هم از او روابتهائی نقل کرده‌اند. 
خلاصه نمامی رجال شناسان به جلالت شأٌن و منزلت معنوی او معترف بوده‌اند و معتقدند وی مردی 
عالم و فضل و صادق و متدین و از اصحاب خاص علی‌اين ابیطالب | میرالمو‌منین بوده است. ستوال 
می‌کند «اخبرنی انت افضل ام آدم» مرا خبر دهید شما افضل هستید با آدم؟ حضرت فرمودند: 
« تزکی‌المرء لنفسه قبیج؛ فیح است که مرد خرد را تعریف و ترکیه بنماید ولکن از باب «و اما بنعمة 
ریک فحدث» نیمت‌های خداداده به خود را نقل کن. مي‌گویم «انا افضل من آدم» من از آدم انصل 

سس 


+ هستم. مر ض کردم «ولم ذلک یا امیرالموّمنین» بچه دلیل افضل از آدم هستی حضرت بیاناتی 
مود که خلامه‌اش اپنست که برای آدم همه فسم وسایل رحمث و راحت و نمست در بهشت فراهم 
بود. فقط از یک شجره گندم من گردید و او منتهی نشد و از آن شجره منهیه خورد و از بهشت و 
جواز رحمت حي خارج له, 

ولی خداوند مرا از خوردن گندم منع ننمود من به سیل و اراده خود چون دنیا را فابل توجه 
نمی‌دانستم از گندم نخوردم کنایه از آنکه کرامت و فضیلت شخص در نزد خدا به زهد و ورع و تقوی 
است هر کس اعراض او از دنیا و متاع دنیا بیشتر است فطعاً فرب و منزلت او در نزد خدا بیشتر و منتهای 
زهد انست که از حلال غیر منهی اجتناب نماید. 

عرض کرد «انت افضل آم نوح قال آنا افضل من نوح» شما افضل هستید با نوح؟ فرمود: من افضل 
هستم از نوح) عرض کردم «لم دلک» چرا شما افصل هستید از نوح؟ فرمود: نوح قوم خود را دعوت 
کرد بسوی خدا اطاعت نکردند بعلاوه اذیت و آزار بسیار به آن بزرگوار نمودند تا درباره آنها نفرین 
کرد «رب لاتذر هلی الارض من‌الکافرین دیارأه یعنی ,پروردگارا مگذار به روی زمبین از کافرین 
دیاری راه اما بعد از خاتم الا نییاه(ص) با آنهمه صدمات و اذیتهای بسیار فراوانی که از اين امت دیدم 
ابداً درباره آنها نفرین نکردم و کاملاً صبر نمودم (چنانچه در خطبه شقشقیه میفرماید: «صبرت و 
فی‌العین قذی و فی‌الحلق شجاه یعنی «صبر نمودم در حالی که در چشم من خاشاکك و در کلوی من 
استخوان بود.ا 

عرض کردم «انت افضل ام ابراهیم قال نا افضل من ابراهیم شما افضل هستید با ابراهیم؟ فرمود: 
من افضل از اپراهیم هستم. عرض کردم ملم ذلک, چراشما الضل از ابراهیم هستید؟ فر مود: ابراهیم 
عرض کرد «رب ارنی کیف تحي الموتی فال اولم تومن قال بلی ولکن لیسطمئن قلبی» (بعنی 
پروردگارا به من بنما که چگونه مردگان را زنده خواهی کرد خداوند فررمود: آیا باور نداری عرض 
کرد آری باور دارم لکن می‌خواهم به مشاهده آن دلم آرام گیرد (بقره: ۲۶۲) ولی ایمان من به جائی 
رسیده که گفتم: «لو کشفالفطاء ما از ددت یقیناه اگر پرده‌ها بالا رود و کشفب حجاب کردد یقین من 
زیاد نو اهد شد. 

عرض کردم «انت افضل ام موسی»؟ قال: «انا الضل من موسی» شما انضل هستید با موضی؟ 
فرمود: من.انضل هستم. عرض کردم به چه دلیل شما افضل از موسی هستید فرمود: وقتي خداوند او را 
مأمور کرد بدعوت فرعون که به مصر برود عرض کرد: درب الی قتلت منهم نفسأً فاخاف ان یقتلون 
و ای هرون هو افصح منی لساناً فارسله معی رداً بصدقی اتی اخاف ان یکذبون» موسی عرض کرد 
ای خدا من از آنها (فرعونیان) یکك نفر را کشته‌ام و می‌ترسم که اگر تنها بروم به خونخواهی و کینه 
دیرینه مرا به قلل رسانند با اين حال اگر از رسالت ناگزیرم برادرم هارون که ناطقه‌اش از من فصبح‌تر 
است با من یار و شریک در کار رسالت فرما تا مرا تصدیق کند می‌ترسم آنها تکذیب رسالنم کنند. 

ما وقتی رسول اکرم از جانب خدا مأمورم کرد که بروم در مکه معظمه بالای بام کعبه آپات اول 
سور برائت را برای کفار فریش فرائت نمایم با آن که کمتر کسی بود که برادر با پدر یا هم با خال با 
یکی از اقارب و خو بشانش بل ست من کشته نشده باشد مع ذلک ابداً خوف نکردم اطاعت ابر نموده تا 
رفتم مأموریت خود را انجام دادم آیات سوره برائث را بر آنها خواندم و مراجمت نمودم, 


۳۸۳ عطار نیشابوری 


ما به حیدر آب کوثر" داده‌ايم تاج شاهی بر سرش بنهاده‌ایم 


«- کنایه از اینست که فضبلت شخص با توکل بخداست؛ هر کسی توکلش یشتر امت فضبلت او 
بیشتر است موسي انکاء و اعتماد به برادرش نمود ولي امیرالملمنین توکل بخدا و امتماد به کرم و لطف 
عمید ذات دوالجلال حق نمود. 

عرض کردم؛ «انت افضل ام صیسی»؟ فال: رانا الضلي من عیسی, عرض کردم شما الضل هستبد با 
عیسی؟ فرمود: من افضل از عیسی هستم؟ عرضکردم برای چه شما افضل هستید؟ فرمود: پس از آنکه 
مریم بواسطه دمیدن جبر یل در او بقدرت خدا حامله شد همین که مولع وضع حمل رسید وحي شد به 
مریم که «اخوجي هن‌البیت فان هذه بیت‌العباده لا پیت‌الولادة» از خانه بیت‌المقدس یرون شو زیرا 
که این خانه ممحل عبادت است نه زابشگاه و محل ولادت و زائیدن فلذا از بیت‌المقدس برون رفت در 
میان صحرا پاي نخله خشکیده عبسی بدنا آمد. 

اما من وقتی مادرم فاطمه ینت اسد را درد زائیدن کُرفت در حالثی که وسط مسجدالحرام بود به 
مستجار که منمسک گردیده عرض کرد الهی بحق ابن خانه و بح آن کسی که اپن خانه رابنا کرده 
این درد زائیدن را بر من آسان گردان همان ساهت دیوار خانه شکالنه شد مادرم لاطمه رابا ندای غیبی 
دعوث بداخل خانه نمودند که ,یا فاطمه ادخلی الییت؛ فاطمه مادرم وارد شد و من در همان شائه کعیه 
بدنبا آمدم. (بنقل از شبهای پیشاور تالیف صلامه سجاهد مرصوم حاج سلطان الواعظبن قدس‌الله 
رو حه‌المز بر ص ۴۷۳ ۰ ۲۷۸) 

۱- دربارة دانستن اینکه « کوفر» چیست و کجا وان است به کلام خواجه کاثنات صلوات‌الله علیه 
تمسک می‌جوليم که در جواب یکی از هلمای پهود فر موده‌اند. 

آنگاه عالم بهودی داشتن سفینه را برای نوح فضیلتی میدانه که موجب برتری او از سحمد بن 
عبدالله ملوات‌الله علیه می‌باشد. حضرت میفر مابند: «لقد اوتیت انا افضل من ذلک. قالیا و ماذنک؟ 
قال: ان الله عزوجل اعطانی نهراً فی‌السماء مجراه تحت‌العرش علیه الف لف قصر لبنة من ذهب و 
لبنة من لضة» 

آنچه خدای سبحان به من داده افضل از چیزی است که به نوح داد برای اين که اگر به نوح کشتی 
دادکه بر کره جودی فرود آمد و او را از طوفان نحات داده به من در سای عرش هری ودک کیان 
آن؛ فرشتگان فراواند و آن نهر دالم در جوشش است و جوشش آن هم جز نور چیز دیگری نخواهد 
بود و سرزبین آن هم مشک می‌باشد و اين نه تنها برای من است که برای امت من هم خواهد بود یهنی 
امت من هم ادگر مرا اسوه خود قرار داده و راه مرا طی کرده به اين نورانیت خواهدرسید؛چون رسیدن 
به این کوثر برای همه سالکان كوي حق باز است ر کساني که اهل تمسک به قرآن و عترت باشند به 
کوثر خواهند رسید (تفسبر موضومي نرآن ج ٩ص‏ ۱۷۱) 

اين که پیامبر اکرم فرمودند: وخداي سبحان به من چیزی داد که بالاتر از کشتی نوح است یعنی 
چیزی به من عنایث گردیده که انسان را از هر طوفان و فرق شدني نجات می‌دهد و انسان را برای 
همیثه مراب خواهدنمود. اسان وقتی از گرسنگی سیر و از تشنگی سبراب گردد آنگه زسان 
آرمیدن اوست. کوثر و معارت بلند آن قواي علمی و عملی انسان را سیراب مي‌نماید» نبروی علمی ما 
مها معارف کوثری و یروی عملی ما عطشان لذائذ کوثری است. 

و در مصادیق کوئر نقش سفینه نوح را هم می‌بینيم که رسول خدا صلوات‌الله علیه ار موده‌اند «مثل 

سچه 


اسان آلفیب ۳۸۵ 


شاهي دنا و ديین او را بود زانکه اس امهشسسحت خرد را با احد: 


اهل بینی کمثل سفينة نوح من رکبها نجاء و من تخلف هنها هلک» یعنی «عثل اهل پیت من 
مانند کشتی نوح است که هر که سوار آن شد نجات یافت و هر که از آن بازماند ملاکك شد (کنزالعمال 
۲ حدیث ۲۳۱۳۲ و سدیث ۳۴۱۵۱و ۲۴۲۱۸۹ مستدرک حاکمج ۳ص ۱۸۲ حدیث ۸۳۱۸ 
معجم‌الکبیر طبرانیی ۳ص ۳۸و ٩۳حدیث‏ ۲۶۳۶و ۲۸۳۸و مجمم‌الزواند ع ٩ص‏ ۱۵۸و حلیذالاولياه‌ج 
۴ص ۴۰۶و اریغ بغدادج ۱۲ص ٩۱‏ با اندکی اختلاف) اگر سفیناٌ نوح در یکک زمان کارآمد داشت 
ولابت خاصه ثعه طاهرین برای سالکك خصوصیات نیض یابی از آن ولایت را دارد که ار به سفینة 
ولایت اختصامی هر معصوم علیه‌السلام بنشیند از وادی نقص به کمال ایمان میرسد. مثلا سفینه ولایث 
علي بن موسی‌الرضا: مالک رابه مصر رضا و تسلیم رسانیده او را بر سریر غزت می‌شاند و ار بر 
سفینه حسن بز علی امام مجنبی سلام‌الله علیه بنشیند به هالیتر ین صفات انسانی که حلیم بودن مي‌باشد 
متصف می 2 

و همینطور ولایت مطلقه اللهیه که به آل بت پیامبر عظی‌الشان اسلام علبهم السلام اعطا گُردیده که 
بدون تردید همان مراط مستفیمی است که به «جنةاللقاء» ختم مي دو. 

مصادیق کوثر 

این کوثر دارای مصادیقی است که در رأس همه آنها «نا اعطیناک الکوئره بعنی وجود نازنین و 
بارک صدیقا کبری حضرت فاطمه زهرا سلا‌الله علیها است. 

علاوه بر اینکه حشفت دین: نرآنء منت انح معصومین علیهم السلام هم هر یک از مصادیق 
کوثر بشمار میروند. چشمةٌ جوشان بهشت از دیگر مصادیق کوثر می‌باشد که علاوه بر رفع تشنگی 
بهشتبان؛ گرسنگی آنان را نبز برطرف می‌کند و نوشنده آن, هرگ گرسنه و تشنه نخواهد شد. الته 
بهشتی‌ها بدون تحمل رنج عطش و گرسنگی از آب و غذای بهشت استفاده می‌کننده نه مش دنبا که 
لذت سیر با سپراب شدن مسبوق به تحمل رنج گرسنگی و تشنگی است. در دنبا تا انسان گرسنه و تشنه 
نباشدء از اب و غذا لذت نمی‌برد اما در بهشت» چنین نیست چون همه لذائذ آن بدون تحمل رنج 
قبلی حامل می‌شود. 

توجه دادن رسول اکرم به کوثر به معنای چشمة زلال قیامت سلترم عنایت آن حضرت سبت به 
معاد می‌باشد اتفسبر موضوهی فران م ٩ص‏ ۲۸۱) 


کوثر 

جدا کننده حق از باطل 

جفای بر خویش می‌دانستم | گر چنین مختصری را اشاره نمی‌کودم» آنچه از روایات وارده استتباط 
میشود کوثر در دنیا و هقبي جايگاهي است که حق و باطل از هم جدا میشوند. 


جداني حق از باطل کنار کونر 

آنیچه از روایت لین استفاده میشود که رسول اکرم فرموده‌اند کتاب خدا و عترت جدائی پذیر 
نیستند نا در کتار حوض بمن ملحق شونده نشانگر حفیفت واقمیت هيني کوثر است که مربوط به 
وم‌القيامه میشود. در اين جایگاه است که باطل را به حریم حق راهي نخواهد بود. 

بخاری شخصیت سرشناس و مورد اعتماد آنان که راه از غدیر جدا کرده‌اند در اين زمینه از پیأمبر 


۳/۸۹ عطار نیشابوری 


هر که پجو ستف براو وارسته است گری دانائی رز هردم برده است 


- صلی‌الله علیه و آله نقل می‌کند که فرمود‌اند: ,مردمانی از اصحابم کنار حوض کوثر بر مسن 
وارد می‌مو ند به مجرد اپن که من آنان را به‌شناسم از من جدا شونده از ۳ خدایا اصحایم| 
جواب میرسد؛ نو نمي‌دانی پس از تو چه کردند, (سحیح بخاری کناب دهوات باب الحرض ص )۱۳٩‏ 

همو از ابوحازم و او از سهل بن سعد روایت کرده که پیامیر فرمود؛ «من بیش از شما بر حوض 
کوثر وارد میشوم» هر کس بر من گذر کند پباشامد و هر که پباشامد هرگر تشنه نشود و گروه‌هایی بر من 
وارد می‌شوند که من آنها را می‌شناسم و آنان مرامی‌شناسند سپس بیي من و آنان فاممله می‌افند» (همان 
ص ۱۵۰و نظیرش در صحیح مملم ج ۱۵ص ۵۴) همو از سعید بن مسیب از ابوهریره نقل کوده است که 
می‌گفت: ,ابر خدا فرمود: , گروهی از اصحابم روز فیامت بر من وارد می‌شوند؛ پس آنها را از کنار 
حوض پدور می‌افکننده می کوب یرو گارا اصحابم, جواب مبرسد: ,براستي که نمی‌دانی پس از نو 
آنها چه ک دند, آنها به عقب باز گشتند و مر تد شدند, (همان) 

همو از عطاء بن یسار و او از ابوهریره او از پیامر نقل کرده است که فرمود: «در آن میان که من 
ایستاده‌ام زاگهان جمعی مي آبنده تا وقنی که من آنها را بشناسم» مردی از بين من و ایشان بیرون شود و 
آنها بگوید: پایید پس من بکویم؟ به کجا؟ او گوید: به خدا فسم به سوی دوزن؛ بگویم مگر آنها 
چه کرده‌ان؟ گوید: آنان پس از نو به عقب با زگشتند و مرتد شدنده پس من کسی از آنها را ندیدم که 
نجات پابد مگر به مانند چهار پایان متروکن که بی‌سرپرست» یکی و دو تا به چرا در بایان مشفولندم 
(همان ص ۱۵۱) 

مسلم دیگر شخصیت مورد اعنماد اهل سنت از شقیق او از عبدالله نفل کرده است که پیامبر خدا 
فرمود: »من پیش از شما وارد بر حوغس می‌شوم؛ و البته با اقوامی به نراع می‌پردازم و بعد بر آنان پیروز 
می‌شوم بس میگویم؛ بروردگارا اصحابم اصحابم آن گاه خطاب می‌ر سد. « تو نمی‌دانی که آنها بس 
از تو چه کردنا., (صحیح مسلمج ۱۰ص )۵٩‏ 

همو از انس بن مالک روایت کرده است که بیامپر فرمود. والبته مردانی از اصحایم بر من وارد 
شوند» چون من آنها را به‌بینم و آنها جانب من سرباند کنند دور سازند آنها را از من. پس من بگویم: 
پروردگارا صحابم در پاسخ من بگویند: البته تو نمی‌دانی بعد از تو آنها چه پدید آوردند,(همانع ۱۰ 
س ۸۲) 

جدائی حق از باطل کنار مصادیق کوثر 

«در زندگی دنا نیز مصادیق بارز کوثر صدیق؛ طاهره فاطمه زهرا و علی مرتضی امیرالمژمنین 
علی‌السلام و المه طاهرین و در عصر ما حجهةبن الحسن العسکری صلوات‌الله علیهم اجمعی جداکنندة 
حق از باطل می‌باشند. که رسول خدا دربارةٌ علی علیه‌السلام در معنا آل بیت فرمودند: وغلی مع‌الحق و 
الحق مع علی لایفتر قاحتی بردا علی الحوض, (اریخ بغداه ج ۱۴ص ۳۲۱ فرائد السمفین ج ۱ص 
۱۷۲ و مجم‌الزواند ج ٩‏ ص ۱۳۲ بحارالانوار ج ۲۸ص ۳٩‏ مناقب‌این شهر آشوب ج ۳ص ۶۱) (مناقس 
ابن شهر آشوب ۶۲/۳ ناریغ ابن عصساکر ۱۱۷/۳ صحیح ترمذی ۵٩۲/۵‏ مستدرک حاکم ۱۳۵/۳ 
نذکر:الخواص ۸ مناقب ابن مغازلی ۱۱۷ مختصر تاریغ دمشتی ۲۷۰/۹٩‏ مجمم‌الزوائد ۲۳۵/۷ سیر حلبیه 
۳ منافب خوارزمی ۱۰۴ جامعالاصول ۲۲۰/٩‏ ناریخ الاسلام ذهبی 9۳۵/۳ کنزالعمال ۸۲۳/۱۱ تفسبر 
فغر رازی ۲۱۰/۱ تاریخ بفداد ۳۲۱/۱۴ بحارالانوار ۲۹/۳۸ فضائل الضمسه ۸/۲ احقاق‌الصنل ۲۸/۵ ر 

سس 


اسانالغیب ۳۸۲ 


آنکه با حبش برفته از جهان روضه رضوان بود او را مکان! 


+ الغدبر )٩۷۶/۳‏ پس چون حق بر محور حنیفت صاحبان ولایت مطلق؛ اللهیه در گردش است 
هر کس را از نفدیر خم جدا نموده و به موهومات و خرالات اشال کمب!ل حبار بهودی مشاور 
سیاستمداران سقیفه» اعتقاد مپر ده باطلي است که از حق راه جدا کرده است. 

بهمین اعتبار ولایت و مبانی اعتقادی اسلامی شیعی که از قرآن و هترت گرفنه شده است از 
مصادیق کرثر می‌باشند و اين دو امانت همیشه با هم خواجه کاثثات مشخص کتنده حق و باطل 
می‌باشند. و به اعتبار کلام الم آل محمد که سبت به فقهاء فرموده‌اند: «فانهم حجتي علیکم و انا 
وتا له » (کمالالد ین و اتمام النممه ي ۲ص ۲۸۲) مرجعیت شبعه نیز از مصادیق کوثر است زرا 
نپذیرفتن ثیابت خاصه و عامهةٌ ماب ولایت کبری در ایام غیبت» نبذیرفتن صاحب اله‌مر والامر و 
الزمان است. پس مرجهیت شیعه نیز جدا کننده حن از باطل است. 


شادکامی حق در کنار کوثر 

همانطور که غدیریان در کنار مصادیق بارز کوثر الی بوم‌القیامه رستگارند در کنار کوثر نیز 
روسفید و شادکام و سیراب از جام سافی کوئرند. هیلمی شخصیت معروف فیر شیعی روایت می‌کند 
که رسول خدا به علی علیه‌السلام فرموده‌اند: «وانت و شیعتک تردون الی‌الحوض رواة سرویین: 
مبيضة وجوهکم و آن اعداءک یردون علیالحوض ظما مقمحین» با علی تو و شیعیانت بر حوض من 
وارد می‌شوید در حالی که سیراب و شادکام و روسفید هستید و همانا دشمنانت بر حوض بر من وارد 
می‌شوند در حالی که نشنه لب و اندوهگین‌اند (مجمع‌الزوائه هيلميج ٩ص‏ 0۱۳۱ 

۱ شاید هر مستفیض بل ست فیضی دربارة توجه داشتن به دوستی عترت طاهره رسول اکرم 
صلوات‌الله علیهم اجمعین جهانی را بیان نموده» آذر اثر دوستی آل بیت عصمت علیهم‌السلام بداند که 
حتماً هر شیرین شده به محبت آل رسول به چنین سرمایه‌ای غنی است. بنظر قاصبر این بی‌بضاعت 
راقلت استطاعت هم چنین آیده دو نعمت در دوستی آل بحمد صلوات‌الله علیهم اجمعین دهفته 
مي‌باشد. 

اول: به اعتبار کلام مبار کل ختمی مرتبت که ارموده‌اند؛ «لایومن صبد حشی اکون احب الیه من 
نفسه و تکون عترتی اجب الیه من عتر ته و یکون اهلی احب الیه من اهله و یکون ذانی احب الیه 
من ذاته» (تفسیر موضوعی فرآن‌ج ٩‏ ص ۱۱۸) یعنی بایمان بنده‌ای کامل نمی‌شود مگر اینکه من پیش 
او محبویتر از خود او باشم و حترت من پیش او مجبوبتر از عترت خودش و اهل ببث من پیش اوه 
محبوبتر از اهل بیت خودش و دات من پیش اوء محبوب‌تر از ذات خودش باشد». 

دوم؛ این دوست داشتن موجب میشودکه انسان در بوم‌القيامه نزد آل بیت رسول ضدا باشد که آن 
بزرگوار خرد فرموده‌اند: «من آحبناکان معنا بوم‌القيامه» بعنی بهر کس ما را درست دارد روز قیامت 
با ما خواهد بود (مشکا:الانوارص ۱۴ و بهمین نعمت از دوزغ دور است زیر حضرت اوالحسن امام 
کالم علیهلسلام میفرمایند:«کل من تقدم الی ولایتنا تأخر عن سقر و کل من تأخر عن ولایتنا تقدم 
الی سبقر» بعنی «هر کس به ولایث و دوستی ما نزدیک شود از دوزخ دور گردد و هر کس (هر قدر) 
از دوستی و ولایت ما دور شود بدوزخ نزدیک خواهد شده (بحارالانوارج ۸ص 6۲۳۷۲ 


۲۸۸ 


هر که راحب که ما در دل است 
هر که را باشد شریعت رهنمون 
هر کرا اشان برحمث کرده است 
را احمد را برو چون مرتضی 
راه را مولا علی طي کرد و رفت 
محرم درگاه ذات کبریاست 
تو نگردی فیر حیدر گرد کس 
بشنو از عطار گفت راست را 
تو نگردی گرد گمراهان دین 
تو نگردی گرد اهل کور دل 
تو نگردی گرد اهل بدعتی 


مطار نیهابوری 


منزل جانانش اول منزل است 
در طریق ما برفته چون درون 
بیشک او بر را« احمد رفته است 
گر هميخواهي که یابی دوست را 
داره ایندم پیش بزدان او نشست 
انما با هل اتی ابنجا گواست 
ور بگردی کمتر آبی از مگس 
از تو دارد او یکی درخواست را 
تا نباشی همچو شیطان لعین 
تا نمانی تا ابد در زیر گل 
ور همیگردی بدان با علتی 


احتراز از مصاحبت بدان و سعی در مجالست اهل دل 


ای پسر زنهار کرد بد مکرد 
گرد دائا گرد تا دائا شوی 
گرد دانابان فاضل گرد نو 
ای پسر با اه دل همخانه باش 


تا نماني در میان اه و درد 
نور چشم دیدة بینا شری 
تا بیابی آنجه میخراهی از او 
با پدان بد نشین بیگانه باش 


+ 2 ۱ ۰ ۰ : 7 : 
سوم: آنان با او که دوستش درد و محبویش می‌باشد " و از او پيروي می‌کند خداوند در زمره و 
جمع آنها محشورش میفر ماید در انصورت دوستی ال بیت علیهمالسلام حشر با آن ذوات مقدمبه را 
نیب دوستدار می‌نماید که امام باقر علیه‌السلام میفرمایند: ووالله لو احننا حتحجره حشرهالله سعنا و 
هل‌اللدین الاالحب, یعنی بخدا قسم اگر سنگی ما را دوست بدارد» خدایش با ما محشور فرباید و آیا 
دین غیر از دوسمی استتي (سهیدالبحار ماده حبیب ) 
۱رسول خدا فرموده‌اند: وانت مع من احیبت یعنی تو باکسی که دوستش میداری خواهی بود (کنزالعمال ج 
٩‏ ص ۱۱) ۱ 
۲- رسول خدا فرموده‌اند: «المره من اجب ولد ما اکتسب بمی مره با محبوبش محشور شود و او مالک 
چیزی است که بدست آورده» (کنزآلعمال م ٩ص‏ ۱۱) ۱ 
۳ رسول خلا فرموده‌اند: «من احب قوما والاهم حشر معهم بو القيامه» يمني «هر کس گروهی را دوست 
بدارد و از آنها پیروی کند. روز فیامت با آنها محشور گرده (احیاه مج ۲ص ۲۶۶۱) 
۴ رسول خدا فرموههاند. دس احب قوماً حشره الله فی زمر تهم» يمني «هر کس گررهی را دوست داره 
خداوند در زره و جمع آنان محشورش فرماید» (کنزالممال ج ٩‏ ص ۱۰) 


لسان‌اللیب 


این جهان باب بلا بگشاده است 
این جهان انداختست دام بلا 
تو نگردي گرد دام و دانه‌اش 
از چنین دام بلا اینجا حذر 
در چنین دامی مرو زنهار تو 
تا توانی کن حذر از دام دهر 
برحدذر میباش از صیاد دام 
تر شدی صید و شیاطین صید گیر 
دام بسیار است در عالم نهان 
دام در عالم بسی انداختند 
مردگان دیدم بزیر دام بر 
من حذر از دام و دانه کرده‌ام 
زخم خوردستم ز صیاد زمان 
بر تلم زخمی و بر دل داغٌ پر 
من رسیدستم از این صیاد و دام 
در چنین ویبرانه از صیاد شوم 
اندرین وبرانه فصدم کر ده‌اند 
گشته‌ام بیزار از این حالات دهر 
همچو خلقان‌نیستم مشغول خو یش 
خلي این دبا گرفتارند همه 
جمله در دبا بخود درمانده‌اند 
هر که دردنما ندارد درد دین 
هر که در دنما نرفته راه دوست 
هر که او دانسته راه خویش را 
راهدانی کار هر کمراه نسمت 
راه دانان برده‌اند ابنراه بدوست 


اندرو گنج بلا بنهاده است 
ز بر او دانه نهان آن دغا 
روی ازو گردان مشو افسانه‌اش 
زانکه باره میکند اینجا جگر 
بشنو از عطار اين گفتار تو 
زانکه دارد دا او آب زهر 
چنل گویم با نو اینجا ای لام 
در جنین وادی بماندستی آسر 
دید بیتا است زو واقف بدان 
دائة جان زیر او می‌باختند 
کرده جام عمرشان ایام پر 
با وجود این در او درمانده‌ام 
از چنین زخمي شده خونم روأن 
خشک کرده بر تنم تا آبغور 
کرده‌ام چون بوف در ویرآن مقام 
وهم دارم با همه فضل و علوم 
همچو احمد پي به غارم برد‌اند 
گشته اشکسته ز من این جام زهر 
رسته‌ام از زهر و از زنگار نیش 
همجو مصلوبان بر ابن دارئد همه 
بر سر ابتخاکدان سر مانده‌انه 
او برسوانی شده زیر زهین 
مرورا ه دی و نه دئبا نکوست 
میرود تا جنت 
هر کسی را راه. پیش شاه نیست 
روی نادان دیدن ابنجانه نکوست 


رب‌العلا" 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


هر که در راه خدا دارد قدم 
هر که در را خدا جان باخته 
جان فداي شاه مردان کرده‌ايم 
جان فدا کزدیم و جانان یافتیم 
جان فدا کردیم و منصور آمدیم 
جان فدا کردیم و دل در باختیم 
جان فدا کردیم چرن شهزاده‌ها 
این زمان در عالم جان امدیم 
گرخرری یک‌جرعه‌ازجام دوست 
همچو من خور شربتی از خون خویش 
آمدم در این جهان بار دگر 
از ره معي بدنما آمدیم 
تو نمیدانی مرا ایکور دل 
تو چه داني حالت عطار را 
بار را دیدم بقین دید خویش 
چون خدا را در بقین بشناختم 


مار نیابوری 


پیش عطار است اینجا معترم 
او خدا را در بقمن بشناخته 
گري از میدان ایمان پرده‌ایم 
زان در این منزل مکانی بافتیم 
در یقت از ره دور آندیم 
تا خداي خویش را پشناختیم 
بیسر و جان پافتیم اینجاخدا 
بر سر این عهد و بیمان آمدیم 
میرسانی ین زمان پیفام دوست 
تا نشاند آو ترا در خوان خویش 
جان فدا کردیم اینجا گاه سر 
از عیان دوست بیدا آبدیم 
زان بمانی تا ابد در زیر گل 
والله بالله که دیده بار را 
در شکستم خانه ویران پیش 
کفر و ایمان را پیکجو باختم 


صفت مردان خدا 


مرد حق از دین و دنیا فارغ است" 


چونکه این بتخانه دنیا شکست 


۱- چون فرنهاست که از منظور ناظم ایبات درر التاده‌ايم آنچه که میتوان دربارة سروده‌ها گفت 
همان‌هاگی است که از معارف عالي اسلامی نشأت بی‌گیرد چه بسا مقصود سراینده نبوده بشد و شاید 
هم اندیشه او را دنبال کرده باشیم «مرد حق از دین و دنیا فارغ است» اساسی صوفیانه دارد و ترسیمی 
از تفکرصولیکه معتقدند ولو ظهرالحقایق بطلت الشرایع» (ا زکوی صوفیان: ۵۴) بشمار میرود. زیرا مرد 
حق چگونه میتواندازدین‌فاررغباشد مگروحق «باودین بجدابافته‌ایشمارمیر و ندکهدر مقابل هم ایستاده‌اند؟! 

تر آن آنجا که نشور همگاني موحدان را در انجام وطفه‌شان شکل می‌دهد میفرماید: «و قاتلوهم 
حتی لاتگون فتنة و یکون آلدین کله نله فان انتهوا فان‌انله بما بعملون بصیر (انفال: )۳٩‏ خدای 


مسته 


اسان لایس ۳۱ 


مرد حق را جبه و دستار نسسث . با بد و نیک جهانش کار لیست 


+ تمالی فرمابد: ای مومنان با کافران جهاد کنبد که در زمن فتنه و فسادی دیگر نماند و آگین همه 
دین خدا گر دد و جنانچه دست از کفر کشیدند خدا به اعمالشان بصیر و آ گاه هست: 

با چنین فرمانی جاودانه چگونه مرد حق که مجری اینگونه فرمایش می‌باشد میتواند از دین نار غ 
شود. 
بلکه مرد سق را که ابمان دارد» اگر در انجام وظائف خود کوتاهي از سر بی‌اعتقادی نی همان 
فارغ بودن نماید را «فرتده دانسته خود را از او بینیاز میداند» مژده قومی را که دوستشان میدارد را 
میدهد:« یا ایهاالذین‌امنوامن بر تدد منکم عن دبنه فسوف ياتی الله بفوم یحبهم و بحبونه»(مائده: 
۳ بعنی «ای گر وهی که ایمان آورده‌اید هر که از شماها از دين ون مر ند شود برودی خدا قومی را 
که (سیار) دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارنده به نصرت اسلام برمی‌انگیزد. 

در اینصورت او که دین خود را از دست داده بن بر گفته ناظم ابیات فارغ از آن گردیده «مرتدم 
شناخته میشوه زیرا همانطور که امیرالمو منین فرموده‌اند: «فاقدالدین متردد فی‌الکفر و الضلال» کسی 
که دین خود را از دست داده است در کفر و گمراهی منجبر و سرگردان است (غررالهکمع ۲ص ۵۱۷) 

جاي دیگر حضرت ولی‌الله الاعظم امیرالملمنین علیهالسلام میفرمایند: «من لادین له لاتجاة له» 
هر که را دين نباشد نجات و رستگاری نخواهد بود (فررالحکمج ص ۳۶۳ و چون انسان هیچچگاه از 
دین بی‌نیاز نیست ولو اگر به مقصد اقصی آرزو رسیده؛ خطاب «فدخلی في عبادی» (فجر: ۲۹٩‏ را هم 
شنیده و در زمره عباد فرار گرفته باشد نه تنها فارغ از دین نخواهد بود بلکه به صراطی که به حجلهٌ انس 
ربانی ختم گردیده عشق می‌ورزد و آنچه از دين را دیگران به طمع بهشت و ترس از دوزخ انجام 
ميدهند او عاشقانه فقط به لحاظ هشق ورزیدن و عاشق «جنذاللقاء» بودن انجام می‌دهد که این 
سرنوشت بر راهرو صراط ولایت اعنی صراط معنقیم فرآن است زبرا علی امیرالمژمنین غلیه‌السلام که 
از مصادیق بارز صراط مستقیم فرآن است و به ابلاغ خلافتش دین به کمال رسید و نعمت را بر انسان 
تمام نمودند و اسلام دین الهی شناخته شد (الیوم اکملت لکسم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و 
رضبت... (مالده: ۳) میفرماید: «ما مبدک خوفاً من ثارک ولا طععاً فی جنتک ولکن وجدتک اهلا 
للعباده فعبدتک» پعنی +پروردگارا! من ترانه بدان جهت که از آنش دوزخ بترسم و نه بدان منظور که 
4 بهشت تو طمع داشته باشم عبادت می‌کنم بلکه چون ترا برای پرستش لایق می‌دانم عبادت مي‌کنم» 
(بحار ج ۷۰مي )۱٩۲‏ 

در اين رتبت دین صاف و خالص گردیده بهمین جهت دل از غیر خدا فارغ میشود اما باثر 
علیه‌ال لام به جابر میفرمایند: من اندوهگین و دل مشغولم (گرفنه خاطرم) عرض کردم فربانت گردم 
چه چیزی موجب مشغولی و اندوهگینی فلب شربف گردیده است؟ فرمود: جابر اگر دین صاف و 
خالص در دل هر کس داخل شد دلش از غیر خدا مشغول و بیگانه گردد (مجموههُ ورام ج +می ۱۹۲) 
پس چنین دینی همانطور که علی مرتضی علیه!سلام فرموده‌اند: «الدیسن عزه دین مایه عزت 
(سفینه‌البحار ی ۱ص ۲۷۶) است و چنین عزت و شرافتي را باید با فد به نمودن جان هم که شده است 
حفظ و نگهداری کرد که امیرالممنین در وصیت خود «فاذا حضرت بلية فاجعلوا اموالکم دون 
انفسکم وادا نزلت ثاز له فاجعلوا انفسکم دون دبتکم فاملموا آن الهالک من هلگ دینه وال یب 
من حرب دینه» بعنی ؛هرگاه بلا و فرفتاری رخ دهد مالهای خود را فدای وجود خود کید و بهنگامی 

مه 


۳ مبذار نبشابوری 


مرد حق خودرابهق پیوسته است بر سر تفت سما بنشسته اسث 
رو که از اسرار مردان غافلي مانده ابنجا بدام جاهلی 
اندر اینجا ماند در قید تن چاک کن بر خویشتن این پیرهن 


«- که حادثه‌ای پدید آید وجود خویش را فدای دین خود سازید و بدانید آن کس هلاک و نابوه 
میشود که دین خود را تباه سازد و غارت زده کسی است که دینش به پخما روده (سفینةالبحارج اص 
۹ پس مرد خدا فارغ از دینی است که با آن تجارت شود زیرا ماولبای الهی مانند اهلییت سلام‌الله 
ملیهم که سیف ما بند ما خدا را«خوفاً من النار یا شوفاالی‌الجنة» عبادت نمی‌کنیم) بلگه «حباً لله وحئه 
اللقاء؛ پر ستش دار دم (سیر موضومی قران ج ٩‏ مس ۱ مردان خدا که صاحبان نفوس مطمئنه‌اند و 
از دنبا ذار غ شده‌اند به مقام رضا و مرضی رسیده‌اند يعني هم از فضا و فدر الهی راضی‌اند و هم تمام 
کارهای آنان مرضی خداست به مجنةاللقاء, رسیده‌اند و از هرگونه عبادت غیر الهي دورند و مهمتر 
اين که چون مرحلة کمال عبادت را طی کر ده‌اند ,خوفاً من الناره پیشانی صودیت بر آستان رسوبیت 
نميی‌سابند بلکه «شوفاً للقاء, آداب ر‌ اجکام دینی رامراعات می کنند. چنین دینی همانست که جبر ثبل 
به رسول خدا دربارهاش فرموده است این دین هسانند درختی است که ایمان ريشه آن و نماز 
شاخسارهای آن و زكوة آب آن و روزه شاخهٌ آن و خوش خوئی برگ آن و خودداری از محرمات 
میوةٌ آنست و درخت وقنی کامل میشود که میوه دهد هم چنین است ایمان که به کمال نرسد مر به 
خویشتن داری از حرام, (بحارالانوارج ۷۰ص ۱۶۲) 

و آما فارغ از دنیا 

اين نیز بطور مطلق آنطوری که منظور نظر صوفیان اولية است مذموم می‌باشد زیرا نوعي رهبانیت 
در دین شمار میرود که ختمی مر تبت صلوات‌الله علیه فرموده‌اند؛ «ان‌الله لم یبعشنی بالرهبالية آن 
خیرالدین عندائله الحنفية السمحه» یعنی «خداوند مرا برای گوشه گیری و رهبانیت مبعوث نکرده 
است براستی بهترین ادیان در پیشگاه خداوند کیش اسلام موافق با نطرت است» (کنزالهمالج ۴ص 
۳۹ 

از دنیائی باید فارغ بود که به بهاء دین آباد شود و عذاب همراه می‌آورد. زبرا امیرالمژنین سلام 
الله علیه فرمود‌اند «طالب‌الدنیا بالدین معافب مذموم, کسی که دین را وسبلهٌُ رسیدن بدنبای خود قرار 
دهد عذاب و نکوهش بیند (غررالحکمج اص ۷۰ و متابلاًآگر دنیائی موجب حفظ دین شود آن 
دنا رستگاری همراه دارد که اسرالمومنن علیه‌السلام فرموده‌اند؛ «صن دینک بدنیاک تریبحها ولا 
تصن دنیاک بدینک فتخریهاه بعنی مدین خود را با دنبایت حفظ کن از هر دو سودمند میشوی و 
دنبایت را بوسیلهٌ دینت آباد مگردان که از هر دو زیان می‌بینیه (مستدرک الوسائل ج ۲س ۳۱۵ 

جای دیگر قریب همین مضمون فرموده‌اند: «صحن‌آلدین بالدنیا پلجیک ولاتصن الدنیا بالدین 
فتردیک» یعنی ودین را بوسیله دنبا حفظ کن که دین رستگارت می‌کند و دنا را با دین نگهداری نکن 
که دنم ناو دت می‌نمایده (مستدر لك الوسائل ج ۲ص ۳۲۵) 

در اینصورت دلیائی که دین آبادش نماید نتیجه‌اش غذابي دوزخ می‌باشد امیرالممنین میفرمایند: 
«عامل‌الدین للدنیا جرابْهُ عندالله النار» کسی که دینش را برای بهیود دنبایش بکار گپرد باداش او در 
یشگاه خداوند آتش (دوزح) است (فررالحکمج ۲ص ۵۵) و مرد خدابه مر تبه‌ای مير سد که دیایش را 
به دینش آباد نمی‌کنا, بلکه لححفله به لحظه به وسیلهٌ دنبایش» دینش را آباد میساژد. 


لساناللیب 


تو بناز و نعست و تن پروری 
از خري خویش گم کردی تو راه 
راه حق دارد امانی نه خطر 
راه حي دارد حففتها سی 
راه حفی رفتند جمع سالکان 
راه حق پنموده‌ام بسیار را 
در عیان دید پشناسی مرا 
دید بار ما است در عالم نظام 


هسچر حیوان در شماران خری 
جرم گیرند از فرقت لاه 
اندر او پنشین مکن از خیر و شر 
مرد حق بین اندر او باشد کسی 
جرن بدانستند اسرار لسان 
هم تو واقف شو از اين گنتارها 
گر شوی واقف بر این گفتار ما 
از نظام او بيابی فیض عام 


۳۳ 


پار با ما همره و هم در نظر ‏ گرنه کوری ای پسر در ما نگر 


یار با با همره و ما در چهان سر برآورده بز بر آسمان 


۱- یرامرن جلوه گری انوار حنی بسیار تحقین صورت گرفنه است اهل ذوق با شرفی صاشفانه 
دریافت‌های عار نان خویش را جاشنی حقایقی که در زمینه «جلوه, اساس شناخته شده نحم ده‌اند, 

از تجلی در مبدأً آفرپنش و آنجه که پیراموزش مطرح است» بیش از هم محبی‌الدین شربی و 
شارسان بار يك س ظربف نگار کلماتش گفته‌اند می‌گذریم به آنچه که در دل لته دار پم اشاره‌ای 
کوتاه نموده تا خلوت کننده با ولسان‌الفبه موس با خو اجه احرار شب ار بدالدین عطار که نیشابور 
تربتش را چون نگین در آغوش کشیده است از این دانسن هم توشه‌ای اندوزد. در بی تولد نطرت 
با ک‌بی‌تعلق که به هیچ چیز دلبستگی ندارد؛ دوست داشتن یعنی تعلق پیدا کردن و دلبستگی‌ها را بوجود 
آوردن می‌آموزد تا اینکه مانمی بنوان حجاب بشریت میان او و دیدن فیب میشود اشتباهی بز رگ به 
ظهور می‌شیند که آدمی سخن بلکه فرباد دل را نمی فهمد گمان می‌کند که دل اين یا آن را می‌جوید و 
می‌طلبد و می‌خواهد بهمین لحاظ برای آراش‌وی این و آن را به او عرضه نمودهء مشغولش میگرداند 
به گذشت اندک لحظاتی د رک میکند دل با این و آن آرامش نمی‌یابد با اپنهمه چون جز همین اين و 
آن چیزی ندارد؛ دل را از مطلوب و مقصود دور نگاه داشته باز بهمان مشفولش می‌دارد؛ از آنجا که 
حضرث ربوبی رحمتش بر هرگونه فضبی مقدم است و نظر خاصی به بندة خود دارد و می‌خواهد او 
را بسوی خود جذب نموده؛ فاصلهةً بين خود و او را کم کرده بلکه در نهایت ابن فاصله را از مبان 
برداشته او را به جوار خود راه دهد و از لقاء و شهود جمال خود بهره‌مند سازده از وجود عاریتی او 
پاک کند و به حبات و بقاه بر ساند و به عین جمع و توحید نایل گرداند. از سر بنده دوستی جلوه حبش 
را بر از ميزند» دل که در هوای همان موطن اولی خویش است. درد او درد هجران و ژال و ناله و 


وه 


۳۹۴۳ 


ما حالتی دارد بسی 
نطق ما بگرفته است آفاق را 
حال ما را قدسیان جرن دیده‌اند 
در زمان خود ندیدم هبچو خود 
بحر و بر دیده زمین طی کرده‌ام 
از بد و نیک جهان دیدم بسی 
در چنین وادی ندیدم پار هیچ 


س سسخسص ی و وا سح و منت 


شکر او کوئیم تا عهد قدیم 
قدر ما کی داند اینجا ناکسی 
این سواد است کنبد نه طاق را 
گفت ما را حوریان بشنیده‌اند 
سیر کردم سوی بهر و بر وروه 
در چنین وادی‌بسی‌خون خورده‌ام 
زان تنم بگداخته هیچرن خسی 
جز للئیمان خسیس مانده گیچ 


*- فریاد او همه از هجران و فران و خواست او همان جوار حق و موطن اولی است 

به جلوةٌ حبی حضرت موب عالمیان بخود آمده بیدار گُشته. درد دل را می‌یابد و سخن او را 
می‌فهمد و به سر فریاد او آشنا میشود چون این اشنباه خطر ناك که فریبی اسرارآمیز می‌بوده است از میان 
برداشته شده همه چیز بهم می‌خورد. بنبان اوهام و خبالات و فریب‌ها در هم می‌ریزد از اینجاست که 
غافل بیدار طالب دیدار می‌گردده به راه می‌افتد. از همین جایگاه است که بیدار شده باید از 
شیطنت‌های دشمن دیرین شیطان لعين غافل نکُردد که به ففلتی همان حرمان‌ها و خسرانه نصیش 
تشو د. 

نخست جلتی و تزویری که برای بیدار شده در ظر می‌گیرد الفاه انست که رحمتی و عنایتی در 
کار نبوده است آنچه شده به خواست تو بوده و آن تو بوده‌ای نخواسته‌ای محبوب باشی از خواب 
غفلت بر خاسته‌ای و از طلمت جهل بیرون آمده‌ای در صورتی که اينهمه نعمت از مرحمت و مکرمت 
نور خاصی است که از حضرت حق جلوه کرده و یک نظر جذبی حضرت اوست که به حرکت آمده 
در دعای صباح امام العارفیی علی امیرالمو‌منین ما را ه این راز آشنا میفر ماید «الهی آن لم نیتدئنی 
اثرحمة منک بحسن التوفیق فمن السالک بي اليك فی واضح الطریق» پرورد گارا اگر در ابتدا از تو 
رحمت و عنایتی که توفبق خوب از جانب تو را در بر دارد به سراغ من نياید و اگر فبلاً عطف و نظری 
از تو ناشد کیست که مرا در طرین واضح و روشن بسوی نو بیاورده. 

با جلوة حی‌اش که انسان را منور می‌کند می‌فهماند منم قبل از آنکه تو به یادم اقتی و یادم کنی؛ به 
بادت بوده و یاد کر ده‌ايم: در دغای غرفه هم به راز حب او نسبت به بنده‌اش بر می‌خو ریم «انت الذا کو 
قبل الا کرین وانت البادی بالاحسان قبل توجه العابدین» پروردگارا تويی یاد کننده قبل از این که 
باد کنندگان به باد تو افتند و تویی که انتداء به احسان و انمام می‌کنی قبل از اين که صادت کنندکان 
بسوی و متوجه گردند. 

پس به خود آمده که به جلوه حبی دلدار بیدار شده باید بسفارش قرآن توجه داشته که اگر برایش 
بصیرت حاصل گشته و ابواب جدیدی به رويش باز شده همه از جلو محبت حضرت دوست بوده «ما 
اسایک من حسنة فمن الله» بعنی ب«هرچه از خوبی‌ها بتو میرسد از جانب خدای متعال است» (نساه: 
۷ 


اسان‌اليي ۳۹۵ 


سوی خوه کردم سفر! یک لحظ. اندرین منزل پدیدم دیدة 


۱- انسان اشرف موجودات آفریده شده است و خداوند سبحان وی را مجموعة دو عالم یب 
و شهادت گردانیده؛ هرچیز که در دنا و آخرت آفربده نمودار آن را در وجود انسان بدبد آورده 
است؛ جسمائیت او بر مثال عالم شهادت است که آن را دنا می‌گویند و روحانیث او بز ما عالم غیب 
است که آنرا آخرت مي‌خوانند. 

ای نسخه نامه الهسی که تسولی ‏ وی آشبنه جمال شاهی که تولی 

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست._.. درخود به‌طلب هر آنچه خواهی که توئی 
و چون انسان موجودی یک بعدی و یک مرحله‌ای نیست پعنی هم فطرت توحیدی و هم طیعت 
حیوانی را با هم دارد چنانگه خداوند بهر دو بخش اشاره فرموده دربارة فطر ت توحیدی او میفر ماید؛ 
«فطرقالله التی فطرالناس علیهاه (روم: ۳۰) و دربار؟ طبیعت گرائی او هم فرموده: «زین للشناس 
حب‌الشهوات من‌النساء والبنین» (آل همران: ۱۴) در ابنصورت ار انسان از راه فطرت گرایشی به 
طرف خدا دارد از راه احساس نیز کششی به طرف طیعت خواهد داشت. و همین کشش بسوی طبیعت 
او را از اوج تُرایش به سمت فطرت هبوط داده, خدای سبحان توجه به سمت عالی انسانیت را از 
یادش می‌برد بعنی فراموشی خداوند مایه فراموشی نفس میشود. به جذبة ربوبی روی از اسفل‌السافلین 
طبیعت برداشته و به اعلای علیین شریعت آرد به جسنجوی می‌پردازد نا به آين نتیجه مير سد: 


در جستن سصیمرغ سفرها کردم بر خشک و تر جهان گذرها کردم 
سیمرغ کمال قدس حاضر دیدم چون در دلي خوبشتن نظرها کردم 
این سفر را مانند سفر صوری مبدای و منتهائی. مسافتي و مسيري؛ زادی و راحله‌ای؛ رفیقی و راهنمائی 
می‌باشد. 


مبداش جهل و نفصان طبیعی است که با خود آورده:«والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون 
شیناء(نحل: 0۸ و نتهایش کمال حقیقی است و آن وصول به حضرت حق م‌باشد «وان‌الی ریک 
المنتهی» (نجم. ۴) و با ابهاالا نسان انک کادح الي ریک کد<ا فملاقه, (انشقانی: ۶) و مسانت راه در 
این سفر؛ مراتب کمالات طمیه و عملیه است که روح «شیثاً فشباء طی آنها را می‌کند. 

هرگاه بر صراط مستقیم شرع که سلو اولیاء و اصفیاست سالر باشد ,و آن هلا صراطی ستتبما ناتبموه 
ولا تبعوا اسبل فتفرتق بکم عن سبیله, (انعام: ۱۵۴) که این کمالات مترتب است بعض بر بعض» تا 
کمال متقدم طی نشود به متأخر منتقل نتوان شد» چنانچه در سفر صوری تا فطعه مسالث متقدم طی 
نشود به متاخر نتوان رفت. 

منازل این سفرء صفات حمیده و اخلاق پسندیده است که احوال و مقامات روح است؛ از هر یک به 
دیگری که فوق آنست منتقل میشو د, 

زاد رآه ابن سفر تقوی است و تزودوا فان خیرالراد التقوی» (بفره: ۱٩۷‏ و تقوی عبارت است از فیام 
نمودن به آنجه امر فرموده است و پرهیز کردن از آنچه که از روی بصیرت نهی کرده» تا دل به نور 
شرغ و صیقل تکالیف آن مستعد فیضان معرفت شود از حق تعالی «و اتقواالله و بعلمکم اه 
همانطور که سافر آفاق تا قوت بدن از زاد حاصل نکند قطع راه نتواند کرد» مسافر معنوی نیز تا به 
تفری و طهارت شرعیه ظاهرا و باطاًقبام ننماید و روح را تقویت به آن نگند هلوم و سعارف و 
اخلان حمیده که بر تقوی مترتب میشود و تفوی از آن حاصل می‌شود نه بر سییل دور بر او ذابنض 


سع 


۳۹۹ 


دید خود یافتم روشن شدم 
همزبان خویش خود را یافتم 
با رفیق جان خود گویم سخن 
من نه از خود گویم اینجا گه بیان 
من نیم پامن کسی همراه بود 
چون ورا دیدم همه بگذاشتم 
نطره با دریاش وصلت یافته 
قطره با دریای جانان وصل شد 


ععار لیشابوری 


پاسمین و سوسن و گلشن شدم 
روی از این وادي از آن بر تافتم 
گرنة مجنون سخن را فهم کن 
اپن لسان از غیب میاید بدان 
و از بقين و مه دل آگاه بود 
وین حجاب از پیش خود برداشتم 
در چنین پاکیش عصمت بافته 
فرع بود او جند گاهی اصل شد 


نمی گردد و مثل اين مثل کسي است که در شب تار چراغی در دست داشته باشد و به نور آن راهی 
را می‌بند و می‌رود و هر گام که برمي‌دارد؛ قطعه‌ای از آن راه روشن مي‌شود و بر آن می‌رود و 
همینطور تا گام برندارد و نرود روشن نشود و ناروشن شود نتواند رفت آن دیدن به منزله معرفت 
است و آن رفتن به مترله عمل و تقوی امام صادق میفرماید «العلم مقرون الی العمل فمز علم عمل: و 
من عمل علم و العلم بنهف بالعمل فان اجابه والا ارتحل, (اصول کافی‌ج ۱ مس ۵۵) لا بقبل عملا الا 
بمعرفة ولا معرفة الا بعمل فمن عرف دلته المعرقة علی‌العمل و من لم پعمل فلا معفة له الا آن ال مان 
بعضه من بعض؛ (همان: ۵۴) یعنی «علم با عمل همدوش است (نجات و رستگاری انسان بهر دو مربوط 
است) هر که باداند باید عمل کند و هر که عسل کند باید بداند. علم عمل را صد! زلد اگر پاسخش 
گوید بماند وگرنه کوچ کند؛ (پس) خدا عملی راجز با ممرفت نپذیرد و معرفتی نباشد مگر با عمل پس 
کسی که معرفت دارد: همان معرفت او را بر عمل دلالت کند و کسی که عمل نکند معرفت ندارد همان 
برخی از ابمان از برخ دیگرش بوجود آید. و هم چنانکه در سفر صوری کسی که راه نداند به مفصود 
نمی‌ر سد در سفر معنوی نیز کسی تا بصبرت در عمل ندارد به مقصد نمی‌رسد امام صادق علیه‌السلام 
میفرماید: «العامل صلی غیر بصیرة کالساثر علی غیر الطریق لا یزیده سرغة السیر الا بعداه یی هر 
که بدون صیرت عمل کند مانند کسي است که بی‌راهه میرود هر چند شتاب کند از هدف دورتر 
گرددء (ترجمه اصولکافیج اص ۵۴) و راحله اين سغفر به نسبت قوای آنست» چنانکه در سفر صوری 
آگر راحله ضعیف و معلوم باشد» راه طی نتوان کرد؛ در این سفر تا صحت بدن و قوت فوی نباشد» 
کاری نتوان ساخت؛ پس تحصیل معاش از ابن جهت ضروری است و آنچه از برای ضرورئست به 
قدر ضرورت باید. 

و رفیقان اين راه هرفا و علماه و صلحا و عباد و سالکانند که یکدیگر را ممدو معاونند چه هر کسی بر 
عیب خود زود مطلع نشوده اما بر عیب دیگری زود واقد می‌شود؛ پس اگر چند کسی با هم بسازند و 
یکدیگر ر از عیوب و آفات با خبر سازند زود راه برایشان طی شود و از دزدی و حرامی ایمن 
می گر دند. 

و راه‌نمای این راه رسول خدا و ائمه محصومین صلو ات الله علیهم اجمعین می‌باشند که راه نموه‌اند؛ سنی 
و آداب وسم کرده و از مصالح و مفامد راه خبر داده‌اند و خود به این راه رفته و امت را به تأسی و 
اقتفای خود فرموده‌اند «لقد کان لکم في رسول‌الله اسوة حسنه» (احزاب: ۲۱) 


لسان#فیب 


اي پسر خوه را بدربا سل کن 
ای بسر دنیا ندارد اعتبار 
ترک او گیر و بکن او را رها 
رو بحل کن سرد کی داردجهان 
ای پسر کن امتحان گفت ما 
ای پسر گفتار اهل دل شنو 
ای پسر پند پدر را گوش کن 
اي پسر بسیار گفتیمت سخن 
این سخن دربست گفتم در جهان 
این در اسرار ما در گوش گیر 
تا بمانی زنده جاوید تو 
هر که از دنبا امبد خود بکند 
هر که از دنیاً بریده کرد دل 
دل بدئیاً هر که بسته کافر است 
هر که دئیا را نکرده اووداع 
هر که او عظار را اننجا ندید 
هر که با ما در لسان پیوسته است 
يکدمي بنشین لسان ما شنو 
از لسان بسیار یابی فیض تو 
مرغ روحم از قفس پریده أست 
بنشو از طیر لسان ما سخن 
بشئو از طیر لسان الغیب ما 
بشنو از طیر لسان ما عیان 
بشنو از طیر لسان نفمات دوست 
بشنو از طیر وجرد ما سخن 
هر که او دائد لسیان طبر ما 


وین نهال نازکی را فصل کن 
هکس را اندرو نبود قرار 
تا کنی ایدوست وصلت ۳ طل | 
صد هزاران بار کردم امتحان 
تا بیابی راه سوی کبریا 
همجو آب ر مت اینجا که برو 
جام اسرار شرابش نوش کن 
از لسان يار و گفتار کهن 
بشنو و در گوش گیرش همچو جان 
از تیام هستیت اینجا بیر 
برکن از دنياي دون امید تو 
خویشتن را کرد بیرون از کمند 
نیست پیش خالق سبحان خجل 
چون جهود خیبری او مدبر است 
گشته او همصحبت و یار سباع 
همچر حیوان در بیابان میچرید 
او زبان قدسان دانسته اسث 
هستی خود را بکن پیشش گرو 
و از چنین مرقی بگیراین‌بیض تو 
ملک جانان را بجان گردیده است 
تا شوی واقف ز سر من لدن 
آزجه احمد گفته با حق در سما 
دارد این بلبل هزاران داستان 
گر ترا آب حیات اینجا بجوست 
زانکه میگوید ترا سر .کهن 


او باسرار خدا شد آئنتا 


۳۹۲ 


۳۹۸ 


این لسان ما کسی نشناخته 
این لسان اهل راز است ای بسر 
این لسان عطار را آورده است 
این لسان عطارا راجان داده است 
گر بگوش خود نگیری پند او 
گرش کر داری, زبان لا تو 
در چنین کوری برفتی از. جهان 
در چئین کوری نبینی بار را 
در جهان وحال او درمانده 
این جهان نیکو نگر عبرت بگیر 
بگذر از او و خدا را کن سجود 
بگذر از دنیا که دنياجاي نیست 
این جهان بشکسته هر دم کوزه 
این جهان دارد هزاران قرن باد 
این جهان کوزه ز جسمت ساخته 
میزند کوزه بسنگ از قهر او 
سالها در بند زندان تني 
ای ترا پیمان؛ تن پر شده 
در نگر امروز در چه عالمی 


ععار نیشابوري 


زانسیپ او خویش را در باخته 
باش از سر عیانش با خبر 
باب صرفان را بدو بکشاد, است 
تاج شاهی بر سرش بنهاد؛ است 
میشود خشک ای بسر پیرند تور 
چشم اعمي و نداری حال تو 
عمر خود بر باه دادی آين زمان 
نشنوی این گفته عطار را 
زانسب از پیش رحمن رانده 
بگذر از وی بر مثال برق و تبر 
تا بيابي گوهر دریای جود 
اهل دل را اندرو ماوای ثیست 
باز مبسازد برایش کوزه؛ 
میدهد خاک کسان اینها بیاه 
اثدر او آب اجل انداخته 
تا بریزد بر زمین آن زهر او 
پیش زندان بانت آن تن پشکنی 
واز نهنگ بعر عمان بر شده 
ای ز خوه خافل ز سر آدمی 


اي ز نادانی خود حبران شده 
یب اوقاتی که داری در جهان 
تو بقین که درست رانشناختی 
اینجهان بهر و بیدا آمیده 


همجو گمراهان ی گر دان شده 
میروی ز اینجا بصد حسرت بدان 
زانجهت نقد ثنت درباختی 
واندروصد شور وغوفا آمده 


لسانالغیپ 


اینجهان بر تو نماید خویش را 
از چنبن فتال کن پرهیز تو 
تو ندانی خویش را چون جاهلي 
حجتی داري ودانش هیچ نه 
تو ز اسرار حقیقت مانده 
تونداری ذره پروای خویش 
خویش را بشناس و در عالم نگر 
با خبر باش از مکان و لامحان 
دیدة معنی تو داري در نگر 
صورت خیرالبشر" همراه تست 
اندر ایتمالم وجرد کاملی 
تو زبان راز اویی سر دار 
تو در دریای سر داوری 
حق وجود تو سرشته چل صباح" 
تو پدنیا بهر کاری آمدی 


این جهان بشناس و رد از روي برون 


پر سر زخمت زئد صد نیش را 
ورنه کشته میشوی ناچیز تو 
از وجود ذات جانان غاقلی 
نامه اعمال خود را هیچ نه 
و از در درگاه جانان رانده 
مانده در صورت غوضای خویش 
روح خود را کن از این معنی خبر 
چونکه هستی دیدة پینندگان 
تا شوي واقف زژ حالات شر 
عرش اعظم نیز منزلگاه تست 
بلکه بهتر از جمیع حاملی 
از خره این کفر جهانرا باز دار 
پلکه روشن‌تر ز شمع خاوری 
بر توکرده آنچه میخواهی مباح 
اندر و مقصود یاری امدی 
تا نیفتی آندرین غرقاب خون 


اینجهان میدان رباضتخانه‌است مر ۵ عاقل اندر او دیوانه‌است 
ترغیب بریاضت 
در ریاضت باش تاگردی‌تو پاک بهر گیره در اینجا از تو خاک 


۳۹۹ 


۱- منظور حضرت محمدین عبدالله صلواث‌الله علیه می‌باشد که روح کلی عالم آفرینش و مربی 
اعظظم خلقت است چنانگه در زیارت آنحضرت می‌خوانيم «السلام علیک يا خيرة اله, (مفانیح‌الجنان 
اپ اسلابی مي ۵۳۱ زبارت حضرث رصول الله از راه بعید) البته در زبارت عاشورائی که مرحوم 
مجلسی نقل کرده‌اند هم آمده مالسلام علیک يا خیرةالله و این خيرته, 

۲ اشاره به حدیث قدسی است +خمرت طینت آدم بیدی اربعین صباحا 


۳۰ مار نیشابوري 


در ریاضت " باش تا مردی شوی ‏ در حقیقت مرهم دردی شوی 


۱- چرن هر بک از حجب لمانی دارای وانعیث صینی به خصوصی است و سهمتر ابنکه 
واقعیت عینی هیچکدام از حجاب‌ها بانند وافعبت عینی حجاب دیگر نبست در اینصورت برای خروج 
هر حجابی راه به خصوصي لازم است که باید از همان طرین اقدام شود و امکان ندارد برای خروج 
همه حجابهای ظلماني طریق واحدی را پیدا کرد. بهمین اعتبار بنا لیست هر مجاهدت و هر ریاضئی 
نتیجهُ مطلوب داشته یعنی با هر نوع مجاهدت و با هر نو ریاضت نمي‌شود از حجابهای ظلمانی آن 
چنان که باید نجات بیدا کرد مجاهد‌تهاي انتخایی و رياضت‌هاي سليقه‌اي حتماً داراي آ ری هستند 
لکن نمی‌توان بوسیلاٌ آنها از انواع مختلف حجب ظمانی و از البعاد و مرانب و ریژه کاری‌های متنوع 
و بی‌شمار آنها نجات یافت. 

آنچه سلم است مجاهدت و ریاضت با کیفیث خاصی است که می‌توانید انسان را از رنگ به 
خصوصی يااز حجاب به خصوصی پاک نموده و نجات بدهد پس چون هر حجابی از حجب ظلمانی 
از واقعیت عبنی خاصی برخوردار می‌باشد و رنگ و خصوصیت مشخصی را در روح انسال میگذارد؛ 
برای رهایی و پاک شدن از آن می‌بایست طریقه وراه معینی در نظام خلقت برايش معین شده باشد. و 
ستقابلا در خروح از حجابهای ظلمانی مجاهدت‌ها و ریافت‌های سلیقه‌ای که ناف علمی و حملي 
هستند نتیجهٌُ مطلوبی نخواهند داشت زیرا گفتبم که حجابهای ظلمانی یکك سلسله واقعیت‌های عینی 
هستند که برای خروج هر کدام از آنها باید از راهی استفاده کرد که در نظام نکوین از جانب ربویت 
مقرر گشته و از طربق وحي به انسانها ابلاغ گردید» یعنی همان «ستوراتی که در متون اسلامی آمده 
اسیت. 

فرآن مثیم که وحی حضرت رحیم کریم است این حقیقت را بیان فرموده که راههای ارائه شده 
براي خروج از ظلمتها و حجابهای ظلمانی راههای تکوینی و فطری است و تعبین شده در نطام خلقت 
است و مهم اینکه قابل تغییر و تبدیل هم نیست. 

این آبات می‌فرماید که انسانها با تبعیت از قرآن می‌توانند از ظلمت‌ها بیرون ببایند دقل ان هدی 
ائله هوالهدی و آمرنا لشسلم لرب‌العالمین» که میفرماید؛ بیگو حفقت ابنست که هدابت همان 
هدایت الهی است و بس و ما مأموریم در مقابل پررردگار همه عوالم تسلیم بوده و تابع هىدایت او 
باشیم: (انمام: 0۱ جمل «قل آن هدي الله هوالهدی» گویای همین حقیقت می‌باشد که هدایت لازم 
در حرکت عبوذی انسانها به سوی حق و در خروح آنها از حجابهای حاجب است. پس هدابت همان 
هدایت الهی لست و بس و جز از این طریق نمی‌توان از حجاب‌ها نجات یافت و بسوی حضرت حق 
حرکت نمود و جمله ,امرنا لنسلم لرب‌العالمین, که اشاره به ربوبیت عامه الهی در همه وجود است» 
لزوم تسلیم در برابر ربوبیت او را بیان نسوده و دلالت بر اين نکنه میکند که هدایت الهی» مقتضای 
ربوییت بوده و هدایت» به ظاهر تشریمی و در حقبقت تکوینی است و مانند همه هدایتهای تکوینی 
دیگر است که به مقتضای ربوبیت در همه نظام وجور جر بان دارد. 

در اینصورت نه تنها هدایت لازم نسبت به خروج از حجاب‌ها همان هدایت الهي می‌باشد و بلکه 
تسلیم محض بودن و چون و چرا را بکار نگرفتن از جمله ضرورت‌هاست, 

این نشجه | قر آن تأید نموده میفر ماید؛ وقل آن هدی الله هو الهدی و لش اتبمت اهواشهم بعد 
الدی جاه ک من العلم مالک من الله من ولی ولا نصیره یعنی دای پیامبر بگو هدایت لازم در نجات 

تس 


سانابفیپ 


در ریاضت کرده‌ام خود راحزین 
در ریاضت خویش را بگداختم 
در رباضت آفتاب قدرتم 
باد کن ما را بصبح و شام تو 
زانکه استادم ترا در راه دین 
یادکن ما را که با یاه توایم 
در حلیقت بوده‌ام شاگرد بار 


همچر من مردی ثیابی بعد از ابن 
خانه رااز غیر او پرداختم 
در شریعت داده احمد نصرتم 
از دعائی ده مرا انعام تو 
از منت حاصل شود سر بقین 
در لسان‌الفیب استاد توایم 
او مرا داده است استادی کار 


۳ 


اوستادم کست شاه اولیا 
مر نضی استاد علم اولشست 


مدع او گفته خدا در انا 
جونکه اسنادش نی‌المرسلین أست 


«- انسانهاهمان هدایت الهی است و اگر بعد از علم به هدایت الهی از هواها و خواهشهاي آنان 
تبعیت کنی از تحت ولایت خدای متعال خارج گشنه و از نسرت او محروم بوده و یار و باوری 
نخواهی داشت» (بقره: ۱۲۰) 

بصورت ذکر هم می‌گوئیم «حسبی ربی جل‌اللهه ما فی قلبی غیر الله لیس هادی الا الله نه تها ذاکر 
معتقد است که خداوند کفایت کننده‌اش می‌باشد بلکه در قلب آرزوئی جز «جنةاللقاء» ندارد و دلیل 
و هدایت کننده‌ای هم برای رسیدن به این آرزو جز خدای تعالی نمي‌شناسد در اینصورت بهترین 
میجاهیدت و رباصت اینست که انسان سالکث نفی را ه اطاعت کامل فرآن و رسول خدا و المه 
طاهرین صلوات له علیهم اجمعین وارد و این سخت رین مجاهدت و ریاصت شمار میرود زیرا بنی 
آدم با ابن که تاج کرمنا بر سر دارد باز گاهی چنان به تدلیسات و تلبیسات و القائات شیطانی دچار 
میشود که او را از بردگی شیطان و جنودش درآوردن به بندگی واداشتن مجاهدتی است بس دشوار و 
سنگین و براستی همانطور که خواجه کاثنات فرموده‌اند «جهاد اکبر» می‌باشد. 

همین مجاهدت و ریات در راه به تبعیت کامل در آوردن خود آدمی را تحت ولایت الهی فرار 
می‌دهد و همین مطیع ولایت خدا شدن نتبجه‌اش «لیخرجهم من الظلمات الی الشوره (بفره: ۲۵۷) 
است. و جای دیکر رسالت ختمی مرتبت را برای همین میداند که گرفتاران در ظلمت را در صورتی 
که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند به نور هدایت کوده بلکه از ظلمت بیرون آورد. برسولا یتلوا 
علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملواالصالحات من الظلمات الی النوره بعنی رخدای 
متعال به سوی شما رسول بزرگواری را فرسناد که آبات روشن او را برای شما تلاوت میکند تا آنانی را 
که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می‌دهند از ظلمت‌ها نجات داده و بیرون بیاوره و به عالم نور 
وارد کند, (طلاق: ۱۱) ایمان آو ردن و عمل صالح انجام دادن انسانراشاستةرحمت خضاصه الهی و 
جذبات هنایات او بینماید و همین رحمت خاص راهی است از ظلمت بسوی نور «هوالذی یصلی 
علیکم و ملائکه لیخرجکم من الطلمات الی النور و کان بالممنین رحیماه (احیزاب: ۲۴) یعنی 
خداست که خود و ملائکه او بر شما انسانها رحمت می‌فرستند تا شما را از ظلمتها بیرون بیاورد و وارد 
عالم نور به گرداند و او بر اهل ایمان رأفت دارد و نست به آنان رحیم است 


۳.۲ 


راهبر در راه معلی اویدم 
گوی معنی برده‌ام در اين جهان 
مرد معنی سخن اینجا منم 
همدمی میخواهم اینجا همچو خود 
مر د میخواهم که همراهم بود 
در شناسانی بکرش اینجایگاه 
شاهراهی ساختم اندر لسان 
از لسان من شنو راز نهفت 
بشنواین اسرارو دم درکش چر من 
تر چرا در صورت تی مانده 
دمبدم از عالم صررت روی 
حسرت دنیا ترا کرده زبون 
آخرت بر باد دادی دین ز.دست 
آخرت خراهی ز دنیا دست شو 
آخرت اندر نظر باشد مرا 
آخرت بر باد دادی رای تو 
اینجهان بفروش و آن دنیا بخ 
همچو من این خرمن دنیا بسوز 
اپن جهان بر باد ده همچون کلیم 
اين جهان پر باد باشد در نگر 


عطار لیتابوری 


در خم چرگان او چون گو بدم 
از جمیع عاشقان وعارفان 
از یقین سر جان دم میزنم 
پاک وطیب بر مثال آب رود 
در بقین دوست دلخواهم بود 
ورنه میری چون خری در پایگاه 
تا بری ره آندرو چون سالکان 
لیکی ابنهاگه مگوکاین‌را که گفت 
ورنه میدوزی برای خود کفن 
وین قلم در لوح هستی رانده 
با غم و درد و بصد حسرت روی 
بر کفن بنوشته است خعطی بخون 
غالبا از خمر دنبائی تو مست 
همره موسي بکوه طور رو 
و از حقیقت هم خبر باشد مرا 
در تک دوزخ بود مأوای تو 
تا نباشي همره اهل ستر 
از سیاهی بگذر و بين روی روز 
تا شری همصحبت اهل نعیم 
رفته‌اند از او همه خلقان بدر 


ترغیب بخودشناسی که مقدمه خداشناسی است 


هر که‌او خود را نداند او که جسست 
هر که او خود را نمیداند بسوخت 


چون شفال مرده زبر زمینست 
در درون آتش غم مبتلا است 


اینچنین جامه ز پهر خود بدوخت 


اسان لیب 


هر که او خود رانمداند بمرد 
اصل اینکارت شناسانی بود 
اصل اینمعتي بود اینجا شناخت 
اصل‌خود بشناس و با او وصل شو 
اصل کار انست در پاکی روی 
اصل کارآنست کاری تخم نیک 
بگذر از دلبستگی این جهان 
بگذر از لهو و لعب در ما نکر 
تو ز نخوت گشتهُ اینجای گم 
نو مکان بار خود گم کردة 


چون مي صافی ندانسته ز درد 
در درون دیده بینانی بود 
هر که او نشناخته خود را ساخت 
و از گناهان کبیره فصل شور 
راز گفتار مرا می بشنوی 
تا نمانی در تک دربا جو ریگ 
زانکه دار ‌ او عذاب جار دان 
با دمی در سوی مولانا نکر 
سر نهادستی چو سگ در زیر دم 
در چنین گمراهی اینجا مرده 


ترغدب به غدبت از خود و ندستی که 


اساس خداشناسی است 
خویش را گم کن ولی ره سوی اوست کابنچنین گم کرده ره‌برده بدوست 


خویش راگم کن اگر مرد منی 
خویش راگم کن بنزد یار شو 
خویش گم کردی همی یابی ورا 
هر که در راه خداگم‌گشته است 
هر که در راه خدا نبود بگم 
هر که در راه خدا مردانه است 
هر که در راه خدا باشد درست 
هر که در راه خدا بنهاده سر 
هر که در راه خدا روزی رود 
هر که در راه خدا بیوسته سیر 
هر که در راه خدا درمانده است 


زانکه کمگشته بیابد همدمی 
و از چنین خواب گران بیدار شو 
میکنم گمگشته را صد مرحبا 
در حقیقت جون مسبها زنده است 
همجو خر باشد بزیر پار دم 
بامن اندر سوی این‌میخانه است 
گلین معنی ز باغ او برست 
بر سر خاکش در این دنیا گذر 
چرن خور اینجاعلم‌افروزی شود 
باشد او را عاقبت ایئجا بخبر 
پیش‌مامیدانکه کمترازسگ است 


۳۰۳ 


۳۰۳ 


هر که بشناسد در اینجا حق بقین 
هر که بشناسد در اینجا حال ما 
هر که بشناسد مرا همچون فرید 
ای عزیز اینجا مرا بشناس تو 
ای عزیز من مرو دنبال غول 
از کس ناپاک کن اینجا حدر 
از همه آلودگی شو پاک تو 
هر که در آلودگی دارد قدم 
دست شو ز آلودگي این جهان 
دست شو ز آلودگی ایمرد پاک 
هر که از سر تراب آگاه شد 
هر که او واقف شود ز اسرار ما 
زانکه من غرق فنای حیر تم 
گر تو مردی در فنا میباش تو 
در فنا مردان ز سر برخاستند 
در فنا جام محیت خورد‌اند 
ملک دنیاً را ندیده پا بجا 
هر که از دار فنا خود را گزید 
ای پسر در ملک دنیا پاش فرد 


تا شود واقفب ز درد عاشقان 


عطار نیتابوری 


میکنم او راهزاران . آفرین 

با ملایک چمع گردد در سبا 
ار بدید عين خود عطار دید 
زانکه میدارم در اینجا پاس تو 
کن حذر از آن لعین بوالفضول 
تا شری چرن پاک منظور نظر 
در جدین حالت مشو شمناک تو 
عمر او گردد در اینجا گاه کم 
تا شری تو پاک از کفر ای جوان 
نا بیابی اطلاع از سر خاک 
بوترابی گشت وان دل شاه شد 
کی کند در اینجهان اثکار ما 
شاهباز آشیان قدرتم 
نوش کن از کاسه‌ام اين آش تر 
ملک معنی را ز سر آراستند 
پی بایمان نبوت برد‌اند 
رو نهاده در مقام کبریا 
در بتا آواز یامن هو شنبد 
بر دل دانا نه ایلجا گاه درد 
بگذرد از کاهلي اینجهان 


اشاره به اینکه سالک را درد باید نا دوست را شادد 


هرکه او دردی نداردجاهل است 
هر که او دردی ندارد بی‌بهاست 
هر که ۳ دردی نداردهرده‌ایست 


ني یه بیش دردمندان تابل است 
کرتة تقوای او اینجا فباست 
در ره واماندگان وامائده‌است 


سانالفیب 


زین نصیحت درد دارم در چهان 
در درون درد دیدم یار را 
در بقا اسرار مردان گفته‌ام 
تو نه پنداری چو دیگر شامران 
سالها در درد دل پالوده‌ام 
سالها در درد بودم چون صبور 
سالها سنگ ملامت خورده‌ام 
سالها از ظالمان دون نواز 
سالها در درد پیمودیم راه 
سالها در درد همزانو بدیم 
سالها در بوته تن در گداز 
سالها با جور و محشت کرده خر 
سالها در بند و زندان بوده‌ایم 
سالها با دوست همزائو بدیم 
سالها در مکه مجستم ورا 
سالها در کرد عالم جستمش 
عافبت دربافتم او را ز خویش 
در نگر در خویش و دریابم ز خود 
من ترا جانانه و همخانه‌ام 
گر شوی غافل ز من امروز تو 
تا اید مانی بجهل کفر خویش 
پیش تست یارت ازو دوری مکن 
رو ز پار خود چرا برتافتی 
روی بر روی تو بنهادست یار 
روز عطار اين عیان بنیوش تو 
همعر من بشناس اینجا دورست را 


ناید ایندرد چنین آندر شمار 
زانشفا دارم من اینجا در بقا 
در فنا دیدار جانان دیده‌ام 
مست گفتارم من اندر این لسان 
خون دل باشد بخلوت داده‌ام 
تا که گشتم واصل دریای نور 
تا رهی در کوه جانان برده‌ام 
بوده است ما را در اس بو ته گداز 
اینزمان دار یم در وصلش بناه 
با دل مجروح پر از خون بدیم 
سالها در خلوت دل در نیاز 
سالها ‏ برده ‏ بمیخانه مسو 
سالها همراه رندان بوددرایم 
سالها از دوربش مجنون بدیم 
سالها در مصر و شام و در علا 
سالها در دیگ این تن پختمش 
گفت سرگردان چرانی سینه ر بش 
می نبندی بعد از این بابم ز خود 
همچو آبادی درین وپرانه‌ام 
کی شوی اینجایگه فیروز تو 
چون ندیدی پارخوداینجای پیش 
بر خود ای نادان چنین‌زوری مکن 
ز آنسبب او را همی نشناخنی 
دست در آغوشت آورده نگار 
همچو حلقه ساز اين در گوش تو 
در بغل نه مغز و بفکن پوست را 


۳.۵ 


۳۰۹ 


سالها همسایه درد دلم 
سالها در فکر این دردم حزین 
در درون درد رفتیم از جهان 
درد دل بسیار دارم ای عزیز 


مار نیشابوری 


چون سرشته او ز درد اینجا گلم 
تا جرا با ما شد او اینجا بکین 
این لسان در درد میگویم بدان 
جور بیحد دیده‌ام از بی‌تمیز 


شکایت از بیوفایان و ددان روزگار 


از سکان زخم فراوان خورده‌ام 
این سگان گرد مرا بگرفته‌اند 
این سخان دارند با ما عربده 
این سگان تا دامن آخر زمان 
لعنت حق باد بر ظالم یقین 
لمنت حق باد بر رفتارشان 
لعنت حق باد بر آنکس که او 
لعنت حق باد بر آن بیحیا 
لمنت ح باد در لیل ونهار 
لعنت حق کردهام بر خارجی 
لعنت حق باد بر کداب شوم 
لعنت حق باد روز و سال وماه 
آن سگ ملعون به قتلم کرده حکم 
غم ندارم از خوارج ذره 
دره او در بساق تر ککانست 
او بترکان کرده اینجا اتفاق 


در چنین زخمي بجانان زنده‌ام 
بهر خونم بین که‌چون لب تشنه‌اند 
جنگ را دردامتم اینجا زده 
میخورند تبری ز لعنت از لسان 
خیز و اینرا در کلام حق ببین ! 
بر طریق صدق بر گفتارشان 
در جهان آزار دارد دل اژو 
کو بسی کرشیده در آزار ما 
بر خوارج جمله تا روز شمار 
بر محبان وي و بر مارجی 
کر بماً کرده بجمع اندر هجوم 
بر سگ ملعون دون رو سیاء 
از نظر انداختم او را چویکم 
گر ز بهر ما نهاده دره 
ازجنسن نفرث زمس اندر ففانست 
بهر خون من که دارد او نفاق 


۱- در سورةٌ اعراف آبه ۴۴ وارد است «فاذن مژذن بینهم آن لعنةالله علی الظالمین» یعنی , آنگاه 
میان آنها منادی‌ای نداکند که لعنت خدا بر ستمگاران عالم باد, 


لسان‌ثلیب 


اونداره دین ما اینجا بقین 
نی محب مر نضی وال اوست 
ای خوارج بو حنیفه دشمن است 


۱ را بدانسته امین 


این چنین کس را ببایدکند پوست 
بفض حیدر پیش اوبس روشن است 


بو شفه 


اظهار تولا" باهل بیت اطهار علیهم‌السلام 


ما حسینی مذهبیم و پاک دین 
ما شهید کربلا را بنده‌ایم 
در الم شمدر ۵ آن سلطان هنم 
در غم و اندوه آو بنشسته‌ایم 
پیشوایم در ره دس آمده 
پيشوايم اوست اي نادان برو 
پیشرایم در ره تحقیق اوست 


با خوارج بسته‌ايم اینجای کین 
خوبش را برخاک او افکندهایم 
پاک و طیب پیش حق سبحان منم 
اینچنین رشته به او پیوسته‌ایم 
با من اندر مرگ تلقین آیده 
کشت مردودان ابتر میدرو 


دین و ایمان و سر توفیق اوست 


۳۰۷ 


۱- ابو حنیفه نعمان بن ثابت زوطی تیمائی فقیه عراق که در سنهٌ ۸۰ هحمرت متولد شد و در ماه 
رجب سه ۰ از دنیا رفت فبرش در بفداد است (وفیات الامیان ج ۵ص ۴۱۳و ۲۱۳) زمخشری که 
از کبار بزرگان حنفی می‌باشد از یوسف بن اسباط نقل میکند ابو حنیفه چارصد حدیث رسول خدا 
صلوات‌الله علیه را رد کرده (ربیالابراري ۳مس ۱۹۷ و ۱۹۸) و حتی بزرگان مشاهیر اهمل سنت و 
جمامت در آثار خود به کزیهای ابو حنیفه در نتوی اشاراتی دارند (تاریخ بغدادج ۱۳ ص ۴۰۷و صحیح 
مسلمج ۰ص ۳۸و من ترمدیج ۲ص ۰ حدیث ۶ جام‌الاصودي ۳ص ۱۲۱ر فتح‌العزیزی ۳ 
ص ٩۵۱و‏ فتح‌القدبرج ۱ص ۳۸۵ قاموس المحید ج ۳ص ۲ مغنی ابن قدامه ج ۸ص ۰ انوار نعمانیه ج 
۲ص ۱۵۸ و حتی فتوی داده است: «اکُر کسی ما در با خواهر خود را عقد کند در حالی که نداند که 
آنها مادر و خواهر اویند و با آنها جماع کند بر او حدی نباشد زبراکه عقدش شبهه است؛ (فتع‌القدیرج 
۵ص ۲۵۳ و الفقه هلی مذاهبالاربعه ج ۵ص )٩۸‏ 

۲- تولی و تبری دو یار فراموش شده از فروع دین می‌باشند که از اوصاف برجتة انسان موحد 
بشمار مبرود و سر اسوه بودن پیامبر در قهر و مهر هم آنست که سیره او توحيدي است. حضرت علی 
عظیم در قرآن کریم معار «ولاء, و »عدای, خدای سبحان را نسبت به اشخاص معین کرده و رسول 
اکرم بر اماس همان معیاره تولی و تبری داشت و نسبت به آل پیت رسول خدا صلوات‌الله علیه فرآن 
تگلیف امت اسلامي را معين فر موده که باید به آن ذوات مقدسه اظهار تو لا نموده و از دشمنانشان تبرا 
جویند حتی از دوستان دشمنان خاندان وحی نیز می‌بایست تبرا جست بقل لا اسظکم علیه اجبراً الا 
المودة فی‌القربی؛ (شوری, ۲۴) 


۳۰۸ 


پیشرای من شهید کربلا است 
پیشوایم اوست در عس‌الیقین 
پیشرایم اوست او را دیده‌ام 
پیشوابم اوست در دئیا و دین 
پیشوای من حسین کربلا أست 
پیشوای من حسین بن علی است 
پیشوای من کلیم فاطمه" است 
پيشوایم غیر او نبود کسی 
نیست بروایم ز جور دشمنأن 
دشسن او را شده جنت حرام 
دشمنش را نیست از جنت نصیب 
دشمنش بر ما زده بسیار زخم 
از جهان رفتم بداغ آن لین 
از جهان رفتم ولی بعد از وفات 
گریه بر دردم کند اینجا بسي 
گریه کردستم بخاک کربلا 
خاک من گرد تراب کربلاست 
خاک من مشتي زخا ک کوی اوست 
بعد ما از خاک ما آید ندا 
من سگ شاه خراسانم بدان 
او مرا داده لسان راه دوست 
بعد ما گردد یقین ما ظهور 


بعد ما بینند ما را در جهان 


عطار نیشابوری 


لاجرم بر من ز ملعونان جفاست 
بهر این گشته بما ملعون بکین 
نه ز بهر اینجهان گردیده‌ام 
مینهم بر خاک راه او جیس 
کو در بحر یقین کبریاست 
در شربعت قرةالعین خلي است 
زبده سر ظهور قایم است 
کفته‌ام در ظاهر و باطن بسی 
زانکه دارم صد مدد از خاندان 
در درون هاویه دارد مقام 
اینچنین بیمار را دوزخ طبیب 
آن لفین پرما نکرده هیچ رحم 
با دل مجروح و زردی جبین 
گفت ما باشد محبان را حبات 
گر پدرد ما رسد اینجا کسی 
بانتم از روح پاک او شنا 
در جنین خاکی ترا حاجت رواست 
این صفا اینجا مرا از بوی اوست 
کز لسان‌الغیب بشنو بوی ما 
او مراگفته حدیث این لسان 
زانسیب رفتارم اینجا گه نکوست 
دین یقین باشد سراج همچو نور 
آن حریفان لطیف زنده جان 


- منظور حضرت ابا صدالله الحسین علیه‌السلام است که حصرات صاء بقه طاهره سلا‌اله علیها 
میفرمایند: «در شبهای تاریکک از فروغ نور حسین مرا از طلب چراغ فراغ بود و در خلوتخانه مصلای 
خویش بانگ تسبیح و تهلیل او را از درون خویش اصفاء می‌نمودم؛ (ناسغ‌النواریخج ۱ص ۱۴) 


انیب 


زنده‌ام من چون لسان در چسم تو 
این جهان خالی نباشد از حکیم 
اين جهان خالی نباشد از اله 
اینجهان خالي نباشد از لسان 


سس سر ار خدا| آو ر ده‌ام 


در لسان دارم بیان اسم تو 
ذات پاک او برد حي قدیم 
قل هواللهست ابنجا گه گواه 
اين رموز از گنته عطار دان 
شرع احمدرا با آورده‌ام 


اشاره بظهور سرمدی و کمال معنوی 


در شریعت سر بدم اینجایگاه 
در سرای شرع سلطانی منم 
در جهان ما را لسان داده خدا 
در جهان سلطان دانایان منم 
در جهان آنجه ولابت گفته است 
در حقبقت يافتم سر کهن 
در حقیقت در معتی یافتم 
در حقیقت آمدم از پیش دوست 
در حقیقت یافتم خود را بقا 
جمله فانی اندو او بافی همه 
او همیداند که دردم از که بود 
حال خود را کردم اینجا گه بیان 
گفت پیش از گفت تو دانسته‌ام 
ترک کن اینجا شعایت از کسان 
حال خود کردیم با یاران بیان 
حال خود کردیم اینجا گاه ذکر 
ما پیاد او در آين دنیا خوشیم 
ما بیاد او ز خرد گم گشته‌ایم 


زانکه هستم واقف سر اه 
آنتاب ففر انسانی منم 
کرده‌ام اینخانة معنی بنا 
راه تحفیق ولایت میروم 
اژ لسانم این بان بنوشته است 
کی رسد کس را بما اینجا سخن 
رشته مر حقیقت بافتم 
زانسبب گفتار من اینجا نکوست 
می ندائم اندر اینجا جز خدا 
ترک کردم از جفاي این رمه 
با که میگویم بیان اين شهرد 
پیش . آن دانا حکیم شب دان 
چار؛ة دردت در اینجا کرده‌ام 
چونکه پیش ما نهان باشد عیان 
ظاهر است آتحال اندر این لسان 
اين بیان آمد مرا از عین بکر 
سوی آن دنیا به آسان مپرویم 
راه خلقان را ز خود بربسته‌ايم 


۳.۹ 


۳۱۰ 


ما پیاد پار خرد جان میدهیم 
ما ناد بار خود گفتیم راژ 


مار پبشابوری 


و از جهان دون چه آسان میرویم 
بار دیگر سوی او رفتیم باز 


ما بیاد پار خود سر باختیم هستی چار و ششی در باختیم 
ما بیاه بار در کنجی رویم تا ندای راز او را پشنو دم 


از لسان ها شوی دانای دوست 


و از عیان ما شوی بینای دوست 


اشاره سخها, محقبفقت انسان کامل! 


همچو کورانش نمی‌بینی عیأن 
در حقیقت پیش دانا جاهلی 


دوست با تو در دلست ای بیزبان 
دوست با تو تو از او بس غافلی 


۱- جامم جمیع عوالم کلی و جزئی الهی است از لحاظ روح و عقلش به امالکتاب و از حبث دل 
و قلش به کتاب لوح محفوظ و از جهت نفسش به کتاب مجو و اثبات مسماست. او صحب مکربه 
است که جر با کان رسته از حجب ظلمانی درکش تتوانند کرده نسبت عقل اول می‌باشد به عالم کبیر و 
در حقائق مانند نسبت روح انسانی است با بدن و قوای او جمله موجودات سجده آدمیان ز برای آن 
می‌کنندکه انسان کامل در مبان آدسیان است؛ پس جمله آدمیان طفیل انسان کامل‌انند. در سوجودات 
زرگوارتر و داناتر از انسان کامل چیزی نیست: از جهت آنکه زبده و خلاصه موجودات است از اعلی 
تا به اسفل مراتب انسان کامل است و ملائکه و کردبیان و روحانیان و مرش و کرسی و سموات و 
کواکب جمنه خادمان انسان کامل‌اند و همبشه گرد انسان کامل طواف می‌کنند و کارهای انسان کامل 
بساز می‌دارند. 

هر بلابی یا هطايي که از عالم غیب روانه شود نا به این عالم شهادت آید بر دل انسان کامل پیدا 
آید و وی رااز آن حال معلوم شود و آن چه را که دیگران در خواب بهبینند وی در بیلداری بیند. 

هر چیز که از دربای عالم فیب روانه ميشود تا به ساحل وجود رسد عکس آن بر دل اسان کامل 
پیدا می آید و انسان کامل را از آن حال خبر می‌شود (انسان کامل نسفی ص ۱۹۵ - ۳۷۵۰۲۳۷ این انسان 
کامل نسخه حق است که عالم قائم به حفیقت اوست و افلااک بانفاس قدس او در گردشند این انسان 
کامل مطلم مرایکد است و اولین نور الهی است که در عالم و جود ظاهر شدء نبالم پیوسنه بدو محفو ف 
است و به حسب نوع اشرف و اعظم مخلوقات. خلاصه موجودات و رحمت عالمیان و سپهسالار قافله 
هسی است. 

صولیه رراج داده‌اند ودر جهان مادی انسان کامل آن بالغی است که به کمال رسیده باشد و در علوم 
شریمت و طریفت و حقيقت کامل باشد و بتواند مرشد و راهنمای ظاهري و باطنی بشر گردد. یعنی بر 
احوال آدمی کاملا مطلع باشد و بر نیک و بد و باطن و اعندال و امراض این باطن و ننحوه مبالجت آن 
کاملا [ گاه دشد و چنین کسی نا زیر باید دارای اقرال و افعال و اخلانی نیک بوده و درین جمله به 


سچ 


لسانالغیب 


دوست با تو کرده در تن خلوتی 
آپنه بردار و بر خودکن نظر 
صررت معنی و بر ظاهری 
مقصد و مقصرد رحمانی بدان 
در حقیقت کن نظر با خویش آ 
در حقیقت آمدی سلطان دل 


یافته در چار عنصر حکمتی 

تا ببینی صورتی همچون قمر 
بر تمام آفرینش ناظري 
وز جمیع راز هستی راز دان 
ترک کن بر خویشتن اینجا جفا 
بهر زلفت سر زند سنبل ز گل 


*- سرحد کمال بشری رسیده باشد و بر تمام معارف انسان مطلع و وافنف بوده باشد. صوفیه 
معتفد‌ند اين انسان کامل اسامی بسیار دارد گاهی او را پیشوا و مرشد و شیخ و پیرو پیر دلیل و راهنما و 
راهبر نامند و زمانی هادی و مهدی و راه دان و امام زمان گویند در مواردی دانا و بالغ و کاس و مکمل 
و اضل و انصل نام گیرد و در مواقعی امام و خلیفه و قطب و صاحب زمان. چه بسا که او را جام جهان 
نما و آینه هستی ندا و مرآة عالم و تریاق کییر و اکسیر اعظم گویند یا عیسی و خضر و سلیمان و غبره 
لقش نهند (شرح اصطلاحات تصوف ج ۱ص ۳۰ لکن اين مسبکین با عشقی که در راه بافت انسان 
کامل صرف کردم همه مدعیان عصر خویش را یاانم حضورشان را به ادب درک نمودم حتی خود 
بنوعی به اجازه‌ای برگزیده این طوائف شدم آنچه که بدان مدعی هستند و به آن خویش راانسان کامل 
می‌دانند» خبالی؛ است که نه بسپو بل به همد نموده‌اند و خود چون خویش را بهتر از هر کس 
می‌شناسند واقف‌ترند که آنجه دربارة مسند انسان کامل بالنه‌اند و نوشته‌اند؛ سندنشین» ه تلها ار آن 
بی‌اطلا ع است. بلگه نسبت به همه آن مرانب حتی به لحاظ صوری و تلفظ حقیقی ناآشنا می‌باشه. 

حقيقتي که انسان کامل شده است مانند نبوت و رسالت و ولایت مطلفه اللهیه علویه مومبتی خاص 
می‌باشد که نمی‌توان آنرا به ارث پرد با با کسب به دست آورد ولی راه و کاملاانسان شدنء نا قیامث باز 
استا. 

راه کاملاً اسان شدن راه ولایت یعنی راهانسان کامل اسلام و با بهتر است بگوثيم انسان کامل 
خلقت می‌باشد که صراط المستقیم فاتحةالکتاب اعنی محمد و علی (علیهم‌السلام) که در حقبقت یکی 
است مساشد. 

یعنی همان مبودیتی است که قرآن و عترت تعلیم داده‌اند و بهترین نحوه برای کسب عبودیت الکو 
قرار دادن رمول اکرم و علی مرتضی و فاطمه زهرا و ائمه معصوین علیهم السلام می‌باشد. «حارثة بن 
مالک؛ که پیامبر در باره‌اش.فر مود: وعید نورالله قله فاأثبت» بعنی او بنده‌اي است که خدارند قلش را 
نورانی کرده است. اين مر تبه به این لحاظ نصیب ,حار له شده بود که پیامبر اکرم در حقیقت انان 
ملکوتی را الکوی خود فرار داده بود. پس انسان کامل رسول خداست. که ملکوتی است و در ملک و 
ملکوت؛ جبروت و سدرةالمنتهی» در ناسوت و نافوق ناسوت در طبیعت و ماورای طبیعت مقتدای 
است و چهرة هستی‌اش را در پرابر دستور خدا به غیر خدا متوجه نکرد و چون نه در گذشته تاریخ 
همانند داشت و نه در آینده تاریخ ممائل دارد او نظهر ولیس کمثله شثی, و مظهر «لیس کمثله شثی» و 
مظهر ءولم یکن له کفوا احد, است بهمین لحاظ بهترین الگو برای عبودیت کردن می‌باشد. 


۳۱ 


در حقیفت شاهباز فدرتی 
در تو دیدم آنچبه مقصود من أست 


من خدا را از علی بشناختم 
قطره است عطار و خیدر بحر دوست 
گر تو مردی دیده حق بین گشا 
گر نر مردی پیرو عطار و 
گر تو مردی حیدر کرار بین 
شا مردان دیده بینا بود 
شاه مردان را عبان در پافتم 
من نه این اسرار از خود گفته‌ام 


از زبان اهلي غیب است راز من 


مار نیتابوری 


در حقبقت دوست معبوه من است 
نطره بر دریای وصل انداختم 
جمله را چرن فطر؛ ما رو باوست 
بین جو حلاج اين ز اسرار خدا 
سر جانان را ز جانان مي شنو 
در وجود طویشتن آن بار بین 
کور جاهل را در این غوفا بود 
ز آن صدانی در جهان انداختم 
وین در درياي قدرت سفته‌ام 


گر شری واقف توي انباز من 


اشاره به اهل دنیا و غفلت که چشم دلشان نابیناست 
و ازحقیقت بی‌بهره‌اند 


خلو عالم کور دنیا بین شدند 
خلق عالم رامگو ز اسرار دل 
خلق عالم ره بکوری رفته‌اند 
خلق عالم نیستند واقف ز خویش 
خلق عالم گشته‌اند گمراه دین 
خلق عالم را زبان در بند باه 
خلق عالم را نباشد عصمتی 
ای پسر سوی خدا کن روی را 
بوي مشک گفته‌ام عالم گرفت 


پیش دانا کمتر از سرگین شدند 
کور ماند از جاهلی در زير گل 
نه ز اهل دل سخن بشنتفته‌اند 
ز آن زنندبرخویشتن‌اینهای نیش 
بسته‌اند بر عارفان زنار کین 
با شیاطین نارشان پیوند پاه 
اهل دل دارند ز ایشان نفرتی 
بشنو از گلزار ها ابن بوي را 
خواجه مزکوم‌است‌بورا کی شنفت 


سانالفیب 


خواجه مزکومست و نه داره دما 
خواجه مزکومست و پیش بوی هشق 
خواجه مزکومست پیش بوی مشک 
خواجه مزکومست کور و کر شده 
خواجهمز کوماست و از خود بیخبر 
هر که آید در گلستان لسان 
هر که یابد در گلستان هسدمی 
نو چو بونس در درون بهر شو 
هر که او داناست از جان آگهست 
هر که او دائاست بیزار جهانست 
هر که دانا گشت در وادی عشق 
عشق اگر داری ببردی گوی را 
آب رحمت آوری اندر چهان 
خاکدان این جهان اباه کن 
در فراوان ریختم در راه تو 
در فراوانست در بحر دلم 
در دریای شریعت یافتم 
در حقيقت بین که اینجا واصلم 
حاصل دنیا و دین چون یافتم 
حاصل دنیا به پیش جاهلانست 
حاصل از جانان نداره آن لیم 
سوی عقبی کی رسد دنیا پرست 
سوی مولا کي رسد هر بی‌ادب 
جاهلانرا نیست این دنیا حیات 
گر تو مردی چشم معنی در کشا 


میخررد طمبه ز چنکالان راغ 


ره او بسته است اندر کوی عشق 
لب‌شد از بی آبیش‌اينجاي خشک 
و از تن ناپاک خود بي‌سر شده 
لاجرم ماندست اثدر درد سر 
بوی سرما بیابد رایگان 
کي بود باکش چو پونس ازیمی 
راز جان از بطن ماهی می شنو 
در دل دریا و ماهی‌اش رهست 
همنشین حاملان اممانست 
او برد اندر جهان هادی عشق 
اندر اين وادي بکندی جوی را 
از تر آبادان بماند خاکدان 
‌ عطار از دعایت شاد کن 
گیر از آن درها اگر آگاه تو 
در حقیقت بین که اینجا کاملم 
زان چو خور بر خار و خاره ثانتم 
این شده از جان جانان حاصلم 
روي را از کمرهان برتانتم 
ترکی او کردن کمال عافلانست 
میرود با درد و محنت بر جحیم 
چون بچاه تیره ظلمت نشست 
گر بطاعت نگذراند روز و شب 
خانه ابشانست در دناممات 


تا ببینی روضه فردوس را 


۳ 


۳۱۳ عطار نیشابوری 


در بدان انکه داد خدا! تشان کمال است و 


غفلت ارو دلدل جهل 


گر تو مردی با خدا میباش تو نه چو نادان سري دنیا باش تو 
از خدا اینجا دمي فافل مباش سر بنه ایدوست بر خط وفاش 


۱- خالی بودن دل از باد حن؛ توجه ندامش به قدر و عظمت او؛ مراعات نکردن ساحت غز او 
را همراه دارد که این از مصالب و گرفتاری‌های بیار مهم و پرخطر است. چه بسپار از بلی آدم که در 
همین رهگذر به حرمانها و خسرانها و هلااکت‌ها افناده‌اند و می‌افنند. 

اپن غفلت» محبوس بودن در وادیهای اوهام وخیالها و فریب‌ها و هواهای حیات دنیوی را تحفه 
می‌دهد که نمی‌گذارند ما و همه ارباب غفلت در عین اينکه ایمان دار یم به لواز ایمانمان در تخلص از 
بند بکوشیم, گاهی چنان جهل و غفلت وجودمان را پر می‌کند که در عین قرار گرفتن در پرنگاه آتش 
و خسران نهتنها مضطرب و نگران نیستیم و گریه‌ها و تضرغ‌ها نداریم بلکه به لحاظ همان توجه 
گاهگاهی که بر اثر فشارهای دنیوی به خدا داریم. گمان می‌کنيم در زمر آنهائی هستیم که از باد خدا 
غافل نیستند در صورتی گاهی باد خدا بودن و گاهی فراموش کردن همان گاهی دم از خدا زدن و 
گاهی دم از هوی» هوی پرستی مطلن است زیراکسانی که همواره به خدا معتقدند؛ به باد خدا می‌باشند 
او که خود مجور است و خویشتن و منافه خود را می‌خواهد هوس نفسانی بر او حاکم می‌باشد نه یاد 
خد‌ای تمالی که «و آن یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین» اگر حق به سود آنها باشد در مجامع دینی 
حاضر مي‌شوند و اک حق به سود آنان نباشد صحنه رات رک می‌کنند. پس ما آنگاه که از خواسته‌ای پر 
می‌شویم به یاد خدا می‌افنیم بعنی اگر فشار نهبينبم به حق متذکر نمی‌شویم و وفتی هم لشار دیدیم باد 
خداوند برای رفع مصیبت و رنج وجودمان را فرا می‌گیرد و با رفع گرفتاری دوباره از باد خدا خالی 
میشویم در ابنصورت ما قاثل به اصالت میل هستبم نه حق باذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او 
قاثماً لما کشفنا عنه ضره مرکان لم بد عنا الی ضرسه کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون, (پونس: 
۴ یعنی تود؛ مردم و اکثر انسانها (هرچند فطرتاً چنین نیسنند) ولی طبعاً ابنگونه‌اند که خدا را فقط 
در حال حاضر می‌خواهند؛ در حقیقت خود را می‌خواهند نه خدا راه ار آسیبی؛ غمی» اندوهی؛ 
گرفتاری از راه برسد بساط عیش غفلت از خدا را بهم بریزد به یا خدا افناده دست نضرع و نیاز 
بسویش ند می‌کنند. برای اینان باد خدا وسیله است نه هدف. 

ولی خداوند کسانی را که در همه شلون چه در خطر و چه در نشاط به باد او هستند می‌ستاید 
«الصابرین فی‌الباساء و الضراء و حین‌الباس» (بفره: ۱۷۲۷) آنهائی که در باس وخوشی‌ها» و در را 
«ناخوسیهاه در همه حالات یکسان‌اند» معلوم می‌شود خود را نمی خواهند بل خدا ر می‌خواهند اگر 
خود را می‌خواسنند در حال رفاه خدا را فراموش می‌کردند و از یاد او خالی میشدند ولی چون خود را 
نمی خواهند در هر حالی شاکر خدای سبحان‌اند بعنی وجودشان از یاد خدا پر است. 

خدارند کسانی را که خدا مجور هستند و در همه حالات خویش دلشان از باد خدا خالی نیست به 
عنوان ,ارلوالا لباب, (صاحبان خرد) (آل ممران: ۱۸۸) باد می‌کند الذبن یذکرون الله اما و تموداً و 


-‌ 


بسان‌الفیپ 


از خدا خافل نبودند کاملان 
هر که او از حق شود غافل دمی 
از خدا هر کو دمی غافل شود 
ازخدا هر کو شود اینجا جدا 
از خدا هر کر شود غافل دمي 
از خدا فافل نباشی ای حکیم 
هر که غافل کشت از بزدان پاک 
هرکه غافل کشت از اسرار دوست 
از خدا غافل نباشی هیچ جا 
از خدا غافل مشو زنهار تو 
از خدا غافل مباش و گوشه گیر 
از خدا غافل نباشی ای جران 
از خد! غافل شدن گمراهی است 
از خدا غافل شدی ایوای تو 
از خداانکس که اسنجا غافل است 
از خد؛ هرکس که اینجا روی تافت 
از خدا هر کس که او برگشته است 


وصل او کردند خود را واصلان 
بهر اومیدارد اینجا ماتمی 
کی به دریای یقین واصل شرد 
همچو شیطانست اینجا مبتلا 
ریش او کي یابد ابنجا مرهمی 
تا شوی در روضه رضوان مقیم 
میرود ناباک اندر زیر خاک 
اندر این میدان‌سراوهمچو گوست 
گر بگیرد جمله عالم بلا 
گر همیخواهی وصال بار تو 
وقت رفتن از جهان این توشه گیر 
تا ری همجو سگ در کاهدان 
در طریق شرع بی‌همراهی است 
در چهنم میشود ماوای تو 
در طریق راستان او جاهلست 
در محل مرگ ایمان می بانت 
در بیابان بلا سرگشته است 


۳۱۵ 


*- علی جنوبهم و یتفگرون فی خلق السموات والارض رین ما خلفت هذا باطلام (آل همران: )1۸٩‏ 
از این آبه مبارکه چنین مستفیض میشویم آنان که در تمامي احوالاات خود باد خدا هستنده دارای لب و 
مفز مي‌باشند و کسانی که در حال رفاه و آسایش از باد خدا خالی‌اند و هر گاه خطری آید برای رفع 
آن به یاد خدا افتاده از ازو استعانت می‌جوبند: تهی مغزند و در عين حال نسمی‌دانند که تهی سفز 
می‌باشند تا فباست که ظرف ظهور حن و سراثر است به حکم , آفند تهم هواه (ابراهیم ۴۳) و دلهاشان 
باشد خالی, تهي مغزی آنها آشکار میشوه زیرا دلهاشان خالی از یاد حنی بوده است, 


۳۱۹ 


عطار لبشابوری 


در ذم دنیا که جایگاه بازی شیطان " است 


بگذرازوادی‌شیطان درست یاب 
بگذر از وادی شیطان همچو من 
هر که با شیطان کند همخانگی 
هر که با شیطان در ایندنیا بود 
هر که با شیطان سرشته شد گلش 
هر که با شیطان دنیا عهد بست 
هرکه‌باشیطان‌شوداینهای دوست 
هرکه با شیطان خورد اینجا شراب 
رو به شیهلان اینجهان بگذار تر 
زانکه شیطان را جهان باشدمقام 
جهد کن در ابنجهان تجربد شو؟ 


تا بکی مانی درون این حبعاب 
بشنو از پیر طریقت آپن سخن 
ار برحین میکند بیکانگی 
حال او در آخرت رسوا بوه 
نار دوزخ باشد اول منزلش 
کي بکام ار رسد شهد الست 
از تنش آخر کشد قهار پرست 
میشود در آتش دوز کباب 
گر همیخواهی وصال بار تو 
میکند بر اهل دنیا او سلام 
نه بدنبال کس از تقلید شو 


۱ دنبائی که به دین آباد شود باد خدا را از دل بر داشته لذائذ نفسانی را بر دل می‌نشاد. و انسان 
راته رفته خرد را بين لذاگذ غفلت آور دنیا دفن کرده: جان خدا خواه را که تنها سرمایه‌اش می‌باشد از 
دست می‌دهد. آن زمان که فطرت درونی زیر امیال و هوس‌ها مستور ماند یا بهتر است بگوئم دفن 
شد؛ باد خدا بطور کلی محو گردید زمین؛ جولان امبال و هوس‌ها بیش از پیش فراهم آمده در همین ال 
شیطان (فرصت‌جو) بر قلب استیلا می‌یابد «استحوذ علبهم الشیطان فانسیهم ذ کرالله, و آنگاه که بطور 
کلی خدا خواهی و خداجوئی را از انسان گُرفت او رابه حزب خود آورده است باولك حزب الشیطان 
لا ان حزب الشیطان هم‌الخاسرون: پس دنیائی که دوستی آن رأس کل خطیثه است و نزد انیاء و لیا 
و اوصیاه مذموم شناخته شده موجب استیلای شیطان بر آدمی می‌شود و آنگاه خدا فراموشی دامنگیر 
گردیده تا جائی که خود فراموشی فراهم آید در چنین موقعیتی انسان تحت ولایت شیطان فرار گرفه 
است. که علی امیرالمژمنین فرموده‌اند: ,فیاض و فرخ فی صدورهم: (نهجالبلاغه فیفی خطلبه ۷) شیطان 

درسینه‌تبه کاران تخم‌گذاری نموده. صفحه دل آنها را جوجه‌های شبطنت سی‌گیرده وسومسه‌ها و 
خاطره‌ها و خیل‌ها و انگیزهها و غرائز باطل صحنه دل را پر می‌کند بهمین جهت نعحت سرپرستی نام 
شیطان قرار می‌گیر ند. 

۲ اهل لغت (بفتح اول) آنرا به معنی برهنه کردن و بریدن شاخه‌های درخت» تا آزاد شود 
( کشف‌اللفه) معني کرده‌اند اهل سلوک به این یقین رسیده‌اند: هر کس چیزی را مالک شود خادم او 
گرد و دنیا اگر به ظاهر خادم بنی آدم است لکن در حقیقت او که تاج کرمنا بر سر دارد خادم دنیاست. 
چه بسا معلو کی بی‌اراده میشود. 


۳" 


لسان الفیپ ۳۷۲ 


جهد کن بیرون شو از آلودگی ‏ تا نمبری اندرین پالودگی 


۶ بهمین لحاظ معتقدند تا سالک از اپن خدمت محاف نبود آزاد بست و تا آزاد نگردد قدرت 
پرواز ندارد زیرا انسان سالک موقمی سالک ساثر است که همچون پرنده‌ای سبکبال بالهايش را نه 
بسته باشند آنجا که با نخ تعلفات بالهای پرواز انسلن سالک را به باد دلبستگیها گره زده‌اند چون 
پرنده‌ای که فدرت پرواز از او گرانه شده است» به حسرت اين سو و آنسو می‌نگرد تا از سر رحمم بنك 
از بالهایش بردازند و او تا سرادقات نیاز پر زنان مسافت عبودیت تا ربویت را طی کند. و این قصة پر 
غصه هر سالکی است که به حسرت بالق حفایق خیره می‌شود و توان بر کُشودن و پریدن را تعلغات و 
دلبستگی‌ها از او گر فته‌اند. 

تجر بد برهنه شدن از این خواسته‌هاست که مالک ملکوت سموات را ممل وک بی‌اراد؛ خود نموده 
است. پس سالک تا خودٍ مطیع تعلقات را از خود نیفکند و رخت عادات را به نار اشتیای جینةاللقا 
نسوزاند ,یک قدم از آدم بر نه گیرد و یکی از عالم ر یکی از خود و یکی از هام, (مقالات خواجه 
عبدالله‌انصاری‌ص ۷) هنوز مملوک اسث یعنی مالکی دارد آورده‌اند که ؛عيسي دلبند مریم مسیح 
نییاه از جملةٌ جهان کاسه‌اي داشت و شانه‌ای» سالکی را دید که تخلیل سحاس به انگشت می‌کرد 
حضرتث سسیح علیهالسلام شانه بنداخت و به کب آب می‌خورد کاسه نیز بنداخت؛ (صوفی‌نامه ص 
۸ ۱۳۱ جاي دارد مطالعه شود) بهمین شائه و کاسه خویش را از فید نجات بخشید و مجرد شد 
سالک نیز باید ,فطع جمله تعلقاث سبسبی‌ونسبی کند, (مررصاد العباد چاپ نشر کتاب ص ۲۵۸) مولانا 
جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی بعتقد است دنیا و عوارض آن چون نقوش و صوربست که در 
حمام‌ها بر درو دبوار نفش شده است» تاکسی ترک آنهمه نقوش و صور را نکند و برهنه نشود و جامة 
خود را نیز ترک نگوید نمي‌تواند بدرون گرمابه راه بابد و از مزاپای آن برخوردار گردد؛ سالک هم 
] از هم نقوش و صور دنیائی و عوارضص آن مجرد نگردد نمی‌تواند به حقایقی که مورد نظر است 


دست بابد. 
نقش‌هایی کاندرین گر مابه‌هاسیت از برون جامه کن چون جامه‌هاست 
تسابرونی جنابه‌ها پيتي و بس جامه ببرون کین درا اي هم‌نقس ‏ 
زآنکه | جامه درون سوراه نیست تن ز جان جامه ز تن آگاه نیست 
(دفتر اول ص روف 


مردان حق که چون چشم در بدن عزیزترین عضو جامعه انسانیت‌اند»" خوشتر از تجرید" ناه‌اند: 
زیرا تجرید بنی همان ترکک اوصاف شریت و انطقاع کلی از ماسوی‌الله آنان را بهدفی که در طلبش 
روزشماری می‌کردند نزدیک مي‌کند. 

مردان حن به یفین رسیده‌اند که اگر انسان از کسوث بشری مجرد شود در حوض به اوصان قدسی 
ملیس می گر دد و در حقیقت به عوض جامه بی‌ارزشی که از دست داده است به خلعت پادشاهی مخلع 
می‌شود یعنی از حدی پست و ناچیز به مقامی بس ارجمند و عالی میرسد. 


جوز الف از استفامت شد به بش او ندارد هیچ از اوماف خویش 
اد رد حسق بساشد پسمانند بسصر پس بسرهنه بسه کسه پسوباده نسظر 
۲ خوشتر از تجرید از تن وز مزیج نسیست ای فسرهون بی‌الهام و گیج 


حبة 


۳۸ 


جهد کن دل را بسوی دوست بر 
جهد کن تا وارهی از کبر و کید 
نید دنیا میکند دینت خراب 
قبد دثیا مرد را ویران کند 
نید دنیا کافرت سازد بدان 


قید دنیا رهزن دین تو است 


مطار نیشابوری 


صحبت جانان بجان اینجا بخ 
چند باشی در میان اهل قید 
از گناه پر تو کی يابي صواب 
در ره وسوأس چون شیطان کند 
و از جهان بیرون‌بردجون عاصیان 
همچو دشمن بر سر کین تو است 


قند دئیا را بسی گمراهی است هر که ترکش کرد او راشاهی است 
بگذر از قبد جهان ایرد باک تا نگردی اندرین دربا هلاک 
بگذر از قید و شهنشاهی بکن . ترک کردم با تو دیگر زین سخن 


در تو تأثیری نکرده راز ما 
در تر نگرفته است پند اهل دل 


چون خران پایت فرو رفته بگل 


+ گشت فرد از کسوف خوهاي خویش شد برهنه جان به جبان افزای خویش 


چون بسرهنه رفت پسیش تاه فسرد شاهش از اوصاف قدسي جابه کرد 
خلعی وش از اوصات شاه بسسر بر یاه از چاه بر ابوان جاه 
ان جنین باشد چون دردی صاف کشت از بسن طشت آمد او بالای طشت 


انسان مالک آنگاه که از تعینات و اوصاف بشری و تناهي و ابعاد زندگاني سادی گذشت از 
فوفای تن فارغ آمد» کبوتری یز پرواز را ماند که بی‌رنج زحمتی به آسمان‌های جان میتواند پرواز 
کد 


جان سجرد گشته از غوغای تن 
همجو زندانی چه کاندر شبان خسبد و بیند به خواب او گلستان 
گوبد ای پیزدان سرا در شن مبر ا درین گلشن کنم من کر و فر 
برای تجرید سه درجه فائل شده‌اند. اول تجرید ظاهر یعنی سالك ظاهر خود را از جمع عوارض 
دنیایی پا ک و مجرد سازد دوم تجرید باطن, در قبال تجرید ظاهری چیزی طلب نکند بعی در قبال 
ترکث دنیا و انقطاع از ثعینات ظاهری و عوارض آن از خداوند متعال باطناً عوضی نخواهد. سوم 
تجرید از تجرید به این معني چون انسان سالک ظاهراً و باطناً در مقامی فرار مي‌گیرد که در خود 
آراش و سکون خاصی را احساس می‌کنه و نفس به آن حال رضاینی عظیم می‌یابد و رفه رفنه ببه 
آنچه فراهم آمده انس می‌گیرد و سپس به این انس شدیداً دلبستگي پیدا من‌کند؛ دوباره به دام خود 
می‌افند م‌بایست از این دلدادگی هم رهالي یابد که آنرا تجرید از تجرید خوانده‌اند. 


می‌پرد با پسر دل بسی‌پای تن 


سا الفیب 


تص 


در بیان آنکه پند پیران موجب ترقی انسان 


به مدارج کمال است 


بند پر اندر شریعت دادمت 
بند بر دادم ۳ انمرد کار 
پند پر دادم ترا اندر جهان 
پند پر دادم نکره‌ی گوش تو 
بند بر دادم ترا از دید دوست 
بند بر دادم ترا در آين لسان 
بشنو از من ای پسر اینجا سخن 
بشنواین پندم که پندم سود تست 
بشنو این پندم اگر گمره نه‌ای 
بشتو این بندم که دارد حالتی 
بشنو این پندم اگر نه رانده 
بشنو این بندم که بند رحمتست 
بشنو این پندم ایا اهل وفا 
بشنو این پندم اگر تو زندة 
هر که از پندم کند اینجا عمل 
هرکه از پندم بگیرد بهرة 
هر که در پندم درآید مردوار 
هر که از پندم بچیند گل ز باغ 
من گلستانی ز بهرت ساختم 
من ترا دادم بقین از معرفت 
در توکل کوش و صبری پیش گیر 
در گلستان سخن چون بلبلم 
در گلستان مي اینجا که درأی 


در طریقت جمله ره بگشادمت 
می نگردی اندر اینجا گرد عار 
نا شوی واقف دمی از دید جان 
رفته است اینجای عقل وهوش تو 
چونکه هستی تو اینجا گه ازوست 
گر بدانی بگذری از آسمان 
تا توانی اندر اینجا بد مکن 
در حقیقت "۲ ۹ سست 
وز فریدالدین شنو این مثنوی 
پر تو دارم اندر اینجا شنقتی 
و از طریق و راه مردان مانده 
اهل معني را نشان دولتست 
تا بیامرزد ترا اینجا خدا 
ورنه بشنودی ز درگه راندة 
پیش او چرن موم میگردد عسل 
خور پود در پیش او چون ذرة 
اين خزان او شود بیشک بهار 
می نه‌بیند اندر اینجا سوز و داغ 
و اندرو دیبای سبز انداختم 
بگذرانیدم ترا از معصیت 
اين لسان را درگلستان‌خویش گیر 
بر مثال رعد باشد فلغلم 
تا به‌يينيی غلفل مرد خداي 


۳۹ 


۳۳۰ 


ات جر وم 


در کلستانم لسان بلبل است 
از گلستانم بجین گلدستة 
رشته بر دستهُ گل بسته‌ام 
رشته ما محکمست از بند دوست 
رشتهة ما در شربعت محکست 
رشته ما با علي بیوسته است 
رشته‌ام پیوسته با او در ازل 
رشته اعضای من اندر کفن 
رشتة اعضای من گوید جواب 
رشتة اعضای من از مر تضي است 
رشته دارم ز قدرت تافته 
رشته‌ام ببوند سلطان دل است 


تو خبر از جان نداری دره 


عطار نبشابوری 


کز نوایش این جهان در غلغل است 
بند بر پای وی اینجا بستةٌ 
نا قیامت این برد سر رشتهام 
جون همه سررشته پیوسته به اوست 
زأن سب محبو بم‌اینجاهمدم است 
آن‌خوار جز آنسبب سرگشته است 
میبرم این رشته همراه اجل 
با نکیر و منکر" آید در سخن 
نیست حب دیگری جز بوتراب 
ابن چنین سررشته از دست خداست 
و این لسان ز آن رشنته آمد بافته 
لاچرم در پیش جائان منزل آست 
و از چنین شربت نخوردی قطرء 


۱ نام دوبلک مأمور سثوال پس از مررگ است وقتي شخص از دنیا میرود از منزلش خارج 
می‌کنند تا نزد فرش او را تشییع می‌نمایند تا به داخل ثبر گذارده شود. ابی بصیر از امام صادق 
علیه‌السلام نقل می‌کند «دو ملکک منکر و نکیر به حضورش می‌رسنده در اين هنگام روحش به او 
ملحق میشود. برخاسنه و می‌نشیند نا به سئوالات مورد نظر پاسخ دهد. نکر و منکر از او سئوال 
مي‌کنند که پروردگار نو کیست! مي‌گوید اله. می‌پرسند پیامبر تو کیست؟ مي‌گوید: محمد صلی‌الل 
علیه و آله می‌گویند دین تو چیست؟ می‌گوید: اسلام می‌پرسند امام نو کیست؟ پاسخ می‌دهد ععلی 
علیه السبلام. در این هنگام ندا دهنده‌ای از آسمان ندا م‌دهد که راست میک ید بنده من قبرش رابه 
بهشت متصل و لباس بهشتی بر تنش کنید و دربی از بهشت به قبرش باز نمایید تا به سوی ما آبد و به 
آنچه خیر در نزد ماست نایل آید سپس به او گفته میشود بیارام» آرمیدنی که هیچ مشقت و سختی در 
آن نیست, (تفیر عباشی ج ۲ص ۲۲۴) 

فخر رازی ر قندوزی دو شخصیت سرشناس اعل منت و جماعت از رسول خدا صلوات الله علیه 
دربارة آنکهبه محبت آل محمدصلی‌الله علیه‌و آله به‌میرد روایت کرده‌اند چه کسی چنین ویژگی‌هایی را 
دارد: ,۱ در صن شهدا خواهد بود ۲ م آمرز بده شده از دبا ميرود ۳ تویه‌اش قول شده است ۴ - 
مومن و با ایمان مرده است ۵ -در هنگام مرگث» عزرائیل و منکر و نکیر مزده بهشت را به وی میدهند 
٩‏ - آرایش کرده روانه بهشت گردد هم چنانکه هر وس به خانهٌ شوهر می‌رود ۷ -دو درب در فیرش 
بسوی بهشت برای او باز می‌گردد (تفیر کیبر از فر رازی ج ۲۷ ص ۱۶۶) 


اسان لفیسي 


در ادنکه مرگ برای کاملان موجب حیات ابدی است 


رو خبر از حال خود اینجا بکپر 
مرگ حفست وحیات‌جان حق است 
مرگ مي‌آید برت ای بي‌خبر 
هیچ فکر خود نداری در چهان 
فکر خرد کن دست از دنا بدار 
فکر خودکن از چهان بی‌وفا 
فکر خود کن ورنه نادان ميروي 
فکر خود پیش از جهان رفتن بکن 
از جهان هر کس که او آلوده رفت 
گر همیخواهی که گردی پاک تو 
گر ترا او دشمن و گر دوستست 
گر هميخواهی از این دنیا امان 
گر همیخواهی بهشت و با نعیم 
راه بی‌پایان بود در پیش تو 
ترک کن با ما نفاق و جور و ژور 
کردآزار اهل دل بسی 
کرد ازار دلها صبع و شام 
تو بیازردی مرا در اینجهان 
پر بیازردی دل مجروح من 
ای بدوزخ سرنگون افتاده تو 
جهد کن تا کس نیازارد ز نو 
جد کن بر دار ظلم از ره خویش 
بعد از آن دست کرم را برگشا 
جهد کن اندر کرم تاجان شوی 


پیش از آنروزی که گویندت بمیر 
هر که این معنی نداند احمق است 
تا کند از جسم جانت را بدر 
همچر خر میری و یاهمچون سگان 
جان خود کن پیش آن سلطان نثار 
تا شری وارسته از کفر و خطا 
و از جهان دون نه آسان ميروی 
بشنو از عطار ای نادان سخن 
با مقیمان جهنم گشت جفت 
جون جهانداران مشو غمناک نو 
عاقیت جون ۳ در بوستست 
رو بگردانی ازوچون کاملان 
باش در راة وی اینجا مستقیم 
یاد اين منزل مکن درویش نو 
نا شوی وارسته از غوفای گور 
کي رسد اینجا پفریادت کسی 
روضه رضوان بخود کردی حرام 
این زمان دار بلایت شد مکان 
کی بیامرزد دل مفتوح من 
تن بسويی هاویه بنهاده نو 
ورنه باران بلا بارد ز تو 
از چنین پندم شری آگاه خویش 


۳ 


اهل دل را گوی اینجا مرحبا . 


همنشین سررر مردان شوی 


۳۳ 


در کرم دنیی و عقبی زان تست 
در کرم با ما پیا در خوان نشین 
از کرم دارم ز حق صد نعمتی 
شاد و خندان و خوشم اینجا ز دوست 
شاد و خندان میروم از اینجهان 
شاد و خندان سوی جانان میروم 
شاد وخندان پار خود رادیده‌ام 
شاد وخندان گفتم این اسرار را 
شادو خندان دلبرم آمد ببر 
شاد وخندان آمدم از کوی دوست 
شاد و خندان باش ابنجا بار بین 
شاد وخندان از شم خوه امدم 
شاد و خندانم بکنجی فرد من 
شاد و خندانم بکنع فقر دوست 
شاد و خندانم بجانان صبح و شام 
شاد و خندآن صبر دارم در بلاش 
شاد و خندان میروم نی غمزده 
شاد و خندانم بهر چه حکم اوست 
شاد ر خندان در بلای او بدم 
شاد و خندان ماتم خود داشتم 
شاد و خندان اینجهان پیموده‌ام 
خلوئی دارم بدان با بوی خویش 
خلوتی دارم بکنجع عزلتی 
خلوتی دارم بکنج بنشسته‌ام 
گشته‌ام ز خلق در معني نهان 


سر ز چیب صر حق کردم برون 


عطار نیتابوری 


تعمت شاه نجف بر خوان تست 
نه برو با ظالم و سلطان نشین 
از دلم برداشته او زحمتی 
صررت ومعنی من اینجا ازوست 
سهل شد بر من جفای این سگان 
راه پر خونست آسان میروم 
همرهش گرد جهان گردیده‌ام 
تا به‌یینی اندرو دبدار را 
گر تو داری دبده در من نگر 
بازگشتم در حقیقت سوی اوست 
لحظه با اهل درد اینجا نشین 
در حفقیفت محرم خرد آندم 
صبر کردم در بلا و درد من 
گشته‌ام پنهان بزیر چتر دوست 
سلطنت دارم به از سلطان شام 
چون رسیده سوی‌من‌اینجا عطاش 
نیستم چون خواجگان ماتم زده 
دیگر اینجا نه محل گفتگرست 
شکر گویان از جفاي او بدم 
صحبت اهل جهان بگذاشتم 
بعد | زان در خلوتش بگزیده‌ام 
سر نهاده پر سر زأنوی خویش 
و از جهان دارانش دارم نفرتی 
و از همه خلق جهان وارسته‌ام 
کس نمیداند مرا اینجا عبان 
گشته‌ام همصحبت اهل جنون 


۳۳۳ ِ_ِ 


شا بیان آنکه حقیقت انسان‌کامل‌از چشم اغدار مستور اسث 


ظافرم اما بزیر پردهام 
ظافرم اما نهان_ دوستم 
ظاهرم چون آفتاب اینجا بدان 
ظامرم جورن ماه در افلا ک من 
ظاهرم از باطن اینجا با خبس 
ظاهر و باطن مرا ایتجا یکی است 
طاهرو باطن‌مر! داده است دوست 
ما راهمچو ما داندکسی 
سربلندی من از سیحان بود 
از يقین غیب میگویم سخن 
بیر برآوردم زر سس غسب من 
سر برآوردم ز جیب قدرتش 
سر پرآور همچو موسی از تراب 
سر برآوردم بمجذوبی خویش 
سر پرآوردم بمجذوبی عشق 
کرفه و ری با خراسان گشته‌ام 
پلکه هندوستان و ترکستان زمین 
از در توقان بسرحد فرنگ 
اه دل با خلق همره نیستند 
من چو اهل دل نهان گشتم ز خلق 
سر برآوردم ز جیسب معرفت 
در شریعت آنچه شرطست کردهام 
در شریعت همچو پا کان نیست شو 


عبر برآوردم در ایندنیا بفقر 


توتیای چشم معنی گشتهام 
آفتاب و ماه و بحر و جوستم 
لیک زیر ابر تن گشتم نهان 
سر زده بهر تو از اینخاک من 
چشم خود بر دوز و بر ما کن نظر 
پیش احول بین نادان این شکي است 
لیک همچون دیگرانم زیر پوست 
قدر ما نشناسد اینجا ناکسي 
کی مرا پروای این شیطان بره 
مرد معنیام در اسرار کهن 
زان ندارم اندر اینجا عیب من 
میکنم اظهار علم و حکمتش 
چشم بکشا و خضر اینجا بیاب 
چون بدیدم صورت حالات پیش 
سبر کردم مکه و مصر و دمشق 
سیحون‌و جبحونش را ببریده‌ام 
رفته چون اه خطا در سوی چین 
رفته و دیده اوان رنگ رنگ 
و از تمام هستی خود نیستند 
تا نياويزندم اینجا که بحلق 
دیده اسرار _ یقین آخرت 
گفت احمد بر دلم بنوشته‌ام 
جهد کن این کشته را اینجا درو 
دیدم از بالا حقیفت تا بقعر 


۳۲ 


عطار نیشاپوری 


سر برآوردم ببدنامی خویش 
کشته‌ام بنهان ز خلق روزگار 
پیش‌آزاین‌باخلق بودم روز و شب 
اینزمان از خلق کردستم کنار 
گشته‌ام بیزار از خلق جهان 
سر نهادم در بیابان خدا 
بحر و بر ببریدم و خود یافتم 
این زمان دانسته‌ام خود را بقین 
سر لو کشف " الغطا پیش من است 
گر تر همچون من بدانی خویش را 
هر که دانسته ایست اسرار اژل 
هرچه با ما میکنی با خود کنی 
چند گویم ترک کن ابنجا بدی 
پلکه دیوانه ز تو بهتر بود 
ورد خود کردی جفای اهل دل 


کر کسي تا مرهمي مالد بریش 
پیش من یکسانست‌این‌لیل, نهار 
و از جفاشان بودم اندر تاب و تب 
چون خزانم گشت اینجا نوبهار 
پشت من از جور ایشان شد کمان 
هرچجه آید بر سرم زو مرحبا 
ز آنسبب روی از خسان برتانتم 
کش شد بر من همه اسرار دین 
چون لسان مرتضایم در تن است 
کی زئی بر اهلی معنی نیش را 
کي به اهل‌اللّه دارد او جدل 
در چنین بدبختی اینجا جان کنی 
همجو دیوانه درینجا بیخودی 
جونکه جورش در جهان کمتر بود 
مبروي از ابنجهان خوار و خجل 


۱ فر چند در مواردی که ضروری بنظر میرسید با مطالبی ,لوکشف الفطا ما از ددت بقیاه را 
شناختیم ولو چون در اين مصرع سخن از بسرّه کلامی به میان آمد که از ازل تا ابد جز مولی‌الموسدین 
علی امیرالمژمنین علیه‌السلام کسی بر زبان نیاورده است. حیفم آمد که مستفیض شده از برداشت ملامه 
جوادی آملی را ز ینت بخش این دفتر که ناظم به عشق در راه احقاق حقایق تحریف شده سروده است 
ننمایم «لوکشف النطاء ما از ددت یقینًه به اين معنی نیامده است که منظور مولا و مفتدا و امام فرقة 
ناجیه چنین باشد برای من پرده‌ای هست و من پشت پرده را می‌بینم بلکه اين بیان ناظر به نفی موضوع 
است یعنی برای من پرده‌ای نیست. حجابی نیست. این نغطاه قيامت که بر چهر:ٌ جهان طبیعت مر د4 ل 


آویخه شده است؛ کی که از طبیمت پر کشیده و الاتر از طبیی اندیشید بر او پرده نیست. 
برای کسی که آن چنان به مبدا انس پیدا کرد که متحقق شد؛ عبد خالص الله, گردید» «غشاه و 
پرده و حجابی نست تا برطرف شود لذا فرمود: لوکشفی الفطا ما از ددت بقینه برای من بقينی 
افز وده نخواهد شد. ۱ 
عر بزالوجودانی که راز این بیان را به قيامت اختصاص داده‌اند به این لحاظ نبوده است که فقط 
چنین احاطه و اشرافی نسین به ماجرای قیامت بسنگی دارد بل هر آنچه چون قبامت در پس پردهُ غیب 
فرار گرفته اکر کنار برود بر یقین صاحب ولابت مطلقه اللهیه افزوده نخواهد شد. 


لسان‌النیب 


جانداري پیش جانان اي بلید 
این چه‌حال است بند ما را نشنوی 
اندرین ویرانه کی پابی مرا 
خاک این ویرانه بر سر ميكني 
این لسان ما برای صادقانست 


گنتن ما مرهم زخم دل است 
گنتن عطار دارد صد دوا 
گنتن من آفتاب بینش است 
گنتن من دارد اسرار خدا 
گنتن ما را لسان‌الغیب دان 
مدتی در ابنجهان پنهان برد 
مدرثي رو را کند اندر نتاب 
گنتن ما را مگو مطار گفت 
گنتن ما را لسان دیگر است 
گفتن ما را مگو اینجا تو شعر 
گفن ما را ملایک خوانده‌اند 
گفتن ما را زبان کفر نیست 
گفتن ما را شریعت حق بود 
گفتن ما را شریعت دیده است 
گفتن ما از حدیث است و کلام 
گفتن ما دان لسان راز دوست 
کی بداند مرد جاهل گفت من 
در سخن سلطان دانایان منم 


۳۳۵ 


بی سمادت کی بود اینجا سصد 


همچو بوف کهنه در وبران شوی 
پرشم بوده است در ارض و سما 
همچو کرم پیله بر خود مي‌تني 
مرهم درد دوای صارانست 


نوشداروی حبات مثبل است 
گر کنی نوشش ز غم یابی شفا 
همچو دریای عمان در 
مبدهد اهل دلان را او عطا 
زان ز صورت گشته ابنجاگه نهان 
با رفیق دل مرا در جان بود 


عاقبت پیدا شرد چرن آفتاپ 


جوشش است 


در این دربا شه کرار سفت 
معنی او وا بیانی دیگر ات 
کان لسان از پیش جانائست بکر 
چون قلم بر لوح حوران رانده‌اند 
هر که گفته کفرا و گشت‌است نمست 
همچو ملاحان درین زورق بود 
ملک معلي در طر بقت‌دیده است 
در دل و گوشم همه آواز اوست 
عاقل دانا کند فهم این سخن 
در بقین دريای بی‌پانان منم 


۳۳۹ 


از من‌اینها که‌صدای عشق خاست 
از من آمد در ظهور اینجا لسان 
رهیر خود کی لسان در راه دین 
رهبر خود کن کتاب اهل حق 
رهبر خردکن یقین اهل راز 
رهبر خود کن کتاب اهل دل 
رهبر خود کن دلا مرد خدا 
رهبر خود کن عبادت اي پسر 
رهبر خودکن مرا در این جهان 
رهبر خود کن لسأن‌الغیب را 
رهبر خود کن کلام ایزدی 
رهبر خردکن شریعت زینهار 
رهبر خود کن کتاب شرع را 
رهبر خرد کن ثبی را در جهان 
رهبر خودکن علی رادر طریق 
رهیر خود کن ولابت در کرم 
رهیر خود کن امام هشتمین 
رهبر خود کن امام جن و انس 
رهبر خود کن کسی کو را رسول 
رهبر خود کن علی موسي‌الرضا 
سوی راه او رو و مردانه باش 
رهرو ایشانند و ایشان رهبرند 
رهبر ایشانند در راه خدا 
رهبر بهتر نیابی از کلام 
از کلام ایزدی بر گو بخلق 
رد مکن گفتار مردان خدا 
رد کنی رد کرد یزدان شوی 


عطار نبشابوري 


در درون گوش صاحبدل نداست 
در لسانم بنگر و خود را بدان 
تا شوی همخانه اهل بیقین 
رو نگردانی در اینجا زين ورق 
تا شود مقبولت ای دانا نماز 
بگذر از کفر و نفاق اهل گل 
تا نمانی از جنان حضرت جدا 
زانکه طاعت را بسی باشد ثمر 
5 دهندت راه در سوی نان 
تا بیایی راه اندر پیش ما 
تا برآید سمت اندر سرمدی 
تانیفتی همجو رهزن زیر دار 
بر طریق دوست میرو همچر ما 
تا درین دنیا تو گردی کامرآن 
به از اپن رهبر نمی‌یابی رفیق 
همچو مردان اندرین ره زن قدم 
تا شوی بگزید؛ روی زمین 
تا بتو کروبیان گیرند انس 
گفته هفتاد است حح او را قول 
بله حاجات گفتش مصطنی 
و از تمام جاهلان بیگانه باش 
مر ترا ساقی بحوض کوئرند 
در کلام حق شنیدم این ندا 
ختم این معنی ازو کن والسلام 
تا کند.ترک جفا و مکر و زرق 
زانکه ایشان را خدا داده عطا 
وز جهان ایدوست بی‌ایمان شوی 


لسان !لیب ۳۳۷ 


گفتار در ترک آزار مردم که موجب خشم خداست 


هیچ بدتر نیست از آزار کس"  .‏ بگذر از اين و شنو اینجا نفس 
هر که در آزار مردي بوده است ‏ ناگهان از غیب تبری خوردهاست 
باد لعنت بر چئین کس در جهان کو بازاره ولی۲ را از زبان 


۱. از جمله سفارشات ختمی مر تبت صلوات‌اله عله به ابوذر غفاری بوده؛ «کف اذاک عن‌الثاس 
فانه صدقة تصدق بها علی نفسک» یعنی , آزارت را از مردم بازدار» زیرا هم اين صد قهابسنکه به نفس 
خویش م یکی (بحارالالوارج ۷۲ص 6۵۴ اگر ان فارش با يكي به خلائق توام شود دوزخ به انسان 
ندا دهد که ترا بسوی من راهی نیست زبرا موسی علبه‌اللام از خداوند سئوال کرد: «...الهی ما جزا من 
کف اذاه عن الناس و بذل معروفه لهم؟» خدایا پاداش آن کس که آزارش را از مردم باز داشته و نیکی 
خود رابه آنان بذل و ایثار کنده چیست؟ فرمود: »یا بوسی تنادیدالنار بوم‌القيامه لا سبیل لی علیک, ای 
موسي روز نیامت آتش دوزخ به او ند کند که: ترا بسوی من راهی نیست. 

۲_.اگر منظور از مولی؛ ائمه دين علیهم‌السلام باشند با حماة شریعت نبوی نواب عامه حضرت 
حجةابن الحسن السکری که از جانب قاثم آل محمد. حجت بر مردم‌اند و به ایام غیبت همانطور که 
حکم ایشان حکم امام زمان است محارب با ایشانهم: محارب با آن حضرت خواهد بود. 

درباره ابذاه و آزار این ذوات مقدسه روایات زیادی از ناحیه رسول اکرم صلوات‌الله علیه رسیده 
است حسین بن علی ابا عبدالله از پدر بزرگوارش علی بن اییطالب و آن حضرت فرمود شنیدم از 
رسول خدا در حالی که موئی از موهایش را گرفته بود فرمود: «من اذی شعرة منی فقد اذانی و من اذانی 
فقد ادي الا و من اذی الله فعلیه لمنة الله ملا السماء والارض, یعنی »هر کس یک مویم را بپازارد؛ 
محققاً را آزرده و هر که مرا یازارد: خدای را آزرده و هر که خدا را ببازارد به گنجایش آسمان و 
زمن لعنت و نفرین خدا بر او باده (بحارج ٩۳‏ ص ۲۳۴) و به همین لحاظ در بوم‌المحشر از شفاعت 
رسول مکرم بی‌نصیب خواهد بود زیرا خواجه کاثات صلوات‌الله علیه فرموده‌اند: «اذا قمت‌المقام 
المحمودتشفعت‌فی اصحاب الکباثر من امتی فیشفم‌نی الله فبهم و الله لا تشفعت فیمن ای ذريتيه بعنی 
.آنگاه که در (روز رستاخز) به آن مقام محمود ایستادم؛ دربارة گناهکاران امتم که گناهان کییره انجام 
ذریه‌ام را آزرده‌اند شفاعت نکنم, (بحارج ٩۳‏ ص ۲۱۸) 

و ار منظور از ءولی» آنهائی باشند که شرافت دوستی خدا و یامبران خاصه ختمی مر تت و آل 
بیت علیهم السلام نصیشان گر دیده از رسول اکرم است که خدای عروجل فر موده است: بقد نابذنی» 
من اذل عبدی الموّمن: هر که بنده مومن را خوار کند؛ آشکارا به جنگ با من برخاسته است (ترجمه 
اصول کی ج ۴ص ۲۲) : 

امام باقر علیهالاسلام آنجا که توصیف سفر آسمانی رسول خدا را نموده است میغرماید: چون 
پیغمیر را به معراج‌بالا بردند گفت: پرورد گارا حال مومن در نزد تو چیست؟ خطاب شد يا محمد «من 
آهان لی ولیاً فقد بارزنی بالمحاربة و انا اسرع شی الی نصرة اولیائی» بعنی بهر که یک دوست مرا 


ح‌ 


۳۳۸ 


ترک آزردن کن و بنواز کس 
ترک آزدرن کن وخود را بدان 
ترک آزردن کن و دلشاد شو 
ترک آزردن کن و شب زنده‌دار 
ترک آزردن کن و از خلق بر 
ترک آزردن کن و دلشاد کن 
ترک آزردن کن اینجا ایجوان 
ترک آزردن کن و بشنو نو پئد 
ترک آزردن کن وغوشحال باش 
ترک آزردن کن و درویش شو 
ترک آزردن کن و شفقت نما 
ترک آزردن کن و بگذر ز مکر 
ترک ازردن کن و در علم کوش 
رک آزردن کن و درمان طلب 


تا بیابی ره بسوی جان خر یش 


عطار نیغابوری 


مرغ زیرک را نداری در قفس 
تا ترا مداع گردد قدسان 
در عمارات دلی آباد شو 
گر همی خواهی که گردی مرد کار 
تا شوی تا بنده ابنها همچر خور 
که گهی اینجا ز مادر یاد کن 
زانکه بدتر نیست ز آزردن بدان 
خوش بروی خلق در شفشت بخند 
با خوارج ترک کن اینجا تلاش 
و از تمام رهروان در پیش شو 
تا ز رحمان ابدت اینجا عطا 
دور شو از حال زید و عمر و بکر 
شربتی از ساقی کوثر بنوش 
روبراه جان کن و جانان طلب 


بعد از آن يابي تو خره جانان خویش 


گفتار در وصول بحق و اتصال بعالم الست 


هر که جانان یافت خود راگم کند همچو پونس راه در قلزم کند 
هرکه‌جانان‌بافت‌با جان همرهست ‏ او ز اسرار لسان دان آگهست 


* امانت کند آشکارا با من به جنگ برخاسته است» من به یاری دوستانم از همه چیز بیشتر 
می‌شتابم, (ترجمه اصول کافی ج ۴ص ۲۳ اثر شوم این ایذاء و اذیت تا به دامنة قیامت کشیده میشود 
زبرا امام صادق علیه‌السلام میفرمایند دادا کان بوم‌القيامه نادی منا و اين العصر و لاولبالی؟ فیقوم قوم 
لیس علي و جوههم لحم فیقال هولاء الذین اذوالمژمنین و نصبوا لهم و عانددوهم و عنفوهم فی دینهم 
ثم بومربهم آلی جهنم جارچی؛ جار زند: کجایند کسانی که از دوستانم روی گردان بودند؟ پس 
مردمی برپا شوند که چهرة آنها گوشت ندارد و گفته شود؛ اينهایند که اهل ایمان را آزردند» و شکنججه 
و ریم دادند, با آنها لجبازی و دشمنی مي‌نموده و با آنها در دینشان سختگیری می‌کر دند+ سپس امر 
شوه که انها را بدوزخ برید (وسایل ج ۵ص ۵۸۷) 


لسانالغیب 


هرکهبجانانیافت از تن فارخ است 
هر که جائان بافت در تن ننگرد 
هرک‌جانان یافت از عالم گر بخت 
هر که جانان بافت جان و دل شود 
هر که‌جانان یافت وارست از جهان 
هر که جانان یافت فیضش عام شد 
هرکه جانان یافت مارا دیده است 
هر که جانان یافت حیدر را بدید 


از جهان و خلق و خوردن‌فارخ اسث 
بلکه در فردوس و گلشن نیگرد 
جام حرص باده دئیا بریخت 
بر یقین دید خرد کامل شود 
او شده همصحبت روحانیان 
مرع اهوتی به پیشش راه شد 
همچو احمد پیش حق‌بگزیده است 
همجو جعفر ! سوی جنت می‌پر بد 


۳۳۹ 


۱ پسران سیدی ابوطالب بن عبدالمطلب علیهم‌السلام که هر کدام بنوبة خویش قسمت اعسظم از 
تاریخ اسلام را به خود اختصاص داده‌اند به ترتیب: بطالب و عقیل و جعفر و علی؛ می‌باشند که هر 
کدام به ده سال نسبت به دیگری بزرگتر بوده‌اند, 

جعفر بن ابیطالب در جمع فرزندان ابوطالب خلقاً و خلفً شیه‌ترین مردم بود به پسر عم 
بزرگوارش رسول خدا(ص) تا جاثی که آن حضرت میفرمود: اشبهت خلقی و خلفی» نو مشابهی با 
من در صورت و سیرت و اين نهایت شرفی است در وصفب جعفر بن اببطالب نوشته‌اند رسول اکرم 
بی‌نهایت او را دوست می‌داشت آن زمان که نضنین گروه مهاجر بسوی حبشه حرکت نمودند او نه 
تنها در جمع آنان یاد آور جمال و خلن و خوی محماءی بود بلکه بهتر ین حامی و پشتیبان و مقابله کننده 
با حوادئی بود که از راه می‌ر سیدند. 

به ایام لتحم خیبر که خبر بازگشت جعفر بن ابیطالب را به ختمی مرتبت صلوات‌الله علیه دادند 
شخص او را استقبال نموده در وقت ملاقات دست مبارک خود را در گردن او حمایل ساخت و فرمود 
که نمبدانم شادی من به کدام ببشتر است به قدوم جعفر با فتم خیبر و آنگاه خانه‌ای در هم‌جواری 
مسجد جهت اقامت او مقرر فرمود (مجالس‌المزمنین ي ۱ص ۸۸۰ در طبار بودن آن بزرگوار دو خبر 
نقل شده است. مي‌نویسند: بدر سال هشتم از همجرت که حضرت رسالت لشگری نامزد فزموده بود و 
به جرب شرحیل بن غسانی فرستادند جعفر نیز در آن لشگر بوده چون به موته رسید سه هزار تن از 
سلمین با صد هزار کر شرحیل مواجه شدند روی به کارزار آوردند و در ای قتال که زیدبن 
حارث شهید شد جعفر بن اببطالب علم برداشت اسب او را پی کردند (اين اولین اسبی است که در 
اسلام پي شد) او به محاربه ادامه داد؛ دشمن ضریتی بر دست راستش زدند چنانچه از نن وی جداشد و 
او علم را بدست چپ کرفت و چون دست چپ او را نیز بینداختند علم را به بازوی خود نگاه داشت 
مردی از رومان او را زخمی زد که از بای در آمد. 

حق تعلی پیغمبرش را بر احوال اهل موه اطلاع داد و زمین را مرفوع گردانید تا معرکة فتال و 
مجاربة ایشان را دید و اصحاب را خبر داد از اهل موته و فرمود که زیدبن حارث علم برداشت و شربت 
شهادت چدبد؛ بس جعفر بن اببطالب راية فرا گرفت و به مرتبةٌ شهادت رسید» پس از آن ابن رواحه 
لوابرداشت جرعة فنا نوشید این سخن می‌فرمود و فطرات اشکک از دید مبارکش می‌بارید و فرمود که 


تس 


۳۳۰ عطار نبشابوری 
رو بجانان وصل کن خوه ای پسر لحظٌ در جان جانان کن نظر 


هرکه جانان یافت خود را بافت او 
هر که جانان یافت از خود وارهید 
تو در ایندنیا ز جاني بیخبر 
تو در اين دنیا ز جان آگاه شو 
تو در اين مثقل بنفلت رفتة 
تو از اين دنیا بخوردن راضیی 
تو در این دنبا شدي حمال تن 
تو در این دنیاً چرا می میخوری 
تو در اين دئیا چرا باشی پلید 
تو دراین دئیا زبونی همجر سگ 
تودراین‌دنیا حریصی همچر خوک 
تو در اين دنیا ندانی حال خود 
تو درین دنبای دون گردی هلاک 
تو در این دنیا نداری بهره 
گر در اين دنیا بدانی وصل خود 
وصل خود را با خدا کن با خدا 


روی از ملک جهان بر تافت او 
گشت در دریای وحدت ناپدید 
مهره خر را کرد؛ بر خرد گهر 
ر تمام ملک سلطان شاه شو 
چون خسی بر روی دربا خفتة 
پیرو گاوان شیغخ و قاضیی 
دیگرم کفر است با تو این سخن 
مرغ دینت را تو دامی مینهی 
بر در دوز چرا دادی کلید 
میدوی تا لقمةٌ گیری بتک 
همچو جرز کهنة افتاد, لوک 
کشته پا بسته اين مال خود 
همچو ناپا کي شوی در زیر خاک 
و از يقین بینشت نه دیده 
همچو پا کان میروی بر اصل خود 
چند گردي در پبیابان بلا 


+ جعفر به بهشت درآمد و حق تعالی دو بال از یافوت سرخ به عوض دو دست او که انداخته 
بودند بوی ارزانی داشت که هر کجا که می‌خواهد طیران کند و از علی مرئضی علیه‌السلام روایت شده 
که رسول خدا فرمود جعفر را دیدم در بهشت بر مثال ملکی که پرواز می‌کرد و از اين جبت او را جعفر 
طیار گفتند, 

بعضی هم نقل کرده‌اند: وجعفر را در جنگ پنجاه زخم در طرف پیش او رسیله بود و همین که در 
معرکه بیفتاد هیچدکس از کافران بواسطهٌُ هیبت و سطونی که در میدان از او مشاهده مبرفت گرد او 
نتوانستند گشت سر با رکث او را به‌بریدند جمله جمله کرده او را به نیزه از زمین درربودنه در این محل 
سید عالم در مذینه بر منبر بود و رفع حجاب شده آن مع رکه را مشاهده می‌کرد همین که جعفر را از 
روی زمین به نیزه در ربودند روی مبارک به آسمان کرد و گفت الهی پسر عمم را رسوا ساز حق 
سبحانه و تمالی در همان ساعت او را دو بال بخشیده تا از سر نیزه‌های کافران پرواز نموده به روضه 
فردوس به پرید و بنابراین او را ذوالجناحین و طبار گفتند و عمر شریف او در وفت شهادت ۴۱ بود. 
(مجالس‌الممنین ج ۱ص ۱۸۱) 


اسان‌الغیب 


هر که وصلت بافت اینسا مرد ارست 
أین چنین لافی نه درخو رد من أست 
هر چه گویم از پیان حال اوست 
جان و جانان گفته اسرار دلم 
جان‌و جانان در لسانم حق نماست 
هر که او امروز بشناسد مرا 
فکر کن بشناس ار خود ز غود 
سجده کن او را که جانان تر ارست 
سجده کن او را که سجده واجیست 
سجده کرده جمله کروبيان 
آدم آمد آینه دلدار بین 
غافل از آدم مشو ابمرد کار 
عافل از آدم شدستی ابجوان 
غافل از آدم شدستی مرده دل 
واقف حق باش خودرا میشناس 
در لباس سر معنی آمدم 
ابن زمان عطار از اهل جنوئست 
اینزمان عطار مست حضر تست 
این زبان عطار نطق مرتضی است 
این زمان ععار سر حیدر است 
این زمان عطار کشته رافضی ! 


لاب یکتائی زند چون فرد اوست 
بر ضمیر سرّ دانا روشن است 
هر چه بینم از عیان حال اوست 
زآن بقین دوست گشته واصلم 
زآنسبب‌گویم که حق‌دانی کجاست 
چون شرد فردا همي بیند خدا 
چند می‌لافی ز لاف تار و بود 
ظاهر و باطن درین جان تو اوست 
در نگهبانی جانت حاجبست 
ادم خاکی خوه را آنزدان 
خویش را در آیثه دیدار بین 
تنحم آدم را در این منزل بکار 
لاجرم ماندستی از اینکاروان 
زنده کی دانم ترا در زیر گل 
پوش از سم لسانم اين لباس 
با رفیق جانت ای دل محتدم 
کاسه اهل جهان پیشش نکونست 
دست او میدان که‌دست قدر تست 
بر تمام اهل معنی مقتداست 
بر خوارج همچچو تیر و خنجر است 
کوری چشم لعين ناصبی 


۳۳۱ 


۱- علماء علم لغت برافض: رایه تارکث و ترکث کننده چیزی معنی کرده‌اند و بهمین اعتبار ترکك 
کنند کان چیزی را ءراتضون»؛ +رافضصی»: «رأفضیه,» وروافضص+؛ «رانشضه, و +رافظیه, گفته‌اند در 
اینصورت در تمامی ادوار تاریخ میتوان با چنین طاينه‌اي برخورد داشت. 

دربارة سدا چنین اطلاقی به جمعي در اسلام سید مرتضی دامی حسبنی رازی می‌نویسد: ,چون 
زید خواست خروج کند قومی از شیعه بر وي جمع شدند و ظن ايشان این بود که خروج زید به اذن 


و 


۳۳ مطار نبشابوري 


شافعی گفتا که حبشرفض‌ماست  .‏ هر که راحب چنین نبود خطاست 


+ امام است؛ چون معلوم شد که حضرت صادل وی را از خروج منع کرده از او روی گردانید ند 
زد به آنن گفت «رفضتمونی»آیا مرا ترکه می‌کنید؟ از ان جبهت آیشان را رافضه خواندند 
(تبصم تالعواه صس ۳۵) 

فخر رازی می‌گوید؛ مچون زبد بن علی بنصین بر هشام ابن عبدالملك خروج کرد لشکریان او از 
شیعیان کوفه بودند؛ ابوبکر را لعن کردند زید ايشان را از آن کار من کرد و آنان او را ترکث کردند و 
جز دویست سوار با او نماند پس خطاب به ايشان کرده و گفت «رضتمونی؛ پاسخ دادند:, آری و اين 
تام بر شیعه بماندم (اعتفادات فرق المسلمین والمشرکین ی ۵۲) 

نخستین رافضیان در اسلام 

بر اساس چنین استدلالی یعنی ترکك کردن کس با قانون با تفکری: اولین گروهی که در اسلام 
روافض با رانضی خوانده شدند کسانی بودند که امر خدا و رسولش را در سه مقطع از تاریخ اسلام 
ترک کردند. آن عده از مسلمین که در روز هجدهم ذی‌حجه حضور داشتند ناظر بودند رسول خدا 

فرمان ,با ایاالرسول بلغ ما انزل الیک من ریک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله بعصمکث 
من‌الناص ان‌الله لابهدی القوم الکافرین: (مائده: ۶۷) از مصدر جلاله شرف صدور یافت, 

و رسول خدا در جمع حدودا و۰ ۱ ۰ ۰ ۰ و با ۷۰ (تذکردالعواص ۰ سیره 
حلبیه ج ۳ ص ۲۵۷) بعد از نماز ظهر بر منبری که از جهاز شتران فراهم آورده بودند تشریف بردند 
دست علی بن اییطالب را گرفته فرمودند «من کنت مولاه فعلی مولاه؛ و سپس دعا فرمود «بارالها 
دوست بدار دوستان علی را و دشمن بدار دشمنانش را " و اضافه فرمود: «یاری کن هر کس او را باری 
کند و خوار گردان هر کس او را خوار بدارد,؟ همرین خطاب به علي مر تضي علیه‌السلام عرض کر د: 
« گوارا باد تراء ای ابالحسن این مره عظیمه که امروز مولاي من شدی و مولای هر مزمن و مزمنهء "و 
سپس با آیه بالیوم اکملت لکم دینگم و اتممت علیکم نعمتی, (مائده ‏ ابلاغ شد که معتقدان به غد بر 
بعنی به خلافت امیرالمژمنین علی علیه‌السلام دینی به کمال رسیده که نعمت در آن تمام شده است را 
دارا هستند و شاید با «ورضبت لکم الاسلام دیناء (مائده: » زاین مفازلی در مناقب ص ۱٩‏ حدیث 
۴ و خطیب در تاریغ بفداد ج ۸ص ۲۹۰و نطنزی در فصالص العلوبه به نفل از خلاصهُ عبفات 
۱.مجممآلزواند م ٩‏ ص ۱۸۴ تاریخ دمشق ج ۲ص ۴۵ کنزالعمال ج ۱ ص ۱۶۸ عقبات الانوارج ۱ ص 
۲ و ۱۵۶ و نوادرالاصول ترمذی ص ۹ نرول الابرار رخشی ص ۱۸ و ینابیع الموده ص ۲۷ و الفصول 
المهمه صس ۲٩‏ ر مناقب اين مفازن ص ۱ 
۲مدارک یر ی صحیح ترمذای ج ۵ص ۷ تاریخ دمشن ابن هساکر ج ۱ص ۲۱۳ و مستذرک سا 
ج ۳ مس ۱۱۰و مجنع‌الزواند ج ٩‏ مس ۱۰۳ ر خصائص نائي مس ۲ ر جامعااصول ابن اثیرج ٩‏ مس 
۸ و منافب خوارزمی ص ۷٩‏ حلیه‌الاولیاه ج ۵ ص ۲۶ تفسیر درالمنشور ج ۵ ص ۱۸۲ تاریخ الاسلام 
دی ج ۲ م ۱٩‏ تاریخ بنداد ج ۸ ص ۰ و کنزالعمال متقی هندی ج ۵ ص ٩۱‏ 

۳ تاریخ دمشق ابن صساکرع ۲ مس ۱۳ج ۵۰۸و ۵۱۳ ر ۵۱۵و کنزالعمال ع ۶ص ۴۰۳ ر خصالص نسائی 
ص‌ ۶ مسنداحمد ج ۵ ص ۲ و انساپالاشراف بلاذری ج ۲ص ۲ و مناتب خوارزس ص ۳۹ 

۴.دخاثر العقبي طبری ص ۶۷ الر باض النضره طبری ج ۲ص ۲۳ فصول المهمه ابن صباغ مالکی ص ۲۴ و 
الحاری للفتاوی سیوطی ج ۱ص ۲ کنزالهمال ج ۱۵ س ۱۱۷ سند احمد ج ۶ص ۲۷۷ تذکرةالخواص 
۸ و اسنی المطالب ص ۴۸و مناقب ابن مفازلی ص ٩‏ و شرع نهج‌البلافه ابن ابی‌الحدید ج ۳ ص ۲۰۸ 


اسان الغیب ۳۳۳ 


بر من است ختم همه اسرارها .کر تو گوشی مي شنو گفتارها 


«- الانپار ج ۸ ص ۲۷٩‏ و حافظ ابر نعبم در ما نزل من الفرآن فی علي «نورالمشتعل ص ۵۶ 
حدیث ۴و دیگران از سنت و جماعت بر این هنیدهاند که این آبه مبارکه بعد از نصب هلی بن 
ابیطالب علیه‌السلام نازل شد) 


رافضیان زمان رسول خدا 

همان دوران کسالت که به هجرت خواجه کاثنات از دنیا انجامبد آن بزر کوار «اسامة بن زید, را که 
نزردشان از اعب ناس بود (صحیع بخاري ج ۲ص ۱۱۳و صحیع مسلم ج ۱۵ ص ۱۹۵و ۱۹۶) بر اکثر 
صحابه از جمله اوبکر و عمر و عشمان امیر کرد. و با اینکه متحخلفین را با دلعن‌الله من تخلفب عن جیش 
اسایه, لعنت فرمرده بودند ! ابویکر و عمر " و عشمان (روضهالاحباب ص ۳۸۰) که از جمله سیاه اسامه 
بودند به مدینه باز کشتند که میادا پیامبر | کرم از دنا بررود و اینان از اجراي نقشه‌اي که دارند باز بمانند. 

در اینصورت ابوبکر و عمر و علمان نخضتین گروهی بودند که به اعتبار «ترک «رافض» ۱ ترک 
دستور اکید رسول خدا در اسلام رافضی خوانده میشونده آنهم رالضی که موره لعن پیابر اکرم واقع 
مد ه است. 

رافضی دوم: آنروز که حضرت ختمی مرتبت خواستند غدیر را در آخرین روزهای حیات با 
نوشتن به یادها آورند و تاکیلٍ بر آن کنند " همر بن خطاب گفت: ,درد بر پیامبر ظلبه کردهه ‏ ,هذیان 
می‌گوبده* ,فرآن در مان شما است» پس فرآن ما راکفایت می‌کند, " او که امر خدا را اطاعت نگرد 
فر آن را برای آینده بدون رسول خدا کافی دانست در صورتی که خدا با فرمان غدپر و رسول اکرم با 
دستور اطاعت از فرآن و عترت دادن نشان دادند که جامعذ اسلامي به هميشه با هم بودن قرآن و عترت 
نبازمند است. و برای پی‌ریزی مرجعیت فقهي و رهبریت سیاسی بدلی؛ شدیداً روياروي پیامبر ابستاد 
اگر مرافض» رار به معنی‌اش ه گیریم نخضتین رافضی در اسلام عمربن خطاب است که بتک - 
رافض» امر رسول خدا را نمود انهم امری که اساسش در غدیر خم به وحی آغاز و به وحی یز تمام 

دید و به شخصیتی نسبت هذبان داد که قعر آن درباره‌اش میفرماید بو ما ینطق من‌الهوی ان 
هوالاوحی بوحیه (نجم. ۲و ۲) 


راقضیان سلطه‌جو 

چون خورشید جهانتاب؛ غروب کرد پیابر رحمت از دنیا رفت خبر رحلت حضرنش بسرعت 
۱ الملل و التحل ‏ ۱می ۲٩‏ 
۲ تاریخ کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۲۳۳ سقیفه جوهری ص ۷۲ و انساب الاشراف ج ۱ص ۲۷۲و شسرح 
نهم‌البلاغه ابن ابی الحدید ج ۱ص ۱۶۰ و ... 
۳ محح بخاری ع ۵ مس ۱۳۷ و ۱۳۸ صصح مسلم ج ۷ ص ۱۲۳۳ تاریغ طبری ج ۳ ص ۱۳ 
۲ صحیح بخاری ج ۱ص ۳۷ج ۷ صس ٩‏ صحیع .۵ص ۷ سند احمد ج ۴ صس ۶ وج ۲ ص 
۵ صحیح بب رک ج ۴ص ۱ محیعح مسلم ج ۳۲ص ۶ سته احمد ج ۱ص ۲ وح ۳ص ۴ ص ۲۸۶ 
تاریخ‌طبری ۲ صي ۴۹۳ وتاریخ‌کامل ابن اثبر ص ۳۲۰تذکر تالخواص صس ۶۲ فتم‌الباری ج ۷ ص ۷۳۹ 
۶ صحع بخاری ج ۳2 ۱وح ۵ ی ۲۷ ر ۶۸ ر صحیح سلم ج ۱ص ٩۵‏ مسند احمد جع ر۳2 
۸ سر بت ۷ طرائق سید بن طاررس ج ۲ می ۲۳۲ 


سف» 


۳۳۲ عطار نیشابوری 


علم معنی بر سر لوح دلم در دییرستان مولا کاملم 


« انتثار یافت مردم مدب با اضطراب و نگراني در خانه پیامبر اکرم اجنماغ کردند و بر فرای ابدی 
یابر و رهبر آسمانی خود گر بستند. 

اهل بیت گُرامی رسول خدا و در رأس آنان خلیفه بعد از پیامبر با تمام وجود متوجه مصیبتی بودند 
که بر آنان وارد شده بود مصیبتی که مانند نداشت آنان مشغول تجهیز و تفسیل بودند تا بهیای کفن و 
نماز و دفن آن حضرت شوند. که گُروهی اجتماغ سقیفه بني ساعده را تشکیل دادند. 

به گفتةُ احمد حسین یعقوب محفق اهل سنت و وکیل دادگستر ی اردن چرا ان امتماع در آن 
وقت خاص بر گزار گردید؟ چه کسی انصار را به اين اجتماع دعوت کرد؟ برگزاری آن در این موفعیت 
خاص بحرانی چگونه مسر گردید؟ از چه زمانی مقدمات آن مهیا گردیده بود؟ از انصار چه افرادی 
مشخصاً حاضر بودند؟ آیا سقیفه گنجایش تمامی انصار را داشت؟ مسلماً بسياري از انصار به حکم 
هرت و عادت و منطق در حخانه بیامبر و با اطرافب آن حلقه زده بودند زیرا امکان ندارد که یک باره 
تمامی آنان از اطراف پیامبر اکرم متفرتی شوند. چه کسی جبع آوری افراد را در سقیفه آغاز کرد؟ چه 
مدت زمانی برای مهیا کردن اجتماع مردم در سفینه لازم بود؟ چرا کسی از مهاجرین جز عمر بن 
خطاب خبر نداشت؟ چه کسی به عمر خبر داد؟ عمر نه در خانه پیامبر بود و نه با کسانی که در اطرافب 
خانه بودند او در جایی دیگر بود ولی کجا؟ معلوم نیست هر کجا بو ده می‌دانسته که حتما ابویکر در 
خانه پیامبر اکرم است به در خانه آمد و در پی ابودکر فرستاد که از خانه بیرون آید ابویگر جواب داد 
که گرفتار مصیبت هستم برای کفن و دفن آن حضرت عخر دوباره کسی را نزد اببویکر فرستاد که 
رای وگ باید بیایی» ایودکر ببرون آمد. عمر به او گفت محر نمی‌دانی که انصار در 
سقیفه ی ساغده اجتماغ کرده‌اند و می‌خواهند امر خلافت را به سعد بن عباده وا گذارند و بهترین 
صخنشان ابن است که امیری از ما انصار و امپری از فريش باشد!!! پس هر دو با شتاب سوی سقیفه روانه 
شدند و در بیان راه به ابو عسده جراح برخوردند و هر سه نفر بسوی انصار " رفتند (پژوهشی در عدالت 
صحاپه ص ۲۷۴ بنابر گفتٌ ابن هشام چون خبر دهنده به ابوبکر و عمر معلوم نیست (سیر؛ ابن هشام ج ۲ 
ص ۶۵۶ نظام الحکم قاسمی ص ۱۲۶) و طبری معتقد است که اخبار اجتماع انصار را همر شنیده (ناریغ 
طبری ج ۳ص ۰۱-۲۱۹ و در جای دیگر معتفد است ابوبکر بوده که مطلع شده و با در نظر داشتن 
رفافت و نزديکي بسیار صمیمانةابوبکر و عمر با کمب‌الاحبار بهودی (که بعدها بر اثر مداخلاً او به امر 
خلافت ابوذر عصا بر سرش میزند) و تخلف از جیش اسامة بن زید آنهم به بهانة ادارفُ امور خلافت 
بعه از رسول خدا و ماجرای مانع شدن از باد آوری مسئله الهی غدیری و نسبت هذیان دادن به رسول 
خدا(ص) فرمود آن بزرگوار را هم بنوان هذیان از اعتبار بی‌اندازد بدون تردید عمر بن خطاب با 
نبودنش نه در بیت رسول خدا و نه در سقیفه میتوان گفت با همان‌هائي بوده که پشست پرده سقیفه را 
کار کگُردانی می کر ده‌اند. ۱ 

خلاصه در حالیکه امپرالممینن مشغول مراسم تجهیز و کفن و نماز و دفن بود و فاطمه زهرا 
سلام‌الله علیپا میفر مایند: +علی جز آنمجه شایسته او ند انجام نداد (ا مامه والسیاسه ابن قنیبه ص ۸ 
و ۱۴) ابوبکر و عمر و ابوعبیده بر علبه نصب خلیفه در روز غدیر بلند شدن با ابویکر بیمت نمودن به 


سوه 


لسان الفیب ۳۳۵ 


بعد از اين بنشین و گوش هوش شو و از لسان اسرار جانان می شدو 
این لسان مرتضی سر خدا است هر که داد اين بان کشفالغطاست 


+ ار موده فاطمه زهرا سلامالله علیها ه کاری کردند که خدای تعالی بازخواست کننده اشان استه 
(همان مدرک) این سه تن و تمام آنهائ ی که دنبالشان ح رک ت کر دندبه لحاظ ابنکه امر خدا و رسول خدارا در 
مورد خلیفه و جانشین پیامبر بکار نگرفتن و گوش نکردن رها کردند چون این «ترکک - رافضی؛ است 


ممل غدیریان در مقابل رالضیان 

غدبربان صلحای صحابه‌اند که بر پیمان و میثاق روز هجدهم ذی‌حجه وفادار باقی مانده و تن به 
انتخاب شدهٌ سقیفه بنی ساعده نداده راه از علی امیرالموزمنین تنها وصی و جانشین آسماني رسول خدا 
مج | نکر دند. 

بنظر قاصز اینان را که ترک تجمع اقلیت در سقیفه را نمودند و انتخاب اقلیت سقبفه را بر انتخاب 
شده خدا و رسول بزرگوارش ترجیح ندادند را نمی‌توان رافضی خواند زیرا شیعیان به وظیفه عمل 
کرده‌اند بلکه رافضی آن گروه وعده خود کامه‌اند که درکار خدا و پیاسر چون و چراکردند و در معنا 
به خدا و یامبر انتقاد نمودند که چرا علی را به خلافت برگز بده‌اند. 

نام شیعه است نه رافضی 

ان منظور که از شخصیت‌های سرشناس اهل سنت و جماعت است این حقیفت را پذبرفته وشیعه 
کروهی است که دوستدار خاندان سامیر و هوادار آنهپاسته. 

اما دانستن زمان بظهور نشستن لفظ شیعه و ابر که از چه زماني به غدرباني که در مقیفه شرکت 
نکردند و انتخاب سقیفه را نپذبرفتند شیعه گفته شده است نه تنها شهار «شیعه ۰ رالضی» را پاسخ بشمار 
میرود حتماً باته‌های خیالی به عمد نه بسهو دشمنان تشیع را هم می‌شکاند و حنای سیاست خالانة 
آنان را بی‌رنگ می‌کند. 

از همان سه جایگاه تاریخ اسلام که کارگردانان سقیفه در مقابل رأی رسول خدا صلوات‌الله علیه 
ایستادند و از اسوه حسنه قر آن که کلامش عبناً همان وحی می‌باشد تبعیت نکردند علامت و نشانة «فرقة 
ناجیه, شناساگی شد معلوم گُردید آنان که «قرآن, را از ,عترت» جدا نگرده‌اند تا هر کدام را در مقابل 
دیگری قرار دهند در اصل پیروان و مطیعان محض خدا و رسول خدایند زیرا مسثله مرجعیت فتهی و 
رهبریت سیاسی را بدون چون و چرا از آن همان شخصیت دانه‌تند که در هسجدهم زی‌حجه سال 
حبة ال راغ در ضدیر خم به اس اسللامی معرفي گردید. 

اين مده از امث اسلامی راکه در امر خلافت + ضلالت نیفتادند و راه از غدبر جدا نکردنه رسول 
خدا شیعه خوانده‌اند. هیثمی و ابن حجر و خطیب بفدادی که سه تن از مشاعیر غیر شیعی هستند و مورد 
تکریم و نعظیم بزرگان تسنن بشمار ميروند از ابو سعید خدری نقل کرده‌اند که از ام سلمه روایث 
مي‌کند رمول خدا به علی فرمود: بانت و اصحایک فی‌الجنه: انت و شیعتک فی‌الجنه» یعنی .یا علی تو 
وبارانت در بهشت هستید؛ تو و شیعیانت در بهشت هستبده (مجمع‌الزوائد ج ۱ص ۲۱صواهن محرقه صس 
۱ تاریغ بغداد ج ۱۲ ص ۳۵۸ ابن عربی و ذهبی دو تن دیکُر از بزرگان طابفه تسئن نقل کرده‌اند 


۳۳۹ عطار نیشابوری . 


تو از اين اسرار ابنجا قافلی ز آنهمه گربندت اینجا جاهلی 
جهل بنض مرتضی و آل اوست این سیه روئی درینجاحال اوست 


رمول خدا به علي فرموده‌اند: واما انکك یاین الی‌طالب و شیمتک فی‌الجنه؛ یعنی «هان تو اي 
فرزند ابو طالب و شیعیانت در بهشت هستید, (میزان‌الاهندالج ۲ص ۱۸ و الکامل لابن اثبرج 4۵۰-۳) 
احمد بن محمد فقبه طبری از ابن عباس نقل می‌کند که پیامیر اکرم به علی فرمود: ولو اجتمعت الخلاثق 
هلی ولایتک لما خلق الله النار ولکن انث و شیعتکک الفاترون بوم‌القيامه+ بعنی واگر تمام آفریدگان بر 
ولایتت اجتمام می‌کر دند خداوند هر گز جهنم را نمي‌آفرید و همانا نو و شیعیانت رستگاران روز 
رستاخیز هستند, (کشف‌الغمه سم ۱ص ۳۲ ان جریر طبري در تفسیر آبه «ان الذین اسنوا و صملوا 
الصالحات اولاک هم خبرالبر یه« می‌گوید حافظ جمال‌الدین زرندی از ابن عباس نفل می‌کند که وقتی 
این آبه نازل شد رسول اکرم به علي فرمود: «هو انت و شیعتک تأتی انت و شبعنک بوم‌لقيامه راضیین 
مرضیین خبرالبریه (بهترین مردم) تو وشیعیانت هستند هسمانا نو وشیعانت در روز فیاست سحشور 
می‌شوید در حالی که از خداوند راضی هستید و خداوند از شما راضی خواهد بود (صواعن محرفه ص 
۱ نورالابصار شبلنجی ص 4 تفسیر طبری ج ۲ص ۱۲۱ تاریخ ابن مساکرع ۲ص ۸۵۲ نفسپر 
درالمنثورج ۶ص ۳۷۹ فنمالقدیر ج ۵ص ۲۷۷ تفسیر روحالمعانی ج ۲۶ص ۲۰۷ بنابیمالموده صس وفیا 

با آنجه که از کتب معتبر غیر شيعي به آن استناد گردید «شیعه, لفظی است که بر زبان سبارک 
خواجه کائنات جاری گر دیده در صورتی که رافضی انتخابی است که دیگران در تاریخ با در نظر 


گرفتن معنای لخوی آن نموده‌اند. 

شیعه هم رافضی است؟ 

به استناد آنجه بطور فشرده مطرح کردیم غدیریانی که سقیفه را نبذ پر فته‌اند رسول خدا صلوات‌الله 
علیه آنان را شیعه نام نهاده‌اند. 


متقابلاًسباستگزاران سقیفه بنی ساعده که مشاورانی چون و کعب‌الاحباره بهودی دشمن سرسخت 
علی امیرالممنین علیهالسلام داشتند " بر غدیرپاني که توسط رسول خدا شیعه خوانده شده بودند چون 
تخاب سقیفه را به دلیل دیر نپذیرفته «روافض؛ با «رافضی؛ با مرافضیهء و », لقب دادند تا بتوانئد 
دربارة «خیرالبر 4» یعنی بهترین «مردم « شیعیان؛ نزد مردم وانمود کنندکه ابنان محمد(ص) را رها 
کرده‌اند و از علی پیروی می‌کننده 

در صورتی که بیان محمد(ص) را رها نگرده‌اند که معنای لغوی «رانضي» شامل حالشان کُردد؛ 
بل شیعیان با شرکت نکردن در سقیفه نشان دادند که به راستی معطیع غدیر یعنی اراده الهی و تابع مأمور 
بلاغ غدیر پیامبر اک م و انتخاب ده غدیر می‌باشند پس اینان شیعه هستند چون پیرو و مطیع و معتقد 
به غدیر و انتخاب شدة آن هستند و مرافضي» هستند جون سلبقه سردم را بر اراد خدا و رسول 
بزرگوارش ترجیح ندادند به گفتة دکتر سید محمد تیجانی سنی دیروز و شبعه امروز »هر کس خلافت 
را به اين صورت ( که در سقیفه مطرح شد) نبذبرد و آن را به خلاف فانون بداند و عفیده داشنه باشد 
که پیامبر» علی بن ابیطالب را به نام» برای خلافت معرفی کرده به او رافضی می‌گویند, (همان ج ۱ ص 
جر همتهای ترراس 77 حتما از تمقت این داب تاه کید 
۲ اهل ستت واقمی تالیف دکتر سید محمد تيجاني سماوی از مقاخر اهل سنت که شیمه شده‌اند ج ۱ صس 
۱ ترحمه اقای صاسملی برای 


لسانلغیب 


ای لعین از بفض او گردي هلاک 
بوترابی گشته‌ام چون بوتراب 
در نگر اپدوست یکدم با بقین 
درنگر ابدوست ابنجا منزلت 
حاصلت را تو بخواب و خور مده 
تا بکی این در پرویت بسته 
تا بکی باشي گرفتار جهان 
خریش را مردار کردی از خری 
بونخورده از جهان مرد شریر 
پند بشنو ترک کن آزار دل 
پا ز گل بیرون کش وخوشباش تو 
مرد دانا از جهان ازاده است 
مرد دانا راه مردان رفته است 
رستگاری کار اهل دل بود 
رستگار است آنکه او وارسته است 


هرکه را باشد چنین حالی بدان . 


حال را دریاب و بفکن قال را 
حال را دریاب و مرد حال شو 
تا بیابی گوهر مقصود را 
صورت نابود تخم این جهانست 


اینچنین بخضی تو بر دستی بخاک 
از تراب لوجم آید این خطاب 
تا ببینی اولین و آخرین 
تا شود کشف ممانی حاصلت 
از دلت بگشای اين مشکل گر 
همچو بیماران بدق بيوستةٌ 
ترک کن هبکاسگي این سگان 
از چنین عمر اي بسركي برخوری 
بشنو آين پند و بشفقت از فقیر 
تا نمانی وقت رفتن پا به گل 
تا نباشی در جهان اوباش تو 
دل بر این دنبای دون ننهاده است 
و از جهان و قید او وارسته است 
جنت یزدان ورا منزل بود 
خویش را باجان‌جان پبرسته است 
همچو عیسی میرود بر آسمان 
دان مبارک بر خود این افعال را 
زیر پای اهل دل پامال شور 
بر تراشی صورت نابود را 
بگذر از صورت‌که‌این‌معنی‌نهان است 


۳۳۷ 


* ۲۸ در صورتی که اکر مطیع خدا و محمد بن عبدالله صلوات‌الله علیه و خلافت آسمانی علی 
ابن بیطالب را,رالضي, مي‌خوانند به كفتٌ دکتر سید محمد تیجانی سماوی ,باید از خدای متعال 
بخواهیم که ما بر بدعت مرافضی, بودن که علی آنرا تأسیس کرده به میرانده (اهل سئت واقعی ج ۱ص 
۵ همین مفخر اهل سنت دیروز و مدافع حقوق شیعه امروز فی‌نویسه: «اکنون ای خوانندة گرابی! 
دیدی که چگونه سباست همه چیز را وارونه می‌سازد و حق را باطل و باطل را حقی جلوه سی‌دهد؟ 
دستان ار و خاندانش را برانضي: و اهلبدعت ممرفیمکند و بدعت رای رکه سنت اب 
و خاندانش رارها کردند و از نظریات فرمانروایان ستمگر پیروی نمودند ءاهل سنت و جماعت» 
می‌نامند راستی که شگفت آور است, (همان ج ۱ ص ۱۱۹) 


۳۳۸ 


در حریق فل هرالله زن قدم 
کار بسبار است مرد کار نه 
ديدة پاید ترا در دید دوست 
اندر این دنیابسی خون خورده‌ام 
راه بیهد رفته‌ام اندر جهان 
در جهان کی مرد يابي زنده دل 
کو ز اسرار خدا واقفب شود 
دردمندان را نوازد از کرم 
در نوردد کفر این دنیا تمام 
واقف سم خدا شور اندرسن 
در جهان بشناس اصل کار خویش 
بر تراش از لوح دل بود و نبود 
با سر تسلیم پر راهش بنه 
کار کار اوست کس را خکم ثیست 


دوزخ دنبا بمان چنت بگیر 


عمار نیمابوری 


تا شود یکسان به پیشت‌بیش و کم 
اندرپن دیده ترا دیدار نه 
تا بییند آنجه بنهانی دروست 
تن به آب دیدگان پرورده‌ام 
همچو خود مردی ندیدم زنده جأن 
کو کشد پا از چنین میدان گل 
بر پقین دید جان عارف بود 
اهل معنی را بدارد معترم 
رحمتی باشد عیأن‌بر خاص‌و عام 
تا بری گوی از میان اهل دین 
بگذر از ادانی کردار خویش 
تا پری زینمایه‌ات بسیار سود 
کین بود از جمله افعال به 
لیک دنبا بیش دانا دوزخی است 


پیش از موت اي پسر اینجا بمیر " 


۱- آنجه از برگ عامة مردم شناخته دارند همان است که حکیمان به دو گنه «طمیعی, و «غیر 
طیعی, تقبم نموده‌اند. 

اجل «طبیعی» آنست که بدن به مر ای بیرسد که خود از نفس و.یا نفس از او جدا شود. و اجل 
غبر +طبیعی۱ آن است که آدمی در ابر حادئه‌ای به‌مبر د, 

نوغ طیعی حکم میوه‌ای را داردکه بعد از رسیده شدن چیده مشود و دومی غیر طیعی به این 
لحاظ است که آدمی مانند میوه‌ای نارس به عللی از درخت زندگی می‌افند. پس مرگ طيعي از آن 
نفوسی که تمام حظ خود را از بدن برده و نیازی به آن ندارد و البته ممکست در حالی که حنظی 
نصییش نبوده زمانی برسد که بیازی به آن بداشته باند و مرگ غیر طبیعی همان مرگ‌های رایج است 
که هنوز تمام علاین نفس از بدن منقطع نشده وبا مرگگ بدن نفس نیز می‌رود. در اولی رفتن نفس مایه 
ویرانی بدن گردیده و در دومی ویرانی بدن موجب رفتن نفس شده. 

لکن نزه عرفا آنان که مست مصادیق کوپرند از جام ولایت شراب طهور فر آن نوشیده‌اند و 
صوفان گاهگاه کلامان را به یما برده چاشنی مطالب خشک خود نموده‌اند چون خواسته‌اند از 
مرگ که کثبری آنرا از خوف‌انگیز ترین پديده‌هائي میدانند که اولاد آدم ناگزیراً برخلاف میلش 
می‌بایست زنانی با آن مواجه شود سخن بگویند نخست از دنبا گفته‌اند که جایگاه انتظار داشتن مرگ 


له 


اسانااشیب ۳۳۹ 


تا بمانی زنده جاوید تو وصل کردد صورت امید تو 


* است این زنده بودن و انتظار مرگ را کشیدن؛ زندگي به حق دائسته‌اند نه به جان و نه به دنیا؛ که 
خواسهٌ هرات معتقدند مزنده دنا محدث است و زندگی؛ زندگانی جاودانی» اگر چشسم از خویش 
فاکنی اين را بدانی هر که به جان زنده است زنده نبسث زندانیست» هر که به حق زنده است 
جاودانی؛ (مجموعه رسائل فارسی خواجه فبدالله انصاری تصحیح جناپ دکتر محمد سرور مولائی ص 
لیا 

و سیس دربارة مرگ به حقایقی لطیف اشاره نموده‌اند و مر گ‌ها را جداء جدا دیده‌اند و شناخته‌اند 
که گفته‌اند: م رگ لعنت» مرگ کافران و م رگ حسرت: مرگ عاصیان و مرگ کرامت» مرک مژمنان 
و مرك مناهدت. مرگ یابران (ثرهنک لفات و اصطلاحات و تعپیرات عرفاني تالیف جناب دکتر 
جعفر سجاءي ص ۱۴ است پس‌همانطور که از آبات قرآن و فرمودهُ حضرات معصو مین علیهم السلام 
ستفیض می‌شویم دنیا بطور مطلق نمی‌تواند مذموم باشد زیرا تجارتخانه‌ای است که بهنگام رفتن با 
آدمی او را لعنتمی‌کند که عمرش بدون نتبجه‌ای فدایش کرد با حسرت مي‌خورد که وسائل بهره‌مند 
شدن را فراهم ننموده و یا چون به ایمان در خدمنش بود کرام نموده نمی‌گذارد خسران زده باشد و با 
به شادی انیپاه وداعش نموده بقول شمس تبریز «بارک الله فیکثه مبار کت باد و ما را هم از دعا فرامووش 
مکن» (مقالات شمس تبریز نصحیج جناب احمد خوشنویس ص ۲۸) 

س نف که از گلخن دنا هشن عقبی تاش حل انس «جة اه اد ولتت 
است بهمین لحانل «عارف دایم مرگ را باد کند چه بوعد لمقای دوست است و بحب هرگز موعل 
دیدار دوست را فراموش نکنده (احیاه هلومالدین نیمه دوم از ریع منجیات به کوشش جناب خدیو جم 
ص ۱۲۶) متوجه اين راز بزرگ می‌شویم که اگر غیر عارف مرگ برایش خوف انگیز ترین پدیده است 
عارف نه تنها از مرگ چهره‌ای مضوف ترسیم نمي‌کند بلکه زمان لقای حضرت دلدار میداند که نیل به 
آن در عالم ملکث برای شائق دیدار و شیفته ملالات ممکن نیست. 

مرگ نزد عرفا 

این ار خودرسنه‌های به محبوب حقیقی پیوسته مانند حکیمان که مرگ را به طبيعي و غیر طییعی 
تقیم کرده‌انده به دو گونا «موث اضطراری, و «موت اختباری؛ ببان فرمو ده‌اند. 

مرگ اضطراری همان اجل موعود است که فرآن مبفرماید لکل امة اذاجاه اجلهم فلا بستأخرون 
ساعة ولایتقدمونه (بونس: ۵۰) و به فول خواجه احرار فریدالدین ععطار همه از بهر همین مردن زنده 
شده‌ایم و اگر از تلخی اين مرگ هر کس را خبر باشد. جان شیرینش زير و زبر میشود (منطق‌الطیر 
تصحیح آفای گوهر ین ص ۱۳۲) 

موت اختیاری: اهل راز آنان که به طربق آل بیت .عصمت درون شسته‌انند تا سعرفت صاحب 
ولایت کبری که به اعتبار +معرفتی بالنورانیه معرفت بالله و معرفت الله معرفتی بالئورانه, معرفت‌السه 
است را بافه‌اند» دور از جنجالهای کلامی و غوغاهای قولی صوفبه به اعتبار آیه کریمه: «فتوبوا الی 
بارتکم اقلوا انفسکم؛ (بقره: ۵۲) که امت سوسی در پرستش گوساله سامري یعنی انحراف از 
اصل توحید و گرایش به بت‌پرستی به آن مبلا شده بودند؛ معتقدند اسان که خدامحوری را فراموش 
کرد و خود محور گردید هزاران هزار گوسالهٌ هوی ماخته شده سامری نفسش را مورد پرستش قرار 
می‌دهد و او نیز در حالی که ظاهری آراسته به ایمان دارد سرگرم همان گوساله‌پرستی امت سوسی 


چپ 


۳۰ 


عطار نبشابوری 


ترغیب بوصل جانان که اساس طریق واصلان است 


هر که او در وصل راهی پافتست 
وصل کن خود را بجانان ابهوان 
وصل کن خود را که به از وصل نیست 
وصلت عطار با جانان بود 
وصلت مادان به ال احمد است 
وصلت ما با علی‌المرنضی است 
وصلت ما واصلان دانسته‌اند 
وصلت ما را چه داند خارجی 
وصلت ما کفر باشد پیش کور 
وصلت آنکس یافت کو از سر گذشت 
وصلت آنکس بافت کو آزاده است 
وصلت آنکس یافت کو جانباز شد 
وصلت‌انکسي بافت کو داند لسان 


ت_ علیه السلام است؛. 


دست بنیادجهان برتافته است 
تا بیابی خوش حیات جاودان 
کار بی‌و صلان بدان براصل نیست 
لیک این حالت ز کس پنهان بود 
در ره دین نبی ام نصرت است 
احمد مرسل در این معنی گراست 
لاچرم خود را بما پبوسته‌اند 
میرود در نار همچون دوزخی 
کی برد از اینجهان ایمان بگور 
با تن بیسر درون خون نشست 
دل به آزادی در این کو داده است 
کشفب اسرار و يقین راز شد 
نهم کرده او ز عطار اين بیان 


حکیم الهی چنین مریض را به نسخهٌ «موتوا قبل ان تونوام که تجربه کرده؛ و نتیج «من مات من 
هواه فقد حبو نهداه: کسی که از هوای خویش به‌میرد به هدی زندکی بابدء را دیده اسن معالجه 
مینماید. 
همانطور وسی علیهالسلام گووساله‌پرستان را «در شب تاریکی دستور داد سل نموده کفن پپوشند 
و صف کشید؛ و جمعی از گناهکاران بدست خویش اعدام شوندم (تفسیر نمولهج امس ۱۷۲) حکیم 
الهی سالک ر دستور فسل توبه آنهم نصوح داده لباس انانیتش رابه خرقةٌ ذکر مبدل نموده به «قمع 
هوای نفس و اعراض از تذات جسمانی و مشتهیات نفسانی و مقتضیات طبیعت و شهوات, (شرح گلشن 
راز ص ۴۲۶) وامی‌دارد گرسنگی را تحمل می‌کند تا به موت اییفی رسد. تحمل اذبت و آزار مینماید 
تا موت اسود را درک کند؛ مخالفت نفس تا موت احمر را هم پشت سر گذاشته باشد؛ قناعت بیشه 
میسازد تا به موت اخضر هم ناثل آمده (مثنوی اسرارالشهوه ص 0۳۳۴ خلاصه اراده او و اراد حضرت 
حن به موازات هم به يکك نقطه منتهی شود و مرگ ارادی او با اجل سمی و خواست خداوند منافانی 
نداشته باشد. ملانا جلال‌الدین سحمد مولوی خراسانی فریاد ميزند. 
مرک اگر مرد است گو نزد من آی نا در آفوشش به گیرم تنگگ ننگي 
من ز از جبانی سنانم پر بسها او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ 


لسانالفبپ 


در بيائم بنگر و شو آشنا 
در نگر امروز اسرار دلم 
مرتضی با من درون این قبا است 
مرتضی اسرار جانم آمده 


تا یکی بیگانه باشی چون دضا 


مر و راز او سرشته در گلم 
هستی من ز آنسبب عین فنا است 
در لسان شرح و بیانم آمده 


در اینکه هر کسی در خور فهم اسرار اولیا نیست 


سم مارا کس نداند در جهان 
حال ما بشناس اي مرد خدا 
سر ما از غیر ما پنهان بود 
سر ما سریست پوشیده بحق 
سر ما اسرار ببحانی بود 
بشنوی گر این سرود راز ما 
ای مقلد اپن لسانم کوش کن 
تاخبر یابی ز راز آخرت 
مرد سالک محرم راژ من است 
در دلم پیدا شده صد چشمه آب 
در جهان با خضر باشم همنشین 
خضر را در این چهان نشناختی 
خضر را دریاپ تا بابی بقین 
خضر همراه من است کو اهل راز 
رفبر خود را پدان تا ر‌بری 
رفیرم خضر است و خضرم رهبر است 
رفیر عطار شاه اولیا است 
تر مشو فافل از این گفتار من 
پارسا میباش مثل مرتضی 


گشته‌ام در زیر صد پرده نهان 
تا بیابد باطن پاکت صفا 
با موحد همنشین جان بود 
مُهر خاموشی نهاده بر ورق 
با موحد راز پنهانی بود 
که جهان گیرد شمه آراژ ما 
حلقه اين سلسله در گوش کن 
وارهي از همرهان فاهرت 
وانکه‌این رازش‌نبوده‌چون زنست 
روحیات خضر ز آن چشمه بیاب 
این حیات جاودان از من ببین 
خویش را از گس‌هی نشناختی 
زانکه او باشدحیات اهل دین 
تا کند خود را در ابن کوره گداز 
بر همه راز نهان آگه شوی 
منز لم در بارگاه اخضر است 
بعد از آن‌سلطان علي موسی‌الرضاست 
و از لسان بشنو تو سر یار من 
تا شوی مقبرل درگاه خدا 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


پارسانی پاکبازی امده 
باک شو ایدوست در راه خدا 
هر که او پاکست او پاكي گزید 
هر که ما را دید عبنش برگشود 
هر که بر علم لسان آگه شود 
هر که برخواند لسان‌الغیب را 
هر که برخواند او کتاب مظهرم 
هر که او با مظهرم یکدم زند 
هر که بر خواند جواهر دات را 
هر که با مظهر نشیند یکدمی 
هر که بر خواند کتاب ما بجان 
هر که برخواند رموز اهل راز 
هر که بر خواند کلاء‌الله را 
هر که خواند او حدیث مصطفی 
هر که پر خواند عیان لو کشف 
هر که بر خواند کتاب اولیا 
رازحق‌دانسته‌واز دل واقف است 
راز اتف از لسان ما شنو 
از لسان پشثر حدیث یار ما 
بار دئیا بر دلت بنهاده‌ای 
بار دنیا کرده‌ای بر خویش بار 
بار دنیا کوه گشته بر تنت 
گردن بسیار در بند ویست 
این‌جهان پرکر دهاست‌جامی ز زهر 
این جهان دام بلای مردمانست 
برحذر باش اي پسر از این بلا 


ععنار لبشابوری 


خط آزادی ز پاکان بستده 
تایبینی صورت بیننده را 
از لسان الفیب اینمعنی شنید 
جان او باشدهمیشه در شهرد 
با جمیع اولیا همره شود 
میشود با اهل بینش آثنا 
هىچر چانی آید او ائدر برم 
همجو پونس خویش را بریم زئد 


او سمنشل جمله ذرات ر 
باید او از شاه مردان مر همی 
میشود همسایه کروییان 


او کند در قبله عشقم نناز 
در شریعت او بیابد راه را 
باطن او یابد اینجاگه عفا 
او شوه آگه ز سرٌ من عرف 
راه باید در مقام ۳ 
سوی جانان او ندای هاتب است 
سوی او کن روی و راه او برو 
بگذر از صورت بیفکن با ولا 
در بروی جاهلان بگشاده‌ای 
میکنی بار چنین هر دم شمار 
بشکند این بار اینجا گردنت 
ابله بسیار خرسند وبست 
تا بنوشاند ولي را او بقهر 
تتلگاه: عاشقان و عار فانست 
زآنکه دارد هر دمی او صد دغا 


اساناللیب 


این جپان داده چو تو بر باد بر 


برحذر میباش کو بفریبدت 
اربسی‌را کشته و خون خورده است 
ار بیازرده دل اهل دلان 
آوفراوان کس در ابنجا کشته است 
بگذر از او و حذر کن زود از او 
پئبة ففلت ز گوش خود بکن 
از جهان برگرد و کن کردار نیک 
چشم و گوش دل نهادی بر جهان 
ای جوان بر خویشتن رحمی یکن 
حبرت دنیا طريق جاهلانست 
حیرت دئیا و حسرتهای او 
تو درین حسرت برفتی زیر خاک 
در هلاک افکندهة خرد را بدان 
از هلاکت خویش را آزاد کن 
مرهم اهل دلان میباش تو 


گر تو مردی رستهٌ خود زو بر 
خرن بیک لحظه در اینجا ریزدت 
تخت شاهان را دگرگون‌کرده است 
زخم او دارند جمله مقیلان 
خط بخون تو از آن بنوشته است 
تا ببايی اي بسر مقصود از او 
دست خود بگشا از اپن بند رسن 
تا ترا باشد در آخر کار نیک 
سود خود را داد؛ بستان زبان 
غبر از این نبود مرا با تو سخن 
هرکه‌این حبرت ندارد در امانست 
او فکندت اندر این میدان چر گو 
خویش را کردی‌بدست‌خود هلاک 
تا شوی وارسته از کون و مکان 
اهل وحدت را به ایندل شاد کن 
خاطر دانا دلان مخراش تو 


صفت کاملان 


مرد کامل را بود پندم جر جان 
مردکامل را بود عقبی حیات 
مردکامل از جهان بگذشته است 
مرد کامل را جهان زئدان بود 
هرد کامل از جهان کامل رود 
بگذر از جهل هوای نفس تو 
بگذر ای دل چون همه در رفته‌اند 


من باو باشم بمعنی همزبان 
بر تراشد از خود اینجا اسم لات 
در بقمن سر جان پیومیثه است 
پیش جاهل روضة رضوان بود 
نه و آن نادان دون جاهل رود 
نیست اینصورت به پیش ما نکر 
و از فغان بر گرد خود سرگشته‌اند 


۳۳۳ 


۳ 


بگذر از عصیان و کفر و معصیت 
رهم‌کن‌بر خویش و راه راست گنر 
رهم کن بر خویش و بگسل بند را 
هر که کرده با علی پیوستگی 
هر که بوده با ولی حي درست 
ظر که بورده با ولایت آشنا 
وانکه دارد با امام ما تماق 
هر که دارد پیشوا چون مر تضی 
هر که او را مرتضا باشد امیر 
هر که را اینجا برد حیدر امام 
هر که را حبست با شاه نجفب 


هر که در راه شه مردان رود 


عطار نیشابوری 


تا شوه علم حقیفت حاصلت 
پر طریق راستان اینجا بمیر 
بند با اهل دلان پیرند را 
ار نخواهد دید اینجا بستگی 
علم توحید از وجود او برست 
او بود هم چیه اسرار ما 
در همه مذهب بود اي‌دوست عاق 
میکند عطار او را صد دعا 
پاک و روشن باشدش او را ضمیر 
کار او در دین و دنیا شد تمام 
در معلی اوست در بطن صدف 
پاي قدرت بر سر کبران نهد 


در اظهار دوستي شاه اولیا علی علیه‌السلام 


این زمان عطار در راه ویست 
این زمان عطار سلطان زمانست 
این زمان عظار جام حیدر است 
این زمان عطار مست مر تضاست 
این زمان عطار نقد بوذر است 


این‌زمان عطار در وین پیشواست ۱ 


این زمان او را لسان‌الغب دان 
این زمان عطارشرع مصطفی است 
اين زمان عطار غرق بحر شد 
این زمان عطار از خود رفته است 


۱-دلالت بر شیع ناظم اسبات مینماید. 


در ماع خاک درگاه و لیا 
علم معني در زبان او عبانست 
در درون او شراب کوثر است 
در شریعت جانشین مصطفی است 
کمترین خادمان حیدر است 
پیرو صادق" امام رهنماً است 
خوان لسان‌الفیب او را در جهان 
جون ورا استاد شا« اولیاست 
در هدایت باب فتع شهر شد 
در بیابان فنا گم‌گشته است 


لسان الفیب 


این زمان عطار مجنون آمده 
این زمان عطار بگذشت از سرش 
این زمان عطار چون منصور شد 
اپن زمان بامن علی مرتضی است 
مرتضی در چشم عطار است روح 
فتح ارباب معانی آمدم 
اول و آخر بییش ما يکي است 
از دوئی برخاسته یکتا منم 
در حقیقت واصل جانان شدم 
زندگی و مردگی این جهان 
ای جوان باب لسانم برگشا 
در طریقت مرتضي را دیده‌ام 
هرچه از من گشته پیدا سر اوست 
این زمان‌عطار رفت از خود برون 
سل از خون دل خود کرده است 
پاک شو ز آلودگی این زمان 
پاک شو بر مثل ابراهیم تو 
زر خالص دید نار وخنده زد 
همچر عیسی کر شده روح خدا 
پاک شو ای پاکباز لامکان 


جرعه‌اش صد بحر و جیحون امده 
چونکه آمد بیک حضرت در برش 
غرقه دریای نور و نور شد 
در لسائم پهر او مدع و لناست 
زان رسد از ما باهل دل فتوح 
در لسان عطار ثانی آمدم 
پیش ابيداي‌نادان‌این شک است 
در شریعت دیدة بینا منم 
در چنین پیدانیی پنهان شدم 
پیش عطار است بکسان ای جوان 
تا بدانی آنچه میگوید خدا 
در حقیقت گفت او بشنیدهام 
هر که این اسرار دریاید نکوست 
غسل کرده آندر این دریای خرن 
پاک از آلودگی او گشنه است 
به از اين پاکی نمیباشد بدان 
تا نباشد سری آتش بیم تو 
بر سر تاج شهنشه پنجه زه 
پاک شو تا راه یابی بر سما 
همچو احمد کن شریعت را بیان 


صفت پاکبازان حقیقت 


ای بسر با با کبازان شر رفیق 
در میان پا کبازان خیمه زن 


تا نیفتی در ته چاه عمیق 
آتش اندر خرمن آن هیمه زن 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


با کبازان اندر بثر واصل‌اند 
پاکبازانرا نه پروای سر است 
پاکبازانند دنیا را امین 
پاکبازانرا محمد ره نمود 


عطار نیتابوری 


نه ز جانان باز مانده غافل‌اند 
جون وصال دوستشان‌اندر برست 
رحمتند ايشان ز رب‌العالمین 
در شریعت گشته‌اند هین سجود 


پائبازان مرتضی را همرهند و از طریق راه مردان آگهند 
پاکبازان سر نهاده در رهش  .‏ خوانده‌اند کروبیان شاهنشهش 
پاکبازان چون حسین مرتضی ‏ جبه این اسم را کرده با 
پاکبازان همچر زین‌العابدین اشک گلگرن ریختند سوی جبین 


پا کبازان همچو باقر در جهان 
پاکبازان همچو صادق رفته‌اند 
پائبازانند با کاظم رفیق 
پاکبازان چرن تقی بشناختند 
پاکبازان عسکري را بنده‌اند 
پاکبازان دیده‌اند عطار را 
پاکبازانرا خلایق دشمن‌اند 
باکازان در سما جولان کنند 


جان خود کرده فداي جان جان 
بیغ نادانی ز نادان کنده‌اند 
چون رضا گشتند عين این حدیق 
خوبش را همچون نقی درباختند 
همجو هادی در جهان دل‌زنده‌اند 
خوانده‌اند از لوح او اسرار را 
در حقیقت کمتر از حیض زنند 
همرهی با موسی عمران" کنند 


۱- درباراٌ شخصیت‌هائی که در تاریخ »عمران, خواندهه شده‌اند و فرزندانشان ناریخ آفرینی 
کرده نام آن بزرگواران ‏ تا انقراض عالم چون ستاره‌ای هميشه درخشان بر تارك آسمان علم و 
فضیلت بل بشریت مي‌درخشد می‌نوبند: «عمران بن یصهره پدر حضرت موسی عایه‌السلام و 
«عمران» پدر حضرت مریم که از زهاد علمای بنی اسرائیل بود و حضرت «عمران» بن عبدالمطلب 
مکنی به ابرطالب علیه‌السلام (تاریغ انبیاه از مرحرم صماهزاد؛ اصفهانی ص 6۱۰ پدر سوحد علی 
امبرالمو منین علیهماالسلام که به گفته آقای احمد خیری محقق و نويسنده مصری «اسلام ماب سمادت 
انسانها ميشد ابوطالب در اسلام همه مسلمین که به این سعادت و شرافت رسیده‌اند سهیم است زیرا او ب 
تمام قوا مجدانه از اسلام و پیأمبر و گسترش اسلام کوشش کرد (ابوطالب یگانه مدافم اسلام تالیف 
آیذالله شیخ محمدرضا طبسي ص ۸) 

برای دانسن جز ئیاث نقش بی‌نهایت حساس و منحصر به بابوطالب بن عبدالمطلب» علیهماالسلام 
در شرفت دین اسلام و اهداف پیامر خدا و پاسخ به مطالب بی‌اساس راه جدا کردگان و یمان شکنان 
غدیر و متقدمان صوفیه که مفنندابان و خرقه‌بخشان این طایفه‌اند به لحاظ بخض و عداوت نسبت به علی 

مس 


اسان الفیب 


پاکبازان بار تن انداختند 
پاکبازان شاهباز حضرتند 
پاکبازان در عزیزی یرسفند 
پاکبازانرا سلیمان بنده است 
پا کبازانرا خبر داده شمیب 


خویشرا در راه او درباخنند 
با احد در یک وجود مطلئند 
دید یعقوب را همچون کنند 
همچو یونس حوت جانرا خنده است 
گفته چون عیسی بایشان سر غیب 


*- بن ایطالب ,صراط مسنقیم و «انسان کامل؛ قرآن در جوابع اسلامی پراکنده و بعضاً موجب 
کج فکری بعض از سلمین و محقفان غبر اسلامی گردیده به کتابهای «ابوطالب چهرهٌ درخشان فربش؛ 
ترجمةٌ «اسني المطالب فی نجاة ابوطالب, تالف امام مسجا.الحرام احمد پن زینی دحلان که مرحوم 
آیةالله العظمی حاج سید ابراهيم ميلاني قدس سره ترجمه نموده‌اند و کناب ابوطالب یگانه مدا 
اسلام که حضرت آیةالله شبخ محمدرضا طبسی تلبف فرموده‌اند رجوغ نمالید (ناگفته نماند که 
کتابهائی هم به این نام دربارٌ حضرت ایشان تالیف گردیده است. «فضل ابی طالب و عبدالمطلب و 
عدالله ابی النبی, تالی سعد بن عبدالله بي‌القاسم اشعری فمی (متونی ۲۹٩‏ ۳۰۱۰ و «ایمان 
ابی‌طالب؛ تالیف ابی علی کوفی احمد بن محمدین عمار «متوفی ۳۴۱) و بایمان ابی‌طاالب, تالیف ابی 
محمد سهل بن اخمد بن عبدالله دیباجی و «ایمان اپی‌طالب, تالیف ابی نعيم علی بن حبزه بصری 
تمیمی لعزی امتوفی ۴۷۵) و ,سنی‌الطالب في ایمان ابوطالب؛ تالیف ابی سعید محمد بن امد بین 
حسین خزاعی نبشابوری مالبان عن خبرةالررحمن؛ تالیف ابی الحسن علی بن بلال ابی سعاویه سهلبی 
ازدی و «ایمان ابي طالب, تالیف احمد بن ابی القاسم (متوفی ۴۱۱) و «ایمان ابی طالب, تالیف ابی 
الحصین اححمیل بن محمد بن طرخان کندی جرجانی (متوفی ۵۰؟) و بابمان انی‌طالب+ تالیف اسی 
عبدالله شیخ مفید محمدین محمدین نعمان (متوفی ۴۱۳) و «الحجه علی‌المذاهب الی تکفیر ابی 
طالب؛ تالیف ابی علی شمس‌الدین سید فخارین معد موسوی, (ستوفي )٩۳۰‏ و دایمان ابی‌طالبه 
تالیف ابی‌الفضائل احبد بن طاووس نی (متونی ۷۲) و داسنی المطالب فی نجاة ابسی طالب؛ 
تالیفب سید احمد زینی دحلان (متوفی ۱۳۰۴) که آبهالله العظمی حاج سید ابراهیم ملائي ترجسمه 
فرموده‌اند و همنیةالطالب فی ایمان ابی طالب, تالیف سید حسین طباطبائی حالری (متوفی ۱۳۱۷) و 
,بغیة الطالب فی ایمان ابی طالب؛ تالیف مفتی شر یف سید محمد عباس شوشتری (متوفی ۱۳۰۲) و 
«مقصدالطالب فی ایمان آباءالنبی و محمد و ابي طالب, تالیف شمس‌الصلماه میرزا محمد حسین 
گرگانی و ,القول الواجب فی ایمان ابی طالب؛ تالیف شیخ محمد علی بن میرزا جعفر فصیع هندی و 
«ایمان ابی طالب تالیف حاج برزا محسن بن علامه میرزا مسحمد تبریزی (از علمای نرن ۱۳) و 
«شیخ ال بطع او ابو طالت: تالیف سید تحمل علی آل شرب‌الدین عاملی ۲ والشهاب الناتب لرجم مگفر 
ابی طالب, تالیف مپرزا نجم‌الدین بن میرزا محمد طهرانی و »مواهب‌الواهب من فضائل ابی طالب 
تالف شیح جعفر نقدی (متوفی ۱۳۷۰) و ابوطالب مومن قریش, تالیف عبدالله خنیزی و ,ابوطالب و 
بنوهه تالیفی سید محمدعلی سید علی خان (متوفی ۱۳۹۰) و الر غائب فی ایمان ابی طالب» تالیف 
سید بهدی فریقی بحرانی و «بغیة‌الطالب لایمان ابی طالب» تالیف علامه سبوطي و بایمان ابی‌طالب: 
تالیض سید حسین مجتهد کرکی و «شیخ بنی هاشم» تالبف عبدالعزیز سیدالاهل و «سنةالراغب في 
ایمان ابی‌طالب» آیةالله شیخ محمدرضا طبسی) 


۳۳۸ عار نیشاموری 


پاکبازان پیر جرجیس! آمدند در حقیقت همچو ادریس آندند 


۱ عده‌ای از مشاهیر تاریخ به این نام معرولند بیش از اسلام فرمانروای صقلبه و افریقیه 
(مروج‌الاهب س ۱ص ۱۵۸) و نام پادشاهی از روم که اهل مرعش مي‌بوده بعد از اسلام نیز «جرجيسه 
ثبت است (همان؛ج ۱ص ۳۲۰ بحیرای راهب که نزد نصاري جر جیس؛ خوانده میشده است که در 
سیر شام به زیارت حضرت رسول اکرم ناثل می آید (همان ج ۱ ص ۸۷) 

۴ دسال بعد از هبوط آدم علیه‌السلام» بنده‌ای پارسا که بعضی از حواریون حضرت عیسی بن 
مریم را زبارث کرده بود» در جمع مردم فلسطین به ثانزده سالگی مأمور هدایت و ارشاه آانی گردید 
که از صراط توحید منحرف گردید»» صنم پرسني را به‌صمد پرستی گز بده بودند. 

اپنکه چگونه از جمع فلسطلینیان به میان شامیان کشیده شده است اطلاعی در دست نبست لکگن 
چون بیم داشت میادا اهل شام با پی بردن به آنچه که مأمور است او را ایذاه و اذیت کنند «موصل؛ را 
جهت اقامت و ارشاد بر گزید و شیوٌ تجارت را یش کرد. باشاه موصل که ,دادیانه؛ یا «دازبانه, با 
ورازانه, نام داشت و مردم را به پرستش بتی بنام مافلون, تکیف می‌کرد و هر کس که گردن از آن امر 
می‌پیچید او را به نبران میداد میسوزاند جرم ایره غیرت در باطن جرجیس اشتعال یافه بدان محبس 
شنافت و به آوازبلند گفت: ایهاالملکث لحظه‌ای متوجه من شو و نصیحت مرا به سمع رضا بشنو؛ ملک 
به جانب او نگریسته؛ جرجیس او را به وحدانیت حق تعالی و متابعت دین عیسی دعوت نمود از شرک 
و عبادت اصنام نهی فرمود. پادشاه گفت: تو چه کسی و بدین سخن چه مهم داری؟ جرجیس جواب 
داد؛ که من کمترین بنده از پندگان خداوندم و آمدهام تا تو را به راه راست دلالت نمایم. میان جرجیس 
و ملک فال و فیل به سر حد. تطویل انجامید آخرالامر آن ملعون حکم کرد تا به شانه‌های آهنبن 
گوشت بدن مبارکش را فرو تراشیدند و ازین تعیب جرجیس نمرد؛ بلکه هیچ المی بذات شریفش 
نرسید. 

پادشاه از این قضبه متعجب شده فرمان داد تا میخ‌های آهنین آوردند و آنها را در آتش سرخ 
ساخته بر سر جرجیس کوفتند چنانچه به دماغش رسید و اين عذاب نیز سبب مرگ او نشد. پس پادشاه 
کُنت: حوضی را از مس پر کردند و آن مس را کداخته جرجیس را در آن جا انداختند و سریوشی بر 
روی حوض پوشیدند و بعد از آن معلوم نمودند که نحاس فسرده گشته سرپوش را برگرفنند جرجیس 
را زنده یافتند تمجبب ملکك زیاده شد پرسید که موجب نجات تو از این عقوبات چیست؟ جرجیس 
جواب داد که حدای بر هم اشیا قادر است و او مرا ازین بلایا خلاص می‌گرداند, 

دادیانه متوهم که حکم کرد تا جرجیس رابه زندان بردند و به روی افکنده دست و پای مبارکش 
را به زمین دوخنند و به پشت وی ستونی نصب کردند و همان شب فرشته‌ای به امر حق سبحانه بسوی 
جرجیس آمده سرش را به تاج نبوت بلند گردانید و بندها را دور انداخت و گفت: حضرت خداوند 
می‌فرماید که هنت سال ترا به چنگ مشرکان گرفتار خواهم ساخت و تقدیر چنان است که در آن 
مدت چهار نوبت به قنل تو مبادرت نمایند و هر نوبت بن به بحض قدرت خود ترا زنده گردانم و در 
نوبت پنجم به روضه جنانت رسائم. 

خلاصه بعد از اینکه او را خواستند طمعهٌ شیران کنند و شیران به خوردن او افدام نگردنده و در میان 
درخت نهاده پاره پارهاش کردند و هر دلعه حضرت واهب‌العطابا او را حیات بخشید و عاقبت به منزل 


عجوزه‌ای که پسری کور و کر و گنگب و لنگ داشت ملید گردانیدند تا گرسنگی موجب مرگش شود 
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بان لفیب 


پا کبازانر 
پاکبازانرا بود حیدر امیر 
پاکبازانرا حسین اینجا امام 
پاکبازانر! حسین است نور جان 
پائبازان سر نهاده بر درش 
پاکبازان سر نهاده پیش يار 
پا کبازان را فریدالدین سر است 
پاکبازی کار مردان خداست 
در چنین دانش کسی کر چان دهد 
جان پباز و شو بجانان هسشین 


م‌حخمد سر بوه 


در شریعت دیده آثور بود 
رفت رحلت‌شان بود او دستگیر 
ختم سلطانی برو شد والسلام 
خاک کویش کن نو کحل دیدگان 
نیست پا کی درجهان‌چون مادرش 
همچر کشته پیش‌شان منصور وار 
در حقبقت نقد نقد برذر است 
گر نداره این طر یقت فبر ما است 
پاک از اين دریای سرگردان شود 
تا بیایی راه در دلها بقن 


۳۹ 


+ لکن به دعاي جرجیس ستونی که در آن خانه بود چون درختي میوه بار آورد و پیرزن با دیدن 
این حالت به او ایمان آورده الئماس شفا به خود نمود, جرجیس آب دهان در چشم و گرش آن 
معپوب افکنده ننوا و نا گشت و برای شفا دست و پا پسر پرزن روز بعد را وعده داد که در همین 
باه پادشاه به شفا دادن او مطلع شده جرجبس را خواست گفث: در یک صورت از تو دست مي‌کشم 
که در مقابل بت (ظون) سجده کنی پذیر فله روز بمد به اتفان به بتخانه رفتند و مردم بیار جهث تماشا 
جمع د‌ند» عجوره مد کوره از اين وافعه خبر یافته پسر معیوب خود را بر دوش نهاده به بیت‌الصنم 
آمد؛ جرجیس را معاتب ساخته گفت شرم نمی‌داری که با وجود اينهمه الطاف که از حضرت باری 
نسبت بنو صدور بافه می‌خواهی که پیش غیر او سر فرود آری؟ جرجیس گفت: پسر خود رابر زمین 
نه که در اینجا حکمتی است و پیرزن به موجب فرموده جرجیس با آن کودک اعرج ابکم گفت برو 
بتان را بگوی که جرجیس شما را می‌طلبه و پای پسر روان و زبان گویا شده پیفام آن جناب را به اصنام 
که به روایت طری هفتاد و یک عدد بودند رسانید و بتان به جرجیس نزدیک آمده جناب نبوي پای 
خود بر زمین زد تا مجموع اصنام به تحت‌الثری شتافند و دادیانه در بحر حیرت افتاده زبان خطاب 
جرجیس گشاده کُفت؛ مرا فریب دادی و مقارن آن حال به دها آن برگر بده ایزد متعال ايري آتش بار بر 
سر کفار پددیدار گشت و بعد از مشاهده اين بلا شمشیرها کشیده جرجیس را شهید گردانید و آتش 
نمامی مشر کان را سوخته سی و سه هزار کس که به جرجیس ایمان آورده بودند از آن بلیه سالم ماندند. 
(به کابهای لرجمه تاریخ طبری ی ۲ص ۲ ترجمه کامل ابن الر ج ۱ص ۳۲۸و مروحاللاهب ج اي 
ناسیخ‌النواریخ حضرت هیسی ج ۸۲/۷ و تاریغ حبیب‌السیر ج ۱ص ۱۵۲و نهابةالاهب ج ٩ص‏ ٩۲۲و‏ 
حیوةالفلوب:ج ۱ص ۶۷۳و ناریخ گزیده ص ۶۱ رجوع شود) 

خلاصه جرجیس پس از مدت ۷۷ سال زندگی به سال ۳۹۲ درگذشت و مزارش در موصل 
(فصسس قران هدادزاده مس ۷۵۲) زبارت گاه مو حدان علم می‌باشد. از میان دو سرش ب+آرستاکس و 
«ورطانس, اولی را در زمان حیانش به جانشینی خود برگزبد (ناسخ‌التواربخ حضرت هبسیج )٩۳/۲‏ 


۳۰ 


عار نیشابوری 


سخن در واقفان اسرار جانان 


هرکه و اقف گشته از جانان خریش 
هر که واقف کشت از اسرار بار 
هرکه واقف نیست جان بر باد داد 
مرد دانا گوی از این میدان برد 
مرد دانا بایدم اسرار دان 
دوست همراه تواست ای بیخبر 
هر که در اینجا ندیده دوست را 
هر که حق را در جهان نشناخته 


گشته غرق بعر بی‌پایان خویش 
اندر این میدان بود او مرد کار 
پای خوه بر هاویه پیشک نهاد 
پی به آب چشمه حیوان" برد 
مهر خامرشی نهاده بر دهان 
در طلب تو چند گردی دربدر 
بایدش کندن ز تن این پوست را 
خانه در وادی شبطان ساخته 


6-۱ بآب حیات» و , آب زندگی يا زندگانی؛ و +آب خفره هم آمده است؛ بزعم تدم 
چشمه‌اش در ظلمات که در انتهای دنیای مسکون جای دارد واقع است و هر کس از آب آن چشمه 
بنوشد عمر جاودانی خواهد یافت 

و آمده است که ,ذوالقرنین؛" برای یافتن آن چشمه به ظلمات رفت اما نتوانست بدن دست بابد 
لکن خضر ییغمبر " که وزبر و پسرخاله او بود و الیاس " نبی که همراهش بودند آب چشمه را یافتند و 
از آبش نوعیده‌اند و عمر جاودان بائتند. 

در پی این عنوان اهل سلوکث نیز تعابری برای ء آب حبوان, داشته‌اند گاهی سرچشمه عشق و 
محبت دانسته‌اند که هر کس از آن بچشد هرگز معدوم نگردد گاهي به معنی ذات و حقیقت اشیاء آمده 
است که عالم و آدم بنور او منورند عطار و نسفی جسم را جهان تاریک و علم را آب حیات دانسته‌اند 
(الهی نامه ص ۲۸۱ و انسان کامل نسفی ص ۶۶) مولانا جلال‌الدین مولوی خراسانی گاهی به معنی سیر 
باطنی سالک و احوالی که بر او می‌گذرد چون سعو و سکر و فا و امثال آن می‌داند (سشنوی چاپ 
کلاله دفتر اول ص ۱۳ سطر ۷ به بعد) گاهی معنقد است علم لدني آب حیوان می‌باشد که به خضر و 
آصف برخیا عنایت شده است (همان: دفتر سوم ص ۱۳۸ س ۱۷ به بعد) گاهي وجود مشوق یا مراد 
واصل را که دافع هر‌گونه جهل و نادانی است همان آب حبات می‌داند (همان: دفتر سوم ص ۲۱۱ 
سطر ۲٩‏ به بعد) سخنان اولیاه‌الله و مردان حق را نیز آب خضر دانسته (همان: دفتر سیم حس ۲۰۶ 
سطر ۲۸ به بعد) و خلاصه آنگاه که سالک به مرحله فناه فی‌الله رسد زندگانی جاوید می‌بابد که به 
سرچشمه آب زندگانی رسیده است. (همان: دفتر پنجم ص ۳۵۰ سطر ۵ به بعد) 
۱-براي اطلاع از ماجرای ذوالقرنین به تاریخ کامل ابن اثبر ج ۱ ص ۱۰۹٩‏ و تاریخ حبیب‌السیر م ۱ص ۲۲و 
تسص مارا ص ۱۶۲ و و ص ۱۵۷ رجوع شود. ۱ 

۲ برای | هي از احوال خضر به تاریغ بری ج اي ۱۸۸ و تاریخ کامل ابن اثیر ج ۱ص ۲و 
اخبارالدول قرمانی در حاشبه کامل ع ۱ص ٩۳‏ 
۳ء ماجرای الیاس را نیز در تاریخ کامل ابن اثیر ج ۱ص ۸۲ بخوانید 


اسان ایب 


ابنجهان منزلگه نادان بود 
در جهان کاری مکن چون عاقلان 
اینجهان از جهل و نادانی پر است 
جهل و نادانی بد است ای آدمی 
چدد گویم از تو از اسرار دل 
گرد بر گردت بلا بگرفته است 


عاقبت زخمت زند ای بیخیر 


بلکه دانا اندرو حیران بود 
بگذر از منزلگه این عاصیان 
هر که دور از جهل باشد آو برست 
ذکر خود کن در جهان گر آدمي 
پای بیرون کش ازین گرداب گل 
مار غفلت در تن تو خفته است 
پاره گرداند ترا دل با جگر 


۳۵ ۱ 


ذکر حال خربش کن درویش شو  .‏ پیش اهلالله کن خود را کرو 


در اینکه شفقت بر خلق موجب رضای خداست 


درويشی ته نانی بیار 
میرود رب‌العلا 
کی وی را چون زندگان آوغ بوه 


گر توانی خدمتی" کن اختیار ‏ پیش 
هر که در عالم بترسد از خدا 


بر جنت 
ترس حق ازادي دوزخ بود 
ترس و رحم و شفقت خلق خدا 


۱ در سل وک پس از مراعات دقیق اجکام شرع بوی و دوری از نواهي آن به خدمت بیش از هر 
چیز دیگر توجه شده است و به استناد کلام خواجه کاثنات که میفرمانند: وسید القرم خادمهم؛ 
(کنزانعمالج ۱ص ۱۰ مهتر و سرور فوم کسی است که به آن خدمت می‌کند.خدمت را حتی برای 
سکیم الهی که تربیت سالکان را بمهده دارد نشانه مهتری و سروری او می‌دانند که متأسفانه اسروزه 
«سیدالقوم, اولین قدم وادی سلوکک را خدمت مي‌داند. لکن نه به فرد و جامعه بلکه فراهسم آوردن 
مایحتاج زندگی خویش را بهترین خدمت می‌داند که بر سالک فرض شده و او را به مقصد اقصی 
آرزو میرساند. در صورتی که ا گر سخن از خدمث بوده منظور اینست که سالککر طربق عبودیت بدین 
وسيلة تفاخری که به لحاظ دنیاثی برایش فراهم آمده رهایش نموده و عمر را در خدمت بخود و 
خواسته‌های خویش صرف انماید بلکه چون عرشیان خا کل نشین با تمام وجود در خدست بشر که 
عیالات خدایند بوده عمر خویش را به سر آرد. ان خدمتگزاری اگر بقصد تقرب به خداي تعالی و 
پیروی از سنت پیشوایان آسمانی باشد حتماً خادم را به رضوان حقایق و بهشت توجه سبود حقیقی 
میرساند که علی مر تضی امیرالممنین علیه‌السلام فرموده‌اند: «من اشتاي شدم و من شدم اتصل و من 
اتصل وصل, و من وصل هرف» (شرح نهجآلبلاف ابن ايیالحدیدج ۲۰ص 6۲۲ ه ر کس شتاق (بهشت 
باشد) خدمت مي‌کند و کی که خدمت کند اتصال (به لطفب حق) دارد و هر که اتصال دارد به (معبود) 
ميرسد و آن که بحق برسد می‌شناسد. 


۳۵ 


زینهار ای دوست نازاری تو کس 
هر که آزار دل درویش کرد 
پر تصیحت کرده‌اند مردان دین 
انیبا گفتند و تو 
اولیا کردند منعت از بدی 
رو تو گفت اهل معنی گوش کن 


خویش را بشناس ایمرد خدا 


۶ ۵ نمده 


با خدا باش و بخود اینراه بر 
با خدا باش اي عزیز اینجاپگاه 
با خدا باش و سجرد دوست کن 
در سجودش جمله پنهانی عبانست 
اپن حشقت پشنو از عطار تو 
بشنو از عطار سر غیب تو 
چند گریم با تو من علم عیان 
من سخن با همزبان خود کنم 
من سخن گفتم در این ویران بسی 
هر که خواند گفته عطار را 
هر که بر خواند لسان انسان شود 
هر که دریابد لسانم را بیان 
هر که دریابد ورا دربا شود 
هر که دریابد ورا روشن ضمس 
هر که او را یافت دید اسرار کل 
آمدیم اینجا و سر خواهیم باخت 
جمله اهل فقر محتاج من اند 
مصطفی خوانده مرا سردار فقر 


۵ و و وچ هت ی نت اد و هچ دا وا و رین 


با نسوزی در جهان مانند خس 
پیشک او رد خداي خویش کرد 
نشنوی پند رفیقان 
ز آن در رحمت برویت بستة 
چونکه نشنیدی تو کمتر از ددی 
شربت کوثر در اینجا نوش کن 
ذر؛ گر عقل داری با خود [ 
تاکه باشی در ره دین راهبر 
ترک کن دنیا برستان همجو شاه 
نه که خواب غفلت خرگوش کن 
حکم دانا بر مه وماهی روانست 
تا شود دانا بعالم بار تو 


امین 


تا شود پوشش تن بی‌عیب تو 
نشنوی چون آن کرا پکم زیان 
خشت نادانی از این ابوان کنم 
هر که آنرا بشنودباشد کسی 
کشف میگردد بر اوست خدا 
در طریقت واصل جانان شرد 
او خبر یابد ز سر لامکان 
پاک و طیب پر مثال ما شرد 
پادشاه یب را گردد وزیر 
وارهید از بند و از زندان و غل 
اسب در میدان سر خواهیم تاخت 
همچو یک بخیه بر این تاج من‌اند 
کرده صد منصور را بر دار فتر 


تسان‌الفسب 


مرتضی در فقر همراه من است 
در جهان ما را بدو وصلی شنو 
خاکپای غارفان میباش تو 
عاشق روی نکاری شو چو من 
پار سا 
عشن‌مهرویان بجان پیوسته است 
هر که در عشق بتان مردانه نیست 
ما و عشق و سوزش شبهای تار 
در گلستان سخن گل چیده‌ام 
در زبان خلق افتادم بملم 


در کنار دوست جان برورده‌ام 


عاشق روی نگار 


هم زبان اهل رازم راز دآن 
عمر خرد را در جهان بفروختی 
دل ز بهر مال دادی در جهان 
وقت مردن میگذاری در جهان 
تا ابد در لعنت حق مانده 
آنچه از تو در جهان بر من رسید 
آنچه از تو از بدي من دیده‌ام 
با دل پر خرن برفتم از چهان 
بر دلم باریست از خلقان چو کوه 
زانکه گوپندم که تو در پیش ما 
بشنو از عطار ای سني جواب 
نیست رحمی برچنین کس در جهان 
پیش سنی اینچنین قومي ردند 
پیش سني آینچنین قومی ردند 


کنج وحدت حشمت وجاه‌من است 
از زبان فقر این معلی شنو 
تخم نيكي در جهان میباش تو 
تا رگی باشد ترا در این بدن 
سر نهاده بر سر خط قضا 
جان بتار کاکلش بر بسته است 
با فریدالدین درون خانه نست 
اینست ما را در گلستان نوبهار 
چون ریاحین وصل بلبل دیده‌ام 
کس نيابي همچو من اینجا بحلم 
خوش بکنج خلوتی بنشسته‌ام 
او مرا کرده در اینوادی عیان 
جامه ماتم ز بهرت دوختی 
جان دهی در و فت مردن چون سگان 
میروی از دنبی دون بی‌نشان 
زانکه اهل دل ز پیشت راندهة 
هیچ گوشی آن نه بتواند شنید 
دمبدم خون میرود از دیدهام 
از جفا و جور این مشتی ددان 
درد پر دارم در اینجا زین گروه 
واجب القتلی بعکم کیش ما 
گرنه‌ای فافل درا شجامست خواب 
کر بود اینجا محب خاندان 
گر یکی باشد از ایشان ور صدند 
کن بفینت همچو ملعون مرتدند 


۳۵۳ 


۳۵۲ 


عدار نیشابوری 


در اینکه دوستی و تولای مرتضی موجب نجات 


دوستان مرتضی میدار دوست 
شافعی را حب حیدر پیشک است 
پیش دانا پیشوا شاه من است 
بغفض او ویران اطاعتها کند 
نیکونی کن بفض از لوحت تراش 
جان برای اهل ایمان کن نثار 
هر که از فطلم چنین بغضی گریخت 
شلتت خلق و کرم باب عیانست 
در لسان بکشاده‌ام باب صفا 
تا ببینی روی سلطان ازل 
هر که خورده از شرابش قره 
مست اویم از شراب شرق من 
از کفن بوشان نیم چرن مردگان 
ابن همه از لطف تست عطار را 
زانسیب اظهار مستی میکند 
میکد ملک گرفتاری خراب 
میکند بیغ نهال. کفر را 
در طریقت ساخته ماوای خویش 
وصل کرده خویش را با دوست او 
در حقیقت دل بجانان داده است 
در فقیری یافتم گنج نهان 
از فقیری نیست کس راقف ز من 
کنم عزلت کرده‌ام اینجا قبول 


دوستی اینجنین بیشک نکوست 
مرد داثا را در ابن معنی شکست 
هر که اين مذهب ندارد او زست 
راس بر کل بدیعتها کند 
تخم حب مرتضی بر دل بپاش 
تا نياشی روز محشر شرمسار 
همچو برگ بید کفر او بریخت 
پیش‌روشن‌دل مراینمعنی بیانست 
تا درو آیی و بيني روی ما 
وارهی از صحبت مشتی دغل 
پعر پاشد پیش او چون نطرة 
ز أنْ دریده کرده‌ام بر خود کفن 
زنده جاوید باشم جاردان 
خورده است او باده اسرار را 
منئع نادائان ز هستی میکند 
میدهد اهل معاني را شراب 
گشته با اهل شریعت آشنا 
در حقیقت کوفته اعضای خویش 
بر دریده صورت آن پوست او 
نا اساس فقر را بنهاده است 
میکند اینجا لسان آنرا عیان 
دارم اینجا با رقیق دل سخن 
یافته مراث از آل حول 


لسان ایب ۳۵۵ 


بنده النا عشرا اینجا منم از لسان زان دم از ایشان میزنم 


۱ اين مسلم اسث که امام فائم مقام پیامبر و پیامبر اساس نظام دین و دنیا و محور تمام حرکت‌ها 
است. پس اگر پیامبر امام و جانشین خویش را منصوب نمی‌ارمود و کیفیت انتقال منصب اسام ببیان 
نمي‌کرد به حکم آبه ,الوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا 
(مائده: ۴ ما از کمال دین و تمامیت نعمت آن که اسلام است هم‌چنانکه تعفیبکنندگان نقشه شوم 
سقیفه بنی‌ساعده محرومند محروم بودیم. ۱ 

اهمیت این موضوع حساس چنان می‌باشد که حاکمان نبز دریاته‌اند» می‌بایست قبل از اينکه دنا را 
وداع گوید اجنین و یاب از خود را مین کرده اند و این را یک حق ید و فرط 
می دانستهانك. 

و می‌ينيم اين خلدون مینویسد: باين مقام ایجاب می‌کند که نسبت به زمان بعد از برگ خود نز 
دربارة امث نظر بدهد و فردي مناسب را براي سر پرستی و اداره کار هایشان تعمین کند و آنان نیز به نظر 
او احترام گذارند همان گونه که در زمان حیاتش نورد احترام و اطمینان بوده است» (مقدمه ابن خلدون 
نفصل ۰ص ۱۳۰) 

چنانکه عبدالله بن عمر به پدرش می‌گوید: ,ای امیراممنین برای امت محمد خلیفه و جانشینی 
بگماره زبرا اگر شترچران و شبان نوم شنران با گوسفندانت را بدون شبان رها کند تو او را سرزنش 
خواهی کرد که چرا امانتی که در دست تو بوده رها و ضایع کردی پس وضع امت محمد بدون 
سرپرست چگونه است: (مروع‌الذهب ج ۲ص ۳۵۳) 

ا عابشه به عبدالله ابن عمر می‌گوبه: «پسرم سلام مرا به عمر برسان و بگو امت محمد را 
بی‌سرپرست رها مکن؛ جانشینی تعیین کن و آنان را بعد از خود سرگردان مکن» زیرا از فتنه‌های آینده 
بر ایشان یم دارم» (الامامة والسياسة ابن فتیپه دیلوری ص ۲۳). 

این مهم در تشیع از اهمیت خاصی برخوردار است و حق تعیین امام را مخصوص خدای تعالی 
میداند و اوست که نخستین ولی و امام و رئیس دولت اسلامی محمد(ص) را نعین کرد و در این 
منصب فرار داده زیرا او از همه داناتر به احکام دین؛ و اژ همه افضل و برتر و برای رهبری و اجراي 
احکام از تمام افراد مناسب‌تر بود. 

شیعیان معتقدند احدی جز خدای تعالی؛ نمي‌تواند از روی جزم و بقین بداند که چه فردی دارای 
چنین صفاتی می‌باشد» لُذا حنی اختبار امام و مرجع و معرفی آن را به خود اختصاص داد و صلاحیت 
بیان دین را در هر زمان و صلاحیت جمع میان ولایت و مرجعیت در امور دین و دنا و حکومت میان 
مرهم را بهمان برگزیده شود واگذار گر ده است. 

ایام امت اسلام در هر عصر و رمان بزر گ خاندان پیامیر است. 

ی ی ۱۱۳۲۳ اسلام است. چون قر آن 
یکی از دو «ثقل, و شیثی و زین و گرانبها است و اعلبیت یک ثقل دیگرء از اين رو هدایت و پرهیز از 
گمراهی و ضلالت جز با تسک بهر دو ممکن نیست؛ این مطلب اجتهادی نیست» بلکه با نص شرعي 
فرآن و سنت با فروغ سه گانه آن بعنی (قول و لعل و تاثید) پیابر تابت شده است (صحیح ترمذی ج 
۵ عص ۸ صحیح مسلم جح ۲اص ۲ تفسبر ابن کلیر ج ۲ص ۱۳ جامع لا صول این اثبر ج ۱ 
ص ۱۸۷ صواهق المحرته ص ۷ و ۶ والدرالمنتور ج ۶ص ۶ و ۳۰۶ و دخایرالعفیی طبری 


۳۹ مطار نیشابوری 


ایندمم صبح سعادت آمده و از درونم این لسان سر بر زده 


مس ۶ رکنزالعمال ج ۱ص ۱۵۴ و طبقات آبن سعد ج ۲ص ۱٩۴‏ و سیره حلببه ج ۳ص 
۰۱ خصائص نسالی ص ۲۱ از آن گذشته خداوند اهلییت را پرای ما کشتی «نوح؛ داسته که هر 
کس در هر زمان بر کشتی محبت و اطاعتشان بنشبند نجات یابد و هر کس تخلف ورزد غرق شود 
(صواهق محرفه مس ۱۸۴ و ۲۳۴ مجمم‌الزواند هیئمی ج ٩‏ ص ۱۶۸ مسند امد ج ۵ ص ۲ 
پاورفی) و مهمتر این که موجب می گر دید که امت به اختلاف مبتلا نشوند (صواعق محرقه ص ۱۴۰ و 
ذخاثرالهقبی ص ۱۷ جامع صفیرج ۲ص ۱۶۱ مسند احمد حنبل ج ۵ص )٩۲‏ و هم‌چنین اهل پیت 
فرزندان بیامبرند زیرا خدای تعالی نسل تمام پیامبران را از خود آنان فرار داده و فرزندان محمد را از 
صلب علی و فاطمه علیهمااللام قرار داده است (کدزالسمال ج ۶ ص ۱۵۲ مناقب خوارزس ص ۲۷ 
صواعی محرقه ص ۱۱۲) و بطور حتم و یفین بزرگ اهلبیت در هر عصری داناتر از همه بدین و 
آگاه‌تر به احکام و افضل از تمام پیروان دین بشمار مبرود و بهمین مناسبت برای رهبری امت و اجرای 
احکام و تطبیق آنها بر موارد از همه مناسب‌تر است و چون جز خدای تعالی چنین شخصی را نشناسد 
بابراین انتخاب و تمبین جانشین مخصوص خدای تعانی است و برحسب نص شرعی خداي نعالی علی 
بن اییطالب را به غنوان خلیفه و امام و مرجع امت بعد از پیامبر اکرم برگزید و به رسول خرد محماه 
فرمان داد که او را برای این منظور آماده کند و راه را برایش هموار سازه تا بس از آن حضرت داناترین 
و آشناترین فد به احکام و مناسب‌ترین فرد برای رهبری و اجرای احکام برای جبانشین و تتصدی 
تمامی وظایف دینی و دنبوی که پیابر تصدی و مباشرت می‌کرد تعیین گردد؛ جز نوت که بعد از 
محمد نبست و خداوند از زبان رسولش برای ما بیان کرده که علی با حق است و حق با علی؛ بهر سو که 
بر وه حق با ارست. 

و هر امامی با بیان و تعیین امام قبل از خود معین میشود پس او به تعیین جانشین و امام بعد خود از هر 
کس دیگر سزاوارتر است و طبتق نص قرآن امامان اهلییت فرزندان رسول خدا مي‌باشند که آیه مباهله 
بهترین گواه محکم است که ات اسلامی اجماع دارند بر اين که آیه شریفه دربارهُ فاطمه و حسن و 
حسین علبهم‌السلام نازل گردید (صحیع مسلم‌ج ۲ص ۳۶۰-صحیح ثرمذی ج ۴ص ۲۹۳ مستابرک 
حاکم ج ۳ص ۱9۰ مسند احمدج ۱ص ۱۸۵ تاریخ ابن فساکر ج اص ۱ تفسبر طبری ج ۳ص 
۹ تفسی رکثاف ج ۱ص ۲۶۸ نفسیر این کثیر ج 2 ۰ تفسیر قرطبی ج ۲ص ۲ لنتحالقدیر 
ج‌ ۱ص ۳۳۷نفسیر فخر رازی ج ۳ص ٩‏ تاریخ الخلفاء ص ۶ تفسیر لدر المنشورج ۲ص ۳۸ 
صواهق المحرثه ص ۲ منافب نفوار زمی ص ۰ ٩۶‏ نصول‌المهمه ص ۰ و اسدالغابه ابن اثیر 
ج ۲ص ۲۶واصاپه ابن حجرج ۲ص )۵۰٩‏ بنابر ان تنها حن و حسین فرزندان پیامبر می‌باشند پس 
از این نص قرآنی چه بیانی میتواند ما را بر ترکک سفیفه و پیروی از حت (غدیر) و به کار بردن عفل و 
منلق وادار سازد. حداقل اهل بیت از فريش هستند و فیلهُ فربش هم بستگان رصول خدا بودند و 
خلافت باید در قریش باشد (کنزالهمال ج ۱۲ ص ۲۵به نقل از مسانیدی نظیر مسند احمد حنیل» 
سنن بیهقی و مستدرک حاکم و همه اصحاب صحاح) ر شریف‌ترین خانوادة قريش بنی هاشم مي‌باشند 
و شریف نرین بنی هاشم خغاندان عبدالمطلب و شریف‌ترین فرزندان عبدالمطلب محمد و اهمیت او 
هستند (کنزالممال ج ۴ص ۴۳ به نفل از حاکم در مستدرک صئن بیهقی و تاریغ دمشق) زیرا آیه 
تطهیر گواه بر باک و منزه بودن آنهاست. 


۳" 


لسان‌الغیب 


اين لسان‌الفیب گفته سر غیب 
او سخن با اهل دل گوید بسی 
چون‌سخن از شرع احمد گفته است 
در حقیقت بافته دیدار دوست 
بشنو و کن کار در این کارگاه 
جاهل دانا ز سر آگاه نست 
راه مردان خدا آسان روید 


صد لسان انداخته بر روی یب 
فهم این ممنی نکرده نا کسی 
در بالماس شر بعت سفته است 
مفز جانراجوش‌بیرون‌کرده پوست 
0 نگیرند از سرت دیوان کلاه 
ز آن ورا در پیش جانان راه نیست 
در چنان راهی روآن‌جان میدهند 


۳۵۲ 


۶ امامان دوازده گانه که در روایات به نام آن بزرگواران تصربح شده است (کترالعمال متقی هندی 
ج ۱۲ص ۲۲ به نفل از بخخاری و مسلم) همان امامان و پیشوایان طاهره و پاک از اهل یت مي‌باشند و 
مقصود حگام نیستند زیرا حاکمان فریش صدها نفرند نه تنها دوازده نفر (برای دانستن اسامي حکام 
قریش به تاریخ مروج‌الاهب تالیف مسعودی رجوع شود) و اگر کسی مابل باشد حکمت انبحصار 
امامت در فرزندان محمد صلی‌الله عله و آله را بداند به اي لحاظ است که خداوند آنان را پاک و 
منزه نموده و برای این منظور آماده ساخته» بنابراین هیچ خطری از ناس ایشان متوحه امت نخواهد 
نود 

و امامان آسمانی که به نص شرهی تعیین شده‌اند دوازده نفر مي‌باشند. که رسول خدا صلوات‌الله 
علیه میفرباید در معراج که به جانب راست عرش ملتفت شدم دیدم نوشته شده است ,علی و فاعمه و 
مس و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و مجمد و علی و حسن و مهدی را که در توري 
مثل آب تن ایستاده بودند و نماز مي‌کردنده (مقنل خوارزمی ج ۱ص ٩۶‏ صراط الدستقيم بیاضی 
ح ۲ص ۱۴۳ طرائف سید بن طاووس ج اس ۱۷۲ حدبث ۰ موالم بحرانی ج ۱۵ ص ۶۳۷ 
۸ و این که ناظم ابیاث فرموده است «بنده اا عشر اینجا منم اشاره به تشیم خود نموده که رستگاری 
در اين بندگی است زیرا زمخشری حنفی از رسول خدا(ص) روابت نموده که فرموده‌اند: «فاطمه 
سرور دل من است و دو پسرش موه دل مننده و شوهرش ور ديده من است و امامان از اولاد او امینان 
پرودگار منند و ریسمانی‌اند که کنیده شده است میانة خدا و خلق هر که منمسکک شود به ايشان و تابم 
ایشان باشد رستگار است و هر که تخلف کند هالک است» (احقاق الحق ج ۱۳ ص ٩۷بنفل‏ از زبحشری 
و مفتل خواررزميج ۱ص ۵٩‏ ینابیم‌الموده ص ٩۳‏ فرائدالسمطین ج ۲ص ۶۶) و جای دیگر فرموده‌اند؛ 
«هر که خواهد که زندگانی کند مثل زندگانی من» و به بیرد مثل مردن من و ساکن شود در جنت هدن 
که پروردگار من آن را به من وعده کرده است. پس باید که قبول کند علی‌بن اببطالب و ذربه او را که 
بعد از اویند» پس به درستی که ابشان این امت را از طریق هدایت یرون نمی‌برند و به وادی ضلالت 
نمی‌افکننده (منافب خوارزمی ص ۷۵مسندرک حاکمج ۳ص ۱۳۹ کنزالعمال ج ۱۱ص ۶۱۱ حلیذ‌الاولياء 
ج ۱ص ۸ فراندالسمطین ج ۱ص ۵۵) و جای دیگر بعد از کلماتی نظبر آنجه که نقل شد اضافه 
کرده‌اند «پس وای بر جمعی از امت من که تکذیب ایشان کنند و میان من و ایشان قطم کنند و رعایت 
من در حن ايشان نکنند خدا شفاعت مرا به ایشان نرساندء (شرح نهجالبلافه ابن ایی‌العدبد ج ٩ص‏ ۱۷۰ 
حلیذالاولیاء ج ۱ص ۸۶ کنزالسمال ج ۱۲ ص ۱۱۳ فراندالسمطین ج ۱ص ۵۲) 


۳۵۸ 


جان بجانان وصل کرده حاشقان 
عاشقان ایئراه بره رفته‌اند 
نبستی اصل بقین دل بوه 
نیستی واصلان وصل خداست 
از یقین من یافتم سر بقین 
ما کبانرا از یقین بشناختیم 
این لسان گفته یقین دارد دلم 
در بفین هر کس که دیده روی دوست 
این لسان گفتار سز جان ماست 
از لسان ما کسی آگا» نیست 
این همه از خرن دل بنوشته‌ام 
اين لسان را در بفل میدار تو 
تا بروید از دلت اسرار دوست 
زرغ دانش را در اینجا کن درو 
زرع افل افسانه پر افسانه است 
هر که او را ثیست پرهیز جهان 
اصل پرهیز است مر بیمار را 
هر که او عطار را رد کرده است 
دین نداره آخرت بر باد داد 
بابز بداسیت آنکه‌ما را دشمن است 


مار تيتابوري 


باز رسته از همه شک و گبان 
حال خود از خون خوه بنوشته‌اند 
واصلائرا ثستی حاصل بود 
اپن چنینی واصلان یارب کجاست 
گر یقین داری و اینمعنی ببین 
در یقین دوست خود را باختیم 
در یفین دوست حاصل واصلم 
روي او دیدن دراینجا که نکوست 
در دل داناي این معنی نداست 
هر گدا را پیش سلطان راه نیست 
بر پر جبریل معنی بستهام 
تخم معني‌اش بدل میکار تو 
از چنین آبی که اینجایت بجوست 
اپن سخن از پیر دهقان مي شنو 
زانکه از حالات دل بیگانه است 
مرورا انسان در این معنی مخوان 
تندرستی نیست در افکار را 
از جهان میدان‌بخواريرفته است 
اسم خود را با پزید اینجا نهاد 
طوق لعن شمرش اندر گر‌نست 


اظهار تعلق باهل بیت مصطفی و اولاد مرتضی علیه‌السلام 


۱- اهلبیت علیهم‌السلام کسانی هستند که خداوند پلیدی و آلودگی را از آنان زدوده و ایشان را 


ما حسینی‌ايم و کلب حیدریم 
غافل از حال منی ابخارجی 


بر دل دشمن سنان و خنجریم 
ز آن میان اهل معنی خارجی 


لسان!#یب 


ترک کن با ما نزاع و دشمنی 
چونکه عطار است لسان مر تضي 
کته عطار را سوزه لعین 
مظهر عطار را سوزی بقهر 
بظهر عطار مدح مر نتصي است 
هر که اورا درک کرده در جهان 
مرد دانا را بود ترک از همه 


ترک کن از لوح خوه این بدبنی 
رد بود اینجایگه پیش شما 
جای او باشد مقام اسفلین 
شربت ز فوم میلوشی ز زهر 
واندرو آبات نعت مصطفی است 
همچو حیرانی بود بسته زبان 
از زبان اوراست هم اسم کله 


ی 


با سر مردان بسوی بار رنت 
به جو نادان رانده دلدار شلد 


برد دانا از جهان بیزار رفت 
مرد دانا همنشس بار شد 
مرد دانا برده گوی نيستي 
مرد دانا بایدم همراه خویش 
مرد دائا دان خدا شناخته 


چونکه برده ره بکوی یستی 
تا بگویم من بقین شاه خویش 
جان خود در راه جانان باخته 
پای مردانرا از اين میدان کشید 


مرد دأنا بود منصور شهید 


۴ به بهترین نصوی؛ پاکی و طهارت بخشیده و اين طبق نص صریح قرآن است انم بریدالله 
لیذهب عنکم الرجس اهل الییت, (احزاب: ۳۳ از ان عباس و مقاتل روایت شده که چون اين آبه 
بارل شد حصرت رسول در بلاس سباهی بود که +علی» و ؛لاطمه, و بحسن» و سین و علیهم‌السلام 
وارد شدند حضرت ایشان را نحت لوای آن پلاس سیاه درآوردند و یه نازل شده را تکرار فرمودند 
و صیس اضافه کردند «خداوندا اینان اهل ببت منند؛ برطرف گن از ايشان رجس راو پا کك کن ایشان را 
پاک کردنی اصواهق محرفه: ۱۲۳ نفسیر تهلبی: ۱۲۸ حدیث ٩۰۸‏ صحیح مسلم؛ ۱۹۴/۱۵ ممایح‌السنه: 
۲ حدبث ۵۲۷۹۶ مشکا:المصابیح: ۳۸۶/۳۴ حدبثِ ۵۱۳۶ مستدرک حاکمم. ۳ حدیث ۳۰۳ 
حقوق آل البیت ابن لبمیه ۲۵ شواهد اللنزبل: ۱۸/۲ ۱۴۰ حدیث ۰۳۳۷ ۷۷۴ فضالل مقریزی: ۳۸و ۳٩‏ 
منافي‌ابن مغازلی ۳۰۷۲۰۳۰۱ ناريغ بخاری: ۱۸۶/۲ حدبث ۲۱۸۴ نفسیر طبري: ۶/۲۲ ۷ تفسیر 
درالمنشور ۱۹۸/۵ و ۱۹٩‏ مسند احمد: ۲۱۵/۷ و به نص شرعی قطمی فرآن وثقل اکیر و اهمل بیت 
عصمت «لْقل اصفره می‌باشند. بهمین اعتبار هدایت سمکن نیست مگر با تمسکك به هر «و تقل اکبر و 
اصفر: هم چانکه نمي‌توان از گمراهی پرهیز نمود دگر با چنگ زدن به فرآن و هترت. الامان اهل 
بیت.برای امت مانند کشتی نوح مي‌باشند که هر کس در آن نشیند نجات یابد و هر کس بر آن سوار 
نگردد فرق شود که فرموده‌اند: «مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلکك: 
(کنزالعمال: ٩۳/۱۲‏ حدیث ۳۲۱۴۴ و ص ٩۵‏ حدیث ۳۴۱۵و ص ۹۸ حدبث ۳۶۱۶۸۹ و مستدرک حاکم 
۱۳۳/۳ حدیث ۳۱۸ مجمم‌الزوائد ۹ حلی+ةالاولیاه ۳۰۶/۴ ناریخ بغداه ۹/۱۲(با اندکی اخستلاف) 
صواعق محرته ص ۱۸۴و ۲۳۴و تاریغ خلفا سیوطی) 


۳۹۰ 


#یخنییی) کین در راه هشیاری رود 
هر که واقف گشت از خود یکدمی 
هر که او از خود خبر دار آنده 
هر که واقف گشت از سرّ یقین 
هر که اندر شرع رفته ابن طریق 
در شریعت بر طریق راست رو 
بارها از خون دل کردیم غسل 
سل اهل دل بدان کز خرن بود 
هر که او را غسل نبود پاک نیست 
سل کن از جملگی رو پاک شو 
تا بروید گلبن مقصود تو 
حق ترا در پیش خود منزل دهد 
هر که او پاکست از آلودگی 
بای شو کاینراه باکان رفته‌اند 


مطار نيشابوري 


کی چر بیماران به پپماری رود 

باشد او در پیش دانا محرمی 
او لسان‌الفیب اسرار آمده 
او برد جان ودل این ماء و طبن 
در حقیقت او بود با ما رفیق 
ورنه از کری یقین ما برو 
تا که با چانان خود کردیم وصل 
حال بی‌غسلان ندانم چون بود 
همچو عیسی بر سر افلاک نیست 
در فقیری کمتر از این خاک شو 
رخ نماید پر فلک معبرد تو 
در حقیقت زندگی دل دهد 
تو ورا میدان در ابنجا گه دلی 
گوی از اینمیدان با کی برده‌اند 


در اینکه صاحیدلان فریفتة زخارف دنبا ندستند 


اهل دل را با جهان بیوند نیست 
بو جرا افتاده دنبال ری 
از جهان رفتند جمله دردمند 
تر مشو در بند این دنیا چو دیو 
ابن جهان زندان مردان خداست ! 


مر دل ایشان بدنیا بند نیست 
در نگر در خاک افریدون وکی 
خاکشان گشتست اینها بند بند 
تا نتازد بر تو اين لشگر بریو 
عیشر شادیشان‌دراینجاکی رواست؟ 


۱- حضرت علی مر تضي امیرالممنین سلاملله عله میفرمایند: بالدنیا سجن‌الموّمن, جهان برای 
مژمن زندان است (غررالحکمي ۱ص ۷۷ 

۲ زیا حضرت امام صادق علیه‌لسلام فرمودهاند: , کلما ازداد العبد ایماناً ازداد فیقاً فی معیشته, 
هر چقدر ایمان بنده افزون شود تنگی معاشش افزوده گردد (بحارالانوارج ٩9ص ۲٩‏ و چون عیش و 
شادمانی به معاش بستگی دارد با تنگي معاش عش و شادمانی هم کم میشود. 


لسان‌الفیي 


این جهان انسونگر عمر تو است 
این چهان مردار پیش اولیا است 
این جهان چون تو بسی کرده بخاک 
اینجهان بفریفته چون تو بسی 
این جهان و جیفة او بیوفا است 
در طریق مصطفی رهدان منم 
این زمان بامن علي مر تضي است 
مرتضي در جسم عطار است روح 
فتع ارباب معانی 
اول واخر به پیش ما یکی است 
از دوئی برخاسته یکت شده 


آمدم 


از دونی برخاسته جون مر نضی 
در حتیقت واصل جانان شدم 
زندگی و مردگی اینجهان 
نیست همتا در جهان عطار را 
اي جوان باب لسانم برگشا 
در لسان بنوشته‌ام اسرار دل 
تام بنصوری ز سر انداخته 


وارشده از تمام قید‌ها 
بعدازان کامل شده‌در عشق دوست 


در چنین مثزل که من دارم قدم 
در شریمت مصطفی بشناختم 
در طریقت مرتضی را دیده‌ام 
هرچه پیدا کشته از من سرّ اوست 
چند گویم واقف اسرار باش 


چند گریم با تو ای مجنون جوان 


آب او خواهد ترا از سر گذشت 
هر که او را دوست مر دود خداست 
از چنین فتلی نداره هیچ باک 
نیست پاینده در اين میدان کسی 
آنکه بیوسته در او باشد کجاست 
واقف اسرار این قرآن منم 
در لسانم بهر اومدح و شا است 
ز آن رسد ما را به اه دل فتوع 
در لسان عطار ثانی آیدم 
پیش نایبنای ناداناين‌شکي است 
در شریعت دید پیناً شده 
پیش یزدان جان خود کرده فدا 
در چنین پیدائیی پنهان شدم 
پیش عطار است يکسان‌اي جران 
گر بداني ام شوي همپای ما 
تا به‌ینی قدرت مر خدا 
باز رسته از مکان آب و گل 
پیش جانان جان ودل را باخته 
سر نهاده در بیابان فنا 
گشته پنهان همجو دل در زیر پوست 
بیخط شرعش نرانده یک رقم 
منزل و ماوا ز شرعش ساختم 
لوکشف از گفت او بشنیده‌ام 
هر که این اسرار دریابد نکوست 
و از چنین خواب گران پیدار باش 
ترک کن همراهي جممي خران 


۳۹۱ 


۳ 


چند گویم از حدیث دل بتو 
نشنوی اسرار اهل راژ را 
با حریفان دنا هسايهةٌ 
تو چرا در او نشسته غافلی 
هر که او در جهل رفته از جهان 


عبار نبشابوری 


نشنوی همجن کران تند خر 
ره دهي در کلبه‌ات فماز را 
با سگان خانگی همخانة 
در حقیقت جهل داری جاهلی 
خط گمراهی در او کش ایچوان 


در ادنکه باید از صاحیدلان همت خواست 


هر که او در پیش دانا کرده جا 
خبز و اژدانا دلان همت طلب 
همت اهل دلان جائت دهد 
دست زن در دامن اهل دلي 
چند گردی گرد نادان ای پسر 
چند گردی گرد دنیا بهر ررق 
حاصل بهره 
دیدهة معنی گشا دلدار بین 


دنا ندارد 


چدد گردی در جهان بهر دونان 
در قنامت نیم نان کافی بود 
اه ترکم دعوی کل میکنم 
حب این دیا مرا در دل نماند 
دست یار خویش گیر و جان بده 
ترک حالم کن برو با دوست باش 
هر که در عالم خودی خود پدید 
هرکه خود را از جهان زنده رهاند 
اندر ين زندان جرائي بند تو 
نو بمعنی و بصورت خسروی 


او خبردار است از سر سما 
تا نماني همچو جاهل زیر تب 
در طریق شرع ایمانت دهد 
تا از آن محصول یابی حاصلی 
هستی از دانا دلان بس سخیر 
ناله و فریاد کرده همجو برق 
کور مسخي را نباشد دیده 
اندرین بستان گل بیخار چین 
این ترا باشه بسی اینجا زیان 
هر که را اینجا دلی صافی بود 
دم ز لاي نیستی اینجا زنم 
چونکه دلدارم‌به پیش خود بخواند 
با بدرویشی در ابنجا نان بده 
اشک را در راه بار خویش پاش 
ترک عالم کرد و با جانان رسید 
تا ابد او زنده جاوید ماند 
با چنین کس ميكني پیوند تو 


ند گرد جیبتبه دنیا روی 


لسان‌الفیب 


غافل از مردی نباشی ایجوان 
هر که ازمردان ندارد او خبر 
تو بدست کلب حرص افتاده 
باده چون مردآن‌خور وشوسست دوست 
ما درین مستی ز خود گم‌گشته‌ایم 
غافل از مستی و از هشپار هم 
از غم دئیا چنان رنجرر تو 
این غم دنیا ترا خواهد سرخت 
در غم دنیا بخود درمانده 


گر همیخواهی که باشی جاودان 
زوه میرد چون سگان او دربدر 
غافل از ساقی و رزق و باده 
زانکه‌این‌معنی به پیش‌ما نکوست 
پی بکوی فوشیاران برده‌ایم 
ز آن فتادی در تک زنار هم 
که نه بشناسی خود از دیجور تو 
جامه از حسرتث خواهد بدوخت 
و از چنین درماندگي شرمنده 


در صفت اهل ددیا و دم آنان 


اهل دنیا راخبر از خویش نه 
اهل دنیا را نگیری در کتار 
اه دنیا را خدا رد کرده است 
اهل دنیا با فریدالدین بدند 
اهل دنیا کافرند از گبر‌هی 
اه دیا دشمن اهل دل‌اند 
اهل دنا داده‌اند دین را ز دست 
اه دنیا دست از دین شستهاند 
اهل دنیا رانگردی همنشین 
اه دنیا دین خود بفروختنه 
اهلی دنیا راه دوزخ میروند 
اهل دنیا هاوبه را هیمه‌اند 
تا توانی از جهان پرهیز کن 
گر تو مردی گوش کن گفتار من 


نوش ایشان جز بزهر نیش نه 
وز چنین گمراه کن اپنجا کنار 
راه جنت را بر ایشان بسته است 
لاجرم پیش خدا ایشان ردند 
نیستند آگه ز سر آگهي 
چون حمار لاش با در گلند 
گشته‌اند در بتکده آتش برست 
در پی غولان بیدین رفته‌اند 
گفته اين معنی نبی‌المرسلین 
کسرت عباسیان بر دوختند 
و از فران روضه آوغ میکنند 
آتش ققنوس بر خود میزنند 
اهل معنی این بود بشنو سخن 
رهروی کن بر همین رفتار من 


۳۳ 


۳ 


راه حق بنسوده‌ام اندر لسان 
مرد گبره را نگردی همنشین 
مرد گمره راند؛ درگاه اوست 
مرد گمره ره نداند ابعوان 
نا شوی واقف بر آبن بحر عمیق 
از لسان می پرس راه خویشتن 
در لسان‌الفیب يابی دوست را 
هستی خود را در این آتّش بسوز 
از سر جان و دل و دین درگذر 
هر که از جان بگذرد جانان بود 
هر که از سر بگذرد چون مر تضی 
جان متاعی نیست از وی دم مزن 
دم که از عطار میاید برون 
و جه دانی حال اهل درد را 
چون حسین بن علی جان باز تو 
هرکه‌از خود رفت بیرون راه بافت 
مردحق انراه بسیر رفته است 
از سر بی‌تن سخن باید شنید 
این لسان دارد کلام اشنا 
این لسان سیر دو عالم کرده است 
گر تو بکدم با لسان باشی رفیق 
در طریقت او فرستاده مرا 
در طریقت شرع را کردم عیان 
در لسان شرعست و باطل گشته گم 
در لسان اسرار را بنموده‌ام 
در شریعت ارستاد عالمم 


عطار نیشابوری 


تا نگیرند راه گم این مردمان 

تا نگیره همجو قارونت زمین 
در میان نار سوزان راه ارست 
یکدمی بنشین واپنصورت بخوان 
مرد نادان در نداند از عقبق 
گر همیخواهی در اینجا زبستن 
بگذر از مغز و مبین آن پوست را 
چرن علی جام شهادت را نوش 
جونکه با او دست داری در کمر 
واصل دریای حق سبحان بود 
مینهد او بای بر فرقي سما 
کور جان جانی و تو جان سخن 
آندم سوزنده دارد بوي خون 
نیستی همچون شهید کربلا 
قبله در کوی چانان ساز تو 
در حقبتت وصلت الله بافت 
فرش وادي بلا را رفته است 
در اناالحق دوست را باید بدید 
هر که خواند مرد یابد با خدا 
باد؛ سر دو عالم خورده است 
راه یابی نزد جانان زابنطریق 
تا حصقث فاش گویم بر ملا 
بشنر ای نادان در ابنجا این لسان 
یاد گیر این نکته و بر خویش جم 
رام شرع دوست را پیموهدام 
در طریقت سویجانت محرمم 


لسان الغیب 


تو بخرنم تشنه در راه دین 
تر همیگوئی فریدالدین بدست 
در طریق مرتضي دارد قدم 
ار طریق سنیان بگذاشته 
مر نی ر مدع گفته در ملا 
روزوشب‌درمدح آل‌مر تضی است 
کشتنی مطلق است از حب آل 
آزجه بر من کرده‌اند این مدیران 
شکر و حمد آبزدی هر دم مراست 
سنی پاکم مرا اين بخض نیست 
هرکه را پفض علی اندر دل است 
پاک دینست آندرین مذهب فرید 
دوستدار باک ال مرتضاست 
گشته بیزار از منافق در جهان 
او ز دنیا و ز کدابان دین 
اي پسر فکری بکن در ابنجهان 
هر که ازدنیا رود بیحب دوست 
ترک کن بفض علی مرتضی 
من ز شفقت داده‌ام پندت بسی 
این نصیحت گر زیانی باشدت 
ضامنم در روز محشر از تو من 
من سخن بهر معبان گفته‌ام 
من سخن دارم ز عرفان خدا 
من سخن دارم بسی از بهر تو 
پار را بگذاشتی اندر جهان 
جاهلت دنیا بدل شیرین کند 


کی خبر داری ز حالم اي لعین 


بفض حیدر پیشش اپنجا گه رد است 
رافضی دارد در اینجا محترم 
بهر اهل رفض پر برخاسته 
رد گشته از طریق انبیا 
رافضی را درجهان‌این بی‌وفاست 
مال و خون او بود بر ما حلال 
کرده‌اند با آل حبدر در جهان 
زانکه آل مرتضایم پیشواست 
گر توداری‌بفض‌میگردی تونیست 
دوزخ تابانش اول منزل است 
غیر تحقیق اندر اینجا اوندید 
لیک جمع خارجی را پیشواست 
همچو بوذر راست گوید اینزمان 
دور کشته چرن امیرالممنین 
پیشتر زانکت زبان گیرد زیان 
شربت ز قوم اندر خورد اوست 
گر همیخواهی تو وصلت با خدا 
گر نه بنیوشی بسوزی چون خسی 
چون فریدالدین ضمانی باشدت 
ترک باشد دیگرم با تو سخن 
نه براي خیر نادان گفته‌ام 
هر که دارد گوش آرد مرحبا 
لیک منیرشی که آید قهر تو 
سری جاهل رو نهادی ای جران 
عاقبت میدان که با تو کین کند 


۳۹۵ 


۳۹ 


مطار نيشابوري 


او بکین تو میان بربسته است 
در نگ بر حال دنیا ای فقیر 
سرد کی دارد ترا دنیا و زر 
هر که از دنا گذشته مر دما است 
بارها با توحعایت کرده‌ام 
چرنکه پندم نشنوی ایوای تو 
تو بدست خویش ما را میکشی 
نبست بر تو رحم ایجاهل برو 
چونکه شیطان در دلت ره کرده است 
تا دراندازد ترا چون ابلهان 
گر بدانی وارهی از نام و ننگ 
گر بدانی واقف مولا شوي 
گر بدانی پار را در خویشتن 
گر بدانی تو چه مرغی در جهان 
گر بدانی تو یقبن خویش را 
گر بدانی کز كجائي ای حکیم 
گر بدانی آنچه من دانسته‌ام 
گر بدانی میشوی انسان کل 
گر بدانی ایئره تحقیق را 
گر بدانی اسم خود را زین تیام 
گر بدانی معدن خود را یقین 
گر بدانی این لسان‌الفیب را 
کس نشان ما نداند غبر دوست 
من لسان مرغ جنت آمدم 


حکمتی دارم ز علم کبریا 


هسچو نو نادان بسی او کشته است 
پیش از آنروزی که گو یندت بمیر 
گر تو مردی از سر این درگذر 
در ره فقر و فنا همدرد ما است 
و از جهان دون شکابت کرده‌ام 
آتشی افتد در این اعضای و 
در چنین کشتن بدوزخ بیروی 
نفمه شیطان و وسواسش شنو 
در سر راهت بسی جه کنده است 
اين حدیث ای نور چشم من بدان 
زود گیری دامن جانان بجنگ 
ور ندانی بیشکی رسوا شوی 
وارهی از مردن و از زیستن 
زود پروازی کنی بر آسمان 
کی خوري اینجا لسان خوبش را 
پیش تو یکسان نماید خوف و بیم 
وارهي از آنجه من وارسته‌ام 
میرهی از بند و از زندان و غل 
صدق بابی و شوي صدیق ما 
آتش دوزخ شود بر تو حرام 
باشي ابجا رحمة للعالمس 
بر شت باشد چر مرغان بر سم 
بلبل نطقم چو از بستان ارست 
پادشاه ملک جنت آمدم 
نیک مدائم طریق کیمیا 


اسان الفیب ۳۹۲ 
حکمت لقمانش" را بشناختم اینجهان و آنجهان درباختم 
حکمتی دارم یز بر آسمان واقف آن حکمتند کروییان 
چون ز حکمت نیستی واقف برو هرز اهل جهان را می د 
مرد حکمت دان ز خود آگاه شد جرن سنائی محرم درگاه شلد 


در اشاره به تاصرخسرو علوی میفرماید 


مره دیگر بود از مردان حق آنکه برده بود از جمله سبق 
ناصرخسرو " که‌جان حکمت است بر لوای فتع گردون نصرنست 


۱ لقمان بن عنفاء بن مزید بن صارون (تعاریخ حبیب‌السسبر ج اص 1۵۸) حشی‌الاصل اهل 
سودان بود و نسبش به باعوربن ناروح بن تارخ این ابراهیم (تفسیر ابوالفتوح رازی‌ج ۸ص ۵) میرسد که 
در سال دهم از : سوت وحکومت حضرت داود علیه‌السلام دیده به دنیا شود (مروع‌الذهب ج اص )۴٩‏ 
در دامن مادری که خواهر یا خاله حضرت ایوب یامبر علیه‌اللام بود (نفیر ابوالفنوح رازیج ۴ص 
۵ کودکي را به باب رسانید و از همان شیاب پارسایی و پرهیز کاري. راسنی و درستی را بشه کر ده 
مدتها حدمت بفين بن جسره می‌نمو د (مروح‌الذ هب ج ۱ص 4۲٩‏ روزگار به آن م ی گذراند سپس به 
درودگری یا خیاطت اشتغال داشت (تاریغ حمیب لسرج ۱ ص ۵۸ نابر صسفای طویت و کثرت 
قابلیت مقبول درگاه احدیت گشت (همان: ج ۱ صر ۱۵۸) تا اینکه دو فرشته از جانب حز, بر او نازل 
شده» بر سیدند بیفمبر ی خواهد با حکمت و او حکمت را اخثبار کرد (ناریخ انبیاء عمادزاده ص ۳۴۶۱) 
اغلب به عتیاً علیه داود علیه‌السلام رفته کلمات حکمت عرض مي‌نمود (تاریغ حببب‌السیرم ۱ص 
۸) پس از ۳۵۰۰ يا هزار سال (تاریغ انبیاه عمادزاده ۶۶۱) در دوران بونس من متی که پیامبر نینوای 
موصل بود (مروجلاهب ع ۱ص #٩‏ در ایله دیده از جهان برگرفت و در همان‌جا که از اعمار السطین 
است به خاک سپرده شد (تاریخ انبیاء همادزاده ص ۲ ۶۷). 

۲ ابوممین ناصرین خسرو شاعر و حکیم. متکلم و فیلسوف واعظ و مبلغ مذهبی جهانگرد بود 
که به سال ۳٩۶‏ در ر »قبدیان, از نواحی بلخ دیده به دنا گشود (دیوان ناصرخسرو ص ۱۷۴) ناصر خسرو 
شناسان «مثر قند داز دوران کردکی و جوانی او اطلاع دقیقی در دست نست آنچه از آثار او برمی آید 
اينست که علوم نقلي و عقلی تاد ای ۳۱ کید ات و کلام و رآن و احادیث وادب قربی 
و ارسی مسط بوده است, (تحلیل اشعار ناصرخصرو از جناب محقق ص ۲۰ هرگاه مجلس می‌گفته 
است ءامیر و وزیر و صدر حضور داشته‌اند, (دیوان ناصرخسرو ص ۹۰) در سال ۴۳۷ که به چهل 
سالگی مپرسد خوابی موجب دگرگونی او میشود که خود دربار اين تحول چنین می‌گوبد: «پس از 
آنجا به جوز جانان شدم و فریب یکماه ببودم و شراب پیوسته خوردمی پیفمبر می‌فرماید که «فضولوا 
الحق ولو علی انف‌کم, شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی چند خواهی خوردن از اپن شراب که 

سس 


۳۹4۸ عطار نبشابوری 


« خرد ز مردم زایل کند گر بهوش باشی بهتره من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند 
مراخت که اندوه دنیا کم کند جوات داد که در بی‌شودي و سهوشی راستی نباشد سکیم نتوان گفت 
کسی راکه مردم را به ببهوشی رهنمون باشد بلکه چيزي باید طلبید که خرد و هوش را پیفزاید گفتم که 
اين من از کجا آرم گفت جوینده یابنده باشد و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت چون 
از خواب پیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود بر من کار کرد با خود گفتم که از خواب دوشین ببدار 
شدم اکنون باید که از خواب چهل ساله نیز بیدار شوم اندیشیدم که ۷ همه افعال و اهمال خود بدل 
یکتم فرج نیابم, (سفرنامه هي ۲) که در دیوان هم اشاره دارد (دیوان ص ۵۰۶ 
ییدارشو ازخواب خوش ای خفته چهل سال بنگر که ز بارانت نسماندنه کس ایددر 
از خواب و خور انباز تو گشتست بهائم آسیزش تسو بیشترست انسده کسمتر 
چیزی که ستورانت بدان با تو شریکند. مسنت نسنهد بر نو بدان ابزداور 
از شغل اداری که داشت استعفا داده به سیر آفاق که سنت اهل سلوک و ریاضت بود برداخت از 
بلخ به لییشابرر آمد از آنجا به سمنان وارد شده در زمان اقامتش به درس استاد علی نسائی اللیدس و 
طب و حساب فراگرفت از آنجا به ری و قروین و آذربایجان رفت در بریز قطران شاعر را دیده او 
نزدش مدني درس خواند سپس به مرند و خوی وشام و حران و معرة اللعمان رفته در این دیار با 
ابوالعلاء معری که متهم به الحاد و زندفه بود دیدارها داشت مسی به صیدا و بت رفنه از آنیوا مازم 
عریستان شد و در عبداب از نواحی عربستان سه ماه انامت کرده به وعظ و خطابه اشتغال ورزید از آنجا 
به مکه رفته در فلج نیز که ۰ فرسنگی مکه بود چهار ماه مانده بی‌بول شده با شنگرن لاجوردی که 
همراه داشته بیتی بر دبوار مسججد نوشته و شاخ و بر + میان آن برده؛ مردم به او گفتند ار محراب را 
چنین کنی صد من خرمن بتو می‌دهیم (سفرئامه در ذبل همین) مدینه را زبارت کرده به تونس و از آنجا 
به مصر و ثاهره با مژیدالدین ضیرازی نیز ملاقات کردو بدست او به مذهب شیعه اسماعیلی وارد شد 
دوباره به مکه و مدینه رفته از راه تهامه و یمن و لحامه بصر رسیده از آنجا به بصره و ارجان و اصفهان 
رفته از راه نائین و قائن و سرخس به بلخ با زکُشته است. اين سفر که مدت هفت سال از ۴۳۷ تا ۴۴۴ 
بطول انجامید اثر بسزالی در زمینه تکمیل نفس و پرورش روم او داشت دربارف مذهب او اغلب 
معتقدند «غلو یب است که از دیر گاه نشانه بتابم علی و شیعهء بودنست و جاحظ ان کلمه را در براسر 
«عمری, و «عثماني و «سنی« آورده است. جناب مهدی محفق؛ محفقانه تحقیقی و بررسی را در این 
زمینه نموده‌اند و نبد برفته‌اند که نامرخر و غلوی بوده باشء (تحلیل اشعار ناصرخسرو ص ۳۲۰ ولی 
آنچه سلم است او «ناصبی» را پر فاد و شوم (دیران نامرخسری صس ٩‏ و خر می‌داند (همان: ص 
۲۳ و معتقد اس 
هر که نتابد ز علي روی خویش بی شکث ازو روی بتاپد عذاب 
(همان: ص ۱۳۲) بهمین لحاظ خویش را تحت وای احمدی قرار داده و گفته است (همان؛ ۱۷۰ ۰ 
احسرار روز کار رضاجوی من شدند چون من گزیدة علی سرنضی شدم 
سید ای غوون غلی را ابید یزیر تیگ وبا وان 
شاید به بحاخل سنی و ناصبی نبودن بوده که به بحجت, (دبوان اصرخسرر ص ۰۲۳۷ ۲۸۸۰۲۱۶) و 
بحجت خراسان, (ممان: ص ۲۶۹ ۳۶۶) تخلص می‌نموده یعنی من برای مردم زمان خویش حجت 


سس 


لسانالشیب 


گوشهُ بگرفته او بالای کوه 
من جو او در کنج فقر بنشسته‌ام 
مالم صمررت بگردیدم تمام 
در چنأن گوشه مرا نگذاشتند 
حیرتی دارم ز خلق اینجهان 
گوشة گیر ایجوان مشناس کس 
همجر ما در گوشة بنشین جوان 
جمله مردان گوشه کرده قبول 
وارهیدند از بلای آين چهان 
گر تر مردی از جهان پرهیز کن 
گر نبابی همدمی در خود نگر 
تو مشو فافل ز یار همزبان 
همزبان چون شاه خلوتگاه تست 
همزبان خود توئی آی بیخبر 
اندر این صورت يکی‌شخصي نهانست 
اندر این صورت ببین دیدار دوست 
دوست را بشناس در جان و دلت 
دوست را ننوان در این صورت بدید 


دوست را هم دوست در خود دیده است 


تا نه‌پیند روی این رسوا گروه 
از بد و نیک جهان وارسته‌ام 
عاقبت در گوشه‌ای کردم مقام 
بر سرم پر ناقصان بگماشتند 
تا چرا خواهند داغْ پیدلان 
تا نمانی در شکر همچون مگس 
تا بری گوي فراغت از میان 
پیرری کرده بگفتار رسول 
لقمه افکنده در بیش سگان 
صحبت اهل دلی انگیز کن 
زانکه همدل با تو است ای بیخبر 
در تن تو روح باشد ایفلان 
او بزاری نیمشب همراه تست 
آینه گیر و دمي در خود نگر 
کو هبه آرایش خلق جهانست 
برده بردار از سر این باره بوست 
باروان ببرون کش از آب و گلت 
تا نگردانی تو ابن کسوت سیید 
در اثاالعق این بیان بشنیده است 


۳ 


+ هتم تا دست از غبر علی مر تضی و تشبع بردارند. و خود دربارٌ خویش به چنین افتخاری 
اشاره داشته بصعت او لاد مصطفی (هدان: س ۱۵۷۲) تخطص نموده حنی بذ برای سجن حکمت آمیز 
خود را از طابفهٌ حیدر کرار میداند (همان: مس ۱۷۶) یمنی غیر از شیعه پذیرای من نبست و آنجا که 
«فربدون آل مصطلفیو (هبوان ناصرخسرو ص ۱۳۶) تحص نموده میر ساند که ممن کامیاب از آل 
مصطفی هتم و پیروزیم به لحاظ شیعه علی مر نضی بودنم می‌باشد. 

واگر در بعضص از اشعار ,امام زمان؛ (همان: ص )٩۲‏ «امام جهان, (همان: ۱۵) با «امام» (هدان: )۱۵٩‏ 
تخلص دیده یشوه بر اثر شیعه بودن خویش را قابل افندای سایر فرق اسلامی میداند. عاقت بر اثر 
ثرس از جور خلفای عباسي و سلاطین سلجوقی و امرای ترک به کوه‌های بدخشمان پناهنده شد تا در 
سال ۴۸۱ دیده از جهان فرو بست. 


۳۷ 


عطار نيشاپوري 


دوست را نامحرمان نشناختند 
دوست‌زبر پرده پنهان گشته است 
چهل بردار و ورا در پیش بین 
جهل را بردار و پبنا شر چو من 
جهل دور از یار گرداند ترا 
جهل نادانی و نابینائی است 
دور گردان خوبش را از جاهلی 
غیر این حسرت ندارم حاصلی 
واصل دلدار شد عطار زود 
جان ز بهر روی خوبش داده‌ام 
جان فداي قدرت الله کن 
تو مشو در قید صورت اي حکیم 
اهل‌ صررت‌مانده‌اندآزدید دوست 
اهل معنی را منم اینجا رفیق 
در رفیقی منت باشد حیات 
هیچ بهتر از حیات اینجا مدان 
در لسان ما حبات جاودانست 
ایکه در بازار بازی پای‌بند 
اي بازار بلا 
خویش را بر باد داده در جهان 
تو در این کهنه سرائی مانده 
اندر این دنا بغیر از پار نیست 


او بخته 


اندرین دنیا نشاید بود پر 
چون از این دنیا برون رفتی بغم 
خبز بر حال خود اینجا گاه سوز 
روز آخر نیست فریادث رسی 


بین که چون در بوته بگداختند 
بعد از آنی روم انسان گشته است 
بگذر از حالات بد ایخویش بین 
تا به‌بیتی دوست را در انجمن 
روز و شب بیمار گرداند ترا 
راه گم کرده جهان پیمائی است 
روی آن زیبا ببین گر عانلی 
جان کنم در پیش جانان واصلی 
در زبان او بود بسیار سرد 
این محقر پیش او بنهاده‌ام 
همچو سربازانه اینجا راه کن 
زانکه صورت‌بین بود در خوف ربیم 
اه معنی را جمال جان نکوست 
گر تو مردی راهرو بر این طریق 
زیر لب دارم لسان چون نبات 
از نباتانست نفع این چهان 
اندر او تامعرمان راکی مکانست 
گشته در دکانها چون ر بشخند 
خار بر پای کسان بر ریخته 
لعنتی کشته بپیش قدسیان 
و از تام قافله وامانده 
کن توخودراپیش آن دلدار نیست 
میشود جام همه اینجا پر 
از نکیر هاویه یابی الم 
زانکه شب گشته ترا اینجای روز 
غیر حق گر تو بدانی ناکسی 


لسان‌القپ 


سم سمش 


ذکر خود پیش از جهان رفتن دکن 
از سخن مردان شنیدند بوی را 
جان و دل در راه جانان باختند 


0 بيابي بهرة از این سخن 
و از چنین میدان ربودند گوی را 


سر در این‌میدان‌چوگوی انداختند 


۳۳۱ 


تو سري داري و از سر بیخیر اوفتاده در میان خبر و شر 


رفته ای بیزبان 


ُ 


در سر شر بیخبر مانده ز حال اين و آن 
مالک دوزح ترا بدهد سرا 


در حقیقت چون سگ مردار رود 


هيروي بی‌درست از دار نا 
هر که بی‌دلدار از دنیا رود 


کفنار در اینکه شب زدده‌داران از ذکر شب 


ذکر جانان را بشب انگیز کن 
همچو سمع از سوز او بگداز تو 
جاهلانرا روز روشن شب بود 


از چنین رسوائیی پرهیز کن 
شب بود محرم برای راز نو 
سوزش اهل دلان در شب" بود 


۱- قرآن کریم تاریکی شب را مانند روشنایی روز چون همه چبز دیگر آبت حق می‌شماره 
مفرماید بو جعلنا الیل و النهار آبتین فمحو نا آیه‌اللیل و جعلنا آیة‌النهار مبصر قه (اسراه: ۱۲) فر مود ما 
شب و روز را نشانه خود قرار دادیم منتها شسب؛ که یک نشانه خدا است بار یک است روز که نشانه 
دیگر خداست روشن می‌باشد. 

هرچند ذات اقدس اله به حکم «لیس لربکث صباح ولاساه, منزه از لبل و نهار است وچون هم 
«سوح» است و هم وفدوس» از مکان: رمان» ماده و مادیات؛ موضو ع؛ عرص حال» مححل و حلاصه از 
هرچه به عالم طبیعت متعلق مي‌باشد منزه و مبراست و هرچند از ناحبه خداوند فیاض شب و روزی 
نیست ولی چون از طرف انسان که می‌خواهد ستفیض شود تفاوت بل ونهار مطرح می‌باشد زیرا ءان 
لك فی‌الهار سبحاً طویلاه (مزمل. ۷ روز سرگرم تلاشها و کوششهای فراوان است و نماس بامردم و 
تلاشهای روزانه نمی‌گذارد آرام به گیرد نا بتواند به خود و ارتباط خود بخدای بیاندیشد بهمین علت 
خدای سحان برای شب حساب خاص فائل شده است و خود به موسی و عده داد که سی شب مهمان او 
باشد 1 + اعدنا موسی تلا مین له (اهرافب ۱ ۱۳)و در پی ۰و انممناها بهشر م (اغرافت: ۱) که مهمانی 
«اربعین لبله, (بقره: ۵۱) تمام شد؛ فیض تورات در شب نصیب گردید. سفر آسمانی رسول خدا 
صلوات‌الله علیه نیز به اعتباراسري بعبده للم (اسراه: ۱) در شب صورت پذیرفت در شب سينة انسان 
به کلام بحبوب عالمیان پر میشود تا برکت می‌بخشد که بر خواجه کاثنات چنین نصیب فرمود بانا 


سچه 


۳۷۲ عطار نيشابوري 


روزوشس‌نادان‌به تب افتاده است ۱ و واو یلا بِ تن بنهاده است 
جاهلان از بهر دنیا جان دهند. ‏ بهر چیفه اندر و چان می‌کنند 
جاهلان درمانده نفس خودند در پی شیطان دنیا میروند 
تو ز اقلیم تن خود غافلی ‏ زین سبب گویندت اینجا جاهلی 
صٌ ز هفعث اقلیم دارم آگهي بر در او رفتم ابنجا که رهی 
در بیان اینکه عارفان در کنج خلوت و پاسبانی دل 
به کنج حقیقت رسیده‌اند 
راد طي کردم بدیدم گنج دل از پری گنج من کشتم خجل 


راه طی کردم بدیدم روی یار پیش یار خریش کردم جان نثار 


انز لنا نی ليلة مبا رکهم (دخان: ‏ و به آنان که در روز سرگرم غوغای برون هستند دستور داد مو 
من اللیل فتهجد, (اسراه: ۸۲) شب را بیدار باشند و ساعتهائی از آن را به تسیح مشفول شوند «و من 
آناءاثلیل بع, (طه: ۱۴۱) سجده کنند ,و من اللیل اسجد له (انسان: ۷ آنهم همانطور که نز د اهل 
سل وک سنت گردیده سجده‌ای طولانی بل بطول شب بلیلا طویلام (انسان: ۲۷) که اگر شب موسی را 
وعدة بلافات بود و خواجه کالتات را زمان دیدار برای شائق .جنة اللقاء, که قبلا مزاحم‌ها رابه درون 
خود راه نداده, نه غذای زیاد خورده که زمین گیرش کند و نه حرفهای گوناگون در اول شب شنیده که 
فکرش را مفلوش سازد. شب مبقات حضور است که بالا رفتن را آغاز می‌کند و آنگاه که از طبیعت 
دست و پاگیربلا رفت نه شب است و نه روز یعنی چون از ماسوی‌الله خالی مبشود روزش مانند شب 
در حالی که به تلاش روزانه مشغول می‌باشد از آشنتگی و تشد دور است و همانطور که علي 
امیرالمو منین ارموده‌اند: بعندالصیاح بحمد التوم اسر ی (نهح‌البلافه خطبه ۱۶۰) وقنی ممداد فرا 
رسید شبرواز که در شب حرکت کرده‌اند محمودانه و مدع میشوند. برای او که بهرجا بنگرد 
وو جه‌اللهم را یند چون شب فرا رسد نیز محمود است و مدح میشود. 

از جمله وظایف بسیار حساس و خطیر سالک در سفر عبودیت پاسبانی« حرم دل ست که 
می‌بایست شب و روز مراقب و مواطب باشد ادا در خواب يا بیداری شبطان سرکوب شدء که همان 
میل درون پعنی اهرمن درون است احرام به برکند تا بتواند در لباس آشا وارد حرم شود زیرا آشنا را به 
حرم رام دهند. او از اين آشنا پدیری استفاده نموده خود را بصورت آشنا در آورده به انتظار نشیند تا 
به‌یند در کعه دل کی باز شود که در درون دل راه بیدا کند. و اگر راه بافت اول کاری که می‌کند 
سرمایه خداخواهی را دفن می‌نماید وچون باد خدا با حال انسان عجین است» پس اگر یاد الهی دفن شد 
جان انسانی دان شده است یعنی سالک سر ماه الهی را باخته. ضارت دیده مصداق بو کنتم قوب 
بورآه (نتع: ۱۷) میشود. 

خواجه شیراز به این اشاره داشته می‌فرماید: 

پاسبان حرم دل شسده‌ام شب همه شب تمادر این خانه جز آندیشه او نندیشم 


اسان الفیب ۳۷۳ 


وصل او در کنج خلوت" دیده‌ام گرچه راه بی‌کران پینوده‌ام 


۱ خلوت در لفت به معنای نشستن در مکانی است که کسی در آن یافت نشود از دیدگاه صوفیه 
عبارت از وحدت و تتهالي و دوری جستن از مردم می‌باشد تا بدین خلوت گزیدن از همه چیز حتی از 
خوبشتن مجرد گردد و شایستگی خلوت باخدا را پیدا کند. برای نتیجه بخشیدن به خلوت و تنهالی 
آداب و رسوم و سنن زبادی را وضع کرده در آثار خویش عنوان داشته‌اند. شبلی صولی شوریده به 
کسی که می‌خواست به جرگه آنها به‌پیوندد گفت «تنهایی را پیش کن و نامت را از نامهان قوم خویش 
بزدای؛ و رویت رابه دیوار کن تا به‌مبری؛ (تصوف ر تشیع علامه معروف الحسنی عص ۱۳ و آنگاه که 
از جنی» بغدادی سئوال مي‌کنند به چه چیزی بذدین مقام رسیدی! در پاسح مس یگو بد: «به سصی سال 
کناره گیری از مردم و زبر ابن بله نشستنم (همان: ۴۱۴) 

صوفیه کوشیده‌اند برای خلوت مستندی اسلامی بیدا کنند بهمین لحاظ به اعتکاف و خلوت خواجه 
کاثنات در غار حراء تسیک جسته به آن استناد کرده‌انده در صورئی که خلوت ختمی مرتبت صلی‌الله 
علیه و آله یک نوع جایگاه به نفکر فرو رفتن و 4 جهان هستی اندیشیدن بود و به اصطلاح امروزیان 
خلوت غار حرا | کادمی توحید ناب محسوب میند که پیامبر اکرم دور از جنجالها تا اعماق کائنات 
بلیس کمتل؛ شی؛ مي‌اندیشیدو اين که هم موجودات در قوس صعود به سمت حقی در حرکتند را زیر 
نظر می‌گرفت و هم به موظیفةً سنگینی که می‌دانست بعهده خواهد گرفت» فکر می‌کرد اصلاح جامعة 
انسانی آن روز با آن فسادو انحجطاط در نظر او کار محالی نبود ولي اجراه بر نامه اصلاحی خالی از رنج 
و مشفت نیز (فروغ ابدیت ج ۱ ص ۷) نیست پس رسول خدا در غار حرا فکر مي‌فرمود. و باید 
دانست که خلوت غار حرام خلوت رباشت کشی به آن صورنی که صوفیه برايش آداب و رسوم و 
منن وضع کرده‌اند نبوده است بلکه در ماه مبا رک رمضان آنهم قبل از مبعوث شدن به رسالت ودر 
طول ساعاث اندکی که روزه بوده و گاهی هم یکی دو روز در آن جا توقف می‌فرموده و همسرش 
انواع خوردنی‌ها و آشامیدنیهای پاکیزه را برايش اراهم می‌کر ده است» (تصوف و تشیم تألیف علامه 
معروف الحسنی ص ۴۲۰) اقامتش صورت مي‌گرفته که بطور حتم و یفین هیچگونه شباهتی با خلوت 
گزیدن صوفیه نداشته است. 

از اين ابی امامه نقل شده که گفته است با بابر خدا در دسته‌ای از سپاهیان بیرون آمدیم مردی 
گذرش به غاری التاد که در آن آب وجود داشت. پیش خود گفت در اين غار اقامث و اعتکاف کتم و 
بر آیکه در آن است و سبزه‌ها و گیاهانی که در پیرامون آن مي‌باشد قناعت ورزم و از دنیا و 
خوشی‌های آن دست کشم. سبس با خود گفت: خوب است نزد پیامبر خدا روم و اين را بدو باز گویم» 
چنانچه اجازهام داد به این کار دست زنم. پس نزد پیامبر آمده و گفت ای پیامبر خدا! من از کنار غاری 
مي‌گذشتم که در آن به اندازه کافی آب و سبزه بود پیش خود گفتم به آن پناه برم و دنا را به اهلش 
واگذارم یار فرمود: من به یهودیگری و نصرانیگری برانگیخته نشده‌ام و لیکن به جنیفیت 
(حق‌گرایی) آسان مبعوث شدهام و سوگندیه کسی که جان محمد در دست اوست بامداد با شامگاهی 
را در راه خدا به‌سر بردن پهتر است از دنیا و آنچه در آن است و ایستادن یکی از شما در صفت (سپاه) 
برای او بهتر از شصت سال نماز است., (تصوف ر تشیع از علامه معروف الحسني ترجم آفاي سید 
محمد صادل ص )۱٩‏ 

و اگر بمضاً بزرگان عرفای شیعی نه صوفیان سخن از خخلوت داشن‌انده منلورشان غارنشینی و دور 


سس 


۳۷۳ عطار نبشابوري 


وصل او در کنج خلوت یافتم رفتن راه کران انداختم 


از اجتماع به کنجی عزلت گزریدن از خیر و شر جامعه اطلاعي نداشتن در خدمت فرد و اجتماع 
بودن نیست بلکه در جمع خلالق ظاهر شدن و زندگی کردن لکن باطن را دور از آنها نگاه داشتن و 
آلوده نشدن به آلودگی آنان بوده است. چنانکه علي امیرالمنین میفرمایند: ,خالطو الناس بالسنتکم و 
اجسادکم و زابولهم بقلویکم و اعمالکم, با زبان و بدنهای خود با مردم آمپزش کنید و با دلها و کارهای 
خویش از آان کناره گیری کنید (تلیبس ابلیس ابن جوزی) حضرت امام باقر علیهالسلام نیز فرموده‌اند: 
وخالطوهم بالبرانيه و خالفوهم بالجوانية, یعنی ,با آنان آشکارا آبیزش کنید و در نهان از آنها به 
گریزید, (اصول کافی ج ۳ص 6۳۳۴ | زکلام شیخ شهید نجم‌الدین کبری (دو رساله صرفانی از 
نجم‌الدین کبری به امتمام حقیر ص ۳۷۰ و شیخ عبدالر حمن اسفراینی (کاشف‌الاسرار مس ۱۳۱) که 
فرموده‌اند «خلوت دایم و عرلت از خلق, همین استتباط میشوه زیرا در چنین صورتی انسان سالک 
داثماً خلوت دارد و عزلت از خلق گزبده است غیر از اين دریافت از کلام ایشان سئوال‌انگیز است که 
مگر امکان دارد به سبکك درب آمد و شد را به روی خلائق بستن خلوت داثم و عرلت از خلق را 
فراهم آورد! زیرا عوارض زنده بودن همان صورت که جسم با مردم باشاه و دل با خدای تعالی. پس 
خلوتی را که صوفیه بصورت فرار از جامعه فراهم می آورند شباعت به رهبانیت مسبحیت دارد 
چنانکه‌در مورد ابوعبید تستری می‌نویسند: «نخستین روز ماه رمضان که آغاز می‌شد» به درون خانه 
می‌رفت و به زنش می‌گفت در خانه را اندود کند و تا آخر ماه هر شب یک قرص نان از پنجره به 
داخل آندازد و چون روز عید می‌شد و زنش بر او وارد می‌گشت: سی قرص نان در گوشه اطاق که نان 
را در آن جاانداسنه بود می‌بافت و بر او آشگار مبند که او در طول ماه رمضان خوردنی و آشامیدنی 
مرف نکرده و بر يکک طهارت باقی بودهه (تلبیس ابلیس ابن جوزی) چنین خلوت گزیدنی هیچچگونه 
شباهت به حلوت ختمی مرتبت در غار حرا ندارد که برای اسلامی جلوه دادن آن به اعتکاف رسول 
خدا در غار سرا استناد کنیم. ا گر بنا باشد فرآن و سبرُ رسول اکرم و ائمه طاهرین الگوی اعمال انسان 
سالک فرار گیرد همین پیست و نه با سی قرص نان را اسراف کردن آنهم در عصری که تفر جامعة 
اسلامی را تهد.ید می‌کرد برخلاف دستور اکید فرآن می‌باشد زیرا میفرماید: ء کلوا و اشربوا و لاتسرفواه 
(اهراف: ۳۱ بخورید و بنوشید و امراف نکنید. 

لبته ممکنت بر اين فایدهٌ خلوت اشاره رود که در خلوت سواس پنجگانه ظاهر از کار فرو سته 
شده؛ حواس پنجگانه باطن در کار آید و درهای غیب بر سالک گشاده شود که اين در خلوت مسور 
می گر دد. چنین فایده‌ای را انسان میتواند از دو طر بل فراهم آورد نخست مان نماز می‌باست از هر 
جیزی که سواس بنگانه را بخود مشغول مي‌دارد با ک کرد که حفیر در مقدبه «نماز زمان معراح 
انسان, به آن اشاره کر ده (از صفحهُ ۲۱ به بعد) چنانکه شهید ثانی قدس‌الله روحه في فرادیس الجنان هم 
فرموده‌اند «از برای شخص ضعیف که فکرش به اندکك چیزی که چشمش می‌ببند با گوشش می‌شنود 
متفرق مشود علاح آن است که چشمهای خود را به‌بندد یا در خانهٌ تاریکی نماز بخواند با آنکه مقابل 
خود چیزی نگذاره که جلب نظر او را کند با نزدیک دیواری بایستد که چشم انداز نداشته باشد و 
احتراز کند از نماز بر شوارغ و مواضع منقوشه و بر فرش‌های مزین و از اين جهت. اهل عبادت در 
حأنه تن و تاریک که وسمت آن به ندری بود که انسان بتواند در آن نماز کند عبادت می‌کر دند تا 
آن که هم آنها جمع باشد, (رساله شریغه سرالعلوة از آیذالله العظمی امام فدس سره ص ۳۲| 

مه 


در نشابورم تیف کلج خلو تی با خدای خویش کردم وحدتي ! 


«- مراعات این دستور خود خلوتی خانهای را بوجود می آورد که در روز پنج نوبت نکرار میشود 
که همت؛ این مداومت را ملکه آدمي بسازد. و علاوه بزرگان علم اخلاق که اغلب خود طی طریق 
کرده‌اند و از وارستگان به حق پیوسته می‌باشند معتقدند که انسان می‌بایست در شبانه روز واتي را معین 
کند که در آن به حساب نفس خویش برسد» طاعان و معاصی ضود را موازنه نماید و اکر آنرا در 
طاعت واجب مقصر یافت پا مر تکب معصیتی شده بود در مقام عتاب نفس خود برآید و ار همه 
واجبات را به جا آورده و گُناهی از او سر نزده است خدای راء کند آنقدر در شرع به چنین مهمی 
توجه شده است که امام کاظم میفر مابند: «هر که نفس خود را در هر روز محاسیه نکند از ما یست؛ 
(ثرجمه جامع‌السعاداث مرسوم نرافی ج ۳ص ۱۲۳ 

و خلوتی که انسان از امورات متعلق بدنیا فارغ بوده با جسم و روح مشغول به سحیوب عالمیان 
باشد: نیز به ید شرع رسیده داعتکافت؛ را معین نموده‌اند هرچند فرموده‌اند: ماین عبادت در تمام سال 
هرزمانی‌که‌ررزه ؛گرفتن ممنوع نباشد صحیح است, لکن واز همه اوقات بهتر ماه مبارک رمضان و از 
همه روزهای رعضان بهتر دهه آخره (ترجمه تحریرالوسیله ج ۲ از صفحهُ ۴۲ تا ۵۰ ضرورت دارد 
برای دانستن جزئیات این خلوت مطالعه شود.) را دانسته‌اند که مدث سه شبانه‌روز در سجدی به 
قصد قربت اعتکاف نموده درب هر گونه واردی رابه روی خود بسته اشتفال به همان وظایفی داشته 
باشد که شارع معین فر موده‌اند. 

۱- طبقه‌ای از عرفا و صوفبه منجمله محیی‌الدین عربی بر اين عقیده‌اند حقیقت هستی و واقعپت 
وجود, فقط خداوند است دبگران وجود نما و صور مرآتی آن حقیقت هستند عفیقت همتی ذات 
حق و اسما و صفات اوست؛ بر این مدغا علاوه بر ذوق عرفانی و صوفیانه دلایلی نیز آورده‌شده است 
که ورود بر بحث جنجال آفرین وحدث وجوده محیی‌الدین فربی و شارحان ننظریات او رساله‌ای 
جداگانه گردیده بهمین لحاظ فرصتی دیگُر مي‌طلبد. لکن باید به مهمی اشاره کرد اگر وحدت وجود 
آنست که مقدسان بعنی معنقدان به توحید ناب محمدی صلوات‌الله علیه بر آن اعتقاد دارند و امثال 
عارف نامی رکن‌الدین احمد علاه‌الدوله سمنانی نیز چنان عقیده‌ای را نپذ یر فه‌اند؛ مطلب همانست که 
مفاخر علمی گذشته مطرح فرموده‌اند و دیگران با کشت زمان شرح و بسط داده‌اند و آنرا با توحید 
ناب مغایر شذخته‌اند زیرا معتقد بودن به این که «همه عالم هستی و موجودات اهم از سماوی و ارضی 
همه خداینده با توحید ناب محمدی ساز گار نیست. 

ولی اکر تعبیراتی‌مانند ,عالم مجلای حفی است»؛ «عالم همه صور م رآتی حن‌انده » «رابطهٌ حق با 
عالم رابطه روح با بدن است؛ يا مرابطةٌ عدد واحد با سایر اعداد است» منظور است که بعنوان سریان 
حق در موجودات از آن یاد میشود که همه مربوط به فیض مفدس و مفام ظهور اسما و صفات است به 
این معني که ایض منبسط است و با اشیاء معیت دارد و متصف در صفات میشود نه ذات حق تعالی؛ زیرا 
ذاث او غیب سحض است و تعين و تقید صفانی برنمی‌دارد. 

منظور ناشم اببات از وسدتی که در خلوت خانه نیشابور برای او فراهم آمده؛ وحدنی است که 
ریاضیت نغی خواطر بوجود می‌آوردو انسان طالب دیدار را از خاطره‌های نفسانی و شیطانی خالی 
کرده همان صور پامبران به لحاظ نداشتن خاطرة فساني و شيطاني از عالم غیب و ماورای طییعت که 
در درس حواس انسان نیست خبر می‌دهند گاهی آنچه را ثلهم میشونده هم می‌بنند. اسان سالگ 

سبه 


۳۳۹ 


یار با من همنشین است در سفر 
خویش را در این رباضت سوختم 
رحم کرد آو پر من و پنمود رم 
خوش بکنج خلوتم پنشسته بود 
دیذمش با من نهان همراه بود 
من از او افل در این سیر گران 
ترک کردم جستنش چرن یافتم 
گوشد کر دم در این ملک اختیار 
روی بار از گوشه گشته حاصلم 
وصل او دریافتم از او شدم 
من بیار خویش خلوت ساختم 
خلرتی باید ترا از غیر پاک 
باب خلوتگاه دل را بر گشا 
دیدم آندر خلوت جاي دلبرم 
گفتمش فغافل شدم از اصل تو 
غانل اینجا وصل کی یابد بدان 
غافلانرا نیست اسب تیزرو 
اسب غفلت را تو ای جاهلِ مرآن 
اسب غفلت رادراین‌میدان بهاست 
اندر ایلره مرکب اسب تو لنگ 
راه سوی خویش پر ایمرد راه 
راه سری خویش پر ای کاروان 
راه ایندنیا خطر دارد بسی 


عطار نيسايوري 


تا به‌بینم روی آن زیبا قمر 
وصله‌هاي درد بر خود دوختم 
زیر ابر چشم من بلمود رخ 
همچو دم در آپن رگم پیوسته بود 
همچو دل از سر جان آگاه بود 
که نشسته در میان جان نهان 
زحمت راه انداختم 
تا در این گوشه به‌بینم روي یار 
این زمان در وصلت او راصلم 
قطره بودم همنشین جو شدم 
غیر را بیرون در انداختم 
تا نگردی اندرین دنبا هلاک 
تا در آن خلوت به بیثی روی ما 
همچو روح و او روان آمد برم 
کی بیابد ناکس اینجا وصل تو 
مرد نابینا کجا بیند عیان 
پای ایشان رفته است اینجا بگو 
زانکه او کوراست‌ولنگ و ناتوان 
صاحب او نیز در عین فناست 
بازمانده پاره کرده پالهنگ 
تا رهی از کفر و حصیان ر گناه 
بگذر از سودا و سوه اینجهان 
در خطر سودي نمی‌یابد کسی 


دراز 


آیگاه که نفی خاطره‌های نفضانی و شيطانی را نمود انس با خاطره ملکی که مشوق به طاعات و 
خیرات است موجب میشود انسان سالک از هر خاطره‌ای خالی و خواطر الهی او را پر کنند که در 
چنین رتبتی سالک شیطان را به اسارت گرفنه فقط و فقط بعبدالله, است که به شهود ذات و اسمای 
حسنا مزین و مبار کك و متبر ک ميشود. 


لسان‌القیب 


تو تجارت پهر این دنیا کنی 
رو تجارت کن برای دوست تو 
رو تجارت کن نه دنیائی طلب 
در تجارت مابه خلوت نکوست 
در تجارت یافتم سرد خودم 
تو ز بهر اینجهان ترسان مشو 
اسب از بار گران کردی تو لنگ 
اسب‌مر دو صاحبش از درد سوخت 
کس نبود آنجا که بارش را خرد 
در گذر زین مابه و سود جهان 
بهره گر از جهان در نيستي 
خویش را در تیستبها هست کن 
ازجهان‌بگذ رکه‌او بذشتنی است 
اینجهان با کس نکرده آشتی 
خواچگانرا ما مىگرد بزور 
هست شیطان همرهش همچون رفیق 
برحذر باش ای پسر از دزد دزد 
چون‌کلید دوز خ اینجا پیش اوست 
کار او خلقی بخواری کشتن است 
ترک کن همراهی شیطان پسر 
حب دنیا نیز باید ترک کرد 
حب دنیا کار شیطانی بود 
حب دنیا سوخته مردم بسی 
در قطار انداخته کشتی بسی 
در قطار اوست افل اننجهان 
در قطار ار کنی ابنراه کم 


خویشتن را عاقبت رسرا تنی 
تا شری مغز درون پوست تو 
تا بيابی سودت اینجا بی‌سبب 
سود سرمابه همه از بهر اوست 
ز آنسبب بگذشته از بود خودم 
تو ز بهر مال سرگردان مشو 
بر سر آن باز ماندستی تو دنگ 
بار خود را در بیابان میفروخت 
تا بمنزلگاه بارش را برد 
زانکه‌دردی‌نیست‌سودی‌جز زیان 
زانکه دردی نیست و تو نیستی 
هستی نادیدگانرا پست کن 
ژانکه او منزلگه مرد دنی است 
کشته خود را نداده چاشتی 
پادشه را میبرد با خود بگرر 
راهزن گشته چو او اندر طریق 
مي‌ستاند او از ابن حمال مزد 
تبر جان جاهلان از کیش اوست 
بر سر بازارها افکندنست 


۰ورنه میبرد ثرا او دست و س 


هجو مردانت دوای مرگ کرد 
ری او دان کار رحمانی برد 
کوره دنیا بسوزد پر خسی 
پر کند آینرشته در حلق بسی 
خوبشتن را از قطار او رهان 
بفکن از زیر دم خود پاردم 


۳۷۷ 


۳۷۸ عار نیشابوری 


بار کردی خویش را بسیار تو رده خودرا در اين افکار تو 
بار بفکن تا در این منزل رسی .. همچو اهل دل بسوی دل رسی 


سخن در اينکه راحت رساندن بخلق سیب دریافت 


باردنیا بفکن وراحت" رسان تا در آن راحت ببینی جان جان 
راحت دنیا ز خود بردار تو بهر یاران کن ورا ایثار تو 


۱- آنگاه که اسان از خاطره نفسانی و شیطنی خالی شد. بعنی به میل طود که شیطان درونی است 
عمل نکرد هواپرستی را کنار گذاشت از آسیب وسوسه و فریب شیطان در امان مي‌گردد و نیروئی 
ملگی ار را به اطاعات و خبرات تشویق می‌کند در اين مرتبت انسان سالک خاق را عبالات خود 
می‌داند و در راه راحت رماندن به آن به دوست و دشمن توجه نداشته دشمن رأنیز در کنار دوست 
مورد مجت قرار مي‌دهد ! و بهمین ءراحت رسانی به خلقٍ+ چنین رتبتی مي‌بابد که معبود حقیتی او را 
منصب مجبوبیت می‌بخشد حضرت صادق علیهالسلام میفرمابند؛ بقال‌الله عزوجل الخلن عیالی فاحبهم 
الی الطنهم بهم و اسعاهم في حوانجهم, ینار ی ۳۹۹( به‌نی بندگان عیال من هستند» پس 
مجبوب ترین مردم نرد من کسانی هستند که نست به آنها مهربان‌تر باشند و در رفع حرائج آنها پیشتر 
کوشش کنند, 

و رسول خدا صلوات‌الله علیه هم فرموده‌اند «الخلی عیال الله فاحب الخلق الی‌الله من نفع عیال‌الله و 
ادخل علی اهل پیت سرورآه (همان:زج ۲ص ۱۶۴) یعنی «مردم عیال خدا هستند پس محموب‌ترین مردم 
نزد خداکسی است که نفعش به عبال خدا برسد و دل خانواده‌ای را شادمان گردانده 

ایس راحتی رسانی که شادمانی فراهم می‌آورد رضوان الهی را نصیب انسان مینماید چدنکه امام صادق 
علیه‌السلام میفرمایند: دمن سر مژمناً نقد مر نی و من سر نی فقد سر رسول‌الله و من سر رسول‌الله فقد 
سر الله و من سر الله ار خله جننه « (بحارالا نوار عم ۲ص ۲۱۳) بعنی +هر کس مومنی راهسرور کند مرا 
سرور ساخته و عر کس مرا مسرور گرداند رسول خدا را سرور نموده است و هر کس رسول خدا را 
مسرور نماید خدارا مسرور خواهد کرد و کسی که خدارا مسرور نماید داخل بهشتش خواهد نبوده. و 
جنین شخصی بهترین انسان است. علی بن شعبب می‌گوید: بر امام ابوالحسن علی‌بن موسی‌الرضا 
صلوات‌الله و سلامه عله وارد شدم به من فرمرد: بای علی زندگانی کدام انسان بهتر است؟ عرص 
کردم: ای سید و مولای من تو بدان از من داناتر هستی! فرمود: ای علی آنکس که زندگی دیگری در 
حمایت زندگی وی خوش باشده سپس سئوال فرمود: بای علی» آنکس که زندگی ار بدترین است 
کیست اه عرض کردم؛ شما داناتری: فرمود؛ ب کسی که دیگری در حمابت او زندگی نکند» (بحارالانوار 
ج ۷۵ص ۱ تحف‌العفول ص ۲۴۰) 

ام البته این دشمن به لحاظ طخصومت شد تابل محبت است دشمنی که با دین آدمي به خصومت 


برخاسته و با تمام نیرو مي‌خواهد پیکر: جامعه نوحید ناب را درهم ریزد قابل محبت و ترحم نیست بلکه 
می‌بایت با او به مقابله پرداخت 


لسان‌الغیب 


کن در اين دیا کرم را ورد خو بش 
درکرم حی را توانی بافتن 
در گرم کرش و کم آزاری خلق 
مرشدت باید لسان‌الفیب گیر 


گفته‌اند اين رمز را یاران پیش 
میترانی بخل را انداختن 
جند میگردی بگرد اه زرق 
تأ بره اینجات اندر پیش بر 


اشاره به کتابهای" منظوم شیخ فریدالدین عطار 


يا بیظهر کن زمانی گوش تو 
با بجوهر ذات بنشین یکدمی 
ای پسر با جوهرم همخانه شو 
با برو پیر ابهیلاجم بیر 
من بتو اسرار نامه دادهام 
در مصیبت‌نامه شرح حال دل 
رو زُ بسرنامه‌ام اسرار بر س 
تا ز شرح القلب من یابی خبر 
زانکه این معراج نامه سر اوست 
رو ز بلبل‌نامه بر پند ابهکيم 
خسرو و گل را کشا از بهر کار 
حیدری نامه ز حیدر بافتم 
کردهام وصلت برصلت نامه‌اش 
با شتر نامه بخوان بر خود تمام 
با برو تونامه مختار خوان 
در الهی نامه سر یار بین 
جمجمه‌نامه کتاب بار ما است 


تا بتر پیوند گردد هوش تو 
کو بود ذات خدا را محرمی 
با چو مجنون درجهان دبوانه شر 
پا دمی در منطق‌الطیرم نگر 
تا بری راهي باین ویرانه‌ام 
گفته‌ام و از غم شده اینجا خعل 
بعد از آنی سرزش عطار پرس 
رو بسوی دوست محرأجم بخر 
گفته این گفته‌ام سر مگوست 
کن نذلر همچون صراط المستقیم 
تا بگیری دلبر خود در کنار 
طاق این ابوان بفرش انداختم 
دوختم از وصل جانان جامه‌اش 
تا بیابی از کف کرار جام 
تا شوی مر احمد مختار دان 
بگذر از خویش و همه دلدار بین 
قدرت و آثار صنع کبربا است 


۳۷۹ 


۱ اين فضمت از کناب اگر به اصل ءلسان‌الغیب, اضافه نکرده باشند به ثبوت می‌ساند که 


ملسان‌الغیب از جمله آثار حتمی و بقینی خواجه اسرار فر یدالدین عطار است. 


۳۸۰ 


مین ز بندت دادهام اینجا کتاب 
رو کتابم را یکایک یاه گیر 
در کتایم جمله رک سر بود 
سوی گفتارم نظر کن ایجوان 
تو بگفتارم رهی یابی ز خریش 
من ترا بندي ز شفقت داددام 
بر سر تختت چر شه بنشانده‌ام 
دادیت شاهی این هر درو جهان 
ابنجهان دانا دلان را جا بود 
هر کسی چیزی از او میخواستند 
فرکسی در هستی خود گشته عاق 
اندرین وادي بسی سرگشته گم 
اندرین وادی بسی سرگشته‌اند 
پای کش از آب و طین اینجهان 
بای در کش دست را بر سر مزن 
پای برکش همچو مردان از گلت 
نیست آسایش درین منزل دمی 
منزل دیگر طلب کن ایجوان 
هر که آن منزل بدیده یار ماست 
هر که بار خویش را اینجا ندید 
رو نظر کن در دلت منصور وار 


جمله دیدار ویست وغیر نیست ! 


مطار نبشابوری 


کرده‌ام ایدوست بیدارت ز خواب 
تا که گردي پیش آن سلطان وزیر 
کشتن این مرک بي‌پر بود 
تا که مقودت شود حاصل در آن 
وارهی از کفر و درد و زهر نیش 
بهر تو تختی ز زر بنهاده‌ام 
حکم تو بر ماه و ماهی خوانده‌ام 
ملکت حق یافتی بس رایگان 
عاشقان را دید او زیبا بود 
بهر خود آن جبز می آراستند 
سر نهاده همچو مستی زیر طاق 
همچو سگ سر را نهاده زیر دم 
یکدمی از آب و نانی خورده‌اند 
تا که بنی دوست را در خود عمان 
بشنو از اين پیر ای برنا سخن 
تا شود اسمایش ابنجا حاصلت 
میرود آبم ز چشم دل همی 
نیست این منزل که بینی جاودان 
در خور سردای این بازار ماست 
همچو حیوانی بود کاینجا چرید 
در اناالحق بین هم اینجا روي یار 
گر بود غیری شود اینجای ثیست 


۱- در مورد کلماتی چون ,لیس فی جبتی سوی‌الله» بعنی به زیر خرقهام غیر از خدا نیست (شرح 
شطحیات ص ۵۸۲) که ابو سعید ابوالخیر گفنه است و «سبحانی ما اعظم شانیه (تذکرةالاولیاء ج ۱ ص 
۰ )و با ,لاله الا اناه که جز من خدائی نیست (شرح گلشن راز) که به زبان بایز ید سطامی جاری 
گردیده و با ,انالحق, منصور حلاح در جاهای دیگر همین کتاب مطالبی به مناسبث مطرح کرده‌ايم. 


لمبان الفیس ۳۸۱ 


غبر حي جمله شود اینجا هبا گر تو داری دیدة بینا کشا 


<- اینجا مختصری نیز درباره‌اش اشاره‌ای مینمایثم تا مطالب گذشته را تکمیل کرده باشیم. 

شیخ شمس‌الدین لاهیجی بر این اعتقاد است «اهل دل مرخص‌اند به آنگه بهر عبارت که خواهند 
از آن حالات وجداني تعیر نمایند. اما در حالت فا غایت انتفای انیت سالک و اصل است. به انفاق 
همه علماه او مکلف نیست» (شرح گلشن راز ص ۵۶۳) نی چون عثل مغلوب عشق گردید سالک از 
جلوفٌ محبوب در اثر شدت عشن و ذوق مضطرب و بی‌اختپار می‌گردد اینگونه کلمات را به زبان 
می آورد. 

و بلکه به چنین ادعائی اکتفا نکرده می‌گویند ,در جابی که از شجرء زبتون بانگ باني اناالله, 
(اشاره به ماجرای حضرت موسی هلیه‌السلام در طور سبنا مینمایند که این بانگ از درختي در طور 
شنیده شد و مشروح آن در تفاسیری که پیراسون آبه ۳۰ سوره قشصص است وارد هی‌باشد.) برخیزد 
چنین بانگی از انمان عجیب نباشد, (شرح شطحبات ص ۲٩‏ و گلشن راز ۵۰) و با گفتهاند: 

روا باشد اناالحق از درختی چرا نبود روا از نیکك بختی 

در جواب این استدلال صو فانه به کلام ولامه هقسر آیهٌالله جوادی آملی تأسی می‌جوئبم که 
میفر ماینك: اک از حجاب درخت موسای کلیم علیهاسلام گفتار وانی انااللهم را شنید کنو بنده خود 
درخت نبوه بلکه خداوند بود که از وراء و بیرون شجر که حجاب است با موسی علیه‌السلام تکلم 
فرمود. مکلم حقبقی خداست شنونده موسای کلیم است» و آن شجره فقط مظهر کلام است؛ درشت 
ه پیک است نه منکلم» درخت نگفت؛ بانی اناالله بلکه در آبنه درخت کلام الهی ظهور کرد و 
سرزمین ظهور وحی همانا جانب راست وادی بود «من شاطي؛ الوادی الابمن؛ يعني ومن شاطی الایمن 
للوادی, که کلمهُ ایمن وصف شاطی: بمعنای جالب است نه آنکه وصف وادی باشد. گویند؛ کلام» 
شجر نیست بلکه شجر فقط مظهر کلام خداست. 

یمنی زمزمه توحید خدای سبحان در نمام اشجار ظهور کرده است؛ شبجر مظهر کلام‌الله است. 
دیگر موجودات هم مظهر کلاملهاند هر گز احدی غیر از خدا مجاز یست بگوید انالحق, و در پی 
این استدلال که فقط خدا می‌تواند بگوید بانالحق, مغرمایند بو منظور کسی که گفت: 

روا باشد اناالسق از درختی چرا نبود روا از نیکك بخني 

ابن نیست که این گفتار را برای انسان تجویز کند؛ بلکه براد آن است همانطوری که مظه شدن و 
نه مصدر شدن برای درخت رواست؛ برای انسانی هم که به قرب نوائل و فرائض راه بافت و خدای 
سبحان در مقام ظهور و فعل به منزله چشم و گوش و زبان او شد روا خواهد بود. البته صیانت زبان و 
مانئد آن در شرافط حفظ تکلیف و حال محو لازم است وگرنه هیچ احدی مجاز نیست دهن باز کند 
و بگوید ,انالحق, زیرا گفتن: همان و سفوط از انسانبت و توحید همان بو من بش رک بالله نکانماخر 
من‌السماه فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیقم (تفسبر موضوعی فرآن م ۳ص ۲۵۳) مولان 
جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی معتقد است انا الحق گفتن؛ مردم می‌پندارند که دصوی بزرگی 
است؛ ان العبد گفتن دعوی بزرگ است» و اضافه می‌کند , آنکه انالحق می‌گوید. خود را عدم کرد و 
به بأد داد. می و بد: اناالحق یعنی +من نیستم» همه اوست؛ جز خدا را هستی نست» من به کلی صدم 
سیر او ری وی را برمی‌انگیزه که اگر قطره در اقیانوس ریخته شد و يا پس از 
طی مسافتی به آن پیوست نمی‌بایست فریاد برآورد موجودیت قطره را به ثبوت رساند بلکه می‌باید 


سقه 


۳۸۲ 


غیر او دردیده ما نیست کس 
در نافس جان دارم و جانم ویست 
دور مانند اهل تقلید از برش 
اهل تقلیدند درمانده بخوه 
ترک شرخ مصطفی کرده همه 
همچواین‌دونان بدونان کرده صبر 
جنگ بهر لقمه‌شان در صبع و شام 
محر این دنیا چو فرعون و قباد 
جمنه سرگردان این دنیای دون 


فطار نیسابوری 


من ز دیده گویمت اینجا نفس 
پیش بیجانان مر اینمعنی‌کی است 
کی بیابند راه نزدیک درش 
وین قلم بر لوح بدعت‌مانده خود 
لقمة وق دو نان خررده همه 
همجو قارون کنده بهر خویش قبر 
کنع عزلث را بخود کرده حرام 
هبع از عقبی نمی آرند یاد 
بهر حب او شده اینجا زیون 


+ خویش را گم کسرده بباشد چسنانگ قسطره در اقیانوس دیده نمی‌شود آنچه قابل 
رژیث می‌باشد» افیاوس است و لذا ان گروه که | جلوه‌ای از محبوب اختبار از دستشان میرود بگویند 
ءهوالحق, که اگر از سر نیستی و فنا باشد همان بانالحق, است سدافعان اناالهق گوبان معتقدند 
مجذوبان و شیفتگان که در جذبذ انوار حق واقع شده‌اند در مشاهده جمال محبوب جز او را نمی‌بنند 
به اپن لحاط است که فر باد واناالحق, یا رلااله الاانلم سر مي‌دهند. و خودرا به اسماء الهی می‌خوانند و با 
صفات حن موصوف مي‌کنند؛ افعال ربانی را بخود ثسبت می‌دهند و به خاطر غلیةٌ احدبت» خود را 
مصدر تمامی کارهای دیگر می‌دانند در مقام «فرن بعدالجمعه می‌بایست ملازم مقام عبودیت بود تنها 
عجز و تصور و سکنت و نیاز را به خویشتن نسبت دهند و ادب با حضرت حق را نگه بدارند چنانکه 
در راز و نیازهای عاشقانه بیتابانه حضرات المه معصومین علیهم‌السلام با چنین حالتی مواجه میشویم و 
مستفیض بی‌گردیم بنده را پا لوهیت چه کار مارا نامی شایسته‌تر از عبودیت نبست آنهم اگر 
شایستهاش باشیم. مگّر نه اینست که خداوند حبیش را ؛بنده خوانده در شر یف‌ترین اوقات زمان به 
سیر آسمایی برد («سبحان‌الذی اسری بعبده له پاکی آن کس راست که بند1 خویش رابه سیر شبانه 
برد (اسرا. ۱) و جای دیگر شرافت بنده بودن را با +فاوحی الی عبده ما اوحی: (نجم: ۰ پعنی هپس 
وحی آورده به بنده خدا وحی خدا راه و مقرر فربود روزانه اين شرافت پنج نوبت با «اشهد آن محمدا 
عبده, در خاطرها زنده شود تا بدانند والا تر و عقلیم تر از عودیت نامی نست که ار مي‌بود به 
حضر تش داده ميشد و اینکه خود شخصاً به این شرف بالیده و فخر نموده میفرماید: «لا ندعنی الا با 
عبدهاه یعنی مرا جز به نام بندة او نخوانبده (عرفان نظری از جناب دکتر پثربی عس ۵۱۳) 

پس او که به جلوه‌ای از خود ببخود مینود میگوبد ,انالحق, آن چنان از شر انانین خلاصی نیافته 
موئی از خودینی در او هست. اگر نمامیت انانیث را فدا کرده بود ,هوالحق, می‌گفت و ندای 
نالتراب, سر می‌دادبه تعییرعلامةٌطباطبائي قدس سره باید باز توجه به خود (غافل نشد) که مبادا از 
حریم خود تجاوزی شده باشده. 

مقصود اینست که ,اناالحق» معنی +جمله دیدار ویست و غیر نیست» را نمی‌دهد بلکه بر خلاف 
آنجه اظم ایات معتقد است, جمله دبدار خودست و غیر نیست, 


لسانلخیب 


تمد اهل دل در اینجا میکنند 
در زبرنی جان بمالک داده‌اند 
خلق جمله جاهلان بي روند 
جهل را بردار و ایمن باش تو 
جهل پیش جاهلان نیکو بوه 
جهل نه نیکوست ابصورت پرست 
صورت دنیا تراش از لوح دل 
دل مقام و مسکن آن پار کن 
بار را بشناس چون حیدر بقین 
بر تو گردد کشف اسرار نهان 
من ز سر غیب دارم آگهی 
منکر ما گشته است روباه دم 


رشته رسوانی خود می‌تنند 
در چنین وادی بجهل افتاده‌اند 
همچو سگی دنبال طعمه میدوند 
تخم عدل و معرفت میپاش تو 
سوی مولاشان نه آپ رو بود 
خرم آنکس کوازاینصورت برست 
دل بکن از معدن اين آب و گل 
جان فداي دیدن دلدار کن 
تا ب‌بینی اولین و آخرین 
و انجه دیدستند هم کروبیان 
در نوردستم اساس گمرهی 
همچو کوران کرده‌است او راه گم 


اشاره بفقیه سمرقندی که با شیخ عداوت ورزیده 
و فتوا بسوختن کتاب مظهر داده است 


منکر ما گشته است آن بیحا 
مادرت را هست اننجا گاه عیب 
منکری عطار را کو رافضی است 
گر ز مادر زادهٌ اینجای باک 
ترک قصد من کن اینجا ای دنی 
چند تصد ما کنی هر لحظه تو 
قصد من با مظهرم بر کرده 
سوختن فرمای مظهر را بدهر 
ايسبرقندي مکن این کار تو 
خویش را در هاوبه جا کرده 


کت بدل بوده ثرا مهر رضا 
زان شوی منکر مرا در سر غیب 
در طریقت بیرو دین علی است 
حب حیدر میبری با خود بخاک 
تا نگویم من که کمتر از زنی 
مینهی خود را بزیر پرده تو 
روی خورشیدم بگل انبوده 
تیغ مردي بر سرت راند بقهر 
ميفرستي خویش را در نار تو 
متزل شیطان چه پیدا کردة 


۲ 


۸۳ 


۳۸۳ 


سوزش مظهر سمرقندی کند 
تا ابد باشد بلعنت سوگوار 
انبیا بیزار از تور اي لعین 
اولبا را کرده بیزار ‏ تور 
در حقیقت کی روا باشد چنین 
آیت قران و قول مصطفی 
اصل صدقت دشمنی حیدر است 
ميروي از این جهان بیوفا 
در جهان خرانند مظهر را کسان 
چون یزید شوم گردی لعنتی 
آنچه با من کرد؛ از جور و زور 
از سگان جور فراوان دیده‌ام 
در حیات از توجفا هم در ممات 
من حسینی تو یزیدی اي پلید 
من ترا کردم حواله با خدا 
هرچه حاصل کرد؛ بگذاریش 
جیفذ دنیا ترا آلودگیست 
ترک گیر آنبچه ترا همراه نیست 
اصل معنی را بتو گویم شنو 
جون توئي مقصود خود اندر جهان 
رو ز مستی جهان بیدار شو 
رخ نما در دید؛ٌ بینندگان 
رخ نمودم کس مرا ایئجا ندید 
گفتتم خوانند ذوق اینجا کنند 
ما زبان اه راز باطنیم 
ما در اين عالم بدانش آمدیم 


عطار نيشابوري 


خوبش را در نار او بندي کند 
آبد او با اهل دوز در شمار 
چون نبردی پی بسر این بقین 
در شریعت کردهٌ انکار تو 
سوختن حکم نبی‌المرسلین 
رد کی اینجا تر ای مادر خطا 
گوش ایمانت از این معنی‌کر است 
سری ملک هاویه با صد بلا 
پر تو خواهند کرد لعنت بیکران 
نیک نبود آی لعین اینجا بدی 
میبری این ظلم را با خود بگور 
در بدر در اینجهان گردیده‌ام 
نیک نبود در شریعت این صفات 
کشتهة یاب جهنم را کلید 
او بعدل خود ترا داده سزا 
یا خوری بر بستر بیماریش 
در خوریش مر ترا پالودگی است 
دیگر از انکس که او آگاه نست 
سوی خود بنگر بخود اینجا گرو 
غیر این معني نمیدانم بدان 
خویش را بشناس مره کار شو 
ز آنکه هستی بينش آزادگان 
بعد از این گفتار ما خواهد شنید 


همچو بلبل خوبش را گوبا کنند 


و .از براي اهل پیتش آمدیم 


اسانامیب 


کی مرا پیند فقیر کور دل 
بر تراش از لوح دل تقلید را 
دیده‌ام دلدار خود را از بقسن 
دیده عطار بین باید ترا 
بی‌بصر بینش نمي‌بابد کسی 
در چهان بسیار کشتم سربسر 
در شر و شورند خلقان مانده 
صحبت اهل جهان نیکو مدان 
از لسان‌الغیب بشنو راز من 
از لسان‌الغیپ بشنو بند دوست 
در لسان‌الغیب مظهر گفته‌ام 


چون بتقلید آمده او را بهل 
تا شود راه اندرو توحید را 
و از چنین دیده دراً او را پیین 
تا ببینی آنجه دیده اولیا 
کرده‌ام تحقیق اين معنی بسی 
شور دیدم در وی و شر بپیشتر 
جمله از درگاه بزدان مانده 
کرده‌ام بسیار اینرا امتحان 
شو در این غیب اي پسر همباز من 
تا در ابنرشته‌شوی پیوند هوست 
شمه از دید حبدر گنته‌ام 


اشاره به کتاب مظهر که از آثار شیخ بوده است 


مظهرم مدح و ثنای حیدر است 
مظهرم دیده لسان‌الیب را 
خویش را تجرید کرده در جهان 
بنده است عطار شاه خیش را 
از خوارج زخم ببحد خوردهام 
زخم دار از حب او کردی مرا 
مرد میدانم ز زخمم عار نیست 
سر نهادم در بیابان فنا 
خویش را با او سپردم همچو جان 
بیکس و بی‌زاد و بی‌یار و رحیل 
در بمابان فنا بنهاده سر 
زنده کشته چون شهید راه حق 


فطر؛ از بحر حوض کوثر است 
چاک کرده دامن و صد جیب را 
کشف گشته بر وی این سر جهان 
چونکه مرهم او نهاده ریش را 
از جهان این زخم با خود برده‌ام 
کاین بود مولای حیدر را سرا 
با خوارج دیگرم گفتار نیست 
هرچه آید بر سرم زو مرحبا 
باز رستم از جفاي ناکسان 
در بیابان فنا گشته تتبل 
باز رسته از جفای خیر و شر 
خوانده بر استاد معنی ان ورق 


۳۸۵ 


۳۸۹ 


کشف شد ز استاه سر من لدن 
یکزمان کن ترک دنیا ای پسر 
تا خبر بابی ز سر خویش تو 
پند بشنو از لسان‌الغیب با 
اینجهان چون تو بسي ببریده سر 
بگذر از وی چونکه داری مهلتی 
او ز بهر کشتنت تیغ آوره 
از جپان مردان کناره کرده‌اند 
برحذر باش از چنین قتال تو 
رو نظر کن هبرهان خود به‌بین 
گاه می‌بندد گهی سر میبرد 
هر کسی را او تصاصی می‌کنید 
ای پسر از صحبت شیخان گریز 
پيشوای این خرانند بهر کد 
میدوند از بهر دنیا همچو سگ 
ابروی تو ز شاه اولیاست 
آبروی تو از شاه کرثر است 
روز وشب گرداندی از بهر جاه 
غرق این دنیاچو ناپاکی برد 
نوح را صحرا و دریا بود یک 
رو چو نوح وکشتی و درپا ببین 
با چر الیاس اندرین دنیا گذر 
نبستی واقف ز دید دیدگان 
سالها با کور صحبت داشتي 
عاقبت جرن او شری درمانده 
صیح دولت را ندیده آن بهیر 


عطار ليشابوري 


از لسان‌الفیب میگویم سخن 
گوش کن گفتار و پند این بدر 
وارهی جون من ز زهر نيش نو 
ده از او آبنه دل را چلا 
ناد دارد او بسی دور مر 
ورنه دایم همچو او در زحمتی 
پیش رخسار مهت میغ آرره 
کس در ین دنبای دون نازردداند 
ورنه مییابی ازو گرشمال تو 
جبله را کردند میخ این زین 
گاه در زندان خیبر مییرد 
بیغ عمر اهل دنیا می‌کند 
خاک ایشانرا در اين کوزه به پیز 
پیش اهل‌الله جمله گشته رد 
زین حرارت گشته استنان خشکک رگك 
آنکه ابنصورت نمیداند هباست 
هر که آبن معنی نداند او خرست 
روی خود کردی در این عالم سیاه 
بونسی راکی از اين باکی بود 
لیک نادان غرقه گشته همجو مکی 
واندر آن کشتی به آزادی نشین 
با بیابان طی کن و خضرا نگر 
کور مادرزاد کي بیند عیان 
حب او را بر دلت بکماشتی 
و از جنین درگاه گردی راندة 


گرچه در عالم سل ۵ وانا کر 


اسان‌الغیب 


صبح دولت میدمد بر واصلان 
فاجران در شب بخواب افتاده‌اند 
در جهان ماندی بنادانی همه 
اندرین بازار سرگردان مشو 
هر که دل پسته درین دنیای دون 
تری حب اینجهان کردن رواست 
من که ترکم با تمامی در عم 
مي بسي آزار دارم در جهان 
گرهمیخواهی که گردی نیک بخت 
مرد عاقل رخت این بازار سوخت 
مرد عاقل‌رخت‌از این و بران فکند 
اهل دانش جمله رو آورده‌اند 
حال‌این سودانه‌حال‌هرکسی است 
مرع دانا از چنین دامی جهد 
مرع از دام چنین جیفه بعست 
مرغْ زیرک کي بدام افتاده است 
مرغ دانه چین بسوی دام رفت 
راه اس دامت نمودستم بسی 
ناگهان مردم مرا ازاد کره 
اینزمان میگویم اینجا حال دام 
راه ایندامت نمودم کن حذر 
شکرکن عطار کین ره رفتة 
کرد خود را درین صحرای گم 
سر درین صحرا ثه و دلدار بین 
نیست کورآنرا به پیشم. حرمتی 
مرد معنی دار در بی‌بها است 


شب همیدوزد لباس فاجران 
بر خود این دولت مبارک کرده‌اند 
روز و شب سوداش میخوانی همه 
سری اومنگر در آن حبران مشو 
همجر هابیلی رود در سه نگون 
ابنجنیس ترکی ترا عین صفا است 
روز و شب دارد درین غم ماتمم 
با وجرد رک ابنمعني بدان 
رو بازار جهان بگذار رخت 
باقی و مانده بیک ارزن فروخت 
بر سر آتش فکندش چون سپند 
رو سوی سلطان دین بشسته‌اند 
کز نهال خشکش اینجا گه بسی است 
سوی باغْ جنت خود میپرد 
اپن کل بین پهر باغي نرست 
این چنین دامی ز بهر دانه است 
چون از و آسایش و آرام رفت 
ز آنکه با او بوده پیوستم بسی 
خلوت نابودنم ییاد کرد 
مرغ دام آزاد را دائه حرام 
در چنین دانه مکن دیگر نظر 
در بیابان 
گر تو داری ذوق این مأوا بجم 
همچو موسی لمحة دیدار بین 
پیش در خر مهره را کي قیمتی 
جرونکه از بهر جلال کیربا است 


ذیا ۳ برده 


۳۸۲ 


۳۸۸ 


مرد دائا زود مساید الا 
مرد دانا خویش را در باخته 
مرد دانا با خدا وصلت گرفت 
مرد دانا راه باید مسوي دوست 
مرد دانا همنشین خویش کن 
همرهی مرد دانا جنت است 
همره دائا بسر برده است راه 
همره دانا خلاس از دوزخ است 
دوزخست همصحبتی با مرد نیم 
مصطفی راه شریعت ساخته 
مصطفی در شرع همراه تو است 
مصطفی همراه داری در طریق 
لیک گنت او نکردی گوش تو 


عطار بیتابوری 


و آنکه نادانست رو کرده سباء 
همچر شمع از سوزشش بگداخنه 
همجو قظره گشت با دریاش جفت 
چون حیات و زندگیش از بوي اوست 
خویشتن را همچو او درویش کن 
زآنکه فیض روح او از حضر تست 
رهروان راه دل را کی گذاه 
نار در پیش محفق جون يغ است 
اینخیر داده است تلقمان حکیم 
در بدریای یقین انداخته 
جون سراج ظلمت راه تو است 
شکر بزدان کن که داری این رفیق 
رفته است آبتجای عقل وهرش تر 


اشاره بفقیهی که فتوا یکفر شیخ داده دود 


عقل و هوشت جمله بغضي مرتضاست 


وارث فرعون! و شداد" و بزید 


در شریعت دوز ونارت سزاست 


کرده چور من اینجا بر مزید 


۱- نام عامی است که برای ملوک مصر قدیم مانند شاه. سلطان, ملک بکار مي‌رفته در تورات و 
قرآن نیز دیده مبشود. لکن منظور ناظم اییات »راسس ژنیه می‌باشدکه او را نیز فرعون مي‌خوانده‌اند. 
و معروف‌ترین فراع قاهر و ستمگر بشمار می‌رفته است ماجرای شکم پاره نمودن زنان باردار و به 
تنل رساندن فرزندان پسری که دور ار اطلاع دژخیمان دربار فرعون به دنیا می آمدند نمونه‌ای از 
ستمکاریهای این دزخیم مصری است. 

۲ نام بادشلهی بوده که دغوی خدابی داشته و به نسدادین شاد معروت است. حضرت داود 
علیه‌السلام او را ه خدای یگانه خواند و بدو وعدة بهشت داد. ۱ 

او برای اینکه با داود مقابله کند تصمیم گرفت خود بپشتي چون بهشت خدا فراهم آورد چنان کرد 
و آنگاه که قصور و باغها به پایان رسبد چون خواست + نظاره و تماشای از اسب فرود آید پابی بر 
زمین و پایی بر رکاب داشت که مزرائیل جان او قبض کرد. 


لسان‌الفس 


آنچه بر من کرد شرم تو باد 
رو میاه دنيی وعقبا شدی 
گفته بوبکر به از مرتضي است 
سوی من داری نظر از قهر تو 
کشتن عطار در دی من ایمث 
ایخرارج در شریعت محکمم 
فضل ایشان را که داند به ز من 
توچومن‌کی می‌شناسی دوست را 
پیش عطار است تفضیل علی 
مجتهد در دین اعظم گفته است 
گفته‌است‌بوبکرافضل ازعلی است 
ذرة بفض علی باید بدل 
در همين معنی تامل کن دمی 
نیک باشد در جهان بغض علی 
محسعلفی او را برادر خوانده است 
من بحیذر محر هم در خون و رگ 
من بقین سرّ حی زو بافتم 
من ازو بشناختم معبود را 
چونکه او را بیشرا کفته نبی 
من یگنت مصطنی کردم عمل 
ثیست همتایم بعلم اندر جهان 
در شریعت راه حیدر رفته‌ام 


شرع ازاحمدطر یق از مر تضی است 


میکنم در روز محشر از تو داد 
دست را در صورت فتری زدی 
این چنین تفضیل پیشم‌کی رواست 
که جرا گفتی که حیدر به ازو 
فتل او ایمان و تلقين من است 
پیش بوبکر و علی پر محرمم 
این کلام و این حدیث واين سخن 
مفز چان پردار بفکن پوست را 
کشتنی باشد در این فتوی بلی 
در چنین تفضیل او پیوسته است 
هر که‌این معنی‌نداردرآفضي است 
این بود بر حجت سنی سجل 
گر شریعت را تو یار و محرمی 
این نه ابمانست که باشد جاهلی 
دشمن او را ز عکه رانده است 
قدر او کی داند اینجا گاه سگ 
ز آنسبب هستی ز خوه انداختم 
در شریعت یافتم ععبوه را 
هم وصی " بعد من أست و هم ولی 
این زمان عطار را نبود بدل 
گر هميخواهي که دانی خوان لسان 
بر جمیع سروران ز آنسرورم 
هر که او اینره نرفته اوهیاست 


۳۸۹ 


۱- نطتزی که از فضلای سنیان است از ابن عباس روایت کرده رسول خدا صلی‌الله صلیه و آله 


فرمود,علی بن ابی طالب وصی من و امام امت من د خلیفهُ من است برایشان بعد از من و از فرزندان 
اوست تائم منتفلر ؛ (ینابیعالموده ص ۷۶) 


۳۹۰ ععار نيشابوري 


همر عطار گر این ده روي ‏ اینزمان گویدکه اینجا رهروی 


بک‌سخن‌راگرش‌کن از روی عقل ارم از اهل دلان اینراز نقل 
بفض حیدر هر که در دل کرد چا پیشکی دانم ورا مادر خطا 


۰ ف‌ به 6 ۹ .۰ مج ۱ 

در ادنکه دوسنی مرتضی شیوه مردان خداست 
چب خبدر دان سراج جنت است رحمت اندر رحمت اندر رهمت اسث 
بعد از آن خیز و کلام حق بخوان دور شو از صحبت جمع سگان 


صحبت جمع سگانت رد کند خرقه ایمانت از تن برکند 


رو کلام‌الله گیر و دوست باب 
ترک دونان کن بسوی شاه رو 
مصعنی را محرم و داماد بود 
او خدا را در بقنن بشناخته 
مرتغمی را تو مکن با کس قیاس 
مرتضی را مرد حق بشناخته 
مرتضی را کی شناسد" بی‌ابوه 
آنکه مرد است پیرو مردان شود 


جند میگردی بگرد این دراب 
نیست غیر از اینرهی ای راهرو 
پیک حضرت را بحق استاد بود 
در سجود دوست خود را باخته 
زانکه در حق است غرق انحق شناس 
مال وجان و سر ز بهرش باخته 
زانکه مانده همجو مادر بی‌اخره 
او میحب شاه سر مستان شود 


۱-رسرل خدا فرموده‌اند: بیا علی لاب‌سبکل الا طامرالولاده ولا بیففک الا خسیث الولاده, 
یعنی بای علی کسی که ترا دوست می‌دارد ولادتش پاکیزه است و کسی که بفض ترا در دل دارد حماً 
ولادنش آلرده و خبیث است: (بنایعالموه» صس 4 رالیقین میداین طاروس ص ۲۹۴ بعنی انسسقاد 
نطفه و دورن حمل با رعایت دقیق موازین شر غ مقدس انجام نگرفه در اینصورت وخبیث الولادةه به 
معنای ناپاکی مادر و آلودگی نطفه می‌باشد بهمین اعتبار تنها حلال‌زاده است که آل یبت خاصه علی‌بن 
اببطالب را دوست دارد که فررمود »ولا یجبنا الا من طاب مولده, جز حلال زاده وکسی که طسب ولادت 
داشته باضد با را دوست نداره (فضائل شیعه ص ۸) 

۲ او که پدرش شناخته شده نیست بعني خیت‌الولاده مي‌باشد مادرش ناپاک و نطفه‌اش آلوده 
است. حتی معروف است عندالعرب مشهور بود هرگاه مردی به سفر طولاني میرفت و در بازگشت 
خویش صاحب فرزندی می‌یافت و باورش نمی‌شد که چنین فرزندی از او باشد. بچه را در مسیر 
حضرت علي مرتضی امیرالمژمنین می‌برد وقتی حضرت می‌گُذشتند از بچه سثوال می‌نمود که آیا این 
شخص را دوست داری اگر دوست داشت سخن ژن را بذیرفته فرزند رااز آن خو بش مي‌دانست. 


لسانآلفیب ۳۱ 


هر که برد است‌او سرش‌اینها علي‌ست  .‏ درشر یعت با ک هچون‌متقی اسث 
من ضمانت میکنم در روز حشر آنکه احباب علی را نیست نشر 
بر سر خلقان بعکم کردگار مرتضي را حکم در روز شمار 
ساقی کوثر" قسیم" نار و نور اهل جنت بافته از او حضور 


۱ با این که بقدر ضرورت درباره « کوثره مطالبی به قید تحریر درآمد لکن به روایتی برخورد 
کردم که با ساقی کو ثره ارتباط داشته و مهمتر اینکه نفش معصومین علیهم‌السلام را نیز در رابطه با 
+حوض کوثره معین فرموده است. 

خوارزمی به سند خود روایت کرده است که رسول خدا صلی‌الله عایه و آله به علي مرئصی 
علیه‌السلام خطاب فرمود: دمن زودنر از شما به حوضس کوئر وارد مي‌شوم و تو یا علی سافی حوضی و 
وحصنه پیشنر مي آید که تعیین کند منازل ممنان راو حسین, فرمانفرماست و «علی بن الحسین, از 
برای مهیا ساختن اسباب سیر ابی: زودتر از شیعیان می آبد و ,محمدبن علیه و +جعفرین محمده یشرو 
است که جممی در عقب او می آبند و «موسی ین جعفره شماره می‌کند دوستان و دشمنانتان را و «علی 
بن موسی؛ زینت دهنده ممنان است و ,محمد بن علی» اهل جنت را در درجات ابشان فرود میاآورد و 
وغلی بن سحمده خطبه از برای شیعیان می‌خواند و ايشان را به حور تزویج می‌کند؛ و ءحسن بن علی» 
چراع اهل بهشت است که به او روشنی می‌بایند و هادی مهدی, شفیع شیعیان است در روز قیامت در 
جائی که خدا اذن نمی‌دهد از برای شفاعت مک کسی را که بخواهد و راضی باشد» (مفتل خوارزمیج 
ا ص ٩۴‏ ۹۵و فرائدالسمطین ج ۲ص ۳۲۱ 

۲ در روایانی که از ناحیه مقدسه حضرن ختمی مرتبت صلی‌الله علبه و آله شرف صدور پافنه 
مناصب غلی امیرالمژمنین علیه‌السلام در قیأمت مشخص و معین می‌گردد. 

رسول خدابه امیرالمژ‌منین فر وده‌اند: ءیا علی اذا کان بوم‌القبامه اقعد انا و انت و جبرئیل علی 
الصر ال فلا بجوز علی الصر ال الا من کانت عه براة بو لا بتکك, (بحارالانوارج ۸ مس ۵۸و ۷۰ بعنی وی 
علی فردای نیامت که میشود من و تو و جبر ثیل بر کنار پل صراط می‌نشينيم و هیچکس حق عبور از 
صراط را ندارد مکر آزکه همراهش برات ولابت تو (که رکه صور است) داشته باضده جای دیگر 
فرموده‌اند جر ثیل گفت: «تجوز بنورالله و بجوز علي بنورک, و نورالله, و تجوز امتک نور علی و 
نور علی من نورک و من لم یجعل الله له نورا فماله من نوره یعنی ,تو با نور خداوند حرکت می‌کنی: 
علی با نور تو عبور می‌کند و نور تو از نور خدایت وامت تو با نور علی عبور می‌کنند و ور علی از نور 
تو ست» (بحر ج ۸ مس ۷۰) 

اپن عباس می‌گوید به رسول خدا عرض کردم آیا برای گذر از جسهنم ب رگ عبور لازم است؟ 
فرمود: آری؛ عرض کردم آن چیست؟ فرمود: دوسنی امیرالمژمنین علی بن اییطالب» (تاریغ بغدادج ۳ 
ص‌ 0۱8۱( 

رسول خدا به امیرالممنین ف موده‌اند: بان ربی عزوجل آقسم بعته انه لابجوز عقبه الصراط الا من 
معه براة بو لايتك و ولایه الائمه من ولد کث: (بحارج ٩۳ص‏ ۱ یعنی «پروردگارم قسم به عرش 
خورد که از عقبه صراط هیچکس حق عبور ندارد بگر آنکه براتی از ولایت تو و ولابت امامان از 


س 


۳ 


او برآورده سر از مرآت جیب 
غیر او درس حقیقت کس نگفت 
گفت حت دیدم بپرسپدم ورا 
من خدا را دیدم و بشناختم 
با بکوران کی دهیم این دیده را 
دشمني با ما بجان پیوستهاند 


عبطار نیشابوری 


ین اد تک ایب 
او ز لفظ مرتضی این در بسفت 
کی بوه تقلید در اسرار ما 
خانه از غیرش از آن پرداختم 
چرنکه پیوستند با ما کینه را 
عهد این تا روز محشر بسته‌اند 
بهر اين بفضند دایم در سقر 


اشاره به کتاب لسان‌الفدت 
این حدیث شاه مردان را پدان برگشا چشم و لسان الفیب خوان 


تا شود معلوم علم باطنت 
جهد کن تا گفته‌ام آری بکفب 
گفته من نه جو گفت دیگران است 
این لسان دیگر است کن گرش تر 
در لسان‌الفیب خاموشی به است 
در لسان‌الفیب همراز توام 
نو لسان‌الفیب را اینجا شنو 
این لسان‌الفیب گفت مصطنی است 
این لسان‌الغیب از شاهم شنو 


- فر ؛ندان ۳ همر اه داسته باس و, 


مر رجال الغیب باشد خزنت 
تا درو بینی تو سر من عرف 
شاعران عالم اینجا بیزبان است 
شو در اين سر لسان خاموش تو 
این سخن راگر توبنیوشی‌به است 
در خریداريش هبباز توام 
تا برآید چون خورت از ماه نو 
واندرو اسرار سر کپریا است 
آنرهی کو مینماید آن برو 


و این که رسول خدا فر مو ده‌اید. ملعلی؛ انت اسامی بوم‌الفيامه, (کنزالسمال ج ۶ص ۴۳۰( ۲ 
,صاحب لوائی فی‌الاخرة صاحب لوائی فی‌الدنبا علی بن ابی‌طالب, (کشف‌الیقین فی نضائل 
امیرالمژمنین ص ۳۰۴ و خلاصه مسنصب :فسیم الجنه والناره بودن (بحارج ٩۲ص‏ ۲۱۰ 
مناقب‌ابن مفازلی ص ۶۷) که رسول خدا میفر ماپند: بروز قيامت مالک و رضوان بهشت مي آیند به 
فرمان الهی می‌گویند خدایت این هدیه را برای تو فرستاده آنرا نسلیم علی بن ابیطالب کسن» منهم 
کلیدهای بهشت و جهنم را به حاکم متصرف روز قیامت خواهم سبرد, (شناخت بیغمبر خدا مس 
۱۳۱ 


لببان الخیب 


تا شوی وارسته از نار چحیم 
در بهشت عدن آیی بیحساب 
بی‌ولابش کس نمي‌باشد درو 
منزل شاهانست و فرزندان او 
منزل خاصان درگاه خداست 
بی‌ولابش کس در اینجا گه نرفت 
دشمنانش را بود دوزخ مقام 
دست را در دامن کرار زن 
دشمن او هست مردود دني 
رو بدر گن از دل خود بغض او 
بو ترابش خوان و سر بر خاک نه 
اي برادر فافلی از دید یار 
رو شناسای امیر خویش شو 
پیشتر شو سوي جنت ایجوان 
تو بدیشان شاد باشی تا ابد 
هیچ دشمن را نصیب از دوست نه 
رو تو از مفز دلی روغن بگیر 
رو باین راه یقین عطار باش 
هر که بازار دل عطلار نیست 
رو به عطار و بقين آینجا به‌پین 
توگمان‌داری در اين تقلید خویش 
من یقین بشناختم دلدار را 
من بخود اینجا نگویم سر دوست 
او لسان ور فهم عطار آمده 
ابن شرف از دولت او یافتم 
این‌شرف‌تطار را از مر تضی است 


بگذری خوش از صراط المستقیم 
آید از رب علایت اینخطاب 
گر هزاران یال طاعت کرده او 
بی‌ولایش کس نمی‌باشد درو 
کی در او این حشمت دنب رواست 
بر محباثرا بود آن تاج وتخت 
زانکه جنت گشته با یشان حرام 
دشمنش را سر بزیر دار کن 
جونکه بوده در دلش بغض علی 
نیست پیش مرد دانا این نکر 
باي همت بر سر افلاک نه 
چشم بکشا و به‌بین تو چند بار 
و از همه اهل دلان در پیش شر 
تا به‌بینی حالت روحانیان 
اين کلام حی بود حی صمد 
مغز دل در یاب کایتها برست نه 
تا بکی در بند زندانی اسیر 
تا پیابی‌اش ازین اسرار فاش 
مشود در وادی انکار نست 
با گمان تا کی توان بود این یقین 
زان زنی بر اهل دل اینن‌های نیش 
گنت با من سر این اسرار را 
چونکه گوبائی مرا از پیش اوست 
هچو منصور او بگفتار آمده 
همجو خور بر خار و خاره تافتم 
زان مقامش همچو عیسی درسما است 


۳۳ 


۳۹ 


این شرف عطار دارد از ازل 
فضل من از چاکری حیدر است 
در سخن همتا ندارد در چهان 
در سخن بگرفته‌ام روی زمین 
این سخن در پیش حیدر گفته‌ام 
در سر قبر علی اظهار شد 
اين لسان دریست از بعر علي 
ره بر ابدوست سوی گنج خوبش 
بی بکنع مرتضی عطار برد 
اندرین گفتار استادم علي است 
از لسان‌الفیب یابی خویش را 
باخدا کن تو در اینجا و صل خویش 
با خدا شوراست کن محو ابنجهان 
چون ز خود برخاستی او کشت 
زنده از مرده شود اینجا جدا 
اینزبان دیگر است نی دائیش 
این لسان در بیزبانی گفته‌ام 
ای فقیر اینجا نگردی گرد او 
با تو او کاری نداردگوشه گبر 
به تو بینانی بعلم معرفت 
علم باطن را به اهل دل گذار 
تو نگردي گرد تیغ اولیا 
رو بخود مشفول شور ما را گذار 
همچو منصور و جنید و بایزبه 
مبیبت او بم تست بروای خودم 
بر چنین کس تو مکن بسیار حیف 


عطار نیشابوری 


زآن در این عالم ندارد او بدل 
چونکه بابم در حضقت بوذر است 
بر تمام خلق گشته این عیان 
چون لسانم گفت خیرالمرسلین 
در مقام مکه‌اش بنوشته‌ام 
بعد از آنی جرشش عطار شد 
هر که را این در بود باشد غنی 
واره از افلاس و دردورنع خویش 
گوی از میدان این گفتار برد 
هر که گفت ما شنید او مقتد ست 
گر بدانی حالت درویش را 
تأابری پی را باصل اصل خویش 
نا شود بر تو نهانیها عیان 
در پقین بیزبانی مرده 
کس نداند سر این الا خدا 
وین بیان دیگر است نی خوانیش 
خویشتن را اندرو گم کردهام 
گشته‌اند اهل سما ش‌گرد او 
و از علرم اهل ظاهر ترشه گیر 
ز آن همیگوئی بکوران معرفت 
اندر ین حیران چو تو شد صد هزار 
گر بگردی سر نهی در زیر پا 
زانکه هستم سر نهاده زیر دار 
میزنم دم از دم آهل مزید 
پیش اهل احتساب اینجا روم 
تا نگردی کشته اندر زیر سیف 


لسانالفیب 


بر چنین کس قتل نبرد گوشدار 
برچنین کس حکم اهل شرع نیست 
نیستی دارد ندارد هستبی 
نه چر تو آو مت ایندئیا بوه 


مست دنبا را خر از دوست نه 


چونکه جان خویش او کرده نثار 
زانکه او گشته ز هست خویش نیست 
نه از این خمر جهانش مستبی 
نه ز مال و ملکتش پروا برد 


دره مغزش درون بوست نه 


۳۹۵ 


اهل حق بیزار از خود گشته‌اند 
با نگار خویش کرده وصل خود 
اهل حق کردند جان قربان او 
اهل ففرند منعم سر خدا 
با شش مرد خدا در اسمان است 
هر که او انسان کامل گشته است 
بشنو از من در پناه حي گریز 
این سزایش که تور مظهر سوختی 
روح من را شاد گردان اي جوان 
ظلم کرده بر من و بر مفظهرم 
حق بظالم کرده است لعنت روا 
ما فنیران حسنی مذهبیم 
راه دیگر را بتو بگذاشتيم 
ما براه د و مب شادان میرو یم 
در شریعت محکم است دنم باو 
تو بدنیا داده دین و دل همه 
دین بدنیا داده‌ای خود را بمرگ 
جند گویم حال درد خویش را 
جور بیحد از خوارج دیده‌ام 


و از جهان و جاه او برگشته‌اند 
پی برون برده بسوی اصل خرد 
فقر را دیدند در احسان او 
سوی موس آمد از حق این ندا 
پیش‌اهل‌الله‌این‌باشش‌عیان است 
گوی از ابتمیدان گردوبرده است 
هرچه از دنیاست اینجا گه بریز 
جامةٌ از بنض حیدر دوختی 
لعنتی بر روی آن نادان رسان 
گر کنم کذب و درین بس کافرم 
در کلام خویشتن بسیار جا 
با طریق اینچنین ز اینجا رویم 
سنگ در راه جنان بگذاشتیم 
راه ما اینست و ما در این رهیم 
در حقیقت نیز حقي بینم باو 
از تو با که گویم اي ملمون گله 
کی کنی ایشوم این افعال ترک 
در جهان با دشمن و با آشنا 


زینسبب خون میرود از دیده‌ام 


۳۹۹ 


هر زمان خون میرود از دل بزیر 
در تن من جز رگ و جز بوست نه 
ظاهر و باطن مرا یزدان بود 
در جهان فواص دریای ویم 
دم منم ائدر دم آدم زده 
بار ر در دیده دیده بسن 
بار ما دارد قبای نیستی 
نیستی را کن شعار اندر جهان 
نیستی هستت کند رو نیست شور 
کمتر از تجمی نه در زیر خاک 
نحم گندیده نگردد سبز هیچ 
دانه خیزد بر زمین خیزد از او 
پابمال اين سگان اینجا شدم 
در جفای من بکوشیدند همه 
عاثبت ما را ز دست این سکان 
او بداده شربت مخلص مرا 
شربتی خوردم ز دست خضر خویش 
گفت این شربت دهم بیمار را 
کوزه عطار بحر عالم است 
این چنین کوزه ز دانش خضر تست 
ما بتو دادیم این شریت دوا 
ما بر اسرار همه کس واقفيم 
نیک و بد را ما دهیم اینجا سرا 
آنکه او نیکست بدهیمش نعیم 
ما به نیکان همرهیم اینجایگاه 
در بناه میا همه بیغمیران 


عطار نیسابوری 


گشته‌ام از اینجهان بسیار سیر 

در درون چان بغیر از دوست نه 
هم نشینم انشه مردان بود 
اله و اففان سر آن تنم 
بهر جانان جسم و جان بر همزده 
تا ز کوری وارهی ایکور دین 
تا حبات از دوست بابی حاودان 
تا دهدجانانت اینجا جان نو 
سبزبی داری اگر هستی تو پاک 
نو جو آن گند بده ایمرد گیم 
در شریعمت فیض مبریزد از او 
پیش ظاهر بین بسی رسرا شدم 
جامه این ظلم بر شیدند هه 
جرم ار است حب مرتضی 
حق خلاصي داد بیوهم و گمان 
در چنین حالی مگو چون و چرا 
کی خورم‌از دست مرگ اینجای نیش 
ریز این در کرزه عظار را 
متصدش در وی وجود آدم است 
آنچه بیرون آبد از وی خبر تست 
تا بيابند جمله رنجوران سُفا 
دم بجسم هر تتي ما دردهیم 
بد مکن تا بد نیابی تو جرا 
بگذرانیم از صراط مستقیم 
ز آن بایشان داده‌ايم اینجا پناه 
اسم ها بوده مر ابشانرا نشان 


اسان‌الفیي 


بازگشت اولیا در پیش ماست 
در یناه ما همه بیجارگان 
از دل و جان و نظرشان آگهیم 
ما بافل دل کنیم اینجا نگاه 
حکم ما بر آفرینش شد روان 
تو پعکم ما دهی جان ایسلیم 
گرد آزار کسان اینجا مگرد 
کر تر آزاری دلی را در جهان 
چونکه حق آزرده کردی سوختی 
زينهاري کن حذر از آه و درد 
واقفب قندیل باش ای بد سرشت 
بد تر ای ار دل ابنجا مدان 


جب دنیایشان اینجا قبا است 
پیش ما دارند اینجا گه مکان 
چان ایشانرا بجان ما بسته‌ایم 
چشم نابینا کنیم اینجا چو ماه 
تو جرا خافل ز مايی ایجران 
پاک گردان‌خویش‌را ازخون‌و ریم 
بدتر از آزار نبود هیچ درد 
باشد آن آزار حق سبحان بان 
جامة ماتم ز بهرت دوختی 
تا نگر‌ی غرق در دریای سرد 
تا نریزد بر سرت از نار خشت 
کرده‌ام بسیار اینرا امتحان 


۳۲ 


در تحردص دعزلت از خلق که سبب وصول بمدارج حقیقت است 


کنج عزلت" گیر و ترک خلق کن 
با خدا و خلق اینجا راست باش 


ترک این کهنه رداي زرق کن 
تخم نیکی آندرین مزرع بپاش 


۱- همانطو, که عرلت در لغت به گوشه نشینی. خانه نشینی, دوری و کناره گتری از مردم آمده 
است نزد صوفبه نیز چنان معنی و منهومی دارد و طایفه صوفیان خلوت و عزلث را براي رسیدن به 
کمال بهترین و سله می‌داند در صورتی که اسلام راي فرار از گناه به انزوا و ترکك مشاغل دسوی 
سفارش نمی‌کند بلکه از او می‌خواهد که مسئولیت‌ها را پیذیرد در آمور اجتماعی شرکت کند و در عين 
حال با عزت باطنی یعنی باطاً آمبخته نشدن تقوای نفس را فراهم آورده خویش را مهار و کترل کند و 
از انحراف و گناه بازدارد. اسلام نمی‌گوبد ریاست و مقام مشروع را نپذیر بلکه می‌گوید بپذیر ولی 
برای رضای خدا به بندگان خدمت کن و بندهُ جاه و مقام نباش؛ جاه و مقام را وسیله نیل به شهوت‌ها و 
هوس‌های نفسانی فرار مده و از جاده حق منحرف منو. اسلام تجویز نکرده است که برای نبل به کمال 
دست از کار و کسب بردار و در طلب روزی حلال تلاش مکن بلکه می‌گوید اسیر و برده دنیا مشو, 
اسلام نمی گوید دنبا را ترک کن و برای عبادت در گوشه‌ای بنشین بلکه می‌گوید در دنیا زندگی کن و 
در آبادی آن بکوش ولي اهل دنبا نباش و فریفته و «لیاخته‌اش نگرد بلکه دنیا را در طریق سیر و صعود 
الی الله فرار بده. 

رسول خدا صلوات‌الله علیه نیز فرموده‌اند مان الله تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرهبانية انسما 


۳4۸ 


جان و دل را با خدا پیوند ساز 
پاک گردان جسم را از درد غش 
چون نهٌ تو مرد این میدان ما 
چون بقید این جهان درمانده 
راه طی کن و اندر این منزل ممان 
در مکانی دیده‌ام آن بارٍ را 
من بلطف دوست راهش رفته‌ام 


عطار نیشابوری 


و تست ۵ مد بالق تشگ 


در جنین بوته دل خود را کداز 
چند گویم پای از میدان بکش 
سر نهی فی‌الحال اینجا زیر پا 
ز انسبب از پیش رحمن راندة 
زانکه گمراهست غافل از مکان 
کرده‌ام اشکست این پرگار را 
تا بمنزلگاه جان پیوسته‌ام 


+ رهبنیة امتی الجهاد فی سبیل‌الله, یعنی «خداوند متعال رهبانیت را برای امت من مقرر 
نداشته. رهبائیت امت من جهاد در راه خداست: (بحار ع ۷۰ص ۱۱۴) 

پس عزلت و خلوتی که شکل رهبانیت داشته باشد در اسلام مذموم بوده و مورد تائید رسول اکرم 
نخواهد بود, بهمین لحاظ وفتي به حضر تش اطلا می‌دهند که گروهی از مسلمانان از اجنماغ بریده؛ 
تار ک دبا نده‌اند و از همه چیر اعراض نموده و به عز لت و صادت روی آورده‌اند سحت آنها ر 
مورد عتاب قرار می‌دهند می‌فرمایند بلا رهبانية فرالاسلام, (سغینفالبحارج ۱ص 60۲۰ با آنگاه که 
علی امیرالمژمنین علیه‌الساام در بصره به عیادت ,علاء بن زیاد حارئی» که از دوستان و ارادتمندانش 
ود تشر یف می‌برند. در ضسمن گفتگوها «علاء ين زیاده عرض می‌کند؛ اای امرالملمنین شکایت برادرم 
«عاصم بن زیاده را به شما عرض مي‌کنم. 

حضرت فر مودند: جه شده است؟ حرض مي‌کند: هبایی برخود پوشیده و از دنیا کناره گیری 
کرده. حضرت فرمودند: فوراً او را اور بد. 

همین که +عاصم بن زیاده به حضور رسید حضرت رو به او کرده فرمودند: ,ای دشمن جان خود! 
شیطان عقلت را ربوده؛ تو به زن و فرزند خود چرا رحم نگردی؟ گمان مي‌کنی خداوند نعمت‌های 
پاکیزه را بر تو حرام کرده است؟ تو در پییگاه خدا کوچک‌تر از این هستی! 

عاصم فرض کرد: ای امیر ممنان! شما خودتان اين لباس خشن و آن غذای ناگوار رادار پد! 

حضرت فرمودند. بس کن! من ثل تو نیستم؛ خداوند به زمامداران عادل دستور داده مانند 
ضعبف ترین مردم زندگی کنند "با فقرا همدردی کرده و درد ففر و پریشانی آنها را از پای در نباورده 
(نه‌البلافه ختلبه ۲۰۷) در اینصورت رهبانیت و عزلت گزینی با جهان بینی اسلام بلکه با فلسفة 
آفرینش انسلن سا زگار نیست بلگه عزلت و خلوت به قلب است. 

لبته در عصر ما صوفیان نه عزلت و خلوت شیه برهبانیت, دارند و نه «رهبانية امتی الجهاد فی 
سبیل له , را می‌شاسند. بلکه به استاد همین که عزلت ترک تعلق قلبی و خلوت دوری قلبی از 
دلستگی روحی به مال و منال دنبوی است. هر کدام چنان زر وت اندوزی نموده‌اند که نه از زهد . 
صوفیانه خبري دارند و نه زهد اسلامی را می‌شناسند و اين نه چیزی است که کسی نتواند شناسد. بلکه 
کمی دقت به صورت ظاهر زندگی‌ها بخوبی بی بره که صوف پوشی و رنج ریاضت تحمل کردن و 
ترکك نکاح و دنیای نمودن اختصاص به صوفیان گذشته داشته که قسمت عمد؛ آن نقل شده‌ها هسم 
نصه‌ای پیش نیست. 


زود برخیز و تو راه دوست گیر 
جمله مردان در اینره رفته‌اند 
جمله در راهند سرگردان شده 
خاکیای اهل دانش توتیا است 
گر بصورتشان نباشد جيفهة 
دارد این درياي رحمت در درون 
ام وحدت از جهان آزاده‌اند 
جامشان بر خون ز دل جان سوخته 
نه بشب خواب‌ونه روز اینجا قرار 
هر دمش ابنجا بلای نو رسد 
پیش خلقان رد به پیش حق قبول 
زینهار از جور جاهل کن کنار 
حق کند اندر کلام جخو نش باد 
خویش را از آتش دوزخ رهان 
سوی جلت راه دارد هر که او 
تو ز بهر اینجهان اینها کنی 
بگذر از جور و بترس از آه کس 
بگذر از جور فقیر دردمند 
همچو کزدم قصد مردم میکنی 
فصد مردم نیست بنیادی بخیر 
در بکی صورت و قصد خود کنی 
جاغلان مردار رفتند از جهان 
بت آزار نده از دوزخ خلاص 
تو جرا آزرد؛ عطار را 
بی‌گنه او را برنجانی بترس 
آنکه با ما کرد يابي سنا 
بر می اندر اینجهان کردند این 


مقز جان بی پي و بی‌پوست گیر 
سر پجای پای خود بنهاده‌اند 
در تحبر واله و حبران شده 
سینه‌شان اینیث گيتي‌نماست 
سوی معنی‌شان دو صد گنجينة 
و از برون شسته مراین کسوت ز خون 
بر سر كوي بلا استاد‌اند 
خرقه وصل بلا بر درخته 
نه خزان دیده بعشرت نه بهار 
در توکل کردن او را میرسد 
گرد جور او نگرد ای بوالفضول 
تا نباشد مسکنت در زیر نار 
ظالمان را لعنتی بس پیش باد 
ترک کن اینجور بر اهل دلان 
شفقعی کرد باین خلقان نکر 
این چنین کشته در آخر بدروی 
بشنو از عطار ایدانا نفس 
تا نیفتی همچو شیطان زیر بند 
زیر سنگي اینزمان جان میکنی 
ای ز مسجد رو نهاده سوی دیر 
تصد خردکرده بوذر ابمان بري 
در شریعت‌هست این معثی عیأن 
او پیابد بیشک از یزدان تصاص 
بی گنه او را دهي اینجا سرا 
از حکیم و خالق فریاد رس 
حق ترا در آنجهان بدهد جزا 
وای بر فریاد روز واپسین 


۳۹ 


فکر کن کز ظلم مقصود تو چیست 
جمله مردودی و پدبختی و آز 
بگذر از جور و بترس از قهر او 
بگذر از ملک خراب آباد گیر 
هرکه او اندر خراب آباد بافت 
در گذر از اینجهان مردائه وار 
درگذر از اینجهان بیوفا 
خلق را از اوست اینمکر و فسون 
جمله در دنبال شیطان رفته‌اند 
از چنین کس برحذر باش و برو 
جان ببر از دست شیطان در جهان 
هر که گوی فقر از میدان نبرد 
اهل دنیا چون خران بارکش 
از خران بارکش بگریز زود 
از خران بارکش دوری گزین 
اهل دنبا تیش دارد در بغل 
دشمنان اهل معنی‌اند همه 
با جسیع انییا کردند زور 
اولیا را نیز سر ببریده‌اند 
هر که دارد او طربق اولیا 
جمله خلقان از طریقت گشته‌اند 
ره ندارند و ندانند راه را 
رو کناره گیر و کنع خلوتی 
بیست‌ساله " مر تضی‌عزلت گرفت 


۱ مدّت غصب خلافت ابوبکر ۲ سال و ۳ ماه و ۱۳ با ۲۴ روز (تاریغ هبیب‌السیرج ۱ص 


سوه 


مطار نیشابوری 


کر چنان رای تو او را ماند کیست 
با خود اندر بوته آری در گداز 
تا نه در دوزخ چشندت زهر آو 
روضٌ جانان بجانان شاد گیر 
این جهانرا بر مثال باد بافت 
سوی چانان کن در آن منزل قرار 
زانکه دارد مکر و افسون و جفا 
چونکه شیطان بود با او هم جنون 
زاد و توشه از جهان این برده‌اند 
گر همیخواهی در اینجا جان نو 
تا شرد حاصل ترا عین‌العیان 
صد هزاران زغم از شیظان بیر 
میکشند باری چو آن انبار کش 
تا نگرده روي جونماهت جو دود 
نا باه‌الله باشی ‏ همنشین 
تا زند بر اهل معنی در بحل 
رهزنان اهل نقوی‌اند همه 
برده‌اند همراه خود ایئرا بگور 
این جنس داغی برایشان مانده‌اند 
مرد را سر میکند از تن جدا 
در طریق راستان سرگشته‌اند 
چون شوند هادی ره گمراه را 
انيابی تو از ایشان زحمتی 
زاز قفل یت تماق یقح 


سانالفيي 


راه رفتن زنگ! بردن از دلست 
پای کن از غیر حق این راه را 
راه او گیرو نه گمراه تو 
راه او رو تا رهی از درد و رنج 
راه شرع احمد است اینجا طر بق 
اندر انراه چنین ما جان دهیم 
در طریق اینچنین مردانه باش 
ما طریق مرتضی بگرفته‌ايم 
در طریق او بسر بردیم راه 
در پناه او گریز ایمرد خاص 
مصطفی ناد" علی برخوانده است 
چون‌فرومانی تو هم این را بخوان 
روجو احمد مر تضی را دوست دار 


دانش اینکار پیش کامل است 
او نموده راه مر گمراه را 
شور ز اسرار علي آگاه تو 
وانگه یابی هزاران غار گنم 
در حقیقت این بود ما را رفیق 
در طریقت شرع را چون پیرویم 
و از جمیع جاهلان بیگانه باش 
حب او در جان و دل بنهفته‌ايم 
يافتیم اندر طریق او ناه 
تا شوی از نار در عقبی خلاص 
سوی بحر غم مر این‌درسفته است 
تا بیابی از همه دشمن امان 
تخم ایمان است اینجا این بکار 


۰- ۲۳۶و تاری خ گزیده ص ۱۲۳) نوشته‌اند و مدت حکومت فاصبانة همرابن خطاب را نیز ۱۰ سال 
و ۵ با ۷ باه و ۷ با ۱ روز (تاربغ حبیب‌السیرج ۱ص ۴۶۶و تارب گزیده ص ۱۸۵) نفل کرده‌اند و 
مدت عصب عشمان را نیز ۱۱ سال و ۱۱ ماه و ۱۸ با ۱٩‏ روز ثبت کرده‌اند (ناریخ حمیب‌السیرج ۱ 
ص ۷٩۴و‏ تاریخ گزیده مس ۱ که جمعاً ۲۴ سل و ۸ ماه و ٩روز‏ بابتولی ۲۰ سال و ۲ روز 
می‌شود. 

۱ ار زمانی بر انسان طالب سلوک گذشت متخلق به اخلاق الله و متصف به صفات‌الله نشد 
باید یفین نماید که زنگ از دل برنداشته است در چنین صورتی عمر تلف کرده؛ جز نامی بر خود 
نهاده که اين نیز برای او بلائی خواهد شدء زیرا بزرگان قوم اهل سلوک: داد نام خویش را از چنین 
راهرو زیانکار و خسران زده‌ای خواهند گرفت. 

۲ در جنگ احد اة بن ابی حذیفه با چهار تن از فرزندان سفیان بن عویف خالد و ابوالشعثا و 
ابوالعمراء ر غراب و جماعتی هم دست شلده؛ بای جلادت پیش گذاشتند تا مر پیفمر را آسیبی 
رسانند در این وفت رسول خدا را از درگاه خداوند خطاب رسید که علي را بدین کلمات طلب فرما 

«ناد صلیاً سظهر العسجاب تسجده عونا لکك فی‌النوائب 
کل هم و ضم سینجلی بولا یتک با علی يا علی با علی» 
کلماتی نسبت به علی علیه‌السلام در جنگ احد بر زبان رسول خدا صلی‌الله علیه و آله جاری شده 


است. 


۳۰۲ 


گر در ایمانی یقین این را بدان 
داغها دارم من از جور لعین 
زور و جور این سگان پر دیده‌ام 
نا بچشم خریش دیدم حالشان 
همجو قارون این زمین بگرفتشان 
ای لمين بد گمان در حال ما 
تو گمان بد بما پر داشتی 
هرجه کاري در جهان آن بدروی 
اینجهانست کشت زار آخرت 
آخرت را باد کن اي بی‌ خر 
تا به‌بینی آنچه مقصود تور است 
پند نیکو بشنو از عطار تور 
پند عطار است شربت خسته را 
مرد میدانش بود مرده بدان 
مردة کو در درون جهل مرد 
جهد کن تا وارهی از جهل تو 
دانش از جهلت کند اینحا خلاص 
جهل درد بیدوا باشد بدان 


مصطنی بوجهل" را از پیش راند 


عطار نیشابوری 


در لسان‌الفیب اپن معنی بدان 
مرهم آن حیدرم داده به بین 
پیش هار جهان نالیدهام 
در پلا رفتست عز و مالشان 
این بود حال بدان اندر جهان 
در بدی رفتی از ایندار فنا 
رو درو کن تخم کانجا کاشتی 
گفت این اسرار شاه غزنری 
رو پترس از روز فوت آخرت 
يکدمي اینجا بحال خود نگر 
بشنو از من آنکه بهیرد تو است 
تا نگردی همچو بوتیمار تو 
سدهد ‏ احبا وجود مرده را 
پیش اهل بینش این باشد عبان 
دان کز ابا گا: او ایمان برد 
سوی دانش رو که این باشد نکو 
مردجاهل را کنند اینجا قصاص 
از چنین جهلی ترا باشد زیان 
علم بینائی بیار خویش خواند 


۱ ابو جهل همان بابوالحکم: معروف به این حنطلیه, زمان جاهلیت است که عمروین هشام بن 
مغیرة مخزونی می‌باشد. در دشمنی با رسول غدا و مسلمانان مشهور و معروف گردیده بود پس از 
هجرت نبی اکرم: مردم مکه را بر علیه او مي‌شورانید و پیشنهاد جنگث می‌داد. و آنروز که رسولخدا 
روصای قربش را به خدا دعوت می‌کرد هر کدام با کلماتی نش‌دار دعونش را نبپراته عاثبت حضرت 
به خانه مراجعت فرمودند ابو جهل روی به قوم آورد و گفت: اي قوم مرا بیش طاقت نماند از اين مرد 
محمده دين ما را تباه کرد و خدایان ما را بیازرد و رنم کفر و ضلالت بر ما کشید و فرقت در میان قوم 
الکند و ما اين همه از دنباله وی برفتیم و مراد وی بطلبيديم و او هیچ گونه التفات بما نگرد و در بند 
رضای ما نشد اکنون من با خدای عهد کردم که فردا چون به مسجده درآید و لماز کند» سنگی بزرگب 

له 


سوی آن سلطان رو یکرنگ باش 
از دورنگي کرده‌اند بیرون ترا 
واي بر آنان که نادان رفته‌اند 
در درون جهل مانده تا ابد 
حیف باشد از جهان رفتن چنین 
را بینان بادیه طی کرد‌اند 
حق بتو نزه یک " و تو دوری آزو 


له چه کور مسخ‌وشوم‌ودنگ باش 


جانداری هیر دوزخ ایدغا 
تن بخاک جاهلان بسرد‌اند 
کی کند دستگیری ابشان احد 
مرد عاقل باشد اینجا راه بین 
تا درین راه بقین بی برده‌اند 
رخ نموده در تو تو کوری از او 


۳.۳ 


برگیرم و مترصد شوم تا وی سر به سجود نهد من آن سنگ بر سر وی فرو کویم و او را بکشم 
و خود راو قوم را از وی خللاص دهم: (ترجمه سیره ابن هشام ج ۱ص ۲۷۳) با نوشته‌اند: «نردیک کوه 
صفا بر پامبر گذشت به آن حضرت «شنام داد و او را بیازرد و بر دين او معایپی شمرد و کار او را 
سست و ناتوان وصف کرد رسول خدا سخت ناراحت شد و به او پاسیخی نداد کنیزی از کنیزان عبداله 
بن جدغان حرفهاي او را شنیده بود چیزی نگاشت حمزةبن عبدالمطلب در حالی که کمانش بر 
دوشش بود از شکار برمی‌گشت (عبونالاثرج اص ۱۰۴) از کنار کنیز عبدالله بن جدعان می‌گذشت 
ماجرای جسارت ابو جهل را گفت» حمزه چنان ضریبتی با کمان به سر او زد که شکافت (شرح المواهب 
ح اس ۲۵۵) عافشت در غزوه بدر که سلمانان ) شمار واسعد هه واسوگ و حمله بر کافران می بر دید «سعادین 
عمرو بن الجموح می‌گوید +چون قتال گرم شده بود و کافران هزیمت بر خود گرفته بودند و مسلمانان 
در ففای اپشان بودند و به قتل ایشان مشغول شدند جماعتی از صحابه رضی‌الله عنهم دبدم که ابوجهل 
را در میان گرفته بودند و می‌خواستند که وی را دست گير کنند و نکشند پس من با خود گفتم که 
دشمن ترین دشمنان پیغمبر یکی ابوجهل بوده پس چرا باید که در چنین فرصتی وی را زیده؛ رها کنند و 
شمشیر برکشبدم و در مبان حلقه شدم و آنگاه به ساق ابوجهل زدم و او را هم چون درختی بی‌بیخ از 
پای درالکندم و عکرمه پسر ابوجهل؛ چون بدبد که من پدر وی بیفکندم وی بر مر حمله کرد و 
شمشیری بدست چپ من زد و دستم مجروح کرد و بعد از آن من بدست دیگر با کافران جنگ 
می‌کردم تا مرا یک دست درد برخاست که از من درآویخته بوده بعد از آن قوت کردم و آن دست که 
از من درآویخته بود به يکث بار از خود جدا کردم و بدان دست که مانده بود جنگ همی کردم و 
ابو جهل افتاده بود و سافهای وی پی کرده بوده ,مسعود ین عفرا, در آمد که از صحابه یکی وی بود؛ و 
شمشیر برکشید و به وی زده چنابکه رمقی زبادت در وی نماند و چون سبد علیه‌السلام بفر موه که 
ابوجهل را طلب کند از مان کشتگان, عبدالله بن سعود برفت و پای بر گردن وي نهاد و گفت: ای 
دشمن خداي؛ دیدی که حن تعالی ترا چگُونه خوار گردانید خلاصه سر ابوجهل را از تن جدا کرده 
روي زمین می‌کشید تا به خدمت سید علیه‌السلام برد و بیفکند و گفت با رسول‌الله این سر آن دشمن 
خدای است (ترجمه سبره ابن هشام ج ۲ ص ۵۷۲ ۰ ۵۷۳) 

۱ چنانکه حق تعالي خود فرموده‌اند: بو نحن آقرب الیه من حبل‌الوریده (ی: 18) یعنی ,و ما 
نزديك تریم بسوی ایشان از رگ جان» مراد اینست که ما اعلم به حال ایشانیم از حبل وریدی که از آن 

ك 


۳۰ 


سرمه در کش بجشم دید خود 
هر که بینا گشت از دید خدا 
چم بینا برگشا دلدار بین 
پار را اینجا شدستی آبنه 
زیدهٌ افلاک و انجم آمدی 
نهم کن ابدوست این اسرار را 
دیده معنی به پیند روی دوست 
تو بدین دیده نمی‌بینی ورا 
تا به‌بینی یار را اعیان خویش 
جان‌کندآنک سکه در بند جهانست 
ای به بند اینجهان در بند تو 
اینجهان با کس ندارد آشتی 
در چنین جامیکنی خود را به بند 
در تلاش منصب ر جاهی هلاک 
دربدر در اینجهان کردیده 
کرد‌جمع از حرام اینجا. تو مال 
چون تو این تحفه ز دنا برده‌ای 


عجار بشابوری 


تا به‌بینی نفطه ترحید خرد 
خاکبای اوست کحل عین با 
ظاهر و باطن در اینجا بار بین 
هم توئی از آفرینش فایده 
زانسیب در عین مردم آمدی 
تا بپینی ز آینٌ خود یار را 
وانکه داره اینجنین دیده نکوست 
دید منصور داری برگشا 
وارهی از کندن آين جان خویش 
این چنین بسته از ایمان در زیانست 
و از لباس و لقمه‌اش خرسند تو 
جنگ باشد اندرو نه آشتی 
زان بحلق خویش میداری کمند 
رفتن دوزخ چنین کس را چه بای 
نان خرردن را بخون آلودا 
نی ترا شرم از خدای ذوالجلال 
جرم اینجا ز درگه رانده‌ای 


در وصف اهل دنیاکه اهل غفلتند 


اهل دنیا از جهان بیجان روند 
اهل دنبا غافلند از آخرت 


اه دنیا دین بزر بفروخته 


« نردیکك جیزی ندارند. 


نه از ابندار جهان ابمان برند 
اين شود معلوم اندر آخرت 
جامه زربفت اینجا دوخته 


علامه طباطباثی میفر مایند: ,معنای جمله اين است که ما به انسان از رگ وریدش که در تمامی 
اعضااش دویده. و در داخل هیکلش جا گرفنه نرديك‌تریم. آنوفت چگونه به او و به آنچه در دل او 
می گذرد آگاه بسنیم» (نرجمه نفسیر المیزان م ۲۶ص ۲۳۴) 


لسان‌الفیب 


اهل دنیا بت پرستانند بدان 
اهل دئیا مست دنیا گشته‌اند 
ال دئیا در شریعت نستتند 
اهل دنیا را مبین اینجا بچشم 
افل دنیا را بحق پیوند نیست 
اهل دنیامرش دائه خررده‌اند 
اهل دنیا را درون پر گندگی است 
اهل دنیا خویش را آلوده‌اند 
اهل دنیا را ببین در حال مرگ 
املٍ دنیا را بوقت مرگ بین 
اهل دنیا نیستد نردیک ما 
اهلي دنیا کرده با ما دشمني 
اهل دئیاکرده‌اند با ما ستم 
اهل دنیا را شرب باشد جفا 
اهل دنیا کرده ویران خانهام 
اهل دنا تٍ_ ما را جزین 
اهل دنیا را ز بیش خود بران 
اهل دنیایند شیطانی همه 
اهل دئیا بیرو غولان شدند 
اه دئیاً بر نخورده از جهان 
اهل دنیا را نباشد سیرتی 
امل دنیا آخرت بفروخته 
اهل دنیا نیستند اهل بهشت 
اهل دنیا جاهلانند اي بسر 
اهل دنیا را مکن همخانه‌ات 
اهل دنیاً جمله راه دین زنند 


استخوان دارندچو ن‌سگ‌در دهان 
در جنین مستي بخرد آلوده‌اند 
لاجرم اندر حقیقت نیستند 
زانکه ایشانرا خدا کرده‌است خشم 
نفسشان از لقمه خرسند نت 
همجو بوفي اندرین وبرانه‌اند 
با برونشان جملگی آلودگیست 
و از جراحتها بسی پالوده‌اند 
بعدا زآن‌کن ازجهانایدوست ترک 
عوریان چون مفلس دنیا و دین 
افل دل گویند ما را مرحبا 
جور بیحد کرده با ما چون دنی 
ماتمی دارم در اینجا زین الم 
هیچ نندیشند از روز چزا 
اندرین ویرانگی مردانه‌ام 
گشته‌اند با اهل دوزخ همنشین 
تا شوی امن از همه شیطانیان 
زان نگردند گرد رحمانی هده 
اندر این وادی چه‌سرگردان شدند 
همچو خر خسبند اندر کاهدان 
وقت رفتن گفته‌اند وا حسرتی 
آتشی از بهر خرد افروخته 
همجو میت اوفناده زیر خشت 
رو نهاده مثل شیطان در سقر 
تا کنی آباد این ویرائات 


در حشقت ابن جهائرا رهزنند 


۳۵ 


۳۰ عطار نیشابوری 
راهزن داری در این ورانه چا برحذر میباش از ایشان در خلا 
در خلا و در ملا ز آیشان حذر  ._‏ میخورند خون دل همچون توت تر 
امل دئیا با ثبی آن کرده‌اند مر لب و دندان او بشکسته‌اند! 
اهل دنیا با جمیع اثبیا جور بیحد کرده و صد ماجرا 
اهل دنیا تیغ بر حیدر زدند . مر فدک" از پور احمد بستدند 


۱ در جنگ احد ابن شهاب پیشانی رسول خدا را زخمی کرد و عتبة ابن ابی وقاص چهار پاره 
منگ بر وی افکند و یکی از دندان‌های چهارگانه سمت راست آن حضرت را شکست و بر لب او 
شکاف آورد (ترجمه تاریغ طبریج ۳ص ۱۰۳۷و نرجمه تاریغ کامل ابن اثبرج ۳ص )٩۸۹‏ حضرت در 
حالی که شروع به پاک کردن خون کرد می‌فرمود: ,چگونه رستگار شوند مردمي که چهرةٌ پیامبر شان 
را خون آلوده کردند و حال آنکه او ایشان را بسوی پروردگارشان فرا می‌خواند, (ترجمه نهایةالارب 
می فنون‌الادب ج ۳ ص )۸٩‏ 

۲ پس از فتع خیبر همان زمان که گنجهای هنگفت از زبر خاکهای خیبر بیرون کشیده می‌شد و 
بصورت کارواني از شتران در آمده بطرف مدینه در حرکت بود «محيصة بن مسعود, مأموریت یائت تا 
بسوي رژساي سرزمین فدک عزیمت نموده (ترجمه تاریغ کامل ابن اثیرج ۳ص ۱۰۷۴ به آنها ابلاغ 
کند ,یا اسلام پیاورند؛ با آمادهٌ جنگ باشند و با اين که جز به به پردازند, 

,بحیهه, وارد برکز هفت دهکدة بزرگ فدک گردید بزرگان و روسای فدک اطرانش را گرفته 
جویای علن آمدن او شدند؛ او با کمال قدرت اظهار داشت که ,پیغمبر عازم جنگ با شما است با 
اسلام بیاورید؛ یا آماده جنگ باشید یا زیر بار ذلت جزیه برویده 

جهودان فد کل اولتیماتوم «محیصام را به باد استهراء گرفنه و گفتند: ار محمد راست می‌گو یده 
قهرمانان خیر را سلمان کند و با بکشد بعد به سراغ ما یایده سحیصه گفت: ,همم‌اکنون خدمت 
پیفمبر(ص] برمی‌گردم و پاسخ شما را به عرض رسول‌الله میرسانم, بزرگان و پیرمردان از مراجعث 
بحیصه هراسنا ک شده تفاضا کردند «چند روزی صبر کن تا ما بعد از مشورت؛ تصمیم نهایی خود را 
اطهار کشسمم, 

_ مخفیانه جاسوسی را به خیبر فرستادند تا نتیجة جنگ را بررسی نموده خبر بیاورده 
جاسوس باسرعت هرچه تمامتر برگشت و جربان کشته شدن »مرحب, و «شجعان؛ و پیروزی سلمین 
را گزارش کرد. وحشت شدیدی بر اهالی فدک مستولی گردید نسبت به جسارتهای گذشتة خود از 
«محیصه, هذر خواهي کردند و از او خواهش نمودند گفتار اهنجار و بی‌ادبي آنها را به عرض پیفمبر 
نرساند او گفت: »نمی‌توانم آنچه را که دیده و با شنیده‌ام از پیغمبر مخفي کنم. اگر من از او مخفی 
نمایم» خدای او به وی خبر خواهد داده 

سرانجام بهودیان فدک پیرمرد سحاسن سفیدی بنام «نون بن پوضع» را که از مشایخ آنها بود با 
غدء‌ای از محتر مین همراه محیصه خدمت بیاأمبر اکرم قر ستاد‌ند. 

عم درب‌های قلمه را محگم هو کلیدهایآنا اب دست یکی از اراد خود که مود اطمیا 
بود سیر دند؛ نما دلاوران و جوانان سلح آماده با جنک هم در خارج قلیه‌ها صفت ستند که اگر 

ت‌ 


لسان‌اللیب ۳.۷ 


اهل دنیا با هحسین کربلا کرده‌اند آنجه شنیدی در بل 


+- گفتگوی بزرگان آنها با پیغمبر بی‌نتیجه ماند تا آنجا که مي‌توانند از خود دفاع کنند. 

فر ستادگان جهود فدک خدمت رسول‌الله آمدند پیغمبر به آنها فرمود: ,مشاهده کنید چگونه خیبر 
را نع کردم اگر شما اسلام نیاورید و من بناچار بر شما بتازم می‌دانید چه خواهم کرد؟ 

فدکیان مرض کردند: « گشایش قلعه‌های ما و شکست سپاهیانمان کار آسانی نیست هم اکنون که ما 
آمدیم دربهای تلعه‌ها محکم بسته شده و مردان دلاور آماده به جنگ ایستاده‌اند ما از جنگ 
نمی ترسیم الا اگر خونی ربخته نشود و کشتاری انجام نگیرد بهتر است» رسول خدا فرنود: وشما 
درهای حصارها را محکم بسته و قفل زده‌اید اما فکر نمی‌کنید کلیدهای آنها نزد من است؟ه فرمود 
کلبدها را آرردند. وثتی جشم جهودان به کلیدهای فلعه‌ها افناد سجفت در شگُفت شدند با خو د گفتد 
»یقینً خازن و نگهبان این کلیدها خیانت کرده و مضفیانه آنها را نزد بیغمبر فرستاده 

یکی از آنها با سرعت هرچه تمام‌تر رفت و صندوق‌دار کلیدها را احضار کرد از او بازخواست 
کردند کلیددار اظهار داشت: من کلیدهارا در صندوقی گذاردم و چون اين مرد را ساحر زبردستی 
می‌پنداشتم برای حفظ آنها به تورات توسل جستم و چند آپه تورات بر آنها خواندمه صندوق در سته 
مهر شده را هم با خود آورده بود بهودیان از رسول الله راز اين مطلب را سئوال کردند +چه کسی اینها 
را خدمت شما آورده؟ پیغمبر فرمود. همان کس که الواح را برای موسی آورد. 

ابنجا بود که عده‌اي ایمان آوردند و عده‌ای هم بنا را قرارداد صلح و آشتی گذاشتند (ناسخ‌النواریخ 
حضرت ناطمه سلام‌الله علیها ج ۱ص ۸۲) و از پغمیبر خواستد که در اراضی خود کار کنند و نصف 
حاصل را بدهند و گفتند: ,ما کار آباداني آنرا بهتر از شما دانیم» پیغمبر به این قرار رضایت داد و گفت: 
ببه حرط آنکه هر وقت خواستیم شما را بیرون گیم. (تاریغ طبری منرجم‌ج ۳ص )۱۱۶٩‏ و حضرت 
ختمی مرتبت صلي‌الله غلیه و آله بعد از این که جهردان فد تصمیم گرفتند نصف اراضی خود را به 
آن بز, گوار اختصاص دهند علی امیرالمومینن را برای انجام امفاء قرارداد به فد اعزام ثر مود 
(تاریغ حبیب‌السبر چ اس ۲۸۱) 

که فر مان الهی نازل شد ,و ما اف الله علی رسوله منهم فدا او جفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن 
الله بسلط رسله علی من بشاء و الله علی کل شی لدیر+ (حشر: ۶) بعنی ,آنچه را خدا از مال آنها به 
غنیمت بازداد منعلق به رسول است زیرا شما مپاهبان هیچ اسب و استری نتاختید بلکه خبدا مسلط 
مي‌گرداند پیغمبر خود را بر هر کس که بخواهد و لو بر هر چیز قدرت دارده. 

طبق اين ابلاغ آسمانی معلوم شد که باغستانهای فدک ملک اختصاصی پیغمبر است و سایر 
مسلمین در آن حقی ندارند. چنانکه محمدین جریر طبری هم می‌نویسد ,اما دک ملکث خاص پیغمبر 
شد که سپاه و مر کب سوی آن نرفنه بوده (ترجمه اربغ طبری ج ۳ص ۱۱۳۹) حضرت رسول خدا در 
نتبجه اين ملک خصوصی خوبش را سالیانه به بیست و چهار هزار دینار اجاره دادند (ناسخ‌الشواریخ 
حضرث فاطمه ج ۱ ص ۱۲۱و کشف الحجة لثبر: المهجة چاپ نجف ص ۱۲۴ و با بازگشت علی 
امیرالمومنین از فدک و تقدیم نتیجه قرارداد صلح و پیشکش نیمی از هفت دهکدةٌ ندک حد اول کوه 
احد. حد دیگر عریش مصر: حد دیگر سیف‌البحر و طر ف دیگر دومةالجندل (فتوح‌البلدان ج ۶ص 
۳اببته حضرت موسی‌بن جعفر در پاسخ هارون فرموده‌اند: حد اول عسدن, دوم سمرفند سوم 
افریفیه, چچهارم سیف‌البحر) می‌بود به رسول خدا آن حضرت در تقسیم آن متحیر بو که فرمان سوم 


سصو 


۳۰۸ عطار نیشابوری 


اهل دئیا با محبانشان همه همچنان کردندکه با ایشان همه 


+ از ناحیه پروردگار فرود آمد: مفات ذاالقربی حقه, (روم: ۳۸) یعنی «حقوق خویشان خود را ادا 
کن» رسول اکرم تامل فرمود که ,مراد خد! از ذی‌الفربی کدامیک از فامبل و بستگان وی هستند. و حق 
آنها چیست,! که مجددا جبرثیل شرفیاب گردید و عرض کرد خدا می‌فرماید مادفع فدکا الي فاطمه: 
بعنی فدکک را به فاطمه واگذار کن. پیامبر اکرم با کمال خوشوقتی فاطمه را طلبید و در حضور بزر گان 
مسلمین سند مالکیت فدکک را پنام فاطمه نوشت و عموم حضار بعنوان شاهد آنرا امضاء کردنده آنگاه 
سند را به دست فاطمه سپر ده (تفسیر مجمع‌الببان ج ۸ص ۲۷۸ تفیر برهان ج ۳ص ۲۶۳ تفسیر شریفب 
لاهبجی ع ۳ص ۵۵٩‏ تفسب رگازرج ۷اص ۲۵۱ نفسبر روان جاویدع اص ۲۵۸ تفسیر جاممج اص ۲۶۲ 
تفسیر درالمنئور سبوطی شافعیج ۲ص ۱۷۷ ر بنابیعلموده باب ۳٩‏ حدیفة‌الشیعه ص ۹۸و تفسیر ابن کثیر 
ج ۳ص ۱۰۱ر ۱۰۳ والملل و الحل ص ٩‏ احتجاع طبرسس ص ۱۰۴ بحار ج ۸ ص ٩۱‏ صحیع بخاری 
جزه اول ص ۱۰٩‏ صحیح مسلم ج ۲ص ۵۴ شرح ثه‌البلاغه ابن اب‌الحدبد جزه ۱۶ص ۲۶ طبقات‌الکبیر 
جزه ۲ص 9۵ تاریش الخمیس جزه ۲ص ۱٩۳‏ تنیهالاشراف ص ۲۱٩‏ و ۲۲۲و ۲۲۴ منهچ‌الرشاه ص ۲۹۷ 
ص ِ روضهالامثال ص ۲۰۶ اعنقادات صدوق ص ۱۳۷ مفنا حالنبوه ص ۱ ۰ روضءالصفاج ۲ س ۱۳۲ 
مدنهی‌الامال ج ۱ص ۵۸ مصالب‌الابرار مس ۳۷ فضائل‌السادات ص ۱۶۴ و طوفان‌البکاه صی ۲۶ نورالانوار 
مس ۲۲ مجممالنورپن مس ۱ والکوکی الدری ص ۱۲۲) 

غصب فدک نتیجه مُصب خلافت 

بس از آنکه در سقیفه بنی ساده ابو بگر را با بودن بدرش بابی قحافه» که از پسر بزرگتر بود به امتباز 
کهنسالی به خلافت برگزیدند (چنانکه ابی قحافه در امه‌ای به ابویکر پسرش می‌نویسه اگر سن شرط 
خلافت است من از نو بزرگتر هسنم پس خلافت حق منست) یعنی سن ابابکر را در مقابل حق آسمانی 
غدبری علي علیه‌السلام فرار دادند. عمر به ابوبکر گنت: ءحالا که مسلمانان به خلافت تو راضی هستند 
دست خود رابه من بده تا بیمت کنم» ابوبکر با این که تعارف می‌کرد دستش در دست عمر قرار گرفت؛ 
و با او بیعت کرد. و بعنوان خلیفه رسول‌الله معرفی شد " بر مسند خلافت که حق مسلم علی ین اببطالب 
علیه‌السلام بود غاصبانه نکیه زد (مسند حنبل ج ۱ص ۴٩والامامة‏ والسباسج ۱ص ۱۲و ارشاد مفید ص 
۱ و برای پیمت عمومی منبر رفت؛ عمر فورا برخاست بافنه‌هائی را که از فبل ساخته بود در فضائل 
ابوبکر بیان کرد بیمت کنندگان در سقیفه دو باره با او پیمت کردند و ابوبکر گفت: وای مردم در حالی 
که بهترین شما نیستم بر شما ولایت یافتم در کار خوب مرا پاری دهید و اگر کج شدم راستم کنید, ا که 
این خود نشاناًاینست ابوبکر بفین بر شایستگی خلائت برای خود نداشته؛ خبر بر علیه غدیر هني 
خلافت مسلم علی علی‌السلام بلند شده به علی علیهلسلام رسید از ان عباس دربارة آنچه بوفوع 
پیوسته بود سئو ال کرد او عرض نمود: منگفتم دیگران در اغذ بیمت بر شما سبقت می‌جویند؟ نگفتم 
دستت رابدهتابانوبیعت کنم؟ ولی حاضر نشدی: دیگران بر تو سبافت گرفنه‌اند, (فروغ ولایت ص ۱۵۵) 

و آنگاه اطمه زهرا سلام‌الله علیها مطلع شدند نرمودند؛ رما رایت کالیوم فط حضروا اسره 
محضرتر کوا نیبهم جنازة بين اظهر نا و استبر وا بالامر دونناه (امالی مفید ص ۵ الغدیر ج ۵ص ۳۷۲ و 
الامامة والسياسة ج ۱ص ۱۳۰۱۲ یعنی «من هر گز روزی همانند امروز ندیدم کنه امت اسلامی 
۱ تاریخ طبری ج ۴ شرح ابن ابی‌الحدید بر نهم‌البلافه ع ۲ می ۴۱۴۰ 
ان هشام ج ؟ مس ۳۱۱ تاریغ طبری ۴ص "و انساب الاشراف ع اص ۵۹۰ 


وه 


لسبان الغیس ۳۹ 


اهلی دیا کافران مطلق‌اند دایما در لقلق و در وق و قند 
اه دنیا را نخواهد بود دین زانکه هستند دشن اهل بقین 


زشت‌ترین صحنه‌ها را بدید آوردند؛ جنازه ر سول خدا را گذاشتند و خودسرانه و متدانه 
دیگران را به جاي ما نشاندند 

خلیفه برگریدة خدا پس از بیست و پنج سال علت سکوت آنروز و بیعت نپذیرفتن از ابن عباس را 
پس از خبر شهادت محمد بن ابوبکر حاکم مصر بدست ایادی معاویه اینطور بیان میفرماید: ,فنظرت 
فاذا لیس لي معین الا اهل بيتي فضننت بهم عن الموت و اغضیت علی الفذی ..., (نهمالبلاغه خطبه ۲۶) 
بعنی ونگاه کردم دیدم که برای گرفتن حق خود باوری جز خاندان خو یش ندارم و ار ادا می‌کردم 
همه کشته می‌شدند و لذا به مرگ آنان راضی نشدم. چشمهای پر از خاشاک را فرو بستم: و با همان 
گلويي که گوبا در آن استخوانی گیر کرده بود (جرعه حوادث) را نوشیدم و با اين که تحمل گلو 
گرفتگی و نوشیدن جرعه حوادث از حنضل هم برای من تلخ‌تر بود؛ اما شکیبایی کرده و صبر نمودم؛ 

مخالفت‌های صحابه؟ سرشناس رسول اکرم به بیداری عده‌ای از امت اسلامی کمک کرده» 4 بیعت 
نکردند بلکه از حمایت مادي کودتای سقیفه بنی ساعده شدبد! خودداری نموده تا شابد توانسته باشند 
کودتای سقیفه را با بیعت نکردن معاریف صحابه از لحاظ حیثبت و کمکی مادي نداششن به دردسر 
بی‌اندازند لکن با گذشت زمان دست اندرکاران سیاست سقیفه به این مبارزة شکل گرفنه عل؛ خود 
متوجه شدند صحابه را به زور شمشیر به مسجد بردند بلکه به آنهم اکتفا نکردند به خانهٌ دختر پيامیر و 
خلیفه حقیقی رسول خدا حمله‌ور شدند و خلامه درت خانه علی را آتی زدند و او را با زور کشان 
کشان به مسجد بردند! و برای مبارزه با افتساب در کمک کردن اقتصادی تصمیم به مصادر فدرکت 
گرفند. هب رسول خدا صلی‌الله علیه و آله به دخترش فاطمه زهرا سلامالله علیها را جزه اموال عمومی 
و منبع درآمدی براي دولت:" در آوردند ناطمه زهرا وقتی «فد ک: را مصادره کردند به دختر طلحه 
که به حضورشان شرفیاب شده بود فرمودند: وفدک هدیهُ الهی بود که به پیامبرش بخشید و رسول 
گرامی اسلام آن را بای تأمین زندگی فرزندانم به من سپرد و واگذاری فدکث به من و فرزندانم با 
حکم و علم خداوند بزرگ و شهادت و گواهی جبرئیل امین صورت گرفت. پس اگر (ابابکر و عمر) 
آنرا با ستم فصب کردند و وسیلهُ زندگی فرزندانم را قطم نمودند با باد روز قیامت بر اين مصیین صبر 
می‌نمايم و زود است که خوردگان ف دک غلاب الهی رادر دوزح نظاره کر باشنده (امالی صدوق ج ۱ 
ص .۲۰۷ امالي طوسي ص ۱۱۷ ریاحین‌الشریعه ج ۲ص ۲۱ بحارالانوار قدیم ج ۸ص ۱۰۲) 

بدون تردید «فدکم که ءصد هزار در هم ارزش داشت» (فاطمه‌الزهرا از ابوهلم ص ۲۱۸ پاورفی) و 
ماهانه ۷۴ هزار دبنار در آمدش مي‌بود برای فالمه سلا‌الل+ علیها بهانه بود تا شبو اعتراض به حکومت 
غاصبائه را به امت اسلامی بیاموزد و بدانند دستگاه حاکم کوچکترین شباهتی به اسلام نیدارد. والا 
درآمد مال‌الاجار؛ُ «فدک به صرف فقرای مدینه می‌رسید, 

فاطمه تصمیم گرفت حال که بهانه فرباد کشیدن بر سر ب رگ یده سقیفه بنی‌ساعده را دارد به سسجد 
۱-هاندالفرید ج ۲ص ۲۵۰ تاریغ ابی الفداء ج ۱ ص ۱۵۶ ر اعلامالنساه ح ۴ص ۱۲۰۷ و الامامة وانساسة 
ا اس ٩۱و‏ ۱۱ ۱۲ شرح فصیده همریه از بک «میاطی ص ۳۸و انساب الاشراف ج ۱ص ۴۰۴و تاریخ 

۷ رم نیج ایلاضهابن ای الحدبد ج ۵ص ۱۸۶ 
۲- ترجمه فاطمةالزهرا تألیفی دانشمند سنی مصری توفیق اپرهلم ص ۲۱۹ 


۳۱۰ ععار نیشاپوری 


رنه با خلیفه کودتاثی احتجاج و مناظره کند. چنان فرمود که به نظلر ش رسیده بوده ابوبکر با این که 
شرافت و فضیلت خاندان وحي را نادیده گرفت از فاطمه زهرا شاهد طلیبدو در اين موقم جسارتی هم 
به فاطمه و علی مرتضی نمود. پس از استماع ادلهٌ فاطمه در حالی که می‌گرپست سندی در تملیک 
فاطمه بر ندک نوشت همین که خواست به آن حضرت تقدیم کنده عمر صررسید به ابوبکر اعتراض 
کرد و گفت: ,آبا از بت‌المال مسلمانان به فاطمه انفاق می‌کنی! نمی‌بینی که مش رکان عرب با تو به 
جنگ برخاسته‌اند سپس سند را رفت و پاره کرده (سیر؛ حليیع مس ۳۶۲) حضرت صدیقه طاره 
پس از ماجرای زشت تهاجم به خانة امام و جسارتهای فراوان درون مسح‌ند و غصب ندکک و بی‌اشر 
ماندن شهادتها و مباحث استدلالی برای تداوم مبارزه با سیاستهای کودتابی سران سقفه پایة سبارزه 
منفی را گذاشت تصمیم گرفت با ابوبکر و عمر سخن نگوید فرمود: ,والله لا اکلمکها من راسی کلمة 
حتی الفی ربی فاشکوتکما البه بما صنعتمابه و بی‌وا زنکبنما منی«" یعنی «سوگند بخدا بمد از این با شما 
دو نفر حتی یکك کلمه نیز سخن نمي‌گویم تاه ملاقات خدا بشتابم و شکایت شما دو نفر را به خدا 
می‌برم و توضیح خواهم داد که شما با خدا و دین او و با من چه کردید و چه اعمالی را مر تکب شدید, 

جای دیگر میفرماید: ۰یا پایکر ما اسر غ ما ار تم علی اهلییت رسول‌اللهوالله لا اکلم عمر حنی القی 
له" بعنی ای ابابکر چه زود کینه‌های پنهانی خود را علیه اهلییت رسول خدا ظاهر کردید؟ سوگند 
بخدا تازنده‌ام با عمر سخن نخواهم گفت» به شخص ابوبکر هم فرموده‌اند: ,والله لا کلمتک ابدا والله 
دعوزالله علیک فی کل صلوة, بعنی «سوگند بخدا از اين پس هرگز با تو سخن نخواهم گفت؛ 
سو کند بخدا شکایت تو را بخداوند خواهم نمود و در هر نماز تو را نفرين خواهم کرد» 


حکم فصب فدک در مذاهب اربعه 

۱ کشف‌الغمه ج ۱ صس ۴۷۷ و نضائل الخمبه ج ۳ ص ۱۵۵ و بحارالانوار ج ۳ص ۲۰۳ وج ۲۸ ص ۳۵۷ 
وج ۱ص ۲ علل‌الشرايم ع ۱ص ۱۸۵ احقاق الحن ج ۱۰ص ۲۱۷ اعبان‌الشیعه ج ۱ص ۳۱۸ و فیر 
یمه واسیاسهج امس ۱۳ وج ۲ص ۱۲۱۳ وش نهعلی ۵ اين ای دید ج ۶ص ۲۱۸ و 
دلائل اامامه طبری ص ۴۵ صحح ب" ري ج #ص رح ۶ص ۶ صب‌یع سبلم ج ۲ص ۷۲ مسسند 
احمد حنیل ج ۱ص ۶و تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۰۲ کفایه‌الطالب ص ۶ و سنئن بیهقی م ۶ص ۳۰۰ 
۶ | مامه والسیاسذ ح اص ۱۳ شرح ابناالحدید ج 1 مس ۱۳۴ وج ۲ص ٩‏ و عقدالفرید ج ۲ 
مي ۲۵۰ وج ۴ ص ۶۳ تأریخ ابی‌الفداه ج ۱ ص ۱۵۶ انسأب‌الاشراف ج هي ۵۸9 تاریخ این شحنه 
باررقی تاریخ کامل ابن اثبر ج ۷ صس ۲ و انباتالوصیة ص ۱۲۳ 

۲-بحارالا نوار ع ۲۸ص ۳۵۷ اعیان‌الشیمه ص ۳۱۸ کشف‌الغمه ج ۱ص ۴۷۷, الفد بر ج ۷ صس ۰و 
ص ۲۸۷ رج ۰ص ۱۲۲ و یر شسیعی الا مامه و السیاسة ج ۱ص ۳۰۰۱۲ صحیم بخاری ج ۵ص ادج 
۶ص ۶ و ص‌هع مسلم ج ۲ مي ۲ و مسند اخند جح ۱ ص ۶ و تاریغ طبری ج ۳ص ۲۰۲ و 
کفایة الطالب ص ۲۲۶ و ستن بیهقی ج ۶ص ۴۰۰ 


۳۱ 


اهل دنیا همچو قارون در زمین 
اهل دنباجمله در چان کندنند 
اه دنبا همچو فرعونند غرق 
اهل دنیا جمله زبل میرزند 
اهل دنیا را جهان بفریفته 
اهلي دنا را برد دنیا خدا 
اهل دیا پوی جنت نشوند 
ال نبا مانده راه حق‌اند 
اه دنیا را زبان در بند باه 
اهل دنیا غرق این دریا شدند 
اهل دنیا را نباشد راستی 
اهل دنیا را گمان بد بود 
اهل دنیا را بران از پیش خود 
اهل دئیا در بفل دارئد نیش 
اه دنیا را بود بغض ولی 
بعض بردار و محب دوست شو 
بغض مردان خدا یکیو مدان 
بغض بردار و بیا این راه رو 
بفض بردار و بمظهر کن نگاه 
بفض ریرانی اعضای تو است 
بغض بردار و محبت پيشه کن 
با تو میکویم نصیحت ایجوان 
در لسان‌الخیب اسرار نوام 


میروند و میروند تا اسفلین 
رت خود در بیش‌شیطان برده‌اند 
آب ظلمتشان گذشت اینجا زفرق 
همچر سگ اهل بقین را منکرند 
بهر ار صد شمیده انگ‌خنه 
گر تو مردی شو از ایندنیا جدا 
گر هزاران سال نزدیکتر روند 
اوفتاده اندریی چاه 
وقت مردنشان رود ایمان ز باد 
مستمند و پیکس و رسوا شدند 


زان ندارند با من ابنجا آشنی 


مهند 


اپنچنین قومی به پیشم رد بوه 
تو مرایشان رانخوانی‌خویش خود 
فافلند از پختگی زخم خویش 
ترک این صورت بکن گر مقبلي 
وین نصیحت راز من اینجا شنو 
این ندا بشنو ز گفتار لسان 
و از طریق سر جان آگاه شو 
تا ببینی اندرو سر الا 
دوزخ تابان یقین جای نو است 
اندر این معنی يكي اندیشه کن 
بشنو از من این بیان و اين لسان 
در شب تاریک انوار توام 


*- بیده منصرف دلیل سالکیت است اف کی ادعا کرد باید شاهد و بینه اقامه نماید و در ابن فضیه 
ابوبکر به عکس رانار نموده است به جاي این که خرد شاه پیاورد و اقامه بینه نسماید بعد از خطبه 


است؛. 


۳۱۳ 


چون در این اسرار استادم علی است 
حکم من بر اهل دید اینجا رواست 
حکم من باشد روان با اهل دید 
حکم من باشد در اين دنیا شفا 
من شفای"! دردمندان آمدم 
از من اینجا گه دوای درد جو 
ای برادر مرد میخواهم رفیق 
من علاح دردت از دردت کنم 
سالها در درد بر دستم بمس 
هر کرا دردیست درمان مرهمست 
پیش اهل درد درمان خداست 
بکدمی درد و دو صد ساله دعا 
هر که او را درد نبود مرد نسست 
هر که را اینجا نباشد درد دوست 
دردمندان خدا پر دیدهام 
چون شدم همدرد مردان خدا 
جور سلطان و ز الم حکم غیر 
تا شفای دل شد اینجا حاصلم 


درد زین‌العابدین" نشنیده‌ای 


عطار نبشابوری 


حکم بر ملک سلیمانم جلي اسث 
این صدا افتاده در ملک خداست 
چون بباب روضه دادندم کلید 
رو طلب کن تو ز عظار اين دوا 
مرهم فتیران آمدم 
واندر آين میدان تو مرد مرد جو 
تا برآرد در از اين بحر عمیق 
بر چنین زخمیت مرهم می نهم 
تا طبییم یکدمی آید بسر 
هر کرا جانست جانان محرمست 
عاشقانرا درد انجا که شفاست 


به بود این درد در پیش خدا 


درد 


در شمار این خلایق فرد ثیست 
پیش اهل دردمندان نانکوست 
تالغ مظلوم 
از دمم رنجور می‌یابد شفا 


هم بشنیدام 


بر کشیدم اندرین ویرانه دیر 
اين زمان در پیش جانان واصلم 
به مقام کربلا را دیده‌ای 


۱- ناظم ابیات بر این اعتقاد است همانطور که عطارخانه او بیماران جسمی را سعالجه می‌کند 
ایمان به آنچه در لسان‌الغیب بیان داشته است دواي درد باطن است, باطنی که بغض علی و اولاد او را 
دارد مریض دانسته. عصب خلافت و غصب فد ک راار جمله امراض می‌داند که | معالجه نشود؛ سم 
مهلک این بی‌اعتفادی به ولابت و عترت قوة قدمهٌ معرفت را در او بهلااکت مر سانند. و همانطور که 
فاطمه ز هرا سلام‌الله علیها از غاصبان خلافت و فدکک روی بر گرفت تا حیات داشت کلمه‌ای نفر مود در 
بوم‌المحثر از کسی که مبتلابه اینگونه امراض باطنی باشد روی برمیگر داند. 

۲ ملله بیماری حضرت علی‌اين الحسین علیه‌اسلام نه موضوعی ساختگی اسن و نه این 
کسالت تمامی طول عمر را قرین بوده که عده‌اي به غلط لقب ,امام پیمار, به آن حضرت داده‌اند. 


هه 


لسانالفيسي ۳۱۳ 


اولیا در درد رفتندی همه غصه اینجا برکشدندي همه 


در رام کربلا هنوز راهي طي نشده بود که یماری و مرض بر علی بن الحسین علبهماالسلام 
عارض کشت و به تدریج شدت یافت تا آنجا که قدر به حرکت و جنبش نبود بهمین لحاظ همه‌اش 
زینب سلام‌اله علیها او را در کربلا در کفالت و مواظبت خود درآورد (زندگانی زین‌العابدین هلی بن 
الحسین تالیف هبدالعزیز سیدالاهل ترجمه آفای حسین وجدانی ص ۲۴) و حضرت سجاد عله‌السلام یز 
به این کسالت اشاره دارند میفرمایند: «شبی که بامداد آن پدرم به شهادت رسید من ییمار بودم و عمه‌ام 
زینب پرستارمن بود دیدم در حالی که اییانی را زمزمه می‌کرد نزد من آمد و من مقصود آن حضرت را 
از خواندن ایات دریافتم و گربه گلویم را گرفت و دانستم مصیبت فرود آسد است؛ لیکن صمه‌ام 
زینب چون پین‌ها را شنید طاقت نیاورد و بانگ برداشت, (سبره هملی اهلبیت علیهم‌السلام بخش لول 
قسمت #ص ۱۲ از ناسخ‌التواری ج ۲ مس ۱۸۸) مسعودی مورخ قرن چهارم هجری نیز می‌نویسد. 
«علی‌بن الحسین در روز عاشورا با پدر خود در کربلا حضور داشت ولی آن بزرگوار مریض بود و 
مر ض او درد شکم بوده (ترجمه اثباثالوصیه ص ۳۹( 

امام حسین علیه‌السلام بعد از اینکه مسائل مربوط به امامت را به فرزندش علی بن الحمین سپرد و 
فرمود وسائلی را نزد ام سلمه گذاشته‌ام برای بار دوم به میدان رهسپار شد حضرت سجاد بی‌کسی پدر 
بزرگوار خود را مشاهده کرد با این که از شدت مرض و کسالت قدرت بر حرکت نداشت شمشیر بر 
دست گُرفت ت] اين که از ابام خود دفاغ کند که صدای امام حسین علیه‌السلام بلند شد بیا امکلثوم احبیه 
ثلا تخلواالارض من نسل آل محمد؛ (الخصائص احسینیه ص ۱۸۸ جلاه‌العبون شبرج ۷ص ۲۰۱) 
یعنی رای ام کلتوم او را نگهدار! تا آنکه زمین از نسل آل مجمد خالی نکردده ام کلثوم او را به بستر 
خود برگردانبد امام حسین علیه‌السلام به خیمه آمد و فرمود: «پسرم چه می‌کنی:؟ گیفت: میا ابة ان 
نوالک ند قعع نیاط قلبی, ای پدر فرباد تو رگ دل من را برید, (معالی‌السبطین ج ۲ص ۱۱۰ و «چون 
امام مظلوم را دید خواست بلند شود که از شدت کمالت و مرض نتوانست از جای برخیزد» به عمه‌اش 
گفت؛ مرا به صبنه حود نگهدار این بسر رسول خدا صلی‌الله علیه و آله است که به دیدن من آمد؛ 
زینب پشت او نشست و او رابه سینه نگههاشت حمین علیهالسلام از بيماري او سئوال نمود» خدا را 
ستابش کرد ر سبس گفت: ای پدر ماصنمت الیرم نم هولا المنافقین: کار شما امروز با مناففین به کجا 
رسید؟» (سالار شهبدان ص ۲ معلوم میشود شدت سیماری حتی مجال نمی‌داده است که از همه چیز 
مطلع شوند. 

ا اینکه ز عموهایش و برادرش و اصحاب جویا شد حضرت فرمودند: «یا بنی اعلم انه لیس فی 
الخیام رجل لا انا و انت» پسرم بدان که در خیمه‌ها مردی جبز من و تو وجود ندارد همه آنها گشته به 
روی زمین اناده‌اند. علی بن العسین سمخت گر یان شبد به عمه‌اش زینب گفت: یا عمتاه علي بالسیب 
والعصاه ای عمه برای من شمشیر و عصا بیاور پدر از او می‌پرسد: اینها را برای چه می‌خواهی؟ گفت 
عصا را برای تکیه گاهم می‌خواهم و اما شمشیر با آن می‌خواهم در پیشاپیش فرزند رسول خدا دفاع 
کنم» زیرا چیزی در زندگانی بعد از آن نمي‌باشد امام او را به سینه چسبانید ... سپس او رامی‌پوسد و 
وداع می‌کند و از خیمه بیرون میرود (معالی السبطین ج ۲ص ۱و منتهی‌الامال ج ۱ص ۲۱) 

و خلاصه چون اباعبدالله الحسین علیه‌السلام شهید شد و علي‌بن الحسین در بستر بیماری جبای 
داشت ؛شمر بن ذی‌الجوشن علیهاللمنه گفت بانتلوا هذاء وی را بکشید. یکی از همراهانش 


سب 


۳۳ 


جمله قربانند اندر راه تو 
اين چنین جرری نمیدارم روا 
لیکي خکمت اندر اینجا اين بود 
جکیت حق بود چانرا کن ندا 
هرکه‌اوازجان فداي دوست گشت 
هم سر بي‌تن تواند دید يار 
مال چبود رک سر بایدگرفت 
جان چه‌باشد پیش بار ایمرد خاص 
تن برد دلبستگی این جهان 
وارهان خود را آازین دنیای دون 
هر که او زندان دنما را شکست 
هر که دئبا را ز دست خود فکند 
هر که دنیا را طلاقی داده است 
رو طلافی ده تو این کمپیر را 
طوق لعئت را ز گردن دور کن 
بت دل را روزن معنی گشا 
هر که در عالم بود او پاکی دل 
هرکه‌اورادرجهان پیوستگی انیت 


جطار نیشابوری 


سر نهاده سري منزلگاه تو 
دوستان را سر کنی از تن جدا 
دوس را با دوستان کي کین بود 
تا به‌بینی دوست خود را با لقا 
پیش او داند بقین اینجا نشست 
تا به‌يينی يار با خرد همنشین 
وانگهی جانان ببر باید گرفت 
می‌کنیمش در زمان از تن خلاص 
خیز و خود را از جنین تن وارهان 
تا شوی ایس ز مکر و از فسون 
او به تفت شاهی عقبی نشست 
او درآورده است شیطانرا ببند 
او ز مادر دان که ایندم زاده است 
دور کن از گردنت زنجیر را 
خویشتن را پاک همچون نور کن 
تا به‌بینی پرتو خررشید را 
کی رود چون دیگران در زیر گل 


روز و شب ارقات او سرگشتگی است 


+ (ناسخ‌التواریخ ج ۲ص ۱۲۳ از کثف‌الغمه) که گویا حمید بن مسلم باشد می کُو بد: بسبحان الله 
آیا شما کودکان را هم می‌کشید این کودک است سپس هر کس به او تزدیک شد همین را گفتم تا عمر 
سعد رسد و گفت و این کودک بیمار را هم آزار نرسانید, (ارشاد مفید ج ۲ص ۱۱۷) با این فشرده 
نگاری نتبحه می یریم شروع بیماری در مسیر راه کربلا بوده است و تنها عاملی که مانم شهادت آن 
ذات اقدس گر دید همین بيمازي بود که حضرت زینب سلام‌الله علیها هم به آن اشاره دارند میفرمایند: 
+تتهااکسی که ممکن است جان سالم از آن معرکه به در برد همین مریض یعنی علی است و دیگران که 
همه در سلامتی و صمحت بسر میبرند بالاخره به شهادت خواهند رسید, (زندگانی زین‌العابدین تالبف 
عبدالمزبز سبد الاهل ص ۲۴) و مسحودی هم معتقاد است به لحاظ همين بیماری جهاد از آن حضرت 
سافط شد (ترجمه اثبات الوصیه ص ۳۱٩‏ محمد تفی لسان‌الملک سپهر هم می‌نو بساه: شدر وفتی به 
علی‌بن الحسین قلبه‌السلام حمله‌ور شد همراهانش ب او گفتند: بان جوان را میکشی باینکه رنجور و 
کم سال است (ناسخ‌التواریخ امام سجاه علیهالسلاه ج ۲ صس ۱۲۴) 


تسان‌الفیب 


زود باشد کر جهان بیرون رود 
اینجهان‌چون توبسی پرورده است 
هرک‌دست از اینجهان بگرفت باز 
او بزیر گاز نجاران رود 
کی بحسرت رفته بیرون از جهان 
تو ز من بشنو یکی دیرأنه شو 
تا بیابی گرهر تجرید او 
همچر ابراهيم ادهم ترک کن 
هر که از هستی خود بیرون رود 
مرد آنست کز سر هستی گذشت 
اینچنین مردی طلب کردم بسی 
گرد عالم سر پسر گردیده‌ام 
روز اندر سیر و شب اندر گداز 
یکشبی در مکه بودم معتکف 
همره تست آنچه میخواهی ورا 
گنج بردار از خراب‌آباد خویش 
چشم سر بکشا جمال یار بین 
ایفریدالدین ببین عطار را 
شربت عطار درکش همچو من 
دیددام آن بار را با دیده‌ام 
دیده صورت ندارد تاب نور 
دید دیگر بود در دیده‌ات 
بار با تست و تو او را در طلب 
یار با تست و توغافل گشته.زو 
یار با تست و ندانستی ورا 
پاک شر از کثرت دنيای دون 


هر که کارد عاقبت آن بدرود 
بند از بندت همه بکشوده است 
می نهد استادش اندر زیر گاز 
بر سر تخته بگورستان روه 
سود را بگذاشته .با صد زبان 
و از جهان و خلق او بیگانه شو 
خویش را همواره پینی دید او 
بعد از آن فکر خزان مرگ کن 
همچو احمد بر سر گردون رود 
رفت‌سوی عرش بر گرسی نشست 
زین ریاضت گشت جسمم چون خسي 
خون دل از راه دیده خورده‌ام 
تا کند ادر وصالش کارساز 
آمد آوازی بگوشم کي خرف 
گنج مخفی اسث‌در ویرانه‌ها 
طرح نو انداز در بنیاد خویش 
تو نة عطار آن عطار بین 
پرس ازو اسرار اين اسرار را 
دم نگهدار و مگو دیگر سخن 
بر تمام بینشش بگزیدهام 
این ندا آمد بموسی سوی طور 
گر نبیتی کور بادا دیده‌ات 
در لسان با تست گویا زیر لب 
لاجرم آبت نمانده در سبو 
در چنین کوری چگریم من ترا 
تا نیفتی در تک فبرا نگون 


۳۱۵ 


۳۹ ععلار نیشابوری 
پاک مر از غش که غش سوزنده‌است . با تو این آتش بزیر برده است 
پاکبازان گری از این میدان برند در شریعت زینجهان ایمان برند 
هر که ابمان بافت وصلت بابد او راه خود در موی جنت بابد او 
ترک کن حرص جهان بیوفا تا نیندازد بمرگت در بلا 
ترک کن همصحبتی با خلق عام تا نیفتی همجو مرفک زیر دام 


مرغ زبرکی نیست زیر دام مرگ 
ترک بایدکرد اين حب جهان 
ترکی ابندنیا نه کار هر کسی است 
سری آبادان شر 
واره‌از حرص و فسون و رنگ او 
در سیه‌رولی مکوش ایرو سفید 
چون درخت مبوه سر زد از زمین 
گر توانی یک دلی را شاه کن 
از لسان‌الغیب بشنو پند من 
برحذر باش از جهان آی ور چشم 
چه درین دئیا بماتم مائده 
جه در این دنم نماندی سوگوار 
تشنه‌لب در پیش دجله مرده 


و آباد شو 


نفس شوم؟ خویش پروردی باو 
از چنین منزل روان بگریز تو 
کاهل عقبی سوی آن منزل روند 
تو مکن همرآهی این قوم شوم 
هر که او نشناخته دلدار خویش 
مانده است از کاروان اهل راز 
این چنن کس ماندة دنبا نود 
چون درین وادی سرگردان بمره 
دیگر از وی زندگی اینجا مجو 


زانکه دانه چیدن او کردست ترک 
تا نیفتی همچو خر در ریسمان 
وانکه داده ترک اینجا که کسي اسن 
اندر س آسودگی دل شاد شو 
تو مگیر ای دوست اینجا رنگ او 
رو ثمر ده اهل دل را ابنچنین 
بنده را از بند غم ازاد کن 
در بقین وصل شو پیوند من 
زآنکه اين دشمن‌بود با زور و خشم 
همچو شیطان خویشتن را رانده 
چون بتو اینجا ندارد او قرار 
تير نامعلومي او خورده 
تست این صورت بنزه ما نکو 
سری آن منزل رو و رو کن باو 
تا که با جانان خودواصل شرند 
گر عجم گردی و ور باشي ز روم 
مانده جون کفتار اندر غار خویش 
نه ورا آیمان و نه روزه نماز 
سوی مولا نیز بس رسوا بود 
جام شربت از کف هادی نخورد 
شوم را نبود بهیچ جا آبرو 


سان ااخیب 
خطاب بفقیه سمر قندی که کتاب مظهررشبخ را سوزانده بود 


توبسوزیمظهرم‌کین گفت اوست 
مظظهرم سوزی که مدح مرتضی است 
مرتضی اندر عجایب مظهر است 
ای سمرقندی تو اینجا سرزشش 
چون بسوزی مظهرم بعد از وفات 
چون بسوزی آیت و کفت رسول 
در کدامین مذهب این معني رواست 
ره حق از شرع بیرون رفتن أست 
رد حق بفض علي مرتضی است 
لعنت حق باد بر سوزنده‌اش 
ملهرم لب پیان کبرباست 
من نشانی دادمت از سر دوست 
در کتاب مظهرم باشد حیات 
آفرینش جمله در فرمان اوست 
هرچه بینی جمله در حکم ویست 
پینشی داری نظر را پاک دار 
تا ثمر از خوشه طوبی خوری 
هر که رفته در پیش او راه دانست 
دیده معني کشا در روی دوست 
تو بزید عصر مائي ای پلید 
می بسوزی جملگی. مدح ور 
هر که کرده این بدي اندر جهان 
تو جه دانی قدر شاه اولیا 
مصطنی را بود نور دیدگان 


غافل از سر خدا و دید دوست 
پیش ما این مدع و این دفتر هبا است 
اسم با کش حیدر حیه در است 
میکنی از آتش اینجا پوششش 
از عذاب نارکی بابی نجات 
کی بود ایمانت ای بی‌دین قبول 
سوزش مظهر که‌این‌رجه خداست 
بیغ تقری را بقین برکندنست 
گفته رحمن حدیث مصطفی أست 
زانکه بزدان از در خود رانده‌اش 
دیگر او راد تمام انبیا است 
گر تو دانائی نگه کن‌مغز و پوست 
ان حیاتی کو بود عین بات 
گوی گردون در خم چوگان اوست 
پیش نابینا مر اینمعنی کی است 
نخم بخش را بجان اینجا بکار 
راد یابی سوي او ایمولوی 
در همه دیده از آن دیده صباأنست 
جملُ عالم گرفته بری اوست 
از خدا شرمي بدار ای بیحیا 
لهنتی بر خویش مانده جاودان 
مد م او گفته خدا در الما 


این بقی و روشن ات ابمردمان 


۳۱۷ 


۳۱۸ 


پینش دید حقیقت مرتضی است 
در جهان چرن او نیاید مردکار 
ترک کن بغض ورا ایمان پیر 
شرع احمد را بجان بنوشته‌ام 
اهل حفند رهنمای هر دو کون 
در حقیقت دیده‌اند سر پقین 
بگذر از تقلید و راه حق برو 
ام نقلید‌ند کوران جهان 
ال تقلیدند چون خر پنده 


عمار نیمابوری 


مظهر اسرار دات کیریا است 
ار حقیقت کرده ابنجا آشکار 
کن حذر از اینچنین کفر الحذر 
در حقیقت با خدا پیوسته‌ام 
خرقه ایشان بباشد لون لون 
ینچنین باید در اینجاراه بین 
تا خلاص از هاویه بابی شئر 
سر چو مستانشان‌دراینجا گه گران 
مانده در سوی خنلها گنده 


بیان حال خویش و لسان‌الغیب 


ای ندیده خواجه خود را عبان 
خواجة خود را کنم خدمت بجان 
در عیان و آشکایا دیده‌ام 
در لسان‌الغیب گوبائی ازوست 
دیده بینای من زاندیده است 
بادشاه ملک معنی‌ام بدان 
در لسانم بحر بی‌پایان بود 
من بجانان زنده باشم جاودان 
هر که با ما همزبان گردد بحق 
بار را اینجا چو من باید شناخت 
یار خود بین محو آن دلدار باش 
راه مرردان رو که مردان زنده‌اند 
اهلٍ ترکند و مجرد در جهان 
جاي ایشان منزل جانان بود 
پاک شو ورنه چر قارون میشوی 


تا ابد ماندی تو در بند گران 
سر نهم همچون سکش بر آستان 
از لسان او یئین بشنیده‌ام 
در حقیقت دید بینائی ازرست 
بر تمام بینشش بگزیده است 
در لسانم بنگر و اسرار خوان 
در بیانم جان جان جان بود 
چشم بکشا بنگرم در جان جان 
کم کند دیگر در اين زندان نطق 
هستی چار و ششی باید شناخت 
پاک شو ز آلودگی عطار باش 
زانکه پیش از موت‌ایشان مرده‌اند 
سوی رضوان باشد اشاثرامکان 
همنشین‌شان رحمت رحمن بود 


سرنگون بر مثل گردون میشوی 


لسانالخیب 


ای پلید اینجا بیالردی جهان 
جون میگان دریدر خوردی حرام 
از زر و نقره بتان در خانه‌ات 
بت تو داری بت پرستانیم ما 
ما خدا را نزه تو بشناختيم 


بر تو دارد صد شرف اننجا سگان 
بر در اهل جهان گردی تمام 
بت پرستان میکنند افسانه‌ات 
دیدن بت از تو داریم النجا 
سر چر گوی اندر میان انداختیم 


اندرز در قطع تعلق از دنا 


دل از این بتهای سیم اندام کن 
مرخ روحت را از این دانه رهان 
همجو مرخ خانگی در خانه 
من يقین حال دنیا دیده‌ام 
زینهاری از جهان بیزار باش 
او جو قتالی است بکشد مر ترا 
همجو بوسبفب در تک جاهت کند 
او ترا بر سر کند معجر چو زن 
بند من آزادی دست ایجوان 
از لسان, در شرف در گوش کن 
حالت بنموده‌ام 
کلبة دنبا عجب ویرانه‌ابست 
ترک این کلبه بکن عطار باش 
تا بسري دوست باشد راه تو 
احید و حیدر بگفتن ترک کن 
مرنضی و مصطفی پیر توائد 
رهبر عطار ایشان گشتهاند 
رهبری کردند ما را سوي دوست 
خضر را دیدم بحق مصطفی 


ازادبت 


مرغ زرین را ز زیر دام کن 
ورنه می‌افتی بدام ابلهان 
با چو گوئی اندرین ويرانة 
ز آنسبب دامن از او برچیده‌ام 
از ریاضت روز و شب بیمار باش 
او نکرده با کسی اینجا وفا 
گر چه شبری مثل روباهت کند 
همجو مرده آردت اندر کفن 
همچو مردأن بشنو این پند لسان 
گوشه گیر و چو من خاموش کن 
باب جنت پر رخت بکشودهام 
نه در آن آزادگانرا خانه‌است 
از جل و سیم و زرش بیزار باش 
همچر موسی باشد آنها جاه تو 
چارٌ درد و دوای مرگ کن 
در شریعت رهبر و مر تواأئد 
سوی جانان همچو جانش برده‌اند 
رهبري این دو کس اینجا نکوست 
در طریق فقر همچون مرتضی 


۳۹ 


۳۳۰ 


گفته‌اند با صس حدبث راز دوست 
اینجهان و مال او چون دشمن‌اند 
پاک از آلودگی هر کو شود 
بای شو ز آلودگي ایمرد خاص 
با کبازان کرده‌اند ترک خودی 
نت خود برخاسته‌اند او گشته‌اند 
این جهانت آتاش دارد بسی 
8 جهان بسیار مردان امدند 
عاقلان از وی خبردار آمدند 
اینجهان منزلگه شیطان بود 
خر کدی کی و در دوت دنا 
در جهان بر بستر ناز خودم 
خوردوخوابم پر طریق عشر تست 
کامانی میکنم در این جهان 
باچنین‌کس هست شیظان همنشین 
ندرا نکاسه است زهری بیگمان 
حیف باشد چون سگان باشی حریص 
گوشة گیر و خدا را کن سجود 
هر که گوشه کرد خلوتگاه خویش 
هر که در گوشه نشست ازاد شد 
اوستاد دانش علم حی است 


معطار نیشابوری 


دیگر آنکه ترک ابنجاگه نکوست 
طرق لعنت گت این گردنند 
وصل گردد با خدا و او شوه 
تا شری از آتش دوزغ خلاص 
غیر حق از پیش خود کرده ردی 
از خور و خواب جهان وارسته‌اند 


دل در او بستست اینجا نا کسي 


دامن از وی جمله افشان آمدند 
بلکه از وی جمله ببزار امدند 
کی در او جای خردمندان بوه 
نیست چپزی بر من اینجا که حرام 
۲ شریعت صاحب راز خودم 
در حکومت س دوامم فدر سست 
نه خبر از دین و دنیا نه ز جان 
پس بپرهیز از چنین کس ای امین 
میغورند از جوع و نادانی سگان 
بهر مردار ددان باشی حریص 
تا که گردد کشفی اینجا سر بود 
برده است ابمان‌بحق‌همراه خو یش 
۳۳ شاگردان نیک استادشد 


پیش او بس غیر از این جمله رد است 


۰ مس 
حکایت از حکیم ناصر خسرو علوی و عزلت او 


ناصر خسرو چو در ملکان نشست 
کرد کنج گوشة عزلت قبول 


بود فرزند رسول آن مرد دین 


آه او از طأق نه ابوان گذشت 
با خوارج بود او را جنگ و کین 


لسان‌اللیب 


خانمه در وصدت شیخ 
این لسان در درد همراه من است چرنکه بیک حضرت شاه‌من است 


اپن لسان را حرمت بسیار دار 
حرمت او دار و از سوزش حذر 
تو روا داری جفا و جور را 
پیش حق از تو بسی نالیدهام 
جملهٌ اشیا ز دردم واقف‌اله 
جورودرد من ز حب مرتضی أست 
در بلایم کرد دستگيري بسي 
او مرا کرده ز خلقان بی‌نیاز 
پادفاه خلوت دل گفشته‌ام 
در حیاتم نیست قید هیچ چیز 
بصلفی بگریخته از حاسدان 
با حسین مرتضی کردند زور 
همجو ایشان رفت خواهم از جهان 
ختم اسرارم بر ایشان بود بس 


کر برد رهبر ترا روز شمار 
تا ثبرد همجو الماست جگر 
سگ ز تو بهتر که مرخ کور را 
گرش گردون را بسی مالیده‌ام 
در سبا کرویبانم هاتف‌اند 
بر من این جوروجفاابنجا رواست 
بعستم داده در این پیری بسی 
آن حکیم خالق دانای راز 
از گدائی جان و تن وارسته‌ام 
لیک دارم ترس بس از بی‌تمیز 
مرتضی خورده است زغم فاسقان 
هیچ انديشه نه‌شان از حال گور 
این بود حال فریدالدین بدان 
اين بود ما را بعقبي دست رس 


پایان کاب لسان‌الفیب 


۳۳۱ 


الحمدلله 
رب‌العالمین 
روح پرفتوم حضرت موف 
بدرقة راهم شد با کتاب شریف لسان الغیب 
بهای ادرار و شمس اعصار خراجة احرار فریدالدین عطار 
خلوتی داشتم. از گذتِ حقابقش دمی 
شاد و برکتی زیاد حاصلم آمد 
اثری که شرفش از بیان 
بی‌نیاز 
و در راه احقاق حقوق آسمانی آل رسول سبحانی از غرامض برهانیات و دقایق 
نقلیات به استناد آیات و روایات تصیبی موفور و مهمتر اینکه جوشش چشمه دانش 
سرودنش به محبت آل عباء و نها فضلش به نشر فضائل محمد و آل شاداب یافتم, 
سعادت ربانی و تقدبر بزدانی موافق آمد تا به پیشنهاد مدیر محترم کتابخانه سنائی 
که روایح و نوافع رضوان نخار تسربت گذشتگانش باد در گلزار هسمیشه جاوید 
«لسان‌الفیب؛ به سیر و سیاحتی معطر گردم و هر کجا نیازی بود حجاب از چهره 
حفیقی برداشته. عطرش همه چا گیر و جمالش پرمشتری گرده با فلت بضاعت و 
استطاعت کوشیدم تا شاید بتوانم از عهدهُ آنجه بنظرم آمده بود برأْیم و چون جز پای 
ملخ از مور انتظار نیست؛ امیدم اینست شرافت نضائل گوئی آل رسول؛ مسر و 
فرزندان زهرای بتول مورد رضای صاحب ولایت کبري و قبول نظر ملف بزرگوار و 
پسند دوستداران عطار التد و اگر بینندگانِ فیوب که دانشمندانٍ فنونند بنواتص و یا 
اشنباهی برخورد نمودند منت گذارند وقت عزیز نصیبم فرمایند متذکرم شوند تا شاید 
توفيِ رفیق شود در اصلاح آن موفق گردم. 
سحرگاه 
صباح پنجشنبه غره ربیع‌المولود 
سنه ۱۳۱۷ مطایق ترهاه سنه ۱۳۷۵ 
خاک پای شیعیان حسین حیدرخانی 
عفی عنه 


بسه الله الرحمن الرحیم 


ابتدا کردم بنام کردگار خالق هفت و شش و پنج و چهار" 
آن خداوندیکه هست ذات اآوست ر دوعالم مصحف آبات اوست 


۱- حقیفت امر که منظلور اصلی مژلف است با او ذر دل خاک پنهان گمردیده» لکنن به نظر 
می‌آید در این مصرغ منظور از ,هفت» هفت طارم که کنایه از هفت آسمان با هفت اندام «سر و سینه و 
شکم و دو دست و دو پاء و به اعتقاد عده‌ای «سر و دو دست و دو پهلو و دو پای» باشد و با هفت دریا 
باشد که ندما با تقسیم‌بندی آنرا می‌شناختند ۱ - دریای هند ۲ - دریای همان ۳ - دربای قلزم ۴ - 
دریای بربر ۵ - دریای افبانوس ۱ - در بای فستانطنبه ۷ دریای اسود. کعب‌الا حبار معلوم‌الحال هم 
نقل کرده است که حق‌تعالی هفت درپا بدین تفصیل آفریده ٩‏ - بحر محیط ۲ - بحرفس ۴ - بحر 
اسم ۴ - بجر مظلم ۵ - بجر مرداس ٩‏ - پحر اکن ۷ - پجر ماکی ۱ - دربای چین ۴ - دریای 
مغرب ۳ - دریای روم ۴ - بحر نیطس ۵ - بحر طبریه ٩‏ - بحر جرجان ۷ - بحر خوارزم. 

میکست منظور هفت طبقهٌ دوزخ باشد ۱-سقر ۲- سعیر ۳ لظی ۴ حطمه ۵ جحیم ۲ جهنم 

۷ هاویه که اسفل از همه امست. 

معککست مراحل هفتگانه خلقت باشد: سلاله, نطفه: علقه؛ مضفه؛ عللام» لحم روح. 

منظور از شش با مستفینضص شدن از آیات ان ربکم الله الذی خلق السموات والارض فسی ستته 
ایام+ (سیه اهراف: ۲) در سوره‌های بونس: ۲ وهود؛ ۷ و فرنان: ٩۵و‏ سجده: ۴ و ق: ۲۸ و حدید؛ 
۴ وارد شده است). دور آفرپنش می‌باشد. ۱ 

منظور از پنج اسکان دارد منظور پنج تن از معصومین علیهم‌السلام باشند رسول خدا -علی مرتضی 
ناطمه زها: امام بسن امام حسین علیهم السلام و با انساء اولوالعزمابراهيم؛ نوح»اموسی» عسی)؛ محمك 
صلواث له علیهم اجمعین. 

منظور از چهار هم بمکنست عناصر اریعه؛ نزد قدفا باشد آب» آتشن: خاکكه باد؛ عقیده داشتند 
آنها چهار عنصر اصلی هستند که مدار وجود کائات و عالم کون و فاد و بالاخره جهان جسمانی بر 
آنهاست که عناصر چها رگانه, جهار عنصره ار کان ار بعه, چهار ارکان؛ چهار آخشیج؛ مواد ارنعه؛ اجساد 
اربمه» امهات اربعه. استقات اربعه؛ چهار گوهر. 

هل سیر و سلوک عناصر ارع را به چهار نض تشیه کرد‌اند که آتش را نف مار باد رنف 


س 


وصلت‌نامه 


آن خداوندیکه آدم را ز خاک 
بمد از آنش گفت بحر جود باش 
خالق اعظم که آدم را ز بوه 
عرش را بر یاد او بنیاد کرد 
شمس را همچون چراغی ساز داد 
بر نجوم و بر بروج آمد پدید 
انبیا را در ره کل سر نموه 


انبیا را داد حکم کن فکن" 


آفرید و داد او را جان" پاک 


چون‌ماا یک ساجد و مسجود باش 
هر يکی را در لیاسی واننود 
خاکیان را عمر او برباد کرد 
تا شود روشن بنورش این بلاه 
با عبور و هم عروج آمد پل بل 
اولیا را دامن پر زر نمود 
اولیا را داد سر لم یکین ؟ 


۳۳۵ 


« لوامه؛ آب را نفس ملهمه؛ خاک را نفس مطمثنه نام کرده‌اند برای هر یکك ده خاصیت ذ کر 
نموده‌اند مثلا مراتب نفص اماره: جهل» خشم» بخض؛ فهر» گبر» سل بخ کفر و نفاق را بیان 
داشته‌اند. 

۱- در آبه میا رکه +آن معل عیسی هندالله کمثل آدم خلفه من تراب» (آل عمران: 9٩‏ یعنی مثل 
عیسی در نزد خدا همچون مثل آدم است که او را از خاکك آفرید. اشاره به آفرپنش آدم شنده که «خلق 
من تراب, (او را از خاک آفرید). منظور از اين جمله بقرینه جمله‌های بعد همان آفرینش جسم و جنبه 
مادی اوسمت. 

۲- دربارة جان بی‌نهایت میتوان مطلب عنوان کرد و در ادبیات فارسی مترادف روان (روح 
انسانی) آمده است ۱ 
اگر موری سخن گوید و گر مولی روان دارد 

من آن مور سخن گویم من آن مویم که جان دارد 

و معنقدند که جان مانند خورشید است» روان روئنی خورشید» قدما بر اپن عقیده بودند که جان 
جسمی است لطیف و انابذیر برخلاف روان که جسم نیست و فنا نپذیرد. ابوهلی‌سینا می‌گوید: ومردم 
را از گرد آمدن سه چیز آفرید بکی تن که او را به تازی بدن و جسد خوانند و دیگری جان که او را 
روح خوانند و سوم روان که او را نفس خوانند. 

۳- کن فیکون در آپه مبارکه اشاره به شباهت خلقت عیسی‌ن مریم به آدم نموده می‌فرماید؛ وثم 
قال له کن فیکون؛ و سپس فرمود موجود باش او هم فورا موجود شد. 

و در آبه بارکه مانما امره اذا ارادشیا ان یقول له کن فیکونء امر خداوند ففط هنگامی که چیزی 
اراده کند به او می‌گو یاه موجود شو پس موجود می‌شود (یس: ۸۷) به سبب خلالتی که نیبام خاصه خانم 
پیامبران و ائمه دارند به فرمان آنها نیز باشد که (هست) و «مانشا ون‌الاان شاالله, مو شما نمی خواهید 
مکُر آنکه خداوند بخواهده (سوره دعر آیه ۰ ععنی با فرمان آفرینش وحیات و روح؛ به کالیك آدم 
دمید» و از همین جا است که بعضی ,عوالمء را به دو فسمت می‌کنند: عالم «خلق, که عالم ماده می باشد 
و عالم دامره که عالم ماورای ماده است و هر دو تحت فرمان خدا است بالاله الخلق والامرء آ گاه باشید 
مالم خلقت و امر از اوست (اهراف: ۵۴) 


۳۳۹ مار نيشابوري 


+ اپنجا که می‌گوید ءانبیاء را داد حکم کن فکن» به نظر مي‌آید که اشاره به ولایت نکوینی است 
که یکی از اقممام ولایت به شمار می‌رود و عبارت از لدرت تصرفت در امور تکوینیه به اذن الله و 
معجزات حضرات انبیاء و المه معصومین علبهم‌السلام مستند به همین نیروی الهی می‌باشد. البته نه 
اینستکه رسول مکرم با علی امیرالمومنین شریک در خالقیت و رازقیت می‌باشند. زیراولابت ذاتیه 
نسبت به همه موجودات اعم از روحانی وجسمانی و اعم از احکام و شرایع مخصوص ذات سقدس 
حضرت حق است؛ و به استناد ایا و روابات به شخص پیغمبر(ص) و وصی حقبقی حضرتشان علی 
مر تضي عیه‌السلام و ائمه علیهم‌السلام تفو یض شده و احدي از علمای عظیم الشان شیعه و بزرگان قوم 
چنین ادعالی ننموده‌اند که حضرات بعصومین دارای ولابت داته بوده و قدرت تصرت ابحدود در 
تکوینات و تشر مات داشته‌اند. در ابنصورت معنای ولابت تکوینی این نیست که بیغمبر اکرم 
شر یک خداست در ایجاد با در احیاء بلکه معنایش اینست که دارای قدرت تکوینی است که خداوند 

بم به بقتضای حکمت به بعضی بر گزیده‌هایی خودش مي‌بخشد که سي‌توانند تصرف در اسور 
تکوینه نمایند. حتمأً هیچکدام از علمای خاصه و عامه چنیر احتمالی نداده‌اند که پیعمبر با صلی 
امیرالمژ منین یا ائمه طاهرین زمین و آسمانها را خلق فرموده است لکن بدون نردید رسوی خدا و علی 
مرتضی نفس نفیس آن بزرگوار و اطمه زهر! و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین در خلقت 
نوری» نورالانوار بوده‌اند بهنی خمیر مأبه خلت به سمار می‌روند و علاوه بر این هزاران فضیلت 
مافوق مقاء شری برای آن دوات مقدسه اثبات نموده‌اند مانند مشق‌القمره: «رد الشسمس:ه انسبیح 
حصی» «تکلم شیرهه و در خطبه قاصعه که به معجزه رسول خدا اشاره شده درخت رابه حضور 
طبیده است فرموده: یا یهالشجرة ان کنت تو مين باله و تعلمین انی رسول له رب العلمینفانفلمی 
بعروفکک حتی ثففی بین بدی باذن اللهه یعنی ای درخت! اگر بخدا ایمان داری» و آگاهي که من 
فرستادة او هستسم: پس پا همه ریشه‌هایت کنده شده در برابر من بایست به اذن پروردگاره. 

در همین خطبه علی امیرالمومنین می‌فرمایند: «نور وحی رامن می‌دیدم و بوی نبوت را استشمام 
می‌کر دم قسم باد می‌کنم که صدای اله کردن شیطان را شنیدم که در حین نزول وحی می‌نمود. 

شنیدن صدای له ابلیس با گوش عادی و معمولی میسر نیست و هم چنین دیدن نور نبوت از قبیل 
مبصرات نمی‌باشد اینگونه امور حس ملکوتی لازم دارد و برای کسي که در کمالات معنویه هم مربه 
رسول نباشد هم چنین مرتبتی ممکن نیست. از ابنروست که رسول خدا در پاسخ علی اسپرالمومنین 
می‌فرماید: ,تحقیقاً تو هم می‌بینی آنچه را که من می‌بینم و می‌شنوی آنچه را که من می‌شنوم» مساوی 
هستی با من مگر در نبوت که تو پیفمبر نیستی لکن وزیر هستی و خیر همراه تست». 

آیهةالله حاج سیدابوالقاسم خوثی فدس سره در این زمینه می‌فرمابند: ,طاثفه‌ای هستند به خدا 
اعتراف دارند و حضرت امروالمه علیهم السلام را مخلوق او می‌دانند ولی اعتقاد دارند که تمامی امور 
تکوین و شریع در دست حضرت امیر یا یکی از امامان می‌باشد می‌گوبند حیات و مماث در دست 
اوست او آفریننده و روزی دهنده است. و او تمام پیامبران را در باطن تائید می‌کرد چنانچه حضرت 
محمد را در ظاهر ناشد می‌کرد اين افتقاد هم گرچه باطل و خلاف وافع است چون فرآن مجید دلالت 
می‌کند که انچه از امور تکوینی و تشریعی است همه در تحت اختیار حضرت حق است ولی چنین 
اعتقادی برضوعیتی نسمت به کفر گوبنده او ندارد» بلی چون این اعتقاد تفویض است و سعنی آن 


سب 


و صلت نامه ۳۳۷ 


+ اینست که حضرت حق مانند بعضی پادشاهان خود را از اداره امور مملکت عزل نموده و تمام 
کارهای کشور را به بعضی از وزرای خود واگذار کرده است چنانجه در بسیاری از اشعار صربی و 
فارسی دیده می‌شود. شاعر بعضی از امور را به حضرت علی علیه‌السلام نسبت می‌دهد این چنین امتقاد 
هم انکار ضروري است کافر بودن این طایفه بستگی دارد به آنمحه در گذشته گفتيم که انکار صروری 
دین به طور مطلق موجب کفر است با در صورتیست که برگشت آن به تکذیب و انکار ابر بوده 
باشد کافر می‌شود و آن در صورتی است که علم داشته باشد که آنچه را منگر است به ضرورت دین 
ابت شده است بالملکس آنچه را عقیده دارد به ضرورت اين نفي ثابت شده است بنابر قول اول حکم 
کوب فکر ان طایفه و ناه ول دوم تفیل قاش می‌شویم که گر انا نا در اشتاه ود 
که بر آنها حاصل شده است به آنجه در بعضی از دعاها وارد گردیده که ائمه طاهرین در این امور 
صاحب اختبارند و نمی‌دانند که آنها اختصاص به خدا دارد که در اینصورت کافر نستند و اگر بدانند 
که این خلاف اعتقاد بنضرورت دین ثابت شده و با چنین اعتقاد می‌کنند در اینصورت کافر هستند. 

اما کانی که معنقد بخدا بودن حضرت امیر و بااين که ثمام امور به او تفویضص شده است ندارند 
بلکه امتقادشان اینست که او و امه طاهرین علهم السلام اولیاء ابور هستند و عامل به مثیت الله و 
مجری اراده پروردگار هستند و آنها عزیزترین و بهترین مخلوقات خدا هستند نسبت روزي و خلقت 
به آنها از باب نسبت حقیقی است چون روزی دهنده و آفریننده حقیقی خدا را می‌دانند بلکه مانند 
نسبت دادن مرگ به ملک‌الموت و انزال باران به فرشته باران و زنده کردن مرده نسبت به حضرت 
میسی به طوری که در قرآن مجید از فول حضرت نیسی آمده است که من مرده را زنده می‌کنم به آذن 
خدا و غیر از نسبت دادن کاری از کارهای خداوند به جریان آن کارها و مانند این اعتقاد موجب کفر 
نمی‌باشد و الکار ضروری هم نیست (لتتقیع: 6۳/۲ نتیجه را به اتوال علماء و بزرگان و بقهای شیعه 
قدس الله ارواحهم می‌سپاریم: 

انسان به اعتبار والعبودية جوهرة کنهها الربوبیه نبودیت حقیقتی است که باطن آن ربویت است و 
درحدیث قدسی رسبده که حق جل و علا فرمود +بدی اطعنی حتی اجعلک ملی» هر گاه شخصی به 
کمال بندگی حق رسید به مقام ربوییت ال شده و اراده او اراده حق و متصرف در عالم می‌شود و 
عبودیت جنبه بلی‌الحقی و رسالت جنبه بلی المخلقي ام ور ارت +الاصهه از سانب خداوند 
متعال به قدر طاقت بشری و به حسب مقتضای زمان و مقدار طاقت انساني است که براي غبر معصوم به 
واسطه آن دوات مقدسه علیهم السلام افاضه می‌شود. و آن مظاهر توحیدی :خودشان بلاراسطه فیض 
مي‌گیرنده "؛نبی‌اکرم و المه هدی واسطه فیض هستند و هرگونه فیض وجودی از مجرای ایشان به 
دیگران رو نک تکو بنی واسطه یض رردن است: ‏ که انبیاء و رسول خدا و المه طاهرین 
عیهم‌السلام «از طرف خداوند سبحدان ولایت دارند به هر کاری تکویناء " بعنی به اذن خداوند تعالی 
لدرت بر تغییر صورتی از ماده و پوشاندن صورت دیگر بر آن داشته باشد مثل این که آب را آتشس 
کند و آتش را گلستان," البته ,جواز تصرفات تکوبنه ابن و جودات مفقد سه (اناه و ختمی مرتبت و 
آماز یله حا مزا رحیم اباب دس سره دولابت از دیدگاه مرجمیت شیمه ص ۱۱۶۷ 
۲ ولات از دید ه مرجمیث شیعه: ۱۴۹۰-۱۴۸ «از ایةالله حاج سید محمد هادی ميلاني قدس سره» 
۳ همان: ۱۲۳ «از علامه طباطبائی فدس سره 
۲.همان: ۱۲۴ «از علامه طباطبائی قدس سره» 
۵ همان: ۱۲٩‏ داز ایة‌الله سید شهابالدین مرهشی نف قدس سره» 
۶ همان: ۱۵۷ «از آبدالله حاج سید ابوالحسن رنیعی قزوینی قدس سره» 


۳۳۸ 


عطار نیشابوری 


وصلث نامه از مقالات شیخ بهلول 


در رموز نوحدد 


انبیا را داد سر ذوقی عشق 
انسیا با داد بر لامکان 
انیبا را داد هر دم رفعتی 
اثبیا را داد هر دم صد هطا 
انبیاه و اولیا را حق بدان 
من رآنی گفت* آخر مصطفي 


اولبا را داه درد ذورق عشق 
اولبا را داد شور عاشقان 
اولیا را داد هر هم خلعتی 
اولیا را داد صد صدق و صفا 
اینسخن را از بقین مطلق بدان 
چند باشی در حجاب ای بي‌وفا 


ائمه معصومین علیهم‌السلام) در موجودات و فوالم هستی به طوری که جمیع تصرفات از فبض و بسط 
و ایجاد و اعدام و اعطاء و افناء و سایرابوری که مربوط به نشاه کون و وجود است از این حسب میزان 
و نظام معين صادر شده می‌شود, " اين ,ولایت کلیه تکوینیه که مجراي فیفس بودن است نسبت به جمیم 
عالم امکان در حق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام ثابت شده," است که 
«قدرت بر تصرف در بواد کاثلات است مثل مرده زنده کردن و ریس شُفا دادن که برای عیسی 
علیه‌السلام و هم چنین نخت بلقیس را به طرفةالعین حاضر ساختن, "که به اذن اللهبرای انیا و اومیاء و 
خانم الانیاء و ائمه هدی بابت است و باز سلمات مذه شیعه است. " که الته ددر عی انماء و اولیاه 
و جود ندارد و خارح از صاز‌حیت مردم عادی است, و در «دصاحب ان فوه قدسیه (هم) در موثعی که 
مثیت حضرت حق علاقه می‌گیرد می‌توانند تصرف در امور تکوینی نمایند مثل امور خازقالعاده و 
ممجر ات . 

در اینصورت وانبیاء را داد حکم کن فکن» یعنی ولایت تکوپنیه را اعطا فرمود. 

۴ «سرم یکنء به این معنا باید گرفت که انیباه خاصه ختمی مر تبت و ائمه طاهریه ملوات الله 
علیهم اجمعین با اين که دارای قوف قدسیه هستند و می‌توانند آتش را گلستان کنند استقلالا اگر بپذيريم 
کفر است بلکه به اذن فادرند چنین فرمایند آنهم به اراد حق‌تعالی بستگی دارد «سرلم یکن» به 
بقتفای معنی آن که می‌شود «نیست او را همتام يعنی با اینکه انیباء اوصیا و اولیاء قادر به تصرف هستند 
همتای حق تمالی نمی‌باشند. 

۵ اشاره به روایت و«من رآنی فقد ری الحن؛ اسث (صحیح بخاری ۱۳۵/۴ مسند مسلم: ۵۴/۷ 
۱ همان: ۱ زآیالله حا شیغ محمدعلي اراکی فقس سره» 

۲ همان: ۱۴۸ «از ایهةالله حاح سید محمد هادی میلانی قدس‌سره» 

۳ همان ۱۶۲ «از ایه‌الله حاج شیغ بهاءالد ین محلاتی قدس سره» 

۴ هبان: ۴۳ هاز ایه‌الله حا سید حسن موسوی بسنرردی قدس سره 
۵ همان: ۱۵٩‏ از ابهاللد حاج سل ابراهیم هیلانی قدس سره» 


هه 


و صلت‌نامه 


لی معالله گفت احمد در بیان 
از ربرز سز حی اگه نه 
مصطنی امد در اینره پیشوا 
مصطفی آمد در این ره سرفراز 
مصطفی آمد در اين ره با نشان 
مصطفي آمد در این ره بحر کل 
مصطفی آمد در اینره نور پاک 
مصطفي آمد یقین او فخر جان 
مصطنی آمد در ابنره پیر راه 
مصطفی آمد در اين ره رهنما 
مصطفی آبد در ره این راز دان 
مصطفی آمد در اینره بحر نور 
مصطفی آمد در اینره عقل کل" 


لیک معنی را ندالند این خسان ۱ 


سخت معذوری که مرد ره نة 
پیشوای ابیاءه و اولیا 
مرح میزد در دلش دریای راز 
هر زمان زین راه داده صد نشان 
قطره‌ها از بحر او خوردند مل 
جبلهٌ لمات را کرده هلای 
بادشاه جاودان 
دامن او کیر تا گردی تو شاه 
طالبان راه را او جان فزا 
دید معنی در اینره باز دان 
هر دو عالم یافته از وي حضور 
عقل " کلی زو همی کرده نزول 


تاجدار و 


۳۹ 


کنوزالحلایق: ۱۲۵ پا اضافاتي در جامع صغبر ۲ با بصورت من رانی فقاه رأی‌الله, (انسمان 
کامل آفاي آملی: ۱۳۵) 

مو لانا هم گفته است: 

جون مرادیدی خدا را دیده‌یی کرد کسعية صدق ب رگردیدهبی 

۱- اشاره به روایت نبوی است که فرموده‌اند: بلی مم‌الله حالة لایسعها مسلکك مقرب ولا نبی 
مرسل, بعنی مرا با خدا حالتي است که نه هیچ فرشتا مقربی و نه پیامبر فرستاده شده‌ای گنحایش آنرا 
ندارد (رساله شریفه سرّالصلوء آیالكه العظمی امام خمینی ص ۷۴و نفسی رکشف الاسرار میبدی ۶۱۲/۱ و 
اربعین مجلسی: ۱۷۷ شرح حدیث ۵ با اين فرق که در این دو جا و تحفذالمرفان ٩۳‏ مصباح لهدایه و 
مفتاحالکفاببه ص ۷۶ خسان معنی لغت می‌شود فرومابگان منظور اینتکه اين بی‌اعتفادان نمی‌توانند 
چنین حقیقتی را درک کنند پس عقل کل وجود نازنین خانم‌الائنباء است که اشرف و افضل و اکمل و 
اعلم و جامع‌ترین و کامل‌تر ین عقول است. 

۲- با مستفیفس شدن از فرمایش نبوق اول ما خلوالله العقل, (وافي فیغس: )٩-۱۷/۱‏ عقل اول 
است که کنایه از نور محمدی صلوات‌الله علیه می‌باشد. 

۳ به اعتبار فررمایش ماول ماخلق الله عقلی؛ 

نخستین موجود از آفرپنش الهی عقل حضرت رسول اکرم یخمبر خاتم است که ما به النشخیص و 
ممیز هر انسان است و به عقل ارج و ارزش اشخاص معین می‌گردد و در قیامت هم به مبزان عقل 
حساب و کاب و سنجش اعمال احتساب می‌شود. بنابراین عقول همه انییاء و رسل از حقل کلی 
مبعمدی صلوات الله علیه سر چشمه گر فته است. 


۳۳۰ 


مصطفي امد در این ره پاکباز 
مصطفی امد در اننره سر حي 
ممطفی امد در اینره با وصال 
مصطفی آمد در انتره شاهد بن 
مصطفی آمد در اینره حال را 
مصطفی آمد در اینره مرد عشق 
مصطفی آمد در اینره شهربار 
مصطفی آمد در ابتره ذات حق 
مصطفی را حق بدان و حق ببین 
مصطفی را حق ببین و حق بدان 
مصطفی حق بود و حق بد مصعطفی 
مصطفی را نور حق میدان بقین 
مصففی و مرتضی هر دویکی است؟ 


عطار نیابوری 


سالکان را اندرین ره کارساز 
از دو عالم برده در محنی سبق 
واصلان رفته ز راهش بر کمال 
تطب عالم رحمة للعالمین! 
از برای عام گفته قال را 
این کسی داند که دارد درد عشق 
حکم او بر هر دو عالم بایدار 
این کسی داند که دید آبات حق 
تا شوی تو پیر راه و مرد دین 
تا شوی از هر دو عالم با نشان 
بشنو این معني حق با صفا 
تا رسي در قرب رب‌العالمین 
در اپوبکر و عمر خودکی شکی است ؟ 


۱- اشره به آبة میار که وو ما از سلنا کث الا ر عم تلعالمس؛ (انساء: ۱۰۸) 

۲- رمول خدا صلوات الله علیه برای بیان شان و منزلت و موقعیت علی‌بن اببطالب امیرالمومنین 
چهار روش را داشته‌اند الف موقعیت خلقی آن بزرگوار که فرموده‌های زیادی به تعییرهای مختلفی 
دارند؛ می‌فر مابند: بخلقت انا و علی من نور واحده من وعلی از یک نور خلق شد هایمه (ابالی صدوق: 
۲ که حکایت از اتهاد خلقت نوری دارد. 

ب: آنجا که می‌جخواهند به موقعیت علی امیرالمژمنین در جامعه مسلمین اشاره داشته ‏ و مسملین به 
واسطه او با رسول خدا در تماس باشند فرموده‌اند: بانا مدینه العلم و علی بابها ولا توتی الیوت الا من 
ابوابها, من شهر علم و علی دروازه آن شهر است و به خانه‌ها راه نتوان بافت مک از در آنها (الغدیر: 
۲ که در اين باره به تعاییر مختلفی فرمایشاتی در کتب شیعه و سنی دیده می‌شود. 

ج. در ار تاط با خودشان نیز فر مو ده‌اند: «علی منی؛ کراصی من بد نیب (منافب مغازلی /۳٩ح‏ ۱۳۵ 
مناقبت خوارزمی /۸۷) و یا به علی فرموده‌اند: مانت منی بمتزلهةالروح والجسده (مشارق انوار اليقین 
فی اسرار امرالمومنین: ۱۶۱) 

د: و با کلمانی دیگر این شأن و منزلت را ییان ف موده‌اند: همن اذی علیاً نقد اذانی, هر کس علی را 
بازارد مرا آزرده است (تاریغ ابن عساکر: ۴۲۳/۱) و کلام مبارک ,با علی من فا قنی فقد فارق الله و من 
فارفکک با علی فقد فارقتی, یا علی هرکس از من جدا شود از خدا جدا شده و هر کسی از تو مفارفت و 
جدالی کند از من جدا گردیده است (فرائدالسمطین: ۳۰۰/۱) 

۳ اگر بخواهيم برداشتی بر مبنای هاهلی اشارت: بشارت داننده داشته داشیم باید بگوثیم منظور 


حچه 


وصلت‌نامه 


سب احند برد عسسان در جهان 
جمله در توحید حق یکتا بدند 


و بسیت احمد برد اندر در جهان 


نه جو تو در کثرت و لالا بدند 


آغاز کناب 


عاثقا بکدم درآور سرٌ جان 
عاشفان بینی به جان حبران شده 
عاشقان‌بینی در این ره گشته غرق 
عاشقان بینی ز خود فانی شده 
عاشقان بینی بحق باقی شده 
عاشقان بینی زبان لال آمده 
عاشقان بيني بریده خویشتن 
عاشقان بینی ز سری کالامکان 
عاشقان بینی ز فرش خاکدان 
عاشتان بینی ز درد عشي زار 


تا بیابی سر عشق کالامان 
هر یک از نوعی دگر جوبان شده 
از قدم در خون نشسته تا به فرق 
جملگی در حال یک بیتی شده 
از خودی بگذشته و فانی شده 
وانگهی از عشق در حال آمده 
همچو ابراهیم در دین بت‌شکن ! 
هر نفس درباخته جان جهان 
در دمی بگذشته از هفت آسمان ؟ 
سر برهنه با برهئه دل فکار 


۳۳۱ 


«- از بدر ابوبگر و عمر خود کی شکی است» بیعنی در این که ارتباط و موقعیت این دو با ختمی 
مرتبت ملرات الله علیه بر مبنای ایمان و ایفان بوده است اشتباه کرده‌ايم زیر جائی که علی امیرالمژمنین 
اسوه یکی بودن با رسول خدا باشد کسانی که در مقابل اراد؛ٌ رسول خدا در زمان حیات و بعد از ایشان 
ایسناده‌اند نمی توانند چون هلی مرتضی باشنه پس ,کی شکي است» یعنی همانطور که در مقام نردیکی 
علی مرتضی علیهالسلام شک و تردیدی نیست که در پاورفی قبل نقل کردیم در تمخلف از امر نبوی 
براي نمونه مسثله در آخرین دقایق که می‌خواستند وصیت نمایند فریاد وحسبنا کتاب اللهه بلند کردند و 
سفارشات نبی اکرم صلوات اللهعلیه را نسبث به علی امرالمژمنین علی‌لسلام و فاطمه زهرا سلام ال 
علیها نادید» گررفتند و مهمتر اینگه امر الهی را در قدبر به لحاظ خلافت و امامت نپذیرفته» بلکه 
خود در سفیفه بنی ساعده انتخاب کودتاگی خویش را به رید خدا و رسول بزرگوارش علی‌بن 
ابطالی علبه السلام ترجیح دادند و سالها مسر الهی خلافت اسلامی را تغییر دادن در معنا از صراط 
مستقیم منحرف کردنل» ی 

۱- اشاره به آیه مبارکا نله کین آضنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلهم جناذا الا کییرآ 
بخدا سم که هر آبنه چاره خواهم کرد؛ البته بتان شما را بعد از آنکه بر گردید شت کنند گان؛ پس 
کردشان پاره پاره مگر بت بزرگی...» (انییاه: ۵۸ - )۵٩‏ 

۲ اثاره به آیاتی از فرآن می‌باشد منجمله آیه مبارکه «نم استوی الی السسماء فسوبهن سبع 
سموات و هو به کل یه علیمه پس پرداخت به آسمان پس ساخت آنها را هفت آسمان, (بفره: ۲۸ 


۳۳۲ 


عاشقان‌بینی زشرق دوست مست 
عاشقان بینی تیامت جان شده 
عاشتان بینی ز هجر درد و داغ 
عاشقان بینی بمصر جان شده 
عاشقان پینی بسی در غرق ور 
عاشقان پينی بسي شاه امده 
عاشقان بینی برفنه زینجهان 


عطار بیسابوری 


جسله اندر یستی گشتند هست 
همچر اسماعیل جان قربان شده" 
همچو یعقوب نبي " در سوز و دا 
وانگهی در مصر جان سلطان شده 
همچو موسی رفته آندر کوه طور " 
جرن سلیمان شاه" درگاه آمده 
همجر عبسی رفته اندر آسمان ۵ 


۱ اشاره به آیه مبرکه ,فا یا نی انی اری فی منم انی اذبحک فانظر مذاتری فال یابت افعل 
ما تومره ابراهبم خلیل به اسماعیل می‌گوید: ,اي پسرکث من به درستی که من دیدم در خواب که ذیح 
می‌کنم تراد پس‌بنگر که چه می‌بینی+ گفت؛ ای پدرین بکن آنچه فرموده شدیء (صافات: ۱۰۱ - 
۱( 

۲- در فرآن هم آمده است ,و تولی عنهم و قال یا اسفی علی بوسف و ابیضست عیناه من الحزن 
نپو کظیم, (بوسف: ۸۴) و روی گردانید (از فرزندانش) از ایشان و گفت ای اندوه بریوسف و سفید 
شد دو چشمش از اندوه, در جای دیگر می‌فر ماید: «قال انما اشکوایشی و حزنی الی الله, گفت جز این 
نیست شکایت می‌کنم پریشانی حالم را به خدا (بوسف: ۸۷) 

۳ چنانجه فرآن می‌فرماید: مونادیناه من جانب الطور الایمن» و ندا کر دیم او را از جانب ابمن 
طور (مریم. ۵۲) 

۴- در فرآن آمده است «فال رب اففرلی و هب لي ملکالا ینبفی لا حد من بعدی نک انت 
الوهاب, گفت پروردگار من پیامرز مرا و بهبخش مرا پادشاهی که سزاوار نباشد برای احدی بس از من 
به درستی که نو» تولی به غایت بخشنده (صس: ۳۵) 

۵- در مورد خانمه امر حضرت عیسی علیه‌السلام دو قول است یکی آنکه آن حضرت را به 
آسمان بردند با همین جسم وجد عصری زنده است تا ظهور حضرت خاتم الا وصیاه سحمدین 
الحسن السکری به زمین فرود می آید و با آن حضرت نماز می‌خواند. 

و قول دوم با استفاده از «متو فیک , در آیه مبا رکه «اذ قال الله با عبسی انی متوفیکت و رافعک الی و 
مطهر ک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فون الذین کفروا الی بوم القیمه ثم الی مرجعکم 
ناحکم بینگم فیما کنتم فیه تختلفون» (آل عمران: ۵۵) عیسی را قبنض روح کرده و روح او راعروج به 
اسمان داده‌اند. 

در آه بو قولهم انا قلنا المسیح عیسی‌ابن مریم رسول الله و ما قنلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم؛ و 
گفتارشان که ما مسیح عیسی‌بن مریم پيأمبر خدا را کشنيم در حالی که نه او رااکشتند و نه بدار آویختند 
(نساه: ۱۵۷) 

بلکه به استناد ,و ما قطوه یقینا بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزاً حکیماه بلکه خدا او رابه سوی 
خود برد و خداوند توانا و حکیم است (نساء: ۱۵۷ - ۱۵۸) در صورتی که اناجیل چهارگانه کنونی 


سب 


وصلت نامه ۳۳۳ 


چون محمد عاشقی هرگز نبود هیچ عاشقر! چو او آن هز نبود 
عاشفان خرد جمله در راه و اسل جمله جانمازان درگاه و نمل 
از سر دردی نظر کن این کتاب تا که‌برخیزد ز پیشست صد حجاب ! 


(متی؛ لوقاه مرفس؛ بوحنا) در فصول آخر گواهی به مصلوب شدن عیسی علیه‌اسلام می‌دهند. 

در صورتی که فرآن روی مسأله مصلوب نشدن سبح عله‌السلام تکیه کرده است با اين که ظاهرا 
موضوعغ ساده‌اي به نظر می‌رسد به خاطر همین است که عقیده خرافی خدا و باز خرید گناهان امت را 
به شدت بکوبد مسیحیان را از اين هقیده خرافی بازدارد تا نجات را در گرو اعمال خویش باییننده ه در 
پناه بردن به صلیب. 

و اگر اناجیل اربعه به اين موضوع اشاره دارند بی‌اعتبار است زیرا شا گردان او سالها بعد از مسبح 
نوشته‌اند و عجیب است که همین شا ان انجیل,گار همگی او را رها کرده فرار را بر قرار ترجمیح 
داده‌اند چنانکه متی می‌نویسد: ودر آن وقت جمع شا گردان او را وا گذارده به گر یختنده (انجیل منی 
باب ۲۶ جمله ۵۷) 

و از طرفی بعضی از اناجیل موجود مانند انجیل برنابا رسماً مصلوب شدن عیسی را نفی کوده و نیز 
بعضی از فرق سیحی در مصلوب شدن عیسی تردید کر ده‌اند (نفسیرالمنار: ۳۳/۶ و حتی بعضی از 
محفقان معتقد به وجود دو عیسی در تاریخ شده‌اند یکسی «هیسای مصلوب, و دیگری «عيسای 
غر مصلوب؛ که میان آن دو بانصد سال فاصله بوده است (تفپرالمیزان 6۳۲۵/۳ 

علاوه بر ناجیل می‌خوانیم که شخص محکوم بر چوبه دار از خدا شکایت کرد که چرا او را تنها 
گذارده و به دست دشمن برای قتل سیر ده است. (نجبل منی باب ۲۷ جمله ۴۶ - ۲۷ ایلی ایلی...) در 
صورتی اگر سبح برای فدیه شدن آمده بود تا فربای گناهان بشود نمی‌بایست شکوه می‌کرد (به همین 
لحاظ او نمي‌تواند سیح باشد.) 

این سول مطرح مي‌شود پس چه کسی به صلیب کشیده شده است؟! به احتمال قوی بیهودای 
اسخربوط ی که به سیح خیانت کرد و نقش جاسوسی را ایفاه نمود و می‌گویند شباهت کاسی به سبح 
داشت به جای او دستگیر شده و جنان در وحشت ر اضطراب فرو رفته 5» حتی نتوانسته است از خود 
دفاع کند و سخنی بگوید بخصوص اینکه در اناجیل می‌خوانيم «بهودای اسخرپوطی بعد از اين واقعه 
ی ۷ مار ۶) 

۱- حجاب در لفت به معنی پرده و سد؛ و حائل بین دو چیز آسده است (منتهی‌الارب) و در 
اصمطلاح هر چیزی که مطلوب ترا پوشد حجاب به شمار می‌رود که نزد اهل معرفت انطباع صور 
کونیه مياشد و مانم فبول تجلی حق است. اهل سل کب حجاب را تعلفات و دلبستگی‌هالی می‌دانند 
که مانم از نزدیکب شدن آدمی به خد‌ای تعالی یعنی محبوب حقيقي است, 

در تعریض حجاب باید چنین گفت: هرچه بنده را از حق مشغول گرداند حجاب است پس هرچه به 
حق رساند حجاب نیست دلیستگی‌ها و تعلقات اگر باز دارنده باشند مذموم بوده و اگر تشدید درد 
وصول به حق کنند و زمینه‌ساز پرواز باشند ممدوح هستد. 

نوع حجاب را باید با ستفيفي شدن از کلام نبوی که فرموده‌اند بان الله سبعین الف حجاب من ور 
و طلمه و کشفها لا حرفت سبحات وجهه کل من ادرکه بصره: شناخت و دانست این حجاب حاثل بن 


سك 


۳۳۳ ععذار نیشابوری 


گر ترا صدق است بین ای پرهنر تا شوي از سرٌ معنی باخبر 
اینکتاب دیگر است اي مرد دس رهروان را ره نموه از درد دوبن 
راه دین تحقیق باشد از پقین کی بود تقلید" رفتن راه دین 


+ طالب و مطلوب با نورانی است مانند علم و عمل صالح که سالک را به عجب اندازد و با 
حجاب ظلمانی مانند اعمال منبثه و عقاید فاسده و آرزوهای نابسند‌یده می‌باشد حجاب‌های نوراني از 
نماز و روزه و صدقه و تسییح و اذ کار الی سایر اخلای حمبده که عجب بیاورند می‌باشد و ظلماني هم 
از حقد و حساه و بخل و کبر و حب مال و جاه و ربا و حرص و فلت الي ساير اخلاي دییمه خیزد. 

حجابآفرین‌ها را می‌توان دنیا و نفس و خلق و شیطان دانست. که دنیا حجاب عفبی می‌باشد هر 
که با دنیا بیاراید عقبی بگذارد و خلق حجاب طاعت است هر که به پای خلق مشفول گردد طاعت را 
بگذارد و شبطان حجاب دین است که هر کسی مواففت شیطان کند دین را بگذارد و نفس حجاب حق 
می‌باشد که هر آدمی بهوای نفس رود خدای را بگذارد چنانگه خدا می‌فرماید: «افرایت من اتخالهه 
هواه؛ (فرفان: ۴۳و جائبه: ۲۳) شمس تبر بزی معتقاه است همه حجاب‌ها به یک حجاب است جز آن 
یکی هیچ حجاب نیست؛ آن حجاب این وجود است (مفالات شمس: ۳۷ به همین لحاظ می‌گوید: «نن 
بگذار و باء حجاب بنده ازخداه تن اوست» تن چهار چیز است: فرجست و گلو و مال و جاه» حجاب 
خاص دیدار طاعت و دیدار ثواب و دیدار کرامت: (مناقف العارفین ص ۶۵۴) خلاصه سایک طالب 
فرب موب حقبقی باید بداند تا این حجاب از پیش دل برداشته نشود نور معرفت در دل راه نیاید 
علت بروز حجات را حتماً شناسائی نموده ۶ در راه برانداختن آن آ گاهانه اقدام نماید. یه اعتبار 
«نسواالله فنسیهم فراموش کردند خدارا پس فراموش کردشان (ئوبه: ۷ هر گاه حق به کلی فراموش 
شود پماری در دل پیدا می‌شود بفی قلوبهم مرض: (بفره: ۱۰ و اين مرض فراموشی؛ که در دل به 
ظهور می‌نشیند حجاب می آفریند لاجرم برای معالجت دل بیمار شده بابد از شغا خانه فرآن شربت 
باذ کروالله ذکراً کثیرآه (احزاب: ۴۱ بنوشند تا باشد که ازحجب‌نیان‌ومرض آن خلاص یابند و 
جهت دوای حجاب‌های نورانی می‌بایست همانطور که علی امپرالممنین علیه‌السلام فرموده‌اند عبادت 
از ترس جهن و طمع بهشت نه کند. ءالهی ما عبدنک خوفاً من نارکك ولا طبعاً فی جنتک بل 
وجدتک اهلا للعباده فعبدنک, خدایا من ترا از ترس آتش و یا به طمع بهشت عبادت نکردم بلکه ترا 
شایسته عبادت بافتم و عبادت کردم (بحارالانوار: ۱۹۷/۷۰ وافی: ۷۰/۳ حقابق فیخس: ۱۰۳ آشنائی با 
علوم اسلامی از شهید مطهری قدس سره: ۱۴۸) و تا سالک نفی صفات بشربت نگرده است گر فتار 
حجاب والراغ آن می‌باشد و چون توانست این صفات را ترکث کند و بر مقام فناه فی الله و بقاه بالله 
رسد از همه حجاب‌ها گذشته و در سلوک به مغامی رسیده که فاصلةٌ بین عجودیت و ربوبیت وجودی 
خود را به انداز؛ «قاب قوسین» نصیب ازلی رسانیده به جالی رسیده است + که به جز خدا نیندم. 

۱ - در نقه امامیه به اين مهم اشاره شده است که عقيدةُ مسلمان به اصول دین باید از دلیل یا با بر 
اقوالی بقین باشد (رسائل هملیه مراجع تقلید مسئله ارل) لکن «بر هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده 
باشد واجب است در مسائل غيرضروري دین نقلید و با احتیاط کند چه در عبادات و چه معاملات چه 
واجبات و چه محرمات چه مستحبات و چه مباحات البته اگر خواست احتیاط کند باید عارف به مواره 
احتباط باشد و معلوم است جز افرادی انگشت‌شمار عارف به آن نیستند» بابراین عمل عامي که آشنايي 
به موارد احتباط و طرق آن نیست بدون تقلید باطل است؛ (تحریرالوسیله مترجم. ۶/۱) 


۵ صلی‌نامه 


یر قرآن آن کتب‌های دگر 
حق قرآن اینکه نقلست با کمال 
من همه تفسیرها را خوانده‌ام 
پاز فرمود از پی ایشان مرا 
حرف علت گفتن افسانه بود 
یک زمانی ترک کن افسانه را 
هر که این خواند بکام دل شود 
نام این کردم وصلت‌نامه من 


جمله قشر است وز تقلید ای بسر 
سر قرآن را بداند ذوالجلال 
مغز فرآن را ز اوحي" خوانده‌ام 
تا پگوبم اصل را و فرع را 
عقل حیوانی نه حقانی بود 
گوش کن تو رمز وصلت‌نامه را 
زود باشد کاندر این واصل شوه 
زانکه‌و صلت‌دیده‌ام‌از خویش من 


۳۳۸۵ 


هر که می‌خواهد که او واصل شود درد عطارش مگر حاصل شود 
حکمت حق سیحانه و تعالي عزاسمه 


در بیرون آوردن آدم را از بهشت برای رموز حقبقی 


ای برادر حکمت حق کوش دار 
چل صباح او آن گلش تخمیر کرد " 


تا شری از هر دو عالم مرد کار 
از برای سر عشقش پروربد 
بعد از انش برکشیدو مير کرد 


۱ لوحی به معنی وحی است چنانکه فرآن هم در آبات بکرر اشاره فرموده منجمله ماتبع ما 
اوحی الیکث من ریک لا اله الا هو ب یروی کن آنجه به تو وحی کرده مد از بروردگارت؛ نست 
خدائی محر او (انعام: ۱۰۶) 

منظور سراینده را می‌توان دو گونه شرح کرد یکی اینکه برای پیروی کردن از قرآن به مفز قرآن 
رسیده است و دیگر اینکه با فرآن طوری انس داشته؛ گوئی کلام وحی را از مبداء آن بدون واسطه 
مي‌شنیده چدانکه مولانا فیض کاشانی به اين رتبت اشاره نموده‌اند: میکی از حکماء گفته من همواره به 
تلاوت قرآن شغول بودم و شیرینی از آن احساس نمی‌کردم» تا روزی چنان تلاوث می‌کردم که گویا 
می‌شنیدم که نبی اکرم آنرا بر بارانش تلاوت می‌فرماید آنگاه از اين مقام هم قدم فرانر گذاردم و 
هنگام تلاوت چنان بود که گولی از جبرثیل می‌شنیدم که بر پیغمبر(ص) تلقین می‌کند سپس خدای 
متعال مرا بدین مقام رسانیده که آبات شریفه را از متکلم آن استماغ می‌کنم و چنان لذت می‌برم که از 
وصفش ماجزم, (حقابق منم جم. ۷۹۸/۲ - )۴۹٩‏ 

۲ - بصورت ,خبر طینة آدم بیده اربفین قاتا در عوارف المعارت: ۲۴۰ تقدالنصوص: 


سي 


۳۳۹ 


پس بنرمودش بفوق تخت باش 
بعد از آن فرمود اي افلاکیان 
سر نهادند جملگی در بیش او 
حقتمالی گفت ای ملعون راه 
زادم معنی تو آگه نیستی 
ای لعین گنجی است آدم دز صور 
نا که نو سرمی‌کشی از راه دی 


صد هزاران خور هر دم در برش 
صبل هرارآن لطفب حجی در بافثه 


ععار نبشاپوری 


سر وحدت یاب عالی بخت باش 
ده آرید پیش آدم ینزمان ! 
سرکشیده آن لعبن از کیش نو" 
توچرا سرمي‌کشی از پیش شاه 
سخت مغروری " که در ره نیستی 


تو چه دانی زانکه هستی بی‌خبر 


لعنت ۲ ما بر تو بادا اي لهین 
بود با روحانیان درباغ و کشت 
صد هزاران تور هر دم بر سرش 
یبیل هراران حله در بر یافنه 


- ۱۰۳ مده است و بصورت ,خمرت طیة آدم پیدی اربعین صباحام نیز دیده شدد (میرصاد 
العیاد: ۶۵ - ۲۱۱ عبهرالعاشفین: ۲۰۱۷ صوفی نامه ۲۶ر رف الفصایم: ۸۸ ینبوع الامسرار: ۲« 
اورادالاحباب: ۱۲٩۲‏ مرموزات اسدی: ۱۵۶) به شکلی دیگر در بجارالانوار: ۵۸۱/۱۱ چاپ یروت 
اشار ای شده است, 

۱ - اساره به آبه مبا رکه ,واذقلا للملائْجِة اسد والادم, (بقره. ۳۳) 

۲- اشاره به آبه مبارکه فسجدوا الا ابلیس ابی واستکیره سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد و 
سرکشی نمود (بمره: ۳۳) که لم یکن من الساجدین) (اعراف: ۱ 

۴ . دربارةٌ علت سجده نگردن ابلیس عین‌القضاة همدانی صوفی نامی می‌نویسد: و گناه ابلیس 
عشن او به خدا بوده (نمهبدات: )۲۲٩‏ و احمد غزالی معتقد است ابلیس به لحاظ اینکه بغیر از خدا به 
کس دیگری سجده نکند به آدم سجده نکرده است ( حسینجو در تصوف ابران: ۱۰۶) و خلامه 
می‌گوید کسی که ابلیس را موعد نداند کافر می‌باشد (تلیبس ابلیس: ۸۶) در صورتی که قرآن 
می‌فرماید: «قال ما منعکث الا تسجد اذا مر تک قال انا خیر منه خلقتتی من نار و خلقته من طبنء, گفت چه 
چیز منع کرد تراکه سجده نکنی آدم را چون امر کردم ترا گفت: من بهترم از اوه آفریدی مرااز آتش 
نورانی و آفریدی او را از گل ظلمانی (اهراف: ۱۲) علاوه بر آیه فوق که بر غرور و خودیینی ابلیس 
دلالت دارد در آیه دیگر اشاره به تکبر ورزیدن ابلیس می‌کند «قال فاهبط منها فما یکون لکک ان تتکبر 
فیهاه (اعراف: ۱۳) 

۴- فران هم می‌فرماید: رو ان علیک اللعنة الی بوم الدینه تا روز جزا بر تست لعنت (حجر: 
۳۶ 

۵- آدم ابولبشر با همسرش حوا در بهشت عبر سرشت مسکن داده شدند چنانکه قر آن 
می‌فرماید: مو قلن با آدم اسکن انت و زوجک الجنة, و گفتيم ای آدم نو و جفتت آرام گیرید در 
بهشت (بثره: ۳۴) 


وصلت نامه 


صد هزاران عز و شادی و طرب 
مبلسپیل و زنجییل" و مي روان 
حمله از لطف خدا آدم بد بد 
حق‌تعالی خواست تا اسرار را 
آدم از جنت برون آورده‌اند 
صورت ابلیس را تلبیس دان 
آدم معنی توئی ای بی‌خبر 
نفس " شوم تست ابلیس لعین 


رو‌رافرمان‌نبرده‌است آن فضول 


نه در آنجا رنج دید و نه تعب 
شیر و شهد و میره‌های جاودان 
هر زمانی گفته او هل من مزید 
فاش گردانید سر خود ترا 
صد هزاران سر حق آورده‌اند 
وسوسه کرده بادم هر زمان" 
سر ببین و سر بدان ای رآهبر 
برکشیده او ز روح نازنین 


لاجرم ابلیس نام و بوالقضول 


۳۳۲ 


بازگو تو سر اسرار جنان از چه آمد آدم اندر خاکدان؟ 


۱- اثاره به آیه بارکهٌ موبسفون فیها کاساً کان مزاجها زنجیلاً عنا فیها تسمی سلسبیلا؛ (دهر: 
.)۱٩ - ۸‏ 

۲ در آیه مبارکة «فوسوس لهما الشیطان لیبدیه (اصراف: )۱٩‏ شیطان آن دو را وسوسه کرد 
ایکن در آیه ,فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلکک علي شجرةالخلده پس شیطان وسوسه کره 
آدم را به ار گفت ترا به درخت جاودانی دلالت کنم (طه: )۱۱٩‏ 

۳ هبانطور که ابلیس آدم را فریب داد و به نافرمانی او را وداشت نفس نیز چنین نقشی را با 
انسان دارد چنانکه قرآن می‌فرماید: بو ما اصابک من سیثة فمن نفسکک, و آنچه از بدی بتو می‌رسد از 
نفست می‌باشد (نساه: ۸۱۲) ز یا دربارة نفس فرموده است: بفالهمها فجورهاءه (شمس: (٩‏ 

۴- توجه به هدابت و دلالت و ارشاد و امر خدا نکردن زیرا به او مخطاب شده بود تو و همسرت 
در بهشت رندگی کنید و «کلا منهار غداً حبث ششتماء هرچه بخواهند از میوه‌ها و فواکه بهشت بخورند 
لکن وولا تفر با هده الشجرة فنکونا من الظالمین: (یقره: ۴ ولی نزدیک اين درخت نشوند که ظلم به 
نفس و د نموده‌اند, آدم اين بند و ارشاد و هدایت ربانی رانادیده کر فنه دل به وسوسه‌های شیطان داده 
بخست حرا و سپس آدم از درخت منهیه استفاده کردند بهمین لحاظ معتقدند «آدم به مشورت زنش 
افوا شد و از شجر منهیه خورد و از بهشت بیرون گردید., (تاریغ انیباه از همادزاده: )٩۲‏ البته در این 
زمینه رواینی نیز از حضرت صادق علیه‌السلام رسبده است. 

عورت‌هایشان که پوشیده بود ظاهر شد: ,لیبی لهما ماوری عنهما من سوانهماه (اعراف:۲۰) 
چون چشیدند از آن ظاهر «فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما از برگ‌های بهشتی برای خود پوشش 
درست کردند ,و طفقا بخصفان علیهما من ورق الجنة, (اعراف: ۲۰ - ۲۱) 

در پی اين نمایان شدن عورت‌ها, حالت خودینی هم در آدم دیده شد به +خود بالید و در خاطرش 
خطور کره آیا کسی به شرافت و مقام من هست در این حال خطاب شد سر باند کرد دید آنجا بهقل 
نوشته است لاله الا له مبخمد رصول الله علی‌این ابطالب امیرالمژمنین و زوجه فاطمه سید:ساء‌المالمین 


سک 


۳۳۸ عطار نیشابوری 


رل 


بود گنجی " بی‌نهایت در شدم رو نموه آنا بگه او دمبدم 
گاه آنجا آدم و حوا شده شسث آوار اندر جهان شیدا شیده 


نوع ۲ شته در جهان سال هزار دعوت حق کرده هر دم آشکار 


+ و الحن والهین سیدی یاب اهل الجنه آدم گفت: پرورد گارا کیانند آنها خطاب شد» اين‌ها 
از ذریه تو هستند و ابشان بهتر از تو هستند و از جمیع آفربده‌های من و اگر برای خاطر آنها نبود ترا 
خلق نمی‌کردم و بهشت و دوزخ و آسمان و زمين همه به طفیل وجود آنهاست؛ ای آدم زنهار که نظر 
حسد بسوی ابشان نکنی که ترا از جوار خود بیرون می‌کنم» آدم بدیدهٌ حسد به آنها نگریست و 
آرزوی منزلت و دقام آنها کرد» (تاربغ انبیاء: 4۵) 

سالک اگر به عنایات بی‌علت الهی توجهی ننمابد آنچه که در سفر عبودیت به او امر شده است 
بکار نگیرد شهوات بر او مسلط می‌شوند و آثار خود را در زندگی سالگانهاش بظهور می‌رسانند و او 
بر اثر دلدادگی به شهوات از ادامةٌ راه عمودیت خسته شده: دل‌زدگی داسنگیرش کرده از صراط 
عبودیت که صراط مستفیم قرآن است به راه شبطان و بندگی او کردن کشیده می‌شود. 

۱- حدین فدسی است که معود عغلی‌الاطلاق توب عالمیان فرموده‌اند: م کنت کن ا مخفاً 
فاحست ان اعرف نخلفت الخلق: من گنج پنهانی بودم؛ دوست داشتم که شناخته شوم؛ پس خاق را 
ییأفر یدم. 

یمنی من ذات و وجودی باطن و مجرد و پنهان بودم: بی آنکه دالوه (معبود) باشم و مربوبي (عبد) 
برای من باشد. چنانکه امرالمومنین علی مرتضی فره‌ید: «خدا پروردگار و آفریدگار و توانا بوده» 
آنگاه که پرورده شده و آفریده و مقدوری نبوده استه (نهجالبلاغه: ۲۶۱) 

تحت آن اعرف: بعنی خواستم به مقتضای ذات و کمالا تم در مظاهر اسماء و صفات آشکار 
شوم تا اين که در وجود جر برای سن کمالی نباشد. 

فخلفت الخلن: بعنی به صورتها. و تعینات خلق: بلکه به اعبان و ماهیات آنها آشکار شدم و در 
وجود جز من و اسماء و صفات و کمالات من هیچ بست و از اين بابت هیچگونه كي و کاستی در 
ذات و وحدت من پیش نمی آید بلکه اين عین کمال و صرف عظمت و جلال من است هم چنان که 
خود شما را از این معنا چنین خبر داده‌ام ءالعظمة از ازی و الکبریاء ردائی» عظمت بالاپوش و کیریا 
عبای من است (جامع صغبر: ۸۱/۲ و مسند احمد حنبل: ۲۴۸/۲) چه بازاره و مرداء, کنایه ز مظهر 
روحانی و جسمانی من در مدارج اسماه و صفانم است. 

۲ آدم اوالشر بهنگام فرا رسیدن اجل داناترین فرزندان خود شیث را به وصایت خویش 
انتخاب کرد (ثاریغ انبیاه همادزاده: ۱۸۱) و به او سفارش کرد که علم خود و مقام وسایتی را که پدر 
بدو داده از فایل پنهان دارد مبادا همانطور که به هابیل حسد برد به وی نیز حسد برده درصدد قتل او 
برآید از این رو شیث پیوسته در حال خوف و تقیه بسر می‌برد (قصص فرآن با تاریغ انیباءازآیقالل 
سید هام محلانی: ۱ که را معمور گردانیده حج و عمره بسیار کرد (تاریغ انبباء همازدادم: ۱۸۲) 
بنجاه صحیفه بر او نازل شد که به وسله آن مردم زمان خود را که همگی از نوه‌ها و نواده‌های آدم 
علیهالسلام بودند بخدای یگانه دهوت میکرد (ثاریخ انبپاه محلاتي: ۱ ۳) عافبت پس از ٩۱۲‏ سا عمر 
در ۴۲ ۱۰ سال از هبوط وفات کرد (تاریخ انبیاه عمادزاده: ۱۸۲) 

۳ نام اصلی نوح در روایات مختلفب ذکر شده در بعضی «عبدالففاره و در برخی »عبدالملک» 


وصلت‌نامه ۳۳۹ 


باز ابراهيم پوده" در جهان بت شکسته پیش حق هر دم عیان 


«- و در بیضی «عبدالاعلی+ است و علت این که او را نوح خواندند به لحاظ کثرت نوحه و کریه 
آن حضرت ب ده است. 

در اوصان او نوشته‌اند که مردی گندم گون و داراي چهره‌ای باریک و قامتی کشیده و چشمانی 
درشت و سافهائی باریکک بوده است بیانش فصیح و گفتارش روان و منطقش نیرومند بود که وحی 
آلهی نیز به منطق نیرومند و بیان فصیح او کمک می‌کرد. نخستبن پیغمبر اولوالعزم بود که خداوند او را 
با کتاب و شرعتی جدا گانه به سوی همه مردم آنروز سعوث فرموده بود و کتاب او نخستین کتابی است 
که مشتمل بر شرائم الهی بوده و شریعتش نیز نخستین شریه‌تها بوده است دربارة عمر طولانیش طبق 
تواریخ و روایات مابین هزار تا دو هزار و هشتصد سال نوشته‌اند ۸۵۰ مال داشت که به پيامبري 
سعوت شد و ۰ سال در قوم خود توقف کرد و مردم را به توحبد و پرستش خدای بگانه دعوت 
نمود. و پس از طوفان و فرود آمدن از کشتی ۵۰۰ مال دیگر زندگی کرد که جمعاً ۲۳۰۰ سال ععر 
کرد (تاریخ انیباه از آیةالله محلانی: ۲۴ - ۲۵). 

از او مطالب جالبی رسیده است می‌نویسند وقتی در آفتاب نسته بود ملک الموت به نزد وی آمد 
و سلام کرد وح غلیهالسلام جوابش را داد و گفت: حاجتت چیست؟ و به چه منظور آمده‌ی؟ پاسخ 
داد: آمدهام ! جانت را بگیرم نوح پرسید: این مفدار مهلتم می‌دهی که از آفتات به میاه بروم؟ گفت: 
آری. نوح برخاسته به صایه آمد و به وی رو کرده گفت: ای ملک الموت؛ آنچه در دنا بر من گذشت 
(و این عمر طولانی) همانند این بود که از آفتاب به سابه آمدم. و ابن‌اثیر در کامل می‌نویسد از او 
پر سبد‌ند. دبا را گنه دیدی؟ گفت: مانند خانه‌ای که دو در داشت از یک در وارد شدم و از در 
دیگر ببرون رفتم. 

۱ - ابراهيم فرزند »تارخ» و مادرش مورقه, خولعر «ساره: مادر «لوطء بوده است اکتر اششاها 
آزره بت‌پرست و بت‌تراش را که منجم نمرود بود که عموی ابراهیم می‌باشد پدر او دانستهاند مادرش 
«ورفه, دختر الاحج» پیغمبر انذارکننده به هنگام وضع حمل از شهر بیرون رفته و به غاری در کوه 
ر سید به درون غار رفت و ابراهيم روز اول باه دیححه سال ۳۳۲۳ بس از هوط متولد شد (نناریغ 
انمپاه همادزاده: ۲۸۳) مادر از ترس نمرود که منجم تخصوصن او گفته ود فرزندی به دنیا می آید که 
دين و آئین نمرودیان را برهم خواهد زد فرزند را در پارچه‌ای پیچیده در غاری گذاشته ر مقداری 

ک بر در غار چید و به شهر آمد. 

مادر گامگاهی به عناوین مختلف از شوهر اجازه می‌گرفت و به نزد فرزند می آمد او راشیر مي‌داد 
پس از بوسیدن و بوئیدن و بغل کردن او را در همان غار نهاده به شهر بازمی‌گشت تا وفتی که بزرگ 
شد و از غار بپرون آمد و به بای خود به شهر امد. 

بعضی هم نوشیه‌اند در بکی از روزها که مادر برای دیدنش آمده نود دست به دامن سادر زده 
خواست تا او را با خود ببرد. مادرش گفت: باشدء نا من از پدرت اجازه به گیرم آنگاه ترابه نزد او ببرم و 
چون به شهر آمد به پدرش گفت او در جواب اظهار داشت او را در سر راه بنشان و چون برادراش بر 
او بگذرند او نیز همراه برادران به خانه بباید تا معلوم نگ دد (تاربغ انبیاء آبةالله محلانی: ۳۴ - ۱۱۵ 
خلاصه به نون رسید و به حکم آیه ,واتخذالله ابراهیم خلیلا (نساه: ۱۲۵ به دوستی خبا بر کزیده 
سك 


۳۳۰ مطار نیشابوری 


باز اسماعیل" همچون جان شده ‏ در ره حق هر زمان قربان شده 
باز بعقوب" نبی بوده بدرد بوده در عشن خدا آزاد و فرد 
باز پوسف " بوده اثدر مصر جان ادشاهی کرده در عالم عیان 


۱ ابراهیم پس از ۱۲۰ سال که از عمرش بی‌گذشت و صاحب اولادی نشده بود هساره؛ هاجر 
را که فرعون مصر به او بخشیده بود به حضرت ابراهیم هبه کرده پس از چندی آثار حمل بر او ظاهر 
شد و اسماعیل به دنا آمد. ساره که دید هاجر فرزنددار شده ولی او فرزندی ندارد به سختي از اپن 
پش آمد غمگین گردید و سبب ناراحنی و آزار براهیم را فراهم آورد ابراهیم از خدای عزوجل رفم 
این مشکل را درخواست کرد و خداوند به وی وحی فرمود که حکایت زن حکایت استخوان دندهُ کج 
است که آنا به حال خود گذاری از آن بهره‌مند خواهد شد و ار آنرا راست کنی شکسته می‌شود و به 
دبال اين وحی او را مامور کرد تا هاجر و اسماعیل را از نزد ساره به جاثی دیگر ببرد. ابراهیم پرسید؛ 
پروردگارا آنها را به کجا ببرم؟ خداوند فرمود به حرم و محل امن و آمان و نخستین بقعه‌ای از زمین که 
آنر آفر یده‌ام یعنی مکه. 

زندگی ابراهیم و هاجر و اسماعیل به طوری که در کتب قصص مشروحاً بیان گردبده با تمام 
ماجراهای عجیب و غرییش سبری شد تا این که اسماعیل , از ۱۳۷ سال از دنا رفته در حرم 
ییت‌الله‌الحرام همان حجر به خاک سپرده شد (تاریخ انبیاه آپذالله محلانی: ۱۵۶ به بعد). 

۳ - اسحاق‌ین ابراهیم خلیل با دختر عموی خود برفقه» از رواح کرد خد‌او ند دو بسر تواماً به او 
عطا فرمود و آنها را ءعیص, و ویعقوب, نام گذاشت بعقوب نزد مادرش از ,عیص؛ محبرب‌تر بود و 
مادر او را یش از برادرش «عیص,» دوست می‌داشت و اسحاق به عکس او +عیص, را بیش از بعقوب 
دوست می‌داشت یعقوب با اشاره بدر و مادرس از فلسعلین به سرزمین فدان آرام که شگ داش 
(لابان) بود رفت و در انجا خدمت به دائی خود ,ا عهده گرفت و در نظر داشت که در مقابل این 
خدمات با براحیل, دختر دالی خود ازدواج کند ولی دائی «ختر دیگر خود بلیاء را به نامزدی یعقوب 
درآورد و خلامه بعقوب با افرودن زمان خدمت «راحیل,» را به همسری اختیار کرد. 

مورخین نوشته‌اند لیا و راحیل هر کدام کنبزی داشتند که آنها را نیز به یعقوب بخشیدند کنیز هلیم 
نامش زلفا و کنیز راحیل نامش «بلها+ بود و یعقوب از لیام و مراحیل» و بلهاه و مزلفاه دوازده سر پیدا 
9 و 

۱ - روییل با بقولی روبین» ۲ - شمعون؛ ۳ - لاوی» ۴ - بهودا؛ ۵ .- یشجر یا بقولی شاک 1 - 
ریالون با بقولی باز بولون از ب«لیاب» ۷ - پوسف: ۸ - بنيامین از مراحیل,» ٩‏ - دان» ۱۰ - تفتالی از 
ببلهاه نیز راحیل» ۱۱ - جاده ۱۲ - اشپر از بزلفاه کنیز هلیاء بدنیا آمدند. 

و خلاصه پس از ۰ سال (تاریخ انبیاء آیالله محلانی: از ۲۱٩‏ - ۲۲۸) يا بقولی ۷ سال از دنب 
رفته و بتایر وصبتش او را در فلسطین کنار قبر بدر و جدش به خاک مسپردند (نریخ انبیاه 
عمادزاده: ۳۷۲) 

۳- فرزند پعقوب است که زندگی پرفراز و نشیب داشته و اغلب کنب تاربخی و تفسبری به آن 
پرداخته‌اند بفرموده امام صادفی علیه‌السلام پس از ۰ سال با بقولی ۰ ار دنیا رفت جنازه او در 
تابوتی از سنگ مرمر نهاده در مبان رود نیل دفن کردند و علت این کار نیز آن بود که هر دمته از مردم 


مه 


وصلت‌ناجه ۱ ۳۳۱ 
باز موسی ! آمده در بر و آپ ۱ کرده او فرعون را مات و خراب 


باز داود نبی" بوده بقیي در نصرع پیش رب‌العالمین 
بازامد جون سلیمان " درجهان  .‏ تخت را برباد کرده خوش ررآأن 


+ مصر می‌خواستند او را در محلهٌ خود دفن کنند و از برکت آن جسد بطهر بهره‌مند شوند و 
بالاخره مصلحت دیدند که جنازه را در میان رود نیل دفن کنند تا آب رود نبل از روی آن بگذرد و به 
همه ههر بر سا و مردم در این باره یکسان باسنل (تاریخ انبپاه آپذالله مجلانی: ۳۴۸ - )۳۲۹٩‏ 

۱- از عمران و یوکاید یا به اعتبار روایات اسلامی «بوخالیده دختر لاوی موسی و همارون بدنیا 
آمد هاند. 

ماجرای بسیار مفصل انعقاد نطفةٌ موسی و حکم منجمان دربار فرعونی که در فلان شب نطفه 
فرزند بنی اسرائیل که نابودی تو بدست او است منعقد خواهد شد و دستور فرعون که آنشب هیچ زنی 
نزد شوهرش نخوابد و هم بستر شدن پدر و مادر موسی در دربار فرعون از جمله وفایع شنیدنی و 
دلنشین مهم تاریخ است که شرح آن امکان بذیر نیست لکن به فول جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی 
به کوری چشم فرمون موسی در سال ۱۵۷۱ قبل از میلاد دنا آساه و پس از یک دورذ زنندگی 
عجیب و فریب در سال ۱۴۵۱ از دنیا رفت» به روی این حساب در هنگام مرگ ۱۲۱ سال از عمر 
آن حضرات گذشته بوده است. (داثرةالمعارف فرید و حدی) 

۲ - داود از جمله پیامبران بنی‌اسرائیل می‌باشد که سلطان هم بوده است و نخستین کسی می‌باشد 
که زره بافته که امام صادق می‌فر مایند ۰ ۳ زره بالنه و سیصد و مصت هرار فروخت و از جمله 
نعمت‌های الهی به داود صوت روح‌افرا و گیرائی بود که به وی موهبت فرموده و هرگاه لب بخواندن 
زبور می‌کشود وحوش بیابان در اطراف وی اجتماغ می‌کرردند. 

از جملهء خصوصیات او شب‌زندهداریش می‌باشد که توام با گُریه و عبادت سپری می‌شد. نصف 
عبر خود را در روزه گذرانده بود. عاقبت پس از صد سال عمر که چهل سال آن به سلطنت گذشته 
بود از دنبا رفت و بگرش را در ست‌المقدص در قر به داود به خاک سپر دند (افنباس از اریخ انبیاه 
اپذالله محلائی از صفحه ۱۹۸ الی ۲۲۵). 

۳- سلیمان پس از نوت بدر حضرت داود در سال ۱۱۸۲ بل از میلاد به اراد خداوند به 
سلطنت نشست پادشاهی سلیمان از پدرش هم عظیم تر بوده زیرا خداوند متعال باد را خر ار گردانید 
نا ساط او را بهر جا بخواهد حمل کند» شباطین را تحت فرمان او قرار داد که خدمتگذار او باشند 
پرندگان را مطبع او فرمود که با پر و بال خود بر او سایه افکنند منظق پرندگان را هم به وی آموخت و 
نهم و ذ کاوت خارق‌العاده‌ای نیز به او عطا کرد و اين مزایا موجب شد که سلطّت سلیمان به صورت 
بی‌نظیری در آبد و تمام قدرت‌ها متمرکز در او کُردد. مسثله وادی مورچگان و مناظره سلیمان با موران 
(نمل: ۱۷ - ۸) سلیمان و بلفیس (نمل: ۲۱ - ۲۲ بنای بیت‌المقدس مناظره سلیمان با سیمرغ» چهل 
روز سلطنت از دست دادن که قر آن هم اشاره دارد بنای مسجد سلیمان بنای دیوار ندیه که در طرف 
باب صهیون سجد اقصی ساخنه شده است. دعای سلیمان در اتمام بنای بت‌المقدس همه از جمله 
رخ‌دادهای بسیار مهمی است که اگر بخواهیم به آنها ااره‌ای کنیم خود بحیی استقللالی با رسساله‌ای 
جد! گانه می‌شود. 

۹ 


۳۴ مطار نیشابوری 


باز زکر با هدما اتدر درخت اره کرده زان درختش لخت لخت 


باز یی امده" اندر بقین سر فدا کرده برای راه دین 


« عاذیت پس از ۵۱۰ سال عمر پربرکت و چهل سال سلطنت (مجم‌البحرین ماده سلم ۰۰ عرایس: 
۸ ساب مصر و درائرالعلوم: ۱۴) باد و سایر ان 2۰ تو نردیک است فر زنده 
ارشد خود برچحام, را طلببد و وصبت خود را به او نموده بر قصر دارالاماره که از قصور بی‌نظیر دنیا 
بود بالا رفت و در کنار تخت سلیمان ایستاده به عمای خویش تکیه کرد؛ اندكي به اطران نگربست که 
عررالیل در همان سال او را در سال ۱۱۴۳ قبل از میلاد قبض روح بمود. و معتقدند جون دستور داده 
بود کسی نزد او نباید تا مدتی استراست کند هیممکس در فسر او نرفت و تا وقتی که خدا می‌خواست 
هم چنان سراپا ایستاده و بر عصا تکیه زده بود و مردم او را می‌نگرستند. عاقبت خداوند سوریانه را 
فرستاد تا درون عصای او را بخورد و بدین نرتیب عصای مزیور شکست و سلپمان از الای قصر بر 
زمین افتاد (تاریغ انبباه آیهالله محلانی: ۲۵۹) و نز دقبر بدرش داود در ببت‌المقدس به خا ب سرده شد. 

۱- نسب حضرت زکربا در فر آن معلوم یست و در تورات هم دیده نشد یک کتابی در مسیان 
نصاری بانی است که در آن می‌نویسد: «زکر بان برخیا معاصر داریوش بود سه قرن فبل از میلاد و در 
آن کتاب از غلله عمرین خطاب در اورشليم خبر داده است.: 

ایا آنچه سلم است رکریا از خدمه هیگل بود که در مسجد انصي است (قصصرالابیاه نجار ص 
۸ جون ۱۲۰ سال از عمر او و ٩۸‏ سال از عمر زن نازایش گذشته بود از خدایش تناضای فرزند 
کرد. همان لعظه فرشته مأمور مائده آسمانی آورد مربم به او گفت: خداوند ترا به فرزندی بشارت 
می‌دهد که اسم او بحبی است. حضرت زکریا عرض می‌کند: پرورد کارا برای من سالخورده و همسر 
عقیم من چگونه فرزندی پیدا شود خطاب شد ابن کار بر ما آسان است. مدتی کوناه گذشت که 
همسرض بایشاع, حامله شد و شش ماهه یحیی را بزائید در همان مدت حضرت مریم هم به عیسی 
آبستن سد. 
" کفار بنی‌اسرائیل در مقام قتل زکریا برآمدند و او از ترس جباران میان درخت پنهان شید آنها 
امدند درخث را با اره دو نیم کرده اين پیغمبر خدا را شهید کردند و در بت‌المقدس دفي شد. (تاریغ 
انبباء عمازاده: ۷۱۳). 

۲ از جمله علماء آسمانی و پیامبران بنی‌اسرائیل حضرت یحبی‌بن زکربا عله‌السلام می‌باشد در 
کهولت سن پدر و مادره شش ماهه از مادر متولد شد و از سه سالگی در حالی که با اطفال و اقرانشس 
بازی می‌کرد آنها را نصیحت و موعت می‌فرمود, 

و در روایات آل بیت عصمت علیهم‌السلام وارد است وفتی همسالان بحبی به او می‌گفتند: بیا تا به 
بازی برویم! یحبی بدانها می‌گفت: ما برای بازی آفر یده نشده‌ابم بلکه برای کوشش و جدیت در کار 


رگن آفر یده شده‌ایم. 
مفسرین در ذیل جمله مولم یکن جباراً عصیا, از رسول خدا نقل کرده‌اند که بحبی هیچگاه در 
عمر خود گناهی نگرد. 


مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب می‌نویسد لباس يحیی علیه‌السلام از «لیف: و خورا کش از علفهای 
صحرا تأبی می‌شد. برخی نیز گفته‌اند: نان جو می‌خورد و جامه‌اش پشمین بوده هیچ درهم و دیناری 


-ه 


وصلت‌نامه ۳۲ 


باز عبسی ! آمده اژ سر حق ملد هراران خلق ۳ داده سمیق 


۶ نداشت و کلینی از امام کاظم علیه‌السلام روایت کرده که یحبی پوسته مي گریست و خنده 
لمی‌کرد 

پادشاه شهوتران و هياش و خوشگذران زمانش که می‌خواست با دختر زانیه‌ای پا خواهبرزادة 
زیبایش که شیفته او گردیده بود زنا کند با به گفتا اجیل مرفس در باب ششم وهیرودیاه دختر برادر 
«هیرودیس: می‌خواسته با عمویش هم بستر شود از حضرت یحیی علیه‌السلام حکم الهی این عمل را 
سژال می‌کنند می‌فرمایند: این عمل در شریعت آسمانی روا یست و اين دختر هر گر بر نو حلال 
نمی‌شود؛ ؛هیر دورس؛ شد ید غفشنا ک شل» بهیی علیهالسلام را زندانی کرد تا روز تولد پادشاه که 
جشن گرفته بودند »هیر ودیام را آرایش کرده به انوا زیورها آراست و با بسافری شراب نرد شاه 
فرستاد و در آن جشن بر عيش و طرب مشغفول شدند؛ دختر در حال راص وارد مجلس شد تمام 
اشراف و اعبان بنی‌اسراثیل دل از دست دادند «هیرردویس: حبران آن جمال گردید. و سخت فاشق 
او. در پاسخ اپن که هرچه می‌خواهی تمنا کن؛ ,هیر ودیاه سر پحبی را طلب کرد به فرمان پادشاه عباش 
و خوشگذران سر یحیی علیه‌السلام را جدا کردند ر در طشت طلالی گذاردند به مجلس آوردند در 
حالی که سر بحیی را به »هیر ودیاء می‌داد سر به سخن آمد که +دختر زن بر پادشاه حرام است» شا گردان 
یحیی جمع شدند و پیکر مطهر یحبی را از زندان یرون آورده در یت‌المقدس به خاک سپردند 
(تاریخ انبیاء همادزاده: ۵ - ۱۸ و در روایات آمده چون یی را به مهادت رساندند یک قطر ه از 
خون آن پینمبر معصوم روی زین ريخت و این فطره خون جوشش کرد و بالا آمد مردم خاکك روی 
آن ریختند ولی خون هم چنان بالا آمدو هرچه خاک روی آن ریختند از جوشش نه‌ایستاد تا نل بسیار 
بزرگی شد ولی باز هم جوشید و پیوسته می‌جوشید تا پس از گذشتن آن فرن خد‌ای تعالي ربخت‌نصره 
را به آنها سلط کرد و هغناد هزار نفر یا بیشتر از آنها کشت تا وقتی که آن خون از جوششن ایستاد 
(تاریخ انیباء اپةالله محلانی: ۲۸۶). 

۱- عمران در تاریخ به سه نفر اطلاق شده است اول: عمران‌بن بصهر پدر حضرت موسی 
علیه السلام دوم؛ عمران پدر مریم که از زهاد و بزرگان علماء بوده است سوم. عمران‌بن عبدالممطلب 
مکنی به ابیطالب ببدر بزر گوار علی مر نضی امیرالممنین علیهالسلام. 

عمران پدر مریم از فرزندان سلیمان‌بن داود و از بزرگان و روسای بنی‌اسرائیل بوده است بلکه در 
حدیئی است که وی نیز از جمله پامبران محسوب مي‌شده که به سوی قوم مبعوث گشته است. همسر 
عمران بحنه, خواهر همسر زکربا مانند خواهرش زا بوده. پیوسنه آرزوی فرزند می‌کشیده؛ تا این که 
یکك روز در زیر درختی نشسته بود و برنده‌ای را مشاهده کر د که با منقار خود به جوجه‌اش غذا می‌دهد 
ابن منظره دوباره او رابه باد فرزند می‌اندازد و با .رت و اندوه به در گاه خداء تعالی دعا می‌کند که 
این آرزوش را برآورد و فرزندی بدو عنایت کنند و بدنبال آن نذر می‌نماید که اگر فرژندی پیدا کرد 
او را به خدمتکاری بیت‌المقدس وا گذارد و به معید سیارد. 

خداوید دعای .حنه« را ستجاب کرده به شوهرش وحی کرد که ما به نو فرزندی میمون و مبارک 
خواهیم داد که بیماران مبتلابه مرض خوره و پسی را شفا بخشد و مردگان رابه اذن خدا زنده کند و او 
را پيامبري برای بنی‌اصرائیل فرار خواهیم داد. عمران این مژده را به همسرش داد و طولی نکشید که 
بحنهه در خود احساس حمل کرد: پیش از بدنیا آمدن فرزند عمران از دنیا می‌رود و روزگار شادی 


۹ 


۳۳۲ عطار نبشابوری 


وحنه, به اندوه مبدل می‌شود. دوران حمل به پایان می‌رساه کودک به دنیا مي آبد برخلاف 
انتظار بحنهم نوراد دحتر بوده این اندوه هم بر غمها اضافه می‌شود. 

فر آن می‌فرماید از روی حسرت عرض کرد: خدایا من او را دختر زالیدم. ولي نومید نشد. تصمیم 
گرفت او رابه معبد ب‌برد و به احبار و بزرگان معبد بسپارد و به همین مناسبت نامي مناسب هم برای او 
انتخاب کرد و او را مر یم» نامید که به معنای زن عبادتکار و خدمتکار معىد است. 

مریم در دوران سکونت و خدمتکاری بیت‌المقدس مورد توجه و عنایت الهی قرار گرفت انواغ 
سوه‌ها و مائده‌هاي آسمانی برایش مي آوردند. 

و یکروز که در گوشه خانةٌ زکریا در فسمت شرفی آن برای شستشوی بدن و غسل پرده‌ای زده بود 
و در پشت پرده رفته بود ناگهان جوان بسیار زا و دلفریبی را دید که به طرف او می آبد این جوان زیبا 
فرشته بزرگ الهی جبرثبل امین بود که به صورت بشری تام‌الخلقه پیش مریم آمده بود تاروح عیسی 
را در وی بدمد مریم که تا به آنروز در کمال عفت و پاکی زندگی کرده و شب و روز خود را به 
عبادت و تقوی گذرانده و خلوت سرای دل را به مهشوق حقیقی سپرده بود بدون آنکه بداند آن 
جوان زیبا کیست و بدون آنکه از نام و خصوصیات او پرسش کندبه پیروردگار رحمان و بزرگل 
خویش بناه برده با یکك جمله کوتاه و موعظه آمیز از آن جوان خواست تا بلادرنگ از کنار او دور 
شود. در سورهُ مریم داستان را اینگونه می‌خوانیم: رآن دم که در مکانی در سمت مشرق از کسان خود 
کناره گرفت و در برایر آنها پرده‌ای زد در اين وفت ما روح خود را به سوی او فرستاديم و او به 
صورت انسانی به خلقت تمام بر او نمودار شد. مریم گفت از تو بخدای رحممان پناه می‌برم اگر 
پرهیزکار همتی ,قالت انی اعوذ بالرحمن منکب آن کنت تقیأه وی گفت: من فرستادة پروردگار نوام 
(آمده‌ام) تا پسری باکیزه بتو عطا کنم. 

مریم با شنیدن اين جمله اطمینان خاطری پیدا کرد و دانست این جوان بشر نیست و به منظور سوگی 
نیمه بفگر رو رفت که چگونه ممکنست زنی بدون تماس با جنس مخالف فرزنددار شود از ایترو با 
نعجب پرسبد «چگونه ممکن است مرا پسری باشد ! اين که بشری به من دست نزده و زناکار نبوده‌ام؛ 
فرشته الهی ندرت خداوند را به یاد او آورده پاسخش داد: وابنگونه است» پروردگار تو گفته که این 
کار بر من آسان است (و ما می‌خواهیم) تا او را از جانب خویش شانه و رحمتی قرار دهیم و کاری 
گذشته بود.ن 

در کیفیت حمل جممی گفته‌اند جبر یل آستین مریم را گرفت و در آن دمید و همان ساعت مریم 
حامله شد موسی‌بن جعفر علیه‌لسلام می‌فرماید جبرئیل نوعی خرما از بهشت آورد و به مریم داد و 
مریم دانه خرما خورد و همان سیب حمل او گردید. و در مدت حمل نیز اختلاف بسیری است 
این‌عباس و دیکران گفته‌اند مدت حمل و فاصلا آن نا وضع حمل پکک ساعت بود که در این یک 
ساعت عیسی به اندازه نه ماه برورش بافت بعضی چون مقاتل گفته‌اند بدت حمل سه سعت بود 
برخی هم گفه‌اند نه ساعت بود که هر ساعتی به مقدار یک ماه دیگران بود. خلاصه صبسی به دنا 
میآید و مو چب اراد و اشکالات زبادی می‌شود تا اين که در گهواره صحبت می‌کند و با عصمت 
مادر و پیامبری خود گواهی می‌دهد. علی امیرالمژمنیز هم فرموده‌اند او که در گهواره صحبت کرد من 
بردم(مشارق نو لین فی سور ام رلممنی) 


و صلت نامه ۳۳۵ 


باز اعد اآمده از لامکان ۱ صد هراران ور" او اندر جهان 
باز احمد آمده از عشق کل عاشقان جمله از او یابند مل 
باز احمد آمده از عشق نور ‏ خلق عالم یافته از وی حضرر 
باز آمد مرتضی با صد بیان از برای طالبان و عارفان 
باز ابوبکر آمده از صدق کل" صادقان از وی بیابند صدق کل 


+ و در سن سی سالگي معوث به پیامبری گر دید. (بقره: ۸۷ - ۱۳۶ - ۱۵۳ آل‌همران ۵ ۸۲ ۵۷ 
٩‏ تساه ۸۴ ۱۵۷ ۱۶۴ ۱۷۱ ۱۷۲مائده ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷ ۲۶ ۷۲ ۱ ۸۱۷ ر انعام: ۸۰و توبه ۴۰ - 
۲۱و مریم ۴ مومنون ۵۰و احزاب ۷۰و شوری ۱۳و زخرف ۵۷ - ۵۳ و حدید ۲۷ وصف ۶- ۱۴). 

۱ - لامگان مرکب است از ,لا به معنی «نه» و «بکان, به معلی »جای». ابوزرین مقیلی ز رسول 
خدا صلوات الله علیه سژال می‌کند: که خدا قبل از خلق؛ خلق کجا بود؟ حضرت ختمی مرئبت 
می‌فر مابند: ه کان فی عماء مافو قه هو او ماتحته هواء بعنی اشاره رفت که در عما که نه زیر او هواست و 
به فوق او هوا یعنی در عالم سثال که ظهور همچو ظپور جسمانی ندارد (الناویل المحکم فس ستتابه 
فصوص العکم: ۶۱) ساحت با شأنی يا مر بهاي که به اعتبار فرمایش »کان لم ینزل بلازمان ولامکان, 
(توحیدصدوق ص ۱۷٩‏ حدیث ۱۲) در آن نه مکانی است ونه زمانی و نه جهتی و نه هیچ چیز جز 
صرف ذات خداوند که کت مخفی و غیب الغیوب است نه كسي زو نام دارد نه نشان و مد همه تعینات 


می‌باشد. 
مسعشوق برون ز عالم ایکان است ممکن به یکان در طلبش حیران است 
اند به مکان آن نرود ان ز مان ات که درد عشسق بی‌درمان است 


۲ - اشاره به خلقت است که طفیل نور نبوی صلوات الله علیه هستندو بهمین اعتبار صد هزار نور 
از نور او دید آمده است. چنان که از امام صادتی علیهاللام وارد می‌باشد: هان الله کان اذلا کان؛ فخلق 
الکان و المکان و خلق نورالانوار الذی نورت منه الانواره و اجری فبه من نوره الذی نورت ننه الانوار 
و هوالنور الدی خلق ننه مجمدا ر‌ علیا: یعنی ,همانا خدا بود و هیچ پدبده‌ئی نبوده سپس پدیده و 
مکان را آفرید و نورالانوار را آفرید که همه نورها از اونور گرفت و از نور خود که همه نورها از 
آن نور بافت در آن (نورالانوار) جاری ساخت و آز نوریست که محمد و علی را از آن آفرید پس 
محمد و علی دو نور نخستین بودید زیرا پیش از آنها جيزی ندید نيامده بوده و آن دو همواره با ک و 
پاکیزه در صلب‌های پاک جاری بودند نا آنکه در باکترین آنها پعنی عبدالله و ابوطالب از یکدیگر 
جدا گشتند (اصول کافی مترجم: ۳۲۸/۲ حدبث )٩‏ 

۳- حضرت مولی‌الموالی علی مرتضی امیرالممنین علیه‌السلام می‌فرماید: ومنم صدیق اکبر و 
منم اروق اعنلم, مسلمان سدم پیش از اسلزم مردم و نماز گزاردم پیش ار نماژ ایشان: (شرح نهجالبلاجه 
ابن ابیالحدبد: ۴۲ و ۱۲۲ احقاق الحش: ۳۷۰/۴ بنابیع الموده: ۸) و فوشجی در شرح تحر یه 
می‌نویسد: علی علیه السلام بر منبر در حضور جمعی از صحابه گفت: که منم صدیق اکبر این آوردم 
قبل از ایمان بوبکر و اسلام آو ردم قبل از اسلام اوم (شرح نهع‌البلاغه ابن ای‌الحدید: ۴۳/۴ معارف ابن 
قتیبه: ٩٩‏ کشب‌المراد: ۲۱۴ احفاق‌الحی: ۳۶۷/۲ ۶۸ سس اضافه می‌کند و کسی بر آن حضرت این 


۹9 


۳۳۹ عطار نیعابوری 


باز عمر آمده از عدل" پاک عادلان را کرده اندر تور باگ 


+ مقدمه را رد نکرد» پس افضل از ابی‌بگر خواهد بوده (شرح تجرید فوشچی/ ۴۸۵ با وجود این 
حدیث متفق علیه لقب »صدیق اکبر + مربوط به علی امیرالمومنین است که به غلط به ابوگر داده‌اند, 

۱- امل سنت برخلاف شیعه معتقدند که تمامی صیحابه عادلند؛ به جز اندکی بدعت گذار. به 
تعبیر ابن حجر کسی با آن مخالفت نکرده است بلکه به گفته او باید به پاکی و درستی اصحاب پیامبر 
معتقد باشیم» چون ابت است که تمامی صحابه اه بهشت بوده و هیچ یکث از آنان وارد آتش 
نمی‌شود: (الاممابه ابن حجر: ٩‏ و ۱۰) الیته این نظربه را با جمل احادیئی چون «اصسحاب من مانند 
تا رگانند بهر کدامشان اقندا کنید هدابت شوبده (آراه علماء المسلمین في النقیه و الصحابه از حلامه 
محقق مرتفی رضوی: ۸۱ - ۸۲) و نظایر آن که به وسیله ایادی بني‌امیه و رسول خدا می‌فرماید: علی 
نخستین کسی است که به من ایمان آوردونبوت مرا تصدیق نمود و اول شخصی است که روز آیامت دست 
مرا می‌فشارد علی «صدیق اکبرم و ,فاروق امت» و جدا کننده حق از باطل می‌باشد (نیض الفدیر: ۳۵۸/۴ 
کنزالحمال: ۱۵۶/۶) (خلفاء در پیشگاه عدالت: ۲۸۲) ساخته شده و به رسول خدا صلوات اه علیه ست 
داده‌اند سیاستمداران قدر تمند و زورگو به منظور خاصی بو جود آوردند و به افراد ساده‌ای که به این 
عقیده پایند بوند چنین الق کردند که این نظربه قسمتی جدااپذر از دین اسلا است و هر کسی در 
مورد آن ردید کند یا آن را زیر مثوال به‌برد زندیق است و نباید بر جنازه‌اش نماز خواند. 

اين عرفه معروف به نفطویه که از بزرگان محدئین است» مي‌گوید اکثر احادیث در فضایل صحابه 
در زمان بنیامیه به منظور نزدیکی به ایشان و ضربه زدن به بنی‌هاشم جع شده است. اپن احادیث به 
گونه‌ای تنظیم شده که از هر صحابی به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی یکک الگوی شایسته برای اهل 
میس می‌مازد و هر کسی به یکی از ایشان ناسزا گوید و با به زشتی و بدی باد کند مورد لعن قرار 
می گبرد (آبای علماء المسلمین فی التقبه و العمحابه:۸۵) جعل حدیث که از اواخر دوران علمان و بعد از 
تنه‌ای که به کشته شدن او منتهی شد شروغ گردید به دو جهت بود: 

اول تفعیف مقام بنی‌هاشم و امیرالمژمنین علي علیهالسلام چنانکه محمد عبده می‌گوید: «معاوبه 
گروهی از صحابه و تابعین را وادار کرد تا اخبار زشت و فبیحی را که موجب طعن و برالت از 
امپرالمژمنین علی علیه‌السلام می‌شد وضم کنند, معاویه برای آنان مبلغ کلانی هم قىرار داده سود که 
باعث طمع و روی آوردن جعل‌کنندگان حدیث به سوی او شد و یکی پس از د؛ ی نزد او می‌رفتند 
که از جمله ایشان ابوهریر ه بو دم (مقدمه حبده بر رساله اللوحید: ۸-۷ و شیخالمضیره محمود ابوریه: ۲۰۱ 
- ۲۰۳) 

دوم برای شان و منزلت بحشیدن به بی‌حینیت‌های صدر اسلام که جز بدنامی از آنها در ذهن‌ها 
چیزی نبود چنانکه احمد امین می‌گوید: «اين مطلب ما را به اين جا می‌کشد که بگویيم بنی میه احادیئی 
را وضع کردند با به نفع آنان وضم گردید که از جهات متعدد و گوناگون در خدمت سیاست ایشان 
بوده (ضحی‌الاسلام. ۱۲۳/۲) غرض از طرح عدالث صنحابه: کسانی که این نظریه را طرح کرده‌اند بر 
اين امید بوده‌اند که اولاً ناویل ویژگنهای اهل بیت نبوت را به گونه‌ای از سحتوا تهی گردانند. 

انیا ایحاد ویژگی بدلی تا با ویژگی الهی اهل بیت مقابله کند و حاکمان با داشتن این ویژگیهای 
بدلی بتوانند به جای امل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام انجام وظیفه کنند (حکومت را در اختبار 

بر ند). 
۹ 


وصلت نامه ۳۳۷ 


باز عثمان آمده اندر یا صد هزاران رهروان را پیشوا 


« ال ابجاد شک و شبهه و به وجود آوردن حالنی از سرگردانی و تردید و حیرت برای تفرفه 
افکنی میان مردم و مشغول کردن آنان به اختلاف جانبی و دامن زدن به اختلافات تا کسی کاری به 
دستگاه حکومت فاصب نداشته باشد و با همین حیله و ترویر عترت را از فرآن جدا کردند و برای 
رسیدن به نقاصد دنیاثی از همان روز در سقیفه علي علبه‌اسلام را از خلافت کننار زدند تا عصر 
حکوت فقیه آل محمد خلافت و رهبریت جوامع اسلامي را از سیر اصلیش منحرف کرده سلاطین 
جور غاصانه بر امت‌های اسلامی حکومت کر دند, 

اما ذربار؛ مدالت عمر: کي که مانع نوشتن وصیت نامه یامبر شده یعنی اطاعت از امر رسول خدا 
نکرده و بدعوء ان اللبی لبهجرم پیامبر را واگذار ید که هذیان می‌گوبد در جواب امر نبوی گفته (شرح 
نهج‌الپلاغه ابن ايي الحدید: ۱۱۴/۳ تذگر:الخواص: ۶۲ دلا ثل الصدق: ۱۰۹/۳ نهج‌الحق: ۲۷۳ محیع بخاری: 
۳۵ و رسول خدا نا کزیر شد از نوشتن صرف نظر نماید (مسند احمد: ۳۰۸/۴ حدبث ۱۳۳۱۲) به 
حاضصرین فرماید برخبز ید (صحیح بخاری: ۱۳۷/۵ - ۱۳۸ مبحبع مسلم:۵/۱۱٩)‏ يا در مورد حج تمتع و 
متعه زنان بر سر منبر رفت و گفت: بدو متعه که در زمان حضرت رسول(ص) حلال بود من حرام 
مي‌کنم هر دو را و عقاب می‌کنم بر فعل آنها, (شرح نهج‌البلافه ابن ابی‌الصدید: ۱۸۲/۱ سنن ببهنی: 
۷ مد احمد: ۸۳/۱ حدیث ۳۷۱ ۲۷۱/۴ حدیث ۱۲۰۷۰ کنزالصمال: ۵۱۹/۱۶ ی عبلی 
خیرالعمل زا از ادان برداشت (صراط المسنقيم. ۲۷۷/۳ شرح نحرید فوشجی: 6۳۷۲ و به جای آن «الصلاة 
خیر من النوم, (الموطا: ۷۲/۱ حدیث ۸) را گنجاند. 

و حکم سه طلاق در یکك مجلس را (برخلان کم خدا و رسول وضع کرد) (جامع الا صول: 
۸ مصحیح مسلم: ۷۰/۱۰- ۷۲ سنن ابی ماود: ۲۶۱/۷ حدبت ۲۱۹۹و ۲۲۰۰ سنن نسائي: ۱۳۵/۶ با 
شورش به خانه علی ام رالمژ‌منین علیه‌السلام برده فرباد می‌زند: «بیرون بیالید با خاه را بر شما 
می‌سوزانم (ناریش طبری: ۴۴۳/۲ الامامة و السیاسن: ۳۰/۱ سفیفه جوهری: ۴۴ فسرح نهجالبلافه: ۵۰/۲ 
کنزالعمال: ۶۵۱/۵ حدبث ۱۴۱۳۸ فاطمه سلام الله علیها می‌فر ماید: ای پسر خطاب آمده‌ای که خانةً ما 
را بسوزانی گفت: بلی (عقدالفربد: ۲۴۲/۴ نهج‌الحز: ۲۷۱ - ۲۷۲) مردم گفتند که فاطمه در این خانه 
است! گفت هرچند او باشد می‌سوزانم (لامامه والسپاسه: ۳۰۱) آتش آوردن برای همر (انساب 
الاشراف بلاذری: ۵۸8/۱ ر روففالماضراین شحنه: ۱۸۹/۱ خایه المرام بحرانی: ۵۵۷) با بکتن ات نماز 
میت را که زمان رسول خدا(ص) پنج عدد بود به چار مرتبه تبدیل کرد (ناریض خلفا: )٩۳‏ و نظائر اینها 
که با عدالت مغابرت دارد را مر تکب شده است نمی‌توان عادل دانست. 

اه دربارة هياي عشمان هم باید به بی‌حیائی‌هايش اشاره داشت کسی که با بودن علی امپرالمو منین 
علیه‌السلام منصب شریف و مقدس خلافت اسلانی را اشغال کند: بیت‌المال مسلمین را به انفای 
خویشان خود «بنی‌امیه, مانند شنری که علف بهار را بخورد بهبلعند و به هنگام غصب خلافت تبریک 
ابوسغیان را با دغای +پروره گارا بار دیگر دوران جاهلیت را به ما برگردان و حکومت خودمختاری را 
زنده کن۰(ناری این عساکر: ۲۰۷/۶ به جای اینکه در دهان او بزند سقدم او را با تکریم و احترام 
بارک شمرده به او خوش آمد گفته؛ پهلوی دست خود می‌نشاند و دویست هزار درهم به او اکرام 
مي‌کند (شرح نهم‌البلافه ابن ابي‌السدید: ۷/۱ به دیگری کبه از سران مخسرکین بمود و علیه 
اسلام فمالینها داشت غحنائم فنم آفریقا از طرابلس تا طنجه را به او بخشیده (همان:۶۷/۱/ به سعدبن 

سچه 


۸ مار نیشاپوری 


الساص بدکار و فاسق بنی‌اسیه یکصد هزار درهم از بیت‌المال مسلمين عظا نموده 
(اسدالفابه: 6۳۱۰/۳ مروان‌ین حکم کسی که صاحت شر بعت در حقش فر موده ود «وزعابن الوز غ ۲ 
ملعون‌ین الملعون؛ و از سران منافقین بود را وزیر مشاور خود نموده در تمام شون خلافت و کارهای 
مملکتی نظر و رأی او را اجرا می‌کرد خمس آل محمد را به او واگذار کرده (تاریغ ابوالفداه:۱۶۸/۱) 
یکصد هزار درهم از بیت‌المال را به چنین خبیث و ناپاکی مي‌بخشد وقتی کلید دار که زیدین ارقم است 
اعتراض می‌کند. او را از منصب کلیدداری عزل می‌کند (شرح نهجالبلاغه اين آبی‌الحدبد: ۶۲/۱) و فدک 
فاطمه زهرا سلام الله علیها را به مقاطعه به مروان‌بن حکم معلوم الحال منافی واگذار می‌نماید (تاریغ 
ابوالفدام: ۱۶۸/۱) به حارث‌بن حگم چون از «رباریان عشمانی شده بود در یکك نوبت سیصد هزار درهم 
(انساب الاشراف:۵۲/۵) و در وبت دیگر شتران زیادی که بابت زکات آورده بودند به او دلده (انسیاب 
الاشراف:۲۸/۵) و برای سومین بار بازار «تبهروزه که واقم در مدینه و متعلق به تمام مسلمانان بود را به 
او مقاطعه داد (شرح نهم‌البلاخه اين ابی‌الحدید: ۳۷/۱) 3 ين انی العاص را که رسول خدابه طائفب 
تبهید گرده برد (انساب الاشراف:۲۸/۵) و از دشمنان سرسخت اسلام بوده از مسلمان شدن ممانعت 
می‌کر د (تاریع ابن کثیر:۱۷۰/۸) و در طول زمان غصب خلافتِ اولی و دومی در تبعید گاه به سر می‌برد 
مورد عفو فرار داده وقتی دربار عئمان را نرکث می‌کرد «جبه خزء و ,طیلسان قیمتی» (نساریخ 
یمقویی: 6۱/۲ که مبلغ یکصد هزار درهم قیمت داشت پوشیده بود و علاوه بر این بخشش او را متولی 
صدفات قضاعه نموده مجموع مالبات آنها را که ال بر سبصد هزار درهم می‌شد به او بخشبد (انساب 
الاشراف:۲۸/۵) به زبیر شش هزار دینار طلا بخشید (ناریخ طبری:۱۳۹/۵) که منحبر بود چگونه خرج 
کند عالبت بانزده خانه در مدینه و دو خانه در بصره و یک خانه در کوفه و دبکري در مصر تهیه کرد 
(صحیع بخاری: ۳۱/۵ اجاره داد. زبدین تابت متنفذ عرب به قدری از بیت‌المال سرقت کرد و علمان 
چشم پوشی نمود که بعد از مردنش شمش‌های طلا و نقره او را با تبر خورد کرده نقسیم نمودند 
(مروج‌الاهب ۳۳/۱ کاخ مجلل برای خود ساخت. باغها تهبه کرد (مروحالذهب: ۳۳۳/۱ به سبکك 
بادشاهان لاس می‌بو شید و روت بیت‌المال ر در مصالح شخصی خود صرف می کرد (سبره 
حلبی: ۸۷/۲). 

ولیدین عقبه را که به اتفانی ابی‌لهب جلو خانه رسول خدا را با تاذورات آلوده می‌ساخت (طبفات 
ابن‌سعد: ۱۸۶/۱ چاپ مصمر) و بدرش آب دهان به صورت بیامبر انداخته بود (الغدیر:۲۷۳/۸ استاندار 
کوفه نموده تصدي جمعه و جماعات نموده پست مهم قضاوت را به عهدهٌ او ُلاشت و در حال مستی 
به مسجد رفته و رکوع و سجده به جای ذ کر می گفت: باشرب و اسقنی یعنی بنوش و به من بده بنوشم 
در محراب امنفراغ کرده وقتی مردم به او شوریدند از کوفه بیرونش کردند به عشمان پناهنده شد 
عزيزش داشت (سیر؛ حلب: ۳۱۴/۷ و سپس جوانی بوالهوس و خوش گذران چون سعیدین عاص را 
به استانداری کوفه منصوب کرد (تاریغ ابن هساکر: ۱۳۵/۶ و طبفات ابن سحد:۲۱/۵) در حالی که دشمنان 
اهلییت عصمت چون ابوسفیان و معاویه و دیگران چون اینان نزد عثمان عزیز بودند صحابه بزرگواری 
مانند عمار اسر که رسول خدا دربار؛ دزده‌انشان دعا فرموده بود (مسند اسمد: ۲/۱) و گفته بود کسی 
که عمار را دشمن بدارد خدا او را دشمن خواهد داشت و کسی که بر عمار نغضب نماید خدا هم با او 
غضب خواهد کرد (مسند احمد: ۸۹/۴) آنقدر با لد به شکمش می‌زند که از هوش می‌رود 


سس 


وصلت‌نامه ۳۳۹ 


باز حیدر آمده با صد کمال آفتاب شرع و نور ذوالجلال 


از حسین وز حسین تو راز بین صد هزاران سر حق را باژ بین 
باز آمد بایزید! اندر مزبد ‏ هر زمان گفته ز جان هل من مزید 


*- (عقدالفرید: ۲۷۲/۲) انساب الاشراف:۹/۵) ابوذر غفاری که از ججمله سه نفری بود که خداوند آنها 
را دوست می‌داشت و رسول خدا را نیز به اين دوست داشتن امر کرده بود (مجمم‌الزواند: 6۳۳۰/۹ به 
ربذه تبعیده کرد و در آنجا از دنا رفت و از همه بهمتر اپنکه تمام مردم را جمع کرده بر قراه زیدین 
ثابت و باقی فرامت‌ها را باطل گر دانید بهمین سبب فرآن‌های بسیاری را سوزانید (جامم/اصول: ۵۷/۳ 
حدیث ٩۷۵‏ صحبع بغاری: ٩۹/۶‏ فتح‌الباری:۲۷/۸ حدیث ۹۸۷ آیا چنین كسي را مي‌توان با وحیام 
دانست؟! فضاوت با خواننده منصف است. 

۱- مقصود ابويزید طیفورین فیسی سروشان است. عیسی پدر بایزید بسطامی فرزند سروشان 
مجوسی مدهب بود (نفحات: ۵۶ و صفةالصفوة:: ۰۸۹/۴ 4۴) که سه فرزند داشت «طیفور و هو او 
سطهم و آدم هوا کبرهم و علی و هوا صغرهم» بزرگترین آدم سپس ابویزید و کوچکترین علي بوده 
که هر سه نن از عباد و زهاد به مار میر فته‌اند (صفه‌الصفود: ۸۹/۴ - )٩۳‏ لقیش سطان العارفین شهر تش 
به جهت انساب به مولد و موطن او شهر بسطام از توابع شاهرود بسطامی و فاضل بسطامی است 
کیه‌اش هم ابویز ید می‌باشد که به حکم فاعدهٌ زبان عرب تخفیف بافته به بایزید و بایزید بسطامی 
مشتهر شد: است: 

عده‌ای مدعی شده‌اند که او سی سال سقائی حضرت انام صادق علیه‌السلام را نموده و از آن 
حصرت اجازه ارشاد داشته به همین جهت سلسلهٌ طفوریه از او جاری گفته است. 

در صور تی که شهادت ابام صادق علیه‌السلام در سال ۱۴۸ رح داده و فوت بابز ند در سال ۳۲(۱ 
و درین دو تاریخ کسی خلاف نگرده است در اینصورت ۴ سال بين این دو تاریخ تناوت دیده 
می‌شود. 

به همین لحاظ عده‌ای در کنار ابویزید طیفورین عیسی‌بن سروشان به شخص ناشناخنه که مژلف 
معجم‌البلدان به او اشاره کر ده به نام طیفورن آدمن عیسی‌بن غلی زاهد. اشاره کر ده‌اند و سطامی‌ها را 
به | کیر و اصفر شناسانده‌اند. در حالی که به اشتاه م لف معجم‌البلدان که مبداه و منشاه چنین ادعالی 
است توجه نکرده‌اند گر کمی دقت شود عیسی سه فرزند داشته «طیفوره و , آدمه و «علی؛ و در نسب 
طیفور بن آدم دغیسی» را که بدر ادم» است فر زند مادم معرفی کرده‌اند. و مهمتر آنکه در هر دو 
نسب اسامی یکی است فقط جا به جائی صورت گرفنه آنهم به اشتبه مثلاًپدر را فرزنده پسر خود و 
نواده فرزند دیگر خود معرفي کرده‌اند, 

به نظر می آید که طرح ابویزبد بسطامی اکبر و ابویزید بسطامی اصغر از جمله تدابیر خامیان 
تصوف می‌باشد که برای از بين بردن فاصله زمانی بین ابویزید طیفورین عیسی بسطلامی و حضرت امام 
صادق علیه‌السلام مطرح کرده‌انید و نمی‌تواند. جنین مطلبی صحت داشته باشد البته مرحوم 
میرزاعلیاکیر مدرس مژلف ریجانةالادب به بررسی نسبتا جامعی پرداخته و با نقد و بررسی اقوال 
مختلف معلب مطرح شده را در ترازوی تحقیق و عقل سنجیده نتیجه‌ای هم گرفنه است, 

( حهت میزید اطعلاع از احوالااث او و ایس که از اصحاب رأی بوده است به رمساله قخسیر به: ۵۲ 


سس 


۳۵۰ ار نیابوری 
باز امد آن چنید ! سرفراز با دلي بر درد و جان بی‌نیاز 


باز متصوء آ آمده زاسرار عشق از ره عشق آمده بر دار هشق 


۰ حیلهالاولیاه: ۲۳ شدراث الذاهب: ۱۲۲/۲, ونیا‌الاهیان: ۳۰۱/۱ کشف‌الم‌حجوب و نفحات 
الانس: ۵۶ و مجممالفصحا: ۶۵/۱ و مجالس المومنین: ۶۸/۲ و آثارالعجم: ۲ و هدیذالا حیاب: ۴۲ د 
خزینه‌الا صفیاء رجوع نمالید). 

۱ - منظور ابوالقاسم جنیدین محمد است که کیه‌اش ابوالفاسم و ملقب به خزاز و چون پدرش 
شیشه فروش بوده به قواربری معروف می‌باشد اصلش از نهاوند و تولدش در بغداد بوده است. 

از مشاهیر مشایخ صوفیه می‌باشد که نسبت اغلب فرقه‌های صوفبه به او از او به سری سقطی و به 
واسعله سری سقطی به معروف بن فیروزان کرخی که با معروف بن خربوذ کرخی دو شخصیت 
می‌باشند می‌پیوندد و از معروف بن فیروزان کرخی به حضرت علی‌ین موسی‌الرضا علیهالسلام. 

در صورتي که جنید خود این انتساب را نپذیرفنه می‌گوید: «مردمان پندارند من شااگرد سری 
سقطی‌ام در حالی که من شا گرد محمدین علی قصابم: (طیقات صوفیه:۱۵ ۲ تفعات الائس: ۸۲ روضات 
الجنان و جنات‌الجنان: ۳۵۶/۲) و ابوجعفرین محمدین علی قتصاب نیز استاد جنید بغدادي را محمدین 
علی تصاب می‌داند (تاریغ بشداد: 8۴/۳) ان اواخر دکتراحسان الله امتخری ندون ارائه دادن سند و 
مدرکی بلکه به گمان بی‌اساس خودش در صفحه ۱۱۴ کناب اصول تصوف می‌نویسد: ‏ گمان می‌برم 
نبوت مذهب نشیم انني عشری برای جنید بدیهی باشد., 

و با معصوم علیشاه نایب الصدر در طرائق الحنایق جلد ۲ ص ۴۸۹ بدون ارائه سندی نوشته 
است: رتکیس از خدمت سری سقطی یافت (در صورنی که گفتیم خود پذیرفته است) و به امر آن 
جناب بلکه بنرموده امام (حجاین الحسن روحی فداه) به ارشاد عباد پرداخت». 

در صورئی که نه تنها مججاز از ناحیه امام زمان غلیهالسلام نیو ده است بلکه شیعه نیست او شا کرد 
ابوئور ابرلهیم خالد و در مسذهب پیرو سفیان ثوری می‌باشد (مصفةالصفوة: ۲۳۵/۲ و فسیات 
الاعبان: ۳۲۳/۳ طبفا ت‌الصوف: ۱۹۶ تصحیع دکتربولالی» ناریخ بافعی: ۲۳۱/۲ رساله قسیربه: ۵۱ 
کشف‌المحجوب: ۱۶۱ نفحات الانس: ۸۰) و بدون تردید مذهب شیعه نداشته است. 

درباره‌اش نوشته‌اند در طول بیست سال هر هفته یکل بار غذا می‌خورده است در حالی که به نقل 
آنهایی که او را توصیف کرده‌اند وی تنومند و پرگوشت و یه بوده و بهمین سبب مردم در زهد او 
دجار شک و تردید شده او را به تزویر و ریا متهم می‌کرده‌اند. چنانکه در کتاب «الحضار الا سلامیه, 
به نقل از وروض‌الناضرین» به اين موضوع تصریح کرده است (ترجمه نصوف و نشیم تألیف صلامه 
هاشم معروف الحستی مترجم آفای سپدمحمدصادق عارف صفسه ۵۰۲) 

خلاعه اینکه او در سال ۲۹۷ (رساله قشیریه:۱۸) آخرین ساعت روز جمعه که نوروز سلطانی بود 
(طبنات الصرفبه: ۱۵۶) در سن ٩۱‏ سالگی در بغداد فوت کرده و در مقس ة شونیزبه به خاک سپرده 
شد. 

۲ منظظور حسین‌بن منصور حلاج صوفی مشهور فرن سوم هجري است که در پغداد در زمان 
المقتدر بالله خلیفه عباسی در حضور حامدین عباس وزیرالمقندر پس از محاکمه طولانی در روز 
سه شنبه شش روز بافی مانده از ذي حجه سال ۳۰٩‏ در باب الطاق بفداد پس از آنکه وی را هزار ضربه 


_ه 


وصلن‌نامه ۲۵۱ 


صد هزار اعمای صرف از دشمنان آمدند از جهل و کوری آن زمان 
جمله کوران قصد آن عین‌المقس ۱ درعداوت گشته آن منصور بین 


+ شلاق زدند دست و پايش را قطع کردند و پس از فتل بدنش رابه آتش سوخنند (تاریغ 
طبری ۲۵/۱۳ تاریغ ابن‌اثیر:۲۳/۸ ناریغ ابوالفداء: ۷۰/۲ طبقات الصوفیه: ۳۰۷ نفحات الانس: ۱۵۴ کشفب 
المحجوب:۱۶۱ و شذرات الذهب: ۲۲۸/۲ و رساله فشیربه:۱۸ و ۳۷) صونفیه او را سیار ستوده‌اند و 
براش فضبلت‌ها نقل کر ده‌اند. 

لکن در کتات الکنی والا لقاب به نقل از تاریخ بفداد تالیفب خطیب بقدادي آمده؛ وحلراج سیاری 
از مردم و برجستگان را فریب داده و گمراه کرده است و به تعبیر او بیشتر مایل بود شیعیان رافضی را 
گمراه کند تا دیگران راء از اين رو با سهل‌بن نوبخت به مکانبه پرداخت تا او را بفریید و به سوی خود 
جلب کند: و سهل کاردان و زیرک بود به فرستاده حلاح گفت: اين معجزاتی را که حلاج ظاهر می‌کند 
نیرنگ و ریب در آنها به کار می‌رود لیکن من مردی عاشق‌پیشه هستم من دچار ربزش موی سرم به 
طوري که همه کاسه سرم تا پيشانيم را فرا گرفه و من عمامه بر آن می‌بندم و درباره آن چاره می‌اندیشم 
و با این حال برای پنهان کردن پیری خود ناگزیر از خضاب و رنگ کردن موی ریش نیز هستم اگر او 
برایم مو قرار دهد و ریش سیاه مرا بدون خضاب به من باز گردانده من به او و به آنچه مرا بسوی آن 
دغوت کرده بي‌فید و شرط ایمان می‌آورم خواه بگویی او امام است یا بگویی پیامبر و یا بگسويي 
خداست حلاح چون پاسخ او را شنید از او نومد گُردید, (تصوف و نشیم از هلامه هباشم معروف 
الحسنی ترجمه آفای سبدمحمد‌صادق عارف: .)۵۱٩‏ 

ا می و بسند حلاج به شهر قم که در آن روزگار دژ تشم و پناهگاه راویان حدیث اهلییت علیهم 
السلام بود وارد شده »بی‌درنگ به علی‌بن بابوبه و نیز ابن‌بابوبه امه‌ای به این مضمون نوشت که من 
فرستاده و وکیل امام به سوی شما هستم» چون نامه به دست ابن‌بابوبه رسید آن را پاره کرد و به 
فرستاده‌اش گفت: چه قدر برای این نادانیها بیکاری+ (فیبت شیخ طوسی: ۲۵۷) 

يا ابو عفوب انطم می گو بد: چون حسن طرینه و اجتهاد حسین‌بن منصور حلاح را دیدم دخترم را 
به او تزویج کردم اما پس از مدت کوتاهی برایم روشن شد که او جادوگر و حیله باز و پلید و کافر است 
(الکنی رالناپ: ۱۶۵/۲ - ۱۶۷). 

۱- ان عربی بزعم صوایان معرفت را سه مرحله دانسته اول: مرحله کسب معانی به وسیله کتاب و 
تحجر ره و جز آن. 

دوم مرحله کب ر‌ شهود. 

سوم مرحطه وصول به حقیقت بی‌شایبه 

طایفه اهل سلوک بقین را سه مرحله دانسته‌اند اولی را +علم‌اليفین: و منالش آنست که کسی به 
استدلال از مشاهده شماع و ادراک حرارت» در وجود آفتاب نی ن و د. آنجه در اين مر حله اندوخته 
می‌شود از ضرورت زندگی است و به کار همین دنیا می‌خورد. 

عین‌اليقین مررحله دوم از یقن است که سالک به علت صفای باطنی که بافته است به کشف سیاری 
از رموز و اسرار جهان برمی آید و اين علم بدون مطالعه و توجه به کتاب و نوشته دست می‌دهد. زبرا 
این طابفه معتفدند سالک در طی مفامات و احوال می‌تواند به جائی برسد که دیگران با خواندن کتب 
و مطالعه صحف با هزاران رنج و مشقت به آن نمی‌رسند. 


۱۲ عطار نیشابوری 


کی ترانم جمله را تکرار کرد عشق ناکه در دل من کار کرد 
گر بگویم صدهزاران خود يكي است مرد حقرا آندر این ره کي شکی است 
آدم ! از جفت پرون آمد چو جان " تا جمال دوست را بل عیأن 


۱- آدم در اصل کلمةٌ عبری است؛ به معنای خاکی با سرخ رنگ بعضی از محققان گفه‌اند آدم 
از واژه دالادمه, , گندم‌گونی با از «ادیم‌الارض: (روي زمین, خاکد) گرفته شده است. علامه مجلسی 
گفته است: آدم همچون آزرده نامی عجمی است و ار کلمه‌ای گرفته نشده است. آدم طبق نص فرآن 
مجید و کناب مقدس نخستین انسانی است که خداوند از خاک آفربده است (آل عمران: ۵٩‏ و سفر 
تکوین باب دوه ۸) بااستفاده از آنجه در مورد اینکه آدم از جه آفر بده شاه است ار موده‌اند ابد کفت 
خداوند او را از خاک آفربده سپس خاک به صورت گل درآنده و گل به صورث لجن و سرانجام به 
صورت سفال (سفینه البحار » آدم) آدم به القاب و صفات گُونا گون خوانده سله استب: انو الشرء خلیفه؛ 
صفی الذین» ابرالوری, ابوممد. معلم الاسماء در پیامبر بودن او در میان مفسران بحث است ر اشارتی 
در قرآن مجید هست که بعضی دال بر بیامر ی او میدانند (آل عمران ۳۲ خداوند آدم را به خلیفگی 
خویش آفرید زبفره ۲۰) و بعضی از محققان معاصر معتقدند آدم که به ابوالبشر (نبای انسان! مشهور 
است مسلماً یکی از افراد نوغ انسان بوده و قطعاً جسمی شب به نسانهای امروزی داشته است. بنابراین 
آنچه از نظر علمی دربار؟ انسان به تحقیق رسیده شامل آدم نیز می‌گردد. ار مفسران اسلامی ار خلقت 
دلعی آدم سجن می‌گو بند بی‌شکک نحت تلفین اسرائیلیات و مندرجات تورات وده‌اند در مقابل چنین 
روابات احادیث دیگری نیز نقل شده است که بر طبنی آنها آدم اولین بشر نیست. و پیش از او آدمپا و 
عالمهای دیگری بوده‌اند. در بحارالانوار از امبرالممنین و علی‌بن الحسین و ابسی‌جعفر محمدالباقر 
علیهم‌السلام نقل شده است که در قبل از آدم+ آدمها و عالمهای دیگر نیز وجود داشته است» در فرآن 
مجیل کمتر ین اشاره در اولین شر بودن آدم وجود ندارد در سوره آل غمرآن آیه ۳ به توت آدم 
اشاره شده و چین برمی آید که آدم نیز در ردیف صایر پیامبران از جانب خداوند از مان قوم خودیا 
بشر معاصر خود برگزیده شده است بناپراین نمی‌توانند اولین بشر با ابوالبشر باشد (دانرنالسمارف 
تشیع: ۲۳/۱ - ۲۴) 

۲- اشاره است به قصلهٌ آدم ابوالبشر و رانده شدن او از بهشت و هبوط او به زسین و راری و 
ندبة او در زمین از گناهی که مر تکب شده که به نظر مولف این بیرون آمدن اگر بر اثر نزدیکك شدن به 
شجره منهیه بود لکن فیفس زیارت جمال دوست را همراه داشت 


وصلت‌نامه ۳0۳ 
الحکایت الرموز 
سوال کردن مردی از حضرت شاه اولیا که در بهشت روز هست 


آدم معنی جمال۱ دورست دان طرجه حیوانی بو و آن پوست‌دان 
بيامد پیش حیدر مره دانا که تو سر بازگو اسرار ما را 
که الدر جنت‌الماوی" بود روز بوداین شمس آنجا مجلس افروز 
علی‌گفتش نهر و زاست‌ونه‌ شب هم . نه شمس است‌دنه‌بدراست‌ونه بظلم ۳ 


۱- یکی از لطائفي که می‌توان در مورد ,آدم؛ بطرح کرد همان مرتبه‌ای است که مرلف در این 
ببت به آن اشاره نموده و آن شأن و منزلت حقیقی انسان است. که تعلقات و دلبستگی‌ها آنرا در زیر 
تنه‌های خود دفن کرده موجب هبوط انسان از رتبت ,و نفخة فیه من روحی؛» و وخلق آدم علی صورتهه 
مد هانل. 

بهمین لحاظ اهل سلوک که عاران حقیفیاند نه صوفبان ریات کش اآشناي با عرفان اصیل 
اسلامی شیمی. معتقدند آنسان برای دیدن حقیقت خود می‌بایست به سنت اهلییث عصمت و طهارت 
علیهم السلام هر گونه تعلق و دلبستگی را از درون دل بیرون کرده به نیروی ریاضات و قوت مجاهدات 
حقیقت را در خود بظهور رساند. 

در چنپن ر تبه‌ای او آدم حلیفه الله است و به اعتبار فرمایش خواجه کائنات «السلطان طل‌الله؛ او 
چون سلطنت بر خود می‌کند و اراده‌اش سلطان اخضاه و جوارح جسم است. سایه خدا مي‌باشد. نه 
سلاطین جور که بعضا از جمله مصادیق روایت معرفی شده؛ ابوهربره‌ها و اين ابی‌العوجاهابه آن استناد 
کرده‌اند تا ظالمان ستمگر یا فاصبان خلافت را در دوره‌های اول عمر اسلام و بعدها ایمان‌فروشاني 
مانند آنان حکام جور را شایسته فرمانروانی کر ده خلافشان را الهي جلوه دهند. 

۲- از جمله اسماء بهشت است که در قرآن وارد شده. 

۳ وضع جغرافبائی فيامت اوضاع بهشت را نیز ترسیم می‌نماید. فرآن در آبانی اشاره به اوضاع 
و احوال جهان ابدی دارد تغییر نظام صالم را حاد‌ای کوبنده که انسان آنسرا نسمي‌شناسد دانسته 
می‌فرماید: بالقارعة ما القارعة و ما ادر یک ما القارعة؛ یوم یکون الناس کالفراش المبثوت و تکون 
الجبال کالمهن المنقو ص, بعنی. حاد 4 کوبنده‌ای؛ جه حاد نه کوننده‌ای؛ و و چه می‌دانس که اد 4 
کوبنده چیست روزی که مردم چون پروانه‌های پراکنده باشند: و کوهها چون پشم حلاجی شده باشد 
(سوره قارعه: ۱) 

«بوم نطوی السماء کطی السجل للکتب: کمابدانا اول خلن نعیده, یعنی: روزی که آسمانها را 
درهم پیچبم مانند درهم پیچیدن طو مار برای نوستن : چنانکه در اتداء یخلو قات را آفربده‌ايم همان 
طور هم اعاده‌شان خواهیم داد. (انبیاه: ۱۰۴) 

بالسماه منفطر به کان وعده مغعو لا« یعنی؛ در آنروز آسمان شکافنه شود وعده خد وافم شدنی 
است (مزمل. ۱۸) 


سس 


۴۵ عطار نبشابوری 


6 مسق مس مه بمي‌ي 


همین آدم ۱ که اینجا سرفراز است ‏ همین آدم در آنجا شاهباز است 


همین آدم بو و سلطان عالم هسسن آدم بود برهان عالم 


۰ 
مس 


+ ,یوم تکون السماه کالمهل یعنی روزي که آسمان بانند روغن جوشان گردد (معار: ۸) 

ءاداالشمس کورت» آنگاه که خورشید کدر و بیجیده شود (تکویر: ۱). 

موجمع الشمس والقمره و آفتاب و مهتاب با یکدیگر جمع شوند (فبامت: .)٩‏ 

«واذاالنجوم انکدرت (نکوبر: ۲ در آن روز ستارگان (با خاموش شدن خورشید) کار و پیچیده 
شوند. ءواذاالگ وا کب انتثرت. (انفطار: ۲ و از هم پاشیده شوند ,فاذاالنجوم طمست» و اختران برا کنده 
و کنده گردند (مرسلات: ۸) 

ویست الجبل با فکنت هاء منت (انع:۵ -۶) کوهها همچون غبری قطه قطعه و پراکند 
گردند. ,واذاالعشار عطلت: (تکویر: ۲) 

و در اين هنگام کوهها از میان کنده شوند. 

بو حملت الارض و الجیال فدکتادکة واحدة, (الحاقه: ۱۴) و زمین و کوهها از میان برداشته شوند و 
سپس یکپارچه درهم شکسته و پاره پاره شوند. 

,والبحر المسجور؛ (طور: ۶) ؛واذاالیحار سجرت: (تکویر: ۶) ,واذاالیحار فچرت: (انفظار:۲) در باها 
لبریز شوند و بهم پپیوندند و اقبانوس آنشین را تشکیل دهند. 

«فبذرها قاعا صفصفا لاتری فبها عو جا ولاامتاه (طه:۱۰۶ - ۱۰۷) کره زمین پهن و هموار گشته در 
آن پستی و بلندی نهبینی. 

بواذا الاارض مدت و القت ما فیها و تخلت:؛ (انشفاق:  -۳‏ و در اثر از میان رفتن کوهها ر مستوی 
شدن سطح کره زمین وسیعتر گشته بر امتدادش افزوده گردد و به دنبال این کشش زمین محتوبات خود 
را بیرون ريز د. 

,فاداانفت السماه فکانت و رده کالدهان (الرحمن: ۳۷) در آنروز آسمان فروزگون ره آسمان 
سرخ گون مبلی گردد. 

و خلاصه ,بوم تبدل الارض غیرالارض والسموات: (ابراهيم: 6۲۸ در آنروز این زمین و آسمان به 
زمين و آسمان دیگری تبدیل گردد. 

۱ اینجا نظور از ,آدم, در نظر مولف هر بني آدمی است که به عبودیت و بندگی سرافراز 
می‌باشد و به لحاظ همین سرافرازی در قیامت شاهبازی می‌کند. 

۱- اکر به استناد حدیث قدسی بلوللاک لما خلفت الافلاکك, یعنی اکر نو نسودی افلاک را 
نمی آفر یدم یا «لولامحمد ما خلقت الدنیا والاخرة ولاالسموات ولاالارض و لالعرش ولالکرسی و 
لااللوح و دالعلم و لاالجنة و لاالنار و لولامحمد ما خلقتک یا آدم» (شرح تعرف: ۴۶/۲ غایةالمرام صس 
6۵ که حکایت از سبق خلفت ختمی مرتبت و علی مرتضی و امه طاهرین عأیهم السلام مي‌نماید 
(بحارالاوار ی ۶باب خللت ینابم الموده مي ٩‏ باب سبن نور رسول الله و نصل الخطاب ص ۱۰۶ و ص 
۷ اصول کانی مترجمج ۲ ص ۲۵ منظور از آدمی که سالار افلاکث باشد حضرت نورالانوار 
ختمی مرثبت صلوات الله علیه می‌باشد. که در بی خلت نوری او اپن خاک از او معمور گشته است. 


مه 


و صلت‌نامه ۳۵۵ 


همین آدم که پل کرسی ! بردان از این آدم شده است‌این چرخ گردان 
همین آدم که ابش عقل مصفا! از این آدم شده است اسرار بیدا 


علی مر تضی امیرالمژ منین علیه‌السلام می‌فرماید: , کان‌الله ولا شیثی معه فاول ما خلق نور حبیبه 
محند صلی الله علیه و آله قبل خلن الماء والعرش و الکرسی و السماوات والارض واللوح و القلم و 
الجنة و نار و الملائكة و آدم و حوا باربعة و عشرین و اربعمائة الف عامه خدا بود و هیچ چی با او نبود 
پس نخستین جیزی که خلق فرمود نور حبیب خود حضرت محمد(ص) بود قبل از خلقت آب و عرش 
و کرسی و آسانها و زمین و لوح و قلم و بهشت وجهنم و ملالکه و آدم و حوا به چهار صد و بیست و 
چپار مزار سان» (ارل خلقت اهل بیت حصمت:۳۲۵). 


۱- کرسی از نظر ريشه لفت از ه کرس» (بر وزن ارث) گرفته شده است که به معنی اصل و 
اساس می‌باشد و گاهی نیز بهر چیزی که بهم پیوسته و ترکیب شده است گفته میشود. کرسی به چند 
معنی می تواند باشد, 

اول: منطنهٌ قلمر و و حجومت یعنی خداوند بر هم آسمانها و زمین حکومت می‌کند و بنطفهٌ نفوز 
او همه جا رادر بر گرفته به اين ترتیب کرسی خداوند مجموعهٌ عالم ماده اعم از زمین و ستارگان و 
کهکنانها و سهابیها است. ۱ 

دوم منطته نفود علم به این معنی که علم خداوند به جمیع آسمانها و زمین احاطه دارد و چیزی از 
فلمرو و نفوذ علم او بیرون نیست. چنانگه در روایات متعددی به اين معنی اشاره شده است حفص بن 
غیاث, از حضرت امام صاد علیه‌السلام نقل مي‌کند از آن حضرت دربارة «وسع کرسیالسموات 
والارضه ستوال کردم که چبست؟ فرمودند منفلور علم اوست (نورالثفلین: ۱) ۱ 

سوم - موجودی ومیعتی از تما آسمانها و زمین که از هر سو آنها را احاطه کرده است به این 
ترتیب کرسی خداوند همه آسمانها و زمین را در برگرف» است و آنها را احاطه نموده علی 
ارالمژمنین بیفرماید: ,الکرسی محیط بالسموات والارض و ما پینهما و ما تحت‌الثري» کرسی احامله 
بزمین و آسمان و آنچه مابین آنها و آنچه در زیر امماق زمین قرار گرفت است دارد. 

در اینصورت کرسی به مراتب از آسمانها و زمین وسیعتر است چنانکه حضرت امام صادق 
غلیه‌السلام مبفرمایند «ماالسموات والارض هندالکرسی الاکنحلقة خاتم فی فلاة و ما الکرسی 
عندالمرش الا کحلقه فی فلاق, آسمانها و زمین در برابر کرسی همچون حلقه انگشتری است در وسط 
یک پیابان و کرسی در برابر مرش همچون حلقه‌ای است در وسط بیابان. 

۲ - خرد و دانش و دریافت یا دریالت صفات ر اشیاء از حسن و قبح و کمال و تقصان و خر و 
شره با علم به مطلق امور به سبب فولی که ضمیر فبیح از حسن است» با به سبب ممانی و علوم مجتمعه 
در ذهن که بدان افراض و مصالح انجام پذیر است» با به جهت هیشت نیکو در حرکات و کلام که 
حاصل است انسان راء با عقل جوهری است لطبف و نوری است روحانی که بدان نفس درک می‌کند 
علوم ضروربه و نظریه را و ابتدای وجود آن نور نزدیک اختتان کودک است سپس آن پپوسته تزاید 
می‌پذ پرد تا آن که به کمال می‌رسد وفت بلوغ کودکک (منتهیالارب) با معنقدند «نوری است روحانی 
که نفس به ومیل آن بملوم ضروری و نظری را درمی‌یابد؛ و گویند غریزه‌ایست که انسان را آمادة فهم 


۲۵۱ عطار نيشابوري 


ار سس سس 


هسسن آدم مو ۵ دح مطه ۱ از ابن آدم شدهو عالم متوو؟ 
همین آدم بود عرش" الهی ‏ از اين آدم بداني هرچه خواهی 


+ خطاب مي‌کنده (افرب الصوارد) اين خرد و دانش که قوتی است نفس انسان را و بدان تمبیز 
دفاین اشیا بی‌دهد را نفس ناطفه هم گفته‌اند. 

منظور از عقل مصفا: عقل باک و مطهر» عقل اول است که کنایه از نور مححمدي است که عرفا 
آنر امبعلم جمله عالم دانسته‌انده (زبدةالحقاین: ۶۳) که به اعتبار فرمایش خواجه کائنات محمد مصطفی 
صلوات الله علیه که ثر موده‌اند: ءاول ماخلق الله عقلی؛ (ثر همه شرح اصول کافی از ملاصدرا: 41۳۸ 
نخست پدید آوردا حضرت باری مي‌باشد که به فعل و قوت تمام است؛ که حضرت ختمی مر ثبت را 
خو اند واند. 

۱ منظور ملف روح مصطفوی است که به افتبار فرمایش هاول ما خلق روحی» (مشار انوار 
الیقین: ۲۴) مادر اول محسوب می‌شود. 

و مراد از عقل اول روح و یا نور و یا جوهر رسول خدا صلوات الله علیه مي‌باشد که همه یکی 
است چنانکه ملاصدرا در شرح اصول کافی جلد اون صفحاٌ ۱۵۵ می‌فرمابد: منزدیکک‌ترین مخلوفات 
نز د او (خدا) روح محمدی است که در اینجا به نام عفل اول نامیدهه شده است درباره روح مسطهر 
می‌بابد توجه داشت که خدای تعالی دربارة حفیقت قرآن می‌فرماید: لایمسه الا السطهرون؛ 
(وافعه: ۷٩‏ در اینصورت علاوه بر آیه تطهیر می‌ترانیم بگولیم رسول خدا مطهر است زیرا قرآن را 
جز مطهر کسی دست نمی‌زند و همین فرآن بر قلب پیامبر اکرم نازل شده است پس روح مطهر اوست. 

۲- رسول خدا فرموده‌انه: ءاول ما خلق الله وری» (شرع اصول كافي ملاصدرا مسترجم: ۱۵۱/۱) 
که همان صادر اول می‌باشد امام صادق علیه‌اللام مبغرمایند: بان‌الله کان اذا کان؛ فخلن الکان و المکان 
و خلق ورالانورالذی نورت منه الانوار و اجری فیه من نوره الذی نورت منه الانوار و هوالنور الذی 
خلق منه محمد! و علیا...» (اصول كاني مترجم: ۳۲۸/۲ حدیث )٩‏ يعني همان خدا بود و هیچ پدبده‌ثی 
بود» سپس بدیده و مکان را آفرید و نور الائوار را آفرید که همه نورها از او نور گرفت و از نور خود 
که همه نورها از آن نور یافت در آن (نورالانوار) جاری ساخت و آن نوریست که محمد و علی را از 
آن آفرید... به این اعتبار همانطور که ملف اشاره کرده عالم از نور محمد و علی منور گردیده است. 

۳ گاهی منظور از عرش تخت حکومت است چنانکه قرآن می‌فرماید: و رفیم ابویه علی 
المرش؛ (پوسف: ۱۰۰) و با مواوتیت من کل شلثی ولها عرض عقلیمه (نمل: و و و 
مر شها قبل ان باتونی سلمین, (نمل: ۳۸) در هم اپن آبات مراد از مرش تخت حکومت و سریر 
سلطنت است که ممنای اصل آن به قول شیخ طبررسی رفع است (نفسیر مجیح‌البیان) , که محل جلوس 
سلطان به اعتار علو عرش نامیده شده به اعتبار بولهاهرش غظیم؛ به معنی سریر است و یا به لحاظ 
دولها عرش عظیمه به معنی سریر اسث و يا به لحاظ «ثل عرشه, حکومت اوزایل شد؛ معنی حکومت 
می‌دهد. که مطلب در اين زمینه بسیار فرموده‌اند به تناسیر رجوع شود : 

دربارٌ عرش الهي که مولف به آن اشاره نمود: است با استفاده از فرآن و روایات ال بیت 
علیهمالسلام می‌توان گفت: عرش موجود خارجی است و از عالم غیب است و مرکز دستورات عالم 
است و رشته تدبیر امور جهان به آن منتهی می‌شود و استیلاه بر آن علم به تفصیل جز لیات ابور جهان 


وضلت‌نامه ۳۵۷ 


همین ادم بود سر ممانی اژ این ادم خدا را باز دانی 
همین آدم برد جبریل" معنی . نه فتری گنجد اینجا و نه دعوی 


«- و تدییر کلمهٌ جهان هستی است. 

آیه ,وتری الملائكة حافین من حول العرش بسبحون بحمدربهم؛ (زمر: 6۵ می‌رساند که عرش 
شيه محدودی است» اطراف و جوانب دارد و ملائکه تسیح‌کنان در اطراف آن هستند. در اینصورت 
نمي‌شود گفت عرش تمام جهان هستی است زیرا که ملائکه جزه جهان هستي‌اند و در حول عرش 
بودنشان درست نمی‌شود. 

که به اعتبار ایه بو هوالذی خلق السموات والارض فی ستجه ایام و کان مرشه علی المام+(هود: 8 
به وجود مرش قبل از خلفت زمین و آسمانهای هفنگانه خبر مي‌دهد مراد از بالماء, حالت مذاب بودن 
زسن است. 

و به حکم +ویحمل عرش ربک فوفهم بومتذ ثعانیه, (حافه: ۱۷) عرش خدا قابل حمل است 
لهور لفط «فوقهم برای آن مکان تمیین می‌کند که در بالای مردم خواهد. بود و هت نفر آنرا روز 
ات حمل خواهند کرد 

که بنابر روایتی چهار نفر از آنها فعلاً حاملین عرش هستند و چهار نفر هم روز قیامت به کمک 
آنان گمار ده خواهند شد. 

و بعضی هم به استناد بئم استوی علي العرش, (اهراف: ۵۲) يا ,الرحمن علی‌العرش استوی» (طه: 
۵) معتقدند عرش مصدافی خارجی ندارد بلکه کنابه امت از استبلاء خدا بر عالم خلق, علامهٌ طباطبائی 
قدس مره در جواب اپن عده فرموده‌الد: ,جاری مجرای کنایه بودن «ثم استوی خلی العر ش: به حمیب 
لفظ مرچند سق است ولی اين منافی با آن نیست که در آنجا حقاثق موجوده وجود داشته باشد و اين 
عنایت لفظلیه به آن تکیه کند... ,ثم استوی علی العرش, در عين اینکه تمثیل است و احاطه تدیری خدا 
را ببان می‌دارد دلا لت می‌کند که در آنجا مرحله سحقیقی وجود دارد و آن مقامی است که زمام همه 
ابوز با همه کثرت و اختلاف در آن جمم است (تفسبر المیزان: ۱32۹/۸ 

صدوق رحمه‌الله علیه در باب ۲ کتاب توحید روایتی از ایام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که از 
آن ستفیض بی‌شویم عرش و کرسی هر دو مخلوق و از عالم غیب‌اند و کرسی قالم به عرش است» 
آنچه در اشیاء عالم جاری می‌شود از عرش به کرسی و از کرسی به عالم می‌رسد و بداه و مکانهای آن 
در عرش است ه در کرسی. 

در اینصورت کرسی باب ظاهر از غیب و عرش باب باطن غیب است؛ طلو غ همه اشیاه از کررسی 
است ولی علم کیف: کون قدره حد. این مشیت؛ صفت اراده, علم الفاظ و حرکات و ترک؛ فلم 
عود و بده همه در عرش است. بس همانطور که علام» طاطبائی اشاره فرموده‌اند «عرش حقیفتی است 
از حقائق و امری از امور خارجی است و مرکز تدبیر امور جهان است (المبزان ۱۵۷/۸: ۱2۰) 

۱- فرشتا وحی است که در تورات ۱۳۰۱ کتاب دانیال باب هشتم عدد ۰۱٩‏ از زبان دانیال 
گوید شنیدم که ندا کرده می‌گفت ای جبرائیل این مرد را از معنی این مطلع سازه و در باب نهم همین 
کتاب عدد ۲۱ می‌گوید مجون هنوز در دغا متکلم بی‌بودم آن مرد جبرائبل که او را در رژبای اول 
دیده بودم به سر غت پرواز نموده به وقت هدیه شام نزد من رسیدم. 

سس 


۳۵۸ مار نیشاپوری 


همین آدم بود جنات اکس همسن ادم بود جثات اخش ۱ 
ز بهر آدم است این حور و غلمان ! ز بهر آدم است جنات "و رضوان؟ 


«- و در انجیل متی باب اول عدد ۱٩‏ و ۲۱ آمده که جبرالبل به حضرت زکربا مزده بحبی و به 
مریم مژده عيسي را داد. 

و دز رآن سه مر نه آمده است اول «لل من کان عدوا لجبر یل نایه..., (بقره: )٩۱‏ و «من کان 
مدوالله و ملالکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدواللکافر بن؛ (بفره: )٩۳‏ و دفان الله هو مولیه و 
جبریل و صالح الممنین و الملائکة بعد ذلکك ظهبره (تحریم: ۵) 

در بعضی از آیات به جای جبرائیل» روح‌القدس يا روح‌الامین است مثل آیه «فل نله روح‌الدس 
من ربکک بالحقه (نحل: ۱۰۲) و آیه «نزل به الروح الامین علی قلبکك: (ضعراه: ۱۹۳) 

۱- اهل بحث در فهم نعم و لذائذ اخروی. اختلاف کرده‌اند که آبا حسي است با روحی و 
معنوی؟ گروهي بر اين رفته‌اند که لمام نعمت‌های آخرت حقیقی یعنی مادي و جسمانی صرف است؛ 
دستهٌ دیگر که جماعتی از متصوفه و باطنیه هستند در مقابل آنها نعيم آخرت را روحی و هرچه درباره 
لذائذ جسمانی بهشت رسیده, حمل به رمز و اشاره نموده‌اند ولی مذهب ما اینستکه لذائذ بهشتی هم 
مادی و حسی دارد و هم.روحی معنوي. مفهوم از فرآن کریم نیز همین است. 

دربارة بخشش حسی به آبه‌ای اساره می‌کنيم بآن بهشتی که به برهیز کاران وعده ده در آن 
چشمه‌هائست از آب گوارا که هبچگاه نگندند و متعفن نشوند و چشمه‌هائیست از شیر که طعم آن 
متفیر و فاسد نگردد و چشمه‌هالیست از خمر و شراب که براي آشامندگان لذت بخش است و 
چشمه‌هاتیت از عسل تصفیه شده و از همه میوجات هرچه خواهند برایشان در آنجا موجود است و 
آمرزشی است آنان را از پروردگارشان؛ (محمد: ۱۵) 

بش روحی: نعم بهشتی فرآن. تنها منحصر به نعمت‌های جسمانی مادی نیست بلکه در آنجا 
بخششهائی است روحانی که می‌خواهیم از جهانی چند اثباتش نمالیم اولا لقاء پروردگار عنایت 
والائیست که باید سعی و همت مومن رسیدن به آن مقام نهائی باشد. ان: تماشای جمال حق نعمتی 
است که مانو قی ندارد. ثلبٌ: رضوان الله فایةالغایانست» رابعاً: بهشت دارالسلامت است. که آباتی نیز 
به این اشاره دارد,یا ایهاالانسان انک کادح الی ریک کدحاً فعلاقیه, ای انسان؛ به تحقیق تو همواره در 
این حیات در تلاش و زحمتی که بسوی خدا بر گردی» بالاخره هم» او را ملاقات خواهی نمود. 
(انشقای: ۶) 

۲- حور و حورا بعنی دوشیز؛ زیبا و شوخ چشمی که سیاهی دیدگان درشت و برجسته وی؛ در 
میان سفیدی خالص و صددرصدی برق می‌زند؛ خداوند همسری با حوریان را اختصاصاً به سندگان 
اتغوای خودو عده داده و فرماید: ماين چنین جفت و همسر قرار دادیم بر آنان: حوران شوخ چشم راء 
« کذلکت و زوجنا هم بحورعین, (دخان: 06۵ و در سورة رحمن آبه ۲ آمده است سور مقصورات 
فی الخیام... متکئین علی رفرف خضر و عبفری حسان: بعني حوریانی که در خیام و سراپرده‌ها 
آرمیده و وف همسران اختصاصی خود می‌باشند نهبه دیگری تمایلی نمایند و نه دپگری 4 آنها طمع 
کند. 

۳ جنات جمع جنت است که محل زندگی انقبا در قیامت است و پیشتر از هر صفت دربارة آن 


۳1 


وصلن‌نامه 


ز پهر آدم است این هر دو عالم 
ز بهر آدم است اشجار جنت ۱ 
همین آدم بود معبود عالم 
همین آدم بود گر باز دانی 
بکرما ‏ ترا تشریف 
از آن بنمود تا دانا بباشی 
اگر یابی از این ره خام گردی 
زهی توحید حق توحیددان کو 
کسی کز غیر حق بیزار باشد 
بفیر آو مبین در هر دو عالم 
در اینره غیرحق را میل درکش 
که‌اندر هر دو عالم جز یکی نیست 
یکی‌است‌اینجمله‌در انجام و آغاز 
يکی دان جمله عالم سراسر 
اگرجه صد هزاران رنگ بدگاشت 
ولیکن اصل او بی‌رنگ مد 
نبینی آب را هر دم برنگی 
هزاران رنگ گوناگون شده آب 


ترا داده 


ز بهر آدم است این بیش و این کم 
ز بهر ادم است اتوار جنت 
هم آدم بود مقصود مالم 
همین عالم توئی گر راز دانی 
در معني بروی تو گشاده 
بمعنی گر رسي الله باشی 
بز بر بای کالاتعام گردی 
در اینره عاشق توحید خوان کو 
بقین میدان که مره کار باشد 
اگر هستي ز ریات آدم 
بداغ هشق خود را نیل درکش 
دراینمعن یکه گفتم من‌شکي نیست 
بکی بین جمله را و گوش کن باز 
یکی دان جمل اشیا برادر 
بهرجائی دو صد آیینه بگماشت 
از آن هر دم در اینجا تنگ آمد 
درختان کرده او هر دم برنگی 


گهی زرد و گهي سبز و گه عناپ 


۳۵۹ 


۶ بتجری مس تحتها الا نهاره د کر شده است. 

و قرآن بجناث عدن: یعنی باقهای اقامت دائمی و ,جنات النه. + بقام امین را نام مید د. 

۴- فرشته‌ای است که نگهبان و موکل و خازن بهشت است. لکن از سیاق بیت استفده می‌شود 
که منظور مولف از رضوان ,رخوان الله, یعنی رضامندی و خشنودی خداي تعالی است که همان 
نممت‌های مادی موعوده بهشت ضموما با نعمت‌های خاصی از آن نسخ‌های مظاهر آنند وگرنه دا 
مانند ما ینت که رضا و غضیی سل رضاو غضب ما داشته باشد. 

۱ در آبه ۲ سوره بقره آمده است .جنات, تجری من تحتها الانهار کلما رز قوامنها نن شمرة 
رزقا تالوا مذا الذی رزفنا س‌ فیل ...., بشارت ده کسانی را که ایمان آورده‌اند و نیکوکارند به این که مر 
آنها راست باغهائی که از زبرش چشمه‌ها جاریست: هر وقت از آنها میوه‌ای روزی و نصیبشان گردده 
گوبند. این همانست که فبلاً به ما روزی شده بود (در دنبا) و آنرا (در بهشت) متشابهاً دربافت می‌کنند. 

۳۹ اشاره به آبه سار که مولقد کر منا بنی آدم, (سوره اسراء: ۷( می‌ناسك. 


۳۹۹۰ 


بسین برخاک‌رنگ افزونتر است آن 
نبیئی اینهمه تقریر کردم 
ببین‌برهان و آبت جمله يکي است 
حیات جملگی از نور آن ذات 


مار نیسابوری 


که قرب و بعد او کامل‌تر است آن 
ببین ان جملگی تفسپر کردم 
اصول جملگی ذرات یکی است 
بدآن‌اینجمله را بيشک همان ذات 


لحکایت الوصال فی شرح البلال" 


بشنر این رمز از بلال باوفا 
او فتاده بو د آن در نمین 
مرد دین بود و طلیکار آمده 
روز و شب در دین حق بیدار بود 
روز بهر آن جهردان کار کرد 
آن جهردان لعين گمره شدند 
چند تن زانگمرهان جمع آمدند 
تا بگردانند ز دین مصطفی 


لو جرا در راه دبن او روی 


خراجه ما و غلام مصطفی 
درمیان آن جهردان لمین 
عشق احمد را خریدار آمده 
واقف سر بود و مرد کار بود 
شب همه شب خدمت جبار کره 
از طریق عشق او آگه شدند 
پر بلال پاک دین ناحق زدند؟ 
ترک دارند این طریق باصفا 


هم ز جان تو مژذن احمد شری 


۱- چهل و اندی سال قبل از همجرت مطایق « ۷۰ و اندی سال مپلادی خداوند به «رباح: و 
بحمامه: در محلی به نام «سراةه یا در مکه فرزندی عنایت کر د (اسدالقابه: ۲۰۶/۱ و اصحاب پدر:۱۰۶) 
که اسمش را سلال گذاشتند چجون یدر و مادرش را به صورت اسیر به جز پرةالعرب آورده بودند و با 
طبق بعضی از تواریخ به همراهی سپاه فیل از حبشه وارد مکه شده در آن سپاه خیمه‌داری و آشپزی 
می‌نمودند و بعد از واقمه نابودی سپاه فیل اسیر گردیدند و طبق مرسوم در جزیرةالغرب فرزند پرده» 
علام زالیده بی‌شود. بهمین جهت بلال از تولد به بعد برده محسوب شده از غلامان طایفه ببنی جمع» با 
4 قولی وبنی تمیم, بو د (امیان الشیعه: ۱۵۲/۱۳) دارای قدی بلند» لاغر اندام؛ کمر کشیده و بسیار 

گون مری بدنش بسیار» ولیکن موی صورنش کم و قسمتهاي زیادی از بدنش سفید سیر و ابت 
بود (اهیان الشیعه: ۱۳۲/۱۴ و مجمعالبحربن لفظ بلل) و از جمله كساني که با قلبی پاک و طینتی بی‌شالبه 
اسلام را بد یرف مي باسل. ۱ 

۲- از جمله آن معاندین وابن حکم, خبیث است که روزی اعلام کرده دسته دسته مردم؛ در یک 
میدانی جمم شدند» ظرفی» پر از آتش شعله‌ور آوردند؛ مفتول آهنی را با آنش داغ نموده و در انظار 
مردم برای عبرت گرفتن آنان به بدن مبا رک «بلال» می‌چسباندند. 

۳- در روز فتح بکه رسول مکرم اسلام صلواث الله عیه به بلال دستور داد تا به ام کنبه برود و 

سس 


فصلت نامه 


دین ار را تو چرا کردی قبرل 
گفت او راه جقست و مهتر است 
هه از آن او را ببستند انسگان 
پس بلال از شوق او گنتی احد؟ 
گر هزاران پاره گرده جسم من 
ما و من برگیر و بگذر از دوئی 


گشته از راه ما تو بوالفضرل 


راهتان باطل به پیشش ابتر است 
چو بها بر وی زدند! از قهر آن 
قادر و فرد د خداوند و صمد 
پیشکی دائم ترا بی‌ما و من 
تا در ایثره مرد صاحب سر شري 


۳۱ 


اذان بگوید هنگٌامي که بلال بر بام کعبه شد و صدای خود را به اذان بلند کرد مشرکیی اعتراض 
کردند. حارث‌بن هشام گفت: محمد بجز این کلاغ سباه نیافت اذان گوی خود کند که در این هنگام آیه 
,یا ایهالناس انا خلقناکم من ذکروانتی و جعلناکم شعوبا و قباثل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقااکم, 
(حجرات: ۱۳ ای مردم جهان| ما شما را از یک مرد و زن, آفریدیم و به شکل دسته‌ها و نیله‌هایتان 
دراوردیم تا هم دیگر را شناسید. همانا کُرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شما است. 
(مجمم‌البیان:۱۳۶/۹) 

۱- معائدین و دشمنان رسول خدا صلوات الله علیه که ا کتریت فریب به انفای از سردم بودند 
برای خاموش کردن تور الله به دست و پا افتادند و باانواع نقثه‌های ظالمانه و گفتار نابخرد نه تصمیم 
ه از ین بردن آن گرفتند. کار به جائی رسید که یروان و تابعین خورشید وافعی را با انواع شکنجه ۲ 
آزار اذیت می‌نمودند. آن مده از مسلمانان که داراي عشیره و طایفه و حسست و سب بودند به حسات 
طائفه خود کمتر شکنجه می‌دیدند ولیکن آنانی راکه دارای عشیره و پشتیبان نبودند به جرم پذیرفش 
دین+واقعی, آنان را با سخت‌ترین شگنجه‌ها عذاب می‌نمودند گاهی با حبس کردن؛ زمانی با زدن و 
گرسته و تشنه نگهداشتن و بالاخره به وسیله شعله‌های آتش و روی ریگ سوزان بیابان مگه خوابانیدن 
و تخته سنگپای سنگین و بزرگ راروی سیه آنان فرار دادن آزار مي‌دادند عمار و بلال: از جمله 
همین اذیت و آزار شد گان می‌باشند. 

ایفین خلف که بنابر نقلی مولای بلال بود با ابرجهل؛ بلال را می‌گرفتند و با کمک دبگران به 
بسابان می‌بر دند هنکامی که آثثاب به وسط آسمان م آ مد و کاملا سوزش داشت ریگهای زمین از 
داغی مانند ریزه‌هاتی سرخ شده آهن در کوره آهنگران شده بود وی رابه صورت روی آن ریگهای 
داغ حجاز می‌خواباندند و تخته سنگی بزرگ چون سنگ آسیا را روی سینه‌اش مي‌گذاشتد تا آنکه 
مفزش بجوش می آمد و به او می‌گفتند: اين روش مابا تو همیشگی است تا به دیار نیستی رهسیار شوی 
گر تدای مهد گرمی زر فیاره بات بیان اور 

۲ بلال در جواب دشمنان می‌گفت واحده؛ ماسده یعنی خلدا یکناست؛ ولا یکناست, مسن 
بخدای محمد ایمان دارم. لات و عزی را شریکث او فرار نمي‌دهم حتی نقل شده بدن او را عریان 
کرده؛ راهن آهنین به تن او می‌کردند و مقابل تابش سوزان آفتاب. قرار می‌دادند و گاهی در میان 
پوست گاو گذارده و بر روی ریگزار داغ سرزمین حجاز می‌انداختند و زمانی بدنش راشکافته و 
مجروح می‌کر دند مي‌گفتند بگوی: خدای مس لات و عری است پاسخ می‌گفت؛ ,اد «احدب (اعیان 
الشیعه: ۰۱۵۰/۱۴ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۱۵۸ سفبنة‌البجار بلل), 


۳ 


چون بلال پاصفا بگذر ز خود 
تا دم آخر بیکتائی رسی 
چون تو یکتا گشتة ای محترم 
چون تو یکتا باشی ای مرد بقین 
چون تو یکتا باشی أی مرد خدا 
چون تو یکتا باشی اي مرد فقیر 
جون تو یکتا باشي اندر لامکان 
چون تور بکتا باشي اندر بحر ور 
چون تو یکتا باشی اندر بحر جان 
چون تو یکتا باشی اندر سر جان 
چون تو یکتا باشی اندر سر دل 
چون تو یکتا باشی بدر معرفت 
چون تو یکتا باشی هر دم راه را 
چونکه‌تویکتاً شدی در درد عشق 
چون تو یکتا گشتی کل یکتا بدان 
چون‌جهان جمله ز یک پیدا شده است 
انبیا جمله ز یک گفتند باز 
شرع و ترتیب از یکی شد آشکار 
آسمنها از یکی گردان شده 
از یکی شد این نجوم بیشمار 
از یکی شد این جهان پرگفنگو 
از یکی شد کوه پیدا در جهان 
از یکی پیدا شده اشجارها 
از یکی پیدا شده باد و هوا 
از يكي پیدا شده آب ردان 


از یکی پیدا شده خیل و حشم 


عمار یسابوری 


تأرهی از ننگ و ام و نیک و بد 
در کمال ذات یکتانی رسي 
بگذری از کفر و از اسلام هم 
هم ز دنیا پگذری و هم ز دین 
پس بقا باشد ترا بعد از فنا 
بر همه فالم شری سلطان و میر 
سافیت باشند هر دم قدسیان 
وصل يايي و شوی اندر حضور 
جان نماند خویشتن را در زمان 
سر دل را یابی هم از سر جان 
سر دل را يابي هم از سر دل 
معرفت آید ترا هر دم صفت 
مات سازی هر زمان صد شاه را 
بیشکی گردی تو آندم مرد عشق 
سر معني کرده‌ام با تو بیان 
عقلها جمله ز یک گویا شده است 
از یکی گشتند ابشان سرفراز 
بشنو اینمعنی تو یکدم گوش دار 
ماه و خورشید از یکی تابان شده 
از یکی شد هفت و نه پنج وچهار 
از یکی شد عالمی در جستجر 
از برای ساكني اینجهان 
این جهانرا فیض داده بارها 
ابنجهان را داده هر دم صد صفا 
این جهائرا سبز کرده رایگان 
اشتر و اسب و خر و گاو و غنم 


4 صلت‌نایه 


از یکی پیدا شده در و گهر 
از یکی پیدا شده وحش و طیرر 
از يکی بیدا شده صد نازنین 
از بکی پیدا شده صد ماهروی 
از یکی بیدا شده صد دلفریب 
از یکی بیدا شده صد گل عذار 
از یکی بیدا شده صد نامدار 
از یکی بیدا شده صد ماهرش 
از يکي بیدا شده صد مه لا 
از یکی بیدا شده هر دو جهان 
از یکی پیدا شده این عقل و جان 
از یکی آمد خلیل و ذوفنون 
از یکی آمد نبرت در جهان 
از یکی احمد شده سالار و شاه 
از یکی موسی شده صاحبقران 


سبگ و یاقوت وز لعل معتبر 
هر یکیرا صد عطا و صد سرور 
هر یکیرا در لباس خوش ببین 
سروقدی تنگچشمی مشک موی 
کرده بر عشاقی هر دم صد عتیب 
ابروان جون حاجبی جشم خبار 
عاشقانرا کرده هر دم جان نزار 
دستشان‌درگردن‌هر یک جبه خوش 
عاشقانرا کشته هر دم از جفا 
از یکی شد آشکارا و نهان 
سر ايتمعتي بدانند عارفان 
در ره حق تاجدار! و رهنمون 
از يکی آمد ولابت در عیان 
عقلها را برگرفته او ز راه 
دم نیاورده ز بیم لن نران" 


۳۹۳ 


۱- حضرت ابراهیم خلیل عله‌السلام پس از اینکه عقبه‌های بسياری را زیرپا نهاد و خداوند سر 
پیروزی در امتحانات او صحه گذارد او را به مقام امامت منصوب فرمود چنانکه فرآن کریم مي‌فرماید: 
بانی جاعلک للناس اماماء (بفره: ۱۲۴) در پی این موهبت الهی که نصیب ابراهیم خلیل گردید, آشیانة 
اراد حق شدز برا امامت چهره‌ای‌د بگراز ارادهٌ خدا و اراد خدا چهر و دیگری از ابت است در معنا امام 
جلوة اراد؟ حق می‌باشد و دیگران باید در عقیده اخلاق و کارضان به او اقتدا کنند. 

در معنا چون خدای سبحان ابراهیم خلیل علیهالسلام را با حقایقی آزمود و وی با توفین الهسی از 
عهدة آن حقایق بر امد. خداوند او را امام کرد و او به اين موهبت الهی تاجداری کرد. و این تاجداری 
توحیدی را حضرت ابراهیم خلیل برای ذربه خود طلب نمود عرضه داشت: خدایا از ذربة من نیز 
کسانیرا بهمقام شامخ امامت برسان, خداي سبحان, خواستهُ آن حضرت را رد نکرد اما بطرر مطلق هم 
نپذیرفت فرمود: ,لا ینال عهدی الطالمین, (بفره: ۱۲۴) بعنی ذربه‌ات دو قسمند یک فسم ظالمند و یک 
فسم غبر ظالم. آنها که ظالمند مشمول عهد من نیستد. آنها که ظالم نیستند عهد من به آنهارسیده و این 
موهبت شامل آنها می‌شود. 

۲ - حضرت موسی علیه‌السلام با اين که مقلهر سمع و بصر خدا بود چیزهائی را دیه و شنبد که 
جز با مشاهدات غیبی میسور کسی نیست. اين عنابت غیبی تشنگي طلب او را فرو نشاند بهمین لحاظ 


سس 


۳۹۳ ععار نبشابوری 


از یکی عسی شده بر آسمان ترک کرده او مکان خاکدان 


+ خواهان درجهٌ بالاثری شده عرضه داشت مرب ارنی انظرالبکك» (اهراف: ۱۴۳). پروردگاراه 
خود را به من بنمائا بسوي تو بنگرم. 

خطاب رسید؛ یل به درجه مالیتر در حیات دنیا و شرابط کنونی برای شخص لو میسر نیست. 

در این بنده‌نوازي حتی تعالی برای اهل اشارت. شارتی نهفته است که خدای سبحان نیل به خواسته 
کلیم‌الله را بطور کلی نفی نفرمود؛ پس ممکنست انمانی به مرتبه‌ای نائل آید که چنین شرافنی نصیبش 
شود. 

و هم برای آنهالی که قائل به ریت محسوس جسمانی شده‌اند هدایت و تذکری است. زرا 
نمناي عاشقانه موسای کليم نه به آن معناست که محبوب دلربای س خود را بمنوان یکث امر موس 
جسمانی به من نشان بده تا من نیز با چشم جسم که در اصطلاح اهل معرفت چشم ظاهری است ترا نگاه 
کنم. بلکه این شهود با چشم جسم حاصل نشود زیرا فرموده است ولاندرکه الابصارء (انهام:۱۰۳) 
میرالمژ منین علی مر تضی غلی‌السلام می‌فرمایند: «لاند رکه العبون بمشاهدة العیان ولکن ندرکه القلوب 
بحقایق الابمان, یعنی راه دارد که دل با حقابق ایمان نه عقل با مسایل فکری» خداوند را بیابد؛ آن دلی 
که با حقیقت ایمان خدا را مشاهده می‌کند با دل بسوی خدا نظر می‌کند نه با چشم ظاهری و با چشم 
بسته هم خدا را دیده‌دل مشاهده می‌کند (نهج‌البلافه: خطبه ۱۷۹) یعنی دل می‌تواند خدا را به‌بیند به 
چ جسم دیده نمی‌شود زیرا موجودی که باچشم دیده گرده در جهت معین و مکان معن است و 
سلماً در جهات و امکنه دیگر نخواهد بود. در چنین صورتی مادی است. 

حضرت موسی علیهالسلام با علم به اینگه روبت محبوب حقیقی با چشم امکان پذ بر نیست تقاضای 
دبدار نمود, 

موسای تلیم که از حد و هم و تجرد خیالی و وهمی گذشته بود و به شرف دانه کان مخضصاً و کان 
رسولا نپاه (مریم: ۵۱) سنوده شده بود یعنی به حریم مخلصین راه یافته جائی که اصلاً شیطنت در آن 
راه ندارد. حنماً به اسرار توحید وقوف کامل داشته و به بقین می‌دانسته است که رویت با جشم جسم 
ایکان‌پذیر نیست. 

هم‌چنان که جان ملکوتی همین مخلصین دیدنی نیست و سلماً موسی علب‌اسلام نیز فادر به دیدن 
شرافتی که به آن ستوده ردیده نبوده است. 

در اینصورت طلب رژیت موساي کلیم بدون تردید درخواست شهود ظاهری نبوده که از آن 
استباط شود خواسته خدای سبحان خود را به او بفهماند تا او را بشناسد و با اد حصولی و برهان 
نطری خداشناس شود. 

کسی که در پاسخ وفمن ریکما یا موسیء در جمع فرعونیان می‌فرماید: «قال ربنا الذی عطی کل 
شگی خلقه ثم هدی....: (طه: ۵0) 

و از شجره شنیده است وانی انا الله رب‌العالمین, منم خدا که پروردگار جهانیانم (تصص: ۳۰ با 
نی اناربکث, بدرستی که منم پروردگار تو با ,وانا اخترتکك فاستمع لما یوحی» و من برگزیدم ترا پس 
کوش بدار؛ رآنجه وحی کرده شود (طه: ۱۴) با نی انا لله لاله الاانا فاهبدنی, بدرستی که منم 
خدائی که نیست خدالی مگ من (طه: ۱۵) 

هیچگاه 4 فکر علم حصولی و برهان فکری و منطقی نیست تا خدا را بشناسد. بلکه موسی ایبن 

وه 


وصلی‌نامه 


از یکی بین هرچه بینی سربسر 
اين همه تغسیر از بهر یکی است 
این یکی خود از يكي آمد مدام 
خرد یکی اندر يکي یکی بود 
این یکی اندر یکی توحید دان 
خود یک آندر یک بدان ای پیخبر 


چه‌بدو چه نیک چه خشک ر چه تر 
مرد معنی را در اینجا کی شکی است 
تو يكي اندر یکی بین والسلام 
اندر اين معنی کجا شکی بوه 
بر دل و چان این سخن تحفین دان 
تا شوی در معرفت صاحب نظر 


۳۹۵ 


«- تقاضا را از زبان قوم خود نموده است زیرا جمعی از جاهلان بنی‌اسرائیل اصرار داشتند که بای 
خدا را به‌ییند نا ایمان آورند چنانکه فرآن می‌فر ماید هفقد سالوا موسی اکبرمن ذلک فقالوا ارنا الله 
جهرة فاخذتهم, (نساه: ۱۵۳) و او از طرف خداوند سبحان مأموریت پید| کرد که اين تقاضا را مطرح 
کند تا همگان پاسخ کافی بشنوند. 

ماجرای بعدی مبقات تاثید مطلب است که موسی در پی مأموریت به اعتبار وو اختار بوسی قومه 
سبعین رجلاً لمیفاتناء هفتاد مرد از قومش را به میقات برد. تفاضا را تگرار نموده خطاب رسید ولن 
ترانی ولکن انظر الی الجبل, البته نمی‌بینی به این کوه ناه کن ,فان اسنفر مکانه فسوف ترانی؛ کر اين 
کوه با تجلی من توان تحمل را داشت؛ تو هم می‌توانی شهود مرا نحمل کتی و مرا می‌بینی و ار این 
کوه استقامت نداشت» پس تو هم توان دیدن را نداری ,فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی 
صعفاء وقتی خداوند سبحان تجلی کرد موسی مدهوش گت وجمعیت همراه هلاک شدند آنگاه که 
بهوش آمد عرض کرد: «فلما اخذ تهم الرجفة قال رب لوشفت اهلکتهم س قبل و ایای, اين درخواست 
نابجا تنها کار جمعی از سغهای ما بوده آیا ما رابه خاطر کار آنها هلاک می‌کنی. (اهراف: ۱۵۵) که ابن 
خود دلیل امت موسی نقاضای رویت را از فول فوم بنی‌اسرائیل نموده است. 

خلاصه آنگه خداوند در ماجراي طلب رژیت کلیم‌الله نه تنها به حضرت موسی علیه‌اسلام بل به 
تمامی آنان که شهودٍ بلا واسطه می‌طلبند فهماند مادامی که به مقام فنا نرسیده‌اند چنین نعمتی برایشان 
مهیا نیست. یعنی تا زمانی که ؛توبی؛ تو برطرف شود؛ او را نمی‌بینی بقول خواجه شیراز+نو خود 
حجاب خودی حافظ از مبان برخیزه معصوم علیهالسلام هم میفرهید: بلیس بنه مبحانه و نعالی و بين 
خلقه حجاب غیرخلقه, (بحارالانوار: ۳۲۷/۴ ۲۷) اين حجاب توست؛ تو خود حجاب خودی اگر تو 
از بین برخاسته شدی آنگاه حق را می‌بینی. 

در اینصورت اشتفال به غیر خدا مانع دیدن است آن اشتغال گاهی یرونی است و گاهی‌هم درونی 
و موقعی از میان برداشته مي‌شود که انسان از شواغل بیرونی نجات بابلا پس «وجودک ذنب» اف از 
خود و دیگران غافل شویم به مقام فنا رسیده‌اپم و آنگاه مشاهد؛ٌ محبوب حقبقی نصیب و رزق معنوی 
ماست و اگر چنین خالی شدن از غیری صورت نپذبرد و انسان از نغیر خدا غافل نشود یعنی اصلاً خود 
را نبیند و به خود هیچ نیاندیشد نقط خدارا به‌یینده به شهود قلبی می‌رصد. 

و گفتيم که علی امیرالممنین علیهالسلام فرمود‌اند که به حقیقت ایمان شهودنحنق پدیرد 
(نهم‌البلافه خطبه )۱۷۹٩‏ و ایمان وقتی چنین قدرتی دارد که به کمال رسیده باشد و ایمانی کامل گردیده 
یعنی خالص شده که کل ماسوی الله از نظر انسان طرد شود و انسان چیزی جز خدا نبیند ءلاینما تولوا 
ثم وجه الله, (بفره: ۱۱۵) هرجا می‌نگرد جلوه حق را مشاهده کند. 


۳۹۹ 


وچ 


این یک اندر یک تو هشق روح دان 
این یک اندر یک خدا باشد خدا 
ات حق را در صفات حق بسن 
بس جمالش در جلالش بازبین 
پس نهان اندر عیان میدان مدام 


عطار نبشابوری 


این رموز از جملگي مفترح دان 
بشنو این معنی پاک با صفا 
بگذر از کفر و رها کن کیش و دین 
شک بسوزان و گذر کن از بقین 
چون عبان اندر نهان میدان مدام 


هم عیان و هم نهان هر دو بهم . هم درون و هم برون لطف و کرم 
هم زمین و هم سبا و هم فلک ...هم بروج و هم نجوم و هم ملک 


هم نبی و هم علی و هم ولی 
چون یکی آمد یکی شد کل يکي 
خود یکی آمد یکی می‌بین همه 
دمبدم در هر مكاني رخ نمود 
اینسخن از ترجمانی دیگر است 
این سخن از لامکان آورددام 
ابنسخن از عقل‌وازجان برتر است 
ابنسخن از عرش اعلی آمده است 
اننسخن از بهر معنی امده است 
ابنسخن از سر وحدت آمده است 
اینسخن از غابت درد امده است 
اینسبخن از سر بنهان آمده است 
اینسخن‌از عشق جانان آمده است 
ابنسخن عارف بداند بیشکی 
گر ترا درد است درمان هم بود 
در گذر از زهد و علم و قال و قیل 


دو مبین تا تو نباشی احولی" 
حق ببین معنی کجا باشد شكي 
عقل احول گشته اندر دمدمه 
چون مکانش نیست هر جائبکه بود 
عارفانرا خود نشانی دیگر است 
سر مخفی رایگان آوردهام 
ایکسی داند که عالی گوهر است 
از رموز حقتعالی آمده است 
نه بدعوی نه بفتوي آمده است 
نز ره تقلید و کثرت آمده است 
در طریق عاشقی فرد آمده است 
صد هزاران گوهر جان آمده است 
لاجرم از عقل بتهان آمده است 
زان بداند این رموز حق يكي 
گر ترا عشقست جانان هم بود 


دردرا" بکزین و میکش بار فیل 


۱- یعنی دوبین؛ کج چشم. لوج. منظور مژلف اپنست هر کسی علی علبه‌السلام را نفس رسول 
خدا نسدانسد و پرخلاف فربوده رسول خدا که مي‌ارمابند: «اناوعلی من شجرة واحده, 
(بحارالائوار ۶۲۸۰/۳۱ ۲۳۰/۲۳) پدذبر فته باشد او عقل کج‌اندیش دار د. 

۲- در سلوک ! سالک شدت دردطلش به حد اعلا رسد فرزند آرزویش به دنا نمی آید. 


وصلت نامه 


در گذر از ذکر و فکر و معرفت 
درگذر از اینجهان و آن جهان! 
درگذر از خویشتن یکبارگی 
بگذر از خود پاک و کلی شو فنا 
گر یکی بینی تو جان ره بین شوی 


درد را بگژین و شو در تعزیت 
چند باشی اثیکارا و نهان 
تا رسي در عالم بیچارگی 
تا شوی اندر فنا عين بقا 
در دو بینی احولی کر بین شوي 


الحکایت الرموز 
داسنان حکیم و مرد احول 


بود استاد حکیمی پاکباز 
در همه عالم درا همتا نبود 
رازها با حقتعالی گفته است 
روز و شب در راه او با درد برد 
هیجکس از راز او آگه نگشت 
آن‌حکیمیکه‌جهان معسور ازوست 


همچو او در علم یک دانا نبود 
سرها از راز حق دانسته است 
بی و کیل و جفت فرد فرد نود 


هکس یا درد او شم و بگشت 
آن حکيم که دو عالم ور از اوست 


۳۷ 


«- بهمین اعتبار اهل سلو کب درد را اساس کار سل وک دانسته‌اند و سالک صراط عسودیت را به 
دردطلب توجه داده‌اند. (به کتاب طلب اولین وادی سلو کث تالبف حقير رجوع شود). 

۱ عابد عاشق موقعی از اپن جهان و آن جهان می گذرد که خالصی در بندگی داشته باشد نه تها 
اطاعتش به لحاظ اداره کردن شکم و شهوت نباشد بلکه عبادت به پاداش بهشت و فرار از دوزخ هم 
نکند. زبرا عبادنی که برای رسیدن به آمال دنا یا آمال آخرت باشد به خدا ارنباط ندارد و علی 
مرتضی علیه‌السلام می‌فرماید .خوشا به حال آن کس که خالص کند برای خدا عبادت و دها راه (میاتل 
الشهه: ۱ ععنی بندگی و عبادت او جون ررش عنله‌یی که برای مزد کار می‌کند باشد. اینگونه 
عبادت و بندگی گردن برای آسایشر طلبی دنیا و بر تخت‌های زمردین آخرت شستن و هم آفوش 
شدن با لبت‌های شون و شنگ بهشتی است برای چنین عابدی: حاصل بندگی و عبادت تقرب به خدا 
لیست بلکه نزدیکی به حشمت دنیائی و شهوت آخرتی است. 

پس می‌بایست جون علی امرالممنن علیهالسلام ترک تجارت در عبادت کرد که میفرماید: الهی 
ما عبدتکك خوفاً من نارک ولا طمعاً نی جنتکک بل و جدتک اهلا للعبادة فعبد تک بعنی خدایا من ترا 
از ترس آنشت و یا طمم بهشت عبادت نردم بلکه ترا شایسته عبادت یافتم و عبادت کردم 
(بحارالانوار: ۱۹۷/۷۰ رافی: ۷۰/۴ حفاین فیض: ۱۰۳ و آئنائی با علوم اسلامی:۱۳۸) 


ری وت ٩۳‏ (تاریبه. 


اي بسبا کس را که او آگاه کرد 
همچو او دیگر حکیمی خود نبود 
صد فهزاران حکمت حق بافته 
ای بساکس را که از وی ره کشود 
اي بسا کس را که درد عشق داد 
اي بسا کس را که شاه و میر کرد 
ای بسا کس را که جام فقر داد 
از خدای خویش حکمت بافته 
او حکیم صادق و سر خداست 
صد هزاران حکمت بی‌منتها 
هیچکس از حال او آگه نشد 
اندر آنخانه یکی آیینه‌دان 
بود آن آیینه در پیش حکیم 
احولک گفت این خکیم پرخرد 
حکمتش بیشک در این آبینه دان 
حکمت او من از این پیدا کنم 
وانگهی در آبنه کرد او نگاه 


احرلیی دو دید آندر آیثه 


عطار نیشابوری 
ای سبا کس را که شاهنشاه کرد 
جمله عالم را از او حکمت کشود 
هر زمان نوعي دگر دریانته 
ای بسا کس را که راه حق نموه 
ای بسا کس را که راه صدق داد 
ای بسا کس را که قطب و پیر کرد 
ای بسا کس را که جانی درنهاد 
در سلوک خویش رفعت یافته 
همچر او دیگر حکيمي خود کجا است 
از خدایش بيافته بحر صفا 
احولی با او مگر همخانه شد 
هر دو عالمرا از آن آببنه دان 
روي خود را دید آو در وی مقیم 
هر زمان در آبنه می بدگره 
اجرم زیبارخش ز آیینه دان 
در جهان خود را چو او زیبا کنم 
دید آو دو صورت زشت ساه 
زان بکثرت دید او معاینه 


فی‌الوحدة والکنرث! 


چهد کن کثرت نه بینی ای پسر 
جهد کن کثرت نبینی ای سوار 


نا نگردي همچو احرل کذ نظر 


1- وحدت: یکی بودن و بگانه سودن است که در مقابل کثرت دکبار می‌رود. شبخ اشراق 
شهاب‌الد ین یحیی سهروردی گوید: «وحدت از امور و معانی زاید بر شبی» در اهیان نیست زیرا | کر 
وحدت از صور عینی خارجی باشد و از امور زاید بر شبیه در خارج باشد لازم آید که او را نیز 
وحدت باشد وهمین طور؛ و در نتیجه تسلسل لازم آید و بالجمله وحدت عینی شییء واحد است نه 
باهیت دیگری, (مجمر مه دوم منصفات: 9۷ 


وصلن نامه ۳۹۹ 


جهد کن کثرت نه ببنی ای فقر تا نمانی همچو احول در سعر 


با سا ۰( ۳ 0۳ 


جهتی از جهات متصف به وحدت باشند» وحدت آنها میرحقیقی است و هرگاه شییء از تمام جهان 
متصف به وحدت باشد واحد به وحدت حقبقی است (شفاه: ۴۳۱/۲ و اسفار: /۱۹) 

منظور ملف را در این می‌نوان پافت که عالم غیب و عالم شهادت و جود واحد است که به حسب 
مرانب تجلبات به صورت کثرات نموده و در هر مظهری به ظهور خاص ظاهر گشته و بالجمله وجود 
واحد است و موجودات و نمودها کثراتند و همه بظاهر و تجلیات واحد حقیفی‌اند. 

دربار و وحدت وجود طبیعیان و الهیان دو عقیده دار ند. 

طبیعیان: معتقدند همه موجودات عالم کلاً مرتبط با یگهءیگرند و اجرای ت رکب کننده آنها ماده 
است و بدین ترتیب یکث جهان طیعت وجود داره و طبیعت و مادة اشباء نیز یکی است. لکن معتقدان 
به خدای عالم که الهیان خوانده شده‌اند. نظر شان به وحدت وجودی است که با طبیعیان متفاوت بوده 
و در بیان ابن معنی هر کدام راهی را انتخاب کرده‌اند. بعضی خدای آفریننده را خارج از وجود عالم 
می‌دانند و بعضصی جز ءوجودی عالم نهایت در مر بت افوی و اد عده‌ای مانند ثبصری ر صدرالدین 
نظر به اشکالات و لوازمی که مترتب بر وحدت وجود است قائل به وحدت وجود و کثرت موجود 
شده‌اند و بعتقدند که وجود واحد است و ذومرانب و همه رشح فیض حني و وجود واجب‌اند و یک 
وجود است که سر ناسر عالم را فرا گرفته و وجود دریای بی‌کرانی است و موجودات همه امواج اویند 
و امواج عبن دریا باشنده لیکن در عین حال اواج خود موجودند و او موجود بوجود تبعی و خبالات 
محض نمی‌باشند. پس وجود واحد و موجود متکثر است. عقیدةٌ وحدت وجود با بهتر بگو لیم مذهب 
وحدت وجود به گون کامل و به صورت مشروح و منظم پیش از محبی‌الدین ابن عربی در فرهنگ 
اسلامی نبوده است و او نخستین صوفی است که در عالم اسلام با ايمان راستین و شور و شوق فراوان 
این اصل و اساس را استوار ساخته و به باری بیان رسا و قلم توانا به شرح و بسط آن پرداخه و به تقربر 
فروع و استنتاج نتایجش همت گماشته و در نتیجه نظامی نوظهور پدید آورده که دوست ر دشمن ناقل 
افکار و شارح ده او شده‌اند او معتقد است حقبقت وجود اصل است؛ مشاه جمیم آثار است 
بالذات طارد عدم است خیر محض است واحد است به وحدت شخصي نه نسخي؛ وحدت داتی نه 
عددی لابشرط است از جمیع شروط حتی از شرط اطلاق مطلق است از جمیم فیود حتی از قید اطلاق 
بر آن فیاس که علمای علوم عقلی درباره کلی طیمی گفته‌اند و همان طور که وجود واحد است 
موجود یعنی موجود قالم بذات که واجد حقیقت وجود است از باب +وجدان الشبی نفسهء نیز واحد 
است حقیفت وجود و موجود به معنای مللکور عبارت از حق تعالی است: که وجود صرف و خالص و 
واجب؛ خیر محض و لابشرط و مطلق از همه شروط و فیود است. مداه و منشاء جمیع آثار است» 
پس در دار هستی تنها یک حقیفث و یکك وجودو یک موجود راستین.است و او حق است؛ بنابراین 
درست است که بلاوجود و لاموجود الاالله, بعنی که جز حق: وجود ضرف و موجود راستین نیست؛ 
نهایت ايز حقیقت بحت و اين حق واحد راد شون و اطوار و تجلیات و تعبنات و ظهوراتی است» که 
در موطن علم؛ در ملاس اسما و اعیان ابته, در مرحله ذهن در مجالی اذهان و در مرتباة خارج در 
مظاهر اعبان و موجودات خارجی ظهور می‌یابد ر در نتیجهُ این ظهور و تجلی و نعین و تطور کثرت 
پیدا می‌شود و عالم پدیدار می گردد؛ پس هم حق است: هم خلن. هم ظاهر. متحقق است؛» هم منظاهر؛ 


۳۷۰ مطار نیشابوری 


جهد کن کثرت نه‌بینی ای فتا تا نبانی همجو احول در فنا 
هر که دو بیند نشان غافلی است زانکه او اندر متام احولی است 
دو مبین گر مرد راهی اي پسبر تا شری در راه معنی معتبر 


هم وحدت درست است هم کثرت؛ منتهی وجود حق, ذات و وجود راستین است» وجود خبلق 
تجلیات و ظهور آن که در اینجا خلق به معنی تجلی و ظهور است؛ ظاهر واحد است؛ نظاهر کثر 
وحدت در ذات و حقیقت وجود است؛ کرت در مجالی و مظاهر آن. این کثرت برخلاف بندار 
بعضی اعتباری محض و موهوم نیست؛ نا تمایز میان حق و خلق و ظاهر و مظاهر و پروردگار و عالم از 
بیان بروه وصول و انحاه و کفر و الحاد پیش آید و به تعطیل شرایع و اسکام الهی بیانجنامد. بلکه این 
کثرت به راسنی واقم و وجود عالم در مرتباٌ خود متحقق است وذات متعال حق به مرتبةٌ خلت تنزل و 
تدنی نکرده و باذات متدانی خلق وحدت نبافته و عیز آن نگشته است بلکه حق حق است: خلق خلق 
است, ظاهر فاهر است: مظاهر مظاهر است و همان طور که دشمن سرسختش باين تبمیه, یز اعتراف 
کرده در تموف این عربی میان آنها تمایز است. 


لبته در تفکر ابن عربی گاهی هم دیده شده است که حق و خلنی عين هم شناخته می‌شود و گاهی 
هم غیرحق. آن جا که عين هم شناخته می‌شوند. 

در پی ابراز چنین عقیده‌ای جنجال‌انگیز عده‌ای با او حتی از شیوخ نامدار و صاحب رأی به 
مخالفت برخاستند از آن جمله عارف سبحانی شیخ رکن‌الدین علاءالدوله سمنانی به خاطر ابن که ابن 
عربی به مطلقیت وجود اشاراتی دارده عفیده او را نبدیرفته و طي نامه‌ای که به عبدالرزاق کاشانی در 
خصوص این مطلب نوشته است حملانی تند دارد (نفحات الانس:۴۸۳) و عارف ربانی سبدحیدر آملی 
ذیز با اين که در بسیاری از موارد با وی هم داستان بوده است و به وی احترام می‌گذاشته و شارح آراء 
وی بوده؛ باز بر وی ابراد گررفته است (جامع الاسرار و منبم الانوار: ۴۱۹ - ۴۳۷) و تفی‌الدین بوالعباس 
معروف به ابن تیمبه شدیدا با انکار وحدت وجودي او مخالفت کرده است (مجموهالرسائل و 
المسائل طبع اول ص ۴۱) و حنی پیرو باوفايش عبدالوهاب شمرانی صوفی شافعی کوشیده است تا فول 
وحدت وجود را از وی نفی کند و سخنانش را طوری تعییر نماید که با وحدت شهود سازگار آید نه 
وحدت وجوده زیرابه عقیده او عقيدة وحدت وجود کفر و الحاد و برخلاف اصول دین مین اسلام 
است (الیوافیت و الجواهر: ۱۳۰/۱) و این اواخر آقای دکتر غلاب در طي مقاله‌ای صقیده به وحدت 
وجود را از ابن عربی نفی کرده و مقامش را بالا تر از اين دانسته است که به چنین عقیده‌ای معتقد باشد و 
کسانی که وی را وحدت وجودی دانسته‌اند خطاکار بنداشته است (النذکاری: ۲۰۶ - ۲۰۲ مقاله نامبرده) 
در اینصورت از نظر محبی‌الدین حقیقت هستی و واقعیت وجود نقط خداوند است دیگران وجودنما 
و صور مرآتی آن حقبقت هستنده حفیقت هستی ذات حق و اسماء و صفات اوست. اگُر استباط از 
وحدت وجود این عربي اینست که همه عالم هستی و موجودات اعم از سماوی وارضی همه خدایند 
این همان حملات مخالفین را می‌طلبد و اگر منظور اینست که حقیقت وجود پیش از یکی نیست؛ 
بنابراین آنبچه در عالمه حقبقت دار د جلوه‌ای از آن وحود است. لذا حقبقت وجود در همه صور عالم 
جلوه گر است. اين را پذیر ته‌اند. 


#صلت‌نامه 


دو مبین و دو مدان و دو مجوي 
دو مبین آي مرد معنی در میان 
دو مببن ای پاکباز و پاک رو 
دو مین خود را شناس و باز دان 
دو مبین ای مرد بگذر از شکی 
دو مبین ای مرد راه ذوالجلال 
دو مبین در معرفت ای باوفا 
دو مبین در راه عشق راستان 
1 
دو مبین و بگذر از هر نیک و بد 
دو مبین و بگذر از هر ننگ و نام 
احولی ذو دبد از راه اوفتاد 
احولک در آینه چون بنگرید 
لاجرم از غافلي در ره فتاد 
لاجرم بدبخت و سرگردان شده 


اجره در بند صورت مانده است 


چند از اين قال و قیل و گفتگو 


تا شود اسرار حق بر تو عبان 
یکدم از گفتار من آگاه شو 
تا شوری تو شاهباز لامجان 
تا رسی در عالم کم بوده‌گی 
تا رسی در عالم وصل وصال 
ئ رسي در عالم صدق و صفا 
تا شري از هر دو عالم بی‌نشان 
تا یکی بینی جهان را سربسر 
تا يكي بینی اژل را با ابد 
تا رسی در راه و حجد با والسلام 
سرنگون سار اندر آن چاه اولتاه 
روی خود دو دید آن نحس بلید 
زانکه احول دید اندر حیده تاد 
هم ز احول دیدنش حیران شده 
بای تأ سر در کدورت مانده است 


رجوع بقصه 


آن حکیم پرخرد در آینه 
ان هکیم پرهنر را روح دان 
روح اندر عالم وحدت بود 
دل بدان آبینه از روی کمال 
اندر اینره گر تو صاحب دل شوی 
روح و نقس و غقل‌ودل‌هر دو یکیست 
چونکه‌ره بین شد تو آنر روح دانِ 
عقل صورت میگذار ایندم بتاب 
عقل اندازد ترا اندر فراق 


جمله یکتا دید او معاینه 
نفس شومت احول آمد در میان 
نفس شومت عالم کثرت بوه 
اندر او می‌بین جمال ذوالجلال 
بی‌گمان و بی‌یقین واصل شری 
مردمعئی را در اینجا کي شکیست 
تا که کذبین است نفس شوم دان 
مشق صورتها کند مات و خراب 
عشق بدهد غيرحي را سه طلاق 


۳۷۱ 


۷۷۲ عطار نیشابوری 


۰. ۱ 

مطلب در ددان عقل و عشق 
عقل اندر کارسازی جهان عشق اآندر بی‌نیازی جهان 
عقل داثئم طالب صررت بود عشق آنش در همه صررت زند 


عقل اندر نيستی هست امده عشق اندر نبستي مست آمده 


۱- گفتن یا نوشتن پیرامون آنچه مولف چون دیگر صوفیان طراحی کرده است کارن بس آسان 
و بطلان ابنگونه سنجش‌ها به استناد آبات قرآن و فرمایشات معصوم علیه‌السلام زحمثی است به اجر و 
پاداش حمابت از معارف عالی اسلامی. 

مولف اند دیگر صوفبان »عقلم را سدی عظیم برای خلاصی بافتن از شر «خودیه دانسته» آنرا 
باعث ودورنگی, می‌داند؛ عاقبت اطاعش در ناتمامی بازماندن و در کار خویش درمانده شدنست. 

در صورتی که عشق! فرزند عفل به شمار می‌رود و هیچ بی‌عقلی مره عشق را نچشیده است. شابد 
به لحاظ همین رتبت بلندپایه می‌باشد که عفل مورد مدح قرار گوفنه رآن حدوداًپنجاه بار به آن اشاره 
مي‌فر ماید و تنها صاحبان عقل را درک کننده مالل جاری در کائثات می‌داند »و بتنگرون فی 
خلق السموات والارض, و بان فی خلق السموات والارض و اختلاف اللیل و الشهارلابات لا ولی 
الا لباب (ال عمران آیه ۱٩۱‏ - ۱۹۰) بعنی در خلقث آسمان و زمین و آمدن و رفنتن شب و روز 
دلیل‌هاست ز برای کسانی که عاقلانند. ار بایةٌ معرفت به عشق نهاده شده باشد که در انتهای نخستین 
سفر از اسفار اربعه نصیب مي‌شود. انسان سالک به »مو نوا قبل آن تموتوا+ می‌رصد مردن از هستی‌های 
نفسانی زنده شددن به نسم معرفت ربانی» مُردن از ماسوی الله و حیات پافتن به الله اين مر تبت را قرآن 
نصیب عاقلان دانسته می‌فرماید: بیحبی الله الموتی و بریکم ایانه لعلکم تعفلون, (بفره: )۶٩‏ 

او که در جهنم لامعرفتی در اسغل السافلین جای داردو شوق معرفت الله دامن جانش را نگرفته 
است مانند آنانی که در دوزخ میتلایند و می‌گویند ,لوکنا نسمم او نعقلل ماکنا في اصحاب السعیرو 
(ملک:۱۸) اگر گوش شنوا داشتیم و تعقل می‌کردیم در صعف اهل جهنم نبودیم. دوزخی گوش شنوا و 
تعقل نداشت که آرایش و آسايش بهشت نصیبش نبست لامعرفت هم ش شنوا و تعقل نداشت دل 
به تعلقات دنبا داده خویش را فدای دلبستگی‌های نفضانی نموده بهشت قرب الهي نصییش نبست. 

عفل و عشق و عمل اگر با هم بسازند و آمیخته شوند گل عقل را بیفشانند و می عشق را در ساغر 
عمل ریزند بنیاد ماسوی الله را بر می‌کنند» دل بهر شیطان زده‌ای نمی‌دهند و در بی هر نفس آرایش 
داده‌ای نمي‌دوند که دین را فداي خواستة دنیاثی کنند و داخل بهشت بفنا فی الله؛ نگر دند. 

امام صادل علبه السلام مي فر ماید: دمن کان عاقلاً کان له دین و من گان له «ين دخل المنه, هر که 
عافل باشد او را دین باشد و هر که او را دين باشد داخل بهشت شود (اصول کافی سم ۱ص ۱۱) در 
اینصورت همانطور که خواجه کائات صلوات الله عله فرموده‌اند باذا پلغکم عن رجل حسن حال 
فانظروافی حسن عفله» فانما - مجازی بعقله, خوبی شخص رادر خوبی عقل او باید دید. 

آنگاه که آدمی در پی عقل رود آنچه اندوخته دارد خوبی است و اگر در پی نفس و آرایش 
داده‌های او راه حیات را طی کند آنچه از او بظهور می‌نشیند زشت است و ناسند. 

بهمین لحاظ است در کنار عبادت و دین و فضل: عقل را معار تجلیل قبرار داده‌انند جنانکه 

ت 


وصلت‌نامه 


عقل نقاشی کند اندر جهان 
عقل هر دم خانه آبادان کند 
عقل را تقلید باشد دائما 
عقل اینجا برده‌جوی شه شده 
عقل دنیا را کند دایم سچود 


عشق شهبازي کند در لامکان 
عشق هر دم خانه‌ها وبران کند 
عشق گشته عارفان را رهنما 
عشق دایم رازگری شه شده 
عشق خورده فوطه اندر بحر جود 


۳۷۳۳ 


عقل انهر کار خود درمانده است عشقی صداسرار حق برخوانده است 
عثل در تقلید و تسبیع آمده است عشق‌در تو حیدو تفر بد آمده است 


+ بحمدین سلیمان نقل می‌کند که پدرم به حضرت امام صادق غلیه‌السلام گفت فلان شخص از 
اهل عبادت و دین و فضل است حضرت فرمود: که عفلش چونست گفتم: نمی‌دانم حضرت نرمودند: 
ثواب به مقدار فقل است (اصول کافی ج ۲ص ۱۱ - ۱۲) 

اگر خوبی شخص به عقل او پاشد و ثواب به مقدار عقل محسوب شود پس بهترین رفبق آدمی 
عقل اوست چانکه امام حسن عله‌السلام هم فرموده‌اند: ,صدیق کل امره عقله و عدوه جهله, دوست 
هر انسان عقل اوست و دشمن هر انسان جهل اوه (اصول کانیج ۱ص ۱۱) 

بی‌عقل زیستن و بدون سراج فقل راه عشق را پیمردن آدمي مبتلاي فتنه می‌گرردد که خواجه شیراز 
هم اشاره‌ای دارد. 

صراحیتی و حریفی کرت به چنگ افند به عفل نوش که ابام فته انگپزست 

در ابتصورت مستثار متمن عقل است که خواجه هم با او به مشورت می‌پردازد و می‌گرید: 
مشورت با عقل کردم گفت حافظ مي بنوش ‏ سافا می ده بقول مس‌تشار مسوتمن 

و خواجه هرات هم می‌فرمابد بالعقل آلّالتمیز و التمیز فی المعرفة تکلف. و التکلف تلممرفة 
الکتساب و الممرفة بالا کتساب حبرة ولایمرف الله الا باللهب بعنی عقل آلت تمیز است و تمیز در 
اکتساب معرفت. تکلف است و تکلف بر معرفت اکساب است و معرفتی که با اکتساب به دست 
می آید موجب حیرت و سر گردانی است زیرا معرفت خدا باید به خود خدا باشد. 

در شناخت الت می‌بایست دو اندیشه را پی گیربم: آلنی مادی چون بتيشه» نجاران که به وسلة 
آن چوب را می‌تراشند و دیکّری علمی و مصوی مانند عفل که آدمی به واسطثٌ آن؛ حن را از باطل 
جدا می‌کند., 

به جای دیگر فر موده‌اند ,العقل سراج‌العبودية« بضی عقل چراغ بندگی است. 

یعنی هم چنانکه سالک به نور ظاهری به راه مستقیم همدایت می‌شود و راهها را از چاه‌ها و 
پر تگاه‌ها باز می‌شناسد. عبد هم با نور عقل: به راه معرفت و تشخیص ح از باطل و اطاعت از 
بعصیت. و علم از جهل. راهنمائی مي‌شود. 

و در جای دیگر فرموده: ءالعقل دلیل العبودية, عقل راهنمای بندگی است (الفتوحات الربانبه فی 
مدح الاثبارات الهمدانبه کلمات ۷۱ - 0۷۲. 


۳۷۳ سار نبشابوری 


عقل اندر سرفرازی آمده است ‏ عشق اندر بی‌نبازی آمده است 


عقل اندر جستجوي قیل و قال عشق شادی می‌کند از شون حال 
عقل اندر فصل صلع اين چهان . عشق اندر ذات پاک آن جهان 
عقل گشته هر زمان نوعی دگر ‏ عشق خود جز حق نداند پاو سر 
عقل‌هر دم در دو رنگی آمده است عشق محو دوست یکرنگ آمده است 
عقل‌در تفلید خود کامل شده أست هشق از تشریف حق واصل شده است 


عقل بنموده به صورت خوبششن 
جوفر عشق است بحر لامکان 
جوفر عشق است بدا و نهان 


عشق رفعه پیش حق از جان و تن 
جوهر عشق است قائم در جهان 
حادث عشق استاین هر دو جهان 


جوفر عشق است دریای عظیم جوهر عشق است رحمان و رحیم 
جوهر عشق است ذات پاک حق این کسی داند که دید آبات حق 
مطلب در تنبیه" و ترغیب سالک 


ایدن آخر یک دمی پیدار شو" 


یکزمان جوياي وصل بار شر 


۱- به معنی بیدار کردن؛ هوشیار نمودنء آ گاهی بخشیدن نسبت به امری است. 

۲ - بیذاری در مقابل خوابی با خواب آلودگی می‌باشد که در سلوک بسبار به آن توجه شده 
است. 

گاهی بخت انسان سالک بیدار است لکن او خود به مستی لذتی حتی معنوی چون فافل از بخت 
بیدار شده است خواب آلود می‌باشد. خواب سالک در اين مر تبه غفلت از رنبت والاتر و مستی 
سکرآورنری است که در مرت والاتر از سلوک به او می‌بخشند که خواجه شیراز چه زا فرموده: 

به روی مسازن از ساغر گلابی . 

در این مرتبه سالکک به غوامل خواب آلودگی پی برده است لکن همتی مردانه که بتواند به قبامی او 
را با بخت بیدار همراه کند در خویش نمی‌یابد زیرا ستی تعلقات بی‌رمقی همراه داشته او را بسرکتار 
سبوی هر دلبستگی مست و بی‌حال انکنده است؛ بخت را می‌بند که او را سوی سعادتی آسمانی 
هدایت بل مي‌کشاند ولی خویش را سست و بی‌اراده برکنار مستی نفسی آرسیده می‌بیند. در چنین 
موقمیتی هنوز دلبستگی و تعلقات دنيالی نتوانسته‌اند مسافر دلداده به قرب را از ادامة سفر روحانی 
بازدارناه و در بستر دلدادگی‌ها به خوابش افکنند. هنوز تمام قلب را سیاهی تعلفات فرا نگرفته است 
بلکه روزنه‌ای امید آور در آن. چون سفیدی که در آغوش ناریکی است. همت می‌طلبد و نصرت 


تن 


که خواب آلوده‌ايم اي بخت بیدار 


وصلت‌نامه ۱ ۱ ۳۷۵ 


ای دل آخر یکدمی بگذر ز جان تا رسی اندر مقام لامکان" 


+ خواهی می‌کند تا سالک سفیدی را مدد دهد و تعام قلب را فرا گرفه؛ دیو ظلمت را که 
خواب آلودگی آورده است تا بر دل سلطنت کند بیردن رانده نور بیداری از مرکز وجود تمام اعضاء و 
جوارح را نور باران کند. 

ی نی بیان وا نی ای با تام اش 
نازست؛ در این حال اگر انسان رهرو نباشد غافلی است که دل او را مرض گرف» است »فی قلوبهم 
مر ض, (بفره. ۱۰) و همین مرض بر قلب و گوش مهر لادرکی می‌زند و در مقابل دیده‌ها پرده می‌انکند 
بختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة, (بفره: ۷). 

این در ستر غفلت ناز آرمیدگان نه اینست که از انندا خداوند بر دل و گوشنان مهر نهاده و 
پرده‌ای در بقابل چشمانشان انکنده است. بلکه طبق نظام قوانین جهان آفر بنش در اثر اعمال بد یعنی 
انکار فرمان آفربدگار جهان و انگار برگزیدگان خدا کم کم حالت مخصوصی در وجودشان پدید 
می‌آید و حس تشخیص حق از وجودشان رخت برمی‌بندد. 

چون هراهای نفسانی و خواهش‌های دل خود را خدای خویش قرار دادند گمراه شدند و خدا مهر 
بر گوش‌وداشان نهاد و پرده بر مقابل چشم آنها افکند «اف ریت من اتخذالهه هواه واضله‌الله علی علم و 
ختم علی سمعه و تله و جعل علی بصره غشاوةء آیا مشاهده کردی کسی را که خندای خویش را 
هواهای نفانی و خواهشهای دل خود قرار داده لذا گمراه گردید و خدا مهر بر گوش و دل او نهاد و 
پرده بر چشم او انگند (جائیه: ۲۳) 

پس این طبيعي است که انسان در کار خلاف و غلطی فرو رفت؛» تدریجا با آن انس میگیرد و 
درک و ناوت صحیح دربارةٌ آن عمل ناروا از او سلب مي‌گردد. 

ولی اگر انسان رهرو باشد درست برعکس است به یقظه‌ای از خواب غفلت ببدار می‌شود و به 
نهیبی به خود می آید جبران مافات کرده از سر با می‌سازد. راه کوي دوست را با همرهان طی مي‌کند تا 
به حجلهٌ انس ربانی رسد و عروس مقصود را در آغوش کشد خواجه شبراز می‌فرماید: 

آىد انوس کنان مغیچةُ باده فروش گفت بیدار شو اي رهرو خواب آلوده 

۱- دربارة .جان, مطالب زیادی نوشته‌اند ابوعلی سینا بر این عقیده است که ادمی از سه چیز 
آفر بده شده است تن که او را به تازی بدن و جسد خواننده جان که او را روح خوانند: روان که او را 
نفس خوانند. 

و بعضی بر این عقیده‌اند جان مانند خورشید است و روان روشنی خورشید. بهرحال چنین بنظر 
می‌رسده که جان نفس يا نفس حیوانی است و روان روح با نفس ناطقه می‌باشد. 

۲ - مژلف به شیوه‌ای لطیف در پی اين بیت به موانم راه عبودیت اشاره نموده از دل می‌خواهد 
که بند آفرینی‌های اسارت شیطان را پاره کرده از شیرینی نفساني لذالذ گذشته نما رسد اندر مقام 
لامکان. ۱ 

روان انسان در اول تکوین تعلقش به بدن صماتی چند با اوست که به لحاظ حکمت‌هایی با برای 
صرف در موارد خاصی که به نفع انسان تمام می‌شود و مواردش را عقل و شرع تعیین کرده‌اند به او 
داده شده است - که قر آن به همراهی نها اشاره کر ده می‌فر ماید: بانه کان طلوما جهو لام انسان سیار 
ستمگر و نادان است (احزاب: ۲ و فرموده: .از الانسان خلن هلوعا+ اسان حریص خن شده است 


سقع 


۳۷۹ ۱ عطار نیشابوري 


ای دل آخر یکدمی بگذر ز خود! تا رهی از ننگ و نام و نیک و بد 
ای دل آخر بگذر از هر دو جهان؟ تا رسی در عالم عين و عیان " 


*- (معاری: )۱٩‏ و فرموده وخلق‌الا نسان من عجل: (انبیاه: ۳۸) و فرموده است: بو کان الانسان اکثر 
ششي جدلا, و آدمی از همه آفربدگان جدل کننده‌تر است (کهب: ۳۸ و خلاصه انسان را در قرآن به 
اوصاف رذیله باد فرموده مائند + کفوره بسیار ناسپاس» «قتورء بسیار بخیل «یلزس؛ بسیار ناامبد از رحمت 
خدا «جزوغ» بسیار ناشکیبا «عجول بسیار شتاب کننده. 

مولف در این متام به عراملی که خواب با خواب آلودگي می‌آورند اشاره کرد غافل بقظه‌زده را 
که می‌بایست بهمتی از این خطرات برهد بعنی یار شود و راٍ طلب را که صراط صودیث است پیش 
گیرد تا به نقصد اقصی رسد. هشدار می‌دهد مي‌گوید که از چه مهالک سهمناکی بگذذرد تا به آرزو 
رسد یعنی انسان ملکی شود. 

۱- خود اینجا شخص است يعني وجوده نفس» خویش» خویشتن که انسان را به دیدن سجایایش 
وادار می‌کنه یعنی خودخواهی و خودیینی و خودپرستي‌اش می‌بخشد. از خود بکُذر یعنی از خود بدر 
رفتن» از خود بدر شدن ء که اين از خود گذشتن انسان سالک را از جهان خودخواهی و خودیینی و 
خودسنالی ر خود پرستیدن به جهان ضد آن مي‌کناند چنانکه سعدی می‌گوید 

از در درآمدی و من از خود بدر شدم گویی کزین جبهان به جهان دگر شدم 

اگر حال مبارزه با نفس یاید همان واردی است که شیخ اجل به آن اشاره کرده نتیجه ش از خود 
بدر شدن می‌باشد مرد راه عشق یعنی سالک صراط عودیت زمانی به مقصب اقصی می‌رسد که از خود 

رد. 
سعدي ز خود برون شو گر مرد راه عشقي  .‏ کان گس رسید در وی کز خود قدم برون زد 

مولانا جلالالدین محمد مولوی خراسانی با خود بودن را بیداری مذموم می‌داند و می‌ارماید نا از 
شر آن رهاثی نیابی بعنی غافل از خود نشوی مجنون طریق عشق محبوب حقیقی نشده‌ای. 

با خودی تو لیک مجنون بی‌خود است در طضریق عشق بیداری بد است 

آن بداری که ملف در طلیعةٌ این نصیحت نامه به آن اشاره کرده است يعني بیداری که موجب 
می‌شود بفهمی خودپرست شده‌ای» درکک کنی خودخواهی دامن جانت را گرفه به بیقین زسی که 
خودبینی وجودت را پر کرده است در اینصورت آن بیداری که عیب بینی ممدوح می‌بشد و آن 
بیداری که از سر به خود مشغول بودن باشد» مذموم است.. 

۲- دو جهان همان دنا و عقبی است گذشنن از آن در لسان اهل سلوکك نه اینست که آدمی 
لابالی‌گری پینه کند هرچه دل تتگش می‌خواهد همان را در طول زندگی دنا دنبال نمابد بلکه گذشتن 
از دو جهان به این معنی است که میادا دلستگی به ای فانی دیا ترا از سضر صودیت بازدارد به جای 
اینکه بندگی معبود علی الاطلاق کنی؛ بنده تعلقات نفسانی دنیائی گردی. و در مورد گذشتن از آخرت 
نه اینکه به آز بی‌اعتقاد باشي بلکه به استناد فرمایش علی مرتضی امیرالممنین که فرموده‌اند تو نیز به 
طمع آرامش و آسایش و راحتی بهشت و به لحاظ ترس از عقوبت دوزخ. عبادت مکن امام صادق 
علیه‌السلام فرموده‌اند: معبادت بر سه گونه است» گروهی خداوند را از ترس پرستیدند آن عبادت 
همچون فرمانبری بردگان است دسته‌ای دیگر به منظور نیل به پاداش عبادث خدا کردنده و آن 


تن 


وصلت‌نامه ۳۳۷ 


ابدل آخر بگذر از هر نیک و بد حال درمانی ز عفل بی‌خره 
ایدل آخر بگذر از کون و مکان" چند بینی خویشتن را در میان 
اپدل آخر بگذر از ای و فزین ۲ تا نمانی اندر این ره باز بس 


« اطاعت مزدوران است و فومی خدا را از روی محبت و عشق به او عبادت کردند و آن عبادت 
آزادگان اسن و برترین عبادت است؛ (وسائل الشبماج ۱ص ۲۵) 

۳ سالک وقتی بندگی به لحاظ اطاعت امر مولا کرد و به ثمره آن توجهی نداشت یعنی فیض 
حضور محبوب حقیقی را به فرار از دوزخ و رسیدن بهشت نفروخت از مرت اطمینان و غرفان به مر نبا 
شهود و عبان رسیده حق به تجلی فعلی؛ مناسب با قلبش» به سر قلب او تجبلی کند و قلب لدت حور 
را دریابد اینجا برخلاف بی‌ربط گوئی‌های بعضی از صوفیه خصوصاً امل حق که می‌گویند عبادت 
سافط می‌شود چون لذت حضور را در عبادت و بندگی یافته و نصیش گردیده» از هبات ضافل 
نمی‌شود اگر این حال ادامه بابد تا به حد تمکین رسد یعنی از تلوین خارج شده تجلیات اسمائیه در 
لب سالک کم کم بروز نموده که مرتبه دیگر از حضور فلب در معبود می‌باشد. 

۱- منظرر جهان و همه موجودات که در اوست می‌باشد سالك در سفر هبودیت به این راز 
می‌رسد که همه چیز را باید فدای دیدار کند در صورتي که بندگان تعلفات که به اسارتِ دلبستگی‌ها 
در آمده‌اند دیدار را فدای دنا و ماثیهای آن نموده‌اند. 

مالک آن گاه که به عنایت الهی توفیق یافت مهر هر دلبري از دل بیرون کند و جز اف فامت 
عشق محبوب واقعی در حرم دل سکونت ندهد از کون و مکان فارغ شده است خاقانی چه زیبا فرموده 

چون تو بهر نیستی را بر گریبان بسته‌ای هیچ دامانت نگیرد هستی کون و مکان 
از کون و مکان کذدشتن یعنی در معاملهُ دیدار آنرا فروختن است بهمةٌ هستي؛ بعنی به همه داشتن‌ها 
لذت حضور را فراهم آوردن و چنین معامله‌ای را آنان کنند که لذت »می صاف؛ حضور و صحبت 
کلیم الهی را طالبند خواجه شیراز هم می‌فرماید: 


پيا که رقت شناسان دو کون بفروشند به یک پیاله می صاف و صحبت صنمی 
دو کون همان دنیا و عشی. عالم جمانی و عالم روحانی است که غارفان فدای دیدار دوست 
گر دند. 


انسان سالک در پی تجلي نور عنایت که از غنلت بخود می‌آید و نور بیداری پی درپی از سر 
عاصي نوازی بر او زده می‌شود و هر بار زاویه‌ای ظلمانی از وجود را نورانی مي‌کند باید هر لحظه‌ای 
هر تار مویش سرودة خواجه حافظ را زمزمه کند 

به ولای تو که گر بندة خوپشم خوانی از سر خواجکی کون و مکان برخیزم 

و به راستی هم هستی خود که تمام دارالی اوست فدای لذت حضور کند. 

۲. حرص تفیری ناپسند و مذموم است که در نفس آدمی به وجود می‌آید و می‌وان گفت 
طلب روزی فیر مقضوم مي‌باشد به همین لحاظ اهل سلوک آنرا به ضد قاعت تعریف کردهاند. بهترین 
راه شناخت حرص کلام مولی الموالی علی مرنضی امیرالمژمنین علیه السلام است کنه فرموده‌اند: 
وحرص سرآنی است که تشنگگي را کم نگند و ضاننی است که به عهد خویش وافا ننماید و چه بسا 
آشابنده آن که سخت لو گیر شود و هرچه منزلتش در نظر باشد رغبت آدمی را زیادت کند و اندوه 


سب 


۳۷۸ عطار نیشاپوری 


ای دل آخر بگذر از کین و نفاق انمانی در عذاب و در فراق 


+ عدم دسترسی به آن بسیار گردد: (نهج‌البلاغه ج ۳ص ۳۷۵( در جای دیگر می ف ماید و آزمند 
همیثه اسر ذلت و خواریست؛ (همان مدرک ص ۲۲۱) که برای سالک سائر بلالی از این خانمان 
ب انداز تر نخواهد بود. 

هیچ آدسی نیست که از اين خصال خالی باشد به همین لحاظ بعضی چون مجبي‌الدین عربی زوال 
آن را از محالات می‌دانند (فتوحات مکیه ج ۲ از ص ۱۹۸ به بعد مطالعه شود) غزالی نیز همین معتقد 
است مي‌گوید: , آدمی را حریص و فزون طلب آفر بده‌اند, (احیاء علوم‌الدین ج ۳ص ۱۹۸ ۷ ۲۰۲) 

سالک باید با رباضصات شاق و مجاهدات بسیار با آن مبارزه کند تا این صفت مذموم را به فلاعت و 
خویشتن داري تبدیل نمایل. 

لکن مرلانا جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی برخلاف آنچه دیگران گفته‌اند معنقد است؛ او 
حرص در زیاده‌طلبی دنا که قوت و نان و نظیر اینهاست را مذموم دانسته می‌کو بد؛ 


بند بگسل باش و آزاد ای پسر چندباشي بند سیم و بنه زر 
ثر بسریزی بحر رادر کوزه‌ای چند کنجد قسمت یک روزه‌ای 
کوزه سیم خسر یصان بر نضد تا صدف قانع نشد بر در نشد 
جای دبگر به آثار شوم حرص می‌پردازد می‌گوید 
حرص کورت کرد و محرومت کند دیو همچون خویش مرجومت کند 
و با سروده است: 
حرص کسور و احسمق و نادان کسند مرگ را سر اهمقان آسان کیند 
فیست آسان مرگ بر جان خران که نسدارنسه آب جان جصاودان 


سپس حریص رابه سک یر نشببه کرده می‌گوید: 

ریخت دندانهای سگ چون پیرشد شرک مردم کرد و سرگین گیر شد 
ایسن مگان شصت ساله را نگر هسر دمي ندان سکشان تیزتر 
پپر سگ را ربخت پشم از پوستین این سکان پیر اطلس پوش بین 

و حرص در عشق و پیش دستی در خیرات و رات و آزمندی در اطاعت از خدارا ممدوح 


می‌داند و می‌گو بد: 
حرص اندر عشق تو فخرست و جاه حرص اندر غیر تو ننگ و تباه 
شهوت و حرص نران پيشي بود وآن هیران ننگ و ببدکیشی بود 
خسرص مردان از ره پسیشی بود در مسخنك حسرص سوی پس رود 
آن بانی حرص از کمال مسردی است وآن دگر حرص افتضاح و سردی است 
۲- خواست دل» میل و خواهش موفت و ناپایدار که بی‌سابقه‌ای از روی تمایلات نفسانی دامن 
آدمی را می ثیر د. 


۱ نفقاق دوروئی کردن است که از بزرگترین گناهان قلبی و سخت‌ترین بیماریهای روانی 
محسوب می‌شود و صاحش رااز عالم انسائیت به کلی ساقط می‌سازد که قرآن جابگاهشان ,| در مر کز 
پست‌ترین در کات می‌داند وان المنافقین فی الدرک الاسفل من الثاره (نسام: ۱۳۵) اين نفاق در هر کجا 
بکار گرات» شود موجودینی مخصوص به همان جا دارد و آثارش نیز همان را خراب می‌سازد. 


جه 


صلت نامه ۳/۳۹ 


ای‌دل آخر بگذر از پشدار !و کین ۲ تا رسی در قرب رب‌المالمین 
ایدل آخر بگذر از جهل " و گمان تا ز نور عشق یابی صد نشان 
ای دل آخر بگذر از سوه و زیان ‏ تا ز سودت برتر آید آن جهان 
اي‌دل‌آخر بگذر از هستی و نیست. .. همچو برقی میرو و درره مایست 


+ نفاق‌با خدا در اصل ایمان: چنین آدمی در دل خدا و آخرت را باور ندارد ولی در ظاهر خود 
را نزد مسلمانان صاحب ایمان وانمود می‌کند. فر آن هم به چنین صاحبان نفای اشاره دارد می‌فر ماید «و 
من الناس من بفول آمنا بالله و بالیوم الاخرو ماهم بممنین, (بفره: ۸) و برخی از مردمند که می‌گویند 
بخدا و روز جزا ایمان آورده‌ايم در حالی که ایمان ندارند. 

در ادامةٌ همین آبه می‌فرماید: ,و اذالقوالذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوالی شياطینهم قالوا انا معکم 
انما نجن مسنهرونه (بفره؛ ۱۴) و هنکامی که به مژمتن برحورد می‌کنند میکو بند ایمان آورده‌ايم 
وچون با شبطانهای (کفار) خود خلوت می‌کنند می‌گویند ما با شمائیم هسمانا (سومنین را) مسخره 
کنند کان 

نفاق با خدا در لوازم ایمان: آدمی که ایمان ضعفی بخدا و روز جزا دارد لکن از لوازم آن چیزی 
در او نیست يا بسیار ضعیف است اما به درو غ ادعا مي‌کند که آنها را دارد مثلا هیچ ترسی ز قامت و 
حاب و میزان اعمال و آتش جهنم در او نیست,لکن ادعا می‌کند از خدا می‌ترسم و از روز قبامت و 
حساب آن ترسانم و شاهد دروغگُو بودنش هم بیباکی او در گناه کردن است. 

نفاق با خدا در عبادات: آنگاه که آدمی عبادنی را به نام خدا انجام می‌دهد لکن منظورش اطاعت 
ابر خداي تعالی نبست بلکه مقصودش جلوه دادن عمل و اظهار دینداری برای مردم است تا آبرو و 
منزلتی پیدا کند. 

نفاق با مردم: دوروئی و دوزبانی است در حضور کسی او را مدح و سنايش مي‌کند و به او اظهار 
دوستی و نیک خواهی می‌نماید لکن در غیابش برخلاف آن است. 

ز بان‌های نفاق ستگی به محلهالی دار د که آدمی در آنجا نفاق می‌ورزد که نقل آن از حوصله این 
پاورفی بدور است. 

۶ 

۱ - به تکبر و غجب معنی کرده‌انده خود را بزرگ پنداشتن که در سفر عبودیت برای سالک بهر 
شحلی چسن حالی بیش آیدسمی کشنده است زیرا حو بشتن بینی؛ کبره خودفروصی خودنماگی 
خودستائی. خودخواهی که به طور خبال و وهم در آدسی پدید می‌اید او را وادار می‌کند که 
برنداشتن‌ها فخر کند که سرنوشت چنین آدمی همانند ابلیس لعین است که به خاطر فخر و مباهات به 
جبری که نداشت از حر یم دس رایده شد. 

۲- به معنی کینه است که عداوت و دشمنی باشد» این دشمنی از کسی در دل به لحاظ بدی که 


کرده است بیدا می‌شو د. 
۳- نادان شدن و نادان بودن که ضد علم است, اوحدی می‌گو بد: 
علم نور است و جهل تاریکی علم راهت بود به باريکی 


جهل خوابست و صلم بیداری زآن نهانی و زین بدیداری 


۳۸۰ عطار نيشابوري 
ابدل اخر بگذر از بخل ! و فساه؟ تا شوي در روز محشر شاد شاه 
ایدل آخر بگذر از بالا و پست ‏ تاشوی‌درعشن‌جانانسست مست 
ابدل آخر بگذر از خرف و رجا" تا نباشی در طریق مارا 


۱- در لغت به معنی ابا ک کردنست و در اصطلاح منع از مال خویشتن می‌باشد. 

حکما در اثر آن معتقدند که صفات انسانی را محو می‌کند و عادات حیوانی را نیرو می‌بخشد 
(تعریفات ص ۳۶) حضرت علی مرتضی امپرالمژمنن علیه‌السلام بخل را خصلتی می‌داند که جامم 
بدی‌ها و زشنی‌هاست زیرا مهاری است که به آن هر گونه بدی و زشتی و فساد و تباهی را سی‌توان 
کنید «نهج‌اللافه جزه ۳ص ۱۵۷) 

۲ - مراد شاد در عادات و مراسم سلو ک و فساد در احلاقات می‌باشد, 

۳ همیشه خوف و رحاه در کتار هم دیده شده‌اند ز یرا دو بال ز ونده‌اند که مبه اختلاف احوال مرد 
ه کُردد اگر غالب بر دلي مرده مرور باشد در حق او خوف بدتر است اگر غالب نااسیدی باشد و 
پزمردگی بوده او را رجاء بدتر است و اگر هر دو حالت متضاداند و خوف و رجاء بهم بدتر است که 
در خبر است ,لووزن خوف المژمن و رجاه لاعتدلا+ (یوافیت العلوم و داري اللجوم: 0۸ ففیل عیاض 
گوید در حال تندرستی خوفب بهتر است و در حال بیماری؛ رجام خاصه در وقت أجل که آنجا که بابد 
امید قوی باشد به رحمت خداوند و خوف در آن وفت بکار نیست, زیرا خوف تازیانه است که مرد را 
بر عمل دارد و در آن ساعت وقت نمانده است. 

حفیقت خون انست که سالک به واسطهُ نومیدی از حصول مطلوب با انتظار وقوغ مکروهی در 
آینده از اطمینان حال بي‌بهره شود و به اضطراب گرفار آید. 

خوف از لحاظ ار نقاء حال سالک ر سه وجه است. 

اول خوف عامه و آن بیم از عقوبت الهی است که جون سطوت معبود خویش را دربافته‌اند: 
مضطرب و پربشانند. خدای فرمود: ,بخافون یوماً تقلب فیه القلوب والابصار, (نور: ۳۷) 

دوم خوف متوسطین و آن بیم از بکر الپی است که ارباب مراقبه و دلشد‌گانی که دوق حضور 
در یافته‌اند, بدان مبتلا و گُرفتار وپیوسته بیمنا کند که فوضات ربانی پایان‌پذیرد و لذت صفای حضور 
محو شود. هرچند وافقان این منزل خوددچار استدراجند که ار فاض باز مانده و به قض بر داخته‌اند 
خدای بزرگ ارمود: «ولمن خاف نقام ربه . (الرحمن:۳۶) 

سوم خوف بزرگان و صاحب دلان است و آن اجلال از حریم حضرت الهی است که سلعطان 
مشاهدفٌ جمال محبوب به رجای عاشق چیره گشته و در آن زیبایی جمال رعنابی جلال نیز در کار 
آمده» جمال باکمالش جلوْ ناز گرفته و حضرت باعزتش؛ رایث بی‌نیازی برافراشته؛ توسن» هیبت بر 
جان حیران قتیل عش خویش تاخته. 

حقیقت رجاه آنست که سالک به سبب آرزوی حصول مطلوب و وصل به محبوب يا عدم انتظار 
وقوع مکروهی در آبنده مطمثن شود و از اضطراب و آشفتگی خلاص یابد چون سالک از خوف به 
رحاء افند و از آن موج حروشان به کار این ساحل آیدء آرامش باند و سکون و راجت پدب د چنان 
باشد که رجاء ه سان بارانی روح بخش به همراه نسيمي فرح‌انگیز آتش جان سوز خوف را فرو اشاند 
و جان ملتهب راهرو را در طریق سیر محبت الهی اندکی آسایش بخشد از اين رو باید خوف و رجا 


سا 


وصلت نامه 


ایدل آخر بگذر از قال و مقال 
ایدل آغر بگذر از نفش و صور 
ایدل آخر بگذر از را گمان 
ایدل آخر بگذر از طامات" خلق 
ای دل آخر بگذر از اسم و عمل 
ایدل آخر بگذر از راه و نشان 
ایدل آخر بگذر از لذاتها 
ایدل آخر نرک کن گفتار را 
ایدل آخر ترک کن بیدار شو 
ایدل آخر جان خود ایثار کن 
ایدل آخر خویشتن را کن ننا 
ایدل آخر بگذر از غیر خدا 
غیر حق اندر جهان نبود پسر 
غیر حق اندر دو عالم خود میین 
یر حق اندر دو غالم ست کس 
گر نو غیر حق ببینی در جهان 
گر نو غیر حق ببینی اي فقیر 
گر نو غیر حق ببینی ای فتا 


ند باشی در پی حال و محال 
چند باشی بت‌پرست ی بی‌خبر 
چند باشی اندر اين ره بدگمان 
جند باشی در بی حالات خلق 
سر بباز و غوطه خور اندر وحل 
همچو مردان خدا شو بی‌نشان 
تا بیابی لذتی بی‌نتها 
تا بیابی عالم اسرار را 
آنگهی جویای وصل یار شو 
پس برافکن پرده و دیدار کن 
تا بیابی در فنا عین فا 
احولی باشی چو بینی غیر را 
بازشو اسرار بین صاحب نظر 
شکی بسوزان و گذر کن در بقین 
در ره توحید این ارشاد بس 
منکری باشی بسان کافران 
هر زمان از جان برآری صد نفیر 
در میان غیر گردی تو فنا 


۳۸۱ 


+ هر دو با هم در کار باشند تا راه به انجام رسد و مرید به مراد پیوندد از اين رو رسول اکرم 
فرمودداند بلو وزن خوف المومن و رجاه لاعتدلا. که چون خوف و رجاء مومن نسبت بهم سنجیده 
شود و موزرن گردد. برابری حاصل آید و اعتدال فراهم شود. ‏ 

۱ هل لفت طامات را چنین معنی کر ده‌اند اقوال پراگنده. گفتار ببهوده‌است و صوفه معارفي را 
گویند که در اوان سلوکک بر زبان سالک گذر کند و از آن بوی لاف و گراف صوفیانه به مشام می‌ر سد 
که کشفب و کرامات خوانند. که بعضی از صوفیان برای گرمی بازار خود بر زبان آورند. 

خواجه هرات هم می‌فرماید: ,طامات سخنی باشد نامفهوم؛ با کنایتی نامعلوم؛ عبارت از داشتی يا 
نان از بندشتی که خلت از آن عاجز باشد و عقل در آن معجز باشد, (رسائل: ۱۳۸) 

شیخ شمس‌آلدین لا هیجی عارف کبروی مشرب معتقد می‌باشد طادات از خودنمائی و خوداروشی 
است (شرح گلمن راز ص ۶۲۳). 


۳۸۲ 


گر تو غیر حق ببینی اي جوان 
گر تو غیر حق بينی ای پسر 
گر تو فیرحق بيني در جهان 


گر تو غیر حق بینی ای فتا 


عطار ببسابوری 


میخ بر فرق تو باشد جاودان 
در قبامت حشر گردی کور و کر 
باز ماني از جمال جاودان 


در میان غیر کردی تو ننا 


در و حدت 


چرن صفات او احد آمد مدام 
هرجه دیدی دات پاک او بود 
در همه اشیا ورا ظاهر ببین 
ظاهر و باطن ورا می بین مدام 
اسمانها و زمین‌ها و فلک 
صورت و معنی بهم تو ذات دان 
هرچه بینی روی او میدان مدام 
آفتاب از نور آن یک ذره دان 
کرهها از درگهش بکمشت خاک 
۱ 


انبیا را داده سر" خویشتن 


سر خود با انبیا گفته تمام 


غیر نبود جمله او دان والسلام 
ابنچنین بینی ترا نیکو بود 
اولین و آخرین و ظاهرین 
اول و آخر ورا می‌بین تمام 
جمله او می‌بین و بگذر تو ز شک 
جمله اشبا مصحف ایات دان 
ذره دره آنچه بینی و السلام 
بحرها از جود آن یک قطره دان 
در نیازی اوفتاده هبچو خاک 
زانکه ابشانند شاه انجحسن 
بر مهمد(ص) ختم کرده والسلام 


۱ - سر را به نهان معنی کرده‌اندو در اصطلاح لطینه‌ای است مورغ در قالب مانند ارواح و محعل 
مشاهده می‌باشد چنانکه ازواح محل محبت است و الرب محل معارف و سر الطف از روح است و 
روح اشرف از الب و گاه اطلاق می‌شود بر آنچه مایید ننده و حق است. 

حقیفتی است که به لحاظ عده‌ای خاص از دسترس عموم دور نگاه داشته شمده است و به این 
سرّش خوانده‌ند که به تول شیخ شمس‌الدین لاهیجی غیر از اصحاب و ارباب قلوب ادراک آن 
نمی‌توانند کرد (شرح گلشن راز ص ۴ - ۳۵۱) 


وسلت‌نامه ۳۸۳ 


سر احمد را ز وحدت باز دان تا شود پیدا به پیشت هر زمان 
سر وحدت از محمد شد پدید پس علي(ع) از وی بگوش جهان شنید 
با علی اسرار خود احمد بگفت" _. چون علی بشنید ترک خود بگفت 
چون علی بشید دل آگاه کرد آنزمان برخاست قصید راه کرد 
بمد از آن اسرار را در جاه گفت" ‏ سر وحدت در دل آگاه گفت 


۱- حضرت امام بافر عله‌السلام می‌فرمایند: «ولایت خدا موضوع پنهان و از اسرار نهانی بود که 
خدا هم بعنوان سر در اختبار جبر لیل گذارد و جبرئیل هم به امر خدا آن را به طور نهانی در دست 
یغمبر کرم فرار داد و آن حضرت سر ولایتی را در اختیار علی گذارد و آن حضرت در کسانی که 
خدا می‌خواست یعنی امه پس از خودش درآورد شما آنرا از کسی که از ابراز حرفی خودداری 
می‌کرد اشاعه دادید (روضات‌الجنات ی احوالالعلما رالسادات نرجمه ج ۳ص 6۳۳۴ 

۲ از جمله مباحثی که محققان بیرادون زندکُی علی سرتضی امیرالمون داشته‌اند مسئله 
مظلومیت آن نازنین کبرباست که به کلام ختمي مرتبت صلوات الله علیه استناه کرده‌اند. می‌نویسد در 
آخرین لحظات حیات سر اعلمه زهرا سلام الله علیها را به سینه گذاشته فرمودند ای دخترم تو بعد از 
من مطلوم خواهی بوده سبس روی به علی علیه‌السلام نموده می‌فرمابند: «یا علی انت المظلوم بعدی و 
انا خصم لمن انت خصمه پوم القيامه» ای علی تو بعد از من مظلوم خواهی بود؛ و من در روز قیامت 
دشمن کسی هستم که تو دشمن او باشی, (بحارالانوارج ۲۸ص ۷۶ و مسئله درد دل هلی مرتضی 
علیه‌السلام با چاه از جمله مظلوهبتهای آن حضرت بشمار می‌رود. 

اب مشم فرزند یار شهید و مدافعهُ رهبر بت سیاسی و مرجعیت فقهی علی امپرالمژهنین بعد از سقیفه 
می‌گوبد از پدرم میشم تمار شنیدم: ,شبی از شها امیرالممنین مرا با خود از کوفه بیرون برد تا به مسجد 
جعفر رسیدیم و رو به قبله کرد و چهار رکعت نماز گذاشت و تسیح گفت سپس کف دستها را پهن 
نمود و مات کرد صورت به خاک گذاشت صد مرنبه گفت »المفو العفوه پس از آن مسجد بیرون 
شدیم آن حضرت رفت من هم پثت سرش و ۱ به صحرا رسیدیم) در همان صحرا امام خطي 
کشید و به من فرمود: از اين خط تجاوز نکن و مرا گذاشت و خود تتها رفت. آن شب؛ شب بسیار 
تاریک و ظلمانی بود با خود گفتم که ای میثم! مولای خود را در اين صحرا تنها گذاشنی: آن که او 
دشمن بسیار دارد ای میثم! برای تو چه عذری نزد خدا و پیامر خواهد بود ار برای علی حادث‌ای رخ 
دهد به خدا قسم در عقب مولایم خواهم رفت تا از او باخبر باشم | گرچه مخالفت امر کرده باشم» پس 
به جتجوی آن حضرت رفتم نا امام را بافتم که سر خود را تا نصف بدن در چاهی کرده و با چاه 
گفنگو می‌کرد همین که حضور مرا احساس کرد فرمود: کیستی؟ گفنم: میشم؛ فرمود: آیا تو را امر 
نکردم از خط خود تجاوز نکنی؟ عرض کردم: ای مولایم از دشمنانت بر جان تو ثرسیدم» لذا طاقت 
نپاوردم فرمود: آیا شنیدی چیزی از آنچه من گفتم با چاه نتم نه. ای سرور و مولابم فرمود ای میثم! 

و ی الصدر لبانات اذا فناق لیاصدری 

نکت الارض بس‌الکف وابدیت لهاسری 

ف‌پمها تنبت الارض فشذاک النبت من بدری 
سس 


ی ٩‏ ۰۰ سا (حچ سس 


چاه را تن دان تو آی مرد بقین 
تن‌بچارو پنج‌وشش وامانده است 
جرن علي اسرار در چاهت بگو 
چون تنت فانی شود باقی شوی 
جون تنت فانی شود ای مرد کار 
چون تنت فانی شود ای مقتد! 


عطار نيشابوري 
تا شود علم‌البقین عین‌الیفین 
لاچرم از راه حق زان مانده است 
نا تنت فانی شود" از گفتگو 
آنزمان عین خدا دانی شوی 
نه همی دنیا بماند نه دیار 
پس بیابی قرب وصل مصطفی " 


<- در سینه من حاجاتی است؛ در وقتی که تنگی می‌کند در سینه‌ام زمین را با کف دست می‌شکافم 
و ظاهر مي‌کنم در آن اسرار خود را؛ بس هر وقت آن زمین گباهی را روبانده پس آن گاه از آن 
بذری است که من کشتهام (بحارالانوارج ۴ص ۱۹۹) 

۱- در اصطلاح عرفا کسی را گویند که در راه شناخت حق و وصال معشوق از خود درگذرد و 
در معشوق فنا شود تا به او بقا بذیرد بهمین لحاظ انسان سالک را می‌آموزند در اضمحلال ر تلاشی 
غیرحق در حق و محو موجودات و کثرات و تعینات در تجلی نورالانوار کوشا باشد. زیرا تاسالک 
عقل و جان است؛ همان عقل و جان می‌باشد و چنین عاشقی راشیفته و واله حضور ندانند که بر بساط 
قرب راهش دهد. به گفته منوچهری 


اگر عفل فانی نگردد تو عقلي وگر جان هميشه بماند تو جانی 
تن را باید از شر افعال و اوصاف رهائی بخشید تا شابستةٌ قرب شاه عشق گر دد که عطار خود اشاره 
دارد. 
هر دل که ز خویشتن فنا گردد شايستة قرب پادشا گردد 


آنجا که تن به فنا ظاهری نائل آمده یعنی از شر افمال رهائی یافته و کوشیده تا به فنای باطنی هم 
رسیده است یعنی اوصاف بشری تبدپل گردیده سالک از خودی وارسته و در مقام بی‌خودی نائل 
آمده است, 
آن جماعت کز خودی وارسته‌اند در مسقام بي‌خودي پیوسته‌انه 
فاني از خود گشته و باقی بدوست جملگی مغز آمده فارغ ز سوست 
ار انسان سالک از فتنه گفتگو که قبل و قال بعنی ماو منی رهائی یافت سراسر جان شده است که 
مولانا جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی می‌فر ماید: 
وقت آن آمد که من عریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم 
۲- حضرت ختمی مآب فرموده‌اند در شب معراح به مقامی رسیدم که در مان من و خداوند 
عالم هیچ واسطه‌ای باقی نماند (انوار جلیه ص ۷۷ و اینست معنای کلام معجز نظام «فمن کان 
پرجولقاء رهم (سوره ۵۷آیه ۳) مولف می‌فرماید اگر از نتت فانی شوی گفتیم یعنی از شر افعال و 
اوصاب نجات یاب بیابی قرب وصل مصطفی یعنی بی‌واسطه صفات الهی در مرت فناي اکبر که 
فنای ار فناست خواهی بافت که شاهد بطلوب حقیقی و بحوب سر مدي بحد تمام انکشاف و انجلاو 
کمال مشاهده و عبان آید. 


وصلت‌نامه ۱ ۳۸۵ 


چون تنت فانی شود ای نیکبخت همجو موسی نور بینی از درخت! 
چون‌تنت فانی شود ز اسرار عشق . چون‌خلیل الله روی در نار عشقی" 


۱- مرسی باتفا صفورا از مدین به مصر در حین عزیمت بودند که شب جمعه‌ای » وادی یمن 
رسیدند» آنجا از قضبا آن شب هوا سرد بود و بادهای زننده‌ای می آمد و باران به شدت می‌بارید؛ 
صفورا مگ چخماق بهم زد تا آتش برافروزد و خود را از سرما حفظ کند هرچند بیلتر سنگ و 
چخاق بکار می‌برد موفق به تهیه آتش نشد و باد و باران آنها را مهلت نمی‌داد از سردی هوا سخت 
ستوه آىدند ناگاه موسی به طرف کوه سبنا نظر کرد دید آنس‌جا آتش افر وخته است بسیار شاد و 
خوشبخت شد عصای خود را بر گرفت و به صفورا گفت: + آنشی در دامنه کوه می‌بینم شما بمانید تامن 
بروم از آن آتش برای شما حاضر کنم» موسی به طرف آتش شتابان در فشار باد و باران می‌رفت فاصله 
او با محل آتش دوازده فرسخ راه بود ولی زمین زیر پای او پیچیده شد که به مدت کوتاهی رسید دید 
آتش از شاخه‌های شجرا خضر افروخته شده و هر لحظه لمعات آن زیاد می‌شود و آن آتش هیچ دود 
و دم ندار: موسی تعجب کرد این چه آتش است که دود ندارد و برگک سبز آتش گرفته برخلاف سنت 
طبیعی است زیرا باید آتش بر شاخ خشک و برگ خشک التد و دود کند به اصافه که شاخ سبز و 
برگ سبز است هرچه افروخته می‌شود خضارت و تضارت آن درخت زیادتر می‌گردد. مد تی مات و 
مهوت اسساده حیران و نگران آن آتش بود. تااين که دسته‌ای از چوب و شاخه‌های خشک بهم 
پیوسته دست گرفت و فدم پیش نهاد تا به آن آتش روشن کند و نردیک زن خود برد. 

که ناگهان خطاب رسید موسی: موسی گفت: لبیک لییکك چه کسی هستي که مرا م‌خوانی و ترا 
نمي‌پینم؟: از مصدر جلال خطاب شد: بانی انا ریک فاخلع تملیکت انک بالواد المقدس طوی (تاریع 
انباء ج ۲ص ۵۳۴ نالیف عمادزاده) 

ملف می‌فرماید اگر از تئت فانی شوی مانند موسی نور بینی از درخت. لکن چنین مرنبه‌ای 
چگونه فانی شدنی را مي‌طلبد؟! 

مولانا بض کاشانی از شیخ ثقه بزرگوار صدوق نقل می‌کند که از حضرت حجت قائم صلوات 
لله هلیه پرسیدند برای چه خداوند به موسی بن غمران خطاب کرد ,فاخلع نعلیکک!ا» حضرت فرمود: 
مراد اخراح محبت زن و فرزند بود که در قسمتی از شاطی وادی ایمن گداشته بود. (کمانالاین و نمام 
النعمه ج ۱ ص ۱۵۱). 

۲ دکر ماجرای خلیل الرحمان نقل مکرراتی است که اغلب خوانده و شنیده‌اند اشاره به ارتباط 
آن به منظور مولف ما سالک الی الله را فایده‌ایست کارساز. 

آنگاه که مردی به نام «پیزن» یا پیرن» یا +هیون, که از اکراه فارس بود نظر داد وی را به سوزانند ۷ 
یک ماه طبقات مردم از جمله حاجات داران هیزم گرد می آوردند تا چون کوهی شد بر آن آتش زدند 
تا ابراهیم خلیل علیه‌السلام را در آن پررتاب کرده بسوزانند. عرشیان به فغان آمده به رب‌ا٩‏ رباب عرضس 
داشتند که اجازه کمک رسانی به آنها داده شود خطاب شد وبروید. اگُر از شما خواهد وی را پاری 
کنید و اگر توکل کند بر من, با نش گذارید. 

ناصران اعلام نصرت دادن نموده همه را پاسخ فرموده: «حسبی‌الله, تا اینکه او را در پل منجنیق 
نهادند گنت ءاللهم انت الواحد فی السماء و انا الواحد الارض لیس فی الارض احد پعبدکك فیرحسبی 


مسق 


۳۸۹ 


چون تنت فانی شود آکه شوی 
چون تنت فانی شود از قیل و قال 
چون‌تنت‌فانی شود از ذ کر و فکر! 
چرن تدت فاني شود از خویشتن 


معار نبشابوری 


همچوعیسی پاک روح الله شوی 
فارغ آئی و شوی در کار حال 
فارغ آئی و شوی در کار بکر 
وارهی از گفتگري ما و من 


چونندت‌فانی‌شود از جسم و جان فارخ آنی و شری و مرد جان 
فارخ آنی و بمانی در صفت 


بر تو گردد دور پرگار وجود 


چون تنت فانی شوه از معرفت 

چون تنت فانی شود از هر وجود 

اللد و نعم الو کیل, (تفسیر جلاءالاذهان ج #ص ۱۳۳) در همان لحظه که او را پرتاب کردند 
عرضه داشت ,لاله الا انت مسحانک رب العالمين لک الملکت ولکن الحمد لاشر یک لک (تفسیر 
بوالفتوس رازی ج ۸ ص ۲ جبر ثیل در مسیر هوا ه اپراهیم رسیده و گفت: .هل لکث من حاجةء ای 
ابراهیم هیچ حاجت داری؟ گفت: آری »اما الیک للاء حاجث دارم اما بتونه, جر ثیل گفت: بهر که 
داری پس حاجت بخواه گفت: ,حسبی من سئوالی علمه بحالی» مرا کفابت است از سوال کردن و 
خواستن آنکه او حال مرا می‌داند در همین اثثا خطاب به آتش از مصدر جلال شد یا نار کونی برداً 
و سلاماه ای آتش سرد با سلامت باش بر ابراهیم. 

اگر اسرار عشق را سالک آموخته باشد به تحر بکك خواستهٌ تن استعانت از غیرحق نمي‌جو ید امبد 
از همه حتی آنان که خویش را دلیل صراط عشق می‌دانند برداشته و مدد نمی‌جوید که ابراهیم از جبر ثیل 
بول نکرده با حالی خلیلی و همتی ابراهیمی در منجنیق اراده الهی می‌نشیند تا بر آتش هر امتحان و 
آزمایشی پرناب شود هر چیز به غیری تعلق داشته باشد در این امتحان به آتش آزمایش می‌سوزد. 
چنانکه نقل کرده‌اند « آتش از ابراهیم هیچ نسوخت مگر آن بندی که بروی بود خدای تعالی آتش را 
بر آن حال که بو د رها کر د» ( تسیر جلاالاذهان ي #ص ۱۳۴). 

۱ نفی خواطر و فکر و ذکر سه مرحله از مهمات مسائل وصول به مقصد است که کاریست بس 
مشکل و امررست بی‌نهایت صعب, 

چون نفی خواطر به يکث دفعه و در یک زمان امکان‌پذیر نیست و لازم به تدریج و به کمک ذ کر 
و فکر کم کم صورت پپذبرد باید؛ به این صورت که هرچه به وسیله فکر و ذکر روح انسان قوت و 
فدرت و نورانیت بیدا کرد به همان اندازه می‌تواند مسلط خواطر گردد که اين نسلط چون ذاکر و 
مذکور یکی شده‌اند نفی خواطر می آورد. توج؛ُ ذاکر به مراحل ذکر حقیقت را به ظهور می‌رساند. 
ذا کر نخست باید به صورت ذکر توجه داشته متذکر باشد, اين ذکر حقبقی است که توام به تفکر و 
توجه است. سپس وفتی اين حال بر اثر مداومت به کمال رسید وجه به حقیقت ذکر فراهم مي‌آید که 
لا اله الاالله هدایت به سوي خدائی است که جز او معبودی نیست» وقنی چنین معنائی به اعلی درجة 
کمال رسد ذاکر موفق به تخلیه ذهن از صور مختلف که براثر تسلط بر انسان الهه شده‌اند می‌گر دد و هر 
تعلق و دلبستگی را بیرون رانده روح انسان سالک به وسیله حقیقت ذکرء ار تباطش با عالم تجرد و نور 
و با پروردگار متعای محکمتر و شدیدتر گشته از دل مشغولی؛ خلاصي یافته دلاخ کار یکری خواهد 
شب 


وصلت نامه 


جون تدت فانی شود در لامحان 
چون تدت فانی شود در بهر راز 
چون تدت فانی شود در بحر نور 
چون تنت فانی شود ای جان من 


بازیابی سر راز عاشقان 
رازها پابی و گردي شاهباز 
محو گردی و شوی اندر حضور 
آندمان بینی جمال ذوالینن " 


۳۸۷ 


چون تنت فانی؟ شود سلطان شوی" . پس حکیم عالم دیان* شوی 


۱- حصرت غلی علیه‌السلام فرموده‌اند: ,کمال توحیده الاخلاص له و کمال الا خلاص نفی 
الصفات عه؛ بشهادة کل صفة علی انها فیرالموصوف و شهادة کل موصوف علی انه نغيرالصفة. فمن 
وصف الله سحانه فقد قرنه....» یعنی کمال اخلاص در توحید ذات اقدس نفی صفاتت از او بعنی 
شاهد آن ذات بدون ملاحظلهً صفات؛ از برای شهادت بررصفت به اين که فیری موصوف و شهادت هر 
موصوف به این که آن غبر صفت است؛پس کسي که مشاهده کند او را با صفت؛ به تحنق مشاهده 
کرده است با او چیز دیگر راه پس توحید ذات به مشاهدة آن ذات از تحت حجاب صفات خالی از 
شرک اگرچه صفتی باشد و اگر چه رلیق از شرکت خفي باشد نحخواهد بود. 

آنگاه که سالک بجهت غلبا سر وجودش که کمال توحید است مفلوب و مقهور نور ذات اقدس 
شد و به جهت شدت و قوت تابش آن نور فانی و مستهلکک مي‌شود؛ چون به مقام فنای کلی که محو 
کلی می‌باشد ائل آمده است, 

۲- ونتی لقر به کمال رسد و تمام عودیت جلوه کنند معنا حفیفت الفقر شخری حضرت 
لولاک لما خلفت الا فلا ک به نلهور نشیند حقیفت اتحصال در دون مرتبه بعصوم علیهالسلام علی قدر 
مراتبهم بولو غ می‌پیوندد چنانکه از مشكوة ولایت وارد است مان لله تعالی شراب لاولیای اذا شریوا 
(منه) سگرواه و اذا سکروا طریواه و اذا طربو! طابوا و اذا طابوا ذابوا و اذا ذابوا خلصوا و اذا خلصوا 
طلبوا و اذا طلبوا وجدواو اذا وجدوا وصلوا و اذا وصلوا اتصلوا و اذا اتصلوا لا فرق بینهم و بین حییبهم 
(کلمات مکنونه سن صلوم اصل الحکمة والسعرنه ص ٩۷و‏ جامم‌الاسرار و سنبعالاشوار ص ۲۰۵و 
خزینة‌الجواهر ص ۳۵۹ یعتی خدای تبارک و تعالی را شرابی است خاص دوستان» که جون نوشند 
مست شوند و چون ست شوند به طرب درآبند و چون به طرب درآیند سرخوش گردند و چون 
سرخوش گردند بگدازندوچون بکُدازند پاکك شوند و چون پاک شوند» به دوست رسند و چون 
رسیدند پیوسته شوند و جون پیوستد ميان ايشان و دوست فرفی نمانده. 

۳- آنگاه که انسان به اندازهٌ استعداد ازلی محو گردید و به همان مقدار از شراب تسخصوص 
دوستان خدا به او نوشاندند به نصیب ازلی رسید. علي قدر نأن به کمال فرب می‌رسد» در چنین رتبن 
و مترلتی چون اعضاء و جوارح آدم مطیع اراده الهی شده‌اند یمنی فرمانبردار نفس نیستند تا 
عبدالشیطان باشند» آدمی به شرف عبداللهی نائل آمده است. یعنی حقیفت» مرکز وجود گر 
همه گوش بفرمان آوبند یعنی چون مرکز فرماندهی وبیت‌الربه گردیده نسبت به اعضاه و جوارح 
باه عبدالله است. آنگاه که سالک به مقصد اقصی عبودیت شخصی خود که دون مر تبه کملین شیعه 
می‌باشه نائل آید عبد صالح است و بر وجود خویش سلعطان می‌باشد» به این معنا که اعضاء و جوارم 
مطیع و مفاد اویند و به او به عنایت بی‌علت الهي و توجهات کریمانه معصومین علیهم‌السلام تا حدی 

_ 


دیده و 


۴۸۸ عطار نیشابوری 


شرحی از حکایت سلطان" محمود با شیخ 
لقمن سرخسی! 


بود سلطانی ورا محمود نام هم برقتش بود عالم بانظام 
عادل بر حق ند انسلطان دین ۲ بت شکن در سومناأت و هندوچین 


+ که شان خلقيش یعنی دون مقام الهی عصمت و طهارت بودن؛ اجاژه دهد مطیع خدا خواهد بود 
و اين نصیب هر شیعه تمام عباری می‌باشد که در ولابت المه طاهرین علیهم السلام سیر معنوی نمو ده 
فیض گیر بوده تا توانسته باشده ارض وجودش راکربلا نماید و با قیام بر علیه جنود شیطان و نفس که 
دار و قه اوست عاشورای خوش رابه نمر رسانیده, اعضاء و جوارح یعنی ابیران و جود که هر کدام به 
سپاه خراب گر خواسته‌ها مجهزند را به اطاعت خدا وا دارده تا جز رضای حق تعالی نجویند. چنین 
اعضاء و جوارح چون رعیت وجودند و در خدست الله و گوض بفرمان الهي می‌باشند عبداللهند. 

۴ دربارة علی‌ابن ابیطالب علیه‌السلام فرموده‌اند: » کان علی‌ین ابی‌طالب دیمان همذه الامة بعد 
نبیهاه سالک وقتی سلطان وجود خود محسوب شود حکیم عالم هقهار: جبار, است که هرگاه نفس 
بخواهد به دنیال وسوسه‌های شیطان از صراط مستفیم قرآن منحرف گردد به حساب رسنده و محاسه 
کننده الهی است. 

۱. سلطان محمود که در تاریخ ۳۹۰ تولد بافته اولین پادشاه مستقل و سزرگترین فرد خاندان 
فزنوی اسن به لحاظ دلیری و بی‌باکی و کثرت فوحات و شکوه دربار در تاریخ اسلام بسیار مشهور 
مده محصوصا نوات او در هند و غنایمی که از آنجا آورده است. سلطان محمود فر نوی به علماه و 
شم | عار فمند بوده تا حدی که مشهور است در دربار او ۰ ۰ شاعر ماهر اجتماع داشنند و سلطان را 
مدح می‌گفه‌اند که می‌توان عنصری بلخی و فرخی سیستانی و عسجدی مروزی و زینی عبلوی و 
فردوسی طرسی و منشوری سمرقندی و کسائی مروزی و غغمایری رازی را نام برد که از اين سیان؛ 
بزرگترین و نامورترین ابشان همان فردوسی طوسی است چنانکه از علمای دستگاه محمودی هیچکس 
بهم‌ثر از ابوریحان بیرونی نبوده است. 

چون مذهبش حنفی بود عده‌ای از پیروان آئین اسماغیلی و شیعه را می‌کشت و حتی بهمین لحاظ با 
فردوسی که به مذهبی غير از مذهب سلطان محمود معتقد بود به پستی و زشتي سعامله نمود. و 
درباره‌اش می‌نویسند مردی آزمند و پول دوست و ثروت طلب بود به حدی که هر وفت عزم غزوی 
مي‌کرد ممال او از رعایابه سخنی و زجر نمام پول می گرفتند. در آخر عمر به مرض سل سبلا دید و 
برابر آن روز به روز رنجورتر و نحیف‌تر می‌شد در سفر ری مرضش شدت یافت و به این حال به 
خراسان آمد و در بلخ مقیم گردید سپس در بهار سال ۴۲۱ به ضزنین آسد و پس از چند روز در 
۲ /ریم‌الاول ۱ در این شهر جان مپرد (تاریغ ابران نالیف پیرنبا و افبال ص ۲۸۲ 6۲۶۷ 

۲ دربرة احوالات او بدون ذکر تاریخ تولد و مرگ او عبدالرحمن جامی در نفحات الانس 
صفحٌُ ۲۹۱ مطالبی را متذکر شده است. دکترشفيمی کدکنی نیز در تعلیقات اسرارالتوحید می‌نویسد: 
«لقمان سرخمی عارف شوریدةُ عصر بوسعید است که چند داستان او را در اسرارالتوحید ی خوائیم: 
(اسرارالت و حید ج ۲ ص ۷۲۹ 


وصلت نامه 


عمر خود اندر غزا بگذاشته 
سالها در جنگ کفار لعین 
این جهان آراسته اژ عدل و داد 
صدهزاران بت پرست غلمان شده 
بتکده از تیغ او زیر و زیر 
غلغلی افتاده از وي در جهان 
شهرهای منکران کرده خراب 
روز و شب در طاعت جبار بود 
دبرها کرده خراب اندر جهان 
در طریق دین احمد(ص) فرد بود 
دائما در راه حق کوشیده بود 
صوفی صادق بد آن شاه جهان 
جان او پر گرهر توحید بود 
دائما در ذکر و فکر و معرفت 
شرع احمد را به جان کرده قبول 
داثماً در عدل و در داد آمده 
خلق عالم از سخای وي همی 
دائما جریان مردان خدا 
شب شدی از خانه بیرون آمدی 
بکشبی در علم دین تکرار کرد 


سر برهنه پأ برهنه شد برون 


ناگهی افتاد در و برانه 
بس‌سلامش کرد وگفت ای بیر راه 


کام خود را از غذا برداشته 
برد او کی خسرو روی زمین 
آن فریدون زمان چون کیقباد 
ملک توران هم از او ویران شده 
چه به چین و چه بهند و چه بکر 
فیصران عصر را نبود جنان 
کافران را دل شده از وی کباب 
دشمن کیش و بت و زناز بود 
از برای دین احمد(ص) آنزمان 
صادق دین بود صاحب درد بود 
او شراب از دین حق نوشیده بود 
صادق و عاشق بد آن فخر زمان 
از ره تحقیي بی‌تقلید بود 
حاصل او بود در دبن این صفت 
راه شرخ او گرفته از اصول 
مومنان جمله از او شاد ابده 
بود خوشدل زان نبد یکدم غمی 
دشمن نفس بد و کبر و هوا 
درطلب جون‌مست وممنون آمدی 
عشق حق اندر دل او کار کرد 
نی برسمي هر زمان آن ذوفنون 
دید انجا . پیدلی 
حاجتي بدرگاه_ اله 


دیوانة 


دار ‌ 


۳۸۹ 


۴ شهرت عدالت سلطان محمود غزنوی را در ایذاه حکیم ابوالقاسم حسن بن محمد فردوسی 
طوسی می‌توان به نحوی لمس کرد که چطور و چگونه به جرم شاعری شيعي بودن از حقوق مسلم او 


خودداری کرده از وطن آواره‌اش کردند (ربحانةالا:ب ج ۴ص ۴۱۸ به بعد) 


۳۹۰ 


حاجت ما را بخواه از کردگار 
پس زبان بگشاد پیر بی‌قرار 
ملک ومال و تخت خواهی‌در جهان 
با غلامان لطیف و تخت زر 
با سپاه و لشگر و طبل و علم 


با خواتین ظریف و خان و مان 


عطار یتابوری 


در تومی‌بینم که هستی مردکار 
گفت ای محمود از حی شرم دار 
کی شوی تو از گروه صوفیان! 
کی شوی از راه معنی با خبر 
کي رسی در خوأن وصل ذوالکرم 
کي رسي در زمره صاحبدلان 


با دواج و تاج و شمشیر و کر کي شری در معرفت صاحب نظر 
باسرا و ملک و کشت و کار و بار کی شوی در راه عرفان " مرد کار 


۱ اين بندار غلط را دشمتان اسلام در جامعه اسلا می رایج کرده‌اند که نمی‌توان با دارا بودن 
موفیعت رهبری جامعه» طي طریق بعنوی نمود و با اين اندیشه صوایانه در قسمت اعظم ادوار زمان 
موحدان را به زبر بوغ سلاطین جور برده و مذهییان با کفایت و لیاقت را که به لحاظ نداشتن قدرت 
دژخیمانه حا کمان جور نمی توانسته‌اند ادامه کر حکومت غدبر باشند با شعارهای مقدس مآبانه آنها را از 
متن جولمع به حاشیه آن کشانده‌اند و آنگاه مقدسین با حال و هوای صوفیانه امثال سلطان سحمود 
غزنوی که به غلط شهرت خوش نامي دارند را بر جامعه مسلط نموده‌اند و بعد مي‌بینم خانفاه همان 
صوفیانر! هدایاو بخث شهای‌همین حگام جور صوفی داب اداره می‌کر ده است (مقدمٌ زبد:الحقایل نسفی) 

در حالی که بنابر گفت؛ شیخ عبدالرحمن اسهراینی: «درویش نه آنست که وی را در دنیا خرده‌ای 
نباشد و به ظاهرء عربان باشدء آنرا گدای گرسنه برهنه گویند. بلکه درویش آن باشد که به باطن از 
غیرحق عربان باشد؛ گرسنه سبحان باشد تشنهٌ رحمن باشد» عاشق بزدان باشد به دوست نگران باشد.؛ 
در اینصورت دعوت صونیانه به یک زندگی خشک ترهد مآبانه عزلت گزینی و دست تکدی سوی 
هر دارنده‌ای ولو از غیر امت نبوی باشد شماری است که انسان شالق سل وک را از صراط قرآن و 
عترت منحرف مینماید. 

۲- موف چون اغلب دلدادگان به سر و سلوک در مورد یکی دانستن تصوف و عرفان به اشتبا 
افتاده است. در اباث قل به سلطان محمود غرنوی ایراد می‌گیرد که با «ملکک و مال و تخت در جهان 
داری « کی شوی تو از گروه صوفیان, از دبدگاه تصوف غیر ممکنست پادشاهی» صوفی گردد چنانکه 
دربارة ابراهیم ادهم چنین نوشته‌اند برای رسیدن به حال و هوای صوفیانه تررک سلطنت کرده سر به 
بیابان نهاد. 

و در اداه پاز سلطان محمود را خطاب می‌کند ,با سرا و ملک و کشت و کار و بار» که بدان اشتفال 
داری « کی شوي در راه عرفان مرد کاره اين همان افکار ضداسلامی صوفیه است که در روزهای اولة 
ورودشان به جوامع اسلامی به پیروی و رسم از برهبائیتی؛ که در نصرائیت و محبوسیت و بوداثبت و... 
مرسوم است؛ عزلت گزینی نموده؛ امت اسلامی را به تحیر و حبرت واداشتند زیرا آنن به پیروی از 
اندبشة اسلامي یعنی دستورالعمل گر فنه شده از فرآن و سنت ائمه دين صلوات الله علیهم اجمعین 
جهاد در راه خدا را «رهباثیت ۱ اسلام می‌ذانستنك, 


۳ ۵ 


وصلت‌نلمه 


با سلاع و اسب و با گنج و گهر 
با سواران دلیر و کر و فر 
با حکیمان و ندیمان جهان 
با مراد نفس خود خو کرده 
صد هزاران پرده اندر پیش و پس 
پرده‌ها را ول از خود دور کن 
رو ز ور عشق شممی بر فروز 
چرن بسرزی پرده‌ها را ای قباد 
چون ترا پیدا شود آن بحر نور 
پادشاهی و بزرگی و جهان 
این سپاه و کشور و ملک و حشم 
اپن غلامان ظریف و ماهروی 
این سرا و باغ چون زندان شود 
این زر و املای و گنج بیشمار 
۱ ۱ ۳ ۱۶ 
اين کنیزان را که مي‌بینی بناز 
از هوای اینجهان بیرون شوی 
ترک گیری لذت دنیا بکل 
در ره معشرق خرد صادق شری 
سربسر تو درد گردي ای جوان 
محو گردی فانی مطلق شوی 
چون نماند از وجود تو اثر 


کی رسي در وصل حق آی بی‌بصر 
کي رسي در راه مردان ای پسر 
کی رسی اندر طریق عاشقان 
اجرم در صد فراران پرده 
کی ترا بوئی رسد اي هیچکس 
وآنگهی برخیز و ره بر نور کن 
بر ده‌ها یا آتش دردت سرز 
آنزمان گردي ز وصل مارشاد 
هر دوعالم در دلت گردد نفرر 
مختصر گردد به پیشت آنزمان 
در نياید پیش جشمت یک دم 
جمله‌رابینی خسیس و زشت روی 
سود این عالم ترا خسران شود 
جملگی بش تو گردد همچو مار 
جمله در پیش نو گردد مختهر 
جمله در پیشت نماید چون پیاز 
بر طریق عاشقان مجئون شري 
پس برون آثی تو از پندار و ذل 
آنزمان در عشق اولایق شری 
چون نماند غیررستی از مبان 
وانگهی در عشق مستغرق شوی 
آنزمان از راه حق یابی خبر 


۳۹۱ 


در ابنصورت عرفا که مستان بادهٌ معرفت خم خانةً غدیرند و با صوفیان بر گشته از تمحریف 
شده‌های ادیان و مکتب‌های غیر الهی دو طبقه می‌باشند. داشتن راکه از طریق عدالت وطهارت بدست 
آمده و در سیر خدا و اسلام و امت اسلامی مصرف می‌شود با عرفان و سلوک مغابر ندانسته: روت 
و مکننی که طبق ضوابط اقتصادی اسلام کسب شده و بصورت مالیات‌های اسلامی با انغان با ایار با 
نذورات در خدمت فرد و جامعة اسلامی هم قرار درد مان رسیدن به مدارج عالی معرفت نمی‌دانند. 


۳۲ 


چون ز خود فانی شوی باقی شوی 
وارهی از ننگ و نام خوبشتن 
بت‌چوبشکستی شود گنجت عیان 
بت جو بشکستی حجاب از پیشرفت 
بت چو بشکستی شوی مرد خدا 
بت چو بشکستی برستی زینجهان 
بت جو بشکستی ببرزین خا کدان 
بت چو بشکستی به منزلگه رسی 
بت شکستی همچر ابراهیم حق 
۲ ابراهیم یکتا گشت و فرد 
این جهان پرهوس بتخانه دان 
چون علی بت نیز در کعبه شکن " 
کعبه را تو دل بدان ای با بصر 
این خیال باهوس را بت بدان 


عطار نیشابوری 


آنزمان عین خدا داني شوی 
بیشکی گردی تو آندم بت‌شکن 
برخوری از گنج وصل جاودان 
عشق آمد راه دین و کیش رفت 
وارهی تو از طریق اجرا 
می‌خرامی در جهان جاودان 
سبر منکن در فضای لایکان 
هم بقرب حضرت الله رسی 
چون ز همراهان خود گیری سبق 
زانسبب بتها شکست آن نیکمرد 
همچو ابراهیم بشکن بت عیان 
تا به بینی تو جمال دوالمشس 
تا شوي از راه معنی باخبر 
بشکن این بتها" ورودر لامکان 


۱- حاکم در مستدرکث از علی‌این ابوطالب علیه‌السلام نفل مي‌کند که فرمود: همراه با رسول 
خدا بیرون شدیم تا به کنارخانة خدا ر سید یم آن حضرت به من فرمود: بنشین» من کنار کعبه نشستم و 
پیغمبر از شانه من بالا رفت سپس فرمودبرخیز چون بر خاستم و آن حضرت دید که من تاب تحمل 
سنگینی او راندارم گفت: بنشین؛ نشستم و او پائین آمد و سبس خود وی نشست و گفت با علی از 
شانه‌هایم بالا برو؛ چون بالا رفتم او برخاست و من خبال کردم که اگر بخواهم می‌توانم بر آسمان 
دست سایم» پس به بام کمبه رفتم و رسولي خدا گفت: بت بزرگان آنان (بت قریش) را بیفکن من بتی 
ساخته شده از مس دیدم که با میخ به زمین کوییده شده بود پیامبر فرمود: آن را تکان بده و نز فرمود: 
بکو گو وجاءالحق و زهق الباطل آن الباطل کان زهو قای و من آن قدر آنر تکان داد تا بر آن فایق 
آمدم پیامبر فرمود آن را پیفکن؛ من چنین کردم و بت بر زمین افاد و درهم شکست آنگاه از بام کمیه 
پایین آمدم (ترجمه فی رجاب اثبة اهل الببت ج ۴ص ۱۹۵). 

۲ - بت عبارت است از هرچه پرستیده شود ازما سوای حی. خواه به اعتقاد الوهیت باشد جون 
اصنام کفار و خواه به اعتقاد وجوب اطاعت و تعظیم که در صو قبه دیده مي‌شود. خواه به افراط بت 
چون محبوبان عشق مجازی و سیر اغبار مانند جاه و عزت و در هم و دیناره پس اگر پرستش آن از 
آنرو است که مظهر حق است جل و علاء و حق در او تجلی کرده به اسمی از اسماء و صفتی از 
اصفات حسني, آن بت عارفان است و پرستش آن پرستش خالق آنست چه جمیع موجودات صورت 


ح 


وصلت‌نامه 


چونکه محمود این سخنهاي بلند 
آتشی در جان او افتادسخت 
گفت ای پیر شریف پیشوا 
ای تو سلطان همه عالم یقین 
ای تر قطب اولیا و البىاء 
اي تو پبر سالکان در هر طریق 
ای تو سلطان و همه عالم حشم 
ای تر سر خیل بزرگان چهان 
ای جنید! وقت و شبلي" زمان 


بشنوید از وی برونشد مستمند 
وارهیدازننگ‌ونام و تاج و تخت 
وی حبیب مصطفی و مرتضی 
وی تو برهان خدای عالمبن 
پیر عالم محرم خاص خدا 
رهنمای مومنان در هر فریق 
وی تو جوبان و همه الم غنم 
خلق عالم از وجودت بی‌نشان 
با پزید بر مزید خورده دان 


۳۳ 


حق و حق سبحانه روح همه است و از اینجاست که گفته‌اند «ما رایت شیقاً و رابت الله قبله او 
معه, والا بت مشرکان است. 

۱- ابن‌محمدین جنید خراز» زجاج؛ قوایری» نهلوندی الاصل بغدادی المولد و المشاه والمدفن؛ 
ابوالقاسم الکية از مشاهیر عرفا و اکابرمشایخ صوفیه می‌باشد. در میان صوفیه به جلالت یادش مي‌کنند 
گاهی به فقطب اعظم: سبدالطالفه سلطان الطاثفه استادالطر بقه. نطب العلوم» ناج الماراین و تاج 
لعرفاء م صوفش دارند. چون صنمت و حرفاٌ خز داشته خزازش گفته‌اند و به واسطه شغل پدرش که 
شیشه گری بوده به زجاج و قواریری نز متصف می‌نمایند. برخلاف عده‌ای از صوفیه که دراين اواخر 
سعی دارند او را از شیعیان معرفی کنند که اجازه ارضاد از حضرت حجهاین الحسن السکری روحی 
فداه دارد او نه تنها شیعه نبوده است و مجاز از ناسیه حضرت امام زمان روحی فداه نیست. 

بل در صورتی که در عصر ائمه علیهم السلام زیست می‌کرده است در فقاهت شا گرد سفیان وری 
و یا ابو ور ابراهيم خالد می‌باشد. که استاد فقهی شافبی هم بوده (صفةالصفوج ۲ س ۲۳۵و وفیمات 
الاعبال ج ۲ص ۳۲۳و طبقات الصونبه ص ۱۹۶ و اریغ بافعی ع ۲ص ۱ و رساله فشیر ید مس ۵۱ و 
کشف المحجرب ص ۱۶۱ ر نقفجات الانس ص ۸۱) 

عاقبت در سال ۲۹۷ يا ۲۹۸ هجری قمري در ٩۱‏ سالگی در بغداد درگذشت و در مقبرةٌ شو 
نیز یه بخاک سپرده شد. برای بیشتر دانستنی‌ها به ناما دانشوران ج ۵ ص ۱۵ و تاریخ بن خکان ج ۱ 
س ۱۲۷ و قابوس الاعلام ج ۳ ص ۱۸۴۵ و اار عجم ص ٩۸‏ و لفات تباریخیه ح ۴ ص ۵ 
مدارکی که فوقاًنفل شد رجوع کنید. 

۲- ابوبگر دلف بن مجدر از مردم شبله دهی در اسروسنه ماوراهالنپر است می‌باشد که در بغداد 
ریسته و هم در آنجا درگذشته, در مجموع شلی جزه سه چهارچهره اصلی دوران شکل گیری و 
رسم‌های تصوف است و شعر او از بهترین نمونه‌های شمر صوفیانه در زبان عربی به حساب بی آبد وی 
در سن ۸۷سالگی در سال ۳۳۴ درگذشنه بنابرایر سال تولد او باید ۲۳۷ هجری باشد (حلیذالاولیاء 
ج ۱۰ص ۳۷۵ - ۳۶۶) سلةالصفوة ج ۲ص ۴۵۶و ریات الاعبان ج ۲ص ۶ - ۲۷۳و طبفات الصوفیه 


۳ 


۳ 


اي نو پیر راهرو در معرفت 
ای تو مرد عشق وحدت آمده 
ای تو مرد پاکباز باصفا 
اي تو حکمت اژ خدا آمو خته 
ای تو توحید خدا کرده بیان 
ای ترا علم ۳ داده حي 
ای نو فخر پیشوایان جهان 
اي تو سالار سلرک عاشقان 


ععار نیشابوری 


ذات تو بر تر ز وصف است و صمضت 
از ره معنی بعزت آمده 
صادقانرا رهنما و بشوا 
حکمتي هر دو جهانرا سرخته 
از ره توحید داده صد نشان 
در علوم مصطفي خوانده سبق 
در تر گنجی بینهایت این زمان 


وی تو غمخوار دل صاحب دلان 


اي کمر بسته تو در ره مردوار . همچو منصور" آمده در پای دار 
ای چر ابراهیم ادهم " کهنه‌پوش . همجو بصری"باد؛ حق کرده نوش 


*- ص ۳۲۸ - ۳۲۷ رساله قشیربه ص ۸ - ۲۷ کشف المهجوب ص ۱۹۵ و تذکر:الاولیاه ج ۲ص ۱۸۲ 
۱۰), 

۱- علم لدنی؛ علمی است که بنده» بدون واسطهٌ ملک و یا پیغمبر؛ سحکم «وآتیناه من لدنا 
علمام از خدارند آموزد و آن برای اهل قرب به وسیلةٌ تلبم الهی و تفهیم ربانی معلوم و منهوم شود 
نه به دلا بل عقلی و شواهد نقلی (کشاف جح ۲س ۱۰۶۶و مصیاح الهدایه ص ۶. 

۲- ابومفیث حسین‌ین منصور از مردم بیضاء فارس است که صونبان از جمله شهدای خود 
می‌دانند دربار‌اش بسیار نوشته‌اند و بدیدهُ تعظیم و تکریم به او می‌نگوند مولف علامه بزرگوار الکنی 
والالقاب از اين ندیم نقل می‌کند که محلاح در نامه‌های خود به پارانش می‌گفته است: من غرق کنند 
نوم نوح و ابودکننده عاد و ثمودم» (نرجمه یی ٍالتصوف والنشیم ص ۲۱۸ و با نوشته‌اند: حلاج به 
شهر قم که در آن روزگار دز تشیع و پناهگاه راوبان احادیث اهلییت بود و بی‌درنگگ به علی‌بن بابوبه و 
نیز ابن بابویه امه‌ای به این مضسمون نوشت: که «من فرستاده و وکیل امام به سوی شماهستم» چون نامه به 
دست این بابوبه رسید آن را باره کرد و به فرستاده‌اش گفت: چه قدر برای این نادانیها بیگاری: پس از 
مدتی ابن بابوه با حلاج در دکانی برخورد کرد و وی را نمی‌شناخت حلاح به او گفت: متو نام مرا پاره 
می‌کنی و من دیدم که آن راپاره می‌کردی» ابن بابوبه به او گفت: ,معلوم مي‌شود تو آن مردی؛ و به 
غلامانش دستور داد او را از «کان بیرون کردند و سپس از قم بیرون رانده شد و دیگر به آن برنگشت, 
(فیبت شیم طرسی ص ۲۵۲). 

۲- ابراهیم بن ادهم بن سلیمان بن منصور بلخی» کنیت وی ابواسحاق و از ابتاء ملو ک سود 
درجوانی توبه کرد و دست از سلطنت بلخ برداشت و در تصوف زد به مکه رفت با سفیان ثوری 
دمن اهلبیت مصمت و طهارت علیهم‌السلام و فضیل عیاض و ابویوسف غسوتی صحبن داشت و به 
شام رفت و آنجا در طلب حلال کسب کرد (نفحات الانس ص ۱ تحصیل علوم از ابوحنیفه نمود (که 
در مقابل فقه اعلییت صلهم‌السلام ند ملم کرده بود) و خرله ارادت از فضیل عیاضر بوشیل 

سوه 


وصلت‌نامه ۳۹۵ 


در ره حق وحدت کل يافته اشقان حق ز تو مل يافته 
از خودی خود بکل فانی شده ‏ در بقای حق بحق باقی شده 
در مقام ترک و تجرید آمده در رموز عین توحید آمده 
بر سر بر سلطنت سلطان شده وانگهی در عالم عرفان شده 


« (سنینةالاولیاه ص ۸۸) برای سیب توبه و تفییر حال وی حکایت چندی نقل می‌کنند که در کتب 
صوفه و فیر آن ثبت اصت فوتش را در ۱۱ / جمادی‌الاول / ۱۱۲۰۱۱ نوشته‌اند. 

۴- ابرسمید حسن بصری مادرش از موالی ام سلمه بوده است چون در ابلداه گوهرفروش بود؛ 
وی را حسن لولوی می‌واندند دربارة سال تولد و فوت او احتلاف فراوانست اما ببشتر سال تولدش 
را در حدود ۳۱ هجری و مکش را در سال ۱۱۰ به سن ۸۸ پا ۸٩‏ سالگی نوشت‌اند. 

معروفبه که از ارق مشهور صوله‌اند و انشعاباتش ذهيهُ اغتشاشیه منسوب به سیدهبدالله برزش 
آبادی و نعمةاللهیه منسوب به شاه نعمت الله ولی و قادریه منسوب به شیخ عبدالقادر گیلانی از آن فرته 
می‌باشند. نت روساي خویش را از معروف کرخی به واسطه داودطالی و حبیب فجمی به حسن 
بصری می‌رمانند. 

دربارٌ حسن بصری صوفه از اهل سنت به طور اعم تعریف و تمجید به او دارنه و شیعیان از 
صوفه که همان روسای سنی طبقةٌ اول می‌رسند: آنهائی که نسبت خویش را به او درست می‌کنند با 
تعظیم و گرم از او نام می‌برند و هده‌اي که نسبت روسای خوپش را به فیرحسن بصری مي‌رساننه از 
او به بدی باد مي‌کنند (تذکر انطاب اربسی ج ۱ص ۵۲ و کمیلیه کبرویه نوربخشیه) لکن آنجه از مسلمات 
تاریخ است حسن بصری از دشمنان حتمی غدیر خم و خاندان عصمت و طهارت علبهم‌السلام بوده 
كودتاي سقیفه را تالید می‌کر ده به همین لحاظ مردم را بر علیه مولی الموالی علی امیرالملمنین تر فیب 
و تشویق کرده است و به اعتراف اين ابی‌الحدید معترلی که دنباله روی اندیشه شا گرد حسن بسصری 
می‌باشد به هنگام نبرد جمل و صفین مردم را از حمایت او باز می‌داشته به طوری که از زندگی او 
استتباط می‌شود راه از علی مرتضی و امام حسن مجتبی و امام جسین و امام سجاد و امام باقر 
علیهمالسلام جدا داشته حنی به زمان واقعةٌ دلخراش و جانسوز کرپلا برای اینکه حضرت سیدالشهدداه 
را پاری نکند به خراسان می‌رود و در دستگاه واای دست نشانده معاویه استخدام مسی‌کُردد به ابام 
عسرت شیبان که حجاج‌بن بوسف ثقفی جلاد خبیث و معروف تاریخ (بزرگانی چون کمیل‌بن زیاه 
نخعی» ابن ابی لیلی انصاری» قتبر حجرین عدی) را به درجة شهادت رسانید بعد از ملاقات با حسن 
بصري دست او را بوسیاه و دستور می‌دها من مطلی وعظ داشته باشا. و مردم را به رنتن مجلس او 
تشویق می‌کند و عجیب است که شا گردانش چون ابن ابوالعوجا و سعلوم السال‌هانی چون او 
فنهانگیز ترین افراد زمان خود به شمار مي‌رانه‌اند مردم را از صراط مستفیم قرآن که آل رسول اکرم 
صلوات الله علیه بودند به بیراهه‌های سقیفه بنی ساعده کشاندند و از جمعشان اين ابی العوجا بیش از دو 
هزار حدیث جمل کرده نسبت آنرا به رسول خدا صلوات الله علبه داد. 

(اعلام زرالکلی -احتجاج طبرسی, کامل بهائی؛ ن رجمه روضات الجناث فی احوال العلماه و السادات؛ 
ریحابهُالا+پ» غدپذالا حباب» اورادالا حبابیا؛ اسوال ور آثار ثیغ بهاء‌الد ین زکریا ملتانی» دو رساله مرفانی 
از نجم‌الدپن كبري و جامع تمام ابنها از کوي صوفیان تا حضور عارفان). 


۴۹۹ 


صوفیان طالبان ‏ باوفا 
هر در عالم در وجودت قطرة 
هشت جنت سوخته از هیبتث 
این جهان و آنجهان خواهان تو 
اکرم الضیف است بر قول رسول ! 
گفت املا ۳9 شاه آمدی 
بعد از آن سلعلان بگفتش ای همام 
گفت لقمان سرخسی نام ما است 
گفت سلطان که مرا معلوم بوه 
لیک ترسیدم ز وقتت پیر راه 
حمدلله که بدیدم روی شیغ 
شیخ آنجا امد و ما بیخبر 
بعد از آنش گفت چون رای اوفتاه 
شیع گفتش بود مردی بقرار 
از ر. توحید برخوردار بود 
روز و شب در گربه و در آه بود 
از طریق عشق در راه ادب 
صوفی صادق بد آن مرد يقین 
عاشق صادق بد آن مرد خدا 
ترک و تجربد بغابت داشت او 


عطار تسابوری 


از تو بایند هر زمان صدق و صفا 
غرش و کرسی پیش جودت ذره 
هفت دوزخ بم شده از حبرتت 
اشبی من آمدم_مهمان_تو 
امشبی ما را بلطفت کن قبول 
در ره عشاق همراه آمدی 
از کجائی و مرا بر گوی نام 
گنج و حدت در دل ویران ما است 
که تو لقمانی باسم ای بحر جود 
زان نگفتم نام تو اینجایگاه 
آمدم ناخوانده من هم سوی شیغ 
از قدوم شیخ بینا شد نظر 
شیخ اینجا آمد و گشتيم شاد 
بود در عشق خدای کامکار 
صاحب سر بود و مرد کار بود 
محرم حق بود و پیر راه بود 
دائم بو د آن محققي در طلب 
کامل ناطق بد آن درپای دین 
واله و شیدا بد آن بیر صفا 


در ره معمی سعادت داشت او 


۱- از رسول خدا و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین احادیث زیادی دربارة اکرام مهمان 
واره است برای نمونه رسول خدا به فاطمه سلام الله علیها می‌فرمابند: «یا فاطمه من کان بومن بالله 
والیوم الاخر نلیکرم ضیفه, (فروع کافی ج ۶ص ۲۸۵ هر که بخدا و روز قیامت ایمان دارد بابد بهمان 
خود را احترام بگذارد. و عیناً چنین آموزشی را به وصی بلافصل خود علی امیرالمو منين هم داده‌اند 
برای فیض گیری از روایات در اين زمبنه که بهترین آموزش گیری در جهت ستحعم کردن روابط 
قومی و اجتماعی است به کتاب‌های (میزان العکبه جله ۵ صفحه ۵۲۰ به بعد و آثار الصادفین جلد ۱۱ 
صفحه ۲۲۵ به بعد رجوع نمائید). 


وصلت نامه ۳۹۷ 


در ره ترحید حي پاک آمده در ره تجرید چالاگ آمده 
بهر خرفان بود آنمرد خرا| سر بزدان بود و گنم بی‌بها 
سر لاله را دریافته لی مع الله را" بجان بشتافته 
بود کنراً گفت کنر هم" بخود محو گشته پیش او هر نیک وبد 


لسس فی چبه ‏ روابت کرده او هر زمان از بود خود در شستشو 


۱- از رسول اکرم صلوات الله علبه رسیده است که فرموده‌اند: بلي مع الله حله لایسعها ملک 
مقرب ولانبی مرسل, مرا با خدا حالتی است که نه هیچ فرشتة مقربی و نه پیامبر فررسناده شده‌ای 
گنجایش آنرا ندارد (رساله شربفه سرالصلوة تالیف امام راحل قدس الله رو حهالعزیز مي ۴ 

۲- از احادیث قدسی که فرموده بکنت کنزا بخفیاً احبت ان اعرف فخلفت الخلق لاعرف». 

۳ از ا‌گونه کلمات صوفیه زیاد به زبان آورده‌اند و بر اين عقیده‌اند که اگر ظاهر چنین کلمانی 
با شرع انور مخالف است باطناً عبن شرغ محسوب مي‌شود. در حالي که ظاهر و باطن چنین کلمانی 
مخالف با شر ع انور می‌باشد و ادای آن از اشخاصی که دون مقام عصمت عله‌السلام قرار دارند کفری 
است که بر زبان آورده و خویش را بالا دیده‌اند ثلا بایزید گفته است؛ «جمله خلق در تحت لوای 
محمد خواهندبود) بائله که لوای من از لوای محمد عظیم‌تر است؛ (شرم شطحیات ص ۱۳۲) در 
صورتی که صوفیه خواجه درویش. کی را می‌دانند که بی‌خويش شده باشد و بی‌خویش چنین سخن 
نمی گوید که بایزید بسطامی گفته است «مثل من در آسمان و زمین نهبينی» (شرح شطحبات مي ۱۳۴) 
گُفته‌اند این کلمات از شدت مستی معنوي است که بر زبان اورده شده است, میکو ئیم گاهی این 
اواخر ناخورده شراب منصوري در حالی که می انگوری نوشیده است چنبن کلمانی رابه تقلید ادام 
کردهه مستی دل فارغ از غیر است و مستی جسم فارغ از خداست فرض اول اگر فقط خدا بیند خویش 
را در عشق به محبوب حقیقی گم کرده است خود گم کرده هیچچگاه از خود نمي‌گوید که ظرفی آب را 
اگر در دربایی ریزنه دربا سخن گوید نه ظرف ر اگر آب ظرف خود نان دهد و از خود گوید؛ 
مستي به لحاظ فا نیست بلکه مستی بقابای خودی ننگین است. و در فرض دوم نیز همرچه داش 
می‌خواهد بگوید به جالی نمی‌نشیند مگر کسی که چون خودش از مستی جسم برای لحظه‌ای به لحاظ 
سکرآورٍ اگوری نداشتن فارغ است که چنین شخص ستی به اعتبارءالسکران عروس‌اللیطان, یعنی 
شخص ست عروس شیطان است (مناهج انوارالسعرفه ص ۲۷۷) ملف هم در مصرع بعد مي‌گوید: 
«هر زمان از بود خود در شتشو, ادمی که از بود خود شستشو کرده باشد چنین سخنانی که حکایت را 
از بود «خود, می‌کند به زبان نمی آورد. صوفیه برای توجیه انانیت» آنهم انانیتی که خویش را خدا 
می‌بیند در این زمینه خیالبافی کر ده‌اند. 

و اما دربارة بلیس فی جیتی سوی الله» که ابن خلکان «مافی جبتی الاالله« (وفیات الاهیان ج ۲ص 
۵) را از سخنان حلاج می‌داند و کلام مورد نظر مولف بعنوان شطح ابوسعید ابوالخیر شهرت بافته 
روزبهان بنلی شیرازی که با روزبهان وزان سصري دو شخص هستند بر آن شرحی دارد (شسرح 
شطصات صس ۵2۸۲). 


۳۹۸ 


ععلار نيشابوري 


کوس سبحانی " زده هر دم روان 
او اناالعق ۲ آشکارا گفته بود 
دی برفت از دار دنبا آنفقبر 
آمدم من از سرخس اینجایگاه 
اندر ایئجا بد ملازم او مدام 
من در اینجا آمدم شوریده حال 
سر بحسرة بر نهاده رو بحق 
یک ملک ابریق از لژلژ پرآب 
و اندگر یک حله را میداد ساز 
چون بدان آبش بشستن آنملک 
بعد از آن روحائیان آسمان 
پس مرا در پیش کردند از نیاز 
بعد از آن صندوق سبزش آنزمان 
آن بزرگی که در انصندوق رفت 
اي برادر یکزمانی هوش دار 
هر که او در کار حق بر کار بود 
هر که عمر خویش را ابثار کرد 


انبحیط بیکران گنج رران 

در این اسرار را او سفته بود 
آن بممنی بس بزرگ و بي‌نظیر 
از براي آن ولی و مرد راه 
دائماً از وصل حق او شاد کام 
«یدم او را رسته کل از فیل و قال 
دو ملک در پیش او باد و طبق 
بود در دست دگر مشک و گلاب 
از برای آن حبیب یاکباز 
هم در آن حله که آورد از فلک 
جمع گشتند اندر آنجا آنزمان 
تا که بگذار یم ما بروی نماز 
در نهادند و بردند آسمان۲ 
هم بدان صندوق در عیرق رفت 
قصه مردان حقرا گوش دار 
اجرم از عشق برخوردار بود 
هر دو عالمرا قدای یار کره 


۱- از کماتی است که بانزید بسطامی به زیان آورده است به صورت «سبحانی! سبحانی! ما 
اعظم سلطانی!: در شطحات الصوفیه جزء اول ص ۱۱۱ آمده است و به صورت «سبحانی مااعظم 
شاني» هم در تذ کر ةالا ولیاء چاپ منوچهري صفحه ۱۴۴ وارد مي‌باشد. 

۲- از سمروف‌نرین به امطلاح صوفیه شطحيان بشمار مي‌رود که در عصر ما هر مبتدی هم به 
زبان می آورد لکن از سخنان منصور حلاج است (وفبات الاعیان ج ۲ص ۱۴۰و شرع شطحیات ص 
۴ و خلاصه گوینده چنین کلامی هر کس با هر شهرت و هر موقعیتی باشد به مرتبه فنای مطلق که 
عبودیت محض است نرسیده زیرا اگر رسیده بود «خودی» خویش را نمی‌دید یعنی وجود نداشت که 
پینط. 

۲- این داستان جائی در مورد مرگ لقمان سرخسی که اهل سرخس بوده و درباره‌اش گفته‌اند از 
عفلاه مجانین میخسو نب می‌شده مت ویده نشك. 


وصلت‌نامه ۳۹۹ 


مطلب در صفت عشاق الهی! 


جمله مردان ز خوه فانی شدند در بقاي حق بحق باقی شدند 
نفس خود را در رباضت! داشتند از خدای خرد سعادت داشتند 
یکزمان‌ه خواب‌کردند و نه خوره بوده‌اند از خلقهم آزاد و فرد 
ترک " لذات جهان کردی بکل این جهانرا دیده اندر هین ذل 


۱ قده‌ای عشق ورزیدن به حق تعالی محبوب حقیقی که معبود علی‌الا طلاق است را سحال و 
غیرممکن دانسه‌انده حتی به آن عده که قاثل به چنین مرتبهای بين عبد و رب شدهاند به تحر بر و تقربر 
حمله‌ور گر دیده‌اند و ما بهثر را بر این دیدیم از آنچه ذیل یه سار که بوالذین آمنوا اشد حباً للم (بفره: 
۲ در تفسیر نمونه جلد ۱ صفحهٌ ۴۱۴ نقل شده است استفاده نمائیم تا راه افراط و تفر بط نرفته 
باشیم ف بوده‌اند: اما کسانی که ایمان به خدا دارند مردم اندپشمند و دانائی هستند» که هرگز محبت و 
هش بخدا و کمال مطلق را از دست نداده دنبال اين و آن نمی‌روند و هر میل و محتی در برابر عشق 
به خدا» و دریافت حني در نظر آنها ناچیز و بی‌ارزش است موّمنان به خوبی دریافته‌اند که او از هر 
جهت سزاوار عشق و محبت است و لذا در دریای بیکران عشق بخدا آن چنان غوطه‌ورند که هم چون 
علي علیاالسلام می‌گویند: ,فهینی صبرت غلی عذابک فکیف اصبر علی فرالک, دعای کمیل یعنی: 
, گیرم که بر عذاب تو صبر کنم» اما فراق و دوری ترا چکلم». 

زیراعشق واقعی همیشه متوجه نوعی از کمال است؛ انسان هرگ عاشق ,عدم و نقایس و کمبودهام 
نمي‌شود بلکه همواره دنبال یک نوغ هستی و کمال مي‌گردد. بنابراین آن کس که هستی و کمالش 
بی‌پایان است؛ از همه به عشق سزاوار تر است. 

بدیهی است همانطور که ایه اشاره می‌کند عشق و علافه الراد باایمان نسبت به خدا از عشق و علاقه 
بت‌پرستان به معبو دهای ساختگیشان ریشه‌دار تر و غمیق نر و ندید نر است.» 

۲ علماه علم لغت ریاضت را به رنج و تمب و زحمت و محنت معنی کرده‌اند این معانی آنگاه 
به ظهور می‌نشیند که انسان شائق فرب برای رسیدن به مقصد افصی در طی سفر عبودیت جهت 
شايستگي یافتن بزم حضور دستورالعملهائی را بکار گیرد. تا غرائز حبواني و تمناهای نفسانی که جنود 
شیطانند جاي خوبش را به حال ملازمت عبادت و بیداری شب و تر ک معاصی و انجام مستحبات دهد. 
لته نزد صوفبه اربهیات بسیار شاتي و طاقت‌فرساگی معسول می‌باشد که گرفته شده از غیر اسلام است؛ 
بدون تردید بکار گرفتن آنها دارای اثرانی خواهد بود لکن تما آثار اخلاقی و روانی و روحی و 
معنوی نخواهد داشت بلکه چون نوعي صنعت آموزی به شمار می‌رود که حتی گاهی به کار گرفتن آن 
خستگی جسمی و روحی همراه دارد مانند اکر شعبده‌بازان صوفه که سنگ می‌خورند؛ لامپ را 
می‌جونده سیخ به مواضعی از بدن فرو می‌برند: آتش در دست میگیرند که تمامی اینها خلاف موازین 
شرغ انور اسلام اصت و یکث نوع صنعت بشمار می‌رود که عامل آن در پی اتمام اين بازی متلا به 
ناآرامی روحی و خسنگی جسمی می‌شود. معرکه گبران صوفیه برای جذب نوده‌های خسته از بردگی 
نف و بندگی شبطان اینگونه تردستی‌ها و صنعت‌ها را در کثار آداب و سنن خویش لرار داده‌اند. 

۳- يكي از ارکان تزکیه و تهذیب نزد اهل سلوک ,ترک» است که گفته‌اند «در عشق قدم نهادن 


۰۰ مطار نبشابوری 


۰ سا ای( جر 


از مراد یفس خود برخاستند هر دو عالم را به کل در یاختل 


+ کی را سلم شود که با خود نباشد و تک خرد بکند و خود را ایثار عشق کند, (نمهبدات ص 
۷( 

اهل سلوک معتقدند تا سالک به ده ترک موفق شوده دبده دلش گشاده نگردده که با هر ترکث» 
طلبی همراه است. ترک دنیا و طلب آخرت؛ترکک هوای نفس و طلب صفای دل؛ سوم ترک صحبت 
ناماسب و طلب خلوت و عزلت» چهارم ترکك سخن مالا یعنی و طلب معارف ربانی؛ پنجم ت رک 
خواب زیاده از آنچه باید و طلب بیداری ظاهر و باطن» ششم نرکك خوردن فضول و طلب نذای 
روحانی؛ هفتم ترک راحت و آسایش و طلب محنت و بلیت و صبر کردن بر آن هشتم نرک تفاید و 
طلب تحقیق و بهم ترک از و طلب دردمندی و از (لب لباب مثنوی ص ۱۹۱) 

سالک در هر حال و مقامی که باشد نازیر از ترک می‌باشد زیرا که این حبالات و مقامات در 
سالک ذوق و شوقی وصف نشدنی ایجاد مي‌کند و در هر حالی و مقامي که باشد بدان سخت دل بسته 
می‌شود که این دلبستگی سالک را متوقف می‌سازد و توف در سلوک نقص است این عربی فسمن 
شرح هر مقام و حالی ترکث آنرا توصیه کرده و از باب هفتاد و پنجم نا صد و هشناد و ششم از 
فتوحات مکیه را به شرح اين مقامات و ترک آنها اختصاص داده است. (فتوحات مکیه ج ۲ص ۱۲۳ - 
۳۷۱ 

مهمترین و بالاترین ترکد. ترکک جاه و ریاست طلبی است که رسول اکسرم صلوات الله علیه 
فرموده‌اند: « آخر ما خرج من رئوس الصدقین حب الجاه, آخرین چیزی که از سر مردان خدای بیرون 
می‌رود حب جاه و ریاست طلبی و بیشوائی است. 

این ترک مهم‌ترین و مشکل‌ترین مراحل ترکث است که سالکث پس از طی مراصل مبندیان و 
متوسطان و رسیدن به مرتبه منتهیان گرفتار حب جاه می‌شود و خبال شیخی و پیشوايی و ارشاد و 
دستگیری از خلق او را راحت نمي‌گذارد و حتی همیثه در تاریخ ین روسای صوفیه بهمین لحاظ و 
دلیل نزاع بوده است و یکدیگر را ابلیس آدم روی دانسته‌اند بلوغ سالک موقعی است که اين ترکک‌ها 
واقع شود و سالک به راحتی بتواند از آن‌ها بگذرد؛ مالک نا ث رک ساسری نگوید و به آنچه 
دلیستگی را شاید پشت نکند بالغ نیست و تا بر هستی خویش قدم نگذارد و ترک خودی نگوید به 
کمال نرسیده است و تا ترک جاه و مقام و هرگونه ریاست طلبی و شبخی و پیشوائی نگند به ریت و 


آزادی مطلق دست نافنه است. 
مو لانا جلال‌الد ین محمد مولوی خراسانی خواسته‌های دنمائی؛ شهوانی؛ نفسانی و حوانسی را به 
تون گر مابه تشبیه کرده است مي‌فر ماید: 
ترک این تون گوی و در گرمابه ران ترک تون را عین آن گسرمابه دان 
هر که در تونست آو جون خادمست مرو را که صابرست و هازمست 


یکی از دشمنانی که سالک باید به ترک آن شجاعانه همت گمارد نفس است که دشممنی است 
پنهان ستیز و شیمانی است راهزن که تا آخرین مراحل مل وک از (سالک دست بردار نیست) فرعونی 
است در قصد هلاک موسای جان؛ مادر همه بت‌هائیست که آدمی در زندگی خود ابلهانه آنها را 
پرستش می‌کند. همه مفاسد و تباهی از قببل حرمص؛ حبده خودیینی؛ جاطلبي و غیره در این کلمه 
نهفته است و تا ترک آن نگوبند محالست که بتوانند این راه بي‌زینهار عشق را که هر شبنمی در آن 


مه 


وصبلت امه ۵ 


در ره توحید حق پاک آمدند در ره تجرید چالاک آمدند 
سالها بودند اندر انتظار تا که واصل گشته‌اند با جان نثار 


« صد موج آتشین است بسلامت طی کنند. 
مادر بت‌هابت نسفس ش‌ماست زآنکه آن بت مار و اين بت اادهاست 


و دیگر ترک مصاحبت ناجنس و احتراز از مخالطت با خلق و منقطع شدن از افیارست. سالک در 
این مرحله از خلوت و عزلت و گوشه گیری از خلق نا گریرست» چه عزلت منعزل گردانیدن حواس 
است از تصرف در محصوسات و کشوده شدن دیده بصیرت سالک به مشاهده غیسی است و تا سالک 
باطناً نه ظاهرآ از ماسوی الله نبرد و پاسدار دل خویش نگردد نمی‌تواند به دروازه کمال رسد. 

و دنگر ترک سخن مالابنی است که صحت و خاموشی همراه می آورده سالک را از بر وئی 
که توام با خوگوئی می‌شود؛ نجات داده به تفگر و رازداری وادازش می‌کند. 


جند گاهی بي‌لب و بی‌گوش شو وانگهان چون لب حریف نوش شو 
چند گفتی نظم و نثر و راز و فاش امتحان را چند روزی گسنگ باس 


تراک خواب و خوراک است که چون سالك کم خورد معرفت نفس به اسرار الهی بیدا می‌کند و 
چون کم خفت مفتاح فبوضات امتناهی بدست اوست. 


اندکی صرفه بکن در خواب و خور ارمغان بهر ملاقاتش ببر 

شو فلیل‌النوم مما یهجعون بباش در اسحار از یستنفرون 

دبگر ترکک تنعم و راحت است که سالک را تحمل بلا و محنت و صبر و شکیبائی بر مصائب و 
دحن می‌دهد 

حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد بر تن من می‌نهد ای شیرد 

خوف و جوع و نقص اموال و بدن جمله بهر نقد جان ظاهر شدن 


و ترک تقلید سفارش شده است زیرا طایفه اهل سلوک تقلید را کمند اضلال شبطان و رسین 
اغواي جنود او می‌دانند. 


کرچه عمقلت سوی بالا می‌پرد مرغ تقلیدت به پستی سی‌چرد 
علم تقلیدی و بال جان ماست ماریه‌ست و ما نشسته کان ماست 


و ترک کیر و نضوت و استغناست سالک تا کبر و نمخوت دارد جائی در حرم برايش نیست و تا 
استغنا دارد» چیزی بکف نمی آورد و نرک شهرت از جمله میکل ترین و سخت‌ترین ترک‌هاست؛ 
سالک بابد هوشیار باشد نازه بعد از اینکه با ریاضات و مجاهدات فراوان توانست از تمامی بندها به 
جهد نازه گرفتار بندی گران می‌گردد. شیظان؛ پشوایی و شیخی و مرادی را در چشم او می‌آراید که 
کُذشتن از آن بسیار صعب و دشوار است و جز 4 عنایت حق و هدایث کاملان آزادي که منیر از نور 
قران و سنت ختمی مرنبت و آل‌بیت صلوات الله علبهم اجمعین می‌باشند. با اين که نود و پنج درصد 
از آثار بزرگان اهل سل وک و غیراهل سلوک را دیددام و خوانده‌ام فیض برده بوسیدهام و بر فرق سر 
نهاده‌ام الحق دستگی رکننده‌ای, فریادر سی, منقلب‌کننده‌تری از کتاب شریف چهل حدیث آبذ‌الله 
لمظمی امام خمبني قدس الله روحه‌العز یز ندبدم که واقعاً گوثی آدمی در حضور استادی کامل تلمذ 
نموده و ا کلمانی دلنشین و کار ساز موعطه می‌شود. 

۱ انتطار از جمله حالاتی است که در سلوک کمنر به آن توجه شده است. در صورتی که 


۰۲ 


هم شدم در راء حذ بسیار گوی 
ای دریفا سر اسرار جهان 
هر که در پندار نفس خویش ماند 
هر که او یکدم سزای نفس داد 
سالکن‌نه‌خواب کردند و نه خورد 
رستمان در راه رفتند ای پسر 


عطار ليخابوري 


زان ندیدم در جهان اسرار جری 
ما بکفتیم و ندانستند خسان 
کي تواند حرف این اسرار خواند 
صد در رحمت به روی خود گشماد 
در ره معنی شدند آزاد و فرد 


این خران در شیب کاهند خیره سر 


انتظار نه فقط سالکث را پا دل و جان مهیای دریافت با دبدار می‌سارد بلکه در فلمرو تن نیز نقشي 
و نشانی از آن را آشکار می‌نماید. مر نه این که جشم و زبان و گوش و دهان و دست و پای ماه 
بند گان فر مان‌بردار دل هستند؟ پس ار اندیشه و بندارما به رنگ طلیمان درآمد» گفتار و ک دارمان را 
نیز هم رنگ خود خواهد ساخت به تمام وجود به سوی مقصد اقصی که عروس مقصود در آنجاست 
به حرکت مي آئیم یعنی در حال انتظاٍ کامل» یعقوب‌وار دیده بر راه بوسف فرج امرمان را داریم. امام 
صادق علبه‌السلام عاشق هر کمالی را به در انتظار گشایش نشستن تشویق می‌کند می‌فرماید: «فتوقعوا 
الفرج صباح و مسأء (کمال الدبن باپ ۳۳ حدیث دهم) پس بامدادان و شامگاهان در انتظار گشایش و 
پیروزی باشید. 

سالک "نجا که بين دو حال یأس و امید قرار می‌گیرد بهترین عاملی که یأس را از پیشرفت باز 
می‌دارد چشم براه بودن و انتقلار کشیدن است بی و تفه نلاش می‌کند» همه نی وهای امید را سیج نمو ده 
و به باری سالک می‌شتابد و راهرو طرین عبودیت را به یاری و نصرت خدای نیز دلگرم می‌کند بو 
قل للذین لا پومنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتنظروا انا منتظرون و لله نغیب السموات و الارض 
ولیه برجع الامرکله, (هود: ۱۲۳ - ۱۲۱) به آنها که بنو نمی‌گروند بگو: هرچه می‌توانید بکوشیده ما نیز 
تلاش خواهبم کرد و چشم براه بعانید, ما نیز در انتظار خواهیم بود. بخش ناپیدای آسمانها و زمین نیز 
از آن خداست و کارها همه به سویش باز گردانده می‌شود؛ پس او را برست و به او پشتگرم باش؛ 
پروردگارت از تلاشی که می‌کنید بیخبر نمی‌ماند. 

به دشمن خانمان برانداز سالک که همان بیأس, است می‌گوید هرچه در توان داری بکار گیر و 
پیکار کن و به دوست که .امید, است همان را می‌فرماید. پس سل وک به انزوا از جامعه و مرده نیست که 
در غاری با جله خانه‌ای بی آميزش با مردم تزکیه و تهذیب نفس نمودن بلکه انتظار ظهور کمال توام با 
فیام بر علیه خمودگی و مردگی است. 

بهرحال سالک بابد بداند انتظار فرج در سلوکش که ظهور حقیقت ولابت است بالاترین عمل 
ساو کی اوست که نه ها در مورد فرج سیدی و مولائی حجهابن الحسن السکري روحي فداء 
فرموده‌اند »انضل اعمال امتی انتظار الفرج من الله عزو جل : (بحارالا نوار ج ۲ص ۱۲۸) بلکه هر ارجی 
زمینه‌ساز با تقویت کنندة انتظار فرج ظهور فائم ال بحمد صلوات الله علیه را داشته باشء افضل اعمال 
محسوب می‌شود و سالک اگر به سنت اهل ولایت سلوک کند انتظار برایش همان حکم را دارد. 

در چنین موقعي سالک به اين حقیقت می‌رسد که افضل تمام عبادات ریاضتی و مجاهد تي را که در 
راه کمال نعمت ولایت در وجود می کشد انتظار کسال همان نعمت است زبرا انتظارست که شوق و 
دوق عادات را رنده نگاه می‌دار د و فرموده‌اند ءافضل العادة انتظاز فرجء (بحارالانوار ج ۵۲ص ۱۲۷) 


وصلت نامه 


در بي آب و علف در مانده‌اند 
چند گویم چون شما را درد نیست 
هیچکس را از رموزم شد خبر 
خود شان عارفانشد بی‌نشان 
تا تو هستی در وجود ای محترم 
محو شو از خویشتن کلی ببر 
در غدم بحر قدم یابی عیان 
این عدم دربا و در اندریم است 
والذ ین جاهدوا۱ حق گفت از آن 


از عزاران گنج معني مانده‌اند 
در چنین راهیکه دیدم مرد ئیست 
باشد از چشم خسان پنهان بگر 
زین‌سبب‌پنهان‌شدند از چشمشان 
کی خبر یابی ز دریای عدم 
تا بر آری از يكي دریا تو در 
از قدم بینی جمال جان عیان 
جهد کن تا در زنم آری بلسیت 
تا که‌د رکار آوری ین جسم و جان 


جسم را شبها بدار اندر قیام؟ تا از آنمعنی شوي مرد نمام 


۱- اشاره به آبه سار که: »والذین امنوا و هاجروا و جاهدوا نی سببل الله, (انفال: ۷۴ و آنها که 
ایمان آوردند و هجرت نمودند و جهاد در راه خدا کر دند. ۱ 

سالك پس از اینکه زنجیر اطاعت شیهان را پاره کرد و از بردگی نفس مطیع جنود شیطان خویش 
را رها نمودبه نور عنایت بی‌علت الهی پیداری نصببش گر دید؛ به اين حقبقت ر سیدکه برای رسیدن به 
کمال و متصب خلیفةاللهی است باید به فرمان دان الذين انوا و عاجروا و جاهدوا باموالهم و انفهم 
فی سبیل الله, (انفال:۲ ۷) 

از سرزمین حال و هوای دیروز هجرت نماید برود تا به وادی ايمن رسده بر طور وجودش حقایق 
خلقت که جلو ات مجوب حقیقی اند تجلی کنند. تا ره مرته محر موسی صمقاء (اعراف:۱۴۳)؛ که 
ظهور کلام نبوی صلوات الله علیه است ,موتوا قبل ان تمو توام ناثل آید. 

در راه رسیدن به چنین مرتبت و منزلتی ار سامری نفس به گوساله‌سازی اشتفال ورزید تا همت را 
بسوی خود کشانده, برای مقابله به آن نیروی شیطانی که ابلیس وجود هر انسانی است باید به مال وجان 
به جهاد برخیزد و دشمن هميشه در کمن را از حدود و تغور ایمان ببرون رانده با نسلیمش فرماید که 


زر مو دهاند, ءاسلم شبطانی ۱ 
مولانا جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی هم می‌فداید: 
از اسلم شیطانی شد نفس تو رحمانی ابلیس مسلمان شد تاباد چمنین بادا 


۲- انسان به زمان اعتکاف در روضذٌ عنایت ربانی حتماً به خطاب لطف و مرحمت حضرت 
سبحانی نواخته می‌شود که تأسی به حضرت خواجه کاثنات اول مخلوقات نموده به دنبال عاصی نوازی 
ح تعالي همان کند که ختمی مرتبت صلوات الله علیه در پی بنده‌نوازی حق فرمود تا به گوش جان 
شنید وبا اهالمدثر فم فانذر و ربکث فکبر و ثیابک فطهره ای جامه بخود پیچیده برخیز و سیم ده و 
۱-بصورت‌های گوناگون با جزنی اختلاف در تفسیر کشف الاسرار و هدةالابرار ِ ۵ص ۵۸۵ و جامع الصغیر 
ج ۲ ص ۷۵ احیاءالهلوم ج ۲ ص ۲۱ و مسند احمد حنبل ج ۱ ص ۲۵۷ م ۳۸5 و ۳۹۷ وارد شاه است. 


‌ 


سیم 


۰ عطار نیشابوری 


تا پدارش در رکوع و در سجود  .‏ کل توفانی شو ز بعر اپن رجود 


*- بروردگارت را به بزرگی یاد کن و جامه‌هایت را پاکیزه ساز (مدثر: ۱ - ۴ 

سالک هم آنگاه که به جان یقین کرد برای پاک سازی وجوه مأمور گشمته است باید برای اداه حق 
۳/۳ 6 وی ما و9 

همانطور که برپا ایستاده است باید همت را به ,پای خوف و رجا قائم بدارد و فبل از فیامه «اعوذ 
بالله السمیه العليم من‌الشیطان الرجیم, بگوید تا از وساوس و حیله‌های شیطان همیشه در کمین که باعث 
گمراهی است در امان باشد» و خدای تعالی دل وزبان و جوارح او را به عنابت بی‌علت از هرگونه 
وسوسه شیطان در امان بدارد. 

سپس یت را از مرگونه تملق پاک دارد چون آنانی باشد که ترآی در حقشان فمر ماید: ویبعون 
ربهم خوناً و طمعاه پروردگارشان را از روی ترس (از عذاب) و طمع بهشت می‌خوانند (سجده: ۱۶) 
که بهشت تو در بدایت حال خیالهای روحانی و رسیدن به آرزوهای رحمانی است به طمع مرادی و 
شیخی و یشوائی که بهشت خیال است قیام منما و از ترس توبیخ اسناد الهی نه صوفی عبدالخیالی راه 
عبودیت رارها نکرده به محبت و بی‌اعتائیش عشق بورز و اين نشود مگر دست التجاء به عنابت او که 
4 وجود مبار کش نماز یمن هر ذ کری و هر حقيقتی برپ می‌شود «لعلی فامت الصلوةء (رساله سرالصلوة 
ص ۶۸) زده بخواهد که فیامش به طمعی و خوفی نباشد» از سر عشق و عشقبازی تحقق پذیرد که 
بندگی بی‌عشقء بردگی خواسته است شاید بهمین منظور خواجه کاثنات فرمود: مافضل الناس من عشق 
العباده فعانفها و احبها بقلبه+ بر ترین مردم کسی است که به عبادت عشق ورزده آنرا در آغوش کشد و 
به دل دوست بدارد (سرالصلوة ص ۶۸) زمان قیام را بشناسد که وقت میقات حضور رب و میماد جناب 
ربوبیت است که زوجات رسول خدا صلوات الله علیه مي‌قویند وقت قبام «گوئی ما را نمي‌شناخت و 
ما او را نمی‌شناختیم» (بعارالانوارج ۸۱ص ۲۵۸) که چرا همسران را نمی‌شناخت: این حکایت فص 
من و تو است» همانگونه که همسر یعنی نزدیکترین را به هنگام وقت قیام نمی‌شناخت تو نیز به زمان 
فیام خود هر دل بسنگی و دل بُردگی که با تو سر و سرّی دارد رها کن و به وظیفه‌ات عمل نماء و آنگاه 
بدان که قیم اگر ,باله, باشد باید از ندبیر خود برخاست و کار خود با حنی جل جلاله که محبوب 
حفیقی و معبود علی‌الاطلان است وا گذاشت و اگر بللهه است باپد از فرمایش امام صادق علیهالسلام 
بلهم شد که فرموده‌اند: ,مأبوس شود از دنیا و آنچه در آنست» و از خلق و آنجه خلق در آننده و 
فراغت ده قثبت را از هر مشغول سازنده از حق تعالی» زیرا حضور قلب در عمل آنست که فارغ سازد 
قلب را از غیر آن عملی که در اوست و مشفول شود به آن عمل؛ (مناهج انوارالمعرفه فی شرح مصباع 
الشریعه و منتام الحقبفه ص ۳۳۰ 

سالک طالب باید به ابن راز رسیده باشد که بلء حکایت از جبل :فان دارد و ءکوه قاف؛ 
نشیم نگاه حضرت بر غ حفیقت, است که از مرغان طالب دیدارش وسی مرغه نوانستند به لقاء 
حقیقت نالل آیند. ۱ 

و قیام برای رسیدن به چنین مقصودی است؛ خالی بودن درون, .8 برای اهل بشارت» اشارتی 
دارده به اين بعنا همانطور که در نوشتن وق, قلم از دانه دای مق, حرکت آغاز می‌کند تابه اتهای نیزی 
آخرین حد نگارش خانمه بابد. سالک طالب دیدار از همان لحظه آغاز می‌بایست خویش را از غبر 
حضرت دوست که معشونی حقیقی است یعنی مهبود واقعی می‌باشد تخلیه کند. که درون خالي بودن 


۳۹ 


و صلت‌نامه 


بعد از آن جانرا پفکر و ذکر دار 
چون در تو حاصل آمد از عدم 
این در اینجا عشقدان ای بی خبر 
چونکه عشق آمد بديداي مرد کار 
نه سلوک و نه اصول و نه فروع 
نه زمان و نه مکان و نه عروج 
نه بیان و نه گمان و نه بقین 
نه ره تقلید و نه قال و مقال 
نه ره طامات و نه زرق و فریب 
نه ره سالوس و دلق و نام و ننگ 
نه ره پندار و کبر و معصیت 
نه قبرل خلق نه رد کسان 
آتش عشقش ز جان افروخته 
هر که آتش در درون مافکند 
عشق " ماراخوداز این تن برکشید 


تا پرآید در ز بحر بی‌کنار 
وآنزمان آتش زنی در بیش و کم 
بیشکی آتش زند در خشک ر تر 
له همی دبار ماند و نه دبار 
به ره تفوی نه زهد و نه وروع 
ثه سما و نه نجوم و نه بروج 
نه بد و نه نیک و نه کفر و نه دین 
کل بود توحید در معنی حال 
نه بلند و پست و نه بالا نه شیب 
نه سر کبر و نه خشنود و نه جنگ 
نه ره طامات و ذکر و معرفت 
محو گشته ابن جهان و آن جهان ۱ 
هر زمانی صد جهانی سرخته 
راز ما را از درون بیرون فکند 
حاصل ما خود ز تن عشقش کشید 


۵ 


+ وق قمه تخلیه از شیر خداست. آنگاه که سالک طالب دبدار از ماسوی الله تهی مد به ب کوه 
اب رسیده زر طور وجودس آمادة تجلی انواز بولات» است که فشضس صودیث کامل یی کمال 
بنفی صفات عنه, همراه دارد سالک چون دیده بر «رحمن؛ و «رحیمه و ؛ کریم؛ و برژوف» و «غفوره 
ندارد از فیض الله؛ بر شده است +عیدالله+ می‌باشد نه اعبدالکریم؛ نه وعبد لرهیمو او به رقاب قوسین» 
وجود خود رسیده» سافت بین عبودیت و ربویت را به حد نصیب ازلی طی کرده است وجودش 
تفسیر مصرع بعد گردیده که ناظم سروده نا از آن معنی شوی مره تمامه. 

چون به رت کمال یه و نت دیدار نیش گردیده اش به ول میات 
دیار ماند و نه دیاره همه خصوصیات این دار فانی در مقابل دیده بشه شناس» ار محو گشته و نی به 
نمم دار باقی سر هبو دیت بر سجده گاه هش ننهاده بلکه عاشقی معشوق‌پرست بوده و بس. 

۲- دربارژ عشق بیش از حوصله بع؛ و مش, و «ق, گفته‌اند و شنیده‌اند ولی هنوز در شأن و 
منزلت عشق نحریر یا تقریر نگردهانده زیرا خاصیت عشق جز این نیست که عشق زده به همان مقدار 
که به آتش عثق سوخت می‌تواند مفسر عشق باشد. 

خواجه احراز فر بدالدین عطار در منظومه‌ای که روانگان رامأیور می‌کند 7" د خر آورند» 


آن پروانه را شمم» شناس می‌شناسد که بال و پر هستی خویش را به آتش شمع زده جز آتش تعبیری از 
س 


اد مار نیشابوری 


عشن سر حق بما پیدا نمود کار ما را عشق زیبا برگشود 


شمع نیافته است» پس سوخته نار مشق زبان گویای راز عشق می‌باشد. 

عشق از حضرن معشوق در ه گان الله ولم یکن معه شی» (احیاه علوم دین: ۲۱۳/۴ر مصباح‌الانس: 
۶ و فتوحات مکیه: ۲۹۲/۱) چون و کان» اینجا به معنی زمان نیست می‌گویم «زمانی که خدا بود و چیز 
دیکری نبوده یمنی مادهٌ اولةٌ غالم به فيفي و جودی حق تعالی وجود داشت به تعییر معلم ثانی ابونصر 
فارابی (متوفی ۳۳۹) آنچه نزد حق‌تعالی (بود) همان حق (بود) که آنجا صورت هشق است» پس او 
مهشوق ذات خود است» گرچه معشوق دبگران ناشد؛ نزد ذات خود لذیذ است» گرچه چیزی از 
دیگران به او نرسد؛ وجودش تما فوق تمام است؛ پس آن وجود فضل و بخشش کرد تابر تمام 
گُردانیدن جاری شوده (نصوص الحکم شرح بر نصوص الحکم ص ۱۴۸) به اين اعتبار عشن علت ایجاد 
عالم می‌باشد زیر جود و بخشش حق معمول همین عشق است. 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش بهمه عالم زد 

پس ماسوی الله به برکت حرکت حبي موجو: شده‌اند و هر موجود که به گُفتهُ صدرالمتألهین 
:اراده: شون و میل (دارد) همان محبت است؛» (الحکمالمتعاب (اسفار) ج ۴ص ۲۱) و اين مععنت که به 
تعییر ابن فاری «سبب اجتماع اسما با توجه ذاتی یعنی میل الهی و حرکت غیببه از یکی حقایق اسماء: 
است (مصباح الانس ص )٩۳‏ به گفتة فرغانی مرابطةٌ و واسطه‌ای وحدانی سیان طالب و مطلوب: 
می‌باشد (مشارق‌الدراری ص ۶۱۶) 

بهمین لحاط همانطور که شیغ الر ثپس ابوعلی‌سینا (متوفی ۲۸ ۴) هم معتقد است ,هر بسوجودی 
عشق فظری به خیر مطلق (معشوق) دارد و آن خیر معللق متجلی بر عاشق می‌شوده (رسائل ابن سبنا ص 
۳ در اپنصورت همه موجودات از عشق پدید آمده‌اند و چون می‌خواست فضل و بخئش خویش 
را همگانی کند که می‌بایست چنین هم می‌شد» همان عشق را در همةٌ موجودات. ملکیات؛ عنصریات؛ 
موالید (معدنیات. نباتات؛ حیوانات) جاری ساخت که البته نجلی در نهایت اتصال مرجودات به 
حضرت مشوق که مر کز تجلی عشق است متفاوت مي‌باشد. 

در اینصورت چنانکه محبی‌الذ ین عربی هم انباره کرده؛ ابجاد عالم معلول حب است (فتوحات 
مکیه ج ۱۲ص ۵۶۴ - ۵۸۵) زیرا حرکت عالم از عدم هست بسوی وجود یعنی امر حرکت از سکون؛ 
حرکت حب می‌باشد. چنانکه رسول خدا در حدیث قدسی تنبیه فرمود؛ « گنجی پنهانی بردم» دوست 
داشتم که آشکارا شوم عالم را آفریدم: (مصابیع/انوارج ۲ص ۰۵). 

پس اگر این محبت نبود عالم در وجود فینی ظاهر نمی‌شد بهمین اعتبار حرکت او بسوی وجود 
مشتمل بر حب موجود است مر وجود عالم را چه طهور کمالات ذات و انوار اسماه و صفات به وجود 
عالم اسیت, 

و آنچه می‌توان در شأن و منزلت جلوه‌ای از حضرت مشق که در رتبت خلقت محبت شده و به 
حکم ,نفخ فیه من روحی, (حجر: )۲٩‏ در فطرت بني آدم گنجی پنهان گردیده» و موجب استغنای 
کامل اناز از همه ماسوی الله شده؛ آنجا که مشتان نمایان نمودن گنج محبتش گردیده ینی در مرتبة 
ظهور محبتی که عبن فطرت است تجلیگاه می‌یانه: اعنی محتاج محب شده است. 

| آنجا که محبت به عقلی که همراه آفرینش است معاینه شود» محبت است» زیرا معیار عقلانی را 
می‌شناسد. چون با عقل سنجیده می‌شود. ولی آنگاه که محیت در یافت طور ظهور خویش به تلاطم 


۳ 


وصلت نامه 0۲ 


عشق ما را برد اندر لامکان 
عشی ما را از خردی بیزار کرد 


عشش ما ر راه داد از بهر حان 
آتش اندر خرقه! و زار کرد 


+ افتاد و پس از شناخت محل تجلی برای دم زدن یعنی تجلی زمان می‌جست و انتظار را به التهاب 
می‌گذرانید آرام آرام حل و حر‌ودي را که عقل مشحص و معین نموده بود کنار نهاده برای ظهرر 
می‌ کوشیده در اين مرحله که هنوز مبعت تجلی نک ده است» تب میت از تصاب عقلانی گذشته 
عقل را به دبوانگی یعنی هذیان گولی واداشته عشق مجنونی در انسان به ظهور می‌نشیند ر به تعبیر 
ابوالحسن دیلمی «بحبت محبان طبیعی به بی‌عقلی منتهی می‌شوده (مشن در اب فارسس ص 0۷۲. 

مشنٍ مجنونی که دست رد به معبارهای مصلحنی عقل زده او را از حریم جنون بیرون رانده 
لاعقلی را شناخته بدون بیم از دوراندیشی‌هالی که عقل به آن اشاره سی‌کرد. می‌فهماند به همه 
می‌رساند که جز «لبلی؛ نمی‌خواهده جز ولیلی, نمی‌جوید؛ جز جمال بلیلی, نمی‌بیند و جز صدای 
«لبلی» نمی ننو د. 

جناب سلیمانی نورعلیشاه سا کن اصفهان عارفی رنجدیده و بار بی‌مپری را به سینه کشیده چه زیبا 
اپن مر تبت رابه شهر کشیده است: 


ز سجنون باز پسرسیدند خسیلی 
به گفتند از بریشانی سضی گنوی 
به گفتندش چه داري توشه راه؟ 
به گفندش که بیت‌الله کدام است؟ 
به کشدش سفر سوی که داری* 
به گفتندش عبیر آریم با مشک 
مسلیمانی چنین کسن عشسقبازی 


که ای مجنون چه نامی؟ گفت‌:لیلی 
به گفتا سوی لیلی؛ موی لیلی 
به گفا خوی لیلی, ضوی لیلی 
به گُفتا کوی لبلي؛ کوی لیلی 
به کُفنا سوی لبلی» سوی لیلی 
بسه گسفتا بوی لیلی؛ بوي لیلی 
که در ضر شی بینی روی یلی 


در اینسورت هرگاه انسان در محبت ورزی و دوست داشتن به معیارهای عقل چون شیخ صنعان 
که در راه رسیدن به وصال دختر ترسا توجه نکرد و مانند روزیهان بقلی شیرازی که خرف ریاضات و 
عبادات خریش را بدون اینکه به امر و نهی عقلی توجهی کند به پای معشوقه رقاصه‌اش الکند و چون 
فرهادٍ کوهکن که برای به وصلی شیرین ناثل آمدن نپیب عفل را نادیده گرفته در دل کوه همراه تیشه 
گردیده عطق در او تجلی می‌کند زیرا عاشق بي‌باکانه عشق می‌ورزد تا جائی که خون خود را به پای 
پروردگار عشق بریزد. 

۱ برخلاف آنچه همه: خرقه را لباس صوفانه دانسته‌اند و درباره‌اش تحقیق کرده‌اند و 
نوشته‌اند تالجي را پیشکش نموده‌اند. چنین نتبجه گرفته‌ابم که خرقه حکایت از سه مسظه مهم در 
زندگی معنوي انسان سالک دارد. 

آنجا که خرثه گوبای شناسنامهً اسان است همان شجره‌ای می‌باشد که معنعن به ساحت قدس 
معصوم علیهالسلام می‌رساننده که اکثر بالاتفاق ارتباط‌ها با بریدگی‌های مکرر به ادام معصوم 
علیه‌اللام رسانیده می‌شود و انیا آنجه مسلم اسث بزرگان و عرفاي شیعه معتقدند چنین رشته اجازه‌ای 
به ایرادات حقیقی تحفیقی توام می‌باشد که با آنهمه ایراد نمی‌توان پذیرفت خرقه‌ها به معصوم 
علیه‌السلام میررسد بلکه بشتر مورد توجه صوفیه بوده است البته در گذشته‌های قبل از فرن ششم تنها 


سوه 


۵۰۸ ار نبشابوری 


عشق جانان در دل ما کار کرد جان ما شايستة دیدار کرد 
عشق آمد سالکان حیران شدند . در سلوک خویش سرگردان شدند 
عشی آمد ذاکران درماندند از حدیث ذکر خود واماندند 
عشق امد ذاکران بیخود شدند ‏ از تفکر هر زمان ببخود شدند 
عشق آمد عارفان محر" آمدند وز ره عشاق در صعو" آمدند 


۶ بعنوان اجازه‌ای رسبده تلقی می‌شده است و امروز اساس تصوف را تشکیل می‌دهد و هر 
صوفی نتوند از عهدة چنین اثاتی بر آید نمی‌تواند ریاست صوفیان را دارا باشد. 

دوم: آنجا که خرقه گویای حالات باطنی سالکانهٌ اسان راهرو می‌باشده واکنش‌های درونی سالک 
محسوب می‌شود برای نمونه به سروده خواجه شیراز استناد می‌کنيم که می‌گوبد: 


دلم ز صومعه به گرفت و خرقهٌ سالوس کچجاست دیر مغان و شراب ناب کها 
پارچه که سالوسی نمی‌کند و ندارد که بکندبلکه اين حال سالکک مي‌باشد که به چنین مرضی 
مهلک مبتلا می‌شود. 


با جای دیگّر می‌گوید: 
ز رنگ باده بشونید خرفه‌ها در اشک . که صوسم ورع و روزگار پسرهیز است 
رنگگ باده ار بر خرقهُ پارچه‌ای بنشبند به اشک نتوان پاک کرد بلکه رنگ باده که درون را 
رنگین می‌کند که چون موسوم ورع و زمان برهیزکاری است بابد تعلقات مستی آور را که باده کنایه از 
آنهاست یی همانلور که شراب انگوری مستی می آورده تعلفاتی هستند که باطن را مسث می‌کنند و 
انسان را غانل از خدا می‌سازند. این رنب را باید به امک ندامت که در مقام نوه ریحته می‌شود 


و آنجا که خرقه: لاس صوفبانه است به پارچه‌ای مخصوص و رنگی که حکایت از مرتبت سالک 
سي‌باشد و دوختی که هم گوبای رنبت سالک و سنت طابفه اوست فراهم می آورند. 


۱ در لفت به معنی پاک کردن است و در سل وک در بی توبه از وظائف اولیه سالکك شمار 
می‌رود که حضرت امیرالممنین در پاسخ سثوال حقیقت به صاحب اسرارش کمیل‌بن زیاد مي‌فرماید: 
«محوالموهرم, یعنی تعینات باید از میان برداشته شود و ممکنات و کثرت در دات واجب ال جود فا و 
نابود گردد. کار به جائی رسد که بار را از در و دبوار متجلی بیند زیرا که این ظواهر چون حجابی تبره 
و پرده‌ای ضخیم روی حق و وجود مطلق را پوشانده و هرگاه وجود موهوم این ظواهر سحو شود 
وجود حق از پشت اي پردههای خجالی ظاهر و بارز گرد 

این کلام مبارک همانطور که شوق تکمیل نفس را در کمیل افزود و در مقام آن بر آمد که بشریت 
خود را در دات احدیت فنا سازد. در سالک بابد اين فهم را ایجاد نماید که وصول بحق و برداشتن 
حجاب از وجود مطلق به علم و عفل حاصل نمی کُردد و به فکر و استدلال و گفت و شنرد مسمکن 
نمی‌شود بلکه ننها راه عملی آن ,فناه است آنهم فنائی که حتی فا را هم درک نگند و چون ذره‌ای که 

۰ 


عشق آمد کرد دکانها خراب ‏ ای بساکس راکه دلها شد کباب 
عشق آمد نام و ننگ ما بسوخت خرقه‌ناموس " و رنگ ها بسوخت 
عشق امد ذکر این ابات کرد شه رخی زد این جهانرا مات کره 
عشق امد با هزاران های و هوی هاي را برگیر آنگه باش هوی 
عشق آمد گفت الله شد عیان . می‌کند عشق این سخنها را بیان 
عشق چون راز انالعق وا نموه از زیانش سودها پیدا نموه 
چند گویم هرجه بيني در جهان سربسر آنرا تو سر عشفدان 
عشيي جون مشاطهٌ عشاق بود صد هزاران دل از او پرداغ بود 


الحکایات و الرموز 
و پرسیدن سالکی رمز عشق را از غارفی بهلول نام 


بود در بغداد مردی باخبر زینجهان وزانجهان رفته بدر 
از هواي نس خود وارسته بود  .‏ او کمر در عشق بزدان بسته بوه 


- در انوار آفناب سرگردان و همیشه پسوی بلا روان است هماره راه عروح به عوام علوی را 
به‌پیماید و جون قطره‌ای که در درا یفتد در عين وجود و هستی نابود و مضمحل شود و مانند ستاره 
خرد ناچیزی که زبر اشعهٌ تابان آفتاب درخشان قرار گیرد ناییدا گردد و بالجلمه جنان بحق ملحق شود 
که اتصال کامل یابد و انفصال از میان برداشته شود تا جائی که فرض دوگانگی ابکان‌پذیر نناشد زبرا 
ماهیت هر چیزی در حد ذات احدیت معدوم است و به وجود او موجود می‌گردد. 

۲ - صحو به معنای هشبار شدن از مستی است و بهمین جهت می‌باشد که مست را بعد از هشیاری 
«صاحه گو یند و به معنای رفتن ابر است از اين جهت. روز را بمد از زوال ابر ,صاحه گوبند یعنی 
بیرون آینده از زیر ابر, سالکک در این مرتبه از انتظار جلوژ دلدار خلاصی یابد و شهود بار به وادی 
سرافرازی شتابد؛ چون به مطلوب خویش فائز گشنه دست از طلب بدارد و چون پرده‌های جلای وی 
را مکشوف نموده و انوار جمال دولت شهود عنایت فر موده بحعق هوشیار و دور از اغیار در حضرت 
دلدار باشد. 

۱ خر ناموس را نمی‌توان در ردیف انواغ و اقسام معمول در نزد طایفه فرض کرد و همانطور 
که به فلان زمان بر سالک خرقه توبه؛ یا خرفه تصون؛ با خرقه ذکر؛ با خر له ارادت و با خرقه ارشاد و 
نظیر اينها می‌پوشانند خرفة ناموس هم بر او می‌پوشانند بلکه خرقه ناموس کنایه از مقدسانی است که 
در وادی ساو ک از حرمتی خاص برخوردار می‌باشذ و انسان سالک آن حالات با عنایات با توجهات 
را چون نوابس خود از چشم نامحرم دور می‌دارده اين حالت بر اثر مرور زمان برای سالک حجاب 
مي‌شود یی او را نقط متوجه حفظ و حراست می‌نماید و از حرکت بآزمی‌دارد نار عشق چنین حجابی 
را هم می‌سوزاند و از میان محب و محبوب. طالب و مطلوب برمی‌دارد تا عاشنی به معشو رسد. 


۰ 


چار تکبیری زده بر کائنات 
شش جهت را او بدر انداخته 
او شراب وصل حق نوشیده بود 
عاشتی برد او بغایث معتبر 
والهی مجنون بدو مردانه بود 
نام او بهلول بود انمرد درد 
سالکی آمد به پیش آن ففیر 
رمزکی از عشق با ما بازگری 
جوهر عشق از تو گر پیدا شود 
گفت ای‌سالک بگویم با تو راست 
پیش تو نه شک بماند نه بقین 
آنزمان تو عشقرا لایق شوی 
گر ترا از عشق خود باشد خبر 
آنچنان خراهم که کلی گم شوی 
همچنان پاید بسوزی بیخبر 
این سخن را از سر دردی شنو 
اینسخن از جان و دل میکن قبول 
اپن سخن از عالم تحقیق دان 
اینسخن راه سلوک است و یقن 
ابنسخن از حال آمد ای جوان 
اشسخن از بهر مردان خداست 
این‌نه‌شرعاست‌وئه آیات ای پسر 


وارهیده از حبات و از ممات 
پنج و شش را در ره حق باخته 
سر اسرار نهان پرشیده برد 
از وجره خود شده کلی بدر 
گه بگورستان و گه ویرانه بود 
بود از عشق خدا آزاد و فرد 
گفت ای در عشق حق گشته منیر 
در ز معنی برگشا و راز گوی 
هر دو عالم در دلت یکتا شود 
جوهر عشق از همه دنیا جداست 
بگذری از کفر و از اسلام و دین 
عشق حترا واقف و سابق شوی 
مرتدی باشی در این ره بی‌بصر 
گر ز نسل آدمی مردم شوی 
دره در تو نماند خیر و شر 
تا نمانی در قیامت در گرو 
تا شود فردا شفیع تو رسول 
نه ز فال خواجه و تقلید دان 
تا شرد علم البقین عس البفین 
نه ز قال و قبل آمد اين بیان 
نه پرای نفس و کوران هواست 
ابن همه الهام از دل شد خبر 


المقالة برهان المحققین شیخ لقمان قدس سره 


شیغ قمان از زمان با بزید 
عمر ار صد بود و هفتاد و سه سال 


بود باقی تا بدور بوسد 
دائما در قرب بود و در وصال 


عطار نیشابوری 


وصلت‌نامه 


بوسعید پاک زو بخشش بیافت 
یک نظر کردش درا قطب جهان 
شیغ لقمان برد در راه خدا 
بایزید اندم به پیشش رفت زود 
ساعتی بنشست آنجا بر زمین 
چرنکه لقمان سر برآورد از سجود 
من بغیر تو نبینم در جهان 


0۱ 


بود خود را در ره او جست بافت 
هر دو عالم را بدو داد آنزمان 
عارفان و عاشقان را پیشوا 
د یل شمان ۳ بر فته در سجود 
تا که فارغ شد ز سجده آن آمین 
گفت آو با فادر خی وذوه 


قادر و برودگار دو جهان 


(و منه فی المناجات) 


من ترا بینم ترا دانم ترا 
چون‌جزاز تو نیست آندر دو جهان 
اولین و آخرینی ای احد 
این جهان و آن جهانی در نهان 
هم عیان و خفبه و هر دو توئی 
در ازل بودی و باشی همچنان 
ای ز تو پیدا شده کون و محان 
ای ز نو عالم پر از غوغا شده 
ای ز و چرخ و فلک گردان شده 
ای ز وصلت کار ما زار آمده 
ای ز وصلت چان ما حیران شده 
ای ز وصلت جان ما گر بان شده 
ای ز وصلت ماشفان اندر فغان 
ای ز وصلت زاهدان در تهئیت 
ای ز و صلت عالمان در گر و دار 
اي ز وصلت خانه‌ها تاراج یافت 


خود ترا کي غیر بینم جان مرا 
لاجرم غبری نباشد در میان 
ظاهرین و باطنینی بی‌عدد 
آشکارا و نهانی در عیان 


هم برون و هم درون هر دو توئی 


تا ابد هستی و باشی همچنان 
ای ز تو پیدا شده جان روان 
جان پاکان در رهت یفما شده 
صد هزاران دل ز تو حبران شده 
همچو ابراهنم در نار آمده 
همچو اسماعیل حق قربان شده 
هبجر بوسف در تک ژندان شده 
همچجو موسی از جواب لن تران 
همچو داود نبی در تعزیت 
همجو عیسی آمده در پای دار 
تا محمد بکشبی معراح ! یافت 


۱- همیشه آرزویم این بود که در جمع سالکان الی الله سیر و سیاحت آسمانی رسول خدا 


0۱۲ عطار نيشابوري 


اي ز وصلت آسمان گردان سشده اندر این در بای بی‌بابان ده 


+ صلوان الله علیه را که تلخی غیر اهل ولا در آن راه نداشته به ولایت شیرین شده باشد به 
افنخار با گوبم متأسفانه چنین توفيقی تا اين لحظه ریق نبود. 

جریان معراج و سیر خواجه کاننات در هوالم وجود هرچند در سوره‌های مختلف اشارنی به آن 
شده است لک در دو جایگاه ترآن به طور آشکار بیان گردیده که چگونه پیامبر اکرم صلوات الله علبه 
به آسمانها تا مرش اعلی فروح نموده است. 

«سبحان‌الذی اسری بعبده لبلا من المسجد الحرام الی‌المسجدالاقصی الذی بارکنا حوله لثربه من 
آیاتتا انه هوالسمیم البصیر, منزه است آنکه شبانگاه ببده خويش را از مسجدالحرام تا مسجداقصی که 
اطر اف آنرا برکت داده‌ايم: راه برده تا آبت‌های خویش را به او بنماباند و خدا شنوا و ببنا است 
(اسراه: ۱) 

تاریکی شب هم افق را فراگرفنه بود و خاموشی در تمام نقاط حکم می‌کرد پیامبر اکرم در منزل 
.ام هانی, خواهر امپر مومنان تصمیم داشت بعد از اداء فریضه به استراحت به‌پردازد که صدائی آشنا مه 
گوش او رسید ,امشب سفر عجیبی در پیش دارید و من مأمورم با تو باشم نقاط مختلف گیتی راب 
مررکب فضاییمائی به نام بران به‌پیمائید, (فروغ ابدبت ج ۱اص ۳۰۵ برخیز تجدید فسل و وضو کن؛ 
پیامبر می‌فرمابد همین که از منزل بیرون آمدم مرکبی فوق‌العاده عجیب برایم آماده بود» سوار ببر او 
شدم و سفر آغاز شده به موضعي رسیدم, جبرئیل گفت: ای ر سول خدا فرود آی؛ فرود آمدم و نماز 
گذاردم: گفت این طور مبنا است در این محل بود که خداوند تبارک و تعالی با موسی صحبت کرد و 
سپس به محل دیگری رسید و فرود آمدیم و نماز خواندم. گفت: ابنجا محل تولد حضرت عیسی 
علیه السلام است. 

از سوار ندم و به بیت‌المقدس رسیدم؛ در آنجا جمعی از فرشتگان از آسمان به نزد من آمدند و 
بر من سلام کردند و گفتند ءالسلام علیک يا اول با آخر با حاشره به جبرثیل گفتم اینها از اين عبارات 
چه منظوری دارند؟ گفت: می‌خواهند بگویند که تو اول کسی هستی که روز فیامت از قبر برمی‌خیزی 
و آخرین پیامری و به جهت بزرگواری و شرف نو در میان همه ماتهاه امت تو نخست محشور 
می‌شوند. در صسجد الا فصی نماز جماعتی به امامت من و اقتدای جمیع انبیاء و رسل تشکیل شد (المیزان 
ج ۱۳ص ۵ مپس جبرثیل بالا رفت و من هم با او بالا رفتم تا به آسمان دنیا رسیدیم و در آن نرشته‌ای 
را دیدم که او را اسماعیل می‌گفتند, او هفتاد هزار فرشته زیر فرمان داشت که هر یک از آنان هفتاد 
هزار فرشته دیگر زیر فرمان داشتند از جبرئیل پرسید: ابن شخص کیست همراه توء گفت این محمد 
رسول خدا می‌باشد. پرسید؛ میعوث هم شده؟ گفت: آری, فرشته در را باز کرد من به او سلام کردم او 
یز به من سلام کرد من جهت او استففار کردم او هم جهت من استففار کرد و گفت مرحبا به بیرادر 
صالح و پیغمبر صالح و همچنین ملائکه یکی پس از دبگری به ملاقاتم می آمدند نابه آسمان دوم وارد 
شدم و در آنجا هیچ فرشته‌ای ندیدم مگر آنکه خوش و خندان یافتم تا این که فرشته‌ای دیدم که از او 
مخلوقی بزر کنر ندیده بودم» فرشته‌ای بود کربه‌المنظر و غضبناک او نیز مانند سایرین با من برخورد 
نمود هرچه آنها گفتند او نیز به من گفت و هر دعا که ابشان در حقم نمودند او نیز کرده ام در عین حال 
هیچ خنده نکرد. آن چنان که دیگر ملانگه می‌کر دند برسیدم: ای جبر یل این که باشد که این چنین مرا 
به فرع انداخت؟ گفت: جا دارد که ترسیده شود خود ما هم همگی از ار می‌ترسیم او خازن و مالک 

سه 


«صلت نامه ود 


ای ز وصلت کوکبان اندر طلب می نیاسایند عرگز از تعب 


ای ز وصلت ماه تن بگداخته هر مه از حبرت سیر انداخته 


« جهنم است و تاکنون خنده نکرده و از روزی که خدا او را متصدی جهنم نموده ۲ به امروزه 
روز به روز بر غضب و فیظ خود نست به دشمنان خدا و گنهکاران می‌افزاید و خداوند بدست او از 
ايشان انتقام مي‌گیرد» پس من بر او سلام کردم و او بر من سلام کرده به نعبم بهشت بشارتم داد. 

ای ی ی ین یو این کیست؟ گفت: 
این پدرت آدم است سپس مرا عرضةٌ بر آدم نموده گفت: این ذریه تو است. آدغ گفت؛ آری روحی 
طیب پولی طیب از جندی طیب رسول خدا وقتی به ابنجا رسید کلام خود را ادامه نداده آبه ,کل 
ان‌الکتاب الابرار لفی علیین و ما ادرااک ما علیون کذب مرتوم بشهده المفربون؛ نا آخر سوروٌ مطففین 
خواند و سیی اضافه فرمود که به بدرم آدم سلام کردم, او هم بر من سلام کرده من جهت او استغفاز 
نموده او هم جهت من استففار کرد و گفت: مرحبا به فرزند صالحم پیغمبر صالح و مبعوث در روزگار 
صالعم. 
ی تا وین خر دمن فرشته‌ای نود که همه دنا را +در 
اختیار داشت» در این میان دیدم لوحی از نور در دست دارد و آنرا مطالعه مي‌کند و در آن چیزی 
نوشته بود و او سرگرم دقت در آن بود؛ نه بچپ نگاه می‌کرد نه براست و قبافه‌ای چون قیافهٌ سرد 
اندوهگین به خود گرفته بود. پرسیدم این کیست ای جر ئیل؟ گفت: این ملک الموت است که دام 
سر گرم فبض ارواح می‌باشد. گفتم: مرا نزدیکش ببر قدری با او صحبت کنم. وقنی مرا نزدیکش برد 
سلامش کردم: جبرثیل وي را گفت: اين ثبی رحمت است که خدایش بسوی بندگان فرستاده: عزرائیل 
مرحبا گفت و با جواب سلام تحیتم داد و گفت: ای محمد مژده باد ترا که تمام خیرات را می‌بینم در 
امت تو جمه سده است. ۱ 

عزرائیل در ادامه سخنان خود گفت: دنا سخر منست و هیچ خانه‌ای نیست مگر آنکه در هر روز 
پنج نوبت وارسی می‌کنم: وقتی می‌بينم مردمی برای مرد خود گریه می‌کنند می‌گویم گریه نکنید که 
باز زد شما برمی‌گردم و ابنقدر می آبم و می‌روم نا احدی از شما را باقی نگذارم. 

براه خود ادامه دادیم تا به مردمی رسیدیم که پیش روبشان طعامهالی از گوشت پاکک و طعامهائی از 
گوشت ناپاک بود. ناپاک را می‌خوردند و پاک رافر و می‌گذاشتنده پرسیدم ای جبر ثیل اینها کبانند؟ 
گفت: اینها حرام خوران از امت تواند که حلال را می‌گذارند و از حرام لذت می‌بر ند! 

در ادامه سیر خود به جمعیتی برخوردم که لب‌هائی داشتند مانند لبهای شنره گوشت پهلوشان را 
قیچمی می‌کردند و به دهانشان می‌انداختند از جبر ثیل پرسیدم اینها کیانند؟ گفت سخن چیبان و مسخره 
کنند گانند. باز به سیر خود ادامه داده به مردمی برخوردم که فرتی سرشان را با سنگهای ببزرگ 
می کو دید نك برسیدم اینها کیانندگفت: کسانی که نماز عشاه نخوانده می‌خوانند. 

به مردمی برخوردم که آتش در دهانشان می‌انداختند از پائینشان بیرون می آمد پررسیدم اینها کیانند 
گفت: اينها کسانیند که اموال بتیمان را به ظلم می‌خورند که در حقیقت آتش می‌خورند آنگاه پیش 
رفنه به جمعي برخوردم که از بزرگی شکم احدی از ايشان قادر به برخاستن نبود از جبرئي پرسیدم 
ابنها چه کسانی هستند؟ گفت: اینها کسانی هستند که ربا می‌خورند. 


سچه 


٩۱۲‏ عطار نيشابوری 


اي ز وصلت اآفتاب اندر سما غلط غلطان می‌رود نه سر نه با 


+ سس به آسمان دوم صعود کردیم؛ در آنجا اگهان به دو مرد برخوردیم که شکل هم بودند» از 
جبرئیل پرسیدم» این دو تن کیانند؟ جبرثیل گفت: ايشان دو پسر خاله‌های تو بحبی و عیسی‌بن مریم 
هستند من بر آن دو سلام کردم ایشان نیز بر من سلام کردند و برایم طلب مغفرت نموده من هم برای 
يشان طلب مغفرت کردم به من گفتند: مرحبا ه برادر صالح و پیغمبر صالح. 

به آسمان سوم صمود کردیم در آنجا پر مردی برخوردیم که صورتس آنقدر زیبا بود که از هر 
خلق دیگر زیباتر بوده آنچنان که ماه شب چهارده از ستار گان زیباتر است از جبرئیل پرسیدم این 
کیست؟ گفت: این برادرت بوسف است که من بر اءٍ سلام کر دم و جهتش استغغار نمودم: او هم به من 
سلام کرده ر برایم طلب منفرت نموده و گفت: مرحبا به پیخمبر صالح و برادر صالح و سعوث در زمان 
صالح؛ بهمین ترتیب در آسمان چهارم ادریس و در آسمان پنجم هارون پسر عمران و در آسمان ششم 
موسی‌بن عمران و در اسمان هفتم مردی دیدم که سر و ریشش جو گُندمی و بر کرسی نشسته بود از 
جبر ثیل پرسیدم: این کیست؟ که تا آسمان هفتم بالا آمده و کنار بیتالمعمور دز جو ار بروردگار عالم 
مقام گرفته؟ گفث: ای محمد این پدر تو ابراهیم است. 

سبس ب انفاق جیر ثیل به راه افتاده وارد ست‌الحعمور شدم در آنجا دو رکعت نماز خواندم و 
عده‌ای از امحاب خود را با خود دیدم؛ از آنجا بیرون شدم دو نهر را در اختیار خود دیدم یکی به نام 
کوثر دیگری به نام رحمت از نهر کوثر آب خوردم و در نهر رحمت شستشو نمودم تا آنکه وارد 
بهشت گشتم که ناگهان در دو طرف آن خانه‌های خود و اهل تم را دبدم و دیدم که خاکش مانند 
مشک معطر بود. 

در آنجا عرض کردم: پروردگارا تو به انپاه خودت فضائلی کرامت فرمودی» به من بز عطیه‌ای 
کرامت فرماء فرمود به تو در میانه انجه که داده‌ام دو کلمه عطبه داده‌ام که در زیر حرشم نوشته و آن 
ولا حول ولا قوة الا بائله, و کلمه الا منجامتک الا الیکت» می‌باشد. 

آبگاه سداي ادانی شنیدم و پس از یابان ادان انامت نماز جماعت همه فرشتگان را به مهده گرفتم 
همانطوری که در بیت‌المقدس بر انییاه امامت کرده بودم (نفسبر فمی‌ج ۲ ص ۳ 

پس از انجا بالا رفتم وپیوسته از نور به ظلمت و از ظلمت به نور می‌رفتم تا بمه سدرفالمسنتهی 
رسیدم؛ در آنجا جبر ثیل از من جدا شد گفتم: ای خلیل من در چنین مکانی مرا تنها می‌گذاری؟ 
جر ثل گفت: بح آن خداوندی که ترا به راستو فرستاده است که این مکان که تو طی کردی هیچ 
ییغمبر مرسل و ملک مقرب به این مکان نيامده است و مرا بارای آن نیست که از اين بالاتر بيایم و نوا 
برب العزت می‌سبارم. 

پس از آنجا به درياي نور افتادم و امواج عظمت وجلال مرا از نور به طلمت و از ظلمت به نور 
افکندتا مرا أزداشت خداوند رسمان در ملکوت خود در آن مکان که می‌خواست مرا ندا کرد که ای 
محمد بایست در خدمت من چون ندای حق را شنبدم بر خود لرزیدم و از خود تهی گردیدم؛ پس بار 
دیگر از ملکوت ندا رسید که ای احمد گفتم: لبیک ربی وسعدیک, اینک بنده توام و در خدمت تو 
ابستادهام. پس ندا رسید ای احمد کرا در زمین خلین؛ خود گردانیدی. گفتم بهترین ايشان راکه پسر عم 
منست بر ابشان خلیفه گردانبدم. ندا رسید که ای احمد کیست پسر عم نو؟ گفتم: پروردگارا تو بهثر 
مي‌داني علی‌بن ابیطالب را خلیفه گردانیدم پس هفت مرنبه از ملکوت اعلی ندا رسید که ای احمند با 


سقه 


وصلت‌نامه رز 


ای ز وصلت آب از خون جگر هر زمان سر اژ دگر ره کرده در 
اي ز وصلت آب در کار ایده ۳ زمان لرني بد بدار آمده 


+ علی‌بن اببطالب نیکو سلوکث کن و حرمث او را رهابت کن؛ پس ندا رسبد که نفر کن به جانب 
راست عرش چون نظر کردم دیدم که بر سای مرش نوشته است که خداوند جز من نیست و شریکك 
ندارم و محمد رسول من است و او را فوت بخشیدم به علی؛ ای احمد نام ترا از نام خود اشتقاق 
کرده‌ام منم خداوند محمود حمید و توئی محمد و نام پسر عم ترا از نام خود اشتفاق کسرده‌ام؛ منم 
خداوند اعلی و اوست علی ای ابوالقاسم بر گرد هدایت کننده و هدایت يالته» نیک آمدی و نیکب 
رفتی خوشا حال کسی که بتو ایمان آورد و ترا تصدیق نماید» پس بدریای نور التادم و موجهای آن 
دریا مرا برود آورد و چون به جبرئیل رسیدم نزد سدرةالمنتهی گفت: ای خلیل من خوش رفتی و 
خوش آندی» چه گفتی و چه شنیدی؟ من آنچه گفتنی بود به جبرثیل گفتم و آنچه نهفتتی بود نهفتم 
(انوار جلیه مس ۲۶۲) از حیاةالقلرب) 

نا آخرین مرحله صعود کردم هحنی کان بيني و بینه قاب قوسین» بین من و خدا به فاصله دو کمان با 
نزدیک‌تر بود که خطاب شدم بای مححمد نظر کن به زر پای خود نظر کردم دیدم که حجاب‌ها شکافنه 
شده و درهای آسانها گشوده شده و علی را دیدم که سر بسوی آسمان کرده و به سوی من نظر 
مي‌کند پس علی با من سخن گفت و من بااو سخن گفتم و پروردگار من با من سخن گفت» ابن عباس 
می‌گوید عرض کردم یا رسول الله چه سخن با تو گفت؟ گفت: فرمود ای محمد گردانیدهام علی را 
ولي تو و وزیر تو و خلیفه تو بعد از نوء اعلام کن او را که اینک سخن ترا می‌شنود. پس من در همان 
جالی که در خدمت پروردگار خود ایستاده بودم آنچه فرمود به علی گفتم و علی مرا جواب گفت که 
قبول کردم و اطاعت تو نمودم پس خداوند عالم امر کرد ملائکه بر علی سلام کنند و همه بر او سلام 
کردند و علی جواب سلام ايشان گفت و ملائکه را دیدم که شادي می‌کردند به جواب سلام او و به 
هیچ گررهي از ملالکه نگذشتم مگُر اينکه مرا نهنبت و مبا رک باد گفتند برای خلافت علی (انوار جلیه 
ص ۲۶۵به نقل از شبغ طوسی) و يا نقلکرده‌اند خداوند تبارک و تعالی فرمود: «با محمد من تحبه من 
الخلق؟ الت یارب علیاً فان التفت یا محمد فالتفت غن بساری فاذا علی‌بن ابیطالب, ای محمد چه کسی 
از خلق دوست داری؟ عرض کردم پروردگارا علی‌بن ابطالب» فرمود: به کنار خود بنگر همین که به 
سمت جپ خود نگریستم چشمم به جمال علی‌بن اییطالب افناد (تفسیر برهان ج ۲ص ۳۰۴). 

و سپس ,با زبان و لحن و کلام علی‌بن اببطالب با من صححبت کرد با شگفتی عرض کردم پروردگارا 
تو با من حرف مي‌زنی يا علی؟ فرمود؛ ای احمد هیچ موجودی به من شبامت ندارد و سن با اشیاء 
توصیف نمی‌شوم من تو را از نور خودم آفریدم و علی را از نور توء از زوایای قلب نو مطلع گهتم و 
محبوب‌تر از علی‌بن ابیطالب را در آن نیافتم به اي جهت با لحن کلام علی با تو سخن گفتم نا قلبت 
آرام گیرد. (تفسیر صافی ص ۳۱۱). 

خلاصه جبرئیل گفت ای محمد این سدرتالمنتهی است که پیغمبران پیش از تو از اين مقام تجاوز 
نمی‌توانستند کرد و حق تعالی به مشیت خود ترا از اين مقام خواهد گذرانید تا بنماید به تو آیات بزرگی 
خود را. پس مطمثن باش به ناگید الهی و ثابت ندم باش تا کامل گرد برای تو کرامت‌های خدا و برسی 
به جوار فرب حق تعالی» پس به تائید ربانی بالا رفتم تا به زیر عرش الهی رسیدم و از آنجا پرده سبزی 

سس 


۵۱۹ عطار نبشابوری 


اي ز وصلت باد پنداد آمده اندر این درگه بفریاد آمده 


* برای من آویخته شد» وصف آن در نور و فیاء و حسن و بها نمی‌توانم کرد» پس در آن پرده 
درآویختم و آن پرده مرا بالا کشید تا پرده دار خلوتخانة فدس گردیدم و در حرمسرای عزت به بال 
رفعت پرواز کردم تا به مرتبه‌ای رسیدم که صداهای ملائکه را نمی‌شنیدم و از خود تهی گردیدم و 
جمیم ترس‌ها و بیم‌ها از دلم بپرون رفت و باد غیرخدا از دلم برطرف شد و نفسم به قرب اهی ساکن 

دید و شادی‌ها و سرورها در دل خود يافتم وچنان خیال غیرخدا از دلم برون رفنته بود که مان 
کردم که همه خلاین مرده‌اند. پس زمانی حق تعالی مرا مهلت داد تا بخود بازآمدم و از حسرت و 
دهشت رهائي بافتم و به توفیل الهی چشم سر را بسنم و دید دل را کشودم و به دید؟ دل ملکوت 
استمان 2 زمن را مي‌دیدم چنانگه خداو ند عالم فرموده است «مازاعالبصر و ماطفی, و به دید دل به 
قدر سر سوزنی از انوار جلال حق مشاهده نمودم و از نوری که هیچ دل را تاب دیدن آن نیست و هیچ 
عقل را بارای فهمیدن آن نیست انوار جلیه ص ۱۶۶ - ۲۶۷) به نقل از حضرت موسوبن جعفر 
علیه‌السلام). 

سپس پروردگارم عزوجل فرمود: ای محمد دسث خود را پیش ببر تا آبی که از ساق راست عرش 
من جاری است بتو برسد» پس آب فرو ریخت و من دست راست خود را بدان زدم از اين رو آغاز 
وضو با دست راست شاد: سپس فرمود: ای محمد آن آب را به گیر و با آن روي خود بشوی (و نحوه 
شتن را به حضرتش تعلیم داد) زیرا که تو می‌خواهی در حال پاکی به عظمت من نظر کنی».سپس 
دراع راست و ذراغ چپ را بشوی (و نحوه شستن را به او تعلیم داد) که تو می‌خواهی با دو دستت کلام 
مرا دریافت کنی و با بافیمانده آب دستانت سرت و دو پایت را تا قوزک مسح کن (و نحوهٌ سح سر و 
پا را بدو آموخت) و فرمود: من می‌خواهم سرت را سح کنم و بر تو مبارک گردانم و اما مسح بر دو 
پایت (برای اپنست) که می‌خواهم فدمت را بر جایی بگذارم که پیش از تو کسی بر آن گام نگذارده و 
کسی جز تو بر آن گام نخواهد داشت. 

پس ندا رسید ای محمد رو به جانب حجرالا سود کن که در مقابل تست و بعدد حجاب‌های من» 
را بهبزرگی باد کن و الله اکبر بگو.! 


پس حنتعالی به آن حضرت فرمود: که اکنون به مقام قرب و وصال من رسیدی پس نام مراببر» 
ان حضرت گفت «بسم الله الرحمن الرحیم؛ و به این سیب در اول حمد (بسم الله) مقرر شد. پس ندا 
کرد آن حضرت راکه مرا حمد کن گفت مالحمدلله رب العالمین؛ و در خاطر خود گفت شکرآ» حق 
تعالی فرمود بر دیگر مرا نام ببر چون از خود چیزی به خاطر گذرانیدی پس بار دیگر نام مرا یاد کن 
سورة ءقل هوالله احد, را بخوان چنانکه بر تو فرستاده‌ام که آن سوره مشتمل است بر نعت و صفت من 
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حضرت صادق علبه‌السلام فرمود که به این سبب مفرر شد که افنتاح نماز بهفت تکبی رکنند زبرا که حجابها 
(هفت حجاب) بود و هر مرتبه‌ای که آن حضرث تکبیر مي‌گفت یک حجاب را علس هی‌کره و چون سه 
حجاب را طي کرد بدريالي از درباهای نور رسید و به این سبب مقر شد که سه نکپیر افتتاح را پیاپی بگویند 
و دعا بخواننل: پس در تکبیر دیگر را پیاپی بگویند و «عا بخوانند» پس دو تکجیر را پیاپی بگوبند و دمای 
تو جه بخوانند چنانکه رسول به اذان و اقامه و هفت تکبیر افتتاع هفت اسمان و هفت حجاب عنلمت ر 
جلال را طی نمود و به فرب و مخاطب» کریم زوالجلال رسبد (انوار جلبه ص )۲۵٩‏ 


سّه 


و صلت‌نامه رل 


ای ز وصلت آتش از شم سوخته شمه سرخش سباهی در خته 
ای ز وصلت بحر در جوش آمده آنگهی زين راز خاموش آمده 
اي ر‌ وصلت نطره باران آمده در تک در با ۴ درکان آمده 


+ و لسبت من با خلق من» چون سورةْ توحید را خواندم ندا رسید که برای عظمت من خم شو و 
دست بر زانوهاي خود بگذار و بسوی عرش من نظر کن» چون چنین کردم نوری از انوار عظمت و 
جلال حن مشاهده کردم که مدهوش شدم و بهالهام الهی گفتم «سبحان ربی العظیم و بحمده؛ یعنی به 
پاکی باد می‌کنم پروردگار عظیم خود را به حمد و شکر او مشفولم چون این ذکر را خواندم اندکی به 
حال خود با زآمدم و به اين سبب مقرر شد که اين ذکر در رکوع مکرر خوانده شود. 

پس ندا رسید که سربرداره چون سر از رکوع برداشتم صدای ملالکه را شنیدم که نسبیح و تهلیل و 
تحمید حق تعالی می‌گفنند پس گفتم: ,سمع الله لمن حمده؛ 

چول نظر به جانب بالا کردم نوری مظیم‌تر از نور اول مشاهده کردم که مرغ عفلم پرواز کرد و 
دهشتم ار اول زیادتر شد. پس از دهشت آن حال نزد ملک ذی‌المبلال به سجده افتادم و رو به زمین 
تدلل نهدم و برای علو آنجه مشاهده کرده بودم با الهام خداوند اعلی هفت مرتبه گفنم وسحان ربی 
الاعلی و بجمده, 

و هر مرتبه که این ذکر را می‌گفتم قدری از دهشت و وحشت و حبرت خود را کمتر یافتم تا آنکه 
از حالت حیرت با زآمدم و به کمال معرفت حق فالز گردیدم» پس سر از سجده برداشتم و نشستم تا مرا 
از آن دهشت و حيرت و گرانی انوار عظمت استراحتی حاصل شد: پس به الهام حق بار دیکگر به جانپ 
الا نظر کردم نوری از انوار رباینده‌تر مشاهده کردم و باز بی‌اختیار نزد خداوند قهار پا سجده التادم و 
پاز هفت مرتبه «سبحان ربی العظیم و بحمده, گفتم و چون قابلیت انوار مرا زیاد شده بار دیگر 
سربراشتم و اندکی نشستم و بسوی آن انوار نگریستم: به این سب دو سجده مقرر شد و نفستن بعد 
از دو سجده سنت شده پس برخاستم و بار دیگر به خدمت پروردگار خود به بندگی ایسنادم و ندا از 
جانب رب‌العزت در رسید که بار دیگر سورهٌ حمد را بخوان چون خواندم ندا رسید که سور ,انا 
انزنا؛ فی لیلةالقدره را بخوان چون خواندم ندا رسید که این سوره مشتمل است به بزرگواری تو و اهل 
بیت تو نا روز قیامت: 

پس باز رکوع و سجود کردم چنانکه در رکعت اول به جا آوردم و چون خواستم برخیزم از جانب 
حق ندا رسید که ای محمد یاد کن نعمت‌های مرا بر خود و نام مرایبر پس به الهام سح نعالی گفتم «بسم 
لله و باله و لااله اللله والا سماه الحسنی حکمهاه و چون شهادتین گفتم حق تعالی فرمود که صلوات 
فرصت بر خود و بر اهل بیت خود گُفتم «صلی الله علی و علی اهلبیتی» پس خدابر من و اهل پیت من 
صلوات فر ستاده چون نظر کردم صفهای ملائکه و اروام پیغمبران را دیدم که در عقب من کشیده‌اند. 

پس ندا رسید که سلام کن بر ايشان گفتم: ,السلام علیکم و رحمةالله و برکاته, پس فرمود ای 
محمد. منهم سلام و تحبت و برکات تولی و امانان بعد از تون پس مأمور شدم که به جانب چپ التفات 
نکنم و اول سوره که بعد از بقل هوالله احده شنیدم واناانزللاء یود و چون نماز معراح دو رکعت بود به 
این سبب در دو رکعت اول شک و سهو نمی‌باشد و اين نماز ظهر بود و اول نمازی بود که بر آن 
حضرت واجب شد»(انوار جلیله ص ۲۵۸ از سبات القلوب) 


0۱۸ 


ای ز وصلت ماهیان در زیر آب 
اي ز وصلت مر‌غعان اندر هوا 
ای ز وصلت جمله اشیاء را ز بود 
ای ز وصلت گشته لقمان پیخبر 
ای ز وصلت گشته لقمان بیقرار 
ای‌زوصلت‌گشته لقمان غرق خون 
ای ز وصلت گشته لقمان سرخته 
ای ز و ملت گشته لقمان با و صال 
ای ز وصلت گشته لقمان در فنا 
ای ز وصلت هر زمان حبران شده 
ای ز وصلت غرق توحید آمده 
و باق نان فاد سای هنن 
من توام تو خود منی چند از دولی 
چون یکی یکی بود نبود دوئی 
چونکه لقمان فارغ آمد از دعا 
بس سلاهش کرد دست او بدست 
گفت اي مرد خدای کارگر 
تو کمال خویش حاصل کرد 
نور تو از روي تو آمد پدید 
صادقم از حال تو آگاه کرد 
پوستین را آن امام پاک دین 
پوستین را اینزمان در پوش تو 
این وصیت را بجا آور کنون 
در زمان پوشید شیح آن پوستین 
آئزمان استاد آنجا در نماز 
حیرت امد آنزمان بر وی مگر 


عطار نشابوري 


جمله خاموشند در جویان صواب 
جان خود را صید کرده از قضا 


فر يکي را در لباسی وانمره 
از, وجود خویش کلی شد بدر 


جان من برگیر در حق سر برآر 
هر زمان در خاک افند سرنگون 
جب از عشق تو بر دوخته 
محو کشته در جمال ذوالجلال 
در فنا 
وز تحیر نیز سرگردان شده 
لاجرم در عین تعقیق آمده 
عارفی رفته تمامی حق شده 
هم منی برخیزد اینجاً هم تونی 
محو گشتم در تو و گم شد دوئي 
پیش او شد بایزید باصفا 
یکزمان بگرفت و پیش او نشست 
صاحب سری و مردی دیده ور 
بس ریاضتهای مشکل برد 
آنچه تو دیدی کسی دیگر ندید 
زان ز بفداد آمدم آزاد و فرد 
از برای تو فرستاده؛ یقین 
در ره توحهید سر رأ نوش تو 
رانکه هستی مرد کار و ذوفنون 
آن ولی بر حق و مرد بقین 
انشفیع پائباز پرنیاز 
از وجود خود بکلی شد بدر 


رفته بدرگاه فا 


و صلت‌نامه 


هفت شبانه روز سلطان بایزید 
شیخ همچون واله و شیدا شده 
بعد از انسلطان برفت و آن همام 
قرب‌چل‌سال همچنان ایستاده بود 
چونکه باز امد بحال خویشتن 
از خودی خویش یکتا رفته بود 


برد پیشش آنچنان حالت بدید 
از وجود خویش نایروا ده 
همچنان استاده بود اندر تیام 
بس عجائب حالتی افتاده بود 
اندر آنعالت نه وي بود و نه تن 


کی چه ما و تو درون برده برد 


مطلب در سوال راه عشق و ترغیب سالک 


اینچنین رفتند مردان راه دین 


شمرمردان مر کب خود رانده‌اند ۱ 


مرد عشقی گر تو تن در راه کن 
شیر مردی باید اين راه شگرف 
یست کار بددلان ابنکار عشق 
کار بیرانست و مردان بقین 
من در این اندیشه بودم سالها 
هیچکس زین ره نشانی وانداد 
هکس از حال خود واقف نیند 
ای دریفا عمر رفت و وصل نه 
اي دریفا در خودي وامانده‌ام 
ای دریفا نفس شومم ره نبرد 
اي دریغا طرقه و سجادها 
اي دریفا رنگشان و حالشان 
ای دریغا صحبت مردان مرد 
ای دریغا شاهبازان و شهان 


ای دریغا پیشوایان بقین 


رهروان حق به پیش حق بقین 
اندر این ره هون خسان کی مانده‌اند 
ور له بنشین دست و تن کو تاه کن 
تا کند غواصی این بحر زرف 
این کسی داند که هست آگاه هش 
در گذشتن هم ز کفر و هم ز دین 
زانسبب معلوم کردم حال‌ها 


آنکه او دادست خط بر جان نهاد 


جمله سرگردان این دنیا درئد 
وی دریفا فرع رفت و اصل نه 
لاجرم در این بل درمانده‌ام 
وز .حریم وصل جانان برنخورد 
سنتی مائده بما این دردها 
کاینزمان بگرفته‌اند اين ناکسان 
خود ندیدیم و بمردیم ما بدرد 
هر یکی در راه دین صدرجهان 
راه رفتند و بماندیم و چنین 
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۳۰ 


عطار نیشابوری 


ایدریغا صوفیان 
ایدریغا سالکان راه بین 
ایدریغا عاشقان با 
ای دریفا زاهدان با نپیاز 
ای دریفا عالمان با عمل 
ابدریفا. رهروان لامکان 
ایدریقا راه تحفیق و عیان 
ایدریغا نفس ما در معصیت 


ادب 


گر تو نفس خویش را فرمانبری 
هر صفت کز نفس می‌آید پدید 
ور ترا علم و عمل باشد صفت 
ور در ادنجاباشدت وحدت صفات 
ور در اینجا جهل و نادانی بود 
ور در اینعالم بود از بخل و کین 
ور ترا اینجا بود زرق و فریب 
آتش دوزخ حجاب رادان! 


رفعند ایشان ما بمانديم از قفا 
رفتند ابشان و بماندیم از جفا 
راه رفتند و نبد ما را یقین 
محو در تجرید و مائیم خشک لب 
حمله در راهند و ما افتاده باز 
شد بتینشان حاصل و ما - در خلل 
جمله در سبرند و ما در خا کدان 
عارفان دیدند و ما نادیدگان 


خو - بکر داست و ندید او معرفت 


صد هزاران تبر از خدلان خوری 


اندر آن غالم بتو خواهد رسید 
باز بينی اندر آن جا معرفت 
اندر آنجا بیشت آید نور ذات 
اندر آن عالم پشیمانی بود 
اندر آنمالم شری خوار و حزین 
اندر آنمالم بمانی در ححجیب 
این سخن را از دل آگا, دأن 


۱- سالک در مسیر عبودیت باید از نظر هدن »موحد» باشد تها خدا را بخواف و اگر به 
نعمت‌های دنیوی و اخروی توجه داشته باشد مطلوب بالذات او اين نعمت‌ها هستند يعني در حقیقت 
مطلوب حنیفی نفس است زیرا نعمت‌ها را برای ارضاه نفس می خواهد. 

هدف و انگیزه سالک بر عباوت يکي از دو چیز است بکی شایستگی ذاتی معبود رای عادت 
ینی از آن جهت او را عبادت می‌کند که او شایمنه عبادت است دیگر شایستگی خود هبادت بعني 
شرافت وحس دائی عبادت. 

علی انبرالمژمنین به این مهم اشاره نموده می‌فرماید: والهي ما عبدک خوفاً من نارکک ولا طمعاً فی 
جنتک پل وجدتک املاً للباده فعبدتکك, خداد من ترا از توس آتشت و با به طمع بهشتت عبادت 
نکردم بلکه ترا شایسته عبادت یافتم و عبادت کردم. 


شیخ اجل مصلح‌الدین سعدی هم می‌گوبد: 
از دوست چشمت به اسان اوست نمو در بتئد سوشی نه در بند دوست 
خصلان طریقت سود کاولیاء تفا ول از دا سر دا 


وصلت نامه 


هر که اینجا او ز وصل بار ماند 
هر که او اینجا رخ چانان ندید 
هر که اینجا از وجود خود نمود 


تر بقین مبدان که اندر نار ماند 
باشد آنجا کور و حیران و بلید 


هر که او خود را فنای کل نساخت ‏ اندر انجا او بقای کل نافت 
المقاله سراج و هاج شیخ منصور حلاج 


قدس سره و شرح شهادت آن بزرگوار 


بود‌منصور آي عجب شور بده حال 
حال او حال عجب بود اي بسر 
از رموز سر حق ره برده بود 
از شراب وصل حق نوشیده بود 
راه توحید حقيقی رفته بود 


در ره تحقیق او را صد کمال 
ی چو حال این خسان بي‌خبر 
نی چو ما و تو رهی گم کرده بود 
دائما از شوق حق جوشیده بود 
جرم اژ جسم کلی مرده بوو ا 


۱- حکما از مردن گونه طبيعي و غيرطبیعی را منظور دارند. اجبل طبیعی آنست که بسدن ببه 
مربه‌ای برسد که خود از نفس. يا نفس از او جدا شوده و اجل غیرطبیعی آنست که آدسی در اشر 
سادنه‌ای بمیر د. 

نوع اول حکم میوه‌ای را دارد که بعد از رسیدن چیده می‌شود و مرگ دوم مانند میوه‌ای نارس 
است که از درخت زندگی می‌افند مرگ اول بر اثر اجل طبیمی بوده به نفس تمام حظ خود را از بدن 
برده و نیازی به آن ندارد و مرگ دوم هنوز تمام علایق نفس از بدن منقطع نشده و با مرگ بدن نفس 
نیز می‌رود. در آولی رفتن نفس مایه ویرانی بدن می‌شود و در دومی ویرانی بدن موجب رفتن نفس 
می‌گردد. 

لکن عرنا مُردن را به «ارادی, مرگ قبل از مرگ که کشتن نفس است و شُردن غیر ارادی که 
اختیارش از دست انسان بپرون است تقصیم کرده‌انه. اين مُردن اختیاری که هبارت است از ,قمع هوای 
نفس و اعراض از لذات جسمانی و مشتهبات نفسانی و مقتضیات طبیعت و شهوات» (شرح گلشن راز ص 
۶ به مون ایض ( گرسنگی) موت اسود (تحمل اذیت و آزار) بوت احمر (سخالف نفس) و موت 
اخضر (تناعت و مرقع‌پوشی) تقسیم کرده‌اند. (اسرار الشهود لاهیجی ص 0۳۳۴ قمع نفس همان جهاد 
اکبر است که رسول خدا صلوات الله علیه فرموده‌اند: «مرحبا بقوم قضوا الجهاد ا صغر و بقی غلیهم 
الجهاد الا کبر فقیل: با رسول الله ما الججهاد الاکبر؟ فال: جهادالنفس» (وسائل الشیعه کتاب جهادالنفس 
ص ۳ لرجمه صدیق دانشمند جناب آفای علی صحت) 

در طربقهة مشایخ‌بزر گوارم اساس سلوک بر اين جهاد نهاده شده است و مقصد انصی سالک مردن 

سل 


0۳ ععلار نيشابوري 
او پفین خویش حاصل کرده‌بود . در یقینش خویش واصل کرده بود 


*- اختیاری است و شیخ شهید نجم‌الدین کبری با ندوین رساله اصول عشره تعلیم می‌دهد که 
چگونه سالکك طریق ده فاعده را رغایت نموده تادر نهایت به موت اختباری برسد, غزالی نیز با قو اعد 
ششگانةً بشارطت, مراقبت؛ محاسبت؛ معاقبت؛ بجاهدت و بعاتبت؛ (احیاهالعلوم» ربع منجبات ص 
۸ این موت را فراهم آورده می‌داند. 

لکن معرولترین و مصطلح‌ترین نوع مرگ ارادی مُردن جسمانی و خروج روح از کالبد است به 
اختیار خود سالکث به ابن معنی که هر گاه اراده کند بتواند ه‌میرد وا حتی دوباره به کانبد جسمانی 
برگر دد. 

مصداق اعلی آن در قر آن اختصاص به پیامبران و اولیاء داده شده است. چنانگه در قرآن با 
ماجرای ادریس و موت ارادی او و پرواز روح وی به آسمانها مواجه می‌شویم ,و اسماعیل و ادریس و 
ذاالکفلکل‌من الصابر ين؛ (انیاه: ۵۸) و جاتی‌دیگر می‌فر ماید: بو اذ کرنی الکتاب ادریس اه کان صدبقاً 
نساً و رفعناه بکان علیام (مریم ۶ ۷) و در دون متام آسمانی عر شیان خاک نشین, آنهائی که مطیع 
محض بودهاند نمونة کامل ,المم مر آةالمومن, نده‌اند به چنین شرافتی بر اثر تبعیت از نبیاه عظام نه 
دستورات عیرالهی که مجموعة آنها را مي‌توان در ریاضت کشی‌های صوفیانه بافت رسیده‌اند. 

احمد غزالی می‌گوید: ,برادرم ابوحامد بامداد روز دوشنبه وضو کُرفت و نماز گزارد پس کفن 
خواست و آنرا بوسبد و بر چشم نهاد گفث سععاً و طاعه؛ سپس خود بسوی قبله دراز کشید و جان به 
جان آفر یز تملیم کرده (غزالی نامه جلال‌الدین همائی ص ۲۱۳ با در احوالات ابوسعید ابوالخیر 
نوشته‌اند که گفته بود مروز آدینه ما را از اینجا بخراهند برد, و به دوکك گری پیام داد که .آن کرباس 
که خود رشته‌ای و آخرت را نهاده‌ای در کار ما کنم و بعد از این که کرباس را می آورند شیخ می‌گوید 
مالحمدلله زب العالمین و درحال نفس منقطع شم (حالات و سخنان ابوسعیدایی الخیر تصحیح آقای 
شفیعی کدکنی ص .)۸٩‏ 

مرحوم آقای حاج سیدیحمدحسین طهرانی صاحب کتاب معادشناسی از قول شخصی به نام حاج 
من شیرازی نقل می‌کند که «مردی با وی در سفر مشهد همراه شد و بعد از اينکه در میانه راه برای 
استراحت توقف کردندآنمرد مد زين که سارج کفن و دفن خود راب او یدهد بهگموشه‌ی 
خلوت مي‌رود و می‌میر ده (معادشناسی ج ۱ص ۵ اما منظور ناظم ابیات از ولا جرم از جسم کلی مرده 
بوده هرچند همین موت ارادی است ولی مرتبة نجات از شر خودی ننگین می‌باشد که انسان را از 
خودیهای خود می‌رهاند او را به ولادتی ثانی آنگونه که عیسی علیه‌السلام فرموده‌اند به تولد مرتبن 
می‌رساند «بن یلچ ملکوت السماوات و الارض من لم یتولد موتین» اين تولد به کسی اختصاص دارد 

در همین عالم خاکی ملکوت را شهود کند و برپاثی قبامت صفری را که با مووت طبیعی فالم می‌شود 
هبیند. 

مولانا جلال‌الدین مولوی خراسانی مردم را به این مرگ تشوبق می‌کند. 
به مپرید» به مبریده در این عتسق به‌میرید  .‏ در این عشق چو مردید همه روح بذپرید 
بسه سیریده به مپرید وزین مرگ نترسید  ..‏ کزین خاک برآبید سماوات بگپرید 
به میرید به مسپرید وزیسن نسفس ببرید . . که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید 

حکیم سنائی نیز دعوت به موت ارادی نموده می‌گوبد: 


له 


صلت نامه 


راه در گنج معانی برده بود 
عاشق صادق بد آن بحر صفا 
در علوم دین وقوفی داشث او 
عالمان از علم او درمانده بود 
سالکان بودند شیران کریم 
عاشقان از مشق او حیران شدند 
صادفان از صدق او خون جگر 
زاهدان از زهد او رسوا شدند 
حال او حال عجب برد ای فقیر 
بود پنجه سال او اسرار پوش 
گفت اناالحق سر خود پیدا بکرد 
اهل تقلید آن زمان برخاستند 
سیصد و هفتاد کس تقلیدیان 
وبن زمان حلاح کافر گشته است 
تا به‌گردد او از اين کفر عیان 
بل نفداد 
بعد از آن نزد خلیفه آمدند 


له که همچون ما و تو در پرده بو 
عارب فارغ بد آن کان وفا 
هم علمی را فرو نگذاشت او 
عارفان از عشي او وامانده بود 
جمله پیچیدند سر اندر گلیم 
هر دم از نوع دگر بریان شدند 
سالها خرردند کس را نه خبر 
هم ز حال زهد او شیدا شدند 
بد بمعنی و بصورت بینظیر 
ناگهان از وی برآمد صد خروش 
جبله بفدادش پر از غوغا بکرد 
از برای خویش فتوا خواستند 
جمله بر کاغذ نوشتند آنزمان 
از طریق دین ما برگشته است 
ورنه خونش را بريريم اینزمان 
اوبگفت خویش در سودا شده 
کام خود را از خلیفه" بستدند 


۳۳ 


به‌ر ای دوست پیش از مرگ اگر مي زندگی خواهسی 
که ادریس از چسنین مسردن بسهشتی گشت پسیش از ما 

بسه تسیغ عشق شو کشسته که تسا عم ابسدیابی 
که از شسمشیر بو یحیی نشان ندهد کس از اجیا 
(گنج سخن نقل از «بوان سنائی ص 6۴۲۰ 
۱- در پی دستگیری منصور حلاج و تشکبل دادگاه‌های مکرر و به شورا گذاشتن نتیجه 
باز پرسی‌ها؛ ابن زنجی میگوید وقتی جلسه دادگه ختم شد؛ «حامد صورت جلسه را به پدرم داد و به 
او سفارش کرد که گزارش جلسه را به نزد مقتدربالله بفرسند و آنچه را گذشته است برايش حکایت 
کرده و قاوی را بدان پیوست نمایدو از او نقاضای صدور دستور اجراء آنها بکند. سپس نامه دیگری 
به حاجب نصر بنگارد و از او ببخواهد که نامه نخست را به المقتدر بالله برساند و پاسخی را که می‌دهد 
بفرسند» پدرم هر دو نامه را نوشت فناوی را به آن پیوست کرد و در بته‌ای مخصوص المقتدر بالله 


ه 


وفوزد 


وانموده حالت منصور را 
چون خلینه واقف اسرار شد 
زانکه دایم او محب او بدی 
صد کناب از گفته او خوائده بود 
خود زاین سرش عوام قلبتان 
پس بفرمود او که در زندان برند 
من همی دانم که او مرد خداست 
بعدازان منصور در ژندان نشست 
چارصد تن بد در آن زندان ببند 
شب درامد گفت اي زندانیان 
جمله واگفتند حال یکدگر 
بعد از آن منصور گفت ای مردمان 
آن کسان گفتند ما در بتد سخت 
تس آندم دست را افشاند زود 


عطار نیسابوری 


صاحب سر آن شه سیفور را 
در دل ار صد هزاران خار شد 
کام خوه از گفته او بستدی 
سر مطفي زو بجان بخریده بود 
ملع نتوانست کردن آن زمان 
بو که بازآید از اين آن مستمند 
فارغ از کفر و نفاق و از هواست 
بد در آن زندان قومی پای بست 
خود در آنجا رفت شیخ هوشمند 
اندر این زندان چرائید اینزمان 
کز چه افتاد‌يم ما در این خطر 
جمله را آزاد کردم این زمان 
كي توانیم رفت زینجا نیکیخت 


جملگی را سدها افتاد زود 


+ گذاشت, ولی دو روز گذشت بدون اینکه پاسخی بدو برسد ابن زنجی دیگر توضیحی 
نمی‌دهد. 

ان عیاش می گوید سیده مادرالمقندر را در باب عراقب اعدام حلاج به وحشت افکنده و گفته بود 
من یقین دارم که گناه مجازات و شکنجه اين شیخ صالح دامان پسرت المقتدر را خواهد گرفت» سیده 
خواست مقتدر را از صدور دستور اجرای سکم بازدارد ولی مقتدر تسلیم نشد و به حامد دستور افدام 
به اعدام داد خلبقه در همان روز به تب دچار شده؛ نصر و سبده اصرار خود به خلبفه را دو چندان 
کردند؛ وی دستور را نسخ کرد و پیامی برای حامد فرمتاد تا از صدور دستور اعدام او را برحذر دارد 
موضوع سه رور طول کشی. و سپس مرضی که خلیفه را مدتی به وحشت افگنده بود او را ره کرد. 

ابن زنجی می‌گوید حامد نامه دومی خطاب به المقتدر بالله فورستاد و پر آن افزود؛ ه آنچه در دادگاه 
کدشت دیر اش و بر ملاء شده است به محض این که اعدام لاح صورت نگبرد باید منتظر 
شورشهالی بودء و دوباره از خلیفه خواست که دستور اعدام صادر کند اين نامه را به ابوصالع مسفلح 
الاسود رئیس خواجگان سیاه داد با مأموریت رسانیدن و پاسخ گرفتن. 

صبح فردای آنروز پاسخ المقندر توسط مفلح رسید شامل این موضوع که «چون قضات بنابر فتوی 
اعدام او تصمیم گرفه‌اند و ریختن خون او را مباح دانته‌اند باید محمدین هبدالصمد رئپس پلیس را 
بخوانی» حلاح را بدو بسپاری» تا هزار تازبانه بزنندء شابد از آن به‌میرد و اگر نمرد» سرش را جىدا 
کننده (مصایب حلاج ص ۲۹۴ - ۲۹۵) 


و صلت نلمه 


بعد از آن کنتند درها بسته‌اند 
چون رویم ای پیشوای سالکان 
پس اشارت کرد آن مرد صفا 
چار صد رخنه بشد آندم بد بد 
چونکه زدانبان بدید آنحال و کار 
دست ر پای شیغ را او بوسه داد 
گفت ای شیخ بزرگ خورده‌دان 
تا که جمله سالکان آگه شوند 
بعد از آنش گفت برخیز و برو 
چونکه‌زندانبان‌برفت آن مرد دین 


ما در اینجا خوار و زار ور مستمند 
زانکه در بسته است ما هم هالکان 
رخنه‌ها شد اندر آن دیوارها 
هر یکی از رخنه بیرون دوید 
پیشش آمد انگهی بگریست زار 
وانگهی سر در کف پایش نهاد 
خیز و رو تو نیز همچون دیگران 
من نخوآهم رفت جز در بای دار 
از طظریق عشق حق رهبر شرند 
تا که یکدم با خوه یم از گرو 
در مناجات آمد آن صرد بقسن 


در مناجات کردن شیغ منصور قدس سره 
در زددان 


گفت ای دانند؛ کون و مکان 
گفت اي دارند؛ عرش مجید 
گفت اي دارنده لوح ۳ تلم 
گفت اي پیدا و بنهان آمده 
گفت ای آرام جان عاشقان 


گفت ای هر دم به لونی آمده 


ای وصالت آتشی در ما زده 
ای وصالت عاشقان دریافته 
اي وصالت عارفان بشناخته 
ای وصالت صادق و حاذق شده 
ای وصالت طالبان در جستجوی 


غیر تو کس نیست در هر دو جهان 
عرش و کرسی هم ز تو گشته بد ید 
اين جهان و آنجهان از تو علم 
خلق عالم از تو حیران آنده 
هم توئی درمان درد بي‌دلان 
عاشقان از تر شده در دمدمه 
هرجه غیر تست کلي لازده 
جان خود را در وصالت باخته 
جان خود را در وصالت باخته 
از طریق صدق خود لابق شده 
اندر این ره آمده در گفتگوی 


۳۵ 


۵0۳۹ 


۰۰۰۰ تریح وی 


اي وصالت سالکان در ره دوان 
ای رصالت زاهدان در زهد خو بش 
ای وصالت‌عالمان در های و هوی 
اي وصالت انسا را نقد حال 
ای وصالت آسمان و هم زمین 
ای وصالت شمس را دریافته 
ای وصالت ماه را خالي زده 
اي وصالت کوکنان حبرآن شده 
ای وصالت باد و آئش را بهم 
ای وصالت کرده آب و خاک را 
ای وصالت بحر را نگداخته 
ای وصالت کوه را در گلزده 
ای وصالت در درخت و گل شده 
ای وصالت سر درياي قدم 
ای وصالت آشکارا و نهان 
ای وصالت نیستی و نیستان 
ای رصالت از جهان بیرون شده 
اي وصالت اینجهان و آنجهان 
ای رصالت هر دو عالم سوخته 
ای وصالت غمکسار مفلسان 
اي وصالت رهنمای سالعان 
اي رصالت شور مشتاقان شده 
ای رصالت صدق صدیق! آمده 


جطار نبشابوری 


جمله در راهند از ره بی‌نشان 
هر زمان تقریر زهد آرند پیش 
در ره تقلید بشکافند موی 
ذات ایشان ماوراي قیل ر قال 
هست در تسبیم رب العالمین 
تور او بر جمله مالم تافته 
گاه بدر و گه علالی برزده 
اندر این ره جمله در سبران شده 
داده وصلت از ره لطف و کرم 
دامگاهی جان و روح پاکرا 
هر زمان دردی دگر برداخته 
صد هزاران عقبها در دل زده 
صد هزاران مبوه‌ها از دل شده 
صد هزاران در شد از کان تدم 
ای وصالت از عياني در بیان 
ای وصالت هست گشته در جهان 
اي وصالت عالمی همچرن شده 
ای وصالت حاصل صاحب دلان 
جان ما در جسم ما بر دوخته 
اي وصالت دستگیر بی‌کسان 
ای وصالت در گشای طالبان 
ای وصالت وصل عشاقان شده. 
ای وصالت عین تحقق امده 


۱- دردرة مصلد.یق, که امل سس این لقب را به ابوبکر دادوانل رسول خدا صلو ات‌الله علیه در 
جاهای گوناگو نبه‌علی امیرالمژ منین علیهالسلام اختاص داده است. ابوذر فرمایل از رصول خدا شنیدم 
«یقول لعلی انت الصدیق الاکبر و انت فاروق الذی یفرق ببن الحق و الباطل؛ بعلی «تو بزرگترین 


تس 


وصلت‌نامه 


ای وصالت ترک و تحربد آمده 
ای وصالت اولین و آخرین 


ای وصالت وصل من در بافثه . 


اي وصالت کرده در زندان مر 
اي وصالت کرده بر من آشکار 


اي وصالت کنم نو حل آمده 


ای وصالت ظاهرین و باطنین 
لاجرم از عشق جان را باخته 
ای وصالت گم شده هجران مرا 
می‌برد فردا مرا در بای دار 


در غوغا کردن اهل بخداد 
بر شیخ متصور رحمهة‌الله و پند دادن مشایخ او را 


بار دیگر عالمان جبع آمدند 
صد هزاران خلق در غوغا و شور 
شبلي آمد آن زمان پیش جنید 
خلق عالم جملگی جمع آمدئد 
تا که بردارش کنند بر چارسر 
شبغ چون بشنید برخاست آنزمان 
چون رسید آن جا و خلق بی‌شمار 
گفت ما را یکزمان مهلت دهید 
اين بگفت و زود در زئدان دوید 
گفت ای منصور کم کن طمطراق 
نا که تو دم ميزنی همدم نثی 
در خیال خوبش دبوائه شدی 
این حدبث و همه دبوانگی است 


جمله اندر قصد آن شمع آمدند 
بر در زندان دویده از غرور 
گفت شیخا ما درافتاديم فید 
کان شه سیفور از زندان برند 
خلق عالم می‌دوند از سو بسو 
با مریدان رفت تا زندانیان 
دید آن شیغ بزرگ نامدار 
بعد از آن هرچه پبایدتان کنید 
دید آن شه را ز هیبت بر طبید 
چند از این گفت و زبان و از نفاق 
تا که موئی ماندئی محرم نئی 
از حدیث شرع بیگانه شدی 


عقل را خود این سخن بیگانگی است 


2۳۲ 


«- راستگو می‌باشی و تو آن فاروقی که میان حت و باطل جدائی می‌افکنی(ریاض‌النضرة: ۱۵۵/۲) 
این روایت با عبارانی گوناگون که علی امیرالممنین علبه‌السلام را فاروق اعظم و صدیق اکبر معرفی 
کرده در مسانید اهل سنت مانند اسدالفابه: ۲۸۷/۵ تاریخ دمشق ابن صاکر: 9۱۵۷/۴ ۲۲/۱ و 
۷ ۲ دیده میشود. و در منابع شیعی بحارال نوار: ۸ - ۱۱۱ تسیر نورالشلین: ۸۳۲۲۱ 
تفسیر المیزان: ۸۱/۱۷ و الفدیر: ۳۱۳/۲ و فضائل‌الخصسه: ۸۸/۲ 


0۳۸ 


آنچه مي‌گوئی تو پیضمبر نگفت 
باز قرآن جمله را شرع و بیان 
پیشوای‌ماهمه‌چرن مصطنی است 
اینکه گنت يکفر محض‌است‌ای فقبر 
بعد از آن منصور گفتش ای پدر 
تو به بند صورتی درمانده 
من رانی گفت احمد در بیان 
لی مع‌الله گفت احمد از صفا 
نحن اقرب گفت رب ذوالجلال" 
حتي تعالی گفت معکم بر کمال 
تو بصورت فهمچو کافر بوده 
خر ناموس را پوشيده 
بت‌پرستی ميکني در زير دلق 
تو سلوک راه از خود کرده 
تامکافن. کف ینف وا 
در خودي خود گرفتار آمدی 
راه تجرید و فنا راه تو نیست 
رو که در تقلید ماندی مبتلا 
رو که راه بی‌نشان راه تو نیست 


چونکه بشنید اینسخن از وی جنید؟ 


عطار تبمابور ی 


او در اسرار را هرگز نسفت 
کرد و این سر را نگفت اندر میان 
لاجرم آنچه تو گفتی نارواست 
در گذر از کفر رستی از سهیر 
از رموز سر مخفی_ بی خبر 
کی چنین تو حرف احمد خوانده 
تو کجا دانی که هستی بی‌نشان 
تو کجا دانی که هستی بی‌وفا 
تو کجا دانی که هستی در ضلال 
هر که منکر باشد ایمانش زوال 
سر قرآن را تو منکر بوده 
در ره سالوس پر کوشیده 
مینمانی خویشرا صوفی بخلق 
اجرم در صد هزاران برده 
می‌فریبی عامه طاغیه را 
اجرم در عین بندار آمدی 
رو سخن کم گوی اینجا و مايست 
سر توحید از کعسا تو از کجا 
عقل تو از را+ معنی در شکیست 
در دلش افتاد زو صد گونه فید 


۱- اشاره به آیه مبارکه «ولقد خلقنا الانسان و نعلم ماتوسوس به نفسه و نجن اقرب الیه من حبل 
الوریدم (سوره ق: ۱۶) است. 

۲- منصور حلاج می‌گوید در مجلس جنید بودم لباس صوف پوشیدم؛ جنید نگاهی به من کرد 
و گفت: هرچه می‌خواهی به پرس! در آن لحظات خراستم دم برنیاورم و سکوت کنم» اما اير کلمات 
بر زبانم آمد و پرسیدم: میان فرد و جوهر چه فرفی است؟ 

گونه‌های جنید گلگون‌تر شد و ابروانش درهی با عصبانیت پاسخ داد: در سخنانت جز کنجکاوی 
و فضولی چیزی نمی‌بینم چرا دربارة آنچه در درونت می‌گذرد درباره میل به مشاجره و با پیشی گرفتن 

سپ 


وصلت نامه 


پس برون آمد از آنجا همجو باد 
خواجمان آندم فغان برداشتند 
شیغ گفت او رابه ظاه رکشتنی است 
چون جنید پاک فتوی دادشان 
تا که بر دآرش برند منصور را 
شبلی آندم رفت پیش او نشست ۱ 


0۳۹ 


رفت اندر خلوت خود سر نهاد 
از جنید پاک فتوی خراستند 
لیک در باطن خدا داند که کیست 
خواجگان و جاهلان شد در ففان 
آن حبیب واصل سیفور را 
گفت‌ای محبوب حق یزدان برست 


« بر ممالانت چیزی نمی برمسی ؟! جنید از جای برخاست؛ کسانی که در محضرش نشسته بودند 
از جای برخاسنند وقتی که می‌خواست از اطاق بیرون رود من و جریری را نزد خوه طلبیب و خطاب به 
من گفت: خونت کدام چو به دار را خواهد آلود (داستان جنید و حلاج در کتاب بدابة حال الحلاج و 
نهاینه رالاصول الاربعه ص ۳۲ - ۴۵و مد مب حلاج مس ۲۰۳ و حلاج و راز اناالهی ص ۸۶ بلاحظه شود) 
و هم نوشته‌اند که «حلاج بر جنید گذشت و به دو گفت: انالحق من حقم. جنید گفت به خدا س وگند 
نمی‌دانم کدام جوبه دار را به خون خود آلوده خواهد ساحخت» (الفرق بین الفرق تالیف عبدلفاهر بغداه‌ی 
ص ۲۴۷) با نوشته‌اند «در سرای جنبد بزد. گفت کسمت؟ گفت: حق, جنید گفت نه حفی بلکه بحقی 
ای وخشه تفسد‌های یعنی کدام چوب و دارست که بتوچرب شود (نفحات الانس ص 8۱ بعصی هم 
معتفدند جید او را نپذیرفت به او گفت: ,به چه آمدی؟ گفت: تا با شیخ صحبت کنم. گفت ما را با 
مجانین صحبت نیست که صحبت را صحت باید, (کشف‌المحجوب ص ۲۳۵ می‌نویسند ه گر بان از نزد 
جنید بیرون شد؛ من نیز به دنبال او بیرون شدم و رد خود گفنم مردی غریب بر ما وارد شد و شیخ او 
را به تندی راند» دیدم که آن جوان به قبرستان رفت و در گوشه‌ای نشست و سر به زانو نهاده در همین 
ثناء یکی از دوستانم را دیدم و به او گفتم من در فلان جا هستم و از تو می‌خواهم که هرچه زودنر 
مقداری بر بانی؛ فالوده شکر؛ چند فرص نان. آبی سرد خلال دندان و مقداری اشنان برایم حاضر 
آوری و خود نزد آن جوان رفتم و نشستم با او ملاطفتها و نوازش‌ها کردم تابر سر مهر آمد و من آن 
جیز ها را که دوم" حاضر کرده بود پیش او نهادم و گفتم: بفرما آن گاه جوان دست باز بد و باره‌ای به 
کار داست» سپس گفتم ی جوان کجایی هستی؟ گفت: از بیضای فارس: اما در نمره پرورش بافته‌ام 
آنگاه از او ه صبب رفتار تند جنید پوزش خواستم, گفت: جنید جز شیخوخیت هیچ ندارد و منرلت 
مردان حق جیزی است که بدانان عطا می‌شود ولیکن مان آنان دست به دست نمی گرد (اخبار حلاج 
ص ۲۷ ملائات جنید با ابم که منصور را متأثر کرده بو ولی باز در روحه او اثر گذاشته نظرش را 
افرمان برده چندی تحمل کرد ولی سرانجام به تتگ آمده (قوس زندگی منصور حلاج ص ۲۱) 

۱- در مورد برخورد منصور حلاح با شبلی در چند جای از زندگی او نشانه‌ای دیده می‌شود. 

نخست همان روزها که حلاج از زندان خلیفه آزاد شده بود او را در جامع المنصور ملاقات کرد؛ 
نردیکش شدء خواست شادمانی خود را از آزادی ار بیان کند که منصور حلاج دیدگان خود را با 
آستین ردایش تا نیمه پوشانید و گفت اناالحت» اناالحق و اشعاري را به عربی می‌خواند. شبلی نیز با 
حیرت به ترانه‌سرایی او می‌نگر بست..عافیت بدون آنکه سخنی بر زبان آورد از سویی و حلاح از 
دیگر سو برفنند, (راز ااالعن حلاج ص ۱۳۷ - ۱۳٩‏ فوس زندگی منصور حلاج ص ۳۳) 


سس 


0۳۰ 


ال[ سس سس | 


سر اسرار رد۱ کردي عسان 


عمار نیشابوری 


اینزمان‌خون تو خواهد شد روان 


سر مگو دیگر عبان اي مرد کار تا نباشی در میان خلی خوار 
میبرندت این خسان بی‌قرار ‏ . تا کنندت اینزمان حالی بدار 
بعد از آن منصور گفتش ایرفیق من فتادم در تک بحر عمبق 


فارغم از خوف و از شادی و غم 
از ره توحید حق دورم مبین 
بحر اعيانم در این اسم آمده 
ظاهرین وباطنین من بودهام 
عاشقانرا در جهان شیدا کنم 
در بقای حق بحق باقی شوم 
پس بگفتار آورم اين اسم را 
اسم اعظم راز جسمم روفته 
لاجرم در نفس ادم آندم 
وانمایم سر حق را من عیان 
لاجرم زین نفس‌ها طاق آمدم 
لاجرم در عین تصدیق آیدم 
لاجرم در ترک و تجرید آمدم 
لاجرم زین جمله پیدا آمدم 


محو شد اجزای من كلي بهم 
سن نه منصورم نو منتصورم میسن 
گنج بنهانم در این جسم آمده 
اولین و آخرین من بوده‌ام 
سر توحید اینزمان پیدا کنم 
از وجرد خویشتن فانی شوم 
بر سر دار آورم این جسم را 
تا بدانند_ عاشقان سوخته 
برای جمله عالم آمدم 
نمودارم بعالم در میان 
برای راه عشاق آمدم 
برای راه تحقیق امدم 
برای راه تفرید امدم 
برای کل اشیاء آمدم 


5 ۶ 5 ۴ ٩ ٩ 


+ دیگر به زمان محاکمه منصور حلاح حضور داشته و نیمی از عقاید او را انکار مي‌کرد (قوس 
زندگی متصور حلاع ص ۵۸) و وقت دیگر قبل از به دار کشیدن اوست, که ماجرایش را ابراهیم‌ین فاتکث 
چنین نقل مي‌کند: بچون حسبن‌ین منصور را آوردند نا به صلیب کشند: چشمش به چوبه‌دار و س 
فتاده چندار خندید که اشکت از چشمانش روان شد, آنگاه به مردم نگربست شبلی را در میان آنان 
دید و به او گفت: ابویکر سجاده‌ات را با خود داری؟ شبلی گفت: آری شیخ: منصو رگفت آنرا برایم 
گسترده ساز, شبلی سجاده را گسترد و حسین‌ین منصور بر آن دو رکمت نماز خواند (اخبار حلاج ص 
۳( 

۱- در این مورد می‌نویسند +شبلی زنی به نام فاطمه الامویه را به پای چوبه دار فرستاد به حلاج 
گفت من فرستاده شبلی هستم حلاح می‌گوید پیات را بگذار می‌گوبد. گفت؛ خداو ند ترا به یکی از 
اسرارش رسانید ولی چون آنرا فاش کردی طعم شمشیرش را بتو چشانید. (مصایب حلاع ص ۳۱۷) 


و صلت تلبه 


من طریق دین احمد داشتم 
اسب را در راه اخید تاختم 
من شراب از جام احمد خورده‌ام 
مصطفی شیخ من است در راه دین 
من از اینره برنگردم شبلیا 
مهلتی خراهیم این دم از حشر 
زانکه ما ر شست باري باصفا 
جسم خود در راه حق درباختست 
کامل است در راه دین مصطفي 
در حقنقت مرشد غالم وي است 
هست نام او در ابنعالم کبیر 
او ز حال من همی دارد خبر 
او برون آمد ز شیر از اینزمان 
چرن بیاید آن بزرگ پاکباز 
چرن شود واتف ز حالم انکبار 
شیلی آنگه گفت ایمردان دین 
می‌رسد فردا یکی شیخ کبیر 
شیخ عالم اوست این دم در جهان 
جمله گنتند اینزمان بگذاشتيم 
بهد از آن چون روز بیدا شد ز قبر 
چون ببفداد آمد آنشیغ جهان 
گنت ایمرد موحد از جه کار 
سر حق را غیر حق کی بی برد 
تو جرا بر خدا با این خسان 
تو چرا گفتي اناالحق آشکار 
گنج مخفی می ید آنسر خدا 


تخم دین در راه احمد کاشتم 
چان خرد در راه احمد باختم 
گوي را از خلت عالم برده‌ام 
او مرا بنموده است راه بقمن 
چند داری با من آخر ماجرا 
تا بدارندم یک امررز دگر 
گنم توحید است آن مرد خدا 
سر معنی را بجان بشناختست 
هردم از حق یافته او صد عطا 
زانکه این دم قطب در عالم وی است 
سالکان و طالبان را دستگیر 
می‌رسد اینجا صباحی ای پدر 
صورتش فردا بیینی تر عیان 
سر خوه با او بگویم من براز 
بعد از آنم گو ببر در بای دار 
بهلتی می‌خواهد این مرد یقین 
او بيعني و بصورت بی‌نظیر 
هم کرامات و مقاماتش عیان 
چونکه شیغ آید فغان برداشتيم 
در رسید چون شیر آنشیغ کبپر 
رفت پیش شبخ منصور آنزمان 
از برای تو زنند این خلق دار 
هیچکس دیدی که با خر می‌خوره 
گفتی و دیدی جفا از ناکسان 
چون عبان کردي و رفتی پاي دار 
آفکارا کرد؛ اینرا را 


رز 


وورژه 


قرب پنجه سال بودی باده‌نوش 
اینچه‌بوده است اینزمان رفتی ز هوش 
بعد از آن منصور گفت ای پرهنر 
بهر معنی بی‌نهایت آمده است 
تو نمي‌دانی که این بهر صفا 
کمتر بن موجش‌اناالحق آمده است 
سر توحید اینزمان شد آشکار 
گر ز ی فتوی بخواهند هم بده 
شیخ گنتش آنچه گفتی نارواست 
چون‌دهم ازجهل و شرک و از گمان 
گفت منصورش بگو از گفت ما 
کشتن او را واجب اید اینزمان 
بعد از آن آمد برون شیخ کبیر 
خلق تالم جمله پیش او شدند 
شیخ‌گفت ای مردمان منصور گفت 
در طریق اهل ظاهر کشتنی است 
خواجمان آندم فغان برداشتند 
بعد از آنش آوریدند پای دار 


عطار نیشابوری 


دائماً در راه حق اسراربوش 
هر دو عالم کرد پر از خروش 
من چگویم که تو داری زینطبر 
بیشکی بیحد و غابت آمده است 
هر زمانی مي‌بر آرد موجها 
حی‌حق است وحن مطلقی آمده است 
گو برندم اپن خسان در پای دار 
منتی هم اینزمان بر من بنه 
من همي دانم که ذات تو خداست 
من عيان دیدم غدا را اینزمان 
کاین جلس گفتست آنمرد خدا 
در شریمت زود باش آی خواجمان 
آن بزرگ دین و آن بدر منیر 
تا که فتوی را از او هم بستدند 
فتل بر من گشت ابنساعت درست 
لیک در باطن خدا داند که کیست 
پس طناب دار را آراستند 
بود آنجا خلتی عالم بی‌شمار! 


۱- روز دوشنه ۲۳ دی‌العقده که مطابق با پنجم نوروز بوده است حامد وزیر هنگام نباز عشاه 
به اتفاق رئیس شرطه بغداد که لرزشی عجیب پیکرش را فرا گرفته بود وارد زندان بغداد شدند مسئول 
زندان متوحش شده اما حلاج به باران زندانیش گفت؛ کار ما تمام است مرا به فربانگاه مي‌بر ند 
عبدالصمد به نزدیک حلاج رسید و به آرامی دست حلاج را فت و گیفت: با من بیا! صیدای 
زنجیرهای دسنها و پاهای حلاج زندانیان را از خواب گُران بیدار کرد؛ در بیرون از زندان سوار الاغش 
کردند و بسوی پل در محل باب الطاق حرکت کردند. 

صدها تن از دوستان و مخالفان حلاج که از راههای دور و نزدیک با شتر و اسب و قاطر آمده 
بودند در میدان باب الطاق با دیدن حلاج هلهله کردند (راز اناالحق ص ۳۸۵) در میان جمعیث که به 
اعتقاد مولف تذکرةالاولیاه صد هزار نفر بودند حق؛ حیق؛ حیق؛ اناالحق می‌گفت و می‌گذشت 
درویشی از آن مان از او پرسید که عشتی چیست؟ گُفت اسروزینی و فردابینی و پس فردابینی 
(ندکرنالاولیاه چجاپ منوچهری ص ۵۱۵) 


وصلت نامه 


خواجمان حاضر بدند و جاهلان 
بس عجیب روزی‌بد آنروز ای پدر 
در مان حلراج استاده بیا 
هیچ وی را خوف نی و ترس نی 
زد اناالحق آنزمان و شد نهان 
سالکان آن دم ز خود فاني شدند 
صوفینرا تن از آن بگداخته 
ژاهدان از زهد برون آمدند 
خواجمان آن دم فغان برداشتند 
جمله گنتند شیخکان با اتفاق 
چونکه منصورش بدید آنجا چنان 
دست زد اندر رسن آنمرد کار 
بر. سر دار آمد آئمرد خدا 
آن سگائی که بر او ستاختند 


عامه خود بسیار بودند چون خرأن 
روز محشر بود گوئی سربسر 
همچو شیران در میان بیشه‌ها 
هم ز وصلش چشم هر یک در نمی 
خلتی عالمر! همه لرزید جان 
واصلان در عبن خوددانی شدند 
عارفانرا جان و دل شد کاسته 
ترک خزد کردند و بر خون آمدند 
عامه را بر صوفیان بگداشتند 
جمله در راه محمد گشته عاق 
گفت اینک پر شدم بر دارتان 
پای زد بر نردبان برشد به دار" 
هر زمان میزد اناالحق برملا 
سنگها بر وي همي انداختنو ۲ 


0۳۳ 


۱- چون به بای دارش بردند ابتداء پانصد یابه قولی ششصد و يا به قولی هزار تاژینه‌اش زدند و 
طلین اناالحق او بگوش مر دم می‌رسید که ریس شرطه «تردیک شد چنان بر او سیلی بنواخت که 
پیشانیش بشگافت و خون از بنی‌اش روان شد در این هنگام شبلی فریادی بر آورد؛ جامه بر تن بدرید؛ 
ببهوش شد, (مصائب حلاج ص ۳۱ پای بر نردبان نهاده گفتند حال چیست؟ گفت: «سعراج مردان 
سردارست, (نذکرةالاولیاه مي ۵۱۶) این فلانزی رازی می گوید جلوی او در نگ ۳۹ دم شنیدم 
می‌گفت: ,خدایا اکنون به سر منزل آروزهایم اندر می آیم تا در آن‌جا عصائلب تو را نظاره کتم! 
پروردگارا چون تو خود» حتی به کسانی که به محبت بی‌حرمتی می‌کنند محبت داری چگونه تواند 
بود که به این کس که در راه تو بر او سنم کرده‌اند. محبت نشان نمي‌دهی (تصائب حلام ص ۳۱۲) 

۲ به فرمان اين حامدٍ وزین حلاح را بردار سنگ باران کردند (راز ااالحق ص ۲۸۶ مأموران و 
مخالفان بسوی شبلی آمده «دستمالش را به کُردن بسته بودند و او را به سوی دار می‌کشیدند تا او نیز 
حلاج را لنت کنده شبلی به آنان که او را می‌کشيدند می گفت: «مرا رها کنید! جواب می‌دادند؛ تا او را 
لعن نکنی با پیامی در لعن او نفرستی دست از سرت برنخواهيم داشت (مصایپ ص ۷۳ به اصرار 
مخالفان در حالی که دشمنان بر او سنگك می‌انداختند. شبلی به موافلت آنان گلی انداخت که حلاج 
آهی کرد فد از ین همه سنگش جرا هیچ 7 نگردی؟ از کلی آه کردن چه مت است؟ گفت: از آن 
که آنها نمی‌دانند معذ‌ورند ازو سختم می‌ابد که بی‌داند که نمی‌باید انداخت (تذکر:اولالیاه ص ۵۱۶) 

م 


راوژه 


بار دیگر این اناالحق. ساز داد 
خلق عالم آنزمان بی‌خود شدند 
سنگ و خشت و رشته ائدر گیرودار 
مفسدی بر رفت و دست او بر ین ! 
بر زین نقش اناالعقی اشکار 
او فرو مالید دست خود برو 
پس بساعد نیز در مالید دست! 
شبلیش کفتا از این چه دیدة 
گفت این دم میگذارم من نماز 


عطار نیشابوری 


جمل الم باو آواز داد 
بی‌خبر آنجا اناالعق میزدند 
میزدند آنجا اناالحق آشکار 
آنزمان از دست او خون میچکید 
اینچه سر است اینچه عفقست اینچه کار 
گفت مردانرا ز خولست آبرو 
خوش‌نشاطی‌کردو غمرادر پیست 
دست بر روبت جرا مالیدة 


پس وضو سازم بخون ای با کباز 


+ در همین زمان که مزدوران بسویش سنگ می‌انداختند خطاب به بارانش گفت: ,در برابر 
ستمکاران مناومت کنبد؛ مانند من تحمل بلا یا را داشته باشید؛ سر برابر جباران خم نمائید» ار شما 
تسلیم شوید. مملکت به گرداب نیستی سقوط خواهد کرد به پارانم در شهرهای دور و نزدیک بگوئید 
مقندر عباسی در آینده روزهای خوشی نخواهد دید نمام کسانی که به کشتنم رای دادند به عذاب 
وجدان گر فار خواهند شد نام ان حامد وزیر با خدعه و ترویر قضات دادگاه را وادار کرد چنان حکم 
ننگینی بدهند با شرارت و خبائت توام خواهد بود؛ تصورم ابنست که اعدامم مانند لکه ننگنی بردامان 
عباسیان غاصب باقی خواهد ماند. انچه بعنوان دفاع گفتم برای نشان دادن عظمت و کرامت انسانها 
بوده من شجاعت برادرانی را که در برابر فرعونیان مقاومت می‌کنند مي‌ستايم در باریان فعلی خلیفه طبعاً 
از فاش گویی و ناسازگاری من خواب راحت نداشتند» و مرا سد راه اجرای هدف‌های نامشروع خود 
می‌بند اشتند» من می‌خواستم مطلومان را از فرقاب ستم و تباهی نجات دهم» من در اين لحظات وداغ 
احباس مي‌کنم که در تمام عمر راه سعادت و خوشبختی را پیموده‌ام و با لذات راستینی دنا را بدرود 
می‌گویم (رازاناالحل ص ۳۸۶ - 6۳۸۷. 

۱- جلادی که از این کلمات برآشفته شده بود خواست زبانش را قطم کند دیگری مانم شد 
«دستش جدا کردند خنده‌ای بزده گفتند: خنده جست! گفت؛ دست از ادمی سته جدا کردن اسان 
است» مرد آن است که دست صفات که کلاه همت از تارکك فرش درمی‌کشد قطم کند پس پاهایش 
بریدند: تسمی کرد و گفت: بدین پای سفر خاک مي‌کردم: قدمی دیگر دارم که هم اکنون سفر هر 
دو عالم کند. ار نوانید آن قدم ببرید.ه (تذکرذالاولباء چاب منوچهری ص ۵۱۶) 

۲- پس دو دست برید؛ خون آلود بر روی درمالید و روی و ساد را خون آلود کرد گفتند چرا 
کردی؟ گفت: خون بسیار از من رفت. دانم که رویم زرد شده باشد شما پندارید که زردی روی من از 
ترس است: خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه مردان خون ابشان است. 
گفتند؛ اگر روی را به خون سرخ کردی: ساعد را باری چرا آلودی؟ گفت: وضو می سازم! گفتند: در 
چه وضو؟ گفت در عشق دو رکمت است که وضوی آن درست نياید الا به خون (تذکرنالارلیاه چاپ 
منو چهری صس ۵۱۶). 


صلت نامه 


کین نماز عشق را اینجا وضر 
بعد از آن شبلی بگفت ابمرد کار 
گفت کمتر اینکه می‌پینی پقین 
بار دیگر گفت ای صاحب نظر 
گفت عشق اینجا بود گردن زدن" 
این بگفت و همچنین شد حال او 
بهد از آنش سر بریدند از جفا 
چون بربدند رأس آنمرد کبار 
بعد از آنش سوختند" آن جاهلان 
خاک او را باد در آب آور ید 


راست ناید جز بخون ای راز جر 
از توف" اینزمان رمزی پیار 
تا ترا در راه حق باشد یفین 
از طریق عشق ما را ده خبر 
بعد از آن در غیر حق آتشزدن 
منتشر شد در جهان احوال او 
خواجمان و جاهلان بی‌وفا 
خوش اناالعق ممزد آنسر آشکار 
خاک او برباد دادند انزمان 
خاک او بر آب شد الله بدید؟ 


2۳۵ 


۱- در همین هنگام که دست‌ها و پاهای منصور را بریده بودند شبلي از او پرسید تنصوف 
چیست؟ گفت: کمترین مرت آن همین است که می‌بینی؛ شبلی می‌گوید گفتم: پس والاترین مرتبة آن 
چیست؟ گفت: ترا بدان راه نیست ولیکن فردا خواهی دید (مصایب حلاج ص ۲۷) در همین موقم 
چشم‌هایش را برکندنده قیامنی از خلن برخاست؛ بیضی میگریستند و بعضی سنگ می‌انداختند پس 
خواستند تا ربانش برند گفت: چندان صبر کن که سخنی بگُویم روی به آسمان کرد و گمت: الهی بر 
این رنج که از بهر تو می‌دارند محرومشان مگردان و از ابن دوستشان بی‌نصیب مکن الحمدلله که دست 
و پای من بربدند و در راه تو و ا گر سر از تن باز کنند در مشاهد؛ جلال تو بر سردار می‌کنند پس کوش 
و بینی ببریدند و سنگ روان کردنده عجوزه‌ای با کوژه‌ای در دست می آمد. چون حسین را دید گفت: 
زنید و بحکم زنید تا این حلاجک رغنا را با سخن خدای چه کارم (تذکر:الاولیاه ص ۵۱۷) 

۲- چون شبانگاه شد از خلیفه دستور می‌رسید که گردن حلاج را بزنید نگهبانان گفتند اکنون 
دیروقت است فردا دستور خلیفه به جای آوریم فردای آن روز حلاج را از روی آن تنه خرما شرو 
آوردند تا گردن زنند حلاج با آواز بلند گفت: واجد مرد خداجو اين بس که واحد خدای تعالی بر او 
تنها شود. (منصور حلاج ص ۷٩و‏ شرح شطحبات ص ۳۸۰ سپس این آبه را خواند «یستعج بهاء‌الذین 
لا بومنون بهءوالذین امنوا مشفقون منهاو یعلمون انپاالحی (ضوراي: ۱۸) آنگاه گردن او را زدنك. 

۳- بعد از این که گردنش را زدند از یک یک اندامش آواز می آمد اناالحق هر قهره خونش 
می‌چکید برزمین نقش الله می‌بست روز بعد گفتند این فتته بش از آن خواهد شد که در حالت حیات 
بود (تذکرذال(ولیاه ص ۵۱۸) پیگرش را در بوریا پیچیده بر آن نفت ریختند و سوزانیداند بعد 
خاکسترهایش را بر بالای مناره بردند نا باد بهر سوی به پراکند (مصایب حلاج ص ۲۸) از خاکستر او 
االحق می آمد (قوس زندگی منصور حلاع ص ۵ البته انالحق قطره خون و خاکستر نغلوی است که 
سیرة نقل و کتابت اغلب اراد تمندان است. 

۴ وروز سوم خاکستر حلاج را به آب دادند هم چنان آواز انالحق مي‌آمده آب طفیان کرد 

سس 


0۳۹ 


یتست از کت 


در نگر اي عارف صاحب نظر 
جمل مردان ز خود فانی شدند 
گر تو مرد راه عشقی راه رو 
جملة مردان ز خود بیرون شدند 
جسم وجان و تن همه در باختند 
هستی خود را ز ره برداشتند 
مال و ملک و آب و جاه اینجهان 
زهد را و علم و قیل و قال را 
صورت خود را بکل کردند خراب 
دیده را از غیرحق بردوختند 


ععار نيشابوري 


تا که مردان را چها آمد بسر 
در بقای حق بحق باقي شدند 
همجو مردان از دل آگاه رد 
در ره عشاق غرق خون شدند 
تا کمال راه حق شناختند 
نیستی را اندرین ره داشتند 
جبله را انداخته پیش خسان 
وسوسه بوده همه این حال را 
ابتجهان‌در پیش ایشان چونسراب 


غرحق ر اندر این ره سو ختند 


مطلب در اسرار توحد و رموز عشق 
ای برادر غیرحق خود نسست کس اهل معنی را همین یکحرف پس 


گر تو غیرحق به‌بینی در چهان 
گر تو اندر راه یک بینی شوی 
آنزمان ز اسرار حق یابی خبر 
عقل از این گفتن چه سودا میکند 
پیر این راهت یقین تو عشق دأن 
عقل را بگذار در راه اي بسر 
عقل شیطان را براه آوردنست 
عقل و شیطان گفت ما زادیم بهم 
حق تمالی گفت ای ملعون راه 
اد معنی ندیدی ای تهین 


برتو روشن گردد اسرار نهان 
از وجود خویشتن فانی شوی 
خودشوی از جسم و جان کلی بدر 
عشق هر دو خانه بغما میکند 
تا رسي اندر مقام لامکان 
تا نمانی اندر این ره کور و کر 
زانسیب در راه آو سر تافتن است 
هقل و شیطان فکر روحانی بهم 
از طریق عشق بیرونی ز راه 
روح پاکست رحمة ثلعالمین 


شد و خاکتر خاموش کشت: (تذکر:الاولیاه ص ۵۱۷) 


و صلت‌نامه 


آو من است و من ویم اي بي‌خبر 
گر ترا دیده بدی در راه ما 
جرن ندیدی آدم ما را یقن 
اي برادر در کمال خویش باش 
بگذر از کیش و نفاق و کفر و دین 
این نه راه تست ای طفل نذاند 
زاد اين ره نیستی می‌دان بقین 
خود پرستان اندر این ره گمرهند 
نفس ایشان رد راه عشق شد 
عقل را بگزین و نفست را بسوز 
نس را ابیجا حجاب راه دان 
هر که اندر بند نفس خویش ماند 
ان نه تقلید است نه را هوا 
راه اهبد بود توحید ای بسر 
در ره توحید جان ایبار کرد 
در جلال حق جمال حق بدید 
اندر این ره کاملی باید شگرف 
صد هزاران طالب اینجا سر نهاد 
صد هزاران خلق حبران مانده‌اند 
صد هزاران عارفان در گفتگو 
عاشقانه آتشی زن در دو کرن 
نقشها را جمله در آتش بسوز 
چون نماندنقشها اندر میان 
بازگويم سر اسرار نهان 
جون ترا باشد کمال دین حق 
چون ترا معلوم گرده آنعیان 
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لاجرم نادیده گشتی کور و کر 


آدم ما را بديدي همچو ما 
نام تو کردند ابلیس لعين 
در ره توحید حق بی‌کیش باش 
تا رسی در قرب رب‌العالمین 
راه شرانست و مرد هوشمند 
شک بسوزان و ببر از کفر و دین 
از طریق نیستی آگه نیند 
عارفانرا راه بیش از عشق شد 
نفس تاریکت بگرده همچو روز 
این سخن را از دل آگاه دان 
از ره حق همچو کافرکیش ماند 
راه تحقیقست و راه مصطفی 
از ره توحید حق شد باخبر 
دیده با دیدار حق دیدار کرد 
در صفاتش ذات خود را حق بدید 
تا کند غواصي این بحر ژرف 
تا که یک کس اندر اسره بانهاد 
اندر اینره زار و گربان مانده‌اند 
اندر ایثره لوح دل در شستشو 
تا رهی از نتشهاي لرن لون 
بعد از آن شمع وصالت بر فروز 
آنزمان نقاش را بینی عیان 
اي برادر نقش را نقاش دان 
خویش را هرگز نبینی جز بحق 
غبرحق هرگز نبینی در میان 
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هرجه بینی آن تو باشی بیشکی 
جمله اجزای تواند ای بیخبر 
نور تو از هر دو عالم برتر است 
گر شود چشمت بنور خویش باز 
چوهر تو جملهُ کروبیان 
جهد کن تا جوهرت آید بهنگ 
جوفر جان در هرس گم کردة 
داده عمر جاودان 
گر شوی آگه ز جان خویشتن 
جبله را بکرنگ بين مرد خدا| 
دومین داتش تو اي مرد ولی 
گر تو راه عشق را مایل شری 
ننگری از هیچ سوای مرد کار 
عشق جانان جوهر جان آمده است 
هست پیدا لیک پنهان از شما 
اين جهان و آنجهان با هم ببین 
عشق با عشاق بین آمیخته 
چند گویم ای پسر در من نکر 
گفت پیفمبر که ما اخوان شدیم 


پریاد 


جسم واحد خواند ما را آنزمان 
ات کی چی دنا ند 
سر حقرا وانمود از لطف حق 
راه را بنمرده آن بحر صفا 
عارفان زین معرفت دربافتند 
طالبان در جستجوی او بدئد 
زاهدان یک شمه از او بافتند 


عطار نیشابوری 


چه صداست و چه هزار و چه یکی 
ذات کلی این جهانرا سر بسر 
اين جهان و آنجهان را برتر است 
قدسیان پایت ببوسند از نیاز 
چون بدیدند سجده کردند انزمان 
تا رهی از گیر و دار صلح و جنگ 
با هوای نفس خود خو کرد 
یکزمان آگه نهٌ از سر جان 
ترک گیری این حدیث ما و من 
تا نبینی غیر او را تو جدا 
تا نباشی در متام احولی 
یکره و یک قبله و یک دل شوی 
دائماً از عشق باشی بیقرار 
زانسیب از خلق بنهان امده است 
کی شود خفاش را تاب ضیاء 
بگذر از راه گمان مي‌بین یقین 
روم اندر خاک دان آویخته 
تا ببینی خویش را در خرد مگر 
همدگر را آینه از جان شدیم 
انبیا و اولیا را اننزمان 
آوریده در معنی از قدم 
آورید از بحر معنی این سبق 
تا شود عارف بحق خرالورا 
سالکان مرکب در ایس ره تاختند 
عالمان در گفتگوی او شدند 
سالها با سوختن در ساختند 


وصلت نامه 


عاشقان دیدند روی او عیان 
راه بر علم محمد(ص) آمد است 
راه از وي جو اگر تو رهروی 
گربفقرت‌نیست فخری چونر سول ! 
گر ز دنیا و ز عقبی نگذری! 
راه راه اوست هم دنیا و دین 
هر که از راه محمد راه یافت 
امد آنجا ید اخد ای مرد کار 
میم را بردار احمد شد احد 
هست این اسرار از جای دگر 
کور را از خود از رخ زیبا چه سود 
کور و کر از راه عقبی مانده‌اند 
راه پینا عين توحید آمد است 
بگذر از هستی خود یکبارگی 
خرد بر ستی راه شطان آمد است 


دست‌ها شستند در ساعت ز جان 
اسم او محمرد و احمد امد است 
تا نمانی در بلای کجروی 
هست رات کفر و دیئت بی‌اصول 
در ره احید تو هم کور و کری 
سر حقست رحمة ثللعالمین 
سر حق را از دل آگاه بافت 
سر حق را بر تو کردم آشکار 
فهم کن تحقیق الله الصمد 
سر این را کی شناسد کور ر کر 
گرجه داند لذت آواز عود 
روز و شب در بند دنما مانده‌اند 
منزلش تجرید و تفرید آمد است 
تا ز وصلش بر خوري بکبارگی 
بت شکستن راه یزدان آمد است 
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۱- حضرت خواجه کاثئات فرموده‌اند: «الفقر فخری و به انتخر علی سایرالانیاء والمرسلین, 
(سفینه‌البحار ج ۳۲ ص ۳۷۸). 

ختمی مرتبت صلوات الله علیه آنگاه که در معراج پرده‌دار خلوت خانه قدس شد و در حرمسرای 
عزت به بال رفعت پرواز کرد نا به مر تبه‌ای رسید که صدای ملالکه را نمی‌شنید و از خود تهی گُردیده 
جمیع ترس‌ها و پیم‌ها از دلش ببرون رفت و باد غبرخدا از خاطرش برطرف شد به لسان عرفا طمس 
کلی و محو کلی و فنای اکیر و فنای فنا برایش فراهم آمد حقیقت کمال فقر و تمام عبودیت پدید آمد 
در چنین منزاتی استنائی فرمود الففر فخری» ۱ 

۲ چون حرمان اهل دنیا از آخرت از دون همتي است و فریفته شدن اهل آخرت به سور و 
فصور جنت از بی‌معرفتی است. اهل سلو ک سنت خویش را بر کلام حضرت خواجه کائات صلوات 
له علیه گذ اشته‌اند که مالدنیا حرام علی اهل الاخر: والاخرة حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان علی 
اهل الله» يعني هدنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیا حرام است و دنیا و آخرت بر 
دوستان خدا حرام است (نهح‌الفصاحه ش ۱9۹0۵ جامع الصغیر ح ۲ ص ۱۷ و ثبض القد برش ۲۲۶۹ و 
ججامع الا حادیث ش ۱۲۱۷۱ و آثار الصادفین ج مس ۱۵۲) 


۵۴۳۰ عطار نبشابوری 


بت‌شکن ! در راه حي ای مردکار تا نباشی در قیامت شرسار 
گر زخودنتوانیاین‌بت را شکست کی بياري راه وصلت را به دست 


المکاتب والرموز 
در رفتن سلطان محمود بسومنات و فتح کردن او 


پادشاهی پاکباز و سر فراز در حقیقت بدورا سوز و گداز 
نام ار محنود برد اي با بصر از ره دین خدا بد باخبر 
دائم در جنگ کفار لعين برد آن کیخسرو روي زمین 
بود یک بت خانه اندر سومنات"  .‏ یک بتی بد اندر آنجا نام لات؟ 


۱- در لغت به معنی صورت نگاشته خواه از جوب باشد با سنگ یا نفره یا طلا که مورد پرستش 
واقع شود لکن در اصطلاح بت عبارنست از مظهر هستی مطلنی که آن است پس بت من حبث الحقیقه 
حق باشد باطل و عبث نیست که البته اگر هم براستی من حیث الحقبقه معبود حقیقی هم باشد چون 
بت‌پرستی در مقابل خداپرستی قرار گرفنه است و بت باد و نشان خدایان تراشیده دست بشر را در ذهن 
رنه می‌کند بهتر است بهمان خدایان ساخته دست غیر موحدان اطلاق شود. 

عز بزالدین نسفی می‌نوبسد: «شهوت بطن و شپوت فرج و دوستی فرزنده که انسان را می‌فریبد و 
بخود مشغفول می‌دارد ,هر سه بتان عوامانده و سپس می‌گوید: «دوستی آرایش ظاهر که بت صغیر است 
و دوستی مال که بت کبیر است و دوستی جاه که بت اکبر است» که هر سه را تان خواص مي‌داند و 
آنگاه می‌گرید: ببس بتان آدمی به حفیقت هفت آندنده یکی دوستی نفس؛ و دوستی این شش (اشاره 
شد) چیز دبگر برای نفس و دوستی نفس بتی به غایت بزرگ است و بتان دیگر به واسطه وی پیدا 
می‌آیند و جمله را می‌توان شکست. اما دوستی نفس که بتی بغایت بزرگ است نمی‌نوان شکست, 


(انسان کامل مس ۵۳ - ۵۴) 
مولانا جلال‌الدین بحمد مولوی خراسانی هم عتقد است 
مادر بت‌ه | پت نهمس سماست زآنکه آن میا مار و این بث ازدهاست 


لکر هرچیز که سالکث را بخود مشفول کند و مانع ثرقی او شود بت است در اینصورت گامی مال 
و زمانی جاء و حنی ممکن امت نماز بسیار خواندن و روزه زیاد گرفتن انسان سالک را بخود مشفول 
سازد و بت شوند عين‌القضاة همدانی می‌گوید: بای عزیز اگر خواهی که جمال اين اسرار بر تو جلوه 
کند از عادت‌پرستی دست بدار که عادت پرمتی: بت‌برستي باشده (تمهیدات ص ۱۳) 

۲- شهر +سومنات: در ساحل جنوبی شبه جزیره کانیاوار قرار داره بت خبانةٌ سومناث یکی از 
نمونه‌های بسیار عالی معماری هندی بوده. اصلاً بر پایه‌های سنگی و ستونهای چوبی بر پا داشته بودند 
و بر فراز آن چهارده گنبد از طلای درخشنده و خزاین آن سملو از نفایس و جواهری بود که راجه‌ها و 


۰ 


و صلت نامه 


صد هزاران گبر آنرا خواستار 
شاه جرن آگاه شد از کارشان 
لشگری ر جمع کرد آنشهرپار 
برد اندر لشگرش مردان مرد 
شبر مردان خدا در راه دین 
جبله آن ساز و سلا ح آراستند 
شه سپاه خویش را بیرون کشید 
شه حعیمان و ندیمانرا بخواند 
شاه و لشگر جمله رفتند آنزمان 
بانگ بردابرد برخاست آنزمان 
چشم عالم آنچنان لشگر ندید 
بود هنتصد پیل سر بر کستوان 
اینچنین می‌رفت انشاه جهان 


میپرستیدند آن بت آشکار 
از خیال فاسد گمراهشان 
بود آن لشگر شمارش صد فهزار 
همچو ساأم و همچو رستم در نبرد 
دائماً در جنگ کفار لعین 
در فزا از جان خود برخاستند 
دامن خیل فلک در خون کشید 
مشورت کردند انا که براند 
غلغلی افتاد زیشان در جهان 
چتر شه را برکشیده در میأن 
در همه عالم چنان زیور ندید 
بر گزیده از برای دشنان 
تا رسید اندر بلاد مشرکان 
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+ زوارهند در سالیان دراز به آنجا فرستاده بودند قیمت این نفایس را که به دست اشکربان محمود 
غرنوی به عارت رفتند تا ۲۱۰۰۰۰۰۰ دننار نوشتهاند. 

سلطان محمود چون می‌دانست بتخانةٌ سومنات دارای گنجینه زر و سیم وجواهر و نغایس است 
برای تملک آن خزائن و اندوخته‌های گرانیها و براند‌اختن بت بزرگ برهمانبان در دهم شعبان ۴۱۱ 
با سی هزار سوار و جماعتی مجاهد داوطلب از طریق ماتان و صحرای بزرگ تار خود را به شبه جزیره 
کانیاوار ر ساند, 

چون حصار سومتات بر بالالی مشرف به دریا قرار داشث هنود از دو طرف در دفاع آن سخت 
کوشیدند لیکن عاقبت حریف مجاهدین اسلام نشدند و محمود پس از سه روز بتخانه ود و خو 
با گرزی که در دست داشت بت اعظم را که از سنگ و به طول پنج ذراع بود درهم ثکست و 
پاره‌هائی از آن را برای نشان دادن چنین فتحی به فزئه و مکه و بغداد فرستاد و در دهم صفر ۳۱۷ به 
پایتخت خود با زگشت (تاریخ ابران تالیف پیرئیا و افبال ج ۲مي ۲۶۲ - ۲۶۳) 

۳- امل سومنات نام بت خویش را از نام بتی گُرفته بودند که در قببلةٌ ثقیف در طائف مورد 
برستش بوده ست و لات و عزی و منات نام سه بت مشهور بوده است که مولانا هم به آنها اشاره‌ای 


دارد 
این دما بسیار کردیم و صلات پیش لات و بیش مزی و منأت 
شیخ اجل مصلح‌الدین سعدی هم می‌گوید: 
بت‌پرستی صورتی در خانة مکر و حیل با منات و با سواع و لآت و با مزي منم 


۲ 


مشرکان را شد خبر کآمد سپاه 
قلعه را کردند درها استوار 
بر فراز قلعه آن دم آمدند 
چترها را برکشیدند آنزمان 
لشکر محمود بر گرد حصار 
مشرکان چون سنگها انداختند 
قلعة ب سخت و بر از کافران 
شش مه آزاد! آنجا جنگ بود 
شاه را میشد از آنحالت ملال 
بی‌نفظیر 


سرسجده داشت آن یه در دعا 


فادر برودرگار 


دید مردی را بچهره خرق نور 
برد خشتی بر کف آن پیشوا 
قلعم برهم ریخت آنساعت چو ریگ 
لشگری چون او عیان دیده بچشم 
زد به قلمه قلمه را ویران بکرد 
غلغلی افتاد آن دم در سپاه 
پس اباز خاص گفت ای شهریار 
حقتعالی داد نصرت ای اه 
رد ببر ج تلعه و قلعه شکست 
شا« گفتا خشت را آور کنون 
رفت وجست آورد پیش شهر بار 
بد نوشته نام قطب اولیاه 


مار نیعابوری 


شاه محمود است سرورزان سباه 
اندر آن قلعه بد از مردم هزار 
دل برآتش دیده پر نم آمدند 
هم از آنجا سنگها کرده روان 
بود ایستاده مبارز صد زار" 
لشگر محموه از جا خاستند 
عاجز امد لشگر شا. جهان 
که ندانستند ان قلعه کشود 
گفت ای حی قدیم ذوالحلال 
کارم افتاده است دست من بگیر 
در تضرع راز گفت آن با صفا 
گرد بر گردش نهاده خیل حور 
زه ببرج نلعه آن دم خشت را 
گفت ای محمود کارت گشت یک 
کاندر آمد از هوا خشتی بچشم 
کار دشوار آنزمان آسان بکرد 
شاه از غلغل بجست از جایگاه 
شاد بنشس اینزمان در کار و بار 
از هوا خشتی بیامد همجر باد 
هم کنون میباید آن بت را شکست 
تا ببینم روی آن خشت فنون 
بر رخ آن خشت خطی چون نگار 
شیخ لقمان معدن صدق و صفا 


۲- از ماه شعیان ۱ الی صفر ۴۱۷ هماز مش ماه می‌شود زبرا ما صفر سلطان مسحمود در 


باسخت نز ز0 اسیس, 


وصلت‌نامه 


شاه فرمود آنزمان اي رستمان 
بت بسوزانید و جای کافران 
همجنان کردند آئمردان دس 
نفس‌را چون بت بسوز ای مرد کار 
هر دلی کان خانه شبطان بود 
شهر شیطان را بکن کلی خراب 
بت شکست آن پیرو شرع نبی 
بت توئی هر دم بحب آن صور 
جمله مردان شفیع تو شوند 
شد شفیع شاه شخ نامدار 
با بزرگان و حریفان ندیم 
چون زده فرسخ بر شیغ آمدند 
جهد کردند و بسی سودش نبود 
پس حسن را گفت آن دم شهریار 
چون رسی آنجا بعزت باش تو 
چون حسن در راه شد آندم روان 
چون بدید از دور روی شیخ را 
گفت ای شیخ جهان ای راهبر 
تا به‌بیند روی شیخ نام دار 
اسهاشان اندر این ره مانده است 
شاه را یاری بده ای پاکباز 
شیخ گفتش اینزمان ای مرد کار 
شاه را با عارفان راه حق 
اهل دنیا را کجا باشد خبر 
عام را با طالبان دل کباب 
آنکه دایم در پی جاهست و برگ 


بت ببارید و بسوزید این زمان 
جمله راویران کنید ای پردلان 
آتش اندر بث زدند مردان ز کین 
تا ببینی سر حق را آشکار 
شهر کفر است آن نه شهر جان بود 
شهر ما جانست و دیگرها غلاب 
اجرم نامش شده شاه ولی 
تا بیابی بهره از بحر صور 
در طریقت هم رفیع تو شوند 
عاقبت محمود شد ان شهربار 
میشد اندر راه پیش آن عکیم 
اسیهاشان جملگی مانده شدند 
بودنی چون بوه بهپودش نبود 
رو پیاده پیش شیغخ نامدار 
در ره عزت بحرمت باش تو 
تا رسید آنجا که بد قطب زمان 
در تضرع آمد و اندر دصا 
آیده محمود بيشت درنگر 
از محبان تو است آن شهریار 
هم زده‌فرسنگ یک دم رانده است 
تا ببیند نور روی شاه باز 
شاه را با عاشقان حق چه کار 
کی بود وصلت بگو ای مرد حق 
هم ز حال سالکان باخیر 
کی بود وصلت در این دیر خراب 
کی خبر دارد ز حال برگ و مرگ 


وه 


وفوزه 


آنکه دارد هر زمان با عز و ناز 


با کنیزان خطائی و سرا 
با غلامان ظریف و ماه روی 
با کلاه و پا قبا و با کمر 
بادشاهی جهان و تخت و زد 
با سپاه و لشگر و طبل و علم 
با حکیمان و ندیمان ظریف 
با سواران دلیر این جهان 
با سرا و باغْ و بستان و غلام 
با بزرگی جهان و طمطراق 
در هرای طبع خود وامانده است 
آنکه او را باشدش صد رنگ و بو 
چون بگفت این نکتها شه شد خموش 
شیخ چون دیدش که بیطاقت شده 
رحم کرد انساعت آن شیخ کبار 
بار دیگر چون بحال آمد خسن 
لطلف کن تا شاه آبداین زمان 
شیخ را رحم آمد و پا برکشید 
پس‌هسن‌رفت‌وبگفت اي شهریار 
یکزمانی مرده شو در پیش او 
بو که زین بحر خطر بیرون رو یم 
هستثی دارد بفابت سهناک 
پیش چشمش هشت جنت مردد است 
اینجهان و انجهان یکقطره شان 
همتي داره بغایت با کمال 


من چو دیدم روی آنمرد خدا 


عطار نیتابوری 


کي نشان دارد ز سوز و از نیاز 
کي رسد در راه مردان خدا 
کی بیابد اندر اين ره رنگ و بوی 
کی شود از حال ما او را غبر 
هست ظلمت کی بییند نور خور 
کی تواند حرطه خورد اندر عدم 
کی رسد در راه مردان شریف 
کي رسد در زمره صاحب دلان 
کی رسد در راه اين مردان تمام 
کی خبر یابد ز درد و از فراق 
لاجرم از راه معنی مانده است 
اندرین ره کی بود جویان او 
خود ز هیبت رفت او آنجا ز هوش 
بس ضیف افتاده و بخود شده 
بازش آورد از ضعیفی و نزار 
گفت اي خاصخدای ذدوالمنن 
تا ببیند روی قطب عارفان 
شاه با لشکر ز را+ آمد بدید 
هست لقمان قطب عالم هوش دار 
باادب میباش اندر پیش او 
یا تمامت فرق بحر خون شویم 
صد هزارانجان شود در دم هلاک 
هفت‌دوزخ همچو یغخ افسرده است 
پیش چشمش ای شمه گردنکشان 
هت محو اندر جمال ذوالعلال 
هوش از من رفت و افتادم ز با 


وصلت‌نامه 


من نماندم آنزمان و گم شدم 
بعد از انم شیغ جون آگاه کرد 
پس بفرمود آنزمان شاه جهان 
خیمه و خرگاه را درهم کشید 
بس اباز خاص و سلطان وحسن 
چون رسیدند پیش شاه راهبر 
شیغ ابشان را بهوش آورد باز 
پس زبان بگشاد محمود آنزمان 
خشت از معنی زدی بر سومنات 
در سرخسی و بمعنی در جهان 
برامیدی آمدم از راه دور 
رای آن دارم که پیشت بنده‌ام 
بگذریم از بادشاهي جهان 
بر میان بندیم پیش تو کمر 
خانقاهی سازم اینجا باصفا 
گنت لقمانش که اي محمود شاه 
حق تعالی شاهیت داد و خبر 
در ره دین خدا مردانه باش 
دل بدست آور که دل شد آینه 
چون کمال خویشتن حاصل کنی 
در وصال خویشتن ! ای قباد 
آنزمان خواه شاه باش و خواه فقیر 
بعد از آنش گفت بنشین ای قباد 
گفت بنگر تا چه میبینی کنون 
دید شه محمود فومی بی‌شمار 
در میأن جمع مردی همجو نور 


۵۳۵ 


ری با سس سح 


همچنان یحقطره در قلزم شدم 
با خودم آورد و ره کوتاه کرد 
کل فرود آئید از اسب اینزمان 
ثبه و چتر و علم را برکشید 
هر سه رفتند پیش شاه انجمن 
در قدم افتاده گشتند بی خبر 
دید آندم روی شیخ پاکباز 
گفت اي خاص خدا قطب جهان 
قلعه و بتخانه را کردی خراب 
هر کجا خواهند بینندت عبان 
تا شود ما را ز دیدارت حضور 
روز و شب در خدمتت آفکنده‌ام 
اختیار ما بخواری جهان 
خدمتي از جان کنم با فرق سر 
سفرها گردان کنم پیش شما 
لشگر اسلام را هستی بناه 
خوار مگذار این سپه را اي پسر 
طالب درد دل دیوانه باش 
تا به‌پینی خویشتن معاینه 
حاصل خود هم ز دل حاصل کنی 
وارهی از خسروی و از جهاد 
از هبه عالم تو باشی بي‌نظیر 
رفت شاه وروی بر دستش نهاد 
جون نظر کرد شاه بر دستش فنون 
جبله در, خدهت ستاده مردوار 
جمله را ارشاد کردی از حضور 


۳۹ 


شاه آنرا دید از خود رفته بود 
گفت ای محمود پنجاه و دو صد 
اینچنین قومی که دیدی در رسند 
جمله اندر خدمت مردان بوند 
شیخ ایشان باشد آن پیر صفا 
نام او باشد محمد(ص) ای آهیر 


مطار نیشابوری 


باز شیغ او را بخود آورد زود 
از وفات ما رود اندر عدد 
راه حق را هم بجان و دل روند 
روز و شپ در طاعت بزدان برند 
حقتعالی داده او را صد تطا 
او بمعنی و بصورت بی‌نظیر 


مقاله ارشاد کردن شیخ مریدان را 


بعد لقمان شبغ محمد شد پدید 
مرشدی بود او بغایت با کمال 
سرالا الله بحان شناخته 
من رآنی را بجان بگرفته بوه 
در اثاالحی بود دائم آن هیام 
سر سبحانی عیان میکره او 
تالا ۱ و ت۱۱ پیشوا 
عارنان جمله از او کامل شدند 
زاهدانرا ره نمود از مرگ و برگ 
چسم خود را در رباضت سوخته 
غیر حق در پیش او فانی شده 
در حقیت سر پنهان یافته 
در ره تحقبق بد مردان مرد 
بس کرامات و مقامات قوی 
پس رياضت‌هاي مشکل کرده بود 
روز و شب در خدمت کردار بود 


یکزمان غافل نبود آن پاکباز 


آن در اسرار معنی را کلید 
دائما در قرب بردی و جمال 
مرکب معنی در این ره تاخته 
سر احمد را بجانان گفته بود 
عاشقان و عارفان را بد امام 
جسبها را همچر جان میکرد او 
طالبانرا جان نمود آن رهنما 
عاشفان از صحبتش داصل شدند 
اختیار خریش کرده ترک نرک 
دیده نفس بهیمی 
دائمً در عین حق بینی شده 
در شریعت راه ارکان بافته 
بود او صاحب دلی بسبار درد 
داشت آنمره خدای معنوی 
تا کمال خویش حاصل کرد بوه 
زانسبب از عشق برخوردار بود 
دائماً در قرب بود و در نیاز 


دوخته 


۵ صلت نامه 


واصل حقی بود آنمرد خدا 
در ره معنی رباضت برده برد 
سالها در راه حق بد پیشوا 
صد هزاران خلق را در ره نمود 
مرشدی بود آو به وقت خویشتن 
بی‌عدد بودش مریدان در جهان 
چارصد هرد 


هرید معتبر 
هر یکی در راه دین مردان 
در رپاضت نفسها را سوخته 
جیله یکتا گشته اندر بحر جان 
از خودي خود بکل پریده‌اند 
در شریعت موی می بشکافتند 
در طریقت جان خود بگداختند 
بود پیری در میانشان با حجب 
شیغ را پیوسته با او کار بود 
بود نام او ابوبکر آفقیر 
بکشبی در پیش شیح آمد براز 
من در این ره سالها رفتم بدرد 
هر زمیان ین راه بی‌بابان تراست 
عقل‌من زین راه دیوانه شده است 
هر دمم حیرت فرو گیرد بتر 
من ندانم تا در این ره چون روم 
چند منزل باشد این ره را بگو 
گفت مارا پنج منزل در ره است" 


عاشق صافی بد آن بحر صفا 
گوی از مردان مردان برده بود 
آن ولی سر حق کان وفا 
صد هزاران درد دل را برگشود 
مثل او مرشد ند در ائجمن 
با کرامات و مقامات عیان 
برد اندر خدمت آن راهبر 
در طربقي عاشقی فرزانه 
دیده اغیار بر هم دوخته 
سبر کرده در فضای لامکان 
شربت معنی بجان نوشیده‌اند 
در طریقت سر دین بشناختند 
سالها با سرختن در ساختند 
مي‌نیاسود از ریاضت روز و شب 
زانکه پیش شیخ او سردار بود 
هم بیعنی و بصورت بی‌نظیر 
گفت ای شیغ جهان پاکباز 
خود ندیدم آندر این ره هیج گرد 
هر زمان این درد پیدرمان تراست 
ازخودی خوبش بیگانه شده است 
کرده‌ام گم اندر این ره با و سر 
هر نفس از عشق غرق خرن روم 
کي رسم در کام خود ای نیکخو 
چار بگذشتی و پنجم درگهست 


ره 


۱ میتوان گفت سالت بین عاشق و معشوق است که اگر به ريافست و مجاهدت طی شود و 


۳ 


0۳۸ 


وزرا شتسه سس م2 


منزل اول بود کون و فساد 
پس درم منزل بود خوف و رجا 
سیمین از جان گذر کن ای فقیر 
چارمین باشد انیس و با جلیس 
منزل پنجم جمال دوالجلال 
چون فرود ی تو در کون و فساد 
هر يکي حکمي دگر کرده ز خود 
هر یکی راهی گرفته اختیار 
این همی گوبد که ره راه من است 
این همی گوید که ر هر آمدم 
این هبی گوید که اندر راه ما 
اندر این منزل بسي درمانده‌اند 
باز بعضی قال کرده بحششان 
باز بعضی حکمت نو ساخته 
باز بعفی در نجرم و در بروج 
باز بضی در طبیعت مانده‌اند 
باز بعضي در تناسخ مانده‌اند 
باز بعضی کور دهری همچو خر 
باز بعضی ملحد راه امدند 
باز بعضی زرق و سالرس آمدند 
باز بعضی در پی ناموس و ننگ 
باز بعضی در بی بندار خویش 
باز بعضی مکر و تلبیس آمدند 
باز بعضی در نفاق و کین شده 
باز بعضی در بی جام امد 


مار تیشابوری 


ای ساکس کاندراین ره سر نهاد 


شد بسی جانها در اين منزل فدا 
چون گذشتی رستی از نار و سعیر 
اندر این منزل بود رو نفیس 
اندر این منزل بوه عین کمال 
صد هزاران خلق بيني کبقباد 
هر یکی را پینشی در نیک و بد 
روزوشب با هم دگرشان کار و بار 
وآن‌همی‌گوید که چه جای منست 
وان همی گرید که مهتر آمدم 
هر که ناید نسست او مرد خدا 
هر يكي در کار خود وامانده‌اند 
از ره تقلید کاذب صد نشان 
از ره حکمت سخن پرداخته 
غافلند و فارغ از سیرو عروع 
همجو کوران در ودبعت مانده‌اند 
در خبال نفس خود درمانده‌اند 
از ره توحید و هعنی بي خبر 
از ره حق کور و گمراه آمدند 
روز و شب در بند ناموس آمدئد 
بازمانده در گل و در خار و سنگ 
روز و شب درمانده اندر کار خويش 
اندر اين ره همجو ابلیس آمدند 
در ره حق مرند و بی‌دین شده 
در ره عشاق گمراه آمده 


*- انسان فطع این منازل باطنی را پنماید سافت بین عبودیت و ربوبیت ثا به ,قاب فوسین: نصیب 
ازلی انسان به بابان می‌رسد و سالکک در دراه فرب فرار می‌گیرد. 


وصلت‌نلمه 


باز بعضي در غرور ابن جهان 
باز بعضي در خیالات و هوس 
باز بعضی در تکیر مانده‌اند 
باز بعضی را بخیلی ره زده 
باز بعضی گمره و کافر شده 
باز بعضی فاسق و پیع آمده 
باز بعضي در تنعم مانده‌اند 
باز بعضي در عمارات جهان 
باز بعضی با غلامان ظریف 
باز بعضی از خیالات گزاف 
باز بعضی بادشاه ملک‌دار 
باز بعضی چاکرند و لشگری 
باز بعضي فاسقان ره شده 
باز بعصی عامه مسبکین شده 
باز بعضي عقلشان د شد بای‌بند 
باز بعضی عاشق در و گهر 
باز بعضی عاشق باغْ و سرا 
باز بعضی عاشق ملک ور جهان 
باز بعضی در علوم و در بیان 
باز بعضی در تذکر مانده‌اند 
باز بعضی در رکوع و در سجود 
باز بعضی واله و حیران شده 
باز بعضی صوفیان با حضور 
باز بعضی صادقان در ره شده 
باز بمضی زاهدان از ترک خود 
باز بعضی عاشقان سوخته 


همچو خر کوشیده اندر خاکدان 
برنهاست جمم گشته چون مگس 
هجو خرسي در تکدر مانده‌اند 
صد نحرست بر دلش آندر زده 
از ره توحید حق خاسر شده 
در ره مردان حق هیچ آمده 
تَختة لهو و طرب بر خوانده‌اند 
عمر خود برپاد داده رایگان 
بوده در خمار خانه با حریف 
خوش بخفته فارغ از حح و طواف 
بازمانده هم ز للف کردگار 
در ره حق بازمانده از خری 
بیخبر از راه حق گمره شده 


اندر اینره جاهل و غمگین شده 


بیخبر از عاشقان دردمند 
از ره حق بازمانده کور و کر 
بیخبر از بارگاه کبریا 


کی کند پرواز اندر لامحان 
فضل خود را گفته از لذت عیان 
روز و شب غرق تفکر مانده‌اند 
راه میجویند در دریای جود 
اندر این دریای بی‌پایان شده 
راه حق رفتند بی‌کبر و غرور 
در طریق عشق خود ا 


گنته و فارغ شده از نیک و بد 
چبهٌ وصل حقیقی دوخته 


۵۳۹ 


00۰ 


صد هزاران ره در اینمتزل بود 
این نه کار تست مردانه درآی 
بگذر از کون و مکان ایمرد دین 


عطار نیشابوری 


هر رهي را صبد چنان حاصل بود 


عقل بر هم سوز و دیوانه درأی 
تا رسی در قرب رب‌العالمین 


چند ماني اندر اين کون و فساد عمر خود ضایع کنی در ترهات 

همچو مردان بگذر از کون و فساد . بنده باشد پیش تو صد کیلباه 

آتشی زن همچو مردان در دوکون ‏ تا بسوزه رنگهای لون لون 

جون ناند رنگها یک دل شوی آن زمان زینراه در حاصل شری 
الحکایت والرموز 


و شرح حال آن جوان که عزم کعبه کرد 


بود برنائی بفایت ماهرو 
مال ر ملکی داشت بیحد انفلام 
بود یک خبلي همه خریشان او 
روز و شب در خدمتش بودند شاد 
ماهرریان خطائی و سرای 
روز و شب در غرق شادی و طرب 
نا گهان درد در آمد در دلش 
عزم کعبه کرد آن دم آن غلام 
زاد ره برداشت سری قافله 
آنجوان میرفت در ره شاد شاد 
جون درأمد آنجوان در باغداد 
هر زان در یکطرف میگشت او 
هر یکی سرگشته کردار خویش 
هر طرف هنخامه استاده دید 


۱- شناد 


پیش غلق عالمي پرآب و رو 
در نیشابورش بدی او را مقام 
دائماً خویشان دل پیشان او 
جبله همچرن چاکران کیتباد 
بود اندر خدمت آن با کرای 
بد نشسته فارغ از راه طلب 
در خیال کار شد بس مشکلش 
بس وداعی کرد خویشانرا تمام 
قافله میرفت هر دم مرهله 
تا رسید آن فافله در باغداه! 
در تفرج گشت حج رفتش زیاد 
جملٌ خلقان بدیده گشت او 
دل نهاده کار خود در کار خويش 


بهر نظاره ز هر سو میدوبد 


وصلت‌نامه 


بس هجایبهای گوناگون بدید 
همچنان میرفت تا دجله رسید 
گفت یک ملاح او را اي بسر 
اندرا در کشتی و بغداد بین 
اندراً در کشتی اي سروروان 
اندرا در كکشتي ای مرد حزین 
اندرا در کشتیت ای خوبروی 
اندر" در کشتی ای مرد لطیف 
اندرا در کشتی و بنشین تو خوش 
اندرا در کشتی و مبکن نظار 
اندرا در کشتی ای مرد جوان 
اندر در کشتی و شو در بناه 
اندراً در کشتی و میزن دو دست 
اندرا در کشتی و بنشین بخند 
اندراً در کشتی این دم بیقرار 
اندراً در کشتی و بنشین خموش 
وسوسه کردش بسی آن بوالفضول 
رفت‌در کشتی و شد زانسری شط 
هر کنار شط یکی قصری بدید 
بر سر آن قصر یک دختر چو ماه 
در زمان آمد همان آزاد مرد 
دل به دست او بداد آن بیقرار 
در میان آمد ز دست گلعذار 
خاک بر سر کرد و او در خون فتاد 
زاد خود را پیش آن معشوقه برد 


زاه راه او بخوره آن هیچکس 


خویشتن را هر زمان مجلون بدید 
در تعمب ماند کشتی را بدید 
اندراً در کشتی وزان سو گذر 
صد هراران قامت شمشاد بین 
تا ببینی آن طرف سرو روان 
تا ببینی آن طرف صد نازئین 
تا ببينی آن طرف صد ماهروی 
تا ببیتی آن طرف حسن ظریف 
تا بینی آن طرف صد ماهوش 
تا ببینی آن طرف صد گلمذار 
تا ببینی آن طرف تبر و کمان 
تا ببینی آن طرف زلف سیاه 
تا ببینی آن طرف چشمان مست 
تا ببینی آن طرف لبها و قند 
تا ببینی آن طرف روي نکار 
تا ببینی آن طرف صد باده نوش 
تا فریبانید او را همچو غول 
شد ز گفت آن لعین او را غلط 
جشم ار هرگز چنان قصری ندید 
بد نشسته چشم چون خال سیاه 
دل بدست او بداد و خاک و خورد 
گشت عاشق بر رخ آن گنعذار 
جامه را درید بر تن تار تار 
عشق آن دختر جو آلمجنون فتاد 
گفت جانم از غم عشق تو مرد 
مفلس و بیچاره ماند از همنفس 


۵0۱ 


۵۵۱ عطار نبشابوری 


دخترش گفت آنزمان زرها بیار تا نمایم روی خوه ای گملذار 
گفت وصل و شادئی می‌بایدت بی‌زری این حاصلت کي آبدت 
بمد از آنش گفت برخیز و برو ‏ تا نگرده مال و ملکت در گرو 
پس خجل شد آنجوان زرمی نداشت  .‏ عشق دختر رفت و کارش سر نداشت 
چون پسر زانحال بازآمد بدید پیره‌زالی" در برابر شد پدید 


۱- عشن که هست بناي قدس است و بارگاهش ایوان جانست» حقیقتش جبز بر مرکب جان 
نمی‌نشیند: آنجا که معنایش به لباس حروف درنمیآید و در ظرف کلمه نمیگنجد موحب اصلی عجز 
عقل که همراه آفرینش آمده می‌شود, 

این عشن مرع ازل است که به .ع و ش و ق, او را شناخته‌اند. و چون عقل هسمراه آضرینش از 
ادرا ک جان (روح) و ماهیت و حفیقت او نانوان است. جان (روح) صدف عشن می‌باشد که عشق 
مانند لولوی مکنون در آن پنهان گردیده, لاجرم خرد که از هم عشق فاصر شد در گل لاادراکی 
ها 

هرچه گوبم عشق را شرح وبیان ‏ چون به عشق آیم خسجل بباشم از آن 

عقل در شرحش چو خر در گل به خفت ‏ شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت 

همانطو, که ,خواجه کاثات صلوات الله علبه فر موده‌اند ب+غر فت ربی بربی: (جامع‌آلاسرار و منبع 
الانوار ص ۳۶۲) عشق را هم به عشق می‌توان شناخت که فرموده‌اند: باعر فوالله بالله (منتخب اصول کافی 
ص ۵۵) پس عشق الهی به ذات عشن شناخته می‌شود که در دعای صباح هم فر موده: «پا من دل علي ذاته 
بذاته و آنجه دون عشق الهی است به نور عشق الهی شناخته می‌گردد که امامالعارفین فرمود: «عرفت 
الله باثله عردت مادون الله بنورالله: (تعلیقات حدیقه ص ۸۷), 

در اين صورت عشق منزه از همه جهات عالم و با اين حال مایه اضطراب همةٌ جهات عالم است؛» و 
ه اعتبار کلام قدسی , کنت کنزاً مخفیاً؛ فاحببت آن لغرفه لخلقت الخلق» من گنج پنهانی بودم دوست 
داشتم که شناخته شوم پس خلق را بیافر یدم (نقد النفود في معرفةالوجوه ص ۲۲) عشقی نه اول است نه 
آخرست ماند خداوند ازلی است؛ زیرا به اعتبار ظیر همین کلام فدسی به صور مختلف وارد شده 
است عشق ذات پنهان جنبش آفرین خداست؛ بهمن لحاظ آنرا کرانه نیست» حقیقتی ازی و ابدی 
است؛ نظام عالم و قیام بنی آدم به اوست زیرا ذات حق پیش از خلت دو عالم خود به تتهائی» عشق و 
عاشق و معثوق بود و پس از آن هرچه هست آئبنه جمال او در حقیقت جمال عشق است, 

فرن‌هاست صوفه و بعضاً عرفا برای تصویر کردن و نشان دادن عشق و جای عجز عقل را پر کردن 
شکل تمئیلات دلدادگی‌های انسانی را تصویر عشق دانسته‌اند و ناچاراً چون این محبت خاکی» که عقل. 
را تصرف نمود را هم نشناخته‌انده عشق نام نهاده‌اند تا ندانستن خود را بدانند و گمشد؛ خوش را 

بهمین لحاظ عشق را «مجازی» و «حقیفی, یعنی بر عشق انسانی و عشق الهی تقسیم کرده‌اند تا به 
اين نر تیب نافقص خویش رابه کمال رسانند وچون جنین تقسیم‌بندی سئوال‌انگیز بوده مسثله خا کل را به 
عالم پاک جه کار؛ بردگی شهوت انسانی به بندگی عثق الهی چه قابل ار تباط است؛ گشته‌اند و بافه‌اند 


سدق 


صلت نامه وزدژه 


اد ذچ۹۰۰۹۰۰ ۰۹ ۰۰ ۹۹۰ 27 ۰0٩‏ سس نز نز ۱ ۰ 


هردو جشمش از رق و دندان دراز چون یدید آثرا و شد اندر گداژ 


+ و گفه‌اند که لابد عشق مجازی در سیر استگمالی اش سرانجام به مدار عشق الهی می‌پيوندد. 

ماشقی‌گر زین سر وگر ز آن سرست ‏ صاقبت مارا بدان شه رهبرست 

ولی کی می‌توان عشق را که پیش از خلق دو عالم خود به تنهایی عشق و عاشق و معشوق بوده؛ 
دات حق شناخته شده ٩‏ فهم در شرحش بر خود شکافنه, علم و عقل و هوش چون سپاهی شکسته از 
1۳ و و ۳ وی رف وس ۹۳ 
عامربن قیس مجنون ساخته یکی دانست؟!! 

اگر شدت میلی که از خسن جمال صورت جمیله برخاسته است چون برایش اسم و رسمی نیافهاند 
ناچاراً عشق دانسته‌اند و باز اگزیرا به ءانسانیه و بالهیب نقسیمش نموده‌اند و گفته‌اند ,در عشق انسانی؛ 
احکام عشق ربانی پیدا می‌شوده (عبهرالماشقین ص ۰ و +جز به تربیت عشقی حد‌ثانی. به عشق ربانی 
نتوان ر سید, (همان: ص ۶۸) خود از بافته‌های سلیقه‌ای خویش نتبجه گر فت‌اند ,دنهاج عشق ربانی؛ عشق 
اسانیست (همان: ۲۲) 

اين بفنه‌های قشنگب سلیقه‌ای اگر از سر عشق ندانی و عشق نشناسی هم نباشد» باید گفت: انسانی 
که از عشق یعنی عبودیت خالی شده و دل ه تحر یات نفس که خوات» سیوانی است داده از شدت 
این دلدادگی سانند روزبهان بقلی شیرازی خرقه به پای زن مغنیه افگنده (نفحات الانس ص ۲۵۷) برای 
بی‌رنگ کردن چنین حال و هوای شهوانی دست به ساختن اینگونه تعیرات خیالی زده: در قالب 
حروف ریخته ظرف کلمةٌ هعق انسانی؛ را چون کاسه نباتي که ريخته شده. شیرپن و مجلس ارا و 
دل‌انگیز است. لکن نی شکر نیست بلگه تبد یل شده‌ای از نی و شکر می‌باشد. برای سحبتی که بر آثر 
شدت در عقل تصرف کرده فراهم آورده است. همانطور که کاسه نبات دلسذیر و شیرین می‌باشد 
توجیهات و تعیرات ساخته شده برای عشق مجازی هم دلپذیر و شیر ین است. 

عشق آنگاه عشق است که از ءشایهٌ غرض, مبرا و از احتمال شهوت سالم باشد» (انیس‌الناس ص 
۷۹ در صورتی که دلدادگی خاکی هیچگاه از سلاست طهارت برخوردار نیست زیرا عشق کار دل 
است و شدت یل که از محبت خیزد کار نفس می‌باشد که شهوانی است. 

بافه‌های بهم تعلیم داده شده که عشق مجازی هدچون قنطرهای براي عبور به عالم» ماورای مجاز 
است» و پرستش جمال صوری و عشق صورت و دلباختگی به زیبایی مجازی راه وصول به جمال 
معنوی بعني جمال مطلق است. و خلاصه ناچاراً چندین نوع عشق را به بازار آوردن و مطرح کردن 
«عشق صورت بی‌آعتنا به معنی و حقیقت عشق که از حيفت عشی عاری و نافل نیسته» اما باز هم چنان 
در بند صورت است»؛ غشفی که نحست پابند و اسیر صورت بوده است لیکن خود را از پای دام آن 
خللاص کرده به خدمت جمال حقبقی در آمده است؛ عشقی که طالب جمال مطلق در همه اشکال و 
تجلیات و مظاهر و صور مقید حسی است» (عشق صوفیانه صس ۱۷۵) براستی همانطور که جناب جلال 
ستاری نام گذاشته‌اند همان عشق صوفانه است که هر دم به صورت بت عباری درآمده سر از گریبان 
جمالی زیا درمی آورد. نه عشتقی عارفانه که دست رد 4 سینه هر نامحرمی می‌زند. 

تعییرات و توجیهات بدل می‌نشیند ولی نمی‌توان عشق الهی را با دلدادگی خاکی از یک جا دانست 
و هر دو را به یک نام خواند آن همان نغمة دلانگیز منفخة فیه من روحیه (ص: ۳۸ است که «هو 
الاول والاخر والظاهر والباطن, (حدبد: ۳) مي‌باشد و محو عالم هستی: رمز آفرینش و پیوندگر ذات 

مه 


۵۳ ملار نيشابوري 


۳۳۳9 


یادش آمد آنزمان از قافله در دلش افتاد آن دم ولوله 


+ وجود است عشقی است که هیبت طوفان را از دل توح زدود و بر روم آشفته و مضطریش» 
آراش و سکون بخشيد. عشفی است که نور پاکش بر جان و روان ابراهيم تافت و از آنشی شعله خبز؛ 
گلزاری طرب‌انگیز به وجود آورد. عشقی است که به داود زمز مه تسین پرسوز و 
قول و غزلی هوش رباه در انقاسش به تعبیت نهاد. عشقی است که برق هستی سوزش در بد بیضا 
جلوه گری کرد و رایت دولت در سین سینا پرافراشت عشقی است که بغمز؛ خود هستی مریم را 
نواخت و از روح القدس» پکرش را به وجود مسیحا بارور گردانید. عشقی است که نار حرا را مهبط 
وحی و الهام گردانید و نگاری مکتب نرفته را سأله آموز هر مدرس ساخت؛ عشفی است که به غدیر 
شرافت بخشید و نمونه کامل انسانیتی که مظهر تمام و کمال حن و حقیقت و آبنه تمام نمای حقیقت 
معشوق حقیقی یعنی معبود علی‌الا طلاق بود را برای ابد کافی بشریت دانست حقیقت عشق در غدیر 
بظهور نشت از ازل ناصر و معین اننباء بود. و در حالی که از ذات کامل مطلق سرچشمه می‌گرفت و 
اصل الهی بود زیر با «نفخة فبه من روحی» عجین بود به تعیير دیگر نموناٌ سرمدي و جاوید رابطه 
اصلی که مجور و مرکز همه مناسبات است اعم از روابط بدری و مادري پدر فرزندی و مادر 
فرزندی, برادری و خواهری و گاهی مربد و مرادی که از عوارض و علل دوراست و از نصیب پاک و 
در آن »انکان علت و نصیب نبست: (سوانع: ۵۰ این عشق از درون بیرون میآید بعنی از ءنفخة فبه 
من روحی» برمی‌خیزد؛ بهمین لحاظ با محبت خاکی که به علل و سببی پدید می آید و انسان را بطور 
کلی از ببداه ظهور عشنی که ذات حق است غابل بی‌کند و به علایق و علل چون عشق ,زلیخا به 
پوسفي, مبتلاست فرق دارد. 

اگر بگوئید جمال صورت مظهر و جلای غلعت غیب است و عشق حقيقي همان سورت تکامل 
عشق مجازی است و دور نیست که عشق مجازی؛ زمنه‌ساز کسب فبض عشق حقیفی باشد. 

می‌گو یم شیخ رکن‌الدین علاهءالدوله سمنانی در مستله نپذیرفتن وحدت وجود به شیخ کاشانی 
می‌نوبسد منل اینست که بگوئیم فضله شیخ عبن شبخ است. 

در ابنجا به او تأسی جسته می‌گوليم مگر بی‌شود جمالی که مظهر و مجلای طلعت ضیب است 
اسان راه اسفل‌السافلین خوامته‌های شبطانی و نمناهای حیوانی بیفکند مکُر نه اینست که حق به سوی 
حق می‌کناند. 

نوریان مرنوریان را جادبند ناریان مر نار بان را جاذنند 

پس صورتی که مظهر و مجلای طلعت غیب است باپد .بخرجهم من الظلمات الی النوره باشد نه 
,یخرجونهم من النور الی الظلمات» که اصحاب آتشنند یعنی قابل سوزانیا.ن هستند. 

در اینصورت چطور ممکن است شیفنگی به شمن صور جمیله در حالی که با خود آتش می آورد 
و آدمی را از نور طهارت به ظلمت ناپاکی می‌برد زمینه ساز کسب فبض عشق حقیقی باشد؟! 

اگر شیفتگی و شیدائی و واله گی که بر اثر دلدادگی به زیبائی جمالی تولید می‌شود و بیقراری و 
پربشانی می آورد و عارضهُ شهوانی نیز همیشه با اوست و تب محبت بازارش گرمي می‌بخشد منظور 
اینست که عش مجازی و انسانی است. نمی‌نواند قنطرة حقبقت باشد. ولی اگُر عشقي که دامن جان 
سلمان و اپوذر و مقداد و میثم و عمار و کمیل و مالک اشنر را گرلته مورد نظر است ابن همان عشق 
الهی ات 45 آیدنی ات الته در موار دی هم آموختنی می‌باشد. بعمتی است که ار مصدر لاله 

ت 


وصلت‌نامه 


سر برهنه پا برهنه شد برون 
هر که را می‌دید او از مردمان 
هاتفش گفتا که اي جان بدر 
بشنو این احوال از من اي فقیر 
قافله را رهروان دین بدان 
در بهشتند آنعزیزان در وصال 
شهر بغدادت در اینجا کون دان 
هست آن دجله ترا ایندم خیال 
ای پسر ملاح را تو دیو دان 
بحر دنیا آن شبطان آمده است 
در طلسم کشتی آن دیو پلید 
در طلسم کشتی آن دیو نژند 
در طلسم کشتی آن دیو لعین 
در طلسم کشتی و شد هم ز سر 
در طلسم کشتی و لاوه‌گری 
چون بود راه تو در كشتي جسم 
دختر زیبای رخ را وانمود 
دل ز دست خود بدادی ایفلام 
عاشق دئیای دون رفتند ز دست 


از دلش میرفت آندم موج خون 
می به‌پرسید آنزمان از کاروان 
قافله رفت و تور بودی یخبر 
وصف حال تست گر باشی بصیر 
راه رفتند و رسیدند در جنان 
محو گشته در جمال ذوالجلال 
درتعجب ماندهة در لون آن 
جسم تو کشتی و غرقی در ضلال 
وسرسه کرده ترا اندر جهان 
پیشکی در بحر کشتیبان بد است 
صد هزاران خلق را در خون کشید 
سالکائرا کرد هر دم بای بند 
ظالمانرا بازداشت از راه دین 
زشت بنموده به پیشت چون قمر 
دیو را بنموده پیشت چون بری 
قصر را ننموده آندم در طلسم 
بود دنیا و ندانستی چه سرد 
همرهان رفتند در خوابي مدام 
در بلا و رنع ماندی پای بست 


0۵۵ 


«- غیب بر جان وارد شده مثل برقی گذران دل امیر بدن مر کز جسم را روشنی الهی مي‌بخشد و 
شستان وجود را روشن می کند, 
در صورتی که شدت میل به دلربائی؛ که دلیل بحبت مفرط به چیزی است و عقل را تحت سیطره 
خود درمی آورد او را از کار می‌اندازد: انسان ماشل به حضرت معشوق را به خود سرگرم نموده تا 
حدی که دلباخته دیروز را فار غالبال می‌نماید. 
اظم ایات قصه‌اش را به آنجا مي‌کشاند که تب دلدادگی جوان زاثر کعبه را رها می‌کند: چهرة 
اصلی آن دریا که چشمی ارزق و دندانی دراز داشت به صورت بیر زالی به او می‌نمابد و آنگاه 
بادش آمد آن زمان از قافله در دلش اناد آن دم ولوله 
سر برهنه پابرهنه شد برون از داش میرفت آن دم موج خون 
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دختری بنمود دنیا بی ظریف 
همرهان رفتند و حج دریافتند 
تو بماندی اندرین کون و فساد 
میروی هر سوی و هیپرسی خبر 
هر که او در کون ماند همچنین 
هر که او در بند دنیا باز ماند 
هر که را روئی در این عالم بود 
هر که اندر عالم فانی بماند 
هر که در دنبای دون وامانده است 
هر که در گرداب دنبا اوفتاد 
هر که ازدنیای دون شادان بود 
هر که را محبوب او دنیا بود 
هر که در دنیا بحرصی بازماند 


مطار نیشابوری 


در یقین بد بیره زألی بس خریف 
کام خود از راه حق در یافتند 
هر دمی کعبه همي دادی بباد 
قانله رفتند و ماندی کور و کر 
کی رسد در قرب رب‌العالمین 
بیشکی از راه مولا باز ماند 
او کالانعام است کی ادم بود 
در عداب جاردانی باز ماند 
از لقای حی بیجون مائده است 
بی‌شکی از راه عقبی اوفتاد 
بی‌شکی در آتش سوزائبو ه 
در جهنم دائمش ماوا بود 
تو بقین میدان کز اینره بازماند 


هر که در دنیا کند باوه‌گری ‏ بی‌شکي باشد جو قوم سامری! 


۱- ناظلم اببات به وائعه‌ای که در گذشته رخ داده است اشاره می‌نماید. نام او موسی‌ین طفر با 
طلف بود که قریب و مهتر حضرت موسی علیه‌السلام بشمار می‌رفت. 
این مرد زمانی که حضرت موسی علیه‌اللام به طور بود از غیبت پیامبر خدا و ترکك حضور به 
شک و تردید و دودلی مبلا شد عالبت این حالات شیطانی بر او غالب آمدند گوساله‌ای زرین مر صم 
به جواهر ساخته به قولی خاک نعل برای جبرائیل را که در روز غرق فرعون بدست اورده بودند در 
اندر ون آن در دمیده صدای گاو ملا یم می‌داد که تشه به و ساله بود. 
مردمان سست ایمان که هر دم بدنبال صدالی بی‌دوند از نییبت موسی به ضلالت کشیده شده به 
مصلحت و سفارش موسی‌بن ظفر با طلف به پرستش گوساله مشفول شدند (برای دانستن جزئیات امر 
به تفاسیر و اریغ هبیبالسبر چاپ خیام ص ٩۲‏ ر ٩۳‏ و فصص الانبیاه ۲ تا ۱۱۵ مراحعه نماند). 
منطوز اظم اییات اینست که هرکس در دنیا از خدای تعالی غافل شودو رحمت و نعمت دنیا را از 
خداوند نداد یا از رحمات و نعمات دیا در حال غفلت استفاده کند در او اثر دیا چون ار سامری 
معلوم و آشکار می‌گردد پعنی از نعم آفرین دنیا غافل شده چنان مستفرنی دنیا می‌گردد که شباهت به 
حال پرستش کنندگان سامری دارد سرودة شیخ اجل مصلح‌الدین سعدی مصىداقش همین جاست که 
فر موده: 
ثامتی داري که سحری مي‌کند 
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کاندر آن عاجمز بماند سامری 


وصلت‌نامه 


هر که در دئیا بکام دل نشست 
هر که را شد قبله دنیا ای غلام 
هر که او دئبای دون را ترک کرد 
هر که از دنبای دون ماند خلاص 
هر که بند اینجهان برهم شکست 
هر که از دنيای دون آزاد گشت 


هست او در راه دنیا بت‌برست 
ماند اندر آتش سوزان مدام 
گرد نعلینش شرف بر جمله مرد 
ای نزو هر زان خق خاض الفراش 
در ره تحقیق باشد حق‌پرست 
در نعیم جاودانی شاد گشت 


00۲ 


۳۹ ٩ 


بر سر ثر جنت‌الماو|۱ همست 


هر که از دنیا و شفل او برست 


هر که دنیا را بچشمش ننگرد از نعمیم جاوداني " برخورد 

+ چنان دلربائی‌های دنیائی در انسان از خدا غافل کردیده و بدئیا متوجه شده اثر مر کذارد که 
سامری از چنین فدرت‌نمانی عاجز است؛ 

در سوره‌های بفره آیه ۵۱ تا ۵۴ و آیه ٩۲‏ و اعراف آیه ۱۴۸ "ا ۱۵۴و طه آبه ۸٩‏ تا ٩۷‏ 
ماچر ای سامر ی اشاره شبده است. 

۱ خداوند سرزمین نعمت‌های ابدی و لذائد اخروی را که برهیز کاران در آن منزل و مأوی 
می‌کنند؛ با امامی گونا گونی نامیده است؛ جز اینکه لفظ وجنت» در فرآن بیشتر استعمال شده و آن در 
لفت به معنای باغشتان می‌باشد که مملو و مستور از گیاهان و اشجار گردد و آنقدر درختان داشته باشد 
که زمین را با سایه پوشاند چون جنت از جن (به مصای پوشانیدن چیزی از حواس و انظار) می‌باشد. 

۲- فرآن در سورهٌ محمد آبه ۱۵ وصف بهدتی را که خداوند به برهیزکاران وعده داده است 
نموده اشاره به چشمه‌هاي آب گوارا که ه رگز متعفن نشوند و چشمه‌هالی از شیر که طعم آن متفیر و 
فاسد نمی‌شرد و چشمه‌هائی از عسل تصفیه شده می‌نمایل. 

و در سورة بقرةٌ آیه ۲۵ به چشمه‌های زیر باغ‌ها و میوه‌های بهشتی و همسرانی که از جمیع معایب 
و آلودگی‌های ظاهری و باطنی خلقی پا کند اشاره می‌نماید و آنرا مخصوص نیکوکاران ممن قرار 
داده اس 

و در سور زخرف آیه ۱۸ - ۷۳ به خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها سینی‌ها و گیلاسها اشازه نموده و 
وعده می‌دهد که در چنین بهشتی جاودان هستد. 

و در سورةٌ صافات آبه ۰ - ۴۷ به نخت‌هالی که مقابل هم قرار دارند و بهشتیان بر آن تکیه 
می‌زنند اشاره می‌نماید و در سورةٌ کهف آیه ۳۰ - ۴۱ به پوشااک و زیورالات جنت ائاره نموده 
آرا پاش نکیوکاران موم می‌اند. 

در سوره توبه آیه ۷۲ به کاخهائی که مسکن‌های طیب و پاکیزه برا مردان و زئن با ایمان 
می‌باشد اشاره می‌فرماید و در سوره نساه آیه ۱۴ به آنجه در بهشت قرار داده است و در سوره یسن 
آیه ۵٩‏ به مصاحبت و هم‌نشینی مردان با همسرانشان در بهشت اشاره مي‌نماید. 

در سورةٌ دخان آیه ۵۴ به دوشیز گان زیبا و شرخ چشمی که سباهی دیدگان درشت و برجسته در 
میان سفیدی خالص صد در صد برق می‌زند اشاره نموده و همسری آنان را اختصاص به بندگان بانقوی 


سگ 


00۸ 


خانهة نفس است دئنا سرسر 
هر که او در راه شیطانی بوه 
هر که رحماني بود اندر جهان 
طالب راه خدا باش اي پسر 
در ره حق دائما مردانه باش 
راه رو از جان و دل اي مرد کار 
بگذر از نفس بهيمي ای فقیر 
نفس‌سک را اندر این ره خوار کن 
جهد کن تا در ره معنی رسی 
در بهشت عدن دائم جاودان 
گر بمانی اندر اپن ره ایبوان 
پند من بشنو برو این راه را 
پند من بشنو وجود خود بباز 
عشق چون خواند ترا جانان شوی 
عشق انجا ره نماید مر ترا 
گر تور اندر راه حی عاشی شوی 
اندر اینره عشق باید ای پسر 
عشق را دردی بباید ای فقیر 
رودر این ره درد خواه ای مرد کار 
درد شد درمان جان عاشقان 


ععار نیشابوری 


بگذر از دنیا و شو صاحب نظر 
بی‌شکی در کیش نفسانی بود 
خاک او بهتر ز خرن دیگران 
از ره شیطان ملعون کن حذر 
همچومجنون در طلب دیوانه باش 
تا شری در هر دو عالم بختیار 
عاشقانه دامن مردان بگیر 
جان خود در راه حق ایثار کن 
در حریم وصل آن مولی رسی 
باش آندر صحبت اي شادمان 
در بل و درد مانی جاودان 
تا به‌بینی حضرت الله را 
عشق تو آید در اين ره شاهباز 
آن زمان شایستة رحمن شوی 
عشق آنجا در گشاید مر ترا 
راه حق را آن زمان لایق شوی 
تا شوی در راه معنی باخبر 
درد باشد در دو عالم دسنگیر 
درد باشد اندر این ره بختار 


درد شد معشوق جأن بی‌دلان 


+ می‌داند و در سوره واقعه آبه ۳۵ - ۳۷ به طنازی این لهتان اشاره می‌نماید که دلساخته 
همسرانشان می‌باشند. 

اینها نعمت‌های جاودان حسی بهشت می‌بود. و دربارة بخشش‌های روسی در سور انشفاق آیه ٩‏ 
به ملاقات خدا اشاره نموده و در سورة پونس آبه ۱ آنهالی که امد لقا ندارند را رها می‌کند. و در 
سوره کهف !یه ۰ می‌فرداید اگر کسي لقاه خداوند را آرزو می‌کند باید عمل صالح انجام دهد. 

و خلاصه در سورة قیامت آیه ۲۰ - ۲۳ و سره توبه آبه ۷۲ و سورة فجر آیه ۲۷ - ۳۰ و 
سوره ائعام آیه ۱۲۷ و سوره بونس آبه ۸٩‏ ۱۰ و سورة رعد آیه ۰۷۴ ۲۴ به همین بخشش‌های 


‌ 


روحی آشاره مي‌نماید, 


وصلت‌نامه 


در گذر از راه تقلید و بیان 
هر که را در راه بخش درد نسست 
درد آمد اندر این ره پیر راه 
درد را بگزین و ترک قال کی 
درگذر از ذکر و زهد و قیل و قال 
درد درمان دل ما آمده است 
درد ما را ره نمود از وصل یار 
درد ما را برد اندر سر جان 
درد ما را داد هر دم صد صفا 
درد ما را داد هر دم خلعتی 
درد ما را از خودی فانی بکرد 
درد ما را از جهان آزاد کرد 
درد ما را کرد بینا در چهان 
درد ما را داد راه مصطفی 
درد ما را داد حال صوفیان 
درد ما را برد اندر پیش حق 
درد ما را از خدا آگاه کرد 
درد ها را قربت مسند نهاد 
درد ما را در صف جان بار داد 
درد ما را کرد راه حي عبان 


درد باید تا شود راهت عبان 
خاک بر فرق ش که آنکس مرد ئیست 
هر که با درد است آگه شد ز شاه 
جان خوه را باز و ره در حال کن 
درد را بگزین ز بی‌دردی بنال 
درد در جان رهبر ما آمده است 
سر پنهان کرد بر ما آشکار 
دره ۳ ۳ بر و اندر لامکان 
درد ما را داد هر دم صد عطا 
درد ما ۳ داد ظر دم نعمتی 
در بقای حتي بعق بافی بکرد 
درد هر دم چان ما را شاد کرد 
تا بدیدم سر پنهان وعیان 
درد ما را داد سر اولیاه 
ور ما را داد شورق عارفان 
حق بدرد ما همی دادی سبق 
درد راه حق بما کوتاه کرد 
یر سریر شوق آنحضرت نشاند 
وانگهی در تخت جانان بار داد 
وانکه بی‌درد است کی باید نشان 


دردحاصل‌کن که درمان درد تست مقصد و متصرد جانان درد تست 
الحکایت المفاتیح القلوب 


یک صحابه بود در عهد رسول 
دانما با درد بود آن مرد کار 


دره و سوزي داشت آن صاحب قبول 
در دس ر کرده نود او اختمار 


اپژل 


0۰ 


دائما در راه حق گربان بدي 
روزوشب‌بنشسته بود آن مستمند 
گاه او را درد با که درد سر 
او بظاهر دائماً با درد بود 
درد معنی در دل او کار کرد 
درد دین را بود آو مردانه 
آشکارا بود درد آن ولی 
بود با درد آن ولی پاک دین 
درد را بگزین که در راه خدا 
همجر بر دردا یکن درد اختبار 
همچو سلمان " باش‌و در ایمان بکوش 


عطار نبشابوری 


هم ز درد دین چنین بریان بدی 
دائما اندوهگین و دردهنل 
گاه درد سنه و گاهي ۳ 
پا و سر اعضای او پر درد بود 
جان و دل در راه حق ابتار کرد 
هم ز درد دین خود فرزانة 
بود محبوب رسرل هاشمی 
نام او گفنند بو دردا" ازین 
درد آمد راهبر بر مصطفی(ص) 
تا شری در راه معنی بختیار 


می نبوش و سر این اسرار پوش 


۱- بابوه (بفتح همزه و ضصم بام کلمه‌ای است که در عربی بر سر کنبه‌های مردان درسی آید و 
معني پدر را می‌رساند مانند ابوطالب؛ ابوسلم؛ ابوالحسن؛ ابوالقاسم و نظیر اینها گاهي هم بر سر 
صفت درمیآید ابوالفضائل» ابوالمکارم؛ ابوالعفاخر و ابودردا نیز از همین مقوله است. 

در منظرر نام صحانه رسول خدا صلوات الله علیه می‌باشد که در نامش اختلاف کر ده‌اند «این 
عامر ابن قیس اين زید ابن امیهه یا ءعویمراین عبدالله اين قیس ابن امیه ابن عامراین عدی این کعب ابن 
الخراج ابن الحارث ابنالخزرج» بعضی گفته‌اند نام ابي الدرداه عامرابن مالک است و بعویمرء لقب 
اوست و مادر او محبه دختر واقد این عمرواین الاطابه است. از اصحاب مجهول‌الحال بمدول کلمات 
بعضی از علما و رجال و ارباب تراجم با اين که علی امیرالمومنین علیه‌السلام را از چندین جهت اولی به 
خلافت دانسته و به معاوبه همم در اين باب اعتراض می‌کرده‌اند لکن به امامت و واجب الطاعة بودن آن 
حضرت معنقد نبودند. و قول آن بزرگوار را از جهت قاتل نبودن عثمان و عدم جواز تسلیم قاتلین یا 
متهمین به ثتل او به معاو به قول نکردند (ریحاناالادب ج ۷ص ۶ هدیهالاصباب ص ۲۱۶ والامامة 
والساسة ح ۱ص ۱۳۸ اخبارالطوال ص ۱۷) 

۲ ابو عبدالله سلمان بن اسلم الفارسی بزرگترین اصحاب پیغمبر می‌باشد که نام اصلی وی 
روزبه بن خشنودان و پدرش از اوصیای حضرت عیسی بود بعضی معتقدند نسبش به منوچهر می‌رسد و 
بعد از آنکه به حضور پیغمبر رسید نامش سلمان و کنهاش ابوعبدالله شد اصلش از شیراز و از دهقان 
زادگان آنجا بود و بعضی گویند در یکی از دهات اصفهان تولد یافت ولی از آثاری که در دشت ارجن 
شیراز به سلمان موب است و بعضی هم تصر بح کرده‌اند چنین می‌نماید که از دشت ارژز شیراز بوده 
و بعداً در اصفهان مکان گزیده است. بهرحال به خدمت ختمی مرتبت صلوات الله علیه رسیده و 
همواره طرف مشورت پیغمبر بود چنانکه حفر خندق به اشاره او انجام شد و از.اسحاب مر و اهل 


سوه 


و صلت‌نایه 


بگذر از غیر خدا و فرد باش 
راه مردان درد امد اي بسر 
یگذر از کون و فساد و راه رو 
چرن حذر کردی ز کون و راه پیش 
یکزمان با وصل باشی ای فقیر 
گاه سلطان گه رعبت آمدی 
گاه باتی گاه فانی آمدی 
گا, طالب گاه مطلوب آمدی 
گا, صرفي گاه صادق آمدی 
گا, عالم گاه عامل آمدي 
گاء از ترس خدا بگداختی 
اندر این ره خار با خرما بوه 
اندراین‌ره‌نیش‌با نوش آمده است 
اندر اینره وصل با هجران بوه 
اندر اینره خرف باشد با رجا 
گر در اين منزل بمانی ای فقیر 
بگذر از خوف و رجا اي مرد کار 
گر پخواهی کار توپایان رسد 


در ره توحید حق با درد باش 
درد را بگزین و بگذر از حشر 
در حریم حضرت الله شو 
بعد از آن خوف و رجا آیدبه پیش 
یکزمان در هجر باشی و زحیر" 
که یکام ۲ که بحبرت آمدی 
گه نهانی که عیانی آمدی 
گاه شاه و گاه دربان آمدي 
گاه عابد گاه فاسق امدی 
گاه عاقل گا. جاهل امدی 
گه ز شادی مرکبی ميتاختي 
اندر اين ره عشق با غوغا بود 
اندر ابنره عقل باهوش آمده است 
اندر اسره درد با درمان بود 
اندر این ره امن باشد با بلاء 
گاه شادی را به‌بینی گه زحیر 
تا نماني ببتلا پایان کار 
کار را از جان بکن درمان رسد 


0۱ 


* بیت پخمبر محصوب می‌شود و به حضرت مولی الموحدین علی مر تضی امپرالممین ارادت و 
اخلاص مخصوص داشته است سرانجام در سال ۳۳ با ۳٩‏ هچری در مدائن وفات کرد و همان جا در 
جوار قبر حذیفه و ابوان کسری به خاک سپرده شد. اینکک مشهد مطهر و تربت معطر اين دو صحابة 
بزرگوار در کتار شرقی دجله بغداد مطاف سلمانان می‌باشد فضائل و مناقب او بسیار است و کمترین 
عمری که راي او نوشته‌اند ۲۵۰ سال می‌باشد. 

۱- صد! یا نفس که به صورت ناله‌ای دردنا ک از سینه بیرون می‌آید 
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عطار لیتابوری 


حکادت ملاقات کردن حضرت عدسی 
با یحیی علیه‌السلام 


در خبر دیدم که يحيی دائما 
روز و شب در گریه و زاری بد او 
از میان خلق بیرون رفته بود 
دائما در خوف بودی آن امام 
ناگهی عیسی رسید آنجا ز راه 
آه میکرد و بزاری میگریست 
گفت عبسی رحمت حق را ببین 
گفت بعيي که تو فهرش را نگر 
عیسیش گفتا که رحمت سایق است 
گنت یحیی گر بیاید جبرثیل 


نه‌رجادانم نه خوف از اين " نشان 


بود در خوفب خد! او تالم 
دائما در ساز هشیاری بد او" 
بر سر که پارة بنشسته بود 
بر سر کوهش بدی دائم مقام 
دید يحيي را میان سوز و آ 
هر زمان از خوف ح چون مرده زیست 
چند گرئي ای نبی راه بين 
چند باشی ایمن ای صاحب نظر 
حقتعالیگفت! ین خود واقف است 
اینزمان گوید مرا از اين دلیل 
بگذر از خوف و نگر در بی‌نشان 


۱- امام کاطم عله‌السلام می‌فرمایه: ویحیی عله‌السلام پیوسته می‌گریست و خنده نمی‌کرده و 
حضرت امام صادق فر موده‌اند: , آنقدر گربست که ُوشت گونه‌اش آب شد» پدرش زکریا بدو گفت: 
فرزندم من از خدای تعالی درخواست کردم که ترا بعن بخشد تا دیده‌ام بوجود تو روشن گردد. 

پحبی گفت: پدر جان بر روی دوزخهای آتشي که خدا دارد پر تگاهالی است که جبز آن 
مردماني که از خشیت خدا بسیار گربه می‌کنند دیگری از آنها نمی‌گذرد و من ترس آنرا دارم که از 
آنجا نگذرم در اين وفت زکر یا عبه‌السلام آنقدر گریست تا بیهوش شده. (قصعی قرآن تالیف دانشمند 
مجترم آقای سید هاشم رسولی محلاتی ص ۲۸۴ج ۲) 

۲ اگر سابق بودن رحمت را در خلقت بخواهيم فرض کنیم سلمان فارسی از رسول خدا نقل 
مي‌کند که ف موده‌اند: مان الله تلق بو م خبلتی السمارات والارض ماه رحمة کل رحبه طاق ماتین 
السماه والارض فعجعل منها فی‌الارض رسمة فیهپا تمطف الوالده علی ولدها...: بعنی بخدارند روزی 
ک» آسمانها و زمین را آفربد یکصد رحمت آفرید که هر یکث از آن برابر گنجایش آسمان و زمین 
است و یک رحمت از آن را در زمين فرار داده که به وسیله همان یک رحمت مادر به فرزندش و...» 
(آثار الصادفین ج ۷ص ۵۵) 

ولی اگر بخواهیم رحمت را در رابطه با گربه و خوف و زاری حضرت بحیی علیه‌السلام 
مفرح کنیم به این منظور بابد از فرمایش عیسی علبهالسلام مستفیض باشیم که چون بی‌تابی بحمی را 
سچه 


وصلت نابه 


مطلب در بی‌نشانی 


بی‌نشان شو بکدم از باه و نشان 
بی‌نشان شو ای پسر در راه بار 
بی‌نشان شو درره مردان مرد 
بی‌نشان شو در میان هام و خاص 
بی‌نشان شو ای فقبر یاکباز 
بی‌نشان شو در ره حق ای بدر 
بی‌نشان شو در ره توحید باش 
بگذر از خوف و رجا ای مرد کار 
بعد منزل هیبت و انس ای فقیر 


تا به‌بینی سر پنهانی عیان 
تا تو باشی در دو عالم بختبار 
تا تو باشی در جهان آزاد و فرد 
تا بباشی پیش حق خاص‌الخواص 
تا تو باشی در دو عالم شاهباز 
تا ز اسرار خدا يابي خبر 
دائما در ترکی و در تجرید باش 
تا جمال دوست بيني اشکار 
سالکان و طالبان را دستگیر 


و( 


غزل در بیان مقام انس با حقتعالی 


انس چون با دوست باشد باد و آتش هم توئی 

انس چون با دوست باشد دم عالم توئی 
انس چون با دوست باشد ذره‌ها دریا شود 

انس چون با دوست باشه رازها پیدا شوه 
انس چون با دوست باشد طالبان مطلوب شد 

انس چون با دوست باشد هر بلا محبوب شد 
انس چون با دوست باشد خا کدان شد آسمان 

انس چون‌بادو ست‌باشد خرد مکان شد لامکان 


«- بلاحظه می‌کند به سبقت رحمت نسبت به نغضب خدا اشاره مي‌نماید. در این زمینه هم رسول 
تقد می۸ 0 ۳9: مت رجلی ققعی: طفقت و رحدت بر للم و اپ مر پیلی گر9ه ات 
(آثارالمادفین ج ۷ص ۵۴) 


۵ عطار نیشابوری 


لس 


انس جون با دوست باشد دوزخت جنت شود 
انس چرن با دوست باشد لعنتت رهمت شود 
انس جون با دوست باشد اینجهان شد انجهان 
انس چرن با دوست باشد سر پنهان شد عیان 
انس چون با نور باشد نار را تو نور دان 
انس چرن با دوست باشد دیو را تر حور دآن 
انس چون با دوست باشد ظلمت نو روشنست 
انس‌چون با دوست باشد گلخن تو گلشن است 
انس چون با دوست باشد راه تو منزل شود 
انس چون با دوست باشد کام تو حاصل شود 


رجوع بمطلب 


هیبت حق جمله را یکسان کند جسم‌ها را جملگی چون جان کند 
هت حق جمله را زیبا کند. ‏ این عددها را هبه یکتا کند 
هیبت حي جمله را فاضل کند ‏ بیشکی آندم ترا واصل کند 


حکایت قطبالاولیاء سلطان بایزید قدس سره 


سائلی بنشست پیش بایزید کفت از لطف خدای بر مزید 
در ره حق دائماً مردانه در مان عارفان فرزانه 
راه حق را تو بجان" کوشید «ائماً از شرق حق جوشیدا 


۱- بایزید بسطامی (تفحات الانس ص ۵۶) ابویزید بسطامی ملقب به سلطان العارفین (سفيلة 
الاولباه ص ۷۳ نامش طبفور بن عيسي بن آدم بن سروشان پا عیسی‌بن سروشان (نفحات الانس ص ۵۶ 
و سفینذالاولیاه ص ۷۳و مجمم‌الفصحاء ص ۱۳۲ از اکابر مایخ صوفبه و از مشهورترین آنهاست. جد 
او گبر بوده ولی عاقبت اسلام آورده بایز ید از اقران احمد خضر و به بود و ابر حفص حداد و یحبی معاد 
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وصلت‌نابه 


تو شراب سر ح نوشیده 
سر سبحانی ز تو شد آشکار 
جان و تن را در طلب بگداختی 
هر دو عالم را دراین ره باختی 
در وجود خویشتن فانی شدی 
دید: نفس بهیمی دوختی 
سر تو از فکر جمله برتر است 
مظهر تحقیق و تجرید آمدی 
غیر حق را اندر اینره سوختی 
طالبان و سالکان در راه تو 
عاشقان در راه تو حبران شدند 
زاهدان از زهد تو وامانده‌اند 
مشکلی افتاده اندر ره مرا 
اندر اثتره میروم با با و سر 
گام نررانی و گه طلمائیم 
گاه در علویم و گه در اسفلی 
گاه طالب گاه مطلوب آمدم 
گاه عاشق گاه صادق آمدم 
که محقق که موحذ آمدم 
هر زمان لون دگر میدیده‌ام 


در سان عاشقان بامدار 
تا کمال معرفت دریافتی 


مررکب معني در این ره ناختی 
در بقای حق بحق باقی شدی 
اين جهان و آنجهان را سرختی 
فکر تو از عرش اعلی برتر است 
اجرم در عین توحید آمدی 
چشم خودبینی در ابنره دوختی 
جمله همچون چاکرند شاه تو 
عارفان از درد تو سجان شدند 
عالمان از علم تو درمانده‌اند 
بقال .جا وان ان بیدا 
هر زمان پیش آیدم لونی دگر 
گاه روحاتی و که نفسائيم 
گاه در عقلیم و گه در غافلی 
گه محب و گاه محبوب آمدم 
که منانق گاه فاسق آندم 
گاه راهد که مقلد آمدم 


اندر این ره راه ۳ نادیدهام 


01۵ 


+ و شفیق بلخی رادیده بود (نفحات الانس ص ۵۶) استاد او کردی بود؛ بایز ید وصیت کرد که قبر 
من فرو تر از استاد من نهید؛ اصل او از بسطام است سژّلف تذکرةال ولیاء نوشته است بايزید ۱۱۳ پیر را 
خدست کرد و یکی از آنها امام جعفرصادق بود (سغینالاولیاء ص ۳ بیرزافلیخان هدایت در این 
زمینه می‌نویسد که بایزید خدمت امام صادق رسید و سالها سقائی ايشان کرد و به اجازه آن حضرت به 
بسطام آمد (مجمعالفصحاء ص ۱۳۳) لکن چنین ارتباطی بعید به نظر می‌رسد چه اگر تولد بایزید به 

ل ۱۸۸ هجری قمري بدانیم واقعة ملافات او با امام جعفرصادق که در سال ۱۴۸ هحری وفیات 
یافنه ممکن نیست. 


11 


گفت سلطانش چو انس حق رسد 
چونکه انس حق ترا حاصل شود 
اندر اینره چسم تو یکتا شود 
علو را در سفل پيني ای بسر 
نور در ظلمت ببینی آشکار 
عشتی و عاشق هر دو را محبوبدان 
یالتن اینجا بود 
هست را میدان در ابثره غافلی 
بعد از آن بینی انیس با جلیس 
دائماً بنئستته باشی با خدا 
روح اندر خلوت جانان بود 
بکزمان غابب نباشی از خدا 
در جلبس این جسم تو چون جان شوه 


در جلسی با خدا و مصطفی(ص) 


نایانتن 


مطار نیشابوری 


این خیالات از سرت بیرون کند 
راه حق در پیش تو واصل شود 
طالب و مطلوب هم یکجا شود 
بشنو آبن اسرار شو صاحب نظر 
فهم کن اسار ای مرد کبار 
ببالک وطالب همه مطلوب دان 
گم شدن اینجا بره پیدا شدن 
خیز و نادان شو اکر تو عاتلی 
اندر اینمتزل شوی روح نفیس 
رخ از کبر و نفاق و از هو 
در حریم وصل با جانان بود 
دائماً از ور حق گيری ضیاء 
در حریم حضرت جانان شود 
هم انیست مي‌شود دایم صفا 


حکایت درویش مسافر 


بود «رویشی مسافر ای غلام 
پارها در راه مکه رفته بود 
عر صه عالم شمه گردبده نو ۵ 
عمر خود را در سفر بگذاشته 
دائمً میکرد در عالم طواف 
آپله میکرد هر دم پای او 
«مچنین می‌رفت اندر ره مدام 
در خراسان بود مردی نامدار 


۱ - شیخ ابوسعید فضل اللهین ابی الخیر (نفحات الانس ص ۲۰۰) المهنی النیسابوری (مجمع 


سال و مه اندر سفر بودی مدام 
بن ویتکا رین 
خاک مردان را زبارت کرده بود 
بهر خود از سفر نایافته 
رفته بود آن مرد تا دامان قاف 
یکدمی ننشسته بر یکجای او 
تا رسید اندر خراسان والسلام 
شیغ عالم بوسعید" آن مرد کار 


وصلت نامه 


در کرامات و مقامات غیان 
در شریعت پیشوای عالمان 
در حقیقت واصل بر حق بد او 
نام او مشهور بود اندر جهان 
آن مسافر امد از ره پیش شبغ 
شیغ گفتش ای جران خوبروی 
در جلیس آ همچو مردان ایفقیر 
در چلیس_ آ ایفقیر نور بین 
در جلیس آ و ببین جان جهان 
در جلیس آ و نشین با دادگر 
در جلیس ] و جمال حق ببین 
در جلیس ] و خدا را یاد گیر 


۲ 


برد آن مرد خدای خورده دان 
در طریقت رهنمای صوفیان 
دائما در شرع مستفرق بد او 
سالکان را مرشدی بود از عبان 
آبله برپا فتاده هىچو میغ 
آبله گر بر دلت باشد بگري 
تا ز اسرار نهان گردی خبیر 
صد هزاران عالم پرنور بین 
سر سیحانی شود هر دم عیان 
شاد بنشین و مرو تو در بدر 
در جلیس آ و جلال حق ببین 
جان و دل را در ره حتی شاد گیر 


در بیان منزل جمال و جلال 
حضرت احدت غز اسمه 


بعد از آن بینی جمال با جلال 
تطره اندر عین دریا اوفتد 


اندر اين منزل بوه عين وصال 
ذره در خورشید وال آوفند 


<«- الفمحاه مس ۱۳۲) در قربه میهنه (ریحانه/۷ادب جلد ۵ ص ۸۶) از ناحیه خایران مایین سرخس و 
بیورد از نو حی خراسان (ربحانهالادب ج ۵ص ۸4۵) (نزدیک عشقآباد کنونی) در روز یکشنبه فره 
محرم سال ۳۰۷ ولادت یافت (سفینةالارلیاء ص )۶۲٩‏ و در شب جمعه وقت نماز خفتن جهارم شعبان 
سنه ۴۴۰ پس از هزار ماه عمر وفات کرد. وی از اکابر شیوخ صوفیه در مسائل علمی و باطنی کامل بود 
ارادت به شیخ ابوالفضل‌بن حسن سرخسی داشت (نفحات الانس ص ۳۰۰ سفینذالاولیاه س ۱۶۲) که او 
مرید ابونصر سراج و بونصر مرید ابومحمد مرتعش و او مرید جنید بفدادی بوده است (سفینة/لاولياء 
۲) شیخ بعد از فوت ابوالفضل خرقه از دست شیخ عبدالرحمن سلمی که فردی یر ثقه بود و 
معروف و شهور بود که آنچه نقل می‌کند قابل اعتماد نیسث پوشید (به مقاله تحفیفی جذاب منوچهر 
شها صبدوقی در مجله کبهان اندبشه شماره ۴٩‏ مرداد و شهرپور ۱۳۷۲ رجوم کنبد) لکن برای حل بعضی 
مشکلات به زپارت شیخ ابوالعباس آملی رفت و یک سال مصاحب او بود و دوباره خرقه از دست او 
پوشید, 


04۸ 


قطر؛ُ اندر بحر نایید! شود 
محو گردد صررت آفاق کل 
آنجنان گفته است عطار امین 
سیایه در خورشید گم گردد مدام 
گنت عطار خود از مغز بود 
گنت بهلول خرد از جان بود 
گنت بهلول را توحید دان 


مار تبتابوری 


قطره در دریافتد دریا شود 
عزها کلي بدل گردد بذل 
ور روشن منطق‌الطیرش ببین 
کل فبه خورشد گردد والسلام 
لیک اندر صد لیاس نغز بود 
هرچه گوید آیت و برهان بود 
دائمش در ترک و در تجرید دان 


الحکایت الرموز 
و تتمه از حالات شیخ لقمان و آمدن شیخی از بخارا بدیدن او 


شیخ لقمان بود در عین وصال 
از وجود خوشتن فاني شده 
از خودی بگذشته آن مرد خدا 
از سنوک و از طلب بگذشته برد 
هم بدکر و فکر تقوی سوخته 
قبل و قال علم و تقلید و بیان 
مهو بود اندر جمال آن پا کباز 
هست خدمت با وجود یت ان 
شیغ رفت و از وجود خودبرست 
آنکه باشد دائماً اندر جمال 
آنکه با سلطان نشیند در وصال 
شیغ دائم محو بود اندر جمال 
در بخارا بود شیخی با کباز 
من روم ار را بفرمايم نماز 
در زمان برخاست اندر ره فتاد 


محو گشته در جبال ذوالعلال 
در بقای حق بحق باقی شده 
دائما در وصل بود آن باصفا 
با چمال اندر طلب پیرسته بود 
جنبه وصل حلیقی دوخته 
ترک کرده آمده اندر عبان 
زان نکردی گاه و بیگاهی نماز 
چون وجودت محوشد رستي ز کار 
در حریم حضرت سبحان نشست 
کی بود در فکر و ذکر و قیل وقال 
گر بخدمت رو نهد باشد و بال 
غیرجق در پیش او گشتی زرال 
گفت لقمان جون نمی آرد نماز 
بندگی باشد در اینره با نیاز 
بود با او چل مرید پاک زاد 


وملت نامه 


دست جبانید پیر رهنمون 
هر یکی بر شیر نرگشته سوار 
همچنان در راه شد آن ذوفنون 
شیخ برکوهی نشست آن دم روان 
آن فقیر آن شیخ را دیده ز دور 
بر نشسته کوه را شهیاز شاد 
با مریدان گفت پیر ایندم ز شیر 
جمله‌شان از سر افتاده بزیر 
چون رسپدند آنزمان با یکدگر 
اندر آن صحرا یکی چه بافتند 
اندر آمد آنزمان وقت نماز 
بعد از آن آن پیر گفت ای پا کباز 
گفت لقمان چون صباع آید فراز 
پیرو اصمحابش ز هیبت سوختند 
جمله آن دم از خودی بیرون شدند 
سر نهادند آن همه رفتند خواب 
پیرو اصحابش جر قصد چاه کرد 
دلو را در چه فکنده کاروان 
بر نشد از آب در دلو ایمجچب 
آمد آندم پیش شیخ انصاف داد 
شیخ اندر چه فکند آب دهان 
پیرواصحابش وضو چون ساختند 
بعد از آن گفتند تو اولی‌تری 
رفت لقمان بعد از آن اندر نماز 
پیرو اصحابش بگفتند ای هبام 


شیغ دست از خرقه بیرون آورید 


خیل شیران آمد از بیشه برون 
تازبانه ساختند آنگه ز بار 
شبغ را اعلام دادند از درون 
رفت آن کوهش چو اسب تکدران 
از قدم تا فرق گشته غرق ور 
می‌برفت آن کوه در ره همچو باد 
هین فرود آئید پیش این دلیر 
از پی تعظیم آن شیغ کبیر 
در قدوم او نهاده جمله سر 
پر سر آن چاه منزل ساختند 
پیرو اصحابش شدند اندر نباز 
چه سبب نگذاردی این جا نماز 
با تو بگذارم در این موضع نماز 
دیدهُ عقل آن زمان بردوختند 
در مقام بیخودی مجنون شدند 
چون شدند از خواب حاجت شد باب 
تا که آب آرنداز چه بهر خرد 
دلوشان در چاه نرسید آنزمان 
در تعجب ماند آن قوم از تعب 
روی خود بر پاي لقمانش نهاد 
آن ببرون آهد از چه شد روان 
سل کردند و بخود برداختند 
در حقیفت غالب و وللانری 
گفت تکییر و نشست آن شاهباز 
تو بکردی این نماز اینجاتمام 
از سر هر موی او خون میچکید 


۵0۹ 
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چونکه آنحالت بدبدند آن نفر 


آنزمان گفتند لقبان واصل است 
هرکه او واصل شود تکلیف نیست 


مار زشابوری 


از حدیث عشق گشتند باخبر 
هردمی عبن وصالش حاصل است 
در میان وصل ح تصریف نیست 


هر که باشد در جمال اي نامدار او بغیر حق ندارد کار و بار 
هر که جان شد جسم را با او چکار افت معنی اسم را با او چه کار 
هرکه واصلشدپرست‌از نگ و نام . وانکه عارف شد بجست از زرن و دام 
هر که را آمد جمال با جلال ‏ محو شد از خویش در هین وصال 
هر که واصل شد برست از ترهات شه رخی زداین جهان را کرد مات 
هرکه‌او واصل‌برست از نام و ننگ ‏ شیش سالوس بشکست او بسنگ 
هر که واصل شد برست از خاکدان هست با محبوب خود در لامکان 
هرکه او واصل ز پدع و چار رفت ‏ گنج وحدت یافت برخورهاررفت 
هر که واصل شد جمال حق بدید در جمال حي جلال حق بدید 
هرکه‌واصل شد عددها را بسوخت  .‏ هر دو عالم را بیک ارزن فروخت 
در فرغیب سالک در سلوک 
جهد کن ایدوست تا واصل شوری ‏ مک ره و یک قبله و یکدل شری 


والدین جاهدوا فرمود حق 
هرکرا اين راه حق حاصل شود 
هر که را اين راه ناید در شمار 


جهد کن در راه تا گیری سبق 
بیشکی او با خدا واصل شوي 


در قيامت پیش حق شد شرمسار 


در مناجات شیخ بهلول و خنم کتاب 


بادشاها ره نما این بل ۵ ۳ 
اي خداي انبیا و اولیاء 
ای خدای اثبیاء و مرسلین 


این فقیر بی‌کس افکنده را 


رحمت تر مصطفی و مرتضی 


ای خدای مومنین و مسلمین 


وصلت‌نامه 


ای خدای عاقلان ء کاملان 
ای خداي زاهدان و صوفیان 
اي خدای جمله بیدا و نهان 
ای خدای وحش و حیران و طیور 
ای خدای بی‌نهایت جز تو کیست 
اولین و آخرینی یا کریم 
محو گردان ای خدا بهلول را 
رحمت للعالمینی بر همه 


ای خدای عاشقان و عارفان 
اي خدای غازیان و عالمان 
ذات تو برتر ز فکر است و بیان 
زندگي دادی تمامث را ز نور 
هم توئی بی‌هد و غایت جز نو کیست 
ظاهرین و باطنینی یا عظیم 
وارهان از خویشتن اپن گول را 
ختم گردان راه دین را بر همه 


0۷۱ 


1۷۲ عظار نبتابوري 


فی‌الرباعیات 
در قی ی عاضق 


ای پاکی تو منزه از هر پاکی قدوسی تو مقدس از ادراکی 
در راه تو صد هزار عالم گردی در کوی تو صد هزار ادم خاکی 


وله انضاً 
دروصف تر عقل‌طبع‌دیوانه گرفت جان‌تن زد وبا هجزبهم خانه‌گرفت 
چون شمع تجلی تو آمد به ظهور طاوس فلک مذهب پروانه گرفت 


۶ 

و له ایض 
اي هشت بهشت بک نار در ثو وی هفت سیهر برده‌دار در تو 
رخ زره و کبود چامه خورشید منیر سرگشته ذرهٌ غبار در تو 


وله ابضاً 
هر دل که ز لطف تو نشان یابد باز. سررشته خود در دوجهان یابد باز 
در راه تو هر که نیم جانی بدهد از لطف تو صد هزار جان یابد باز 


وله ابضاً 


ای خلق دو کون ذکر گویند؛ تو وی جملهٌ کاینات پوینده تو 


هرچند بکوشش ننوان در تو رسید ‏ .. تو با هم ای همه جویندهٌ تو 


وصلت‌نامه ازفوزد 
سس سس 
و له انضا 
ای انکه ز کفر دین تو بیرون آری ‏ وز کوه و کمر نگین تو بیرون آری 
از گل گل نازئین تو بیرون آری ‏ وز خار ترانگبین تو بیرون اري 


وله ابضا 
رزاق و نگهدار همه حیوانی سازند: کار خلقی صرگردانی 


وله ابضاً 
کاری که ورای کفر و دین میدانم آن دوستی تست بقین میدائم 
در حلق من آن سلسله کانداخته‌اند هرگز لشود کته این میدانم 


ر 

وله ادضا 
از سر تو هر که با نشان خواهد بود مشغول حضور جاودان خواهد بود 
گر بی‌تو دمی براید از دل اصرول فردا غم او دوزخ جان خواهد بود 


وله ابضاً 
بی‌یاد تو دل چو سایه در خورشبد است . با یاه تو بی‌نهایت امید است 
هر تخم که در زمین دل کاشته‌ايم جزباد تو تخم حسرت جاوید است 


وله ادضا 
گیرم که بتو لطف الپی آمد در ملک تو ماه تا بىاهي آمد 
در هر وطنی باخ و سرائی چکنی ‏ می‌پنداری که باز خواهی آمد 


فی‌الموت 
چون روي تو در هلاک خواهد آمد قسم تو دو گز مفاک خواهد امد 
برروی‌زمین چه‌ميکني چندین جای چون جای تو زیر خاک خواهد آمد 


۷۲ عطار نيشابوري 
فی‌المو ث‌ 
ازآتش‌دل جو دود برخواهی خابیت وزراه‌زیان و سود برخواهی خاست 
وین کلبه که ایمن اندر آر بنشینی ایمن منشین که زود بر خواهی خاست 


فی‌الموث 
زان پیش که در عبن هلاکت فکنند پفکن همه پاک بو که پاکت فکنند 
زیرا که ز روزگار روزی چندی ‏ . بر تو شمرند و بس بخاکت فکنند 


فی‌المو ث 
تا کی بنظار؛ جهان خواهي زیست ‏ فارغ زطسمجسم‌وجان‌خواهی زبست 
یکذرهبمرگ خویشتن برگت نیست ‏ بنداشتة که جاودان خواهی زبست 


و له ایضا 
گاهی بقبول خلق خراهی آویخت ‏ گاهی بعصا و دلق خواهی آویخت 
زیرک‌تر مرغان جهاني لیکن تا چشم زني بحلق خراهي آویخت 


وله ایضاً 
گر در کوهی مقیم و گر در دشتی بر خاک گذشتگان مجاور گشتی 
بر خاک تو بگذرند نا آمده‌گان ‏ چندانکه تو بر گذشتگان بگذشتی 


و له ایضا 
جرن أآفت بي‌قیاس داری در پي چندانکه روي هراس داري ار پی 
ای خوشة سرسبز بسی سرمفراز  .‏ چون میدانی که داس داری در بي 


وله ایضا 


بكشاي نظر خلق پراکنده نگر سرگردانی مرده و زنده نگر 
از شربت ناگوار دنیا بمنال در شربت گور ناگوارنده نگر 


و صلمت نامه ۵07۵ 
وله ایضا 
هررنگ که ممکن است آمبخته گیر هر فتنه که سا کن است انگیخته گبر 


وین روی جر ماه آسبانت بدر یم از صرصر مرگ باز درر یخته گیر 


وله ابضا 
ره بس دور است توشه بردار و برو فارغ منشین تمام کن کار و برو 


۶ 

وله ادضا 
گیرم که جهان بکام دیدی و شدی ‏ زلف همه دلبران کشیدی و شدی 
جیزی که ترا هوا بدان می‌دارد انگار بدان جبز رسسدی ر شدی 


وله ابضا 
قومیکه بخواب مرگ سرباز نهند. تاحشر ز قال و قیل خود باز رهند 
نا کي گونی کسي خبر باز نداد چون بیخبرند از چه خبر باز دهند 


ر 

و له ادضا 
در سس وجرد از چه افتادم من کز ننگ وجود خود بفر یادم ص‌ 
چون میمردم بصد هزاران زاری از مادر خویشتن چرا زادم من 


2 

وله ابضا 
خلقي که در اینجهان بدیدار شدند در خاک به عافست گرفتار شدند 
چندین م خود مخور که همچون من وتو بسیار درآمدند و بسیار شدند 


وله ابضاً 


بس خون که دلم ز اول کار بربخت تا اخر کار چرن گل از خار بر بخت 
مسر مسبزبی خا ک‌ازچه‌سسب میبایست چون زرد شد و بزاری زار بربخت 


و( 


عطار لیشابوری 


وله ابضاً 
تا چند ز مرگ غمناک شوی ‏ آن به که ز انديشة خود پاک شوی 
یک قطرء؛ٌ آب برد اول کار تا آخر کار یک کف خاک شوی 


وله ابضا 
ماتمزدگان عالم خاک هنوز می خاک شوند در غم خاک هنوز 
چندانکه تهی میشود از پشت زمین ‏ پر می‌نشوه این شکم خاک هنوز 
وله ادضا 


چون رفت ز جسم جوهر روشن ما از خار دریغ پر شود گلشن ما 
بر ما بروند و هبچکس نشناسد تا زیر زهسن جه میرود بر تن ما 


۶ 

وله ادضا 
هراک که درجهانکسی ار سود است آسسن هاس نکه آسیای‌چرخش‌س‌ود است 
هر گرد که بر فرقی عزیز تو نشست. . مفشان که سر و فرق عزیزی بوده است 


وله ادضاً 
لاله ز رخ چو ماه می‌بینم من سبزه ز خط سیاه مي‌بينم من 
وان کاسةُ سر که بود پر باد غرور ‏ یمان خاک راه مي‌بینم من 


وله ابضاً 
هر کوره که بیخود بدهن باز نهم. ‏ گوید بشنو تا خبری باز دهم 
وله ایضا 


بر بستر خاک خفتگان می‌بینم در زیر زمین نهفتگان مي‌بينم 
چندانکه بصحرای عدم هینگرم نا آمده‌گان و رفتگان مي ینم 


و صلت‌نابه ۵۳۲ 


وله ابضاً 
هرسبزه‌وگل‌که‌اززمین بیرون رست ‏ ازخاک‌یکی‌سبزخطی گلگرن رست 
هر نرگس ولاله کز که و هامون رست. ‏ . ازچشمو بتن وز جگر پرخون رست 


وله ایضا 
ای اهل قبور خاک گشتید و غبار ‏ هر ذره زهر ذره گرفتبد کنار 
این‌خودچه شرابستکه تا روز شمار بیخود شده‌اید بسخبر از همه کار 
بسمالله 
الرجن الرحج 
الحمدلله رب‌العالین اللهم صل علي 
تحمد و آل مجمد و عجل 
فرجهم 
وصلت 
نامه را که عد ای 
منسوب به خواجه احرار شیخ فریدالدین 
عطار نیشابوری دانسته‌اند در ذیحجه‌الحرام ۱۳۷۶ 
اغاز و در محرم‌الحرام ۱۳۷۷ به اتمام رسیده و توسط مرحوم آقا سید 
محمد میرکمالی جلوخانی رحم‌الله علیه انتشار بافته بود به 
توجه مدیر مکرم و محترم کتابخانه سنانی مورد بررسی 
فرار گرفته و در ساعت نه 
و نیم بعدازظهر 
روز جمعه 
نوزدهم محرم‌الحرام ۱۴۱۷ 
مطابق هیجدهم خردادماه ۱۳۷۵ به 
اتمام رسید خاک بای شیعپان 
حسین حیدرخانی 


که تا بگشایدت باب سعادت 


منسوب به خواجه احرار 
شخ فر پدالدین عطار نیشابوری 


۸۰ 


ار نبشابوری 


بسم‌الله و لدالعمد 
اللهم صل علی محمد و آل محند 
و عجل فرجهم 

رسالهٌ «مسفناحالاراده» بتابر اعتبار 
تحنیقات دانشمند عزیزالوجود جناب امد 
خوشئویس عمادالفقرا که خداوند عمرش را به 
بلندای آفتاب فرماید از جمله آثار بازماند؛ 
خواجه احسرار شیخ سحماین ابراهیم 
فریذالد ین عطار نیشابوری بشمار میرود. رساله 
مورد توجه اگر همانطور که جناب ایشان بر آن 
معتفدند از آن شیخ بزرگوار نیشابور باشد باب 
حدیدی را در شناخت اندیشه‌های او سفتوح 
نموده؛ در بعضی از مارد نشانه‌های نیع 
مولف بخوبی آشکار و دیگر عرفان عملی که 
بصررت برگزاری اربمینات اربعه مطرح شده 
اسث گوبای سیک ملوک عملی مکتب عارفانه 
او می‌باشد. 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


پلاه من بحیی کو نمیرد 
قدیم لم پزل معبود پیچون 
برافرازنده چرخ مدور 
قدیم و قادر و گویا و بینا 
کریم و راحم و غفار و ستار 
منزه ز احتیاج جفت و فرزند 
نه بر جا و نه خالی گشته از جا 
هبو شد کرد گار عرش و کرسی 
خرد را دانش آموزی هم او داد 
ز مخلوقاتش از مه تا بیاهی 
اگر فاجر اگر از اهل برند 
جو خراهی سر نوحید عیانی 
بجز او یست چیز دیگر ایدوست 
بجز او ظاهر و باطن دگر کیست 
اگر صورت ا گر معنی است ای بار 
چو و صفی‌بشنوی‌زاوصاف ذاتش 
جو ذاتش را حقبقت کس نداند 
ز هر ذره اگر تو بازخواهی 
چو لطنش عاصیانرا پاس دارد 


بآهي غذر صد عصیان پذرد : 
پدید آرند اين هفت گردون 
برافروژنده خررشید انور 
سمیع و عالم و بی‌مثل و همتا 
کبیر و حاکم و قهار و جبار 
مبرا از شریک و شبه و مانند 
ازو قایم وجود جمله اشبا 
هم او دان خالق جنی و انسي 
تمامت خلق را روزی هم او داد 
دهد بر پا کی ذاتش گواهی 
همه بر وحدت داتش مقرند 
جز او کس را مبین ار میتوانی 
ازو میدان ا گر مفزست اگر بوست 
جه‌باشددلدماغت‌کو جگر چیست 
از او باشد وجوه هر دو در کار 
دران یک وصف جامع دان صفاتش 
بقین وصفش بوصف کس نماند 
ز بیچونی او یابی گواهی 
همه عصیانشان طاعت گذاره 


عطار نیتابوری 


سس سل را دش تن برض خی نی رس ات یش سس همست و ی ] 


چو عنفش بر مطیمان خورده گیره 
بستاری چو پوشاند گنه را 
چو عفوش دست گیرد مجرمان را 
سحاب لطف ار یکتطره بارد 
جر قهرش ذر؛ پیدا کند دود 
نسیم لطفش ار پر دوزخ آید 
سبوم قهرش ار بر جنت آید 
بهشت از فیض جردش رشحه دأن 
بکرد از لطف و قهر خود معین 
تمامت را بقدرت کرد بیدا 
گروهي را بلطفب خود نوازد 
نه آنها جسته در فطرت پناهی 
ز جمله بر کشیده اولیا را 
فلوب انییا را جمله یکسر 
بدان نررند یکسر گشته بینا 
بدو بینند هر حرفی که خوانند 
ازو پابند هر چیزی که جویند 
بدو گشته غنی از خود فقیرند 
چشانند هر یکی را از محبت 
نهد بر فرقی هر یک تاج خلت 
کند گریا زبانهاشان بعکمت 
هران نعمت که با ابشان عطا کره 


همه کردارشان ناکرده گرد 

نمایدنیک هر حال تبه را 
بپای مزد می‌بخشد جنان را 
دو عالمرا بر از رحمت بداره 
شود صد ملک ازو زیر و زبر زود 
درو صد چشمه حیوان گشاید 
سرای دره و رنع و محنت آید 
چحیم از تف قهرش شمله خران 
دو فرقث اندرین عالم میین 
ز پشت آدم و از بطن حوا 
بقهر خویش قومی را گدازه 
نه اینها در ازل کرده گناهی 
وز ایشان برگزیده انبیا را 
بنور لطفب خود کرده منرر 
شده پنهان بر ایشان آشکارا 
ازو دانند هر علمی که دائند 
بدو گویند هر نطقی که گویند 
بدو زنده شوند از خود بمیرند 
شراب قربت از کاس مردت 
از آن تاجند گشته شاه ملت 
شود آسوده جانهاشان بعکمت 
همه از بهر جاه مصطفی کرد 


در دعت حضرت سددالمرسلین 


درود از حضر تش برجان آن کس 
ملایک تا بشر جمله طفیلش 


که نامد در جهان مانند او کس 
نبوده با کسی پیوند و میلش 


منتاح‌الار اچه 


مهین و برترین آفرینش 
خرد دانا بنور روي او شد 
زمین و آسمان و عرش و کرسی 
ز بهر اوست بشنو از دل پاک 
مرفه انبیا در زیر جاهش 
بهودش ابیا گشتند محتاج 
فترم انبیا و اولیا زوست 
درین الم هر آنکو برتری یافت 
ازان از آفرینش برتر آمد 
شنیدی در شب اسری کجا شد 
گهی کرداوبیک انگشت چون سیم 


دلیل معجزش که سوسماری؟ 


سر وچشم خرد را تاج و بینش 
معطر از نسیم كوي او شبد 
بهشت و دوزخ و جلی و انسی 
بدین روشن دلیلی هست لولاک " 
مشرف اولیا از خاک رآهش 
ز گفتش اولیا بر سر نهند تاج 
چگویم‌گربدانی جمله خود اوست 
ر خاک درگه او سروری یافث 
که بر جمع رسل او سرور آمد 
همه تابع بدند او مقتدا شد؟ 
بشمشیر اشارت" مه بدر نیم 


گهی بد عدکبوتش ۵ پرده داری 


ول 


۱ فر مود «لولاک لما خلفت الا فلاک, (تذکرةالخواص: ۴۶و بجارالانوارج ۱۵ ص ۲۸) ار به 
لحاط تو نبرد خلن نمی کردم باب بحئی بسیار حساس و را در خلقت گشوده است. که رسول خدا 
محمدین عدالله(ص) نور وجودش قبل از همه موجودات فریده شده و آن حضرت شاهد خلقت 
آسمانها و زمین؛ عالم و آدم بوده است» بنابراین تفدم نوری بر همه چیز داشته و تأخر ظپوری بر همه 
نییاء افته است در معنا رسول اکرم صلوات‌الله علیه بصورت بشر بوده ,انا بشر مثلکم یوحی الی؛ 
(کهف: ۱۰ اما به سیرت گل سرسبد آفرپنش؛ بل بهتر است معتقد باشبم علت غالی خلفت می‌باشد. 
حضرت حق شرالتش بخشیده در بارة او فرموده است: بو خلقت الاشیاه لا جلکب و خلفتک لا جلی: 
(شناخت پغمبر خدااص ۰ همه را برای تو و نو را برای خودم آفریدم. که او حبیب خدا بوده بهمین 
شرت فضای عالم هستی بنور وجودش روشن گردید. 

۲ در سیر و سیاحت شیانةٌ حضرت خواجة کائناب محمد مصطنی صلی‌الله علبه و آله که به 
آسمانها تا ناصلهُ «قاب قوسین» با جسم پیش رفت بطوریکه گذشته و آینده را مشاهده کرد و امکنه دور 
و نزه‌یکك را ه‌یدء در سیری که از حرم به مسجد انصی کرد مشاهادات زیادی نمود و در سجد اقصی 
همه انیاه منتظر مقدم او بودند و حضرت ابراهیم علیه‌السلام خیر مقدم گفته و همه را معرفی کرد و 
همه در نماز به آن حضرت افتداه کردند. البته رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله قبلا رعایت مسحبت 
نموده از حضرت ابراهیم درخواست نمود که امامت نماید. ابراهیم قیول نکرده اظهار داشت: اسروز 
دوره؛ دورة تو است باید همه بتو اقنداء کنند. 

۳ اشاره به سئله شق‌القمر استکه به اندازه فرورت دربارهُ آن نوشتیم. 

۴ نقل کرده‌اند عربی سوسماری صید کرده و در آستین خود داشت» در آن وقت به مجلس 


نت 


۸۳ مار نیشابوری 


پیعنی بد مقدم بر هه کس اگر چه صورت او آمد از بس 
هنوز آدم بیان آب و گل برد درآنحضرت‌بجان‌حاضر بدل بودا 


+ شریف حضرت عبور کرد پرسید که اين کبست وناش چیست گفتند سرور انیاه محمد 
مصطفی است گفت: با محمد به لات و عزی قسم می‌خورم که به هیچ کس از اهل زمین آن مقدار 
هداوت ندارم که بر تو دارم و اکٌر قوم مردمان رابه تعجیل عیب نمی‌کر دند و استعجال در امور را عار 
نمی‌دانستدی هر آینه تعجیل در قتل تو می‌کردم آن حضرت از روی ملاطفت و ملایمت ارمودند که 
ترا چه چیز بر گفتن این حکایت باعث است. نکال و ضالت را بگذار و از نهال هدایت برخوردار شو و 
ایمان بیاور» اعرابی سوسمار را از آستین بیرون آور:ه گفت: این نصیحت بمن فایده ندارد مگر وقتی 
که این سوسمار بتو ایمان آورد حسضصرت پیغمبر بدان سوسمار خطاب کرده: ای مسوسمار کرا 
می‌پرستی؟ آن سوسمار به زبان فصیح عرض کرد کسی را پرستم که مرش او در آسمان است و حکم 
نافذ در زمین و زمان مطیعان و بندگانش را در دنیا رأفت بی‌نهایت او ساری و در عفی انهار سلسبیل 
جاریست پس آن حضرت فرمود من کیستم؛ عرض کرد رسول رب العالمین و خاتم الانیاه والمرساین 
که تجاح و فلاح به جهت مصدلات تو آماده ۰ (تحفالمجالس ص ۳۲) 

۵ اشاره به اقامت ختمی مرتبت صلی‌الله عله ر آله در غار ثور است و این که عمکبوت در 
مقابل دهانة غار تار تنید تا آنان که پی رسول خدا صلوات‌الله علیه بودند از جستجوی در غار منصرف 
شوند که به آن اشاره نموده‌ايم. 

۱ ناظم اییات اساس سرودهاش را بر کلام مبارک خواجه کالنات صلی‌الله علیه و آله نهاده که 
فرموده‌اند: م کنت نبا و آدم بین‌الماه و الطین» (جامع الصغیر صی ۲۵۰ کنوزالحفایق ص ٩۶‏ مسند احمد 
حنیل ج ۲ مس ۶ با کمی اختلاف و جامع‌الاسرار صس ۰ ۳۸۰ ۳٩۹۰‏ سم سالحقبقه ص ۲۵٩‏ حق‌البقین 
ص ۵۰و المفید للمستفید ص ۳۷ تعلیفات کشفالحفایق ص ۲۱۷تمهیدات ص ۱۸۲ شرح شطحیات ص 
٩‏ لمعة لسراج لحضرة ابتاع ص ۲مقالات شمي ص ۲۹۰ مجمم‌البحوین ابرفوهی ص ۵٩‏ کنوزالحکمه 
باب ۵ ص ۱۸) یعنی ؛هنوز آدم میان آب و گل برد که من پیغمبر بودم» و جاي دیگر فرموده‌اند: 
بکنت نیب و آدم بین‌الروح والجسده (کشذت‌الغفاء ج اص )۱۲٩‏ یعنی »هنوز آدم میان روح و جسد بود 

من پیشمبر بودع:. 

و جای دیگر از خواجه کاثنات سئوال کردند: کی پیغمبر بودی؟! فرمود: ‏ آنگاه که آدم میان خون 
و گوشت بودم (قصص‌الانبیاه تالیف ابواسحاق نیشابرری ص ۲۰۳ اين عربی در اين باره می‌تو بسد؛ 
«همانطور که پیفمر(عص) فرموده است: کنت نیاً و آدم بين الماء و الطین یعنی که حقیقت او یش از 
همة نیام بوده ولو به صورت بمد از جمع آنها ظاهر شده و خاتم آنها است خاتم‌الاولیاء هم ولی بوده 
در حالی که هنوز آدم میان آب و گل بوده است» (فصول‌الحکم فص سبثی ص ۶۴) بهنی حقیقث 
خاتم‌الا ولیاه هم مقدم بر جمیع اولیاء است نخرالدین عرانی هم فر سوده است (لمحات ضمیمه دیوان 
حس ۳۷۵) 

سنا بصورت ار چه زاولاد آدسم , از روی مسرتبت به صمه حال بر ترم 

آبی که زنده گشت از او خضر جاودان آن آب چیست؟ فطره‌ای از حوضص کوثرم 

آن دم کزو مسیح هبی مرده زناده کیرد ...یک نسفخه بسود از نسفس روح‌پرورم 
‌جمه مظهر همه اشياست زات من پل سم اعظمم به حقیقت چو بنگرم 


مفتاح الار اده 


بصورت آدم او را گر پدر بود 
لیا زا یشرت راطه زیت 
براي هید حق ار در خور آمد 
محمد نام او دان در شریعت 
خدا را در الوهیت احد خوان 
جو حن آندر خدائی فرد و داناست 
تو تقریر معانی کن درین کار 
معانی را مهم وقت خود دان 
ازآن‌حالت بخود چون بازگشتم 
بجان گفتم شدم منقاد رابش 
منم دره وجود آو چو خورشید 
وجود ذره‌ام گر شد هویدا 
چو یکسر عالم معني گرفتم 
وگرنه هیچکس را در پذیرد 
سخن زانماست ای مرد یگانه 
بجان ود ل شنو از من تو مطلق 
سخن بی‌طرز او ناساز آید 
اگر بر طرز او گوئی سخن را 
اجازه چونکه شد از حضرت باک 
چو زانحضرت اجازت شد چه با کم 
چو از نییست پس بی‌قیب باشد 
چنان گویم که هر عارف که خواند 
چو عالی قیمت آمد مرد معنی 
سخن گور است اندر معنی خو یش 
سخنرا چون معانی راست باشد 
بلی افل سخن بایدکه خواند 


پیعنی او پدر آدم پسر بود 
اگر مقبول گردد واسطه اوست 
تمامت رهروانرا بر سر امد 
که تا نامش بدانی در حقیقت 
نمی را در صودیت یکی دان 
نبی در بندگی بیمثل و همتاست 
بجان و دل معانی گرش میدار 
که معنی از تو میجویند مردان 
بمعنی با خرد همراز گشتم 
سرم بادا فدای خاک بايش 
دل وجانم از آنعضرت پر امید 
هم از خورشید ذاتش گشت پیدا 
بدورانی برو ناید شگفتم 
وجود درن عالم بگیرد 
بهانه دان مرا اندر مانه 
نگوید کس سخن زین بهتر الحق 
اکر گوئی بکاری باز ناید 
دو صد طعنه زند در عدن را 
همیگويم سخن گستاخ و چالاک 
نکو آید سخن از طبع کم 
کسی داند که مرد فیب باشد 
نثار جان و دل بر وی فشاند 
نچیند هرگز الا درد معنی 
که جویای معانی گشت درو بش 
ز گوبنده جرا واخواست باشد 
که تا مقصرد گوینده بداند 


0۸۵ 


۵۸۱ 


کسي کاهل سخن یود بخنده 
جو او نااهل باشد وقت ار خوش 
اگر با هندوئی گوئی بتازی 
تباید شد بانکار وی از چای 
کسی کو زین سخن بیگانه باشد 
مرنج‌از وی‌که‌هست او مرد عادت 
سعادت در ازل مقصوم کردند 
شقاوت بر شقی شیرین چنانست 
عببارت‌جوی‌خواند خندد این شعر 
بود اهل تکلفب را غبارت 
خراپ‌آباد شد طبع وی از پیش 
ز درویشان عبارت کس نجوید 
عبارت در سخن وانگاه درویش 
مقفی" گر نباشد بیتکی چند 
نباشم جاهل وزن و قوافی 
ولی چون اختیارم بار نبود 
معنی بین که جون در مین است 
من از انکار اغماران سرمست 
اگر منکر و گر باشد مریدم 
ز فظن حاسد و از طعن جاهل 
وصیت کردم اي یار یکائه 
تو جوهر را بنزد جوهری بر 
ار اهلت بدست افتد همی خوان 
وگر نااهل باشد پوش از او راز 
بدان از جان و دل ای طالب راه 


ات ۳ تانبه‌دار 


عطار نیشابوری 


ز تو هر کس سخن را کی بسندد 
زانکارش نباید شد مشوش 
بخنده بر تو و گیرد ببازی 
که او سرباز می‌نشناسد از بای 
پر او سربسر افسانه باشد 
سیادت 
مگر او را ازو محروم کردند 
که گو ید صدرهش خوشترزبانست 
یقین دانم که او نپسندد این شعر 
که باشد دانما ائدر عمارت 
عبارت ناید از وی هیچ مندیش 
خرابی را عمارت کس نجوید 
مگر آنکس که باشد رهزن خوبش 
چو عذرش گفته شد آنرا تو بپسند 
درین شیوه مرا طبعی است کافی . 
مرا با لفنل و صورت کار نبوه 


تباید مستعد این 


۳۷۳ 


محقق را همه مقصود اینست 
بخواهم رفتن ایجان و دل از دست 
ز قول و فعل هر دو مستفیدم 
نشد ایمن بقین دان هیچ عاقل 
که از نااهل پرشی این ترانه 
که باشد اوبجان جریای جوهر 
که باشد نزد او شیرین‌تر از جان 
مده گنجشک را تو طعمه باز 
که تا گردی ز سر کار آگاه 


تمادت طول و عرض آفربنش 
بهشت و دوزخ و رضوان و مالک 
برای تست جمله افریده 
اگرچه بس شریفت آفریدند 
بباژي در میاور کار خود را 
بجان و دل شنو از من سخن را 
نگر تا در چه شغل و در چه کاری 
بببن تا خود چه چیزی وز کجانی 
بپهشم باطن خرد خربش را پین 
نه چشمی نه سری نه دست و نه با 
بصورت آنی ار چه غیر آنی 
تولی تو گر تو خود را باز یابی 
نه چشم و صورتی اي مرد ره رو 
توئی اعجوبه صنع الهی 
توئی و تونه جانا تو بشنو 
طلسم بند و زندانست صورت 
ترجسم‌وصورت خوه را قفس دان 
اگر هستي کبوتر ور خردی باز 
چو ین الات را از بهر صورت 
که تا تخم سعادت را نشانی 
تباید در شقاوت خرج کردن 
کمال خویش اینجا کسب کن هان 
مزین کن بحکمت جان خود را 
وجود خود بحکمت کن تو گلشن 


ز بهر تست اگر داری تو پینش 
فروع واصلش از منها و ذلک 
ترا از بهر حضرت برگزیده 
بی شفل بزرگت پروریدند 
شناسا شو تو از خود نیک و بد را 
بجو از اصل اصل خریشتن را 
مکن با جان خود زنهار خواری 
بجو از خویش اصل آشنائی 
نه ریش و سبلتی ایمرد مسکین 
بمعنی زین همه هستی بر 
تو معني بین اگر مرد بقینی 
مقام فضر وعز و ناز یابی 
تو صورت بین مشو زنهار بشنو 
توئی مقصود صنع پادشاهی 
نداند این سخن جز مرد رهرو 
از آن زندان برون شو بی‌ ضرورت 
چر بشکستی شدی فی‌الحال پران 
ففس بشکن بجای خویش شو باز 
بتر دادند ترا شد آین ضرورت 
که چون آنجا رسی بی پر نمانی 
از آن دوزخ نباید درج کردن 
تو خود را از طلسم جسم برهان 
که تا عارف شوی هر بک و بد را 
که تا احوال گردد بر تو روشن 


0۸۲ 


۸۸ 


بچشم بان خود گرش میدار 
حقیقت راه خود را باز بینی 
تو راه شرع را رهدان حقیقت 
خلاف شرع جمله باطل آمد 
اگر خواهی که یابی نزد حق بار 
سر موئی مگردان از شربعت 
زخواب و خوروخفت و گفت زنهار 
که تا صافی شوي خود را بدانی 
بچشم خود جمال خویش بنگر 
غریبی اندرین ویرانه گلخن 
بخوه باز ای و عزم آن سفر کن 
وطنگاه نخستین تر آنست 
اگر تو دوست داری آن وطنگاه 
چو تو با معدن اصلی روی زود 
مشو زنهار گرد آلود این خاک 
ز لذات بهیمی روی برتاب 
ملک را خدمت دیران مفرمای 
که تا مستوجب هر بد نگردی 
رفیقان بدو نیکند با تر 
چو کبر و بخل و حرص و شهوت و آز 
ز نیکان چون تواضع پس قناعت 
چو علم وحکمت و برهيزکاري 
مبدل کن تو آنها را باینها 
چو شد تبدیل اخلاقت هسس 
بفکرت چشم ممنی را کنی باز 
هر آنچیزی که در کون و مکانست 


مطار نيتابوري 


که تا کج بین نگردی آغر کار 

مبادا باطل از حق برگزینی 
که تا باشی تو از اهل طریقت 
وزان بیحاصلیها حاصل آمد 
سر کوی شریعت را نگهدار 
که تا يابي تو ذوقی از حتیفت 
بتدر یج آندک اندک کم کن ای یار 
کزان دانش فزانی زندگاتی 
که‌هستی تودراین وبرانه در خور 
فراموشت شد آن آباد گلشن 
بمعسوسات بر یکسر گذر کن 
که از چشم سرت دایم نهانست 
شوی از خاصگان حضرت شاه 
خدا گر دددراین‌حال‌از تو خوشنوه 
که تا راهت بود بالای افلاکی 
که تاخو شروشوي‌چون تبر برتاپ 
ملک را کار در دیوان مفربای 
سزاي جای دیو و دد نگر‌ی 
همه چون دانه و ریگند با تور 
همان مکر و حسد پس کبر و پس ناز 
پس آنگاهی سخا وجود و طاعت 
پس آنگه پیشه کن در بردباری 
که تا سودت شود جمله زیانها 
شوی صافی و روحانی و انور 
شود معلومت آنگه سر هر راز 
نشان هر یک اندر تو عیانست 


مفتاح‌الاراده 


درونت جوهری بر جمله افزون 
تو تا دانای آن جوهر نگردی 
شناسش چون يكي را حاصل امد 
بود مقصود ره دانستن اوي 
همه سختی اعمال و عبادث 
منازل قطع کردن ره بریدن 
مراد آنست کان جوهر پدانی 
چو علمت با خبر انباز گردد 
مدد بخشد خدایت از هدایت 
ز هستیهای خود درویش گردی 
چو زان دانش کنی حاصل ضیا را 
اگربه هست آن جرهر گزیده 
زبان عاجز شود از شرح ذاتش 
ورا بخشید معبرد یگانه 
برد بکرویش اندر حضرت پاک 
ز روی دیگر او کار سازد 
نه خارج از بدن باشد نه داخل 
شناماتی گهر کار عزیز است 
بتازی آن گهر را روم خوانند 
ورای روح سری هست دائم 
نظام سر روح از سر سر داأن 
تو سر سر بخوانش یا خفی دان 
تیامت با بدانند 
مزین اولیا زان نور باشند 
نداده هچکس را دیگر آن نور 
بنور قلب و عقل و روح عأمی 


زنده 


برد اصلش ورای هفت گردون 
ز تو ظاهر نگرده هیچ مردی 
حقیّت دان که آنکس واصل آمد 
چودانستی‌بری از ابن مکان روی 
شدن مرتاض و کردن ترک عادت 
شب و روز اندران وادی دریدن 
خوری زان دانش آپ زندگانی 
عمل باهر دو آن دسساز گردد 
شری صاحب قدم اندر هدایت 
شناسای وجود خویش گردی 
بقدر خویش بشناسی خدا را 
حقیقت دان که هست آن آفریده 
ولی بعضی توان گفت از صفاتش 
ز لطفب خود صفات بیکرانه 
شود زان روی دیگر او طربناک 
بور خویش جسمت رآ نوازد 
نداند این سخی جر مرد کامل 
نداند هر کم کان خود چه جیز است 
ازو مردم بجز نامی ندانند 
که روح از سر آن نور است قائم 
کزان نورند دائم هر دو گردان 
ز هر کس این حکایت مختفی دان 
که آن سم خفی را می بدانند 
از آن پیوسته زان مسرور باشند 
تمامت گشته‌اند زان نور مهجور 
شود بیدا چو دارد نيکنامي 


0۸۹ 


گ 


مطار نیشاپوری 


بدان هر کس که شد زنده نمیرد 
سخن چرن منفلق خواهید اي پار 
بلی سر خفی را جز که اپرار 
نیابد هیچکس زان جمله بنیاد 
سزای روح قدسی آدم آمد 
بصورت قبلة روحانیان شد 
مزین چون بدان گرهر شد آدم 
بدان گوهر کشیدن شاید آن یار 
چو دارد نسبتی با حضرت پاک 
چو آدم کشست از آن جوهر مزین 
یفین گشتش که در باب فترت 
چو آدم شد بدان خلعت مکرم 
بجان میداشت آدم پاس آن گنج 
امین آن امانت آدم امد 
امانت داشتن کاری عظبمست 
زمین وآسمان را نیست یارا 
بجان و دل کند آدم قبولش 
گهی عاصي و گه عادیش خوائند 
چو بیند کو شکسته شد ز عصیان 
عتايي ظاهرا بر وی براند 
خراب آباد گردد او بصورت 
شرد گنج امانت را سزاوار 
خرابی جای کنج بادشاه است 
عتاب دوستان خورشید جانست 
بنای دوستی خود پر عتأبست 
محبت چون که پر آدم اثر کرد 


فنا دیگر گریبانش نگیره 

نباید گفت منکر گردد افیار 
نداند دیگري از جمع احرار 
سزای آن گهر جز آدمي زاد 
که فخر ملک و تاج عالم آمد 
بمعنی پیشوای انس وجان شد 
امانت داشتن گشیش مسلم 
که بود آدم بدان جوهر سزاوار 
بدان نسبت کشید آن پار چاناک 
امانت داشتن را شد مین 
امانت داشتن فست از مروت 
از آن گنم مروت گشت خرم 
که تا از دشمنش ناید بدو رنج 
که ثابت در دیانت آدم آمد 
دل سنگین کوه از وی دو نیم است 
پذبرفتن نهان و آشکارا 
گهی خواند ظلوم و که جهرلش 
بصورت دورش از جثت برانند 
بخواهد عذر او کش عذر نسبان 
باه باطنش با خویش خراند 
باشک چشم شوید آن کدورت 
که تا بوشیده مبدارد ز اغبار 
چه‌دانی تاخرابی خودجه جاه است 
بسا صلحی که آندر وی نهانست 
عتاب اندر محبت فتع بابست 
بکلی خویش را از خوه بدر کرد 


مفتاحالاراده 


قبول منصب علم اسامی 
خوشیهای بهشت هشتگانه 
نعیم هت خلد از کار سازی 
تمامت طوق و تاج و تخت جنت 
بقین‌بودش‌که‌با آن برگ و آن ساز 
فدا کره‌ی همه اندر ره عشق 
مجرد شد از آن جمله علایق 
نظر افتادش اندر گوهر فقر 
زبان حال خواجه گفتش ای باب 
بمعنی زان سبق بردم ز اخوان 
چو خاص ماست این گوهر توئی باب 
تمامت انسا جوبای آنند 
جر آمد اختصاص ماش مانم 
دل خود را برون آور ازأن بند 
نیاره کرد کس آن را تما 
بود در امتم هر جا غریبی 
بهین امتان از بهر اینند 
بسمع دل چر بشنید این ندا را 
بدانست آدم از راه نبوت 
طریق عشقبازی کره آغاز 
امانت را بجان میداشت پاسی 


همان حور و تصور شادکامی 
همان عیش وحیات جاودانه 
بیک گندم بداه از پاکبازی 
نهاد اندر ره هعشق و محبت 
نشاید عشقبازی کردن آغاز 
که تا بارش بود بر درگه عشق 
برو مکشوفب شد جمله حقایق 
کمان برد او که باشد رهبر فقر 
بدست من شود مفتوح این باب 
که من برداشتم این گوهر از کان 
بیاری زن قدم این نکته دریاب 
در ابنره جمله از ما باز مائند 
ببویش هر پکی گشتند قانع 
ببری فقر قانع باش و خرسند 
که اقطانند و خاص خضرت ما 
از ابن گوهر برد او را نصیبی 
که اندر حفظ این کوهر امینند 
گزید از بهر خود راه مدارا 
که خاص او نبامد این فتوت 
گهی با راز می‌بد گاه با ناز 
ز حوض قرب می‌نوشید کاسی 


در توحید فرماید 
امانت کلمه توحد ممدان که از وی زنده مي‌ماند ترا جان 


حیات انس وجن دانم بهانست 


وجرد جمله شان قایم بجانست 


۱ 


0۲ 


حیاث جان بود از نور کلمه 
کتاب پارگانه باصحایف 
همان اخبار و آن آثار مشهور 
تمامت شرح توصبد است جانا 
بقای امل کفر و اهل ایمان 
بدثیا در بدان نورند قایم 
به نفیش اهل کفر آندر جعیمند 
شراب نفی خوردند اهل خدلان 
بود هم مرهم ریش اندران گنم 
درو هم دارو و درد است مدفون 
برد مدئونش آندر نفي و اثبات 
امین میباش در حفظ امانت 
که تا از. جملذ احرار باشی 
تو حی صحبت کنع امانت 
بخوان انرا ز قرآن و ز اخبار 
سر مویی مشو دور از شربعت 
چو صاحب شرعز تو خوشنود گردد 
بچشم اندر ز تو جوبند امانث 
بقدر آن خیانت دور گردی 
نشاید خراندنت آنگه ز انسان 
بجان رنجورو آزحضرت‌شری دور 
هر انکس کو نگهدارد امانت 
توان خراندن مر او را آدمیزاد 
تسب ژادم بود او را بمعنی 
چو شد آدم صفت باشد ز اخیار 
پسر باشد بقین اندر حقیقت 


مطار یشابوری 


ببادا فیچکس مهجور کلمه 
همان تفسیر و تحقيق و لطاید 
که هست اندر کنب آن چمله مسطرر 
که تا با شود زان مرد دانا 
ز لور کلمه توحید میدان 
به حقبي در بقایابند دایم 
بائباتش محبان در نهیمند 
باباتند دایم اهل ایمان 
بردهم‌نوش و هم نیش اندران گنج 
دروهم لطف وهم‌قهر است مخزون 
شقاوتهای جمله با سعادات 
مکن یک لحظه اند روی خیانت 
اید در زمر؛ ابرار باشی 
توانی از خود ای صاحب دیانت 
پراه شرخ درو باش فهشیار 
که تا حقش گذاری در حشفت 
زيانهاي تو یکسر سود گردد 
درو گر کرده باشي یک خیانت 
ز اصل دوستی مهیمور گردي 
شوی ز انعام از قرآن تو برخوان 
مقامت نار باشد خالی از ور 
بجای آوردن حق در دیانت 
بود آدم از آن فرزند داشاه 
بصورت میکند خود جمله دعوی 
بود از جمله احرار و ابرار 
برد نسبت همین اندر طربقت 


مغناح! لار ادج 
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همیشه نسبت معنی نگهدار 
نسب گر منقطع گردد ز معنی 
ز دعری کار مردم بر نیاید 
شناس جوهر و حففط امانت 
قبالی برد پر بالاي احمد 
امانت را بحق دارنده او برد 
کمال آن شناس وحفظ آن کار 
ز هر یک او نصیب بیکران یافت 
چو بخشیدت نصیبی زان سعادت 


ببعشر تا نباشی تو کنهکار 
بصورت او نماند جز که دعوی 
که کار هر یک از معنی گشاید 
بها اوردن حق دیانت 
که شد پرشیده سر تا بای احمد 
جر شد آزاد از خردبنده او بود 
نبد جر در خور سالار مختار 
شد اژ اهل سعادت هر که آن بافت 


بي دل گیر در كوي آرادت 


در شبرح دل فرماید 


بجد و سعی خود آنرا طلب کن 
همی جو دل اگر دل باز یابی 
جو روي دل بييني شاد گردی 
برایدجملةٌ کار تو از دل 
تو جان از دل بجز نامی ندانی 
مدان جانا تو دل آن گوشت پاره 
بوه هر خوک و سگراآنچنان دل 
بود دل نور الطافب الهی 
بود منزلگهش آن گوشت بیشک 
همان ور لطیف روشن پاک 
جمانش چونکه بنماید ز بالا 
بود چرن قالبی آن قلب روحش 
منور گرده اعضاها از آن ور 
نمایدنورش اول پاره پاره 


اگر یابی دل انگاهی طرب کن 
که خودرا محرم هر راز بابی 
بیکره از خردی آزاد گردي 
مراد تو شود زو جمله حاصل 
که در قالب همیشه قلب خوانی 
که کافر را بود چون سنگ خاره 
از آن دل هیچ نتوان کرد حاصل 
تباید از سپیدی تا سیاهی 
بکیرد نور او از پرست تا رگ 
بدین مئزل فرود آمد بدین خاک 
درین منزل شود نورش فویدا 
بود زآن روح هر دم صد فتوحش 
وجود تو شود زأن نور مسرور 
پس آنگه جمع گردد چون ستاره 


ود 


پس آنکه همچو مهتابی نماید 
به‌پینی آنگهی چرن آفتابش 
بگیرد تور او نزدیک و هم دور 
فرو گیرد تمامی سین تو 
الهي 
نزول لطفب حق را منزل اوست 
چر وسمت یابد از نور الهي 
گهی ارضی برد گاهي مسائی 
از آن خوانند قلب او راکه هردم 


نود ائینه ور حچه 


ز وجهی قلب انوار آمد آن ور 
هم او شد ملک خاص حضرت‌شاه 
بود ائینه کل مالک 
ز روح او دودح می‌یابد پیاپی 
هر آنکس را که بخشیدند آندل 
اگر داری خبر از دل تو مردی 
رجودی را که از خود آگهی نیست 
بدل یابی خبر از سر هر کار 
تو صاحبدل شو ایبرد معانی 
بگوش دل شنیدن جبله اسرار 
اگر آن جشم و آن گوشت نباشد 
اگر از اهل دل آکه نباشی 
توغافل‌دان‌هرانکسرا که پیوست 
بحمع مال دنیا هر که کوشد 
تو عاقل آن کسیرا دان که عقبی 
بدنیا دار اگر معلول باشد 
و آنکس را که او آساید از کب 


عطار یسابوری 


درو هر لحظه نوری می‌فزاید 
شود روشن وجود از نور تابش 
شود کار تو زان نور علي نور 
شود شادی غم دیرینة نو 
درو بینی هر آنچیزی که خواهی 
اگر تو طالبي دل را دل اوست 
بود منظور لطفب بادشاهی 
گهی صدقی بود گاهی صفائی 
بگرده صد ره اندر گرد عالم 
بدین‌اسم او شد اندر جمع مشهرر 
نباشد دیو را هرگز در او راه 
نماید اثدرو رضوان و مالک 
پس آنگه عقل راحت پابد از وی 
مراد او شود پکسر بحاصل 
وگرنه از معانيی جمله فردي 
سزای حضرت شاهنشهی نیست 
بدل گردی قرین جمله احرار 
که تا اسرار هر کاري بدانی 
بچشم عقل دیدن سر هر کار 
بجز شیطان در آغرشت نباشد 
یقین میدانکه جز کمره نباشی 
برد از حب مال و جاه سرمست 
چنین کس چشم عقل خویش پوشد 
گزیند بر نعيم و ملک دنیا 
بکار اخرت مشفول باشد 
هميشه خویش را بزداید از کبر 


متاح‌الاراده 


بجان و دل شود جوبای دنا 
چنین کس را نشاید خواند عاقل 
از آن عالیتر آمد جرهر عقل 
نخستین گوهر پاک گزیده 


زبانش دایما کویای دنیا 
بود دیرانه و مجنون وغافل 
که باشد هر سری آندر خور عقل 
که هست ابزه تعالی آفریده 


در بیان و شرح عقل فرماید 


خره شد پیشوای اهل ایمان 
خردشد قهرمان خانه تن 
ازو گر نور نبود در دمافت 
ندانی خالق خود ر نه حود را 
دلسل و رهشیر آمد مرذد ره را 
نگردد هیچ چیزیش مائع نور 
کهی شعله زند بالای افلاک 


نپایتها بنور خرد به‌بیند 
پبای خود بپوید گرد عالم 


برد محکرم احکام شریعت 
بنور علم عقل آگاه باشی 
تو با روحائیون همره بعقلی 
بدان جوهر هر انکو ثیست قایم 
تو محکرم شریعت بهر آنی 
جدا گر ماني از وی روزگاری 


بنور او شوه روشن سياهی 
هم او شد رهنمای جمله نیکان 
اگر چه هست او بیکانة تن 
۲ نادانی خلل گیرد جرافت 
شناسا می‌نگردی نیک و بد را 
بنور او توائی دید ره را 
بود روشن برو نزدیک و هم دور 
گهی گردد بگرد تود؛ٌ خاک 
سعادتهای هر یک برگزیند 
گشاید مشکلاتش را بیکدم 
شره روشن برو راز نهانی 
شود منعم بانعام شریعت 
اگر نه تا ابد گمراه باشی 
مر ابشانرا تو اندر خور بعقلی 
بوه اندر صف چمع بهایم 
که داری در دماع از در کانی 
شریمت را نباشد با تو کاری" 


0۵ 


۱ حضرت صادق علبه‌الام میفرماید: جمن کان عافلاًکان له دین و من کان له دین دخل الجنه, 
(اصولکافي ج ۱ص ۱۱) بعنی: «هر کس عاقل باشد دین دارد و هر کس دین داشته باشد داخل بهشت 
"۳ 


(۳ 


زهی‌کوه رکه او محکوم شرخ است 


سزای معرفت از بهر آنی 
همان جوهر اگر بارت نبودی 
عجب نرربست نور عقل ابجان 
همه چیزی بنور خود بداند 
خوشا مرمی که اصل کیمپا شد 
نشاید زندگی بی عشق کردن 


عطار نیشابوری 


اساس‌بندگی‌زان اصل و فرع است 
که آن جوهر تو داری در نهانی 
بدرگاه خدا بارت نبودی 
شود بیدا ز نورش جمله پنهان 
مگر در راه عشتی او خیره ماند 
بصررت درد و در معنی دوا شد 
نه هرگز بندگی بی عشق کردن 


در شرح عشقی فرماید 


عجب مرغیست مر عشق جانا 
همیشه او فوای جان نوردد 
بهر جان و دلی گر گوشه گیرد 
کند عقل تر هر دم صد عمارت 
نجوید از تو هرگز آب و گل را 
فرو هرگز نیاید از عمارت 
نگردد هرگز او گرد علایق 
برد او طالب مرد مجرد 
به نسبت بود از جاثی که بوید 
نصیب خریش را از خویش جو بد 
بگرش او توان رازش شنبدن 
گهی درمان وگاهی دره باشد 
گهی شادی و گاهی غم بود عشق 
بخود هم دانه و دامست و هم صید 
ندیده هر کس او را نه شنیده 


زبان او نداند هح دانا 
بجز اندر فضای دل نگردد 
:و اسبه عقل از آنجا گوشه گیرد 
بیک لحظه کند او جمله غارت 
رلی فوت از نو خواهد جان و دل را 
نگنجد شرم وصفش در عبارت 
بهرز نامي ندانند زو خار بق 
پسندش نیست جز فرد هجرد 
چو نسبت نیست ترک او بگوبد 
هميشه راز خود با خود بگوید 
بدوش او توان بارش کشیدن 
گهی جرن خار و گاهي درد باشد 
گهیر بش و گهی مرهم بود عشق 
بخرد صیاد و هم مساح و هم قید 
تمامت صورث او کس ندیده 


جبششه شست به 


*- می‌شوده. سعدالدین حموي میقر ما ید بحکم در محکية غالم به قضایای حلال و سرام او 
(عقل) می‌کند لود العقل لما عر نا الطاهر واللجس: (المصیاح في التصوف ص 4 


مفتاحالارادو 


ببریش جمله خود مدهرش گشتند 
بشر گردد ملک از بهر آن بوی 
همه با طالب خود مي‌ستیزه 
بود مفتون را عشق زنده 
چر باز عشق در پرواز آید 
بجز خونین دلی و جان درویش 
و تا اوصاف تفس خرد ندانی 
در اینره رهزنت نفس است ایجان 


بعشق عشق باشد در نک و پری 
بعیغ شوق خون او بریزد 
حقیقت شاید او را خوانده بنده 
همه صیدی به پیشش باز آید 
نه پیند هیچ صیدی لایق خویش 
بماند بر تو پرشیده معانی 
قوی‌تر دشمنت نفس است ایجان 


۹۲ 


در شبرح نفس" فرماید 


نباید بود ازو غافل زمانی" 
بصورت گرچه او بیگان تست 


اگر خافل شری یابی زيانی 
بمعنی در میان خانه تست ۲ 


۱- مشاه تمام اعمال و حرکات و گفتار و خوبی‌ها و بدي‌های انسان نفس است اگر نغس اصلاح 
شود دنباو آخرت انسان تأمین و آباد است و اکر به فساد کشیده شد منشاً بدیها خواهد بود و هلااکت 
دنبوی و اخروی را در پی خواهد داشت. 

تنها مفل که از قدرت و موفقیت بسیار مهمی بر خوردار می‌باشد می‌تواند با استفاده از رهنمودهای 
شرع فراتر و تمایلات و خواسته‌های نفسانی راکنترل و تعدیل نمایدو از افراط و تفربط‌ها جلوگیری 
به عمل آورد»؛ مقام حاکمیت را فبضه کند و در بین خواسته‌های غراثز تعادل برفرار سازد و بدین 
وسیله کثور نفس را از هرج و مرج و ناآرامی و زباده طلبی نجات دهد و در صراط مستقیم انسائیت و 
سبر و سلول الی‌الله هدایت نماید. 

اما حاکمیت عقل کار آسانی نیست زیرا با دشمني بسبار نیرومند و فریبکار مواجه است اين دشمن 
فدار که نس اماره نام دارد دارای اعوان و انصاری است که از او حمابت می‌کنند. 

«ر اینصورت اگر از متل جانبداری کنیم و بر خواسته‌ها و شهرت‌ها و هوای نفسانی بتاز یم و زمام 
ادا کشور تن را در اختیار عقل فرار دهیم به پیروزی بسیار بزرگی نائل گشته‌ايم و اين چیزی است که 
پیشوایان دین و راهنمایان و رهروان شریعت و طریفت و حقیقب از ما خواسته و در این باره تا کیدات 
فراوانی به عمل آورده‌اند. 

۲- يني اطمینان به او نباید کرد تا از شرٌ شبطان در امان ماند چنانکه علی علیه‌السلام میفرماید: 
له بالفس من اوئق فرص الشیطان, (فررالسکم ص ۵۲) یعنی «اطسمینان به نفس از استوارترین 
فرصت هی شیطان می‌باشد, 

۳۲ حضرت پیامبر اکرم فررموده‌اند: «اعدی عدو ک نفسک التی بین جنییک: (بحارالانوار م ۷۰ 


۵۸ 


چو خصم اندر میان خانه باشد 
هزاران مکر و تلبیس آورد پیش 
مخالف باش و با او جنگ میکن 
مگر با تو براه تو درآید 
اگر از خواب غفلت گردد آگاه 
اگر از طبع تو میلش بگرده 


بضرب چوب تقوایش ادب کن! 


عطار نبشاپوری 


ازو غافل مگر دیوانه باشد 
که گرداند ثرا از صورت خویش 
ببجنگش هر نفس آهنگ میکن! 
مسلمان گردد و کارت برآید 
بسا باری کزو یابی درین راه 
بسا منزل که با تو در نورده 
پس آنگاهی ازو یاری طلب کن 


+ ص 6۴ پعنی «بزرگترین دشمن تو نفس نو می‌باشد که بين دو پهلویت قرار دارده. 

۱- نفس بزرگترین دشمن ما می‌باشد که همواره با عفل در جنگ و ستیز است از وسوسه‌های 
شیعطان الهام گید و با سپاهیانش بر عقل می‌تازد تا او را منروی و خاموش سازد و خود یکه‌ناز میدان 
نن باشد. هد.فش اینست که فرشتگان را از کشور تن بیرون راند و آن را در اشغال کامل شیاطین قرار 
د هل. 

سرکوب کردن اين دشمن غدار کار آسانی نیست قاطعیت و پایداری و مقاوست و حتی جهاد لازم 
دارد آنهم نه یک مرتبه و دو مرتبه. یکی روز و دو روز» بکک سال و دو سال؛ بلکه جهاد مداوم و تا 
آخر عمر؛ مبارزهٌ مخت و جدی و پی‌گیر. 

بهمین جهت معصومين علیهم‌السلام انسان را با جهاد مداوم بر نفس تشویق و ترغیب کرده‌اند. علی 
امیرالممنین مبفرمایند: ماملکوا انفسکم بدوام جهادهاء (غررالحکمج ۱ص ۱۳۱) یعنی «با تداوم جهاه 
بر نفس خودنان مسلط شوبده. و جای دیگر انسان را در جهاد با نفس به جهادی که دشمن با دشمن 
مي‌نماید تشویق می‌کند و میفر ماید: بجاهد نفسک علی طاعهالله محاهدة العدو عدوه و غالها مفالیة 
الضد ضده فان اقوی الناس من قوی علی نفه, (همان ج ۱ص ۳۷۱) یعنی ببه وسیله جهاد با نفس او را 
به اطاعت خدا وادار کن تا همانند جهادی که دشمن با دشمن مي‌کند و بر او غلبه کن مانند ضصلی بر ضصد 
دیگر زیرا قوی‌ترین مردم کسی است که بر نفس خودش پیروز گردده. 

و آنگاه که می‌خواهد به بهترین جهادها اشاره فرماید می‌گوید: ان افضل الجهاد من جاهد نفسه 
التی بین جنبیه, (دسائل الشیعه‌ج ۱۱ص 1۲۴ یعنی «بهتر ین جهادها جهاد کسی است که با نفس خودش 
که در دو پهلریش قرار گرفته؛ جهاد کند. 

۴ علی امیرالمومنین علیه‌السلام میفرمایند: باومبکم حبادالله بتقوی الله فانها الزرمام ر الفوام 
فتمسکوا بوثالقها و امتصموا بحقاگقها تژول یک الی اکنان الدعة و اوطان السعة و سعافل الحرز و 
منازل‌المز, (نهی‌البلاغه خطبه ۱۹۵) یعنی ای پند ن خدا شما را به تقوا سفارش می‌کنم» زبرا تقوا 
برای نفس به درل انار است که او رابه سوی خوبی‌ها می‌کشد. پس به رشته‌های مححکم تقوا تمسکث 
جوئید و به حقائ آن متوسل شوید تا شما را به منازل آرامش و رفاه و وطن‌های وسیع و پنامگاههای 
محفوظ و منزرلهای عزت برساند.؛ و جاي دیگر دربار* تقوی میفرمایند: «ذان شقوی الله دواه داء 
لوبکم و بصر عمی افئد تکم و شفاه مرض اجادکم و صلاح فساد صدورکم و طهور دنس انفسکم و 

سوه 


مفتاح‌الاراده 


بسا زحمت کز اول رو نماید 
ولی تا گردد او مرتاض در راه 
نشاید از خود او را دور کردن 
ولیکن اصل آن اوصاف بسیار 
چو باشد دشمنت اماره باشد 
خلاف او همی کن در همه کار 
تو تقوی با شریعت يار میکن 
مخالف چون شدی میلش بگردد 
بگیرد بر تو هر دم صد فرامت 
بود لوامه نامش آندرین وقت 
لبجام تقریش در کش تو آپدوست 
بدست دل عنانش سخت مبدار 
درین منزل بماند مدتٍ دير 
ز تفوي و شریمت کار گیرد 
مسلمان گردد او بر دست جانت 
اف تفن و غرازت 
تو ار رامطمئن میخوان درین حال 
بود هم پار و هم پشتت درین راه 
مقامات آوره در زیر معراج 
ندای خاص حضرت را بشاید 
بسی قول خلافست آندرین باب 
جو بخثار خداوند من این است 
من آنگویم که او را اختیار است 


باغر چون در آید خوش برآید 
بسی زحمت نماید گاه و بیگاه 
صفتهای ورا نتران شمردن 
بصر باشد پرادر گرش میدار 
ز دستش هر کسي بیچاره باشد 
ولیکن بر طریق شرع زنهار 
برین تقوی تو با او کار میکن 
اندر نوردد 
کند گاهیت جنگ و که ملامت 
بری خواهد شدن از کبر و از مقت 
کهدراصل او ست تندوسرکش ایدوست 
مبادا روی پر گرداند از کار 
یکلی گردد او از طبع خود سیر 
وزین هر دو بتن او بار گیرد 
رساند او بکام دوستانت 
بکام قلب تو خوشکام گرده 
که گردیدست بر وی یکسر احوال 
شري از خاصگان حضرت باه 


بساط_ دشمنی 


نهد پای اضافت بر سر تاج 
چو بشنید اين ندا یکدم نپاید 
سخنرا من نگهدارم ز اطناب 
بد ین گفته هراران آفر ین ابیت 
ترا با قول دیگر کس چکار است 


0۹ 


+ جلاه فشاء ابصارکم و امن فزع جاشکم و ضیاء سواد ظلمتکم؛ (نهج‌البلافه خطباٌ ۱۹۸) یعنی 
«همانا که تفوا داروی شغابخش بیماری قلبهاي شما و روشنگر کوریادلها و شفابخش بیماری بدنها و 
اصلاح‌کننده شاد سینه‌ها و با کک کنده آلودگیهای نفس و جلا دهنده پرده‌های دیدگان و آرامش 
بخش اضصطرابهای, دروني و روشن‌کنندة تار یکیهای شما می باشده, 


1 


سخن شد مبتلا از اول کار 
نباشدکار درویشان بترتیب 
ازین شیوه دمی اندر گذشتم 
دهم از توع دیگر ساژ این کار 
سخن بر نوع دیگر ساز کردم 


عذار نیسابوری 


مبادا تا که خورده گیرد اقیار 
کند هر گونة در گفت ترکیب 
ورقرا زین نمط اآندر نرشتم 
بگوش دل تو بشنو راز این کار 
ز من بشنو که چون آغاز کردم 


در بیان موالبت بر طاعات 


بدان ایدل اگر هستی تو عاقل 
بروز و شب عبادت کرد باید 
از آن بخشیدت اپجان زندگی را 
براه بندگی چون اندر آيی 
کلید معرفت آمد عبادت! 


که یکدم مي نشاید بود غافل 
دل و جانت قرین درد بابد 
که تا بندی کمر مر بندگی را 
بقدر وسع خود جهدي نمابی 
بشرط آنکه گوئی ترک عادت" 


۱ بعد از حصول ایمان و معرفت؛» انسان بایلء در عمل صالح و انجام وظیفه تلاش و جدیت کند؛ 
زیرا بوسیلة عمل صالح» اپمان و معرفت کامل و کاملتر می‌شود تا به مقام قرب الهی نالل گردد. درست 
است که ایمان و معرفت و کلمةٌ توحید بالا بپرود لیکن عمل صالح به آن مدد می‌رمناند. خداوند 
میفرماید: ین کان برید‌العزة فالهالعزة جمیعالیه یصعد الکلم الطیب والعسل الصالع بر فعه, (فاطر: ۱۰) 
یعنی «هر کس که عزت می‌خواهد (باید بداند که) همهةٌ عزت‌ها نزد خداست» کلمه نبکوی توحید به 
سوی خاابالا مپرود و عمل صالح او را بالا می‌برده. 

تنها راه استکمال و پرورش نفس و نیل به مقام يقین و ذکر» تلاش و جدیت در انجام وظینه و 
عبادت و بندگی خداست و اگر کسی خیال کند جز از طریق عبادت از طریق دیگری می‌تواند به 
مقامات عاله ناثل گردد سخت در اشتباه است چنانکه خداوند در فرآن میفرماید: بو اهبد ریک حتی 
یتیک اليفین, (حجر: )۹٩‏ یعنی »پروردگارت را هبادت کن تا (مقام) بقین برایت حاصل شود. 

۲ لگن این عبادت نباید از سر عادت باشد زیرا علی امپرالمژمنین علیه‌اللام صادت را دشمنی 
سلطه گر می‌دانند بالمادة مدو متملک, (فررالهکم ص ۲۳ که اگر شبادت از سر عادت باشد 
کوچکترین نیجه‌ای نخواهد داشت زیرا عادت نومی اعتباد است و اعتیاد در عبادات از ارزش حقیقی 
آن می‌کاهد زیرا فرموده‌اند والعادة طبغ بآن, (همان ص ۲۸) بعنی اعتیاد سرای انسان طسعت دوم 
می‌شود». 

لک انسان باید عشق به عبادت داشته باشد زیرا یکی از آثار نیل به مفام شهود؛ علاله شدید به 
عبادت و لذت بردن از آن می‌باشد. و کسی که به بارگاه عظمت و قدرت پروردگار جهان بار بانته و 


مه 


مفناح‌الار اوه 


عبادت را اساس راه دین دان 
چرمردازاصل‌نطرث مستمد است 
چو کشتی مستعد این سعادت 
عبادت چون کنی از علم باید 
اگر بی‌علم باشدکار و بارت 
حقیقت دان اگر هستي تو عاقل 
یه ار کامل برد اندر عبادت 
چو رو آری برین ره علم آموز 
بکارت هر چه آمد ظاهر شرع 
وضو و فسل و ارکان طهارت 
همان حکم نماز و روز؛ خویش 
همان حکم زکوة و حح بکسر 
همان حکم حلال و هر حرامی 
ز شخص عالم این یکسر بیاموز 
ز فبر حق تبری کن تو چانا 
که پیش سالکان توبه همین است 
بدان ارکان " نیت پنج چیز است 


عبادت بود مقصودش بفین دان 
همه کار وی اندر دین محد است 
مکن تقصبر در هین عبادت 
که تا کاری ترا ز آنجا گشاید 
یقین بر هیچ پاید روزگارت 
ولی هرگز نگردد مرد جاهل 
برستشها کند لیکن به عادت 
که بی علمت شود تیره شب وروز 
بیاموز از فقیهی اصل تافرع" 
تیامت فهم کن اندر عبادت 
بخوان و فهم کن آنگه پیندیش 
اگر مالت بود بر خوان ز دفتر 
مبی خران تا که یابی نیکنامی 
که تا روزت شود پیوسته فیروز 
که تا بننا شوی در راه و دانا 
چنین توبه اساس راه دین است 
وزان هر پنج دین تو عزیز است 


1.۱ 


+- خودرا در محضر پروردگار جهان و سرچشمه عظمت و کمال مشاهده می‌کند؛ لذت مبناجات و 
انس و راز و نیاز را بر هر لذت دیگری ترجیح خواهد داد. کسانی که از طعم لذالذ معنوی سحروم 
هستند به لذت‌های مجازی و زودگدر که در واقع جز دلم‌الم چیزی نیستند دل می‌بندنده اما کسانی که 
طعم لذت‌های حقيقی و عبادت و مناجات با پروردگار را چشیده‌اند احوال خوش و زیبای خود را با 
هیچ لذنی معامله نمی‌کنند خدا را از سر عادت عبادت نمی‌کنند بلکه عاشقانه پیشانی بندگی و دلدادگی 
بر سجده گاه می‌نهند. 

۱ شین مواظبت بر طاعات را که کلید معرفت دانسته است بر اساس تبعیت از فقیهی می‌داند و 
می‌گوید ,که تا روزت شود پیوسته فیروزه و شاید آنجا که سروده است .ز غیر حق تبری کن تو جانا 
موضوع نقلبد از اعلم استتباط شود زیرا در پیت قبل گفته است رز شحخص عالم ايي یکث سر پیاموز, که 
اين ففط از جمله امتیازات تشیع یعنی روح اسلام ناب محمدی است لکن آنچه قابل تذکر است تقلید 
در اصول دين را جائز ندانسته‌اند ولی آموختن اصول نزد علماء دین را بهترین راه رسیددن به حمقایق 
مربوط به امول دین می‌داند. 

۲ باید متذکر شد که ارکان نماز خود به تنهائی ارکانی دارند مثلاً در فقه آنجا که استساط ارکان 


۰۲ مطار نیشابوری 


سه باشد عام و دو خاص ای برادر بترک هر یکی سوزی برآذر 
شهادت با نماز و روزه عام است ‏ که کار خلن از آنها با نظام است 
زکوة و حج خاص مالدار است ‏ چوبگذاریازآن‌بهتر چه کار است 


در بیان ایمان و اسلام 


از اببانست اصل جمله ای بار تو او را همچو جان در دل نگهدار 
بسان بیغ باشد اصل ایمان بود اسلام شاخش میوه احسان 
چو بیغ اندر دلت ایمان قوي کرد توانی در دو عالم رهروی کرد 
از آن بیغ قوی شاخی کشد سر که اسلامش بود نام اي برادر 
ز جوی شرع آبش ده تو زنهار که تا میروید و می آورد بار 
فرو گرد تمامت سینه‌ات را دهد شادی غم دیرینه‌ات را 
درخت بارور گرده بابام که از بارش ترا شیرین شود کام 
مزین کن بافرارش زیان را مسجل کن بدان اقرار جانرا 
چر خواهی میردات بي‌بر نگردد ‏ جدا باید ز یکدیگر نگرده 


* نیت می‌شود اول: قصد قربت است یعني برای انجام فرمان خداوند عالم به جا می‌آورد که به 
لفظ ,جهار رکمت نماز ظهر می‌خوانم فربهالی الله, تحقق می یبد . ۵ ۵. : مشخص نمودن نماز در نت: 
به این معنا که معبن نماید کدام نماز واجب را بجا مي! ورو! دم اینگه از اول تا آخر نمار به یت خود 
بافی باشّد. البته از فتوای سضرات فتهاه قدس الله ار واحهم " چنین استنباطی را نمودیم «نیت» که از 
واجمات نماز است نیز در صورتی مطابقت با اصل فقهی خود دارد که شرائط آن مراعات شود و آن 
شرالط نیزاز ارکان‌نیت محسوب می‌گردد که اگر مراعات نگرده به جنبه فقهی بنیته توجه نشده است. 

ولی آنچه را شیخ بعنوان ارکان نیت عنوان کرده‌اند و عنوان خاص و عام به آن داده‌اند تفریباً بطور 
ناقس مجمو عه‌ای از اسول و فروع دین می‌باشد. بش هادت, که اشهد آن لا اله الاالله بعنی توسید. اشهد 
ان محد ولهپ نوت همادا قلم می‌افند و طبقٍ اعتقاد امامبه معدل, و داممت؛ نیز باید 
عنوان 

ای ی ی و نی می‌باشد و شیخ نقل کرده است باید خمس و امر 
بمعروف و نهی از منکره جهاده تولا و تبرا هم اصافه گردد. 

۱/9 دس روحجبه العزیز مسفرمودند: «ولو بنحو 


۲ رساله توضیحالمسائل مجدشی امن ۱ با استفا: « ار مسئله‌های ۲ ۹۵۳ ر ۹۵۲ 


مفتاح الاراده 


اگر اسلامت از ایمان شود دور 
چو ایمان تو بي‌اسلام باشد 
در اسلامت چو ایمان نیست باور 
نه هرگز شاخ بی‌برگی کشد سر 
مقارن باشدت اسلام و ایمان 


نماند هیع ایمان ترا نور 
حقیقت دان که کارت خام باشد 
سیه رو باشی اندر پیش داور 
نه هرگز بیغ بی‌شاخی دهد بر 
که تا بیدا شوه از هر دو احسان 


۰۳ 


جر حاصل گشت احسان دوگانه توان گفتن ترا مرد بگانه 
در بیان و شرف علم" فرماید 
شرف از علم حاصل کی تو جانا معزیز امد همیشه مرد دانا 


نباید بد دمي غافل ز دانش 


سادا هیچکس بیحاصل از علم 


نباشد هیچ عزت به ز دانش 


هميشه مرد گردد حاصل از علم 


۱ خدای تعالی به دانشمندان شرافت بخشیده میفرماید , کذلک نفصل الایات لقوم یعلمون: 
(اعرافی: ۳۲ ی توبه: ۱۱) بعنی بما آبات خود را برای اهل دانش چنین روشن بیان میگیم». و اراده 
فرموده که حق براي دانغمندان آشکار بوده باشد ,ان فی دلک لابات للعالمین؛ (ردم: ۲۲ یعنی +حق 
بزای دانشمندان عالم آشکار است؛ و تنها این طبته‌اند که یقین دارند آنچه بر رسول خدا صلوات‌الله 
علیه نازل شده حق است مو بري‌الذین او توالعلم الذی انزل الیکک من ربکک هوالحق, (سبا: ۶) یعنی 
مآنان که ار دانش برخورداری یافته‌اند میدانند که آنجه از جانب پروردگارت بر تو ازل شده حق 
است». و ایمان آورندگانی که دانش آموخته‌اند را درجاتی عطا فرموده «برفع له الذدین امنوا منکم 
والذین او توا العلم درجات, (مجادله: ۱ بعنی بخدا آنهالی را که ایمان آورده‌اند و کانی را که دانش 
یافته‌اند به درجاتی برافرازده 

و تنها دانشمندان هستند که از خدای تمالی می نز سند دانما بعشی الله من عادهالعلماء: (ذاطر : ۳۸( 
یعنی ,هر آینه از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او میترمند, و ختمی مرتبت صلي‌اله علیه و آله 
چنان شرافنی به عل بخشیده که از هزار رکعت نماز مستحبی آنرا برتر دانسته فرموده است؛ «من تعلم 
باب من العلم عمل به اولم یعمل کان افضل من آن یصلی الفب رکمة تطوعاّه (بحارالانوار ۱ص )۱٩۵‏ 
بعنی: «هر که بابی از علم و دانش را فرا گیرد خواه بدان عمل کند و با نکند برتر از خوانددن هسزار 
رکعت ندز مستحبی است.. و آنجا چهار چیز برای خردمندان امت لازم مي‌داند میفرماید: ,استماغ 
العله و حنتله والعمل به و نشره: (همان:ج ۲ص ۲۴) بعنی: بشنبدن علم و دانش و حفظ کردن. و عمل 
نمودن و تشر ساختن آن». ۱ 

۲ آنجا که مصمم می‌شود دوست موّمن را شناساند میغر ماید: مالعلم خلیل المومن: (کرالعمال ج ۱۰ 

ث 


1.۴ 


شرف شد مرد را ماصل ز دانش 
شرف خواهی تو علم آموز دایم 
که تا جانت شود روشن ز دانش 
بیلمست آدمي انسان مطلق 
ولی علم تو باید با عمل" یار 
چو علمت با عمل انباز گرده 
چو علمت بیعمل باشد سفیهي" 
ترا جون در عمل تقصیر باشد 
عمل‌باعلم چون‌شد یار و هم پشت 
جر علمت‌هست‌جانا در همل کوش 
چوعلمت‌هست پیش آور تو کردار 
چو الم بیعمل شد گاه و بیگاه 
چو علم آموختی رو در عمل آر 
چو علمت با عمل همکار نبود 
هدایت را بعلم اندر عمل دان 


عبار لیشابوری 


تباید بد دی خافل ز مانش 
درین اندیشه خود را سوز دایم 
وجود تو شود گلشن ز دانش 
چو علمش‌نیست شد حبوان مطلق 
که تا شاخ امیدت آوره بار 
همه کار تو برگ و ساز گردد 
چو با علمت عمل باشد فقیهی 
ز نفست دیو را توقیر" باشد 
نماند دیو راجز باد در مشت 
که تا بندت بودجون حلقه در گوش 
که تا فر کس ترا بسن کندکار 
شود هر کس ز او گستاخ و گمراه 
که تا پابی بنزد حضرتش بار 
بنزد راسخونت بار نود 
ازو یابی تو نزدیکی بیزدان 


+ ص ۱۳۳) یعنی: «دانش دوست مومن, است. و خلاصه دانش را میراث خود و بیاسران پیش از 
خویش دانسته فر‌موده: »العلم میرائی و میراث الانباه قبلی؛ (هسمان: ج ۱۰ص ۱۳۳) که راه بهشت 
محسوب می‌شود «لکل شبی طریق و طریق‌الجنة العلم, (همان:ح ۱۰ص ۱۵۶) یعنی: برای هر چیز 
راهی است و راه بهشت داش می‌باسده. 

در اینصررت دانش همانطور که علی امیرالمو منین علیهالسلام فرمو ده‌اند: ,العلم اصل کل خیره 
(غررالحکم ج ۱ص )۲٩‏ دانش ربشه هر خویی است. 

بهمین اعبار فر موده‌اند: «العلم اجل بضاعة, (همان:ج ۱ص ۲۵) «دانش برترین سرمایه است» در 
اینمورت همانطور که علي مر تضی علبه‌السلام فرموده‌اند: «العلم کنز عظیم لا تفنی, (فرراحکم ي | 
صس ۶۱) بعنی: «دانش گنج بزرگگی است که نابردی ندار ده. 

۱- نقش و عمل را میتوان از کلام علی امیرالمژسنین علیه السلام شناخت که فر موده‌انید. «العلم 
پرشدك والعمل یلغ بک الفايةه (همان ی ۱ص )٩۲‏ بعنی؛ «علم ترا راهنمائی می‌کند و عمل ترا بهدف 
می‌ر ساند. 

۲ امیرالممنین علیهالسلام میفرمایند: « کفی بالمالم جهلاً ان بنافی علمه عملهه (همانع ۲ص 
64٩‏ بعنی: داز نادانی داممند این س که عمل او با علمش منالان داسته باسدم. 

۳ یی تعظیم ۳ احترام 


مفتاحالار اده 


چو باعلمت عمل هم بار نبود 
مقصر در عمل مهجور باشد 
بعلم اندر تور توفیر عمل کن 
چر علمت با عمل همراز گرده 
تو باعلم و عمل باش ای برادر 
بسا گنجاکه یابی در معانی 
بدانی سر شرع مصطفی را 
عمل بیعلم خود سودی ندارد 
چو بیعلست بود اعمال میدان 
چو اعمال تو بیعلسست بکسر 
عملرا علم چون خانست دایم 
چو بیجان را بدن ناید بکاری 
عملر" علم باید زانکه جاهل 
فراپی از سنن چون بازنشناخت 
عمل بیعلم باشد جهل مطلق 
عمل با علم و با اخلاص باید 
منه تفضیل جهل خویش بر علم 
اگرچه بیعمل شد مرد عالم 
مثال علم اگرچه با عمل نیست 


۱- بعنی: افرودن: زیاد کردن. 


هدابت را بنزدت کارنبوه 
مدام از حضرت حي دور باشد 
در آن توفبر" ثقصیر عمل کن 
عمل با علم تو انباز گردد 
که تا کار تو گردد جمله در خور 
پر از در خوشاب و لعل کانی 
از آن دانش کنی حاصل صفا را 
چو پیماری که بهیردی" ندارد 
بود راضی‌و خوشحال‌ازتو شیطان؟ 
یکاری باز ناید روز محشر 
وجرد شخص از جانست فایم 
طمع در وی کند هر مور و ماری 
بود از شرط ور کن فرض غافل 
بیاید پیشکش با دیو پرداخت 
بجهل ایجان نشایدیانتن حن 
که در محشر ازو کاري برآید 
سعادت جمله مدفونست در علم 
نباشد از ثرايي فرد عالم 
بگویم زانکه در گفتن خلل نیست 


1.4۸ 


۲- سرت ملی مر تضی امیرالمژمنین سلام‌الله علیه میغر مابند »علم اینفم کدو» لاینجعه 
(فررالحکم ج ۲ ص ۲۹۸) یعنی +غلمی که سود ندهد جون دارولی است که درمان نکنده. 

۴ رسرل خدا میفرمایند: بان‌الشیطان ریما سبفگم الی العلم. فقیل: یا رسول‌الله و کیف ذلکك؟ 
قال: یقول: اطلب العلم و لا تعمل حتی تعلم حتی تعلم فلایزال فی العلم قائلا والعمل مسوفا حستی 
"یموت و ماعمل, (محجالیضاءج ۱ص 1۴۴) پعنی بهمانا شیطان در علم از شما صبقت می‌گیرد عرض 
شد: با رسول‌الله چگونه خواهد بود؟ فرمود: شیطان گوید: تحصیل علم کن ولی همل انجام مده تا 
بدانی پس (شنونده این نداه) همواره به گفتار در دانش مشفول است و عمل را به تأخبر می‌افکند تا 
م رکش فرا رسد در حالی که عملی انجام نداده است.. 


1۱ 


بود چون آنکسي کو راه داند 
طبیعت پای جهل او نبندد 
تهاون میکند ره را نپوید 
اگرجه پای جهلش بسته گرده 
ازو هر کس نشان راه جوید 
چو او یکسر کسانرا ره نماید 
ثواب آن نشانها را که گوید 
هر آنکس کو دلیل نیک داند 
بود چون کور مادر زاد جاهل 
نهد رو در بیابان راه داند 
مشو گستاغ جون او گردد آگاه 
چو مطبرع افتد اندر چاه بیشک 


یشب 


عجب چاهیست این چاه طبیعت 
در آنچه گر فتادي در نیائی 
عمل کن تا که اخلاص آورد بار 
چومفرون گشت اخلاصت باعمال 
عمل با علم وبا اخلاي چون شد 
خطر دارد بسی در راه بخلص 
که اخلاصی که در وی شد هو بدا 
چو از حضرت بیامد آن هدایت 
همین دانش بود او را چو پيري 
بجو پیری اگر تو مرد راهی 


مار نیشابوری 


ولی تا صد ره از آن باز ماند 
عمل ناکردن از خودمی پسنده 
ولیکن وصف ره باجمله گرید" 
بملمش جاهل از خرد رسته گردد 
زبان دارد نشانها باز وید 
بود روزی که خود را برگشاید 
گشاده گردد و ره را بپوید 
هم او خود را بمنزل در رساند 
که باشد از ره و بیراه خافل 
خلایق را ازان بیراه خواند 
بود بیشک فتاده در بن جاه 
در افتد تا بمانش جمله یک یک 
مشو زنهار گمراه طبیعت 
که اندر وی نیابی روشنائی 
که بی‌اخلاص برناید ترا کار 
قبول حضرت اید جمله انعال 
ز نورش زهره شبطان بخون شد 
بفضل حق شردآگاه مخلص 
ز استعمال شرعش گشت پیدا 
که از شارع شناسد ابن حکابت 
خطر برخیزد و گردد خطیری 
که باشد پیر همچون روشنائی 


۱ کلام نبری صلی‌الله عله و آله را سنماید که فر موده است؛: بالعالم بفیر عمل کالمصباح بحرق 


نقمه و بضی:«(کنرالعمالج ۱۰ص ۲۱۰) بعنی: ,عالم بی محمل همانند چراغ است که خود میسوزد و نور 
به دیگری می‌دهد,. 


مفتاح ار اده 


در بیان مرد دین و شرح پیر فرماید 


چو دولت همنشین مردباشد 
چو درد دین نماید وی ترا راه 
پدید آید ترا درسینه شوقی 
پسآنکه‌شوق و ذوفت سوز گردد 
شوی طالب که تا خود کیستی تو 
شب و روزت بود این ورد دایم 
مشایغ درد دین دانند این درد 
مهب دردیست این درد مبارک 
مبادا هیچکس زین درد خالی 
جملة انسی وجنی 
خوشا دردا که آخر او دوا شد 


۵و اي 


همان دل کر ز دین بي‌درد باشد 
دروئت گر دمی از وی جدا شد 
اگرچه نفست از وی در عذابست 
چو درد دین ترا در دل اثر کرد 
بباید یکنظر کردن در آفاق 
پس آنگه زان نظر باید بریدن 
پفکرت باید اندر خود نظر کره 
چو آنچیزی که تو جویای آنی 
در آفاقش نیابی گر چه جوئی 
ولي تنها ندانی کار کردن 
بخرد گر بر نشينی گم کنی راه 


همیشه اور قرین درد باشد 
شوی از خواب غفلت زود آگاه 
که یابد نفس تو زان شوق ذوقی 
شبت زانسوز همچون روز گردد 
درین دنیا ز بهر چيستي تو 
وجود تو بود زین درد قایم 
کنند از جمله آلايش ترا فرد 
برد در خورد هر مرد مبارک 
که ماند از سعادت فرد خالی 
همین درد است مي‌باید که دانی 
تمامت رنجها را او شفا شد 
بقین دان کر ز معني فرد باشد 
بصد گونه بلاها مبتلا شد 
ولیکن جان و دل را فتع بابست 
ز خويشت خواجگی باید بدر کرد 
تفکرکردن اندر عهد و میثاق 
تمامت پرده هستي دریدن 
پس آنکه‌بی‌خوه اندر خوه سفر کره 
برون از تو نباشد تا تو دانی 
ولی در خود بيابی گر بجوئی 
پباید این سفر ناچار کردن 
بدان این تا نیفتی در بن حاه 


۷۲ 


۰۸ 


بسا طالب که بر خود برنشستند 
نشاید بیدلیلی رفتن این راه 
در آن هر یک بود غولی خطرناک 
باواز خرشت خواند فرا حاه 
در آن چاه طبیعت ار بمانی 
پباید رهبر پابک طلب کرد 
برایش خویشتن تسلیم میکن 
شریعث ورز باشد مرد هشیار 
قدم اندر شریعت داشته او 
نکرده یکنفس با 
شده او مطمئن آندر همه حال 
نه هرگز ره زده بر وی هوائی 
گذشته از مقامات و ز تلوین 
منازل قطع کرده ره بریده 
اجازت بيافته در کارها او 
علوم ظاهر و باطن برش جمع 
که تا با او در اين ره در بدایت 
صلاح کار او یکسر بچرید 
ترا در ره بهمت باس دارد 
بگوید آفت هر منزلی چیست 
نشان فرب و بعدو وصل و هجران 
چو دولت بایمرد کار باشد 


اومدارا 


بله بست آور چسن صاحبدلي را 
همان چبری که فرماید تو زئهار 
ز دست ظاهر او خرقه درپرش 


عطار پیتابوری 


تمامت راه را بر خود ببستند 
که در هر منزلش باشد دو صد جاه 
شده در رهزدن گستاغ و حالاک 
نهدبردست و بایت بند از آن جاه 
شود بکباره تلخت زندگانی 
که او داند ترا در ره ادب کرد 
رسرم و راه از آن تعلیم میکن 
شده بکشوف بر وی جمله آسرار 
نه هرگز سنتی بگذاشته او 
همه افاق بر وي آشکارا 
بکرده ترک نفس و جاه با مال 
له صادرگشته ز اعمالش ربائی 
شده قایم بحالات و بتمکین 
تمامت برد هستی دریده 
بجان و دل کشیده بارها او 
کدازان گشته اندر راه چون شمع 
بنور شمع او یابی هدایت 
ز نفست زنگ خودبینی بشوید 
منازل یک بیک بر تو شمارد 
هبان همره ترا در هر قدم کیست 
از آن یکسر بیاموزی تو ایجان 
همان بخت تو هر دم بار باشد 
که بکشائی ازو هر مشکلی را 
بجان ودل کن استقبال آن کار 
بباطن رو بجان و دل همي کوش 


مفناحالاراده 


در بیان نمایش و روش و کشش 


کسی کو صاحب این درد باشد 
در آنکو طالپ این کار نبوه 
نمایش باشد از اول قدمگاه 
چر گردید او روش پیدا کند زود 
بس آنگاهی کشش در پیش آبد 
جر صدبقان ره درویش گرد 
شریعت را شعار خوبش سازد 
بیک سنت مخالف چون نگردد 
روش از راه شرع آید فرا دید 
حفیقن‌راه عق میدان که شر هست 
جر او در راه حی هشیار باشد 
شریعت را جر شد منقاد و بنده 
که یکجذبه وراچندین کشش کرد 


چو اور در شربعت پرورش بود 


درونش از دو عالم فرد باشد 
مقامش آندرین ره یار نبود 
چنان کاندر طریقت شرع فرمود 
ز پیش مال وجاه خود براید 
عدو مال و جاه خویش گرده 
دوای درد و کار خویش سازد 
ز دست نفس خود در خون نگردد 
کشش‌زان اصل و فرع آید فرا دید 
اساس‌بندگیزان اصل و فرع است 
کشش خود دایماً در کار باشد 
شود معلوم آن هر دو رونده 
که در صد قرن نتوان آن ررش کرد 
یقین دان اول و آخر کشش بود 


در بیان ادب فرماید 


لباس زاهدان و رنگ پوشان 
دوتائی باید اول در نمایش 
چو گردش در نهادش گشت پیدا 
مرقع بایدش پوشید فی‌الحال 
روش چرن بر طریق شرع باشد 
مرقع بایدش پوشید ناچار 
کشش جون در کشد او را بهست 


که‌باشد سینه‌شان از شوق جوشان 
که تا بیدا شود در ره گشایش 
بود هر لحظه حیران و شیدا 
بگوید ترک نفس و جاء با مال 
دل و جانش درین معني گدازد 
که صاحب شرع خواهد دادنش بار 
حضوری یابد او از جمله غیبت 


۹ 


۱۰ 


شود بر همرهان خودمقدم 
چو بر دوزی بسوزی نوی بر توی 
خشن جانا لباس آخرین است 
بود این اصلها را فرع بسیار 
ازین مشت خران دین فروشان 
ازین مشت شفال باغ ویران 
شب و ررزم از این حالت پریشان 
بغئلت از ره شهوت بکوشند 
حروف نام و بوششهاي یک یک 
اگر شرحش بگویم بس دراز است 
چو پیر راه رو بیند که درویش 
پدان منزل چو حاصل شد اساسش؛ 
بترتیب است منزل‌های این راه 
یکایک را مرتب در نوشتن 
بدادن داه‌هر یک از دل و جان 
چوبی ترتیب‌مانی بر توشین است 
هر آنکس کو شراب فقر نوشد 
دو قسم آمد درین ره خرقه جانا 


عتار نبشابوری 


چو آن پوشیدنش گردد مسلم 
تو خواهی دلق و میخواهی کفن گوی 
اصول پوشش ایشان همین اسث 
بلي گویم چو بی ترتیب شد کار 
ز غصه دایماً هستم خروشان 
شدستم اندرین عالم هراسان 
همی ترسم بگیرم حال ایشان 
هر آنچیزی که میخواهند پوشند 
اشاراتست نأبوشیده پیشک 
بزیر هر يکي صد سر و راز است 
نرقي کرد اندر عالم خویش 
به نسبت پوشد اینجا یک لباسش 
بدل باید شدن از منزل آگاه 
بهمت از همه ائدر گذشتن 
که تا ابلراه گردد ۳ تو آسان 
که ترتیب آندرین ره فرض هین أست 
بقین‌میدآنکه ببشک خرقه پوشد 
من بشنوکه تا گردی ثو دانا 


در بیان خرقه ارادت فرماید 


نخستین قسم را گویند ارادت 
چنین خرفه ز دست شیخ پوشند 
ز دست هیچکس پوشید نتوان 
بترک امسم داره قسم تانی 
ز دست هر که نیکر حال باشد 
توان پوشیدن و شاید نگهداشت 


که بستانند از اهل سعادت 
بجان در را« تعظیمش بکوشند 
چنین خرقه یفین در راه اخوان 
چو درویشی همی بایدکه دانی 
عدوی نفس و جاه ومال باشد 
فتوح روزگار خویش انگاشت 


مفتاحالاراده 


در بیان رباضت فرماید 


یکی دلفی و دونان و سجاده 
بترک جمله باید کرد ای یار 
بدان اي طالب راه سعادت 
نخستین آنکه اندک خوار گردي 
دوم کم گوی تا گردي سلامت 
سیم کم خسب تاکاهل نگردی 
تو دایم این سه عادت را نگهدار 
که تا بابی در اننره اجتهادي 
بجدو جهدو سعی و طاقت خویش 
خورش‌چون‌از وجودت با ک باشد 
خورش در راه تو اصل تمام است 
خورش را اصل راه کار دین دان 
هران تن کو بشبهت پرورش کرد 
که تا یابی تو ذوقی از طربقت 
ز تقوی جامه ابمان خرد دوز 
چو با شرع تو تقوي بار نبود 
اگر خراهی که باشی رهرو تبز 
چو اندر بند مال و قید جاهی 


سر هوئی هشو خار ع اژ آداب 


جو دانا کوش عرلت فناده 
ارادت را نشاید جز که اینکار 
که آمداصل کارت با سه عادت 
اگر پرخور شوی پرخوار گردی 
که برگوئی بسی دارد ملامت 
که از کاهل نیاید هیچ مردی 
سعادت بر تو بکشاید همه کار 
هبی کن دائماً با خود جهادی 
خورش از خود بگیر اي مرد درویش 
خورنده رهرو و چالاک باشد 
ز خوردن کار هر کس با نظام است 
خللها از خررش آمد بقین دان 
هران آفت کزو آید خورش کرد 
شود مکشوف بر جانت حقیقت 
که تا عریان نمانی اندرین روز 
خاصکائت بار 
ز پیش مال و جاه خویش برخیز 
نیابی هیچ مقصودی که خراهی 
که تا ببدار گردد بختت از خواب 


سزد سود 


در بیان رعایت ادب فرماید 


اساس راه دس ر ۳ ادب دان 
آدب‌شداصل کار و وصل و هجران 


مقرب از ادب کشتند مردان 
هم او شد مایه هر درد و درمان 


۱۱۱ 


۱۳ 


نشاید بی‌ادب این ره بسر برد 
بچشم حرمت و تعظیم در پیر 
بروزی هر که باشد مهتر از تو 
بجان میکوش در تعظیم هر پیر 
ادب با خالق و خلقان نگهدار 
نگهدار ادب شو در همه حال 
جر اعمال تو با آداب باشد 
هميشه بی‌ادب مهجور باشد 
عملِ چون با ادب هم بار نبود 
بترک یک ادب محجوب گردی 
چو باشی باادب یابی معانی 
ادب امد درینره اصل هر کار 


عطار ليشابوري 


نشاید هیچکس را داشتن خورد 
نگه کن در همه کین هست توقبر 
چنان میدان که هست او بهتر از تو 
که تا در دل نيابی زحمت از بر 
که تا کشت امیدت بر دهد بار 
که تا مقبول باشد از تو اعمال 
ترا صد گونه فتع‌الباب باشد 
مدام از حضرت حق دور باشد 
عمل را نزدحضرت یار نبود 
یئین با صد هتر معیوب گردی 
چو باشی بي‌ادب زو باز مانی 
همیگویم ادب زنهار زنهار 


در بدان دصیحت و نگاهداشت صحیت 
ز عهد خریش داد خویش بستان گر غافل شری باشی چو مستان 
نفسهای تو معدود اسث یکسر کند بر هر يکي حکمی بمحشر 
موزع کن بخود اوقات و ساعت ‏ بروز و شب بانواع عبادت 
بشرط آنکه چون کرشیده باشی ‏ بجد و جهد خود پوشیده باشی 
مکن بعداز فریضه هیچکاری مگر باری که برداري ز باری 
جو خدمت هست ترک نافله گوی بخدمت پرده‌اند از هر کسی گوي 


بخدمت کوش تا یابی تو حرسث 
بهین جمله خدمتهاست خدمت 
بقین مپدان شهی یابی ز خدمت 
سلوک را ومعراج معانی 
منه منت به پیش راه درویش 


بخدمت مرد گرده اهل صحبت 
سر جمله سعادتهاست خدمت 
نجات از گمرهی یابی ز خدمت 
شرد بیدا ز خدمت تا که دانی 


مقأمي‌نیست‌ نک أس باب اند نش 


چنان خدمت کن ای یار یگانه 
چو خدمت کردی ومنت نهادی 
چو برگ منتی دیدی تو برخیز 
کزان صحبت نیابی فیچکاری 
بدان‌درراهصحبت‌بس خطرهاست 
بد افتد مر ترا از بد قرینت 
در آن یکدم خرابیها نماید 
اگر هیصحیت پیکست در راه 
چو قدر صحبت او را بدانی 
گر آن صحبت دی معدوه باشد 
مثال کیمیا دان صحبت چند 
تمامت را برنگ خود براره 
تقرب کن تو با همصحبت خوبش 
که تا تو داده باشی داد صحبت 
منه تفضیل خود را بر يکي مور 
اگر فضلی شناسی خویشتن را 
بخود گر زانکه داری نیک ظن را 
ز تو بیقدرتر اندر دو عالم 
ز رحمت باشی الحق بیکرانه 
نظر بر فضل او میدار دائم 
که کردارت بکاری باژ ثاید 
هی کن کار و بفکن از نظر دور 
بدست وکسب خود میکن تو کاری 
سئوال و خواستن را در فرو بند 
مگر گردی تو حاجتمند مطلق 


که باشي اندر و دور از ذخیره 


که منت بر تو باشد جاودانه 
بقین آن رنج را بر پاه داد 
از آن صحبت بپای جهد بگریز 
بجز ضایع گذشتن روزگاری 
نفها را بصحبت بس اثرهاست 
اگر یکدم برد او هم نشینت 
که شرح آن بکفتن در نیاید 


رز 


فزاید مر ترا در صحبتش جاه ‏ 


چشي زان صحبت آب زندگانی 
از آن هم صحبتش مسعو: باشد 
که بر افعال و اعمال تو افکند 
بتوبه روز بدبختی سرأرد 
بجان وجاه ومال ایمرد درویش 
بود بر چا همان بنیاد صحبت 
کز آن معنی شود چشم دلت کور 
بود بر تو فضیلت اهرمن را 
همان قدری شناسی خویشتن را 
نباشد هیعکس ز اولاد آدم 
چو کردی خویش بینی در میاه 
بلطف حق درین ره باش قائم 
تبامی کارت از فضلش گشاید 
که تا باشي از آن پیوسته مسرور 
که راحت میرسد از تو بیاری 
که بگشاید از اين معنی در ضد بند 
سئوالي کرد شاید از در حق 


شود مرد از ذخیره سخت خر ه 


رز 


مخو رجزبر ضرورت لقمه وقف ۱ 


برد مردار مال وقف بیشم 
مدار از کس دريغی لقمه خوریش 
که وقت احتیاج آب و نانی 
ولیکن صحبت از هر کس نگهدار 
بدستت گر فتد وقتی دو تا نان 
چو مردي هر دو را ایثار کن زود 
درآن و جهی که صاحب شرع فرمود 
تو برگ مرگ از قرآن همی ساز 
حدیث و نص را نبکو نگهدار 
اگر بیکار مانی این و آن را 
شفیعت خصم گردد در قیامت 


عطار نیقابوری 


صفا هر کز نبارد لقمه وقف 
بود این مرتبه آئین و کیشم 
اگر باشد شه و ور هست درویش 
بود بکسان شهی و پاسبانی 
ز بد صحبت فرو بندد ترا کار 
بنه نانی از آن بر خوان اخوان 
اگر در دست داری خرج کن زود 
خدا گردد ازین ایثار خوشنود 
که تا کارت بود پیوسته با ساز 
بش هل آنکه آری هر دو در کار 
بقین دان خصم کردی هر دو آن را 
ندارد سود انگاهی بدامت 


در تحقیق صحبت فرماند 


بپای عشق باید رفتن این راه 
بمقصد چون رسي هر دورمیدند 
چو علم کسبیت کردند غارت 
عبارت زان لدنی کرد دانا 
حیات جمل اهل معاني 


بنور علم شاید رفتي ابنراه 
۳ بی فر دور اندر حود کشدند 
ترا بخشند علمي از اشارت 
اگر مکشوف گردد جمله اشیاء 
از آن علمست می‌باید که دانی 


۱ مرحوم آیه‌الله العظمی امام خمینی قدس‌الله روحه العزیز دربار؛ وقتف فرموده‌اند: موقفف 
عبار تست از اين که عین مال را حبس کننده یمنی برای اد فروش و انتقال آن به فیر را ممنو غ می‌ساز ند 
و منافعش را بطور رایگان در اختبار اشخاص حقیقی با حقوقی قرار دهند؛ و اين کار فضیلتش بسیار و 
ثوابی بیشمار دارد چنانکه از امام صادق عله‌اللام به نقلی صحیح روایت شده که فرمود: هیچ پاداشی 
بعد از مرگ آدمی به آدمی نسیرسد مگر از سه چیز یکی صدف‌ای که در زمان زندگی خود جریان 
داده باشد که بعد از مرگ او نیز جاری باشد و دوم سنت هدایتی که باب کرده باشد که تا مردم به آن 
سنت عمل کنند پاداش آن بعد از مرگ وی به وی میرسد و سوم فرزند صالحی که بعد از او برايش 
دعا کند و به اين مضمون روایاتی بسیار است» (ترجمه نحربرالوسیله ج مس 0۲۹٩‏ 


مفتاح‌الاراده 


شوي زنده بدو از خویش مرده 
نباشد مرد را نزدیک تو بار 
ترا رخصت بود اندر خرابی 
تو عالی همتی شو بشنو ای یار 
چر داری همتی ره بیشتر رو 
که تا ملک خرابی را به‌بینی 
چو گردی کافر ای بار موافق 
خراباتی شوی میخوار کردی 
جه‌دانی تاخرایی خود چه چادست 
اگر ملک خرابی باز پابی 
نشان جمله معلوم ای برادر 
ببخشد عالمی گر زانکه خواهي 
شناسای معانی بس نهان است 
اگر رمزی ازین معنی بدانی 
بخواهم گفت رمزی زین خرابی 
مرادم زین خرابی بیخردی دان 
همان کافر شدن در پینش خویش 
شراب نیستی را نوش کردن 
کند اعبال و ناکرده شمارد 
شراب نيستي را چون کند نوش 
وجود او دل و دنا ندارد 
ز بیخریشی دگر کس را نه‌بیند 
ستاط هستی خوددر نوردد 
بدئیا در نداردکار و باري 
مجرد گردد از جمله علایق 


گر او را خوددو صد فرزند باشد 


لگیرد بر تو زان سر هیچ خورده 
هميشه زنده ماني اندران کار 
بسا گنج معاني را که یابی 
بود عالی همم پیوسته ز ابرار 
قدم از خود کن و بیخویش در شو 
چگرهای کبابی را به‌بینی 
شری آنگاه در اسلام صادق 
ز علم و عقل خود بیزار گردی 
که علم و عقل بر آنجا بپایست 
بقام فخر و عز و ناز بابی 
چو صاحبدل شوي دانی تو یکسر 
ولی خراهش کند اینجا تباهی 
که آن معنی ورای جان جانست 
ترا بهتر از گنج شایگانی 
که تا ذوتي آزین معنی بیابی 
نه عصیان کردن و کار بدی دان 
اگر مردی درین معنی پیندیش 
وجود خود ز خود بیهوش کردن 
نظر بر گفت وکرد خود ندارد 
شودازشوق حق حیران و مدهوش 
سر همت به عقبي در نیارد 
هقام نیستی را برگزیند 
که تاأ زنده بوه گردش نگردد 
نه از اعمال دارد اختاری 
زمانی .با خلایق 
بدل زان جمله بی‌بیوند باشد 


نيامیزد 


۹۵ 


۱۹ مطار نیشابوری 


بود تابت قدم در شرع دائم یامر ونهي در بیوسته نانم 
خرابات" اهل‌دین‌این‌کار گویند که ترک نفس و کار و بار گویند 


۱ خرابات را که ,شرابخانه و بوزه‌خانه (بوزه شرابي است که از آرد برنج و ارزن و جو 
می‌گیرند) و قمارخانه و استال آن را گویند, (برهان فاطع) 

دکتر معین به استناد توي ملكالشمراه بهار نوشته است که بان کلمه در آثار ندیم نیایده و نیت 
بار در سخنان سنائی و دیگر عرلا دیده مشود (سبك‌شناسی ج ۲ص ۱۳۳) و بعضی مانند جسناب 
بهاء‌الدین خرمشاهی معتقداند آنچه ملک الشمراء بپار عنوان کرده است درست نیست زیرا بیش از 
سنالی (متو ای سود ۵۲۰) منوچهری (متوهای ۴۲۲ ق) و ناصرخسرو (متوفای ۴۸۱) و خواجه 
عدالله انصاری (متوفای ۴۸۱) و غزالی (متوفای ۵۰۵) و احتمالا چند تن دیگر از بزرگان ادب و 
عرفان کلمه «خرابات؛ را در آثار خود به کار برده‌اند, (حافظ امه بخش اول ص ۱۵۱) 

منوچهری می‌گوید: (دبوان منوچهری ص ۲ 

دلتر به دبستان بود و نقل به بازار وین نرد به جائی که خرابات خرابست 

ناصرخس و نیز می‌گوید (دبوان ناصرخسرو ص )٩۲‏ 
می‌فروش آندر خرابات ایمنست اسروز و من پیش محراب انندرم با ترس و بابیم هرب 

و غزالی مي‌نویسد: ,و بدان که در زاویه نشستن برای آنکه نا مردمان تعظیم کننده جهلی بزر گ 
است که اقل درجات آن است که بداند که از کار وی هیچ چیز به دست خلني نیست و بداند که اگر بر 
سر کوه رود عیب جوي بگوید که نفاق می‌کند؛ و اگر در خرابات رود آنکه دوست و مرید وی 
باشد؛ گوید .اه ملامت می‌رود تا خویشتن از چشم بردمان بيفگنده (کیمیای سحادث ج ۱ص ۲۵۳ 
خواجه هبدالله انصاری می‌نوپسد: ,آدمی و به خرابات رفتن؛ و مومن و خرالات گفتن؛ (سخنان پجر 
هرات ص ۰ تا اواخر فرن ششم خرابات به مراکز انواع فسق و فجور گفته می‌شده است محمدبن 
علی بن سلیمان راوندی می‌نویسد: »+خرابات و خمر خانها را بنا کمودند و بفاش لواط و زنا و 
مناهي شرغ را تمکین دار ند (راحذالصدرر و آپذالسررر ص ۳۱) 

نم‌الدین ابوالرشید قروینی رازی هم در همان فرن میزیسته می‌نویسد: +دربارة مناقب خوانان 
می‌نویسد؛: , آنچه می‌ستاند به خرابات می‌برد وبه غنا و زنا می‌دهاد و بر سبلت قدریان و مجبران 
می‌خندده (نقض ص ۶۵) رشیدالدین فضل‌الله هم می‌نوبسد: بهمواره در شهرهای بزرگ زنان فاحشه 
را در بهلوی ساجد و خانقاها و خانه‌های هر کس می‌نشاندند و نیز کنی زکان را که از اطراف می آور دند 
چون جماعت خرابائیان به بهای موافقت تراز دیگران می‌خرند... پادشاه اسلام خللد ملکه فرمودکه 
خرابات نهادن و زنان فاحنبه نشاندن اصل کار محظور و مذموم است و دلمع و رفع آن از واجبات ۲ 
لوازم, (جامم‌التواریغ ج ۲ص ۱۱۱۳) 

و شبخ مصلح‌الدین سعدی نیز می‌نویسد: بو گربه خراباتی رود به نماز کردن منسوب شود به خمر 
خوردن: (کلبات سعدی ص 1۸۷) لکن محمد اعلی تهانوی می‌نویسد: +خرابات در لغت به معنی 
شرابخانه است و در اصطلاح صوفه عبار تست از خراب شدن صفات شرعبه و فانی شدن وجود 
جسماني و ررحانی و خراباتی مرد کامل که از او معارف الهیه بی‌اختیار مصادر شودو, (کشاف 
اصطلاحاث الفنون) 


مغتاح‌الار اده 


«- مبیح محمود سستری (متو فای ۷۳۰ نیز خراباتی را چنین و صیقیب می‌کند (گلشن راز ص ۳ 


اگر زینسان خراب و بیئوائی 


نظر با تو کند در تنگنانی 


همان آن یک نظر از روي بینش . ترا بهتر ز جمله آفرینش 
هميشه آن نظر را پاش طالب که تا گرده محبت بر تو غالب 
بحالت گر یکی زایشان نظر کرد تمامت هستی از ذاتت بدر کرد 


رساند تا بعلیین کلاهت 
مشو تر متکر احوال ایشان 
اگر منکر شری حالت تباهست 
بود انکار ایشان عین خذلان 
نباشد باد ایشان هرگز از خود 
مرید ومتکر و احرار و اغیار 
بجز حضرت کس ایشان را نداند 
تو این نکته بعقلِ آندر نيابي 


چهان را آرد اندر زیر جاهت 
که تا بابي نصیب از حال ایشا 
از آنروی دلت بکسر سیاه است 
میادا هیچکس در شسن خذلان 
نخواهد هیچکس را ذره بد 
همه از روی شفقت جمله را بار 
خرد از وصف ابشان خیره باند 
که عقل تو کند آنجا خرابی 


6۵ 
خسراباتی شدن از خود رهائیست خودی کفر است گر خود پارسالیست 
ش‌انی داده‌اندت از خسرابات که التوصد اسفقاط الاضافات 
خسرابسات از جسهان بسی‌مالیست تام مامتان لااب‌الست 
خرابات آشیان مرغ جااست ضرابات آسان لامکانت 
خسرابساتی خسراب انسدر خسر ارست که در صحرای او عالم سرابست 
خسسراساتی است بی‌حدو نهایت نه آغازش کسي دیده نه فقابت 


۱۷ 


بهر جائی خرابی را که گویم بگرد این معانی دان که پویم 


و ابوالمناخر بحیی باخرزی یز که در نیمه اول قرن هشتم میزیسته می‌نویسد؛ «خرابات و مصطبه 
مبارت و کنایت از خرابی و تخییر رسوم و عادات طیمت و ناموس و خویشت نماگی و خودپنی و ظاهر 
آرالی و تبدیل اخلاق بشریت به اخلاق اهل مودت و محبت و خرابی حواس به طریق حبس و قید و 
منع او از عمل خویش. چون این اخلاق و صفاث عادتی و بشربت در سالک خراب گردد و اوامر نفس 
و احکام شهوت و طبیمت متروک شود و فیود شریعت تقلید ظاهر به کشف حفایق و دقایق مفتوح 
شود (لرراالاحباب ج ۲ص /ر ) و اضافه می‌کند ,اما خرابات مذموم وجودی را گویند که از شراب 
قرور مسث فقلت باشدء (همان: ۲۵۱) 

عظار نیز مي گوید (همین کتاب ص ۶۱۵سطر ۱۶) 


مرادم زین خرایی بی‌خودی دان ه عصیان کردن و کار بدی دان 


۱۸ عطار نيشابوري 


تو مشنو نکتهُ پیران برنان نه قول این خدا دوران دونان 
که بنهد ماورای عفل طرری کند برحال خود زین گفته جوری 
ولایت برتر از طور عقول است ازین معنی که عقلت بوالقضول است 
ولایت عالم مشق" است میدان کهمقل آنجا بود مدهرش و حیران 
چه نسبت عقلرا با عشق جانا نداند این سخن جز مره دانا 


۱ نام تکوین در جهان هستی به اعتبار حدیث قدسی ,کنت کنزاً مخفیا فاحیبت آن اصرف 
فخلقت الخلق لکی اعرف؛ (شرح العبون مس ۳۰۵و مصاییح‌الانوار ج ۲ص ۲۰۵) بعنی: «من گنج پنهانی 
بودم دوست داشتم که شناخته شوم پس خلق را پبافریدم: بر اساس عشق و محبتی که در حضرت حق 
موجود است نهاده شد و نظام خانواده و تکثیر بر بشیان درستی و صمیمیت تبادل عواطف استوار و 
کسترش ياننه اسس: نظام تشریم هم منطبق با همان تکوین و ندوین است که بنیان افراد را بر اساس 
اجتماع به جاذبه دوستی قرار داده تا ذالقه مهر و محبت و عشن چشیده شود و حیات نظم پذیرد و روح 
گیرد و روع آن ولایت است. 

بهمین لحاظ اظم ابیات ولایت را عالم عشق دانسته زیرا آنگاه که حرکت حبیه انجام پدیرفت 
آنچه از او بظهور نشست از سر عشق بود و بفرمودةٌ امام صادق نور محمد و علی بود (هن ابی 
هبدالله(ع) نال: فالالله تبارك و تعالی یا محمد انی خلقتك و هلیاً نوراً نی محمد من ترا و علی را بصورت 
نوری آفریدم ... (ترجمه اصول کافی ج ۲ص ۲۲۵ حدیث 6۳ 

در ازل سرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 
فخرالدین عرافی هم معتقد است بو | ثر عشق بودی آنچه ظاهر شده ظاهر نشدی» پس آنچه پیدا 
شده به عشن ظاهر شده و عشق در آن سریان دارد؛ بلکه آزجه پیداست آن همه‌اش هشق است» 
(لمعات صر ۵۸) 

۲ شایدبه لحاظ اینکه ,عشق, یعنی همان محبت ویحبهم و یحبونه, (مانده: ۵۴) باث خلقت 
گردیده؛ و ایجاد عالم معلول آنست؛ موجب شده که شیخ بزرگوار نیشابور «عشق؛ علت خلقت را بر 
«عقل» که از جملهُ مخلوفات است بر نر بداند. 1 

و اگر تصور رود منظور عشقی است که رسول خدا از آن به بلاء تعبیر نموده‌اند: وخیار امتی الذین 
یعنوون اذا آتاهم الله من البلاه شتا تلوا: وای البلاء فال: العشق؛ (کنزالهمال ج ۳ص 6۳۷۳ يعنی 
م گریدگان امت من آنان هستندکه چون خدا بلائی را به ایشان رساند عفت ورزند عرض کردند آن 
کدام بلاء است؟ فرمود: وعشق, اشنباه کرده‌اند زیراامیرالممنین علي علیهالسلام آنرا به یماری تعییر 
کرده فررموده‌اند: «العشق مرض لیس فیه اجر ولا عوض» (شرم نهچالبلاغه این ابی‌الحد‌بدج ۲۰ص 0۲۶۰ 
بعنی «عشق بیماری است که در آن مزد و عوض نبست» 

پس ايز عشق زحمت آفرین است که دل را به تصرف خود درمي آورد زیرا صلی غیهالسلام 
فرموده: ,الشق جهد»عارض صارف قلباً فارغاه (همان مدرک: ۲۰ص ۳۳۲ يعني «عشن زحمت و 
مشقتی است که عارض انسان میشود و دل خالی و خالص رابه تصرف خویش درمی آورده. 

و موقعی بر اسان چیره میشودکه آدمی از یادخدا خالي شده باشد زبرا آنگاه که مفضل دربارة 


حچ 


مفتاح الاراده "1 


بود پوشیده راز عشق بر هقل نیاید راست ساز عشق با عقل 
بدرویشی فرو آید سر عشق ‏ که ذل و مسکنت شد در خور عقل 
مذلت جوید و بيارگی فقر ز خان و مان خود آورگی فقر 
نه در اصل سخن باشد خطائي . . نیاید رفتن از جائی بجائی 
اگر بحثی روه اندر معاني حقيقت شرع باشد تا که دانی 


*- هشق از امام صادق علبه‌السلام سئوال می‌کند حضرت میفرمایند: «قلوب خلت عن ذ کرالله فاذاقها 
الله حب غبره, (سفینفالبحار ج ۲ ص ۱۹۸) بعنی +دلهائی که از بادخدا خالی است و خدا محبت غیر 
خود را به آها چشانیده است 
اين عشن گر قلب را تحت سیطره خود درآورد و به جای یاد خدا و محبت الهی بر قلب خیمه زده 

هاشقی بشمار رود که علی امیرالمژمنین علیه‌السلام توصیفش را چنین فرموده: «و من عشق شیثا اعشی 
بصره و ابرض فلبه فهو ینظر بعین غیر صبحيحة و بسمع باذن غیر سميعة. ند خرقت الشهوات عقله؛ و 
۳ و و ای و اب ی بها و حی 
ره 
چشمی که نمی‌پیندمی‌نگرد» و به گوشی که نمی‌شنود می‌شنود» خواهش‌های بیهوده عقل او را دریده؛ 
ی و ای هس وروی و هر کسي که چیزی از دنب در 

ستش می‌باشد؛ و دنا به هر طرف که به گرده بسوی آن می‌گردد و به هرجا که روی آورد به آن 
توجه می‌شوده 
چنین عشقی را هیچمگاه نمي‌توان بر عفل که سودبخش‌تر از آن نیست"! 7 
است در وسط خانه۲ مقوم آدمی می‌باشد بوسیله آن رضا و خشنودی خدای تمالی فاهم ‏ 
ومد حن است* و آدمي وس آن شناخته بشود *و پوشش و ساتر عیب‌هاست با شفاه و 
درمان ۵ مي‌باشد. و تنها | آن مپتوان بر روزگار پیروز شد و نشانه فضیلت آدمي " " بشمار میرود. و 
مهمتر اینکه بر ترین نعمت‌ها است. . ترجیح داد. 

و اینک صولیه سر روایتٍ وارده ناححیه معصوم یلام را نادیده گر فنه نام سهوت 
وی بوایف ‏ وربور ای راوید 
۱ تال رسول الله با علي لا فقر اشد من الجهل م لامال اصوه منالمقل (اصول تال ج ۱ضسن ۳۹ 
۲ هن امیرالمومنین «مثل العقل فی القلپ کمثل السراج فی وسط البیت» (بحارالانوار م ۱ص )٩٩‏ 
۳ هن النپی قال: دقوام المر ‏ عقله و لادین لمد لاوز؟ له (حا احادیث الشیمه ج ۲ ۲۸۲ 
۲ قال رسول‌الله «العقل ما اکتسب به الجة و طلب با رضی الرحمن» (مدینةالبلافه ح ۲ ص )۵۱٩‏ 
۵. قال امرالمومنین: «العقل رسول الحق» (فرر سح ۱ص ۱۳) 
۵ قال امیرالمومنین: «الانسان بعقله» (فرر ۱ ۱ص ۱۲) 
۷ قال امیرالجو منین: «فطاهءالعیوپ العقل» (فررا 3 ۲ ص 4۵۱۰ 
۸ قال ام المومنین: «المقل شذاء» (فررالحکم ص ۱۳) 
٩‏ ال ام الموهنین: و بستعان ملی الذهر ۷۱ رب (بحارالا نوار ج ۵ مس ۷( 
۰ قال ملی علیه‌السلام: دهنوان لضبلة المر» هقله و حسن خلقه» (غررالحکم ج ۲ ص ۵۱۳) 
۱ قال امیرالمومنین: «الضل النمم العقل» (فررالحکم ج ۱ص ۱۷۶) 


۳۰ 


اگر در شیوم فتر و فقیری 
هران‌چیزی که باشد خارج از شرع 
بلی باید که معنی بین برد مرد 
کسي کر اهل این اسرار باشد 
چو چشم معنیش کج‌بین شد اي بار 
چو من تازی سخن باشم تو رازی 
آزین معنی نهم بر هم دهن را 


سس هت( هه هسهچپسوسسسستج۳ 


سخن گویم بسي بر من نگیری 
بکاری باز ناید اصل تا فرع 
درون او برد مستغرق درد 
درونش را بمعیی کار باشد 
معاني جمله کچ پندارد اغیار 
میان ما نباشد کارسازی 
ز نوعی دیگر آغازم سخن را 


در تحقیق مقامات اهل سلوک 


مراد رهروان در فعل و طاعات 
مقامات اختصاص خاص باشد 
چو صاحب حال گشت و مرتبت یافت 
چومسکین‌گشت‌وشد یکباره آزاد 
تصوف رو بحال ار نهد زود 
شود صاحب سخن اندر معانی 
زخوردوگفت وخفت‌وکردو کارش 
عدوی خسروان زو دنع گردد 
برند ارواح قوت خود ز جودش 
همه احوال او از اصل تا فرع 
بود نادر چنین مرد بگائه 
نداند هیچکس از حبرت او را 
تمامت رهروان هفتادگانه 
نباید پیش او چرن و چرا گفت 
مقامانش همه درجات گوید 


مقامانست و اوفانست و حالات 
که صاحب وقت خاص‌الخاص باشد 
ورای فقر ذوق و مسکنت پافت 
ببارد از زمان و از محان باد 
شودحضرت‌ازو راضی و خوشنود 
بود قوتش چو آب زندگانی 
شود یکباره بیرون اختیارش 
تمامت فننه‌ها زو رفع گرده 
بود آسایش خلق از وجودش 
بو مستحسن اندر ظاهر شرع 
بدو ناجی شوند اهل زمانه 
که پوشد حق قبای غیرت او را 
ببوسند خاکبایش عاشقانه 
که هر چيزی که او گوید خدا گفت 
همه اوقات از حالات گرید 


چو همت بر زمان خود گمارد 
تباید هرگز او را انتظاری 
هر آنکو انتظار وقت دارد 
چو وقت اندر درون او اثر کرد 
بیابد ار ز وقت خویش ذوقی 
دگر ره منتظر باشد همان را 
درین گفتن بسي سرّها عبانست 
همیدان هست صاحبحال آنکس 
تمامت حال ز اول تا باخر 
درآن‌حالت که او بودست در حال 
بررن زین آو نه صاحب حال باشد 
چو شرط اختصار آمد ز ! ول 
هر آنچيزي که او اصلست گفتم 
اگر اهلی تو و جویای آنی 
اگر ذوقي ازین معنی نداری 
شناس این معانی هست مشکل 
سخن بنگر که ما را میکشد ژور 
چر اهل این معانی را ندیدم 
پجان و دل شنو هر دم ندا را 


مفتاح الاراده 
خلالی نیست ایجان در مناجات میان رهروان اندر مقامات 
مفصل نام هر یک گر بخوانی یکایک را بحال خود بدانی 
ولی‌دروقت‌ودر حالت خبرهامست که‌هر یک رادر بن‌معنی نظرفاست 
بسی گفتند در اوقات و حالات _ ز سر خویشتن هر یک متالات 
بر من آن بردکان شاه گوید من آن گویم که آ ندلخواه گوید 
بر او صاحب وقت آنزمان است که‌بر وقت خودش حکمي روانست 


همان ساعت برنگ خود گذارد 
ز بهر وقتی و ز بهر کاری 
که تا وقتش برنگ خود برآره 
چو برقي زود از تیری گذر کرد 
زیادت گرددش زان ذوق شوقي 
که تا کی باز یابد آن زمان را 
همی گویم نه این معنی نهانست 
که بیند حالها از پیش و از پس 
بود بر وی همه مکشوف د ظاهر 
وقوفی باشدش برجمله احوال 
بود کز جملة ابدال باشد 
نمیگویم سخن‌های مطول 
فروع هر یک آندر وی نهفتم 
شود مکشوف بر تو این معانی 
جديتم را همه بازی شماری 
کسی داند که باشدصاحب دل 
که تا پیدا شرد اين راز مستور 
عنان این سخن با خود کشیدم 


سه فرقت دان تو اصحاب خدی و 


۱۳۱ 


1 


عطار نیشابوری 


در ددان اقسام امل ایمان 


نخستین عام وانگه خاص باشد 
بلون عام چون او گشت رهرو 
بلوغ خاص خاص اندر فتوت 
مکن خرد را تو اندر دین پریشان 
اگر گیرد ثبی دست گدائي 
نماندش قوتی در آضر کار 
چو او بگذشت او را بگذراند 
قدم چرن منقطع گردد ولی را 
بود سیر نيي چون سیر درویش 
یقین داند هر آنکو هست عاقل 
مر او شاهست و اینها لشگر او 
بلوغخاص و خاص‌الخاص از دین 
چو در تلوپن بود آن دولتی مرد 
که داردحالتش هر لحئله رنگي 
گهی دعری کند چون من کسی نیست 
گهي سبحان که گاهی اناالحق 
در این حالت مکن تو اقتدایش 
نباید دستش از دامن جدا کرد 
چو تمکین در نهادش گشت بیدا 
بغیر از ظاهر قول شریعت 
بقول و فعل او کن کارها را 
بجان و دل شنو زو هر نفس بند 
بسی‌فرق است در تلوین و تمکین 
اگر مشروح گویم بس دراز است 


مهین جمله خاص الخاص باشد 
باول حالت خاص است بشنو 
اول طور نبوت 
کزین بر تو نباشد سپر ایشان 
که تا با خود برد او را بجائی 
پباید بست بر فتراکی ناچار 
کسي باید که این معني بدائد 
دربن رتبت بود رتبت نبی زا 
پرفت او بلکه او را برد با خویش 
شرف اینجا نبی را گشت حاصل 
بباید بودشان بیشک بر او 
بتلوین باشد و وقتی بتمکین 
یانمالش نشاید اقتدا کرد 
نسازد یکنفس جائی درنگی 
به‌از من آندرین عالم کسی نپست 
از او بی او شود زاینده مطلق 
ولیکن سرمه کن از خاکبایش 
در این سر وقت نتوان اقندا کرد 
نباشد واله و حران و شيدا 
نگوید نکب اندر حقیقت 
که بردارد ز جائت بارها را 
که بردارد ز تو هر لحظه صد بند 
میان خاص و خاص الخضاص مسکین 
که راهش در نیاز و راز ثاز است 


بود با 


مغناحالاراده 


نیابد سر هر کس هم بدو راه 
چو کردی اقتدا اندر ره دس 
متابع بایدت بود از دل و چان 
يقین باید بدن هم مذهب پیر 
ملازم باش پیش او تو دائم 
بكليی اختیار خریش بگذار 
فدای خاکپایش را تو جان کن 
مکن کاری که او را ار نگوید 
ز ظاهر تا بباطن هیچ انکار 
تو پیماری طبیبت مرد ره رو 
ز گت و کرد او بابی تو بهبود 
نباید دستش از دامن جدا کرد 
بنادر گر ترا دادند این خیر 
چو بینا باشد آن شیغ بگانه 
بود دانا و فرق از تست تا او 
اگر شیخ تو زین عالم برون شد 
بباید پیش دیگر شیغ رفتن 
که تا او مر ترا با خود نوازد 
ازین صورت اگر خراهی جدائي 


آزین معنی سخن کردیم کوتاه 
بشیخی کر برد قایم بتمکین 
بقدر جد و جهد وسعی و ابکان 
هر آن مذهب که او دارد همان گیر 
بخدمت روز و شب میباش قائم 
تمامت کرد و کار خویش بگذار 
هر آنچیزی که او فرماید آن کن 
که چز گرد صلاح تو نپوید 
مکن بر گفت و کرد پیر زنهار 
بجان و دل ز من این راز بشنو 
علاجی کر کند دارد ترا سود 
بمهد او بجان باید وفا کرد 
که گشتي همقدم با شیخ در سیر 
ترا در حال گرداند روائه 
کند درد ترا درمان و دارو 
۳ نا گفته احوالت که چون شد 
همه حالات او با خود بگفتن 
تماست کارهای تو بسازه 
بیابی ازخردی خود رهائی 


در بیان نیسنی و «مونوا قبل آن تموتوا» 


چو در بند خردي افتاد بنده 
مقید گردد اندر راه خسته 
بود در خاطرش که گشت واصل 
اگر در خاطر آرد گر کسی هست 


شود گوش مرادش نشنونده 
شود باب فتوحش جمله بسته 
ولی زین ره ندارد هیچ حاصل 
تمامت راهها را او فرو بست 


۳۳ 


۳۳ 


مبادا فیچکس بر خویش مغرور 
بساعا ما که گویدخاص گشتم 
نه از ابزد خبر دارد نه از خويش 
ز دعری هیچ ناید اندرین پاپ 
تمامت معنی آندر نیستی چوی 
توقف بر نتابد راه درویش 
بدان مقدار کانها را بداني 
چو دانستی از آنجا زود بگذر 
در آين ره هر که او جائی بماند 
هر آنکو یکدم اندر خود بماند 
بغیر حق هر آنچه آید فرا پیش 
بهر چیزی که از حق باز ماني 
طبیعت را ز خود دوری ده اي یار 
چو کردی ترک طبع و ترک عادت 
خلاف حق اگر خواهي تر ضدی 
بقین 
گهی کز بند خواه خویش برخاست 
تو هر جائی که يابي احتیاجی 
چه داند که بحضرت هست محتاج 


دانند مردان رویده 


چه جی اختیار و احتیاح است 
نگر ناگرد این معنی نپویم 
بگویم تاید اندر دی فسادي 
محبي بود پس محبوب گردید 
محبت اندرو چندان اثر کرد 
چنان مستفرق محبوب خود شد 
ندارد آگهی ز اقوال و افعال 


عطار نیشابوری 


به پندار غرور از ره فتد دور 
چو خاص‌الخاص و خاص‌الخاص گشتم 
ز دین باشد بروز حشر در ریش 
که باشد مد هی سموسته کداب 
کزین میدان بمسکینی بری گری 
نباید بردهر جائی دمی بیش 
حقیقت گردد ائدر وی معانی 
که تا باغت نگردد جمله بی بر 
بدان کر خاک بر سر مي‌فشاند 
یقین کز وی عبودیت نیاید 
تلی دان اي برادر در ره خویش 
حقبقت دان که تو در پند آنی 
همان خود را ز عادتها نگهدار 
نماند در تر خود خواه و ارادت 
چو خواهی بر مراد او تو ندی 
که از ضد نیست سود هیچ بنده 
قبای بندگی آمد برو راست 
یقین بایدکه میخواهد خراجی 
نهد از بندگی بر فرق او تاچ 
چه‌جای ملک و تخت و طوق‌وتاج است 
تضیه منعکس گرده بگویم 
مربدی را ز اول شد مرادي 
بدان که طالب مطلوب گردید 
که آن محبوب را محبوب‌تر کرد 
که از یادش تمامت نیک و بد شد 
بود چون مرده در دست غسال 


مفناح الار اده 


در انحالث بودکه باشد او خوش 
بهر چه از حضرت آید دیر یا زود 
نیاز و ناز باشد گاه و بیگاه 
پس آنکه با خبر گرده ز هر کار 
میکن گردد اندر حالت خویش 
هم از حضرت خبر دارد هم از خود 
برد این مرد مجموغ الممانی 
بدو کن اقتدا در جمله کارت 
شناسدهر که او بیخویش نبود 


مراعاتش کند محبوب دلکش 
بودازجان و دل راضی و خوشنوه 
عبارت را نباشد اندر و راه 
شود مکشوف بر وی چمله اسرار 
که صاحب حال گردد مرد درویش 
شناسد بد ز نیک و نیک از بد 
حقیفت خورده آب زندگانی 
که ا ضایع نگردد روزگارت 
کمال بندگی زین بیش نبوه 


در تحقیق و بیان ارواح خاص الخاص 


در آنشب خواجة ما شد بمعرام 
درون پرده دید ارواح جمعی 
جبال معنیش . منظور ایشان 
همه برخاسته از ذات با کش 
همه گشته ز جمعیت جویکجان 
همه از روی معنی گشته یکرنگ 
همه حررأن وقت لی مع‌الله 
همه در عشق صاحب درد گشته 
همه مضوب درگاه الهي 
همه اثدر کشیده میل ما زاغ 
همه در نیستی فقر مسکین 
بداده جمله را پوشیده ز آغاز 
شده فاني ز خوه باقی بمحبوب 
ز غیرت یافته هر یک نصیبی 


نهاد او بر سرش از بندگی تاج 
شده از نور تابان همچو شمعی 
شده از نور وجودش نور ایشان 
شده از نيستی در خاک راهش 
بلقر و سکنت در کشته اخوان 
همه ار شده از نام و از ننگ 
درون پرده اسرارشان راه 
محبت را بجان در خورد گشته 
همه مقصود صنع پادشاهی 
معبت بر کشیده جمله را داغ 
شده آزاد از تلوین و تمکین 
بخلرتخانه اسرار خود باز 
هده هم طالب و هم گشته مطلوب 
بقرب اندر شده هر یک قریبی 


۳۵ 


۳۹ 


ز دل تابع شده آو را هم از جان 
ندا آیبد ز درگاه انهی 
همین جبعند خاص صحبت تو 
همه از نور خود موجود گشته 
بصورت‌جمله‌مسکینند و درویش 
خوش آمد خواجه‌رازان‌جمع پر نور 
بفقر و مسکنت چون دیدشانجمع 
چو دید ان عهد وآن میثاق ایشان 
در آن مجمع نموه از ذوق شوقی 
بکرد از لطف خود سردار آکرم 
تشرف یافتند ایشان بدین نام 
شراب نقر بی‌ایشان نخورد او 
بمسکینی چو ایشان را لقب دید 
بحاجت صحبت ایشان ز حق خواست 
بصورت چونکه باز آمد ز معراج 
ز دوق صحبت ارواح ایشان 
نداآمد که ای شهیاز حضرت 
وجود تر ز بهر خاص وعام است 
بصورت اهل صورت را نگهدار 
بمعنی یار غار اهل دل باش 
چو خواهی صحبت ارواح ابشان 
همان صمحبت حرالت ۳ نماز است 
چو معراج نماز" آغاز کردی 


مار نیشابوری 


نه معجز خواسته هرگز نه برهان 
که ای متصود صنع بادشاهي 
عطاها بافته از حرمت تر 
از آن نورند خودمسعود گشته 
بمعنی جمله بی پیوند و بی‌خویش 
شده اندر میت مست ومخور 
همه گشته بعنی چون یکی شمع 
بصورت نیز شد مشتاق ایشان 
که‌شددرجان هر یک همچو طوقی 
به اخوانیت ايشان را مکرم 
از آن نسبت برآمد جمله را کام 
بایشان و همه کس بخش کرد ار 
هبه افعالشان عین ادب دید 
که تا گردد تمامت کارشان راست 
بهودش هر دو عالم گشته محتام 
نمیشد نزد نزدیکان و خویشان 
بکوش سر شنیده راز حضرت 
ز جودت کار جمله با نظام است 
که ما تا خود ترا آریم در کار 
بهمت پاسدار اهل دل باش 
که گردی مستفیض ز اشباع ایشان 
در آن حالت که ما را با تو راز است 
در آن سامت هزاران ناز کردي 


۱- شیخ بزرگوار نیشابور سفر به ملکوت آسمانها را تا به مقام حضور وعرش رسیدن و عظمت 
حق را در فژاد و نقطه مرکزی د«ل مشاهده کر دن برای ختمی مرثبت صلی‌الله علیه و آله جسمانی و 
روحانی دانسته و برای آن عده از امت که عاشقانه بر سجاده نماز قرار می‌گیرند و عارفانه اقابهٌ نماز 


مه 


متاح‌ااراده 


زجان‌جون راز حضرت می‌شنیدی 
شدی چشم‌دلش روشن بدأن جمع 
بدی معلومش از نور نبوت 


ز جاهش جمله صیاحب جاه گشته 
بناه امث بیچاره باشند 


شود از جاه ابشان فتنه‌ها دفم 
چر معراج نماز او ضرورت 
ز هد و حصر بیرون بد ممارج 
تو جز معراج ظاهر را ندانی 
شبانروزی بدش هفتاد! معراج 
بهر معراج قومی راز حق خواست 
تو فقدر امت احمد ندانی 
چه‌داني قدر این امت که جونست 
بجهد خو یش میکن‌روزوشب شکر 
تو آن شکرانه کردن كي توانی 
بدین شکرانه جانرا در میان نه 
که تو زین امتی پاک و گزیده 


هبه ارواح ایشان جمع دیدی 
که بودندی ز نورش گشته چون شمع 
که هستند جملگی اهل فتوت 
تمامت خاص آندرگاه گشته 
تمامت را بعان غمخواره باشئد 
بیابد امتان از جودشان جمع 
بدی عالیتر از معراع صورت 
ندانی ثر که تا چرن بد معارج 
بباطن چون رسی بیچاره مانی 
بهر معراج قومی گشته محتاج 
تمامت کار امت زو شده راست 
که پرشیدند از تو این معانی 
که آن از حد وهم تو برون است 
ترا برهاند ایجان از تعب شکر 
مگر در عجز خود را باز دانی 
بدین نعمث بود جان در میأن نه 
همی از بهر رحمت آفریده 


1۳۷ 


«- می‌کنندبه اعتبار «الصلاة معراج‌المژین, عروجی روحانی تا جائی که بقول شیخ اجل 
الدین سعدی وه جز خدا نبیند, حتمی دانسته است. که اگر در نمازی چنین شرافتی نصیب 
۳ بشود, نماز افامه نگردیده بکه خوانده شده است» زیر آنگٌاه نماز اثامه می‌گردد که اسان از 
خور فارغ گشته به آسمانها عروج کرده تا مقاب قوسین» نصيبهٌ ازلی خویش بیش رودیعنی فاصلة 
عودیت و ربویت او به اندازة »قاب فوسین, وجودیش شود. 

۱ در مورد دفعات معراج خو امه کالنات صلو ات‌الله علیه معتقد ند جسمانی دو مر تیه بوده است 
که در مکه صورت گرفته, یک بار از سجدالحرام و بار دیگرش از خانه ءام هانی بنت اییطالب (تفسیر 
گازر ع ۵ص ۰۲۱۸ ۲۱۷) و معراج روحانی ۳۴ (تفسیر روح‌البیان) یا به اعتبار فرمایش امام صادق 
علیهالسلام ۰ مرنبه (نفسبر لاهيجي ج اص ۷۷۳ از خصال صدوق و نفسبر جامعج ۲ص ۵ از 
بصائراندر جات ) صورت گرننه است!. 


1۳۸ عطار نیشابوری 
در توحیدو در بیان آنکه باب توبه نبنده 
که موجب ختم ولایت نباشد 
خداوند جهان دانای اکبر برافرازنده این شمع خاور 


بقدرت چرن بدید آوره عالم 
بعلم و حکیت خرد کرد دارر 
که ماند انسا و اولیایش 
بقین میدان که تا باشند ابشان 
زر بهر آدمیزاد است ۳ 
دو فرقت آدمي را باشد ایجان 
گروه اولی زان ابیایند 
دوم فرقه از ايشان اولیا دأن 
جز اینها جمله چون انعام باشند 
نه‌ازخود گفته شد این نکته ابجان 
بصررت اآدمی بسیار باشند 
بمعنی آدمی مبایدت بود 
بود امت نبی را همچر فرزند 
کسی باید که او این حال داند 
بمعنی هر که از ادم دهد بو 
شد از معنی بصورت راه بسیار 
ز من بشنو تو از روی ارادت 
که تا مغتوح باشد باب توبه 
بهر وقتی و هر دور زماني 
که باشدآنزمان از وی مشرف 
وجود او بلاها میکند دفع 
نباشد ختمشان تا روز محشر 


ز بهر مسکن اولاد آدم 
بقای این جهان چندان مقدر 
نباید بعد از آن دیگر بقایش 
نخواهد شد کس از محشر پر یشان 
بایشان دان که آباد است گیتی 
بیمنی و بصورت گشته انسان 
که خاص بارگاه کبرپایند 
بودداخل در ایشان اهل ایمان 
ز معنی خافل و پیکام باشند 
ز من گر نشنوی بشنو ز قرآن 
که در محشر سزای نار باشند 
که تا بر ناورد دوزخ ز تو دود 
بمعنی باشد او را بار و ببوند 
که خواجه امتان را آل خواند 
بود فرزند او دلخواه ودلجو 
بعشر اندر ز معنیها کند کار 
بقین میدان که تا بابی سعادت 
ولایت را نباشد قطع توبه 
برد صاحبدلی در هر مکانی 
همان جا و مکان از وی مشرفب 
بجمله مردمان از وی رسد نفع 
که گردد این جهان یکسر مکدر 


مفتاحالار آزه 


بصورت تا يكي گردد ز ایشان 
چو ایشان رخت بر بندند بکسر 
چو بردارند تمامت اولیا را 
کسی کو غیر ازین پیند خبال است 
بدین قول اتفاق اهل دین است 


نگردد گیتی از محشر پریشان 
شود بیدا علامت‌های محشر 
قیامت کشف گرده آشکارا 
وگر گویند اپشان را وبال است 
یقین میدان که این گفته چنین است 


در بیان قوتهای معنی 


کند تفریر اهل این معانی 
دگرگون قوت و دیگر حباني 
حیات قوتی از روی معني 
گر آن قوت «می پژمرده گرده 
درین عالم که خواهد گشت فانی 
بدان قرت قوام هر گروهی 
يکي نفسانی ایچان تا که دانی 
سیم ربانيی آنکو شد حقیقت 
حیات بیشتر اهل 
بجان و دل شوند جرینده او 
هر آن یک راکه شد دنیا ز دستش 


زمانه 


بود آز معنی و صورت چو مرده 
بود این قوت نفسانی ای جان 
حبات و قوت بعضي از اصحاب 
اگر یک ورد از ابشان فوت گردد 
ز خوف دوزخ و ترس چهنم 
هميشه با غم و اندوه باشد 


تعیم خویش را جوینده دایم 


بجز اين قوت و این زندگانی 
که دارد هر وجودی زان ثباتي 
مدد باشد ورا از روی معنی 
حیات آن وجود افسرده گردد 
یه قوت آمد اصل زندگانی 
بود پاینده زان قرت شکوهی 
دوم روحانی اصل زندگانی 
بدان زنده شرند اهل طریقت 
بدنیا باشد ای يار بگانه 
تو پنداری که هستند بنده او 
تو گوئي پاو سر در هم شکستش 
تمامت خون او گرد فسرده 
که میدارد ترا بپیوسته حیران 


بود از ذکر و طاعت نیک دریاب. 


همان صورت برایشان موت گردد 
چگر بر تاب دارد دیده پر نم 
بکایک خالی از اندوه باشد 
درین اندیشه مي‌باشند قایم 


1۳۹ 


1۳۰ 


شود ظاهر ازیشان در مقامات 
اگرجه از دل و جان بنده باشند 
بود روحانی این قوت در ایشان 
حیات و قرت اهل طریفت 
بود دایم شیبشیه از مت 
ز امید بهشت و خوف آتش 
بترک جمله نسبتها بگویند 
نخراهند از کسی ملکی و مالی 
زیادت آنکه ابشان گرش دارند 
ببری وصل جانان زنده باشند 
بود ربانی این فرت یکی دآن 
بدان توت هر آنکو زندگی یافت 
ببازی برنیاید این چنین کار 
بسي تکلیفها بر وی نهادن 


مطار نیشابوری 


سخنها در فراسات و کرامات 

ببوی عیش عقل زنده باشند 
نباشند هر گز از چیزی پریشان 
که آگاهند یکسر اژ حقیقت 
نه دوزخ بادشان آید نه جنت 
شوند یکبره از ندیشه‌ها خوش 
کرامات و فراست را نجویند 
ندارند ائتظار کشف حالي 
مراد خویش در آغوش دارند 
محبت را پجان جوینده باشند 
تو آن قوت حیائی را متین خران 
فنا بکباره از وی روی برتانت 
ریاضتها کشیدن باید اي بار 


عنان خود بدست پیر دادن 


در بیان مواظبت بریاضت و چهار اربعین و کیفیت آن 


مربی باید ایجان اندر این راه 
تن اندر راه دین باید درآورد 
ترا در اربعیئت پیر باید 
طبیت معنی آمد بیر این کار 
طبیب حاذقت باید براند بش 
اکر بی‌پیر باشد اربعینت 
تو ربانی ز شیطانی ندانی 
هوائی را خدائی خوانی آنگاه 
اگر باهستی وهمدست گردی 


که او باشد ز سر کار آگاه 
چهارث اربعین باید سرآورد 
که هر خواب ترا تعبیر باید 
بدین دعوی مکن انکار زنهار 
تر معلولی هزاران علتی پیش 
بود شبطان در او بار و معینت 
درین معنی فرو مائی بمانی 
فرو بنده بر تو یکسر آن راه 
بزیر پاي شیطان پست گردی 


مفتاح‌الار ایه 


بمانی در خیالات هرانی 
علاجت بعد از این دیگر نشاید 
محر ازپیر خود زنهار دوری 
بیعنی حاضر درگاه او باش 
بصورت گر شوی از پیر خود دور 
ببعني چون شوی همراه وحاضر 
چو فایپ صورتی حاضر صفت باش 
بمعنی‌چونکه غابب گشتی ای یار 
بصورت حاضر و قایب بمعنی 
بزرق و حیلت و دعري و تلبیس 
بمعنی حاضر وغایب بصورت 
ندارد غییت صورت زبانی 
نمیگویم که صورت معتبر نیست 
رلی چون تابع معنی است اي یار 
باشد اینچنین کار همه کس 


بعمر اندر نیابی زو روائي 
که غول مستیت از ره رباید 
تو میکن دایما با او صبوری 
مدام اندر بناه جاه او باش 
بمعئی زو مشو یک لحظه مهجرر 
بود سوسته پیرت در نو ناظر 
که تا بیرون شری از صف اوباش 
برون رفتی بقین از چمع احرار 
همه زرق است و تلبیس‌است و دعوی 
نگرده از تو راضی جز که ابلیس 
اگر وقتی تو کردی از ضرورت 
چو معني نیست غایب یکزمانی 
که کار صورت ایجان مختصر نیست 
یکسپ معنی خود میکندکار 


خبر دارأن معسی را ود ببس 


در دستور آربعین اول فرماید! 


چو کردی اربعین اول آغاز 
در آنیدت که آنخواهی برآورد 
بیاید احتیاط طعمه کردن 
کنی هر شب بتدریج اندکی کم 


شب اول دو صد درهم خورش کن 


زهر کس تا توانی پوش آن راز 
بکم خوردن تراباید سرآوره 
پس آنگه للمه‌ها بر خود شمردن 
که تا از نفس ناید بر دلت شم 


بدان خوردن تنت را پرررش کن 


۳۱ 


ا. به دستورات سلوکی اين اربعین توجه داشته باشیه که انسان سالک را از خلوت به سبکك 
صوفاته که دوری از فرد و جامعه است نهی میکند و به خواندن نماز جماهت و حتي جمعه امر 
می‌نمایده که متأسفانه ام وزه اغلب صوفیان پشت به مسجد و جماعت نموده‌اند به سنت اهل تصوف به 
ریاضت‌های صوفیانه که گاهی مورد تاثپد شرغ نیست مي‌پردازند. 


1۳۲ 


پدینتر تیب هر شب میفکن پلج 
همان پنجه مقرر تا بأخر 
اگر میلت بشیرین باشد و چرب 
بهر هفته بخور شیرین و چربی 
ولی باید که یک گوشه گزینی 
اگر جفت حلالت هم نداند 
ببوشی از خلایق حال خودرا 
اگر معروف خواهی شد برین کار 
یکی گوشه گزین از بهر خلوت 
چنان‌جانبکه‌باشد تنگ و تاریک 
ولی پوشیده باید آن ز هر کس 
اگر پیرث نشاند باک نبود 
بهر جائی که او گوبد تو بنشین 
مکن ترک جماعت" و آن جیعه" 


مار نبشابوری 


که تا قوتث شود پنجاه بیرنم 
که تا ضعفی نگردد در تو ظاهر 
مشوبأنفس خود پیوسته در حرب 
درین معنی مکن با نفس حربی 
نداند کس که تو گوشه گزینی 
ترا بهتر که آن پوشیده ماند 
که کس واقف نگرده نیک و بد را 
برون جمع باید شد بناچار 
که تا بابد دلت آرام و سلوت 
در او اندیشه‌ها میکن تو باریک 
چنانکه آن جای را تو دانی و بس 
دم او بر تو جز تریاک نبود 
صلاح کار خود یکسر در آن بین 
بری شو از ریا و ذوق سبعه 


۱- همانطوری که نماز از مبدأ تکوینی بصورت سجموع حرکت‌ها و سکون‌ها و گفتارها و 
رفتارها در شب دهمانی رسول اکرم علیه و آله تحیت والسلام در معراج به او تحفه داده شد» گزاردن 
نمازهای پنجگانه به جماعت نیز نحفاً الهی بود که محبوب عالمیان به حجیب خویش مححمدمصطفی 
مسلوات‌الله علیه یشکش فرمود. 

ابی سعید خدری در اين باره می‌گوید: +حضرت رمول خدا فرمود: نماز ظهر را خوانده بودم که 
جبر ثیل با هفتادهزار ملک یشم آمد و گفت: ای محمد (ص) خداوند جلیل سلام بر تو فرستاد و دو 
هدیه برایث فرسناده که به هیچ پیفمبری قبل از تو آن هدیه را عطا نگرده است. 

رسول خدا پرسید آن دو هدیه چیست؟ جواب داد: یکی نمازهای پنجگانه را به جماعت بضوان از 
جبر ثیل پرسیدم چه فضیلتی برای من در نماز جماعت است؟ گفت: ای مسحمد چون ده کس باشد 
از مرن ۱0۲ بو تیوه :۳ واب صد و پنجاه نماز و 
چون سه نفر باشند برای هر یکی از آنها در مقابل هر رکهتی دویست و پنجاه نماز و هنگامی که چهار 
نفر شدندبرای هر یکی از آنها در مقابل هر رکعتی هزار و دویست نماز و اگر پنج نفر باشند برای هر 
یک از آنها در مقابل هر رکعتی هزار و سیصدنماز و اگر هفت نفر باشند بنویسد برای هر ركعتي نه 
هزار و ششصد نماز و اگر نه نفر باشندبراي هر رکعتی نوزده هزار نماز و هنگامی که عددشان از ده 
تجاوز کندپس چانجه دریاها مرکب باشند و همه درختان فلم باشند جن و انس و سلائکه نوبسنده 

مه 


مفتاح!#ر اده 


برون میرو ولی از خلن مگریز 
همیشه با وضر و ذکر میباش 
بنصفب آخر شب پاس میدار 
شب هر جمعه میدار زنده 
اگر نوری به پینی یا خیالی 
اگر پیرت بود از پیر می‌پرس 
بصورت گر بود پیرت ز و دور 
اگر ممکن بود اعلام کردن 
مدار احوال حود بوشیده از بس 
چو پیر آنجا نباشد ذکر میکن 
همان احوال را پوشیده میدار 
به عشر اولین تسبیح" کن ذکر 
در تهلیل " باید بعد از آن سفت 
بدین شیره که شد گفته نگهدار 
اکر دولت بوه یار و قرینت 


بصورت با کسی اندر ميامیز 
بجان آنگه بدل هشیار میباش 
تطرع میگذار و اشک میبار 
بجان بشنو تو ایمرد رونده 
نظر با آن مکن در هیچ حالی 
بهر مشکل ازو تعبیر مي‌پرس 
مدار احوال خود از پیر مسترر 
به پیر خویشتن پیفام کردن 
که پبرت خودیسازدجمله ند بر 
درین معنی همیشه فکر میکن 
که‌خوه مکشوف گردد بر تو اسرار 
بگو عشر دوم تمجید با فکر 
که تهلیلست از تو بهترین گفت 
زخواب وخورد و ز گفت و ز کردار 


باغر آید اول اربست 


۳۳ 


+ شود نمی‌توانند ثواب یک رکمت از نماز آنها را بنویسد و اضافه کر دیا محمد فقط پکك تکییر 
که درک می‌کند مأموم با امام بهتر است برای او از هفتاد حح و هزار عمره البته نه عمره واجبه (رامی 
به حریم کبریا ص ۰۱۵۲ ۱۵۳ .از کناب انوارالنهمانیه ج ۲ص ۴۰ برای دانستن لعالف و ظرایف 
عارفانه‌ای که تاکنون دربارژ اين مهم به آنها اشاره نشده است به کتاب مراهمی به حمریم کبربام از 
انتشارات سعدی واقع در ناصمرخسرو کوچه امام جمعه رجوع نمائید. 

۲.اکُر حکومت اسلامی به معنی حقیقی و وانعی بودیمنی حاکم که ولی امر مسلمین است را ففیه 
آل محمد به زعات جامعاٌ اسلامی تعیین فرموده بود به حکم ,یا ایهاالذین امنوا اذا نودی للصلوة من 
پرمالجمعه فاصعوا الی ذکرالله و ذروا بیع ذلکم خیر لکم آن کنتم تعلمون؛ باید در روز جمعه بطور 
جماهت اقامةٌ نماز جمعه نمود. با وجود نازنین امام معصوم علیه‌السللام از شرائط اصلی نمار و در زمان 
غیبت در مورتی که ولی فقیه زمام امور مسلمین زا عهده‌دار باشد لازم میشود که در ظهر روز جمعه 
مسلمانان هر منعطقه تا شعاع ۱ کیلومتری با هم اقامه نماز جمعه نمایند. 

۱ ده روز اول را سبحان‌الله بای گفتن. 

۲- منظور لااله الاالله می‌باشمد. 


۳ 


معار نیشابوری 


در بیان اریعین تانی! 


پس آنگه ساز و ترتیب سفر کن 
تو اصل کار خود را نیستی دان 
بساز از جان تو ساز اربمینت 
برآور اربعین پانی ای پار 
بفکر اندر شده مستفرقي وقت 
بدگر اندر زبان پا دل موافق 
مکن ذکری بجز تهلیل جانا 
دل خود را بجد و جهد ميجري 
اگر روی دل خود باز یابی 
مگر دان قرت خود کمتر ز پنجاه 
بقدر طاعت خود خواب کن دور 
شب هر جمعه بیدار میباش 
چدان میکوب این در را بعرمت 
بدین سان اربمينيی چرن براری 


بکلی خویش را از خوه بدر کن 
که از هستی نیابی ذوق ایمان 
که تا ایزد بود یار و معینت 
تهی از خود شو و فارغ از اغیار 
بری گشته ز شرک و کبر و از مقت 
بدار ایجان که تا باشی تو صادق 
که تهلیلست بهتر ذکردانا 
که تا گاهیت بنماید ترا روی 
تمامت برگ خود را ساز بابي 
مباش ایمن ز نقش خوبش در راه 
ز بیخوابی مشو بکباره رتجور 
بجان و دل تو اندر کار میباش 
که بگشایند و بخشایند جرمت 
بدان در ره ز معنی برقراری 


در اربعین ثالث فرماید 
سیم را جونکه خواهی کرد آغاز تو خرد را از تمناها بیرداز 


ببر بکباره از ترس جهنم 


هم از امید خلوت خوب و خرم 


تو قوتت کن ز ذوق ذکر حاصل مشو یکدم ز ذکر و فکر فافل 


ه‌ 


بغیر از کلمه ترحید ذکری 
زبان ظاهر خود را تو دائم 
که تا گویا شود در دل زبانی 


مکن در هیچ تسبیحی تر فکری 
بدان گفتن هميشه دار قائم 
که از کنتن نیاساید زمانی 


۱- در این ار هین خودفراموشی را ضرط اول می‌داند سیس دستور می‌دهد که از منذ کر بودن به 
زبان خود رارهالی داده دل را با زبان هم مقصود و هم کلا و هم آرزو گرداندو عجیب است که اين 
رت از ذکر را صداقت صادق میداد نی دل و یال را یکی دشر 


مفتاحالار اه 


چو ذکر دل ترا آید فرا دید 
ز خراب و خورد خود بیزار گردی 
دلی را کاندرو این درد باشد 
کشش از مطرب مذکور یابی 
بدین دولت چو گردی تو سزاوار 
اگر هستی تو عالی همت ای پار 
بدینره هر که عالي هت امد 
چر عالی همت آمد مرد درو بش 
هلال تو بهمت بدر" گردد 
بقین میدان که هستی مرد همث 


همه احوال نو یکسر بگردید 
گهی فست و گهی هشیار گردی 
چهجای خفت و خواب و خورد باشد 
وجود خود از آن مسرور یابی 
شود مکشوف بر تو بعضی اسرار 


1۳ 


مشو قانع درینره جز بدیدار 


سزای فرب و وصل حضرت آمد 
کند ترک وجود و هستی خویش 
بهمت دانکه صاحب قدر گردد 
که باشد همتت در خورد همت 


چو عالی همتی گردی ز احرار" بود عالی همم پیوسته ز اخیار؟ 
بنا از همت عالی برادر پس آنکه اربعین دیگر آور 


۱- شخ در این مصرع تشببه زیبائی از حال انسان سالک نموده است, زمان طلب را به هلال ماه 
تشیه کرده که بقظه هلالی از وجود تاریک و ظلمانی او را روشن نموده و اگر بهمان ترئیبی که دسنور 
داده شده اربعینات را مراعات کند در اریفين ثالث حتماً حفیقت بصورت بدر کامل در او بظهور 
می‌نشیند و تمام وجودص از برکت آن رباضات و مجاهدات تورانی میشود. البته لکه‌های جهر ؛ ماه که 
در بدر کامل دیده میشود هرچند گویای وضع جغرافیائی قمر است لکن حکایت از قصلا پر غعدٌ 
انسانی داردکه هرچه بال و پر بکشاید نمي‌تواند به حریم عصمت معصوم علیه‌السلام نردبک شود. باز 
قمر کمال تمام بدر او به تعلقات‌و دلستگی‌هالی مبتلا می‌باشد که او را در ظل عنابات خاصاٌ معصوم 
علیه السیلام بگاه داشته مانع عروح بش از نصیبه ازلیه او که دون مقام عصمت است می‌کُردد. 

۲ در اين مره انسان سالک توانسته با همتی عالی به مرتبٌ آزادگان رسدیعنی نمازش به تحیر 
امام صادل علیه‌السلام با نماز بردگان تهاوت خواهد داشت العمادة یه فوم عبدوالله عز وجل خوزا 
نلک عبادة العبیدء و قوم عبدواالله تبارک و تمالی طلب لثواب؛ فك عبادة الاجراء و فوم عبدواالله 
عوجل حباله, فتلکک عبادة الاحرار و هی افضل العباده, (رساله سرالصلوة آپتالله العظس امام خمینی 
قاس صره ص ۷ بهنی +عبادت سه کُو نه است: گروهی خداوند عروجل را از ترس بر ستدنده آن 
عبادت (فمججون) فر مانیر ی بر دگان است » دسته‌ای دیگر؛ به مننظور نیل به باداش عادت خدا کردند» و 
آن اطاعت مزدوران است و قومی خدا را از روی محبت (وعشق) به او عبادت کردندو آن صبادت 
آزادگان است و برترین عادت است؛ 

وقتی سالک به این رتبه که مرتبت ,احراره است رسید از شر نفس و شیطان رهائی یافته آزاداز ما 
سوی‌الله گردیده استا. 


۳ به یک وکاران؛ نیکان؛ نیکو تران بر گزیدگان معنی کرده‌اند. 


۱ 


ی وی یریس ی وا ۳۳ هن 


در بیان دستور آربعین رابع 


چو کردی اربعین دیگر آغاز 
درین نوبت دگرگون گرده احوال 
شوی رده ز هستیها به یکبار 
بترک ذکر و فکر خود بگوئی 
چنان مستفرق مذکور گردی 
مگر رقت ادای هر نمازی 
بجز بکتطره آبی رقت افطار 
ببايی تور عنایت را خطائی 
دگر هرگز خبر از خود نداری 
مگر در صبع آخر روز ناچار 
چنین گر بر سر آید اربعیئت 
بدین دولت نیابد هر کسی راه 
درين ابت کسان هستند مستور 
که روزی را که بگذارند در صوم 
سه روز ایام بیضی " را که دارند 
هر آن کشفی که ایشانرا بچلروز 
بر اينها کشف گردد آن بیکدم 
ازین بگذر فلان ساز دگر ساز 


چو اپن چار اربعین آمد بانجام 


بکلی خویش را از خود بپرداز 
که خواهي گشت ایجان صاحب حال 
که بر تو ناید از هستی دگر بار 
بیکره دست و دل زانجمله شوئی 
که‌صد فرسنگ از خوه دور گردی 
ترا با خود دهند از بهر رازی 
دروئت از خورش ندهد دگر بار 
پیابد نفست از خوردن رهائی 
که تا این اربعین را بر سر آری 
هم از خود باخبر گردی هم از یار 
بسا دوثنکه با جان شد قرینت 
مگر آنکس که باشد خاص درگاه 
بمعنی دائماً از خلق مهجور 
بود فاضلتر از چلروز آن قوم 
از ابشان اریعین‌ها در گذارند 
شود حاصل بجد و جهد دلسوز 
از آن باشند بر جمله مقدم 
که با هر کس نشاید گفتن اینراز 
دگرگون ریزم اندر حلق توجام 


۱- آنگاه که انسان سالک صاحب حال شدشیخ ممتقد است خاص درگاه گردیده و به جای 
اریمین در صوع بودن می‌باست مابام الیض, را که شبهای نورانی هر ماهی است یعنی ۱۳ و ۱۴و ۱۵ 
هر ماه قمری را روزه بداردکه صائم بودن ایام اين ماه برابری با صوم چهل روزه مینماید. 


مفتاح‌الاراده 


در بیان سماع و کیفیت آن! 
سماع اصلی پزرگست اندرپتراه . چو پابی سمع دل گردی تو آگاه 
الر سمع دلت نبود نداني ‏ پپوشند بر تو یکسر این معانی 
کسی را کز سماعش ذوق نبود  .‏ حقیقت دان که او را شوق نبود 


بای عشقبازی شرق باشد 
کسی کر را نباشد سمع معنی 
بود معزول از سمع حقیقت 
بود جان و دلش از ذوق محجوب 
شرد اوصاف او بکسر فسرده 
ازو هرگز نیاید هیچکاری 
سر برد دربنره مرد آگاد 
زان باید پس آنگه خوش مکانی 
ز منهیات شرعي دور باید 
ازین جمله اگر یکچیز کم شد 
ولی بر مبتدی زهر است دائم 
چومر تاض و مجاهد گشت‌شد پاک 
ز گفت وخواب و خور بیزار گردد 
زبانش دائماً گوبای این راه 


کسی داند که صاحب دوق باشد 
نباشد از سماعش جمع معنی 
نباشد. در صفب جمع طریقت 
نه طالب باشد او هرگز نه مطلوب 
تو او را زنده دانی هست مرده 
مگر ضایم گذارد روزگاری 
نثار از جان و دل سازد در اینراه 
پس اخوان تا شود آسوده جانی 
ز ناجنسان بسي مستور باید 
همه شادی دل اندوه و غم شد 
که نفس او بهستی گشت قائم 
نماند از هستیش در راه خاشاک 
گهی مست و گهی هشیار گردد 


بهان و دل بود پویای این راه 


1۳۲ 


۱-سلم است آنچه که امروز نزدفرقههای صوفیه به سماع شهرت یاه هیچگونه شباهتی با 
ماع ندارد. برای شناخت مه سماغ و اینکه ادعای صوفیه از برگزاری مجلس سداغ در حضور 
حضرت ختمی مرتبت صلی‌الله علبه و آله جمل تاریخ می‌باشد و نوعی جسارت به آن ذات اقدس 
موب می‌شو دبه کتاب سماغ عار فان چاپ اتشارات سنائی پا سماع در تصوف تالف آقاي اسماعیل 
حاکمی چاپ دانشگاه رجوع نمائید که دربارة سماغ به سائل بسیار مهم و حساسی اشاره شده است و 
اینکه آنچه امروز | جرا می‌شود نه‌تنها از دید گه شرع مد‌موم می‌باشدبلکه به اعتبار همان قوانین و 
آداب و سنن مرسوم نزد صوفیه هم کوچکترن شباهتی به سماع سرسوم زسان ابوسعیدابوالخیر» 
احمدغ الی» شیخ الوری اسماعیل قصری و نجم‌الدین کبری مولانا جلال‌الدین محمدمولوی؛ هم 
ندارد, 


1۳۸ 


تمامی از کدورت باک گرده 
نباشد طالب جاه و متاعی 
ز آواز خوشی کاید بگوشش 
ببوی وصل جانان زنده باشد 
چر زین عالم ترقي کره در حال 
مگر گویند؛ خوب و موافق 
در آن برده که رهرو را مقام است 
از آن صورت بود گر هست دلکش 
خورد روحش بمعراج معانی 
اگر حاضر بود صاحب نیازی 
کند زان توشه راه قیامت 
چو زین عالم ترقي کرد رهرو 
بوفت استماع قول قوال 
تو گوی شفقت از روی فتوت 
ترا جمع بایدش کردن ز احوال 
بصورت با تو در جنبد زمانی 
شود بیمار حللانرا طبیبی 
بود چرن کیمبا انوفت و اتحال 
تمامت را برنگ شود برارد 
سزای وت و استعداد هر یک 
بود نادر چنین صاحب سای 
بجان آنجنان وقت و چنان حال 
در آنجمع ار شوی حاضر بیکبار 
اگر یکدم در آن محفل نشینی 
خوری زان مجمع آب زندگانی 
شنیده باشی ایجان حال شاهد 


مار تينابوري 


برش هر زهر چون ترباک گردد 
بود پیوسته جویای سماعي 
رود از شوق جانان عقل و هوشش 
بوقت و فهم او گوینده باشد 
در او ظاهر نگرده قول قوال 
فرین حال او معشوق و عاشق 
بدان‌گین‌سالکان‌را زآن مقام است 
شود وقت عزیزان یکزمان خرش 
ز جوی قرب آب زندگانی 
بروز آن وقت آن برگي و سازی 
در آن ره بابد از آفت سلامت 
سماعش را تو شرح‌و وصف بشنو 
که‌هر یک را دگرگون گرده احوال 
بمأید کردن او را صد مروت 
که تا حاضر شود با تو در آن حال 
دهد حالات خود را زان نشانی 
دهد صاحب نصببانرا نصیبی 
بگردد جمله را زان جمله احوال 
بر ایشان روز بدبختی سرارد 
ببخشد خلعتی ز انجمله بیشک 
که بر هر کس بتابد زان شماهی 
که تا یکسر بگردد بر تو احوال 
نماند از گنه بر گردنت بار 
بسا تخم سعادت را که چینی 
بدل حاضر شو ایجان گر توانی 
مشو منکر تو بر احوال شاهد 


مها ۰ زو اوه 


در بیان اولیانی که تحصیل کرده باشند و 
اولیانیکه امی باشند 


گروهی علم ظاهر را بخوانند 
بکار آرند علم ظاهر خویش 
کم آفند سهو اندر راه این جمع 
شوند فراص در بحر شریعت 
روش بس تیز دارند آندر شراه 
بيابند آنگهی علم عطائی 
شود علم لدنی يار ایشان 
چو آن علم لدنی را بدانند 
بود امی گررهی چند دیگر 
ولی اعمال ایشان جمله با شرع 
بتعلیم خدا علمي 
ز قول وفعلشان هر چیز کاید 
همه اقوال ایشان گر بجو بند 
اصول شرع و قانون طریقت 
از ایشان گر کسی پرسد سئوالی 


بوند از جمله قومي با سلامت 


بدانند 


خسوفی ناید اندر راه اشان 
براه شرع و تقوی در بکوشند 
همه کس نیک ظن باشد برایشان 
ملامت ورز باشند جمع دیگر 
هميشه در ملامت عشقبازند 
نگرده صادر از ایشان گناهی 
بمردم در نمایند ظاهر خویش 


فروع و اصل اویکسر بدانند 
شرند بیناي اصل ظاهر خویش 


که‌نورعلم ایشان هست چون شمع 
بیابند اندرو در حففشت 


ز سر کار گردند زود آگاه 
کز آن روشن شود سر خدائی 
برید در دوعالم کار ایشان 
ز جمله علمها دامن فشانند 
ندانسته نخوانده هیخ دفتس 
مواف باشد اندر اصل با فرع 
کزان دانش هميشه زنده مائند 
بود مستحسن اندر شرع و شاید 
حقیقت شرع باشد آنچه گریند 
بدانند جملگی اندر حقیقت 
جواب او بگویند بی‌خیالی 
بر ایشان نگذرد هرگز ملامت 


1۳۹ 


بود کوی سلامت جای ایشان 


بظاهر حال خرد از کس نیوشند 
گر آنکو بود در دین پربشان 
شده منکر بر ایشان قوم یکسر 
که یکدم با سلامت در نسازند 
بجز تفوی نپویند هیچ راهی 
که تا گوید هستند جمله بدکیش 


۳۰ 


ولیکن ترک یک سنت نگویند 


عطار نبشابوری 


به همر خود ره بدعت نپویند 


‌ نام رنیگ خود آزاد گردند 


چو انکاری کنی دلشاد گردند 


در شرح کشف اولیاء 


سه کشف‌است اندر ین ره تا بدانی 
برد علم نخستین کشف آسرار 
و جودت‌ازخودی جو ن گشت خالی 
مشو ایمن دربن هر دو ز شیطان 
بلي اندر عیانی ره نیابد 
نو بازیهای او را نیک پشناس 
چو دانستی کمینگاه عزازیل 
بود هر کشفب را ظاهر نهانی 
نشان کشف علمي را تو بشناس 
شود بینا روان تو بحکمت 
بود جاری حقایق بر زبانت 
بدان‌آو صاف‌چون موصوف گردی 
هوائی باشد این گفتن تو میدان 
بلی ذوقیست در گفتن هوائی 
کمینگاهی است شیطان را درین ذوق 
چنان مستفرق گفتن شود مره 
بود عشقی زبانش را بگفتن 
زبانت آندرین دم بسته باید 
تر گفتن را شوی مانع به یکچند 
شود پیدا ثرا کشف خیالی 


به علمی و خیالی و عیانی 
اگر با او عمل باشد ترا یار 
پس آنگه کشفها باشد خیالی 
درین هر دو بود راهش بقین دان 
در آن راز نهاني ره نیاید 
که تا ضایع نگرده بر تو انفاس 
ببنده بر نو بر راه عزازیل 
کزو پیدا شرد روشن معانی 
که تا داری هميشه پاس انفاس 
بود چاری حقایق بر زبانت 
بسی پرشیده‌ها گردد عیانت 
اگر گوئی سخن موقوف گردی 
زبانرا اندرین گفتن مجنبان 
نداند این بجز مرد خدائی 
که میل نفس را بفریبد آن ذوق 
که گرددخالیاوازخواب واز خوره 
که گفتن را نه بتواند نهفتن 
که کار و بار تو بکسر گشاید 
زبان خربش را داری تو در بند 
بسي صورت درو بینی تو حالی 


مفتاحالاراده 


بسي آوازها آید بگرشت 
بسی احوال غیبی را بدانی 
مطور لقبه بشیهت اندر بتراه 
نشان آن باشدآن کسرا در آنحال 
شرد نوری قرین چشم ظاهر 
بهر کس گر نظر کرد اندر آنحال 
در آن حالت بصررت در نماند 
بدائد آنکسی کر را سحید است 
قامت نقد او گردد در آنحال 
به بیند صورت ابلیس را هم 
بگوش آواز تحمید ملایک 
همان تسبیع حجوانات بکسر 
سراسر ‏ بشنود آن را بداند 
نشان‌چشم و سمع جان همین است 
اگر خواهد که آرد در فبارت 
در آن سر وقت او پیهوش گرده 
که تا اینحالیش بوشیده ماند 
چر عالی گرده آن کشف عیانی 
شرد نوری قرین چشمش از شرع 
وجود خوبش بینی سنگ یاقوت 
درون خود خنک یابد از آن ذوق 
بخود چون باز آید کشته و خوش 
در آن عالم تن خود غرقی بیند 
درونش سرد باشد اندر آنحال 
پس آنگه با خود آید او دگر بار 
همه عالم شده بس سبز و روشن 
در بن عالم تمامت آفر ینش 


که آبد دل در آن حالت بجوشت 
که باشد جمله از راه معانی 
که تا بسته نگردد بر تو آن راه 
بگردد در درونش جمله احوال 
که رباني بود آن نور طاهر 
بگردد در درونش جمله احوال 
حقیفت معنی هر یک بداند 
هم آنکس را که از حضرت بعید است 
که بر وی کشف گردد جمله احوال 
شناسا گردد آن تلییس را هم 
همان تسبیع و تمجید ملایی 
شود معلوم او را ای برادر 
از آن ارازها حیران بماند 
کسی‌داندکه او صاحب بقین است 
و يا رمزی بگوید در اشارث 
بقین بیطاقت و مدهوش گردد 
کسی از وقت وحال او نداند 
بخواهد دید سید را نهانی 
بدان بینا شود از اصل تا فرع 
همه عالم شده همرنگ باقوت 
شود بیخوبشتن هیران از آن ذوق 
همه عالم همی بیند چر آتش 
برون از حیلت و از زرق بیند 
فرو ماند زبان از قیل و از قال 
وجود خوبش بیند همچو زنگار 
جهان یکسر شده بر وی چو گلشن 


جو شخصی بیند او از روی پیش 


1 


۳ 


چو آن شخص لطیف روشن پاک 
پس آنگه بیند او نور گزیده 
منقش باشد آن نور مطهر 
هر آن نقشی کز آن نور مبین است 
یکی صورت شود پیدا از آن نور 
که باشد معنوی آن صورت پاک 
برد آن صورت زیبای خراجه 
در آنحضرت برآید جمله کامش 
بباشد دیو نفسش هم مسلمان 
شود نومید آزو شپطان بیکبار 
مشاهد گردد آنکس پس یقین بین 
پس آنگه از خودی فارغ شود مرد 
چو حیدر فرد باید شد ز جمله 
بس آنکه از فنا هم فائی آید 
حباتی یابد از حي یگانه 
پس آنکه بیند او نوری چو مینا 
نهانیها عیان بیند در آن نور 
بهمت بگذره زان جمله پرتر 
سلوک راه حق دشوار باشد 
بود هم چمع هم ظاهر چنین مرد 
فروزین است منزلهای بس دور 
نشانی با نشاید باز گفتن 
درین فصل از طریق رمز و ایجاز 
تو تا از هستي خود در حجابی 
مقید تا بعلم و عقل خوبشی 
مگر عنمی ببخشندت خدائي 
از آن علم ار ببخشندت حیائی 


عطار نیشابوری 


نوشته بیند او خطی که لولاک 
که خیره گردد اندر وی دو دیده 
نوان آن نقش را خواندن سراسر ‏ 
نمامت رحمة للعالمین است 
که چشم بد بود پیرسته زأن دور 
که اندر وصف او گفتند لولاک 
همي آن طلعت زیبای خواجه 
برنه از زمره احباب. ناش 
هم او مالک شود در ملک ایمان 
نیاید نزه او هرگز دگر بار 
طلاق فر دو عالم داد ۲ این 
شود از ماسوی الله جملگی فرد 
که تا گردی خلاص از زهر طعمه 
بصورت هم چو نقش مانی اید 
کز آن باقی ماند جاودانه 
نداند این سخن جز مرد دائا 
بسی نام و نشان بیند در آن نور 
بود خلقي جهانرا جمله بر سر 
کسی داند که او هشار باشد 
وجود او بود در عصر خود فرد 
که آرد در نظر آن جمله مستور 
که این توحید میباید نهفتن 
بگنتم شرح او را جملگی باز 
نشانی زینکه گفتم در نیابي 
ازینوه نه يكي باشي نه پیشی 
که یابی از خودی خود رهائی 
که یابی در ره دین زان ثباتي 


مفناحالاراده 


شود مکشوف بر تر این معانی 
چو سالک نیستی وز اعتفادی 
بدین گر اعتقاد نیک داری 
مشو زانها که گوبند هرچه جارا 
که باشد این سخن مین حماقت 
مشو منکر تو پر احوال ایشان 
بخوه نتوانی اینره را بریدن 
بود مکشرف کردد بر تو احوال 
اگر کشفت نمیگردد میسر 
که تا ازاد گردد از کبایر 
لباس مغفرت پوشي در آن حال 
برقت مرگ دانی آن معاني 
کز آن حضرت کرامتها چه دیدی 
چوپر کردی ز حضرت جام وصلت 
هر آنکس گر کند بر تو سلامی 
سعادت یابد و اقبال و توبه 
پسی دارم ازین در معاني 
ز یادت زین نمی‌ارم دگر گفت 
اگر محرم شوی روزی بدانی 
ز آلایش دماغت جون شود باک 
شود معلومت انگه سر این کار 
چو منگر باشی این افسانه خواني 
چو بربستی بخرد فرزانگی را 
منم دیوانه ایمرد بگانه 
جر دانم اي برادر این فسونرا 
طلاق عقل دادم علم بر سر 
مبارک بر تو اين فرزانگی باد 


بدانی یکسر آن راز نهانی 
رساند اعتقادت با معادی 
نفست اندر بیابی رستگاری 
نباشد آن نباشد پادشا را 
مشو مستغرقی شین حىافت 
که نا دپنت نگرده زان پریشان 
بسر باید بر ایشان دویدن 
شوی فارخ هم از جاه و هم از مال 
بنه رح را بر آن خاک مطهر 
ببخشندت همه سهو ر صفایر 
ولی پوشیده باشد بر نو احوال 
که روشن گرددت راز نهاني 
چو شربتهای معنی راچشیدی 
نماند در درونت هیچ علت 
اگر او خود برد محروم و عامی 
که چون بر وی رسد از بار روضد 
نمیگویم که تو نه اهل آنی 
ذرین معنی در تصد یق را سفت 
شود مکشوف بر تو اين معانی 
کل تحقیق را بوثی از اين خاک 
نماند در درونت هیچ انکار 
درین گفتن مرا دیوانه دائی 
ندانی ذوق این دیوانگی را 
نخواهم ترک کردن این فسائه 
بجان و دل خریدم این جنون را 
که باشد این جنرن دا را میسر 
قرین عالم این ديرانگي باه 


۳۳ 


1۳۳ 


تر اپن معنی ندانی ای پرادر 
بمسکینی توان دانستن این راز 
چو بربستم در فرزانگی من 
اگر اهلی ز من این نکته بشنو 
مثال او چو قرص آفتابست 
ز نورش اهل معنی را قوام است 
حجاب از جانپ شخص است دائم 
ازآن‌جانب‌همیشه‌نور و تاب است 
اگر یکدم حجابی پیش گرده 
محیط بحر او مرجی برارد 
ز بهرش بحرحیوان‌چون‌روان کرد 
بجای هر گلی دلجوی باشد 
الفب بکتاست لیک اندر ممانی 
ممانی جمله موقوفست بر وی 
از آن خالی نباشد هیچ حرفی 
پباطن زو بود ترتیب کلمه 
نباشد یک الف یکحرف بکطرف 
که این از فهم هر غيری بعید است 
اگر زین شیوه گویم نا بمحشر 
از این شیره بپردازم سخن را 


مار نیشاپوری 


ارادت‌داروخوش پرخوان و بگذر 
چو مسکین‌ئیستی رو کار خود ساز 
بگویم رمزی از دیرانگی من 
بگوش دل یقین ایمرد رفرر 
رجودش دائما پر نور و تابست 
زبانش اهل صورت را نظام است 
که باشد از غذای نفس قائم 
چه جای برده و جاي حجایست 
هزاران فتنه ظاهر بیش گردد 
هزاران در و گوهر بر سر آره 
بهر قالب که در شد جان جان کرد 
چو بینی آب او زین جوي باشد 
ندانی هیم تا ار را ندانی 
نهانی جمله مکشرف است بر وی 
معانی دان وجودش را چو ظرفی 
ازو ظاهر شود ترتیب کلمه 
نه معنی و نه صورت بس کن اینحرف 
قریب این سخن اهل سعید اسث 
برد یکقطره از آن پحر اخضر 
بنوعی دیگر آغازم سخن را 


در مناجات و خنم کتاب فرماید 


خداوندا چر توفیقم فزودی 
همي خواهم بدین را هم بداری 
که تا گر دد نهانیها عیانم 
بنور حق چو بینا شد مرا چشم 


ره تحقیق را با من نمودی 
بنضل خوبش آگاهم بداری 
بفضل خویش گویا کن زبانم 
نیاید باطلم دیگر فرا چشم 


مفتاحالار اه 


بعکمتها مزین کن دلم را 
بده در را شرعم استقامت 
مرا منعم کن از مال شریعت 
پر اسرار شریمت ده وقوفم 
منور کن بنور شرع چشمم 
ز چرک شرک صاأفی کن تو دینم 
مگردانم مقید در خیالات 
رفبق راه من گردان عنایت 
جدائی ده وجودم را ز هستی 
حياتم بخش از آب معانی 
ملغزان پای جهدم را در اینراه 
شناسم ده بسلطان حقیقت 
شناسا کن مرا پا حضرت او 
کسی را کو شناسش حاصل آمد 
نیارد نام او بردن زبانم 
ز من عاصي تری چندان که بینم 
نکردم یک عمل هرگز خدائی 
بجز کان اولبا را دوست دارم 
کنم پر دیده دل جای ایشان 
تمامی عاصیانرا چرن پناهند 
خداوندا بحقی جان خراجه 
بفرزندان و پاکان صحابش 
کسانی را که اندر عصر مایند 
ز مشرق تا بمغرب برو فاجر 
فضل خود نکو کن کار ایشان 
بلطف خرد برآور کام هر یک 


گشاده کن تمامت مشکلم ر 
که تا پابم در آن امن و سلامت 
مپوشان بر من احوال شریعت 
مکن موقوف یکسر در حروفم 
مقدر از عبودیت کن اسمم 
زیادت کن تو هر لحظه یقینم 
بنضل خرد رسان جانم بحالات 
که تا بفزایدم هر دم هدایت 
رهائی ده مرا از خود برستی 
که تا باشم ز ارباب معانی 
بفضل خود مرا میدار آگاه 
که هست او گوهر کان حقیقت 
که برد او در جهان از سالکان گو 
بقین دان کان رونده واصل آمد 
که پس آلوده هی بینم دهائم 
درین امتث نباشد شد بقیلم 
که از دوزخ بيابم زان رهائی 
محبان خدا را دوست دارم 
سرم باشد بزیر پای ایشان 
گناهم را مگر ایشان بخواهند 
بحال و حرمت ایمان خواجه 
نگهداری مرا از تاب آتش 
اگر بیگانه و گر آشنایند 
ز ترسا و بهود و گبر و کافر 
به نيکی کن بدل احوال ایشان 
برحمت تيز کن باژار هر یک 


1۳۵ 


۳۹ 


عطار ليتابوري 


ناریخ نظم کتاب 


بسال بانصد و هفتاد و دوچار 
ز ذی‌العجه گذشته بد ده و پنج 
ز هفته بود روز جمعه آخر 
تو ای خواننده این نظم دلکش 
فرین معرفت بادا ترا دل 
بقکرت خوان تو مفتاح ارادت 
چو بگشایند ابواب فتوحت 
بسی گفته شد اسرار معانی 
هم از ارشاد خاصان گزیده 
هم از اوقات ارباب بدایات 
هم آنا زکشف ووقت و حال ایشان 
تأمل بیکن اندر هر مقامي 
تمامت باز جر بنیاد معنی 
بود جلوه کند بر تو معائی 
بسا رمزا که آن پوشیده گفتم 
بده جان تا معائیرا بدانی 
هر آن چیزی که ماند بر تو مشکل 
یکایک باز جر از روی معنی 
به نیکی نام ما را باد می‌آر 
ترهم چون فرستی بر روانم 


شهرر سال راند در آخر کار 
که مدفون کردم اندر دفتر این گنج 
که شد منظوم این عقد جراهر 
که‌باداوفت تو پیوسته زپن خوش 
که تا گردد مراد تو بحاصل 
که تا بکشایدث باب سعادت 
از آن معنی شود آسوده روحت 
هم از ایمان عينی هم عبانی 
که باشند از خودی خود بریده 
هم از احوال اصحاب نهایات 
مقامات بلند احوال ایشان 
تفکر میکن اندر هر کلامی 
که تا چون دادم ایجان داد معلی 
که تا تحقیق هر معنی بدانی 
در اور راز نهانیها نهفتم 
همان راز پهانیرا بدانی 
فرو مگذار اگر هستی تو عاقل 
اگر آبی خرری از چوی معنی 
بگو یارب برحمت شاه عطار 


ر‌ انفاست شود آسوده جائم 


فزون از قطره‌های برف و باران 
که باره در شتا و ور بهاران 


رو 


فبر ست‌های کتاب 


آبات 

احاذ یت قدسی 
احاذیث عربی 
روایات فارسی 
کلمات منفر قه 

اذعیه سبار که 

ماخ د کتاب 

اعلام 

فهررست مطالب کتاب 


۶۴۸ مار نیشابوری 
فهرست آبات 
نان عنح .نان صنحه 
اتبع ما اوحی الیک من ربک: ۵ _ ان ترک خیراً الوصية للوالدین والاقربین ‏ ۱۵۶ 
ادا الشمس کورت: ۴ ان ربکم الله الذی خلقالموات والارض ۴۲۲ 
اذ قال الله با عیسی نی مترفیک و رافعی: ۴۳۲ ان شجرت الرقوم طعام الائیم ۲۳۱۱ 
اذ کروالله ذکراًکثیر ۲۴ ان‌الذین امنواو عملوا الصالحات ‏ ۳۳۶,۱۷۱ 
ارجعی الی ریک: ۶ آن‌الدین بودون‌الله . رسوله ۳۹ 
اسري بهیده لیل ۰۱ ۵۱۲۰۳۸۲ آن فی ذلک لابات للعالمین ۳« 
اطیعو االله و طیعیاالر سول و اولی‌الامر منکم: ۲۶۲ . آن في خلق‌السموات والارض و اختلاف ۴۷۲ 
افرایت من اتخذ الهه‌هواه ۲ ان لک فی‌النهار سبعاً طو یلا ۳۷۱ 
اقتربت الساعة وانشق القمر ۶ ان مشل عیسی عندالله کمثل آدم ۵۲ 
الا آن ارلیاء الله لاخوف علیهم ولاهم ۰ ۱۶۶ آن المنافقین فی‌الدرک الاسفل من‌النار ۳۷۸ 
الا له الخلق والامر ۱ ۵ انماقولنالشی.اذا اردناهاننقول‌له کن بیکون ۱۳۶ 
الرحمن علی‌الهرش استوي ۷ انا بشر مدلکم برحی الی ۸۲ 
لین پذگرون الله قیام ۴ "انا اعطبناک الکوثر ۳۸۵ 
الست بریکم ۳ ای انا الله لااله الا انا فاعبدنی ؟۳۶ 
المیماه مثتطر به کان وعده مفع لا ۳ انما امره اذا ارادشیا ان یقول ۳۵ 
الصاپر ین في‌الباساً و النمراه ۰ ۰ ۳۱۴ الما بخشی الله من عباده‌العلماء 1:۳ 
الفارعة ما القارعه ۲۳ اما پربدالله لیذهب عنکه‌الرجي ‏ 1۶۲ ۳۵۹. ۳۶۱ 
الله نورالسموات والارض ۱ الما ولیکم‌الله ۰ ۶ ۲۶۲ 
الم یان للذین ۷۲ اه کان مخلصا و کان رسولا نما 2 
الیوم اکملت تکم‌دینکم ۱ انها شجرة تخرح فی اصل الجهیم ۳ 
ان‌الله لعن الکافرین ۲ ای اناالله رب‌العالمین ۶۲ 
ان‌الله يخب الذبن ۱ انی جاعلگ للناس اماما ۳۶۳ 


فهرست‌ها ۶۳۹ 
عون من .عون منم 
اولشک ما وئهم النار ۰ . فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا ۲۶۵ 
ایکم پاتینی بعرشها قبل آن ۶ _ فلما نسواما ذکروابه نتهنا ۱۳۹ 
تبارک له احسن الخالقین ۰ . من حاجک فیه من بعد ماجالک من‌الملم ۸۱ 
لم ینوی عنیالهرش ۷ فمن کان برجو لاه ربه ۸۲ 
ثم استوی الی السماه فسویهن ۷۲ . ننادی فی ظلمات آنلااله ال انت ۳۳۸ 
جاء الحق و زهق الباطل ۲ . فوجدا عبدأ می عبادنا ۲۳۹ 
جنات تجری من نحتها الانهار 4 فی فلوبهم مرض ۷۵ 
ختم‌الله علی قلوبهم و علی سمعهم ۵ ذ رهاقاعا صفصفا لاتري فیها ۴۵۲ 
خر موسی صعقا ۵ ۵۰۳ فال انی عبدالله اتانی‌الکتاب ۲۳۷ 
خلق‌الانسان من عجل ۶ ال رب اغفرلی رهب لی ملکالاپنهني ‏ ۴۳۲ 
رپ ارنی انظر الیک ۴ ال ربنا الذی اعطی کل شینی خلفه ثم هدي ۲۶۴ 
ربی ارنی کیف تحيي الموتی ۳ . ال فاهبط منها فما بکون لک ۳۶ 
رینا افتح ببننا و بين قومنا بالحق ۷ ال ما منمک الا تسبحداذ ۳۳۶ 
زین للباس حب الشهو ات ۵ الوا کیف نکلم من کان ۲۳۷ 
صم بکم عمی فهم لابرجهون ۲۳ قل آن هدی الله هوالهدی و امرتا ۳۰۰ 
فاذا سویته و نفخت فبه ۰ ال لا اسئلکم علیه اجراالا المودة 

فاذا انشفت السماه فکانت ۴ . فی‌الفربی ۲ ۱۷۱: ۳۰۷ 
فادن من بنهم ۳۰۶ قل من کان عدو أً لجبریل ۳0۸ 
فاستجینا له و نجیناه من الغم ۵۸ ال نزله روم القدس من ربک بالحق  .‏ ۵۸؟ 
فاو خی الر عبده ما اوحی ۲ قل با عبادی الذین اسرفوا ۲۶۸ 
فاینما تولوافشم و جه‌الله ۸ " کذلک جهلنا لکل نبی عدوشیاطین ۰ ۲۵۲ 
فتوبوا الی بارئکم فافتلوا ۹ کذلک نفصل الابات لقوم یعلمون 22 
فجعلنا عالبها سافلها و امطرنا ۷ کذلک و زوجناهم بحورعین ۳۸ 
فسماهم نفکان من‌المدحضین ۸ کل ثي هالک ۱۶۲ 
فسجدوا !۱ ابلیس اپی واستکیر ۶ کل من علها فان ۷ 
فوسوس لهما الشیطان لیبدی ۷ کلاان الکتاب الابرار وژژ. 
فطر:الله نی فطرالناس علیها ۵ کلامنها رغداً حیث ۳۳۷ 
فقه سالوامرسی اکبر من ذلکی ۵ کلواو اثربوا ولا تسمرفوا ۷۲۳ 
فما تقضهم میثافهم مناهم ۲ لاله الا انت سمحانک انی مر 


۶0۰ 

عواز منعر .. عوان 

لا ته رکه الابصار ۴ کل م الصابرین 

لقد کان کم نی رسول‌الله اسوة حسنه ۰ ۲۹۶ والذین آمنوااشد حبا له 

لا یحب الله‌الجهر بالسوه ۱ والذین آمنوا و هاجرواو جاهدوا 
#پمسه الا الیطهرون ۶ . والشمس و ضحها و القمر اذا 

لاینال عهدی الفلالمین ۲۳ اراد ربک حتی یأتیک الیقین 

لکل امة اذاجه اجلهم فلایستأخرون ۰۹ اعدنا موسی ثلائین لبله 

لکل جعلنا منکم ضرعة ۸ . وماافا الله علی رسرله 

لم یکن من‌الساجدین ۶ والکافمین الفبظ والعافین عن‌الناس 
لوکنا نسمع او تعقل ما کناقی اصحاب .۰ ۲۷۲ والله اخرچکم من پتفون امهاتکم 
لیخرجهم من الظلمات ألی‌النور ۱ _ اما من خاف مقام ربه و نهی اللفس 
ما اصایک من حسنه فص الله ۴ رآ الی ریک المنتهی 

مارمیت اذرمبت ولکن الله‌رمی ۲(. ران علیک اللة الی یوم‌الدین 

مقعد صدق عند ملیک مقتدر ۶ وان هذا صراطی مستقیماً فاتبهوه 
ماالحياة الدنبا الا لب ۸۱ . رانااخترنک فاستمع لمایرهی 

و من کان پرپدالعزة فلله العزة ۰ و انبتنا علیه شجرة من بقطین 
نسواالله فنسیم ؟. ‏ وانذر عشیر تک الاقربین 

نفخْة فیه من روحی ۲۳ ۳ و اوتیت من کل شثی و لها عرش عظیم 
و آتیناه من لدنا علما ۲ و تالله لاکیدن اصنامکم 
والیحرالسجور ۴ . و تزودوافان خیرالزادالتقوی 

واتخذ الله ارافبم خللا ۹ در تری الملائکة عافین من حول العرش 
و اتقوا فتنة لایصبن الذین ۳ . ر تولی عنهم و قال با اسفي علی یوسف 
و اذاجانک الذین بومنون ۹ ار جعلنا الیل و النهار 

ر اخذت الذین ظطلمرا الصیحه ۲۵۷ ر جعلناهم ائده بهدون 

و اذقلنا للملائکة اسجدوالادم ۳۳۶ ر حملت الارض و اتحمال 

و اذکر فی‌الکتاپ ادریس انه کان ۵۲ ررفع ابویه علی‌الفرش 

و اذا لکواکپ انتترت ۲۴ _ , بست الجبال بسا نکانت هباء 

و اذاالاارض مدت والقت مافیها ۳ ار عسی آن تحبو شینا و هوشر لکم 

و ارسلناه الی مأته الفی ۸.. ان الله هو مولیه ر جبرئیل 


واسماغیل و ادرپس ر‌ ذاالکفل 


تلهم حتیلتکون فتنة ویکون 


و یا قوم اعملوا علی مکانتکم 


فهرست‌ها 
هواز من عواز 
و قلنا پا آدم اسکن ائت و زوجک الجنه ‏ ۴۲۶ ."و یتفکرون فی خلق‌السموات والارض 
ر فولهم انا تا المسیح عیسی این مریم ۴۳۲ .و یحمل العرش ریک فوفهم پرسنذ 
وکنتم قوماًپورا ۲ . وبری الذین اوتولالعلم الذي 
ر لقد خلقنا.لانسان و نعلم ماتوسوس ۰ ۰ ۵۲۸ ویسقون فیها کاسأکان 
و لقه کرمنا بنی آدم ٩‏ . و بسلونک عن الروح 
و لکن لمنهمالله بکفرهم ۴ هوالاول والاخر والظاهر و الباطن 
و لمن خاف مقام ربه ۰.._ . هوالذی بصلی علیگ و ملائگته 
و لوطاً آتیده حکما ۷. .اایهاالذین آمنوااذانودی 
و ما ابری نی آن النفس لامارة ۰ _ . لاصلوة یومالجمعه 
و ماتشاون الا ان بشاهالله ۵ بااپهاالذین آمنوا تو بوا الی‌الله 
و ما ارببلنناک الارحمة للفالمین ۰ یاایهاالاین آمنوا من پرنددمنکم 
و ما اصایک من سبثة فمن نفسک ۰۰ ۴۳۷ ."یا ایهالرسول بلغ ما نزل الیک من ربک 
و ما فتلوه یفیتا بل ر فعه‌الله الیه ۲ . يا ایهاالانسان انک کادم الی ربک 
و من آناء الیل فسبع ۲ " یاایهاالمدثر قم فانذر 
و من کان الانسان اکثر شنی چدلا ۶ . یا اپهاالناس انا خلقناکم من ذکروانش 
و من کان عدرالله و ملائکته و رسله ۰ ۴۵۸ یانار کونی بردا و سلام 
و من لم يتب فاولک هم‌الظالمون ۸. خافون پوما تتقلب فیه 
و من الثیل فاسمهله ۲ . بحبی الله الموتی و بریکم اباته 
و من‌النامر من یشری نفسه ۲۳۵ یرفح‌الله الذین آمنوا هنگم 
و من الناس بقول آمنا بالله ۵ . طعیون الطعام علی حبه مسکینا 
و من یقتل مومنا متعمدأ ۴ . یوم تبدل الارض یر الارض 
و نادیناه من جانب الطور الایمن ۲ . یوم تکون السماه کالمهل 
ر هوالذی خلق‌السموات والارض ۷ . یوم نطوی السماه کطی 
۲۵۷ 


0۲ مطار نيشابوري 
فهرست احادیث قدسی.. . 
عراز من .نا منم 
ان‌الله تمالی جمل علاً فاندالمسلمین ۰ ۰ ۱۷۱ لولاک لما خلقت الافلاک . . . 7 ۵۴ ۵۸۳ 
این دين همانند درختی است ۲ ولا محبد ما خلقت‌الدنیا والاخره... ۵۴ 
پشرا خاک علبا بانی لا اعذب من تولاه ۰ ۱٩۴‏ ما تجببت الي عهدی باب ۲۷۴ 
خمر طينة آدم... ۵ یااحعد لولاک لما خلت افلاک ر لرلاعلی لا 
خمر طبنة آدم بیدی... ۶. خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما ۷۶ 
قدئا پذنی می اذل عبدی المومن ۷ یاداود فرع لی بیتً اسکن فبه ۲۵5۶ 
کنت کنزاً مخفباً فاحبیت ۴۳۸ ۵۵۲.۴۹۷ یا فاطمه ادخلی الیبت ۲۸۴ 
اسیف الا ذوالفقار و لافتی الا علی ۷ . یا محمد من اهان لی ولیً فقد بارزنی ۳۲۷ 
الخلقی عیالی صیهم الي الطفهم ۸ اپامرسی ننادید البار پرم‌الفيامه لاسبیل علیک ۳۲۷ 
المظمة ازاري والکبریاء ردائي ۸ جوز بنورالله و یجوز علي بنورک ۳۹۹ 
فهرست روایات غربی 
عوان سنعد .وان صنحه 
آخرما خرج من رئوس الصدقین حب‌الجاه ۵.۰ اخاف غلی امتی من بعدی... ۱۹۹ 
اپوذر صدیق هذه الامه  .۳‏ اخبرنی انب افضل ام آدم... ۱۸۲ 
اناه جبرئیل و عنده علی ففال هذا خیرالوصیین ۷۷ الخلتی عیال الله اهب الخلق... ۳۷۸ 
اتقو للاغیین فالوا..  .‏ ۵ الدنیا حرام علی اهل الاخره والاخره حرام علی اهل 
انفوالدنیا فوالذی نفسي بیده ۱ . الدنیا و هما رامان علی اهل الله 0۳۹ 
انهمت دغرو: ابراهیم الي امام... ۷۲۳ . الدنیا جیفة فمن اراد... ۳۵۳ 
التفه بالفس من ارئق فرص الشبطان ۷ ,۵٩‏ ۱۶۰ الدنیا جيفة و طاسها کلاب ۱۵۳ 
الحب فی‌الله فريضه ۱۲ لدنیا دار عمر لادار مقر ... ۱۶۳ 
احذر الدنیا فانها شبکة النیطان و مفصددالایمان ۱۸۰ الدنیا سجن المومن ۳۶۰ 
احذر مجالسة قرین الموه پپپب. دیا مطبعء المو من علیها... ۱۵۸ 
اهذروا الففلة فانها من فسادالدین ۰ الدینار والهرهم اهلکان کان... ۱۸۲ 


فهرست‌ها هگا 
عنوانر 3۳ _ 
الدین عز ۱ العلم اجل بضاعة 2 
الدین فرالحب والحب فوالدین ۴ الملم اصل کل خیر ۱ نف 
اذا احب الله عبداً عشقه و عشق علیه... ٩‏ العلم خلیل المومن. و29 
اذا اردت ان پحیک الله ۶ . العلم کنز عظیم لاتذنی 29 
اذ!اراد اللهپعبد خر ننهه في‌الدین... ۰ ۱۸۶ العلم مقرون الی الهمل فمن... ۳۹۶ 
اذا پلفکم عن رجل حسن حال فانظروافی... ۷۷۲ العلم میرائی و میراث الانبياه. ۶.۴ 
اذا فمت المتام المحمود نشفعت... ۷ القلم یر شدک والعمل ببلغ یک الفایة ۴« 
ادا کان پوم‌الفيامه نادی منا ۸ اعود بالله من دها» ا بسمع و قلب لابخشم 

الرغبة م‌الدنیا یکثر الهم والحزن... ۲ . وغلم لاینفع ۲۶ 
الرفیق ثم الطریق ۷ الففلة اضرالاعداه ۱۹۰ 
اسلم شیطانی بیدی ۲ ۳ الففلة ترکت المسجد و طاعتک المفسد ‏ ۱۹۰ 
الشنریعه افرالي و الطسرية انعالی و الحقیت الففله طرب ۱۹۰ 
احوالي... ۱ الفتن ثلاث حب‌النساه و هو سیضالشیطان... ۱۸۴ 
الشر یکیوا براکبه ۹ انضل اعمال ای انتظار فرج من‌الله عزوجل ‏ ۵۰۴ 
اضرم الاحمق ۰ افضل المباده انتظار فرج ۲ 
الصلوة دهراح الم من ۷ افشل المباده فقه ۱۸۶ 
اعدی عدوک نفسک الني... ۰ افضل الناس من عسشق... ۵+۲ 
اغرفواالله بالله ۳ " افضل الئعم المفل 2 
العادة عدو متملک ۰. . الفقر فخري ۸۷ ۵۳۰ 
العادة طبع ان ۰ . الفقهاء امناه‌الرسل ۶ 
العالم بفیر عمل کالمصبام یهرق... ۰ ۶۰۶ الکم ان رغبتم الی الل... ۱۸۰ 
العامل علي غیر بصيرة کالساثر... ۶ الفوز الابر من ظفر... ۱۶۶ 
ابر دية جوهرة کنهها الربوبية ۰ ۱۱۲۰۴۲۷ القلب بیت‌الرب ۱۳۵۵ 
العشق جهد عارض صارف قلبا فارغاً ۰ ۶۱۸ اثقلب حرم‌الله فلانسکن حرم‌الله غیر الله ‏ ۲۵۶ 
العشق مرض لیس فیه اجر ولاعوض ۰.۰ ۶۱۸ القلب خازن اللسان ۲0۵ 
العفل رسول الحق ۵۹ القلپ مصحف الفکر ۱0۵ 
العقل شفاه 6 .القلب المومن بیت‌الله ۱۵۵ 
العقل ما اکتسب بهالجینه ۹ القلوب اذالم تخرته... ۲۵۵ 
العقل فی‌القلب ۵ اللاان للعید اریع اعین...  .‏ ۱۶۲ 


۶0۳ مطار نبشابوری 
الامام منا لایکون الا معصوماً ۸ .ان جعلت دینک تبعا بدنباگ .۳۷۰ 
امن راه منکم لیقرنه عنی... ۹ ان الشیطان ربما سپفکم الي‌العلم ۵ 
الا و ان فی الجد مضنعه اذا صلحت... . . ۲۵۵ . آن للقلب اذنین ۱۶۲ 
المزین لک معصية الله... ۷ . ان العنة اذا خرجت من فی ۲۰۵ 
الیلماه حکام علي باس ۶ . ان لامسلم علی اخبه‌المسلم ۱۷۵ 
الکرسسي محیط بالسموات والارض ۵ ان لولدالزیا علامات احدها... ۱۷۳ 
المره علی دین علبله و قرینه ۷ ان النفس الجوهرة ثُمینه من صانها ۱0۹ 
المرء مغ احب و له ما اکتسب ۸ . انا خاتم الانبیا و انت یا علي... ۷۷ 
املکوا انفسکم پوام جهادها ۲۳ _ انا خزانه العلم و علی مفتاحه ۱۹۷ 
الملوک حکام علی‌الناس والعلماء حکام زا دارالحکمه و علي بابها ۷۷ 
علی‌الملوک ۶ ایا دارالعلم و علی بابها ۷۷ 
الممن لیس للعان ۵. ایا مدينة الجنة و انت ۱۹۷ 
الم من مراد المژمن ۲ نا مدينة الجنه و علی بابها ۱۹۷ 
الو حدة خیر من رفیق السوه ۷. . انا مدينة العلم و علی بابها ۶۶ ۷۷ ۱۹۷ ۴۳۰ 
ان افضل الجهاد بن جاهد نفسه التی... ۰ ۵۹۸ آنامدیئذالفقه و علی بابها ۷۷ 
آن الاحمق بهسیب ۰ ا میزآن‌الفلم و علی بابها ۷۷ 
آن الله تبارک و تعالی لم یکتب عل الرهبانية ۳۹۷ ان میزان‌الحکمه و علی لسانه ۷ 
ان الله تعالی شراب لاولیانه. اذا شرپوا ‏ ۴۸۷ االنقطة تحت الباء ۶۹ 
ان الله جعل فلوب الائمه ۷۰ ات اخی و رصی و وارئی لجمک لجمی... ‏ ۷۴ 
آن الله جعلنی اماماً پخلقه ففررض علی ٩‏ . انت منی و انامنک ۷۳ 
آن‌الله خلق بوم خلق السماوات والارض ‏ ۵۶۲ ان منی بمنزلة الروع والجسد ۲۰ 
آن‌الله سبعین الف حجاب من نور وظلمه ۲۳۳ ات و انا من شجر: واحد ۷ 
ان‌الله عزوجل فی ار شبه... ۶ ات و اصحایک فی‌الجنه ۳۳۵ 
آن‌الله فی‌الارض ار فی‌السماه... ۶ ات و شیعتک تردن آلی‌الهوض ۱۸۲ 
آن‌الله کان اذلاکان. فخلق الکان... ۵ انباه العیون لاینفع مع غفلة الفلوب ۱۹۰ 
ان‌الله لاینظر الی اجسامکم ولا الی صورکم ۲۵۶ انزکوا الدنیا لاهلها فانه ۱ 
آن الله لم ببهشنی بالر هبانية آن ۳ ایک آستقدم علی اله انت و شیعیک ۱۹ 
ان اهل الجنة لینظرون... ۲۳ انک لافضل الخلیفه بعدی ۷۷ 
ان ربی عز و جل انسم بهز له... ۱ ایک یاین ابی طالب و شبعتک ۳۶ 


۶۵۵ 


فهر ست‌ها 

نان سنع .وان سنحه 
انما الدب جینه ۲۳ خقث انا و انت من نورالله تعالی ۷۴ 
انه فاسدالهقیده جداً و هوالذي ابندع ۴ خلت انار علی من نور راهد ۷۴ ۳۰ 
انی اذا ابصرت شیثا منکرا.. ۱۳٩‏ _ خلواالفلب من التقوی ۵۶( 
انی لاتسن روح‌الرحمان من طرف آلیمن . ۲٩‏ . خمس لایجتمعن الافی مژمن ۱۸۶ 
ار صیکم عبادالله بتقوی اثله ۸ با ذاکرالله فی الغافلین کالحي بین‌الادوات  ۱٩۱‏ 
اول ماسال عندالعید حبنا اهل الیبت ۴ . راس الابمان الحب فی‌الله و البفض فی‌الله ۱۲۴ 
اياک ان تحب اعداءالله ار تصفی ۴ . الوا المسساماه و خساطبرا العکماه و 
ایاک سکرالخطیه... ۲ جالسواالفتراه ۱۶۵ 
ایاک و حب‌الدنیا نانها اصل کل خطیله ‏ ۱۸۰ سبب فسادالعقل ۱۵۸ 
اياک و الففلة... ۰۱ . سبقت رحمتی غضبی ۶:۳ 
ایا ک و الففلة والاعتوار... ۱ سلونی قبل آن تفتدوی ۱۸۲ 
اياک و قریی السوه فانه... ۵ . سیدالفوم خادمهم .ی 
اباک و مصاحيبة الاحمق... ۱ . سل عن‌الرفیق قبل الطریق ۳۷ 
اباک ر مساحیذالفساق فان ۶ . شرالعمي عمی القلب ۱۶۲ 
بشر و اپشر و استپشر ۴. . شیعه علی هم القائزون ۱۹ 
بعلی قامت الصلوة ۳ 2 _شبعندا انرب الخان عرش‌الله ۱۹۵ 
5 ۱ صاحب لوائی فی‌الاخرة ۳۹۲ 
تفوح روائع الجلة من قبل فرن اشوقا ۰ صبرت و فی‌العین فذی ر فی الحلق‌شجا ‏ ۲۸۳ 
جاهد ننسک علی طاعة الله مجاهد:الهدو ۵۹۸ صحن الدین بالدنیا ۳۹۲ 
خب‌الدنیا راس کل خطینه و رأس العباده ۰.  .‏ صدیق کل امر,» عقله و عدره جهله ۷۳ 
حب‌الدنیا فانها راس کل خطیبه و باب کل ۱۵۸ صحن دینک بدنياک ۳۹ 
حب علی ابن ابیطالب ۲. ضربه علی یوم‌الخندق افضل من عبدة اللقلین ۷۲ 
جي خلی فسنه ۸. . خامل الدین للدنیا جرائه عندالله ۳۹ 
حب‌الله نار لایمر ۲ . غجبن لمن بجهل نفسه ۶۶ 
حبنا ایمان و بعضنا کفر ۲ عرفت الله بالبه عرفت مادون‌الله بنورالله ۵۵۲ 
حسناتالابرار سیثات المقربین ۰ . غرفت دبی بربی 0۲ 
خالطوا الناس بالسنتکم و اجسادگم ۲ . علم لاینفغ کدواه لابنجم 2 
خالطو هم بالبرانية و خالفوهم پالجوانية ۴ . غلی ابن ابیطالب الم امنی ۱۳ 


خزه فانه حیدر ۳۸۲ 


(«2 عطار نبشابوری 
نوا سنحد .وان سنده 
علي مع‌الفرآن والقرآن مع علی ۷ قلوب خلت عن ذکرالله فاذا ۶۱۹ 
علی منی بمئز له هار ون من موسی ۶ قلیل الفقه خیر من کییرالهباده ۱۸۶ 
علی منی کراسی من بدني ۰ فرام‌المر» عقله ۶۹ 
عنوان فضبلة المره عقله کان اعلم امنه و وصیتی واعلم ۷۷ 
غطاء العبوب العتل ۶۹ _ ان الله ولا شینی معه فاول ما خلق 

ناحذرو االدئیا فانها ۵ . ررحبییه محمد ۴۵۵ 
فاذا حضرت بلية فاجعلوا امو الکم ۱ ان في عما» مافوق... ۲۵ 
فارفض الدئیا فان حب‌الدنیا ۸. ا کلب آذاک عر‌الناس فانه ۳۳۷ 
فالصورة صورة نسان و القلب قلب حیوان ۲۵۶ کفی بالعالم جهلا ان ینافی علمه و عمله ‏ ۶.۴ 
فافق ایها السامع من سکرتک... ۱ "کل من نقدم الی ولایتنا تأخر...۱۴۳,۱۶۸۰۲۸۷ 
فاقدالدین متردد فی‌الکفر و الضلال ۱ " کل من لم بحب علی‌الدین ۱۲ 
فان تقوی‌الله دواء داه قلویکم ۸ . کلما ازداد العبد ابماناً ازداد... ۳۶۰ 
فانما اهلها کلاب عاو ته ۳ کلمیت فی یدالغسال ۲۳۹۸ 
فانما مثل‌الدنیا مثل... ۵۷ کمال توحیده الاخلاص له و کمال ۳۸۷ 
فاننی احذرکم الدنیا فانها حلوة ۰ . کیف بعرف غبره من بجهل نفسیه ۲۶۶ 
فباض و فرخ فی صدررهم ۶ لاتجالرا المونی مرت ۱6۸ 
فعلی منی و نا مه لحمه لحمی و دمه دمی ‏ ۷۴ ."لا تحفرواشیا من ااشر ۳۰۹ 
فمن آقام حب غلی فقد اقام‌الصلوة ۹ لاتذهب بکم المذاهب فوالله ما ۱۹۵ 
فی‌الخبر آن اهل‌الجنه ۱ . لانطعنوا اهل التصوف والخرق فان اخلاقهم ۱۴ 
فد خلفتک ئلایا لارجعه فیها ۷۰ اجه نفس الرحمن من فیل الیمن ۳۸ 
قسیم الجنة و النار ۲۱ احذروا الففلة فانها من فسادالدین ۱۵۸ 
قلب العار ف عرش الله اعظم ۵ لاخبر فی دین لاتفقه فیه ۱۸۵ 
قلر ب‌المیاد المذاهر و مواضع نظرالله ۱ ارهبانيه فی‌ااسلام ۳۹۸ 
قلبالممن اجذفیه سراح ۶ . لافتراشد من الجهل ولامال... ۶۹ 
قلب المومن پیت له ۵. انزاعنی من‌القناعة ۱۹ 
قلب الممن حرم‌الله ۵ لاییغض علیا مومن... ۱۶۸ 
قلب‌السزمن عرش الله الاکبر  .۵‏ لایستعان علی آلدهر الا پالعنل ۶۹ 
قلپ الم من عرش الرحمن ۵ ." لایقبل عملا ال بمعرنة ولا معرفة ۷۹۶ 
قلب‌المزمن مرآت له ۵ لاژمن عبد حتی اکون س 


فهر ست‌ها 2۰۵ 
لمن‌الله الرجل پلبس لبسه ۸ مهن احبنا اهل‌البیت فلیحمد... ۱۷۳ 
لعنالله من اکرم الغنی لاه ۵ . من احبناکان معنا یوم‌القبامه ۱۸۷ 
لقد ارتبت انا افضل من ذلک ۲ من اذی علیاً فد اذانی ۱۷۴۳۴۳۰ 
لکل شی عماد و عماد هذاالدین الفقه ۵ . من اشتاق خدم و من... ۲۳۵۱ 
لکل شی طریق و طریق الجنة العلم ۴ من اهان لی ولا نقد ارصد لمحاربتی ۰ ۲۷۸ 
لواجتمع الناس علی هب علی ابن ابیطالب... ۱۷۲ .من بری من الشرئال العز ۳۰۹ 
لو اجتمعت الخلالق علی ولایتک لما... . ۳۳۶ من تعلم بابامن العلم غمل به ولم و 
لو شمت لا و فرت سبعین بعبأ 4 من خاسب نفسه نضسه ریم ۱۹ 
لوکشف التطاما زددت بقینا ۳۲۴۰۱۲۸۰۱۹۵ من رأني فقد رای الله ۳۳۹ 
لولا آن الله خلني امیرالم منین لفاطمه ۵ من رآنی فقد رای الحق ۳۲۸ 
لولا ان الشیاطین پحومون علی قلوب... ‏ ۲۵۵ من سپ علیاً فقد سبنی و من... ۱۷۴ 
لو وزن خرف الموهن ر رجاء لاعندلا ۰ ۲۸۰ ۲۸۱ من سره آن یجلس مم‌الله 9 
لیس بینه و بین خلقه ۵ . من سر مژمنا نقد سرنی و سرني... ۳۸۷ 
لیس شی افسد... ۹ من عرف‌الله خاف من ۱۶۶ 
لیس مثا من تر کت دیناه ۱۶۹ من رف نفه فقند أنتهی الی غاه ۲۶۶ 
لیس منکم صن ۲. . من غلب علیه‌الغفلة ماث قلبه ۱۹۰ 
لی معاله حال ۹ . من کان عاقلاکان له دین ۳۷۲ 
ما اظلت الخضر! ولا اقلت القیرا ۳ . من کت مولا فعلی مولا ۶۸ 
ما عبدک خوفاً من ثارک ۱ . من لادین لایجا: له ۲۹ 
مثل اهل بيتي کمثل سفینة ۵ ۸۴ من مان نفد هراه فند حبی بهداء ۳ 
مثل ال في القلب کمثل السراح في سظ الببت ۶۱۹ من ناصب علیاً فی الخلافة بعدی ۱۷۴ 
معرفة اللفس انفع المعارف ۰۹ من یرشب نی‌الدنبا نطال... ۱۸۰ 
مهرفتی بالنورائیه معرفت الله و موتوا قمل آن تمو توا ۱۵۱ 
معرفت‌الله معرفتی ۳ . احن الشهداء علی شبعتناه و... ۱۹۵ 
منزلة النقبه فی هذاالوفت... ۶ ." الناس‌ابناه‌الدنیاءولایلام‌الرجل علی هب امه ۱۵۶ 
من اجنهد لدنیاه اخذ پاخرة و من ائر... ‏ ۱۵۷ ندم بالقلب و استففار باللسان... ۳۷۱ 
من اجب علباً فقد احبنی ۴ . نم العون الدنیا علی‌الاخرن ۵۶ 
من احب قوماً حشرهالله فی زمر تهم ۵ "والله ۷اکلمکما من راسی حکمةحتی ۲۰۹ 
من‌احب فوماً و والاهم حشر معهم بوم‌القيامه ۳۸۸ رالله لو احینا حجر, حشرءالله معنا... ۲۸۸ 


۳2۸ مار نبشابوری 
عنوان "صفحه عنوان صفحد 
و اشوقا لرز یتم ۸ . هوانت و شیعتک تأتي الت ۳۳۶ 
والله ما اعب الله من احب دنا ۸ . بیااپاپکر ما اسرع ما اغرتم علي اهلبیت ‏ ۲۰۹ 
و آن روح امن لاشد انصال ۵ بادنیا یا دنیاالیک عی ابی تعرضت ۲۶۵ 
وصبي و خلیفتی فی آهلی و خیرمن ۷ . یاعلی اذاکان بوم‌القبامه اقعد ۳۱ 
و عشق یا آعشی بصره 6۹ _ یا علی ان‌الله قد غفرک و تذریتکی ۱۹۴ 
ولا بحبنا الامن طاب مولده ۰ . با علی انت اخی فی‌الدنیا والاخره ۱۷۲ 
ولکن الحجه یعرف الثاس و لایعر فه ۷۲ . با علی انت المفللوم بعدی و انا خصم لمن 
ولو خلفت‌الارض ساعة واحدة من حجه‌الله ۸۳ ات خصمه بوم‌القيامه ۴۸۳ 
و من دینی بدئباک ۰ . یاعلی لایدبک الاطاهر الولاده ‏ ۳۹۰,۱۷۳ 
و من فل ورعه دات قلبه ۱ . باعلي لعن‌الله و الدین عملاً و لو هما 
و من مات قلبه دخل النار ۲ . علی عقونها ۳۰۵ 
ویل لمن غلبت غلیهالغفلة ۰ .. بانعلی‌میاحبني‌واحیک و اجب الائمه من... ۱۷۳ 
هذهالدنیا مثل لوب شق من اوله ۱. باعلی من فارقني فند فار‌الله ۳۰ 
هل ا۶ پمان‌الا الحب والبغض ۲۳ ۱۴۴ یا معاشرالناس من هدا اخی ۱۷۲ 
هم والله ریوا الاسلام کمایر... ۳۸ 

فهرست روایات فارسی 
خون صنعه . ادف سرت 
آفرین بر کسانی که جهاد کوچک پم دنیاسرای‌صدق‌وراستی است برای کسي که ۱۵۶ 
آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم ۱۸۶ دنبا محل خبو راست نه خانه فرار و ۶ 
اعلم امت من علی است بي ‏ علاقه و محبت و شهوات و خواسته‌های ‏ ۱۵۶ 
اگر مردي په انداز؛ نوم ۱۷ علي از من است و من از آویم ۸۱ 
انسان مسسلمان تباید ۱۷ علی اما م‌متقین و فاند غر معجلین و امیر بعداز من است ۸۱ 
او خلیفه بعد از من است ۸۱ علي اپن آبی طالب وصی من و اما امت 
اولین چیزی که بررسیله آن معصیت‌دنیا انجام گرفت و من و خلیفه من است ۱ ۸ 
ای دیا اي دنیا از من دور شو پچ علی مهندس است در ذات خدا ۱۹۳ 
ای دنا از من دور شو که مهارت را وم قاصی‌ترین امت من علی است "۷ 
بخشنده‌ای است که پس می‌گیرد ورب سفت‌شد حکمت‌بردهجز پس دادهشیءبه علی‌نه جزه ۷۱ 
بودیم من و علی نوری پیش خدا ار ۳ مثل من میان شمامردم مثل خورشید .۰ ۱۴۷ 
به خدا قمم اگر مردی تمام غمر... بپب. ‏ مسنی گناه مانند مستی شرالپ: ۱۸۳ 
تو سید پسرسیدی تر امام پر امامي و پدر امامی ۷۴ ندایت و پشيمانی توبه است ۳۶۸ 
خدای تبارک و تعالو راشرابی است خائص دوستان ۱۵۲ وقنی که شیعبان ما به اين دستور باشند ‏ ۱۹۵ 
دنیا خلق نشده تا خانه دام پاد برک وم هرکه خواهد زندگانی کند مل زندگانی من ۲۶۲ 


هر ست ها ۰۵24 
فهر ست کلماث منفر فه 

عنوان صفحه عنوان یه 

انلالحی در اغلب صفحات و ۳۸۲ 1۹۸ ۵۲۹۰۶۲۲ العقل دلیل العبودیه ۷۳ 

سبحانی‌سبحانی‌ما اعظم شانی ۶۳۲۰۲۹۸۰۳۸۰ العقل سراح‌العبودیه رفف 

طامات از خودنمائی و خودفروشی است ‏ ۲۸۱ لاله الاانا ۳۸۰ 

العقل آلة التمیز و التمیز فیالمعرفه ۳ ا ‏ لیس في جبتی سوي‌الله ۶ ۰۳۸۰ ۴٩۹۷‏ 


فهرست ادعیه میارکه ‏ 
عنوان صفحه_  .‏ عنوان صفحه 
اسیلک آن تدخلتی في حجلد العار فین ۱ اللهم و انه لارفا. ۷۳ 
اللهم ارزقنی شهاد: توجب لی الجنه ۴ الهي ما جزامن کف اذاء ۳۳۷ 
اللهم اني اسئلک ان تملا فلبی یا نک ۰ ۱۴۲ الهی ماعبدتک خونأمن نارک ۰ ۴۳۶ ۵۲۰,۴۶۷ 
اللهم اني اسئلی حب و جب من جک .۰ ۱۴۳۲ انت الذاکر قبل الذاکرین و انت ۳۹ 
اللهم ایما عبد تاب الیک ۳ . فهبلی صبرت علی عذابک فکیف ۳۹۹ 
اللهم المن اول ظالم ظلم حی محمد و آل محمد ‏ ۳۰۵ یارب قرآن ۳۷۲ 
اللهم الین معاویه و عمروبن العاص ۸ . یامن دل علی ذانه بذانه 00۲ 


۶۶۰ مطار نیئابوری 
۱- آتنکده آذر ۶ - اشترنامه 

۲ - آثار درویش محمد طبسی ۷ - اصابه 

۳ - آثار الصادقین ۸ - اصول تصوف 

۴ - آثار الهجم - اصرف کافي 

۵ - آثار فارسی غزالی ۰ - اعتقادات فرق السسلمین و المشرکین 

۶ - آخرین گفتارها در پایان زندگی ۱ - اعلام الساه 

۷- آداب الصونیه ۲ - اغبانالشیعه 

۸ - آراء علماه المسلمین فی‌التقیه والصعابه ۳ - الیدعة والتحر ف 

٩‏ - آئین‌ها و افسانه‌های ايران و چین باستان ۲۴ - البدعة والنهابه 


۰ - آئیبه هدایت در اثبات ولایت 

۱ - ابر طالب بگائه مدانع اسلام 

۲ م اثبات‌الو صیه 

۳ - ائْنا عشر یه 

۴ - احقاق الحن 

۵ - احوال و اثار شیغ بهاه‌الدین ژکریا ملتاني 
۶ - احیا, علوم دین 

۷ - اخبارالطوال 

۸ - ارشاد هقید 

- اراله الخفاء 

۰ - اسباپ الئزول 

۱ - استرارنام 

۲ - اسدالغایه 

۳ - اسرار آل محمد(ص) 

۴ - اسرارالعکم سبزواری 

۵ - اسني المطالپ في نجاة اپو طالب علیهالسلام 


۵ - البیان عن خیرة الرحمن 

۶ - التاویل المحکم فی متشابه فصوص الحکم 
۷ - التتقیع ۱ 
۸- الحکمة المتعالیه 

٩‏ - الرغائب فی ابمان ابی طالب علیه‌السلام 
۰ - الصتین الجایع للطاتف البسساتین 

۱ - الشهاب اللالب لرجم مکفرابی طالب علیه‌السلام 
۲ - القدبر 

۳ - الفيبة شیخ عمانی 

۳ - الفتو حات الربانیه 

۵ - الفته علی مذاهب الاربعه 

۶ - القول الواجب فی ایمان ابی طالب عله السلام 
۷ - اللولوا لمررصوعغ 

۸ - الامام الصادتی علیه‌السلام 

۹ - الامامة والسباسة 

۰ - امالی صدوق 


فهر ست‌ها ۶۶۱ 
۱ - اتجیل بر ناپا ۰ - تاریخ ابوالفداء 

۲ - انجیل لوفا ۱ - تاریخ ادبیاث در ایران ادوارد براون 

۳ - انجیل متی ۲ - تاریغ ادبیات در ایران صفا 

۳ - انجیل مر قس ۲ - ناریغ‌الاسلام ذهبی 


۵ - انجیل یو نا 

۶ - انساب الاشراف 

۵۷ - انسان کامل از دپدگاه نهجالبلاغه 

۵۸ - انوار جلیله 

0 - انوار ملکوت 

۰ - ائیس الذاس 

۱ - اوراد الاخباب 

۲ -اپران در ز مان ساسانیان 

۳ - ایمان ابی طالب علیه‌السلام ابی العسین احصد 
۴ -ایمان ابی طالب هلیهالسلامابي علی کوضی 
۵ - ایمان ابي طالب علیه‌السلام ابی محمد سهل 
۶ -ایمان اي طالب علیلسلامابی نیم علي 
۷ - ایمان ابي طالب علیه‌السلام احمدبن ابرالقامسم 
۶۸ - آیمان ابی‌طالب علیه‌السلام بسید حسین 
مجتهد کرکی 

٩‏ - ایمارزابی طالب لیه یسلا ممیر زامحسن بن علامه 
۷۰ - ایمان ابی طالب اب الفضائل احمدین طاووس 
۱ - بحارالانوار 

۲ - بدابة حال الحلاج و نهایته 

۳ - بستان السیاحه 

۴ - پسوی مر 

۷۵ - بشارةالممطفی 

۶- پانصد غزل از عطار 

۷ - پژوهشي در عدالت صحابه 

۸ - پژوهشی در پبدایش و تحولات تصوف و عرفان 
۹ - تاريغ این عساکر 


۳ - تاریغ اثبیاء مرحوم مصطفی زمانی 
۵ - تاریغ انبیاه مرحوم عمادزاده 

۶ - تاریخ آنبیاه محلا تی 

۷ - تاریخ ایران - پیرنیا و اقبال 

۸ - تاریخ ایرانیان از زمان باسقان تا اسروز 
٩‏ - تاریخ بغداد 

۰ - تاریغ تصوف در اسلام 

۱ - تاریغ جهانگشا 

۲ - تاریغ حبیبالسسر 

۳ - تاریغ الخلفاء سبوطی 

۴ - تاریغ الخمیس 

۵ - تاریغ ده هزار ساله ایران 

۶ - ناریغ رو ضذالصفا 

۷ - تاریخ طبری مترجم 

۸ - تاریخ عرفان و عارفان ایرانی 

٩‏ - تاریغ کامل مترجم 

۰ - تاریغ الکبیر بخاري 

۱ - تاریغ گزیده 

۲ - تاریخ مرآت‌الجنان 

۳ - تاریخ مغول 

۴ - تاریخ نهضت‌های فكري ایرائیان 
۵ - تاریخ وصاف 

۶ - تاریغ یعقوبی 

۷ - تاجالهروس ۰ 

۸ - تجلی امامت 

۹ - تحفالعقول 


۳۶۱ 


۰ - تعقةالاخیار 

۱ - تحفةالمجالس 

۲ - تحفذالملوک غزالی 

۳ - تحقبی در احوال و آثار نجم‌الدین کبری 
۴ م تحلیل اشعار ناصرخسرو 

۵ - تذک؛ اقطاب اریسی 

۶ - تذک؛ بهاه‌الدین زکر با ملتانی 

۷ - تدکره حسینی 

۸ - تذک :الخواص الامه 

۹ - تذکره دولتشاه سمرقندي 

۰ م تدکرة روز روشن 

۲ - تذکر طلعت 

۲ - یذ کرةالاو لیاه 

۳ - تذکر؛ منتخب اللطائف 

۴ - تذکرة نتایع الا فکار 

۵ - ترجمه تحریرالوسیله أیةالله العظمی امام 
قدس‌سره 

۶ - ترجیه تحفه‌البرره فی مسائل العشره 
۷ - ترجده تصوف و تشیع از معروف الحسنی 
۸ - ترجمه جامع السعادات 

۹ - ترجمه سیرت جلال‌آلدین منبکرني 

۰ - ترجمه فاطمة‌الزهرا(س) توفيق ابو علم 
۱ - ثرجمه فی رحاپ ائمه اهل الببت علیهم السلام 
۲ - ترجمه الکتی و الالقاب 

۲۳۲ - تصوف و ادبیات تصوف 

۴ - تصوف در یکصد پرسش و پاسنم 

۵ - تعبیرات عرفانی از زبان عضار 

۶ - تعریف صوفی و تصوف 

۷ - تعلیفات حدیفه احقیقه 

۱۳۸ - نفسیر ابوالفتوح رازی 


۰ - تفسیر پیأن‌السعاده فی مقامات العباده 


۱ - تفسیر ببضاری 

۲ - تفسبر پرتوی از قرآن 
۲۳ - تفسیر جامع 

۴ - تفیسر جلالین 

۸۵ - تسیر خازن 

۶ - تفسیر درالمنثور 

۷ - تفسیر روان جاوید 
۸ - تفسیر روح‌المعانی 
۹ - تفسیر شبر 

۰ - تفسیر صافی 

۱ - تفسیر عمادژاده 

۲ - تفسبر فتح‌القدیر 

۳ - تفسیر فخر رازي 

۳ - تفسیر فیض‌الاسلام 
۵ - تفسیر قرأن‌الحکيم 
۶ - تفیر لمی 

۷ - تفسیر قرطبی 

۸ - تفصیر کثباف 

6 - تفسیر گازر 

۰ - تتفسیر لاهیجی 

۱ - تفیر محی‌الدین عربی 
۲ - تفیسر مجمع‌البیان 
۳ - لیر مقتنیات‌آلدرر 
۲ - تذسبر منهج الصادفین 
۵ - تفسیر موضوعي قرآن 
۶ - تفیسم المیزان مترجم 
۷ - تفیسر تصنی 

۸ - تفیسر نموئه 


۹ - تفسیر نهاوندی 

۷۰ - تفسیر نیشابوری 

۱ - تمهیدات 

۲ - تنبیه الاشراف 

۲ - تنقیح المفال فی علم‌الرجال 
۳ - توضیع‌المسائل امام 

۵ - توضیع المسائل محشی 

۶ م تورات 

۷ - تهست ناروآ به شیعه 

۸ - قرآن بر فراز آسمانها 

۹ - جامع احادیث شبعه 

۸۰ - جامع التواریخ 

۸۱ - جابع الاسرار و منبع‌الانوار 
۲ - جابع الصفیر 

۱۸۳ - چانعالاصول 

۴ - جستجو در احوال و اثار فریدالدین عطار 
۵ - جشن نامه هانری کرپن 
۶ - جذبه حق 

۷ - جلره حق 

۸۸ - جارء‌العیون 

۵۹ - جمهر: الخطب 

۰ - جمهرة الوسائل 

۱ - جواهرالسرار و زواهرالانوار 
۲ - حانظ نامه جناب خرمشاهي 
۳ - حالات و سخنان ابوسعید ابی‌الخبر 
۴ - حديقة‌الشیعه 

۵ - حق‌آلیفین 

۶ - حفایق علامه فیض 

۷ - حقرق آل‌البیت ابن تیمیه 
۸ - حلاج و راز اناالحي 


"۳ 


۹ - حلیة‌الاولیا» 

۰ - حلیة‌المتفین 

۱ - حماسه حیات 

۲ - حیا:القلوب 

۳ - خزینة الجواهر 

۲۴ - خزیلةالاصفیاه 

۵ - خسرونامه 

۶ م نصال صدوق 

۷ - خصائص الحسینبه 

۸ - خصائص نسائی 

۵ - خفیف شیرازی 

۰ - خلفاه در پیشگاه عدالت 

۱ - خیراتیه 

۲ - دائرةالمعارف تشیع 

۳ - دریای جان 

۷" - دشائم الاسلام 

۵ - دوائرالعلوم 

۶ - دو رساله عرفانی از نجم‌الدین کبری 
۷ - دیوان پاباطر 

۸ - دیوان سنائی 

۹ - دبوان خطار 

۰ - دیوان اصرخسرو 

۱ - ذخاثرالعقیی 

۲ - ذهبیه تصوف علمی - آثار ادبي 
۲۳ - راحةالصدور و آیةالسرور 

۲ - ربیع‌الابرار 

۵ - رساله سید شاه نعمت‌الله ولی 
۶ - رسالهٌ قشیر یه 

۷ - رسائل ابن سنا 

۸ - رشفالتصایم الایمانیه و کف الفضائم 
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۲۹ - روزبهان‌نامه ۸ - شبهای پیشاور 


۰ - روضات الجناث فی احرال‌العلماء والادات 
۲۱ - روضات‌الجنان ر چنات‌الجنان 
۷۲ - روضتالاحباب 

۲۳ - ررفالشهداء 

۴۲ - روضهالامیال 

۵ - ریاحی الشر یعه 

۶ - ریحانذالادپ 

۷ - ریاض‌السیاجه 

۸ - ریاض‌الصالحین 

۵۹ - ریاض‌العارفین 

۰ م ریاض‌النضره 

۱ - زندگی زین‌العابدین علیه‌السلام عبدالعزیز 
سیدالاهل 

۲ - زوابای مخنی حیات 

۲۳ - سالار شهیدان 

۴ - سبک شناسی 

۵ - سحر 

۶ - سرگذشت سیف‌الدین پاخرزی 
۰۷ م سرالصلوة آبةالله العطمی امام 
۸ - سفینةالبحار 

۹ - سفینةالاو لیاء 

هط 

۱ - سقیبه جوهری 

۲ - سل لذالاولیاء 

۲۳ - سیرالار لیاه 

۴ - سیر این کثیر 

۵ - سیر ابن هشام 

۶ « ستن تر مدی 


۹ - شذرات الافب 

۰ - نشدالازار 

۱ - شرح احوال شاه نهمت‌الله ولی زان اوبن 
۲ « شرح احرال و نقد و تحلهل آثار فریدالدین عطار 
۲۳ - شرح تجرید فوشچی 

۴ - شرح شطلحیات 

۵ - رح صحیفه مجادیه سید علی خان شیرازی 
۶ - شرح غررآلحکم و دررالکلم 

رل - شرح گلشن راز 

۸ - شرح المقاصد 

۹ - شرح نهح البلاخه این اپی‌الحدیه 

۰ - شعرالعجم 

۱ - شفا 

۷۲ - شمس الحفیقه 

۳ - #ناخت پیشمبر خدا 

۴ - شیخ الا پعلم او ابو طالب علیه‌السلام 

۷۵ - شیغ المضیر ه از محمودابور به 

۶ - شواهد التتربل 

۷۷ - صالحیه 

۸ - صراط المسنتيم پیاضی 

۷۵۹ - صفین 

۰ - صنو لصو ه 

۱ - صواعق محر قه 

۲ - صرفی نامه 

۳ - صحیح ابن ماجه 

۴ - صحیح بخاری 

۱۸۵ - صحیح ترمدی 

۶ - صحیح مسام 


فهرست‌ها 


۶۶۵ 


۷ - طبقات این سبعد 

۸ - طبقات صو فیه 

۹ - طبقات ناصری 

۰ - طرائق الحقایق 

۱ م طلپ نخستین رادي سلوک 
۲ - طوفان البکاء 

۳ - عقات الانوار 

۴ - عهرالماشفین 

۵ - غرفان نظری 

۶ م عشق صوفیانه 

۷ - قّدالفر ید 

۲۸ علقای قاف غنا 

۹ - توارفب‌المعارف 

۰ --عیون الاخبار الرضا 

۱ - فررالحکم 

۲- غنچه باز 

۲۳ - نیب طوسی 

۹ - تم‌الباري 

۵ - فتح‌الهز بز 

۶ - نتوت‌نامه سید علی همدانی 
۷ - نتوحات مکیه 

۸ - نرائدالسمطین 

۹ - نروغ ابدیت 

۰ - فرهنگ نوادر لغات آثار عطار نیشابوری 
۱ - فرهنگ معین 

۲ - فصل الخطاب 

۳ - لصول المهمه 

۲ - فضائل احمد 

۵ -فضائل الخسبه 

۶ - فضائل السادات 


۷ - فضائل الشیعه 

۸ - فونیبایم الصوفیه 

۲۹ - فواید القراد 

۰ - فاموس الاعلام 

۱ - قاموس قرآن 

۲ - قاموس المحیهل 

۳ - نصص فرآن صدر بلاغی 
۲ - فوس زندگيمنصور حلاج 
۵ - کناب ششناسی شبغ فرپدالدین عطار 
۶ - کتاب العقایه 

۷ - کشف الحج. ثمرةالمهجه 
۸ - کشف لمحت ب 

۵۹ - کشف الفمه فی معرفةا 3 نمه 
۰ - کشف المراد 

۱ - کشف الهاو به 

۲ - کشف آلیقین في فضائل امیرالیژمنین علی(غ) 
۳ - کشمکول شیخ بهائی 

۴ - کمالآلدین و اتمام اللعمه 
۵ - کلمات مکنرنه 

۶ - کنزالعمال 

۷ - کنورالحقایژ, 

۸ - کنوزالدقایق 

۹ - کفايةالطالب 

۰ - گردش اففانستان و پاکستان 
۱ - لیاب‌الالباب 

۲ - لپ لباب مثنوی 

۲۳ - لسان‌العرب 

۲ - لسن المیزان 

۵ - لفات تاریخی 

۶ - لمعات مراقی 


۶۶۶ 


عطار نیشابوری 


۷ - لمعةلسراج لحضرذالناج 
۸ - لثالی المصنوعه فی الا حادیث المو ضوعه 
۰۹ - مایت و مظاهر تعول 
۰ - لفات تاربخي 

۱ - مجالس الم منین 

۲ - مجلس این حزم 

۳ - مجمع|! نساپ 

۲ - مجمعلپحر ین آبرقوهی 
۵ - مجمع البحرین طریهی 
۶ - مجمع لزوائد 

۷ - مجمع لفصحاه 

۸ - مجمع الفررین 

۹ - مجموعه ورام 

۰ - محاسن برقي 

۱ - محاضرات راشب 

۲ - مختصر تاریغ دشق 
۳ - محجه‌النضاه 

۴ م مد یله البلاغه 

۵ - مذهب حلاج 

۶۶ - مزامیر حق 

۷ - مرأت الحق 

۸ - مر صادالعباد 

۹ - مرقا:المفاتیع علی بن سلطان 
۷۰ - مرموزات اسدی 

۱ - مرو الذهب 

۲ - مار سرگشته 

۲۳ - متدرک‌الوسائل 

۲ - مستدرگالصحیحین 
۵ - مسند احمد حنبل 

۶ - مشارق انوارالیفین 


۷۷ - مشارق‌الدراری 

۸ - مشکا:الانوار 

۷۹ - ملبکل‌الاثار طحاوی 

۰ - مصابیح الائوار 

۱ - مصائب الابرار 

۲ - مصائب حلاح 

۲ - مصباح الشر بهه 

۲۴ - مصباح‌لهدایه و مفتاحالکفایه 
۵ - مصیت نامه 

۶ - مطالب السئول 

۷ - مطلم‌الشمس 

۸ - مظهرالعجائب 

۰۹ - مفادشناسی 

۰ - مهارف ابن قتیبه 

۱ - معالی السپعلین 

۲ - معانی الاخبار 

۳ - معجم‌البلدان 

۲ - معجم الکبیر طبرانی 

۵ - مفتاح النبوه 

۶ - مقالات شججاعی 

۷ - مقالات شمس 

۸ - مقالات قرو بنی 

۹ - مفتل الحسین خوارزمي 

۰ - مقصد الطالب فی ایمان اباهالثبی 
۰۱ - مناقب ابن شه رآشوب 

۲ - مناقب آبن مغازلی 

۲۳ - مناقب العار فین 

۲ - ماقب معروف کرخی و اخباره 
۵ - مناهع انوارالمعرفه 

۶ - مق الطبر تصحیح دکتر جواد مشکور 


فهر ست‌ها 


۶۷ 


۷ - منطق‌الطیر تصحیح دکتر صادق گوهرین 
۸ - منی الطالب فی ایمان ابو طالب علیهالسلام 
۹ - منتبی‌الارب 

۰ - منیهالطالب 

۱ - منی‌المر ید 

۲(« - منهج الرشاد 

۳ - مراهب الراهب في فضائل اپرطالب غلیه‌السلام 
۴ - مولویه بعد از مولانا 

۵ - مهذ با سماء 

۶ - میزن‌الحکمه 

۷ - میزن‌الاعندال 

۸ - اسخ‌التواریم 

۹ - نزول‌الابرار 

۰ نزهةالمجالس صفوی 


۱ - تذحات‌الانس 
۲ - نهچ البلاغه 
۲۳ - نهحالحق 


۴ - ورالابصار 


۵ - نوادرالاصول ترمذی 

۶ - والحجة علی المسذاهب الی تکفیر ابس 
طالب علیه‌السلام 

۷ - وفاءالو فا 

۸ - وقابع‌السنین والاعوام 

۹ - ولایت‌نامه گنابادي 

۰ - هدیه‌الاحباب 

۱ - هفت افلیم 

۲ - ففت شهر غشق 

۴۳ - هیلا ح‌نامه 


۶۶۸ 
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فهرست اعلام 


آدم علیه‌السلام: ۰۱۶۰ ۰۱۹۰۰۱۸۰ ۲۱۸۰۲۱۷ 
۲ ۰۲۵۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰.۳۱۶ ۰۳۲۸ ۴۲۵؛ 
۶ ۳۷ ۰۳۳۸ ۰۲۵۲ ۰۴۵۲ ۲۵۲ ۰۲۰۰ 
۲۵٩ ۰۴۵۷ ۴۵۶ ۲۳‏ 

آذر؛ ۲۳۰ 

آیة‌الله العبی امام قدس سره: ۰۱۸۶ ۱۲۳۹ 
۷ ۰۵۰۱ ۶۱۴ ۶۳۵ 

آبالله ثفنی ۲۳۳ 

آیة‌الله جرادي آملی: ۰۲۳۶ ۰۳۲۴ ۳۸۱ 
آرستاکس: ۳۴۹ 

[ مرکس: ۱۵ 

ابراهیم علیه‌اللام: ۱۷۲. ۰۲۳۷ ۰۲۵۶ ۰.۲۸۳ 
۲٩۲ ,۴۸۵ ۰.۴۶۳ ۰۲۳۹ ۰۴۲۴ ۱۳۶۷ ۵‏ 
۲ ۵۱ ۵۸۳ 

ابراهیم ادهم: ۱۱۱۸۰۱۱۷ ۰۲۱۴ ۴۹۴ 

ابراهیم بن فانی: ۵۳۰ 

ابراهیم عجیار: ۲۴, ۰۲۵ ۰۲۹٩‏ ۳۱. ۳۳ ۰۳۶ ۱۲۷ 
ابن ابی اماب: ۳۷۳ 

ابن ابي العو جا: ۴۲۹۵ 

ابن ابی یعفور: ۱۵۶ 

اپن اثیر: ۱۴ 

این رشد: ۱۳ 

ابن زنجی: ۰۵۲۳ ۵۲۴ 

ابن حکم: ۴۶۰ 


اپن حنظلیه: ۴۰۲ 


ابن سینا: ۰۱۳ ۸۲ ۰۳۷۵ ۵۰۶ 

ابن شهاب: ۳۰۱۶ 

این عباس: ۶۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۰ ۲۱۸ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
۹ ۳۲۶ ۳۹۱ ۴۴۲ 

ابن عبدالیر: ۱٩۲‏ 

اين غرفه: ۲۴۶ 

ابن عطا: ۱۱۹ 

این عیاش: ۴ ۵۲ 

ابن ناری: ۵۰۶ 

آبن فلانزی رازي: ۵۳۳ 

ان کنعان بن کوش: ۱۷۲ 

ابن لیلی: ۲4۵ 

ابن مفازلی: ۱۷۴ 

این منظور: ۰۲۶۲ ۳۳۵ 

ابن میثم: ۲۸۴ 

ابن ندیم: ۴۹۴ 

ابو بریده اسلمی؛ ۱۳۸ 

ابواسحاق شهریار: ۲۱ 

اب ویکر: ۰۵٩‏ ۶۵ ۷۱ ۷۶ ۱۷۸ ۰۷۱ ۱۶۷ 
۵ ۸ ۲ ۳۳۳ ۰۳۲۲ ۳۸۹ ۰۰ ۲-۸ 
۱ ۳۱ ۵؟۴. ۲۳۲۶ 

ابربکر کتانی: ۱۱۹ 

ابر ور ابراهیم: ۴۵۰ 

ابوجهل: ۰۲۱۲۳۳۰۲۱۱ ۴۰۳ ۲۶۱ 
ابرحازم: ۲۸۶ 


قهر ست‌ها 


۶۶۹ 


ابوحامد محمد غزالی: ۰۲۵ ۰.۳۰ ۰۳۱ ۳۲: ۳۶ 
۴ ۵۵ ۵۶ ۰۱۵۸ ۶۴۳ ۹۴ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۲۱ 
۱۳۲ 

ابو جفص حرداه: ۴ ۵۶ 

ابوحمزه تمالی: ۸۳ 

اپوجنیفه: ۲۱ ۲۸ ۳۰ ۶۲ ؟, ۱۱۹, ۳۰۷: 
۹ 

اپودجانه: ۱۷۱ 

۱٩۹۷ ۰۱٩۳ ۰۱۷۴۲ ۰۱۶۹ ۸۳۸ ابوذر غفاري:‎ 
۵۵۲ .۵۲۶ ۰ ۷ 

اپرذرین عفیلی: ۴۴۵ 

اپوریحان بیرونی: ۲۸۸ 

اب وسعید ابوالخیر: ۰۳۵ ۰۴۸۱۴۶ ۵۵ ۱۴۸۸ 
۱ .۰۵۱۰ ۰۵۲۲ ۵۶۲ ۶۳۷ 

ابوسعید خدری؛: ۳۲۵. ۶۳۲ 

ابرسفیان: ۰۲۰۵ ۲۰۶, ۲۲۸ 

ابر صالح سقلعالاسرد: ۵۲۴ 

اب طالب علبه‌السلام: ۷۵ ۰۱۹۶ ۰۲۸۲ ۳۲۹ 
اپرعبدالله عمربن عنمان مکی: ۰:۵۵ ۱۰۰ 

اپوعبید جراح: ۳۳۴ 

ابوعمر: ۲۰۴ 

ابوالبختري: ۲۳۴ 

ابوالحسن خرقانی: ۲۸ 

ابوالحن دیلمی: ۵۰۷ 

ابوالخناس: ۲۵۲ 

اپوالشعتا: ۴۰۱ 

ابوالعباس آملی: ۵۶۷ 

ابوالعباس بن ادریس: ۵۵؛ ۱۰۰ 

ابرالملاه بهري: ۳۶۸ 

ابرالفمراه: ۴۰۱ 


ابرالفضل سرخسی: ۵۶۷ 
ابوالقاسم بن رمضان: ۵۵, ۱۰۰ 
ابوالفاسم بن خبکاني: ۱۷۳ 
ابواْقاسم محبود: ٩۶‏ 

اپوالمفاخر باخرزی؛ ۶۱۷ 
اپولهب: ۲۳۲ ۴۴۲۸ 

ابو دحمد مر تعش: ۵۶۷ 

اپومسلم خولانی: ۳۷۰ 

ابومعین تاصرین خسرو: ۲۶۷ 
ابرنجیب سهروردي: ۰۵۴۲۰۱۸ ۵۳ 
برهاشم کوفی: ۱۴, ۱۵, ۴۳ 
اپوهر بر :: ۱۹۵ ۲۸۶ ۴۴۶ 

ابو پعقوب اسحاق: ۱۸ 

ابو یعقوب اقبطع: ۲۵۱ 

ابویعقوب سوسي: ۱۰۰۰۰۵۵ 
آبویعلوب طبری: ۵۵ ۱۰۰ 

ابر یعقوب نهرجوری: ۰۵۵ ۱۰۰ 
ابو بووسف غسوتی: ۴۹۴ 

ابي دردام؛ ۵۶۰ 

ابي فحافه: ۲۰۸ 

احسان‌الله استخری: ۱۵۰ ۴۵۰ 
احبد امی: ۴۴۶ 

احمد خضرویه: ۰۱۱٩۰۱۱۸‏ ۵۶۳ 
احمد خوشنویس: ۰۵۰ ۴۳٩‏ 

احبد خیری: ۳۴۶ 

احمد سهیلی خوانساری: ۵۰: ۱۱۶ 
احید محاهد: ۲۵۵ 

احمد مختار به بحمد رسول‌الله صلوات‌الله علیه 
رجوغ بود 

احمد مرسل به محمد رسول‌الله صلوات‌الله علبه 


۳۷۰ 


عطار نيشابوري 


رجوع 

ادریس غلیه‌السلام: ۸۵۱۴ ۵۲۲ 

ادوارد براون: ۸۵۰ ۶۲ 

اسامة بن زید: ۱۷۱ ۳۳۳ 

اسحانی علیه‌السلام: ۴۴۰۰۲۳۷ 

اسماعیل: ۱۷ ۴۳۲. ۴۴۰ ۸۵۱۱ ۵۲۲ 
اسماعیل حاکمی: ۶۳۷ 

اسماعیل فصری: ۲۲ ۴٩‏ ۰:۵۲ ۰۵۲ ۱۰۰ ۶۳۷ 
اسودبن پزید: ۳۷ 

اصبغ پن نباته: ۴ 

الیاس علیه‌السلام: ۳۵۰, ۳۸۶ 

ام سلمه: ۲۳۵ 

ام کلثوم: ۲۱۳ 

ام هانی: ۵۱۲, ۶۲۷ 

امام باقر علیه‌السلام: ۱۷۳ ۸۷۴ ۰۱۳٩‏ ۱۶۱ 
۲٩۱ ۲۸۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۱۹۵ ۲‏ ۲۴۶ 
۷ ۳۱ ۲۹۵ 

امام جواد علبه‌السسلام: ۸۷۲ ۰۲۶۰ ۳۲۶ ۰۱۲۵۷ 
۳۹۱ 

امام حچ‌اپن الحسن العسکری ارواحنا له الفداه: 
۲۹ ۰۱۸۴ ۰۱۹۲ ۲۶۰ ۰۲۶۲ ۰۲۷۲ ۲۸۶ 
۷ ۰ ۲۸۵ 

امام حسسن عسکری علیه‌السلام: ۷۳ ۲۶۰, ۳۴۶ 
۷ ۴۱۹۳۳ 

امام خسن مجتبی علیه‌السیلام: ۰۱۸ ۰۷۲ ۰۱۹۰ 
:۳٩۱ ۰۳۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۳۵۶ ۰۲۸۵ ۰۲۶۰ ۹‏ 
۲۳ ۳.۳۸ ۲۷۳ ۴۹۵ 

امام حسین عبه‌السلام: ۷۳, ۰۱٩۲‏ ۲۰۵ ۲۰۶. 
۰۳۲٩ ۰۳۲۶ ۰۳۲۷ ۳۰۸ ۰‏ ۰۳۵۶ ۲۵۷ 
۹ ۳۱۳۶۴ ۰.۴۰۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۲۱ 


۴۹۵ ۴۹ ۸ ۴ 

امام صادق علیه‌السلام: ۰۱۷ ۳۳ ۸۵۵ ۵۶ ۸۳ 
۸ ۲ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۸۱۶۲ ۱۶۶ 
۲۰٩ ۰۲۰۵ ۰۱۹۵ ۱۹۴ ۸۱۸۶ ۰۱۸۳ ۸۱‏ 
۵ ۰۲۳۳ ۰.۲۷۹ ۰۲۹۶ ۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۳۲۴ 
۲۲٩ ۴۴۵ ۳۴۰ ۱۳۹۱ ۰۳۷۸ ۰‏ ۵۵ 
۶ ۰۴۷۲ ۲۷۶ ۸۵۰۲ ۵۱۶, ۵۶۲: ۵۶۵ 
۵ ۶۱۲ ۶۱۵ ۶۳۵ 

.۱۸ ۸۱۴ ۰۷ امام علي‌پن ابیطالب علیهماالسلام:‎ 
8۷ ۶۶ ۵ 8۴ ۶۱ ۶۰ ۵٩ ۸۵۵ ۴ ۷ 
۷۱ ۰۷۸۷۶ ۰۷۵ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۸ 
۰۱۳۶ ۱۱۴ ۰۱۱۲ ۵ و‎ ۲ ۳ ۲ ۰ 
۰۱۶۰ ۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۴ ۱۲۰ ۵ 
۱۶۹ ۰۱۶۸ ۱۶۷ ,۱۶۶ ۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۲ 
۱۷۸ ۰۱۷۶ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۷۷ ۰ 
۱۹۰ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۵۹ 
۲۰٩ ۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۱۹۴ ۰۱۹۲ ۰۱ 
۲۲۲ ۲۳۲ ۸۲۲۰ ۰۲۱۹ ,۲۱۷ ۲۱۵ ۴ 
۲۵۸ ۲۵۵ ۰۲۴۳۶ ۰۲۴۲۳ ۰۲۳۹ ۰۲۳۶ ۵ 
۲۷۳ ۰۲۷۲ ۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۲ ۰۲۶۰ ۹ 
۲٩۲ ۰۲٩۴ ۰۲۹۱ ۰۷۱۸۷ ۰.۲۸۶ ۰۲۸۲ ۶۴ 
:۳۳۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۷ ۲ ۲ ۸ 
۱۳۴۶ ۰۳۴۲ ,:۳۴۰ ۳۳۷ .۳۳۶ .۳۳۵ ۴ 
۳۶۴ ۳۶۱ ۰۳۶۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ ۰۳۵۶ ۱ 
۱۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۲۸۹ ۰۳۸۲ ۰۳۷۸ ۰۳۶۸ ۵ 
۴۲۴ ۱۴ ۰۹۴۰۸ ۴۰۷ ۴۰۱ ۸ 
۳۴۷ ,6۴۶ ,۴۴۵ ۴۳۷ ۲۳۱ ۰.۲۳۰ ۶ 
۹۲ ۸۸ ۴۸۴ ۰۲۸۳ ۴۶۶ ۵۴ ۳ 
۵۶۱ ,۵۶۰ ۸۵۲۷ .۵۲۶ ۰۵۱۵ ۰,۵۱۴ ۶ 
۶۲۷ ۱۸ ۰۴ ۶۰۰ ۵۸۸ ٩۷ ۷۰ 


ثهر ست‌ها 


امام علیین الحسین علیه‌السلام؛ ۰۷۳ 0۷۸ ۰۱۳۹ 
۲ ۱ ۰۲۳۳ ۰۲۷۴۲ ۲۴۶ ۲۵۷ 
۳۲ ۹۵ 

امام علی‌بن موسی‌الرضا علبه‌السلام؛ ۵۵: ۵۶ 
۰۱٩۲ ۳‏ ۲۱۵: ۰۲۶۰ ۲۸۵. ۰؟۳, ۲۴۶ 
۳٩۱ ۲۷۵۷‏ ۴۵۰ 

امام علی‌بن صحمدالهادی عسلیهماالسلام: ۰۷۳ 
۰ 7۲۷۷۱ ۳۲۶. ۰.۳۵۷ ۳۹۱ 

امام محمدین علی‌الجواد به امام جواد علیهالسلام 
رجوع نود. 

امام مرسی کاظم علیه‌السلام: ۰۱۸ ۰۷۳ ۱۶۸. 
۷ ۲۶۰ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ ۰۲۸۷ ۰.۳۴۲۶ ۳۵۷: 
۱۱۳۷۵( ۷ ۱۷۳ ۴۳۳۳ 

امیر دولتشاه سمرفندی: ۴٩‏ 

امیر شیر نوائی: ۲۰۴. ۱۳۲ 

امية بن ابی حذیفه؛ ۴۰۱ 

اميةپن خلف: ۲۶۱ 

انس پن مالک: ۲۸۶ 

اوحدی: ۲۷۸ 

اویس نرن سلام‌الله علیه: ۰۳۷ ۰۳۸ ۴۰۰۳٩‏ ۱۱. 
۲ ۰۳ ۴, ۱۲۲ 

ایل ار سلان؛ ٩۶‏ 

ایشاع: ۲۴۲ 

ایوب علیه‌السلام: ۳۶۷ 

بابا خواجه حسینی پلخي فندوزی: ۵۱ 

پابا طاهر عریان: ۳۱ 

پابا فرح تبریزی: ۴۹ 

باپزید بمسطامي: ۰۱۶ ۰۴۱ ۰۱۱۵ ٩۳۰۱۱۸‏ 
۷ 4۱۸ ۵۶۲ 

بغاری: ۲۸۵ 


۳۷۱ 


پخت نصر: ۴۲۳۲ 

بدیع‌الزمان نروزانفر: ۰۸۳۶ ۰۲۶ ۰۲۷ ۴۸ ۵۰ 
۴۲ ۰ ۶۱ ۶۲ ۶۲ 

براق ترکمان: ۸۸ ۸٩‏ 

برخیا: ۴۴۲ 

پرثاباء ۳۴ 

پشر حافي: ۲۷۰ 

پلال سلام‌الله علیه: ۳۸, ۴۶۰ ۴۶۱ 

بلفمسی؛ ۲۴۲۱ 

بلها: ۴۴۰ 

بوخانید: ۴۲۴۱ 

بو علی طوسی: ۲۸۰ 

بهاء‌الدین خر مشاهی: ۶۱۶ 

پان رییکا: ۸۵۶ ۶۴ 

ترکان خاتون: ٩4۷‏ 

تفاجار گورکان: ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

۴۳٩ ,۳۶۷ ۷۲ تارخ؛‎ 

۱۳۱ ۱۲٩,۱۲۸ ۰۱۳ تولی:‎ 

ثابت: ۲۵۶ 

۲٩۹۴ نمود:‎ 

جابربن ثبره: ۷۳ 

جابربن عبدالله انصاری: ۱۳۱ 

۳۳۲ ۰۲۱۹٩ ۲۱۲ :۱۹۶.۰۱۹۴ ۰۱۵۲ جیرئیل:‎ 
:.۲۴۳ ۰۲۳۵ ,۳۰٩ ۰۳۹۱ ۰۳۵۷ ۰۲۳۵ ۴ 
۵۱۶ ۸۵۱ ۴ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۲۸۳ ۳ ۷ 
۳۴۹ ,۲۸ جرجیس:‎ 

جرماغون: ۱۳۲ 

جمفر سحادی: ۲۳۹ 

چعفر طیار: ۳۳۰۰۱۲۲۹٩‏ 

جلال ستاري: ۳۵۲۳ 


۷ ععارنیتابوری 
جلال همائی: ۴۲۳ حنص بن غیاث: ۲۵۵ 

جلال‌الدین؛ ۱۰۱ حکم بن ابی العاص: ۴۴۸ 

جلال‌الدین تبریزی: ۱۰۳ حمابه: ۳۶۰ 

جلال‌الدین سحىد مولوی: ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰۴.  .‏ حمزه پن غبدالموطللب علبهماالسلام: ۲۰۳ 

۹ ۷ ۲۱۸ ۲۶۶, ۲۷۰, ۰۳۱۷ ۳۲۴۲۰. حمید بن مسلم: ۴۱۴ 

۰ ۳۸۱ ۰۲۴۱ ۲۷۴ ۰۳۷۵ ۰۲۸۲ ۵۰۰ حنه: ۴۳؟۴. ۴۴۳۴ 

۲۳۸ ۴۳۷ حرا:‎ ۶۳۷ ,۵۲۱ ۵۴۰ ۷٩ 

جمال‌الدی زرلدی: ۳۳۶ خاتون تفاجار: ۱۳٩‏ 

جنید بغدادی: ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۵۵  .۳۷۳ ۰۵٩‏ خدیو جم: ۳۵ 


۵۶۷ ۰۵۲۹ ۵۲۸ ۰۴٩۳ ۵۰ ۴ 
۱۳۱۰۱۲۹ .۱۲۶ چنگیز:‎ 

حارث بن حکم: ۳۴۸ 

حار یه بن مالی: ۲۳۹ 

حارث بن هام ۴۶۱ 

حاج داود شیرازی: ٩‏ 

حاح شیغ عباس قمي: ۰۳۷ ۵۲ ۱٩۹۰‏ 
حاجپ نصر : ۵۲۳ 

حافط برسی: ۶٩‏ 

حافظ حسین کربلاتی: ۲٩‏ 

حامد وزیر: ۰۵۲۴ ۵۳۲ ۵۳۲ ۵۳۴ 
حییب خجمی: ۰۴۸ ۱۱۷ 

حجاج بن بوسف ثقفی: ۰۱۳۹ ۰۲۳۶ ۲۹۵ 
حجربن دی بز‌الله علیه؛ ۰۳۸ ۴۹۵ 
حدیفه سلام‌الله عله: ۳۸ ۸۲ ۵۶۱ 
سان بن ثابت: ۱٩۷‏ 

حسن بصری: ۱۴ ۳۷ ۱۳۹۰۱۱۷ ۲۱۴ ۱۵ ۲؛ 
۴۹۵ 

جسن بن سلیمان: ۰۱۴۰ ۲۳۶ 

حسین بن ابي‌العلاه: ۸۳ 

هسین سلیمانی: ۵۰۷ 


خضر علیه‌السلام: ۲۳۸, ۰۲۶۳ ۰۲۱۱ ۳۴۰ 
۰ ,۰ ۰۲۲ ۴(۳۴. ۰۱ ۵ 

خراجه اسحاق ختلانی؛ ۲۴ 

خواجه ابرالتع طاهر: ۵۵ 

خواجه شمس‌الدین محمد حافظ: ۱۲۲. ۴۷۳ 
۷۵ ۰۴۷۷ ۵۰۸ 

خواجیه عبدالله انتصاری: ۰۳۱۷ ۰۳۳۹ ۴۷۳ 
۲۱ ۲۳ ۶ 

خواجه محمد مفشون طوسی: ۴۸ 

خواجه تصیرالدین طوسی: ۵۸۳ ۱۰۲ 

خواجه بوسفی همدانی: ۴۸ 

دارد علیه‌السلام: ۲۵۶ ۳۶۷ ۴۴۱۳۸۸ ۵۱۱ 
دار د طائی: ۲۱ 

داود بن فرقد: ۱۳۱ 

داریوش: ۴۴۲ 


دکتر اسدالله خاوري: ۵۰۰۱۲ 


دکنر امین ریاحی: ۸ 

دکتر حسین الهي فمشه‌ای: ۱۲۰ 
دکتر دبیح‌الله صفا؛ ۵ 

دکتر رضا اشرف‌زاده: ۰۱۶ ۵۱ 
دکتر رضازاده شفی: ۵۰, ۵۱ 


فهر ست‌ها وش 
دکتر کریمی: ۳۶۵ زبدبن حارئه: ۳۲٩‏ 

دکتر محمد معین: ۵۰, ۶۱۶ زیدین صرحان: ۰۳۸ ۱۷۷ 

دکثر محمد ملابری: ۰۱۲ ۱۴ زیدین غلی: ۳۳۲۰۳۳۱ 

نواللون مصري: ۴۱ ۱۱۸ زینب بنت غلی: ۰۴۱۳ ۲۱۳ 

رابعه: ۸۴ ۱۱۷ زینب بنت النبی: ۲۵۹ 

راجیل؛ ۴۲۹ زينبي خلوی: ۲۸۸ 

رامین: ۲۱۵ ساره: ۴۴۰۰۲۳۹ 

رپاع: ۲۶۰ سر ی سفتطی: ۰۵۵ ۴۵۰ 

ربیب حشیم: ۲۷ سعدي: ۰۲۷۲ ۵۲۰ ۰۵۲۱ ۵۵۶۲ ۶۱۶ 
رچحام: ۴۴۲ سعدالدین حموی: ۰۴۲ ۸۲ ۵۹۶ 


رحیم علی خان ایمان: ۵۰ 

رشیدالدین فضل الله: ۶۱۶ 

رضا نلي‌خان هدایت: ۲۹ 

رضی‌الدین علی لالا: ۰۴۲ ۲۵ 

رفقه: ۴۲۴۰ 

رکن‌الدین: ۱۰۱ 

رگن‌الدین اکاف: ۰۳۵ ۳۶, ۶۵ 

رکن‌آلدین علی‌بن ابراهیم: ۱۲۹ 

رکی‌الدین محمود: ٩۶‏ 

روزنهان بقلی شیرازی: ۰۲۲ ۴۵, ۰۴۹ ۲٩۷‏ 
روزبهان وزان مصری: ۰۴۵۰۴۲ ۰۴۹ ۵۴۲: ۱۴۹۷ 
0-۷ 

روح‌الفدس: ۲۵۸ 

روعالامین: ۵۸؟ 

زبیر: ۲۴۸ 

زکریا: ۰۴۲۲ ۵۸, ۵۶۲ 

زلیضا: ۵۵۴ 

زلف ۴۲۴۰ 

زیدین ارقم: ۲۴۸ 

زیدن ای ۴۴۸ 


سعدالدين الفضل بن الربیب: ۰۳۶ ۴۷ ۸؟, ۴٩‏ 
دزد 

سعد وقاص؛ ۲۳۵ 

سبلدین عاص: ۲۳۷ 

سعید بن جبیر: ۱۳۸ 

سعید بن طاوس: ۱۴۰ 

سفید پن عاص: ۴۳۸ 

سفید بن مصیب: ۲۸۶ 

سفید نفیسبی: ۰۱۳۲ ۴۳. ۳۲۵ ۱۰۱ 

سفیان ثوری: ۰۱۴ ۲۱, ۴۵۰۰۱۱۸ ۴۹۴,۴۹۳ 
سفیان بن خوبف خالد: ۲۰۱ 

سیف‌آلدین باخرزی: ۴۲ 

سلطان جلال‌اندین خوارزمشاء: ۱۳۲ 

ملطان سنجر: ۰۳۴ ۲ ۰٩۷ ٩۶‏ ۰۲۱۵ ۲۱۶ 
سلطان شاه: ٩۸‏ 

سلطان عبدالعزیزخان: ۵۱ 

سلطان‌العلماه بهاء ولد: ۵۱ 

سلطان محمد خوارزمشاه: ۰۹۹۰۱۱ ۱۱۰۱ ۰۱۲۶ 
۷ ۱۳۸ 

سلطان محمود نمزنوی: ۰۳۲ ۶۳ ۰۴۸۸ ۱۴۸٩‏ 


رش 


مار نبتبوری 


۵۲۵ ۰۸۵۲۳ ۵۴۲ ۸۵۳۲۱ ,۵۲۰ ۵۰ 

سلمان فارسی عسلبه‌السلام: ۰۳۸ ۳۹ ۷۱ ۸۱ 
۷۲ ۵۶۲ 

:۲٩۹۱ ۰۳۴۷ ۰۳۱۱ ۰۱۷۸ سلیمان علیه‌السلام:‎ 
۲٩۴۲ ۴۴۱ ۲ 

سلیمانی: ۵۰۷ 

سلیم بن لیس: ۸۰ 

سنائی: ۵۲۲ 

سهل بن سعد: ۲۸۶ 

سهل بن نویخت: ۴۵۱ 

سید ابراهیم میلانی: ۰۳۴۷ ۴۲۸ 

سید احمد خرانب‌اري: ۶۰۲ 

سید ابر الحسن رفيعي فزوینی: ۴۲۶ 

سید ابوالقاسم خوئی: ۴۲۶ 

سید حسن بجنوردی: ۴۲۸ 

سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی: ۴۲۶ 

سید علی همدانی: ۲۴ 

سید محمدین ببارک؛ ۵۲ 

سید محمد تیجانی سماری: ۰۳۲۶ ۳۳۷ 

سید محمد نصیر فرصت‌الدوله: ۵۰ 

سید محمد ور بخش: ۰۱۷ ۴؟, ۵۸ 

سید محمد عادی میلانی: ۸۴۲۶ ۴۲۸ 

سید مر تضی داعی: ۳۳۱ 

سید مر تضی رضوی: ۲۴۶ 

سید مرتضی فیروزآبادی: ۱۶۸ 

سید نعمت‌الله جزايري: ۰۲۵ ۱۳۰ 

شاه فاسم انوار: ۱۲۲ 

شاه محمو د: ٩۶‏ 

۱۱٩ ,۶۴ ۶۳ ۰۶۰ ۰۴۸ شافعي:‎ 

۱۵۲٩ ۰۵۲۷ ۰۴۹۳ ۰۲۷۳ ۰۱۱۵ ۰:۵۵ شسبلی:‎ 


۴۵۰ ۵۳۲۵ ۳۳ ۰ 

شبلی نعبانی: ۸۳۲ ۵۰, ۵۷, ۱۳۰ 

شیغ بهائي: ۱۳۰ 

شیم بهاء‌الاین زکریا ملتانی: ۱۰۳ 

شیغ بهاه‌الدین محلاتی: ۴۲۸ 

سیخ جمال‌الدین محمد طوسی: ۵۵ 

شیخ سلیمابن شیغ ابراهیم: ۵۱ 

شیخ شرف الدین: ۵۵ 

شیم شهاب‌الدین آبوحفص سهروردی: ۰۲۸ ۵۲ 
۲ ۰۳ "۱ 

شیغ شهاب‌آلدین یی سهروردی؛ ۱۵, ۰۱۶ ۹۸ 
۷( ۳۳۰ 

شیغ صنعان: ۰.۱۰۵ ۱۱۲, ۰۲۴۷ ۲۴۸ ۵۰۷ 
شیخ صلاحالد ین احمد: ۵۵ 

شیغ طوسی: ۱۴۰ 

شیغ عباسعلی کپوان قزوینی: ۱۴ 

شیخ محمد داود خادم‌الفقرا: ۵۵ 

شیخ دحمدعلی اراکی: ۴۲۸ 

سیخ دحمود شبستری: ۶۱۷ 

بخ دفید: ۶۶ 

شیخ نورألدین منور: ۵۵ 

۲۷۲ ۰۲۳۰ ۱۲۲۳ ۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۱۷۸ شیطان:‎ 
:۲۱۸ ۳۲۱۶ ۰۳۱۵ ۰۲۸۰ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۳ 
:۴۰۵ ۰۲۰۰ ۰۳۹٩ ۳۸۳ ۰۳۷۷ ۳۷۶ ۶ 
۵۳۹ ۶ ۶ 

صبام: ۲۰۶ 

صدرالدین ابرآهیم: ۱۸ 

سعصهه: ۳۸, ۲۸۲ 

صفورا: ۲۸۵ 

صنیع الدو له محمدحسن خان: ۴۱ 


فهرست‌ها 2۷۵ 
ضحاک: ۱۷۲ عتبة بن آبی‌وقاص: ۲۰۶ 

طاهر اپراهیم: ۱۸ عشان: ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ ۰۲۰٩ ۳۳۳ ۰۲۵٩‏ ۴؟؟: 
طغرل بن محمدبن ملکشاه: ٩۴‏ ۷ ۵۶۰ 

طیفور بن عیسی؛ ۴۴۹ علمان بن شریک گولی: ۱۴, ۴۳ 

عاد: ۲۹۴ عزیزالدین نسفي؛ ۰۲۷۹ ۵۲۰ 

عامربن عبد قیس: ۳۷ عزیرائیل: ۰۲۵۲ ۳۲۰. ۴۴۲ ۵۱۳ 

عایشه: ۰۲۵٩‏ ۳۲۵۵ عسجدی مروزی: ٩۸۸‏ 

عباس این عبدالمطلپ: ۱۹۶ عنصری بلخی: ۴۸۸ 

عباس علی براتی: ۳۳۲ عطاء بن بسار: ۲۸۶ 

عبدالله بن جدعان: ۴۰۳ عکرمه: ۲۰۳ 

عبدالله بن جعفر: ۲۸۵۹ علاء‌بن زیاد حارلی: ۳۹۸ 

عبدالله بن طاهر: ۲۳ علاء‌الد وله سمنانی: ۰۲۴ ۰۳۷۵ ۵۵0۴ 


عبدالله بن عمر: ۰۱٩۳‏ ۳۵۵ 

عبدالله بن مسعود: ۴۰۳ 

عبدالله بن موسی بن جعفر علیه‌السلام: ۳۶, ۱۰۰ 
عبدائله تستری: ۱۱۹٩‏ 

عبدالله مباری: ۱۱۸ 

عبدالرحم اسفراینی؛ ۳۷۴, ۴۹۰ 

عبدالرحمن جامی: ۰۱۷ ۰۳۱ ۲۱۸ 

عبدالرحس سلمی؛ ۸۵۳ ۸۵۵ ۵۶۷ 

عبدالرهمن بن آبن لیلی: ۳۸ 

عبدالباقی گولپنارلی: ۵۳, ۶۲ 


عبدالقاهر جهرمی: ۲۵ 

عبدالکريم جرپژه‌دار: ۱۲۰ 

عبدالمطلب علیه‌السلام؛ ۰۶۷ ۸۱ ۲۸۲, ۱۳۲٩‏ 
۳۵2۶ 

عبدالمفاغر فارسی: ۲۲ 

غیدالواهد بن زید: ۵۵, ۱۰۰ 


عتببن ابي‌سفیان: ۲۰۶ 


علا‌آلدین تکش: ۷ ٩٩‏ 

علامه حلی: ۷۸ 

علامه طباطبائی: ۰۲۷۹ ۴۰۴,۳۸۲ ۴۲۶. ۴۵۷ 
علامه فزوینی: ۱۳۰ 

علی‌اکبر دهخدا: ۵۰, ۰۲۱۵ ۲۱۶ 

علی اگبر فریشی: ۲۳۳ 

علي بن یابویه: ۲۵۱ 

غلیبن امطالب به امام علي علیه‌السلام جع شود 
علی بن یقطین: ۸۵ 

علی صحت: ۵۲۱ 

علی نسانی: ۲۶۸ 

عمار لاله علیه: ۳۸: ۵۵۴ 

عمارة بن ولید: ۲۰۶ 

عمار پاسر بدلیسی صوفی: ۴۲ ۰۴٩‏ ۵۴ 

عمران؛ ۳۶۶, ۴۴۳ 

عمران بسن عبدالمطلب به حضرت ابو طالب 
علیه السبلام رجوع شود 

عمران بن بصهر : ۰۳۲۶ ۴۴۳ 


2۷۶ 


عمرین خطاب: ۴۱ ۰۲۵ ۶۵ ۷۰ ۰۷۸ ۱۶۷ 
۷ ۰۶ ۲۶۰, ۰۳۲۰ ۰۳۳۲ ۰۲۵۵ ۲۰۱ 
۰ ۴۳۷۱ ۴۲۲ ۲۴۳۶. ۴۷؟. ۲۲۸, ۰۴۳۱ 
۲ ۴۶ ۴۳۷ 


وی 


عمروبن عبدود: ۸۰ 

عمروبن هشام: ۴۰۲ 

عمرو عاص: ۲۵۸ ۲۵۹ 

عبر سعد: ۴۱۴ 

عبی عبلیه‌السلام: ۰۱۴۹ ۱۵۲: ۰۲۳۷ ۱۲۴۲۲ 
۵ ۰۲۸۲ ۰.۳۱۱ ۳۱۷, ۰۳۳۷ ۰۳۲۵ ۲۸ ۳: 
۲ ۲ ۵ ۰۳۸ ۰۴۳۲ ۰۲۳۲ ۴۲۲؟. 
۳ ؟۲۴, ۴۵۸ ۰۳۶۴ ۰۴۸۶ ۰۵۱۱ ۵۱۲ 
۲ ۲ ۵0۵, ۵۶۰ ۵۶۲ 

عیص: ۲۴۲۰ 

۱۳۱۰٩۲ ۱۶ عین‌الفضان:‎ 

غلام سرور صاحب: ۵۰ 

غضایری رازی: ۴۸,۸ 

غباث‌الدین: ۱۰۱ 

فارابی: ۱۲. ۰۲۲۷ ۵۰۶ 

فاطمه زهرا میلام‌الله عسلیها: ۰۷ ۷۸ ۸۲ ۱۱۳۶ 
۷ ۱۳ ۰۱۶۷ ۰۱۷۳ ۰۲۳۵ ۰۲۶۰ ۲۸۵ 
۰.۳۵٩ ۰۳۵۷ ۰۳۵۶ ,۳ ۲۵ ۳۳۲۴ ۳۰۸ ۶۴‏ 
۸ ۰ ۱ ۱. ۲۱۲ ۴۱۲۳. ۲۲؟۴. ۰۲۲۴ 
۶ ۱۳ ۰۴۳۷ ۴۲۷ ۴. ۲۸۳, ۲۹۶ 

فاطم بنت اسد سلام‌الله علیها: ۱۹۶ 

فاطمه بنت الاثرم: ۱۸ 

فاطمه الامویه: ۵۲۰ 

فخر رازی: ٩۸‏ 

فخرالدین عرافی: ۵۸۲, ۶۱۸ 

نخرالدین علی صفی: ۱۲۹ 


مار نیشابوری 


فخرالدین گرگانی: ۳۱۵ 

رخي سیستانی: ۲۸۸ 

فردوسی طوسي: ۴۸۸ ۴۸۹ 

فرعون: ۰۲۲۵ ۱۳۸۸ ۰؟۴, ۲۳۱ 

نرهاد: ۵۰۷ 

نضیل عیاض: ۰۱۳۸ ۰۲۷۱ ۴۸۰ ۶۹۲ 
نبض کاشانی: ۰۴۳۵ ۴۸۵ 

نارون: ۱۶۴ 

ناضی امام العهر ون دمشفی: ۰۲۲ ۰۲٩‏ ۵ 
ناضی نورالله شوشتری: ۲۹٩‏ 

ناضی وخیدالدین: ۱۳ 

نطب‌الدین حیدر: ۰۱۹ ۱۳۶۰۳۳ ۵۲ 
نطب‌الدین خیدربن تیمور: ۱۰۰ 

نطب‌الدین محمد: ٩٩‏ 

نطب‌آلدین مصری؛ ۱۰۲ 

نطیفر : ۲۳۶ 

نثبر: ۰۳۸ ۰۱۳۹ ۱۹۲ ۲۹۵ 

نوام‌الدین اپوالفاسم دره گزینی؛ ٩۳‏ 

لین بن جر: ۳۶۷ 

کسائی مروزی: ۴۸۸ 

کفب‌الاحبار: ۱۳۸ ۰۲۸۷ ۳۳۴ ۵۶۰۰۲۳۲۴ 
کمیل‌بن زیاد نخعی: ۰.۳۸ ۰:۵۲ ۵۵, ۰۱۲۲ ۰۲۱۴ 
۵ ۰۲۳۳ ۴۹۵ ۰۵۰۸ ۵۵۴ 

گلدزیهر: ۱۵ 

گورخان: ۸۸ 

ابان: ۲۲۰ 

اری: ۲۴۱ 

قمان علیه‌السلام: ۳۶۷ 

لنمان سرخی: ۰۴۸۸ ۰۴۹۸ ۰۵۱۰ ۸۵۱۱ ۸۵۱۸ 
۵۶٩ ۰۵۶۸ ۰۸۵۲۶ ۰.۵۲۵ ۵۲ ۲‏ 


فهرست‌ها 


لوط علبهلسلام؛ ۰۲۲۷ ۲۵۶, ۲۵۷ 

لوقا: ۲۳۳ 

لوی دولو: ۳۲ 

لیا: ۴۴۰ 

ماروت: ۲۰۱ 

مالک اشنر سلام‌الله علیه: ۱۳۸ ۱۶۹ ۵۵۴ 
مأمون: ۲۳ 

متی؛ ۲۳۳ 

مجدالدین بفدادی: ۰۴۲ ۲۵ ۴٩‏ ۰۵۱ 0۲. ۵۶ 
مجدالدین جیلی؛ ٩۸‏ 

معد استعلامی: ۱۲۱ 

محید جننیه: ۱۳۸ 

محمد پن ابوبکر؛ ۲۵٩‏ 

محمدین علی قصاب: ۴۵۰ 

محمدبن سلیمان: ۴۷۳ 

محمد؛ ین عبدالصمد: ۵۲۴ 

محمدین کلیت اسدی: ۲۳۳ 

محمدتفی لمسان‌الملک سیهر: ۲۱۴ 

محمدین مانیگل: ۰۱۸ ۵۲ ۵۴, ۱۰۰ 

محمدبن منور: ۶۳ 

۲۴ ۰۱۴ ,۷ محمد رسول‌الله صلوات‌الله عسلیه:‎ 
۱۷۰,۶٩ ۰۶۶ ۰,۵۵ ۰۴۴ ۰۴۳ ۰۰ ۷ 
۸۸ ۸۲ ۰ ۷٩ ۸۷۸ ۱۷۶ ۷۵ 6 ۸ 
۱۶۵ ۰۱۶۳ ,۱۴۳۰ ۱۳٩ ۱ ۲۱ 
۱۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۸۱۷۱ ۱۷ ۸ 
۱۸۵ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۲ ,۱۸۱ ۰۱۸۰ ۵ 
۰۱٩۷ ۰۱۱۶ ۹۱ ۳ ۲۶ 
۲۱۴ ۰۲۱۲ ۸۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۴۳ ۰۲۰۷۱ ۸ 
:۲۳۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۷ ۸۵ 
.۷ ۶۶ ۰.۲۴۲۳۲ ۰۲۴۳۱ ۰۲۴۳۹ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۲ 


۶۷۷ 


۲۷۲ ,۲۶۸ ۰۲۶۲ ۲۶۰ ۰۷۲۵۹ ۰۲ ۵۸ ۵ 
۰۲٩۹۱ ۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۷ 
۲۲۰ ,۲۲٩ ۰.۳۲۲۷ ۰۳۲۰ ۰۳۱۱ :,۳۰۸ ۲ 
:۲۲۸ ۰۳۲۶ ۱۳۳۷ :۲۳۵ ۲۲۲ ۳ ۲ 
۲۷۱؛‎ ۰۳۶٩ ۰.۳۶۸ ۰۳۵٩ ۰۲۵۷ ۰۳۵۶ ۱ 
۲۰۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹۴ ۰.۳۹۳ ۰۳٩۱ ۳۹۰ ۷۸ 
؛۲۲٩‎ ۴۲۸ ۰۴۲۶ ۰٩۹ ۰۸ ۰۷ ۲ 
۶۶ ,۴۶۰ ۳۷؟. ۴۲۵, ۵۴؟.‎ ۷ ۰ 
۴۹۶ ,۹۳۴ .۴۳۲ ۳۸۸۴ ۳۸۳ ۸۲ ۲ 
۵۲۶ ۵۱۶ ۵۱۵ ۰۵۱۱ ۰۵۰۳ ۵۰۰. ۷ 
۵۷۷ ۰,۵۷۰ ۰۵۶۳ .۶۲ ۰.۵۶۱ ۰۵۶۰ ۹ 
۶۰۳۲ ۰۶۲۷ ۰.۶۰۳ ۰.۵۹۷ ۰۵۸۲ ۲ 

محبدرضا طبسی: ۰۳۴۶ ۳۲۷ 

محمد سرور مولائی: ۱۴ 

محمدعلی بن سلیمان راوندی: ۶۱۶ 

محمدعلی تهانوی: ۶۱۶ 

محمد غزالی: ٩۷۸,۱۳‏ 

مبحید قدرت‌الله کر پا: ۵۰ 

محمد قریشی: ۶۲۳ 

محمد میرکمالی جلو خانی: ۵۷۷ 

محبد مظفر حسین: ۵۰ 

محمود علمی: ۱۳۲ 

محیصه بن مسعود: ۴۰۶ 

۴۵۱ ۰۳۷۵ ۲٩۳ ۱۶۸ ۰۵٩ محبي‌الدبن عربی:‎ 
۵ ۰۶ ۰.۵۰ ۰ ۷۸ 

مدین: ۲۵۶ 

مرجب: ۴۰۶ 

مرفس: ۴۳۳ 

مسریم: ۲۳۷, ۰.۲۲۲ ۰۲۵۵ ۰۸۴ ۰۳۱۷ ۰.۲۴۶ 
۸ ۲ ۲ ۲ ۵۱۳۲۰۴۵۸ ۵۵۳ 


2۷۸ عطار نیشابوری 
مروان بن خکم: ۴۴۸ موسی بن مخلفر: ۵۵۶ .. 

مسرق بن اجدغ: ۳۷ بوسی راعی: ۲۵ 

مسعودین عفر ا؛ ۳۰۳ مژ پدالدین اي‌ابه: ۶ ٩۹۷‏ 

مصطفی شعبان: ۱٩‏ بو بدالدین شیرازی: ۲۶۸ 

مظفرالدین شاه: ۱۳۲ بهدی محثق: ۳۶۸ 


معاذبن عمروین الجموح: ۴۰۴۳ 

معاوبه: ۰۲۰۵ ۰۱۲۰۶ ۱۲۳۵ ۲۵۸ ۴۳۶ ۴۸ 
۵ ۵۶۰ 

مهررفب بن خرپرذ کرخی: ۴۵۰ 

معروف بن فیروزان کرضی: ۰۵۵ ۰۱۱۹ ۲۱۵ 
۱0۵۰ 

معین‌الدین هاشم؛ ۱۸ 

مقاتل: ۴۴۳ 

مقداد سلام‌الله علیه: ۲ ۵۸۵ 

مکیل: ۲۵۶ 

ملاسعد تغنازانی: ۲۰۴ 

ملک‌الشعرا بهار: ۶۱۶ 

ملک الظاهر : ۸ 

ملک علی جوینی: ۳۲ 

منصور حلاع: ۱۶, ۰۱۲۰ ۰۱۳۱۲ ۳۵۲ ۳۵۹ 
۰ ۲ ۰ ۰۲۴ ۰۴۹۷ ۰۵۲۱ ۵۲۳ 
۰۵۲٩ :۵۲۸ ۰,۵۲۷ ۰۵۲۵ ۴‏ ۵۲۰ ۵۲۲ 
۳ ۵ ۵۳۶ 

منوچهر صدوفی سها: ۵۳ 

منوچهری دامغانی: ۴۸۲ ۶۱۶ 

سوسی عسلیه‌السلام: ۰۱۶۴ ۰۱۸۲ ۲۳۲,۲۱۷ 
۰۲۳٩ ,۲۳۸ ۵‏ ۰۲۵۶ ۲۸۲ ۰۳۴۰ ۳۳۶, 
۱ ۷ ۲۸۷. ۰۳۹۵ ۰۳۰۷ ۰۲۲۴ ۴۲۲. 
۱ ۶۳ ۲۶۴ ۰۲۳۸۵ ۰۵۰۳ ۰۵۱۱ ۵۱۴ 
۲ ۵۵۳ 


میثم سلام‌الله علیه: ۰۲۸ ۰۲۸۳ ۵۵۲ 

بیرسید محمدپافر خوانساری: ۴٩‏ 

بیرزا رخیم ارباپ: ۴۲۶ 

بیرزا علی اکبر مدرس: ۲۳۹ 

بیرزا محمدعلی مدرس: ۵۰ 

بیرهاشم محدث: ۱۲۷ 

مبکائیل: ۲۳۵ 

میکائیل آسین پالاسیوس: ۱۵ 

اصرالدین ملکشاه: ٩۸‏ 

ناصرخسرو: ۶۱۶ 

زجم‌الاین رازی: ۸۸ ۱۳ 

نجم‌الدیین کسهری: ۰۱۲ ۰۱۲ ۲۲ ۰۴۲ ۰۳۵ ۲۹: 
۰ ۰۵۷ ۵۲ ۵۲ ۵۴۳ ۸۲ ۱۱۰۰ ۱۰۱ ۱۲۷۴ 
موه 

نصربن ناصرالدین: ۲۳ 

نصیرالدین ابوالر شید فزوینی: ۶۱۶ 

نظام‌الدین امیر شیر نوائی سب اهیر شیر نوائی 
تکیر: ۳۲۰ 

نبرود: ۴۳۹ 

نسوح: ۰۲۳۴ ۰۱۲۸۳ ۲۸۲ ۰۲۸۵ ۴۱۲ ۳۳۸ 
۵۹ ۵۵ 

نب الدوله: ۱۳۲ 

نیکلسون: ۱۵ 

ورطانس: ۳۴۹ 

ورنه: ۴۳۹ 


فهرست‌ها ۶۷۹ 
هاجر: ۴۴۰ 0۶۹ 

هاران: ۲۳۷ ۳ بحیی پن صاعد: ۱۳۲ 

هاروت: ۲۰۱ بدالله کامراني: ۲۳۱ 

هارون: ۲۳۵ بربد بن مماریه: ۰۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ 

هاشم: ۲۸۲ بعقوب علی‌السلام: ۰۲۲۷ ۳۴۷, ۴۳۲ ۴۴۰ 


هاشم معروف الحسني: ۳۷۳, ۰۴۵۰ ۲۵۱ 

هرم بن حیان: ۳۷. ٩۴‏ 

هشام ین عبدالملک: ۳۳ 

هلموت ر بتر: ۱۱۳ 

هیئمی: ۲۸۷ 

هیرودیس: ۴۴۳ 

هیرودیا: ۲۴۳ 

یحبی علیه‌السلام: ۰۴۴۲ ۴۲۳ ۰۲۵۸ ۵۱۴ 


بوسف علی‌السلام: ۱۶۰, ۱۱۷۸ ۲۳۶ ۲۳۷ 
۷ ۸۰ ۵۱۱ ۵۵۴ 

برحنا: ۲۳۳ 

پوکابد: ۴۴۱ 

بوئس علیه‌السلام: ۲۳۷. ۰۳۴۷ ۲۶۷ 

بونس بن ظبیان: ۷۸ 

بهودا استخریوطی: ۴۳۳ 


۴۸۰ 

فهرست متن لسان‌الفیب 
عوان منم غوان 
در توحید ۶ دوری از غفلت و ترک دنیا 
مناجات ۱ ا ستایش شاه اولیاه 
سخن در پیرری از شریعت احمدی ۱ ترفیب به نوشتن لسان‌الفیب 
پیرری از ال لبی ۳ ا ترغیب به زهد از دثیا 
شاهراه حقیقت ۵ دور از جهان 
ستایش حضرت رسالت و شاه ولابت ۵ سای تارکان دنا 
چشم بصیرت  .۸‏ توجه به یار و عالم دلدار 
پاک یازان ۸ ا سمناحات 
خودشناسی ۱۹ نیکوئی با مردم 
پند و اندرز ۰ . نکوهش بدی با مردم 
حکایت حال خویشس ۰ . ترک آزار 
دم آیمان تقلبدی ۲ تجلی حق 
جهاد با نفس اماره  .۲‏ اتیاع به رهبر در سلوک 
پند و اندرز ۲ . زوم مراعات شریعت در سلوک 
سلوک در راه شرخ احمدی ۷ ان تفگر در حققت انساست 
ذم دل بستکی به جهان ۷ شرح حال عظطار 
دم نفس اماره ۹ اناره به فقر و درویشی و فنا 
دیده بینا ۱۶۱ ذم اغنیاه و توانگران دنیا 
ترک تعلقات دنیا ۳ ا شرح حال عاشقان حق 
بی‌اعتباری دنیا ۴ ا نصیحت عزپزان 
دومش با مصطفی و مر تضي ۱ احتیاح به ارشاد پیر در سلوک 
شرح حال عهفار ۸ " تجلیات معشرق 
در بی‌وفائی دنیا ۸. . . صیحن و آندرز 
اندرز به دنیاپرستان ۳ _ . پند و اندرز 
اتصال به ال دل ۸ ا در جستجوی علم حتبئت 
مستوری حقیقت نزد اغیار ۵۸ اشاره پر لسان‌القیب 


عطار لیسابوری 


۷ 


۱۹۰ 
۱۹۵ 
۱۹۸ 
+ ه ۷۲ 
۲۰۰ 
.۳۰ 
۳۰۲ 
۳۰۷ 
۱۰۸ 
۳۰۹ 
۳۱ 
۳۱۳ 
۳۹۶ 
۳۱۸ 
۳۳۲ 
۳۳۴ 
رفوش 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۲۲۸ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۰ 
۳۱۱ 
۳۳۲ 
۳ 


گفتاردر رصول‌بحق و اتصال به عالم الست ۳۳۸ 


فهر ست‌ها ۶۸۹۱ 
ان منعر .وان سنعه 
اشاره پر این که در طریق سلوک سالک... ۲۳۶ نرغیب‌برصل‌جانان که اساس طریق واصلان است ۳۴۰ 
فنا مقدمه پقاست ۸ هر کسی در خور فهم اسرار اولیاه نیست ‏ ۳۴۱ 
فقر در معلی شاهی است ۰ صفت کاملان وفوی 
صفت مردان حق ۱ در اظهار درستی شاه ارلیا علی علبه‌السلام ۳۴۴ 
الدئیا جیفه ۲۳ صفت پاکبازان حفیقت ۳۴۵ 
وصف داناپان رموز الهی ۵ ا سخن در وانغان اسرار جانان ۳۵۰ 
امام ثانی عشر مهدی أل پیغمبر ۰ . شلفت بر خلق موجب رضای خداست .۰ ۳۵۱ 
احتراز از مجالست جاهلان ۲ . دوسنی و تسولای مرتضی صوجب نمجات و 
توبه باب‌الاپواب سلوک ۸ رستگاری است ۳۳ 
خودداری از زار صاحبدلان ۷ اظهار تعلق به اهلبیت مصطفی و اولادمرنضی ۳۵۸ 
اشاره به دای غیبی  .۲‏ صاحبدلان فربفته زخارف دنیا نیستئل ۳۶۰ 
احتراز از مصاحیت‌بدان‌وسعی‌در مجالسث اهل دل ۲۸۸ باید از صاحبدلان همت خواست ۳۶۲ 
صفت مردان خدا ۰ در صفت اهل دنیا و ذم آنان ۳۶۳ 
سخن در جلوه دلدار ۳۴ _ ناصر خسرو علوی ۳۳۷ 
نصیحت و اندرژ سالکان ۸ شب زنده‌داران از ذکر شب به جائی رسیده‌اند ۳۷۱ 
ترغیب به ریاضت ۶ راحت رساندن به خلق ۳۳۸ 
ترغیب به خردشناسی که مندمه خداشناسی است ۳۰۲ کتابهای منظوم شیغ فریدالدین عطار . .۰ ۲۷۸ 
ثرظیب به غیبت از خود ۲۳ فتوای سوختن کتاپ مظهر ۳۸۳ 
سالک را درد باید تا دوست را شاید ۳۰ کتاب مظهر از آثار شیخ بوده است ۳۸۵ 
شکایت از بیوفایان ۶._ فتوای کفر شیخ ۳۸۸ 
اظهار تولا به اهلبیت اطهار ۷ ن دوستی مرتضی شبوه مردان خداست ۰ ۳۹۰ 
اضاره بظهرر سرمدی و کمال معنوی ۹ کاب لسان‌الفب ۳۹۲ 
اشاره به حقیقت انصان کامل ۰ در رصف عارفان که از خود بیزار گشته... ۳۹۵ 
اشاره به افل دنیا و غفلت ۲ . تحریص به عرلت از خلق ۳۹۷ 
باد خدا نشان کمال است ۴۳ در وصف اهل دنیا ۳۰ 
پنه پیران موجب نرقی انسان ۹ اقیه سمرقندي ۷ 
مرگ برای کاملان موجپ حیات ابدی است ۳۲۱ . حال خویش و لسان‌القیب ۳۸ 
حقیقت انسان کامل‌ازجشم اغیار مسیتور است ۳۲۳ حال خویش و لسان‌الفیب ۴۱۸ 
.مخنان سیخ از عالم بینش است ۵ اندرز در فطع تعلي از دنیا ۳۹ 
گفثار در ترک آزار مردم که مرجب خشم خداست ۳۲۷ 


وصیت شیغ ۳۳۱ 


له عطار نیشابوری 
فهرست پاورقی‌های لسانالخدب 
عنوان صفحه ‏ وان صفحد 
صوفیه و امامت علی علیه‌السلام توب او خداشناس ۱۶۵ 
صراط مستفیم قرآن ۳۸ خوف ۶۶ 
شرح حال قثبر ۵۸ خوادج ۶۶ 
حضور علی علیهالسلام در معراج ,وم شرع حال ابوذر ۱۹۳۰۶۹ 
سپ: ‏ ۰۱۲۲-۱۲۳-۱۴۱ ۱۵۷ ,با خب و بط علی مرنضي علیهالسلام 2۱۶۷ ۱۷۰ 
بخض: ۱۶۷-۴ ۱۶۸ شا ان 
مرتضی را مصطلفی شناخته و۳ منوج بي‌ولایت ۱۷ 
خلفت نوري محمد(ص) و علی(ع) ۱۶ ظلم په غلي دربار؛ جانشینی ۱۷۳ 
منظور از ضعن پبی. حقوق برادری ۱۷۵ 
منظور از هل ای پبب تقلید از خلق ۱۷۵ 
اتتان و مرانت از و تاثیرپدیری انسان ۱۷۶ 
مرگ اختباري ۱6۹ دلدادگی به دنیا ۰ ۰2 ۱۸۴ 
جهاد با نفس ۲ج مستی دلب 2-۲ ۱۸۳ 
شراب خدا + مستی گناه ۱۸۳ 
گوشه گيري صوفیانه ۵۵ پول ددستی ۱۸۲ 
شناخت دنیا: وم یه کوردل ۱۸۶-۵ 
تن پرور 4 غفلت ۱۹۱-۰ 
تناعت وم لواي نصرت ۱۹۴ 
نف انسان 4  .:.‏ غلی(ع) بر شانه رسول خدا(ص) ۱۹۵ 
ریاضت سالکانه و صوفیانه تولد در کعبه ۱۹۶ 
کوردل و رسسول فسدا(ص) در کتار گهراره علی 
تعلتات دنيائی ۷و مرنضی ۱۹۶ 
دست از دنیا افشاندن ی شهر علم و باب آن ۱۹۷ 
سرنوشت قارون ۶و حدیث ندا ۱۹۷ 
مرگ ۱۶2 واقعه خبیر ۱۹۷ 
معاشرت ۱ ۱۶۵ لعنت از دیدگاه صو فیه 2-۰۴ ۲۰۵ 


فهرست ها 

دودمان بزید ۵ ابوالخناس 

حرر چنث ۸.. ا طالب دنیا 

بدی سر دل 

شربت زفوم ۳-۱ شرح حال شعیب(۲) 

رشته؛ صرفیه به معصوم هلیه‌السلام ۲۱۵۰۲۱۴ شناخت عمروعاص 

هب سنبر و وبس ۳۱۵ دیدار ائمه در معراج 
رهبری بگزین و با در راهن ۶ دلیل رام نزداهل سلوک 
صوفی و سالک ۶ با درباره «انما» 

رهزن را ۱۸-۷ پیشوای آسمانی عصر 
شربعت ۸ ا طلاق دنیا 

دین به دنیاً فروختن ۹ ب خودشناسی 

ضرر احبق ۶ . توبه 

شنک در ۱ توب مردان خدا 

رندی و مذهب رندي ۰ . توبه نصوع 

شربفت و طریقت و حقیفت ۱ استففار چیست 

گاه چون تیریست در سوی کمان ۲۳ او ندامت 

وائعه هحرت ۴ دوم عزم 

یهودیان خیر ۵ سوم ادای حقوق 

شوالم ۶ چهارم فضای واجبات 

گاه سر را گوي میدان مي‌کند ۶ بنجم ترس از گناه 

ماجرای بوسف ۶ ششم سختی طاعت 

شرح حل حضرت لوط(ع) ۷ تطهیر باطن 

شرح حل حضرت بونس(ع) ۷ زار صاحب دل 

موسی ر خضر ۸ انسان عکس صفنات الهی 
معراج رسول خدا ۵۹ انبیاء و علی امیرالمز منین علیه‌السسلام 
علم الست ۳ کوثر چیست و کجاست 
فبض و بسط ۳. ا مصادیق کوثر 

ماجرای صو فیانه شبخ صنمان ۷ کوئر جداکننده حق از باطل 
شیطان ۲ . جدانی حق از باطل کنار کوثر 


وله 


۱0۲ 
۳0۳ 
۲۵۶ 20 
0۴۳ 
۳۵۸ 


زاره عطار نیشابوری 
عواز بدا س 
جدائی حق از باطل کنار مصادیق کوثر ۰ ۲۸۶ مرگ طبیعی و فیر طبیعی ۳۳۸ 
شادکامی ح در کنار کر ثر ۷ مرگ نزد عرفا ۳۳۹ 
اثر دوستی عترت طاهره  .۷‏ عمران نام جند شخصیت است ۳۷۶۲ 
فراغت ازدین ودنیاترسیمی از تفکر صوفیانه ۲۷۹۰ ایمان ابوطالب ۳۶ 
جلوه گري انوار حق ۴ ._  .‏ هرجیس کیست؟ ۳۸ 
انسان اشرف موجودات ۵ . آپ جشمه عیوان ۳۵۰ 
سفر معنوي ۵. خدمت در سلوک ۳۵۱ 
ریاضت سالکاه و صوفیانه ۰( امام قائم مقام پیابر و پیامبر اسماس دین است ‏ ۳۵۵ 
تولی و تبري در یار فراموش شده ۷ افلبیت جه کسانی هستند ۳۵۸ 
انسان کامل از دیدگاه اسلام و صوفیه ۰ ۳۱۰ لقمان کیست؟ ۳۶۷ 
خالی بودن دل از باد حق ۳۱۶-۴ _ ناصر خسرو کیست؟ ۳۶۷ 
نجر بد ۶ . مرلعین شب و والعیانی که در شب رخ داده ۳۷۱ 
نکیر و منکر ۰ . عارفان در کنج خلوت و پاسیانی دل ۳۷۲ 
سر رکف ۴ خلوت صوفیانه ۳۷۳ 
آزار ۷ رحدت با خدا ۳۷۵ 
منظور از «ولی» ۷ رات رسانی به خلق ۳۷۸ 
جه‌فرین ابو طالب ۰ کلمات شطم ۳۸۰ 
معناي رأفضی ۱ کسانی که علي را دوست ندارند ۳۹۰ 
نخستین رافضیان در اسلام ۲ عرلت و خلونی که شکل رخبانیت داشته باشد ۳۹۷ 
رافضیان زمان رسول خدا ۳ . ادعلی در تاریخ اسلام ۳ 
رافشی دوم ۳ لبوجهل کیست؟ ری 
رافضیأن سلطه حو ۲۳ _ انصه پرغمصه فندگ ۶« 
عمل غدیریان در مقابل رافضیان ۵۸۵ نصب فدک نتیجه غصب خلافت ۴۳۰۸ 
نامش شیعه است نه رافضی ۵ کم غصب فدک در مذاهپ اربعه ۱۰" 
شبعه هم رانضی است ۶ یماری امام سیدالساجدین علیه‌السلام ‏ ۲۱۲ 


فهرسن‌ها ۱ ۳۸۵ 


۱ 
فهرست متن وصلت نامه - 
عنوان صفحه_ عنوان صفذده 
آغاز ر صلت‌نامه ۳ . منصور حلاح . ۱ ۵2۱ 
در رموز توحید ۸ سمناجات کردن شیخ منصور ۵ 
در پیرون آوردن آدم از بهشت ۳۵ اسرار توحید و رموز عشق ۳۶ 
حکایت وصال فی شرح بلال ۰ رفتن ساظان محمود په سومنات ۰ 
داستان حکبم و مرد احول ۳۶۷ ارشاد کردن شیخ مریدان را ۶ 
در وحدت و کثرت ۸ شرح حال آن جوان که عزم کعبه کرد ۵۰ 
رجوم به له ۳۷۱ حکابت مفاتیم القلوب ۸۵0۹ 
در بیان عقل و عشق ۷۲ ملاقات حضرت عیسی با بهیی علیه‌السلام ۵۶۲ 
در تنیه و تریب سالک ۲ ابیت درویش مسافر ۶۰۶ 
حکایت سلظان محمود و لقمان سرخسی ‏ ۴۸۸ منزل جمال و جلال 12 
در صفت عشاق الهی ۹ . آمدن شیخی از پخارا بدیدن مبخ لغمان ‏ ۵۶۸ 
رمز عسق ٩‏ ان ترغیب سالک در سلوک ۷۰ 
شیخ لفمان ۰ . مناجات شیخ بهلول 0۷۰ 
راه عشق و ترظیب سالک ۵۹ رباغیات در فبای عاشق 0۷۲ 
فهرست پاورفی‌های وصلت‌نامه 
عنوان صنحه عنوان صفحه 
خالق هفت و شش و پنج و چهار .۰۰۰ ۲۲6 حجاپ آفرین‌ه ِ 
گن ایکون ۷۵ تقلید ۳ 
ولایت تکوینی ۲۶ از چه امد آدم اندر خاکدان ۳۳۷ 
خاتعه امر عیسی علیه الملام ۷۲ .اوح علیه لام ۳۳۸ 


نوع حبجاب ۳ اسحاق بن ابراهیم ۳ 


۳۹۷ 


۳۹۹ 


«۸۴ 

نان صفعه .. عون 

یوسف علیه السلام ۰ . ال و عشق نزد صوفیان 
موسی علیه‌الساا م ۲۱ بیداری 

دارد علیه‌السلام ۱ بگذرز جان 

سلیمان علیه‌السلام ۱ بگذرز خود 

ذکریا علیه‌السلام ۲ بگذر از هر دو جهان 

یحس علیه‌السلام ۲ الم ین و عیان 

عیسی علیه‌السلام ۲۳ پگذر از کون و مکان 

لامکان ۵ پگذر از حرص و هوس 

صدیق اکبر کیست؟ ۵۳۶-۵ نفاق 

عدل صحابه ۶( نفاق با خدا در اصل ایمان و در وازم ایمان 
حياي علمان ۷ ودر عبادات 

بايزید بسطامی ۹ خوف ر رجاء 

مراتب بفین ۱ ا طامات 

جنید بفدادی ۲۳ ۴۵۰ باعلی اسرار خود احمد بگفت 
آدم ۲ وصل مصطفی صلرات‌اثله علیه 
معنی جمال درست ۳ نوراز درفت 

وضع جغرافیائی قیامت ۲۳ ا خلیل‌الله در نار عشش 

سالار انلاک ۳ ذکرو فکر 

کرسی یزدان ۵ . چون تنت فانی شود سلطان شوي 
عقل مصفا  .۶‏ سلطان محمود غزنوی 

روح مطهر ۶ . جچون علي بت نیز در کعبه شکن 
عالم منور از چیست؟ ۶ . ابوبکر شبلی 

عرش الهی ۷ علم لدئی 

جبر ئیل ۷ ارادیم ادهم 

فهم نعم و لذائد اخرري ۸ من بصری 

بلال کیست؟ ۳۶۰ اکرام مهمان . 

لن تران ۲ . لیس فی جبه روایت کرده او 
اين جهان و آن جهان ۷ عثن ورزیدن بخدا 

و حدت و کثرت ۸. ریاضت سالکانه و صوفانه 


فهرست‌ها ۶۸۷ 
عنوان صئجه عنوان عبفحه 
توک لذات جهان 9۹ جنید بغدادی و متصور حلاج ۵۲۸ 
انتتلار اد پت شکن در راه حق ای مرد کار ۵۰ 
جسم را شبها بدار اندر قیام ۳ " تعبیر صوفیانه از عشن مجازي و حقینی ۵۵۲ 
عشق ۵ وم سامری ۵۵2 
خرقه صو فبانه رفژه رصف نعم جاردانی 00۷ 
محر ۸ ۰ ۵ اپودردا 03۰ 
صحو ٩‏ "مان علیه‌السلام ۶۰ 
خرفه ناموس ۹ مطلب در بی‌نشانی ۶۳ 
معراج ۱ مقام انس با حق تعالی ۳ 
آتش دوزخ حجاب راه دان ۰ حکاپت بایزید 0۶۴ 
لاجرم از جسم کلي مرده بود ۱ 
فهرست منن مفناح‌الاراده 

عئوان مصفحه عنوان صفحه 
تسیت مفتاحالاراده ۰ ۵۸ رعایت ادپ ۶۱ 
آغاز رشاله ۵۸-۱ نمیحت و نگاه صحبت 3 
در نعث حضرت سیدالمر سلین صلوات‌الله علیه ۲ در تحفیق صحبت 2 
اغاز سخن پیره مقامات اهل سلوکی ۰۲۰ 
توحید ۱ ا. اقسام اهل ایمان ۲ 
شرع دل ۳ . وممه یف 
شرح عقل ۵ . ارواح خاص الخاص ۵ 
شرح عشق ۶ قونهای معنی ره 
شرح نفس ۷ چهار اربمین و کیفیت آن ۶۳۰ 
مواظبت بر طاعات اربعین اول ۶۳۹ 
ایصان و اسلام ۲ اربهین انی ۶۳ 
شرف علم ۳ اربعین ثالث رفه 
هرد دين ۷سیيس اربعین رابع موه 
نمایش و روش و کشش 4 سماغ 7۳۷ 
اد ٩‏ کشفی اولیاه 23 
خرقه ارادت ۰ مناجات 221 
ریاضت ۱ . تاریغ نظم کتاب رو 


۶۸۹۸ 

فهرست باورقی‌های مفناح‌الار اده 
علث غائی خقت ۳ . ارکان نیت 
همه تابع بدند ار مقتدا شد ۲۳ امل دانش 
دلیل معجزش که سوسماری ۲ . علم و عمل 
پرده‌داری عنکبوت ۴ _  .‏ مال وتف 
هنوز آدم میان آپ و گل بود ۴ خرابات 
منشاء تمام اشمال ۷ . نظام تکوپن 
دشمن خانگی ۷ . جه نسبت عقل را با عشق جانا 
جهاد با نفس ۸ . الهصبوة معراج‌المژمن 
بضرب چرب نفوایش ادب کن ۵۸ . نماز جماعت و جمه» 
عبادت ۰ . هلال تو بهمت بدر گردد 
۷۹ ۰ سب چوعالی همتی گرداي ز احرار 
بیاموز از ففیهی اصل تا فرع ۶.۱ 


عطر نيشاپوري 


صل علی حند و آل حند 
و عجل فرجهم 
یاز 
مولف بزرگوار 
در آخرین سطور کتاب که 
خواسته؛ به نیکی بادش آرند و به رحمتی 
شادش فرمابند؛ ایی غرفهةٌ بحر معاصي را 
جرأت بخشیه که از ابای روزگار بخواهم هر کدام با این رساله 
که بدولت بنده نیازمند به حدای بی‌نیاز با تعلیقات و حواشی در 
خور استطاعت نه در شان معارف شیرازه شده است خاوتی 
داشننده حقیر متمسک به ولای آل بیت 
رسول خدا صلوات‌الله علیهم اجممین را باد 
آرند و پرحمتی او و والدینش را 
شاد فرمایند تحریر روز 
۲۵ ربیع‌الثانی مسنه ۱۴۱۷ 
مطایق ۲٩‏ درداد سنه ۱۳۷۵ 
خاک پای شیعیان حسین بن 
حسن حیبدرخانی 
عفی عنه 


